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دیباچة مق ف 


این کتاب مقا بله شدن دونیرو را برابریکدیگر» که درموقع‌انقلاب فرانسه وجنگهای 
متعاقب آن در اروپا و امریک صورت بست» شرح می‌دهد. در آن دومحتك اساسی‌آمده؛و 
برای‌آنکه هريك را پتو ان مستقلا" مطالعه کرد دردوجلد تهیه شد که هردو به‌يك‌نام هستند» 
ولی هر کدام عنوان فرعی مخصوص هم دارند. جلد اول درسال ۱۹۵۹ منتشرشده‌باعنوان 
فرعی «دوران مبارزه» و عنوان فرعیی که به‌اين حلد داده شبده «دوران کشاکش و نبرد» 
که 

سر ارتباط اين دومطلب دراین حقیقت نهفته است که درسالهای بین ۱۷۹۱۱۱۷۰ 
یا۲ ۰۱۷۹ یعنی دوره‌ای که مطالب جلد اول را دربر گرفته» جنبشهای‌انقلابی برای مبارزه 
با نظامهای مختلف جامعة اشرافی در بسیاری ازکشورها خود را ظاهر گردانید؛ ولی آن 
نهفتها جز در امریکا یا سر کوب شدند و ياء چنانکه در فرانسه و لهستان در ۱۷۹۱ دیده 
شد» موفقیت آنها بسیار مشکوله می‌نمود به‌طوری که می‌تو ان گفت که درآن سالهاءملدی 
«مبارزه» داده شد به‌اين انتظار که «کشاکش ونبرد» بعدی سرنوشت قطعی میارزه را معلوم 
گرداند.جلد حاضر خطوط اصلی پیشرفتهای هردو جریان متقاببل» یعنی هم موفتیتهای 
انقلاب وهم پیشرفتهای ضد انقلابی را تا سال۰ ۱۸۰ روشن می‌سازد. هرچند براین‌مطلب 
تأکید رفته است‌که در سال ۱۸۰۰ جریان ضد انقلابی یا نیروهای‌اشرافی دربعضی کشورها 
غالب آمده بوده‌اند» ولی این نکته نیز شایان دقت‌است که‌افکار و نظرات تازه یادمو کراتيك 
هم‌خود را درعده‌ای‌از کشورها پایگیر ساخته بود به‌کیفیتی که این‌افکار و نظرات از حدود 
آمال و آرژو گام‌فراتر نهاد و دربرابرآهنگ مخالفانش در ازمیان بردن‌آن» ایستادگی‌کرد. 


۲ عصر اقلاب دم وکراتيك 

خوانندء کتاب خود می‌تواند قضاوت کندکه آیا عبارت «انقلاب دمو کر اتيك»! برای 
تحولاتی که در این کتاب په‌شرح آن پرداخته‌ام اصطلاحی بجا و در خور می‌باشد یا نه؟. 
دلایل به کار بردن این اصطلاح در آغاز جلد اول گفته شده و در این جلد هم در بسیاری 
موارد می‌توان‌آن‌را یافت, کوشیده‌ام از انتقادهایی که پس از انتشار جلد اول نسبت‌به‌طرح 
اصلی این کتاب به‌عمل آمده استفاده برم. بعضی تصورکرده‌اند تفسیراتی راکه از وقایع 
کرده‌ام نی سیاسی محض دارد» و نسبت به‌واتعیات اجتماعی یا اقتصادی توجه کافی‌نشده 
است. بعضی دیگر به‌عملی بودن و منطقی بودن مقایسه میان این همه کشورهای متعدد 
ابراز تردید کرده‌اند» و به‌خصوصیات مميزءٌ اوضاع و احوالی که در انگلستان و فرانسه و 
امریکا وجود داشته اهمیت داده‌اند. بسیاری هم پرسیده‌اندکه آیا در آن دوره از زمانی‌که 
این کتاب از آن بحث مي‌کند جز انقلاب فرانسه که انتلابی عملی بوده در جاهای دیگرهم 
انقلایی واقعی روی داده است؟ این پرسش‌کنندگان‌از آن ترسیده‌اندکه‌مبادا وقتی‌به‌انقلاب 
فرانسه به‌صورت جزئی از آشوب و نهضت پهناورتری نگریسته شود از قدر واهمیت آن 
بسی کاسته گردد. در این باب هم قضاوت به‌عهده خواننده کتاب است؛ ولی تصور نمی‌کنم 
خصوصیات ملی هیچ کشوری را در ضمن بیان مطالب راجم به آن ناچیز شمرده باشم»ونیز 
نمی‌دانم چگونه يك نفر» پس از مرور به‌مطالب کتاب حاضرء بتواندیپنداردکه‌درآن‌اهمیت 
انقلاب بز رگ فرانسه کتمان شده است. 

یانتن گزارشها و شرح رویدادهای پاره‌ای از نواحی اروپا مربوط به‌آن زمان» به 
خصوص مطالب راجع به‌جمهوریهای باتاویا"؛ سیزالپین»" وسویس به‌زبان انگلیسی بسی 
دشوار وحتی غیر ممکن بود. از این‌رو من در تنظیم وقایم و نشان دادن سیر حوادث 
روش تحقیق ناحیه‌ای را اختیار کردم» به‌اين امیدکه تصویری درست از همريك از این 
کشورهای انقلابی - بریتانیاء ایرلند» لهستانء اروپای شرقی» آلمان» امریکاء و البته 
فرانسه - به‌نوبة خود به‌خواننده بدهم, در همین حال کوشیده‌ام از بحث در وقایع‌به‌سورت 
وقایع اختصاصی ممالك و کشور به کشور احترازکنم» وبه‌جای آن به‌تنظیم و بیان‌رویدادها 
به‌ترتیب تاریخ و وقوع آنها درصحنه‌ای وسیعتر از منطقهٌ يكکشور یعنی درتمامی حوزة 
تمدن افیانوس اطلس پرداخته‌ام, امید است که این دید وسیعتر نه تنها در فصل اول و 
یازدهم و هندهم که به‌وجهی روشن به‌این منظور تنظیم یافته‌اند نمایان باشد» بلکه در 
فصلهایی هم که ذکروقایع درآنها بیشتر تابع تفسیمات جغرافیایی شده‌است» به‌علت‌ارتباطی 
که مطالب این فصول با هم دارند همان دید وسیع را به‌خواننده بدهند, 


عصاح اهعتت .3 جوز ماع ,2 الا یف ۵ ۱۳۹ 


دیباچة موف ۳ 
سپاسگزاری من نسبت به اشخاص و موسسات فوق‌العاده زیاد است. من مرهون 
همکاران جوانتر خود هستم که» به‌عنوان دستیار» متنهایی راکه محل رجوع بود و به 
زبانهایی که من نمی‌دانم نوشته شده بود برای من خوانده‌اند. این همکاران عبارتنداز 
آقایان: جفری کهلو! و ویلیام بلکول"» در زبان روسی؛ و پیتر کنز"» در زبان مجاری؛ و 
آندره میخالسکی!» در زبان لهستانی؛ و ه. ۱. بارتون»» در زبان سوئدی. آرژو دارم 
می‌توانستم از کمک ی که دوستانم»پروفسور ستنلی‌شتاین" وخانمش» در مطالعه کامل مدارله 
مربوط به‌آمریکای لاتین به‌زبانهای اسپانیایی و پرتغالی به‌من کردند در این کناب استفاده 
بیشتری بکنم. از بابت اجازه‌ای‌که به‌من داده شد تا مندرجات سهمقاله‌ای راکه در مجلهة 
روزنامهُ تاریخ جدید" و مجلهُ تحقیقات تاریخی فرانسه" و مجلة صورت مذاکرات انجمن 
امریکایی فلسفه؟ نوشته شده با مطالب این کتاب تطبیق‌کنم و از آنها نقل واقتباس نمایم 
رهین منت مدیران‌آن مجله‌ها می‌باشم.خانم لویس گانتز "۱» کارمند دانشگاه پرینستن۱ءدر 
تهیه نسخه ماشین شده کتاب بسی زحمت کشید؛ پروفسور ستنلی هسوارد!» استاد همین 
دانشگاه» درخواندن‌نمونه‌های غلط گیری چاپخانه مرایاری داد؛ وغانم لئون گوتفرید۱۳» 
کارمند دانشگاه سنت‌لویس*۱ فهرست اعلام را تهیه نمود. 
به‌مناسبت آزادی وقتی که برای تألیف این کتاب به‌من داده شد میل دارم از بنیاد 
را کفلر *۱ تشکر کنم. این موسبه حمایت سخاوتمندانه‌ای در تنظیم‌این مجلد و جلد پیشین 
آن نمود. بدون استفاده از کتابخانة دانشگاه پرینستن» که قسمت عمد؛ تحقیقات و تتبعات 
در آن صورت گرفت» این کتاپ ممکن بود الا" به‌رشتة تحریر در نیاید. من» همچنانکه 
د رگذشته بسی اتفاق‌افتاد» زیر بارمنت رژساو کار کنان چاپخان؛ دانشگاه پرینستن مخصوصاً 
آقای هربرت بیلی"۱ مدیر آن»و دوشیزه میریم‌برو ۱۷5» مدیر انتشارات پاپخانه» می‌باشم. 
عمیقترین وپایدارترین احساسات امتنانآمیزمن بیش از همه متوج خود دانشگاه پرینستن 
می‌باشدکه در طول سالیانی متمادی شرایطی راکه برای تألیف این کتاب و کتابهای دیگر 
لازم بود برای من فراهم ساخت. بالخصوص برمن فرض است‌کمکی راکه از انجمن علوم 
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۳ عصر نلاب دمو کر) تيك 
انسانی! دانشگاه پرینستن دریافت داشته‌ام» و همچنین کمك موس بنجمین د. شرو»۲ راء؛ 
که به‌وسیلهُ گروه تاریخ دانشگاه پرینستن اعطا گردید» در اینجا با مسرت اد کنم. 

به خاطر تمام این کمکها تشکر ات خود را بااحساساتی سرشارتر به‌دانشگاه پرینستی 
تفدیم می‌دارم چه من دیکر در آن دانشگاه خدمت نمی کتم» ولی اکنون کتابی را تکمیل 
می‌کنم که در آنجا شرو ع کردم و مدت چهارده سال» با فواصلی چندکه‌آن‌را قظع کرد مرا 
به‌خود مشغول می‌داشت. ۱ 
توان بودکه از این پس حتی بایادآوردن این خاطرات شادمان بودا 


دانشگاه و اشینگتن ز. ر. پامر 
سنت لویس» ایالت میسوری مه ۱۹16 
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مسائل و مخالفان 


امروزه هر فرد ادوپایی خود جزئی از این آخرین کشا کش 
و نیرد تمدن می‌باشد.... انقلاب کبیر, به‌طوری که گفته می‌شود؛پدیده‌ای 
جها نی گر‌دیده و دیکر اختصاص به‌ملت فرانسه ندادد. 
از ماله دو پن! بروکسل» اوت ۱۸۹۳ 
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بر 


مسائل و مخالفان 


«آزادی و حقوق بشری با این انقلاب دوم چه بایست بکند؟» این سوالی بودکه 
۳ وبستر! در رساله‌ای که دربارةٌ انقلاب کبیر» دراو ج‌حکومت وحشت درفرانسه»درشهر 
نیو یورك منتشر کرد مطرح ساخت, مقصود و بستر از انتلاب دوم حوادث ووفایعی‌بود که 
در تابستان ۱۷۹۲ روی داده بود. تاریخنویسان بعد یز همین اصطلاح «انتلاب دوم»را 
دربارمٌ آن حوادث به کار بردند, آن حوادث و وقایع عبارت بود از:قیام عمومی درپاریس» 
که در: و اوت منتهی به‌حملهةً مردم‌به کاخ سلظنتی تویلری" وخلع وخفیف ساختن‌وبالاخره 
اعدام لوئی شانزدهم شد؛ از میان رفتن نخستین قانون اساسی انتلاب فرانسه؛ تبعید 
روحانیون؛ قتل عام ماه سپتامیر؛ شدت یافتن زور وفشار برمخالفان؛ سرازیرشدن‌سیاهیان 
فرانسوی به‌مرزهای کشورهای همساید؛ و تصمیم‌معروف‌انقلابی‌ماه‌نوامپر» که به‌موجب‌آن 
جمهوری فرانسه« کمكو برادری خود رابه‌ملتهایی که خواهان تجدید آزادی خویش‌بودند» 
عرغبه‌می‌داشت.و بستر که‌مردی‌صاحب نظم فکری‌بود. و کتاب اما برای‌کود کان می‌نوشت» 
وعاقبت‌الامرملف کتاب معروف‌فرهنگ لغات‌زبان انگلیسی شد -اعتراف داشت که انقلدب 
۹ فرانسه را تحسین کرده است. زیرا در اين انتلاب همان مقاصدی راکه امریکاییان 
در ۱۷۷5 بهآن می‌اندیشيدند یافته بود. ولی تحولاتی راکه از ۱۷۹۲ به‌بعد در انقلاب 
فرانسه روی نمود به‌کلی از آنچه وی بتواند تأییدکند دور بود. زیرا این حوادث به‌نظر 
او «شوروشعف دیوانه‌وار» و «جنون سیاسی» را نشان می‌دادند. و بستر قبله" در مسائل 
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چم عصرانقلاب دم و کراتيك 
سیاسی امریکا روش محافظه کارانه داشت» ولی اخیرا از هواخواهان پروپا قرص حکومت 
متحده در آمریکا شده‌بود» و از این‌رو نمی‌توانست آن‌گونه که آزادیخواهان امریکا همچنان 
نسبت به‌فرانسه شوروعشق می‌ورزیدند باآنان دمسا زگردد. اما درعین حال از شرکت در 
اتهامات فراوانی که هو اخواهان‌عکومت متحدهٌامریکا درمقالات خود به‌اقدامات انقلاییون 
فرانسه وارد می‌ساختند دوری می‌جست؛ و اخباری را که به‌وسیلهة کشتیهایی که‌از اروپا به 
بنادر امریکا می‌آمدند دربارءٌ اعدام افراد با گیوتین متوالیاً انتشار می‌یافت معرف حقایق 
اوضاع فرانسه نمی‌دانست, به‌عقيدة وی فرانسویان از این که دولتهای خارجی کوشیده‌اند 
در کارهای مربوط به‌فرانسویان دخالت ورزند» به‌هیجان‌آمده‌اند. وی حتی می گفت «شاید 
مسائل و کیفیات دیگری که بر امریکاییان مجهول است در میان باشد که بتواند عذرسعیت 
آشعار گروه حاکمه‌فر انسه را بخواهد.» و بسترهم»مانندهرفرد جمهوریخواه طرفدارجفرسن» 
عقیده داشت که‌فر انسویان «بااتحادیه‌ای پلید ازستمکاران» درنبرد می‌باشند. شخصاامیدوار 
ومعتقد بودکه فرانسویان سرانجام پیروز خو اهند شد. 

نو" و بسترهیچ گاه کیفیات و اقعی انقلاب۲ ۱۷۹ یا رابطه ومناسپت شدت فشار و زور 
را با «آزادی» و «حقوق بشر» نتوانست دریابد. اين امر سژالی است که برای جواب‌آن 
همواره باید راه بحث و تحقیق بازباشد, ولی وبستر» وقتی به‌جنگ میان فرانسویان و 
دولتهای خارجی اشاره‌کرد» در واقم قسمتی از پاسخ اين سژال را داد. فرانسه در آوریل 
۷۲ به«پادشاه مجارستان و بوهم»؛ که همان خاندان سلطنتی اتریش یا هاپسبو رگ بود» 
اعلان جنگ داده بود» و اين خاندان‌که در آن ایام فرمانروای قسمت عمده خالك بلژيك 
بود مهمترین دولت همسایهُ فرانسه به‌شمار می‌رفت. درتابستان همان‌سال ملت فرانسه با 
پادشاهان پروس و ساردنی» و در ۱۷۹۳ با بریتانیای‌کییر وجمهوری هلندو خاندان‌سلطنتی 
بوربون در اسپانیا نیز به‌حالت جنکه درآمد. 

به‌تول پروفسور مارسل رینهارد»۱ استاد دانشگاه سوربون»" این جنگها در انقلاب 
فرانسه انقلابی پدیدآورد به‌اين معنی که آن‌را در داخله موثرتسر ساخت و اشراتش را در 
خارجه نیرومندتر گردانید. بهوسیلهٌ اين‌جنگها انقلاب خاصهٌ فرانسوبان باانقلاب‌کلی‌تسدن 
مغرب زمین یکی شد. 

من کوشیده‌ام در جلد اول این تألیف روشن سازم که چگونه آتش انقلاب یااعتراض 
جدی سیاسی برروش حکومت واجتماع آن عصر در بسیاری ا زکشورهاء سالهاقبل» کماییش 
زبانه کشیده‌بود. در ژنو» در کشور سویس؛درم>۱۷؛ در امریکا در ده ۱۷۷۰ درنواحی 
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مالل و مخا قان ۹ 
ناراضی ایرلند؛ در نهضت اصلاحطلهانة انگلستان؛ در هلند و بلژيك» در ده ۱۷۸۰؛ در 
لهستان» و تا حدودی در مجارستان»میان سالهای۱۷۸۸ و ۱۷۹۱؛ ودر فرانسه» به‌صورتی 
شدیدتر» در ۰۱۷۸۹ 

درجلد اول براین نکته‌تأً کید رفت که این حنیشها» به استثنای‌انتلاب امریکا» پیشرفتی 
حاصل نکرد. در سال ۱۷۹۱ منافع هیثتهای حاکمه در بریتانیا و ابرلند و هلند و بلژيك 
و مجارستان وژنو پیروزمندانه حکمروایی می‌کرد؛ انتلاب لهستان درحال اضمحلال‌بود؛ 
و در فرانسه قانون اساسی ۱۷۹۱ مطلقاً قبول‌کلی نیافت» و هیئتهای حاکمهً سابق به‌هیچ 
روی به‌شکست خویش اذعان نداشتند وحتی به‌لزوم سازشی باانقلابیون هم حاضر نبودند. 
در تمامی این کشورها انقلابی «دمو کراتيك» صلای خود را در داده وطبقات اشراف و 
شهریان ممتاز و هیئتهای متنفذ حکومتی و طبقات ممتازه را به‌مبارزه فراخوانده بود؛ ولی 
هیچ مشکلی را از پیش پای برنداشته بود. « فقط مصلای مبارزه به‌طبقات قدیمی داده شد؛ 
و مبارزةٌ واقعی یعنی کشاکش و نبرد باآنها هنوز باقی مانده بود» بااین عبارت‌جلدنخستین 
پایان یافت و اينكه‌بلد حاضر را آغاز می‌کنیم. 

دوران کشا کش و نبرد با جنگهای انقلاب قرین گردید. به‌اين معنی نیروهایی‌که با 
تحولات دمو کراتيك در کشورهای خود طی بیست سال مخالفت می‌ورزیدند اينك بافرانسة 
انقلابی به‌مخالفت بررخاستند. کسانی که در عمر يك سل امید داشتند درهای آزادی و 
مساوات را به‌روی جامعه‌های خویش بگشایند» باعلاقهٌ پیشتری به‌حوادث‌واتفاقاتی که‌در 
فرانسه رخ می‌داد می‌نگربستند. 

جنگ ی که در آوریل ۱۷۹۲ آغاز گردید» باوجود فواصلی که درآن پیدا شدوتغییراتی 
که در اتحادیه‌های دول مخالف فر انسه روی نمود» و به‌حقیقت‌تا تبعید دوم ناپلئون‌طول 
کشید» فقط جنگ ساده‌ای میان «فرانسه» و «اروپا» به‌شمار نمی‌رفت. «فرانسه» در تمامی 
کشورها هواخواهانی داشت» و «اروپا» هم هواخواهانی در داخل فرانسه می‌داشت. با 
وجود طواهر نمایش جنگ یا مقاصد نظامی‌که اعلام می‌گردیده جنگ میان فرانسه و دول 
آروپا در واتع به‌صورت جدالی مرامی میان نظام نوین ونظام کهن‌در آمده‌بود یعتی کشا کش 
و نبرد میان نظام اجتماعی «دمو کر اتيك» و نظام اجتماعی «اشرافیت»؛ به‌معنایی که درحلد 
سابق این کتاب تشریح شده است» در گرفته بود. 

از این‌رو حنگهای‌انقلاب» تاریخ پیچیده و غامضی پیدا کرده و تمامی‌مطالب‌مر بوط 
به آن را به‌تنصیل نمی‌توان گفت. فقط قسمتهایی از اين تاریخ را که مربوط به‌عده‌ای از 
کشورهای اروپایی وکشور امریکا می‌شود باید ذکرکرد. از این‌رو در صفحات بعد بیان 
مطالب از صورت تفسیر و توضیح وقایم» به‌صورت‌کلیاتی که از تأثیر وقایم استخراج 


+ | عصر اقلاب دمو کراتيك 

می‌شود» در خواهد آمد. اجازه دهید موضوع را باشرح حکایتی که مشتمل براجرای‌مر اسم 
و تشریفانی در دوشهر فرانکفورت و پاریس» در ۱2 ژوئیٌ ۱۷۹۲ می‌باشد آغاززکنيم. 
روزء ۱ ژوئیه سالروز تصرف قلعه یا زندان باستیل‌بود؛ ولی درهمین روزمراسم‌تاجگذاری 
امپراتور فرانسیس" دوم» یعنی جوانی بیست و چهارساله نیز به‌عمل آمد و این جسوان 
آخرین امپراتور امپراتوری مقدس روم بود. 


سالروز تصرف باستیل در ۱۷۹۲ 

«کسانی که دست اندر کار تهیة تاجگذاری بودند گویااهمیتی‌خاص‌برای این امرقائل 
بودند که همان سالروز تصرف باستیل را روز تاجگذاری معین کنند به‌اين قصد که نشان 
دهند همان روزی که انتلاب فرانسه آغاز شده روز پایان عمر انقلاب نیز می‌باشد.» این 
گزارشی‌بودکهآبه موری"»نماینده دایمی پاپ در فرانکنورت» چند روز پیش ازتاجگذاری 
به‌دربار پاپ داد. یا به‌طوری که خبرنگار روزنامه لیدن‌گازت" از فرانکفورت به‌روزنامة 
خود خبر داد « روزی که برای این مراسم معلوم شده بیجهت نبوده زیرا در همین روز در 
پاریس هم مراسمی برپامی‌شود منتهی باافتخاراتی معکوس». 

شهرآزاد فرانکنورت از قرنها پیش مرکز تاجگذاری امپراتوربود. قسمت عمد؛‌این 
شهر قدیمی در ء ۱۹6 زیر باران بمب منهدم گردید. در نقاطی‌ که اکنون از میان رفته 
خیابانها و کوچه‌های پرپیچ وخم‌و کلیساها و ساختمانهای عمومی وجود داشت» ودرژوئية 
۲ شخصیتهای بزر گ و مهم از طبقات مختلف» که مظهرشکوه و جلال نظام‌اجتماعی 
کهن بودند» به‌اين شهرروی آوردند. ازآن جمله بودند فرانسیس‌امپراتورجوان‌وملکه اش, 
کنت‌دارتواء؛ برادر پادشاه فرانسه و رهبر اکثر مهاجران سرسخت فرانسوی که انتظار 
می‌کشید اکنون که سپاهیان دول متحده اروپا آماد؛ُ هجوم به‌فر انسه شده‌اند بیدرنگ به 
فرانسه باز گردد» نیز در آنجا حضور داشت. همچنین افرادی ازخانواده‌های‌کنده*»مارشال 
بروی"» و کاستری" با او بودند. کالون!» وزیر اصلاحطلب لوئی شانزدهم در ۱۷۸٩‏ 
نیز از جملهٌ مقربین خاص کنت‌دارتوا بود؛ و» با عنوان «نخست وزیر دورهٌ مهاحرت»؛ 
انتظار آن را داشت تا درحکومت جدیدی که پیروزی متحدین ممکن است در فرانسه‌روی 
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مسائل و مخا قان ۱ ۱ 
کلر بیاورد نخست‌وزیر بشود. 
سهتن از بر گزینندگان روحانی امپراتسوری مقدس روم شخصاً در آیین تاجگذاری 
حضور داشتند. همچنین شاهزاده استرهازی»۱ ازاعیان عمدهٌ مجارستان» درآن مراسم‌حاضر 
بود. کنت اکسل فرسن " سودی» خبرنگار محرمانه و فدایی شخصی ماری‌آنتوانت که يك 
سال پیش می‌خواست ماری‌آنتوانت را از فرانسه در ببرد وموفق نشده بود» نیزازحاضران 
مجلس بود. در همین اوقات نامه رمزی از ماری آنتوانت دریافت کرده بودکه درآن‌ماری 
آنتوانت توضیح داده بود که چکونه لافایت" و دیگرسرداران فرانسه می‌خواهند پادشاه‌راء 
ظرف چند روز آیندهء ازپاریس بیرون ببرند. ماله دو پن سویسی‌نیز از جمله حاضران بود. 
دی سالیانی چند در پاریس به‌سربرده بود و پیامهای محرمانه‌ای از شخص لوئی شانزدهم 
باخود داشت. چون ماله دو پن همشآن شخصیتهایی که دراین هنگام درفر انکفورتاجتماع 
کرده بودند نبود» جلب توجه چندانی نکرد» و عقاید سیاسیش» مانند نظراتی‌که از جانب 
لوئی شانزدهم باخود آورده بود» به‌اين دلیل‌که نسبت به‌انقلاب فرانسه بسیارسازشکارانه 
است» مطلتآموردتوجه و اقم‌نگشت, آبه موری نماینده پاپ درمر اسم تاجگذاری بود. این 
شخص دوسال در مجلس موسسان فرانسه عضویت داشت» ودر بدایت انقلاب ازسخنرانان 
عمده پرضد انقلاب به‌شمار می‌رفت؛ ولی اينك ازپیشروان بر گرداندن تشکیلات مذهیی و 
روحانی فرانسه به‌حال سابق شده بود. 
اما نماینده سل حوان در اين مسراسم» غیر از خسود امپراتتوره» عبارت بودند از 
شاهزاده آ و گوستوس‌فردريك!» ششمین پسرجورج‌سوم پادشاه انگلیس» که ازمر کز تحصیلات 
خود درگوتینگن" به فرانکنورت‌آمده‌بود؛ وجوان دیگری‌به‌نام کلمنس فون‌مترئیخ»" که‌چون 
درسالهایاخیر در دانشگاه ستراسپو رگ" تحصمل می‌کردتوانسته‌بود پاره‌ای‌ازوقایم | نقلاب 
فرانسه را شخصاً به‌چشم ببیند. پدرش, که به‌تازگی به‌وزارت‌امپراتوری در ولايات‌بلژيك 
منصوب شده بوده با موضوع بغرنج مراقبت از انقلابیون سال ۱۷۸٩۹‏ بلژيك دست‌وپنجه 
نرم می‌کرد. در همین شهر فرانکفورت و به‌سال ۱۷۹۲ بودکه نخستین‌بار فرانسیس دوم 
مترنیخ جوان را دید. ولی در سالهای بعد این دو بهتر یکدیگر را شناختند و با یکدیگردر 
راه فرونشاندن انقلاب همکاریها کردنسمترنیخ این کشش وکوشش را تاسال عم ۱همچنان 


ادامه داد. 
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۲ صر اقلاب دم وکراتيك 

سراسر شهر فرانکفورت را وقایع هیجان‌انگیز فراگرفته بود. سپاهیان پروس ازاین 
شهر به‌سوی مرزهای فرانسه می‌رفتند. در تمامی روزهای مراهم تاجگذاری سهلشکر از 
خیابانهای شهر باگامهای نظامی می‌گذشتند» و هنگامی‌که برابر مقرامپراتور می‌رسیدند 
اندکی درنک‌کرده با گردنهای کشیده محکم‌پای به‌زمین می‌کو بیدند. امپراتور ابرازنگرانی 
کردکه مبادا در ضمن نمایشهایی که به‌مناسبت سالروز تصرف باستیل در پاریس‌برپامی‌شود 
به‌مار ی آنتوانت» عمهٌ وی» آسیبی برسد. تاریخ انجام مراسم تاجگذاری در فرانکفورت 
هم ایجاد بیم کرده بود زیرا این شهر را روزنامه‌ها و رسالاتیکه به‌زبان آلمانی چاپ شده 
و از ستراسپبورگك فرستاده مسی‌شد فراگرفته بود؛ و این روزنامه‌ها و رسالات مشحون 
بود از ستایش و تمجیدهایی از نظام نوین فرانسه» به‌درجه‌ای که امکان داشت تظاهر ات 
موافق و هواخواهانه‌ای نسبت به‌فرانسه از طرف اهالی شهر روی بدهد. به‌اين جهت 
حفظ امنیت داخلی شهر به‌ژنرال برنتانوای اتریشی سپرده شد» و وی افراد مورد اعتماد 
راء از سربازان خود» مأمور مراقبت نظم شهرگردانید و در روز ء ۱ ژوئیه دروازه‌های 
شهر را بست. باید دانست‌که در همین هنگام فرهنگستان علوم ارفورت" جایزه‌ای نقدی 
به‌میزان یکصد تالر؟ برای «بهترین مقاله‌ای که در آن مزایای قانون اساسی آلمان به 
بهترین وجهی برای مردم آلمان تشریح شده باشد» وعیوب و مخاطراتی را تومصیف کرده 
باشد که عقاید مر بوط به‌آزادی نامحدود و مساواتی که کمال مطلوب آزادیخواهان می‌باشد 
ممکن است به‌و‌جود بیاورد » مين و اعللام کرد, 

فرانسیس دوم که ازطرف هیثت بر گزینندگان به‌امپراتوری انتخاب شده‌بود» باقطاری 
که چهل واگون به‌آن بسته بودند» در و ژوئیه بانام مستعار وارد فرانکقورت شد.یکی 
از روزنامه‌های هامبورگك حرکت موکب امپراتور را این گونه وصف‌کرده بود: «به‌سوی 
ریاست عالیُ امپراتوری آلمان یعنی نخستین مقام نژادانسانی.... برای بر گذاری مراسم 
هزارمین سال امپراتوری روم» که چندی بعد یعنی هشت سال دیگرهزارة نوین‌امپراتوری 
روم و آلمان آغاز می‌شود». آیین تاجگذاری برطبق منشور زرین۱۳۵۹انجام می‌شد»‌ولی 
به‌لحاظ جدی بودن اوضاع بیش از حدود عادی مراسم و تشریفات به‌عمل آمد. موری به 
پاپ گفته بودکه هنگام اجرای مراسم از شدت هیجان اشك شوق از چشمانش سرازیر شده 
بوده است» و استف اعظم ماینتس* تشریفات و رسوم مذهبی تاجگذاری را انجام داد, 
فرانسیس سوگند خود را با آهنگی محکم اداکرد. هیئت مجلل و پرطنطنه‌ای که در مراسم 
تاجگذاری حضور داشتند به‌مورت دسته‌جمعی و بانظم و ترتیبی خاص از کلیسای بزرگه 
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ماال و مخاهان ۳ ۱ 
شهر خارج شدند و در زیر ريزش باران و درمیان غریو وهلهلهٌ مردم» درحالی‌که تیرهای 
توپ خالی می‌شد و ناقوسها به‌صدا درآمده بود» به‌راه‌افتادند. پادشاه تاجی. به‌وزن‌سه کیلو 
برسر و شثلی بردوش و شمشیری برکمر داشت. سکه‌های فراوان طلا از اطراف به‌روی 
مردم ريخته می‌شد و ازپاره‌ای‌فواره‌های میدانهای شهرشر اب‌سفید وقرمزبیرون می‌جست. 

شب هنگام شاهزاده استرهازی ضیافتی با رقص تسرتیب داد. مترئیخ جوان مجلس 
رقص را با رقصیدن با شاهزاده خانم مکلنبور گك۱» که بعدها به‌نام لوئیز ملک پروس شد» 
گشود. مترنیخ که در این هنکام نوزده سال بیش نداشت به‌عنوان ریاست تشریفات انجام 
مراسم تاجگذاری از طرف امارت کاتولیکی‌مذهب وستفالی انتخاب شده بود. استرهازی 
در این ضیافت ففط ده هزار گیلدر خرج چراغانی و تزیینات‌کرده بود. چند سال بعددرشهر 
وین به‌موریس۲؛ یکی از فرمانداران امریکا» گفته بودند که استرهاژی در ۱۷۹۲ در شهر 
نرانکفورت ظرف شش هفته معادل هشتاد هزار لیر انگلیسی خرج کرده بوده است. بااین 
وصف» وباوحود آنکه ثرو تمندترین مردم اروپا به‌شما رمی‌رفت» املا کش به دست‌طلبکار انش 
بود. موریس فرماندار امریکایی این قضیه را علامت آغاز انحطاط «نظام ترون وسطایی» 
دانست. سربازان پروس همچنان ازداخل شهر می گذشتند» وامپراتور ومشاورانش»موری 
و مهاجران فرانسوی» و افرادگوناگون دیگر به‌شهر ماینتس رفتند تا در آنجا به‌اتناق 
پادشاه پروس جلسةُ مشورت بیارایند وسیاست متحده خودرا نسیت به‌فرانسه ترتیب‌دهند, 
در همانیما اعلامیه‌ای راکه خطاب به اهالی‌پاریس تهیه‌دیده شده بودبررسی‌کردند؛ وما در 
بار؛ این اعلامیه بعداً توضیحات بیشتری خواهیم داد. 

مراسمی که در :۱ ژوئیه در پاریس برپا شد «افتخارات معکوس» را نشان داد. از 
سال ۰ بهبعد سالروزتصرف باستیل روزاتحاد خوانده می‌شد. زیرا دراین‌روزهینتهای 
نمایندگی وطنخواهان ازقستهای مختلف کشور گرد هم می‌آمدند و يك مجمم عمومی ملی 
در پاریس تشکیل می‌دادند تابایکدیگر «متحد شو ند» به‌این معنی که دراین مجمع‌بایکدیگر 
و نسیت به‌قانون اساسی جدید و پشتیبانی ازنظام نوین فرانسه هم‌پیمان گردند. این‌مبادلة 
نمایندگان میان نواحی مختلف کشور» که‌بدو سیله باشگاههایی‌سیاسی تر تیب داده می‌شد که‌از 
همه‌جا سریه‌در می‌آوردند» وسیله‌ای شده بودکه‌کسانی که پیش از ۱۷۸۹ فرصت.تحصیل 
تجر ب سیاسی نیافته بودند اطلاعات سیاسی‌را فراگیرند؛ شر کت در امور سیاسی را بیاموزند» 
و بالنتیجه با ابراز آزادانة خواستهای خویش خود را از بانیان تشکیل «ملت» احساس 
کنند؛ و یا» به‌مثابه افرادی آزاد و حاکم برسرنوشت خوده» اقداماتی با همکاری یکدیگر 
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۴ عصر !قلاب دمو کرا تيك 
انجام دهند. ۱ 

اتحادیه‌ای که در ۱۷۹۲ از دولتهای مخالف انقلاب تشکیلگردید نخستین اتحادیة 
پس از آغاز جنگهای انقلاب بود. جریان جنک از نظر فرانسویان وضم بدی‌داشت به‌این 
معنی که سپاهیان پروسی نزديك می‌شدند؛ پادشاه دیگر محل اعتماد مردم نبود؛ ومهاجران 
باز گشت مظفرانة خود را با تهدید و خشونت اعلام می‌داشتند. مجلس ملی فرمان بسیج 
عمومی را در ذیل شعاره«‌وطن در خطراست» صادر کرد. ناقوسهای کلیساهای پاریس‌هم‌مانند 
ناقوسهای شهر فراتکنورت به‌مبدا درآمدئد بااین تفاوت که صدای‌ناقوس‌کلیساهای پاریس 
حالت آژیر وهشدار داشت. 

کسانی که برای برگذاری مراسم سالروزء ۱ ژوئیه به‌پاریس رفتند با کسانی که‌همین 
روز به‌سوی شهر فرانکنورت رفته‌بودند تفاوت بسیار داشتند. وطنخواهان ومیهن‌پرستان 
پرشور از ولایات فرانسه رهسپار پاریس شدند یابهتر بگوییم مقامات‌محلی «ولایات»‌جدید 
که براثر تجدید تقسیمات کشوری ایجاد شده بودند افرادی را به‌پاریس گسیل می‌داشتند. 
این اشخاص به‌صورت دسته‌های شش نفری تا پکصد نفری بودند» ودرحالی که شورعظيم 
ملی و احساسات انقلایی در دل آنان موج می‌زد» به‌سوی پایتخت حرکت‌کردند تادر آنجا 
به‌یکدیگر و به‌اهالی پاریس ملحق شوند و انتلاب را در برابرکسانی‌که قصد تهدید آنرا 
بکنند - یعنی دولتهای بیکانه و مهاجران و اشراف وپادشاه وملکه فرانسه - ویاعناصری 
که مظنون به‌خیانت به‌آن باشند و یا افرادی‌که با پیش گرفتن روش اعتدال و میانه‌روی 
ممکن باشد راه نفوذ را برروی دشمنان انقلاب بازکنند» حمایت و مدافعه نمایند,عده‌ای 
از نمایندگان ولایات خیلی دیرتر از روز معهود به‌پاریس رمیدند و از آن حمله. چند صد 
نفر نمایندگان مارسی که در روز ء ۱ ژوئیه هنوز در نواحی مرکزی فرائسه بودند و راه 
پیست وهفت روزهٌ میان مارسی و پاریس را نتوانسته بودند بپیمایند. اینان» ضمن آنکه 
به‌زحمت از روستاها و دهکده‌ها عبور می کردند» سرودی راکه روژه دولیلساخته‌بود واز 
آن‌پس معروف به‌سرود انقلایی فر انسه یعنی مازسیز "شد »می‌خواندند, ترجیع بند این‌سروده 

«هموطنان! اسلحه به‌دست گیرید و افواج خود را تشکیل دهید!» 

اهالی شهرهای سرراه را سخت به‌هیجان می‌آورد. 

مراسم سالروز ع ۱ ژوئیه در پاریس در محوطة آزادشان دومارس؟؛ که درآن موقع 
کنار شهر پاریس قرار داشت و اکنون برج ایفل" آن‌را زینت بخشیده است؛ انجام گرفت. 
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مسائل و مخا لفان ۵ ۱ 
دانشگاه جنگ که امروز در این محل قراردارد آن زمان هم در همین محوطه واتع بود» و 
ماری‌آنتوانت و درباریان از یکی از ایوانهای عمارت دانشگاه جنگ مراسم مسزبور را 
تماشا می‌کردند. جمعیتی که از شصت‌تاصد هزار نفر گنته می‌شد آن محوطه‌را پرکرده‌بود, 
عده‌ای از آنان لیاس متحدالشکلگارد ملی برتن داشتند» و موقت صورت تشکیلات‌نظامی 
به‌خود داده بودند. بقیُ مردم لباسهای معمولی طبقات اجتماعی پاریس را پوشیده بودند. 
افراد و خانواده‌ها و کودکان» به‌وضع وحالتی که مرسوم ایام تعطیل است» در آنجا گرد 
آمده‌بودند تاگوشه‌ای آزاین نمایش وجشن عمومی را ببینند. به‌موازات‌صف جمعیت‌عده‌ای 
چادر افراشته شده بود؛ هرچادر اختصاص به‌یکی از ولایات هشتاد وسه گانفر انسه‌داشت؛ 
نام‌هرولایت‌برروی پارچه‌ای سه‌رنگگ نوشته شده؛ وچادرها بااین علامت نزیین شده‌بودند. 
به‌مناسبت مر اسم آن‌روز» درنزدیکی رودخانهة سن۱»تقریباً درمحلی که اکنون برج ایفل‌قرار 
دارد» ساختمانی موقت به‌صورت صفه و به‌ارتفاع هفت متر برپاکرده بودند؛ يك ردیف 
پلکانهای مارپیچی به‌بالای آن می‌رفت؛ و برروی صفه تخته‌ای ضخیم و مستطیل شکل 
گذاشته بودندکه يك‌نسخه ازقانون‌اساسی روی آن‌قرارداشت -اين صفه را «محراب وطن» 
می‌خواندند, نزديك این ساختمان درخت چندساله‌ای راکه قبلا ازین بریده بودند به‌زمین 
نشانیده‌بودند؛ این درخت «شجرة النسب» بود» وپای‌آن توده‌ای ازبته و گون وآتشگیرانه 
نهاده‌بودند, علائم ونشانهای خانوادهای اشرافی و ناجهایی به‌اشکال گوناگون و وسایل 
و اسبابی که «کنتها و بارو نها» یعنی اعیان و اشراف به کار می‌بردند» به استثنای علائم و 
شانهای سلطنتی» برشاخه‌های‌این درخت آو یخته شده بود. به‌طوری که یکی‌از روزنامه‌های 
پاریس در آن موق گزارش داد «نوارهای آبی‌رنگ و زنجیرهای طلا و شنلهای زنانه از 
پوست ارمین و کاغذهای مخصوص چاپ عناوین اشرافی و کل وسایل و اسباب کار نجبای 
سابق» را به‌صورت نمونه برشاخسارهای این درخت آویزان‌کرده بودند, 
لوئی شانزدهم که تا این هنگام ضربه‌های بسیاری برقدرت وجلالش وارد شده بود 
ولی‌بازهم برتخت لرزان سلطنت‌خویش قرارداشت» درجلو» وجماعتی شامل گاردمخصوص 
سلطنتی و نمایندگان مجلس ملی و صاحمان مقامات عالية کشوری به‌دنبالش به‌حرکت در 
آمدند و» به‌اين تسرتیب» از عمارت دانشگاه جنگ که در منتهی‌الیه‌شان دو مارس‌واقع 
بود به‌راه افتاده از کنار انبوه جمعیت و ازمیان جماعتی ازمردم که‌دشنه و نیزه بدست‌داشتند 
راءٌ محراب وطن را پیش گرفت. وی از پله‌ها بالا رفت» و سوگندی راکه برای حفظقانون 
اساسی یادکرده بود تجدید نمود - همان قانون اساسی‌که هنگام فرار به وارن"آن را رد 
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٩‏ عصر نقلاب دمو کر ليكك 

کرده‌بود و این معنی را البته نيك می‌دانست. در این موقع درخت «شجرة النسب»راآتش 
زدند» علائم و نشانهای‌آشرافیت دود شد وبه‌هوا رفت» به‌اين ترتیب فرانسوبان تهدید 
متقابل خودرا ست به‌مهاحران فر انسوی و ۳ خویش را لسبت به‌دول اروپا 
آشکار ساختند. 

در پاریس هم» مانند فرانکفورت» در ء و ژوئیه عدة ام حضور داشتند 
گرچه به‌استشنای حضور در باشگاه ژاکوبنها با در اتاق پذیرایی مجلس‌ملی تظاهری علتی 
نکردند. پاره‌ای از این خارحیان مسافران عادی بودند که نسیت به‌انقلاب فرانسه علاته 
می‌ورزیدند مانند جیمزوات»" پسر مخترع ماشین بخار» که برای‌بازاریابی وفروش ماشین 
اختراعی پدرش در آن موقع در فرانسه بود. ولی بقیهٌ‌آنان عبارت بودند ازتبعید شدگان 
سیاسی و يا مهاجرانی که درستنقَطه مقابل مهاجرانی بودندکه درضیافت‌رقص وشب نشینی 
استرهازی در فرانکفورت شر کت جسته بودند - یعتی پناهندگان نهضت ضدانقلایی ژنوو 
«آژادیخواهان» بلژبك» که از تجدید سلطة دولت اتریش در . ۱۷4فرارکرده بودند. بیش‌از 
همه» پناهند گان هلندی بودند که از تجدیدسلطنت غا ندان‌اورانة درب۷۸ ۱ گریخته وهزاران‌نقر 
از آنان به‌فرانسه رفته بودند وعده نامعلومی از آنان درء ۱ ژوئیه درپاریس بودند.هريك 
آزاین گروههاامیدوار بودند مقاصد خود راباجنگ پیش‌ببرند. همانطور که کنت دارتوا امید 
داشت بهدنبال سپاهیان پروس و اتریش به‌فرانسه باز گردد؛ این مهاجران‌خارجی درپاریس 
هم‌امیدوار بودند با نیروی فتوحات فرانسه به‌وطن خویش بازگردند و کوششهای مستمر 
خویش را درکشورشان ازسر گیر ند, این مهاجران‌نیز»هما نگونه که شاهزاده کنده لشکری‌از 
مهاحران فرانسوی به‌نام «لشکر کنده» تشکیل داده بود تا در کنار سپاهیان اتسریشی با 
فرانسویان آزادیخواه بجنگند» می‌کوشیدند از افراد خود افواج نظامی ترتیب دهند و 
سپاهیان فرانسه را در جنگی که در پیش دارند پاری دهند. از اینجا بود که «افواج»بلژیکی 
و هلندی و دیگر «افواج» از ملیتهای غیر فرانسوی تشکیل یافت و مادرفصل بعد دربار؛ 
آنها توضیحات بیشتر خواهیم داد. 


جنگ مرامی 


جنگی که به آناشارمرفت‌جنگ مرامی یعنی جنگ برسر اصول عقاید و افکاروچگونگی 
تصورات بود» اما اگرکسی می‌خواست آن را صرفاً تصادم مستقیمی میان انقلایبون وضد 


1. ۸ 


ماثل و مخاهان ۷ ۱ 
انقلاییون بداند سردر گم و گرفتار اشتباه‌می‌شدزبر! هواخواهان انقلاب سوهمچنین‌مخالفان 
آن ‏ در میان خود سخت با هم تفاوت احوال داشتند. به‌نظر معاصرین و تاریخنویسان» 
انقلاب عبارت بود از يك رشته اتفاقات مشخص و معلوم مانند تصرف باستیل»ویا نیروی 
عظیم شخصی و يا عقاید خالصی که به‌خاطر آن فرانسویان یا دیگران ممکن بود بجتگند. 
از طرف دیگر ممکن بود انقلاب به‌معانی ذیل هم تعبیر شود: گرفتن عناوین والقاب از 
اعیان و اشراف» با تهیة نان برای فقراء یا تعلیمات حضرت عیسی» و با تعلیمات ولتر. 
همچنین آمکان داشت مقصدانقلاب درنظرعده‌ای تحصیل حکومت مشروطه یا حذف‌سلطنت 
پا به‌خاطر ملل با برای بشریت باشد» و به‌این صورت انقلاب دوجتبةً مشخص نداشت 
بلکه» به‌جهاتی که گنته شد» جوانب متعددی اطراف آن را فرا گرفته بود. 

چنانکه موری» نمایند؛ پاپ درماه اوت به‌دربارپاپ گزارش داده‌چنگ برسرحکومت 
عامه» تبدیل به‌جنگ فرقه‌ها و دسیسه وتحريك شده‌است». مقصودش‌این بودکه هنگامی که 
جنگ در ماه آوریل آغاز شد فرانسویان آن را به‌مثابهٌ جنگ صلیبی یعنی جنگ مقدس 
آز ادی پا ستمکار ان و جنگ کلية ملل باتمامی پادشاهان اعلام کردند؛ ولی اکنون‌که‌فر انسویان 
شکست پافته‌اند و ابتکار عمل به‌دست دورهیر متحدین افتاده منافع واغرا ضگوناگونی که 
امید به‌بهره‌گیری از شکست فرانسه پیدا کرده بودند سخت آن را فراگرفته است» وهريك 
مي‌کوشد دیکری را پس بزند. توضیح آنکه مهاجران فرانسوی راکنت دارتوا وکالون 
رهبری می‌کردند» و متصودشان این بودکه نیروی متحدین را برای بازیافتن مقام‌وموقع 
و املاك و درآمدهای سایق و حقوق اشرافی خود در فرانسه به کار ببرند. فرسن سخت 
علاقه‌مند به‌حفظ ماری‌آنتوانت درمقام و موقع ملک فرانسه بود» ولی‌مهاجران چندان‌در 
ی حفظ لوئی شانزدهم براریکة سلطنت نبودند چه وی را مردی ساده لوح می‌دانستند که 
گول انقلاییون فرانسه راخورده است. لوئی شانزدهم نیز به‌مهاجران نظرخوشی‌نداشت. 
موری» نماينده پاپ» امیدوار بود از نیروی متحدین در راه باز گرداندن مقام و وضعی که 
مذهب کاتوليك قبلا" درفرانسهداشت استفاده‌کند وولایت‌آوینیون! را برای پاپ‌باز بستاندء 
ژیرا این ولایت قبله" تحت حکومت پاپ بود و در مراجعه به‌آراء عمومی اهالی‌که بدون 
رضایت پاپ در ۱۷۹۱ به‌عمل آمد جزه خالك فرانسه شده بود. اما زمامداران اتسریش و 
پروس مطلفاً توجهی به‌تجدیدتدرت ومقام مهاجران درفر انسه‌نداشتند. اینان‌امیدوار بودند 
که شخص لوئی شانزدهم و ماری‌آنتوانت را از بحران انقلاب نجات دهند» و به‌طورکلی 
مقام سلطنت را حفظط و حمایت کنند. برای تنظیم امور داخلی فرانسه برنامه‌ای نداشتند» 
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۸ ۱ عصر اقلاب دموکراتيك 
و حتی ازنظرخود بهتر می‌دیدندکه سلطنت‌فرانسه همچنان ناتوان باقی‌بماند وبا معضلات 
لاینحل دست به گریبان باشد. نسبت به‌تجدید وضع مذهب کاتوليك در فرانسه نیز نظری 
نداشتند زیرا پروسیها پروتستان بودند» ودولت‌آتریش‌هم دمسال بودکه روش‌فد کاتوليك 
ود پاپ رااختیارکرده بود. بنابراین دودولت پروس و اتریش‌علاقه‌ای به‌باز گشت‌ولایت 
آوینیون به‌حوزمحکومتی پاپ‌نداشتند مگراینکه بر گشت سرزمین آوینیون راموجب تضعیف 
دولت فرانسه و مقدمهٌ جدا شدن سرزمینهای دیگر از آن‌کشور به‌شمار بیاورند.مهاجران 
فرانسوی هم نسبت به‌تشکیلات مذهبی ایمانی نداشتند؛ و فقط معدودی از آنان» به‌سب 
آنکه به بدبختی گرفتا رآمده بودند» سخت مذهبی‌شده بودند؛ ولی بتیة مهاجرین» به‌طوری , 
که آبه لفلون! تاریخنویس موسس تحقیقاتی کاتوليك در پاریس خاطرنشان ساخت» دین 
را اسباب زیب‌وزینت مقاصد دنیایی خود می‌ساختند. ولی پاپ پی‌ششم‌وبهترین اسفنهای 
مهاجرفرانسوی مسائل سیاسی یاتاران خسارات مادی مهاجرین را بامسائلمذهبی‌مخلوط 
نکردند. 

دولی که در سال ۱۷۹۲ اتحاد کرده بودند سیاست و يا تصدشان را براین امر قراز 
ندادند که به‌خاطر مذهب یامسیحیت یا مهاجران فرانسوی یالوئی شانزدهم یاباز گرداندن 
طرژحکومت سابق وارد جنک بشوند. همین که مخاصمات آغاز گردید» اتریشیها دست 
بهانجام‌پاره‌ای مقاصد ارضی خود زدند» به‌اینامید که قسمتی‌از ولایت‌آلزاس" واقع در کنار 
مرزهای بلژيك را ازخالفر انسه منتز ع ساز ند امیرپادشاه‌نمای ساردنی نیز بامتاصدی‌ازهمین 
قبیل و اردجنگ‌شد. پروسیها تعجب می کردند که چر امطلقاً وارداین‌جنگ مضحك شده‌اند»زیرا 
دولت اتریش بیش ازفرانسه طی‌چندنسل با پروس به‌سختی دشمنی ورزیده‌بود. به‌نظر بسیاری 
از مشاوران پادشاه پروس و پاره‌ای ازاتریشیها سرتاسر ماجرای فرائسه اگرمبتنی براشتباه 
نباشد ناشی از انحراف است» کانون مهم مسائل درقضایای لهستان نهفته است»ومصلحت 
آن‌است که به‌انقلاب لهستان‌پایان‌فوری بخشیده شود. در بارهای برلن ووین نه‌موفقیت 
لهستان را در تجدید حیات سیاسی خود» که منتهی به‌ایجاد دولتی مستقل و پایدار در 
آن می‌شد» خو استار بودند» و نه با اضمحلال دولت مزبورء که نتیجه‌اش افتادن لهستان 
به‌تا بعیت دولت زوس‌می‌شد» موافقت داشتند. از این‌رو این‌دودولت زرمنی‌نژادزبدة‌تیروی 
خود را در مرزهای شرقی خود نگاه داشتند بااین اعتقادکه به‌هرحال در برابر فرانسه‌ای 
که هرج ومرج داخلی این اندازه ناتوانش ساخته‌است مراقبت و کوشش‌تمام‌عیار نظامی‌لازم 
نخواهد افتاد. اما دربار دولتهایی که درب ۱,4 هنوزبیطرف مانده بودند» عقیدة دودولت 
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مسائل و مخالفان ۱۹ 
پروس واتریش این بودکه آنان همچنان بیطرف خو اهند ماند. ن‌دولت انگلیس ونه‌دولت 
هلند هیچ گونه قصدی برای ورود در جنگ ضدانتلاب فرانسه نداشتند, کاترین دوم»ملکة 
روسیه؛برای مهاجران فرانسوی کمك پولی‌فرستاد؛ وبه‌پروسیها واتریشیها مخالفت‌باگروه 
ژا کوبنهای فرانسة را تاکید نمود؛ ولی از شرکت مستقیم در جنگ خود داری‌کرد و گفت 
وی «با عقاید ومقاصد ژاکوبنها می‌جنگد و آنان را در لهستان خواهد کو بید». 

اما وضع فرانسویها چنین بود که هرچند دم از جنگ عمومی‌کليٌ ملتها برضد تمامی 
ستمکاران می‌زدند» ولی در و اقع کمتر برای مقاصد عمومی ملل قدم به‌میدان جنگ نهادند 
و کمتر در فکر آزاد ساختن بشریت بودند» بلکه بیشتر به‌دنبال پاره‌ای مقاصد مربوط به 
سیاستهای داخلی خویش می‌رفتند. در شش ماهپیش از آدریل ۱۷۹۲ جنگ‌شدیداخلاقی 
میان دارندگان تمایلات و مقاصد گوناگون بالاگرفت و این جنک را تهدیدهای مداخلةً 
خارجی تحريك کرده بود. در اوت ۱۷۹۱ لئوپولد دوم که در آن موقع امپراتور اتریش 
بود» به‌موجباعلامیه‌پیلنیتس!اخطار کرد که؛درصورت جمع شدن پاره‌ای شر ایطو کیفیات» 
دول اروپا ممکن است به‌سورت دسته‌جمعی برضد انقلاب‌فر انسه اقداماتی بکنند. اعلامية 
مزبورصوری بود» زیرا لثوپو لد هنور به‌احتمال مداخل دسته‌جمعی نمی‌اندیشيد» بلکه بيانية 
خود را به‌الحاح مهاجران فرانسوی و برای آرام ساختن آنان صادرکرد وامیدوار بود 
که به‌اين وسیله برای پادشاه و ملک فرانسه اقدامی سودمند به‌جای آورده‌باشد. اما 
مهاجران این اعلامیه را وسیله ترسانیدن رهبران انقلاب درپاریس قراردادند. ولی‌به‌هر 
حال اعلاميُ مزبور بالطبع موجب تولید ترس و خشم درفرانسه گردید. 

بتدریج که سال ۱ ۱۷۹ روبه‌پایان می‌رفت و به‌سال ۱۷۹۲ می‌رسید» گروههای 
مختلف در فرانسه تصور می‌کردندکه اتخاذ تصمیم فوری نسبت به‌جنگ خارجی موجب 
پمشرفت مقاصد داخلی آنان خواهد شد. هرگروهی امید داشت که بادر گرفتن جنگ‌خارجی 
برمخالفان خود غالب آید. چنانکه به‌عقیدة آتشهاره‌های ژاکوبن درگرفتن جنگ ممکن 
بود خائنان به‌انقلاب را ازپرده برون بیندازد و موجب‌تمیز وطتخواهان حقیقی از وطن- 
خواهان دروغی بشود؛ و نیز از اوضاع و احوال و ضروریات جنگ می‌توان برای اتخاذ 
تصمیمات سخت» که باعث پیش را ندن| نقلاب شود بهره‌برداری کرد. آز ادیخو اهان‌و مشروط 
طلیان» که در این مرحله ازانقلاب گروه‌اعتدالی به‌شمار می‌رفتند وفویان"نامیده می‌شدند» 
شروع جنگ را مایة تقویت افکار و عقاید در سراسر کشور و کاهش غائله‌های داخلی 
می‌پنداشتند» و معتقد بودند که جنک باعث از میان رفتن عقاید افراطی و افزایش قدرت 
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+ ۲ عصر نلاب دمو کرا تيك 
قوة مجریه بشود» و مجلس ملی رامجبو رگرداندکه رهبری پادشاه و وزیرانش را در امور 
مملکتی گردن نهد. به‌نظر افراطیون دست راستی» بعنی‌کسانی که حتی باانقلاب معتدل هم 
مخالفت می‌ورزیدند وهمواره‌براین عفیده‌بودند یا بعداً معتقد می‌شدند .که کليةٌ اقدامات 
و تصمیمات از ۱۷۸۹ به‌بعد مبتی براشتباه بوده» وقوع جنکی کوتاه‌مدت و شدید باعث 
می‌شدکه بی‌نظمی و هرج و مرج و بی‌کنایتی حکومت جدید برملاگردد؛ وپس ازپیروژی 
يك یا چند دولت خارجی-که در چنین اوضاع و احوالی‌نمی‌توانستند دشمن فرانسه باشنل 
در این‌جنگ» انتلابیون افراطی و انتلاییون‌اعتدالی (ژاکو بنها وفویانها) وکلی گروههایی 
که از ۱۷۸4 به‌بعد دست اندر کار انقلاب بودند از معرکه به‌دور خواهند افتاد» وفرانسة 
واقعی یعنی فرانسٌ باستانی به‌حال نخست‌باز خواهد گشت. ۱ 

لئوپولد دوم در مارس ۱۷۹۲ در گذشت. درسراسر مدت زمستان وی بیشترمتمایل 
به‌مداخلةٌ مثبت‌درامورفرانسه می‌شد. پسرش؛ فرانسیس؛ درهرمورد بیش ازپدربه‌نیروهای 
محافظه کار امپراتوری هاپسبورگ نزديك بودء و اين محافظه کاران با روحیٌاصلاحطلبانة 
لئوپو لد وسلف وی ژوزف مخالفت می‌ورزیدند. همین دارودسته اشتیاقی بیشتر به‌جنگ‌با 
فرانسه داشتند» و به‌نظر آنان فایده این جنک این بودکه کانون انتلاب اروپا را زیروزبر 
نماید زیرا ازهمین کانون بودکه عده‌ای‌از اهالی وین و دیگر نقاط امپراتوری دارای افکار 
خطر نالك شده بودند. 

در پاریس فضای باشگاه ژاکوبن و فضای مجلس ملی را طنین نطتهایی که تقاضای 
مبادرت فرانسه را به‌جنگ می‌کردند فراگرفته بوده روبسپیر! و معدودی دیگر غالبا در 
پایان‌نطتها برضدجنگ سخن می‌گنتند. رو بسپیردرمحافل ژاکوین حماسه‌سرایمهای بریسو" 
را به‌باد مسخره می‌گرفت. بریسو میگفت که جنگ نوعی انقلاب جهانی‌پدید خواهد آورد 
که در آن مردم تمامی نقاط علیه دولتهای خود با احساسات دوستانه نسبت به‌فرانسه و 
به خاطر آزادی قیام خواهندکرد. این سخن در نظر روبسپیر نامعتول می‌نمود» و می‌گنت 
«احدی مبلغ مسلح را دوست نمی‌دارد» و «اقدام به‌دادن آزادی به‌دیگران» پیش از آنکه 
ما خود آن را به‌دست آورده باشیم» باعث اسارت ماو کليةٌ مردم جهان خواهد شد»؛ و 
بنابر این اقدام به‌جنگ برای آأیند آزادی در فرانسه خطرناك خواهد بود. 

در ۷۰ آوریل موضوع جنگ در مجلس ملی مطرح» وسرانجام به ری گذاشته شد؛ 
تا آنجاکه پرونده مذاکرات نشان می‌دهد تنها يك نفر برضد جنک حرف زده بوده است»و 
او بکه" نماینده گمنامی بود که روش اعتدالی داشت. وی درنطق خود روی این نکته 
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مساق و مخاقان ۲ 
پافشاری کرد که جنگ ضرورتی ندارد» زیرا اتریش که سخت به‌امور لهستان دل بسته است 
مایل بدجنگک نیست؛ و از دولت روس بیشتر همراسان است تا فرانسه. بکه بسیاری از 
وقایعی راکه بعداً رخ داد پیشبینی کرد گفتاگرسپاهیان فرانسه برای جنگیدن بااتریشیها 
وارد خالك بلژيك شوند و به‌این ترتیب هلند را هم مورد تهدید قرار دهندء انگلیسیهانیز 
وارد جنک خواهند شد» و در این صورت فرانسه بااتحادیه‌ای از کليهٌ دول اروپا روبه‌رو 
خواهد کردید. بعد از نطق بکه نمابندگانی ازژاکوبتهای روشنفکر وناطقین سیاسی مانند 
بریسو» کو ندورسه۱» ورنیو۲» بازیر ۳» و گواده*( که تاریخویسان اخیر آنان را «زیروندن»*۰ 
خوانده‌اند) پشت سرهم به‌جوابگویی پرداختند» و در این‌معنی‌اصرار ورزیدند که اقدام به 
جنگ امری لازمو بجاست؛ و به‌علاوه جنگ‌فرانسه جنگ «ملتی باملت» نیست»و نظریه‌ای 
راکه اندیشة جنگ به‌خاطر «مقاصد دمو کر اتيك» را به‌میان خواهد آورد بدآن افزودند. 
معنی آن بیان اين بود که فرانسوبان ابداً جنگ وستیزی با هیچ ملتی ندارند» و مبارزة 
آنان فقط باپادشاهان وچاکرانآنهاست. بالاخره» پس از رأی‌ گیری» اعلان جنک به‌پادشاه 
مجارستان و بوهم باهفت رأی مخالف تصویب شد. 

مقصود فرانسویان این نبودکه با جنگ» کشورهای دیگر را به‌انقلاب بکشانند» و 
متصود دول متحده هم این نبودکه وضع ضد انتلابی در فرانسه به‌وجود آورند, بنابراین 
جنک مذ کور جنک مرامی» به‌معنایی که گفتیم» به‌شمار نمی‌رفت بلکه از آن جهت جنگ 
مذ کور مرامی تلقی شد - و به‌همین حال هم باقی ماند -که این جنک زمانی درگرفت که 
جهان آن روز دچار شکف و انشقاقی جدی بود. توضیح آن‌که درکشورهای مختف و 
تقریباً در همه‌جا شکافهایی در عتاید و افکار» منتهی-با درجاتی مختلف» وجود داشت‌که 
در جلد اول این تألیف آن را تشریح کرده‌ايم. 

همینکه جنگ صورت واقعیت یافت هريك ازمتخاصمین چشم به‌هواخواهان خود در 
سرزمین دشمن دوخت» و از این راه انتظار تضعیف دشمن را می‌کشید. دول متحده در 
فرانسه میا سلطنت طلبان حاد و عناصر سیاسی مذهب کاتوليك دوستان فراوانی داشتند» 
و درمقابل فرانسویان نیز از هواخواهی ناراضیان اوضاع اجتماعی که در کشورهای‌متخاصم 
می‌زیستند بهره‌مند می‌شدند. گاهی اتفاق می‌افتاد که این گروههای منحرف داخلی با 
دشمنان حکومت ود وارد همکاری جدی مي‌شدند» چنانکه سلطنت‌طلبان فرانسه 
باعوامل خارجی برای تهی حمله به‌فرانسه کنکاش‌کردند» و يا آزادیخواهان هلند پیش از 
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۳ ۲ عصر اقلاب دم و کراتيك 
۵ ۱۷ بادولت فرانسه برای حمله به‌هلند وارد تنظیم موافتعنامه‌ای شدند, فرقه‌های‌داخلی 
غالبا این گو نه‌اقدام‌را» که درعرف فانونی «خیانت» تلتی می‌شد؛عمل‌ناپسندی‌نمی‌دانستند» 
بلکه به‌آن جنبة بیعلاقگی نسبت به‌دولت خود یا همکاری نداشتن با حکومتهای خود 
می‌دادند. جنک با فرانسه در نظر اهالی برلن ناموجه بوده و بسیاری از انراد طبقات 
متوسط وین نیز مانند اهالی پاریس اعلاميهُ پیلئیتس امپراتور را در ۱۷۹۱ نیسندیدند» و 
لاجرم در ۱۷۹۲ برای شرکت درجنگک با فرانسه شوق وشوری نشان ندادند. هنگامی‌که 
بریتانیا و هلند در ۱۷۹۳ وارد جنگ شدند» احساسات مخالفت آمیز باجنگ در هردو این 
کشورها بسیار نیرومند بود. در فرانسه هم به‌همان اندازه‌که احتمال شکست واقعی‌دشمن 
بیشتر می‌شد سلطنت‌طلبان و روحانیون ودیگرمحافظله کاران‌کمتر به‌تعفیب جدی آن‌علاقه 
نشان می‌دادند. ۱ 

بازهم وقتی جنگ به‌صورت واقعیتی درآمد» ناشی از اراد مستقل و میل با تصد 
دولتها»ءهريك ازدول‌وارد درچنگاتباعش را که‌متمایل به‌این جنگ می‌دید به کمك‌می‌طلبید. 
و به‌این صورت هريك از دولتهای وارد این نبرد» خیلی بیش از ادوار سابق,» تا بع‌تمایلات 
طبقاتی از ملت‌که قدرتش اشی از آن بود می‌شد و کیفیت طبقاتی طرزحکومت‌درهر کشور 
برجسته‌تر می گشت. هردولت» به‌قصد جلب افکار و افراد» تبلیغ مزایای اصول حکومتی 
و روش زندگانی راکه مدافع آن بود آغاز می‌کرد. چنانکه دولت هاپسبورگ,»برای اينکه 
بتواند وارد جنک شود» پیوسته باملاکین ومنافع‌نجبا موافقتهایی می‌کرد وامتیازاتی‌برای 
آنان قائل می‌شد؛ در صورتی‌ که در سلطنت ژوزف دوم همین دولت در مقابل منافع و 
امتیازات ملاکین و نجباسخت مقادمت می‌ورزید. در آلمان‌فرهنگستان ارفو رت» به‌طو ری که 
قبلا" هم اشاره‌کردیم» امیدوار بود مردم را ازمزایای مخصوص «قانون اساسی ملی»آگاه 
سازد؛ و هرچندکه تقریباًکسی از اين قانون اطلاعی نداشت» ولی می‌بایست برای خاطر 
آن با فرانسویان بچنگد. در انگلستان سخنگویان دولتی» برای اينکه جنگ با فرانسه را 
موجه نشان دهند و پشتیبانی مردم را جلب‌کنند» بیش از همرمسوقع دیگر به‌مدح وثنا و 
تشریح انتخارات قانون اساسی انگلیس پرداختند» و خصوصیات مجلس اعیان ومجلس‌عوام 
را به‌مردم حالی می‌کردند. اصلاحات» به‌آن معنی که آزادیخواهان انگلیس‌منظور داشتند؛ 
امری امکان‌پذیر می‌نمود؛ و بدیهی بودکه مقارن شروع جنگ طبعاً بازهم ناممکن بود. 

این خودستایی از اصول مخصوص حکومتی در هر کشور برای جلب همکاری مردم 
نبود» بلکه بیشتر به‌خاطر اختلاف و دسته‌بندیهای داخلی وبرای متقاعد ساختن مردم به 
عمل می‌آمد. زبرا اعتماد و امنیت خاطر عمومی احتیاجی به‌چنین یادآوریها نداشت. در 
فرانسه دولت» و به‌عبارت بهتر افرادی که درهیجانهای انقلاب‌انجام وظایف دولت را به 


ما و مخاقان ۷۳ 
عهده گر فته بودند»می کوشیدند تودهٌ مردم را به‌تلاش وکوششهای نظامی‌فر اخوانند.چون 
نجبای پیشین و اشراف وروحانیون تابع پاپ و کسانی که صاحب دارایی یامشاغل‌موروث 
بودند در اين اوضاع و احوال برای شرکت در کارهای جنگی محل اعتماد نبودند» دولت 
برای پر کردن سازمانهای لشکریش از افراد» امتیازاتی پشت سرهم به‌طبقات عامه‌می‌داد. 
رهبران انقلاب در عمل تابع‌پر کارترین و پرجوش وخروشترین عناصر انقلابی شده‌بودند, 
همچنین مجبور بودند مردم ر متقاعد سازندکه انقلاب به‌منفعت آنان است. به‌این‌دلایل» 
همچنان که بعداً باتفصیل بیشتری بیان خواهیم کرد؛ درهمان حال که جنگه»اصول‌حکومتی . 
کشورهای دیگر اروپایی را اشرافیتر می‌ساخت» در فرانسه بیش از آنچه درهم ۱ مقتصد ‏ 
انتلاییون بود به‌سوی حکومت تودة ناس‌گام برمی‌داشت. مشابه همین احوال» منتهی در 
مقیاسی کوچکتر» در سالهای ۱۷۷9۱۷۷۵ درامریکا رخ داد» وآن موقعی بودکه‌مجالس 
کو چنشینهای امریکایی مواجه جنگ با دولت انگلیس شدند» واحتیاج این مجالس به‌سرباز 
آنان راواداشت که شرکت‌در انتخابات را عمومیتر سازند» گامهای تازه‌ای به‌سوی«مناوات 
حقوقی» افراد بردارند» ودرحیات‌سیاسی امریکا این روش راوارد ساژند که پیوسته مزایای 
اخلافی افراد عادی مورد ستایش قرار گیرد. 

اگر این جنک راء» به‌آن علت که هرطرف انتظار داشت دشمنانش به‌علت غائله‌های 
داخلی خود جنگ را ببازند با به آن جهت که هرطرف می‌کوشید خود را درداخلة کشو رش 
در انتظار افراد و گروههای ی که امید تقویت مشتاقانه به‌آنان داشت مطبوعتر نشان دهد» 
جنک مرامی بدانیم از جهت سومی هم جنک مذکور جنگ مرامی می‌شد وآن این بود که 
این جنگ به‌انتشار عقاید و افکار انقلایی پرداخت. توضیح آنکه نه‌فر انسه ونه‌انگلستان 
یا دول متحده به‌قصد ائتشار عقاید و افکار خویش وارد جنگ نشدند . مح‌ذلك یکی‌ازنتایج 
اوليهُ این جنک همین امرشد, به‌اين معنی که هريك از دول متخاصم» هنکامی که درجریان 
محاربات سرزمینی از دشمن را اشغال می‌کرد - مانند فرانسویان در بلژبك در پایان سال 
۲ يا در میلان در سال ۱۷۹٩‏ یا مانند اتریشیها در ولایت فرانسوی فلاندر۱درسال 
۲۳ یا انگلیسیها درجزیر؛ کرس" در ء ۱۷۹ - بالطیع هواخواهانی راکه‌درمحل‌داشتند 
روی کار می‌آوردند و به‌دادن تشکیلات دولتی» برطبق اصول معتقدات خویش بهدست 
هواخواهان خود می‌پرداختند؛‌چنانکهانگلیسیها بامشارکت عده‌ایازاهالی کرس‌درء ۱۷۹ 
«کشور و دولت‌کرس» را از روی نموئهٌ بریتانیای‌کبیر تشکیل دادند. ولی پس از ء ۱۷۹ 
جریان جنک به‌نفع فرانسویها گرایش یافت» و نتیجهآن شدکه انقلاب درجغرافیای سیاسی 
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۴ ۲ عصر ! الاب دجو کر ا تیاك 

تضاد احوالی را ظاهر گردانید که در نقشه‌های صفحات ۲٩‏ و ۲۷ نشان داده‌ایم. در 
۵۹ يك سلسلة جمهوری» به‌نام جمهوریهای خواهرء از همکاری میان انتلاییون 
محلی ودولت یا سپاهیان فرانسه به‌وجود آمد» مانند جمهوری هلند یاباتاویا! درع۱۷۵۹؛ 
و جمهوریهای سیزالیین" (ماورایآلپ) ولیگوری" که در+۱۷۹ درایتالیا تشکیل شدند؛ 
جمهوری هلوتی" در ۱۷۹۸ در سویس؛ و جمهوریهای روم و تابل در ۱۷۹۹-۱۷۹۸ 
در ایتالیا. به‌علاوه اير لندیهایی که در فرانسه و ایرلند بودند خواهان آن شدندکه اگر 
فرانسویان بتوانند در جزیرة ایرلند پیاده شوند و در آنجا بمانند» جمهوری مخصوص, به 
نام جمهوری هیبر نیایی" در آنجا به‌وجود آورندکه مستقل از بریتائیای کبیر باشد. 


مخالفان 


لازم است درباب کسانی که در کشورهای مختلف انقلاب فرانسه راکما یش پاسداری 
کرده‌اند کلیاتی عمومی به‌دست آورد و این امر امکان دارد. ممکن است نفس‌انقلاب کبیر 
را هرگروهی نوعی دركکرده باشد. در این انقلاب دوجبههُ مشخص وجود نداشت» بلکه 
منافع سلطنت و نجبا وطبقات اجتماعی و روحانیت واقلیتهای‌مذهیی و گروههای ملی‌وفر قه- 
بازی داخلی و رقابتهای داخل دستگاه دولتی ومسائل مرزی وائتلافهای سیاسی‌و بسیاری 
دیگر از اين امور سخت در تنازع بودند تا بتوانند دوجبهة ساده یعنی جبههٌ انقلاب و 
جبهٌ ضدانتلاب به‌وجود آورند. با این وصف جنگ نوعی دوجبهگی پدید آورد به‌این 
معنی که مسائل و موضوعاتگوناگون را در دوقطب مقابل جای دادکه یکی از آنها 
امیدوار بودء از راه پیروزی فرانسه» در جنگ فائق‌آید وطرف مقابلش امیدواربودحریف» 
جنگ را ببازد. اما کذام مسائل در جهت پیروزی و کدام موضوعات در طرف شکست قرار 
داشتند؟ در چنین مسائلی بسیاری از امور بستگی به‌طبایم شخصی پیدا می‌کند و بسیادی 
دیگر در جریان حوادث واوضاع و احوالی‌که ممکن است فردی را پیش برائد نهفته‌است. 
ما هیچ گونه ضابطه مطلق یا بین‌الائنینی میان علاقه به‌انقلاب فرانسه ومقولات سیاسی و 
اجتماعی اشخاص به‌دست نیاورده‌ایم. به‌این معنی که هرگونه شخصی ممکن بوده است 
تمایلات «ژاکوبنی» داشته باشد و با اشخاصی از هردسته وطبقه ممکن بوده است از 
انقلاب‌کبیر وتمامی کارهای آن نفرت داشته باشند. مثلا" پرنس هانری"» برادر فردريك 


مهنتدع‌نا .3 #صالموت .2 202۷12 .1 
۷ ۳۲۱8۸6 .6 معنح»ن3! .5 ۰ .4 


مسالل و مخا قان ۲۵ 

۳۹1 پادشاه پروس» از نظرعقاید و افکار «ژاکوین» بود؛ وهمچنین عده‌ای از اعضای‌مجلس 
اعیان انگلیس همین حال را داشتند., ولی کاردینال موری؛ که پسر کنشدوزی بود» سخت 
محافظه کار بود. در امریکا فیشرایمز!» ضد ژاکوبنی معروف» برادری داشت به‌نام دکتر 
نشنیل؟ ایمز» که درمقابل وی ازدژاکوبنهای» پروپا قرص در ماساچوست ست؟ به‌شمارمی‌رفت . 
ولی با آنکه هرفردی ممکن بوددارای هر گونه عقیده وروشی‌باشد پاره‌ای قایطاهای آماری 
در این باپ مسلم است. 

به‌صورتی ساده و بدیهی» کسانی که در زیر سای نظام قدیم و به‌عبارت دیگر نظام 
موجود از وضع و مقامات عالی برخوردار می‌شدند» علی‌الاصول ضد فرانسویان بودند. 
اين طبقه شامل نجبا وممتازین شهری‌وسران‌اجتماعی کشورهای مختلف می‌گردید,میثتهای 
حاکمه در هرجا اتحادی نزديك باسران اجتماعی داشتند» و عموماً خود نیز درشمار همین 
زمره بودند. طبقَهٌ نمایندگان پارلمشت در انگلستان»طبِتَهٌ وابسته به‌نیابت سلطنت درهلند» 
اعضای شوراهای حکومتی در ژنو با برن» آنان‌که پیش از ۱۷۸۹کرسیهای پارلمانهای 
فر انسه را داشتند» و به‌طور کلی کسانی که حزء «تشکیلات اساسی حکومتی»» به کیفیتی که‌در 
جلد اول تشریح شدهء بودند بااصول‌انقلاب بشدت دشمنی می‌ورزیدند. برعکس» کسانی‌که 
بر اثر کارشناسی یا داشتن تن سابقهٌ خدمت رسمی در خدمت دولت بودند» یا جمزه وزیران 
« پادشاهان روشنفکر » بودند و برنامه‌های اصلاحاتی از خود داشتند و بالنتیجه با 
مخالفت خوانین و روحانیون و با منافع محلی شهرها روبه‌رو شدند» بیشترشان دردهةٌ 
۰ به‌هو اخواهی انقلاب گر اییدند. همین وضع به‌کرات در کشورهای ایتالیایی» و در 
مواردی در امپراتوری آتريش مشاهده شد, معاریف شهری مانند سران شهر و اعضای 
انجمنهای شهردر کشورهای مختلف» که برطیق نظامات شهرداری اروپا پیش‌ازدورءٌانتلاب 
دارای مقامات برجسته بودند» و معمولا اين متامات به‌ارث نصیبشان می‌گردید» عمومً 
ضد فرانسه بودند. اشخاصی که از مقام و موقعیتشان یا از وضع مادی و معنوی خود از 
طریق تشکیلات صنفی‌رضایت خاطرداشتند» روش محافظه کارانه پیش‌می گر فتند» و کسانی که 
ممرمعاششان حقوق ومزایای مالکیت‌بود و انقلاب‌این‌حقوق ومزایا را به‌مخاطره افکنده 
بود»‌طیعاً با آن مخالفت داشتند. این گونه اشخاص غالباً مالکان اروپایی بودندکه حقوق 
اربابی داشتند و از کشاورزان حقوق مالکانه يا اربابی می‌گرفتند؛ واين مزایای دایمی 
خانوادگی‌ایشان به‌وسیلةٌ حق ارشدیت یا حبس‌املاك و با تداییرحقوقی نظیر آنها حمایت 
می‌شد. 
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پم ۳ عصر اتفلاب دم وکرا تیاك 
درآمد وحیثیاتی که مداخلهای عمومی نصیب عده‌ای می‌ساخت»حقو قگزافومفتی ‏ 
که در انگلستان به‌افرادی می‌رسید» يا «مشاغل» متعددی که در هلند و سویس و سایر 
حکومتهای آن زمان دراختیارجماعتی بود» در عالم اصلاحات اداری مذموم شمرده‌می‌شد. 
روحانیون مذاهب رسمی انقلاب فرانسه را خوش نداشتنده زیرا انقلاب فرانسه بیش از 
عصر روشنفکری میان کار کنان مذهبی طريتَة پروتستان و کاتوليك » احساسات همدردی با 
مردم را پدید آورده بود. در اين گروه مخالفان مخصوص در خود فرانسه نیز مستثنیاتی 
وجود داشت» چه در این کشور در طبقَهُ طراز اول روحانیون وحتی میان استفهای‌مهاجر» 
با مقایسه با روحانیون طراز اول‌انگلیس یا رهبران اصلاحات مذهبی ولایات متحده هلند» 
علاقه به‌آزادی فکر انسانی بیشتر دیده می‌شد. 
اماکسانی‌که درمراتب پایین اجتماعی قرارداشتند» یا اساسا صاحب موقع‌ومرتبه‌ای 
نبودند» یاکسانی که از نظر سیاسی سخت در خواب غفلت بودند و هیچ گونه امیدبهبودی 
از تحولات نداشتند» عموماً نسبت به‌جریانهای زمان بی‌علاقه و اعتنا بودند و با بهتر 
می‌دیدند همان عادات اجتماعی طبقات عالیه را پشتیبانی کنند. به‌استثنای خود فرانسه و 
ایالات متحده امریکا که وضع اجتماعی آنها با دیگرکشورها بسیار متفاوت بوده» کارگران 
روزمزد شهری و روستایی و به‌طورکلی ساکنان دهات به‌سختی به‌هواخوامی از افکار و 
عقاید نوین برمی‌خاستند؛ و یا اگر هم جنبشی می‌کردند آنی و پیدوام بود. ولی برعکس 
در فرانسه طبتهٌ دهقانان در ۱۷۸٩‏ دارای روحية اصیل انقلابی بودند» و انقلاب فرانسه 
را همکاری متقابل و مستمر دهقانان وطبقَةٌ متوسط ممکن گردانید. ضبط اسلا مذهبی و 
فروش آنها این همکاری را تثبیت کرد» زیرا اين اقدام هم به‌دهقانان و هم به‌طیقه متوسط 
منافعی اساسی رسانید. اما اين عمل‌از جملهٌ اقدامات انقلاب فرانسه بود که بیش اژ سایر 
کارها تأثیری عمیق بخشید وثمراتی فوری به‌بارآورد وبه‌طوری‌که ژرژلوفبور! خاطرنشان 
ساخته نتیجة ضبط و فروش املاكمذهبی این شدکه دهقانان فرانسه رابه‌طبقاتی چندمنقسم 
ساخت» ساکنان دهات را بیش از پیش به‌بورت گروههای متفاوت و رنگارنگی در آورد» 
و راه ورسم قدیم زندگانی روستایی را دگرگون ساخت به‌اين معنی که بعضی از آنان را 
جزه طبق4 مالکان‌حدیدساخت که به‌تشکیلات «طبقَهُ متوسط» ذیعلاقه گردیدند» و بقیه را به 
شکل کار گران روزمزد در آوردکه به کارهای روستایی از قبیل خسوشه‌چینی وگله چرانی 
می‌پرداختند, 
چیزی‌نگذشت که‌این طبقهاخیر علاقه به‌انقلاب را از دست داد» وطبقهٌ اولی‌هم‌حالت 
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مسالل و مخاقان ۹ ۲ 
محافظه کاری به‌خودگرفت به‌طوری‌که از این پین در طریق ابتکارات انقلابی یا فدا کاری 
نسبت به‌انتلاب آهسته‌گام برمی‌داشتند. هردوطبقه از دخالت اهالی شهر در کارهای خود» 
خواه به‌نام انقلاب یا رورت ملی و با شرکت در مساعی جنک یا عناوین دیگر» به‌عشم 
می‌آمدند. اما دربارة کارگران معمولی وناآزمودة شهرهای فرانسه» اینان از سال ۱۷۹۲ 
تا ۱۷۹۵ در اقدامات و تظاهرات سیاسی شر کت می‌جستند» ولی حتی در اين سالهای بس 
پراهمیت هم پیرو کارنرمایان‌کوچك با مغازه داران دیوار به‌دیوار یعنی طبقه‌ای می‌شدند 
که بلافاصله مافوق آنان قرار داشتند» لاجرم به‌دستور و بهدنبال آنان راه می‌افتادند؛ و 
همین طیقه بود که آنان را به‌شرکت در اجتماعات بزرگ سیاسی با تظاهرات و نمایشات 
سیاسی می‌کشانید. 

در دیگر کشورهای اروپایی کارگران روزمزد و ساکنان روستاها کمتر فعالیتاجتماعی 
داشتند» ولی دربارة بی‌علاقگی آنان به کارهای سیاسی نباید مبالغه کرد. زیرا در تحتقیقات 
تازه‌ای‌که صورت گرفته و اضح شده است‌که روستاییان و بلکه بردگان‌کشاورز بوهمی و 
مجارستانی درباب انقلاب فرانسه بیش از آنچه تاربخنویسان عموماً پنداشته‌اند اطلاعاتی 
داشته‌اند و در آن باب با هم حرف می‌زده‌اند. هنگام ی که ملاکینی که این گونه بردگان را 
داشتند اصلاحات ژوزف دوم را متوقف ساختند» شکایات وعجزولابه‌های آنان همچنان به 
جای ماند. اما درجاهای دیگ رکف سنگین دهقانان طرف مخالف کف انقلاب‌قرار گرفت. به 
این معنی که گاهی» مثل" در بلژيك» احساسات مذهبی کاتولیکی روستایبان جریحه‌دارمی‌شد 
و گاهی» مثلا" درایتالیای جنوبی»غلیان تعصب موهومات‌پرستی دهقانان‌که صورت‌نهضت 
مذهبی می‌یافت اعتراض اجتماعی بجایی را موجب می‌گردید با اين اعتقادکه انتلابمون 
روشنفکر شهرهای جنوب ایتالیا یاواقف به‌احتیاجات واقعی تودء دهتانان نیستند یا به‌آن 
توجه ندارند. درهرحال هواخواهی ازنظام‌نوین درهرجا به‌تناسب مستقیم بادرجذارتباطات» 
یعنی میزان تماس میان شهر و روستا و چگونگی راهها و خواندن‌روزنامه‌ها وآمد ورفت 
به‌مسافرخانه‌ها وشماره مسافران‌وعادت کشاورزان‌خرده‌پا» که محصولات‌خودرا درباژارهای 
شهری می‌فروختند» فرق می‌کرد. اما سا کنان ثابت دهستانهاکه ارتباطشان بادنیای‌خارج 
ده خیلی کم بود» نسبت به‌ترتیبات قانونی تازه یا نظام سیاسی جدید توجه وعلاقه‌ای‌بسیار 
اندگ داشتند, 

افسرده‌ترین کار گران شهری رامعمولا" می‌توان در شمار پشتیبانان حکومت موجود 
و طبقات عالیهٌ وقت محسوب داشت., در میان هلندیها عامهٌ مردم بیشتر از طبقات متوسط 
به خا ندان سلطنتی اورانژ وفادار بودند. در انگلستان غالباً معاریف و اربابان کارگرانی در 
که سخت‌وابسته به کارفرمابان‌خودبودند» یعنی کار گران عادی‌که طبقه‌ای‌پایینتر از کارگران 


م ۳ عصر | فقلاب دمو کر ا لیاگ 
آژموده یا کار گرانی که از خود پیشة مستقلی داشتند به‌شمار می‌رفتند» به‌حمایت از پادشاه 
وحوزة روحانیت جمع وجور می‌کردند. اين دسته‌از کار گران دربرابرمذهب او نیتاریائیسما 
همان اندازه به‌خشم می‌آمدندکه در برابر طریقت کاتوليك. چنانکه در اغتشاشات ۱۷۹۱ 
شهر بیرمنگام اين طبقه کارگران قسمت عمدء ازدحام عمومی را تشکیل دادندکه در آن 
خانة حوزف پریستلی ۲ و آلات وادوات علمی او خراب وضایع شد. 

تندرو ترین رهبران انتلاب یا هواخواهان انقلاب در میان افراد متوسطالحال ویا 
کسانی که وضع و موقع اجتماعی مشخصی نداشتند ویاکسانی که وضع وموقع اجتماعی‌آنان 
در میان گروههای جامعة قدیم پیوسته تغییر می‌کرد یافت می‌شد.و کلای داد گستری» بنابر 
چگونکی عقاید ووضع طبقاتی مشتریان وارباب رجوع عادی خود» به‌دسته‌هایی‌چندمنقسم 
می‌شدند. به‌این تر تیب آن و کلای داد گستری که وابسته به‌مژسسات مذهبی‌یاملاکین بزرگ 
بودند روش محافظه کارانه داشتند. همین حال را داشتند آن وکلایی‌که در حقوق «ترون 
وسطایی» زیاد کار کر ده بودند؛ و همچنین آنهایی که در کشورهایی مانئد انگلستان» که‌اصول 
حقوقی آنها برپایهُ توارث وسنن پیچیده قانونی استواربود» به‌شغل و کالت اشتغال داشتند 
بالطبع محافظه کار می‌شدند. اما آن دسته از و کلای داد گستری‌که با مشتریان‌کوچك با 
موسسات تجارتی و صنعتی جدید کار می‌کردند» یا آن و کلایی که عتیده داشتند در قوانین 
حکم عقل وعدالت باید برعادات وجنبه‌های مرموزمسائل غالب باشد بیشتر استعدادقبول 
عقاید انقلابی را داشتند. اشخاصی که تا حدودی تحصیلات و اطلاعات حقوقی داشتندولی 
این تحصیلات واطلاعات پایهٌ شغلی آنان نبود» بالطبع درصف مقدم افرادی بودندکه‌و ارد 
نهضتهای انقلابی و اصلاحطلبی می‌شدند. درمیان دارندگان مشاغل دیگر علاقة بسیاری 
نسبت به‌انقلاب فرانسه‌وجود داشت, روش‌آن دسته‌از کارمندان دولت راکه‌در دورهاستبداد 
درخشان صاحب افکار اصلاحی بودند قبلا ذکر کرده‌ايم. پزشکان نیز مستعد پذیرش افکار 
انقلابی بودند. شاید علت این امر آن بوده است‌که حرف پزشکی از هرشغل دیگر بیشتر 
وابسته‌به‌علم ودانش می‌باشد؛ وبه‌علاوه» پزشکان با احساسات‌نوع دوستاندور‌روشنفکری 
اروپا نیز مأنوس بودند» و بنابراین صاحبان این شفل بیشتر از دیگران نسبت به‌نظام 
قدیمی اجتماعی وافکار آن‌ناشکیبا بودند. از این رو تعجبی ندارد که دکتر نشیدل ایمز«ژا کو بن» 
خانواده‌اش باشد» وحالآنکه بر ادرش فیشرایمز افکاری سخت محافظه کارانه داشت.ماشین 
اعدام گیو تین را دکتر گیوتین» ازسران پزشکان فرانسه» اختراع کرد؛ واعدام بااین‌ماشین 
را از نظرعلمی وانسانیت بروسایل اعدامی‌که قبلا" به کار می‌رفت رجحان می‌نهاد. کسانی 
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سائل و مخاقان و۳ 
که در رشته‌های علمی مانند مهندسی ماشین و معدن و جاده سازی و این گونه مشاغل 
تازةٌ دیگر کار می‌کردند نیز آمادهُ قبول افکار و عقاید نوین بودند. معلمی هنوز به‌صورت 
شغل کامل و معینی در نیامده بودکه بتوان دربارٌ شاغلین آن حکم‌کلی‌کرد» ولی پاره‌ای 
موارد خاص را می‌توان ذکرکرد. مثلا" فوشه!» پیش از انقلاب فرانسه» دییر فيزيك در 
یکی از دبیرستانها بود. در دانشگاههای انگلستان» که در واقع مسمات وابسته‌به‌حوزة 
روحانیت انگلیس بودند» و در دانشگاههای فرانسه» که حکومت انقلابی آنها را منحل 
کرد» به کثیری از کار کنان آنها نمی‌شد اتهام هسواخواهی از انقلاب را واردکرد. ولی» 
برعکس»دردانشگاههای هلند وسویس و آلمان ولهستان و ایتالیاممکن بود به‌آسانی استادانی 
را با تمایلات انقلابی درا کو بن» یافت. 
نظرات و عقاید مربوط به‌اصلاحات اساسی درافکار دانشجویان حالت‌نطفه‌را داشت 
یعنی هنوز بسیار نارس بود. فقط هنگامی که فیخته۲ استاد دانشگاه ینا" بوده دانشجویان 
آرام نبودند؛ و در پرینستن* واقع در ایالت نیوجرسی" امریکا» وقتی عمارت مدرسه در 
۲ دار آتش‌سوزی شد رئیس مدرسه اين واقعهٌ شوم را به‌تحریکات «ژاکوین‌ماباند» 
در میان دانشجویان نسبت داد. هنگامی که ویلیام وردزورث" جوان در ۶ ۱۷۹طر ح‌ایجاد 
يك روزنامه سیاسی را می‌ریخت» به‌همکارش تذکر دادکه مطلقاً میل ندارد هیچ گونه سوء 
تفاهمی دربار نظراتش و جود داشته باشد و به‌صراحت گفت که «وی ازآن گروه‌نفرت‌انگیزی 
است که دمو کرات خوانده می‌شو ند»» و منکر «تمایزات و امتیازات طیقاتی از هرنوع و 
هرقسم است» و» از این‌رو «در زمره ستایشگران قانون اساسی انگلیس نمی‌باشد ,» واضافه 
کردکه آنها طبیعتاً در نشریة خود از سبعیتهایی که در انتلاب فرانسه جریان دارد بس 
متأثرند» ولی همواره به‌طرفداری انقلاب فرانسه سعخن خواهند گفت , آنهاانتظار ندار ند که 
نشریه‌شان درمیان هواخواهان جنگ خوانندگان مساعدی ییا بد؛ ولی می‌تواند نظرعده‌ای 
از زندیقان مذهبی و دانشجویان دانشگاههای آکسفرد" و کیمبریج* را جلب کند. اما این 
آزمایش هیچ گاه صورت عملی نیافت. 
پیش از ده ۱۷۹۰ درکليةٌ کشورهای اروپایی» مذهیی عمومی یارسمی‌وجودداشت 
که پیروی از آن مذاهب برای بهره‌مندی ازكلية حقوق سیاسی لازم شمرده می‌شد. کسانی 
که پیرو این گونه مذاهپ نبودند پا پیروانی که خواهان اصلاحاتی در این مذاهپ بودند 
بیش ازمیزان متعارف درمعرض جاذبٌ انقلاب قرار داشتند. در ایتالیا بسیاری‌اززکاتولیکان 
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۲ عصر ‏ نقلاب دمو کر الياگ 
بودندکه لازم نمی‌دانستند دستگاه مذهبی ثروتمند باشد» بلکه خواهان مسیحیت واقعی و 
ساده‌ای بودند که تااين اندازه زیر تفوذ مر کزمذهبی رم‌نباشد. این اشخاص‌را«ژانسنیست»! 
می‌خواندند» و هنگامیکه انقلاب در ۱۷۹۰ قدم به‌سرزمین ایتالیا نهاد» ژانسنیستها از 
حملهٌ گردانندگان آن شدند. هواخواهان طریقة ژانسنیسم و گالیگانیسم۲ (طرفداران‌قدرت 
محدود روحانیون) ومخالفان پاپ و اصلاحطلیان مذهیی نوز اهمیتی بسزادرفر انسه‌داشتند» 
و در وضع قوانین اولیةٌ انقلاب مربوط به‌روحانیون پیشقدم بودند. پروتستانهای فرانسه 
پس آز٩۱۷۸‏ به‌دسته‌های بسیاری منشعب شدند و در روش سیاسی خود تفاوت عمده‌ای‌با 
کاتولیکهائی که درهمان شرایط اجتماعی بودند نداشتند؛ لکن پروتستانها مساوات حقوقی 
را مدیون‌انقلاب بودند» و بتابراین درمیان پروتستانهای فرانسوی عده بسیارکمی وجود 
داشتند که ضد انتلا بی‌مطلق باشند. درجمهوری هلند اقلیت عمدء کاتو ليك تا بع‌رم‌و فرقه‌های 
پروتستان» باآنکه نسبت به آنان رواداری مذهبی رعایت می‌گردید» از نظر اجتماعی در 
وضع پست‌تری قرار داشتند» و با آنان» از لحاظ حقوق سیاسی» معاملة طبعَهٌ دوم‌می‌شد؛ 
این دو گروه برای انقلاب با تاویا؟ افرادکثیری تهیه دیدند. درانگلستان میان پیرو ان‌غیر 
مذهب رسمی وتمایل «به‌عقاید فرانسویان» ارتباطی عمده وحود داشت. درایر لندهم‌پیروان 
طریقت پرسبیتری؟ و هم کاتولیکها از مذهب رسمی انگلستان همچنان جدا باقی ماندند, 
مقامات مذهبی کاتو ليك جانب احتهاط را رعایت می‌کردند» زیرا می‌دانستند که حمعیتشان 
به آسانی‌دچار حملذ! کثریت‌می‌شود وبه‌اصطلاح زخم بردارهستند. پرسپیتریها در نهضتهای 
اعترافی خود پر کار بودند» ویالخصوص از هواخواهان فرانسویان ب-ه‌شمار می‌رفتند. 
یهودیان نیز در برنامة انقلاب نوید مساوات حقوقی را می‌شنیدند و بالطبع هواخواهآن 
می‌گشتند. حامعه‌های یهودی در جاهایی که یر ومند بودند» مانند آمستردام وفرانکفورت 
و ونیز و رم» به‌عنوان اقلیت بهود در انقلابها نقش مشبتی اختیار نمی کردند) ولی افراد 
بهودی که در خارج موسسات بهود نشوونماکرده ودربازرگانی باادییات یا حیات‌اجتماعی 
موثر و فعال شده بودند آمادگی بسیاری برای قبول اوضاع نوین حکومتی و اجتماعی 
داشتند. چنانکه در لهستان» در ۰۱۷۹6 فوجی مخصوص برای دفاع اژانقلاب در ورشو 
تشکیل‌دادند. 

اکر بخواهیم هواخواهان انقلاب را از نظر مشاغل و حرفه‌ها تجزیه وتحلیل‌کنيم 
می‌توانیم بگویيم که پشتیبا نی نظام نوین یاعتاید و انکاره‌فرانسویان» ازطبقاتی بر می خاست 
که بلافاصله بعد از پایینترین طبقه ولی زیر طبقهٌ مرفه و ممتاز قرار داشتند. آنها عبارت 
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سالل و مخالفان سا 
بودند از کسانی که در حوزه صنایع به‌سرمی‌بردند» و برای خود شخصیتی قائل بودند؛ 
کار گران‌بنایع» که کما بیش‌سواد داشتند؛ همچنین کسانی که دررشته‌های‌بازر گانی‌یامغازه‌های 
خرده‌فروشی يا کارخانه‌های کوچك که درآن يك نفر کارفرما باده دوازده نفر کار گرکه شخصاً 
آنان را می‌شناخت و در کار هم با آنان شرکت می‌جست تجربه و مهارتی‌اندوخته بودند» 
از این گروه به‌شمار می‌رفتند. اینها همان مردمی بودند که در انقلابی واتعی در شهرهای 
فرانسه و هلند جمعیتهای عظیمی به‌صورت شورشیان انقلابی گرد می‌آوردند. کسانی که 
همین نوع وضع و موقع اجتماعی را داشتند غالباً عضوجمعیت ارتباطی لندن وباشگاههای 
سیاسی ناحیة مرکزی انگلستان و اسکاتلندبودند. اینان معمولا" از «روشنفکران»‌یاو کلای 
داد گستری که به کلی در خدمت این و آن نبودند یا از اشخاصی که به‌جهتی ازجهات برای 
معاش روزانه‌خودمجبوربه کار کردن‌بودند وبه اصطلاح پیرو خانواده وازاشر افیت‌سرخورده 
بودند» و بعضی اوقات از کسانی که وسایل عملی داشتند»الهام ودستور می گرفتند. از این‌رو 
بودکه در پاریس سمانتر ۱ آبجو ساز» دانتن ۲ وکیل داد گستری» و دکترمار۴۱ پزشك برای 
اينکه طبقَه کار گررا پیرواصمول انقلاب ساز ند» از راههای گوناگون ناطقین انقلایی شدند 
یا درصدد احراز اين مقام وموقع برآمدند, 
حوزه طبقه کار گر» به‌معنی اعم آن» اژ طریق صاحبان‌کارخانه‌های‌كوچك با حوزهٌ 
بازرگانان و گروههایی که به کارهای عمومی بازرگانی اشتغال داشتند و عنوان اختصاصی 
آنان «طبقهٌُ متوسط» بود ارتباط حاصل می‌کرد. موقعیت طبقه‌ای‌که به‌تجارت وکارهای 
صنعتی و حرفه‌های آزاد اشتغال داشتند در میان طبقَه سوم وطبتة اول واقع بود, افر اد 
این طبقه ممکن بود ثروتمند باشند»قدرت مالی و اقتصادی داشته باشند» و برروی هم‌افراد 
محترم و مفید جامعه به‌شمار بروند؛ و درعین اینکه ریشه‌های حیات سیاسی بودندیامطلقاً 
در جزء طبعة عالیه پذیرفته نمی‌شدند» و یا اگر پذیرفته می‌شدند با نوعی تمکین پس از 
استرضای خاطر طبقَه عالیه بود. بسیازی‌از گروههای این‌جماعت از نظرعقيدة مذهبی‌خار ج 
از حوزه مذهب رسمی‌بودند مانند ناساز گاران در انگلستان»یا پروتستانها در هلند و یا در 
بعضی شهرهای فرانسه؛ وعده‌ای از آنان هم کلیمی بودند. طبقهٌ صاحبان صنایع بزرگک و 
بازر گانان عمده نسبت به‌انقلاب روشهای بسیارگوناگون اختیار کردند. در فرانسه» در 
سالهای ۱۷۹۳ و ۱۷۹ که حساسترین لحظات انتلاب بود» به‌طورکلی محل سوء‌ن‌واقع 
گردیدند» و درکلیهُ کشورهای دیگر این طبقه با حکومت رعب‌وهراس درفرانسه مخالفت 
داشتند. حتی درء ۱۷۹ که جریان‌امور بستگی‌زیاد به اوضا ع و احوال سیاسی داشت؛دونفر 
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۳6 عصر ! قلاب دم و کرا تيك 
بازرگانان عمد؛ هلندی که آن هنگام در پاریس بودند» سرنوشتی مختلف یافتند. یکی‌ازآن 
دو » به‌نام کولگ۱» وارد امور سیاسی فرانسه شد و سرانجام اعدام گر دید؛ ودیگری که‌آبما؟ 
نام داشت؛ در عداد هواخواهان انقلاب در آمد و با حکومت انقلابی همکاری کرد. وی 
در دورةٌ وحشت تحت بازجویی قرار گرفت» ولی تبرئه شد» و از حادثه‌سلامت جست. 

برروی‌هم‌طبقصاحبان صنایم بزرگ وبازرگانان اروپایی برای انقلاب‌هواخواهانی 
تشکیل می‌دادند هرچندکه این هواخواهان از جنبه‌های تند انقلاب جانبداری نمی‌کردند. 
حتی در انگلستان» که حکومت آنجا مدتها بود منافع تجارتی را حمایت می‌کرد» بسیاری 
از رهیران صنایع و بازرگانی به‌انقتلاب فرانسه حسن نظر داشتند و در کشور خودامیدوار 
به‌يك سلسله اصلاحات پارلمانی بودندکه به‌استناد آن بازرگانان در مجلس نمایندگی پیدا 
کنند و ناساز گاران» یا بهاصطلاحز ندیقان» کاملا" و به‌صورتی رسمی‌شناخته شوند.چنانکه 
در منچسترء که پارچدبافی آن به‌صورت صنعت ماشیتی درآمده وجمعیتش به ۷۰۰۰۰ نفر 
افزايش یافته بود» تامس وکر؟» مدیر «اصلاحطلبان‌اساسی»» از رهبران بازرگانی وشهری 
بود. روزنامهٌ منچسترهرلد؛ برای قتل‌عام سپتامیر درپاریس‌معاذیری‌آورد و سروصدایی را 
که برای حنگ بافر انسه برخاسته بود بیجا دانست. دوتن از مدیران کارخانه‌های معروف 
(بولتن* و وات") که سازنده ماشینهای‌بخار بودند از افکار«دمو کر اتيك»جانبداری‌می کردند 
هرچندکه وات تصور می کرد پسرش در پاریس در اين باره تندروی کرده است, مردانی‌از 
این قبیل اعیان و اشراف انگلیسی را به‌چشم مردمانی عاطل و بیمصرف می‌نگریستند»واز 
شورشهای بیرمنگام که در آن دارندگان افکار نوین با اوباش نادان همصدا شده و فریب 
دسیسة قضات صلح واعیان راخورده بودند نفرت حاصل کردند وازاین واقعه یکه‌خوردند. 
چنانکه وات‌به‌حوزف بلك"» شیمیدان معروف» نوشت که‌اهالی پیرمنگام به‌دودستة«اشر اف» 
و «دمو کرات» منقسم شده‌اند - چون در آن اوقات کلمات «آریستو کرات» و «دمو کرات» 
به‌تازگی وارد زبان‌انگلیسی شده بود وی‌این دو کلمه را باهمان‌املای‌فر انسوی آن‌نوشت. 
دراین شورشها «اشر اف» باتوده عوام همصدا شدند و«دمو کرانها» واقعاً خواهان‌حکومتی 
منظم و معقول بودند و نمی‌خواستند به‌طبقهُ اشراف‌که ممکن بود خودشان‌هم جسزء آنها 
باشند اعتراضی‌کنند. 

در هلند خانواده‌های مربوط به‌خاندان نایب‌السلطنه خود بیشتر در زمره صاحبان 
صنایع و بازرگان بودند» و نقطه اوج کشمکش مبارزه میان طبقة ممتازین سیاسی و منافع 
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مسا لل و مخا فان ۳۸ 
تجارتی غیر ممتازه بود. روابط هلندیها باانگلستان و بیم ازرقابت بلويكکه زیر نفوذفرانسه 
رفته بود» بسیاری‌ازهلندیها را ازهواخواهی تحولات بازداشت. معذلك‌بسیاری‌ازموسسات 
بازرگانی و بانکی انقلاب ۱۷۹۵ هلند را پشتیبانی کردند و درحساسترین لحظات‌زندگانی 
جمهوری باتاویا پعنی دربهار ۱۷۹۸ میلیوثرهای متعدد هلندی در رأس‌اموراین‌جمهوری 
قرار داشتند. در بلژيك مردم بازشدن رودخانة سکلت! والحاق به‌فرانسه را مایه تولید 
منافع تجارتی بسیار می‌دیدند و از این رهگذر امید فراوان به‌توسعٌ بازارها وبسط میدان 
عملیات تجارتی خود بسته بودند. در ایتالیای شمالی طبقات بارژگان وصنعتگر عموماً از 
جمهوریهای سیزالبین ولیگوربایی هواخواهی می‌کردند» وحتی بدوحدت بیشتر و جامعتر 
ایتالیا علاقه نشان می‌دادند زیرا اين وحدت حوزة تجارتی ایشان را گسترش می‌داد. 

بندرت اتفاق می‌افتاد که بازر گانان وصنعتگران خود پیشقدم تهية انقلاب بشوند» 
ولی همینکه انقلاب رخ می‌داد وواقعیتی می‌یافت عموماً آن را پذیره می‌شدنده از آن‌فایده 
برمی گرفتند» و آن را پشتیبانی می‌کردند. تحولات انقلابی درفرانسه وجمهوریهای‌خواهر 
(نامی که فرانسویان به‌جمهوریهای نو بنیاد داده‌بودند) موجب تولید منافع‌بارزگانی بسیار 
شد همچنان‌که بعداً دردورژامپراتوری ناپلئون هم‌این احوال رخ نمود. انحلال‌سازمانهای 
صنفی هرچند که بهفعالیتهای خالص محلی و موسسات‌کوچك یا قدیمی تجارتی و صنعتی 
زیان رسانید ولی‌موجب توسعهٌ کارخانه‌های‌تو لید کنند‌محصولات جدید و آن‌دسته‌مژسمات 
صنعتی و بازرگانی شد که قدم از حوژه‌های کوچك محلی بیرون نهاده و میدان عملیات‌خود 
را تمامی کشور ویاحتی محیط بین المللی قراردادند. لغوتعرفه‌های ورودی‌کالاها بدولایات, 
الفای باج راه» حق‌العبور رودخانه‌ها» ازمیان برداشتن خصوصیات کهنه و قدیمی قریه‌ها 
و شهرها» و ایجاد حکومت شهری متحدالشکل به‌جای آنها بسیار مفید شد. همچنین 
متحدالشکل ساختن اوزان ومقیاسات که محاسبآنها آسان باشد و ایجاد پول رایج بااجزاء 
اعشاری که از ۰۹ در خطر تورم اسکناس نبود نیز بسی سودمند واقع‌گردید. ایجاد 
داد گاههای فضایی و تعریفات قانونی و آیین دادرسی مدنی برای کار و کسب و صنعت و 
تجارت؛ نسبت به‌آنچه در رژیم حکومتی سابق موجود بود» مزایای بسیاری به‌بارآورد. 
املاك موقوفهٌ مژسات مذهبی در بلژيك وایتالیای شمالی نیز مانند فرانسه قابل خرید 
و فروش گردید» و عده‌ای ازبازرگانان و اهل‌کسب و حرفه آنها را خریدند. ۸۲ پارچه 
ملکی راکه به‌این ترتیب به‌دست آمده بود براثر قوائین جدید می‌توانستندبه‌رهن بگذارند 
ووامی راکه می‌گر فتنددرراه‌افزایش تولیدات سرمایه گذاری‌کنند. بازرگانان پیرو مذاهب 
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عصر | قلاب دمو کر اتياگ 
مختلف ازنظرقانون دیگر تفاوت اجتماعی نداشتند» و بازرگانان یابانکداران مرفه‌همردیف 
اجتماعی اشراف سابق تلقی می‌شدند. به‌علاوه بسیاری از بازرگائان و مقاطعه کاران و 
باانکداران» از راه‌کمك کردن به‌سپاهیان فرانسوی در دورهُ جنگك» مقام و موقعیتی عالی 
پافتند. ۱ 
در ایالات متحده امریکا» براثر اختصاصات تاریخیآن» اختلاف عقاید برسرانقلاب 
فرانسه درعین اینکه بسیار شدید بود تابع جریانات متفاوتی گردید. ایالات متحده کشوری 
وبنیاد بود و فقط چندئسل از کوچنشینهای اولیهُ آن می‌گذشت؛ و بنابراین ازنظر بقایای 
نظام‌قر ون وسطایی‌یاقدرت رو حانیون‌مشکلاتی‌نداشت. اهال ی آن‌هیج گاه مانندسردم کشورهای 
مختلف اروپا وادار به‌تبعیت ازحکومت ملی نشده بودند» و بالنتیجه دراین اوتات‌بامقایسه 
باهرقسمتی ازاروپا از«مساوات» بیشتروه«آزادی» وسیعتری برخورداد بودند. گرچه‌این کشور 
عقب افتاده به‌شمار نمی‌رفت» ولی بامئایسه باانگلستان یا هلندیا بسیاری از نواحی‌فرانسه 
از نظر اتتصادی آبادنشده تلقی می‌شد. شهرهای آن» با قیاس با شهرهای اروپا» بسیار 
کوچك بود و احلب اهالی در دهات و روستاها می‌زیستند. مالکیت گسترشی عفظیم‌داشتو 
فقط يك‌نوع مالکیت‌غیرمنقول درآن دیده می‌شد. بعضی مالك املاكوسیعتر وبرخی مالك 
املاك کوچکتر بودند» وعده‌ای هم مطلقاً ملکی نداشتند؛ولی‌این تفاوتهای درجة مالکیت 
فقط از نظر مالکیت بود و تأثیری در حال و وضع اجتماعی مالکان باغیر مالکان نداشت» 
به‌اين معنی که در ایالات‌متحده طبقَه اعیان مالك باخاوند دارای حقوق اربابی در املاك 
مزروعی وجود نداشت مگر تاحدودی در ایالت نیویورك. 

بنا براین» به‌طو رکلی درسنجش ایالات‌متحده امریکا با اروپا ناچاربه کیفیات خاص و 
اموری غیرعادی وتناقضاتی برخواهیم خورد. کسانی که بیشتر علناً از فرانسه هواخواهی 
می‌کردند یا عقا یدوافکار «دمو کر اتيك» داشتند درمیان مالکین عمدءةٌ جنوپ دیده می‌شدند» 
ولی‌کشاورزان نقاط دوردست که درمرزهای غربی می‌زیستند تقریباً مانند همان‌نوع مردمی 
بودندکه دراروپا کمتر مجذوب انقلاب فرانسه گردیدند. اماکسانی که بی‌پرده ضدفرانسوی 
بودند وبه‌نهضتهای آزادیخواهانه ودموکراتيك علاقه و توجه نداشتند در میان‌بازرگانان 
و احبان صنابع شهرهای ساحلی یا در بین کوچنشینهای کشاورزپيشة ایالت نیو انکلند! 
دیده می‌شدند که زندگانیشان سخت وابسته به‌تجارت بود؛ در صورتی که همین طبقه 
اشخاص در اروپا به‌انتلاب به‌دیده هواخواهی می‌نگریستند و با حتی خود در آن شرکت 
می‌جستند, 


و ۱۳۹ 


سائل و مخاضان ۳۷ 
حقیقت‌این اس ت که «دم وکراتها»۱ ,با آنکه در امریک به‌معنی واصطلاح امریکایی کلمة 
محافظه کار شمرده می‌شدند» بانهضت انتلابی اروپا موافئت داشتند وخواهان‌آن بودند که 
مساواتهای بسیط عهد اول انسانی محفوظ بماند» و همچنین نظام کشاورژی نوعی باشد 
که کشاورز از عهده زندگانی خویش برآید؛ و آن آزادی را طالب بودندکه معنیش نبودن 
حکومت مرکزی بود. اما حزب این 9۳۲ یعنی حزپ فدرالیست"» طرفدارتحولات به 
معنی آمریکایی کلمه بودند» معذلك بیشتربا اصول عقایدمحافظهکاران‌در ارو پاهمرایی‌داشتند 
زیر افدرالیستها خواهان توسعه بانکداری و اعتبارات بانکی وپول محکم وسرمایه گذاری 
بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی و ایجاد دولت مرکزی و ملی نیرومندتری بودند» و 
کلیهُ اين امور در امریکا مسائلی تازه‌تر شمرده می‌شد تا دراروپای غربی زیرا در اروپادر 
کشورهای فر انسه وسویس و هلند وایتالیا نهضت دمو کراتيك هموازره ب‌وحدت وهمجنسی 
وجمهوری مرکزی نظرداشت شت واین به خاط رآ بودکه قسمت عمده منافع اشرافیت‌ازسوابق 
تاریخی ومحلی اربابی یا شهری ناشی می‌گشت. حال آنکه نهضت دموکراتيك در امریکا 
نسبت به‌مر کزیت حکومت وهمجنسی پاوحدت حکومت به‌دیدهٌ سرءظن می‌نگریست»ونسبت 
به آزادیهای محلی وحقوق ایالتی سخت پافشاری می‌کرد.زیرا جنبش دموکر اتيك درامریکا 
در آغازامر به‌صورت مبارزات محلی از مالکان متوسط و مالکان عمدءٌ جنوب و بردمداران 
ناشی‌شد که به‌صورتاعیا نی عمل‌می کردند, دراروپالازمه نهضت دم وکراتيك حکومت مرکزی 
نیرومندی بودکه برمخالفان‌غلبه کند» و حال آنکه در امریکا چنین نهضتی می‌توانست با 
خاطری آسوده سیرخود را ادامه دهد. در اروپا اصطلاح فدرالیسم» که در ده ۱۷۹۰ در 
چندکشور رایج گردید؛ بدمعنی‌عدم‌مر کزیت وتکه وپارمشدن قدرت دولتی بود. دموکراتها 
آن رانقایی بررخ ارتجا ع‌می‌پنداشتندکه درپس آن منافع و امتیازات محلی‌جای گرفته‌است؛ 
حالآنکه در امریکا مقصود از فدرالیسم تمرکز اقتدارات ایالات و وحدت قوای مملکتی 
بود, دمو کراتهابیم آن داشتندکه مبادا چنین قدرتی حالت استبدادی پیداکند» ولی باوجود 
این‌معتی‌فدرالیسم را مسلماً به اندازه‌ای که منهوم آن در اروپا ارتجاعی‌تلقی‌می‌شد ارتجاعی 
نمی‌دانستند, 
تتانضات میان اثکلر و اصطلاحات امریکایی و اروپای‌از اه مسائل تاش ان 
بودکه در صفحات بعد تحقیق راجع به‌آن را دنبال خواهیم کرد. 
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۳ عصر الاب دموکراتيك 


مسلکها ی گوناگون 
همچنانکه درطیف خورشید هفت‌رنگ اصلی درکنارهم قرار دارند» در صفحة اصول 
عقتایدی هم کهانتلاب فرانسه‌پدیدآورده بود پنج مسلكوجود داشت. هريك ازاین‌مسلکهای 
پنجگانه» صرف نظر ازافراد و گرومهایی که ممکن بود آنها را بپذیرد» وجودی بالاستقلال 
داشت؛ وفردی واحد در حریان ده سال ممکن بود ازیکی ازاین ملسکها دست بردارد و به 
مسكك دیگر بگراید و به‌اصطلاح رنگ عوض‌کند, 
در منتهای دست راست صفح اصول اعتقادات مسلکی وجودداشت مشعر براین که 
جامعٌ سالم و نيك همان جامعه‌ای است‌که پیش از انقلاب ۱۷۸۹ وجود داشت. برطبق 
این نظریه هراتفاقی که ازماه‌ژوئن آن سال به‌بعدروی داده‌بود باید کال لم‌یکن شمرده شود. 
اما جهات مثبت این مسلك عبارت بود ازاینکه جامعه‌قانوناً به‌صورت طبقاتی باشد بانظام 
معین و معلوم» به‌طوری که افراد هرطبقه دارای حقوق مشابه افراد طبقه دیگر نباشند؛ 
بعضی از این طبقات به فضا یل اشرافیت مفتخر باشند؛ آزادیهای مشخص وذاتی (یاامتیازات) 
برای گروههای مخصوص وجود داشته باشد؛ دارای پادشاهی باشدکه مشاورانیگرانمایه 
در اطرافش باشند بی‌آنکه مسئولیتی دربرابرآن مشاوران داشته باشد؛ و بالاخره دارای 
طرژحکومت و اقتداراتی باشد که اتکاء نزديك به‌یکی از مذاهب آیین مسیحیت داشته‌باشد. 
پل‌بك! اخیراً خصوصیات پیروان فرانسوی این مسلك را درکتابی مخصوص تشریح کرده 
است. ژوژف دومستر؟ ساووایی یکی از طراحان عمدءه عقاید نظری این مسلك بود؛ادمند 
برك فصیحترین فلاسفة آن به‌شمارمی‌رفت.وی افکار غویش را دراین بارهء هنکامی که چند 
سال پیش با ابلاحات پارلمافی درانگلستان‌مخالفت‌ورزید»تکمی لکرد»وهمان افکارونظرات 
را به‌صورت انتتاد ازانقلاب فر انسه‌د رآورد» وکتاب «افکار یااندیشه‌ها»"را در ۰ ۱۷۹دراین 
باب نوشت. به عقید؛صماحبان این مسكك به طو رکلی‌ه رگو نه‌دستگامعکومتی که ازروی‌طر ح‌و نقشه 
ودلبخواها نیا به کم عقلو وجدان‌بخو اهدبدوجود آیددشوار» ناممکن» وواهی‌خواهد بود. 
جامعه‌ها باید دورانهای تغییر و تحول‌را بپیمایند ولی فقط درسایة رشد جسمانی و به‌وضعی 
نامحسوس؛ و روح قوانین باید ناشی آزرسوم وستتها وعادات هرقوم باشد. بنابراین هر 
کشوری در سیر تحولاتی خود باید خصوصیات یا روحی ملی خود را پیروی نماید. در 
این‌مقام «منطق» محل اعتماد نتواند بودکه حکمی پدهد. «حفوق بشره ب‌طور کلی ومجرد 
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مساال و مخاقان ۳۹ 
ازاقوام وملل وجود خارجی ندارد» بلکه هرقومی حقوقی دارد مانند حقوق افرادانگلیسی 
پا سایر جامءه‌های موجودنظی رآن. انقلاب‌فرانسه برطبق‌این نظریه در واقع رشته‌اتداماتی 
بودکه نه فرانسوی بود و نه انسانی» بلکه چیزی بود مخالف نظام آفرینش و خواست 
الهی. مهاجران افراطی فرانسه تاپع هرفلسفه و عتیده‌ای که بودند با این مسلك موافتت 
داشتند» ولوئی هجدهم» پیش از آنکه در ۱۷۹۵ دعوی تخت و تاج فرانسه را بکند» در 
ده ۰ ۱۷۹ ازپیروان همین‌مسلك بود؛ ولی درع ۱م ۱ که به‌سلطنت رسید» دست‌ازآن کشید, 

درکنار مسلك مذکور مسلك دیگری وحود داشت که بیشتر حئبهٌ سازش داشت تا 
محافظه کاری؛ و کسانی که در انقلاب ۱۷۸۹ شرکت جسته» ولی در ۱۷۹۲ به‌مهاجران 
پیوسته بودند ازاین مسلك هواخواهی می‌کردند. ژ.ژ. مونیه! جزو این گروه بود. مونیه 
همان کسی‌است که سوگند نمایندگان را درزمین توپ‌بازی قصر ورسای اداره‌کرد؛ اعلاميةٌ 
حقوق را انشا نمود» و در۱۷۸۹ ازآن قانون اساسی جانبداری‌کردکه طبق‌آن پادشاه حق 
مطلق رد قوانین را داشته باشد و پارلمان هم مرکب از دومجلس باشد. در میان همین 
جماعت ماله دوپن سویسی و مالوئه"» که پیش از انقلاپ درخدمت نیروی دریائی بود» 
وعده‌ای دیگر که دراواخر دهة . ۱۷۹ جمع مهاجران آزادیخواه را درلندن تشکیل‌می‌دادند 
نیزوجود داشتند. این جماعت باآزادیخواه‌ترین روحانیون خصوصاً بواژلن ۲؛ فونتانژ!» و 
شامپیون* دو سیسه» اسقفهای اعظم اکس" و تولوز" وبوردو* ارتباط داشتند. به‌نظراین 
رجال سیاست و روحانیت طرز حکومت و تشکیلات اجتماعی قدیم می‌باید نوسازی شود» 
وبرگرداندن طرزحکومت وتشکیلات» کلا"» به‌صورت سابق نه امکان دارد ونه مطلوب 
می‌باشد. این جماعت قبول داشتند که به‌جای سه‌طبتَهُ روحانیون و نجیا و طبقَه سوم باید 
نظام نوینی را برای نمایندگی برقرارساختکه حقوق‌فردی مملکتی وحقوق ملکی ومالی 
پایه و اساس آن باشد. اینان طرفدار حکومت مشروطُ سلطنتی بودند که اصول آن کاملا" 
روشن ومعلوم باشد. به‌عقیدءآنان‌سرسخت‌ترین موانم برای‌رسیدن به‌این‌مقاصد افراطیون 
دست راستی بودند» و چنین می‌اندیشیدند که لجاجت این کروه مایة زحمت ملت فرانسه 
خواهد شد به‌این معنی که فرانسه را به‌دامن افراطیون دست چپ خواهد افنکند. عقیده 
داشتند که اقدامات سیاسی و طریته و شکل حکومت را می‌توان با راهنمائی عقل مرتب 
ساخت وطرژعمل‌هم باید همین گونه باشد. این جماعت به‌جنبه‌های عملی‌سیاست واقدامات 
خردمندانه بسیار پای‌بند بودند» و درنتیجه نوعی نظریة رشدپذیری را پذیرفته بودند که 
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۰ ۳۴ عصر ) تقلاب دم و کر اليك 
رو به‌تکامل اجتماعی برود. این مشروطه‌طلبان یا مهاجران آزادیخواه» که‌از ضد انقلابیون 
بی‌پروا متمایز بودند» بیش ازهرگروه دیگرپيشتدم استقرار وضع وطرزحکومت سالع ۱۸۱ 
شدند. ازلحاظ تجزیه وتحلیل ی از آنجاکه این گروه ازاصول عقاید و افکار افر اطیون 
راست و چپ جدا بودند» شاید بیشتر از دیگ رگروهها محل توجه بسیاری از کتاب خوانان 
امریکایی قرن بیستم قرارگرفته باشند - هرچندکه اسم و رسم اکثرشان برای آنان نامعلوم 
مانده‌است. نگرانی‌اين گروه» باوجود هوشمندی‌آنان» ازآن‌جهت بودکه پیروانی نداشتند, 

در صفحهٌ عقایدی‌که اينك ترسیم می‌کنيم بعداز این گروه‌آن دسته از مشروطه‌طلبان 
یا انثلاییون میانه‌رویی قرار داشتند که از آغاز سال ۱۷۹۲ درفرانسه دست‌اندر کارامور 
بودند, این جماعت را به‌اصطلاح حزبی‌آن زمان فویان"می‌نامیدند. اين جماعت که ازتوجه 
عامه به‌املاحات عمیق وحشت داشتند؛علاقمند به‌حفظ نظم ومالکیت بودند» و باوجود 
آنکه بستکی لوئی شانزدهم به‌انقلاب محل تردید بود می‌خواستند به تشخص و عنوان و 
قدرت وی بچسبند تا مباداکشور به‌سوی جمهوریت برود. اگرمیرابو زنده بود شاید جزه 
این گروه در می‌آمد. از اواسط سال ۱۷۹۲ لافایت" نیز با آنان همکاری می‌کرد. لافایت‌در 
ماه ژوئن از مرکز فرماندهی خود در میدان جنگ‌به‌پاریس باز گشت به‌اين امیدکه شورش 
عمومی ژاکوبنها را بخواباند و لوئی شانزدهم را از شهر بیرون برد ولواینکه دربعضی 
نقاط ولایات پاره‌ای نیروهای مأمور انقلاب دربرابر وی ایستادگی‌کنند. اين گروه از لحاظ 
امول عقاید با مهاجران آزادیخواه تفاوت عمده‌ای نداشت» ولی افراد آن در سیاست 
فرانسه هنوزدخیل و دست اندرکاربودند. عده‌ای از آنان در دورةٌ حکومت وحشت تلف 
شدند» ولی بقیه» هنگامی که حکومتی جمهوری ازروی نمون حکومت مشروطه نت 
ترتیب یافت» در میان رهبران هیئت مدیره سربه‌د رآوردند. 

در جناح چپ این هواخواهان حکومت مبنی برقانون اساسی پیروان عناید و افکار 
ژا کوبنها قرارداشت که ازتمامی‌عناصر دیگر درانتلاب فرانسه بهتر شناخته شده ومعروفتر 
می‌باشند. ژاکوبنها که‌درهمة نقاط فرانسه دیده می‌شدند نامشان‌را ازباشگاهژاکوین پاریس 
گرفته بودند و عموماً به‌این نام خوانده می‌شد‌ند» ولی نام حقیقی آنان پیش از ۱۷۹۲ 
انجمن هواخواهان قانون اساسی وبعد از ۱۱۷۹۲ حمعیت دوستان آزادی و مساوات بود. 
باشگاه ژاکوبن مطلقاً جنبهُ سری یا توطئه‌چینی نداشت» و حتی از نظرتشکیلات هم بسیار 
مرتب ومنظم نبود؛ و هزاران باشگاههای ولایتی ژاکوین هم که باشگاه پاریس با آنان‌در 
مکاتبه وتبادل هیئتهای نمایندگی بودهمین حال ووضع را داشتند. ژاکوبنها هراندازه‌ممکن 
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مسائل و مخا فان ۷۱ 
بود دربارة خود تبلیغات می‌کردند. آنچه راکه می‌اندیشیدند برزبان می‌آوردند» و به‌آنچه 
می گفتند عقیده‌داشتند» وبیشتر آفرادی ساده و بی‌تزویر بودند تا منحرف و کچ رفتار,اینان» 
تاهنگامی که باشگاهشان دراوآخر ع ۱۷۹ بسته شد, به‌این نام تناخرمی‌کردند. امااستعمال 
عنوان ژاکوین از طرف محافظه کاران» چه در فرانسه و چه در خارج از آن مرادف قرار 
دادن لغت انقلاب با«عقایدژاکو بنی» استعمالی نادرست بود»ومقصودشان این بودکه این 
نام و عنوان را در افکار و انظار از اعتبار بیندازند. اکثریت عظیم ژاکوبنها فرانسویان 
طبقه متوسط» و عبارت بودند از افرادی که صاحب تحصیلات يا حرفه و کار خوب یا در- 
آمد مطمتن بودند» و یا قبل از انقلاب از مالکان متوسط به‌شمار می‌رفتند, این طبقات را 
افکار دور روشننکری به‌هیجان آورده و دشمن دل سوختةٌ طبقَهُ نجبا» مشکوك نسبت‌به 
روحانیون» و بی گذشت دربارهُ مخالفان ساخته بود. دراین اعتقاد راسخ بودندکه جهانی 
بهتر و آزادتر در پس آینده‌ای نزديك قرار دارد؛ و هم رسمی خود را مطلقاً وقف اصول 
بزرگ انتلاب فرانسه کرده بودندبه‌طوری که در دفاع از آن‌تا سرحدسنگدلی پیش‌می‌رفتند, 
ژاکوبنها» هنگامی که در شرایط واحوال سالهای ۱۷۹۱ و۱۷۹۲ محل بیاعتمادی‌طبقات 
عالیه قرار گرفتند» به‌عقاید جمهوریخواهی گرابیدند. همچنین به‌مرحلة قبول حکومت‌عامة 
سیاسی از طریق برقراری ری عمومی در انتخابات» که تنی چند مانتدرو بسپیر ازآغاز کار 
درباره آن پانشاری می‌کردند» رسیدند. ژاکو بنهاء هرچند سخنگویان بزرگی بودند»‌مردان 
کار و عمل هم به‌شمار می‌رفتند. آنان در برابر اشخاص دودل و میانه‌رو و مسامحه کار 
و نامصمم شکیبایی نداشتند» زیرا این گونه صفات مایه برانگیختن بدگمانی آنان نسبت 
به اشخاص می‌شد. شخصیتهایی ستیزه‌جو بودند» وتنها به‌یافتن و کوبیدن حامیان درباریان 
و نجبا اکتفا نمی‌ورزیدند. بالاخره آنها بودندکه در ۱۷۹۲ به‌استقبال جنگ رفتند»هرچند 
که خود از طبتَهُ متوسط بودند. اما هنگام هیجانها و از دحامهای عمومی» بادادن و عده‌ها 
وامتیازات» باطبقات‌عادی‌درمقا بل مخالفان مشتر لك خود کامله" مخلوط وهمدست‌می گشتند 
ویرای خود نسبت به‌آنان برتری قائل نمی‌شدند. باشگاههای ژاکوین‌ها از نظرشورشیان 
و انتلابیون حمعیت مادز به‌شمار می‌رفت وژاکو بنها خود رابه‌دیده مومنان اصلی انتلاب 
می‌نگریستند. گروه فویانها از انشعابی که در ۱۷۹۱ درباشگاه ژاکوبنها روی‌داد سرچشمه 
گرفت و» پس از آنکه بریسو" و پیروان وی در اکتبر ۱۷۹۲ از گروه ژاکوبنها جداشدند 
و عنو آن‌ژیروندیست! به خود گرفتند» از نظرسیاسی سخت عمقّب افتادند؛ حال آنکه گروههای 
ژیروند» مونتن»" و پیروان بریسو وروبسپیر ودانتن در واقع‌امرهمگی ژاکوین بودند. 
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۳ ۳ عصر انقلاب دمو کر تيك 

از مسلکهای پنجکانهٌ ناشی از انقلاب فرانسه در منتهاالیه چپ؛ انقلاب‌خواهان 
عمومی قرار داشتندکه آلبرسوبول" درکتابی تازه‌آنان را ب‌وضع روشنی وصف کرده‌است. 
دارندگان اين مسلك را میان سالهای ۱۷۹۲ وء ۱۷۹ زانوبرهنه‌های پاریس‌می‌خواندند» 
و اين عنوان را صرفابرای استهز ای‌طبقات‌عالیه و به‌قصد واشاره به‌شلوار کو تاه یاتنکه‌ای 
که افراد طبقات متوسط و عالیة آن می‌پوشیدند روی خودگذاشته بودند» و حال آنکه 
هواخواهان این مسلك نه تنکه برپا می‌کردند» و نه‌آن را داشتند؛ بلکه عبارت بودند از 
مردان باحرارت وپر کار و چریکهای انقلابی‌که از میان انبوه توده مردم پاریس برخاستند. 
کمی بعد دربارة این گروه توضیحات بیشتری داده خواهد شد, زانوبرهنه‌ها جماعتی بودند 
که مشکلات زندگانی روزانه نا گزیر دامنگیر آنان‌می گردید _مفلا" هروقت نان کمیاب یا 
خیلی گران می‌شد» خود و زن و بچه‌شان غالبا گرسنه می‌ماندند» و حال آنکه هیچ يك از 
افراد ژاکوبنها» به‌معنی دقیق کلمه» هرگز از بابت غذا و نان شب دغدغة خاطر نداشتند. 
چماعت ژانو برهنه‌هاء برعکس» همواره باچنین مشکل اساسی مواجه بودند» و به‌خاطر 
دست‌یابی به‌نان شورشها برپا می‌کردند. آنان عقیده داشتند که اگر انقلاب وضع مادی و 
شرایط اجتماعی مردم کوچه وبازار را بهبود نبخشد باید مطمئن‌بودکه ازراه راست‌منحرف 
شده است. قوانین اساسی و مباحثات مجالس قانونگذاری به‌نظر آنان نامنهوم و اسوری 
زائد می‌نمود. آنان معتقد به‌عمل‌ستقيم ملت و حکومت عامه‌خود مردم بودند. این گروه 
همنکران خود را در هرمحله در یکی از خانه‌های آن محل گرد می‌آوردند و به‌مذاکره و 
بحث می‌پرداختند. معنی حاکمیت ملی در نظر آنان این بودکه خود مستقیماً امور عمومی 
را اداره‌کنند؛ ودرنتیجه به‌مجالس نمایندگان وتشکیلات پارلمانی اعتمادی‌نداشتندونماینده 
انتخابی نمی‌توانست مدتی دراز محل اعتماد آنان باقی بماند. آنان عقیده داشتندکه باید 
کلیهُ افراد طبقات عالیه راپاییند وسخت مراقیشان‌بودزیرا درمیان‌طبتات«عالیه»متشخصینی 
هستندکه به‌باشگاه ژاکوبن پول می‌دهند. 

همین نظرات و ادعاهای زانوبرهنه‌ها پودکه انتلاب «دوم» ۱۷۹۲ را به‌وجود 
آورد. 

درهمان حالی که سپاهیان پروس به‌سوی مرزهای فرانسه می‌رفتند نامه‌های مالوئه 
به‌ماله دو پن در ماه ژوئن و ژوئیة ۱۷۹۲ اثرمعجزه آسایی‌کرد. باید به‌خاطر آوريم‌که 
این هردو نفرازمهاجران آزادیخواه بودند. يقین است مالوئه درنامه‌های خود خاطرنشان 
ساخته بودکه دول متحده نقشه و یا تصدی برای اقدام در راه ضد انتلاب ندارند» ولی 
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مسائل و مخاهان ۴۳۳ 
وقتی کنت دارتوا و اتباع وی به فرانسه باز گردند « پادشاه را آلت اجرای مقاصد خود 
خواهند کرد.» در این ایام صحیت از اعلامیه تهدیدآمیز متحدین به‌اهالی شهر پار پس 
است.چه‌دیوانگی! و مالوئه نوعی پاسخ به‌سژال نوآ وبسترداد و آن سوال این بوده «آیا 
این اشخاص تصور می‌کنند بتوانند به‌آسانی اعلامیةٌ حقوق را مانند افسانه‌ای بیهوده از 
میان بردارند؟ . و حال آنکه اين اعلامیه فرانسویان را سخت سرمست ساخته است.» 


بهانقلاب کشیدن انقلاب 


اسلحهُ فرانسویان پس‌از آنکه شعارهای زهر آکین ۲ نانبدر 
همه‌جاهنتشرشده سخت خطر نا کت رخواهدبود خاصه که‌سیاهیان‌فرانسوی 
دد موفقیتهای آنان نين شر کت جویند. مردم‌چنین می‌پندار ند که این 
گونه اصول عقاید فقر وپریشانی آنان‌دا خواهد زدود.... بالاترازهمة 
مسائل این نکته ثایان تذکر است که چکونه حتی پایین‌ترین طبقات 
ناس... اکنون توجهشان را به‌این جنک ودلیلی که به‌عقيدء آ نها محر 
آن شده است معطوف ساختها ند.... انقلاب فرانسه بتدر یج‌داددا نقلاب 
خطر ناك دیکری را به‌صورت جهانی در افکاد پدید می‌آودد. 


از گزارش دانیل دولفن» "سفیر ونیز در وین» به‌دولت 
ونیز در سال ۱۷۹۳ 


مزگا۵ آونجدو] ,1 
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بهانقلاب کشیدن انقلاب 


در ۱۷۹۲ انقلاب فرانسه وجودی مستقل به‌نفس گردید یعنی تبدیل به‌ثیرویی شد 
که نظارت‌بردار نبود وممکن بود عاقبت الامرسرخود را هم بخورد»‌ولی احدی‌نمی‌توانست 
آنراداره‌کند یا رهیری نماید. حکومتهایی که در سالهای بعد از ۱۷۹۲ در پاریس روی کار 
آمدندیعنی حکومت مجلس‌کنو انسیون! وحکومت کميتةٌ نجات ملی وحکومت ماه‌ترمیدور 
هیثت مدیرم هرچند بایکدیگرفرق داشتند و خواه از ژاکوبنها وخواه ازمخالفانژاکوبنها 
تر کیب یافته بودند - همگی آنها به‌صورتی یکسان بااین مشکل روبه‌رو بودندکه خودرا 
در برایر نیروهای انتلابیتر از خویش نگاه دارند. دوتا این گونه ثیروها را می‌توان‌ازنظر 
تجزیه و تحلیل تشخیص داد. 

نخست این که‌این يك قیام‌عمومی بودکه از طبقات پایین جامعه فوزان می‌کرد:یعنی 1 
شورش زانوبرهنه‌ها, این گونه انتلاب فقط در فرانسه جریان داشت؛ در خارج فسرانسه 
هم انقلابهایی در گیر بود» ولی انتلاب زانوبرهنه‌ها نبود. دوم اينکه تحریکات انقلابی 
«بین المللی»» اما نه به‌معنی دقیق این کلمه » هم وجود داشت که همزمان با انقلاپ‌پاریس 
فقط در داخل چند کشور رخ نمود, فرانسویان «انقلابیون» خارج را هواخواهان خود 
می‌شمردند. آماپرشورترین انقلایبون «خارج»» خواهآنهایی که‌برای تشکیل‌کنگرانتلاییون 
در پاریس گردآمدند ویا اکثریت آنان که در کشورهای خود باقی ماندند»ندرتآدمو کراتهای 
تندرو به‌شمار می‌رفتند. 
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ام 6 عصر انقلاب دمو کر تيك 

معذلك از ۱۷۹۹۱۱۷۹۲ دوئیروی مذکورکرارا برای تشکیل نیرویو احدانقلابی 
پرشور به‌یکدیگر نزديك شدند. میان انتلابجویی تودهٌ مردم فر انسه و انتلابطلیی مردم 
آن چند کشور بستگیی وجود داشت. در فرانسه پیشروان انقلاب ژاکوبنها بودند؛ ولی‌در 
ع ۱۷۹ طلایه‌دار ان‌انقلاب جماعتی‌بودندکه رو بسپیر آنان‌را افراطیون یا انتلابیون‌د و آتشه 
می‌خواند؛ و در سالهای بعد یعنی در دور حکومت ترمیدور! وهیثت مدیره آنال‌را«هر ج 
و مرج طلبان"» می‌نامیدندکه در ۱۷۹۰ جماعت بابوویست‌ها" راء هرچند عدهة زیادی 
نبودند» خصوصاً می‌توان از اين گروه نام برد. در ۱۷۹۹ پیشقراولان انقلابژاکوبنهای 
نوین یا «حمهوریخواهان واقعی» بودند. در هرحادئه‌ای که روی می‌نمود نوعی رابطه 
هواخواهی میان تندروهای فرانسوی و رهبران انتلاب در خارج فرائسه وحود داشت. 
انقلاب پرشور دومعتی داشت: یکی از میان برداشتن نظام اجتماعی وطرزحکومت قدیمی 
به‌هرصورت و در هرنقطه؛ و دیگر حمله به‌طبتَهُ متوسط يا طبقه عالیهُ انقلاب در خود 
لاف 

چندبار اتفاق افتادکه این دومعنی در مخالفت مشترك باحکومت وقت فرانسه‌دست 
به‌دست‌هم دادند. زير اهريك از گروههایی که‌انقلاب‌فرانسه‌رارهبری می‌کردند»همین که حس 
می کر دند به‌مقام و موقعیت حکومت کردن رسیده‌اند» دربرابر درخواستهای تند وتیزمردم 
برای برپاکردن انقلاب عمومی درداخل فرائسه و ایجاد انقلاب بین المللی درخار ح‌فرانسه 
قرار می گر فتند؛ خلاصه آنکه غالبا در پاره‌ای حوادث» مانند وقایع آخر سال ۱۷:۹۲ و یا 
گاهگاهی در سالهای بعد» رجالی که می‌کوشیدند برفرانسه حکومت کننداصطلاحات‌انقلاب 
اجتماعی یاانقلاب بین‌المللی رابرای حفظ خویش ومخصوصاً انقلاب فرانسه بهآن‌مفهومی 
کة خود ازآن دریافته بودند» حتی درلحظاتی که می‌دیدند نیروهای ضدانقلاب خطری‌عظیم 
تولیدکرده است» برزبان می‌راندند. 


«دومین» انقلاب فر انسه 


تضاوت ما دربارة «دومین» انقلاب فرانسه به‌قضاوتی که درباب میزان قدرت و 
فرصتهایی که در ۲ ۷۹ ۱ضدانقلا بیون داشتندبستگی کامل‌دارد. هدف‌ضدانقلاییون‌باز گردانیدن 
اوغباع سابق به‌صورت تمام و کمال بود» و به‌دنبال آن می‌خواستند از اقدامات‌کسانی که 
در خراب کردن نظام سابق دست آندر کاربودند جلو گیری‌کنند و آنان را تنبیه نمایند.چون 
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4 قلاب کشیدن ‏ نقلاب ۳۹ 
چنین و اقعه‌ای رخ نداد» تاریخنویسان هم مانند مردم آن عمبر نسبت به‌احتمال وقوع‌آن 
مردد ماندند. ولی این امر حقیقتی است که رهبران ضدانتلابی در تابستان ۱۷۹۲ انتظار 
پیشرفت سریعی را داشتند, 

چند روز پس ازبرگزاری مراسم تاجگذاری درفرانکفورت» درشهرماینتسمذاکرات 
مفصلی دربارةمر احل سیاسیاقداماتی که باید بشود و به‌دنبال آن اقدامات مداخلات نظامی 
به‌عمل آید جریان داشت. پادشاهان پروس و اتریش و تعدادی از شاهزادگان فرانسوی 
و افرادی نظیر فرسن و استرهازی و مترئیخ و موری به‌پیشرفت کارهسا یقین داشتند. به 
عقیده آنان کشور فرانسه به‌دست معدودی ماجراجو افتاده بودکه مردم محجوب فرانسه 
آرزو داشتند ازچنگال آنان رهایی‌یابند. سرانجام تصمیم گرفته شداعلامیه‌ای صادر نمایند. 
ماله دوپن که لوئی شانزدهم را برای زمامداری فرانسه ترجیح می‌نهاد» پیشنویسی برای 
این اعلامیه آماده کرد که باللسبه لحنی ملایم داشت؛ ولی این پیشنویس رد شد وپیشنویس 
دیگری پذیر فته گر دید که ازطرف نمایندهٌ رابطی»لیمون! نام» وکنتآکسل دو فر سس پیشنهاد 
شد. این پیشنویس حاوی نظرات ماریآنتوانت بود. ملکة فرانسه با آن که درپاریس روز 
به‌روز بیچاره‌تر می‌شد و يك رشته توهین عمومی وی‌را سخت متأثر و بیمنال می‌ساخت» 
معذلكآنقدر مغرور بود که حاضر نشدلافایت (مرد تندروی «انقلابی») اورا «ثجات‌بخشد»؛ 
و هنگامی‌ که نتوانست بالطف و نو ازش و دادن رشوه به‌سران انتلدب نتیجه‌ای بگیرد» 
بکلی هوش وحواس خود را از دست داد و به‌این نتیجه رسیدکه یکانه راه نجات خود و 
خانواده و شوهرش و بالاخره دنیای آنروز در این است که اتمام حجت پرتوپ و تشری‌از 
جانب دول متحده پاریسیها را تا رسیدن نیروی‌کمکی دول متحده از اتدامات تندوتیز باز 
دارد, 

از این‌رو اعلاميهُ تهدید آمیزی درماینتس صادر شد. ولی پادشاهان پروس و اتریش 
تصمیم گرفتند این اعلامیه به‌نام آنان صادر نشود بلکه دولك برونسویك" فرمانده نظامی 
آنان آن‌را امضاکند. خوانندگان جلد اول این کناب ممکن است از راه‌کنجکاوی تاریخی به 
یادبیاورندکه همین دولك برونسويك اعلامی خطاب به اهالی آمستردام را هم»هنگامانقلاب 
هلند در پنج سال قبل» صادر کرده بود؛ در آن موقع هم نیروهای پروس بدون برخوردبه 
+ انعی به‌شهر آمستردام روی آوردند» و انتلاب وطخواهان هلند فرو نشانده شد. 

اعلامیُ برونسويك‌درست درهمان موقعی که سربازان روس‌وارد شهرورشومی‌شدند» 
خطاب به‌اهالی پاریس» صادر شد. این اعلامیه فرانسویان نيك نهاد را دعوت می‌کردکه 
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+ قْ عصر الاب دم و کراليك 
به‌«وناداری قدیم» خودبا زگردند»و «ازشهرپاریس‌وتمامی ساکنان‌آن پل استثنامی خو است... 
که بیدرنگ و بلاتأغیرازپادشاه اطاعت نماینده؛ ودا گرهر گونه‌فشاریا توهینی نسبت‌به کاخ 
سلطنتی تویلری وارد آید» و اگرکمترین فشار یا کوچکترین توهینی نسبت به‌اعلیحضرتین 
سربزند...» نیروهای دول متحده «با تسلیم کردن شهر پاریس به‌متررات نظامی وزیرورو 
کردن کلی وضع آن انتقامی فراموش نشدنی و عبرت‌آور از آن خواهندگرفت و یاغیانی‌را 
که مرتکب چنین گستاخی شده باشند به‌مجازاتهایی که درانتظارشان است خواهندرسانید». 
کسی نمی‌داند مقصود ازه‌مقررات نظامی وزیر ورو کردن‌کلی وضع» به‌درستی چه بود»ولی 
این کلمات آهنگ شومی داشت. هزاران نسخه از اعلامیه چاپ شد و در همه‌جا منتشر 
گردید. بنابر گزارش وزیر مختار فرانسه در اوایل اوت «کشور سویس پر از این نسخه‌ها 
گردید»» و در سوم ماه اوت متن آن در روزنامهٌ رسمی مونیتور! پاریس انتشار یافت. 

پاریس هنوزروزنامه‌هایی داشت که دشمن انقلاب بودند وازاین اعلامیه شوروشعف 
قلیی نشان می‌دادند. یکی از آنها بازگشت مهاجرین را ظرف يك ماه پیش‌بینی‌کرد؛ و 
روزنامهٌ دیگر اعلام داشت‌که «اين به‌اصطلاح وطنخواهان» دوبه‌دوبه زنجیر بسته‌خواهند 
شدکه خیابائها را جاروکنند و مباشران آلمانی این فن را به‌آنان خواهند آموخت, ماری 
آنتوانت پیغامی دریافت داشت که برای پذیرایی دول برونسويك اطاقهایی در کاخ‌سلطنتی 
تویلری آماده سازدء و درباب افرادی‌که در اوضاع و شرایط حاضر به‌درد عضویت کابينهةٌ 
وزرا بخورند مطالعه‌کند» و صورتی از آنان برای شوهرش تهیه نماید. کالون به‌عنوان 
«نخست‌وزیر مهاجرت» شروع به‌تنظیم ترتیباتی برای وصول مالیاتهای فرانسه‌کرد تا از 
این راه حکومت سلطنتی را تقویت کند. اعضای پارلمانهای سابق‌ که به مهاجرت رفته 
بودند تصمیماتی را تهیه می‌دیدندکه باآن اقدامات مجالس‌انقلابی رالغوو باطل سازند؛ و آبه . 
موری وجد کنان می‌گفت «قوای‌مسلح تصمیمات‌لازم‌را خواهد گرفت... مشکلات‌به‌زودی 
حل خو آهد شد.» 

به‌اين ترتیب پاریس به‌موجب يك اتمام حجت بین‌المللی و اعلامیه ای‌سلطنت‌طلبا نه 
و اشراف مآبانه» که بیشترآن را ملک فرانسه القاء‌کرده بود» به‌انقیاد فراخوانده شد.ولی 
شهر پاریس که بتازگی مراسم سالروز اتحادیهٌ ولایات را در ع ۱ ژویه برپاکرده بود پربود 
از نمایندگان ولایات یا وطنخواهان پرحرارتی‌که از ولایات به‌آن شهر اعزام شده بودند. 
این نمایندگانکه در خیابانها رژه می‌رفتند و درمیخانه‌ها بااشراف به‌مشاجره می‌پرداختند 
و در باشگاههای وطنخواهان اجتماعاتی برپا می‌ساختند به‌اهالی پاریس این احساس را 
بخشیدندکه این مردان غیور در سراسر فرانسه پشت سرآنان ایستاده‌اند. به‌قول آلیر 
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بها لاب کشیدن) قلاب ق 
ماتیه"هرچند جوهراصلی انقلاب‌تا بستان۱۷۹۲مردم‌عادی‌پاریس بودند»و لی نمایند گان‌اتحاد 
ولایات در حکم خمیرمایةُ این انقلاب به‌شمارمی‌رفتند. هیجان نمایندگان اتحاد ولایات‌به 
اين قیام بیشتر جنبةٌ عمومی وملی بخشید وباللسبه به‌قیام تصرف باستیل در ٩۱۷۸کمتر‏ 

حنبه پاریسی محض به‌آن داد 

اعلامیه بر و نسويك درست برعکس آنچه منظور ازآن بود تأثیر بخشید. به‌این‌معنی 
که مردم را ظرف يك هفته به‌حمله کردن به کاخ سلطنتی تویلری برانگیخت وحال آنکه‌در 
اعلامیه اقدام به‌اين کار یالصراحه منع شده بود. چون شناختن همدستان تشکیل دهندگان 
این شورش دشوار بود» دامن آن بالاگرفت وبه«بخشهای» شهر و چهل‌وهشت بخش‌فرعی 
حومه که در: ۱۷۹ معین شده‌بود سرایت‌کرد. ازسال ۱۷۹۰ به‌این طرف وبه‌موجب‌قانون 
اساسی ۱۷۸٩‏ و۱۷۹۱ افراد «مژثر» کشورحق داشتند دراجتماعات بخشهاکه در آنها آراء 
انتخاباتی گرفته می‌شد و مسائل عمومی محل بحث قرار می‌گرفت حضوز یابند. ولی اینك 
کثیری از افراد «نامزثر» شروع کردندکه در احتماعات محاور خویش نیز شر کت حویند - 
بهخصوص در محلات پرجمعیتی که در آنجاها افراد «موثر» خودشان هم از طبقات جزء 
بودند» ماند مغازه دارها و صنعتکاران که از بحران نظامی و سیاسی به‌وحشت افتاده بودند 
و ورود سینل جمعیتهای بخشهای مجاور را استقبال می‌کردند وفقط کار گرانشان از جهت 
مرتبهُ اجتماعی و اقتصادی زیر دست آنان به‌شمار می‌رفتند, 

چریکهای انقلابی بخشهایی که وضع معمولی شهر را نداشتند اعتمادشان ازمقامات 
مختاف حکومتی که وجود داشت بکلی سلب شده بود. پادشاه وملکه که مسلماً بامهاجران 
خارجی توطه‌چیده بودندمورد بدگمانی‌این افراد قرارداشتند.در ارتش صفوفی که‌داوطلبانه 
نامنویسی کرده بودند سرشار از شوق و شعف بودند اما برهمخورد گیهای انقلابی آنان 
را ضعیف ساخته بود؛ غالب افسران ازنجبای پیشین بودند وسربازان عقبدشینی‌می‌کردند. 
لافایت که فرماندهی‌سپاه فرانسه را درمرزداشت برای انجام کارفوری سیاسی‌مر کزفرماندهی 
خود را ترلك گفت وبه‌پاریس رفت» و قصدش این بودکه پادشاه وملکه رآزیر حمایت‌خویش 
بگیرد و با مشروطه‌طلبان برضد شورشیان متحد گردد. شورشیان بخشها درمقابل این اقدام 
او را متهم به‌دیکتاتوری نظامی کردند. مجلس قانو نگذاری فلج شده‌بود؛ اعضای آن»اعم 
از ژا کو بنها و فویانهاء به‌وحشت افتاده وازیکدیگر منزجر بودند؛ هیچ عملی نمی‌توانست 
صورت دهد» و فقط مردم را به‌آرامش ورعایت قانون دعوت می‌کرد؛ و با ۰ء رأی در 
مقابلء ۲۲رأی» لافایت را ازهر گونه خطایی تبرئه کرد. ولی شورشیان خشمگین مجلس‌را 
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«فاسد» خواندند. 

بخشها» مانندجمهوربهای مستقل کوچکی» دست‌به کاراقداماتی شدند. نیروی‌نظامی 
در شهر وجود نداشت که جلو آنان را بگیرد. غیر از گارد سویسی درکاخ سلطنتی» تنها 
نیروی نظامی شهر عبارت بودا زگارد ملی‌که خود بخشها تشکیل داده بودند» به‌این‌ترتیب 
که هربخشی از افراد ناحیهٌ خود فوجی درست کرده بود. شمارء انرادگارد ملی محلات 
عمومی بالنسبه به‌افرادگارد ملی محلات اعیان‌نشین که هواخواهی از شاه می‌کردند بسیار 
زیادتر بود. 

عده‌ای از بخشهای مختلف خلع لوئی شانزدهم را به‌اين عنوان‌که «سرحلقهُ زنجیر 
ضد انتلاب است» خواستار شدند, در و۳ژوئیه بخش مونکونسی! اعلام کرد که دیگرلوئی 
شانزدهم را به‌سلطنت نمی‌شناسد. نقشه‌هایی برای شورش عمومی‌کشیده می‌شد بی‌آنکه 
سعی در پنهان‌کردن آن بشود. در مدتی‌که اين تهیه‌ها دیده می‌شد پرچم سرخ به‌عنوان 
نشانُ انقلاب جلب نظرکرد» و منشأً آن شوخی سیاسی ترسناکی بود. توضیح قضیه از 
این قرار است که در اوای کار که انقلاب فرانسه تهیه دیده می‌شد» مقامات دولتی پسرچم 
سرخ بزرگی را به‌عنوان علامت دادگاه نظامی برمی‌افر اشتندو به‌این وسیله می‌خو استندبه 
مردم اخطار کنند که متهمین غیرنظامی را تیرباران خواهند کرد. يك سال قبل» در جریان 
«قتل عام‌شان دومارس۲»» هنگامی که مأمورین دولتی تظاهرات جمهوریخواهانه را در هم 
شکستند» این عمل بسیارصورتگرفته بود. درژوئية ۱۷۹۲کارا؟روزنامه‌نویس ژاکوبن- 
مسلك لوحه‌هایی را می‌گردانیدکه روی آنها پرچم سرخی‌کشیده و با حروف میاه رنگ 
این عبارات روی آن دوخته شده بود «دادگاه نظامی سلطنت ملت در متابل طغیان قوءهٌ 
مجر یه .» 

این نظريهٌ سیاسی شورشی رارو بسپیرابداع کرده بود. رو بسپیرچون ازاعضای مجلس 
موسمان بود» در موقم‌انتخابات جدید قانونآنمی‌توانست انتخاب شود و بنابراین‌عضویت 
مجلس قانونگذاری را نداشت. از این‌رو»برای اينکه تقاضاهایی راکه برای انتخاب‌مجلس 
جدید به‌جای مجلس موجود می‌شد پشتیبانی کند و برای عملی ساختن آن برنامه‌ای بریزد 
و رهبری فشاری راکه برای رسیدن‌به‌این مقصود از جانب مردم وارد می‌آمد به‌دست 
بگیرد» در وضع و موقع مناسیتری قرارداشت. لاجرم باایراد يك سلسله سخنرانی‌درباشگاه 
ژاکوین پاریس‌کار خود را آغازکرد. و به‌اصراری‌که برای خلع پادشاه می‌شد - ودرواقع 
پیشنهادی منفی بود - دوپیشنهاد مثبت نیز افزود: نخست این که تشکیل مجلس موسمان 


عسص .3 6 122۵5 .2 ۷0۵۵00۵۵۵ .1 


4 تقالاب کئیدن اقلاب ۳ 
ملی لازم است؛ ودوم این که حق رای عمومی باشد یعنی در انتخاب نمایندگان مجلس کليةٌ 
افراد ذکور بالغ حق رأی داشته باشند. 

به‌این ترتیب بودکه انقلاب دوم فرانسه» برای اينکه خود را از نظر حقوقی‌موجه 
سازد» اساس نظريه تند عصرانقلاب را پذیرفت. درمقایل قانون اساسی‌مو جود که‌انتلاییون 
۲ را پریشان خاطر می‌ساخت وازاین جهت به‌قوانین اساسی دهة ۷۰ امریک شبیه 
می‌بود» نظریه قدرت موژسمان بودن ملت در افکار و اذهان پیش آمد. انتلاییون ۱۷۹۲ 
مقامات سوجود مملکتی را با دعوی حاکمیت ملت از اعتبار انداختند. مقامات مملکتی 
که دراین موقع از اعتبارمی‌افتادند همان مقاماتی بودندکه انتلاب ۱۷۸٩۹‏ وقاتون اساسی 
۱۷۹۱-۸۹ را به‌وجود آورده بودند یعنی؛ لوئی شانزدهم را در مقام قسانونی سلطنت 
مشروطه» ومجلس قانونگذاری را درمتام نمایندگی منتخب ملت. برای انتلاییون‌تندرو» 
براثر اوضاع و احوالی که جنگ پیش آورد» آسان بودکه هردو این مقامها را از اعتبار 
بیندازند؛ وبرعکس برای انقلابیون میانه‌روبسیاردشوار بودکه از اين دومقام‌دفاع‌موثری 
بنمایند. زیرا همردو این مقام را ممکن بود با به‌توطثه‌چینی علنی در برابر حملةٌ اجانب 
متهم ساخت يا لااقل آنها را در برابر آن حمله ضعیف وزبون به‌شمار آورد زیر آهم‌پادشاه 
و هم مجلس دربرابر حملهُ ضدانقلاییون سست وناتوان به‌نظر می‌رسيدند. بنابراین» همان 
طور که رو بسپیر عنوان کرده بود» از آتجاکه هردوقوةه مجریه و مقنن سوجود فاسد شده 
بودند نا گزیر ملت باید این دوقوه را از نو به‌وجود بیاورد و بالنتیجه با دعوت مجلس 
مژسان جدید دوقوه مذکور قانوناً از میان برداشته شدند. 

این مجلس مسسان جدید خیلی بیش از مجلس موسسان اول برای تأسیس قوای 
مملکتی و تعیین وظایف آنان اختیارات کامل می‌داشت یعتی همان اندازه اختیاداتی که آبه 
سیس" در ۱۷۸٩‏ درشآن مجلس‌مسسان توصیف کرده بود. به‌اين معنی‌که‌این مجلس‌اصول" 
می‌توانست دستگاههای حکومتی راء آزادانه و فارغ از ملاحظهُ اين و آن؛ ایجاد بنماید 
و دیگر مانند روشی که در ۱۷۸۹ اختیار شد مجیور نبود پادشاه حاضر و آماده‌ای رابرای 
ریاست فوُ مجریه بپذیرد. بالاخره اين مجلس باید مظهرتام و تمام ملت فرانسه باشد. از 
آنجاکه نیمی ازاعضای موسسان اول ازجانب طبقةٌ نجباو روحانیون‌بودند»مجلس‌موسسان 
جدید دیکر (حمت تحمل چنین وضع ناجوری را نداشت. زیرا در اين هنگام حتی آثار و 
نشانه‌های طبقات‌سابق اجتماعی از میان رفته بود»وحوادث سال ۱۷۹۲ طبقات عالیه‌رادر 
نظرطبقات پایین از حیثیت و اعتبار انداخته‌بود. ترتیبات سابق پیشواییمتشخصین‌راهزوال 
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می‌پیمود» وخوی و عادت به‌تواضع و تسلیم به‌این گونه اشخاص درهم شکسته شده بود. 
اتخاذ روش رأی عمومی درانتخابات مجلس موسسان نتيجدُ این احوال بود. عده‌ای ازآن 
جهت طالب رأی عمومی بودندکه آن را بالنفسه‌نيك می‌دانستند؛ وبعضی دیگرازآن‌جهت 
که معتقد بودند رأی عمومی موجب بهره‌مندی طبقات محروم و بی‌امتیاز جامعه خو اهد 
شد؛ وجماعتی هم‌آن را برای تسکین محر کین طبقات عامه ضروری یامصلحت‌می‌دانستند» 
ویا به‌اين عتیده بودندکه همهٌ مردم باید در رأی شرکت‌کنند برای اینکه درحال حاضرهیچ 
طبقَهُ خاصی نمی‌توانست محل اعتماد عمومی قرار بگیرد. 

انقلاب اول» از نظر تشخیص طبقتاتی» کسانی راکه پیش از انقلابکما بیش دارای 
اهمیتی بودند یا به‌قدرت رسانید یا آنان را کنار گذاشت: مثلا" خود لوئی شانزدهم عنوان 
پادشاه مشروطه و ریاست قوءه مجریه را یافت» و يا افرادی از طبقات جبا مانند لافایت و 
تالر ان" و کسانی از افراد سرشناس ومرفه‌الحال طبقة متوسط به‌مناصبی گماشته شدندخاصه 
که‌ژا کو بنهای اولیه‌اعضای باشگاههای خود را ازافراد طبقة متوسط می گرفتند, اماانتلاپ 
۲ از پایینترین قشرهای جمعیت فرانسه فوران‌کرد. این قشرهاء بااین انقلاب طبقاتی 
که در سیاستهای اروپایی جز در موقع حوادث فوق‌العاد؛ شورش و طفیان نامی از آنها 
به گوش نخورده بود» نفوذ خود را ببه‌عنوان سرچشمة همیشگی قدرت اجتماعی مشهود 
ساختند. این طبقات» آن‌گونه که قبلا به‌نظر بعضی صاحبان مقامات عالیه می‌رسید» دیکر 
«ته نشینهای» جامعه نبودند» بلکه جماعتی بودندکه هرکدامشان‌کاری مژثر در زندگانی 
روزانٌ مردم‌داشتندمانند گوشت فروش» نانواء وشمعدان سا که به اصطلاح‌فرانسویآخرین 
طبقَهٌ مردم خوانده می‌شدند؛ باژاکوبنها نیز متحد گردیده بودند زیراژا کو بنها می‌خواستند 
بااین طبقات همکاری کنند, 

جماعتی از این طبقه و گروه در, و ماه اوت به کاخ سلطنتی تویلری بسا فریادهای 
«پست باد خوك بزرکک» (مقصودشان لوئی شانزدهم بود) حمله‌ور شدند. کاخ سلطنتی را 
گارد نظامی‌معروف به کارد سویسی وعده‌ای ازملازمان سلطنت در برابر این حمله‌مدافعه 
می‌کردند. پادشاه و ملکه به‌تالار مجلس فرارکردند. مجلس آنان را در اطاق تندنویسان 
پناه داد» و جلسه خود را دایر نگاهداشت» و به‌نطتهای خارج از موضوع گوش می‌داد» 
و با خوسردی منتظر بود ببیند حوادث چگونه روی خواهد داد. پس از چندساعت‌پادشاه 
به‌مدافعان کاخ فرمان داد تیر اندازی را موقوف سازند. کسی نمی‌داند در اين معر که چند 
نفر کشته شدند زیرا هیچ گونه تحقیقات رسمی در این باره به‌عمل‌نيامد. ششصد نفر از 
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مدافعان زخم برداشتند که غالبشان جان دادند وعده‌ای دیگر پس از پایان زد وخورد قتل 
عام شدند. اما حمله کنندگان بیش ازسیصد زخمی و کشته داشتند که در میان این‌عده‌افرادی 
از چهل و دوبخش از بخشهای چهل وهشتگانة پاریس و عده‌ای از نمایندگان نوزده 
شهرستان از شهرستانهای هشتاد وسه گانهةٌ فرانسه بودندکه برای شرکت در جشن اتحاد 
ء ۱ ژوئیه به پاریسآمده بودند. نمایندگان شهرستان مارسی به‌تنهایی بیست‌وچهارکشته‌داده 
بودند. قسمتهایی از کاخ‌سلطنتیآتش گرفت» کتابهای ماریآنتوانت ازپنجره‌ها بیرون‌ریخته 
شد» وغارتی مختصر هم صورت گرفت؛ چند نفرازاین دزدان را درهمان محل‌واقعه کشتند» 
ووطتخواهان کار آمد خود را به‌جواهرات و سایر اشیاء نفیس رسانیدند» وکلیهُ آنها طی 
تشرینات و صورتمجلس در محلی خاص در عمارت به‌امانت گذاشته شد. و بنابراین حمله 
به کاخ سلطنتی صرفاً شورشی بود سیاسی. 

نمایندگان بخشها که چند روزپیش برای تهیهٌ شورش انجمنی مرکب ازخودتشکیل 
داده بودند» اينك اختیار امور شهری را به‌عنوان حکومت شهربه‌دست گرفتند. همین عمل 
اساس ومنشاً تشکیل‌هیئت انقلابی‌معروف به‌کمون پاریس" گردید که بعدها رقیب کنوانسیون 
شد» واین‌هیئت که ازتحولات اساسی پیوسته‌جانبداری می‌کرد ازمیان بخشها برخاسته‌بود. 

هیثت کمون لوئی‌شا نزدهم وافراد خانواده‌اش‌را درعمارتی به‌نام تامهل»" که‌ساختمانی 
مهیب و دلگیر و از یادگارهای ترون وسطی بود» زندانی کرد. لافایت کوشید ارتش تحت 
فرماندهی خود را برای مداخله در قضیه به‌پاریس ببرد» ولی سربازانش از اين نیت وی 
پیروی نکردند. حمهو ریخو اهان او را بهوضوح «خائن» شمردند. از این‌رو لافایت تسلیم 
اتریشیها شد واتریشیها هم وی را در قلعه سیلزی؟» به‌نام اسیر جنگی وانقلابی‌خطر نالك» 
تیر بار ان کردند. 

مجلس بابردباری اقدامی راکه صورت‌گرفته بود پذیرفت: پادشاه را مخلوع اعلام 
کرد؛ يك‌شورای اجرائیة موقت تشکیل داد؛ وبرای تشکیل‌مجلس موّسساناجازهانتخابات 
را صادر کرد, مجلس درعین اينکه با تصمیم به‌دعوت مجلس‌موسسان موجبات انحلال‌خود 
را فراهم می‌ساخت» يك سلسله تصمیماتی هم گرفت که ماهیت این «دومین» انتلاب‌راییش 
از پیش نمایان می‌ساخت, انقلاب دوم به‌آن مرحله رسیده بودکه باحرارت‌ترین‌پشتیبا نانش 
درپایینترین صفوف جامعه جای داشتند. از این‌رو لازم بود» برای تحصیل موافقت عموم 
اهالی کشور با حکومت و نظام تازهٌ پاریس و جمعاوری سرباز و وسایل برای جنگ با 
دول متحد» از تمامی فرانسویان در سراسرکشور استمدادکند. دادن حق‌رأی به‌عموم یکی 
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از آن تصمیمات بود. به‌علاوه» پس از وقایع ۰ اوت بودکه سرانجام «فئودالیسم» بکلی 
لغو گردید. در ۱۷,٩‏ الغاء غالب‌حقوق مهمة اربابی باپیشیینی پرداخت غرامت به‌ازای‌آن 
صورت گرفته بود. ولی اينك مسئلة پرداخت غرامت به‌دور افکنده شد» و کشاورزان‌مالك 
از پرداعت غرامت حقوق اربابی بالمره معاف شدند. اهمیت این تحول که انفجار شدید 
۲ آن را پیش آورده بود وقتی بیشتر آشکار می‌شودکه به‌خاطر آوریم که در کشورهای 
دیگر اروپاکه در قرن بعد خواستند مسئل معضلکشاورزی وروابط مالك و کشاورز راحل 
و روشن سازند؛به‌اربابان سابق‌بابت حقوق اربابی آنان غرامت پرداختند؛ ازاین‌رومالکان 
قدیم آن کشورها از نظر مالی بامقایسه بااربابان فرانسه نیرومندتر برجای ماندند. پس از 
وقایع ۰ اوت املاك مهاجران» که درماههای قبل باوجود ایستادگی پادشاه‌ضبطومصادره 
شده بودء به‌تطعات کوچك به‌معرض فروش عموم یگذاشته شد به‌طوری‌که کشاورزان و 
داوطلبان کم سرمایه بتوانند خریداری نمایند به‌اين ترتیب که افساط قیمت املالك رابدون 
بهره ظرف بیست سال بپردازند. 

انقلاییون چنین می‌اندیشیدند که کشیشان به‌طور کلی باضد انقلا بیهاهمدست‌بوده‌اند؛ 
این تصور درمواردی‌صحیح‌ودرمواردی نادرست بود. ازاین‌رومجلس باقیماندهٌ صومعه‌های 
مذهبی را در ۱۱ اوت تعطیل کرد؛ پوشیدن لباس روحانیت را در ملاه عام‌ممنو ع‌ساخت؛ 
از مقامات روحانی خواست‌که قوائین جدید را دربار ازدواج وطلاق عسرفی بپذیرند؛ و 
آنان‌را هم» مانند طبتات دیگر» مکلف‌به‌ادای سوگند وفاداری نسبت «به‌آزادیو برابری» 
کرد. باآنکه پاپ هیچ گاه و رسماً ادای این سو گند را ممنوع اعلام نداشت» بسیاری از 
کشیشان ازادای آن امتناع ورزیدند. کشیشائی که مانع اين کار شده‌بودند محکوم به‌تبعید 
شدند. 

در ۳۰ اوت اهالی پاریس مطلع شدندکه شهر لونگوی" تسلیم شده وشهروردن" به 
محاصره افتاده» به‌طوری که سپاهیان پروس درمرزها مستقر شده‌اند,شهرپاریس به‌اضطر اب 
افتاد؛ اقتدارات حکومت هم روبه‌افول بود. به‌اين ناراحتی سیاسی و خشم عمومی ترس 
و کینه‌ای راکه ضرورت نظامی برانگیخته بود افزوده شد. بیش ازدوهزارنفر» که بیشترشان 
مرتکب جرائم عادی یاخلاف شده بودند»درزندانهای پاریس به‌سرمی‌بردند. چند صدنفری 
از آنان مقصرین «سیأسی» بودند. در فضای پرحرارت شهر این شایعه پیچید که زندانیان با 
دشمنان کشو رومهاحران ارتباط دارند» و نیز گنته می‌شدکه بدترین دشمنان مردم درمرزها 
نیستند بلکه در خود پاریس به‌سرمی‌برند. چند تن از فعالین انقلاب امور جاری رابه‌دست 
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گرفتند بدون اینکه هیئت کمون درصدد جلوگیری از آنان برآید. در مدت چند روز این 
دسته‌های غارتگر» که دراین‌ايام زو روفشار آنان اقدام وطنخواهانه به‌شمارمی‌رفت» عربدمب 
کشان و با حالتی وحشیانه وسبعانه به‌زور وارد زندانها شدند» قریب ۱۳۰۰ نفررا بدون 
محاکمه کشتند - ولی در خیابانها ادعا می‌کردندکه آنان را محاکمه هم کر ده‌اند. اين نوع 
اقدام را در اصطلاح امریکایی کشتار غیر قانونی وبدون محاکمه! به‌دست جماعت‌می‌نامند, 
این قبیل کشتارهای ماه سپتامیر قصابی آدمیان بود بدون تشخیص وتمیز مقتولین؛ بیش‌از 
دویست کشیش و اشراف زاده تلف شدند» ولی بیشتر قربانیان از زندانیان معمولی بودند 
یعتی ازنوع مردمانی که‌درزندان هرشهری ممکن است وجود داشته باشند.مردمان‌محترم؛ 
هرچند از اين اوضاع رنج می‌کشیدند» در این ایام روش عاقلانه را درآن می‌دیدندکه‌لب 
از انتقاد فرو بندند.زیرا اگرازحر کاتی که می‌شدچشم پوشی نمی‌کردند برای آنان خطر نالك 
بود وهیچ گونه ملجاأی برای شکایت از این تندرویها وجود نداشت. 

همین اوضاعی که کشتارسپتامبر را ن‌ادیده‌گرفت» به‌هنگام انتخابات مجلس مژمسان 
کنوانسیون نیز برقراربود. هزاران‌نفررأی‌دهندگان هرمحل درمجامع‌اولیة انتخابات گردهم 
می‌آمدندتا هیثت بر گزینند گان ناحیهُ خو در اانتخاب کنند؛ و این‌هیئت‌های بر گزیننده در مر کز 
منطقه ا جلاس‌می کردندتااعضای مجلسمسمان را انتخاب کنند. چنین پیداست که تخمین صحیحی 
درباب نسبت عدء مردال بالغ که در این مجامع انتخاباتی شر کت حستند در دست نیست» 
و دلیلی هم نداریم فرض کنیم که عدهٌ شر کت کنندگان به خصوص کم بوده‌اند. زیراکشور را 
حملة ثیروی خارجی به‌هیجان آورده» و انقلابی سه‌ساله هم مردم را وارد اسور سیاسی 
ساخته بود. اهالی ولایات شاید چندان دل خوشی از پاربس نداشتند» اما به‌خاطر افکار و 
عقایدشان به‌اين کانون انقلاب سخت بستگی یافته بودند. در ولایات» با وحود احوال 
گوناگونی که از نظر وسایل حمل‌وثقل وارتباط وجود داشت» جنب وجوش محلی بیش 
از پیش شده بود. در اين اوقات در فرانسه هفتاد شهر وجود داشت که جمعیت هر کدام بیش 
از ۱.۰۰۰ نفربود» وهريك از این شهرها انتلاب خاص» روزنامه‌های‌محلی» روزنامف 
نویسهای محلی» باشگاههای سیاسی؛ گروههای مختلف سیاسی» و مبارزات محلی خود را 
می‌داشت به‌طوری که قریه‌های کو چك هم در مسائل انتلابی شر کت می‌جستند. در همه‌ا 
روستاییان و اهالی شهرها در انقلاب شر کت جسته بودند و نمی‌توانستند خطر شکست 
انقلاب را برخود هموارکنند. به‌این معنی که در این نقاط کسانی بودند که یامشاغل‌شهری 
یا محلی را پذیرفته بودند» یا دربارة محاسن انقلاب برای مردم سخنرانیهای فصیح کرده 
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پودنده یا به‌روحانیون و نجبا تاخته بودند» و پا پول خود را به‌مصرف خرید املاك و 
مستغلات سابق کلیسایی رسانیده بودند. باشگاههای سیاسی محلی» به‌پیرویازژا کو بنهای 
پاریس» مجامع انتخاباتی را تا آنجاکه ممکن بود ازوطنخواهان پرکردند و» با توسل به 
اقدامات مخصوص؛ افرادی را که مخالف انقلاب به‌نظر می‌رسیدند به‌عنوان «ناهموطن» 
نگذاشتند وارد این مجامع بشوند. چون این اقدامات به‌صورت تهدید کسانی که کنارشان 
گذاشته بودند انجام می‌شد» انتخاباتی که به‌عمل آمد نمون انتخابات عمومی به‌شمار 
نمی‌رفت. لاجرم مجلس موسمانی که انتخاب گردید ظاهرا مبتنی بره‌انتخابات آزاد عمومی» 
قلم می‌رفت ولی‌عملا" چنین نبود.به‌اين معنی‌که این مجلس نماینده عناصر انقلابی‌جمعیت 
فرانسه بودنه تمامی ملت فرانسه. اقداماتی که مجلس موسسان در اواخر کار صورت داد 
پاعث شد که پسیاری از پشتیبانان اولیُ خود را هم از دست بدهد. 

اولار ۱ تاریخنویس جمهوری مسلك فرانسوی که کتاب خودرادردهه. ۱۸۵نوشته» 
مجلس موسبان (کنوانسیون) راکاملا نماینده و مظهر کشور فرانسه در ۱۷۹۲ می‌داند. 
ولی مخالفان انقلاب» چه در فرانسه و چه در نقاط دیگر چه در همان موقع و چه پس از 
آن» مجلس‌کنوانسیون را فقط نماینده و مظهراقلیت ژاکوبن می‌شمردند. در سالهای اخیر 
هم‌عده‌ای از نویسندگان دست چپی مجلس‌کنوانسیون را حکومت اقلیتی خوانده‌اندکه‌افکار 
و اندیشه‌های برجستگان آن اقلیت مسیب واقعی انقلاب‌می‌بود. فعلا بحث دراین قضیه 
خارج آزموضوع است. زیرا اقلیتها و اکثریتها فقط هنکامی وجود خارجی دارندکه‌بتوان 
افراد تشکیل دهد آنها را شماره‌کرد و فهرست نامزدان و اصول موضوعات آنها را از 
موافق و مخالف شناخت. اما موافق ومخالف موضوعی مانئد انتلابی‌بودن» که موضوعی 
دامنه‌دار و بسیار نامشخص است» ملاکی نتواند بودکه بتوان درآن اکثریت و اقلیتی‌قائل 
شد. کليةٌ طبقات گوناگون مردم که هواخواه یکی از جنبه‌های انقلاب بودند احتمالا در 
مجامع انتخاباتی حضور یافتند. جنبةٌ ملی مجلس‌کنوانسیون از هرگونه مجلسیکه ممکن 
بود درفرانسه درسال۱۷۹۲ تشکیل بشود بیشتر بود زیرا هیچ مجلسی‌که درآن‌گروههای 

موجود درکشوراز روی واقع وصحت درآن نماینده می‌داشتند هر گز نمی‌توانست به‌صورت 

مجلس‌اداره کنندة کشور ازعهدة ادارامور برآید. هرچند مجلس کنو انسیون کشور را خوب 
اداره نکرد» ولی به‌هرحال اداره‌کرد؛ و اين اداره‌کردن امور چنان محکم واثر بخش بود 
که حتی بدبینان سرسخت این مجلس هم بهآن اذعان داشتند. 

مجلس کنوانسیون در ۲۰ سپتامبر ۱۷۹۲ نخستین جلسهُ خود را تشکیل دادوهمین 
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به) قلاب کشیدن اقلاب ۵ 
روز در واقع نخستین روز جمهوری فرانسه به‌شمار رفت. 
درهمین اوقات‌سپاهیان فرانسوی باسپاهیان پروسی دروالمی!» بعنی‌هشتاد کیلومتری 
مرز فرائسه» تلاقی کردند وء پس از زد وخورد مختصری» دول برونسويك عقبنشینی کرد 
وغرور يك طرف باحیرت طرف مقابل جبران شد. ۱ 


نقاابخواهی عامة مردم 

همانطور که قبلا" هم گفتیم در ۱۷۹۲ براثرانقلابخواهی عام‌فرانسویان وانقلابب 
جویی ملل دیگر وحلول این روح تازه در مردم» انقلاب بزرگک فرانسه با ردیگر به‌انتلاب 
کشانیده شد. بهتر است هريك از این دوموضوع را به‌دقت مورد ملاحظه قرار دهیم. 

مقصود از انتلابخواهی عامه حالت روحی وطغیان آمیزکسانی بودکه ازجهت کار 
و پيشه و يا میزان درآمد و بالنتیجه از حیث چگونگی وضم زندگانی در وضعی پستتر از 
طبقات صاحب حرفه و بازرگانان و صنعتگران و مالکین به‌سرمی‌بردند. درز بان فرانسه 
این طبقه را عام مردم" می‌خوانند» و آنان را در مقابل اوساط الناس" (بورژوازی)قرار 
می‌دهند. وقتی خواسته‌اند در جامعه طبقاتی را تشخیص دهند غالباً این تجزیه راازروی 
اصول عقاید مارکس؛ انجام داده‌اند. اما محققترین تاریخنویسان جدید هواخواهان‌مارکس 
درفرانسه ودیگر کشورها براین نکته اصرار ورزیده‌آندکه طبقات وعناصرعامه, ودر انقلاب 
بزرگ فرانسه طبقه زحمتکشان» به‌معنای واقعی و اصول عقاید مارکس نبوده‌اند. معذلك 
خود طبقه ووجدان طبقاتی در آن ایام شایان اهمیت بسیار بود. 

اگر برای‌کمك به‌فهم اختلافات طبقاتی «نمونه‌ای» را طالب باشیم هیچ نمونه‌ای 
مناسبتر و در خورفهمتر از کشتیهای مسافربری اقیانوس پیما در قرن بیستم نیست که چند 
طبقه مسافرجد! ازیکدیگر» به‌عنوان مسافردرجةٌ يك ودرجهٌدوودرج‌سه‌یادرجه‌جهانگردی 
با خود حمل می‌کنند. اين نمونه قبل از هرچیز حقیقتی مناسب با اوضاع اجتماعی قرن 
هجدهم را به‌یاد می‌آورد» و آن این است‌که طبتات‌مردم در آن زمان ازحال یکدیگر چندان 
آگاهی نداشتند. چنانکه مسافران درجة يك» هنگامی که در مهتابی کشتی یا تالارهای‌وسیع 
آن هستند» وضع و حال کارکنان‌کشتی و تفاوت احوالی‌که میان مسافران درجة دوودرجة 
سه‌وجود دارد در نظرشان روشن‌یست. دراطاتهای درجة دوم یا مسانران «متوسط»ممکن 
است افرادی باشندکه اگر استطاعت می‌داشتند مسافرت بادرجة اول را ترجیح می‌دادند. 
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, " عصر اقلاب دم وکرا تيك 
بعضی دیگر از آنان مسافران درج اول را افرادی پرمدعا» از خود راضی» وامتیازطلب 
می‌پندار ندکه قسمت عمده‌ای ازفضای کشتی رابه‌خود اختصاص داده‌اند. مسافران‌جهانگرد 
یا «عامه» عبارتند از مردمی که وسایل آسایش‌کمتری دارند» ولی با معلمان مدارس‌ودیگر 
«روشنفکران» که به‌حکم ضرورت یا به‌میل خود جزء مسافران درجه سوم در آمده‌اند در 
تماس و آمیزش هستند. مسافران درجهُ جهانگردی نه از طبقات پست هستند» نه از زمره 
محتاحان وتنبلها» نه اشخاص بیکاره» ونه مردمی فلکز ده که تصور کنیم بیش ازدیگر طبقات 
متمایل به‌آرتکاب جنحه وجنایات باشند. بلکه اینان نسبت‌به کشتبی که برآن‌سوارند دارای 
نظری کلی و عمومی هستند» وهمگی آنان مقصدی را در نظردارند. معذلك بیشتر حزئیات 
درونی بقیة کشتی برای آنان به‌صورتی مرموز و مجهول باقی می‌ماند. فقط می‌دانند که‌در 
این کشتی وسایل و اسباب آسایش و راحتی کاملا" بیشتری وجود دارد» ولی آنان از آن 
وسایل و اسباب چیزی جزچنداطاق اجتماع عمومی ندیده‌اند. وعادتأهمان اطاقهای‌کوچك 
وننگ خود راء مثل اينکه امری عادی است» پذیرفته‌اند. 

اما همین که انقلابی در کشتی روی نمود» فرم‌اندهی کشتی از میان می‌رود. طبقَة 
جهانگرد با درجُ سومیها تمام قسمتهای‌کشتی را از خود پر می‌کنند؛ و اين همان حالتی 
است که انتلاپ ۲۷ ۱۷۵۹ در فرانسه به‌وجود آورد. وقتی انقلاب فرانسه روی نمود» طیتَة 
اول با فریاد «فرماندهی به‌دست جمعیت افتاد» برجان خویش بیمناك شدند. بعضی از آنها 
خود را به کشتیهای نجات افکندند (مهاجرت کردند)؛ بعضی دیگر بی‌سروصدا درمنازلشان 
ساکت نشستند؛ برخی دیکر به‌مقاومت برخاستند؛ و بالاخره دستة کوچکی از آنان خودرا 
به‌میان شورشیان افکندند. درمثالی که از کشتیاقیا نوس‌پیمازدیم »‌هنگام زور انتلاب»مسافران 
درحه دوم به‌هردوراه می‌روند. بعضی ملحق به مسافر ان درحغٌاول می‌شو ند؛ ولی بسیاری 
ازآنان» درمدتیکه زد وخورد جریان دارد» به‌مسافران درجة سوم باری می‌دهند. اما 
شورشیان که‌همان مسافران درج‌سوم هستند خودبه‌تنهایی نمی‌توانندکشتی را اداره‌کنند و 
آن را به‌متصدی که طالب آن هستند برسانند. به‌علاوه‌فقط مشکلات اداره کردن کشتی و 
مسئلة رسیدن به‌مقصد نیست کهفکر آنان را به‌ خود مشغول می‌سازد. اينان نمی‌خواهند در 
تالار غذاخوری درجة اول‌کشتی غذا بخورند تا مبادا از استراحت در این تالار ناخوش 
شوند؛ بلکه فکر آنها این است که از وسایل غذاخوری و دیگر اسباب آسایش‌که در کشتی 
وجود دارد عموماً وتا حدودی یکسان بهره‌مند شوند. 

عناصر و افرادی‌که از طبقات عامه در انقلاب فرانسه دست داشتند یادداشتهای 
زیادی از خود به‌جای نگذاشته‌اند. وبه‌دلیل همین دردست نبودن مدارکی ازآنان‌تاریخ- 
نویسان نتوانسته‌اند وجود واثرآنان را در انقلاب فرانسه به‌صورت مشخص دریاپند.چند 


4 قلاب کدیدن | قلاب ۷۱ 
سال پیش يك نویسنده امریکایی در کتابی که انتشارداد» وضع و حال عمومی‌شهر پاریس را 
در ۱۷۸٩‏ بااستفاده از تصنیفها وترانه‌هایی‌که پاریسیها در آن ایام در کوچه وخیابانهاو 
بازارهای روز و تهوه‌خانه‌ها می‌خوانده‌اند» مچسم ساخت. این کتاب جنبشیاصیل و مو ج- 
مانند از احساسات سیاسی را در صفوف توده مردم» از گراوورسازان‌گرفته تا زنان ماهی 
فروش» نشان می‌دهد. انقلاب» درمیان دیگر خحصوصیات خود» آغاز روزنامه‌نویسی‌برای 
عامهُ مردم را هم در برداشت. اما روزنامه‌هایی‌که برای تودهٌ مردم نوشته می‌شد مانند 
روزنامه‌هایی که ابرایا مارا" منتشر می‌ساختند - نوبسندگانش از طبقة متوسط بودندکه 
هدفهای خاص طبقدٌ خود را داشتند» وگاهی هم حالتی بسیار عامیانه به‌خود می‌گرفتند. 
اخیر] مطالعات وتحقیقاتی خاص ازروی منابع اصلی» مانند پرونده‌های شهرباتی آن‌زمان 
ونسخه‌هایی که ازروزنامه‌های آن ایام دربخشهای پاریس باقی مانده» درفرانسهو انگلستان 
و آلمان شرقی صورت گرفته است؛ از روی آنها ممکن است سیمایسی از پایینترین طبقات 
مردم درفر انس انقلابی»یعنی کسانی که انقلاب ۱۷٩۲‏ رابه پیش راندندو پیوسته به‌عکومتهای 
بعدی فرانسه فشار وارد می‌ساختند» درنظرمجسم ساخت. مهمترین این دسته نویسندگان 
آلبرسو بول؟ پاریسی‌می‌باشدکه وضع روحی واجتماعی‌آن زمان را وصف‌کرده است واصول 
مطالب آن به‌قرار ذیل است: 

در سالهای از ۱۷۹۲ تا ۱۷۹۵گروهی‌که از اين جماعت بیش از دیگران حالت 
حملهة خشو نت آمیزو و جدان‌طبقاتی از خو یش‌ظاهرمی‌سا ختندتفاخر کنان‌خو یشتن را بیشلو اران 
یا زانوبرهنه‌ها می‌نامیدند. وقصدشان از این امطلاح استهزاء طبقات بالاتر از خودشان 
بودکه به‌جای شلوارتنکه برپا می‌کردند. اصطلاح هواخواهی از بیشلواران را می‌تو ان‌به 
جوش وغروش وحاات فعالانهة سیاسی که این طبقه از مردم در طول‌دویاسه‌سال داشتندتعبیر کرد. 

این گروه زائوبرهنه‌ها در واتع دمو کراتهایی از طبقات عامه بودند» و در بحرانها 
و حوادث سال ۱۷۹۲ مظهر موجی عظیم از افراد خودیار به‌شمار می‌رفتند. اینان‌مفهوم 
و معنای بزرگ آزادی ومساوات‌و حاکمیت ملت را برخود منطبق می‌ساختند»واین‌اصول 


انم .3 ۲ ,2 04 .1 
# در تررجمه لب 6۶ا!5۵08-010, که معنی تحت‌اللفظی آن» بیشلواران است, به‌چند نکته توجه 
شده, اولا اين جماعت شلوار می‌پوشيد‌ند» و اصطلاح بیشلواد دامنیاب طعنه و کنایه به‌طبقات 
بالاتر که غالیاً تنکه و شلوار کوتاه می‌پوشيدند برای خود اختیار کرده بودند؛ ثانیا دد ذبان 
فارسی طیقات عامةٌ مردم دا غالباً پا برهته‌ها نامیده‌اند. مترجم» باتر کیب این دداصطلاح» بهتر 
دانست ذانو برهنه‌ها ترجمه‌کند که تقریباً همچند اصطلاح پابرهنه‌های انقلاب مشروطیت 
ایران است. 


۳ عصر | نقلاب دمو کرا تيك 
را در اوضاع و احوال معیتی که خود به آنهاآشنا بودند به کار می‌بستند. اینان‌معتقدبودند 
که هنگامی که در پخشها مجمع عمومی خود را تشکیل می‌دهند و در آنجا نفر به‌نفرباهم 
روبه‌رومی‌شوند» واجد نیروی حاکمیت ملی می‌شوند؛ وکسانی که چندی پیش انتخاب 
شده‌اند فقط عنوان نمایندگی آنان رادارندکه غالباً هم محل‌اعتماد نتوانند بود.درواقم‌این 
جماعت هواخواه امری بودندکه يك نسل بعد در امریکا به‌عنوان مراجعه به‌آراء عمومی 
شناخته شد؛ و منهوم «رضایت مردم» در نظر آنان رضایت خودشان بودکه در مجامع 
مخصوص خود ابراز دارند. حق به‌دست گرفتن اسلحه که اینها برای خود قائل بودند در 
نظرشان به‌این معنی بودکه در کوچه‌ها و خیابانهای بخش خود نیزه به‌دست حرکت کنند, 
معنی قضاوت مردم در نظر آنان این بودکه می‌توانند همسایگان خود راء به‌علت رفتار 
سوءظن آور یا احساسات نامتاسبی که داشته باشند» متهم سازند؛ که‌کمیته‌های مخصوص 
گروه زانو برهنه‌ها می‌توانند این گونه افراد را بازداشت‌کنند. وقتی‌که در ۱۷٩۳‏ مجلس 
کتوانسیون و کمیت نجات ملی‌آن خواست براقدامات این گروه نظارتی‌بکندجماعت زائوت 
برهنه‌ها در برابر آنها ایستادگی‌کردند. 

اگر آنان‌خود رابرای به کاربردن حاکمیت ملی‌صاحب حق وصلاحیت فرض‌می کردئد 
بدیهی است که مسئو لیتهای متناسب باآن را یز به گردن می گر فتند» به‌این معنی که‌حاضر 
بودند وقت‌خود را مصروف این امورسازند و درراه آن بجنگند. جوانان‌این گروه بتدریج 
جزء صفوف ارتش شدند» و اما بقیهٌ آنان ساعاتی طولانی در میتینگها حساضر می‌شدند» و 
یابه کار کردن در کمیته‌ها» با بازپرسی ازمظنونین» یا برای رساندن پیغام و انجام‌مأموریت» 
یا گشت و پاسداری در اطراف شهرء یا به‌مبادلهٌ نمایندگان باگروههای همفکرء»‌ویاشرکت 
در دسته‌های نیمه‌نظامی صرف می‌کردند. این دسته‌های نیمذ‌نظامی کارشان این بودکه به 
دهات وقراء اطراف بروند» ازروستاییان آذوقه جمعاو ری کنند» ویااحساسات‌تندوطنخواهی 
را در اين سوو آنسو تبلیغ کنند. مغازه داران و بازرگانان خرده‌فروش و معاملدگران و 
صنعتکاران و صاحبان کارخانه‌های کوچك و کارگران روزمزد و باربران و بشکه‌بران آب‌و 
پیشخدمتهای قهوه‌خانه‌ها ودربانان ساختمانها و سلمانیها و کلاه گیس سازان‌وسنک‌تراشان 
و سازندگان کلاههای زئانه گروه عامةٌ مردم پاریس بودندکه صاحب زندگانسی بودند و 
می‌تو انستند اوقات خود را صرف این کارها بکنند؛ ولی اشخاص بیکاره و بی‌دست و پاو 
بی‌خانمان که زندگانی مرتبی نداشتند نمی‌توانستند از اعضای حقیتی گروه زانو برهنه‌ها 
بشوند. زیرا از افراد این گروه عده‌ای با مزد روزانه, بعضی با فروش مصنوعات خود» 
بعضی باخرده فروشی درمغازه‌هاء ومعدودی هم بادر آمد سرمایه خود زندگانی‌می کردند. 
چنانکه در میان جماعتی که به‌عنوان زانوبرهنه‌های خطرناك در ۱۷4۵ بازداشت شدند 


4) تقلاب کشیدن اتقلاب ۳ ۷ 
رنگرزی بود با ۲۱۰۹۰۰ یره فرانسوی روت؛ وعده‌ای هم دارای کا رگاههابی بودندکه 
شصت نفر کار گرداشت. سوبول بیش از ۱۰۳۱۱ نفر ازافراد بخشها راکه در او جحکومت 
وحشت وارد بودند به‌اسم ورسم مشخص ساختد» و آنان را از نظر اجتماعی طبقه بندی‌هم 
کرده است. از این عده‌کسانی که در کمیته‌های بخش عضویت داشتند» یعنی در واقع دمته 
رهبر ال جمعیت محسوب می‌شدند» بیش از نصفشان مغازه داران بودند؛ يك دهم از آنان 
هم مشاغ لآزاد داشته‌اند؛ ويك دهم دیگرازممرملکی یادرآمدهای مختصرشخصی‌زندگانی 
می‌کرده‌اند. پیش از نصف افراد بخشها که در کمیته‌ها عضویت نداشتند مغازه‌داران‌بودند» 
و يك پنجم آنان کارمندان روزمزد. 

این طبقات» با مفهوم تازه‌ای که از اصل مساوات داشتند» هنگام اقدامات اجتماعی 
در واقم آتشی‌مزاج می‌شدند» و سوبول هم همین امر را خصلت عمد؛ انقلاییون ۱۷۹۲ 
می‌پندارد. اینان خواهان آن بودندکه راه و روش و اصول عتایدشان بهرسمیت شناخته 
شود و خودشان هم محترم شمرده شوند. به‌اين معنی‌که «دیگر حاضر نبودند در سلسلهٌ 
ارتباطات اجتماعی حالت زیردستال را داشته باشند.» در روزهای تعطیل گروه‌گروه به 
بولوارهایی که گردشگاهآن‌زمان‌بود می‌رفتند وبه گردش می‌پرداختند» وحالآنکه‌درسالهای 
پیش از اين کار احتراز می‌جستند. یکی از معاصران آن زمان این عمل طبقات عامه را با 
این عبارات‌تأییدکرده‌است: «افرادی که سرووضعی فقیر انه‌داشتندود رگذشته‌جرئت نمی کردند 
در اين گونه مکانها, که گردشگاه خاص اشخاص‌خوش سرووضعتر بود خود راظاهر گردانند» 
اينك برای قدم زدن در ردیف ثروتمندان به‌اين خیابانها می‌روند وهنگام گردش‌سرو گردن 
خود را بلند و راست نگاه می‌دارند.» 

اين طبتات دیکر تاب تحمل تکبر وناز طبقات بالاتر را نداشتند. نطقهای آتشینی 
که‌موافق باروحية آنان‌تهیه‌و ادا می‌شد» دشمن یآنان را باطبقات عالیه سخت‌برمی‌انگیخت. 
کلیة افراد وطبقاتی که مافوق آنان قرار داشتند در اين موقع به‌دیدة «اشراف» نگریسته 
می‌شد‌ند» وعنوان «مردمحترم ومتشخص» تبدیل به‌اصطلاحی طعنه آمیز ونیشدار شده‌بود. 
یکی از زرگرهای آن زمان گفته بودکه وی دوستدارکسانی است‌که سردست پیراهنشان 
قیطانی است و گردهای نقره‌که برموها می‌افشاندند رخت ازجهان‌بربسته‌است. این جماعت 
شلوار بلند خود را علامت فضیلت خویش» و شلوارکوتاه طبقات عالیه را شانثعیب‌آنال 
می‌دانستند» و در موتعی که سخت به‌هیجان می‌آمدند چند علامت اختصاصی دیگر راجزه 
لباس خود ظاهر می‌ساختند مانندکلاه قرمز رنگ. از آنجاکه لفظ شما و تسو در استه‌مال 
عمومی علامت برتری وزیر دستی شمرده می‌شد ودرواقم اشاره‌ای ضمتی به‌روابط طبقاتی 
داشت» جماعت زانو برهنه‌ها ترجیح می‌دادندکه همه به‌یکدیگر تو خطاب‌کنند - مانند 


۴ عصر اقالب دم وکرا تیه 
کویکراهای امریکاکه يك قرن پیش درزبان انگلیسی همین نکته را رعایت می‌کردند. حال 
و رفتار عمومی آنان نوعی بود که انتظاری بسیار برای اوضاع بهتری داشتند» و معتقد 
بودندکه اگر در جنگی که پا ضدانتلابیون و دول متحده می‌کنند دشمن شکست یابدجهانی 
بهتر پدید خواهد آمد. انقلاب فرانسه دریچه‌هایی از اساس زندگانی جدیدی را به‌روی 
مردم عاد یکشود» لاجرم برای آنان میداً نوینی به‌شمار می‌رفت. امکان دستیابی نزديك 
به‌این مبداً نوی کوشش وجهدی توأم باحرارت و شوق راکه لازمة آن بود دراین‌جماعت 
ب‌وجود آورد. کسانی که با آن مخالفت می‌ورزیدند در نظر مردم خودخواه وشیطانی قلم 
می‌رفتندکه دسایس آنان را باید برملاساخت؛ ساعت انتقام مظالم قرون و اعصارگذشتة 
آنان فرارسیده بود. بسیاری از امور ساده وطبیعی به‌حکم زودباوری عامه در نظرشان 
مشکولك جلوه می‌کرد» در کمال سهولت وجود هرگونه توطنه با کتکاش‌زندانبان را باور 
می‌کردند؛ وافرادی درستنما ممکن بودافراد عادی را درژمرةٌ سیاست باز ان گیر بینیدازند. 
همچنین آسان بودکه درباب مذهب به‌طعن و کنایه سخن گویند» و یا نسبت به کشیشان به 
خصوص آنهایی که درباپ اندیشة مساوات حساسیت داشتند» یا از ادای سو گندملی‌امتناع 
ورزیده بودند» ویادرباب نظام اجتماعی و پاداشهای اخروی سخنوری کرده‌بودندخشونت 
به‌خر ج دهند, 

این دمو کر اتهای طبقات عامه در مسائل اقتصادی فاقد اندیشه‌های پخته و ستجیده 
بودند» ولی نسبت به‌دارایی و ثروت نظریه‌ای منفی داشتند؛ و درعین اینکه به‌سالکیت 
شخصی ایرادی نداشتند براین عقیده بودندکه توزیم ثروت به‌وضعی که اصل مساوات در 
آن بیشتر ملحوظ شده باشد اولیتر است. این نکته نیز شایان ذکر است» و بیشتر تازگی 
دارد» که سوبول در میان اسناد و مدارك آن زمان تقاضاهای متعددی درباب تأسیس 
مدارس عمومی و تعمیم تحصیلات و کارآموزی صنعتی و فنی جوانان یافته است. درباب 
افکار اتتصادی این طبقات عامة دمو کرات می‌توان گفت که اینها عموماً بیشتر به گذشته 
می‌انديشيدند تا به‌آینده, مشلد" در روش اقتصادی خود به‌این مرحله رسیدندکه «مساوات 
پیشتری را در بهرهسندی ازثروتهای موجود» بخواهند» ولی هیچ گاه به‌توسعه تولیدات‌یا 
ترقیات مادی سطح زندگانی عمومی نينديشيدند. باآنکه شاید بیش از نیمی از طبقَهٌ کار گر 
پاریس را روزمزدان تشکیل می‌دادند» عقاید وافکارمر بوط به‌اموراقتصادی ازطرف‌صاحبان 
صنایو کار گاههای کو چك‌تشکیل‌می‌بافت. گروه زانو برهنه‌هاهواخواهان‌مالکیتهایکوچك و 
تجارتها وصنایع کوچك و کارفرمایان‌کوچك و کار گاههای کوچك بودند» و نسبت به‌بازرگانان 


۲ هناب .1 


4 قلاب کفیدن !قلاب ۲۵ 
بزرگ و بانکداران و سرمایه‌داران و شر کتهای بزر گک ایراد و اعتراضی داشتند. خلاءبه 
آنکه می‌خواستند نظام قدیمی اقتصادی راکه در آن ثروتمندان بزرگ وجود نداشت در 
پرابر نیروهای تازهٌ مالی و اتتصادی که مایة تهدید خویش می‌دیدند حفظ ثمایند, 

جماعت مذ کور که از نظر اقتصادی افکاری ترقیخواهانه نداشتند» باپیشرفت‌اقتصادی 
که در آن زمان جربان داشت مخالفت می‌ورزیدند - خواه این پیشرفت‌اقتصادی سرمایف 
داری او ساطالناس خوانده می‌شد» یا صنعتی شدن کشور» و با نوسازی اقتصادیات. یکی 
از امریکاییان بهاین نظرگراییده است که دموکراتهای طبقات عامهٌ فرانسوی در آن زمان 
به‌آز ادیخواهان معاصر خود درامریکاء که هواخواه جفرسن نامیده می‌شدند» با به‌آن دسته 
از آزادیخو اهان امریکایی که بعدآپدید آمدند و پیروان جکسن نام داشتند» ازپاره‌ای‌جهات 
شبیه بوده‌اند جز اینکه آزادیخواهان فرانسوی از نوع کشاورزپیشگان نبودند» و در این 
راه قدم برمی‌داشتند که اقتدارات عمومی درکف دولت باشد. مرام نهایی آنان این بودکه 
«جامعه‌ای ازتولید کنند گان‌مستقل به‌وجود آید که دولت» به نیروی‌قوانین» مساوات‌تقریبی 
را در میان آنان برقرار سازد». 

این نظریه‌در واقع‌مرام‌وروش اقتصادی‌آنان شمرده می‌شدءولی درعمل‌دمو کراتهای 
طبقات عامذفر انسوی» به‌طوری که در ۱۰ اوت ۱۷۹۲ نشان دادند» سخت غرق‌درمسائل 
سیاسی بودند. این جماعتراغالب اوقات گرسنگی یابیم دچار شدن به گرسنگی بهتظاهرات 
و نمایشهای اجتماعی برمی‌انگیخت و از مقامات مملکتی تتاضاهایی می کردند. قیمت نان 
حتی در آوقات عادی‌به‌میزانی بودکه بهای مقدار لازم برای خورالك يك زن وسه بچه‌یش 
از نصف مزد روزانهٌ يك کار گرمعمولی می‌شد. بدیهی است بااین وضع بالا رفتن‌قیست نان 
مصیبتی به‌بار می‌آورد. از ۱۷۹۳ تا۱۷۹۵درفرانسه قحطی به‌درجه‌ای حکمفرمابودکه نان 
ودیگر مواد خواربارباهيچ قیمتی به‌دست‌نمی‌آمد.هرچه درآمد عائله‌ها کمترمی‌شداثر ات‌این 
قحی‌وحشتناکترمی گشت. بیم از گرسنگی‌مایه وموضو ع اصلی سیاستهای گروه زانوبرهنه‌ها 
بود. چنان که همین امرآنان را وادار می‌ساخت که ازمجلس نظارت برقیمتها وبا جلوگیری 
از احتکار و سودجویی منفعت طلبان را بخواهند؛ و آنان را نسبت به‌رهبران اوساطالناس 
که می‌خواستند» ولو موقعً هم شده» بادمو کراتهای عامه دمساز باشندمساعد می‌گردانید؛ 
برعکس بیم از کرستگی دموکراتهای عامه را وادار می‌کردکه اخراج و دفع‌کسانی راکه 
باآنان همصدابی‌نمی کردند بخو اهند؛ بالاخره درآنان حس انزجار ثسبت به‌طبقه‌ثروتمنده 
و «اشراف» ایجاد می‌کرد زیرا آنان خوراکهای بهتری داشتند؛ از این گذشته مورد بیم و 
نفرت عامه بودند زیرا طبقات عامه براین عقيده بودندکه ثشروتمندان ممکن است این 
گرسنگی عمومی را وسیلة پیشرفت سیاست مخصوص خود قرار دهند. از این‌روطبقه‌بندی 


عصر ! نلاب دمو کر تيك 
اتتصادی عبارت از این نبودکه کسی سرمایه‌دار است وکسی کار گر» پلکه عبارت اژاین بود 
که در ایام قحطی چه اشخاصی خود و کود کانشان گرسنه نیستند وچه اشخاصی درگرسنگی 
به‌سرمی بر ند. 

اما درباب فشار و شدت عملی که صفت مشخصه و اساسی توده مردم در پاریس در 
مدت انتلاب دوم بود» نظر سوبول این است که اين امر از نتایج طبیعی ذات وقایعی‌بوده 
است که اتفاق افتاد. متصود ارفشار وشدت عمل همان غلیان آدمکشی بود که خون‌آشامان 
انقلابی مرتکب‌آن می‌شدند. این کشتا ر گر آن که از ۷ تاه سپتامبر ۲ ۱۷۹بازداشت شدگان 
سیاسی پاریس‌را درز ندانها به‌شکل‌دسته جمعی کشتنداز موف زانوبرهنه‌ها بیرون‌آمده‌بودند» 
اماخودجماعت مزبور- چه مردان وچه زنانشان- به‌صمورت عمومی اهل‌فشار وشدت عمل 
نبودند. اینان «غالباً مردمی خشن و بی‌معلومات‌بودندکه فقر رو حشان‌را شعله‌ور می‌ساخت»» 
وندرتاً از طرف‌آنها فشار وشدت عمل بی‌جهتی وقوع می‌یافت به‌اين معنی که‌زوروفشاری 
راکه به‌خاطر امری وارد می‌ساختند مبتنی برمقصودی اجتماعی بود, البته خوف‌وهراسی 
در میان بود» و اين خوف و هراس هم زمینه‌ای صحیح داشت؛ و دغدغة خاطر آنان‌درباب 
توطثه‌چینی اشراف بی‌اساس نمی‌بود. بحران جنگ بااجانب وبحران جنک داخلیو خیانت 
و توطله‌چینی مخفی‌و ترس از اشخاص نامعلوم سراپای همه را فراگرفته بود. به‌این‌جهات 
بودکه دستگاه اعدام گیوتین در ۱۷۹۳ مورد استقبال قرارگرفت ووسیله‌ای عالی محسوب 
گردید؛ «تیرملی» و «داس مساوات» خوانده شد» ومردم تصور می‌کردند با به کار بردن‌آن 
مشکل نان حل خواهد شد. 

در برابر اين تظاهر عجیب وغریب انقلاب واقعی توده مردم ژاکو بنها به‌چندفرقه 
منشعب شدند. بایدتکرارکنيم که ژاکو بنهاء به‌معنی دقیق کلمه که مربوط به‌باشگاهژا کوین 
می‌شد» کسانی بودندکه تقریباً همکی از طبقَهُ متوسط برخاستنده وحداقل دارای‌آن میزان 
سواد و معلومات بودند که بتوانند در برابر عامه سخترانی کنند» وحتی به‌ترقی انسائیت 
در دورهٌ یونانیها و رومیها و نویسندگان معروف عصر روشنفکری اروپا استناد بجویند. 
بعضی از آنها نمی‌توانستند خود را با تجارت‌پیشگان خشمگین با بدتر از آن همآهنگ 
سازند. اینال» به‌نوبت خود» مورد نفرت حماعت ژانو برهنه‌ها هم واقع می‌شدند. اینها 
آن دسته از ژاکوبنهایی بودند که بعدها ژیروندن! نامیده شدند. بریسو»" کوندورسه»۲ 
ورینو؛؟» رولان؟» وعده‌ای دیگر جزء این دسته بودند - به‌نظر اینان انقلاب ۱۷۹۲آغاز 
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ب4) ققلاب کشیدن | لاب ۷" 
نیستی بود. جمعی دیگر از ژاکوبنها با موفقیت بیشتری خود را با اوضاع منطبق ساختند 
مانند دانتون" که خود از طبقة خرده‌پا بود» یا مانند روبسپیرکه توانست پهلو به‌پهلوی 
قیام عامه خود را راه ببرد بدون اینکه ذره‌ای دست از خوی وسواسی خود بردارد. 
اينان آن دسته از ژاکوبنهایی بودندکه در ۱۷۹۳ و ۱۷۹ مونتن۲ (کوهستانی) خوانده 
شدند, 

اما ژاکوبنهای مونتن هیچ گاه عواملی نبودند که اختیارشان به‌دست خودشان 
باشد. زیرا لااقل برای مدتی با بسیاری از افکار جماعت زانو برهنه‌ها دمساز می‌شدند, 
هر گاه درصدد به‌دست گرفتن حکومت برمیآمدند چه بساکه با موانع و اشکالاتی روبه‌رو 
می‌شدند. از این‌رو زیر فشار سنگین طبقات عامه فعالیت می‌کردند» و گرفتار این معما 
بودندکه این غیرت وتعصب عامه را پشتیبانی بکنند» و آن را در مواقعی به کاربیندازند؛ 
ولی ضمناً بتوانند آن را مهارهم بکنند , 


انقلابخواهی بین‌المللی 

دمو کراتهای طبقات عامة فرانسوی یا زانوبرهنهها معمولا" نسبت به‌خارجياني که 
شخصاً می‌شناختند» حتی اسیر ان جنگی که در دهکده‌های فرانسه بازداشت بودند» نظری 
دوستانه داشتند؛ ولی‌اطلاعاتشان ازاوضا ع کشورهای خارجی اندله بودءوتصور می‌کردند 
فرق عمده کشورهای خارجی با فرانسه در این است که غالب اهالی آن‌کشورها در زمره 
بردگان هستند و به خارجیان» به‌طور کلی» بدگمان بودند. از این‌رو انقلابخواهی عاسة 
فرانسویان با انقلابخواهی دیگر ملل بکلی باهم فرق داشت, 

جنبشهایی که درچند کشور روی داد درفصول آینده بیان خواهد شد. دراین‌جامسعله 
عمده این است که انتاز بخو اهی‌ملل دیگر راءآن گو ند که در ۱۷۹۲ درفرانسه معرفی‌شده» 
مطالعه کنیم . دراین مطالعه به‌عنوان مقدمه سه‌نکته را می‌توان روشن ساخت. 

اولا» تاریخنویسان فرانسوی که هواخواهان باحرارت انقلاب فرانسه نیزجزوآنها 
هستند» درح‌اصالت فعالیتهای انتلابی راکه دردههٌ ۰ در عار ح‌فرانسه صورت گرفت 
عموماً پایین دانسته‌اند. به‌عقیده آلبرماتید؟ حضورمتعصبین خارجی درپاریس نوعی‌دخالت 
غیر قائونی در انقلاب فرانسه» یعنی یکی از جمله آفتهایی بودکه روبسپیر مجبور بود با 
آن سرو کار داشته باشد. چندتن از فرانسویان مجذوب انقلابخوآهی‌بین المللی‌شده بودند» 
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پم ۱ عصر | نلاب دمو کر ائيك 
ولی تا هنگامی که کتاب پروفسورگودشو" استاد دانشگاه تولوز" در ۱۹۵٩‏ انتشار نیافته 
بود هیچ يك از دانشمندان فرانسوی در موضوع انقلابخواهی بین‌المللی در ده ۱۷۹۰ 
بررسی جامم‌الاطرافی نکرده بودند. در کشورهایی.مانند انگلستان و هلندکه درقرن گذشته 
وضعی ابت داشتند چندان ادعایی بر ای مطالعه «ژاکوبنهای» محلی خنود در آن زمان 
وحود نداشت. 

انیا, حقیقت این است که عناصرتند اصلاح‌طلب یا انقلابی کشورهای دیگرجز اینکه 
موقع ورود سپاهیان فرانسوی به‌کشورشان به‌آنان پیوستند کار دیگری صورت ندادند.زیرا 
می‌دانيم که انقلاب کشورهای دیگ رکه بدون پشتیبانی نظامی فرانسه روی نموده مانند 
انقلاب لهستان و انقلاب ايرلند, شکست خورد؛ ولی در کشورهایی مانند هلندو ایتالیا؛ تا 
وقتی که می‌توانستند از ثیروی فرانسویان استفاده‌کنند» انقلاب قرین موفقیت بود. این 

حقیقت مطلیی راکه درمقدمه اول گفتیم مود می‌سازد و نشان می‌دهدکه انقلابیون 

کشورهای دیگر کم اهمیت بودند» و در واقع گروههای کوته‌عمری به‌شمار می‌رفتند؛ وبه 
عبارت دیگر انتلاب آن ممالك نتیجهٌ فرعی حملهٌ سپاهیان فرانسوی به کشورهای مذکور 
محسوب می‌شد. این یکی از مقاصدی بودکه ما در جلد اول تعقیب می‌کردیم که‌باتشریح 
اوضاع اروپا دردورة نسل پیش ازسال۲ ۱۷۹ ذهن خوانندگان رابرای نیذیرفتن‌این‌انديشه 
آماده ساژیم. 

ثالثاًء خواننده کتاب در این بررسی که ما از انقلابخواهی بینالمللی در قرن هجدهم 
می‌کنيم باید ذهن خود را از افکاری که کمونیسم بین المللی در قرن بیستم به‌آن خطور 
خواهد داد خالی سازد» یعنی این دوانقلاب بین‌المللی را با یکدیگر همانند تصور نکند. 
زیرا برای انقلابهای بین‌المللی قرن هجدهم هیچ گاه کانون انقلاب‌افروزی در پاریس یا 
در محل دیگری وحود نداشت که آن انقلاب را رهبری کند» و حتی يك مسر کز تبلیغاتی 
فرانسوی هم‌موجودنبود که افکار وعقاید انقلابی را به‌هواخواهان انقلاب دردیگر کشورها 
برساند. تنها نشانه‌ای‌که ازاین امرمی‌توانيم‌بياييم آنست که در اوایل ژوئن ۱۷۹۰عناصر 
انقلاب» برسبیل اتهام» ادعا می کردند که چنین «تبلیغاتی» وجود دارد؛ حتی خود این 
اصطلاح در آن ایام تاز گی داشت» و لفظ «پروپاگاند» فتط با صورت فرانسوی آن‌معمولا" 
شنیده می‌شد. به‌علاوه اين لغت را غالباً و بالاختصاص محافظه کاران استعمال می‌کردند» 
و معنایی که از آن می‌خواستند انتشار یا تحريك علنی افکار مردم بدان صورت‌که امروز 
متبادر به‌ذهن می‌شودنبود» بلکه فقطتوطلهُ مخفی وخرابکاری ازآن مفهوم می‌شد.چنانکه 
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"در نامه‌ای‌که تاریخ ۳۱ ژوئيةُ ۱۷۹۰ از شهر تورن!» یعنی محلی‌که کنت داراتو ودیگر 
مهاجران درآنجا گردآمده‌بودند» نوشته شده‌است ازانجمنی به‌نام «د پروپاگاندا لیبرتاته"» 
نام می‌برد» واين اصطلاح به‌طور وضوح ازعنوانی که درطریقه مذهب ی کاتوليك «د پروپا- 
گاندا فیده"» استعمال می‌شد تفلید شده است, تقریباً درهمین اوقات لئوپولد دوم امپراتور 
هم از تورن وهم ازشهر کوبلنتس»؟ مرکز دیگر مهاجران» اطلاع یافته بودکه «يك حزب 
دمو کرات» به نام «باشگاه‌تبلیغات» به‌صورت‌سری تشکیل‌یافته که مرامش بسط دادن‌انقلاب 
در کشورهای دیگر می‌باشد. دو روزنامهٌ محافظه کار هامبورگ به‌نام پولیتیش جورنال" و 
هیستوريشه ناخریشتن" در باب این خبرو کلم «پرو پا گاند» بعدآ مطالبی مثتشر کردند, کت 
آکسل دوفرسن» درمارس ۱۷۹۱ دراین باره به‌پادشاه سوئدگفت «تبلیغات بلای شیطانی 
عمال مخفی در همه‌جا می‌باشد». فرسن در گزارش ارسالی از تورن «تبلیغات» را از ناحیةٌ 
پروتستانهای فرانسوی دانسته بود» و «یهودیان از نسل یوسف» را نیز برآن اضافه کرده 
بود. فرسن پعدا در و ژونیه در دفتر خاطرات روزانة خود یادداشتی کرد مبنی بر اینکه 
تبلیغات زرادغانة آمستردام را دچار آتش سوزی ساخته است؛ و برآن افزود «اگر این 
گزارش صحیح هم نباشد دست‌کم این فایده را داردکه آنرا شایع‌کند.» درهمین اوقات لرد 
آو کلند!» نمایندهُ اعزامی انگلیس» ورقه‌ای راکه از «منبع معتبر» به‌دست آورده بودبرای 
لردگر نویل" فرستاد. درآن ورقه این مطلب تشریح شده بودکه «انجمن تبلیغات» مقصدش 
تنها این نیست که در فرانسه و هلند انقلاب راه بیندازد؛ بلکه می‌خو اهد «تمامی جهان»را 
به‌انقلاب بکشاند. در آن ایام گنته می‌شد که این انجمن مرکب است از ۵۰۰۰۰ نفر که 
هريك سالی چهارلوئی پول طلا (معادل ۲ لیر فرانسه) حق عضویت می‌پردازند» و 
۰ نفر دیگر که حق عضویت نمی‌پردازند ولی سازمان مرتبی دارندکه «درهرکشور 
فلسفه به اصطلاح روشنفکری را منتشر سازد.» این فکر در میان مخالفان انقلاب فرانسه 
طرفدارانی یافت چنانکه ویلیام کوبت؟ در ۱۷۹۹ در فیلادلفیا از«تبلیغات در پاریس»سخن 
می‌گفت»ورابینسن "۱ اسکاتلندی در کتایی که درب۱۷۹ انتشار داد وما بعداً توضیح بیشتری 
درباره آن خواهیم داد - معتقد بود که «تبلیغات» از سال ۱۷۹۰ به‌بعد به‌طور مخفیانه 
به کار می‌رفته است. آنچه‌را که تاریخنویسان دواساسنامة تبلیغات۱۷۹۲امیده‌اند رایینسن 
در کتاب خود جوهر اصلی استدلالات خویش قرار داده است. 
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۰ ۷ عصر انقلاب دمو کراتيك 

با همه این تفصیلات چنین انجمن تبلیغاتی وجود نداشت, نه تنها چنین سازمانی 
وجود نداشت بلکه تمامی این داستان را ضدانقلابیون ازخود درآورده بودند» ومنشاً آن 
سند مجعولی بودکه کنت‌دانت رگ" ساخت و متصودش آن بودکه دولتهای اروپایی را به 
مداخله در امور فرانسه برضدانقلاب آن‌کشور متقاعد سازد. 

خلاصه آنکه انتلابیون «خارجی» مطلقاً قربانی یا هدف مقتصود هیچ گونه تبلیغات 
مخفی که دولت‌فرانسه آن‌را رهبری کرده باشد یاسازمان ملی‌که بااطلاع پا همکاری یا كمك 
مالی دولت فرانسه فعالیتهائی کرده باشد نبودند؛ بلکه» برعکس» مشکل کار آنان این بوده 
است که دولت فرانسه را به‌صورتی جدی یار و پشتیبان خود سازند. حد اعلای مداخلهٌ 
فرانسه در انتلاب کشورهای دیکر عبارت از اقدامات اتفاقی یا دادن ترتیبات موقتی‌بوده 
است از جمله اینکه: دوموریه"» هنگامی‌که در ۱۷۹۲ وزیر خارجه فرانسه بود» پس از 
شرو ع جنگ بادول متحد اعتباری سری در اختیار داشت که در بلژيك به‌مصرف برساند؛ 
يا اينکه سرداران فرانسوی در میدان جنگ ممکن بود با افراد محل برای جلب همکاری 
آنان مذاکراتی بکنند؛ يا دولت فرانسه ممکن بود جاسوسی برای ماموریتی خاص اعزام 
داردکما اين که ویلیام جکسن" را در ع ۱۷۹ به‌ایرلند فرستاد. 

برعکس انتلاییون (بین‌المللی) به‌آسانی تسوانستند در بسیاری از افکار و عقاید 
«فرانسوی» شرکت جویند» و برای انقلابات قرن هجدهم نوعی جنبهٌ جهانی قائل شوند 
خاصه که موضو ع طبقات اجتماعی و روابط آنها با هم ومسئله بغرنج دولت و مذهب در 
بیشتر کشورهای اروپا کمابیش به‌یکدیگر شبیه بود. در بسیاری از مناطق» مانند بلژيك و 
ایتالیا, دولتها همچنان فاقد اساس وفاداری ملی وهمبستگی با ملت خود بودند؛ ودردیگر 
نواحی» مانند راینلاند؛ واروپای مر کزی وحتی ولایات متحده هلند و فاداری‌ملی به‌صمو رت 
احساسات میهنی هنوز صورتی متشکل به‌خود نگرفته بود. زبان فرانسه زبان بین‌المللی 
به‌شمارمی‌رفت. مطبوعات و کتابهای‌ادبیآن ازسالیان‌پیش درتمامی کشورهای اروپاخوانده 
می‌شد. خواندن روزنامه‌های فرانسة انقلابی در میان افراد تحصيلکردة ملل اروپا رواج 
داشت, و روزنامه نسبتاً متین مونیتور* با گزارشهایی که از مذاکرات محلی فرانسه یا 
مباحثات باشگاه ژاکوبن پاریس چاپ می‌کرد» باوجود اقداماتی که برای جلو گیری از نشر 
آن در خارجه صورت می‌گرفت» انتشاری بین‌المللی داشت. هنگامی که نسخه‌هایی از 
روزنام کارا"» روزنامه‌نویس انقلابی که در انقلاب فرانسه جزء اشخاص درجه دوم 
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| تقلاب کشیدن ! تقلاب ۷1 
به‌شمار می‌رفت» در روسیه و امریکی جنو ب ی کشف گردید نام وی در اذهان امالی عمومی 
به‌صورت نامی مخوف درآمده بود. 

محافل ماسونی نیز نوعی شبکه بین المللی از افراد همفکر به‌وجود آوردند. وحود 
این محافل انتشار افکار و عقاید تازه را آسان می‌ساخت. ولی محافل ماسونی در این باب 
از هیچ يك از مراکز خود دستورهایی دریافت نمی‌داشتند؛ اعضایشان هیچ گاه به‌صورت 
دسته‌جمعی در این امور اقدامی به‌جای نمی‌آوردند؛ و تربیت مرموزی‌که داشتند باعت‌آن 
شده بودکه در زندگانی واقعی سیاسی مملکت مداخلات مژثری نکنند. شاید باشگاههای 
قرائتخانه‌ای که بعد ازحدود سال ۱۷۷۰ دربسیاری ازشهرهای اروپا برای‌غریدروزنامه‌ها 
وکتابها وبحث دربارة مطالب آنها تأسیس می‌یافتند برای پرورش و بسط احساسات‌انقلایی 
مهمتر وموثرتراز سازمان فراماسونی بودند. 

تا به‌حال هیچ گونه کنکاش انقلابی از فراماسونها کشف نشده است. اعتقادبه این امر 
که يك نهشت متحدالمر کز و مخفی وزیر زمینی در آن عصر برای برپا کردن انقلاب 
بین‌المللی وجود داشته‌است, به‌آن صورتکه‌باروئل! فرانسوی ورابینسن" اسکاتلندی به‌آن 
شاخ وبرگ گذاشته‌اند ویااینکه یدیدیا مورس" درامریکا قبلا" مدعی‌آن‌شده‌بود مطلبی است 

حقیقت تاربخی ندارد و فمّط درضمن مشاحرات قلمی شدانتلابی است که مذعی وجود 

کانونی مخفی برای برپاساختن انقلاب درهمه کشورها شده‌اند. 

ژا کوبنهای فرآنسوی‌سال ۱۷۹۷ به‌استثنای‌چند تنی مانند رو بسپیر» روحیةٌانقلاب 
جهانی را پرورش می‌دادند زیرا درغیراین‌صورت‌برای خود امنیتی‌در کشورشان نمی‌دیدند. 
اینان وقتی خواهان جنک شدندکه پادشامان را خائن تشخیص دادند؛ مجلس ملی» براثر 
دسته بندیهای داخل خوده به‌حال اضمحلال افتاده بود؛ سران لشکری هم وضعشان روشن 
نبود؛ و کشوردرراه اجرای‌قو انین جدید که هنوزمر کب آ نها خشك نشده‌بود دچار کشمکشهای 
داخلی می‌بود, بریسو» بیش از آنکه اعلان‌جنگ داد‌شود» پیشبینی کردکه این جنگ کوتاب 
مدت می‌باشد و به‌آسانی پایان می‌یابد زبرا انبوه مردم درهمه جا به‌هواخواهی‌فرانسه‌قيام 
خواهندکرد. بسیاری براین عقیده بودند یاتظاهر به‌این عقیده می‌کردند که سرزمین‌دیگر 
آزادی‌یعنی ایالات‌متحدهامریکا به خاطر کمکهایی که‌فر انسویان‌پا نزده‌سال‌پیش بهآنها کرده‌| ندب 
وازآنجاکه هردوملت با ستمکاران‌مخالفت‌می‌ورزند. بلافاصله به‌نفم‌فرانسویان واردجنک 
خواهد شد. چنانکه درروز ۲۰ آوریل» یعنی همان روزی‌که مجلس فرانسه اعلام جنگ 
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۳ عصر الاب دمو کر تيك 
تصویب کرد»‌درباشگاهژاکوین شوروشعنی برپاشد» و ژاکوبنهافریادمی کشیدنده‌واشینکتن 
دردریاست» یعنی به‌قصدکمك به‌فرانسویان حرکت‌کرده است. 

در :۲ اوت ۲ ۱۷۹مجلس فرانسه گامی غیرعادیتردرراها نقلاب برداشت »و آن‌این بود 
که به‌هنده هزار نفر ازخارجیان صاحب مراتب مختلف عنوان شارمندی افتخاری فرانسه 
راء از این نظر که‌آنان «رجالی از کشورهایمختلف‌می باشندکه عقل و درایتشان‌بهپايهُ کمال 
امروزی رسیده‌است» » اعطا کرد. وقتی کار به‌اين مرحله رسید می‌توان‌آن را نمایشی از 
بیاعتمادی‌دستگاه حا کمة آن‌رو زفر انسه به‌موفقیت در کار تشخیص داد. بانزديك شدن‌سپاهیان 
پروس که مهاجران ضدانقلاب را همراه داشتند»حضورلوئی‌شانزدهم پادشاه بی‌تخت و تاج 
درپایتخت»وضم‌شهر پاریس که زیرپای همه می‌لرزید» ومجلسی که پایان عمرش نزديك بود» 
قانونگزاران مضطر در باباقدام بهيك‌رشته اعمال خیرخواهانه‌نسیت به‌نو ع بشر متحدالکلمه 
شدند؛ و اگرهیچ کار دیگری‌از دست آنهابر نم یآمد می‌توانستند نسبت به‌فهرستی‌از معاریف . 
خارجی توافق کنند. این فهرست معاریف به خودی‌خود درخور کنجکاوی و تحقیق می‌باشد. 
ابتدا شنیه۱» شاعر عصرء چهارده اسم پيشنهادکردکه مجلس‌هفت نف رآنان‌را پذیرفت و آنان 
عبارت بودنداز تامس‌پین آ» حیمزمدیسن؟» جوزف پریستیلی *» حیمزمکینتوش؟» (که براثئر 
پاسخی که به‌بر ک داد معروفگردید)» ویلیام ویلبرفورس"(رهبر ضد بردگی)» گورانی" 
اقتصاددان ایتالیایی» و کامپه" و پستالوزی؟ دو نفر از معلمان آلمانی و سویسی. مجاس 
پس از مباحثاتی چند به‌اين صورت اسامی نامهای زیر را هم افزود: جرمی بنتم"۱» تامس 
کلارکسن!۱ (يك انگلیسی دیگر ضد بردکی)» دیوید ویلیامز "۱ ( یکی از «اصلاح طلبان» 
کوچك انگلیسی)»تادئوس کوشچوشکو؟۱ کلوپشتو که" شاعر آلمانی» جورج واشینکتن» 
الگز اندر همیلتن*۱» و کورنلیموس دوپوو"۱ هلندی و برادزاده‌اش کلوتس۱۲ که معروف 
به کلوتس هرج و مرج طلب و از اعیان ثروتمند دوک نشین کلو*" نزديك مرز فرانسه 
و هلند بود» و چند سال در پاریس اقامت داشت و جمعی از اصلاحطلبان تندروی خارجی 
دور خودگردآورده بود. درماه فورية بعد به‌جوئل بارلو*" نیز عنوان شارمندی انتخاری 
داده شد, 
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4 قلاب کشیدن ۱قلاب ۷۳ 
اين نکته مرموز و عجیب به‌نظر می‌رسد که چگونه نام الگزاندر همیلتن در این 
صورت آمده است» و از آن مرموزتر و عجیبتر آنکه چرا نام تامس حفر من ! در آن نیامده 
است وحال آنکه وی از غالب کسانی که نامشان در فهرست شارمندان انتخاری تصویب 
شدمدرپاریی مشهورتر بود - وی» تا قبل از سیتامبر ۱۷۸٩‏ مدت پنج سال در فرانسه 
گذرانده‌بود. باتفکر درموضوع شاید روشن شود که دراین کار مطلقاً رمزی وحود نداشته 
است. ممکن است مجلس فرائسه» که کمتر از آنچه نصور می‌شود اشتباه نمی کرده است» 
صفات و شرایط همیلتن و جفرسن را برای اعطای عنوان شارمندی افتخاری» آن‌گونه که 
در ۱۷۹۲ بودند » از امریکاییان امروزی که گذشته را از پشت‌پرده‌هایی از ابهام می‌نگر ند 
بهتر تشخیص می‌داده است. اگر نمایندگان مجلس می‌دانستند که همیلتن با محافل بانکی 
و تجارتی مربوط است بازهم این اطل ع آتان را از تصمی‌ی که نسبت به‌همیلتن گرفتند باز 
نمی‌داشت. با وجود اینها در همین اوقات والکیرز" بانکدار بلژیکی و آبما؟ و کو کد؛ 
بانکداران هلندی به‌عنوان پناهنده از کشو رخودشان به‌فرانسه رفته‌بودند» و ازفرانسویان 
تقاضا داشتندکه آنان را در انقلاب بلژيك و هلند یاری دهند. اما درباب جفرسن»هنگامی 
که وی درپاریس اقامت داشت با لافایت روابط نزديك داشت» و لافایت که نتوانسته بود 
جریان حوادث را درپاریس تغییر دهد نقط يك هفته بعد خود را داوطلبانه تسلیم اتریشیها 
کر جریانات اوت۱۷۹۲ این انديشه را درفرانسویان برانگیخت که فرض کنند که همیلتن 
بهتر ازجفرسن آمادهٌ خدمت به‌انقلاب فرانسه می‌باشد. هنوز در ایالات‌متحده آن اتفاقاتی 
که خلاف این نظر را به‌آنان بنهماند روی نداده بود. در هر حال فرانسویان مخصوصا 
به نویسندگان کتاب «فدرالیست»؛ که به‌تازگی به‌زبان فرانسه ترجمه شده بود نظر داشتند 
وهمیلتن و مدیسن ازجمله آنان بودند. 
پریستلی» پین و کلوتس ازآنجاکه دراین‌اوقات ازحقوق شارمندی فرانسوی‌بهرم‌مند 
می‌شدند» در چند ولایت به‌عضویت مجلس آینده (کنوانسیون) انتخاب شدند. پریستلی 
نمایندگی را قبول نکرد و به‌جای آن»به‌حکم احتیاطء به‌ایالات‌متحدة امریکامهاجرت‌کرد؛ 
ولی پینو کلوتس هردودرمجلس فر انسه شرکت‌جستند. پین دوستان‌سیاسی‌خود راازمیان‌جمعی 
ازقبیل کوندورسه و بریسوءکه درانديش انتلاب جهانی بااو همفکر بودند» انتخابکرد. 
کلوتس همچنان با هلندیها و دیگر تبعید شدگان انتلابی و روزنامه‌نویسهای تندرو مانند 
اپر" همکاری می کرد» اپسر به ملیت خاصی توجه نداشت؛ بلکه خواهان پیکار باستمکاران» 
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۳ ۷ عصر )لاب دم وکراتيك 
در هرنقطه و مکانی که یافت می‌شدند» بود. سرانجام رو بسپیر گروه بربسوو گروه ابر یعنی 
دودستهة پیشرو انقلابخواهی بین‌المللی در سیاست فرانسه را ازمیدان سیاست فرانسه به‌در 
کرد. به‌این ترتیب که در ۱۷۹-۱۷۹۳ پین را زندانی ساخت وکلوتس را اعدام کرد. 

«لژیو نهایی» که از گروههای ملی‌گوناگون در ۱۷۹۲ تشکیل بافت» خود نشانةً 
دیگریست از روحيٌ انقلابی بین‌المللی در آن زمان. پناهندگانی که از کشورهای خارج‌به 
فرانسه رفته‌بودند درخواست‌کردند واحدهای نظامی از خود تشکیل دهند تا دوش‌به‌دوش 
فرانسویان در جنگهای انقلاب شرکت جویند. مجلس فرانسه در ماه آوریل‌که جنک تازه 
شروع شده بود و پیشروی سپاهیان فرانسوی را در هلند اتریش پیشبینی می‌کرد» اجازه 
داد لژیونی از افراد بلژیکی تشکیل شود؛ و شش میلیون لیره فرانسوی هم به‌این لژیون 
کومك مالی‌کرد. دولژیون خارجی تشکیل یافت. هردو به‌اتفاق سپاهیان دوموریه به‌جنگی 
پرداختند» ووقتی دوموریه درنوامیر ۱۷۹۲ وارد برو کسل شدآنان نیز به‌دنبال وی وارد 
این شهر شدند. تشکیل لژیونی از هلندیها به‌نام لژیون باتاو نیزدر ماه ژوئیه اجازه داده 
شد. ظرف‌چندهفته بعد ازاین تاریخ» دراثراصرار انقلابیون خارحی درپاریس»«لوّیو نها»‌ی 
دیکری از همین نوع تشکیل بافت ازاین قرار. لژیونی از افراد ساووایی وسویسی,به‌نام 
لژیون آلوبروژیایی۱؛ لذیون آلمانی» که در اواخر سال ۱۷۹۲ شمارهٌ افراد آن به‌هزار 
نفر می‌رسید. و حتی جان اوسوالد؟ لژیونی خیالی» به‌نام لژیون انگلیسی علم کرد و این 
شخص خود در ۱۷۹۳ در فتنة وانده" کشته شد, يك نفر ایتالیایی به‌نام لورورا! پيشنهاد 
کرد يك لژیون ایتالیایی تشکیل دهد ولی مجلس فرانسه در فوریه ۱۷۹۳ پیشنهاد وی را 
نپذیرقت. 

درهمین اوقات دراقصای مرژزهای تمدن حوزهٌاقیانوس اطلس یعنی درایالت‌کنتو کی" 
امریکاه درکنار«آ بشارهای اوهایوا» (یعنی شهرلوبسویل۲) جورح راجرزکلارلك*نامه‌هایی 
خالی ازلحن تقاضا به‌وزیرمختارفر انسه درفیلادلفیا نوشت»ودرآن این‌مطلب راعنوان‌کرد 
که اگر دولت فرانسه كمك محرمانة مختصری بدهد وی خواهد توانست گرومی‌مر کب از 
۵۰ نفر به‌راه بیندازد تاایالات لویزیانا" و نیومکسیکو" را ازچنگ حکومت ستمکاران 
رهایی بخشد. کمی بعدازاین مکاتبه»ءهنگامی که ادمون ژنه باسمت وزیرمختاری فرانسه 
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4 قلاب کشیدن | تقلاب ۷۵ 
وارد امریک شد اقدام به‌تشکیل «لژیونهایی» درامریکاکرد و کلارك رابادرحة سر تیپی ار تش 
جمهوری فرانسه مأمور اداره آنها ساخت. 

سزاوار است که به‌اين حقیقت توجه‌کنیدکه درخواستهای انقلابیون خارجی برای 
تشکیل این‌لژیونها واحتیاج نظامی فرانسه‌بهآنها به‌همان درجه که ژاکوبنها مایل بودندبا 
جنگهای مقدس آز ادیخواها نه‌تر تیبات‌قدیمی‌حکومتی واجتماعی تمام‌جهان‌را تغییردهندواجد 
اهمیت می‌باشد. همین که جنک آغازشد مجلس فرانسه برای شناسایی لژبون بلژیکی‌مانعی 
نمی‌دید زیرا بلژيك جزو کشور امپراتوری هاپسبورگ بودکه عملیات نظامی می‌بایددرآن 
صورت گیرد. تشکیل لژیون آلوبروژیایی» پس از آنکه پادشاه ساردنی جزو متخاصمین در 
آمد, بیشتر به‌خاطر امالی ساووا! صورت گرفت که جزو قلمرو آن پادشاه‌بود. بدیهی است 
که لژیونهایی که در مرزهای امریکا تشکیل یافت از نوع دیگر بود» زیرا این لژیونها 
نمی‌خو استند در ایالت متحد امریکا انقلابی به‌وجود بیاورند و از انقلابیون تبعیدی هم 
تر کیب نیافته بودند, بلکه‌متصودلیو نهای امریکایی این بود که به‌عملیات نظامی‌درنواحی 
فلوریدا۲ ولویزیانا يا کانادا بپردازند تا ماه تشویش دولتهایی بشوندکه این نواحی‌را در 
تملك داشتند - یعنی دولتهای اسپانیا و انگلیس که فرانسه باهردوی آنها به‌جنگ در آمده 
بود. 

اما تشکیل لژیون باتاو اشولات بیشتری داشت. از میان جنبشهای انقلایی در 
اروپا پیش از قیام فرانسویان نهضت وطنخواهان هلندی نیرومندتر از همه بود. ولایات 
هلند به خصوص اوترشت" از وطنخواهان قدیمی پربودکه چشم انتظار به‌باز گشت‌دوستان 
خود از میان جماعت هلندیهای تبعیدی دوخته بودند. اين تبعیدیها جنگ میان فرانسه و 
آتریش را مساعد با پیشرفت انتلاب هلند می‌پنداشتند. ولی برای شرکت یافتن در جنگ 
متقاعد ساختن ژاکو بنهای فرانسه رابسی مشکل یافتند» زیرا ژا کوبنهای فرانسه» باوحود 
روحیه‌ای که برای جنگ مقدس در راه آزادی و مساوات داشتند» نمی‌خواستند دولتهای 
هلند و انگلیس را به‌حنگ با فرانسه بکشانند. دوموریه» موقعی‌که هنوز وزیر خارجة 
فرانسه بود» پنج روز پس از اعلان جنک با اتریش» به‌وزیر مختار فرانسه درلاهه نوشت 
که منفعت و مصلحت فرانسه در این است که هرانداژه ممکن باشد عدة دشمنانش کمتر باشد 
و دولت هلند در اين جنگ بیطرف بماند. ولی چون دولت هلند با انقلاب فرانسه سخت 
دشمن بود (و اين امرحقیقت داشت)مولد؛ء وژیرمختار فرانسه درلامه» ناچار بود روابط 
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۷ عصر الاب دموکراتيك 
مخفیانة خود را باوطنخواهان هلند محفوظ تگاه دارد تا اگر دولت هلند از روش بیطرفی 
در جنک دست کشيد وی بتواند این روابط را علنی سازد» «و از این رهگذر تغییر رژیم 
حکومت هلند راء که افکار عمومی هلندیها برای آن آمادگی کامل داث شت» تسریع کند», 
درعین حال بریسو که‌فصیحترین ناطقین‌هواخواهان جهانی شدن انتلاب فرانسه بودءتصور 
می‌کرد دوموریه در روش محتاطانة خود افراط‌کرده است. هلندیهای تبعیدی در پاریس از 
مخالفتهایی که در باشگاه‌ژاکوبنها باآنان می‌شد شکایت داشتند. بالاخره» دراواخر ژوئیه»؛ 
مجلس فرانسه تشکیل لژیون هلندی را هم اجازه داد» و برای اينکه ازناراحتی دولت‌هلند 
در این‌باره جلو گیری کرده‌باشد نخست نام آنرا «لزیون‌آزاد خارجی» گذاشت. اماهلندیهای 
تبعیدی‌نام آن‌راه‌لژیون باتاو» نهادندکه نام‌لاتینی هلندبود. ولی عملا" تا ماه اکتبرافسران 
این لژیون تعیین نشدند. از اين تاریخ لژیون مذ کور برپایة ۲:۸۲۲ سرباز و ۵۰۰ اسب 
و دوواحد توپخانه زير نظريك هیئت مدیره از تبعیدیهای هلند تشکیل یافت. لژیون باتاو 
به‌اتفاق لشگر دوموریه در خالك بلژيك وارد عملیات جنگی شد» وطبیعی‌بود که برای‌ورود 
به‌سرزمین ولایات متحد هلند بیقراری می‌کرد. 

در همان هفته‌های اولی تشکیل مجلس ملی‌کنوانسیون در عملیات نظامی ورق به 
نفع فرانسه برگشت و مجلس‌کنوانسیون شاهد پیشرفتهای برجستة ارتش جمهوری نوزاد 
فرانسه شد. چیزی نگذشت که امیدهای ضدانقلابیون» که آن گونه بااطمینان خاطر در ء ۱ 
ژوئیه در شهرفر انکفورت ابرازشد» به کلی‌بر بادرفت و ژنرال کوستینفرانسوی درماه‌اکتبر 
خود شهرفرانکفورت رااشغال کرد. ستو نهای‌دیگر سربازان فرانسه وارد ساووایعنی‌شهری 
شدندکه بسیاری از اهالی آن فرانسوی زبان بودند و از الحاق آن به‌فرانسه جانبداری 
می‌کردند. اما واقعه‌ای که سرنوشت جنک را مشخص ساخت نبرد ژماپ" واقم درنزدیکی 
مونس" در بلژيك بودکه در آنجا سپاهیان اتریش در مقابل لشگر دو موریه که مرکب از 
۰ جمهوریخواه پرشور بود عقبنشینی اختیارکرد. این سربازان‌که لباس مرتب و 
و وسایل کار کافی نداشته و تنها بعکم شور و عشق شخصی به‌خدمت سربازی درآمده 
بودند و بالطبع انضباط نظامی کاملی هم نداشتند» درواقع جمعیت انقلابی واقعی‌راتشکیل 
می‌دادند؛ به کلیةٌ رسوم نظامی پشت پا می‌زدند؛ و» هنگامی کسه سرود مارسیز را بسا نعره 
می‌خواندند» دشمن را با همان نیروی انسانی خود درهم می‌شکستند. سربازان فرانسوی 
در سراسرخالك بلژيك پخش شدند. بلژیکیها و انقلابیون هلندی به‌وجد آمدند. پیشرفتها 
مایٌ شوروشعف گردید» هواخواهی از انقلاپ فرانسه در طبقات عامة انگلستان, که خلم 
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لوئی شانزدهم و کشتار ماه سپتامبر دز آنان تأثیری امساعد کرده بود» در این هنگاماوجی 
تازه یافت و باشگاههای سیاسی انگلیس نامه‌های تبریکی به‌مجلس ملی فرانسه فرستادند. 
در گروههای چريك انگلیسی نه فقط افراد بلکه حتی عده‌ای از افسران وجوهی جمعاوری 
کردند که برای جماعت زانوبرهنگان فاتح کفش و تفنگ خریداری کنند. در ۸ نوامبر 
انگلیسی‌زبانان مقیم پاریس ضیافتی به‌ریاست هارفردستون! کارخانه‌دار انگلیسی در فرانسه 
ترتیب دادندکه در آن عده‌ای از انگلیسیها و ایرلندیها از طبتات مختلف - مانند لرد 
ادوارد فتیزجرالد؟»و آرئردیلن" که درجه ژنرالی در ارتش فرانسه داشت - شرکت‌حستند. 
حاضران اين ضیافت پیشنویس بیانیه‌ای را خطاب بمجلس‌کنوانسیون فرانسه حاضر کردند 
که در همان روز پاکتویس آن از طرف انجمن هواخواهان قانون اساسی در لندن به‌مجلس 
فر انسه زسید. 

به‌اين ترتیب ارتش و حکومت فرانسه رنگ و رویی بین‌المللی یافتند. دراین‌هنگام 
هردو زیر سلطهٌ گروه بریسوقر ارداشتند. بریسو» که در سالهای پیش به‌ایالات متحد امریکا 
مسافرت کرده بود ودرهیجانهای ۱۷۸۲ در ژنو به‌سرمی‌برده است» خود راصاحب بصیرت 
در انتلابهای بین‌المللی می‌دانست. کلاویر" وزیر دارایی فرانسه هم ازکسانی بودکه ضد 
انتلاییون وی را از ژنو تبعیدکرده بودند. لوبرن؟» ویر خارجه» سالیانی چند درلیة" 
روزنامه‌نویسی می‌کرده و با انقلژییون بلژيك سخت مربوط بود. دوموریه هم دوست و 
ولینعمت لوبرن به‌شمارمی‌رفت. درلشگر کشی به‌بلژيك معاونت فرماندهی بامیراندانامی 
از اهالی و نزوئلا بودکه قبلا نقشه‌هایی برای انقلاب امریکای جنوبی داشت. دیگر 
سرداران لشگر دوموریه عبارت بودند از جسان اوستیس* نیویسورکی ولاهارپ؟ سوبسی» 
که مقامات دولتی برن وی را به‌اتهام داشتن فعالیت انقلابی در لوزان"۱ تبعیدکرده 
بودند» وهمچنین عده‌ای از افسرانی که زادگاهشان ایرلند بود یا باآنجا روابط خانوادگی 
داششند. 

درساووا واقم در کنت‌نشین نیس۱۲ و درشهر ماینتس"۱ و درشهرهای اتریشی هلند» 
همینکه سربازان فرانسوی وارد شدند وطنخواهان محلی به استقبالشان شتافتندودرخواست 
حمایت دولت فرانسه راکردند. آنان اعلام داشتند که در ترس ولرز تلافی انتلابیون بسه 
سرمی‌برند. وضع اهالی اين شهرها در مجلس‌کنوانسیون مورد بحث و بررسی‌واقگردید» 
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۸ ۷ عصر اتقلاب دمو کر اتيك 
و مجلس درباب اینکه آیا موقع اقدام به‌حمایت از اهالی این شهرها رسیده است‌یانه‌تردید 
نشان داد و بررسی‌مسئله سرزمین‌های اشغال شده درحریان جنگ را مو کول به‌بعدساخت» 
ولی درعین حال تصمیمی موقتی‌دراین باره‌گرفت که همان تصمیم معروف ۹٩‏ ۱نوامبر ۱۷۹۲ 
و به‌این شر ح بود. «موافقت باکمك و ابراز برادری نسبت به کليةٌ ملتهایی که بخواهند 
آژادی خود را بازیابند.» لوبرن» وزبر خارجه فرانسه؛ کوشيد به‌دولت انگلیس و دولت 
سوئد بفهماند که این تصمیم مجلس فرانسه درباره دول بیطرف در جنگ اجرا نخواهدشد. 
ولی محافظه کاران‌آن دوکشورتصميم مذکور را به‌منزلة مبارزه‌طلبی دانستند وآن را مايةٌ 
تحريك هواخواهان فرانسه در تمام کشورها محسوب داشتند. 

انديشة حاکمیت ملت که در ماه اوت برای ازمیان برداشتن حکومت درخودفرانسه 
به کار رفت اکنون در دیگر کشورها هم به‌همین مقصود به کار می‌رفت. از نظر حقوتی‌اصل 
حاکمیت مايهُ اصلی انقلاب به‌شمار است» زیرا اصل مذکورکلية ادعاهایی راکه دولتها 
برلزوم اطاعت اتبا ع کشورازخود داشتند باطل ساخت. همچنین اصل نوینی را برای‌قانون 
بین‌المللی به‌وجود آورد. توضیح آنکه یکی از نتایجم عملی اصل حاکمیت ملی این بودکه 
از این پس ملل واتوامی‌را نمی‌توان با عهدنامه‌ها وسازشهایی که دولتها بایکدیگرمی‌کنند 
از اطاعت دولتی بیرون کشيد و به‌تب‌یت دولت دیگر درآورد مگراینکه خودآن ملت‌یاتوم 
به‌اين نقل و انتقال تابعیت یا اینکه اصو لا تا بع کدام دولت می‌خسواهد باشد رضایت دهد. 
چنانکه يك سال قبل از این وقایع اهالی شهر آوینیون»۱ به‌علت عدم اعتمادی‌که‌به‌زمامدار 
وقت یعنی پاپ داشتند» پس از مراجعه به‌آراء عمومی به‌فر انسه ملحق گشتند. همین روش 
در این اوقات در شهر ساوواء» و کمی بعد از آن در بلذيك» به کار برده شد. 

معذلك درتوجیه سادهٌ اصول و عقاید وافکار»یا شوروشعف انقلابی» یانظریة سیاسی 
بایستی مانند هميشه به‌دورنمای آن نظر افکند و آن را باپاره‌ای احتیاطها تلقی کرد,مجلس 
کنوانسیون موضوع الحاق ساووا را به‌فرانسه در ۲۷ نوامبر مورد بحث قرارداد.مباحشی 
که در آن مجلس رفت کاملا معقول بود. آبه گر گوار" که اين بحث را رهبری می‌کرد ببه 
کلیهُ دلایل موافق و مخالف قضیه مروری تازه دو این نکته را خاطر نشان ساخت که 
همه ملتها به‌يك درجه و میزان درخور آزادی نمی‌باشند و یا مرحل تکامل خود را به‌يك 
نحو تاریخی نگذرانده‌اند, وی از اين مقدمه نتیجه گرفت که باوجود اینهاء درموقع جنگ 
اگر فرانسویان احساسات اتحادآمیزی را میان ملتی همسایه و همزبان ومشابه خودیافتند 
نمی‌توانتد بکلی آنرا نادیده بکیرند یا آنها را به‌حال خویش بگذارند تا مایقدرت پادشاه 
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دشمن شعاری بشودکه بخواهد فرانسه را ویران سازد. و براین مطلب افزودکه احی 
ساووا از خود دارای آن اندازه‌ثروت وجمعیت واملاك موقوفة مذهبی قابلفروش‌می‌باشد 
که بتواند سهم مالی خود را در تلاش و جنگ فرانسویان با اردوهای ضدانقلابی فسراهم 
بیاورد. دراین هنگام مجلس کنو انسیون ناحيةٌ ساووا را به‌عنوان هشتاد وچهارمین‌دپارتمان 
(ولایت) به‌نام دپارتمان مون بلان" پذیرفت» و اپن شهرستان امروز به‌نام دوشهرستان 
ساووا و ساووای علیا خوانده می‌شود., 

این لحظاتمطمثنا بر ای کسا نی که تحصیلآز ادی بر اثر انقلاب را امربعیدی نمی‌دانستند 
بسیار وجدآور بود. از آن جمله بریسو بودکه ساب مدیدی در روشتفکری انقلابی 
داشت» واين لحظه برای وی اوج عملی شدن آرزوها به‌شمار می‌رفت. وی در۲4نوامپر 
در نبرد مر گباری‌که با «غول آلمانی» داشت گفت «تا هنگامیکه تمامی اروپابه آتش‌انقلاب 
کشیده نشود نمی‌توانم راحت باشم». وی تقاضا داشت رودخانة رن مرز فرانسه و آلمان 
بشود؛ امیدوار بود» به‌وسیلة میر اندا و یکتفر اسپانیائی مارکنا! نام» خاندان سلطنتی 
بوربون" را از اسپانیا براند. وی همچنین گمان می‌کردکه اگر میراندا ٩0۰۰۰‏ نفر از 
جوانان دورگُ (سیاه وسفید) هاییتی* (که انقلاب فرانسه به‌آنان حقوق مدنی اعطا کرده 
بود) را جمعاوری کند و با داوطلبان ایالات متحد امریکا برنیروی آنان بیفزاید» امریکای 
مستعمرء اسپانیا را هم می‌توان آزاد ساخت. وی از «قیامهای روی‌ کر زمین یعنی این 
انتلابهای عظیمی که ما برای براه انداختن آن فراخوانده شده‌ایم» بسی لذت روحی 
می‌برد. 

دیگر از کسانی راکه پیشروی سپاهیان انقلابیون فرانسه به‌وجد آورد جوئل بارلو 
امریکایی‌بود. بارلوهنگام جریان انقلاب فرانسه درلندن به‌سر می‌برد» وکتابی به‌نام اندرز 
به‌طبقات ممتاز نوشته بود. این کتاب‌به‌نظر اولیای دولت انگلستان‌کمی خطرنا کتراز کتاب 
حقوق بشر تصنیف‌پین بود. بارلو»پس‌ازفتوحات اولیه انقلاب» به‌عنوان یکی از نمایندگان 
انجمن اطلاعات قانون اساسی در لندن» که حامل تبریکات این انجمن برای مجلس‌فر انسه 
بود» به‌پاریس رفت؛ و» هنگامی که آبه گر گوار پس از الحاق ساووا بازدیدی ازشهرستان 
هشتاد و چهارم می‌کرد» این ینگه دئیایی اهل کو نکتیکت" را همراه خودبرد, بارلو ناچار 
قبول کرده بودکه ولایت ساووا ممکن است وی را به‌عنوان یکی از نمایندگان خود برای 
مجلس کنو انسیون انتخاب‌کند. بارلو به‌نمایندگی انتخاب نشد؛ هنوز تبعُ فرانسه‌هم‌نشده 
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بود. بارلو» هنگامی که درارتفاعات‌کوهستان شکوهمند آلپ به‌بازدیدولایت ساووامشغول 
بود» رشتة افکارش متوحه دشت کوچك کو نکتیکت» زادگاه خویش» گردید. وی همچنین 
بالحنی تند ذیل عنوان «نامه‌ای خطاب به‌مردم پیمون!» مقاله‌ای نوشت و آنرا بهزبان 
فرانسه در گرنو بل! و به‌زبان ایتالیایی درنیس منتشر ساخت. نسخه‌های چاپ ایتالیایی‌آن 
را پادشاه ساردنی‌چنان به‌سرعت جمعاوری‌کردکه احدی از وجود آن اطلاعی نیافت. بارلو 
در این امه ایتالیاییها را با این عبارت «ایتالیا باید آزاد بشود... و بایست که ایتالیا 
جمهوری بزرگی تشکیل بدهد» ارشادکرده بودکه بسه‌انقلابهای عمومی آن عصر ملحق 
شوند. 

در همین اوقات‌کوندورسه نظرات خود را به‌باتاوها یعنی هلندیها می‌نوشت و آنان 
را تشویق به‌شورش می‌کرد. کوك وعده‌ای دیگر از تبعیدیهای هلند» پس از جنگ ژماپ 
نوعی حکومت برای هلند در تبعیدگاه خویش تشکیل دادند و نام آن راکميتة انقلابی 
باتاو نهادند. از آمستردام پیامی رسید که وطنخواهان آمادٌ شورش هستند ولی این کار 
را فقط پس از ورود سربازان فرانسوی می‌توانند صورت دهند نه پیش از آن. حتی‌بریسو 
که شیفتة انقلاب عمومی در اروپا به‌شمار می‌رفت» درباره حمله به‌ولامات هلند پس از 
پیروزی در بلژيك تردید داشت زیرا می‌دانست حمله به‌هلند موجب ورود دولت هلند و 
دولت انگلیس در جنک خواهد شد. در ماه دسامبر سرو کل گروهی از انتلابیون هلند در 
باشگاه ژا کوبن پاریس نمایان گردید. اینان با کسانی که دربارء حمله به‌هلند شك و تردید 
داشتند» مانند رو بسپیر و دیگران» ملاقاتهایی کردند. 

بعضی از سران باشگاه می‌پرسیدند «چرا وطنخواهان باتاویایی خود انقلاب خود- 
شان را برپا نمی‌سازند و حالآنکه هم پول دارند وهم وسایل دیگرویاچرا صدمیلیون پول 
به‌ملت فرانسه نمی‌دهند تاما قادر به‌چنین کاری بشویم؟» 

این حال و منظره را باید در ذهن نگاه داشت ت زیرا در سالهای بعد وقتی به‌انقلاب 
ایتالیا و هلند می‌رسیم به‌کرات باید آن را دوباره مجسم سازیم. این حال و منظره عبارت 
از آنست که انقلاب طلبان کشورهای دیگرازفر انسویان به اصر ارو سماجت مددمی‌خو استند» 
و فرانسویان در اين باره دچار اختلاف نظر و رأی بودند: بعضی از آنان انقلاب‌طلبان 
«خارجی» را دعوت به‌شورش می‌کردند؛ بعضی دیگر پارا از این فراتر نهادهکمك مثبت 
موثر را برای آنان می‌خواستند؛ و بقیه یا نسبت به‌این ناراضیان غیرمور به‌دیده حقارت 
می‌نگربستند» ویا حاضر نبودند خون و پول فرانسویان صرف آزاد ساختن من دیگران بشود. 
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هنگامیکه در ۵ دسامیر مجلس کتوانسیون تصمیم معروف خود را درباب سیاستی 
که در سرزمینهای اشغال‌شده در مدت جنگ باید پیروی شود گرفت» این عقاید و نظرهای 
گوناگون موقتا به‌یکدیگر نزديك و تلفیق شدند. این تصمیم روش و اقدام فرانسه راکه 
در تصمیم ۱٩‏ نوامبر پیشبینی آن شده بود ظاهر ساخت. این دوتصمیم رویهم «قوائین 
تبلیخ» نامیده شد؛ هرچند که تبلیغات خالص مقصد واقعی آنان نبود. درباب تصمیم ۱۵ 
نوامیر مطالب بیشتری درفصل آینده خواهد آمد. فوریترین مقصد قانون مذکور این‌بود 
که ترتیب کمك نظامی فرانسه را در بلژيك بدهد. سرداران فرانسوی در این میدان جنگ 
به‌اين عمل سوق داده شدندکه وجوهی از دشمنان جمهوری بستانند» به‌اين معنی که این 
دجوه را از مخالفان دولت یعنی نجیا وطبقات اعیان ومالکان ومقامات کلیسایی‌جمعاوری 
نمایند. این قانون راکامبون" در مجلس ملی فرانسه تشریح کرد. وی از صاحبنظران تند 
انقلایی به‌شمار نمی‌رفت» بلکه از عناصر ساده انقلابی و از طبقات کار گر و نمونة مردان 
عمل بود. او گفت؛ «ما باید در سرزمینهایی که وارد می‌شویم خودمان را نمایندهٌ قدرت 
انقلاب اعلام کنيم.» پس از آنکه وقایع آن روز را به‌دقت مجسم ساخت» جمله‌ای‌به‌زبان 
راندکه درآن انقلاب بین‌المللی و انقلاب طبقات عامه» دست کم به‌صورت ظاهرء به یکدیگر 
می‌پیوستند» و آن جمله این بود: «جنکك در دژهای قرون وسطایی وقصور اربایی؛ و 
در کلبه‌های حصیری‌دهقا نان!» و نتيجه گرفت که‌دشمنان انقلاب باید دستمزدپیروزی‌انقلاب 
را بهردازند, 
قصد ونیت هرچه بود جنگ دور انقلدي به‌حقیقت به‌صورت جنگ مرامی درآمد» 
که‌هردوجبهه طرفداران‌خود راگردمی‌آوردند تاتلاشی بین‌المللی بکنند ویکدیگر رامنکوب 
سازند. ظرف يك هفته از آغاز جنک آبه گرگوار و نت دو فرسن کلمه‌ای به‌عنو ان‌شعارجبهة 
انقلاب به کار بردند و با آن تکلیف جبههٌ خود را روشن کردند. آن اصطلاح «خفه کردن» 
بود, آبه گر گوارء روحانی ملایم و انسان دوست» در ۲۷ نوامپر گفت: «وقتی همسایةمن 
در خانة خود لانة افعیها دا نگاه داردء من حق دارم آنها را خفه کنم و گرنه خود با زهر 
آنها هلاه خواهم شد»؛ و کنت سوندی» که مردی حساس و پاکیزه‌خوی بود» هنگامی که 
در۱۹ نوامپر درشهرآخن " گزارشی می‌نوشت وانعکاس صدای سرزمین راینلاند را درمدح 
آزادی ومساوات فرانسه بررسی می‌کرد» به‌این نتیجه رسیدکه اگر دولتهای اروپا «برای 
متوقف ساختن شیطان انقلاب باخفه کردن‌آن باهم متحد نشوند» تمامی‌آنها قربانی انقلاب 
خواهند شد»» و سپس چنین افزود «در فرانسه دیکر شاه وطبتَهٌ نجبا وجود ندارد» و کلیهٌ 
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۳ عصر انقلاب دموکرا تيك 
کشورها از مخالفتهایی که فرانسه اينك قربانی آن شده باید تجربه بیاموزند و موجودیت 
وحیات خود را حفظ کنند؛ همه ماها باید باژاکوبنها درآویزیم». 

از این فضای انقلابی جهانی در پایان سال ۱۷۹۲ مدرك دیگری هم وجود داردکه 
ممکن است برای خوانندگان امریکایی این کتاب جالب توجه خاص باشد» و آن عبارت 
از داستان سوابق خدمت و فعالیتهای ادمون ژنه می‌باشدکه همواره در تاریخ امریکا به 
عنوآن شارمند از وی یادشده است؛ و به‌همین دلیل بودکه وقتی وی چند ماهی در سال 
۳ سمت وزیر مختاری فرانسه را در ایالات متحد امریکا یافت» فدرالیستهای امریکا 
از اين انتخاب یکه خوردند ولی دموکراتها از آن استقبال‌کردند. 

سابقة کار و فعالیتهای ژنه از این قرار بود: ژنه انقلاب‌طلبی بین‌المللی خود را 
نخست در روسیه آغازکرد اما این روحیه در ابتدای امربیشتر از انقلاب امریک در دماغ 
وی رخنه کرده بود. ژنه‌ازنجیبزادگان فرانسه و برادر مادام دو کامهان!» یکی از ندیمه‌های 
ماری‌آنتوانت» بود. وی در جریان جنگ امریکا در وزارت خارجة فرانسه؛ زبرنظرپدرش 
که ریاست دارالترجمهٌ وزارت خارجه را داشت» خدمت می‌کرد. درسن پانزده سالگی‌شش 
زبان می‌دانست. ژنه با پدرش وینجمین فرانکلین" برای تهیة نشریاتی به‌نفع ایالات‌متحدة 
امریکا همکاری می‌کرد. درعنفوان جوانی باشخصیتهای معروفی مانند جان ادمز»"جوزف 
پریستلی"» جیمزوات» ومثیوبولتن* مراوده داشت. در ۱۷۸۸ مأمور خدمت در سفارت 
فرانسه در سن‌پطرزبو رگ شد. دراینجا مانندکنت دوسگور»۲ سفیر فرانسه که‌رئیس‌مافوق 
او بود» به‌شدت از انقلاب ۱۷۸٩‏ و حکومت مشروطٌ فرانسه هواخواهی می‌کرد. هردو 
اینها باتهور تمام از حوادثی‌که در فرانسه روی می‌داد» در برابر اتهاماتی‌که مهاجران 
برآن وارد می‌ساختند و درروسیه باز گو می‌شد» دفاع می‌کردند. سگوردر. ۱۸۹به‌فر انسه 
بازگشت» و ژنه کاردار سفارت شد. وی به‌خیال خود علایمی در روسیه می‌دیدکه نسیم 
نوین آزادیبخش قریباً در آنجا هم خواهد وزید زیرا روحیة نجبای دیار روسیه سرشار از 
آزادی‌طابی به‌نظرش رسیده بود؛ هنگامی که سکور نشان امریکایی سین‌سیناتوس" خود را 
به آنال نشان داده بود سخت مفتون آن شده بودند و علاقة بسیاری نسبت به‌فرانسه‌ابراز 
کردند. دو مهین‌دوك بزرگگ روسیه‌یعن یآلکساندر۱ و کنستانتین "۱درشمار محبتورزان نسبت 
به‌فرانسه محسوب می‌شدند. این دونفر هنوز تحت مراقبت لا هارپ!۱ مربی سویسی خود 
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4 قلاب کنیدن اقلاب ۳ 

قرار داشتند» ووی جسته جسته افکار روشنفکری غربی را در دماغ آنان واردمی‌ساخت. 
به‌علاوه پسر عموی وی ازژنر الهای ارتش فرانسه بود. سترو گانوف"»ملالكبزر گ‌روسیه 
که گفته می‌شد صدهزار برده کشاورز دارد» موقعی که با مربی فرانسوی خود در پاریس 
بوده نام خود را در دفتر اعضاء باشگاه ژاکوبن ثبت کرده بوده است, با این مقدمات ژّند 
انتظار داشت و اقعه‌ای در روسیه رخ بنماید اما نمی‌دانست آن واقعد از چه قبیل خواهد 
بود.آیا در کاخ سلطنتی‌انقلابی روی می‌دهد؟ محافظان کاخ سربه شورش برخو اهندداشت؟ 
نهضتی از ناحیه دو مهین دوه روسیه برپا می‌شود؟ برد گان کشاورز قیام خواهندکرد؟ ویا 
قزاقها دست به‌طغیان خواهند زد؟ 

کاترین دوم» ملک روسیه» پس‌آزدستگیری لوئی شانزدهم در ۱ ۱۷۹در وارناقدغن 
کرد که ژنه دیگر به‌دربار سلطنتی نرود؛ و مقرر داشت تا خبرهایی راکه ازفرانسه می‌رسد 
وارسی بکنند و آنچه بوی انقلاب می‌دهد منتشر نسازند. ولی ژنه در محیطی که روز به- 
روز باوی عنودتر می‌شد همچنان به‌توجیه و توضیح انتلاب فرانسه می‌پرداخت. و چون 
دراین باره بیش از پیش مصمم شده بود» جاسوسانی هم به‌خدمت گرفت؛ وبالاخره در ۱4 
ژوئیه ۱۷۹۲ به‌وی امر شد از کشور روسیه بیرون برود. 

درماه اکتبر که به‌فر انسه با ز گشت با افرادی مانند کو ندورسه» بریسو» پین »رولاندها» 
دوموریه» و لوبرن بنای آمیزش را گذاشت. وی تقری بلافاصله به‌سمت وزیر مختاری 
فرانسه درلاهه مخصوب شد ولی هر گزبه آنجا ثرفت. هلندیهای تبعیدی که نقشه‌های‌خودرا 
بر ای‌انقلاب هلند تهیه می‌دیدند» به‌اشارةٌ لو برن» درپاریس باژنه ارتباط محرمانه برقرار 
ساختند. از اپن‌رو ژنه چند هفته را صرف تماس تزديك با انقلاییون حقیقی هلندکردکه 
هرآن انتظار آن را داشتند که به‌هلند باز گردند. در ۲۸ اکتبر باکميتة انقلابی باتاو جلسه‌ای 
تشکیل داد» و «تأیید تام و تمام» خود را نست به‌نقشه‌ها و سازمانهایی که کمیته تنظیم 
نموده بود ابرازکرد. دراین موقم برای مأموریت کو تاه مدتی به‌جمهوری ژنو اعزام شدء 
زیرا در ژنو به‌علت اقدامات مپاهیان فرانسه در ولایت ساوواکه هسایة ژنو بود جدال 
قدیمی میان گروههای آزادیخواه و ممتاژین از نو زنده شده و بحرانی پدید آورده بود. 
ژنه درمآموریت ژنو سمی بسیاری برای سازش دادن میان طرفین به‌عمل آورد. دراواخر 
نو امپر به‌سمت وزیر مختار فرانسه در ایالات متحد امریکا منصوب شد. 

هنگامی که در آوریل ۳ وارد امریکا شد همان روحیة افراطی مبارزات ملی 
۲ را داشت حال آنکه این مبارزات در خود پاریس هم نسبتاً فرو کش کرده بود. برای 
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۴ ۸ عصر انقلاب دمو کرا تیگ 

شخصی مثل ژنه این‌امرتازگی نداشت که آزادیخواهان يك‌کشور خارجی به‌عنو ان‌تهرمان 
خویش او را تجلیل‌کنند و یاتقاضای آنان را برای تأسیس واحدهای مخصوص نظامی به 
رهبری فرائسه دریافت دارد. وی چنین فکر می‌کردکه به‌حکم تجربه اهمیت واقعی ظهور 
فدرالیستها و حمهوریخواهان را در اسریکا دریافته است؛ و حق داشت ت معتقد باشدکه 
دولتهایی که با انقلاب فرانسه دشمن هستند بسه‌حفیقت نماینده و مظهر ملت خسویش 
نمی‌باشند. 


اکنون اجازه می‌خواهم این فصل را خلامه کنم و اندیشة نوینی را عرضه بدارم. 
انقلاب فرانسه در ۱۷۹۲ به‌علت جنگ و از راه انفجارهای پیاپی انقلابخواهی عامه و 
انقلابخواهی بین‌المللی باردیگر به‌انقلاب کشيده شد. براثر این و اقعه پاره‌ای ازمجاهدات 
مثبت و سازندء انقلاب ۱۷۸۹ به‌خصوص سلطنت مشروطه» از میان رفت, دراین‌بحران 
هجوم به‌فرانسه وحملةٌ قریب‌الوقوع ضدانقلابی«مردم» تمامی طبقات دیگرغیر از خودشان 
را خطا کار 9 براثر واقعیت جنگ رهیران انقلاب در فرانسه امتیازاتی به‌عناصری 
که حنبة عامه بیشتر عری داشتند دادند. ونیزبازبر اثرتحقق یافتن جنگ کسانی که در کشورهای 
دیگر استعداد انتلابی داشتند چشم امید به کمك فرانسه دوختند. ازاین‌رو انقلاب فرانسه 
دیگرنمی‌توانست انقلاب طبقَهٌ متوسط یا امری مخصوص ومنحصر به‌فرانسه باقی بماند. 

وا کوبنها در فرانسه و به‌عبارت دیکر انقلاییونی که طبقة متوسط برآنان نفوذغالب 
داشت ودارای لیاقت رهبری و تشکیل حکومت بودند نسبت به‌انقلابخواهی طبقات عامه 
و انتلابخواهی بین‌المللی از راههایگوناگون واکتش نشان دادند. انديشة انقلاب‌جهانی 
دیگر جنگ مقدس آزادی نبودکه منحصر به«ژیروندیستهاه بارژیاهای تبلیغاتی باشد. به 
طوری که صاحب نظری در ۱۷٩۳‏ گفته» مردم از هردسته وصنف می‌خواستندآخرین‌پادشاه 
را درامعاء واحشام شکم آخرین کشیش خفه کنند. ولی پاره‌ای مدارك هست که نشان‌می‌دهد 
بعضی از ژاکوبنها انقلابخواهی عامه و بین‌المللی را از توابع قضایای گذشته می‌دیدندو 
آن‌را زود گذرمی‌پنداشتند, کسانی که موّثرترازدیگران می‌توانستندبا انقلاب عامهددرفرانسه 
کار کنند» و کسانی که می‌توانستندباطبقات پایین مردم کشو رخود همگام شوند»آنهایی بودند 
که کمتر تمایل به‌همکاری باانتلابخواهان‌کشورهای خارجی داشتند. این گروه شامل‌کسانی 
بود ازقبیل روبسپیر» که‌دردورةٌ حکومت وحشت‌حکمرانی حقیقی فرانسه راداشت؛ گروهی 
دیکر از ژاکوینها برعکس گروه فوق» که انقلابخواهی عامه‌را فوران هرج ومرج می‌دیدند 
و از همکاری باطبتات پایین فرانسه و پاریس عار داشتند» بیش ا زگروه اولیگوش به‌زنگ 
انقلابیون بلايك و هلند بودند زیرا انقلابیون این دوکشور بههرحال از طبقات متوسط 


بهاقلاب کنیدن اقلاب ی 
جامعه و هم‌طبقة خودشان بودند و به‌زبان فرانسه بسیار خوب صحبت می‌کردند. بریسو 
در ماه نو امبر به‌دوموریه نوشت: این‌اقبال افتخار آمیزشمااست که نهال آزادی رادرمناطق 
خارج فرانسه‌می‌نشانید ورسالاتی‌رابه‌زبان آلمانی برسرسرنیزه‌های خود به اطر اف‌میبرید؛ 
و حال آنکه مادر خاك فرائسه» با ملاحظهٌ عملیات هر ج و مرج طلبان که ما را درمحاصره 
گرفته‌اند» خواری می‌کشیم. و دوموریه» فاتح جنگ ژماپ و تهرمان انقلاب بین المللی» 
به آن مرحله رسیدکه می‌خواست قدرت و اعتباری راکه در بلژيك از راه پیروزی به‌دست 
آورده بود در فرااسه صرف نظارت و مراقبت «هرج و مرج طلبان» بنماید. این نکته یکی 
از نظریه‌های اصولی فصل آینده می‌باشد. 


آزادی بحشیدن و ملحق کردن 
۳ - ۱۱/۹۳ 


آقای سرد بیر 

گفته می‌شود حکومت دمو كراتيك فرانسه دوش نوینی را 
در سیاست خارجی ابداع کرده است که نام آنرا برادد ساختن و اذ 
طریقه‌ای به‌طر یه دیکر کشاندن نهاده‌اند این نامه من... نشان‌خواهد 
داد که دخالت درامود داخلی کشودهای خارجی وملحق ساختن کشودی 
به کشوددیگی بستظور توسمه‌طلبی ازجملهُ دیرینه‌ترین روشها و اصول 
ساطه‌جویی دو لتهای قدیم می‌باشد. این اصول فقط از این‌دو ددفرانسه 
عجیب و منفود تلقی شده که افرادی فرومایه و تسوخاسته آنها دا 
پذیر فته| ند. 


از گزارش بنجمین وان" به‌س‌دبیر دوذنامه مودنینگ کرونیکل؟ 
لندن ۱ مه ۱۷۹۳ 
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۴ 


آزادی بخشیدن و ملحق کردن 


۱۷۹۳ -۲ 


صال ۳ سالی بودکه اقدامات ضدانقلابی به‌ویژه در بلژيك و لهستان یعنی دو 
میدان نبردی‌که در آنها نیروهای انقلایی در راه حفظ خود شکستی نمایان خوردند به 
پیشر نتهای بزرگی نای لآمد» و تامدتی به نظر می رسید که همین حریان درفرانسه هم‌صورت ‏ 
وقوع یابد, 

درسال ۱۷٩۲‏ سپاهیان فرانسه بلژيك» وارتش‌روس باهمکاری نزديك باسپاه پروس 
لهستان رااشغال کردند, درهردومورد نیروهایی که‌و ارد اين‌دو کشو رشدند خودرا آزادیبخش 
خواندند» وپاره‌ای عناصر محل یآنان را به‌همین عنوان استقبال کردند.فرانسویان دربلويك 
در مدت چند هفته به‌سیاست الحاق بلژيك به‌فر انسه روی‌آوردند. روسها و پروسیها نقَشْة 
انحاق لهستان رابه خود ازهما نآغاز کارطرحریزی کرده‌بودند. فرانسویان‌پس ازمدت کو تاهی 
ازبلژيك خارج شدند» ولی درع ۱۷۹ به آنجا باز گشتند به‌طوری که بليك مدت بیست سال 
حزه کشور فرانسه باقی ماند. 

اماحکومتهای سلطنتی روس‌وپروس هیچگاه‌قسمتهایی ازلهستان‌را که‌در۳ ۱۷۹ گرفته 
بودند آزدست ندادند به‌استثنای چندسالی که قسمت متصرفی پروس متعلق به‌مهین‌دو کنشین 
ورشوشد که ناپللون‌آن‌راتشکیل داده‌بود, فقط هنگامی که درم ۱ ۱۹ دوحکومت‌سلطنتی پروس 
وروس ازهم پاشیده شد الحاقهایی که از خاْك لهستان درسال ۱۷۹۳ صورت گرفته بودکان 
لم یکن گردید. این‌امر تنها درقسمتی ازلهستان صورت گرفت زیرا سرزمینهایی راکه کاترین 
دوم» ملک روسیه» دراین «دومین» تقسیم لهستان به چنگآورده‌بود وشامل واحی روسيةٌ 


۰ عصر انقلاب دمو کراتيك 
سفید واو کر ائین هم می‌شد» همچنان درجزء خالْك اتحاد شوروی باقی‌ماند۰ 

متصد این فصل آنست که دراین دو جریان رسمی وموازی آزادی بخشیدن و ملحق 
کردن ماهیت این دو اصطلاح را در ۱۷۹۳-۱۷۹۲ بدان صورت که خود را نشان داده‌اند 
روشن سازد به‌این معنی که نشان بدهیم کدام کشور آزادی یافت و از دست کی آزاد 
شد.؟ یاچگونه و چراملحق به‌کشور دیگر گردید؟ و همچنین معلوم سازیم که برخورد این 
حوادث پاتحولات اساسی انقلاب درخود فرانسه چسان بوده است؟ 


توفان در منطقة فروبومان 


آمیزش فر انسویان با بلژیکیهادرزمستان ۱۷۹۲- ۱۷۹۳ پیش‌د ر آمدی‌شد که بسیاری 
از نظریه‌های سالهای بعد راکه‌قبلا هم‌به گوش می‌خورد به‌وجودآورد. مشکلاتی که بعدها 
در«جمهوریهای خواهر» ظطهورنمود» و پیش از آن‌هم پیشبینی می‌شد» برای تخفیف اختلافات 
هنوز هم نمونة برجسته‌ای می‌باشد. اهالی بلژيك باشادی وشعفی که ناشی ازورود آزادی 
ومساوات وامید به‌بهره‌مندی از تشکیل جمهوری مستقلی بود ورود سپاهیان فرانسه را 
پذیره گشتند. بلژیکیها می‌خو استندفر انسویا نآنان را دربر ابر نظام‌حکومتی قدیم بلژيك حمایت 
کنند» ولی نمی خواستند یانمی‌توانستند درعملیات‌جنگی درمقابل اتحادیةدولمخالف‌فر انسه 
شرکت حویند» و به‌استفاده‌ای که فر انسویان ازمنابع طبیعی ومالی‌آنان برای مقاصد جنگی 
می‌کردند اعتراض داشتند. اقدامات فرانسه دربلژيك اهالی بلژيك را نسبت به‌فرانسویان 
ان وین وفرانسویان هم نسبت به‌بلژیکیها نظری تحقیر آمیز پیداکردند. 
بعضی ازبلژیکیها بیش ازآنچه درابتدا اندیشیده بودند خود راتابع فرانسویان کردند وحتی 
اسباب دست‌آنا هم شدند. بقیٌ مردم بلژيك که‌درابتدای امرمهاجمین‌فرانسوی رااستقبال 
کردند» یادست کم می‌خواستندآنها را درمملکتشان بپذیر ند» شروع به‌ابر ازتأسف وپشیمانی 
ازبرافتادن نظام حکومتی قدیم کردند» و باآنکه درروحية انقلابی خود باقی‌بودند حالت‌ضد 
فرانسوی پیدا کردند. برای حکومت فرانسه هم‌مسثل نظارت‌بر فرماندهی نظامی درمیان 
بود» وآن مشکل عبارت ازاین نگرانی وبیم 3 مبادا وقتی فرمانده فرانسوی درمیدان 
جنگ به موفقیتهایی نایل آمد از اعتبار و حیثیت و احساساتی‌که پیروزی در جنگ برای 
او به‌وجود آورده است استناده‌کند» 0 اشغال کرده است ازراه به‌دست گرفتن 
منابع کشوراشغالی و باجلب افراد آن‌کشور به‌سوی خودهواخواهانی دورخودگرد بیاورد» 
و از مجموع اين امور برای شخص خود پایگاهی ایجادکند و به‌تدریج خود را از پیروی 
حکومت پاریس که تصور می‌کند آن فرمانده خدمتگزار آنست بیرون بکشد و به‌رژسای 


آزادی بخشیدن و ملحق‌کردن [ ۵ 
مافوق‌کشوری خود چیره‌شود وبالنتیجه درمقابل انقلاب فرانسه‌دیکتاتوری نظامی‌تشکیل 
بدهد. این همان کاری بودکه‌چند سال‌بعدژنرال بوناپارت" درایتالیا کرد؛ واین‌همان رژیایی 
بودکه ژنرال دوموریه درباژيك در سر می‌پروراند. 

باید دانست که فرانسویان فقطاز نظر جغرافیایی یعنی برای‌بستن‌راه حمله به‌فرانسه 
از طریق‌خاک بلژيك به«سرزمین بلژيك» حمله بردند. درآن موق صحیتی از کشوری به‌نام 
بلژيك درمیان نبودءبلکه سرزمین بلژيك عبارت بود از ده ولایت که به‌امیراطوری اتریش 
تعلق داشت (از میان‌آنها برابانت۲» فلاندر"» انو* نامور*» و لو کزامبورگ" مهمتر از 
همه بودند) و این دو ولایت در واقع ببه دو استف‌نشین لیژ" و کشور مستقلی که عضو 
امیر اتوری مقدس رم به‌شمار می‌رفت‌تفسیم شده‌بود. بنابراین يك حکومت‌ملی یاتشکیلات 
و سازمانهایی که این ولایت را حمعاً در برداشته باشد وجود نداشت, جزاین که امپر اتوری 
هاپسپور گک تا انقلاب ۱۷۸٩‏ بلژيك برای خود دراین ولایات قائل بهحکومت فائته بود, 
در انتلاب ۱۷۸٩‏ باژيك ولایات متحده بلژيك می‌کوشیدند که به‌طورکلی نسبت به‌اتریش 
مستفل شوند. نهضت ضداتریشی از دو گروهی بر خاست که مقاصدی مخالف یکدیگر داشتند, 
گروهی که دسته مالکین به‌شما رمی‌رفتند»مر کب از کسانی‌بودند که به‌اصلاحات‌اتریش دردهة 
۸۰ اعتر اض داشتند» ومی‌خو استند هویت تاریخی عده‌ای‌از ولایات‌سرزمین بلذيكدست 
نخورده بماند. معتی این نظر آن‌بودکه مقام وموقعیت استفهای عالیرتبه که رهبری مذهب 
رسمی ونظارت بر بیشتر املاک را به دست‌داشتند» و همچنین‌مقام وموقعیت طبت‌نجبا باحقوق 
سیاسی واربابی که داشتند »و بالاخره مقام وموقعیت وتشکیلات صنفی‌قدیم وتشکیلات‌قدیمی 
شهرهایی که درانجمهای ولایتی نماینده داشتند همچنان محفوظ بماند. درتمامی اروپافقط 
چند دسته بودند که از این گروه بلژیکیها محافظه کارتر و بیشتر خواهان رسومو ترتیبات 
اجتماعی وحکومتی واتتصادی پیشین‌می‌بودند؛ و بنابراین «انتلاب» این گروه بلژیکیها کلد" 
صرف شورش برضد سلطنت آتریش بود وبس. اماگروه دوم بلژیکیها که خود را دمو کرات 
می‌نامیدند ومخالفانشان‌آنان را هواخواهان و نك" می‌خواندند مقصودشان از شر کت در 
انقلاب ۱۷۸٩‏ آن بودکه درعین غلبه برسلطه اتریش يك‌رشته تحولات داخلی هم صورت 
بگیرد» واين تحولات موجب کاهش‌نفوذ مخصوص سیاسی روحانیون ونجبا بشوده» و افراد 
طبقَه متو سط درتشکیلات مملکتی وشهری و اصناف محلی که یاد کار عهد قرون وسطی بود 
دخالت بیشتری پیدا کنند ومکانت بالاتری بیا بند. 
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۷۲ عصر الاب دمو کراتيك 

با توضیحاتی که داده‌شد این موضو عمحل بحث‌است که دراین اوقات ملتی به‌نام‌بلژيك 
وحود داشته‌است یانه؟هردو گروه مذ کور هم نشدخارجی بودندوهم ضداتریشی. گروه‌مالکن 
و روحانیون ونجبا نوعی ناسیونالیسم فرهنگی درخود سراغ می‌کردندکه عبارت بود از 
اعتبارو ارزش زباد میراث‌خودمختاری شهرها وولایات درمنطتة فروبومان" (شامل‌بلژيك» 
لوکزامبو رگ» وهلند). دموکراتها بیشتر متوجه مفهوم نوین ملت به‌صورت واحدسیامی 
با حدودی از مساوات حقوقی وفرصتهای زیادتری برای کلیة ساکنان منطقه برای شر کت 
درحیات عمومی می‌بودند. این دو گروه به‌اندازه‌ای از نظر اصول‌عقاید وافکار از هم دور 
پودندکه نمی‌تو انستند به‌اتفاق‌هم هیچ حکومتی را که بتواند کاری‌ازپیش بیرد تشکیل‌دهند. 
حدود وثغور ولایتی وشهری وطبقاتی بسیار نیرومندتر از رشته‌های ارتباطات قومی وملی 
میان بلژیکیها بود. این دوگروه متفقاً توانستند در ۱۷۸٩‏ اتریشیهارا ازخاک خودبرانند؛ 
وگروه مالکن ونجبا و روحانیون در ۱۷۹ گروه دموکراتها را تارومار کردند به‌طوری که 
هزاران نفر ازآنان به‌فرانسه گریختند. دراین موقع» بعنی در اواخر ۱۷۹۰ اتریشیها 
باز گشتند وگروه مالکان ونجبا را از کار انداختند» به‌طوری‌که بسیاری ازآنان به‌انگلستان 
وهلند فراری‌شدند. سالهای ۱۷۹۱ و ۱۷۹۲ درتاریخ بلژيك به‌عنو ان نخستین تجدیدسلطهة 
اتریش شناخته شده‌است. 

هنگامیکه جنگ آغاز شد حکومت لرزان سرزمین بلژیک بافرانسة انقلابی روبه‌رو 
گردید. مأمورین رسمی اتریش ازپشتیبانی‌مختصر بلژیکیها بهره‌مندمی‌شدند. رهبران‌محلی 
بلويك درتبعید به‌سر می‌بردند» ووآنان که درکشور باتی‌ما نده‌بودند بایکدیگر الفتی نداشتند 
ومحرمانه بایکی از دو اردوی مهاجران‌مخالف ارتباط داشتند. بانکداران‌آنتورپ" ازدادن 
قرضه برای‌جنگ ۱۷۹۲ به‌آتریش امتنا ع‌ورزیدند. درشهرهای‌مختاف تظاهرات ضداتریشی 
بررپاشدء وعده‌ای از جوانان ازکشور بیرون رفتند که به‌لژیون‌بلژیکیها درفر انسه‌پپیو ندند. 
کتاب پین درباب حقوق بشر به‌زبانهای فرانسه وفلاندری دربلژيك پخش‌شد. مردم‌عادی» 
مانند غالب کشورهای غربی خار حفر انسه» مایل به‌تقویت آقابالاسرهای زمان‌خود بودند. 
اما در بلژيك» بیش از حالب کشورهای دیگر» روحانمون عادی و کشیشان عالیرتبه سخت 
ازحکومتهای غیرروحانی و اصلاحطلبانة ژوزف دوم ولئوپولددوم منزجر بودند» و به‌خاطر 
مخالفت با این حکومتها بودکه روحانیون بلژيك گروه مالکان و نجبای بلژيك را برای برپا 
کردن انقلاب ۱۷۸4 رهبری‌کردند. وضعیت چنان درهم شده‌بود ونفرت از سیاست مذهیی 
اتریشآن3 ر شدید بودکه بعضی از روحانیون طرازاول بلژيك, باوجودکشتار ماه سپتامبر 


0 .2 وعتاصام «ما .1 


آزادی بخشیدن و ملحقکردن ۳ ٩‏ 
در پاریس و باوجود اخراج کشیشها ازفر انسه» فرانسویان را به‌اتریشیها رجحان می‌نهادند. 
مواردی پیش‌آمد که دهاتیهای نادان بلژيك باورشان شده‌بودکه فرانسویان برای اينکه 
انتقام مذهب حقه را از اتریشیها بگیرند وارد خاک بلژيك شده‌اند. 
در هرموردکه گروه مالکان ونجبا به‌طرزحکومت قدیمی متوسل می‌شدنددمو کراتها 
برای نظام جدید حکومتی ایستادگی می‌کردند. دموکراتها» به‌صورتی نمایان»طبقهُمتوسط 
کشور بودند» و نیروی آنان از رجال متجدد مالی و بازرگانی ناشی می‌شد زیر اين‌دسته 
از بازر گانان و بانکداران نمی‌توانستند در تشکیلات قدیمی شهرها ومحدودیتهای اصنافی 
فعالیتی بکنند. همچنین نسل جوانتر کشور به‌طور کلی دمو کراتها راتقویت می‌کرد. و کلای 
داد گستری از هردرجه» چند تن ازنجبای منفرد» پزشکان» روزنامه‌نویسها» و به‌طورکلی 
افراد و دسته‌هایی که تحت تأثیر جریان روشنفکری قرن هجدهم قرارگرفته بودندءپشتیبان 
دموکراتها بودند. دورنمای انقلاب فرانسه‌گروه مالکان و روحانیون و نجبا را بیش از 
پیش به‌راه و روشهای نیا کانی چسبانید. گروه دموکراتها» برعکس» برائر رفتاری‌که در 
۰ از گروه مالکان و نجبا دیده بودند و به‌علت اینکه امیدهایی‌که از تجدید سلطة 
اتریشیها برای محدود ساختن گروه مالکان و نجبا داشتند تبدیل به‌یأس شد؛ و بالاخره در 
پاره‌ای موارد براثر اتهاماتی‌که از انقلاب فرانسه گرفتد بودند» در ۱۷۹۲کمتر حاضر به 
تبول پندواندرز برای میانه روی بودند. منظره اجتماع خودپسندانة مهاجران فرانسوی 
در بروکسل - «که کشیشهای خودآراسته با عینکهای دسته‌بلند در آن گرد آمده بودنده 
باعث شد که بسیاری از بلژیکیها به‌دمو کراتها بپیوندند. عده‌ای دیگر» به‌علت حادثه‌ای 
جنایی که در تابستان ۱۷۹۲ درآنتورپ روی داد - و در آن جوانی را با وحوداعتراضات 
مادرش چهار بارتحت شکنجه قرار دادند تا اعتراف کند شیطان‌پرستی کرده است -به‌عقاید 
روشننکران روی آوردند. فراسوی مبتکری در این موقم نوشت: بلژیکیها درترسو بیم 
ازه گرسنگی و جهنم»ءزیست می‌کنند. هلندیهاهم بلژیکیها را مردمی عقب مانده‌می‌پنداشتند. 
دمو کراتهای بلژیکی امید داشتند اين وضم را اصلاح‌کنند. 
بسیاری از بلژیکیها» ازهرد و گروه» در جنگی که پیش آمده بود فرصت‌مناسب‌دیگری 
برای انجام مقصود خود می‌دیدند - چه نخستین فرصت مناسبی که برای آنان روی نمود 
در ۰ ۱۷۹ به‌شکست انجامید» واين دومین فرصت را برای تشکیل جمهوری مستقل‌بلزيك 
موقعی مناسب می‌دبدند. حوادث ۱۷4۰ نشان دادکه بلژیکیها نمی‌توانند از نظر سیاسی 
با یکدیگر به‌سربرند؛ و چون لهستانیها که وضعی شبیه به‌بلژيك داشتند» فقط به‌وسیلهةٌ 
حکومت پادشاهی که‌از خودشان نبود می‌توانستند سروصورتی به‌وضع خود بدهند» بلژیکیها 


۴ عصرا نقلاب دمو کر ليك 
هم به‌طوری که تاریخنویسان بلژیکی مانند سوزان تساسیه" می‌گفت نیازمند به‌شخصیت 
صاحب قدرتی از خارج می‌بودند. شرط اصلی این شخصیت آن بودکه از جانب هیچ يك 
از دو گروه معين نشود» ولی وضع و مقام دی طوری باشدکه محل قبول هردو گروه قرار 
بگیرد. صفات لازمة این شخصیت خارجی در دوموریه جمع بود. این حقیقت‌که پس از 
انقلاب ماه اوت لوبرن وزیر خارجة فرانسه عملا بلژیکی به‌شمار می‌رفت نیز مایغامید 
بلژیکیها در پیشرفت نقشه خود شد. زیرا لوبرن با آنکه زادگاهش فرانسه بود چند سال 
از عمر خود را در لیث گذرانید» و در واقم یکی از پناهندگان انقلاب ۱۷۸۹ لیژبه‌فرانسه 
بود,حوادثی که درأستف نشین لیژ روی‌داد توفانیتر از ولایات بلژیکی اتریش‌بود. شورشیان 
نیز که می‌خو استند برحکومت این استف‌نشین مسلط شوند طرفدار این فکر بودند که حزء 
ملت بلژيك بشوند» و دراین باب بادمو کراتهای برابانت وفلاندر و لوکزامبورگ ودیگر 
سرزمینهای متعلق به‌اتریش توافق حاصل کرده بودند. لوبرن‌که در این هنگام جوان بود» 
سخت زیر نفوذ دوموریه قراز داشت, دوموریه که در این موقع بیش از پنجاه سال داشت 
پروردة کامل طرزحکومت قدیم بود» و تاریخنویسان بلژیکی بیش ازئویسندگان فرانسوی 
او را ستوده‌اند زیرا نویسندگان فرانسوی اء را از ماجراجویان سال ۱۷۹۲ و خیانتکار 
سال ۱۷۹۳ می‌دانستند. درهرحال قرنی که يك سردار فرانسوی را به‌تخت پادشاهی سوئد 
دیده است ممکن بود سرانجام فرانسوی دیگری را هم فرمانروای بلژيك ببیند. 

دوموریه در نوامبر اتریشیها را در ژماپ شکست داد» و بددنبال آن بیدرنگ, در 
حالی که لژیون بلژیکی که در فرانسه تشکیل یافته بود در کنارش می‌راندند» درمیان غریو 
شادی کسانی که بر ای استقبال وی به‌خارج شهررفته‌بودند وارد بروکسل شد. دراین موقع 
فرانسویان طرحی برای الحاق بلژيك به‌فرانسه نداشتند. بریسوء کوندورسه» لوبرن» 
زو یسییر» و خود دوموریه چه دربیانیه‌های عمومی و چه در اظهارات خصوصی خودشان 
تشکیل جمهوری مستقلی را دربلژيك برالحاق آن به‌فرانسه رجحان می‌نهادند. ولی دو- 
موریه برای بلژيك يك سیاست مخصوص شخصی در سرپخته‌بود. وی امید داشت پس از 
آنکه جنگ و انقلاب به‌پایان‌رسید از خدمت دولت فرانسه بازنشسته شود؛ سمت‌فرمانروایی 
یا حامی جمهوری بلژيك را احراز کند؛ جمهوری را سد حایلی میان دولتهای فرانسه و 
آلمان قرار دهد؛ و استقلال بلژيك برطبق عهدنامه‌های بین‌المللی تضمین گردد (چنانکه 
همین کار بعدها در دههُ ۸۳۰ ۱ صورت‌گرفت)» و به‌صورت کشوری بیطرف درآیدکه ازآن 
پس هیچ قشون خارجی آن را مورد حمله یا راه عبور خود قرار ندهد. 
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آزادی بخشیدن و ملحق کردن 6 ٩‏ 

از این‌رو همین که فرانسویان سرزمین بلژيك را اشغال کردند دوموریه کوشید خود 

را مطبوع خاطر هردو گروه موثر در سیاست باژيك بسازد. نظر این بودکه بلژیکیها باید 
حکومتی و ارتشی برای خود به‌وجود بیاورند و به‌این وسیله خسویشتن را از قید سلعلة 
اتریشها پرهانند. مقامات دولتی فرانسه در پاریس در ابتدای امر با این نظرهمراه‌بودند» 
بنابراین چند روزی که ازجنگ ژماپ گذشت درسراسر بلژيك انتخابات محلی‌صورت گرفت 
و این انتخابات را بیشتر تبعیدیهای بليك که باز گشته بودند رهبری‌می کردند به آین‌محنی 
که‌پیشروترین و در واقع انتقام کشترین آز ادیخوامان بلژيك که گروه مالکان و روحانیون و 
نجبا آنان را در ۱۷۹۰ از بلژيك رانده بودند اين انتخابات را به‌دست گرفتند. مجامع 
انتخاباتی راباشگاههای سیاسی» که در این موقع مانند قارچ درهمٌ نقاط بلژيك می‌رویید» 
رهیری می‌ کرد و این باشگاه‌ها را مانند باشگاههای ژاکوین در فرانسه دوستان آزادی و 
مساوات نامیدند. درنامور اعضای باشگاهها اکثر ] از طبقه بازرگانان ثروتمند بودند. در 
شهر بروژ!» دريك انجمن ادیبی قدیمی» باشگاه‌سیاسی فعالی سربیرونکشيد. درشهرلوون!» 
که مرکز کاتوليك‌ها بود» اعضای بساشگاهها بیشتر سربازان فرانسوی بودند. در دو 
شهرگان" و لیژ باشگاههای بزرگی بذوجود آمد. یکی از این باشگاهها درشهر بروکسل 
در ماه نوامیر با پانصد عضو» مرکب از و کلای داد گستری و پزشکان و بازرگانان و 
ارباب صنایع و افسران بلژیکی» شروع به کار کرد؛ ولی از عدهٌ اعضای آن در اندلامدت 
بسی کاسته شد. باشگاهها ءمجامع انتخاباتی متفقاً هیئتی به‌نام «نمایندگان موقتی»انتخاب 
کردندکه وظیفه‌آن عبارت‌بود از کارهای محلی که با مقامات‌نظامی‌فرانسه قطم‌و فصل‌نمایند. 
چون به‌این ترتیب آزادیخواهان تسلط برسازمان نوین سیاسی راکه در بلويك برپا 
میخاست آغاز کردند» دوموریه کوشیدآنان راتحت نظارت خویش نگاه دارد زیرامی‌دانست 
که پیروزی مطلق آزادیخواهان دراین سازمان گروه مالکان وروحانیون و نجبارابه‌مخالفت 
آنان برخواهد انگیخت» و حال آنکه وی می‌خواست همچنان از حمایت هردو گروه برای 
پیش بردن نقشه‌های شخصی خود بهرمند گردد. آزادیخواهان بلويك برای اينکه پشتیبانی 
تودهٌ مردم را به‌دست بیاورند علناً به‌مردم وعده دادندکه حقوق اربابی وپرداخت عشريه 
مذهیی را لغو می‌کنند» بارمالیات را از دوش مصرف‌کنندگان برمی‌دارند» وبه‌درآمدهای 
طبعَهُ مرفه یعنی ثروتمندان مالیات خواهند بست. در همین احوال عده‌ای از فرماندهان 
زیردست دوموریه» از اختیارات شخصی که داشتند» برای تدارك احتیاجات سربازان خود 
شروع به‌مصادره اموال مردم ودریافت وجوه یا اجناسی ازآنان‌کردند؛ ولی دوموریه كليةٌ 
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٩‏ عصر اقلاب دمو کراليك 
این اقدامات را محل ایراد قرار داد. 
نقشة دوموریه برای تهيةُ مصالح اساسی اجرای نقشه‌اش این بودکه در انتظار 
تشکیل مجلس توبنيانی باشد که نمایندگان آن به‌عنوان نمایند گان طبقات سه گانه انتخاب 
نشوند بلکه بارای عمومی بر گزیده شوند به‌نحوی‌که افراد ذکور کليه گروه‌ها بتوانندرای 
خود را بدهند, اليته چنین مجلس نوبنیانی» مانند مجلس فرانسه» بایستی اختیار تدوین 
قانون‌اساسی واخذتصميم نسبت به‌طرز حکومت بلژيك وتهیذُارتشی برای‌آن داشته‌باشد» 
و برای تدارلك احتیاجات سربازانش سعی کند بلژیکیها را در مقابل برخورد مستفیم با 
فرانسویان یا تعاضاهای انقلابی از آنان در پناه خود قرار دهد. برای خریدن خواربار و 
سوخت و وسایل خواب و اسپ و علیق و دیگر احتیاجات سربازان چنین اندیشید که‌بهتر 
است در این باره خود مستقیماً با بازرگانان و مقاطعه کاران بلژیکی معامله کند ودرمقایل 
این اشیا و کلاها به‌جای اسکناسهایی که حکومت انقلابی درفرانسه به‌جریان گذاشته بود 
پول طلا و یا نفره بدهده. برای پرداخت چنین وجوهی به‌مقاطعه کاران» ارتش امیدوار 
بود بتواند چند میلیون از هیئت روحانیون بلژيك وام بگیرد» زیرا عمد ثشروت کشور در 
دست این طبقه بود» و احتمال زیاد می‌رفت‌که برای آزاد ساختن بلويك از سلطه اتریش 
حاضر به‌پرداخت آن بشوند. اما اگر هیئت روحانیون حاضر می‌شد چنین وامی را بپردازد 
می‌بایست اطمینان یابدکه در آمدهای آنان از محل عشریه‌های مذهبی و حقوق اربابی 
تأمین خواهد شد» همچنین توقع داشتند در برابر افکار افراطی ضد روحانیت» که سربازان 
فرانسوی و بلژیکیهای تبعیدی با خود به‌ارمغان آورده‌اند» از آنان حمایت بشود. دو- 
موریه, فقط به‌علل مالی» حمایت از روحانیون را پذیرفت» ولی این اقدام او راازنظر ات 
وروش رجالی که درآن اوقات حکومت پاریس را به‌دست داشتند بسی دور ساخت. به‌علاوه 
از دوموریه هم» مانند بوناپارت در ایتالیا در ۱۷۹ علایمی ظاهر شدکه نشان می‌داد 
سیاست خارجی مخصوص برای خویش در سرمی‌پروراند. هلندیها هم» سانند بلژیکیهای 
تیعیدی» در این مبارزه با او همداستان بودند. لژیون باتاوی بسرعت خود را به‌مرزهای 
هلند» که آرزومند ب‌ورود درآن سرزمین بود» رسانید. در فضای سیاسی آن روز بلژيك و 
هلند این طرح در جریان بودکه جمهوری مشترکی از هلند و بلژيك» مرکب ازکلیُ ۱۷ 
ولایت آن دوناحیه» تشکیل شود. دوموریه مدتی این طرح را زیر و روکرد ولی بزودی 
دست از آن‌کشید و پیشنهاد کرد که به‌ولایات متحده هلند» برای آزاد ساختن هلندیها» حمله 
صورت نگیرد» بلکه این حمله بیشتر به‌این نظر باشد که این ولایات در کنفرانس صلح به 
خاندان اورانژ" باز گردانده شود؛ ودرمقابل جمهوری بلژيك‌را دولتهای مجاور به‌رسمیت 
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ری بو رمق ٩۱۲۰۳‏ 
بشناسد (در اینجا اقدامی که بعدا بوناپارت درشهر و نی ز کرد خود به‌خود به خاطر می‌آید), 
کنوانسیون دو موریه را از ورود به‌سرزمین هلند ممنوع ساخت؛ و به‌او دستور داد تا 
به‌جای حمله به‌هلند اتریشیها را در خالكآلمان تعقیب کند. دوموریه از قبول این‌دستور» 
به‌اين عذر که سربازانش خسته هستند» امعناع ورزید. کنوانسیون از این پاسخ دستخوش 
سووظن شد. وطتخواهان هلندی هم از اين جریان به‌وحشت افتادند و از آن مسی‌ترسیدند 
که دول فرانسه و اتریش و انگلیس در باب تشکیل دولت مستقل بلژيك با هم کنار آیند» 
و جنگ پیش از آنکه مقاصد آنان برآورده شود پایان پذیرد. 
برنامُ دوموریه در بلژيك از همان آغاز با مشکلاتی رو به‌روشد. زیرا این بر نامه 
درعین اينکه برای‌گروه آزادیخواهان خفت‌آور بود مقاصد روحانیون و مالکان را نیز 
منظور نمی‌داشت. بلافاصله پس از جنگ ژماپ بلژیکیهای تبعیدی به‌انگلستان از آنآگاه 
شدند. رهبر آنان در انگلستان وان در نوت" قهرمان ضد اتریشی سال ۱۷۸۵۹ بود. وان 
در نوت در این موقع» با تشکر از اقدامات فرانسویان و دوموریه به‌خاطر آزاد ساختن 
بلايك» به‌آنان پیشنهاد کرد که جمهوری‌متحده مستقلی» مر کب ازده ولایت بلويك تشکیل 
شود؛هرولایت تشکیلات و وضع‌اساسی سابق خود یعنی روحانیون ونجبا وشهرهای ممتاز 
راکما کان داشته باشد؛ و يك فرمانروا و رئیس جمهور» از خاندانهای حاکمة انگلستان یا 
هلند و با پروس» در راس آن قرار بگیرد. این رامحل برای دومورینه و فسرانسویان و 
آزادیخواهان بلژیکی قابل قبول نبود» زیرا» به‌موجب آن,» از نظر گروههای داخلیزمام 
امور بلژيك به‌دست گروه مخالف و دشمنان آزادیخوامان می‌افتاد؛ و از نظر خسارجی هم 
تحت الحمايةُ دولت انگلیس می‌شد. ۱ 
لوبرن در جواب این پیشنهاد اقدامی کرد که مسیر جنک عوض شد. وی‌کنوانسیون 
راء که خود نیز چندان بی‌میل نبود» متقاعد ساخت که رودخانة سکلت" را برای کشتیر انی 
بین المللی آزاد اعلام بدارد. اين اقدام اهمیتی بس دامنه‌دار داشت. بیش از يك قرن بود 
کهء به‌موحب قراردادهای بین المللی» این رودخانه برروی کشتیرانی بین‌المللی بسته‌بود» 
و تمام اقداماتی که در سابق برای باز کردن این رودخانه از راه مذاکرات بین‌المللی 
صورتگرفت پیوسته شکست خورده بود. هلندیها و انگلیسها بی‌رونقی بندرآنتورپ و 
محروم ماندن بلژيك را از تجارت در طول این رودخانه» برای تفوق تجارتی خود از 
جمله امور اساسی می‌دانستند. از این‌رو انگلیسها و هلندیها همواره با بازکردن رودخانهٌ 
سکلت برروی تجارت عمومی مخالفت می‌ورزیدند. گروه‌کشیشها وطبع نجبا و رژسای 
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۱ عصر اقلاب دمو کرا لیك‎ ٩۸ 
اصناف بلژيك هم دراین امرمنافعی نداشتند و بسته ماندن این رودخانه برایشان‌بی‌تفاوت‎ 
بود. ولی صاحبان کارخانه‌ها و روشنفکران بازبودن رودخائه سکلت را برروی تجارت‎ 
جهانی از جملهٌ مصالح و منافع به‌شمار می‌آوردند. بسیاری از این گونه انراد تمایل به‎ 
هواخواهی از آزادیخواهان و فرانسویان داشتند. لوبرن راه رودخانة سکلت را برروی‎ 
تجارت جهانی گشود تا بتواند اين گروه را طرفدار فرانسة بسازد. و هم‌چنین نظرش‌ازاین‎ 
اقدام آن بودکه تبعیدیهای بلژيك را در انگلستان دچار ناراحتی کند» زیرا اگر بازبودن‎ 
رودخائة سکلت را می‌پذیر فتند روابطشان با دولت انگلیس تیره می‌شد؛ و اگر آن را رد‎ 
می‌کردند بازیچة دست انگلیسها به‌شمار می‌رفتند.‎ 

تاریخنویسان‌انگلیسی باز کردن رودخانة سکلت را به‌طورکلی درزمرءٌاقدامات‌جام 
طلبانة فرانسویان آورده‌اند» وآن را دلیل عمده کشانیدن انگلستان‌به‌منگهای دورهٌانتلاب 
دانسته‌اند. اما تاریخنویسان فرانسوی این اقدام را یا نشانه‌ای از جهاد انقلاب فرانسه» 
و یا به‌خاطر توسعذ تجارت فرانسه قلمدادکرده‌اند. مع‌ذلك» از آنجاکه لوبرن خود از 
انقلاییون سابق بلژيك بود» تصور می‌شود این اقدام را از آن رو به‌جای آورد که لازم 
می‌دید از انتلاب بلژيك جانبداری کند. در هرحال این قضیه ازمواردی است که طرفداری 
از انقلاب کشورهای دیگر واکنش شدیدی برعلیه خود انتلاب فرانسه پدید آوردء زیرابا 
بازشدن رودخانة سکلت در نوامبر ۱۷4۹۲ دودولت هلند و انگلستان به‌اين انديشه فرو- 
رفتندکه ناکزیر از جنگ‌کردن با فرانسه می‌باشند. تنها مسئله‌ای‌که برای‌آنها باقی مانده 
بود» به‌طوری که وان دشپیگل نوشته است» انتخاب موقع مناسب برای ورود به‌ جنگ 
بود. 

اما درمورد نش اصلی دوموریه» بزودی معلوم شدکه آن نقشه عملی یست,زیرا 
دموکراتها نسبت به‌جربانات» دقیق و وسواسی بودند» و گروه مالکان و روحائیون و نجبا 
هم باگروه آنان آشتی ناپذیر. هیئت روحانیون هم» هرچند بعضی از آنان کوششی کردند» 
مبلغ کافی برای قرضه‌ای که دوموریه می‌خواست فراهم نساختند. دوموریه پولی در بساط 
نداشت» و حتی نتوانست تشکیل ارتش بلژيك راکه از اصول اساسی نقشه‌اش بود آغاز 
کند. در سپاهیان فرانسوی مقیم بلژيك بی‌نظمی حکمنرمایی می‌کرده به‌طوری‌که بسیاری 
از سربازان وطنخواه یا فرارکردند و ساز و برگی راکه داشتند با خود بردند» و یا پتوها 
و کفشها یا تفنگهای خود را مفقود ساختند. دو موریه» برای اینکه فرصت از دست نرود 
ولوازم نظامی را فراهم سازدء با عده‌ای‌از بازرگانان و سرمایه‌داران فرانسوی و بلژیکی 
وارد مذاکره برای معاملات شد ولی نتیجه‌ای نگرفت؛ و در مقابل گرفتار اعتراضات 
پیابی حکومت پاریس می‌شد که چرا مستقیماً با مقاطعه کار ان بلژیکی معامله می‌کند. در 
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پاریس این نگرانی و بیم به‌وجود آمده بودکه با چنین روابط نزديك میان دوموریه و 
بلژیکیها فرماندهی نیروی فرانسه هم ممکن است حالت استقلال به‌خود بگیرد. در همین 
احوال سربازان فرانسوی در بلژيك بتدریج فاقد وسایل زندگانی و کار می‌شدند. ازثروت 
بلژيك برای این منظور استفاده‌ای نمی‌شد زیرا دوموریه که دربارة فرمانروایی آینده خود 
در بلژيك» آن هم از طریق سازش با د و گروه» می‌اندیشید»امیدوار بود راهبان و کشیشان 
و عشریه‌بگیرها و صاحبان حقوق اربایی راکه دشمنان سرسخت‌انقلاب فرانسه بودند نرم 
کند. 

از آنجا که وی نتوانست بلژیکیها رابه‌هیچ گونه‌اقدام موثری درآزاد ساختن‌خودشان 
از راه تأسیس دستگاه مدیریت بلسژیکی و فراهم آوردن اعتبارات مالی و ایجاد ارتش 
بلژیکی و ادار سازد» خود را پیوسته در وضعی می‌یافت که ناچار بود سربازان فرانسوی 
را جهت تشکیل جمهوری بلژيك به‌نفع خودش به کار بیندازد. و این همان امری بودکه 
محل اعتراض مجلس ملی فرانسه قرارگرفت» و تصمیم معروف ۱۵ دسامیر کنوانسیون را؛ 
که دومین تصمیم تبلیغاتی نامیده شد, برضد همین زمینه باید دانست. 

کامبون در ۷۲ نوامبر در کنوانسیون چنین اظهار کرد: «موفقترین سران لشگری 
کسی‌است که افکارعمومی را بیشتر متوجه خودسازد» و از این مهمتر آنکه نبایستی اداره 
امورمالی را خوه به‌دست بگیرد؛ بلکه در این باب باید تابع دقیق قوانین باشد. ازاین‌رو 
من پیشنهاد می‌کنم که مأمورین تدار کات نظامی باید تحت نظارت وزیر جنگ قرار گیر ند» 
و نظارت برپولهای مسکوك به‌عهده خزانه‌داری کل کشور باشده, کنوانسیون‌که چندی 
پیش کمك وبرادری خود را به‌تمامی مللی که آزادی خویش را می‌خواستند عرضه کرده‌بود» 
در عمل این روش را اختیار کردکه‌برایکمك به‌اين گونه ملل حاضر نیست پولی‌خرج‌کند؛ 
حالآنکه پادشاهان فرانسه» در ادوار پیشین» میلیونها سک طلا برای مخارج پیش بردن 
سیاستهای بین‌المللی خود خرج کرده‌بودند. دولت انگلستان میان سالهای ۵9۱۷۹۳ ۱۸۱ 
مبلغ ۰ یره برای نگاهداری لشگرهای قار؛ اروپا به‌منظور حنک باانقلاب 
و با ناپلشون به‌مصرف رسانید. ولی دولتهایی که انتلاب فرانسه در این کشور روی کار 
آورد این اندازه پرسخاوت نبودند. و اين امر تنها به‌اين علت بودکه این دولتها پول 
نداشتند. در هرحال این مسئله محل شك و تردید است‌که آیا هردولتی» خسواه حکومت 
اوساطالناس پا حکومت طبقات عامه» که خود راجوابگوی ملت می‌دانست می‌توانست در 
قرن هجدهم چنین مبالغی را صرف كمك خارجی بکند؟ 

کامیون برآوردکرد که جنگ قریب صدمیلیون ليرة فرانسه در هرماه خر ج برداشته 
است» و قسمت عمده آن در خارج مرزهای فسرانسه به‌مصرف رسیده و هم آنها باپسول 
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طلا یا نقره» آن‌هم با ترتیباتی نامناسب و خانه‌خراب‌کن» بوده است. «هميشه گفته‌ایم که 
ما آزادی را برای همسایگان خود می‌فرستيم. اما حالا آنچه ما برای آنها می‌فرستيم 
سکه‌های طلاونقره و خواربار خودمان است و سال آنکه آنها اسکناسهای ما را قبول 
ندارند.» 

روشن بودکه بلژيك را در دوره جنگ نمی‌شد به‌دست دشمنان فرانسه» یعنی‌اتریش 
یا گروه مالکان و روحانیون و نجبای بلژيك» رها کرد. همچنین واضح شدکه دولت فرانسه 
نمی‌خواهد برای آزادی بخشیدن به‌بلژيك‌پولی خر ج کند. رامحل این اشکال که‌برای‌فرانسه 
و برای دوستان بلژیکی فرانسه زحمتی نداشت این بودکه دول متخاصم و طبقات ممتازهُ 
بلژيك باید این مخارج را تعهدکنند. درفرانسه املاك سلطنتی» درآمدهای‌عمومی» املاك 
مذهبی؛ اموال سایر مسسات حکومتی سابق» عشریه‌ها» حقوق اربایی» و کلیة منابعی 
از این قبیل به‌مخار ج انتلاپ وحکومت انقلابی اختصاص یانته بود؛ واینك‌دولت‌انقلابی 
می‌باید همین کار را انجام دهد» یعنی همان شعار جنگ در قصور اربابی ی ات 
دهقانی به کار بسته شود. 

فرمان ۱۵ دسامبر بدین گونه شروع می‌شد: 

«مادةٌ ۱- درکشورهایی که مپاهیان جمهوری فرانسه آن را اشغال کرده یا بعداً 
اشغال کنند» فرماندهان سپاه باید بلافاصله به‌نام ملت فرانسه الغاه مالیاتهای موجود و 
در آمدهای دیگر دولتی» عشریه» وحقوق اربابی‌خواه ثابت و خواه موقتی» بیگاری‌خواه 
بدنی و خواه جنسی» حقوق انحصاری شکار» امتیازات اشرافی» کلية امتیازات را» به‌طور 
کلی» اعلام بدارند. فرماندهان باید به‌مردم اعلام نمایند که برای آنها صلح و کمك و 
برادری و آزادی و مساوات را آورده‌اند. 

مادهُ ۲- فرما ندهان‌باید اصل حاکمیت ملی و انحلال کلية مقامات موجود را اعلام 
بدارند؛ و بلافاصله مردم را به‌انجمنهای ناحیه‌ای یا بلدی دعوت‌کنند تا هیئت مدیره‌ای 
برای انجام کارهای عمومی تشکیل بدهند,» 

مواد بعدی آن مقرر می‌داشت که مأموران حکومت سابق در نخستین انتخابات 
تباید شرکت جویند و اموال «شاهزادگان امیر» (متصود از اين اصطلاح در بلژيك افراد 
خاندان هاپسبور گ‌بود» اما تصمیم شامل کلیه کشورهای اشغال شده‌می کشت.)» موسسات 
محلی حکومتی» واملاك مذهیی باید ضبط ومصادره شود؛ و با پشتوانة این املاك واموال 
اسکناس انتشار یابد و این اسکناسها پول رایج کشور گردد. 

تصمیم فوقکلیُ اشخاص و گروه‌های ذینفم در کار بلژيك را مات و متحیر ساخت. 
از نظر دو موریه مفهوم تصمیم مجلس برهم خسوردن نقشه‌های وی بود. وی به‌عجله 
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رهسپار پاریس شد تاتجدید نظردرآن را بخواهد» ولی نتیجه این حرکت فقط ایجادسوءظن 
پیشتری نسبت به‌عقاید اوشد. ازنظر گروه مالکان و روحانیون ونجباآن تمایلات‌مختصری 
را هم‌که برای توافق باگروه دمو کراتها ممکن بود وجود داشته باشد از میان برد. حتی 
در این هنگام» یعنی در اواخر ماه دسامبر» امکانات مختصری هم برای تشکیل جمهوری 
بلژيك وجود داشت. زیرا فرانسویان» بلژیکیها را آن قدر پست‌تر ازخود می‌دانستندکه 
حاضر نبودند با آنان در يك تشکیلات سیاسی به‌سربرند» و از این‌رو هنوز ممکن بود 
برنامه‌ای بریز ندکه» برطبق آن» درعین اينکه از منابم بلژيك در مدت جنک استفاده‌کنند 
صورتی هم به‌استقلال آن بدهند یعنی يك جمهوری دوست و ضعیف» به‌صورت‌کشور 
میانگیر» در مرزهای خود به‌وجود بیاورند. اما تحمل متقابلگروه دمسوکراتها و گروه 
مالکان و روحانیون ونجبا ازچنین جمهوریی به‌هرصورت امکان‌ناپذیر می‌نمود.خانم‌تاسیه 
در اين باره نوشته است تاهنگامی که یکی از دو گروه موثر بلژيك شکست قطعی‌نمی‌یافتند 
دولت جانداری دربلژيك نمی‌توانست به‌وجود آید. تارومار شدن گروه مالکان‌وروحانیون 
و نجبا در مدت بیست سال حکومت فرانسه (از ء ۱۷۹ به‌بعد) در آنجا مقدمه‌ای‌نروری 
برای ایجاد بلژيك مستقل در سال ۱۸۳۰ می‌بود. گروه مالکان ونجبا وروحانیون‌درپایان 
سال ۱۷۹۲ در هرقضیه‌ای که پیش می‌آمد با هم ناسا ز گاری می‌کردند. انتخابات برای 
مجلس موسمان بلژيك در ۲٩‏ دسامیر در برو کسل انجام شد. در چنین مجلس موسانی 
مایٌ امیدی برای تشکیل جمهوری بلژيك به‌چشم نمی‌خورد. گروه مالکان و نجبا و 
روحانیون» که رژسای اصناف و کشیشان آن را رهبری می‌کردند (هرچند که اژيك جمعیت 
۰ نفری فقط ۰ ۰۰»نفر رأی دادند) کاملا برمجامع‌انتخاباتی برو کسل مسلط‌شدند 
و این مجامع با اکثریت زیاد رأی داده بودندکه از همان قرار نامه ۱۳۵۵ معروف به 
«ورود مسعود» پشتیبانی شود» یمنی نظام طبقات سهگانه بر قرار و مذهب کاتو ليك رومی 
کماکان مذهب زسمی باقی بماند. 
فرمان ماه دسامیر مجلس فرانسه گروهدمو کراتهاً را نیز ترسانید. درمیانوطنخواهان 
هلندی - چه آنهایی که با دوموریه کار می‌کردند» و چه‌کسانی‌که در هلند بودند - از آن 
روز به‌بعد بیعلاقگی شدیدی برانگیخت» و آنان را معتقد ساخت که وتتی دامن انقلاب 
به‌ولایات متحده هلندکشانیده شد مقررات فرمان ۵ ٩‏ دسامیر را بایدکنار گذاشت. لذا 
آز ادیخواهان بلژیکی وادار به اخذ تصمیمهای زحمت‌باری شدند. عده‌ای از جریان امور 
پس نشستند. بقیهٌ آنان که در اقدامات انقلابی خیلی پیش‌رانده یا مصمم بودنداصول‌عقاید 
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خود را به‌هرقیمتی شده پیش ببرند» نا گزیر شدند سیاست‌فرائسه را به‌هرراهی که ممکن بود 
بیفتد پیروی نمایند. 

باید توجه داشت که عده‌ای از دمو کر اتهای بليك, که چندان زیاد هم نبودند»به 
حکم اصالت عفایدی که داشتند شريك روحیه انقلابی ترن ۸ به‌شمار می‌رفتند»ودرپیشتر 
نواحی کشور پراکنده بودند. اینان» در سای حمایت فرانسویان» در باشگاههای خود و 
مجامع شخصی هیجانهایی به‌راه می‌انداختند. نسبت به‌سال ۱۷۸٩‏ هم انقلاییتر و هم ضد 
روحائیتر شده بودند»‌چنانکه درشهر کوچك وجالب بروژ علائم ونشانه‌های نجبا راخورد 
کردند» وخوامان الغاء لبای مخصوص وعلائم‌نو کری شدند. می گفتندکه: «موجب کمال 
تأسف و تاثر است که يك نو کر در انتظار دستور زنی‌دیوانه یا عجوزه‌ای بنشیند» وبه‌علت 
این‌علائم صوری‌خنت آور از حضور دراجتماعات وتماشاخانه ومجالس‌عمومی رقص‌محروم 
بماند.» این دسته‌برضد امتیازات مبارژه‌ای پرحرارت وسرسخت انجام می‌دادند» ومی گفتند 
یکانه سرچشمة حقیقی نجابت و اصالت تقوای شخص است. شخصی بهدنام دکتر دفرن! 
تقاضا می‌کردکه کاردینال و اسقف اعظم میلان از عنوان رسمی «حضرت تدوسی مسآب» 
دست بردارند زیرا اين گونه عناوین «مباین با اصول فروتنی مسیحیت» می‌باشد. وشخص 
دیگری در ورپلانك" (مثل اینکه مشاجرات دور ظهور طریقهُ پروتستان راکه دوترن 
پیش فرو نشسته بود می‌خواست از نو راه بیندازد) این نظر را اعلام کردکه «کشیشان و 
روحانیون برای خدمت به‌خلق به‌وحود آمده‌اند نه مردم برای خدمتگزاری آنان»»ومردم 
باید «خود غذا بخورند و نه آتکه آنان را فر به سازند». در همه‌جا درخواستهایی پسرای 
ضبط و مصادره اموال کلیسا به‌عمل می‌آمد» و تضادهایی که میان فتر حضرت مسیح و 
حواریون اولیه و ثشروت سرشار راهبان و کشیشان وجود داشت برای مردم تشریح 
می‌شد . 

کسانی که علناً چنین وضعی به‌خودگرفته بودند جز به‌فرانسویان امیدی نداشتند. 
ولی دمو کراتهای بلژيك نه‌توانایی-عکومت کردن بربلژيك را داشتند ونه حتی‌می‌توانستند 
در داخل آن‌کشور نفوذ زیادی به کار ببرند. عده آنان بسیار کم بود؛ تاب ایستادگی‌زیاد 
را نداشتند؛ وتقریباً منحصربودند به‌روشتفکران انقلابی یا تحصیل‌کرده‌هایی که شوری در 
سرداشتند. بتدریج عده‌ای از آنان متوجه شدندکه اولا" به‌جان خود ایمن نیستند» و ثانی 
امیدی برای عملی ساختن اصول عقاید و افکارشان دربین نیست مگر اينکه بل‌يك ضميمةً 
جمهوری فرانسه بشود, گروه حاکمة پاریس هم» به‌حصوص دراین لحظات که محا کملوئی 
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شانزدهم در جریان و اعدام وی قریب الوقوع می‌نمود» احساس‌کرد - این احساس کاملد" 
به‌جا بود -که اگر بلژيك به‌صورت کشور مستقلی درآید دیری نخواهد گذشت‌که دشمنان 
فرانسه و انقلاپ بر آن مسلط خواهند شد. 
درخواستهای راجم به‌الحاق بلژيك به‌فرانسه نخست از شهر لیژ رسید.علت این 
امر آن بودکه دموکراتها در لید تقریبً نیرومندتر از ولایات دیگر تابع اتریش بودند» 
زیرا شهر لیژ اهمیت اقتصادی داشت؛ و از این‌رو عده زیادی از بازرگانان و اربماب 
صنایم و کارگران صنعتی در آن سکوئت داشتند. وسعت استف نشین لیژ تقریباً برابر يك 
پنجم بلژيك امروزی بود. ساکنان این منطقه» درعین این که خود را اززیرقدرت‌حکومتی 
اسقف آنجا بیرون کشیدند» چندان در اندیشة تشکیل حکومتی خاص برای خود نبودند» 
وباولابات اتریشی همسایه خودنیزاحساس همبستکی سیاسی نمی‌کردند. بنابراین» به‌آسانی 
می‌توانستند اتحاد با فرانسه را مورد توجه قرار دهند بدون اینکه احساسات ملی خودرا 
که فاقد آن بودند حریحه‌دار سازند. پیروژی طبقه اشراف و گروه مالکان و روحانیون و 
نجبا در انتخابات ۲۹ دسامبر در برو کسل بسی‌ری از اهالی لو را نسبت به‌فکر الحاق‌به 
جمهوری باژيك که صحبت آن در میان بود بی‌علاقه ساخت. از این‌رو در سپاا»ستاولو ۲ 
و شهر لیذ و دیگر نقاط این منطقه مجامع و انجمنهای محلی درخواست‌نامه الحاق به 
فرانسه را نوشتند. رأیگیری درباب این درخواست زير فشارآزادیخواهان تندرو باطرَ 
کف زدن و محیح استگفتن حضار صورت می گرفت» اما عدةٌ حاضران این مجامع محلی» 
با ملاحظة تناسب جمعیت» خیلی بیش از کسانی بودکه در انتخابات برو کسل شر کت کرده 
بودند. درخواست الحاق به‌فرانسه در ژانویة ۱۷۹۳ از باشگا‌های سیاسی شهرهایگان 
و مونس یز فرستاده شد. 
از این پس سیاست فرانسه در بلژيك وارد سومین مرحله شد. مرحلة اول عبارت 
از طرح تشکیل جمهوری مستقل بلژيك بود با ترتیباتی مخصوص که دوموریه انديشیده 
بود. مرحلة دوم عبارت‌بود ازبرنامه انقلابی ضبط اموال واملاك دردورة جنک واشغال؛ 
و این برنامه» هم‌ازبابت‌ترس و بیمی که‌از دوموریه پدیدآمد وهم بر ای‌تأمین‌حو ایج نلامی 
سپاهیان فرانسه در بلژيك ناشی شد. مرحلٌ سوم از آنجا به‌میان آمدکه برای تأمین‌منافع 
فرانسه در بلژيك تضمینی به‌نظر نمی‌رسید مگر آنکه این سرزمین به‌صورت همیشگی به 
فرانسه ملحق گردد. دعوت مجامع اولیٌ انتخاباتی در سرتاسر بلژيك که در ماه نوامپر 
پیش‌بینی شده بود» در فوريهُ ۱۷۹۳ صورت گرفت. روشن ساختن تمایلات این مجامع‌بس 
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۳۴ ۰ عصر الاب دم وکراتیلگ 
دشوار است زیرانه تاریخنویسان - نه فرانسوی و نه بلژیکی - ادعا کرده‌اند که تناسب 
شمارة رأی دهندگانی که و اقعا طرفدارالحاق‌بوده‌اند زیاد بوده‌است. برای‌نویسند گان‌فعلی 
بلژيك هم تعیین عدٌ آرایی که به‌الحاق به‌فرانسه رأی داده‌اند از نظر احساسات ملی‌خالی 
از دشواری نیست. ابهام در اين راء ناشی از آنجا است‌که خانم تاسیه»درعین اینکه‌اصرار 
می‌ورزد فقط اقلیت‌کوچکی طرفدار الحاق بوده‌اند» اعداد وارقامی را ذکرمی کند که خلاف 
اين ادعا را می‌رساند. اشتباه تاسید» که ازنو ع اشتباهات عمومی است ولی ازچنین نويسنده 
دقیقی مسترعد است» از اینجا سرچشمه گرفته که برای به‌دست آوردن نسبت‌آراء» عدفرای 
دهندگان را با عدهُ افراد ذکور بالغ‌که حق رأی دادن داشتند نسنجیده بنکه باکلی افرادو 
اهالی بلژيك که شامل کود کان و زنان هم می‌شد سنجیده است. 

برای انجام انتخابات» در هرمچمع اوليهُ انتخاباتی» يك نفر نماینده دولت فرانسه 
یا یکی از امرای ارتش فرانسه روز و محلی را تعیین می‌کرده» و کلية افراد ذکور بیست 
و يك ساله به‌پالا ازدهات وقراء مجاور درآن محل حضور می‌یافتند, نماینده دولت‌فرانسه 
در مجمع حاضر می‌شد» ولی مجمع انتخاباتی خود رئیس مجمع را انتخاب مسی‌کرد» واین 
رئیس یا یکی از و کلای دادگستری محل بود یا یکی از دمسو کراتهای رادیکال. اعضای 
باشگاههای سیاسی در اين مجامع نطتی می‌کردند» و ضمن این نطتها براین نکته تاکید 
می‌رفت که» برای حفظ بلژيك از سلطٌ اتریش یا حفظ آن در برابر مخالفان انقلاب» جز 
اتحاد با يك جمهوری نیرومند وسیلهٌ حمابت دیگری در میان نیست. پس از ایراد نطتها 
معمولا تصدیق چند تن ازحضار خواسته می‌شد و بعد این تصدیق را از بقیك حاضران هم 
با کف‌زدن و یا صحیح است گفتن می‌خو استند؛ ولی اعداد وارقام مربوط به!کثریت واقلیت 
غالبا در دفتر انتخابات ثبت می‌شد. 

این نکته‌و اقعیتی است در خور تحقیق که کشاورزان» دربسیاری از نواحی» باجمعیتی 
انیوه و بیش از ساکنان شهرها در مجامع انتخابات حضور می‌یافتند. بهترین توجیهی کسه 
برای اين آمر می‌شودکرد آنست‌که تبلیغات فرانسویان ودمو کراتها از نظر کشاورزان‌فقط 
حرف و سخن نبود بلکه الغای عشریه‌ها و حقوق اربابی یعنی نکاتی بودکه دهقانان را 
سخت مجذوب می‌ساخت. دهقانان در اين شرایط و احوال به‌همان ترتبی‌که از آنان 
خواسته می‌شد رأی می‌دادند و اين امر شکفت‌آور نمی‌تواند باشد؛ تردیدی نیست که آنان 
نسبت به کاری که هنگام رأی دادن کر دند اندیشَه روشنی نداشته‌اند به‌این معنی که درعین 
قبول منافع این اقدام نسبت به‌هر گونه تعهد قانوبی‌که ازقبول تابعیت فرانسه» به‌عصوص 
در دوره چنگ» ممکن بود بردوش آنان بار شود نمی‌ان‌ديشيدند. اگر آنان در آغاز 
امر از وضع‌تازه هواخواهی‌کردند برای‌آن بودکه از منافعی که اين وضع به‌آنان‌می‌رسانید 
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بهرمند شوند ولی درصورتی‌که اين منافع از بين می‌رفت و یا بهعلل دیگر ازقبیل مسائل 
مذهبی و سرباز گیری یانظارت برقیمتها از وضع تازه ناراحت می‌شدند ممکن بود به‌سختی 
برد آن شوند و مائند بسیاری از دهقانان خود فرانسه روش دیگری پیش‌گیرند. 

به‌هرصورت در فوریة ۱۷۹۳ فرانسه بلژيك را به‌خود ملحق ساخت؛ و این الحاق 
پر اساس اصول مترقی انقلاب که آن موقع مسلط بر افکار بود - یعنی الغای عشریه‌وحقوق 
اربابی بدون‌پرداخت غرامت وتشویق‌اقدامات برضد روحانیون‌که‌تندروترین آزادیخواهان 
بلژيك از آن طرفداری می‌نمود- صورت‌پذیر شد, تشکیلات قدیمی ولایات اتریشی‌واستف- 
نشین لیر منحل گردید» و سازمان تازه‌ای به‌صورت دپارتمانهای فرانسه بهآنان داده شد. 
بلژیکیها اصولا" تابع دولت‌فرانسه‌به‌شمارنیامدند بلکه ازلحاظ شارمندی بااتبا ع‌جمهوری 
فرانسه تساوی حقوقی يافتند, اسکناسهای‌فرانسه را می‌بایست درمبادلات خودبه کاربر ند» 
مخارج جنگ را از محل اموال وثروت طبقات ممتازهٌ سابق - همچنانکه در خود فرانسه 
به‌آن عمل شده بود - بپردازند. 

هلندیها حوادئی راکه در بلژيك جریان می‌یافت با احساساتی مخلوط از هیجان و 
اندوه به‌دقت می‌نگریستند» زیر اآنان‌نه خواهان فرمان دسامبر بودند و نه الحاق‌به‌فرانسه 
را می‌خواستند؛ بلکه وطنخواهان هلند طالب نوعی انقلاب بودندکه آشار اقدامات ضد 
انقلابی ۱۷۸۷ خاندان‌اورانژارا محو کند. وطنخواهان آمستردام و اوترخت ودیکرشهرها 
در این باره قرار و آرام نداشتند» و ب‌حکم تجربه می‌دانستدکه انقلاب هلند بدون كمك 
فرانسه میسر نتواند شد. اين وطنخواهان کیها بودند؟ به‌نظر سفیر انگلیس در لاهه اینان 
عبارت بودند از «سشتی غوغاگر و کستاخ» که در آبجو فروشیها وه‌باشگاههای دودآلود» 
به گنتگوهای نفرت‌انگیز می‌پرداختند. به‌عقيده نمایندگان جمهوری فرانسه اینان غالبا 
عبارت بودند از مردان ثروتمند و بانکدارکه دادن قرضه را به‌خاندان اورانژ تحریم کرده 
بودند» ولی فرانسویان هم نمی‌توانستند سرانجام به‌آنان اعتماد پیداکنند. از نظر وضع 
اجتماعی این جماعت را از آن‌گروه اجتماعی می‌توان شمردکه افکار عمومی را تشکیل 
می‌دهند. روی هم‌رفته چنین معلوم است که گروه وطنخواهان از بسیاری از انواع مردم 
تر کیب می‌بافته که هم کارمند بانکها و هم مشتری میخانه‌ها بوده‌اند. 

دولت فرانسه» چنانکه قبلا گفتیم» مدتها در برابر استمداد مهاجران هلندی برای 
حمله به‌ولایاتمتجدم هلئد ایستادگی کرد. اما مجلس فرانسه» پس از باز کردن رودخانهة 
سکلت برروی بازرگانی بین‌المللی و اعدام لوئی شانزدهم در بیست ويك ژانویة۱۷۹۳؛ 
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۱۰-۹ عصر ا نلاب دمو کر ا تيلك 
جنگ با انگلیس و دولت هلند را امری‌اجتناب ناپذیر بافت وآن را تصویب کرد. لوبرن 
در ۳۱ژانویه به‌دوموریه دستور داد شهرماستریشت! را اشغال‌کند. ازآن پس» ظرف چند 
روز» دولت فرانسه» طبق اعلامیه‌ای که صادر کرد» با دولتهای انگلیس و هلند - که پا 
پیوستن به‌دول اتریش وپروس اولین اتحادیه را برضد فرانسه تشکیل داده بودند - به‌حال 
جنگ درآمد, 

فرانسویان به‌اتفاق فو ج هلندیهای وطنخواه دراین هنگام از مرزهای بلايكگذشته 
ووارد خاك هلند شده بودند. تبعیدیهای هلند با خود طرحی برای انقلاب آورده بودند» 
و اين طرحی بودکامل‌که تشکیل مجالس مقدماتی را به‌عنوان مظهر حاکمیت ملت تأمین 
می‌کرد. آبما" بانکدار و کاپان وان دمارش" هم پیشنویس برای قانون اساسی تهیه کرده 
بودکه به‌موجب آن حکومت نوینی ناشی از دو اصل. آزادی ومساوات تشکیل می‌یافت. 

اما تبعیدیهای‌انقلابی هلند نیز به‌نوب‌خود در این هنگام دچاریأس شدند.اینان توقع 
داشتددکه وقتی‌به کشور خود بازمی گردند ادارٌ آمورآن را خود به‌دست گيرند. تقاضایشان 
این بودکه» از طریق باشگاههای سیاسی و انتخابات» يك سازمان بومی هلندی به‌وحود 
آید تا بافرانسویان درمسائل مربوط به‌تدارك مایحتاج‌نظامی ومتزلگاه سربازان به‌مذاکره 
بپردازد. نظرشان این بود که به‌مردم هلند باید اجازه داده شود برای تهیهٌ این احتیاجات 
مشرو ع‌فرانسویان» با رهبران هلندی خود معامله‌کنند. اما فرانسویان به‌اين مطلب‌نوعی 
دیگر می‌نگریستند» به‌اين ترتیب که سرداران فرانسوی تهيه احتیاجات نظامی را مستقیماً 
برسا کنان اطر اف شهر بردا؛ تحمیل‌می کردند. مهاجران هلندی براین روش اعتر اض کردند» 
وهینتی ازآنان به‌ریاست جان فالکنر؟» از استادان سابق حقوق دانشگاه‌فریسلاند" که بعدها 
از معروفترین آزادیخواهان شد» در ۱۵ فوریه به‌ملاقات کامبون رفتند. تقاضای‌این هیثت 
از کامبون این بودکه فرمان ۵ ۱ دسامبر در هلند اجرا نشود» و که دولت فرانسه به‌جای 
اجرای آن با تشکیل جمهوری انقلابی هلند موافقت‌کند. کامبون از قبول این‌تقاضاامتناع 
ورزید. وی در جواب خاطر نشان ساخت که چون هلندیها در قرن شانزدهم دست بهيك 
انقلاب پسروتستانی زده‌اند» کلیسای اصلاح شده‌ای که اکنون دارند دارای املاك و 
اموال ناچیزی می‌باشد؛ و نیز» هم حامعه مذهبی هلند وهم خاندان سلطنتی اورانژ نوعی 
حقوق بگیر از دولت هستند» و بنابراین در حال حاضر ثروت‌کمی در هلند وجود دارد که 
پتوان آن را ضبط و مصادره کرد. از این‌رو ترتیبات موجود مسالیاتی و منایسع در آمد 
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دولت بایدهمچنانمحفوظ‌بماند. درعین‌حال فرانسویان باید درمدت اشغال نظامی‌برمصرف 
این در آمدها نظارت‌کنند. حداکثر کاری که می‌شودکردآن‌است که مالیات برنان وآبجوبرای 
جلب رضایت عامه مردم لغو بشود و برنامه‌ای که از نظر انقلایی جسالب باشد در میان 
نیست. اما رحال دولت فرانسه هم اشتیاقی پرای انتلاب هلند نداشتند, فقط عده‌ای‌عناصر 
تندرو مانند ماراا که مسئولیتی در حکومت فرانسه نداشت تقاضای ایجاد انتلاب کلی در 
ولایات متحدة هلند را می‌کرد, در همین ایام بودکه مهاجران هلندی در پاریس‌روزنامه‌ای 
به‌نام باتاو؟ تأسیس کر دند که تقریباً همان راه و روش روزنامةٌ لوپر دوشن" متعلق به‌ابر*» 
را منتهی بدون درج مطالب عامیانه, دنبال می‌کرد و این روزنامه سالها یکی ازنشریات 
عمدهُ عتاید مترقیانه بود. بنابراین فشار انقلاب عمومی متوجه زمامداران وقت گردید, 

فرمان دسامپر دست‌کم در این حدود بود که فرانسویان منابع ثشروت و مجاری 
اتتصادی هلند را زیر نظارت خویش قرار دهند. از این‌رو بروز مشاجرات جدی میان 
فرانسویان و هلندیها پیش‌بینی می‌شد. 

اعتبار و نفوذ دوموریه روزبهروز کاسته می‌شد. صرف نظر از اينکه کنو انسیون 
فرانسه ادارٌ امور مالی ارتش زیر فرماندهی وی را از دستش گرفت» اتریشها هم دست‌به 
حمله‌های متقابل زدند و ماستریشت و لیژ را از تصرفش به‌در آوردند. شورش برضد 
فرانسویان سراسر خالك بلژيك را فراگرفت و چون انتظار باز گشت اتریشیها هم می‌رفت 
برشدت آن بسی افزوده می گشت. فرانسویان‌که از پیشامدهای بدترييم داشتند در این 
موقع به‌صورتی جدی دست به کار تصرف اموال عمومی‌شدند»و به‌اتقاق پشتیبا نان بلژیکی 
خودحرمت‌کلیساها را شکستند وبه‌غارت‌آنها پرداختند زیرا در این‌احوال بحرانی که پیش 
آمده بود روحانیون را عنودترین دشمنان خویش می‌دانستند. کشیشان هم به‌مردم اعلام 
کردند که هرکس يك فرانسوی را بکشد یکسره به‌بهشت خواهد رفت بدین نحو کشت و 
کشتار از دوطرف در گرفت. 

دوموریه باشتاب از هلند به‌بلژيك باز گشت و کوشيد تا خشونتها و اعمال بيرویةً 
طرفین را تعدیل‌کند. وی همکاری با تندروها را تركك گفت» به‌مآموران‌کنوانسیون دستور 
داد تاازبلژيك بیرون بروند» وکوشید تا روحانیون را آرام سازد» و باردیگر نقشمیانه 
روی خود را دنبال‌کند تا پایه‌هایی راکه بتوان جمهوری بلژيك را برآن استوار ساخت 
کار بگذارد. در اين هنگام نیازی سخت به‌يك پیروزی نظامی شخصی داشت. تنها با يك 
جنک مظفراندٌ دیگر» نظیر جنک ژماپ» می‌توانست در گروههای دموکراتها و مالکان و 
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روحانیون و نجبا در داخل بلژيك و برمجلس ملی فرانسه در خارج بلژيك سلطه وننوذی 
به‌دست بیاورد. از این‌رو در ۱ مارس تن به‌جنکک دیگری با اتریشیها در محل‌نرویندن! 
داد ولی‌این بارشکست خورد و با پرنسکوبو رگ" بدون اجازهُ حکومت فرانسه»ترارداد 
متار که بست. 

با این پیشامدکلیهةُ مسائل می‌بایست در پاربس حل و فصل شود. کنوانسیون ماهها 
بودکه دلایلی برای‌سوءظن به‌مقاصد دوموریه داشت. دوستان سیاسی دوموریه‌درفرانسه» 
مانند لوبرن و بریسو و چند نفر دیگر» بیش از پیش به‌اضطراب افتادند. پاره‌ای از آنان 
درباب اعدام پادشاه از خود تردید نشان دادند؛ و روبسپیر» که در این هنگام رهبری گروه 
نوظهوری به‌نام‌مونتن۲ (کوهستان)رابه‌دست آورده بود»مسئلهٌ محاکمة پادشاهراوسیله‌ای 
برای از اعتبار انداختن آنان‌کرد» و آنان را در نظر مردم سیاسیون غیر مسئولی معرفی 
کردکه جنگ را آغاز کرده‌اند ولی قادر نیستند آن را مطابق مصالح واقعی فرانسه اداره 
کنند -آن فرانسه نوینیکه انقلاب آن رابه‌وجود آورده ودر آن باید تقاضاهای‌انتلاییون 
از طبقات عامه هرطور هست برآو رده‌شود. 

دوموریه بارویه‌ای که‌پیش گرفته بودعلناً آزروش‌تند انقلابی که درپاریس حکمنرمایی 
می‌کرد دست کشید و عنصری «اعتدالی» شد. از جمهوری فرانسه مأیوس گشت‌به‌درجه‌ای 
که برای‌خود همان‌نقشی رامی‌دید که «ژنر ال مونك!» انگلیسی در دوره حکومت‌کرامول» 
در انگلستان داشت و راه را برای تجدید سلطنت چارلسز" دوم پادشاه مخلوع انگلیس 
همواره ساخت. وی علناً سعی‌کرد ارتش تحت فرماندهی خود را متقاعد سازدکه برای 
ساقط کردنژا کوبنها ازتخت حکومت‌فرانسه به‌دنبال او رهسپار پاریس بشوند, اماسر بازان 
ازقبول‌این پيشنهاد امتنا ع جستند. معلوم شدتودة سربازان فرانسوی وقتی مخیردر کارخود 
باشند» از انقلاب جانبداری می‌کند. 

به این ترتیب واضح بودکه‌برای دوموریه درفرانسه چیزی جز ماشین اعدام گیوتین 
باقی نمانده است. از این‌رو وی هم» مانند لافایت در جنگهای قبل از او» خود را تسلیم 
اتریشیها کرد. سپاهیان اتریش وارد خاك فر انسه شدند و دو شهر کنده و والانسین۲ را در 
حهار گرفتند. 

فرار و تسلیم دوموریه واکنشی شدید در پاریس پدید آورد. اگر دومسوریه سردار 
فاتح انقلاب غائن از آب در می‌آمد هرکس دیگر هم ممکن بود چنین باشد. هیچ کس رابه 
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کس دیگر اعتمادی باتی نماند. دارودستهٌ بریسوء که قبلا" دوموریه را سردار بسزرک و 
نابغ خود معرفی می‌کردند» تومیدانه درصدد سازش با مخالفان برآمدند. ژاکوبنهاکه 
یکدیگر را پاره پاره می‌کردند» زیر فشار جماعت زانو برهند‌ها به‌ستوه آمدند. هزاران‌نفر 
از انقلابیون بلژیکی و هلندی گروه گروه به‌فر انسه و پاریس باز گشتند و برتوسعه‌اتهامات 
و اختلال‌اوضاع افزودند. دراین‌هنگام شهر پاریس گرفتار شورش گرسنگان بود. روزنامه 
نویسها سیل اتهامات را متوجه اين و آن می‌کردند. شورش به‌شهر وانده" رخند کرد. 
در حوادث قبل مواقعی فرامی‌رسید که امید یا تفاخر موثر می‌افتاد چنانکه بحران تابستان 
۲ را پیروزی در جنگ ژماپ کما بیش فرونشاند. اما در اين اوقات وضع بدتر از 
هرموقع دیکر بود. دوموریه نمونة بدتری از لافایت از آب درآمد؛ سپاهیان دشمن بازبه 
خاك فرانسه قدم نهادند؛ و صمحنهُ مساعدی برای ایجاد حکومت رعب وهراس و آدمکشی 
آماده گشت. 

معذلك به‌نظربسیاری ازجناح ضدانقلاییون که این حوادث را به‌دقت می‌نگریستند» 
صحنة اوضاع برای نمایشی حزن‌انگیز آماده می‌شدکه بالمآل بهنفع آنان تمام می‌ گشت. 
فرار و تسلیم برحسته‌ترین سردار حمهوریخوا» این انديشه را به‌وحود می‌آو ردکه عمر 
جمهوری روبه پایان است. کینه‌توزی ومشاجره میان ژاکوبنها علامت هرج ومرج‌شمرده 
می‌شد» و این نتیجه را نشان می‌داد که مجموع این تجربهة دیسوانه‌وار وضع انقلابپ را 
در معرض سقوط و متلاشی شدن قرار داده است. آبه موری چنان از لب قاطعو بیدرنگ 
جناح مد انقلاب اطمینان داشت که نگران بود مبادا فرصت نیابد خود را برای‌طرح نقشة 
بر گرداندن وضع سابق تشکیلات مذهبی در فرانسه به‌رم پرساند. کنت فرسن به‌سمت سفیر 
دولت سوئد در دربارلوئی ۱۷ منصوب گردید. بدیهی است دراین موقع درفرانسه‌درباری 
وجود نداشت» ولی ناظر ان اوضاع در سوئد و حاهای دیگر تشکیل دربار را در فرانسه 
امری قریب الوقو ع می‌پنداشتند. 

در هلند حکومت خاندان‌اورانژخوشحال بودکه از تنگنایی هولناك جان به‌در برده 
است . 

در بلايك اتریشیها که باز گشته بودند» برای تحکیم دومین با زگشت خوده بنای 
تعقیب وزجر و آزار آزادیخواهان راگذاشتند» و هرگونه ترجیح و امتیازی راکه ممکن 
بود به گروه مالکان و روحائیون و نجیا دادند. امپراتوری اتریش‌که در دوران سلطنت 
ژوزف تا آن حد دم‌از روشنفکری و اصلاحات اجتماعی می‌زد و به‌طبقات ممتازه‌می‌تاخت» 
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وحتی در زمان ساطنت لثوپولد هم همان روش را به‌شکلی ملایمتر پیش خود ساخته ودر 
این راه دروین شکست خورده بود» اکنون در برو کسل شکستی کاملتر را در اصول عقاید 
و روش سابق خودبه‌چشم می‌دید. مترنیخ» نماینده ومظهر خاندان هاپسبو رگ» مر تجعانه. 
ترین تقاضاهای طبقات ممتازة بلژيك را پذیرفت؛ طیقات ممتازهُ بلژيك به‌این اسر قانع 
نبودندکه ترتیبات حکومتی و امور اجتماعی به‌صورت پیش از ۱۷۹۲ يا ۱۷۸۹ بر گردد» 
بلکه می‌خو استند اوضاع زمانی قدیمیتر یعنی وضع سال ۰ که عمصر رفاه و آرامش و 
خوشی دوران سلطنت ملکه ماری‌ترز بوده است» دوباره با زگردد. ترتیبات اساسی قدیمی 
و خود مختاریهای شهرها و ولایات با رسمیت تمام دوباره تثبیت شد. کشیشان و بزرگان 
شهری همان راه و رسم ساب را پیش گرفتند. عشریه‌های مذهیی و حقوق اربابی به‌همان 
وضعی که قبل از اغتشاشات اخیر داشت دو باره بر قرار گردید, 


عوطه‌ژر شدن لهستان 

هنگامی که فرانسویان بلژيك راء به‌نام انقلاب» نخست آزادی بخشیدند و سپس‌آن 
را به کشور خود ملحق ساختند» دودولت سلطنتی روس و پروس هم بخشی عظیم از کشور 
لهستان راء به‌این بهانه که اروپای شرقی را باید از سرایت مسرض انقلاب مصون تگاه 
داشت» نخست آزاد ساختند و سپس ضمیمهٌ کشورهای خودکردند. اعتبار این دلیل را باید 
تحت بررسی قرارداد. نکته این‌نیست که بدانیم میزان صداقت ویا مکروحیلة وزیر ان‌برلن 
و سن پطرزبورگ درآن موقع در اين اظهار تا چه پایه بوده است؟ بلکه مطلب این است 
که آیا حکومت نوین لهستانکه دول اروپای شرقی در آن مداخله می‌ورزیدند واتعأمظهر 
یکی‌از انواع مهم (انقلاب) شمرده می‌شد یانه؟ نظری که دراینجا اختیار کرده‌ايم این است 
که آری» حکومت نوین لهستان متضمن‌نوعی انقلاب بوده» واتهامات دو دولت همسایةً 
او ناشی از اشتباه نیوده‌است. دراین باب دومسئله درمیان می‌باشدکه دريك درجه اهمیت 
قراردارند: اول‌اینکه توسعه‌طلبیهای‌ارضی دودولت روس وپروس که درتقسیم دوم‌لهستان 
سهمی بسر ا داشت تا چه‌میزان دراصول عتاید وافنکار محافظه کاران اجتماعی دخیل بوده 
است. دوم‌اینکه مداخله‌ای‌را که درامورلهستان وفرانسه» دربهار ۷۹۲ ومقارن بایکدیگ 
آغاز شد تا چه میزان می‌توان دوشاخه از جنیش واحد اروپا دانست که برای ازبین بردن 
نظام نوین دمو کراتيك طرحریزی شده باشد. 

اوضاع عمومی لهستان را در ترن ۱۸ در جلد اول این کتاب تشریح کرده‌ایم. وضع 
لهستان با فرانسه تفاوت‌کلی داشت و کشوری بودکه نیم قرن بعد با تشریحی‌که جان 
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کلهون! از آن کرد در امربکا کشوری شگفت‌آور معرفی شد. زیرا این مملکت تحت سلطة 
مالکان دهات بودکه پادشاه عویش را خود انتخاب می کردند» و حکومت مر کزیراناتوان 
و لرزان نگاه می‌داشتند. پس از تقسیم اول لهستان در محدوده مرزهای لهستان (که در 
نقشه‌ای که خواهیم آورد نشان داده شده ) نقط چهل درصد اهالی از نظر زبان لهستانی 
بوده‌اند. در نواحی شرقی آن (یعنی مناطقی که اکنون روسيهة سفید و او کرائین می‌باشند) 
بسیاری از مالکان لهستانی بوده‌اند» و حال آنکه‌تودة ساکنان‌آنها لهستانی نبودند.اخیر أ 
تخمین زده شده است‌که از میان لهستانیان حقیقی در حدود بیست و پنج درصد از طبقة 
«ثجیا» بوده‌اند. نجبا با کمال سهولت برا کثریت مردم مسلط بودند» ژیرا طبقه شهریها 
بالنسبه به‌آنان ضعیف بودند» و روستاییان هم رعیت تجبا یعنی بردگان‌کشاورزی و(تابع) 
اریابان خود بودند. مجلس چهارسالة لهستان تغییرات بسیاری در اوضاع لهستان داد» 
ولی روستاییان را بازبه‌حال رعیتی و بردگی باقی‌گذاشت. تغییرات مذکور جزء قانون 
اساسی ۳ م4 ۱۷۹۱ لهستان» که استانیسلاس پونیاتونسکی" پادشاه لهستان نویسنده‌اصلی 
آن بود» شد, 

در ۱۷۹۱ و ۱۷۹۲ کسانی که سخت عقایدی مخالف با این قانون اساسی داشتند 
ادعا کرده‌اندکه در ترتیبات وین لهستان هیچ امری که و اقعاً «انقلایی» شمرده شود وجود 
نداشته است. ژاکوبنهای فرانسه تانون اساسی لهستان راء به‌مناسبت اینکه بسیاز مساعد 
به‌حال اعیان ونجبا بوده است» به‌باداستهزا گرفتند. ادمند برک۲ استادانه» به‌همین‌دلایل» 
قانون اساسی لهستان را ستود تا قانون اساسی فرانسه را خفیف سازد. حتی نویسندگان 
لهستانی قانون اساسی جدید» که ستانیسلاس پادشاه لهستان هم از جمل آنان بود» به‌این 
امد که خودشان را ازشرمداخلات خارجی وشورشهای داخلی در امان نگاه دارند»‌صریحاً 
و موکداً وکرارا منکر این معنی شدندکه میان قانونی که تهیه کرده‌اند وعقاید ژاکوبنهای 
فرانسه و اصول حکومت دموکراتيك شباهتی وجود می‌داشته است. 

با همه این تفصیلات قانون اساسی لهستان متضمن تغیبراتی بودکه از نظرجامعه‌ی 
اروپای شرقی انقلابی به‌شمار می‌رفت» چون قانون اساسی مذکور را پادشاه به‌اتفاق 
همکارانش به‌وجودآورد نه فشاری انقلابی که ازطبقات‌پائین سرچشمه گرفته باشد. به‌علاوه؛ 
از آنجاکه اين قانون تفوق صنوف متوسط الحال طبقَة نجبا راکه صاحب رعیت بودند» 
محفوظ نگاه می‌داشت» از این‌رو قانون اساسی لهستان نه قانون اساسی «طبقهُ متوسطه» 
به‌شمار می‌رفت و نه قانون اساسی «دموکراتيك». مم‌ذلك قانون مذکور» با کاستن قدرت 
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و اختیارات اعیان بزرگ لهستان و با افزودن برقدرت و اختیارات سلطنت -که آن رابه 
جای آنکه مانند سابق انتخابی باشد موروثیگردانید - و بادادن حقوق اجتماعی به‌طبتَة 
شهریها - که در فرانسه موضوع کوچکی به‌نظر می‌رسید ولی در اروپای شرقی از حیث 
اهمیت تالی نداشت-بر روی هم قانونی بود که حنبهٌ ضد اشرافیت داشت. شهریهای‌لهستان 
(غیر از بهودیها) حق خریدن اراضی و املالك روستایی نجباء مالکیت بردگان‌کشاورز 
وشش‌دانگ يك دهکده را یافتند. وهمچنین اجازه یافتند که به خدمت افسری غیر از افسری 
سواره نظام درآیند؛درشهرهای مسکونی‌خودشان به‌وسیلة ترتیبات جدید انتخاباتی‌حکومت 
محلی به‌وجود آورند؛ ازبازداشتهای غیرقانونی در امان باشند؛ باترتیبات نسبتا آزادانه‌ای 
ازطبَةُ خود به‌طبٌ نجبا ترفیع حاصل‌کنند؛ ودرمجلس ملی لهستان» که هنوزهم تشکیلاتی 
مخصوص اعیان مالك شمرده می‌شد» عضویت پیداکنند با اين تناوت که نمایندگان‌شهریها 
به‌عنوال ناطر و با حق محدودی در دادن رأی در مجلس شرکت جویند. 

این گونه تحولات برای برانگیختن مخالفتهایی» خساصه در میان عده‌ای از اعیان 
عمده و اعیان کوچك و نجبای بی‌ملك» يا به‌قول لهستانیها « نجبای پابرهنه»۱ که تشکیل 
گروه تابعان اعیان عمده را می‌دادند و اسباب کبکیه و دبدبة آنان بودندکافی بود. این 
طبقات نظام جدید را به‌عنوان اینکه «انقلابی» است نپذیرفتند. اینان خود را» به همان 
معنایی که این کلمه نزد اروپاییان محافظه کار داشت» ند انقلابی می‌شمردند. این گروههای 
مخالف درئواحی شرقی که‌آن موقع جزءلهستان بود- لیتوانی۲» روسيهٌ سفید»واو کرائین- 
نیرومندتر ازنواحی دیگر بودند. مقصدآنان دروهلةً اول این بودکه لهستان را به‌صورت 
اتحادیه‌ای از ایالات‌و جمهوریهای زراعی واعیانی در آورندکه در آن مقام‌سلطنت‌انتخابی» 
وخیلی کم قدرت باشد؛ یا حتی رژیم سلطنتی رامنسوخ سازند. رهبر آنان فلیکس پوتوکی" 
بود که چندسال‌پیش‌ازاین جریا نات» آزاده‌ای روشنفکر ونوعپرور شناخته شده بود.وی یکی 
از بانیان بزرگ کلیساها و کاخها» وازجملة وطنخواهان به‌معنی حقیقی‌آن بودکه میلیونها 
ثروت شخصی خود را برای تشکیل ارتش اتریش پرداخت. به‌نظر وی جامعة فاضل آن 
روز آن بودکه باکمك بائیان خیر و اهل احسان» مانند خودش» برسرپا بماند. وی برضد 
تانون اساسی ۱۷۹۱ اعتراضنامه‌ای رسمی نوشت؛ و کوشید لئوپولد دوم امپراتور اتریش 
را متقاعد سازدکه برای دفا ع از آزادیهای قدیم در امور لهستان مداخله کند» ولی در این 
کوشش خود کامیاب نگشت» سپس در مارس ۱۷۹۲ به‌سن‌پطرزبورگ رفت تا در آنجا به 
اتفاق پوتیومکین"» یکی از دوستانش؛ کمك دولت روسیه را در این باب بخواهد. 
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این مطلب شایان اهمیت است که آنچه راکه دولتهای همسایه لهستان یعنی‌اتریش» 
پروس» و روسیه درباب قانون اساسی جدید لهستان» هنگام اعلام رسمی آن در بهار سال 
۱ مي‌آندیشیدند با آنچه که يك سال بعد» هنگام شروع مداخله نظامی» در آن باره 
گفتند با هم متضاد بود. 

در بهار سال ۱۷٩۱‏ نظریه‌ای‌که دربرلن» وین» و سن پطرزبور گه حکمفرما بوداین 
بودکه قانون اساسی جدید لهستان, که از هرج و مرج طلبی بس به‌دور است» لهستان را 
کشوری نیرومندتر و زنده‌تر خواهد ساخت, لثوپولد دوم در سخنانش نظام جدید لهستان 
را تأیید می‌کرد. کاونیتز ۱؛ سیاستمدار هشتادساله آتریش این طور فکر می‌ کرد که سلطنت 
لهستان» اکنون که مورولی شده است» «در میان طبقهٌ آزاد و متوسط و همچنین در میان 
دهقانان وسیله‌ای خواهد یافت که‌بتدریج قدرت خانواده‌های بزرگ» یعنی‌آن‌خانواده‌هایی 
راکه رقابتهایشان با هم لهستان را دراضطراب و آشوب نگاه می‌داشت؛ محدود سازد.در 
هرحال دورئمای يك لهستان نیرومندتر در نظر اتریشیها مطبوع افتاد. پروسیها و روسها 
هم همین گو ند وافعیتها را به‌همین صورت مورد توجه قرار دادند» ولی آن را ناخوشایند 
دانستند. هرتزبرگ۲» وزیر پروسی» در ماه مه ۱۷۹۱ محرمانه به‌فرستاده خود در ورشو 
نوشت «لهستان» با انقلاب خود» دارای قانون اساسی محکمتری شده است که از تانون 
اساسی انگلیس بهتر تدوین گردید است.» وی ابراز بیم کرده است که چنین لهستانی بسرای 
پروس خطرنالك می‌باشد» زیرا ممکن است بخواهد آنچه راکه در تقسیم اول لهستان از 
دست داده بازستاند. سپس می‌پرسد چگونه پروس از مرزهای بازی که با لهستان دارد «در 
برابر ملتی پرجمعیت و صاحب حکومت منظم» دفاع خواهد کرد؟ کاترین ملک روسیدء در 
کوششی که برای آزادیهای قدیمی در لهستان به‌عمل می‌آورد» از حکومت تازهٌ لهستان 
ابراز بیم می‌کرد نه‌ازاين جهت که دستخوش هرج ومرح‌است بلکه به‌اين علت که‌پااستبداد 
قرین است. 

هنوز از اعلام قانون اساسی جدید لهستان مدتی نگذشته بودکه وقایعیگوناگون 
ترس و وحشت‌های تازه‌ای برانگیخت. باشگاههای سیاسی در ورشو و شهرهای دیگر 
پیوسته افزایش می‌بافتند» و اين موضوع توجه و میل مردم را به‌مسائل سیاسی وشرکت 
در سیاسیات» در زير لوای حکومت تازه» نشان می‌داد. روشن است که بحت‌های آزاد و 
علنی و مشغول کننده و شدید درباره مسائل و موضوعات عمومی مطابق با خواست سه 
حکومت سلطنتی شرقی اروپا در آن بخش از جهان نبود. از آین‌رو بساشگاههای سیاسی 
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آزادی بخشیدن و ملحق کردن ۵ ۱ ۱ 
لهستان متهم می‌شدندکه ماهر صوری يك شبکه بین‌اله‌للی از جمعیتهای سری می‌باشند. 
ممکن است این امر دور از حقیقت نباشدکه در آن زمان لهستانیها در بی تبلیغاتی برای 
آزادی در داخل روسیه هم ك# به‌علاوه خبردستگیری لویی شانزدهم دروارن‌بابهت 
و حیرتی عظیم به‌دربار سلطنتی لهستان‌رسید. درژوئية ۱۷۹۱ پس ازبیست سال»نخستین 
سفیر کبیر فرانسه وارد ورشو شد. اين سفیرکه دکورش! نام داشت از نجبای سابق‌فرانسه 
بود» ولی اينك از عناصر پرحرارت انقلابی به‌شمار می‌رفت. وی» پس از ورود به‌ورشو » 
به باشگاههای لهستان رفت و آمدکرد» و با اعضاء این باشگاهها معاشر شد. در هرحال 
همان حضور وی در لهستان» آن هم پس ازآن فاصلهٌ طولانی که فرانسه درلهستان‌سفیری 
نداشت» دولتهای همسایهٌ لهستان را به‌این اندیشه انداخت که ممکن است میان دو کشور 
انتلابی فرانسه و لهستان اتحادی به‌وجود آید. در همین ایام ادمون ژنه» کاردار فرانسه 
در سن پطرزبو رگ» طبقات عالیةٌ آنجا را ناراحت ساخت؛ جماعتی ازمهاجران فرانسه به 
روسیه هم این اراحتی راء به‌سهم خود» دامن می‌زدند. یکی از این مهاجرین» به‌نام کنت 
والانتین استرهازی» در آوریل ۱۷۹۲ خبر مخلوطی از راست و دروغ راءکه زنش به 
وی اطلاع داده بود» در همه‌جا پخش‌کرد» و آن خبر این بودکه ژاکوبنها پادشاه سوئد 
راکشته‌اند. عده‌ای از آزادیخواهان فرانسه که درپایتخت روسیه بودند دستگیرو به‌سیبری 
تبعید شدند, زیاد شدن عده باشگاههای سیاسی در لهستان «دیدگان روسها را نسبت به 
تمایلات این فرقه شریر و شاهکش گشود»» و دولت روس از آن می‌ترسیدکه «اين آتش از 
لهستان زبانه بکشد.» استرهازی» چند روز قبل از مداخلة نظامی دول اروپا در فرانسه‌و 
لهستان» در یادداشتهای‌خودنوشت که «مطمئن است عملیات ضدانقلابی قطعاً روی‌خو اهد 
داد.» سپاهیان روس در مه ۱۷۹۲ به‌سوی لهستان پیش راندند, 
روسها با حمله به‌لهستان نظریه مشترکی با ضدانقلابیون لهستان یافتندکما اینکه 
فراشتویان هم با حمله به‌هلند اتریش» با آزادیخواهان بلژيك هدف مشتركك پیداکردند, 
نش استفادهٌ روسها از يك گروه داخلی لهستان» برای پیش بردن مقاصدشان» بیشتر آشکار 
و محسوس بود. حکومت انقلابی فرانسه در بهار سال ۱۷۹۲ پیش از آغاز جنگ و در 
گرفتن مخاصمات دربلژيك به‌اتفاق آزادیخواهان پناهنده بلژيك درپاریس اقدامی‌مشتراه 
برای تهیه کردن اعلامية آزادیخواهانه وطنین‌انکنی که مردم بلژيك را به‌آزاد ساختن 
کشورشان فرابخواند به‌جای نیاورد؛ وحالآنکه کاترین ملک روسیه همین اقدام‌رابه‌اتفاق 
نجبای لهستان‌که در سن پطرزبو رگ‌بودند انجام داد. لهستانیها و روسها درپایتخت‌دولت 
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روسیه» در ۲۷ آوریل ۱۷۹۷۲ سندی را امضا کردندکه در آن نظرات طرفین نسبت به 
لهستان تلفیق یافته‌بود. اين سند در واقع کیفر خواست مفصلی‌بود نسبت به‌طرز حکومت 
جدید لهستان» که یکسال بیشتر از عمر آن نمی‌گذشت. برای اینکه انتشار اعلامیه باحملهةً 
روسهاکه قبلا" ترتیبات آن داده شده بود مقارن افتد» در سند مزبور تاریخ ومکانی برای 
امضای آن نوشتندکه هردومجعول بود؛ به‌اين معتی که تاریخ اعلامیه را ء ۱ مه‌نوشتندو 
مکان امضای آن را تارگوویک! (قریه‌ای در او کرائین» در ۱۹۰ کیلومتری‌جنوب کیف"؛در 
مرز آن روزی روسیه و لهستان ولی واقع در خاك لهستان) نام بردند. 

موافقت نامه تارگوویکا فقط به‌خاطر لحن بی‌ریب و ریای اشرافیت دوستی و جنبة 
اعیانیت ومالکانه آن ازجالبترین اعلامیه‌های‌ضدانقلابی‌اروپا می‌باشد. ایناعلامیه بلافاصله 
ب‌زبان آلمانی و هلندی و به‌سورت رسالهای ذیل عنوان «روح حکومت آزاد حقیقی» 
ترجمه شد. این اقدام می‌رساند که در اروپای غربی عناصرو افرادی وجود داشتند که‌اصول 
این اعلامیه مناسب حال ومشرب آنان بود. 

اين سند دودشمن موثر اشرافیت یعنی سلطنت و حکومت عامه را بدباد مخالفت 
می گرفت» و يك اصل قدیمی لهستانی یعنی «آزادی و مساواتکلية نجبا» را تثبیت‌می کرد 
و موجب می‌شد که محترمین بدون مك یعنی طبقه نجبای «پابرهنه» دوباره بهمقام و 
موقعیتی که داشتند باز گردند؛ تأسیس سلطنت موروثی» به‌عنوان ملهر استپداد» نفی‌شود؛ 
و اعلام دارد که رحال حاه طلب «در همه‌جا بذر عقاید آزادیخواهانه را افشانده‌اند» و با 
واردکردن «شهرهای آرام و بی‌سروصدا» در اسور سیاسی «تمامی ملت را به‌بردگی 
کشانیده‌اند». قانوان اساسی ۱۷۹۱ ناشی از «توطئه»ای بوده است. این قانون «جنایتی 
کستاخانه» نسبت به‌روح نیا کان‌ماست که «سرمشقهایی شوم از روی نموئث شهر پاریس 
بر ای شهرهای‌لهستان» آو رده‌است, تر تیبات‌حدید» مایة بر انگیختن«نفرت نسیت به ثر و تمندال» 
شده زیرا اربابان بزرگک را از «پشتیبانی محترمین» محروم گردانیده است. بالاخره امضاب 
کنندگان اعلامیه» برای برانداختن قانون اساسی جدید» رسماً س و گند یادمی‌کردندواعتماد 
خودشان را مبت به کاترین کبیر -که آزادیها و استقلال و سرزمین جمهوری لهستان را 
دست نخورده و به‌صورت اصلی محفوظ خواهد داشت -ابراز می‌داشتند. 

حملهٌ روسها با مقاومت مختصری روبه‌رو شد. با روستاییانی که در حالت رعیتی و 
بردگی خانه زادی‌به‌سرمی‌بردند وشهریهایی که بتازگی وباحجب وحیاوارد زندگی‌عمومی 
شده بودند» زمامداران انقلاب لهستان نمی‌توانستند پیروان مژثری دور خود جمم کنند, 


1. 18۲8۵0۷۵ 2. ۷ 


آزادی بخشیدن و ملحق کردن ۱۷ ۱ 
حاصل آنکه در لهستان ۱۷۹۲ تودهٌ ملت وجود نداشت. ستانیسلاس پادشاه لهستان که 
رهبر گروه وطنخو اهان بود» تسلیم روسها شد؛ با لهستانیهای مخالف لح کرد» وخود نیز 
به اعلامیة تا رگوویک ملحق گردید. این عمل ستانیسلاس سخت موردانتقاد قرار گرفت‌زیرا 
اگر به‌جای تسلیم مهاجرت یا فرار می‌کرد» یا به کشتن می‌رفت هم حیثیت خودرا محفوظ 
می‌داشت و هم به‌نظام جدید وفاداری وخدمت بهتری کرده‌بود. همینکه روسها به‌شهرورشو 
نزديك شدند وی در ء ۲ ژوئیه قبولی خود را نسبت به‌اعلامیه امضا کرد و این درست 
يك روز قبل از اعلامية برونسويك برضد شهر پاریس بود. 

قانون اساسی که ابنك پادشاه لهستان آن راکنار می‌گذاشت به‌علت اعتدال وزحمتی 
که برای سازش دادن آن با وضع آن روز لهستان‌کشيده شده بود در خور آهمیت است به 
طوری‌که حتی شخصی‌مانند ادمند برك‌آن را ستود. ولی به‌هرحال همچنانکه‌امضا کنندگان 
اعلاميهُ تا رگوویک و روسها به‌آن حسن نظر نداشتند مطبوع طبم اصلاح‌طلبان افر اطی‌هم 
نیفتاد. پادشاه مجبور شد تن به‌خفت و حقارت بدهد. از وی خواسته شدکه از اتدامات 
ضدانقلابی دول اروپا پشتیبانی کند و اعتراف نماید که «تنها طرز حکومتی که نیا کان‌ما برقراز 
ساخته‌اند می‌تواند حیات و انتخارات لهستان را سرمدی سازد»؛ و قبول نماید « که هرما 
ملتی به‌جای اينکه عیوب حکومت سابق خود را رفع‌کند سعی در برانداختن آن نماید 
بلیه ای مخوف» ازآن برمی‌خيزد. بااشغال شدن قست عمده کشور ازطرف روسهاونظارت 
طرفداران اعلاميهُ تا رگوویکا برامور دودولت آتریش و پروس در تابستان ۱۷۹۲ هريك 
موافقتنامه‌ای با ملک روسیة امضاکردند» و در آن متعهد شدند که قانون اساسی اسبق 
لهستان یعنی قانون‌اساسی ۱۷۷۳ راکه پس ازتقسیم اول لهستان تنظیم یافته بودپشتیبانی 
کنند. بداین ترتیب نظام نوین حکومتی لهستان از میان رفت و کانون تحریکات انقلابی 
در اروپای شرقی زیر نظارت و مراقبت قرارگرفت. این نکته را می‌توان دریافت که کاترین 
دوم در اجرای نقشه‌ای که لهستان را یکجا یعنی بدون تقسیم آن زیر نفوذ خسویشکشيد 
رضایت خاطرداشته است؛ ولی هم دولت‌پروس وهم دولت آتریش اکنون حق یافتنددرباب 
تجزیة لهستان پانشاری‌کنند. 

از نظر اتریشیها» که يك سال پیش دورنمای لهستانی قوی و مستقل را مطلوب 
می‌شمردند» اينك وضع بکلی تغییر بافته بود. اين تغییرات فقط عبارت از مرگ لثوپولد 
دوم آمپراتور اتریش و اشغال لهستان از طرف روسها نبود» بلکه جنک با فرانسه که در 
تابستان ۱۷۹۷۲ اتریشیها آن را جنگی کوتاه مدت و مظفرانه می‌پنداشتند خود تحولی در 
اوضباع بود. هیئت وزیران اتریش در نش خود به‌قصد الحاق سرزمینهای خاندان‌باواریا 
به‌اتریش تجدید نظر کرد زیرا امیر باواریا راکه از جمله انتخاب‌کنندگان امپراتور اتریش 
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بود می‌شد به‌آسانی» با انتقال سلطنت وی به‌برو کسل» حاضر برای این کار ساخت» به‌این 
معنی که اتریشیها ده ولایتی راکه در هلند داشتند در مقابل سرزمینهایی که امیر باواریا در 
آلمان جنوبی داشت به‌او بدهند و او را به‌اين انتقال راضی سازند. 

اما تصور نمی‌رفت دودولت پروس وروس» بدون اینکه منانعی همطر از آن برای 
خود تحصیل کنند» به‌اين امر رضایت بدهند زیرا این‌اقدام موجب آن می‌شدکه سلطنت 
هاپسپورلك تبدیل به‌يك قدرت آلمانی گردد وبسط اساسی حاصل نماید. 

از این‌رو کاونیتز نظرخود را درباب لهستان‌تغییر داد» و برای‌اینکه اتریشش را قادر 
به تحصیل باواریا گرداند این اصل را پذیرفت که دودولت‌پروس و روس باید مختار باشند 
لهستان را میان خود تقسیم کنند. چند ماه بعد» پس ازفتوحات دوموریه و تجدیدفعالیتهای 
انقلابی در بلژيك و هنگامی که به‌نظر رسید اتریشیها دیگر نمی‌توانند ولایات هلندی خود 
را باز گیرند و موضوع مبادله آن را با ولایات باواریا از پیش ببرند» دستیایی به‌غاله 
لهستان طرف علاقهة شدید دولت اتریش قسرار گرفت. حتی پس از شکست دوموربه در 
نرویندن» که مطلوبترین موفقیت اتریش بودء بازهم مجاهدات لازم برای بازستانیدن‌بلويك 
امری بس عظیم به‌شمار می‌رفت. 

برای آتریش تحصیل این سرزمین که ملحق به‌فر انسه شده بود دشواریهای سخت 
در پیش داشت - به‌همان درجه که فرضابخواهد ولایتآلزاس را ازپیکر فرانسه حداسازد.- 
در اين اوضاع و احوال‌بودکه پروس و زوس مشغول تقسیم دوم لهستان میان‌خودبودند, 
از نظر اتریشیها اين امر منصفانه نبودکه يك سال پس از آنکه سه‌دولت سلطنتی برضد 
سرایت انقلاب وارد يك رشته عملیات نظامی شده‌اند حالا دولت‌اتریش برای دریافت‌سهم 
خود مجبور به‌اینهمه تلاش و کوشش باشد» و حال آنکه دولت پروس و روس باکمال 
آسانی می‌توانستند بروسعت و قدرت خود بیفزایند. برای اینکه یکی از صاف وساده‌ترین 
اظهاریه‌های سیاسی سابق راء که غالباً از «سبك انشای» آنهم تمجید می‌شود؛ نقل‌کرده 
باشیم» عین اعتراضنامة دولت آتریش‌را دراینجا می‌آوريم. اعتراضنامة دولت اتریش‌بدین- 
گونه‌بودکه «غرامات وجبران خسارتهایی که نصیب امپراتور اتریش‌باید بشود مو کول به 
پیروزیهای جنگی است که نسبت به‌دولت فرانسه نایل‌آید, فتوحاتی که ازآن سخن می‌رود 
عبارت از آنچنان فتوحاتی می‌باشد که هربند انگشت خاله در آن به‌بهای خون و مخارج 
هنگفت جنگی خانه خراب کن باید به‌دست آیدء و حال‌آنکه آنچه دو دربار روس‌وپروس 
در لهستان به‌دست آورده‌اند نه خطری به‌دنبال داشته و نه به‌مقاومتی برخورده است» . 
خلاصه آنکه دولت اتریش سهمية راحت‌تری را طالب‌بود» وچون فرانسه رابسیارنیرومند 
یافته بود ترجیح می‌داد که به‌آن دو دولت دیگربرای‌تکه وپاره‌کردن‌کشوری اتوان‌ملعق 
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گردد. 

پروسیها سالیانی دراز بودکه آرزوی الحاق شهر دانتزیگ" و ناحیه‌ای‌که لهستان 
بزرگ یا پوزنان؟ امیده می‌شد در سرمی‌پرورانيدند. این ناحیه از سمت مخرب بهمثلث 
برجسته‌ای میان سیلزی" و پروس خاص منتهی می‌شد. هنگامی که روسها لهستانرااشغال 
کردند پروسیها به‌عنوان متحدین اتريش با فرانسه وارد جنگ شدند. جریان حوادث‌برای 
در باربرلن ناموافق بود» و پس از تجربهُ ملال آوری‌که در جنگ با فرائسه در والمی؛ 
اندوخت» به‌دربار وین خاطر نشان ساخت که وی از شر کت در جنگ با فرانسه دست 
می‌کشد مگر اينکه در مقابل از سرزمینهای لهستان به‌او داده شود. در ژانسویه ۱۷۹۳ 
سپاهیان پروس وارد خاك لهستان شدند و دودولت پروس و روس بلافاصله به‌مذاکره در 
باب تقاضاهای ارضی که از لهستان داشتند - یعنی تقسیم دوم لهستان - پرداختند» با این 
نیت که دولت اتریش راکنار بگذارند و در واقع به‌اين مقصود هم رمیدند. 

برای حنگیدن با «دوح دمو کراسی طلبی فرانسه» بودکه پادشاه پروس به‌لهستان 
لشکر کشيد زیرا وی «از فعالیتهای عمال ژاکوبن» هم در لهستان و هم در مناطق تسابح 
خود بیم داشت, اگر سابقاً از آن می‌ترسیدکه لهستانیها به‌صورتی صحیح و منظم برخود 
حکومت کنند» اکنون ازاین خوف داشت که لهستانیها مطلفاً نتوانند برخود حکومت کنند. 
هرج ومرج ونفوذهای زه رآ گین جمعیتهای سری به‌منزلة تهدیدی برای کشورهای‌هسایه 
تلقی‌شدند. لهستانیها نقط متهم به‌اين نبودندکه دست به‌انقلایی خاص خویش زدهاندبلکه 
گفته می‌شدکه آنان صرفاً فریب خرابکاران فرانسوی را خورده و قسربانی مقاصد آنان 
گردیده‌اند, از اين‌رو» در ژانوية ۱۷۹۳ زمامداران پروس و روس نوعی قرارداد اتحاد 
مقدس با هم بستند و این قرار داد به‌نام «اقانیم سه‌گانة تجزیه ناپذیرمتدس» امضا شد. 

دودولت روس و پروس رسماً اعلام داشتندکه موظفند خود را دربرابررخطرعمومی 
و نزدیکی که پیشرفت و توسعٌ انقلاب فرانسه نشان می‌دهد» حفظ و حمایت نمایند. از 
این‌رو این دودولت به‌خود حق می‌دادند که هريك قسمتهایی مخصوص و معین ازسرزمین 
لهستان را ضمیمة خاك خود سازند تا پادشاه پروس در مقابل آن حاضر باشدکه به‌حال 
جنگ «با شورشیان فرانسه» باقی بماند. 

اقدام لهستانی‌ها درتارگوویکا بی‌شباهت به‌عمل دمو کراتهای بلژيك‌نبود زیرا اینان 
هم بااکمك ارتش خارجی از استبداد داخغلی رهایی یافتند با این فرض که با کمك خارجیهادر 
مملکت خود تشکیل دولتی بدهند. از این‌رو انتظار داشتند از ایجاد جمهوری مستقلی در 
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خاك خود بهرمندگردند؛ و که این جمهوری برمبانی فلسفه سیاسی خودآنان بناشده‌باشد» 
و از نظر اصول عقاید و افکار با همنسایُ خود روابط دوستانه ونزديك داشته باشند.الحاق 
و انضمام کشورشان‌به‌این همسایةٌ عظیم الجثه به‌هیچ وجه‌جزه‌نقشه‌اصلی‌آنان نبود. بنابراین 
از صورت نوینی که جریان امور به‌خودگرفت هم به‌شگفتی افتادند و هم تسرسیدنده و 
همچنین به گروهی چند منقسم شدند زیرا در بلژيك پاره‌ای از دمو کراتهاچنین‌می‌اندیشیدند 
که اگر جزء کشور فرانسه بشوند امنیت و تأمین اصول عقایدشان بهتر عملی خواهد شد. 
کمااینکه عده‌ای از امضا کنندگان اعلاميه تار گوویکا احساس‌کردندکه اگر جزء امپراتوری 
روس بشوند حفظ اختیاراتشان نسبت به‌رمایا و حفظ روش زراعتی و اجتماعی‌که برای‌آن 
قائل به‌رجحان بودند. بهترتضمین خواهد گردید؛زیرا» همان طور که فر انسویان به‌بلژیکیها 
وعده دادندکه دارای کليهٌ حقوق افراد حمهوری فرانسه خو اهند شد» کاترین دوم هم وعده 
داد که لهستانیها درآن قسمت ازخاك لهستان که ضمیمهٌ کشورروسیه شوده‌واجدکلیهٌ حقوق 
و آزادیها و امتیازاتی که اتباع امپراتوری کهنسال ما از آن بهر همند هستند خواهند شد.» 
در لهستان هم مانند بلژيك انتخاباتی تحت نظارت دولت اشغال کننده صورت گرفت. 
اینگلستروم! فرمانده روس درم ۱۷۹۳ (مانند جریان کار دربلژيك درماء فوریه)تعلیماتی 
برای تشکیل مجامع انتخاباتی محلی داد تا هرمحلی عده‌ای از لهستانیها را به‌نمایندگی 
انتخاب بکند؛ ولی کسانی می‌توانستند انتخاب شوندکه نامشان در فهرست اسامی که وی 
داد مندرح باشد» و وعده دادکه در انجام اين کار دولت روسیه به‌میزان لازم کمك پولیو 
کمك‌نظامی خواهد کرد.مجامع‌انتخا باتی‌نمایندگانی برای مجلس‌ملی جدیدکه دیت گرودئو " 
امیده می‌شد برگزیدند. این مجلس به‌عقیدهُ روسها نمایندء واقعی «خواسته‌های عمومی 
بهترین افراد ملت» بود. همین مجلس» در زیر فشار مقاومت ناپذیر روس» دوناحيهٌ وسیع 
روسيهُ سفید و اوکرائین را به‌امپراتوری روسیه واگذارکرد. کمی بعد هم شهر دانتزيك و 
لهستان بزرگ را به‌دولت پروس تفویض نمود. 

در ۱۷۹۳ قسمت مرکزی لهستان از نظر فنی حقوقی مستفل باقی ماند. در اين 
قسمت هواخواهان اعلامیذ تارگوویکا اجازه یافتند جمهوریی به‌میل خسود داشته باشند. 
دیت گرودنو قانون اساسی جدیدی هم برای این مقصود تصویب کرد. این قانون مبتنی 
براصولی بودکه به‌موجب آن دست و پای لهستان» با رشته زنجیرهای محافظه کاراند» 
کاملا" بسته می‌شد. به‌استثنای چند مورد - یکی آزادی رد قوانین و دیگر حقوق مرگ 
و زندگی که نجبای لهستان بررعایای کشاورز خود داشتند - آن تسمت از لهستان‌که از 
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تجزیه و تقسیم باقی مانده بود به‌همان صورت درآمد که در ده ۱۷۷۰ داشت. پادشاهان 
مجدداً انتخابی (البته ازطرف نجبا) شدند. مقرراتی که قبلا" برای‌تقویت حکومت‌مرکزی 
و دادن حق تعیین نماینده به‌اهالی شهرها وضع شده بود به‌کلی مترولك شد. بالجمله آنکه 
آنچه دیت چهارساله برای لهستان بافته بود پنبه شد. 

غالباً وحتی ازناحيهُ بهترین تاریخنویسانگفته شده است‌که اقدامات ضدانقلابی‌دول 
تقسیم کنندة لهستان صرفاً نمایشهایی بوده است برای رفع و رجوع نمودن تجاوزات‌علنی 
خود به‌خاك لهستان. بعضی را عقیده براین است که چون انتلاب لهستان همانند انقلاب 
فرانسه نبود» سروصدایی‌راکه دول تقسیم‌کننده لهستان درضرورت ازمیان برداشتن«اصول 
عقاید ژاکوبنی» در دو کشور بلندکرده بودند «نظريةٌ موذیانه‌ای» بیش نبود. به‌طورکلی 
نظریه‌ای که هنوز دربار؛ تقسیم دوم لهستان (که رابرت" لرد آنرا فاتحه خواندن واقعی 
برجنازة لهستان خوانده است) غالب می‌باشد به‌نظرمحققان تاریخ همان نظریه‌ای است که 
سال ۱۹۱ و قرن حاضر انقلابی برآن صحه گذاشته است. در تاریخهای سیاسی قدیم, که 
غالبا با این عقیده نوشته شده است که سیاست خارجی برسیاست داخلی مقدم است»توسعد 
وبسط دول معظم اروپا بیث بیشتر ازتوفیق انتلابهای داخلی و یا بیمی‌که این انتلابها تولید 
مسی‌کند واجد واقعیت واهمیت است. تاریخهای قدیم» که با تمایلات آزادیخواهانه بیان 
شده» شاید برعکس آن برای رد دعاوی سیاستمداران دول سلطنتی کاملا" آماده شده بوده 
است که آن را صرفاً «میان تهی» یا «بدبینانه» نشان دهند. درهر دو صورت پدیدء انقلاب 
درلهستان وپدیده نارضایتیها دردیگرقسمتهای‌اروپای شرقی»و بالنتیجه اقدامات ضدانقلایی 
سه دولت سلطنتی شرق اروپا ممکن است ازآنچه در انظار قلم رفته است کاهش کلی حاصل 
کند, 

مسئله‌ای که در تابستان ۱۷۹۳ افکار را بهخود متوجه کرد اين بودکه آیا فرانسه 
هم - البته نه تا مرحلة تقسیم آن (هرچندکه زمزمه دست اندازی برسرژمین فرانسه هم 
به گوش می‌رسید ) - دچار سرنوشت لهستان خواهد شد؟ آنچه بیشتر دربارة فرانسه فکر 
می‌شد این بودکه طرز حکومتی» کما بیش شبیه به‌طرز حکومت سابتش» از طرف دولتهای 
خارجی بر آن‌تحمیل بشود.دولتهای اتحادیه اول به‌اتغاق دولت روس‌پس ازتسلیم‌دوموریه 
و تجدید تصرف بلژيك از طرف اتریشیها و شورش وانده و آغاز حمله به‌فرانسه به‌این 
نتیجه رسیدندکه می‌توانند دراندك مدت‌به‌اضطرابهای انقلابی درمغرب اروپا پایان‌دهن 
همان طور که در مشرق اروپا ظاهراً به‌اين امر توفیق حاصل‌کرده بودند. 
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۷۲ عصر انقلاب دمو کرا تيك 
ولی در شرق اروپا دول اتحادیه هنوز گرفتار شورشی بودندکه کوشچوشکو!رهبری 
می‌کرد. در مغرب هنوز این مرحله باقی مانده بودکه پا کمیتة نجات فرانسه روبه‌رو 


گردند. 


1. 0 


زنده ماندن انقلاب 


در فر أنسه 


نظریهٌ حکومت انقلابی به‌همان انداذ خود انقلاب که این 
نظر یه را به‌وجود آورد تازگی دادد. این اندیشه دا نمی‌توان در 
کتابهای نو سندگان سیاس ی که انقلاب داپش‌بینی نکرده‌اند یافت.... 

مقصد حکومت میتنی برقا نون اساسی نکهبا نی منافع‌مشترك 
و حراست انقلابی است که آثرا بنهان نهاده است »... 

در ذیر لوای حکومت مبتنی برقانون اساسی, همین اندازه 
کافی‌است که حکومت.افراد دا دد برابر سوعاستعمال اقتدارات عمومی 
حمایت بکند. در ذیر لوای حکومت انقلایی اقتدارات عمومی باید 
دد برابر گروههایی که به‌آن حملهور می‌شوند ازخود دفاع کند. 

حکومت انقلابی تمامی حمایتی داکه اژملت می‌کندمرهون 
عداصر و افراد نیکومنش کشور می‌باشد؛ اما به‌دشمنان مرردم چیزی جز 
چوبهداد مدیون نیست. 


- از ما کسیمیلین رو بسپیر» دسامبر ۱۷۹۳ 
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زنده ماندن انقلاب 
در فرانسه 


در اين هنگام اوضاع عمومی اروپا به‌وضعی درآمده بود که همه چیز به‌اتفاقاتی 
که در فرانسه روی می‌داد بستگی می‌یافت. مسیر انقلاب در لهستان متوقف شده 
بود. دموکراتهای بلذيك دوباره از کشورشان فزار کردند» و گروه مالکان و نجبا و 
روحانیون به‌اتکاء اتریشیها روی کار آمدند. امیدهای مهاجران هلندی دفعتاً قطع شد؛ و 
وطنخواهان هلندی که در هلند مانده بودئد السرده و مأیوس شده و به‌امید بروز تحولات 
مساعدی در جریان جنگ» که فر انسویان را به‌مورت بخشندگان آزادی باز گرداند»حالت 
مقاومت منفی یافتند وانتظار را پیش خود ساختند. ولف‌تون!» رهب رآزادیخواهان اير لند» 
درمارس ۱۷۹۳ خاطر نشان ساخ ت که آزادی ایرلند ازدست بریتانیای کبیر هنگامی‌صورت 
پذیر خواهد بودکه ده هزار سرباز فرانسوی وارد اسرلند شوند. در انگلستان احساسات 
اصلاحطلبان تندرو به‌اين درجه حاد نبود» ولی‌گروه اصطلاحطلبان تندرو و اصلاحطلیان 
پارلمانی» به‌مورتهای مختلف» از جنگی که دولت انگلیس وارد آن شده بود ترسان و 
اندیشناك شده بودند. در هريك از کشورهایی که دولتشان در ۷4۳ با حمهوری فرانسه 
در حال جنگ بود یعنی در انگلستان و ایرلند» در ولایات‌متحدءٌ هلند» در بلژيك که‌دو باره 
زبر سلطة امپراتور اتریش رفته بود» در اتریش» درکشورهایک وچك آلمان و درکشور 
سلطنتی پروس» درقلمروپادشاه ساردنی (به استثنای اسپانیا) گروههابی ازمردم و جودداشتند 
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که نسیت به‌فرانسه بعنی کشوریکه به‌عنوانی دشمن مملکتشان اعلام شده بسودکما بیش 
احساسات دوستانه و خوش بینانه داشتند. 

این احساسات در کشورهای بیطرف در اوج بود. در ایالات متحدة‌امریکا حزب 
جمهوریخواه» که به‌تازگی برآمده بود» با تغییرات وسیع آن روز کراراً می‌گفت 
که قضیهُ جمهوری فرانسه از قضایای مربوط به‌نوع بشر می‌باشد. حتی از میان اتحاد 
طلبان کسانی مانند نو و بستروجود داشتند که نمی‌توانستند خودرا راضی سازندکه‌پیروزی 
اتحادیة دول اروپا را طالب باشند. در طرف دیگر اروپا» یعنی درروسیه که ترس‌ازفرانسه 
سرتاسر وجود کاترین دوم ملکه و طبقات عاليُ آن را فراگرفتة بود» از بروز نارضایی 
میان افراد ملت خود - خاصه در بين «هوشمندان خانواده‌های پست» ویا کسانی که ازطبقَة 
نجبا نبودند ولی اطلاعاتی از اوضاع عمومی جهانی تحصیل کرده بودند - نیز بم‌داشتند, 
يك نویسندة مضطرب از اوضاع در۱۷۹۳ گفت: «من پیه خطراین پیش‌بینی رابرتن‌می‌مالم 
که آشنتگی وضم در فرانسه عواقب زیاد و نامیمونی برای این سرزمین شگفت‌انگیز - 
یعنی روسیه - خواهد داشت.» 

هرجا که صحبت از انقلاب فرانسه می‌شد» کسانی دیده می‌شدندکه مایل به‌شکست 
آن نبودند. علاقةٌ اشخاص فقط مربوط به‌کشور فرانسه نبوده بلکه به‌اين آینده دل بشته 
بودند که نوعی حکومت دمو کر اتيك در کشورهای آنان به‌وحود بیاید. 

از طرف دیگرء کسانی هم که امید داشتند انقلاب فرانسه ازسرتاپا کان‌لم یکن‌بشود» 
در همین ماههای اول سال ۱۷۹۳ تجدید اوضاع هیجان‌انگیز سال پیش را پیش‌بیضی 
می‌کردند, اینان‌اعدام لوئی‌شا نزدهم راء که‌اقدام معدودی‌افراد متعصب شاه‌کش می‌دانستند 
که کلية افر ادنيك‌سیرت‌را برضدآنان برانگیخته‌است» نشانه یأس وناامیدی تلقی‌می کردند. 
در خارج فرانسه هیچ کس بیش از دوموریه عنصری انقلابی معرفی نشده بود» ولی همین 
دوموریه ضدانقلابی شد و اعلام داشت که انقلاب در ورطهٌ هرج و مسرج افتاده است. 
جمهوری فرانسه همچون کشتی شکسته و به گل‌نشسته‌ای به‌نظر می‌رسید که گرفتار شورش 
سرنشینان خود هم شده باشد. 

خبر اعدام لویی شانزدهم درپادشاهان اروپا احساساتی گونا گون ودرهم تولیدکرد. 
کاترین دوم از شنیدن این خبر بستری شد. پاپ پی ششم توجه و علاقه‌ای صادقانه نشان 
داد» و پس از تفکر بسیار» به‌عنوان عقیدة شخصی خود؛ اعلام کرد که لویی شانزدهم از 
شهدای آیین کاتوليك است» و باید روزی اورا درشمار قدیسین درآورد. وی برای‌یافتن 
ساب موضوع» به گذشته‌های دور نظر افکند البته نه به‌اعدام چارلز اول پادشاه انگلیس» 
که شباهت آن با اعدام لویی شانزدهم در نظر ارباب اطلاع آزهردسته وطبقه روشن‌بود» 


ز نده ماندن | قلاب درفرانه ۳۷ ۱ 
بلکه به‌عنوان سابقه»تتل‌ماری‌استوارت! کاتوليك را پیش کشید که‌پاپ بندیکتوس"چهاردهم 
وی‌را از شهدای مسیحیت اعلام داشته‌بود. به‌عقيدةٌ پاپ پی ششم؛ کارکنوانسیون فرائسه 
بهتر ار عمل الیزابت مخوف» ملک انگلستان» نبوده است؛ و به‌نظر او هردوی آنها وا 
کنب ضاله و «مفسده انگیز پیروان کالون» به‌اين عمل کشانیده است. 

يك هفته پس از اعدام لویی شانزدهم کنت پرووانس عنوان نایپ‌السلطنه به‌خود 
گرفت» و اعلامیه‌ای صادر کردکه درآن نیت خود را برای تجدید «تشکیلات اساسی‌قدیم» 
فرانسه ابراز داشت. هیچ يك از دولتهای اروپایی وی را به‌این سمت نشناختند. دولتهایی 
که با فرانسه در جنگ بودند نمی‌خواستند فرانسه دارای حکومتی بشودکه آنان نیازی 
به‌احترام آن حکومت داشته باشند. رهبران مهاجران فرانسوی و طبقدٌ نجبا هم در وضع 
وحالی نبودندکه خود را تابم‌پادشاهی قراردهند. هنگامی‌که» پس از مرگ لوبی‌شانزدهم» 
شایعه‌ای انتشار یافت که توطله‌ای بر ای کشتن دوبرادر وی وجود دارد پرئس کنده» یکی‌از 
رهیر آن مهاجرین که خود از خاندان سلطنتی‌بوربون" بود» این شایعه را با این شوخی رد 
کرد. «مطمثن است که شاهز ادگان بی‌سپاه و افراد خاندان بوربون» که طبقه نجبا آنان را 
در میان نگرفته باشند آنقدرپو چ هستند که ارزش افتخارات کشته شدن را نخواهندداشت.» 

در ماوراء مسئله پیروزی نظامی دول متحده و تجدید سلطنت فرانسه» آنچه راکه 
اشراف فرانسه و روحانیون محافظه کار امید به‌آن داشتند و آنچه راکه عناصر انقلابی‌در 
فرانسه به‌سختی از آن می‌ترسیدند بر گشتن وضع طبقَهُ نجبا و دستگاه مذهبی به‌عالت قبل 
از انقلاب بود. زیرا اين تجدید وضع صرفاً باز گشت افراد این طبقه نبود» بلکه تجدید 
تشکیلات اجتماعی را با حدودی از اختیارات و امتیازات سابق وترتیبات قدیمی ثروت و 
درآمد را نیز متضمن می گشت. 

پاپ از موری» نمایند غود خواست که اکنون‌که پایان عمر انقلاب فرائسه‌نزديك 
به نظر می‌رسد یادداشتهایی شامل اقداماتی که پس از خاتمة انقلاب باید در فرانسه‌به‌عمل 
آید حاضر کند. این یادداشتها آنچه راکه پاپ واقعاً سی‌خواست به‌آن اقدام‌کند نشان 
نمی‌داد» بلکه آنچه راکه محافظه کارترین روحانیون فرانسه در ۱۷۹۳ می‌خو استند» و نیز 
فشارهایی راکه ازناحية وفادارترین پشتیبا نان پاپ بروی وارد می‌آمد نیزظاهر می‌ساخت. 
پیشنهادهای موری در یادداشتهایی که تهیه کرد از این قرار بود: پاپ باید کل روحانیون 
هواخواه قانون اساسی فرانسه را از حوزهُ روحائیت اخراج‌کند و تمامی استفهای‌نافرمان 
را معزول گرداند. پادشاهی که در فرانسه برتخت می‌نشیند باید کلیة کسانی راکه طرفدار 
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خود مختاری حوزه روحانیت فرانسه هستند ازپارلمانهای قدیمی که دوباره تشکیل‌خو اهد 
شد دور سازد. اغماض و رواداری مذهبی نسبت به‌پرو تستانها باید مسوتوف شود. اصول 
عقاید و تشکیلات ژانسنیستها و فراماسونها باید ریشه‌کن گردد. از انتشار کتب ضاله‌باید 
حلو گیری شود, تعلیمات مدارس تحت‌نظارت استفها درآید و تدریس درمدارس به کشیشان 
سپرده شود. کلیةُ ازدواجهای جدیدی که اشخاص به‌اصطلاح طلاق‌گرفته با طلاق داده 
کرده‌اند باید خالی از اعتبار اعلام گردد. نظامات مذهبی با همان قوتی‌که درقرن‌شانزدهم 
داشت دوباره برقرار شود» و کلیة املالك سابق کلیسا دوباره به‌مالکیت آن درآید . ولی 
پادشاهی که روی‌کار می‌آید از اين املالك مالیات بگیرد ( اجازهُ دریافت مالیات از املالك 
کلیسا یکی از امتیازاتی بودکه موری می‌داد). 

عواقب احتمالی اقدامات ضد انقلابی در چند محل در همان زمان به‌غویی مشهود 
بود. آتریشیها پس از شکست دادن دوموریه در نرویندن وارد خالك فرانسه شدندوئواحی 
اطر اف والانسین! ولیل۲ را اشغال کردند. قریب يك سالآنجا ماندند» و آنچه دراین‌منطته 
روی نمود از این نظر واحد اهمیت است که نشان داد اگر نیروهای اتحادیة دول اروپا 
پیروزی نمایانی به‌دست آرند چه وقایعی در سایر قسمتهای فرانسه رخ خسواهد نمود. 
ترتیباتی که اتریشیها برای ادارء نواحی اشغال شده داده بودند علی‌الاصول ارتجاعی‌نبود» 
و درآن سعی شده بودکه نسبت بهآن عدهازاهالی که در اقدامات انقلابی شر کت‌داشته‌ند 
مثلا کسانی که در سازمانهای حکومتهای محلی بعد از انقلاب شغلی پذیرفته بودند» یا از 
املالك متعلق به‌مسسات مذهبی يا متعلق به‌نجبای مهاجر خریداری‌کرده بودند -- حالت 
اعتدال و میانه روی پیش گیرد. اما در این نواحی‌که زیر ادارة اتریشیها قرارگرفته بود 
عناصر محلی ناراضی از انقلاب از گوشه و کنار سربررآوردند؛ و عده‌ای از روحانیون 
فرانسزی و نجبا و مهاجرین نیز» با وجودکوشش اتریشیها برای جلوگیری ازآنان» گروه 
گروه به‌اين نواحی روی می‌آوردند. مثلا" در حالی‌که اتریشیها در والانسین اجازه داده 
بودند فقط شش نفر به‌عنوان مهاجران محلی باز گشته افامت اختیارکننده شهرداری 
والائسین» که در اين اوقات به‌دست فرانسویان ضدانقلابی‌افتاده بود» به‌بیش‌از دویست‌نفر 
اجازةٌ اقامت داد. اتریشیها تا اندازه‌ای طبعاً وبر اثرفشارضدانقلابیون تدریجاًبه‌مواخواهی 
پشتیبانان محلی خود در آمدند. از این‌رو وصول عشریه‌ها و حقوق اربابی مجاز اعلام 
شد؛ مالکان سابق خود رادراملاك سابقشان مجدداً مستقر ساختند؛ وبه‌آن عده ازشهریها 
و دهکده‌نشینان‌که در دور انقلاب یعنی پس از ۱۷۸۹ قبول مشاغل عمومی‌کرده‌بودند» 
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لکة خرابکار جامعه را چسبانیدند. 

وضع این‌منطته تا اندازه‌ای به‌وضع جزیرکرس درع ۱۷۹-یعنی موقعی که‌انگلیسیها 
آن را اشغال کر دند و دوسال در آنجا ماندند - شباهت یافته بود زیرا انگلیسها در این 
جزیره دولتی انگلیسی و کرسی تشکیل دادند و تدبیرهایی که نایب السماطنه انگلیسی برای 
تعدیل اوضاع به کار می‌برد پیوسته نقش برآب می‌شد؛ و جزیرةکرس که بیست وپنجسال 
متعلق به‌فرانسه بود» نمایشهایی از خود بروز دادکه هرگاه نیروهای ضدانقلایی‌برفرانسه 
تسلط می‌یافتند ممکن بود در فرانسه آن‌گونه نمایشها روی بدهد, 

شورش و طفیان در فرانسة غربی درگیر شد» ودر ماه مارس ۱۷۹۳ از ناحیوانده 
آغاز گردید. طغیان‌این احیه را اربابان ومالکان مخالف انقلاب» با ارتباط با مهاجران و 
دولت انگلیس» به‌راه انداختند؛ و در این امر از شکایات و دلخوریهای دهقانان این ناحیه 
از سیاست مذهبی حکومت انقلابی وروش سرباز گیری استفاده‌کردند, این شورش‌به‌سرعت 
در نواحی روستایی گسترش یافت» زیرا شهرها حتی شهرهای کوچك, به‌مثابةٌ قلعه‌های ی که 
در محاصره‌اند» خود را از این شورش ضدانقلابی‌کنار گرفتند ونسبت به‌نظام نوین‌حکومتی 
و اجتماعی فرانسه مومن باقی ماندند. رهیران شورش بر آن شدند در این گونه مناطق يك 
مقام و قدرت داخلی به‌وجود آورندکه بتواند کتترل اوضاع را کاملا" در دست بگیرد. 
پس از آنکه این قدرت داخلی به‌وجود آمد مالیات عشریه را دوباره برقرار ساخت؛ 
دادگاههای سلطنتی راء به‌صورتی‌که بیش‌از ۱۷۸۹ بود» از نو دایر نمود؛ و اعلام داشت 
که کلیة معاملاتی که نسبت بهاملاك کلیسا واملاك نجبا در دورٌانتلاب صورت گرفته‌باطل 
وبلااثر است. 

از این‌رو قضیه در ۱۷۹۳ برای فنرانسه وجهان آن روز این نبودکه گروهی از 
ژاکوبنها گروه دیگری را از صحنه سیاست بیرون بریزد بلکه» مطلب این‌بودکه‌یا انقلاب 
پیروز گردد ویا ارتجاع, 


حکومت انقلابی 
راست است که فرائسه در این لحظات از هرج و مرج رنج می‌کشيد» وکه احتیاج 
به‌وجود حکومتی داست. نمی‌توان گفت که اصطلاح «آنارشی» برای نشان دادن وضع آن 
روزفرانسه اغراق‌آمیز می‌باشد.وزیران و وزارتخانه‌ها به‌جای خود بودندهء‌اما تصمیمات 
را کمیته‌هایی که کنوانسیون معین کرده بود می‌گرفتند, عدهٌ اعضاء این کمیته‌ها برروی هم 
۰ نفر از مردان طبهٌ متوسط بودکه با وضعی نامنظم دورهم جمع می‌شدند؛ ولی اولا 


٩ ۳‏ عصر | نقلاب دمو کر ا تياك 
هیچ کدام به‌یکدیگر اعتماد نداشتند؛ ثانیاً برای هیچ مقامی قائل بهاحتر ام نبودنده الما 
خوی حرف شنوی‌ازمردم نداشتند. تشکیلات حکومت محلی‌که‌از ۰ ۱۷۹ و۱ ۱۷4داده شده 
بود هنوز مجال استقرار نیافته بود. اصلاحات مالیاتی سالهای اولیةٌ انقلاب نیزء به‌علت 
جنگ وشورش۲ ۱۷۹»نافرجام مانده بود. مالیاتها» مانند بسیاری دیگر ازمسائل مملکتی 
وعمومی»بیشتر ازنظر اصول کلی وجود داشتند نه من‌باب وجود خارجی. از این‌رو دولت 
در آمد منظمی نداشت به‌طوری که کنوانسیون مبنای کارهای مالی خودرا برانتشاراسکناس 
گذاشت, اصلاحات لشکری که از همان اوان انتلاب آغازگشته بود نیز بسیارناتص‌ماند؛ 
فرانسه با سپاهیانی وارد جنک شدکه قسمت عمدهُ فرماندهان‌آن را افسران حکومت سابق 
تشکیل می‌دادند؛ و همینکه روحية انقلابی در ۱۷۹۳ اوج گرفت» امرای لشکری احترام 
و اعتبار خود را نزد اهالی کشوری پاریس که مدعی حکومت کردن بودند از دست دادند. 
رفتاری که حکومت پاریس با دوموریه کرد برجسته‌ترین مورد این حال می‌باشد. 

ناتوانی حکومت در این کیفیات در این امر بودکه می‌باید باهیجان شدید سیاسی که 
میان دو کروه «حکومت شدگان» وجود داشت به‌مقابله برخيزد. مطلیی که به‌میان آمداین 
بودکه فرانسه جزباروش دیکتاتوری مطلتاً قابل‌حکومت کردن نیست - خواه دیکتاتوری 
انقلابی باشد» چنانکه در اندك مدت چنان وضعی پیش آمد؛ و خواه دیکتاتوری سلطنتی 
جدید» به‌طوری که مونیه! در۲ ۱۷۹ از تبعیدگاه خود آن را توصیه‌کرده بود. فرانسویان 
در ۱۷۹۳ کاملا اهل سیاست‌بازی شده بودند و در این طریقه سخت فعالیت می‌کردند؛ و 
در عین‌حال نسبت به کليةٌ مدیران امور مملکتی (البته نه بدون دلیل) بدبین‌شده بودند» و 
از این‌رو به‌دستورهای هيچ‌يك‌از مقامات عالیُ سیاسی‌اعتنایی نمی کردند. وقتی گفته می‌شد 
که ملت حاکمیت برامور دارد» این اصطلاح را تحت‌اللفظی معنی می کردند» و بالنتیجه 
خودشان راحا کم برامور می‌شمردند. افرادطبقه متوسط که در پاریس درباشگاه‌ژاکوین؛ 
و در ولایات در باشگاههای همانند آن گرد می‌آمدند» و به‌ابتکارخود اقداماتی می‌کردند 
می‌کوشیدند تا بهنحوی در رویهُ خود وحدتی پیداکنند و برمجلسهاء که صورت حکومت 
را داشت ولی اجزاء دستگاه حکومتیش در قراء و قصبات پراکنده شده بود» تسلط پابند. 
و در اين اوضاع انرادی هم که طبیعت ملایمتری داشتند به‌انقلابخواهی عامه‌ که در فصل 
دوم توضیح آن را دادیم تحريك شدند. این افراد در باشگاههای کوچکتر» مانند باشگاه 
کوردلیة" پاریس» دورهم جمع می‌شدند» و با گروههایی ازهسایکان نزديك» نوعی‌انجمن 
محلی» مائند مجامع بخشهای پاریس یا شهرهای بزرگ دیگرء تشکیل می‌دادند. این‌افراد 
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هم در حوزه فعالیت محلی خود به‌انجام کارهای حکومتی می‌پرداختند. 
به‌اين ترتیب ملت فرانسه دیگر تنها حاکم برامور نبود بلکه» برای اینکهاصطلاح 
همان زمان را به کار بریم» می‌گویيم علاوه برحاکمیت «برپای هم‌ایستاده بودند.»رهبران 
قوم یا مردم راگروه به گروه و به‌مورت «دسته‌جمعی» فرامی‌خواندند» با «هیجان» عمومی 
برپا می کردند. اصطلاح فراخواندن مردم به‌صمورت «دسته‌جمعی» مخصوص احضار افراد 
برای خدمت عمومی سربازی دردوره انقلاب» پعنی سربازگیری عمومی بودکه‌عکومت» 
برای راندن مهاجمین خارجی» ترتیب آن را می‌داد. صحیح است که سربا زگیری‌به‌صورت 
«دسته‌جمعی»» چنانچه افراد آن از طرف حکومت مسئولی تعلیمات نمی‌دیدند و تجهیزات 
لازم به‌آنان داده نمی‌شد و خلاصه سازمان لشکری صحیحی نمی‌بافتند» چندان اثر مثبتی 
در جنگ نمی‌داشت» ولی منشاً این اصطلاح معنی‌بیشتری می‌دهد. «هیجان عمومی» در 
۲۳ ممکن بود عبارت از تجمع مردم برای هر گونه مقصودی باشد» خواه با دستیاری 
صاحبان مقامات دولتی که خیلی هم مسورد اعتماد نبودند یا بدون آن. نیز ممکن بود 
ازدحامی‌از داوطلبان خدمت سربازی‌باشد برای جنگیدن باارتشهای منظم‌پروس واتریش, 
همچنین امکان داشت که هیجان‌اهالی بخشی‌ازپاریس برضدکنوانسیون یا بعضی ازنمایندگان 
آن باشد. و نیز ممکن‌بود شورشی مسلحانه یا تظاهرات خیابانی مردمی‌بدوناسلحه باشد, 
بالاخره ممکن‌بود عبارت‌ا زگروهیازجماعت بی‌شلواران باشدکه مانند دسته‌های سر گردان 
از نقطه‌ای ازفر انسه 9 دیگرراه می‌افتادند و به‌خود تشکیلاتی به‌نام‌ارتش‌انقلابی 
می‌دادند که مقصد آنان هم تعقیب ومزاحمت اشراف یا به‌دست‌آوردن آذوقه و نان بود. 
بنا بر این» میات دش عمومی در آن عصر فرانسه دارای معانی چندبود که از اجزاء 
ذاتی مفهوم کلی هرج ومرج محسوب می‌شود. 
معذلك ازاین هرج ومرج مراحل تدریجی حکومتی به‌نام حکومت انقلابی‌سر بیرون 
کشیدء و این حکومت را مجلس ملی با تصمیم قانونی معروف ۱۰ اکتبر ۱۷۹۳تأییدکرد» 
و آن را «حکومت انقلابی فرانسه تا هنگام صلح» اعلام‌کرد. این حکومت به‌اين ترتیب 
به‌وجود آمدکه مجلس ملی در آوریل» یعنی روز بعد ازشکست‌نهایی ف تسلیم دوموریه 
پیش‌بینی مختصری برای ترتیب کارهاکرد» و اجازه دادکمیتة خاصی به‌نام کمیتة نجات‌ملی 
تشکیل شود, این کمیته» ظرف‌شش‌ماه» تبدیل به‌شالودهٌ حکومت انقلابی شد .همین حکومت 
بودکه تا اعدام رو سپیر برقرار ماند» ‏ و که ناپللون آن را یگانه حکومت جدی فرانسه‌در 
ده سالة بعد از ۱۷۸۵ خواند. همین حکومت بودکه در برایر حملة خارجی ایستاد» دورة 
حشت را اداره کرد کشور را هم در مقابل هرج و مرجهای انقلابی و هم در برابرخطر 
دا نقلایی حفظ کرد» وپیشتدم درحمله نظامیی شد که براثر آن هلند و ایتالیا به‌دایرما نقلاب 
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کشانیده شدند ونظامی را که در اروپا مستقفر بود متزلزل ساخت. 

از نظر متاصدی که این کتاپ در پیش دارد باید توجه خاصی دربارة روایط میان‌این 
حکومت انقلابی باانتلا بخواهی عامه و انقلا بخواهمی بین المللی آن عصر بکنمم. زیر ا| 
فشارهایی که هردوي این جنبشهای انقلا بی‌وارد می‌ساختند درپیدایش این حکومت‌انقلابی 
تأثیری بسزا داشت وهمین که اين حکومت پاگرفت برآن شدکه هردو جنبش را تابع خود 
سازد. 

به‌طوری که درفصولاولیهُ این کتاب‌بیان شد» میان‌این دوجنبش غالباً نوعی‌همیستگی 
وجود داشت. چنین می‌نمودکه فقط سخنگویان طبقات عامه در پاریس به‌انقلاب کشورهای 
دیگر علاقهٌ بسیار می‌ورزیدند. حقیقت این است‌که به‌طورکلی عناصر انتلابی‌کشورهای 
دیگر هم درباب درخواستهای هشیارتسرین عناصر انتلابی در پاریس مطالب بسیاری 
می‌دانستند. با این ومف معمولا هردوی این گروهها از دست مقامات حکومت انقلایسی 
شکایات بسیاری داشتند. چنانکه در مارس وآوریل ۱۷۹۳ باوجود عدم رضایتی که لسبت 
به‌دوموریه ابراز می‌شدءدار و دستهُ دوموریه وبریسو هنوز کمیته‌های مجلس کنو انسیون‌را 
زیر نفوذ خویش‌داشتند. عناصر انقلابی بین المللی آنان راء به‌علت شکست سیاسی‌و نظامیشان 
در بلژيك و هلند سرزنش می‌کردند. (با وجود حضور کوشچوشکو در پاریس و استمدادی 
که برای انقلاب لهستان می‌کرد نسبت به‌وی علاقهٌ بسیار کمتری ابرازمی‌شد.) همین‌حال 
را انقلابیون طبقات عامه در فرانسه پیداکردند» به‌اين معنی که آنان نیز از این شکستهاء 
با آنکه دشمن را به آستانهُ شکست کشانده بودند» بسی ملول گردیدند؛ وء علاوه برآن»از 
کمبود خواربار و تورم پول هم رنج می‌کشيدند. بحران سختی در اعتماد عمومی نسبت 
به‌مسائل سیاسی با بحران شدید اقتصادی قرین‌افتاد. در شعله‌های خشمی که دراين اوتات 
روح و روان مردم را فراگرفته بود همان مردم هردوبحران را سخت نکوهش مي‌کردند. 
حس‌بدگما نی و بدبینی به‌حد طغیان رسید. می‌خو استند که کناهکار و مجرم مورد بازپرسی و 
پی‌گرد قرارگیرد. از این‌رو کنوانسیون در ماه مارس دادگاه جدید و خاصی راء به‌نام 
«محکمه انقلابی»» برای تأمین این مقصود تأسیس کرد» و مقرر داشت که در این دادگاه 
آزادیهای مدنی و ایلاحاتی که انقلاب در اصول تضایی وارد ساخته بود لازم الرعایه 
نباشد. 

درباره انقلاب فرانسه تاریخی راکه پرتوافکن ب‌وضم آن روز باشد فتط می‌توان 
از روی مقرراتی که دریاب چاپ و نشر اسکناس وضع گردید به‌رشتةٌتحریر کشيد, برنامه‌ای 
که برای چاپ و نشر اسکناس تهیه شد برای تحکیم مبانی سیاسی واجتماعی انقلاب‌بسمار 
موفقمتآمیز بود. با نبودن مسکو کات طلا (که آنها را یا مخنی‌کرده بودند» بامهاجرین 
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از کشورببرون‌برده بودند» ویا برای پرداختهای خارجی به کارمی‌رفت) اسکناس» گروههای 
حاکمه انقلایی راکه پشت سرهم زمام امور را به‌دست می‌گرفتند قادر ساخت تا مخارج 
اتدامات و عملیاتشان را بپردازند. همچنین وسیله‌ای شد که انتقال املاله مذهبی وسلطنتی 
و مهاجرین را به‌مالکان جدید آن عملی سازد. اين موفقیت طبعَه درجة اول روستاییان‌را 
پا طبقات اوساط الناس و بسیاری از افراد طبقهٌ سابق نجبا به‌صورت عدهکتیری مالکان 
جدید با هم در آمیخت به‌طوری که در حنظ اقتدامات و عملیات انقلاب ذینفع شدند. 

اما هزین جنگ موجب چاپ اسکناس بسیار گردید تا آنجاکه ارزش آن» بخصوص 
پس از آنکه حکومت انقلابیکه انتشار دهنده اسکناس بود آینده‌ای بس نامطمتن‌پیدا کرد؛ 
پایین انتاد. این کاهش قیمت اسکناسها در نیمه اول سال ۱۷۹۳ بسیار شدید بود به‌طوری 
که قیمت اس‌کناسها بالنسبه به‌مسکو کات طلا درمبادلات به‌یکچهارم قیمت اصلی خودتنزل 
کرد. علاوه براین تحطی خواربار و کالاهای مورد حاجت عمومی هم وجود داشت. علل 
این تحطی» علاوه براثرات جنک و پسیچ عمومی و بی‌میلی کشاورزان درمبادله‌محصولات 
خود با اسکناس» یکی هم آن بود که ترتیبات مربوط به‌معاملات تجارتی و پخش کلاها 
براثراوضاع و احوال انقلابی مملکت از حالت اصلی که داشت خارج و درهم وبرهم شده 
بود. قیمتها بالا می‌رفت. مغازه‌های نانفروشی و خواربار فررشی غالباً پر از بسانوان 
خانه‌دار بودکه ساعتها برای خرید مایحتاج يك روز خود درصف انتظار می‌ایستادند. 

از این‌رو عده‌ای تفاضای نظارت برقیمتها و اتخاذ تصمیمهای سخت برای مبارزه با 
احتکار و سودجویی بازرگانان و مالکان را داشتند. از آنجاکه این گونه تقاضاها به‌نام 
طبقهُ کار گر و زحمتکش عنوان می‌شد» و طبقة متوسط مانع انجام این تقاضاها قلمدادمی 
شدند» عده‌ای از تاریخنویسان خصیصه عمده این دور انقلاب فرانسه را وحود میارزات 
طبقاتی تشخیص داده و رشتة آن را به‌مسلك سوسیالیسم در قرن بیستم مر بوط می‌سازند. 
حقیقت امر این است که بریسو در کنوانسیون لحن مخالف برنظارت اقتصادی را پیش 
گرفت» ولی تاریخنویسان مذکور به‌طورکلی نسبت به‌هرچه از ماه اوت گذشته به‌این‌طرف 
رخ داده بود حالت منفی و نومیدانه اختیار کرده‌اند. انديشة نظارت برقیمتها به‌خودی 
خود از مسائل اصلی انتلاب نبود. چنانکه در دور حکومت سلطنتی پیش از ۱۷۸۹دولت 
نظارت برقیمتها را عملی کرده بود» و حتی در دوره انقلاب امریکا هم حکومتهای ابالات 
امریکاکه سازمان ضعیفی داشتند در برابر تورم پول اقدامات مشابهی به‌عمل آورده‌بودند, 
به‌اين ترتیب طبقَهُ متوسط را که الگزاندر همیلتن! در ۱۷۷۸ به‌آن شکل توصیف کرده 
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است در ۱۷۹۳ در نظر جماعت پابرهنه‌های پاریس طبقه‌ای محتکر و سودجوآمده بود. 
آما آنچه را که همیلتن و طبقهُ متوسط فقط مسئلة اخلاقی می‌دانستند کارگران پاریس آن 
را موضوع مرگ و زندگی می‌شمردند. بخشهای پاریس اعتراض‌کنان به‌جسوش آمدند, 
بنابر اصطلاح آلبرسوبول» موجی از طبقات عامه برخاست که مقصودش همان حکومت 
طبقات عامه است‌که قبلا در فصل دوم‌آن‌را توصیف کرده‌ايم: هدف حملهٌاین‌مو ج» عناصر 
«فاسد» در کنوانسیون بود. 

درآوریل بخش مال او بله" درپاریس پیشنویس‌عرضحالی راکه خطاب‌بهکتوانسیون 
تهیه کرده‌بود برای بخشهای دیگر پاریس‌فرستاد. بخش‌او بله منطقه‌ای‌فقیر نشین‌نبود»وعده 
«مستمندان» آن از هريك از چهل وهشت‌بخش دیگر بسیار کمتر بود.این بخش اقداماتی را 
برضد ستمگران و سودجویان و انحصارطلبان از کنوانسیون درخواست‌کرد» و کنوانسیون 
را پشدت متهم ساخت که به‌مذاکرات بی‌پایان و خیانتهای موذیانه می‌پردازد. دلیل این 
اتهام را هم پروند؛ دوموریه دربلژيك قلمدادکرد. درعرضحال ادعانامه مانند خود نوشته 
بودندکه اگر کنوانسیون از دوموریه وهمدستان وی حمایت نکرده بود» «بلویکیها واهالی 
لیژ امروز فرانسه را متهم نمی‌ساختند که فقط از این جهت به‌پاری آنان شتافته‌است‌که 
آنان راگرفتار زنجیر ستمکاران سازد. برای‌همین است که‌تمامی‌اروپا شما را ملامت می‌کنند 
و نسلهای‌آینده نیز به‌همین دیده خواهند نگریست.» درعرضحال تقاضا شده بودکه عده‌ای 
از هواخواهان بریسو بازداشت شوند یعنی‌کنوانسیون تصفیه بشود. 

روبسپیر از اين عرضحال هم در باشگاه ژاکوین و هم درکنوانسیون دفاع کرد»ولی 
وی نسبت به‌جنبه‌های اقتصادی عرضحال توجه چندانی مبذول نداشت. رو بسپیردرحریان 
امور از خیانتی بوبرده بود» و دلیل آن را شکست انقلاب بین‌المللی ذ کر می‌کرد. وی 
در این موقم نسبت به‌وطنخواهان هلند و اهالی دلاور شهر لیژ علاقه می‌ورزید. می‌گفت 
چرا دوموریه پس از جنک والمی پروسیها را تعقیب نکرد و آنان را از پای در نیاورد؟ 
چرا وی آزادیخواهان بلژيك را از هرحرکتی مانع آمد؟ چرا او جنک را زودتر و باشدت 
بیشتری به‌سرزمین هلندنکشا نید؟ (خوانندگان فصل‌سابق‌جواب‌این‌پرسش رانيك می‌دانند.) 
اگر دوموریه» به‌صورتی جدی, به‌هلند حمله برده بود فرانسه اکنون شروت و کشتیهای 
هلند را در اختیار داشت به‌طوری که انگلستان درهم شکسته می‌شد و«انتلاب اروپاتأمین 
می‌گشت.» (قسمت اخیر قطعاً از جمله استدلالات مهاجران هلندی در ماه دسامبروژانوید 
می‌باشد که روبسپیر درهمان اوقات خود با آن مخالفت ورزید.) ولی دار و دسته بریسو و 
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دوموریه هیچ گاه از انقلاب بین‌المللی جانبداری نکردند. اینان الحاق ساووا و بلژيك را 
به‌فرانسه تأیید نکردند؛ هلندیها راگیرانداختند؛ و کوشیدند «پیشرفت انقلاب ما را در 
کشورهای همسایه متوقف سازند». به‌علاوه آنان به‌طرز سوءظن‌آوری با فیلپ اگالیتد؛ 
(دولك دورلثان" سابق) دوست خود ارتباطی تمام داشتند. چرا پسر این شخص (لوشی 
فیلیپ‌که بعدا به‌سلطنت فرانسه رسید و تفاغر می‌کردکه در والمی با پروسیها جنکیده 
است) در قرن نوزدهم به‌مقام سرلشکری رسیده است. درهرحال» چه نوع افسرانی‌دراین 
ارتش جمهوری بوده‌اند؟ بریسو» بهعقيدهٌ رو بسپیر» در این ایام می‌خواست با دولتهای 
خارجی صلح و سازشی بشود و سلطنت از نو برقرار گردد منتهی در خانواده اورلثان. 

هر کس که در نظام حکومت ملی قرن بیستم زندگانی می‌کند می‌داندکه درحین‌حنک 
مذاکرات علنی دربارُ صلح صورت‌پذیر نمی‌باشد. از نظر رویسپیرهم مذاکرة صلح‌موردی 
نداشت خاصه اگر مقصود وی از مذاکرةٌ صلح باز گشت به‌حکومت سلطنتی بوده باشد. 
رو بسپیر تقاضا کرد هرکس هر گونه سازشی را با دشمن پیشنهاد کند محکوم به‌اعدام بشود. 
این پيشنهاد را دانتون که طرفدار بازبودن راه مذاکرات خصوصی با دشمن بود در مجلس 
اصلا ح کرد؛ و به‌صورت تصمیم قانونی معروفی در آوردکه از آن (دست‌کم به‌عقيدة 
تاربخنویسان) چنین برمی‌آبدکه فرانسه ازدوتصمیم قانونی معروف به‌قوانین تبلیغ»مصوب 
سال ۱۷:۹۲ -که» به‌طو ری که قبلا" روشن ساختیم» دز واقع‌امر مطلقاً «تبلیغ» نبودند - 
دست برداشته است. 

تصمیم قانونی اخیر بدین صورت بودکه مجلس اعلام داشت‌که در امور حکومتی 
دولتهای دیگر مداخله نخواهدکرد به‌شرط آنکه این دولتها هم در امور فرانسه و قانون 
اساسی آن دخالتی نکنند؛ و هر کس که هواخواه سازش با دشمن باشد محکوم به‌اعدام‌شود 
مگر اینکه‌آن دشمن قبلا. «حاکمیت و استقلال وتمامیت و وحدت جمهوری فرانسه راکه 
براساس آزادی ومساوات بنیان نهاده شده شناخته باشد.»این شرط اخیرعملا: تغییرزیادی 
در جریانات آن روز نمی‌داد زیرا از دول متحده اروپا تا اين مسوقع آثاری از این گونسه 
نیات ملایم مشهود نیفتاده بود. 

کنوانسیون را می‌توان دستگاهی شکفت‌انگیزدانست زیرا ازيك طرف باتمامی‌ارو پا 
در حنگ بود و فرمانده‌کل آن در بلژيك ثابت کرد که وفادار به‌آن نمی باشد» و از طرف 
دیکر دهقانان مغرب‌فرانسه‌دست به‌شورش مسلحانه زده بودند. درهمین احوال پول کشور 
از حوزه نظارت خارج شد» و اقتصاد مملکت روبه اضمحلال می‌رفت. با چنین اوضاع و 
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احوالی‌کنو انسیون در پی انجام کار اصلی خودکه اصولا برای آن انتخاب شده بود برآمد 
و آن عبارت از «تأسیس» حکومت منظم برای فرانسه بود. از طرفی تدوین قانون اساسی 
جدید با رعایت اعلامیهُ حقوق درکمیتة مأمور تدوین قانون اساسی تحت نفوذ کوندورسه 
و هواخواهان بریسو یا ژیروندنها قرار داشت, موضوعات بسیاری دراین کمیته عنوان‌شد 
که راجم به‌آنها میان دسته ژیروندنها و دستهُ مونتائیارها توافق نظر خاصی بود. اهم 
این موضوعات عبارت بود ازحق رأی عمومی» تعلیمات عمومی» کمك دولت به‌مستمندان» 
ومسائلی دیگر ازاین‌قبیل که درشان بك کشوردارای حکومت دمو کراتيك می‌باشد. مم‌ذلك 
روبسپیر براین عقیده بود که ژیروندنها برای حکومت کردن فرانسه متناسب نیستند. از 
این‌رو در مقابل متن پیشنهادی ژیروندنها درباب اعلاميةٌ حقوق طرح دیگری تهیه دید» 
وآن را درء ۲ آوریل به‌صورت پیشنوبس اعلامية حقوق تقدیم کنوانسیون‌کرد و دربارهآن 
توضیحاتی داد. هرچند این طرح متقابل روبسپیر هیچ گاه پذیرفته نشد» اما در عين حال 
این سند برای دانستن طرز فکر و شیوم‌های سیاسی او در حکم مفتاحی می‌باشد. 

رو بسپیر در اين موضوع که طرح پیشنهادی ژیروندنها ایستادگی در برابر دولت 
را محدود به‌راههای«قانونی» می‌ساخت»درباب‌حق شوریدن‌مردم‌باگذشت‌تر از ژیرو ندنها 
بود؛ به‌اين معنی‌ که متعهد به‌جلو گیری جدی‌ازآن نبود. این روش در واقعیات سیاسی‌آن 
روز فرانسه بدین معنی است‌که روبسپیر از نیروی محرکة جماعت‌بی‌شلواران دربخشهای 
پاریس برضد کنوانسیون پشتیبانی می‌کرده است؛ و از آنجاکه هنوز خود به‌قدرت نرسیده 
پود از «حکومت مستقیم عامه» بیشتر از ایام بعدکه برمسند قدرت نشست هسواخواهی 
می‌کرد. ۱ 

وی‌همچنین در خواست کرد که‌دوسلسله مو ادجدید بر اعلامیه حقوق‌افزوده شود.سلسله 
اول مر کب از پنج ماده بودکه مربوط به‌حق مالکیت و اصول عتاید راجم به | تقلاب‌عامه 
می‌شد. سلسله دوم چهارماده‌بود» ومربوط به‌اصل برادری چهانی وموضوع انقلابخواهی 
بین‌المللی می‌شد. ۱ 

رو بسپیر» مانند آزادیخواهان عامه» درجه‌ای از مساوات اتتصادی را می‌خواست» 
ولی هیچ گاه حزئیات این اصل اعتقادی خود را مشخص نساخت؛ لکن‌هرگز به‌پای‌تساوی 
درآمدی که بابوف" سه‌سال بعد آن را تقاضا می‌کرد نمی‌رسید. وی می‌ گنت «مساوأت در 
دارایی خیال باطلی است که نه برای نیکبختی شخصی و نه برای آسایش عامه ضرورت 
دارد؛ و دنیاچندان‌نیازمند به‌انقلابی‌نیست تا بدان دکه عدم تساوی‌فاحش‌درثروتها سرچشمه 
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بسیاری از مفاسد است». از این‌رو پیشنهاد می کرد که قاثل به‌اين اصل نشویم که حسق 
مالکیت اموال از مخلوقات قانونی است نه ناشی‌از طبیعت وجدای از تانون؛ واین حق» 
مانند حق آزادی» جزء ذاتی ملاحظات اخلاقی است» و هرجاکه باحقوق دیگران اصطکكك 
یابد محدود می‌شود. وی همچنین مالیات بر درآمد تصاعدی پيشنهاد می‌کرد. بریسو 
به‌این پیشنهاد معترض شد» و رویسپیر را در اين باب نسلهای بعدی بیشتر ستودند تسا 
معاصرین خود وی. و چون درباب تعرفٌ عملی مالیات بردرآمد تصاعدی بحثی صورت 
نگرفت» مشکل است‌میزان اهمیت‌اجتماعی پیشنهادهای مالیاتی روبسپیر را روشن‌ساخت, 
چیزی نگذشت که وی خود در اين مورد تغییر رأی داد» و به‌این عفیده رسید که درحامعة 
دموکراتيك» بهتر است افرادی که وسایل مختصری دارند در مخارج مملکتی به‌تناسب 
قدرت مالی خود شر کت جویند تا مبادا طبقهُ مرفه وثروتمند» با دادن کمك پولی‌به‌دولت» 
حکومت زا محتاج خود سازند. از این‌رو می‌توان روبسپیر را» به‌طور قطع» آزادیخواهی 
سیاسی دانست که دارای تمایلات اجتماعی هم بوده است» وی استمداد از نیروی انتلاب 
جهانی را نیز لازم می‌شمرد» و بدهمین لحاظ هم ژیروندنها را نکوهش می‌کردکه اکنون 
این یرو را نادیده گرفته‌اند. این استدلال راکه تحريك ملل دیگر به‌انقلاب ممکن است 
روابط فرانسه را با پادشاهان اروپا تیره‌تر سازد ضعیف می‌شمرد و می‌گفت «من اقراردارم 
که این نگرانی لرزه براندام من نینکنده‌است». پادشاهان اروپا هم اکنون برضد فرانسه و 
برضد آزادی در همه‌جا با هم همدست شده‌اند؛ و «کلیة افراد نوع بشر از هرملت و کشور 
با هم برادرند». این افراد باید به‌مثابة اتباع کشوری واحد به‌یکدیگر كمك متقابل بکنند. 
ستمکار نسیت به‌يك ملت دشمن تمامی ملل می‌باشد, «پادشاهان و اشراف و متمکاران» به 
هرشکل و صورت» در طغیانی که نسیت به‌حا کم مطلق کر زمین » که لو ع انسانی است» و 
نسبت به قانونگذار عالم» که طبیعت می‌باشد» کرده‌اند بردگانی بیش نیستند». بریسو این 
نطتنها را «پ رگویی مدعی‌تعمق درمسائل» شمرد» و حال آنکه خود بیش از هر کس دیگری 
از هرب ؛ به‌این طرف ابن گونه بیانات و اظهارات را وارد سیاست فرانسه کرده بود, 

روبسپیر در زمان جنگ و شکست در مبارژه با دارودستة بریسو در کنوانسیون. و 
مبارزه کانون نیروهای ضدانتلابی» می‌خواست دو روحی موجود آن زمان راء که هیچ گاه 
از خود دور نساخت» متحد خویش سازد. یکی از اين دو روحیه قیام عمومی و دیگری 
روحی انقلاب جهانی بود. در ماه مه نایر؛ هیجان عمومی بخشهای پاریس را فراگرفت. 
کتوانسیون دستور داد قیمت خرده‌فروشی نان تحت نظارت دولت درآید. اما هیجانها 
همچنان ادامه داشت و این هیجانها را ژا کوبنهای دست مونتانیار دامن می‌زدند. در ۳۱ 
مه‌شورشیان بخشها ارگ دولتی را تسخیر کردند» و در۲ ژوئن هشتاد هزارنفر از جماعت 


۳۸ | عصر اقلاب دمو کراتيك 
مسلح بی‌شلواران‌کنوانسیون را درمحاصرة خودگرفتند وتقاضای بازداشت بیست ودونفر 
از اعضاءآن را کردند, کنوانسیون که وسیله دفاعی نداشت» و به‌علزوه دچار دسته‌بندی 
داخلی هم بود» تسلیم جماعت شد. بریسو و یارانش بازداشت شدند (و بعضی هم مانند 
کو ندورسه‌فرار کردند) تا تسلیم محکمةّانقلابی بشوند. بدین‌تر تیب همان نوع‌قیام‌عمومی 
که در ۱۷۹۲ باعث مقوط سلطنت گردید» اينك خود کنوانسیون را در ۱۷۹۳ زیر فشار 
تهدیدآمیز خودقرار داد. حالااین‌مسثله باقی‌می‌ماندکه آیا ژاکوبنهای عضو دسته مونتانیار 
می‌توانستند از سرنوشتی که «ژیروندنها گرفتارآن شده بودند» خود را برهانند پا خیر؟ 

قانون اساسی ظرف چند روز مجموعاً تدوین شد. این فانون اساسی‌که سرشار از 
مقررات آزادیخواهانه بود به‌نام قانون اساسی سال اول یعنی سال اول جمهوری معروف 
شده است. مجامع مقدماتی انتخاباتی درسرتاسر کشور آن راء مطابق گزارش دولت‌وقت» 
با ۱۰۸۰۱۰٩۱۸‏ رأی موافق درمقابل۰ ۱۱۰۱ رأی مخالف‌تصویب کردند. شماره افراد 
ذکور از ۲۱ سال به‌بالاکه دارای حق رأی بوده‌اند قریب هفت ملیون نفرتخمین زده‌شده 
است. باید دانست که قانون اساسی ۱۷۹۱-۱۷۸۹ فرانسه وقانون‌اساسی ۱۷۸۷حکومت 
متحده امریکا مطلقاً به تصویب عموم ی گذاشته نشده بودند, 

کنوانسیون که در برابر مشکلات جنگ و انقلاب قرار داشت اقدامی برای‌به‌موقع 
اجراگذاشتن اين قانون اساسی نکرد» وشاید خودداری وی از اجرای قانون اساسی‌بیشتر 
از آن‌جهت بود که می‌خو است هراندازه‌ممکن است برطول عمرخود بیفزاید زیرا کنوانسیون 
مدت معین و دورهٌ محدود نداشت. از قرار معلوم تودء پابرهنه‌هاو شورشیان بخشهای 
پاریس نیز اين تصمیم را پذیرفته بوده‌اند. زیرا مجلس‌کنوانسیون را» پس از تصفیه از 
رهبران ژیروندن» مرکزی لازم و مظهری از حکومت در اوقات اضطراری می‌دیدند. با 
وجود این زمزمه‌هایی برخاست که باید حکومتی برطبق قانون اساسی جدید روی کاربياید. 
این زمزمه‌ها از طرف روزنامه‌نویسان و مجاهدین» مانند ابر» بلند شدکه عضو مجلس 
کنوانسیون نبودند؛ وکه تقاضاهای‌آنان درباب‌اجرای قانون اساسی» درباطن امر» به‌خاطر 
قانون اساسی‌نبود بلکه‌به‌این وسیله می‌خواستند مجلس کنوانسیون رامنحل سازندورو بسپیر 
را از قدرت و نفوذی‌که یافته بود بیندازند. 

روبسپیر برای این گروه اصطلاح تازه‌ای وضع کرده آنان را «افراطیون» خواند. به 
عقیدءهٌ رو بسپیر افر اطیون در منطق انقلاب همان عناصرضدانقلاب پودند که شکلی‌موذیانه 
به‌خود داده بودند, آیا این بیان و عنوان از آن جهت بودکه رو بسپیرخود را مافوق همه 
می‌دانست؟ وآیاازآن جهت بودکه وی مقاصد خویش رابه‌صورتی ساده بااصول «انقلاب» 
مشخص می‌گردانید؟ و آیا با این عناوین فقط می‌خواست از سرنوشتی‌که برای بریسو 
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تهیه دیده‌بود خودرابرهاند؟قرائن وشواهد نشان نمی‌دهد که چنين باشد. تصفیهٌ کنو انسیون 
امری بود و اتحلال آن امری دیگر. منطق انقلاب برروی هم قضا و قدری و يا شخصی 
نیست» و درخواستهای مربوط به‌انحلال کنوانسیون در ۱۷۹۳ بدان صورت‌که از جناح 
چپ انقلاییون شنیده می‌شد» درست همان نتیجه‌ای را به بارمی آوردکه محافظه کارترین 
عناصر در سرتاسر اروپا بسیار شایق آن بودند. زیرا مسلم بود که در سال ۱۷۹۳ با 
ترتیبات آز ادیخواهانه با به‌وسیلة دستگاههابی که به‌موجب قانون اساسی آزادیخواهانه و 
مساوات‌طلبانه به‌وجود آمده باشد» فرانسه‌تحت نظم وحکومت درنمی‌آمد. ازاین‌رو منحل 
کردن کنوانسیون نتیجه‌اش فتط ادامة هرج و مرج بود» و در چنین وضعی تجدید سلطنت» 
حتی اگر به‌سورت ترکیبی از دیکتاتوری روحانی و اشرافی هم در می‌آمد» مورد استقبال 
قرار می گرفت. 

اينکه در این هنگام رو بسپیر توانست پرده از روی «افراطیون» بردارد نشانه اين 
امر بودکه وی از روش شورش‌طلبی دست برداشته و به‌حکومت انقلابی گر اییده است» و 
معلوم می‌ساخت که خودش‌هم دراین حکومت نوبنیاد دستی دارد. درماه ژوئیه کنوانسیون 
روبسپیر را به‌عضویت كميت نجات ملی بر گزید. ولی مسائل و مشکلات برای‌کنوانسیون 
هیچگاه بدتر و دشوارتر ازتابستان ۱۷۹۳ نبوده است. مارا درحمام منزلش به‌قتل رسید. 
از ماه ژانویه تااین وقت‌او دومين نماينده مجلس‌بود که باسوه قصد کشته می‌شد. شهرهای 
عمده ولایات - مانند لیون» مارسی» و بردو که طبتَه متوسط سکنه آنها از اخسراج 
نمایندگان ژیروندن از مجلس خشمگین شده بودند»ء حکومت هرج و مرج را در پاریس 
مردود شمردند و مخالفت باقدرت حکومت کنوانسیون راآغاز کردند. این طغیان «متحده» 
البته خود نشانی ازهرج و مرج بود» وعملیات مخفیان عناصر ضدانقلابی وعمال خارجی 
از آن تشویق و حمایت می‌کرد. در آخر ماه اوت سلطنت‌طلبان بندرگاه نظامی تولون" 
یعنی راهورود به‌شهررا به‌روی‌انگلیسیها باز کردند وجهازات چنگی را تسلیم آنهانمودند. 
ادمند برك تقاضا کرد اکنون که دول متحده جای پایی در جنوب فرانسه دارند یعکومت 
سلطنتی را در فرانسه به‌رسمیت بشناسند و همدردی خود را باگروه مهاجرین -که شمارءة 
آنان ۷۰۰۰۰۰ نفر می‌شد» و برك آنان را ملت حقیقی فرانسه می‌دانست - ابراز نمایند. 
وی انقلابیون را «راهزنانی» خواند که مهاحرین را از خانه و کاشان خودبیرون کرده‌اند, 
دول متحده به‌نظروی وقعی ننهادند زیرا می‌خو استندهنگام‌پیروزی که آن را تریب الوقوع 
می‌پنداشتند دستشان باز باشد. 
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درپاریس جماعت بی‌شلواران دوباره درع سپتامبر به کنو انسیون حمله کردند. تشکیل 
حکومت انقلابی نتیجلً این امر شد, اين حکومت متکی به‌اْتلافی میان‌آزادیخواهان‌عامة 
بخشها و طبقة متوسط ژاکوبنها از گروه مونتانیارها درکنوانسیون بود. به‌این ترتیب 
کنوانسیون خود را از خطر تصفیة دیگر و يا انحلال رهانید» ولی فقط از راه پذیرفتن 
تقاضاهای توده مردم که احساساتی ناشی ازحملهٌ اعصاب و سوءظن و ترس وانتقام‌وتصمیم 
و بی‌اعتمادی وطنخواهانه همه آنان را فراگرفته‌بود. 

کنوانسیون برای توسعة تشکیلات لشکری اجازهُ سربازگیری دسته‌جمعی داصادز 
کرد» و بااکراه رضایت داد که تشکیلاتی نیمه نظامی » به نام ارتش انقلاب» برای پاسداری 
کشور به‌وجودیياید. مقرراتی به‌نام «حدا کثرنرخها» وضع کردکه متضمن نظارت‌برقیمتهای 
تعداد کثیر ی‌از کالاهای مصرفی در سرتاسر کشور بود؛ و نیز وعده دادکه ارتش راازافسران 
غیرقابل اعتماد تصفیه بکند. همچنین قانون سختی» به‌نام قانون سوءظن» از تصویب 
گذرانید؛ و تشکیلات محکمه انقلابی را توسعه داد. حکومت وحشت» به‌صورتی حدی» 
آغاز شد چنانکه‌افر اد دسته بریسو وملکه ماری‌آنتوانت وعده‌ای ازسران مختلف لشکری 
که در میدانهای جنک موفتیتی نیافته بودند به‌تیغةٌ مساشین اعدام گیوتین سپرده شدند. 
ترتیب تازه‌ای برای مبداً تاریخ و سال و ماه به‌نام تقویم جمهوری پذیرفته شد» و این‌امر 
علامت پایان مبداً مسیحی و آغاز نهضتی بود که به‌نام نهضت غیرمسیحی‌کردن اور 
معروف است. در این مورد و بعضی اقدامات دیگر فتط اقلیت کو چکی بودند که این گو نه 
عملیات افراطی را طلب می‌نمودند. ولی در چنین ایامی که راه سوءظن واتهام به‌روی‌همه 
گشوده بود برای هر کس چون وچراکردن در برابر تقاضاهای آتشین وطنخو اهانه خطرناك 
و امکان ناپذیر می‌نمود. ۱ 

حکومت نوین انقلابی آغاز حکمرانی نمود. کميتة نجات ملی اختیارات بیشتری 
یافت. عده اعضاء آن دوازده نفر مقرر شد» و از سپتامبر ۱۷۹۳ تا ژوئيذ ء ۱۷۹ همان 
دوازده نفری که از نخست معین شده بودند در آن باقی ماندند. این عده مشتمل بود 
بر رو بسپیر» سن‌ژست!» کوتون۲ءبارر۳» ولازار کارنو؟, کمیتةامنیت عمومی‌اختیارات وسیع 
پلیس سیاسی را به‌دست آورد» و بتدریج «کمیته‌های مراقیت» محلی را که بسیار خودسر 
بودند تابع خود ساخت. حکومتی که تشکیل یافت «انقلابی تا موقع صلح» نامیده شد؛ و 
این بدان‌معنی بودکه‌اجرای قانون اساسی برای مدتی‌معوق می‌ماند. نمایندگان‌کنوانسیون 
رهسپار ولایات و نواحی شورشی و مراکز لشکری شدند» و گزارش مشهودات واقدامات 
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خودرا مستقیماً برایکمیت نجات ملی می‌فرستادند. این شبکه ازنمایندگان‌که به‌مآموریت 
کسیل شدند سیاست ملی را تقویت و هماهنگ ساخته و يك رشته اقدامات به‌عمل آوردتا 
وفاداری ولایات را به‌انتلاب» به‌صورت یکنواخت» تأمین گرداند. در ماه دسامبر به میت 
حکومتی اختیاراتی راجع به‌عزل ونصب دارندگان مشاغل عمومی محلی درسرتاسر کشور 
داده شد. کمیسیون تدارك ارزاق عمومی» براساس‌نظارت قیمتها؛ تشکیل یافت که به‌دستور 
کمیتٌ حکومتی انجام وظیفه می‌کرد. این کمیسیون نظامات مربوط به‌مصادرة اموال وحق 
تقدمهای استفاده از ارزاق و مقررات پولی را تهیه و تکمیل کرد. ارزش اسکناس تثبیت 
شد. لوازم و احتیاجات افواج لشکری که ساز و برگ و تشکیلاتشان زیر نظر کارنو قرار 
داشت فراهم شد. بدین ترتیب درپایان سال ۱۷۹۳ شورش وانده خنثی گردید؛ طفیانهای 
ولایات متحده فرو نشانده شد؛ و انگلیسیها از بندرگاه نظامی تولون رانده شدند. در بهار 
سال ع ۱۷۹ سپاهی بالغ بريك میلیون سرباز برای مقابله با دشمن خارجی‌بسیج شد. این 
نخستین ارتش متشکل ازتودهُ مردم پاارتش «آزادیخواه ومساوات طلب» به‌شمارمی‌رفت» 
و یا دست‌کم اولین افواج لشکری‌بودکه برسربازان داوطلب اتفاقی‌اوایل انقلاب برتری 
داشت» و دارای نوعی‌جدید ازوجدان ملی و روحیةُ خاصی‌بودکه افکار و روشهای سیاسی 
درسر باز ان عادی دمیده بود. صفوف‌افسران را مردانی که پراساس «لیاقت» بالا آمده‌بودند 
تشکیل می‌داد» و این افسران - با تعلیماتی که فراگرفته بودند» انضباطیکه برآنان حکم 
می‌راند وساز و ب رگ - از هرلحاظ برای مواجهه با نیروهای نظامی دول اروپا که به سبك 
ندیم پرورش يافته بودند و خر کت در جنگی بزرگ آماده بودند. در این ارتش هشت 
سپهبد بعدی دور امپراطوری ناپلشون به‌اضافة خود بوناپارت به‌درجة سرلشکری ارتقاء 
یافتند. 

در بهار ء ۱۷4 لشکریان فرانسه حمله را از سرگرفتند. در ماه ژوشن در جنگ 
فلورو !پیش بردند» واتریشیها سرزمین بلژيك‌را رهاساختند. به‌انتلابیون مستعد درشهرهای 
هلند باز روح امید دمیده شد. لهستانیها به‌رهبری کوشچوشکو دوباره دست بهانقلاب 
زدند ولی نتیجه‌ای نگرفتند. اما درخود فرانسه دروسط سالء ۱۷۹روشن بودکه‌جمهوری 
جان از خطر به‌در برده‌است. 

جمهوری فرانسه به‌اين آسانیها هم زنده نماند» بلکه برای نگهبانی آن زحماتی 
کشیده شد وفداکاربهایی صورت‌گرفت. ظرفسال دوم تقویم‌جمهوری» که سال او ج گرفتن 
حوادث بود» در فرانسه اتفاقاتی بسیار رخ داد, در میدان وسیع انقلاب عمومی قرن 
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هجدهم» و با به‌حقیقت در تاریخ بعدی دور وین » دوفتره از تحولات انقلاب فرانسه به 
طوری روشن گردیده که می‌توان آنها را جزء به‌جزه مشاهده‌کرد» نخست اینکه حکومت 
انقلایی فرانسه سبت به‌انتلاب طبقات عامه و انقلاب بین المللی واکنشی سخت داشته 
است» و روشی را نشان می‌داده است که می‌تو ان‌آن را درعرف محاورات معمولی‌تمایلات 
«اوساط الناس» و «ملی» خواند؛ دوم اينکه انقلاب فرانسه در حریان هیجانات تندوشور- 
انگیز خود» به‌طوری‌که روبسپیر تشخیص دادء وسیله‌ای شد برای اینکه جهان نوینی را 
به‌وجود بیاورد یعنی پدیده‌ای شد به‌مثابة يك کیش و آیین. 


وا کنش در مقابل انقلابخواهی عامه و بین‌المللی 


حکومت انقلابی که مظهر قدرت حکومتی نوین بود بغتاً با عملیات خسودسرانة 
آزادیخواهان طبقات عامه از در مخالفت درآمد. به‌طوری‌که آلیرسوبسول توصیف کرده 
است در این هنگام حوادث و اتفاقات داخلی فرانسه در واقع به‌همان راههایی افتاد که 
هميشه معمول بود: یعنی مبارزه برسرقدرت. حکومت انقلابی با آن روش و روحیه‌ای‌که 
آن را ب‌وجود آورده بود در افتاد. آزادیخواهان عامه یا جماعت پابرهنه‌ها «خسواستار 
" حکومتی نسبتاً نیرومند شده بودند تا با اشرافیت درافتد؛ و هیچ گاه باور نمی‌کردندکه‌این 
حکومت» اگر قدرتی پیابد» بخواهد آنان را هم وادار به‌تبعیت ازخود بکند.» نمایندگان 
بخشهای پاریس از ۲۵ ژوئية ۱۷۹۲ به‌این طرف همه روزه جلساتی داشتند, کمیتة نجات 
ملی در سپتامبر ۱۷۹۳ جلسات مجمم نمایندگان بخشها را محدود به‌دوجاسه در هرهفته 
ساخت. بخشهای پاریس در بدو امر کمیته‌هایی خاص جهت امور مختلف محلی-از قییل 
تجسسات» بازداشتها» صدور شناسنامه» صدور دفترچة حیره بندی» پاسبانی کوچه‌ها و 
خیا بانها» ایجاد هیجانات سیاسی درحوزه خود - انتخاب کرده بودند. در بهار سال ؛ ۱۷۹ 
کمیت امور حکومتی مجلس کنو انسیون خود اقدام به‌تعمین اعضاء کمیته‌های بخشهاکرد. 
اعضاء کمیته‌های بخشهاء که ازروز اول افتخاری خدمت می‌کردند» ازاين موقع‌به‌برقراری 
روزی پنج فرانك به‌عنوان حق‌الزحمه مبادرت کردند» روحیه کارمندی دستگاه دولتی روز 
به‌روز در آنان تقویت می‌یافت» و خویشتن را موظف می‌دیدند که دستورهای مقاسات 
مافوق خود را اجراکنند. ترتیب رأی‌گیری در مجامع عمومی بخشهای پاریس از سالیان 
پیش به‌طریقةرأی‌گیری علنی بود» اماکميتة امور حکومتی طریقد رأی‌گیری مخنی را که 
موجب کاهش نقوذ عناصر غوغاگر می‌شد براین مجامع تحمیل‌کرد. 

بسیاری از درخواستهای آزادیخواهان هرگز برآورده نشد. مثلا" یکی از نظراتی 
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که آزادیخوامان از آن هواخواهی می‌کردند اين بودکه مشاغل عمومی باید به‌افراد 
خانواده‌های ثروتمند و وطتخواهان نسبتاً مسن که بضاعت چندانی ندارند رجوع شود.اما 
کمیتة امور حکومتی هیچ گاه این اصول را نپذیرفت. آزادیخو اهان عامه و روزنامه‌های 
ناشر افکارآنان به‌بازرگانان عمده و ارباب صنایع وتجار عمده‌فروش سخت حمله می‌بردند» 
و آنان را متهم می‌ساختند که کالاهای مصرف عامه را نمی‌گذارند وارد بازارهای عومی 
بشود. کمیتة نجات ملی از اين طبقات و عناصر پشتیبانی می‌کرد زیر نیازمند به‌عملیات 
افر آدی بود که اقدامات اقتصادی آنان بالاتر از طبق مغازه‌دارا و خرده‌فروشها بود. 
«سوده کلمه‌ای بودکه به گوش جماعت پابرهنه‌ها سخت سنگین می‌آمد؛ و حال آنکه کميتة 
نجات ملی سودبردن را لازم نظام اقتصادی کشور می‌دانست» و اجازه می‌داد بازرگانان 
و ارباپ صنایع» به‌میزانی که اداره تعیین قیمتها مناسب بداند» سود ببرند. از ناحیة 
آزادیخواهان عامه درخواستهای بسیاری برای افزایش ساعات استراحت وشرایط بهتری 
جهت کا رگر ان کارخانه‌های اسلحه سازی داده شد؛ ولی حکومت انقلابی مقررات سختی 
دربارة انضباط کارگران وضع کرد. همچنین تقاضاهای زیادی برای نظارت برمال‌الاجاره‌ها 
به‌عمل آمد» ولی حکومت انتلابی هیچ گاه تسلیم این تتاضاها نشد؛ و عقیده داشت که 
نظارت برقیمتها فقط از مقتضیات موقتی دورة جنگ می‌باشد» و می‌ترسید نظارت برمیزان 
مال‌الاجاره‌هاء اگر وارد اجاره‌نامه‌ها بشود» جنبهٌ دایمی پیدا کند. نواحی پاریس دربرایر 
مقرراتی‌که حداکثر دستمزدها را معلوم می‌ساخت به‌مقاومت ایستادند و آن را موردحمله 
قرار دادند. کمیت جات ملی‌کوشيد تا آن مقررات را تقویت‌کند زرا می‌دانست بدون 
تعیین حداکثر دستمزدها نظامات مر بوط به‌نظارت برقیمتها مطلفاً پیشرفت نخواهد کرد. در 
۷۳ ژوئيد ء ۱۷4» به‌علت اقدام سیاسی نسبتاً یموردی که برای تثبیت میزان قانونی 
دستمزدها به‌عمل آمد ولی اثر آن تقلیل ناگهانی مزد بسیاری از کارگران به‌نصف آنچه 
که می گرفتند بود» کمیتة نجات ملی» درست در همان موقعی که کنوانسیون مشغول فراهم 
ساختن موجبات سقوط روبسپیر بود» وجههٌ عمومی خود را از دست‌داد. 
به کسانی که در عملیات انقلابی ب‌صورت افراد مستقل فعالیت می‌کردند» یاکسانی 
که خارج از دستگاه حکومت بودند و خود را همدرد بینوایان وانمود می‌ساختند» در این 
ایام چندان اعتناء نمی‌شد. حکومت انقلابی اعلام داشت که خود راساً به‌امور بینوایان 
خواهدپرداخت؛ و این گونه محرکین را به‌عنوان‌اشخاص‌آنراژها(هار) طردمیکرد. یکی‌از 
این گو نه‌افر اد ژالدرو" کشیش بودکه از سخنگویان پرحرارت طبقات عامه شده بود. این 
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۴ ۱ عصر اقلاب دمو کراتياک 
شخص‌زندانی شد» و در آنجا دست به‌خودکشی زد. همچنین سازمانی به‌نام زنان انقلایی» 
که دایماً دم از گرانی اجناس وکمبود کالاها می‌زدند» برچیده شد. 

هنته‌های آخر سال ۱۷۹۳ دورهُ ظهورشدید احساسات مسیحیت بود, این‌احساسات 
در پاره‌ای از قسمتهای مختلف فرانسه به‌صمورت مستقل از یکدیگر توسعه یافته بود» اما 
درپاریس که توده جماعت‌بی‌شلواران علاقه‌ای‌به‌این جریان نشان‌نمی‌دادند افرادبرجسته‌ای 
از بخشها و نواحی پرچمدار این نهضت شدند. احساسات ضد مسیحیت در میان طبتات 
مختلف روشنفکران - مانند فابردگلانتین۱ شاعر» که فهرست نام ماههای تقویم جمهوری 
را تهیه کرد» و مومورو" ناشر کتابها و کتابفروشگرداننده عمدهُ مراسم «ستایش عقل» در 
کلیسای بزرگک نوتردام" در پاریس زمینه‌ای قوی داشت. کمیتة نجات ملی» درعین اینکه 
نمی‌خواست در نظر مردم مدافع کشیشان و اوهام مذهیی قلم برود» این گونه تظاهرات 
ضد مسیحیت را سخت دور ازسیاست وتدبیر می‌دانست. رو بسپیر این‌تظاهرات را «مسخره 
بازبهای فلسفی» می‌خواند. 

رو بسپیر درمدتی که دار و دسته‌بریسوبرمسند قدرت‌بودند» شخصاً نسبت به ادعاهای 
بخشهای پاریس مبنی برحا کمیت آزادی خودشان به‌صمورت مستقیم» یعنی بدون واسطة 
مجلس؛ اغماض داشت, نسبت به‌اقدامات شورش‌طلبانه قائل به‌مسامحه و گذشت بود» و 
نمی‌خواست دستگاههای «قانونی» رادارای حق مقاومت در مقابل شورش عامه بداند. 
ولی» اينك که خود گردانندة حکومت انقلایی شده بود» روش و لحنی دیگر اختیار کرد. دز 
نطق مهمی که درن فوریه ء ۱۷۹ درمجلس کنوانسیون‌ایرادکرد هدف‌خود را تعریف‌حکومت 
مردم به‌صورت «واقعی» آن قرارداد» و گفت که حکومت انقلایی‌کسه تشکیل گردیده همان 
حکومت مردم‌است» ومعتی آن باآن نوع حکومت مردم که‌محرکین حق بجانب‌می کوشند 
مردم را دربارة آن مشتبه سازند فرق دارد. 

وی گفت «دمو کراسی» آن نیست که در مملکتی اهالی آن دائماً با هم جلسه کنند»و 
خودشان مستقیماً ادارُ امور عمومی را به‌دست گیرند؛ و یا فرضاً صدهزارگروه از ملت 
بتوانند» با اقدامات متضاد و عجولانه و جداگانه» درباره مقدرات‌کلی جامعه تصمیم 
بگیرند. چنین حکومتی هیچ گاه وجود نداشته» و اگر هم جایی سابقه داشته باشد کاری از 
پیش نبرده است جز اپنکه ملت را به‌فهقرا کشانیده و گرفتار استبداد ساختداست. 

این جمله | خطاری بودبه بخشهای‌پاریس وسازمانهای محلی‌شبیه به آن درسر اسر کشور. 

«دمو کراسی آن گونه حکومتی است که ملت واحد حاکمیت در آن» به‌وسیله‌توائینی 
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زنده ما ندن اقلاب درفرانه ۱۳۵ 
که خود وضع می کند» رهبری می‌شود؛ که آنچه را خود بخوبی می‌تواند انجام بدهد راما 
اقدام می‌کند؛ و آنچه راکه خود نمی‌تواند بخوبی انجام دهد به‌وسیلة نمایندگان خود 
عملی می‌سازد.» 

این جمله حمایتی بود نسبت به‌مقاماتی‌که نمایندگی ملت را داشتند» يا دفاعی به 
شمار می‌رفت از اختیاراتی که نمایندگان مردم به عکومتی‌که انتخاب می‌کردند تفویض 
می‌نمودند. باید به‌عاطر داشت که‌اندیشة حکومت مردم به‌وسیلة نمایندگان هنوز دراروپا 
فکری تازه محسوب می‌شد که در قالبهای معین ريخته نشده بود؛ زیرا «دمو کراسی»تااین 
زمان معنی‌دمو کر اسی‌مستقیمی داشت که‌در کشورهای بسیا رکوچك عملی بود»وسازمانهایی 
هم که حنبهٌ نمایندگی داشتند» به‌صورتی که از دور قسرون وسطی به‌یادگار سانده بود» 
ارتباطی نزديك با موضوع صنوف اجتماعی و تشکیلات طبقاتی می‌یافت. 

روبسپیر» با تذکر جنگ جاری میان فرانسه و دول اروپا به‌شنوندگان خود»رشتة 
سخن را به‌اینجا کشانيد که خاطر نشان سازدکه قدرت نظامی دمو کراسی در این حقیقت 
نهفته‌استکه فرداً فرد مردم احساس‌کنند که درجنگک در راه منافع‌خود شر کت دارند؛ و که 
فرانسه نخستین «دم و کراسی حقیقی» می‌باشدکه مساوات کامل حقوقی را به‌افراد ملت‌داده 
است. «همین نکته است که» به‌عقیدهُ من » دلیل حقیقی برشکستی است که دول متحده‌برضد 
فرانسه باآن مواحه خواهند شد.» 

این اصل اعتفادی بعضی را به‌هیجان آورد» و به‌نظر عده‌ای دیگر واهی و خیالی 
آمد. در میان افراد عادی جماعتی بودندکه از انقلاب تسوقع منافم مادی بیشتری 
داشتند. ۱ 

از اين‌رو کمیتة نجات ملی برای‌استقرار نوعی تساوی بین مردم در دارایی وثروت» 
طرح نوی ریخت» و آن این بودکه املاك «مظنو نین» به‌مخالفت با انقلاب هم ضبط و 
مصادره شود (یعنی ضبط اموال منحصر به‌اموال مهاجرین و موسسات مذهبی‌که تا این 
تاریخ به‌عمل آمده بود نباشد) و مجاناً به‌«وطنخوامان تهیدست» واگذار گردد. (نه‌اینکه 
مانند گذشته به‌اشخاص دیگری فروخته شود.) این برنامه در راه تأمین هدفی‌که داشت 
شکست خورده به‌اين معنی‌که در وضع زندگانی مادی جماعت بی‌شلو اران تأثیر چندانی 
نکرد» زیرا از ضبط و مصادرة اموال دشمنان‌کشور چیزی نصیب آنان نشد. در هرحال» 
تهیدستان واقعی شهرء کهمشکل زندگانیآنان‌کمبودغذا و کمبودمسکن بود» ازتملك‌ارافی 
که بیشترش زمینهای زراعتی بود - با دردسرهایی که قطعاً در آینده هم داشت - منافعی 
اندك نصیبشان می‌شد. 

به‌اين ترتیب ناراحتی در بخشهای پاریس همچنان ادامه می‌یافت. غوغاگران از 


۷ عر انقللب دموکرا تاک 
اینکه ابتکار عملیات شورشی از دستشان گرفته شده خشمناك بودند. برای ایجادیك‌شورش 
يا يك «قیام» دیگر با تظاهرات دامنه‌دار مردم برضد کنوانسیون» مانند تظاهراتیکه دردوم 
ژوئن طرفداران بریسو را ساقط کرد» گفت و شنیدهایی در میان بود. 

« افراطیونی » از نوع دیکر پدیدار شدند که حکومت انقلابی هم با آنان از در 
مخالفت درآمد. همچنین انقلاب طلبان خارجی و صاحب‌نظران انقلابی در پاریس فراوان 
دیده می‌شدند که میان مردم» درباب انتلاب عمومی ملل» تبلیغ می‌کردند؛ ومتصد وائعی 
آنان این بودکه فرائسه را برای آزاد ساختن کشورهای خود یا به‌فول خودشان «جهان» 
به کار بیندازند. در جریان سال دوم در بين اصیلترین ژاکوبنها واکنش ملی سختی برضد 
انقلاب‌طلیی جهانی ظاهر شد. رجال حکومت انقلابی» درعین اينکه به‌انقلاب کشورهای 
دیکر امید فراوان داشتند» به‌اين اندیشة نوین گراییدند که انقلاب نخمت دريك مملکت؛» 
به‌مورت تمام وکمال» صورت بگیرد, اینمطلب همواره عقیدهُ واقعی رو بسپیر بودکه فتط 
در مواقعی که به‌نطتهای انقلابی می‌پرداخت» یا در دوره‌ای که با بریسو در مبارژه بوده 
از آن سخنی نمی گفت. در آن لحظات‌که جمهوری در فسرانسه سخت نیازمندکمك بوده 
روشن گردید که هیچ ملت دیکری هیچ گونه كمك مسوئری به‌آن نمی‌دهد. در انگلستان و 
هلند و بلژيك و سرزمین راینلاند و نقاط دیگر» نسبت به‌جنگی‌که میان فرانسه و دول 
مخالف آن جریان داشت» خونسردی کامل حکمفرما بود وحتی اعتراضاتی هم علناً به‌آن 
می‌شد. در هیچ يك از کشورها بجز در لهستان دورافتاده» هیچ گونه شورشی برضد یکی 
از دولتهایی که با فرانسه در جنگ بودند بروز نکرد. خلاصه اینکه هیچ انقلایی به‌کمك 
فرانسه روی‌نداد. این نکته کاملا" روشن بودکهانقلاب‌طلبان خارجی‌فقط متکی‌به فرانسویان 
هستند. در واقع امر فرانسویان درکلية دوران انقلاب یگانه ملتی بودندکه انقلایی برپاه 
ساختند» وقوای ضدانتلابی را کلا با وسایل ونیروهای خود شکست دادند (و در اين‌امر 
حتی امریکاییان را هم نمی‌توان مستثنی دانست). این حقیقت و وافعیت تا اندازه‌ای‌دلیل 
شدت و اثراطی بودن دور وحهشت را در فرائسه ظاهر می‌سازد» و نشان می‌دهد که چرا 
حکومت وحشت نقط در فرانسه پدیدآمد. 

ژاکوبنهای فرانسه» با توجه به‌این واقعیات نسبت به‌انقلاییون‌کشورهسای دیگر 
بیش آزپیش به‌دیدة غفت می‌نگریستند. و آنان را درایجاد انقلاب درکشور خودبه‌ترسویی 
و بیحرارتی منسوب می‌داشتند. مجلس‌کنوانسیون» در ۱۵ سپتامیر ۱۷۹۳ یعنی همینکه 
حکومت انقلابی سروصورتی گرفت» بنابر پیشنهاد کميت نجات ملی تصمیم قانونی ماه 
نوامپر گذشته را میتی بروعده «کمك و برادری نسبت به‌مللی که خواهان با زگردانیدن 
آزادی خود باشند» در واقع لغوکرد؛ و مقرر داشت‌که فرماندهان نظامی فرانسه‌درمیدان 


زنده ما نشن انقلاب در فرانه ۴۷ ۱ 
جنگ در بلژيك و حاهای دیگر در همکاری با عناصر انقلابی وظیفه‌ای ن‌دارند. مجلس 
کنوانسیون تصویب‌کردکه: «از این پس از کلیة اندیشه‌های بشردوستانه که مردم فرانسه 
از لحاظ بیدارساختن ملل خارجی درباره ارزش و مزایای آزادی پذیرفته بسودند دست 
برمی‌دارد. فرماندهان نظامی فرانسه باید نسبت به‌دشمنان فرانسه به‌همان ترتیبی که‌دول 
متحده نسبت به‌آن رفتار می‌کنند اقدام بکنند و باید نسبت به کشورها و افرادی‌که با 
نیروی اسلح فرانسه تابع‌فرانسه می‌شوند همان قوانین معمولی جنگ را رعایت بنمایند.» 
پنابراین تصمیم» فرماندهان نظامی فرائسه باید در نقاطی که متصرف می‌شوند ساکنانآنجا 
را خلع سلاح بکنند؛ گروگان بگیرند؛ و از منابم محلی تحت نظارت ارتش و حکومت 
فرائسه بهره‌برداری بنمایند. آين همان سیاست رفتار با نواحی اشغال‌شده به‌صورت کشور 
فتح‌شده بود که» در دور فرماندهی دوموریه» انقلابیون هلند و بليك را آن اندازه 
ترسانیده بود. 

انقلاییون خارجی در پاریس گروه عمده‌ای از عناصرگونا گون بودند. از آنجاکه‌این 
جماعت در محیطی پنهانی و توطله گرانه به‌سرمی بر دند» و اغلب آنان وارد درکنه‌سیاست 
بودند» خود به‌نفسه به‌صورت یکی ازاسرار و رموز انتلاب فرانسه باقی‌ماندند.چگونگی 
مناسبات شخصی میان دونوع «افر اطیون»» یعنی اثر اطیون خارجی و رهبرانل ضدانقتلاب 
عامه» هنوز از جملهٌ مسائل نسبتاً تاريك آن زمان می‌باشد. 

مثلا آناخارسیس کلوتس۱» که شایدسابِقَه دیوانگی هم‌داشت» در ابتد! خود را ناطق 
نوع بشر خوانده بود» ولی در این ایام خود را ناطق حماعت بی‌شلواران‌معرفی می‌کرد. 
این شخص با انتلابیون هلند و همچنین با شوالیه داون» که عنصرمشکو کی درلندن‌بود» 
رابطه داشت. وی‌یکی ا زگردانندگان افراطی‌نهضت ضد مسیحیت شد و به‌عنوان اهانتی 
به‌مسیحیت» سخه‌ای از کتاب خود را به‌نام « مسلم بودن دلایلآیین محمدی » به‌مجلس 
کنوانسیون هدیذ کرد. کلوتس را نمی‌شد اطبقه عادی مردم شمرد زیرا هم ثروتمند بود و 
هم از خانواده‌های صاحب اسم و رسم؛ چنانکه از سرمزاح و تفریح به‌بردارش نوشت که 
یکی از املاك مصادره‌شده را در نزدیکی پاریس خریده‌است و به‌نام «عضوی از جماعت 
بی‌شلواران» زندگی مرفهی را می‌گذراند. کلوتس‌که عضو مجلس‌کنوانسیون بود» برای 
همکاران مجلس موسانی خود در باپ « مساوات طبقُ متوسط » بالحنی خودپسندانه این 
طور اظهار نظر می‌کرد: «همه باید در مقابل قانون مساوی باشند اگر عده‌ای ثرو تمند 
هستند و بقیه کار گر و زحمتکش» هرکس به‌قدر قابلیت و معلومات خود سهم دارد». و به 
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۴ ۱ عصر انقلاب دمو کراتيك 
آنان تأکید می کردکه» در مبارزهٌ عمومی برضد ستمکاری در اروپا» اختلاف نظرهایی راکه 
با هم دارند به‌یکسو نهند. 

کوله!» بانکدار هلندی در پاسی۲» در خانه‌ای بسیار زیبا بانه بچه و يك معلم 
خصوصی برای آنان وعده‌ای نو کر و کلفت و وسایل و اسباب پذیرایی زندگانی می‌کرد. 
ابر و دیگر تندروان نواحی پاریس و کارمندان دولت از جملٌ میهمانان زیادی بودندکه 
وی پیوسته می‌پذبرفت, کول به‌تأکید تمام گفته بودکه با میهمانانی‌که نزد اومی‌آیندمنافع 
سیاسی مشترکی ندارد» و اجتماعاتی که از مهمانان در خانة آو تشکیل می‌شود صرفآبرای 
سرگرمی و وقت گذرانی می‌باشد. ولی اين اظهار درست به‌نظر نمی‌آید» زبرا يك مسوقع 
خانم کو له شکایت کرد که خانم ابرخیلی راجع به‌سیاست حرف می‌ژند؛ وء بعلاوهء کوك که 
از سال ۱۷۹۲ از اعضاء کميتذ انقلابی هلند بود» در ٩‏ مارس ء ۱۷۹ درخواستی از طرف 
این کمیته به کميتة نجات ملی امضاء کرد و در آن به‌فرانسویان اصرار ورزیدکه به‌هلند 
حمله پرند وآنجا را به‌انقلاب بکشند. آنچه کوك و ابر را دورهم جمع می‌کرد عبارت‌بود 
از اینکه هردوی آنها هم از اعضاء حکومت انقلاسی سال دوم خوششان نمی‌آمد و هم 
سیاست این حکومت را نمی‌پسندیدند و هردوی آنها حکومت انقلابی را متهم به‌«میانه 
روی» می‌ساختند. 

کلوتس و کوك و دیگر مهاجران هلندی از روزنامة باتاو که درپاریس منتشر می‌شد 
حمایت می‌کردند. این روزنامه بیش از سه‌سال. تحت نامهای مختلف انتشار یافت»و امروز 
در کتابخانه‌ها از جملة نادرترین روزنامه‌های دورهانقلاب فرانسه است که دوره انتشارشان 
همین مدت بزده است» و بالنسبه به‌روزنامه‌های همعصر خود نسخه‌های بسیارکمی از آن 
در کتابخانه‌های عمومی به‌جای مانده است. این روزنامه» به‌طور کلی» همان خطمشی 
روزنامةُ پردوشن "» متعلق به‌ابر؛ را داشت. این روزنامه سراسمی را که برای «پرستش 
عقل» در پاریس به‌عملآمد ستود» وپرهیجا نترین حوادث دوره وحشت‌را باتحسین وتمجید 
منتشر کرد. بعلاوه در اين روزنامه گزارشهای فراوانی دربارء انقلاب طلبان هلند و 
کشورهای مختلف دیگر چاپ می‌شد وآنان را وطتخواهان ستمدیده‌ای معرقی می‌کرد که 
مشتاق فرارسیدن لحظة آزادی خویش می‌باشند. 

همچنین لژیون باتاو هم آنجا بود؛ یا بهتر بگوییم در اواخر سال ۱۷۹۳ ظاهرا 
دوسازمان به‌اين نام وجود داشتند. یکی از آن دوء به‌اتفاق سپاهیان فرانسه» مانند سال 
۲ در میدان جنگ بود. اما فوج دیکر که در پاریس مانده بود از افنرادی تشکیل 
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می‌یافت مجهول الوضم» کسانی که پشت و پناهشان معلوم نبود» و از شش هفت ملت 
گوناگون و از جمله فرانسویان بودند. یکی از این فرانسویان «گراکوس» بابوف" بود 
کهء در فواصل چند دوره زندانی بودن خود به‌اتهامات جنایی» برای فرار از گرسنگی در 
او اخر سال ۱۷۹۳ چند ماهی به‌لژیون باتاو ملحق شده‌بود. ۱ 

«لویونء‌های دیگر و گروههای مهاجرین خارجی که در ۱۷۹۲ تشکیل یافته بودند 
در وضع ناراحتی می‌زیستند. بلژیکیهای طرفدار اتحاد با فرانسه در منازلی‌که شهرداری 
پاریس وسایل آن را تهیه کرده بود جای داده شدند. این دسته از بلژیکیها می‌ترسیدند که 
بلژیکیهای دیگرء که در واقع حاسوس اتریشیها بودند» میان‌آنان رخنه کنند» و به‌حقیقت 
گروههای مهاجرین خارجی در فرانسه مراکزی طبیعی‌برای‌اختفای عمال دولتهایی بوذکه 
فرانسه با آنان درجنگ بود. 

معروفترین بلژبکیهای مهاجر به‌پاریس مردی بود به‌نام پسرولی"»که گفته می‌شد 
پسر عموی‌کلوتس و فرزند امشروع پرنس کاو نیتز" از مادری بلژیکی می‌باشد.وی دفعتاً 
ثروتمند شد» و هرچندکه در۱۷۹۳ ثروت عمده‌ای نداشت از حمله عناصر فعال آزادی - 
خواهان بلويك در ۱۷۸۹ به‌شمار می‌رفت. وی در ۱۷۹۲ در پاریس روزنامه‌ای به‌نام 
کوسموپولیت" منتشر می‌ساخت» و به‌عنوان واسطةامور مالی در بلژيك» در ۱۷۹۳ در 
خدمت دوموریه‌بود. درهمین موقع نش متهورانه‌ای برای ورشکست کردن باتک انگلیس 
می‌کشید» و آن از اين قرار بودکه اسکناسهای جعلی بانك انگلیس را بسازد و تابه‌وسيلهةً 
یهودیان آمستردام در موقع حمله به‌هلند به‌جریان گذاشته شود. برروی هم امکان‌پذیر 
می‌نماید که پرولی» برای‌محفوظ نگاهداشتن منافع بله يك‌ازعملیات بهره‌برداری‌فرانسویان» 
درنقشه‌های محرمانٌ دوموریه جهت ایجاد جمهوری جداگانه‌ای در بلژيك کمابیش شر کت 
داشته است. پرولی از عناصر مرموزآن عصر بودکة در۱۷۹۳ قسمتی از وقت خود را در 
مرکز معاملات بورس و قسمت دیگر آن را در نواحی شهرداری پاربس می‌گذرانید. از 
این‌رو می‌تو ان دریافت که چرا رو بسپیر به‌وی سووظن برده‌بود که از جاسوسان اتریش 
است هرچندکه حدس وی اشتباه بود. 

تامس نیز از جملة خارجیان مقیم شهر پاریس بودکه در اين ایام» به‌علت تولدش 
در انگلستان و سابقك سیار بودنش در این کشور و آن‌کشور وهواخواهیش ازانقلاب‌جهانی 
و دوستیش با دار و دسته بریس و که در این اوقات‌از میان رفته بودند» مورد سوءظن قرار 
داشت. دیگر از خارجیان يك نفر ایتالیایی بی‌آزاری به‌نام پیو* بودکه در وزارت‌خارجه 
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شغلی داشت. با توجه به‌اهمیتی که انقلابیون ایتالیایی در ۱۷4۹ یافتندغیبت این اشخاص 
از پاریس در ۱۷۹-۱۷۹۳ آمری قابل توجه می‌نمود. 

رو بسپیر معتقد شده بودکه توطلة بزرگ خارجی مر کب ازکله انواع «افراطیون» 
یعنی افراطیون‌داخلی و افراطیون بین‌المللی‌که‌از انقلاب‌افراطی‌هواخواهی می‌کنند وجود 
دارد. اینان افرادی پرجوش و خروش و خستکی‌ناپذیر و خصم همه حکومتها و مخالف 
تمامی‌مذهبها می‌بودند که باهواخواهان سابق بریسو که «میانه‌رو» و ازهمدستان دوموریه 
بودند همکاری داشتند؛ و» بعلاوه» با دستة آدمکشان دوآتشه» که می‌ترسیدند حکومت 
انتلابیآنان را طرد سازد» وهمچنین مختلسین اموال عمومی وشیادان عادی‌که‌از رسوایی 
خود بیمناك بودند همداستان شدند. 

تجهیزاتی که ضدانتلابیون واقعی» یعنی عمال سلطنت‌طلبان و کشیشان غیرمجاز و 
جاسوسان خارجی‌چیده‌بودندءاين گروههای دیوانه‌وار را به‌جلومی‌راند. مقصودآن بودکه 
جمهوری فرانسه را با تندروی در انتلاب به‌ورطةُ هرج و مرج بیندازند به‌طوری‌که 
سلطنت و اشرافیت مطلوب قرار بگیرد و از نو زنده شود.ولی واقعاً چنین «توطله»‌ای 
وجود نداشت. با این حال راست است که رجالی‌ا ز گروههای بسیار مختلف خواهان ازهم 
هم پاشیدن حکومت تازه بودند حکومت انتلابی «آن توطلة خارجی» را که روبسپیر 
عنوان می‌کرد در محیط محدودتری مورد تحقیق و دقت قرار داد» و معلوم شدکه بعضی 
جاسوسان سلطنت‌طلب درپاریس‌از راهی‌نامعلوم‌ولی با نتیجه» به‌پرو نده‌های محرمانة کميتة 
نجات ملی دسترسی دارند. از این‌رو تحقیقات حکومت‌هم بدهمان‌نتیجه‌ای رسید که رو بسپیر 
می‌خواست؛ به‌اين معنی که « همدستان ابر » و خارجیان و جاسوسان کمابیش با هم برای 
ساقط‌کردن کمیتهُ امور حکومتی همکاری می‌کنند. و بعلاوه یکی از جاسوسان هم مطلب 
راء به‌همین ترتیب» به‌لردگرینویل" در انگلستان گزارش داده‌است. 

کميتة نجات ملی کلیه دشمنان خود راء از هردسته و طبقه» یکجا مورد حمله قرار 
داد» و به‌طوری که در تعلیماتی که به‌دادگاه انقلابی داد اظهار کرد همه آنها را «با هم در 
آمیخت». نتیجه محاکمات ماه‌ژرمینال" (مارس ء ۱۷۹) به‌عمر انقلبخواهی عامه‌وانتلاب - 
طلیی بین المللی» بدان صورت که در تابستان ۱۷۹۲ درآمده بود» پایانی غمانگیز بخشید. 
محاکمات مذکور محاکماتی‌بود صرفاً سیاسی» یعنی غلبهُ گروهی‌ب رگروهی دیگر»وبه‌عنوان 
ضرورت فوری و «مصلحت عمومی» شمرده شد» و مطلفاً ادعای آن نداشت که دراتهامات 
و مدارك جرم و آیین دادرسی پا حکم دادگاه مستندات قوانین عادی رعایت گر دیده‌باشد. 
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اعدام اپر» مومورو و دیگران که عنوان «پیروان ابره» برای‌آنان درست شده‌بوب 
عنوانیکه» به‌دلایل اداری وسیاسی به‌جمع کثیردیگری هم اطلاق شد» و آنان رابه‌محاکمه 
و نیستی کشانیلب از شوروشوق انقلابی افراد عادی پاربس که سرخود ابرازمی کردند بسی 
کاست. این طبقه»ءاز این بیعدء مانند طبقات عادی اکثر کشورها با تصمیمات حکومت را 
پذیره می‌گشتند؛ با نسبت به‌مسائل سیاسی بی‌اعتنا و خونسرد شدند؛ ویاا گرحالت‌طفیانی 
هم در آنان بروز می‌کرد» از حدود جنبشهای کوچك و فرقه‌ای تجاوز نمی‌کرد. 
کلوتس و پین از مجلس کنوانسیون اخراج شدند. کلوتس با تیغه گیوتین اعدام شد؛ 
و پین چندین ماه زندانی گشت. پرولی وعده‌ای‌از دستیاران فررانسوی وی» به‌اتهام‌شرکت 
در فرار و تسلیم دوموریه» با گیوتین اعدام گردیدند, کولك يك هفته پس از امضا و تسلیم 
درخواست هلندیها به کمیت نجات ملی‌بازداشت شد. وی نیزء به‌اتهام دوستی با ابر اعدام 
شد. وان هوف! امضاکننده دیگر این درخواست» به‌زندان افتاد اما جان بدر برد كميتهٌ 
انقلابی باتاو و سازمانهای دیکر مهاجرین که درفرانسه بودند ازمیان رفتند.«لژیون»‌های 
هلندی, بلژیکی» آلمانی» و آلوبروژبایی" منحل شدند. درضمن تعقیب بیگانگان سه‌سرلشکر 
که زادگاهشان ایرلند بود و در ارتش فرانسه خدمت می‌کردند» به‌نامهای آرثردیان ۳» 
تامس واردا» و جیمز او مورن" در زیر «تبرملت»جان سپردند. پرنس هسه"» يك سرلشکر 
دیگر خارجی در ارتش انتلایی فرانسه» بهزندان افتاد. خارجیان سرشناس» از ملیتهای 
مختلف مانند پیو (ابتالیابی) و مردی دنگز!. نام » که پدرش از اهالی کانادای فرانسه‌بود» 
از گوشه و کنار جمم‌آوری شدند, 
برای روشن ساختن چگونکی استفاده از چنین روشهایی در سیاست می‌توان این 
مسثله را هم اضافه کردکه وقتی چند ماه بعد نوبت روبسپیر رسید وی نیز متهم به‌شرکت 
در توطة خارجی و انقلاب‌طلبی بین‌المللی شد. مورد اتهام روبسییر مربوط بديك نفر 
انگلیسی به‌نام بنجمین وان"می‌شد. وان ازاعضاه پارلما لمنت انگلستان» ویکی از دوستان 
اصلاحطلب ارل آولنزداون؟ء از اشراف انگلستان بود. وان ازکشور فرانسه درصفحات 
روزنام مورنیگکرونیکل"۱ پشتیبانی می‌کرد. در 6 ۱۷۹ فرانسویان ویلیام جکسن"" را 
به‌مآموریتی محرمانه به‌ابرلند گسیل‌داشتند. انگلسها این توطله راکش ف کردند. ولف‌تون۱۲» 


۵ 10۵۵8 .4 ومالظ عباطاع .3 جدتعه:۸([۵0 .2 ۲ ۷2۵ .1 
ممطعنه ۷ حنصهزدعظ .8 جهن .7 مووع1 .6 0 0۳ فصو .5 
وال۷۷ .11 فا ۱۱ موبن موما اه اععظ۴ .9 
6 ۷۷۵1/8 ,12 


۳ ۱ عسر اقلاب دمو کراتيكک 
از اعضاء این توطه» به امریکا فر ار کرد» و بنجمین وان به‌فرانسه. رو بسپیر په‌حمایت‌وان 
برخاست» و وی درماه مه ازفرانسه بیرون رفت. پس‌ازآن وان از ژنو نامه‌ای‌به‌رو بسیر 
نوت و در آن مکدا پيشنهادکردکه حکومت فرانسه انقلابیون بلژيك» هلند» وسرزمین 
آلمانی راینلاند را دعوت‌کند که اتحادیه بزرگی از ود از طریق رأی عمومی و ایجاد 
يك کنکرءة نمایندگی تشکیل بدهند؛ به‌طوری که «نه‌میلیون نفر» افراد این اتحادیه که‌مخار ج 
جنکی را خود می‌پردازند با فرانسه برضد ستمکاران متحد بشوند. این نامه در 4 ماه 
ترمیدور! به‌پاریس رسیدء ودرکمیتة نجات ملی به‌وسیلٌ بارر وییو وارن" بازوترائت‌شد. 
اعضاء کمیته این نامه را مدرلك اثیات این معنی قراز دادندکه رو بسپیر باویليام پیت نخست 
وزیر انگلیس برضد جمهوری فرانسه توطله‌چینی کرده است. 

نکته مهم‌دراین‌موق آنست که در او جقدرت حکومت‌انقلابی که بین‌ماههای‌محا کمات 
ژرمینال و اعدام رو بسپیر بودء و در آن مدت سپاهیان فرائسه حملات خسود را در جبهة 
جنک از سرگرفتند و دوباره بهکشورهای همجوار خود سرازبر شدند» طرز رفتار حکومت 
فرانسه با آنچه در مدت فتوحات دوموریه در یکسال ونیم پیش از آن بود» تفاوت‌کلی 
داشت. همان فریاد «جنگ درقصور اربابی و صلح در کلبه‌های دهقانی» بازهم شنیده‌می‌شد» 
و برخورد حکومت انقلابی با مسائل» مانند پیش» بازهم انقلابی بود. ولی عقیدةعمومی 
این بودکه حکومتها و طبقات ممتازُ کشورهای دیگر نه به‌عنوان دشمنان نوع بشر و يا 
دشمن ملت خودء بلکه به‌این علت‌که با جمهوری فرانسه می‌جنگند باید از میان برداشته 
شوند. رحال زمامدار فرانسه به‌انقلاییون نواحی خارجی دیگر اعتماد وعلاقه‌ای‌نداشتند» 
و در واقع رفتار آنان نسبت به‌این عناصر حقارت‌آمیز بود. 

کميتة نجات ملی در تمام واحدهای آرنش نمایندگان خاصی از طرف خود داشت که 
گزارشهای خود را مستقیماً به کمیته می‌دادند و از آن کسب دستور مسی‌کردند. چنانکه 
وقتی فرانسویان در حبهة ایتالیا شهر اونگلیا" را درکشور ساردنی اشغال کردنده وطنت 
خواهان ایتالیایی در اطراف دونفرعمال فرانسوی ایتالهایی زباند به‌نام سالیستی" و بواو 
ناروتی" ازدحام کردند. ولی حکومت پاریس به‌اين موضوع مطلقاً توجهی نکرد. همچنین 
در ژنو اغتشاش مختصری‌که جهات محلی پاعث آن بود تولید شد. ژنویها يك دادگاه 
انقلابی مخصوص خود تشکیل دادند» و در ژوئیٌ ۱۷۹۶ چهارده نفر را که درعملیات 
ضدانقلابی ۱۷۲ دست داشتند به‌حکم این دادگاه اعدام کردند. کار گذار فرانسه که‌ازشهر 
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زنده مادن اقلاب در فرانه ۵۳ ۱ 
گرنوبل دقیقاً مراقب‌این حریان‌بود»نسبت به‌این انتلاب «خدعه آمیز» سخت ظنین شد.در 
بلژيك» همینکه سپاهیان فرانسه به‌آن سرزمین با ز گشتند» کار گذار فرانسه از پناهندگان 
بلزیکی که بازمی گشتند خود را دور نگاه می‌داشت. وی به‌پاریس چنین گزارش دادکه اين 
پناهندگان باز گشته تنها به‌منافع وحب و بفضهای شخصی خود می‌انديشند. قضيذ هلند 
مشکلتر بود زیرا نهضت انقلابی هلند از اوایل دهة ۱۷۸۰ به‌این طرف نیرومندترین 
انقلابهای خارج فرانسه به‌شمار می‌رفت. 

وطتخواهان هلندی نماینده کشور فرانسه را در سپاه شمال در میان گرفتند. ژنرال 
داندلس۱» یکی از مهاجرین هلندی» پيشنهادکردکه سفری مخفیانه به آمستردام بکند و در 
آنجا دنعتاً ائقلابی برپا سازد. کار گذار فرانسه در این باب کسب تکلیف کرد. کميتة نجات 
ملی پاسخی الهامبخش داد و گفت انقلابی را که درهلند روی دهد استقبال می‌کند و لی‌آن 
را آغاز نمی‌نماید. کمیت نجات ملی ممکن است انقلاب هلند را سرپرستی بکند و ممکن 
است نکند. باید به‌خاطر آوریم که انتلابیون هلند فقط به کشور خود می‌انديشيدند و» به 
طوری که کارنو" گفت «ما که فرانسوی هستیم باید به‌منافع خود بیندیشیم». 

اما درباب انقلاب لهستان فرانسویان هیچ گونه تماسی» چه نظامی و چه سیاسی» 
با آن نداشتند. البته از شورش‌کوشچوشکو؛ برای اينکه دول متحده به‌آن سوعطف عنان 
بکنند» استقبال می‌کردند. ولی نه می‌خو استند و نه می‌توانستند درباره آن کاری انجام 
بدهند. در ماه مه ء ۱۷۹ يك واعظ آلمانی پروتستان» به‌نام کارل هلد" که «ژاکوبنهای» 
زیرزمینی وین او را فرستاده بودند» درپاریس نمایان شد. این شخص با شورشیان لهستان 
ارتباط داشت. كميتٌ نجات ملی از پذیرفتن وی امتناع ورزید و او را بازداشت‌کرد. 

روش و رفتاری که حکومت‌انقلابی‌درء ۱۷۹ پیش گرفت و اقعبینانه» بی‌عطوفت نسبت 
به‌انقلابیون خارجی» و خالی از روح هواخواهی مرام انتلاب جهانی بود؛ که انگیزه‌اش 
وضع نظامی» و ازجهت‌انتلاب هم وقتی‌عملی را انقلابی می‌دانست که به‌انتلاب در کشور 
فرانسه كمك کند. این خود يك مسئله‌ایست که این روش تازه باآنچه حقیقتاً در ۱۷۹۲بود 
چه اندازه تفاوت داشته است. زیرا حتی در آن موقع» یعنی دوره‌ای‌که آن را به اصطلاح 
«دوره قوانین تبلیغ» می‌گفتند» به‌طوری که در فصل سابق دیدیم» ملاحظات و اقعبینانه‌ای 
در قضایای نظیر این مسائل وحود داشت. تاریخویسان» برسپیل عادت» برای گسترش 
انقلاب در دورهٌ حنگهای دهه ۱۷۹۰ سه‌مرحله تشخیص داده‌اند از اين قرار: 

يك مرحله « ژیروندنی » که با شور و اشتیاق و بدون تبعیض از 
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۴ ۱ عصر اقلاب دم وکراتيك 
آرمانهای انقلایی در ۱۷۹۲ جهاد مرامی می‌کرد. 
يك مرحله «ژاکوبنی» که از اولی سخت‌تر بود و به‌پیروزی جمهوری 
خواهی در ۱۷۹6 منتهی شد, 
يك مرحلة وارسی موضوع در دور حکومت هثیت مدیره از ۱۷۹۵ 
که صفت ممیزآن نسبت به‌دودوره دیگر ایجاد جمهوریهای مصنزعی به‌صورت 
اقمار فرانسه بود. 
ولی اينکه آیا این سد‌مرحله واقعاً وجود داشته و چنان از هم متمایز بوده‌اندکه‌به 
فهم اتناقاتی که روی داده کمك کنند محل‌شك وتردید می‌باشد. مسائل وقضایایی که درطول 
این سه‌مر حله وجود داشته کاملا یکسان بوده‌اند. و چون مسائل و قضایا مشکل و وانعی 
بودند» وهرچندی‌يك‌بارعود می کر ده‌اند» پاسخهایی که به‌سئوال فوق داده شده طبعاًبالنسبه 
به‌اشخاص و اوقات متفاوت بوده است. 


جمهوری اخلاقی 

مقصد حکومت انقلایی صرفاً آن نبودکه ازکشور فرانسه دفاع وحراست ند» بلکه 
می‌خواست پایه‌هایی محکم برای آن بریزد» آن هم نه فقط برای اینکه درجنگ‌بامتحدین 
پیروز شود» بلکه به‌این منظور که جامعة و و بهتری نیز به‌وجود بیاورد. همین امر 
به‌اين حکومت وضم و حالت ثابت انقلابی بخشيد نة آنکه صرفاً ب‌دلیل ضرورت آنی به 
وجودآمده بامد. ائقلاب کبیر فرائسه برای حکومت‌انقلابی» باروحیة سرزنده خود نسبت 
به‌حهان نوین آینده و اعتقادی که به‌«رستاخیزه ملت داشت» به‌سورت نوعی از کیش و آیین 
درآمد. جوهر اموری که به آن امید داشت» و به‌عبارت دیگر جهان نوینی که مطلوب وی 
می‌بود» عبارت بود از جهانی‌که شئون انسانی برپایه‌های هموطتی و آزادی و مساوات 
حقوقی و احترام نوعی استوار باشد. بعنی همان جهانی‌که روسو با فصاحت تمام چهرة 
آن را نموده‌بود افکار و اذهان‌کثیری را به‌خود مشغول ساخته بود. بهتر است‌به‌نوشته‌های 
دوتن از «بنیانگذاران» این اساس نوین نيك نظرکنیم: 

«قانون اساسی‌که برپایة این اصول استوار شده باشد معلومات و اطلاعات را میان 
مردم اشاعه می‌دهد» و به‌آنان» پااحساس وجدان انسانی»ءاين روحیه را می‌دهد که‌مردمانی 
آزاده بشوند. در این صورت غیرت ورشکی درعامه به‌وجود می‌آیدکه موجب‌خوشخوبی 
و تأدب به‌آداپ اجتماعی و نیکرفتاری در میان عموم می‌شود. اعتلاء احساسات» که از 
چنین حکومتی سرچشمه می‌گیرد» مردم عادی را دلیر و مبتکر کارهای بزرگ می‌سازد» و 
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جا‌طلییهایی که این گونه حکومت به‌ارواح مردم می‌دهد آنان را هوشیار و اهل زندگانی 
و کوشا می‌سازد. شاید در چنین احوالی پاره‌ای ظریف طبعیها در عده‌ای بیابید» اما عامه 
مردم اخلاقاً محکمتر خواهند شد. خوشگذرانیهای محدودی بدوجود خواهد آمد. اما 
سرو کار مردم بیشتر با کارهای پرسود خواهد افتادکه توأم با ادب و سلوك بهتری خواهد 
بود. اگر چنین کشوری را با نواحی زیر سلطه و فرمان بسنجید» خواه ازنوع فرمانروایی 
سلطنتی وخواه از نوع تحکم اشرافی» در عالم خیال خود را در دوزخ جباران یا بهشت 
آزادگان خواهید یافت.» 

دیکری کنته است؛ «ما طالب نظمی در امور هستیم. .. که در آن صنایم ظریفه به 
آزادی زینت بخشد» و در مقابل آزادی آنها را عزیز گرداند» و تجارت سرچشمهة دارایی 
برای عامهُ مردم باشد نه آنکه‌مایةٌ ثروت هنگفت چند خانوادة محدود بشود....درکشور 
خودمان طالب تقوای اخلاقی به‌جای خودخواهی» شرافت ولی نه«‌انتخار» محض, اصول 
و نه عادات صرف» وظیفه ه مالکیت خشك و خالی» حکومت عقل نه ستم عادات»تحفیر 
عیوب نه خوارداشتن تیره روزان» هستیم... و نیز خواهان مردان ثيك به‌جای شر کتهای 
سودآورء لیاقت به‌جای نیرنگ» استعداد به‌جای تردستی صرف» حقیقت نه خودنمایی» و 
شور وشادی و سعادت نه مستی و خماری‌از لذات.., و» به‌طور خلاصه خواهان فضایل 
و معجزات يك جمهوری هستیم نه عیوب و کارهای نامعقول يك حکومت سلطنتی.» 

قسمت اولی را جان ادمز! در ۱۷۷۹ و دومی را ماکسیمیلین رو بسپیر در ۱۷۹۶ 
نوشته‌اند. تصویری که این دوتن از جامعةُ نوین در ذهن داشته‌اند بسیار به‌یکدیگر شبیه 
می‌باشند. هردواین طور می‌انديشيدند که يك قانون اساسی که به‌تر تیب صحیحی‌تدوین‌یافته 
باشد (که به‌عقیده رو بسپیر (نه ادمز) «دمو کراسی» را به‌وجود بیاورد) در ایجاد چنین 
چهان نوینی تأثیری‌عظيم خواهد بخشید. 

تفاوت نوشته‌های این دونفر در اصول افکارشان آن اندازه زیاد نیست که در راه و 
روشی که آن دوبرای حصول به آن متاصد اختیار کرده بودند. ادمز در محیطی به‌سر برده 
بودکه نوعی دوزخ جباران بود» و با محیط اروپا مغایرت داشت. اما روبسپیر آن‌گونه 
محیط را درنیافته بود. تردیدی نیست که ادمز لطف حکمت شکاکان‌سونسطایی را به‌یکسو 
نهاده بود» و همین امر او را از روش روبسپیری دور نگاه می‌داشت. ولی‌این نکته‌درخور 
تأمل است‌که جان ادمز» که مردی بی‌حوصله» آتشین‌مزاج» کم سماجت» ولی اهل تصمیم 
بود و معاصرانش به‌وی اعتقاد فوق‌العاده‌ای نداشتند چگونه از آن جمله امریکاییان 
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۱ عصر اتقلاب دم وکراتيك 
بنیانگذار قاتون اساسی نشدکه براثر فشارهایی که درفرانسه وارد می‌آمد بهآسانی‌به‌طریَةً 
«ژاکو بنها» گر اییده بودند. 

روبسپیر» در نطتی‌که در آن دموکراسی را تعریف می‌کرد» تقوی و وحشت" را با 
هم قرین ساخت به‌خوبی روشن بودکه متصودش‌از وحشت چه می‌باشد. اين امر درفورية 
۱۷ از امور رای حیات سیاسی فرانسه بود. 

اساس دور وحشت ازکشت وکشتارهابی‌که در ژوئية ۱۷۸٩‏ در خیابانهای پاریس 
به‌عمل می‌آمد پایه گذاری شده بود» و از آن تاریخ به‌بعد اين روش بتدریج اوجگرفت. 
و کشتار مخوف دستهجمعی و بدون محاکمهٌ ماه سپتامبر 2۱۷۹۲ جنون شدید سوءظن کهاز 
فرار و تسلیم دوموریه آغا زگردید و به‌ایجاد دادگاه انقلابی منجرشده و اعدام بریسو و 
پارانش و ملک فرانسه تمامی این وقایع مراحل او ج دوران وحشت بود. به‌طوریکه در 
بسیاری دیگر از جاها اتفاق افتاده است» درفرانسه هم آنچه‌که ب‌صورت غوغای عام و 
فشارمردم آغازشده بودبه‌سلاحی در دست دولت تبدیل گردید, حاصلآنکه و حشت و سیله‌ای 
شد در دست دولت. تتاضای مردم در مورد بریسو و یارانش و پادشاه و ملکه ناشی از 
ناراحتی واقعی عامه بود. ولی برای اعدام یاران ابر و هواخواهان دانتون در چند هفته 
بعد» و همچنین در مورد قربانیان دور وحشت «بزرگه» در ژوئن و ژوئية ۱۷۹۶ازطرف 
عامه چین درخواستهایی نشده بود. این رشته اقدامات را خود حکومت طرحریزی کرد 
و درخواستهای لازم هم به‌دستورحکومت‌تهیه شد, اقدامات حکومت برای اعدام اشخاص 
متحصر به‌اين قسمت نبود بلکه علاوه برآن» احکام اعدام که از طرف داد گاههای انقلابی 
برای‌کیفردادن به‌شورشیان وانده و لیون ودیگر شهرهای طرفدار حکومت متحده فرانسه 
صبادر می‌شد نیز بر آن مزیدگردید. اعدامهایی که به‌عنوان مجازات شورش مسلحانه‌سورت 
گرفت تقریباً دوسوم کل اعدامهای دور وحشت را تشکیل می‌دهد, محافظه کارترین 
دولتها هم» اگر مانند دولت آن روز فرانسه دچار ترس و لرز می‌شد» ممکن بود همین - 
گونه رفتار بکند. آدمکشی در آن ایام به‌صورت اسلحد جنگ طبقاتی به کار می‌رفت: سب 
پنجم کسانی‌که در آن اوقات اعدام شدند از روستاییان و کارگران» و فقط هشت درصدشان 
از طبقه نجبا بودند. گفته شده است جمعاً ۰ نفر محکوم به‌اعدام شدند. اگر این 
رقم را با مقیاس اعدامهای قرن بیستم بسنچیم اچیز به‌نظرمان خواهد رسید؛ ولی‌اروپای 
غربی چنین کشتاری راکه اخبارآن با تمام جزیمات منتشر می‌گردید» (چون شرمی از این 
کار وحود نداشت و آن را روپوشی نمی‌کردند) از موقع جنگهای مذهیی به‌این طرف به 
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خود ندیده بود. از این‌رو در حامعه انسان‌دوست قرن هجدهم وحشتی خاص پدیدآورد. 

به‌عقيدم روبسپیرکه خود مردی انسان‌دوست بود این عمل سخت» شدید» ونا 
پخشودنی بود مگر اینکه دلایلی قوی آن را موجه بسازد. گاهی براین نکتة تأکید رفته 
است که روبسپیر و امثال وی سرانجام به‌دست آدمکشان نابود شده‌اند زیر ا آنان کار خود 
را با اندیشه‌ای رژیایی نسبت به‌حهان آینده که امکان پذیر نمی‌بود آغاز کردند» و تعصب 
در این افکار» کار را به آدمکشی کشانید. نظر یه مخالف‌این عقیده را می‌توان ازاصول‌رواند 
شناسی استتباط کرد و آن این است که تعصب خود زادهُ حوادث می‌باشد و رو بسپیرو امثال 
وی درگردباد حوادث و وقایمگیرکرده بودند» و يك‌رشته تصمیمات راکه هريك شدیدتر 
از تصمیم پیشین بود پذیرفتند تا بتواند درجهان بهتری‌که امیدواربه ایجادآن‌بودندزیست 
کنند. راهیکه برای آنان باقی مانده بود این بود که تردیدها و احساسات اصواب خود 
را تبدیل بهحالت روحی‌دیگری بکنند تا باآن بتوانند زندگانی‌کنند. توجیه فشاراحساسات 
به‌وجه دیگری دشوار می‌نمود» زیرا اندیشذ تشکیل يك جمهوری اخلاقی» گرچه میان 
مردم شیوعی‌داشت» همان گونه که خودش‌امری‌بیرو ح بود مردم را هم به‌هیجان‌نمی‌آورد. 
دامن انقلاب فرانسه در ع ۱۷۹ آنقدر وسعتگرفت» آن اندازه تشنج روحی به‌بارآورد؛ 
به‌حدی سبعانه گشت» و آنتدر از مردم فدا کاری می‌خواست که اگر جهانی بسیار بهتر به 
دنبال آن نمی‌آمد بکلی شکست خورده به‌شمار می‌رفت. 

به‌نظر رو بسپیر ارعاب و تهدید» چه از لحاظ اخلافی و چه از نظر دلایل عملی» 
بدون تقوی و درستکاری امری مردود به‌شمار می‌رفت. «اگر محر لك عمدهٌ حکومت عامه 
دردوران صلح» تقوی ودرستکاری‌است محرك عمدةآن در دور انقلاب هم تقوی‌وو حشت 
است. تقوایی که بدون آن وحشت کاری است زشت» و وحشتی‌ که بی‌آن تقوی فضیلتی 
است ناتوان و بیچاره. وحشت چیزی جز اجرای عدالت نیست» منتهی فوری و سخت و 
بی‌گذشت؛ و چنین عدالتی ناشی از تقوی است.» به‌علاوه» وحشت «از اصول دموکراسی 
بودکه براثر فشار احتیاجات‌کشور اعمال می‌گردید». 

همین هم کفه ساختن تقوی با وحشت» چه درموقع حکومت وحشت وچه پس‌ازآن» 
بسیاری‌از اشخاص را متنفرساخته‌است»و در واقع همین امردورءٌ و حشت‌انقلاب فرانسه‌را از 
دیگر تصفیه‌های کلی درتاریخ متمایز گردانیده است. چنین به‌نظر می‌رسد که خدعة تحمل- 
اپذیری در آن نهفته باشد خدعه‌ای که يك ژاکوبن خوش‌عنیده جسواب آن را اين طور 
خواهد دادکه چه بسیار خدعه‌ها و تزویرها در مواردی‌که به‌اين درجه حقائیت نداشته به 
کار برده شده‌است. 

حال باید دید مقصود از این«تقوی» که‌بدون تهدید وارعاب ناتوان وبیچاره می‌شد 


۵۸ ۱ عصر ؛نقلاب دم و کرا تيك 
چه بوده‌است؟ يك جزء ازمعنای این تقوی همان معنی عادیآن درستکاری و مثلا پرهیز 
کردن از فساد و دزدی یعنی عملی بوده است که» در موقع انحلال شر کت هند شرقی» چند 
تن از اعضاء مجلس‌کنوانسیون متهم به‌آن شدند؛ و جزء دیگر مفهوم آن عبارت ازنوعی 
قناعت و امساكك بوده‌است» مثلا اينکه درموقع کمبود مواد خوار بارشخص به‌طیب خاطر از 
نوشیدن قهوه یاپوشیدن کفش نو خودداری کند» و خلاصه‌این اعتقاد که ریاضت و امساکی را 
که ضرورت آنی عمومی حکم می‌کند همه بالسویه در آن شرکت جویند. همچنین متضمن 
وطنخواهی یا نیکرفتاری فرد فرد اهالی کشور است که مصالح شخصی را تابع مصالح 
عمومی بسازد» خواه به‌اين صورتکه از روی صرافت طبع درخدمات نظامی شر کت کند یا 
ته‌ماندة مواد خوراکی راکه در خانه دارد مصرف‌کند» و برخود سختی روا دارد؛ ولازمة 
آن این است که دست کم برای «مدتی»ازفتنه سازی و شکوه وشکایت دست بردارد وسود 
جوبی ومعامله دربازارسیاه را برخود حرام گرداند. خلاصه اين تقوی شامل‌تمامی‌صفاتی 
بودکه برای سلامت آینده جامعه پیوسته لازم شمرده می‌شد. يك فرد شابستة کشور در يك 
جمهوری دلپذیر باید ارزشهای غلطی را که در دور؛ قبل وجود داشته‌پشت سرنهده‌مطلقا 
ه‌مراتب اجتماعی سایق توجه نکند» از تزیینات- اعم از تزیینات پسوچ و بی‌معنی یا 
تزیینات عالی و هنری- بیزاری جوید» به‌شغلی‌که دارد راخی و قانم باشد و بازن وفرزند 
و کسان خود زندگی‌کند» ثروتمندان را به‌دیدة دام و تله بنگرد و از آنان دوری جوید» 
خود را از احساسات و عملیات جا‌طلبانه آزادگرداند» از آزادی سیاسی و مدنی خویش 
پاسداری کند» مردم دیگر را با خود برابر بداند» ودرجامعة خالیازطبقات‌اجتماعی‌شادمان 
و مسرور زیست‌کند, 

رویسپیر از آن مردان ساده‌دل نبودکه اتصاف به‌اين خصال را آسان با (طبیعی) 
اشخاص بپندارد. وی» مانندهرفرد دیگر آن عصر» براین عقیده بودکه‌مذهب پر ای‌حامعه 
ضرورت دارد» وبرای آن نوع حامعه‌ای که وی درنظرداشت سمان اقتداراتآیین مسیحیت 
که از هم گسیخته شده بود پشتیبانی محکمی بهشمار می‌رفت. وی» مانند عده‌ای دیکر»از 
تمامی جهات‌معتقد بودکه مذاهب‌از امور «اختراعی» می‌باشند. موسی و نوماپومپیلیوس! 
بخصوص در این زمینه توفیق کامل داشته‌اند. این دوتن» باتأسیس مذهب» هر کدامشان 
طرژ حکومت و ملتی را نیز به‌وجود آورده‌اند. از این‌رو حکومت انقلایی هم می‌بایست 
مذهبی خاص خود ابداع کند. رو بسپیر مجلس کنوانسیون را در این باره به‌پیش راند»واین 
مجلس درآ مه ع ۱۷4 این قطعنامه را صادرکرد: «ملت فرانسه وجودباری‌تعالی‌وجاویدانی 
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زنده ما ندن !نلاب دد فرانه ۵٩‏ ۱ 
بودن روح را اعتراف دارد». 
انگیزة مراسم عظیمی‌که در ۸ ژوئن در پاریس به‌عمل آمد» و در آن نیایش‌معروف 
باری تعالی صورت گرفت همین قطعنامه بود. هرچند این نیایش هم از همان سرچشمه‌ای 
که مراسم «پرستش عقل» در زمستان گذشته صورت بسته ناشی م ی گشت» مع‌ذلك با هم 
تفاوت داشتند. به‌نظر روبسپیر این مراسم ثانوی‌کمتر جنبةٌ مسیحیت داشت. وی امیدواز 
بودکه تمامی افراد نيك خوش‌عقیدت فرانسوی» با هرگونه عقاید مذهبی مخصوصی که 
داشته باشند» در اين مراسم شر کت جویند» و بالنتیجه عموماً ازلحاظ مذهبی که این‌اندازه 
در خور فهم و مینی بر گذشت و اماض و این اندازه کلی ویی‌پیرایه و اینگونه مسالمتت 
آمیز و سودمند می‌باشد يك پارچه شوند. «آیین روز دکلدی! راء که مهو ریخو اهان ویا 
معتقدین به‌مذهب کشوری (در هرروز یکشنبه مطابق تقوبم جدید جمهوری) به‌عمل 
می‌آوردنب و اساسش ناشی ازئیایش‌باری تعالی بود. چند سالی ادامه یافت. ولی‌برخلاف 
0( ت هیچ گاه عامه مردم در آن شرکت نجستند» و چون این مراسم 
پیشتر ضد مسیحیها رابه‌خود جلب کرد» به‌صورت مایة شکآف وانشقاقی درجمهوری‌فر انسه 
باقی ماند. 
اس ار ابا سول عفن وود ۱۵ شت» ولی این مذهبی بودکه‌جنبة 
اخلاقی آن برسایر جنبه‌ها غلبه داشت. در این آبین مقام انسان در جمله کائنات مورد 
توجه محسوس قرار گرفته بود» ولی‌آن را بیشتر مربوط به‌اثر خاص‌انسان و رفتاری‌که‌در 
جامعه دارد ساخته بود. به‌طوری که‌رو بسپیراین موضوع و توضیح داده (مشابه‌توضیحات 
برك) عقل انفرادی ممکن است ضعیف باشد و راه خطایپیماید زیرا در هیجانات درونی 
هرفرد دخیل می‌شود. «قدرت روحی انسانی همواره ممکن است طرف حملهُ غرور واقم 
شود. از این‌رو احساس مذهبی را باید به کمك ارسایی قدرت روحی انسانی فرستاد. زیرا 
به‌اين وسیله روح انسان تحت تأثیر این عامل قرار می‌گیردکه قدرتی فوق بشر به‌امول 
اخلاقی انسان نظارت می‌کند.» به‌اين ترتیب ارزش مذهب و حقیقت آن را در اصول 
اخلاقی در راه و روش عمومی که مذهب بتدریج به‌افراد القاء می‌ کرد می‌دانستند. این 
حالت اواخر قرن هجدهم را نویسندگان مخالف انقلاب هم 7 تفریباً ب‌يك صورت توصیف 
کرده‌اند. به‌عقیده ژوزف دو مستر و ادمندبرك اهمیت مذهب‌در رعایت اصول‌اخلاقی یعنی 
در رعایت اصل اعتقادی رفتار و وظایف شخص نسبت به‌همنو ع » ومقام خاصی که وی در 
جامعه دارد» نهفته است. برخورد عقاید میان جهان مطلوب اشرافی و جهان مطلوب 
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۱۹۰ عصر ا تقلاب دم وکرا تيكك 
آزادیخواهی ومساوات طلبی بسیار شدیدتر بود تا میان متدینین و بیدینان. 

سال دوم جمهوری در ۲۰ ماه پرریال" با م ژوئن ۶ ۱۷۹ دربارة مسائل مذهبی به 
او ج شدت رسید. این روز» روز جشنوارة نیایش باری تعالی بود. روبسپیر» که تازه برای 
یل‌دورة پانزده روزه به‌ریاست مجلس کنو انسیون انتخاب شده بود» درحالی که دمها یاصدها 
هزار نفر او را می‌دیدند» به‌مورت کشیش جمهوری پیشوای انجام مرأسم جشنواره شد. 
پیروزیهای نظامی درجبهه جنگه» آغاز فصل تابستان» به‌یاد آوردن آن خطر مخوف ضد 
انقلا ب که هنوز دراذمان باقی بود به‌اين جشنواره شادمانی عظیم بخشید. ازنظر روبسپیر 
هم قطعاً این روز اوج حیات شخصی و سیاسی وی و روز بنیانگذاری جهان وین به‌شمار 
می‌رفت. حتی‌ماله دو پن که‌ناظری و اقح‌بین‌بود» وقتیگزارشهای آن‌روز را در روزنامه‌های 
پاریس خواند» معتقد شد که‌رو بسپیر بانهایت موفقیت زخمهای سالهایگذشتة پیکر فرانسه 
را التیام بخشیده و ممکن است دولت وین انقلابی را پابرجا سازد, 

اما حوادث غیر ازاین را ثابت‌کرد. تانون ۲۲ پرریال به‌دادگاه انقلابی‌آزادی عمل 
پیشتری داد. غالب محکومین به اعدام درپاریس درماه ژوئن و ژوئیه حان سپردند. رشتة 
حکومت وحشت ازدست رفت. یادست کم ازدایرة و اعياك خارج شب وتابع میل معدودی 
ازافراد بیرحم گردید. دراین اوقات حکومت» کانون تمامی‌امور» حتی‌تعریف مذهب وتعبین 
معنی تقوی» شده بود. منهوم نقوی عبارت شده بود از آنچه که به‌عکومت مطلفاً زحمتی 
وارد نیاورد. همان‌طور که روبسپیر گفته بود غرور انسانی برقدرت روح وی حمله می‌برد. 
رو بسپیر هیچ گاه به‌اندازاین چند هفتآخری‌اهل‌بازجویی وسوء‌ظنهای بیرحما نه‌نگشته‌بود. 

اگر هم رو بسپیر دیگر زمینه‌های مثبتی برای بیم از حیات جمهوری نداشت قرآئن 


ع هه 


بسیاری وجود داشت که برجال خویش ایمن نباشد. باهمان موعظه‌ای‌که دربارة تقوی 
می‌کرد و مراسم روحانی مآبانه‌ای‌که در م ژوئن به‌جای آورد دشمنانی درمیان همکاران 
خویش برای‌خود تراشید. گوثیا که‌پیروان قدیم ولتراکنون روسوی عصر را به‌باد استهزاه 
گرفته‌اند. حکومتی چنین سختگیر دیگر نمی‌توانست بهتوده فرانسویان آن‌روز و با مطاق 
وجود انسانی‌اتکایی پایدار داشته‌باشد. عده‌ای به‌عتو ان ارتکاب‌خلاف» یاافراط درارعاب 
وتهدید درولایات» یا تحریکات‌سیاسی یاتعریکات به‌تصد استفادهٌ مادی مقعصر شناخته شده 
بودند؛ و این‌نکته مسلم‌بودکه زو بسپیر نسبت به‌مراحل تقوای آنان بازجویی خواهد کرد 
و در فکر نابود ساختن آنان است. کما اينکه دانتون و عده‌ای از یاران اورا به‌دیار عدم 
فرستاد بدین منظور که بعد ازاعدام ابر و یارانش حالت موازنه‌ای برقرار سازد. ولی با 
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ذنده ما ین امقلاب در فرانه ۱۱ 
حمله‌ای که به‌دانتون‌ویارانشبردخودمجاس کنوانسیون را هم‌موردحمله‌قرارداد بدین‌ترتیب 
آن مجلسی راکه خود همواره یگانه مظهر قدرت ملی می‌شمرد ازاعتبار انداخت. 

بدین‌ترتیب احیای قدرت عمومی» موفقيتهاي حکومت انقلابی» سالهای‌پرمخالفتی 
که انتلاب‌کبیر فرائسه را از خطر سقوط رهانید. ونوید تشکیل يك جمهوری دمو كراتيك 
مبتنی برتقوای اخلاقی را برای فرانسه می‌داد پایان یافت» ودورنمایی‌ابهام‌آمیز پدیدآورد 
که‌در آن مسئلهً مهم اين شدکه ببیندکدام دسته می‌توانند ازچنگال دستة دیگر رهایی یابند. 
براثر توطله‌ای که درمجلس کنوانسیون ترتیب داده شده‌بود» در واقع انتلابی که‌فقطدرتالار 
مجلس روی داد» درنهم ماه ترمیدور سال دوم جمهوری از روبسپیر سلب مصونیت شد و 
و روز بعد اعدام گردید. 


آهمیت و معنی ترمیدور 


ترمیدور ضرب‌المثلی عبرتآور برای‌نشان دادن واکنشی شده‌است که به‌عصر انقلاب 
پایان داد, چنانکه بسیاریاز تاریخهایی که خیلی پیش درباب انتلاب فرانسه نگاشته شده‌به 
همین‌جا ختم می‌شود. سالیانی دراز رو بسپیرمظهر والاترین مر حله انتلاب فر انسه‌فرض‌می‌شد, 
وی‌واقماً افر اطی دوآتشه به‌معنای واقعی کلمه نبود بلکه «انقلابی تندروی»بود که نهضت 
«و افعی» فقط ازوجود او برمی‌خاست, ازاین‌روءبامر گ وی» دوره حکمروایی«اوساطالناس» 
بادست کم دوره‌ای‌نسبتآطولانیو بی‌نور وراکد پدیدآمدکه به«حادثه»یاظهورناپاگونانجامید. 
اما دراین اواخر که اوضاع جهان تغییرات دیگری یافت روبسپیر را دربین افکار اصیلی که 
از انتلاب فرانسه می‌جهید مطلقاً پیشروترین جناح چپ‌آن دانسته‌اند. در انقلاب فرانسه 
نهضتی جامع ازهیجان عامه درمیان افراد عادی وجود داشت که به‌مقیاس وسیعی‌خودمختار 
و از روی اراده واختیار بودکه بدون آن انقلاب فرانسه هیچ گاه پیشرفتی حاصل نمی کرد 
یاجریانی را که به‌خو دگرفت نمی‌یافت» این نهضت عمومی»بعد از وقایع ترمیدور» درو اقع 
مغلوب گشت یالااقل ضعف مرگآوری بر آن عارض گردید. انقلابخواهی عمومی دراواخر 
سال ۱۷۹۳ به‌اوج خود رسید» وپس از آن» با رهبری روبسییر» تحت نظارت و انظباط و 
آرامشی در آمد. 

عمر انقلاب‌فرانسه مطلقاً درماه ترمیدور پایان‌نیافت,انقلاب زنده ماند» اما بادادن 
بعضی‌ندیه‌ها وپاره‌ای شرایط واوضاع واحوالی‌تازه یکی‌از این اوضاع واحوال‌تازه برآمدن 
طبقمتوسطبود. زیرا بعد ازطبقَاشراف تنها طبقهُ متوسط بودکه درآن‌زمان‌لیاقت به‌دست 
گرفتن امورعمومی را داشت. وانقلاب» برای‌اینکه توفیق یابد» به‌«طیقه متوسط» وابسته 


۲ ۱ عصر اقلاب دم وکرالياگ 
شد. این جریان به‌آن معنی نیستکه طبقهٌ متوسط قبلی‌پیروزی محض یافته باشند» زبرا در 
واقع‌امر بسیاری‌از گروههای طبقهٌ متوسط سابق‌درضمن و قایم‌چندسالهٌاخیرسخت کو بیده شده 
بودئد. بلکه مقصود از طبقَه متوسطی که بعد از وتایع ترمیدور زمام کار را به‌دست گرفتند 
گروههایگو نا گونی ازطبقات مردم‌بودکه از کار کنان‌مکومت شرو ع و بهآمو زگاران مدارس 
و کشاورزان خرده مالك منتهی می‌شدند - و تمامی این گروهها از منافع و مزایای جامعة 
« اوساطالناس» سهمی می‌داشتند. این جامعه وین اوساطالناس» هم نست به‌طبقه اشراف 
بیگانه بود وهم ازطتات فقیر و تهیدست و رهبران آنان دوری می‌جست . راه مشاجرات 
طبقاتی راء که بعد از ۱۸۳۰ ظهورکرد» هموار می‌ساخت؛ و آن مشاجراتی بود میان طبقة 
متوسط وطبتات‌پایین» که هريك بادلایل به کلی‌مختلف» می‌خو استند افتخار برپا کردن‌انقلاب 
فر انسه را از آن خود بدانند و در اين راه به‌وقایم عهد انقلاب استناد می‌جستند, 

علاوه براین» انقلاب فرانسه درع ۱۷۹ بادادن ندیه بزرگی‌ازمرامهای جمهوریب 
خواه ی که رو بسپیر آن اندازه به‌خاطر آن پایداری‌کرده بود» توانست زئده بماند. جمهوری 
پس ازء ۱۷۵ دیگرآن جمهوری سابق نبود» یعنی دیگر آن جنبة « بدبینی » و تندروی و 
نوعپروری ناشی ازافکارعالیه را که به‌آن منسوب‌بود نداشت» و در عداد حکومتی‌عادی 
درمیان حکومتهای دیگر در آمد. 

اما اگر پاره‌ای از مرامهای عالیه را ازدست داد تصویری زنده از انقلاب فاتحانة 
آزادی ومساوات را که پیگیر رو به پیش‌می‌رفت‌ایجاد نمود. به‌طوریکه آلکسی‌دو توکویل» 
به‌مناسبتی» در دهه .ون گفتهاست «کنوانسیون‌که باآتش غضب خود آن اندازه اسباب 
صدم معاصران خود شد» باسرمشقهایی که داد مدمات دایمی هم به‌وجود آورد. سیاست 
اجرای امورغیرممکن را خلق‌کرد» و دیوانگی اجتماعی را ب‌صورت نظریه‌ای درآورد و 
بیباکی‌کو رکورانه را تبدیل به‌آیینی ساخت». اما در واقم‌کنوانسیون نه‌آن اندازه دیوانه 
بود ونهآنقدرکور, زیرا اگرکنوانسیون حکومت وحشت را رهبری کرد همین مجلس هم 
توانست آن را متوقف سازد. کنوانسیون ضدانقلابیون را در مبارزه درهم کوبید. اما این 
کار را به‌قیمت تبدیل‌انقلاب به‌داستان حماسه‌ای اجتماعی صورت داد به‌درجه‌ای که مایةٌ 
هیجان انقلابگران سلهای آینده هم بشود. درنتیجه انقلاب نوعی درمان معجزه‌آسابرای 
امراض اجتماعی شد. کنوانسیون حتی انديشة حکومت انقلابی راء برای اينکه درآینده‌هم 
محل‌استفاده قراربگیرد» به‌وحودآورد. مقصود از اندیشه‌حکومتا نقلابی نظربهدیکتاتوری 
انتلابی است این دیکتاتودی اختیارات مخصوص یااختیاراتی را که ضرورت وقت ایجاب 
می‌کند بدون هیچ گونه نظارتی به کاربرد تا تدیبری«موقتی» برای روی کارآوردن حکومتی 
مبتنی برقانون اساسی یاتشکیل جامعه‌ای امن و آرام بیندیشد. اظهارات رو بسپیروحکومت 


زنده ما ندن | نقلاب در فرانه ۱۲۳ 
انقلایی ۱۷۹۳- ۱۷۹ درباب اینکه اختیاراتشان موقتی و «تاموقع برقراری صلح‌است» 
محل تردید نتواند بود. و در این گفته‌ها هیچ نوع حیله و تزویری وحود نداشت. درعین 
حال» از روی مدارك عملی» این نکته نیزمعلوم می‌شود که انتتال از حکومت انقلابی به 
آزادیهای ناشی از قانون اساسی تاهنگامیکه رو بسپیرزنده بود صورت نمی‌توانست بست. 
ازيك لحاظ وقایم ترمیدور هم نوعی هواخواهی مبتنی از انقلاب فرانسه به‌شمار 
می‌رفت یعنی اصول افکار آزادیخواهانه و قانون اساسی‌طلبانة مجموع دورة انقلاب را 
دو باره تأمین کرد»حکومت وحشت برای‌هواخواهان سلطنت واشرافیت نیزموهبتی به‌شمار 
می‌رفت. زیرا این حکوم تآنچه را طرفداران سلطئت و اشرافیت می‌خو استنددر بارحکومت 
انقلابی به‌مردم بفهما نند عملا ثابت کرد وآن‌این بودکه طرژحکومت جمهوری درکشوری 
پهناور وباتدرت ومتمدن از آمورانجام شدنی نیست و به‌حکومتی میتنی برهرج و مرج و 
دیکتاتوری وسفا کی‌خواهد انجامید. آن جمهوریی که می‌توانست؛»بدون وحشت»درفر انسه 
کاریازپیش ببردچیزی‌نبودکه محافظه کاران‌اروپا خواهان‌آن بشوند. وهمانطور که دوبول" 
در دور تجدید و ترمیم ایالت کارولینای جنوبی" ایالات متحده امربکا موقعی خاطرنشان 
ساخته‌بود: «اگر چیزی را بخواهیم سراغ‌کنیم که اهالی‌ایالت کارولینای جنوبی‌از آن بیش 
ازحکومت سیاهپوستان بیم داشته باشندآن چیزحکومت خوب مسیاهپوستان است ». وضعی 
شبیه به‌همین احوال درمورد جمهوری فرانسه برای محافظه کاران اروپاو حمهوریخواهان 
فرانسه پیش‌آمده بود . بالجمله اينکه اگر محافظه کاران اروپا عموماً» ویا دست‌کم اشرار 
آنان» به‌چیزی کمتر از جمهوری با وحشت علاقه داشتند آن چیز همان جمهوری بدون 
وحشت بود. 
فرونشستن دیکتاتوری انقلاب فرانسه و کنار گذاشتن ماشین اعدام گیوتین برای 
دوستان انتلاب فرانسه در اروپا و امریکا فوزی عظیم بود. وجمهوری فرانسه» که پس‌از 
وقایع ترمیدورازچنگ کابوس سیاسی خونین‌رهایی یافت» منبع الهامی برای تحولات‌مشابه 


آن دردیگر کشورها گردید. 
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بیروزیهای صد انقلابی 
در ارو بای شرقی 


آیا چه‌کسی صحنةٌ انقلاب لهستان را دیده است؟... اشراف 
انتظار تحدید حکومت اشرافی را دار ند. اما اغخاص‌عاقلتر و ردشن- 
بین تر منتظی تشکیل حکومت دمو کراسی در آینده می‌باشند که در آن 
توده مردم و افراد فقی ... صاحب ملك بشوند عقیده شخصی من این 
است که آغاز جریانات نقا بی است برچهر اشرافیت» ولی پایان آن 
تشکیل حکومت عامه دمو کر اسی خواهد بود. 
از نامه یکی از و طنخو اهان‌مجادستا تی در بادء| نقلاب لهستان, در ۷۹٩۴‏ 1- 

ملکهٌ روس, بحق و به‌خاطر مصالح روسیه و فجات سرتاس 
مناطق‌شمالی ازدمل‌فساد فرانسه, شمشیر بر گر فته است تا گروه بیعادان 
ورشویبی را که جبادان فرانسوی مسلط بر‌آمود ساخته‌ا ند آرام سازد. 
اذنامه کاترین دوم به‌مارشال سوودف!" در ۷٩۴‏ 1- 
به‌امید فصلی که جهان‌فعلید | وداع گوید وآذزادی نعره بر آودد آنچنان 
که کوشچوشکو سقوط کرد. 

ازبیانات تامس کمبل" درشهر ادینیره۳» دد۱۷۹۹- 
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پبر وزیهای ضد انقلایی 
در اروپای شرقفی 


همان سالی که زنده ماندن انقلاب را درفرانسه به‌خود دید خاموش شدن آن را در 
لهستان نیز ملاحظه کرد. درهمان ماههایی که آشکار شد تحولات اساسی دربلژيك و هلند 
گسترش خواهد یافت» «اصل ژاکوبنی» دراتریش و مجارستان فرونشانده شد. فصل حاضر 
به‌تشریح پیروزی وقوت یافتن نیروهای ضدانقلابی دراروپای شرقی دراین‌قسمت از زمان 
اختصاص یافته است نه به‌بیان شکست انقلاب در اروپای شرقی زیرا دراین قسمت اروپا 
جز درلهستان ملتی درصدد انقلاب برنیامده بود. نیروی ضدانتلابی مذکور عبارت بودند 
از نیروهای مالکان و اشرآف محافظه کارکه تا این‌موقع توانسته‌بودند قسمت عمده کارهای 
اصلاحی ژوزف دوم را درامپراطوری اتریش ازمیان ببرند» و برای منسوخ ساختن قانون 
اساسی ۱۷۹۱ لهستان نیز با یکدیگرهمدست شده بودند, 


مسئلة اروپای شرقی 
دست کم دو دلیل درمیان‌است که نشان‌می‌دهد که چراء برای‌يك‌نفرخارجی بخصوص» 
دشوار است تا دربارة اوضا ع اروپای شرقی در دهة ۱۷۹۰ به‌قضاوت قاطعی برسد. یکی‌از 
آن دو دلیل فنی یعنی تاریخ‌شناسی این منطقه می‌باشد. توضیح آنکه از ۵ء ۱٩‏ به‌بعد» هم 
درروسیه وهم درآلمان‌شرقی ودیگره«دمو کر اسیهای‌توده‌ای»» نهضتی‌قوی برای تجدیدنظر 
درتاریخ این‌ملل درمیان علمای تاریخ‌آن پدیدآمده وبالنتیجه عموماً اصول‌عقاید مارکس» 


۸ ۱ عصر اققلاب دم و کراتيك 
پا به اصطلاح خودشان «روش علمی»» را درمسائل و وقایع تاریخی به کار انداخته‌اند و 
یا درپی به کارانداختن آن هستند ویا ادعا دارندکه درتجدیدنظرهایی که درتاریخ ملل‌شرقی 
اروپا کرده‌اند این روش را عملی ساخته‌اند. چنین عنوان شده‌است که تاربخنویسان پیش 
درتاریخشناسی طبقه متوسط ثروتمند درمورد مسائل انقلابی و احساسات مستعد انقلابی 
آن طبقه در دورة مقارن انقلاب فرانسه» چه در روسیه وچه در کشورهای اروپای شرقی» 
مرتکب اشتباه شده‌اند. پايةُ استدلال براین نکته استوار است که تاریخویسانی که خود از 
اوساطالناس بوده‌اند - یعنی تاریخنویسان روسی ولهستانی و مجارستانی دوره‌های پیشین 
و حتی تاریخنویسان کشورهای مغرب در این ایام - از روی تعصب طبیعی طبقاتی درجة 
عدم رضایت ومیزان طغیان مردم‌اروپای‌شرقی را در ده ۱۷۹ دست کم گرفته‌اند» وتوجه 
خودرا دراین باره کلا" به‌طبقات‌عالیه معطوف داشته‌اند؛ وبالنتیجه وسعت دامن علاقمندی 
طبقات پایین را نسبت به‌انقلاب فرانسه ونارضایتی آنان را از اوضا ع کشورهای خودشان 
بسیار ناچیز انگاشته‌اند (و با اینکه اصلا به‌حساب نیاورده‌اند). گفته‌اند که نویسندگان 
پیشین عناصر عمده و موثر را درمبارزان طبقاتی‌که پیش‌از ۱۸۰۰ در اروپای شرقی وجود 
داشته نادیده گرفته‌اند, 

ازاین رو تو جه نویسندگان جدید براین است که کلیمدارك وشواهد ممکن‌راجمع‌آوری 
کنند تاتمایلات انقلابی یا وجدان طبقاتی آن ایام را برپایاحساسات و اقدامات قشرطبقات 
پایین جامعه نشان دهند» و درنتیجه بتوانند ژمینة فکری دور و درازی برای «دمو کراسی 
توده‌ای » در اروپای شرقی بیابند. خطرات این گونه تمایلات و توجهات درباره حقایق 
تاریخی بخوبی واضح است» وعلاقة مرامی نوبسندگان جدید هم دراین باب مانند علاقةٌ 
طبقاتی نویسند گان طبقة متوسط روشن می‌باشد. برای يك نویسنده و محقق مغرب زمین 
بررسی مدار‌تاریخی آن‌عصردشوارمی باشدزیر | مشکلاتی که‌ز بانهای مختلفاروپای شرقی 
دراین‌باره تولید می‌کنندبس‌عظیم می‌باشد. درچنین‌حالی»يك نویسنده امریکایی درعین آنکه 
احتیاط کار خود را همچنان‌نگاه‌می‌دارد» باید تحقینات خود را مو کول به‌بررسیهای‌تازه‌تری 
بکرداند؛ ومخصوصاء بادقت در زمینه‌های اجتماعی قبلی» حق خواهد داشت تصورکندکه 
ایرادهای نویسندگان جدید اروپای شرقی در این‌باره تاحدودی بجاست. درامریکا اکنون 
عموماً اینطورمی‌اندیشند که مثلا استادان دانشگاههای اروپا» به‌طور کلی» وتاریخویسان 
اروپایی خصوصاً تا این اواخر غالباً ازطبقات حاکمه ویا نسبتاً از قشرهای ذی‌نفوذ جامعه 
بوده‌اند. چنانکه درخودامریکا هم پیوسته این حقیقتآشکار می‌شودکه چگونه تاربخنویسان 
امریکایی درمواردی» مانند نارضایتی‌سیاهپوستان یاطغیانهای بردگان سابق» میل داشته‌اند 


پیروز بهای ضد اقلایی در ارو پای شرقی ٩٩‏ ۱ 
موضوع را نادیده بگیرند. بنابراین اگر يك مورخ روسی مانند شترانج" به‌ما بگوید که 
تاریخنویسان طبقَهُ متوسط وسعت دامنة شورشهای بردگان کشاورز و ناراضیان از طبقات 
پایین را ناچیز شمرده‌اند؛ برهان محکمی بررد عفیده وی دردست. نیست. 

دلیل دیگری که چرا تحقیق درتاریخ کشورهای اروپای‌شرقی دشوارمی‌باشدآن‌است 
که ممکن نیست این منطقه را از نظرفرهنگی» یعنی اخلاق و آداب وترتیبات اجتماعی‌آن» 
بتوان به‌طور مشخص تعریف کرد. بخصوص در قرن هجدهم که رشته‌های محکمی ازنظر 
روابط شخصی وحتی وصلتهای بسیاری میان افراد طبقات عالی روسیه ولهستان ازیکسو 
وآلمان وفرانسه ازسوی دیگر وجود داشت, زبان آلمانی به‌دو ردست‌ترین منطق اروپای 
شرقی به‌صورت زبان تجارتی و صنعتی نفوذ کرده بود» و زبان فرائسه به‌صورت زبان 
بازرگانی و اداری وسیاسی‌ومجالس‌بزم وتفریح, کتابها و روزنامه‌ها ومجلات هردو زبان 
شامل اخبارسیاسی و آثارادبی وعلمی تااتصای حلکه اروپای‌شرقی می‌رفت. از نظرسیاسی» 
همان دولتی که دز وین‌بود برآلمانها و اسلژوها ومجارها حکمروایی‌می‌کرد؛ وهمان دولتی 
که دربرلن بود بر آلمانها و اسلاوها» حتی پیش‌از تفسیم دوم لهستان » در ۱۷۹۳ حکم 
می‌راند. نیز باید به خاطرداشت که پیش از تحولات جمعیتی قرن نوزدهم» که درآن درتمامی 
حوزء‌تمدن مغرب زمین‌مهاجران دهات وروستاها رو به‌شهرها می‌آوردند» شهرهای‌اروپای 
شرقی غالبا مسکن افرادی ازملیتهای گونا گونی بودکه ازنواحی‌اطراف به‌آنجاها می‌رفتند. 
مثلا" هرچند هلسینکی" يك شهرسوئدی و بوخارست" شهری نیمه یونانی بود» غالب این 
شهرهای جزیره‌مانند از نظرسکنه آلمانی به‌شمار می‌رفتند. به‌همین نحوهم شهرهای رپگا؛ 
وپراگه* وحتی بوداپست" (یاء ینابر گفتة آلمائیهاء بودا") دراصل‌کوچنشینهایی آلمانی از 
چندین نسل پیش بودند که ارتباط فرهنگی خود را باآلمان بیشترحفظ می‌کردند تا باساکنان 
غیر آلمانی‌شهرهایی که درآنها مسکن گزیده‌بودند. حتی‌در ورشو» مسکو» وسن‌پطرزبو رگك 
بسیاری ازخارحیان در دستگاههای دولتی ومسسات عمده بازرگانی دیده می‌شدند. 

ازنظر استخوان‌بندی اجتماعی‌آلمان شرقی چنان با اروپای شرقی درهم آمیخته بود 
که حد ومرزمشخصی میان‌آن‌دو وجودنداشت. درشرق رودخانه الب" کشاورزان به‌حالت 
بردگی‌بودند. این‌امر از نظرسیاسی اهمیتی شایان داشت نه ازآن‌جهت که طبقَه روستاییان 
را ضعیف می‌ساخت بلکه از اين لحاظ که قدرت عظیمی به‌طبقة مالکان می‌بخشید. مالك‌از 
جهتی درواقع‌مالك کشاورزان اجاره‌دارخویش‌نمزبود» زیراکشاورزان مستأجرتابم‌سرپرستی 
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۰ ۷( عصر قلاب دم وکرا ليك 
محلی وقضاوت مالك درمرافعات بودند؛ برای وی‌بیگاری‌می کردند؛ و نمی‌توانستند بدون 
رضای مالك دهکده را ترلك گویند» يا ازدو اج کنند» و يا به‌شغل دیگری بپردازند. اربابان 
املاك» خاصه در روسیه؛ پیوسته کشاورزان‌املاك خود را درصنایم جدید وامور تجارتی» 
حتی درشهرهای دور از املاکشان یا درمعادن» به کارمی گماشتند واجازه می‌دادند علاوه‌بر 
حقوقی که برای اربابان‌آنان حواله می‌شد مزدی‌هم بگیرند. این رسم وترتیب» که نامهای 
حقوقی مختلف داشت ولی تاریخنویسان عموماً آنرا «حالت بردگی»" نامیده‌اند» شباهت 
پسیاری به‌بردگی وطرز معامله باکشتکاران درامریکای جنویی داشت. 

سلطه‌ای که اعیان‌مالك درنتیجه این‌رسوم وترتیبات بر کشاورزان‌می‌یانتند دراروپای 
شرقی به‌جهات متعدد دیگر چش‌گیرتر از نواحی جنوبی‌ایالات متحده امریک بود. زیرا در 
ارو پای‌شرقی فقط «نجبا» می‌تو انستند مالك املاك و کشاورزان‌آن‌گردند» ویا بالعکس کليةُ 
کسانی که حق ملله‌داری داشتند از «نجیا» محسوب می‌شدند. در اروپای شرقی» بالنسبه 
به‌اروپای غر بی» تجبا عده بیشتری از جمعیت این نواحی را تشکیل می‌دادند» و این امر 
نتایج متعدد دیگری به‌بار می‌آورد؛ به‌اين معنی که نجبای مالك هم شامل اعیان عمده 
می‌گردید و هم شامل اعیان کوچك؛ و حالآنکه اعیان‌کوچك در اروپای غربی در ردیف 
نجبا به‌شمار نمی‌آمدند. نتیجه آن می‌شدکه در اروپای شرقی طبقَة نجبا از حمث عده زیاد 
بودند وطبعَهٌ متوسط را از این جهت تحت‌الشعاع قرارمی‌دادند. در اروپای شرقی شهر و 
روستاها هريك ترتیبات قانونی حداگانه‌ای داشتند» و از این‌رد ساکنانل شهرها و نجبا و 
روستایبان دارای انواع مختلف مالکیت وحقوق‌مختلف بودند و» به‌همین نسبت» ازجهت 
مالیاتهایی که می‌پرداختند وتعهدات اجت‌اعی که داشتند با یکدیگر متفاوت بودند. 

پاره‌ای تفاوتهای احوال میان ساکنان شهر و ده‌نشینان, که از خصایص کلیة نواحی 
ارو پای‌پیش ازانقلاب «طبقه متوسطه»بودء به‌علت همین ترتیبات‌اجتماعی وحقوقی‌مخصوص 
درسرتاسر اروپای شرقی چشمگیرترو محسوستر از دیگر نواحی اروپا بود. درجاهای ی که» 
علاوه براین تفاوت‌احوال» شهریها و ده‌نشینان‌اختلاف زبان هم داشتند؛ اختلاف میان این 
دوگروه ویا درواقع خحصومت میان‌آنان‌نمایا نترمی گردید. نجبا» روستاییان» و اوساطالناس 
تشکیل‌طبقات‌اجتماعی جدا گانه‌ای می‌دادند به‌طوری که کاملا" ازیکدیگرمتمایزمی‌شدند»و 
هريك نوعی‌خاص ازمردم به‌شمارمیرفتند و بالنتیجه افراد هرطبقه‌درهمان طبقة خویش‌باقی 
مي‌ماندند وطبقات تغییر ناپذیرمی‌ماند. ازاین‌رو» برای همکاری و ارتباط میان این‌طبقات» 
مینای صحیحی وجود نداشت شت؛ وامکان اینکه درترتیبات اجتماعی نواحی شرق اروپاتحولی 
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پیروز بهای ضد اقلایی در ارو پای شرقی ۱۷۱ 
درمسیری» ازنوع مسیر اروپای غربی بعنی مسیر «انقلابی» و یا نحو دیگری‌ازآن» روی 
دهد زیاد نبود» زیرا درنظام اجتماعی آنان افراد متشخص با شهر نشینان نسیت به‌یکدیگر 
حالت بیگانگی داشتندء وهردوی‌آنها روستاییان را به‌دیده موادخام تجارتی می‌نگریستند» 
و به‌اين ترتیب مسیر اجتماعی مشترکی نمی‌توانست وجود پیدا کند. 

شاید به‌آن علت که 2 وجود نداشت» و یا به‌عبارت 
دیگربیگانگی ریشه‌داری بین آنان حکمفرما بود» دورسته دیگرمردم خود را طبقَة اجتماعی 
واحدی می‌بافتند ( رسته‌های اجتماعی در قسمتهای غربی اروپا هم وجود داشت» ولی با 
خصوصیاتی بیش از آنچه در نواحی شرقی اروپا دیده می‌شد) وآن دو رسته عبارت بودند 
از کارمندان ادارات دولتی و روشنفکران. افراد این دو رسته بیشتر از طبعَهُ نجبا بودند. 
ولی شهریان هم کمابیش در میان آنان دیده می‌شدند, در کلی کشورهای اروپای شرقی» 
به‌استگنای کشور لهستان که در آن طبقات بالمره از هم جدا بودند» نظام اداری کاملی 
حکفرما بود و در نتيجه رسته کارمندان ادارات دولتی دارای ننوذ و شخصیتی بودند. 
روش حکومتی خاندانهای سلطنتی رومانوف! در روسیه» هاپسپورگک! در اتریش» و 
هوهنزلرن" درپروس با هم‌تر کیب شده بود» و این تر کیب‌تاحدی به‌علت جنگ ولی بیشتر 
به‌سیب وجودمآمورین نخبهٌ دولتی بود که خصوصیتآنان‌این بودکه 7 0 
و ازاینرونسبت به‌منافع محلی بی گذشت بودند؛ و گذشته ازاینکه با تمایلات طبیعی‌مردمی 
که برآنان ریاست داشتند دمسازی نمی کردند» بلکه ترقی‌خود را دراین می‌دیدندکه باآن 
تمایلات ضدیت هم بکنند . چون منافع محلی تقریباً همواره به‌معنی منافع نجیای صاحب 
بنده و برد کشاورزی بود واین گونه تجبا معمو لا" تاب تبعیت ازدولت را نداشتند» این 
طرز رفتارهیئت اداری کشور چندان بی‌اساس هم نبود. محافل تحصیل کردگان هم دارای 
همین روحیه بودند. این طبقه با کتابهای خارجی» بخصوص کتب فرانسوی وتا اندازه‌ای 
کتابهای انگلیسی» مأنوس بودند (درنواحی اسلاونشین تحصیل کرده‌ها باکتابهای آلمانی 
انس داشتند)» ونسبت به‌پاره‌ای برتریهای کشورهای دیگراز مملکت خودشان حساسیت - 
داشتند (یامنکر وحود این برتریها می‌شدند)؛ و» از اينکه احساسات خاصٌ آنها درجامعه 
ریشه‌دار ومشخص نیست ناراحت بودند» و درنتیجه نسبت به‌قوم وجامعه خویش‌احترامی 
قائل‌نبودند. مدتی به‌عنوان کارمند دولت کارمی کردند» وزمانی درخارج سازمانهای دولتی 
به کاری مشغول می‌شدند» ولی درهرحال نسبت به‌روش و اقدامات دولت سخت عیبجویی 
می‌کردند. در نتیجه» محافل تحصیل کردگان در اروپای شرقی بتدریج به‌صورت گروهی 
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۳ (| عصر ) نقلاب دمو کرا تيك ۱ 
مخصوصی درآمد که در قرن بعد در روسیه به آنان رس روشنفکران نام نهادند. هیثت 
کارمندان اداری و روشننک‌ران» از این لحاظ که یروی خود را از طبقات پایین جامعه 
نمی‌گرفتند ( بلکه از محافل بالا ویا خارجه نیرومیگرفتند ) همانند بودند به‌اين معنی که 
نیروی‌آنان عبارت‌از این نبودکه درمیان توده مردم پیروآنی داشته‌باشند بلکه نیروی‌آنان 
عبارت ازقدرت‌اداری وعلی‌آنان بودکه یا از دستگاه سلطنتی ویا از اصول عقاید خارجی 
کسب می‌شد. هردواین گروهها اين دوحیه را داشتندکه گل سرسید جامعه یا طلایه‌داران 
اصلاحات کشوری می‌باشند؛ به‌اين معتی که‌مصالح مملکت را بهترازهر کس دیگرمی‌دانند» 
و بی‌میل هم نبودند که افکاروعتاید خود را بردیگران تحمیل کنند. 

در کشورهای شرق یکشا کشهایی که وجود داشت میان طبقات اجتماعی نبود؛ یادست 
کم طبقات اجتماعی بازیگر عمدء جامعه نبودند. نمون کشا کشهایی که میان طبقه متوسطو 
اشراف یامیان رجال تازه وگروههای متحد وموروئی قدیمی و بالاخره‌آن نوع کشمکشهایی 
که بتوان با مشاجرات طبقاتی کشورهای اروپای غربی قیاس کرد در پایان قرن هجدهم 
به‌سورتی‌خیلی‌جزئی درآلمان وجود داشت ولی دردیگر کشورهای اروپای‌شرتیازآنکونه 
مشاحرات مطلفآدیده‌نمی‌شد. شهر نشینان و ده‌نشینان یعنی دوطبقهُ عمده به‌اندازه‌ای‌ضعیف 
بودند که نمی‌توانستند وارد مبارزات طولانی بشوند زیرا تصمیماتی که ازجانب‌این دوطبقه 
می‌بایست گرفته شود از طرف‌گروهی که جزء‌آنان نبودند اتخاذ می‌شد. 

از این‌رو کشمکش دراین کشورها به‌اين صورت بودکه دريك‌طرفآن دستگاه سلطنتی 
و هیثت کارمندان اداری یا روشنفکران قرار داشتند» و در طرف دیگرآن منافع و علابق 
تجبای صاحب بنده و بردءٌ کشاورژ, حاصل آنکه در اروپای شرقی هم» مانند نقاط دیگر» 
تصادمی میان دونوع اصول عقاید وجود داشت که می‌توان‌آن‌را اصول عقاید دمو کراتيك 
(آزادیخواهانه و مساوات‌طلبانه) ازیکسوو اصول‌عتاید محافظه کارانه‌ازسوی دیگردانست. 
همین دواصطلاح هم گاهی در این کشورها به کار می‌رفت. ولی فشار و تاکید اصول عقاید 
مساوات طلبانه دراروپای شرقی (مانندکشورهای اروپای غربی منتهی بامفهومیوسیعتر) 
پیشتر درمساوات حقوقی‌بود تا درآزادی درحکومت مردم برمردم.اصول عقاید مساواتب 
طلبانه دراروپای شرقی این خصوصیت را داشت که دستگاه سلطنتی وهیئت کارمندان‌اداری 
و روشنکران» اعم از اينکه در دستگاههای دولتی بودند یا خارج آن, ازآن پشتیبانی 
می‌کردند. 

پیش ازسال ۱۷۹۳ در اروپای شرقی سیمای «انقلاب» دوبارنمودار گردید. یکی در 
عهد سلطنت ژوزف دوم در امپراتوری هاپسبورگ» و دیگری در قانون اساسی ۱۷۹۱ 
لهستان. اصلاحاتی راکه ژوزف بدان دست‌یازید تلویحاً اصلاحاتی ازبالا ب‌شمارمی‌رفت» 


پیروزبهای ضد امقلایی در اروپای شرقی ۷۳ ۱ 
ولی مجلس چهارسالة لهستان بیشتر نماینده جنبشی از جانب طبقات پایین بود. اما هردو 
آنها عبارت بودند از حملهٌ انقلابی به‌اقتدارات و امتیازات اعیان سالك»که متصدشان 
تقویت حکومت پادشاه بود؛ و نظر رهبران هردو انقلاب این بودکه حقوق و فرصتهای 
پاره‌ای از گروههای محروم» اعم از شهر نشینان و ده نشینان» را وسعت بخشند؛ دراحوال 
آنان بهبودیهایی پدید آدرند؛ در مورد اصلاحات ژوزف دوم حتی توسعه حقوق بردگان 
کشاورز و بهودیان نیز محل نظر بود. ولی این هردوانقلاب دچسار شکست شد و در 
هردو مورد (در مورد لهستان بامداخلة دودولت روس وپروس) یروهای مالکان محافلب 
کار که با قدرت روحانیون متحد شدند نشان دادند که نیرومندتر از رهبران اصلاحات 
می‌باشند, 

موضوع اصلی این فصل دنبالة همين مطلب می‌باشد. 


نفوذ انقلاب مغرب در ر9سیه 


روسیه در ترن هجدهم» در وراء چهرة حکومت مطلق‌العنانی تزاری خود» مملکتی 
بودگرفتار تزلزل و زور و فشار» که تساریخ آن مشحون از يك رشته طغیانهای درونی 
کاخ سلطنتی وسوء قصدها وقتلها نسبت‌به‌افراد طبقات عالیه وشورشهایعجیب روستاییان 
ومردم عادی بود. هراسی را که طغیان ۱۷۷۳ پو کاچف به‌دلها انکنده بود به‌اين زودیها 
فراموش نمی گشت. کاترین دوم» ملک روسیه» برای اينکه بهتر برامور کشور نظارت‌کند 
فرمان مربوط به‌نجبا را در ۱۷۸۵ صادرکردکه» به‌موجب مواد آن؛ پارة آزادیهای‌طبقه 
نجبا را توسعه می‌داد» و از جمله آزادی مطلق رفتار و اعمال آنان نسبت به‌کشاورزان 
برد خود بود. درست در همین تاریخ بودکه مسئله بردگی کشاورزان در روسیه به‌اوج 
خود رسید» و بسان فواره‌ای‌که بلند شده باشد بنای سرنگونی راگذاشت. توضیح اینکه 
نارضایتی» هم در طبتات پایین و برد‌وار و هم درطبتقات درباری همچنان ادامه یافت.پول 
اول۱» پسر کاترین» در ضمن يك شورش درباری در ۸۰۱ کشته شد» و تنها از سال۱۷۹۰ 
تا ۱۷4 بالغ بر ۲۷۸ فقره شورش در ناحیهٌ بردگان‌کشاورزان روی داد. این دوجریان 
باهم بی‌ارتباط نبود زیرا پول» برخلاف روش مادرش» نشان داده بودکه می‌کوشد 
مرهمی‌بردردهای روستاییان‌بگذارد: درعین‌حال با طبقهُ نجبا هم‌از درمخالفت درآمده‌بود. 

این اتفافها وشتاقها؛ چه باحوادثی که درمغرب روی میداد وچه بدون آن‌حوادث» 
در روسیه همچنان جاری بود. موضوع این است‌که آیا شقاقهای مذکور فقط شباهتی به 
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۴۴ ( عصر اققلاب دم و کرا تراك 
کشمکشهای جاری در اروپای مرکزی و غربی داشت؟ و یا اینکد اطلاع یافتن مردم 
روسیه از عصر روشنفکری اروپا و انقلاب فرانسه خمیرماية تازه‌ای برای عدم رضایت 
آنان شده بود و در قالبگیری و روشنتر ساختن هدفهای ملت روس دخیل بوده است. اگر 
بخواهیم با رعایت احتیاط به‌اين سئوال جواب دهیم می‌توانيم گفت آری. زیرا سوءقصد 
و کشتن زمامداران را از طرف محافل نجباء با توجه به‌کشتن گوستاو سوم پادشاه سوئد 
در ۰۱۷۹۲ نمی‌توانيم از خصوصیات اوضاع مسکو بشماریم . اما اتدامات قاطعی را که 
نجبا می‌کردند» و به‌دنبال آن امتیازات اشرافی بیشتری می‌طلبیدند» تقريباً ارتباطی با 
انقلاب‌فر انسه نمی‌تو انست داشته باشد مگر اينکه ما هم‌مانندماتیه۱ ولوفبور" معتقد شویم 
که این گونه رستاخیز اشرافیت در آغاز انقلاب فرانسه خود قسمت وجزئی ازآن‌به‌شمار 
می‌رفته است. شورش مقدماتی و مأیوسانه و بی‌نتیجه‌ای را که جماعتی ازمتعصیین‌مذهبی 
در میان رعایای روسیه به‌راه انداختند ‏ و در آن شخصی عجیب » باعناوین روحانی»خود 
را تزار واقعی و پدر مات می‌خواند ‏ و که شهرنشینان همنوایی و علاقه‌ای نسبت به‌آن 
ابراز نکردند شباهت‌زیادی به‌قيام روستاییان فرانسه در ۱۷۸٩‏ نداشت. هنگامیکه گفتیم 
شورشهای روسیه شباهت به‌انتلاب اوساطالناس فرانسه داشت» ژیرا هردو نهضت برضد 
«اصول و ترتیبات خانخانی» بوده‌اند» به‌آسانی می‌توان این گنته را ردکردکه این بیان‌در 
صورتی صحت داردکه مقصود از «اصول و ترتیبات خانخانی» همان باشد که ماز کس معنی 
کرده است. با وجود این» باید به‌اين نکته توجه داشت که هم انقلاب اوساطالناس‌فرانسه 
و هم شورشهای دهقانان برده‌صفت روسیه از جهت مقصد نهایی یکی بودند و آن اینکه 
هردو به‌مخالفت با طبعَهُ ممتازه‌ای برعاستندکه منشاً امتیازاتشان مناصب نظامی‌ومالکیت 
ارافی بود. 

در روسیه هم » مانند کشورهای دیگر هرچند درسطحی پایینتر» در آواخرترن‌هجدهم 
وسایل‌نقل افکار و اطلاعات واخبار و نفوذ عقایدنوین‌ترن هجدهم چه در داخل روسیه وچه 
با قسمتهای دیگر اروپا پیشرفت سریعی‌حاصل کرد. در ۱۷۸۹ سی‌روزنامه ومجله‌در روسیه 
منتشر می‌شد. ممیزی مطبوعات از جانب دولت‌گاهی آنان را مجبور می‌ساخت که‌ازدرح 
و نشرگزارشهای مربوط به‌انقلاب فرانسه خودداری بکنند» و اگر کسی در مطبوعات 
می‌خواند که در شکل لباسهای پاریسی تغییر عمده‌ای روی داده می‌توانست‌دریا بد که‌حادثه 
مهم سیاسی در آنجا رخ داده است؛ وباوجود تمام مضایتیکه به کار می‌رفت روزنامه‌های 
حدیدی هم‌دایرمی‌شدند. ازآن حمله روزنامه‌ای به‌نام «روژ نامه مییاسی "» بودکه در , ۱۱۷۹ 
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پیروزبهای ضد اققلایی در ارو پای شرقی 6 ۱۷ 
تأسیس گردید. در آن روزنامه مثلا" مردم می‌توانستند بخواننده که در اروپا عصر نوینی 
برای بشریت آغاز شده است» و که این عصر بعد از عصر جنگهای صلیبی بی‌نظیر است»و 
آن «عصر بهبودی یافتن وضع و حال مردم به‌اصطلاح طبقَة سوم» وتعدیل زندگی آنان» 
است. 

باموانع واشکالاتی که دولت روس در راه توسع اطلاعات مردم و تشکیل افکار 
عمومی به‌وجود می‌آورد» و در محیطی که معلومات در انحصار جماعتی معدود و خاص 
بود» در روسیه» از راه روابطی که با آلمان و اروپای مر کزی وجود داشت» گرایشی در 
مردم پدید آمدکد» از راههای محرمانه و اسرارآمیز» حریان «روشنفکری» يا «نورائیت» 
را به‌وجود آورند و اين گرایش بکلی برعکس روش روشنفکری علنی بود که فیلسوفان 
فرانسوی آن را رجحان می‌نهادند. در روسیه از هواخوامان « اصول عفاید مارتینی »که 
قدیس مارتن۱» نویسنده فرانسوی واضع آن بود بیمی وجود داشت. طرفداران این عقیده 
نوعی از متدینین بودند که خواهان تر کیبی از اصلاحات امور دئیوی با خصوصیات دینی 
بودند. علاوه براین طریقت فراماسونری هم در روسیه بسط یافت» به‌طوری که در ده 
۰ مه لژ بزرگك فراماسوتری در مسکو وجود داشت. پروفسور شوارتز" نام آلمانی 
در دانشگاه مسکو طریقت برادری صلیب سرخ؟ را که سازمانی سری بود وارد روسیه 
کرد؛واین طریقت در روسیه ژودتر ازهرکشور دیگری‌تبدیل به نهضتی مخفی برای‌اجرای 
اصلاحات اجتماعی شد. جان رابینسن!» شیمیدان اسکاتلندی که در دههُ ۱۷۷۰ با محافل 
فراماسونری مسکوآمدو رفت وحشرونشرداشت» طریقت فراماسوثری خاصی برای روسیه 
بنیان نهاد که ازجهت مقاصد باطریقت فراماسونری انگلیسی تفاوت عمده داشت و مرامش 
نوعی رستگاری جهانی بود. به طوری که رابینسن حکایت کرده است» شبی در نیمه‌های 
شب, يك نفر روسی ناآشنا جعبةٌ دربسته‌ای را که پر از اسناد و مدارك فراماسونری بود 
به‌غتو ان‌امانت به‌وی سپرد وبلافاصله ناپدید شد, چندسال بعد رابینسن‌این حعبه را درشهر 
ادینیره* در انگلستان باز کرد. وی» از محتویات این جعبه و با خواندن يك مجلة مذهبی 
که درآلمان انتشار می‌یافت» از کنکاشی که فراماسونها برای ایجاد انتلاب جهانی ترتیب 
داده بودند آگاه شد» و بنا به‌ادعای خود» جزئیات آن راء در ۱۷۹۱۷ در رساله‌ای به‌نام 
«مدارك کنکاش برضد تمامی مذاهب و حکومتهای اروپا که در جلسات سری فراماسونها 
و روشنفکران و انجسهای روزنامه و کتاب‌خوانان تسرتیب یافته است» فاش ساخت. از 
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( عصر !ققلاب دم و کراتيك 
این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که روسیه هم به‌سهم خود در اروپای غربی نفوذ فکری داشته 
است. 

نفوذ انقلاب فرانسه در طبقات عالیةٌ روسی و محافل تحصیل کردگان بیشتر آشکار 
بود» به‌درجه‌ای‌که همه‌آن را می‌دانستند. همین محافل نسبت به‌انقلاب امریکا هم شور و 
شعفی‌نشان می‌دادند. الکساندر رادیشچف!» هنگامی که در , ۱۷ کتاب خود را زیرعنوان 
«مسافرت از سن پطرزبورگ تا مسکوه منتشر ساخت» قسمتی از قصیده‌ای راکه چند سال 
قبل ازآن در امریکا در بارة مدحآزادی انشاء‌کرده بود درآن گنجانید. وی در اين کتاب 
سیمای وحشیگریهای نظام برده‌داری کشاورزی را چنان مجسم ساخته و به‌طوری در بارة 
آن رك و بی‌برده مطالبی نوشته بود که به‌نظر دستگاههای روس سخت ناپسند افتاد تا آن 
حد که وی را به‌سیبریه تبعید کردند. این کتاب و نوبسنداش هنوژهم به‌عنوان عنصر انقلابی 
عصر جدید روسیه‌تلقی‌می‌شود. شخص‌دیکری» به‌نام نوویکوف"» هم درمحافل‌فر اماسونری 
رهم درمجامع عمومیتر فعالیت می کرد» و روزنامه‌هایی مانند روزنامهة «روستانشین» برای 
روشن کردن اذهان عمومی منتشر می‌ساخت» و به‌تأسیس يك کتا بخانة عمومی در مسکو و 
تأسیس آموزشگاهی برای تربیت مترجمین جهت ترجه کتابهای خارجی كمك می‌کرد. 
دروس این مدرسه از طرف دولت ممیزی می‌شد» و سرانجام در ۱۷۸۷ مدرسة نوویکوف 
بسته شد» و خودش در ۱۷۹۲ به‌پانزده سال زندان محکوم گردید. کارامزین"» نویسندء 
دیکر» به‌سرنوشت همردیفان خودگرفتار نیامد. توضیح اينکه وی» پس ازمسافرتهای دور 
ودراز به اروپاء هنگامی که به روسیه باز گشت در باب بردگان کشاورژی روسیه و وضع 
زندگانی که برای ده‌نشینان روسیه آرزومی کرد مقالاتی منتشرساخت؛ نوشته‌های وی چنان 
بودکه حتی ترقیخواه‌ترین افراد طبقهُ نجبا ازآنها انتقاد می‌کردند. 

در میان معروفترین افراد خاندانهای درحة اول که روش مثبتی نسبت به‌افکار تازه 
پیش گرفتند - هرچندکه روش‌آنان جثبهُ انقلابی عامه را نداشت - دونوه کاترین دوم بودند 
یکی به‌نام آلکساندر!» که بعداً تزار روسیه شد؛ ودیگری برادرش‌کنستانتین". این دوپسر 
جوان» درسنین پانزده سالگی و میزده سالگی» مطالبی دربارة سوءرفتار «اصول خانخانی» 
به گوششان‌خورد» و درنتیجه درسالء ۱۷۹ بهلاهارپ" سویسی, که معلم ومربی‌آنان بود؛ 
دستور خروج از کشور داده شد؛ همین شخص اندکی بعد به طرحریزی انقلابی در سویس 
پرداخت. در میان نجبای روسیه کسی که در این زمینه معروفتر از دیگران می‌باشد کنت 
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پیروز های ضدا قلایی در اروپای شرقی ۷۷ ۱ 
متر و گائوف! است که بیش از همه مالکان روسیه بردگان کشاورز داشت» و درسنین جوانی 
به اتناق ژیلیرت رم۲» معلم و مربی خود» به پاریس رفت. ستر وگانوف در ۱۷۹۰ عضو 
باشگاه ژاکوبن پاریس بود» و پس از با زگشت وی به روسیه ژیلبرت رم نمایندهٌ مجلس 
کنوانسیون شد» و دراین مجلس به‌طرفداری طر ح کو ندورسه درباب تعلیمات عمومی نطق 
کرد. سترو گانوف» هنگامی هم که در ۱۸۰۱ عضو انجمن اصلاحطلبان وابسته به‌تزار 
آلکساندر اول شد عقاید رم و کوندورسه راهمواره درمد نظر داشت؛ پنج دانشگاه جدید 
هم که در ع ۱۸۰ در روسیه تأسیس شد ملهم‌از افکار کوندورسه بود. لا هارپ نیزدر۱ ۱۸۰ 
دیداری از شاگرد سابق خویش» یعتی تزار آلکساندر» به‌عمل آورد؛ و در این ملاقات 
تجاربی را که از انقلاب سویس به‌دست آورده بود به تزار جدید» که امیدوار بود در 
امپراتوری خود انقلابی از بالا پدید آورد» عرضه داشت. 

نفوذ افکار انقلابی و فرانسوی در طبقات پایمن جامعذ روسیه از جملة مسائلی‌است 
که شترانج» جدیدترین نوبسند؛ٌ روسی که در اين مسائل صاحب تحقیقات معتبر می‌باشد» 
برآن اصرار ورزیده است. این نکته را باید به‌خاطر داشت که» در عرف اجتماعی آن روز 
روسیه» مقصود از «طبتَه پایینتر» طبقاتی بوده‌اندکه بالنسبه به‌نجبا در ردیف پایین قرار 
داشته‌اند» و روشنفکرانی که در «خانواده‌های پایین متولد شده بودند» بیشترشان از طبقه 
متوسط مردم بودند» و شماره افراد تحصیلکرده وحتی کشاورزان برد‌سانندکه صاحب 
تحمیلاتی بودند (و مانند ستر وگانوف از افراد خانواده‌های شایسته بودند) هصرچندکه 
عدمشان زیاد نبود پیوسته در افزایش‌بودند. مدارکی را که نفوذ افکار تازه را درپایینترین 
طبتات اجتماعی روسیة آن روز آشکار می‌سازد می‌توان بابررسیهای تفصیلی درروزنامه‌ها 
و مجلات شهرستانی» در خلال پرونده‌های شهربانی که مربوط به‌جلوگیری از انتشار آن 
مطبوعات می‌باشد» همچنین در کاریکاتورها و تصاویری‌که روی ظروف فلزی و با روی 
سنگها قلمزنی وحکاکی شده و باقیما نده‌است وعلاقه به‌فرانسویان‌یانفرت‌از اشراف را نشان 
می‌دهد» و بالاخره درفهرستهای کنا بفروشیها وبا دنت وتحقیق درمطالب کتابها و رسالائی 
که به‌علت ادبی نبودن یامعروف نبودن نویسندگان‌آنها دربوتٌ فراموشی افتاده‌اندیافت, 
مثلا" در حدود سال ۱۷۹۳ نسخه‌های خطی‌از رساله‌ای به‌نام «بشارت به‌اسرائیل روسی» 
در روميه غربی مخفیانه دست به‌دست می گشته است. این رساله ابتدا حقوق بشری را 
معلوم ساخته» حقوق مالکیت وتشخصات نجبا راموضو ع چون وچرا قرار داده»وسرانجام 
تا کید کرده است که «تمام‌زوسها واقوام اسلاوی نژاد» باید ازبردگی نجات یا بند؛ وپیشنهاد 
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پ۸ ۷ ۱ عصر اقلاب دم وکراتباش 
کرده است که «اعیان و اربابان املالك و خانها و شاهزادگان بایدکلا از میان برداشته 
شوند». به‌طوری که قبلا هم نوشتیم‌بالغ برم۲۷۸ فقره شورش دهقانها در سی‌ودوشهرستان 
امپر اتوری رسماً در دفاتر وقایم ده سال ۱۱/۹۰ ثبت شده است. 

این اصرار تازه‌ای راکه مورخ شوروی دربارة نفوذ افکار فرانسوی وغربی وعقاید 
انقلابی در قشرهای نسبتاً پایین جامع آن روزی روس می‌ورزد» ملاحظاتی راکه‌درهمان 
عصر ادمند ژنه» مامور سیاسی‌فرانسه که ناظر براوضاع بوده و دربار روسیه از وی ایراد 
می‌ گرفت» نیز تأکیدکرده است. ژنه کاردار سفارت فرانسه در روسیه بود» و گرچه خود 
از طبقَة نجبا بود» پس از واقعة دستگیری لوبی شانزدهم در وارن رسماً ازملاقات کاترین 
دوم ملک روسیه ممنوع گشت وحتی» در تابستان ۱۷۹۲ دستور اخسراج وی از روسیه 
داده شدء مع‌ذلك در دوره اقامتش در پایتخت روسیه به‌آسانی با محافل درباری آمیزش و 
رفت و آمد داشت. ژنهء, که اهل شوروشوق و ازعقل سلیم بهر‌مند بود» می‌دید که کلیة 
گفتگوهایی را که درمیان نجبای روسیه راجع به«آزادی» می‌شنود بیش ازهمان‌شورشهای 
درباری نیست که در روسیه از قدیم‌الایام سابقه داشته است؛ وکه بسیاری از اشراف به 
هیجان آمد؛ٌ روسیه انقلاب لهستان را بیش از انقلاب فرانسه می‌ستابند» زیرا به‌اتتدارات 
و اختیارات خود علاق بیشتری دارند تا به‌حقوق عمومی دیگران. ولی ژنه هم» مانند 
پرونسور شترانچ » چنین می‌اندیشید که طبتَهُ دهاتین روس سخت پیقراری می‌کنند» و که 
زیاد شدن مدارس و عادت به‌خواندن‌کتاب و روزنامه» طبقه‌ای در میان مردم پدیدآورده 
است که «اخبار فرانسه را که در مجلات روسی با بیطرفی وصحت منتشر می‌شود با ولع 
فوق‌العاده می‌خوانند». (اين نوشته مربوط به‌سال ۱۷۹۱ بعنی پیش آزسخت شدن‌ممیزی 
در مطبوعات می‌باشد). ژنه متذکر شده بودکه «در این امپراتوری نطف واقعی حکومت 
عامه» بسته شده است. مطلبی که باید برسر آن بحث شود درحد‌اهمیت واندازه این «نطنه» 
خواهد بود. 

مدارك بیشتری دربار؛ گسترش افکار مشوش در مان طبقات پایین و وسیعترمردم‌را 
جمعی از نویسندگان محافظه کار که با وحشتی خاص بهآنها اشارت‌کرده‌اند تهیه کرده‌اند. 
این مدارك مسئلة فوذ افکار تازه را در طبقات پایین جامعة روس واضحتر نشان می‌دهد. 
در این مجموع نوشته‌ها (مانند نوشته‌های نظیر آن درکشورهای دیگر) گنته شده است‌که 
شهرهای روسیه طفیلی جامعه می‌باشند؛ که شهر نشینان» به‌علت خصوصیاتی که دارند و 
براثر آن مساوات موهومی برای خویش قائلند» برای جامعه خطرناك هستند؛ مخالفت 
تهیدستان شهری با ثروتمندان از راه حسادت است نه به‌علت نبود مساوات حقوقی؛ و 
که هواخواهان شهری افکار تازه» جمعیتی نیمه درس خوانده وم رکب از کارگران معمولی 


پیروز های ضداقلایی در اروپای شرقی ۷٩‏ ۱ 
و وکلای دادکستری می‌باشند وسیمای‌آنان‌ازنظر اجتما م عالی بکسان نگریسته می‌شود. 
درکتابی که در ۱۷۹۳ در سن پطرزبورکگ» به‌نام افکار يك فرد بیطرف دربارة تحولات 
توفانی فرانسه انتشار یافت» به‌خصوص براین نکته تأکید رفته است که روشنفکران«پست- 
زاده»ءر! خطری‌برای روسیه به‌شمارند» زیرا اينان هستند که کلیهٌافر اد«طبقه‌سوم» را تحريك 
می‌کنند. نویسنده این کتاب» در سلسله افکار خود» دورنمایی از خطرانقلاب بین المللی را 
نیز دیده است» وچنین می‌نویسد: «سرایت اخلاقی قرن حاضر ما ممکن است سریعتر از 
سرایت بیماری‌طاعون» که شهر تسطنطنیه را غراب د» صورت بندد؛ آزاین‌رو برقرار کردن 
قر ثطینه ضروت دارد». 
لغت قرثطینه درواقع به‌مبورت شعاری درآمد, قرنطینه در برابرکدام بیماری؟ در 
اين باره می‌تو ان چنین انديشید که چون در روسیه امکان واقعی بروز انقلاب درمیان‌نبوده 
است» هیچ گروه متشکلی از هیچ راه عملی برای تهیه انقلاب کار نمی کرده است. هیجان 
ضدانقلابی که در میان محافظطه کاران روس پدید آمده بود» فقط ناشی ازحیله وحملعصبی 
آنان بوده است. نیز می‌توان چنین فرض کرد که اندیشة برقرارکردن قرنطینه خوب‌فهمیده 
نشده‌است مگر اینکه بدانیم آنچه راکه قر نطینه‌باید جلوی‌آن را بگیرد واقعاً چه بوده‌است؟ 
این قر نطینه در حقیقت در برابر تغخییرات معتدل» حتی پدید آمدن رخنه‌های جزئی 
در نظام اربایی و بردگی کشاورزان» تخفیفی در استیلای نجبا» ویا اندك تغییری‌درمنهوم 
سلطنت که به‌عقیده هیثت حاکمةٌ آن روزی روس باید برای حفظ و حمایت همین عناصر 
و نحوء حیات اجتماعی آن وجود داشته باشد بوده است. روسهایی که حتی صواخواه 
تغمیرات اند ایدك وتدریجی بودند» معمولا" انقلاب فرانسهرا به خوشی تلقی می کردند, 
در مقابل» کسانی که بااین گونه تحولات مخالفت داشتند» نه‌تنها باانتلاب فراسه‌مخالفت 
می‌ورزیدند» بلکه آزاد ساختن جماعتی را از قید وبند هم» مرادف با انقلاب می‌دانستند» 
و نظام موجود را کمال مطلوب می‌شمردند. اینان ازمجامع مخنی» که در واقع وجود هم 
داشت و پاره‌ای از آنان خرابکار بودند» سخت بیم داشتند؛ وحتی از اظهار علنی افکار و 
بحث و جدال برسرمسائل و از اخبار وقایم و اتفاقاتی که در ممالك دیگر رخ می‌داد یبا 
ارتباط با دنیای خارج به‌هراس دچار می‌شدند. نفوذ انتلاب فرانسه در ده سال۰ ۱۷4 
در ایالات‌متحد؛ امریک به‌ایجاد روش دوحزبی كمك کرد» درروسیه هم برای عملیات‌انقلایی 
وهم برای اقدامات ضدانقلابی پایه و مایه‌ای فر اهم ساخت. ۱ 
نیروها» افکار» و عملیات ضدانقلابی متمرکز گشت» و به‌صورتهایگوناگون ظاهر 
گردید. رادیشچف و نوویکوفبازداشت‌شدند؛ و ژّنه و لا هارپ ازکشور اغراج گردیدند. 
کشته شدن پادشاه سوئد را به‌توطثه گران ژٌاکوین منسوب ساختند. حکایات و نظریه‌های 


+ پم ٩‏ عصر الاب دمو کراتيك 
مهاجران فرانسویکه در سن پطرزبو رگ اجتما ع کرده‌بودند مورد تأیید دولت قرارگرفت 
و در مطبوعات روس منتشر شد. اقدامات سازمانهای امنیتی برضد مجامع سری و محافل 
فراماسو نری شدت یافت. بازداشت مظنونین به‌افکار و عملیات انقلابی در بین سالهای 
۷۳ ۹ به‌اوج خود رسید. ممیزی در مطبوعات بیش‌ازپیش سخت گردید» و ورود 
کتابها و روزنامه‌ها و مجلات خارجی ممنوع شد. نتیج کلية این اقدامات آن‌شد که‌انتشار 
مخفیانه اوراق و نوشته‌های حاکی ازنارضایتی» خواه اوراتی که درداخله تهیه می‌شد ویا 
از خارجه می‌رسید» پیوسته افزوده می گردید. 

در بهار ۱۷۹۲ شهر سن پطرزبو رگ را اضطرابی از بیم و هراس وجود يك توطلة 
انقلابی بین المللی»علیه کل نجبا وپادشاهان» فراگرفت. توطثه‌ای که گفته می‌شدژاکو بنها 
و فراماسونها و پیروان قدیس مارتن و مجامع سری درآن دست دارند» وقتل گوستاوسوم 
و لثوپولد دوم و ادامه انقلاب در لهستان و اعلان جنک فرانسه به‌اتریش را از جملهٌ 
دلایل این توطله می‌دانستند. همچنین گزارشی رسیده بودکه مردی فرانسوی اداره‌کردن 
نقشه‌هائی برضد «سلامتی» ملک روسیه را برعهده دارد. و در همین اوقات بود که کاترین 
دوم به‌لهستان لشکر کشيد. مطابق توجیهی که از اين عمل خود نزد بارون‌گریم" کرد 
«می‌خواست با عفاید ژاکوبنی بجنکد و آن را در سرزمین لهستان منکوب سازد.» نتیجة 
اين اقدام راء که عبارت بود از تقسیم دوم لهستان و تبدیل قانون اساسی۱ ۱۷۹ لهستان 
به‌تانون اساسی ارتجاعی ۱۷۹۳ قبلا تشریح کرده‌ایم. 

با وجود این از نظر محافظه کاران اروپای شرقیء لهستان همچنان کانون فسادباقی 
ماند. در واقم نزديك بود نهضتی که کو شچوشکو در ء ۱۷۹ به‌راه انداخت - و عموماً 
آن را «شورش» خوانده‌اندب از تمام نیضتهایی که اروپای شرقی به‌خود دیده بسود بیشتر 
صورت «انقلاب» پیدا کند. 


انقلاب افرجام ۱۷۹۳ لهستان 
پس از تقسیم دوم لهستان» قسمت امبلی لهستان سابق - یعنی احیه‌ای که چند مبد 
کیلومتر در مشرق ورشو و کراکوو ۲ امتداد می‌یافت - بازهم به‌مورت کشوری که رسما 
مستقل‌بود برجای ماند. براین کشور ازنظر داخلی» دسته ضدانقلاییون لهستانی یعنی‌همان 
هواخواهان اعلاميهُ تارکوویکا تسلط داشتند. ارتش روس به‌فرماندمی ژنرال‌اینگلستروم؟ 


وماواموم1 .3 2۷ .2 صسنتت .1 


پیروزهای ضدا قلایی در اروپای شرقی ۸۱ | 
همچنان به‌عنوان قشون اشغالی در ورشو باقی ماند. لهستان جدید با قرارداد نوینی با 
روسیه همپیمان شد که به‌سپاهیان روس حق ورود به‌آن سرزمین را می‌داد وبه‌ملکة روسید 
«هرآندازه نفوذ سودمندی» راکه وی لازم می‌شمرد می‌بخشید. 
اين‌قر ارداد تاحدودی به‌موافقتنامه‌هایی شباهت داشت که فرانسویان» پس‌از ۱۷۹ 
از جمهوریهای تابع خودتوقم داشتند.مم‌ذلك میان‌قرارداد روس و لهستان موافقتنامه‌های 
فرانسه و جمهوریهای تابع خود فرق عمده‌ای از نظر نحوء ارتباط وجود داشت» و آن 
مربوط به‌درجة اطمینانی بودکه دولت بزرگتر در دولتهای تابع خود سراغ می‌کرد. 
فرانسویان پیوسته به‌جمهوریهای باتاو» سیزآلهین» و سویس تأآکید می‌کردند که نیرر وهای 
مسلح خود را باقی نگاهدارند و حال آنکه روسها پیوسته به‌دولت لهستان فشار وارد 
می‌آوردندکه ازتعداد قشون خود بکاهند به‌درجه‌ای که حتی‌دار و دستهٌ‌لهستانیان هواخواه 
روسها هم به‌اين روش معترض شدند. این گروه تقسیم دوم لهستان و ادامه نظارت دولت 
روس را برآن قسمت از لهستان که باقی مانده بود پیش بینی نکرده بودند» واز اينروحاضر 
بودند از کسانی‌که با روسها پیوسته مخالفت می‌ورزیدند جانبذاری‌کنند, 
بسیاری از رهبران دست شکست خورده» یعنی‌کسانی که قانون اساسی۱۷۹۱ را به 
وجود آورده بودند و بیهوده از آن‌مدانعه می کردند» هنکامی که روسها وارد لهستان‌شدند 
از آن‌کشور فرارکردند. تعداد زیادی از این مهاجرین در شهر درسدن!» دور ایگناس: 
پوتو کی و هو گوکولونتای" گرد آمدند. شخص اخیرالذکر» که روبسپیر لهستان خوانده 
می‌شد؛ در عصر روشتفکری لهستان و در مجلس دیت چهارساله سوابق فعالیت طولانی 
داشت. بااین که خود ازاعیان‌زادگان به‌شمار می‌رفت» ازجمله کسانی بودکه باحرارت تمام 
دربارة اعطای حقوق اجتماعی وسیاسی به‌شهرنشینان اصرار سی‌ورزید» وحتی از آزادی 
دمقانان نیز هواخواهی می‌کرده‌است. دیگر مهاجران به‌فرانسه رفتند» وازآن‌جمله‌تادئوس 
کوشچوشکو؛ بود. کوشچوشکو» که حرفه‌اش سربازی بود» هفت سال از عمر خود را در 
جنک استقلال امریکا گذرانیده» و پس از باز گشت به‌لهستان در برابر حملكٌ ۱۷۹۲روسها 
به‌لهستان نقش نظامی درجة دومی‌داشت. وی در ژانوية ۳ هنگام اعدام لوشی 
شانزدهم» به‌پاریس رسید. در ماههای‌بعد» به‌علت فرار و تسلیم دوموریه و حملٌاتریشیها 
به‌فرانسه» وی نتوانست جز اظهار همدردی فرانسویان نسبت به‌لهستان چیزی به‌دست 
آورد. مجلس ملی فرانسه» در واقع» با تصمیمهای قانونی ماه آوریل و سپتامبر» که قبلد" 
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۳ | عصر الاب دمو کرا تيك 
توضیح‌آن داد‌شد» منکروجود هر گونه 3 «انتلاب جهانی» شد که ممکن بودازقو 
۱۷۹۲ ی استنباط کرد.حقیقت مطلب این بودکه لهستانیها؛ به‌علت ِ 
دولت اتریش در د تقسیم دوم لهستان شرکت نجسته بوده در نقشه‌های خود حمله به‌اتریش 
را نگنجانیده بودند؛ در نتيجه نقشه‌های آنان‌کمتر مورد علاقٌ فرانسویان قرار می‌گرفت 
زیرا در این ایام اتریش خطرنا کترین دشمنانشان به‌شمار می‌رفت. 

در سراسر سال ۰۱۷۹۳ بنابر اظهارات کسانی که در لهستان زمام کارها را ب‌دست 
داشتند» نهضت مقاومت لهستانیها بدون ازدست دادن وقت یعنی بلافاصله برضدآن‌تشکیل 
یافت. ایسن نهضت خودبه‌خود در بسیاری از نقاط-کر مجامع مخفی اعیان خشمگین» 
در خانه‌های قصبات» در مجالس بحث و انتقاد دسته جمعی در باشگاهها-‌بروز کرد. این 
مجالس بحت و انتقاد هنوز در ورشو وجود داشت» وافرادی‌از نجیا وشهرپان می‌توانستند 
در آنجاها اجتماع کنند, به‌علاوه معلوم شد که محافل فراماسونری نیز برای این متصود 
مناسیت کامل دارند. این گروههای گوئاگون هم بایکدیگر ارتباط یافتند و هم بامهاجران 
لهستانی در خارجه؛ و بالاتفاق مقدمات درگیری شورش مسلحانه‌ای را طرحریزیکردند» 
وکوشچوشکو را برای اداره و رهبری این شورش بر گزبدند. 

ژنرال اینگلستروم» فرمانده قوای روسی در ورشوء که جسته‌و گربخته اطلاعاتی از 
این کنکاش به‌دست آورده بود» آن را به‌دستگاه انقلابسازی فرانسه مربوط دانست. لاجرم 
عده‌ای را پازداش شت» ودستور انحلال فوری عده‌ای از افواج لهستانی را صادر کرد. به‌این 
ترتیب کنکاش کنندگان که نمی‌توانستند بیش از این صبر پیشه سازند» همچنان به‌نیروهای 
متشکل و مسلح لهستانی فشار وارد می‌آوردند تا نخستین گام را در راه شورش بردارند؛ 
زیرا خود را مجیور می‌دیدند» پیش از آنکه نقشه‌های آنان به کلی نقش بر آب شود» دست 
به کارشوند. کوشچوشکو در اوایلء ۱۷۹ خود را به‌لهستان رسانید و» پس ازقیامی که در 
کراکوو! روی داد» توانست در راکلاویس؟» قریه مجاورآن» شکستی برقوای روس وارد 
سازد. برائر انتشار اخبار این پیروزی در ماه آوریل » در نقاط دیگر هم شورشهایی پدید 
آمد. نهضت مردم در شهر ویلنا بسیار نیرومند بود. جاسینسکی؟» رهبر شورش ویلناء 
معروفترین «ژاکو بنهای»اهالی لیتوانی شد» و در اقدامی‌که شورشمان لیتوانی برای‌الحاق 
خود به کوشچوشکو به‌عمل‌آوردند چند صد نفر از اهالی ویلنا «جان و دارایی» خود را در 
گروبازیانتن «حقوقآزادی ومساوات» گذاشتند. حوادث قاطعی‌که سرنوشت کار را معلوم 
می‌ساخت در ورشو روی‌داد. دراین شهر که پیش از ۱۰۰۰۰۰۰ نفرجمعیت داشت هزاران 
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پیروز بهای ضدا قلایی در اروپای شرقی ۸۳ ۱ 
افراد شهری» برای حمله به‌سپاهیان روسی» به‌سربازان لهستانی پیوستند» و چنان وضع را 
برای روسها دشوار ساختند که اینگلستروم از شهر ورشو بیرون رفت, 

مسئله‌ای که در این هنگام مقابل رهبران شورشی قرار داشت این بود که آیا در 
اندیشة جنگ استقلال باشند با انقلابی داخلی به‌وجود بیاورند؟ مشکلی که کوشچوشکو 
در پیش داشت این بودکه حدا کثر اتحاد را میان لهستانیها به‌وجود آورد» و به‌توده مردم 
هدفی را نشان دهدکه بذ‌خاطر آن بجنگند. وی از آغاز کار عقیده داشت که برای تحصیل 
این وحدت باید رسم و ترتیب بردگی‌کشاورزی الغاگردد. ولی الغاه رسم بردگی موجب 
رنجش و خشم بسیاری از مالکانی می‌شدکه به‌جرئت و تجارب نظامی و فدا کاری آنان در 
راه تحصیل استقتلال نیزاحتیا ج کامل بود» اگر «وحدت» اهالی لهستان شامل طبتات پایین 
هم مي‌شد» طبقات بالا ازآن‌کناره می گرفتند؛ واگراستقلال را فقط به‌وسیلة انقلاب می‌شد 
به‌دست آورد» عده‌ای در آن استقلال نفعی نداشتند. همین مسائل است که تاریخنویسان 
لهستانی را هم دچار اختلاف آراء ساخته است: عده‌ای از آنان در نهضت ۱۷۹ غیر از 
قیام برضد بیگانگان عوامل‌دیگری را مژثردانسته‌اند؛ درصورتی که پاره‌ای دیگردر نهضت 
6 علاوه برقیام برضد بیگانگان» مسائشل طبقاتی و از آن جمله موضوع بردگی 
کشاورزی در لهستان را هم مورد بررسی قرار داده‌اند. 

در شورش برضد بیگانگان حتی هواخواهان سرخوردء اعلامیه تارگوویکا در این 
اوقات می‌توانستند همداستانی کنند. باوجود این» میان صفوف ضد روسی در ۱۷۹۲ شیف 
عمده‌ای وجود داشت؛ عده‌ای از آنان هواخواه قانون اساسی ۱۷۹۱ بودند» و حال آنکه 
«انقلابیون» اعتدالی از مجلس دیت چهارساله حانبداری می‌کردند. جناح راست این گروه 
در ع ۱۷4 عبارت بود از کسانی که می‌خواستند تنهااز راه برقراری مجدد ونگهبانی قانون 
اساسی ۱۷۹۱ برروسها غلبه کنند. اما جناح چپ شامل کسانی بود که عقیده داشتند کاری 
که در اين موقع می‌توان کرد خیلی بیش‌از آن‌است‌که قانون اساسی ۱۷۹۱ پیش‌بینی کرده 
بود. اينان «ژاکوبنهای» لهستانی بودند. چون لهستانیها عنوان «ژاکوبنی» را برخود 
نمی‌نهادند» این اصطلاح نوعی لقب طعنه‌آمیزی بودکه مخالفانشان به‌آنان داده بودند» 
ویاصرفاً اصطلاحی بوده است که تاریخنویسان درمشاجرات قلمی ضد انقلابی پرای معرفی 
جناح چپ‌گروه مذکور به کار برده‌اند؛ ولی ما می‌توانیم بانظر لسنودورسکی! دراین باره 
موافق باشیم» و به‌این نتیجه برسیم که چون بسیاری از صفوف مختلف مردم لهستان خود 
را «وطنخواهان» می‌نامیدند» وازآنجاکه درمیان‌آنان جماعتی ازوطنخواهان جنگنده وجود 
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داشت که برمجاهدان انقلابی کشورهای مغرب اروپا شباهت نداشتند» لغت «ژاکوبن » 
اصطلاح مناسبی برای شناساندن این دسته مخصوص می‌باشد. 

رهبر جتاح راست جز ستائیسلاس پونیاتوسکی" بیچاره» پادشاه وطنخواه لهستان و 
نویسنده حقیقی قانون اساسی ۰۱۷۹۱ نمی‌بود که کمی بعد در اوضاع و احوالی بسیار 
خفتآور مجبور به‌انکار همان قانون اساسی شد. پس از بروز شورش ورشو» ستانیسلاس 
علناً از در حمایت شورش درآمد به‌این ی ۳ 
ی سای ت اولکه‌دار شده بود ولی به‌هرحال 
هدوز عنوان و حیثیت پادشاهی را داشت. ولی از آنجا که قبلا در ژوئي ۱۷۹۲ بك بار 
سر تسلیم نزد ۷۳ فرودآورده بود» باز گشت وی به‌صفوف وطنخواهان چندان اعتمادی 
نسبت به‌وی‌تولید نکرد» و در واتم‌همان‌نوع بیمی را که ژاکوبنها اصولا" از توطثةاشرافی 
و سمت عنصری پادشاه داشتند بر انگیخت. عده‌ای از گروههای مختلف جبای محافظه کار 
و شهریان روتمند ورشو» که سخت ضد روسی بودند» دربی پشتیبانی از پادشاه بر آمدند» 
ولی از اینکه تودهُ سردم لهستان دست به‌شورشی تازه بزنند هراسان بودند. و 99 
طبقات پایین هم بی‌اعتمادی متقابل خود را نسبت به‌آنان ابراز داشتند. 

غالب ژاکو بنهای لهستانی از طبقه‌ای بودند که در اروپای شرقی از نجبا شمرده 
می‌شدند؛ بهاین معني که آنان از خانواده‌های مالکان متوسط و خرده مالك بودند» و یا از 
خانواده‌هایی بودندکه ازمزایای طبقهٌ نجبا برخوردارمی گشتند» ولی دارای ملك و املالك 
نبودند. انسر ان‌ارتش» کار ی لت» و کلای داد گستری» دانشجویان وصاحبان مشاغل 
دیگر و بالجمله روشننکران بیشترشان از طبعَهٌ نجبا بودند» و بسیاری از آنان در ع ۱۷۹ 
«ژاکوبن مسلك» به‌شمار می‌رفتند, عده شهر نشینان در لهستان کمتر بود» وبه‌علاوه تمامی 
ساکنان شهرها عملا" لهستانی نبودند؛ ولی اساسنام ۱۷۹۳ شهرهاء که قسمتی از قانون 
اساسی سوم مه بود» مزایای بسیاری به‌طبعَهُ متوسط می‌بخشید؛ و» بالعکس» بسیاری از 
شهر نشینان را به‌حال خشم وستیزه‌جوبی باقی گذاشته بود؛ ودراین گروه مردم اصول‌عقاید 
و روش ستیزمجویانة ژاکوبنی به آسانی نفوذ می‌کرد. اما طبقات کار گر درجریانات سیاسی 
واجتماعی‌به‌صورتی پراکنده‌شر کت‌جستند.چنانکه درشهر ورشو» درچند موردءابزار کاران» 
کار گر ان ماهر » ومغازه‌داران کوچك درخیابانهای شهرنمایشهایی به‌راه انداختند یا به‌جدال 
پرداختند؛ ولی نه وسایل عملیات موثررا برای خود مرتب ساختند» ونه ازآن درجه نفوذ 
جماعت پابرهنه‌های فرانسوی برخوردار بودند در صورتیکه از نظرطبقاتی در ردیف‌آنان 
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پیروز های ضدا نقلایی در ارو بای شرقی ۱۸۵ 
قرار داشتند. روستاییان در شورش لهستان پیشقدمی یا ابتکاراتی از خود نشان ندادند. 
لسنودورسکی نسبت به‌تمایلات تازةٌ بعضی نویسندگان» که می‌خواهند در انقلابخواهی 
لهستانیان نسبت به‌میزان تأثیرعنصرروستایی درآن مبالغه روا دارند» به‌مخالفت بر خاسته 
است, 
پس از قیام ورشو باشگاهی در شهر تشکیل شدکه عنوان رسمی آن «مرکز رساندن 
کمك و خدمات به‌سردسته‌های ملی در راه آسایش کشور» بود. این باشگاه مر کب بود از 
رهبران وطنخواهان در پایتخت» و باشکاهی را که در ۱۷۹۱ فعالیت داشت و در صحنهٌ 
وقایع ۱۷۹۳-۱۷۹۲ از میان رفته» بود حیاتی تازه بخشید. در حقیقت باشگاه «ژاکوبن» 
ورشو به‌شمار می‌رفت» و سازمان خود را از روی نمونة باشگاه ژاکو بن پاریس که در این 
ایام در آوج تدرت قرار داشت ترتیب داده بود. خود را موظف به‌مرافیت از حال و کار 
حکومت جدید و تحريك احساسات سیاسی در میان مردم می‌دانست. وطنخواهان میانه‌رو 
بیم آن را داشتند که این باشگاه در صدد تلافی و انتقام از اعلامیه‌نویسان تارگوویکا و 
خیانتکار ان بر آید» و در نتیجه میان گروههایی که در حال حاضر آمادهٌ جنگ با روسها هستند 
تفرقه بیفتد. پادشاه از کوشچوشکو» که همه کارءُ کشور شناخته شده بود» انحلال باشگاه 
را خواست. نکتة حائزاهمیت اینکه کوشچوشکوبه‌این نتيجه رسید که نمی‌تواند چنین اقدامی 
را به‌جای‌آورد» به‌اين معتی‌که دلسردکردن صاحبان پرحرارت‌ترین روحیه‌ها در اوضاع و 
احوال‌آن زمان به‌نظر وی عاقلانه نیامد» و بلکه برعکس کشور به تحريك احساسات واخد 
تصمیماتی که باشگاه در پی آنست احتیا ج قطعی دارد. 
علائم بسیاری از اين نهضت وجود داردکه قدرت نفراتی ونیروی محرك پشت‌سر 
آن و وابستگی‌آن را به‌انقلاب‌اروپای غربی‌نشان می‌دهد. عبادتگاههای سرزمین اجدادی 
ساخته شد. جمع کثیری کلاه مخصوص آزادی برسر گذاشتند؛ و» درتصاویری که نقاشی 
می‌شد» چشمان تمام باز خدای تعالی ترسیم می‌گردید. سرودهای میهنی ساخته و خوانده 
می‌شد. مارشهای نظامی تازه‌ای تهیه شد که سربازان هنگام حرکت می‌خواندند؛ ولی 
سرود ملی فعلی لهستان» به‌طوری که خواهیم دید» دوسال بعد درمیان‌افراد فوج لهستانی 
مقیم ایتالیا تنظیم یافت. سرود مارسیز به‌زبان لهستانی ترجمه شد وتصاویر و کاریکاتور- 
هایی که شعارهای انقلایی را نشان می‌داد برای کسانی که خواندن نمی‌دانستند تهیه و 
به‌چاپ رسید, در سالهای اخیر تعداد کثهری از اشعار و ترانه‌های ژاکوبنی در لهستان 
جمع‌آوری» و با تفمیرها و توضیحات انتشار یافته‌اند کد» دست کم از نظر مطالب سیاسی 
که حاوی هستند» مورد تمجید واقع شده‌اند. یکی‌از این قطعات شعری به‌نام «اصول عقاید 
بشر » عقيدءٌ سراینده آن را هم نسبت به‌فرانسه و هم نسبت به‌شعار سهگانة انقلابی 
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(آزادی » برابری» و برادری) ظاهر می‌سازد: 

فر انسه سرمشق ماست» 

فر انسه یار و پاور ما خو اهدبود؛ 

بگذار صلای آزادی وبرابری» 

در هر گوشه وکنار طنین بیفکند. 

بگذار ما پای جای پای وی بگذاریم... 

بگذار نجبا واربابان نابود شوند 

کیست که منکر برادری افراد مردم بشود. 

علائم و آثار بعدی که در پاره‌ای از جمله‌ها وعبارات لهستانیان به کار رفته‌تحولات 
فکری این قوم را نسبت به‌علائم آزادی ومساوات نشان می‌دهد» به‌طوری که‌لغات‌مر بوط 
به‌انقلاب وآزادی ومساوات در زبان لهستانی دارای همان معانی‌شده‌است که در زبانهای 
ملل اروپای غربی به کار می‌رفت. مثلا" لغت «شارمند» قبلا در زبان لهستانی فقط افراد 
طبق نجبا را شامل می‌گشت و بقی مردم را «سکنه» می‌نامیدند. در تانون اساسی ۱۷۹۱ 
دامن معنی لغت « شارمند » کمی وسیعتر شد» و افراد بمضی طبقات غیر از نجبا زا هم 
دربرمی گرفت. ولی فقط در سال ع ۱۷۹ بودکه معنی‌آن عموم افراد کشور را فرا گرفت. 
پا مثلا" لغت «ملت» به‌معنی اعیان و بزرگانی بودکه در مجالس ولابتی شرکت می‌جستند 
و در زندگانی سیاسی کشور اثری می‌داشتند. شهرنشینان و بردگان کشاورزی جزه ملت 
به‌شمار نمی‌آمدند. در ۱۷۹۱ در مجلس لهستان» برای عده‌ای از شهرنشینان امطلاح 
«معاریف» را به کار می‌بردند که شامل دست خاصی مي‌شد, ولی در این اوقات منهوم لغت 
«ملت» شامل تمامی‌اهالی‌لهستان شد» و این‌معنی را فقط زبانشناسان یا ادبا ونویسندگان 
به‌این کلمه ندادند» بلکه لغت مات زسماً به‌معنئی جامعة مدنی که طبقات آن در زیر لوای 
يك قانون همکاری‌کنند تعریف گردید. اصطلاح «دعوت به‌عدمت نظامی» که سابقاً به‌معنی 
دعوت عمومیکليةُ نجبا به‌خدمات نظامی بود» در این اوقات معنی «سربا زگیری عمومی» 
و حتی مفهوم قیام مردم را نیز یافت» و در معائی لغات دیگر» مانند «مردم» و «آزادی» 
و امثال آنهاء تغییراتی از این قبیل پدید آمد. در این مرحلهٌ تغییر و تبدیل معانی لغات 
اجتماعی وسیاسی» ژاکو بنها پیشتدم بودند؛ به‌اين کو نه اصطلاحات» تا آنجاکه ممکن‌بود» 
وسعت معنی‌می‌دادند؛و»برای رساندن منهومهای‌نوین ترن‌انقلاب»آنها را به کارمی‌بردند. 
در تأثیر استعمال این لغات در اين معانی این نکنه شایان اهمیت است‌که اصطلاح 

«پیروی از عقاید و روش ژاکوبنی» و» به‌عبارت دیگر» هیجان آزادیخو اهانه ومساوات 
طلبانه در پاره‌ای نواحی لهستان و از آن‌جمله شهر ورشو- هرچندکه چون زود از آن 


پیروزهای ضدا ققلابی در ارو پای شرقی ۸۷ ۱ 
جلوگیری شد و دوره آن‌کوتاه بود- از حیث درج شدت باآنچه که درآغازن ۱۷۹ درهلند 
و در آغاز ۰ در شمال ایتالیا روی داد مقایسه شده‌است ولی از پاره‌ای جهات شدت 

شتری داشت؛ زیرا لهستانیهاء با بیرون راندن روسها و از کار انداختن حکومتی که 
دست نشانده روسها بود» یگانه ملتی در اروپا بودندکه انقلاب را بدون‌کمك فرانسویان 
عملی ساختند. در لهستان قهر عمومی در انتقام‌گیری از «خیانتکاران» نیز خودرا نشان 
داد» و آن وتتی‌بودکه جمعیتی به‌داخل زندان ورشو ریخت وهشت نفراز زندانیان را که 
شش‌نفرشان با روسها همکاری کرده بودند (و از آن جمله معاون اسقف شهر ویلنا) را به 
دارآويختند. از آنجا که هیجان ژاکو بنهای لهستانی مقارن باایام پیروژی حکومت‌انقلابی 
در فرانسه بود یعنی قبل ازوقایم ماه ترمیدور رخ داده بود لهستانیان نسبت به‌رو بسپیر 
و حکومت وحشت علاقة بسیاری ظاهر می‌ساختند؛ و حال آنکه چون هیجانات انقلابی 
هلند وایتالیا و سویس و دیگر آزادیخواهان و مساو ات‌طلبان اروپا پس از وتایع ترمیدور 
روی داد عموماً از پیروی روش ارعاب وتهدید احتراز می‌جستند. 
چون لازمه جنگ باییگانگان اين بودکه از حداکثر نیروی انسانی ملت استفاده 
بشود» اصل مساوات را در لهستان چنان پیش‌برد که‌از این جهت وضعی منحصر به‌فرد 
یافت. درفرانسه جنگ ۱۷۹۲بودکه به‌انقلاب فرانسه اساسی بخشید؛ واحتیاج به‌تشکیل 
سپاهی از افراد عادی‌کشور بودکه رهبران را مجبور ساخت به‌طبقات پایین امتیازاتی 
بدهند. در آمریکا هم‌درسال ۱۷۷۵» هنگامی که طبقات عاليةٌ و رهبران‌کوچنشینها خود را 
در جنگ با دولت انگلیس دیدند» اقداماتی کردند تا مردم را با خود هم آواز سازند؛ و 
یکی از نویسندگان یادآور شده‌است که در ایالات‌متجد امریکه هنکام حنگهای انقلاب» 
اتداماتی که از نظر مساوات نژادی صورت گرفت بیش از اقداماتی بودکه در قرن بیستم 
در اين باره عملی گردید. یکی از لهستانیان آن زمان در یادداشتهای روزانة خود چنین 
نوشته است: «سا می‌خواهيم تمامی ملت را به‌حرکت درآوريم و از اين‌رو تساوی در 
آزادی برای کلیةٌ طبقات ملت ضروری می‌باشد». 
در هلند مشکل بزرگ قضیه بردگیکشاورزی‌بود. کوشچوشکو» که بامقام‌فرماندهی 
نظامی شورش لهستان» عملا" دارای اقتدارات دیکتاتوری بود» برای حل این مشکل‌بین 
نظرات جناح راست و جناح چپ پشتیبا نان خود طریق میانه‌ای را بر گزید. دست راستیها 
می‌گنتند آزادی کشاورزان موجب بروز هرج و مرج در این موقع نامساعد خواهد شد» 
و از اين‌رو برای حل مسئلهة کشاورزان باید پس‌ازتأمین استقلال کشور ترتیبی داده شود. 
دست چپیها می‌گفتند اعطای مساوات حقوق بیشتری به کشاورزان» پس از گذشتن دور 
بحران فعلی»هیچ گاه حامهٌ عمل نخو اهد پوشید؛ و درهرحال حنگ‌استقلال را پیش نخو اهیم 
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برد مگر اینکه به‌تودهُ مردم چمزی‌بدهيم تا بهخاطرآن حاضر به‌جنگ بشوند. کوشچوشکو» 
که از طرف ژاکو بنهای مشاور خود مانندکولوناتی درفشار بود» جانب عقاید جناح چپ 
را گرفت» و» در نتیجه در ۷ ماه مد» در مرکز فرماندهی خود در پولانيك۱»تاریخی‌ترین 
سند انقلاب نافرجام ع ۱۷۹ لهستان را صادر کرد. 

اعلامیه پولانيك» هرچن د کشاورزان را آزاد اعلام کرد»سازشی راکه‌وی‌می‌خواست» 
و تصور می‌کرد صاحبان بردگان‌کشاورزی کوشش خود را در نهضت ملی همچنان اداسه 
خو اهند داد» به‌وجود نیاورد. این اعلامیه تمامی افراد ملت لهستان رابه‌اتحادفر اخواند» 
و آن سابقه‌های طولانی تفرقه و نفاق راکه تحریکات دربارهای خارجی آن را دامن‌می‌زد 
نکوهش کرد. در اين بیان اغراق‌آمیزء حساسیت نجبای لهستانی نادیده گرفته شده بود. 
«در این روز و لحظه است که ما باید با شوروشوق متحد شویم. دشمن» تمامی نیروهای 
خود را برای شکست ما به کار انداخته است.... در برابر این گروه بردگان مرعوب» که 
دشمن در مقابل ما بسیچ کرده» ما باید ترتیبی بدهیم که سپاهیان ما مرکب از آزاد مردان 
باشد. شاهد پیروزی را در صورتی درآغوش خواهیم گرفت که سپاهیانی را که رهسپار 
میدانها می‌سازيم برای حفظ حقوق و علائق خود بجنگند.» رو بسپیر هم در ۵ ماه فوریة 
همان سال در وافع عين همین سخنان راگنته بود. 

به‌حکم این مقدمات کوشچوشکو مواد ذیل را اعلام داشت: 

«- مردم (که شامل کشاورزان هم‌می‌شد) به‌حکم فضیلت قانون ازحمایت‌حکومت 
ملی برخوردار هستند. 

«۷- هر کشاورز شیخصاً آزاد است» و می‌تواند هرجاکه مایل باشد زندگانی‌کنده 
ولی‌باید هرنقل و انتقالی راکه درمحل کار خویش می‌دهد به‌اطلاع مقامات دولتی‌برساند. 

«س عده روزهای بیگاری کشاورزان برای مالکان کاسته شده و مقرراتی برای این 
امر وضع شده‌است»م در موارد شاق و دشوار» که کشاورزان شش روز در هفته بیگاری 
می‌کرده‌اند» اکنون فقط چهارروز مجبور به آن هستند» و به‌همین نسبت از عده‌ایام بیگاری 
کشاورزانی که کمتر از شش روز در هفته داشته‌اندکسر می‌شود.... 


«۵-کسانی که به‌خدمات نظامی فراخوانده مسی‌شوند (به‌شرحی‌که قبلا" ذکر شد) 
مادام که در خدمت نظام هستند از بیگاری معاف می‌باشند و تا هنگامی‌که به‌خانة خسود 


بازنگشته‌اند مجبور به‌این گونه خدمات نخواهند بود.» 


عنمما۳0 ,1 


پیروذ بهای ضدا قلابی در ارویای شرقی ۸٩‏ ۱ 
مقررات بسیار دیگری نیز در اعلامیةٌ کوشچوشکو به‌دنبال مواد فوق ذکرشده‌بود» 
از قییل دعوت کشاورزان به‌اینکه کارهای‌کشاورزی خود را با صداقت انجام بدهند به 
طوری که محصولات کشاورزی در مدت مبارژء استقلال درحد خود حفظ شود.ایناعلامیه 
به‌نظر مالکان» از آن جهت که کشاورزان بردهو ارشان را آزاد می‌ساخت» انقلابی بود, 
هرگاه اين اعلامیه بقیهُ برنامة ژاکوبنها را هم تقویت می‌کرد» دارای اهمیت انقلابی 
می‌شد و ممکن بود نه تنها نظم و ترتیبی برای کارهای کشاورزان به‌وجود بیاورد بلکه 
در وضم طبقاتی مردم و روابط انسانی درلهستان‌نیزتحولاتی را موجب گردد.اما اعلامية 
مذکور به‌نظرکشاورزان یا جماعتی از آنان‌که دربارژ آن فکر کرده بودند مضایقه آمیز و 
ظاهرساژی آمد. زیرا این اعلامیه فاقد طنین اعلامیه‌های واقعی انقلایی می‌بود. درتنظیم 
این اعلامیه» برای انگیختن شوق جنگ و شورفداکاری در افراد» دقت بسیار به کار رفته 
بود» ولی برای دامن زدن قیام عمومی بسیاز ملایم» وغالی از روح تهمیج بود. 
جنگ با روسها و پروسیها در ماه آوریل آغاز شد» وتا پاییز ادامه یافت؛ ولی‌فقط 
در چند نقطه ساکنان روستاها در آن شرکت جستند. در جریان این جنگ هیچ گونه اساس 
تازه‌ای ایجاد نشد (واحتمال اين‌که براثر اوضاع واحوال اساس نوی پدید آید نیز وجود 
نداشت)» و» به‌این ترتیب» جنگ لهستانیها از حیث نتیجه با جنگ سپاهیان فرانسوی‌که 
در همین اوقات نیروهای دول متحده را تا رودغانهة راین پس نشا نیدندشپاهتی نیافت, دمها 
هزار لهستانی اسلحه به‌دست گرفتند» ولی قسمت عمده ادارء این شورش همچنان به‌دست 
نجبا بود (و باید به‌خاطر آوردکه در لهستان طبقهُ نجبا از نظرعده نسبت عمده‌ای‌ازاهالی 
کشوررا شامل می گشتند) که طبقَه متوسط ازآن پشتیبانی می‌کردند؛ و بسیاری‌ازروحانیون 
کاتوليك» از طراز سوم و چهارم» ثیز به‌آن یباری می‌دادند؛ همچنین پاره‌ای عناصر غیر 
لهستانی» ازقبیل بهودیهاکه شمارة آنان در لهستان بیش ازجاهای دیگربود» دراین‌شورش 
شر کت داشتند. چنانکه در دفاع شهر پراگا۱» درکنار رودخانه‌ای که‌از ورشو حاری بود» 
يك گردان یهودی به‌فرماندهی برك جوزلویکز۲ءنام»بازرگان بهودی» شرکت جست. این 
فرمانده بعداً فر اری شد» به‌هنگ لهستانی در ایتالیا ملحق گردید» ودر ۹ منکامی که 
که در مهین‌د و کنشین ورشو از تأسیسات ناپلگون خدمت می کرد د رگذشت. در اپتالیا و 
هلند و بعضی نقاط دیگر نیز مواردی دیده شدکه افراد بهودی به‌هواخواهی نظام نوین 
میاسی بر خاستند» ولی تنها موردی‌که بهودپان از خود واحد نظامی ساختند و به‌پشتیبانی 
از انقلاب قرن هجدهم پرداختند در لهستان بود. 
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۰۰ عصر اتلاب دموکرا نك 

لهستانیها برای تبلیغ مقاصد خود در کشورهای هممایه نیز اقدام نمودند» زیرا 
ژاکوبنهای لهستانی هم مانند ژاکوبنهای فرانسه امید به‌آزاد ساختن نوع بشر از قید و 
پندهای موجود داشتند, آنان» با منطبق ساختن مقصد خویش هم با انقلاب فرانسه و هم 
با انقلاب امریکا» به‌تصویب آن اعتماد یانتند چنانکه اين امر را در سوگندنام مسدنی 
فلوریان جلسکی! کشی شگنجانیدند. کوشچوشکو خود ژاکوین نبود» ولی تمایلی به‌آن 
داشت» و معتقد بودکه ممکن است آزاد شدن روسیه شرط لازم استفرار آزادی درلهستان 
باشد. مأموران تبلیغاتی به‌مجارستان» که در آن مخالفت باامپراتوران خاندان‌هاپسبو رگ 
ریشه‌ای عمیق داشت و کنکاشی از ژاکوبنها در ژوئیة ء ۱۷۹ درآن کشو رکشف شده بود» 
اعزام شدند. مطالب انقلایی به‌زبانهای روسی و آلمانی ترجمه شدء و برای به‌عصیان 
در آوردن سیاهیان دشمن مورد استفاده قرارگرفت. شورش ملی و نهضت انقلایی که به 
دنبال‌آن روی داد به‌سرزمین آن دوقسمت لهستان که دولتهای روسیه وپروس پس‌ازتقسیم 
دوم لهستان تصرف کرده و در آنها دست به کار تشکیلاتی شده بودئد راه یافت» بددرجه‌ای 
که تشنجات انقلابی حتی در ناحیة سیلزی‌که از پنجاه سال پیش جزه قلمرو پروس بود 
گسترده شد. 

تردیدی نمی‌توان داشت که لهستان بیش از فرانسه دوردست برای سه کشور شرقی 
اروپاکه در آن موقع وجود داشتند تهدیدآمیز می‌بود. به‌طوری‌که حتی احیای قانون 
اساسی ۱۷۹۱ آن ممکن بود در شهرهای برسلاو "؛ لمبرگ"؛ و پراگ هیجانهابی پدید 
بیاورد. در اين مناطقکمتر سراغ تشکیل سازمانهایی اجتماعی به‌سيك ژاکو بنهاء که‌یتواند 
موثر در امور بشود» می‌رفتند؛ و فقط صحبت از الغای اصول ارباب و رعیتی کافی بود 
مانکان سراسر اروپای شرقی را هراسان بسازد. زیرا از نظرمالکان این‌امر سرمشق ناصوابی 
برای کشاورزان تمامی نقاط شمرده می‌شد؛ به خصوص‌که شمار آزادی‌کشاورزان باعث 
می‌شدکه دهقانان بوهم و مجارستان آزادیهائی راکه درعصر ژوزف دوم بدست‌آوردهوبعدا 
آن را از کف داده بودند به‌خاطر بیاورنده حتی ممکن بود شعارآزادی‌کشاورزان درصفوف 
سربازان اتریشی وپروسی و روسی اثرات نامطلوب بکند. از این‌رو» دولتهای این سه 
امپر اتوری در این عقیده خویش به‌خطا نرفته بودندکه لهستان جدید کشوری است‌که باآن 
نمی‌توانند زندگانی کنند» واگر بخو اهند باآن زندگانی‌کنند دست‌کم باید در ترتیبات‌داخلی 
کشورهای خود تغییراتی بدهند. 

تهدیدها و اخطارهای دول مشرق اروپا نسبت به‌عقاید و روش ژا کوبنی‌درلهستان 
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پیروز بهای ضدا قلایی در اروپای شرقی ۱ ٩‏ ۱ 
فقط به‌خاطر سروصدا راء‌انداختن جهت پرده‌پوشی برتوسعه‌طلبیهای ارضی خود نبود 
هر چند که در واقع برای همین مقتصود به کارمی‌رفت. هنکامی که می‌بینیم که‌ترس‌زمامداران 
روسیه و پروس از نفوذ عقاید و روش ژاکوبتی در لهستان تنها به‌صورت اخطاریه‌های 
جهانی با اعلام آن به‌دولت انگلیس نبوده بلکه به‌طور خصوصی به‌محارم و خدمتگزاران 
محل اعتماد خود هم این ترس را ابراز می‌داشتند» پیشتر معتقد می‌شویم که این تهدیدها 
و اخطارهای امپراتوران مشرق اروپا درمخالفت با مسلك ژاکوبنی مبتنی برنظرات‌اصیل 
و حقیقی آنان بوده است. چنانکه پادشاه پروس» با اشاره به‌بروز شورش در لهستان؛ به 
سفیر خود در وین چنین نوشت: «من به‌شدت احساس می‌کنم که درنطفه خفه کردن‌انتلاب 
جدیدی که دیوار به‌دیوار کشور من زبانه کشیده است تا چه حد ضروری و لازم است؛ و 
همچنین اطمینان دارم که انقلاب نتیجهُ عملیات آن فرقة شیطانی است‌که اکثر دولتها در 
مخالفت باآن دست به‌دست‌هم داده‌اند.» کاترین‌دوم نیز درهمین باب به‌مارشال سوووروف! 
نوشت که «به‌خاطر مصلحت روسیه و کلیٌ شمال‌اروپا است (غالباً شرق اروپا را به‌این‌نام 
می‌خواندند ) که وی برضد آن گروه هرره ورشو که ستمکران فرانسوی آنان را به‌راه 
انداخته‌اند اسلحه به‌دست گرفته است». 

نیروی نظامی روسها و پروسیها در اندْك مدت براوضاع مسلط شدند. کوشچوشکو 
در ماه اکتیر در جنک ماسیه جوویس! شکست بپافت. وی ابتدا اسیرشد» ولی در فاصله 
کوتاهی به‌اتفاق دوست خود نیس‌ویکز"ترتیب فرارخویش را به‌امریکا داد؛ ونیمس‌ویکز 
در امریکا چندین سال با زن امریکایی خود در نیوجرزی" به‌سربرد. ه وگو کولونتای‌نیز» 
پس ازتلاشهای مایوسانه‌ای که» برای شورانیدن کشاورزان» باوعدة تقسیم اراضی و نیز 
وعدء آزادی آنان به‌عمل آورد» اسیر شد و چند سال در آتریش زندانی بود. 

سوووروف‌که ازجنک با ترکها فراغتی یافته بود» درم نوامبرشهر پراگارا درحومةٌ 
ورشو را اشغال‌کرد» و با آنکه در نیردآنجا وبلکه درکلي عملیات جنگی به‌پیروزی قطعی 
رسیده بود» به‌سربازانش اجازه داد که شش هزار نفر از مردم غیرنظامی آنجا را که درپناه 
رودخانه جمع شده بودند درمقا بل چشم‌اهالی‌پایتخت لهستان قتل‌عام بکنند, ملیون‌لهستان 
این فاحعه را» سالیا نی‌دراز» به‌عتوان « کشتار دسته‌جمعی» به‌یاد می‌آوردند.درهمان روزی 
که خبرشکست کوشچوشکوبه‌وسیلة فرسن*» ژنرال روسی» درشهر ورونا"» به‌لوئی‌هجدهم» 
مدعی تخت و تاج فرانسه رسید از سر کیف و بذله گویی به‌یکی از زنان خبرنگار نوشت 
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۳۲ ( عصر اقلاب دم وکراتيك 
«من میل دارم در عده‌ای از دانشگاهها کرسی تدریس علم ضدآیین ژاکوبنی دایر سازم» و 
آنگاه این ژُثرال فرسن را به‌عنوان نخستین استاد برای اشغال‌این کرسی انتخاب کنم». پس 
ازآن سه دولت شرقی اروپا بهتقسیم سوم لهستان پرداختند واين اقدام پایان عمر لهستان 
و» برای مدتی مدید» اتمه تهدیدهای انقلابی در اروپای شرقی بود. 

برای شکست تلاش لهستانیها در ع ۱۷۹ علتهای بسیاری ذکرشده است‌که اهم‌آنها 
نیروی درهم‌شکننده ورقاتهای متقابل دولتهای‌اطر اف لهستان می‌باشد. مم‌ذلك سرئوشت 
شوم لهستان دراختلافات وتفرقه‌های داخلی‌آن نهفته بود» هیچ دستگاه عالیه‌ای هم برای 
غلبه براین اختلافات درآن‌وحود نداشت. درلهستان اختلافات قومی‌ونژادی وجود داشت 
که براثرآن در قسمتهای پهناوری از کشور تنها طبقَهٌ حاکمة نجبا لهستانی بودند؛ درعین 
حال میان نجیای لهستان هم که عده‌شان ژیاد و در تمامی کشور پرآکنده بودند رقابتها و 
دسته‌بندیهایی برقرار بود؛ همچنین میان طبتات جامعه» به‌حصوص میان طبق کشاورژان 
آزاد و بردگان‌کشاورزی هم تشتتهایی وجود داشت. با توجه به‌این‌اوضاع و احوال»شاید 
این نظریه درست بود که استفلال ملی لهستان بدون نوعی انقلاب داخای نمی‌توانست 
باقی‌بماند, اما همین تشتتها و تفرقههای داخلی‌انتلاب موفقیت آمیزی را ناممکن‌می‌ساخت. 
تصٌ پرغصٌ لهستائیها در ده ۱۷۹۰ همین بودکه اگربنا باشد سرزمین لهستان به‌صورت 
کشوری واحد باقی بماند» ناچاراست بدون امد به‌موفقیت بانظام اجتماعی سراسراروپای 
شرقی به‌مبارژه برخیزد. 

خوب است به‌این نکته هم توجه‌کنیم که درجریانهای لهستان» صرف‌نظر از اموری 
که شکست خورد» چه کارهایی پیشرفت حاصل کرد. سه دولت شرقی اروپا هريك با الحاق 
قسمتی از سرزمین لهستان بهخاك خود در ادامه عملیات جلو گیری از بروز انقلاب‌علاقه 
و نفع مشترلك یافتند» و بقای حیات خود را در این دیدند که افکار و عقاید «غربی» را از 
کشورهای خود برانند. نتیجه غائی این روش این شدکه سه‌دولت شرتی اروپا را در قرن 
پیستم بیشترآماد؛ انقراض ساخت؛ و نتیجة فوربش این بودکه آغاز واقعی پاره‌ای از مظاهر 
تشکیلات اروپایی که از کنگرءٌ وین به بعد پدیدآمد از دهه ۰ مي‌باشد. به‌طور کلی» 
شکافی میان غرب و شرق پدیدآمد - غربی‌که «مسلك ژاکوبنی» آن را به‌حرکت درآورده 
بود» و شرقی‌که با اينکه از نشر مسلك ژاکوبنی تااين انداژه باموفقیت جلو گیری می‌کرد» 
دستخوش وضعی راکد» خائف» هراسان از آینده» بیمنالك از جهان نوین شد که در قرون 
سابق هر گز به‌اين شدت نرسیده بود. همین احوال موجب بروز وقایعی شدکه بعدا در 
امپراتوری هاپسپورگ رخ داد. 


پیروز بهای ضدا قلایی در اروپای شرتی ٩۹۳‏ ۱ 
تحریکات در امپراتوری هاپسو رک 

پس از نکته‌ای که پاسکال۱» دانشمند و نویسندة فرانسوی» در باره بینی کلئوپساتر ۲ 
ملکهٌ معروف مصر» متذ کر شد غالبا به‌این امر توجه شده است کد در عالم امور انسانی» 
برخلاف جهان مواد طبیعی» علتها و. معلولها و دیگر روابط آدمی ممکن است به‌صورت 
شکفت‌آوری خالی از تناسب لازم و به‌عبارت دیگر ناهماهنگ - باشد. یادآوری این 
نظریه پاسکال در بررسی اوضاع کشورهای حوزه رودغانة دانوب سودمند می‌نماید.درشهر 
وین وولایات وابسته به‌آن و در کشور مجارستان و بوهم ما وارد جهانی‌خاص می‌شویم که 
درآن» درعین اینکه معدودی ازنخبهٌ مردمبه‌الحان موسیقی موتسارت" پاسخ می‌دهند»‌محیط 
عمومی جامعه را افکار و اندیشه‌های کهنه و قدیم در خود فرو گرفته‌است, مثلد" درمسئله 
تفاوت فاحش احوالی که میان نجبای مالك و بردگان کشاورزی وجود داشت» امپراتوری 
هاپسیو رگ به‌مناطق دیگر اروپای شرقی شباهت داشت؛ ولی» درعین حال مظاهر ارتباط 
با ایتالیا هم به‌صورتی برجسته درآن نمایان بود (لئوپولد دوم بیشتر عمرخودرا به‌عنوان 
مهیندوك توسکان در ایتالیا گذرانید» و دراینجا بودکه فرانسیس دوم‌پسرش پرورشیافت)؛ 
و» بالاتر از همه» اينکه در این امپراتوری عنصر آلمانی نفوذی غالب داشت.جنبه آلمانی 
حکومت عالیه در امپراتوری هاپسبو ر گه‌برسایر جنبه‌ها می‌چر بید » وشهرهای‌این امپراتوری 
از بوهم از طریق مجارستان تا منطقه تسرانسیلوانی بیشتر وضع وتشکیلات آلمانی داشتند 
و در اين منطته بودکه شهرهای کلاوزنبور گه؛ ( شهر جدیدکلوژ" ) و کرونشتات ( شهر 
تاه براشو) پس از يك دوره‌کوچنشینی که مدتی بیش ازمجمو ع تاریخ‌ایالات متحده امریکا 

از آن می‌گذر د همچنان آلمانی باقی مائده است, 
نه چکها و نه مجارها هنوز زبان قابل خواندن و نوشتتی برای خود ترتیب نداده 
بودند و زبان آلمانی را به کار می‌بردند؛ ولی بسیاری از نجبای مجارستان به‌زبان دیگری 
هم‌آشنا بودند» ومانند لهستانیهای يك بادو نسل پیش عملا در صحبت و نوشتن‌زبان‌لاتینی 
را به‌عنوان وسیلهة مشترلك استعمال می‌کردند. حوزه امیراتوری هاپسبورگ دنیایی خاص 
بودکه حتی‌محافل‌فر اماسونی‌آلمانی درآن سخت پرد؛ استتار و اختفا به‌روی‌خودمی کشیدند؛ 
مذهب عمومی تمایلی بدموهومات داشت» و فرقة یسوعیون با تبدیل صورت می‌توانست 
دوام بیاورد» و افراد وعناصر انقلابی زیرزمینی برای مقاصد بس کوچك سیاسی باهم کنکنش 
می‌کردند ويك سازمان واقعی پلیس خفیه» چنانکه عادت آن می‌باشد» دسیسه کاری‌می کرد. 
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۴ ۱ عصر انقلاب دمو کراتيك 
حاصل آثکه منطته حکمروایی هاپسپورگها ناحیه‌ای بودکه درك و سنجش اوضاع آن 
برای‌کس ی که به‌اصول معقول فرانسوی یا شعور عمومی ملل آنگلوساکسون مأنوس بود 
آسان نبود. 

در اینجا سه‌نکته را باید روشن ساخت. نخست‌اینکه در ده ۱۷۹۰دراین کشورهای 
تابم‌امپراتوری هاپسبو رگ نارضایتیهای‌اساسی بسیاری وجود داشت. دوم اینکه‌درء ۱۷۹ 
در شهر وین و مجارستان توطله‌های ژاکوبنی طرحریزی شده بود. سوم اینکه يك مسلك 
افراطی محافظه کارانه, که جنب اجتماعی و سیاسی هم داشت» دراین امپراتوری پیروزشد. 
این سه‌جریان» بدون اینکه ارتباط متناسبی با هم داشته باشند» در برابر قضایا ایستادکی 
می‌کردند, توطله‌های ژاکوبنی چندان اهمیتی نداشت» زپرا فقط معدودی از روشنفکران 
به‌اين توطله‌ها دست می‌یازیدند» و اين عده از اينکه مظهر ارضاییهای دامنه‌داری باشند 
که در امپراتسوری هاپسبورگ واقعیتی داشته باشد بسیار به‌دور بسودند. چند تن از 
تاریخنویسان دست چیی کوشیده‌اند که ژاکوبنهای )۱۷۹ را مظهر انتلابخواهی مخنی 
به‌شمار آورند» و با آنان را پیشتازان انقلاب قرن بیستم وانمودکنند؛ ولی تاریخنویسان 
دست راستی خواسته‌اند این نظریه را بقبولانندکه چون توطله‌های ژاکوبنی دراین اوقات 
در امپراتوری هاپسبو رگ ناچیز وخالی‌ازتأثیر بوده» نارضایتی عمومی هم‌د رآن‌امهراتوری 
چندان قابل ملاحظه نبوده است. اقدامات احتیاطی و جلوگیری از بروز تشنجات‌که در 
امپراتوری هاپسبورگ حکمفرما بود نیز خارج از حدود تناسب هرگونه خطری بودکه 
توطه‌های ژاکوبنی می‌توانسته است پدید بیاورد. از این‌رو منطفاً سی‌توان چنین نتیجه 
گرفت که اقدامات احتیاطی و شدت جلوگیری از بروز تشنجات صرفاً جنبة مکارانه وناشی 
از تشنجات روحی وعصبی داشته» ونظام اجتماعی امپراتوری هاپسبورگ را مطلقأخطری 
تهدید نمی کرده است. هیچ يك از این استنتاجات با حقیقت مطابتت ندارد. تنها اصل‌عدم 
تناسب یا ناهماهنگی در اقدامات انسانی» که پاسکال متذکر آن‌گردیده است» می‌تواند ما 
را در این باره از اشتباهات ناشی از خطای در مقدمه‌چینیهای منطفی نجات بخشد. 

وقایعی که در امپراتوری هاپسپو رگ روی داد ادام مناقشاتی بود که در جلد اول 
این کتاب شرح آن داده شد» بعنی مناقشاتی که میان اقدام به انقادب از بالا دد سلطنت 
ژوزف دوم از یکسو» و حمله‌های ضدانتلابی اشراف که در سلطنت برادرش لثوپولد دوم 
نیروهای خود را متمرکز ساختند از سوی دیگر درگرفت و اينك جنگ اتریش با فرانسه 
در زیر وبم این وقایع نیز سخت موثر افتاده است. 

نارضایتی» هم در میان ساکنان شهرها و هم در بین کشاورزان وجود داشت. طبقَهُ 
نجبا هم به‌سهم خویش از حکومتی‌که دست بهآن اندازه اصلاحات» خاصه در مجارستان» 


پیروز بهای ضد اقلایی در ارو بای شرقی ۵ ٩‏ ۱ 
زده بود نیز شکایاتی داشتند به‌درجه‌ای که در طبقهٌ نجبای پایین‌مرتبت احساسات نیرومند 
ملی برضد دربار امپراتوری هاپسبو رگ بسط یافته بود. سرچشم دیگر ناراحتی در وجود 
اقلیتهای پروتستان مجارستان و بوهم قرار داشت که پیروزیهای کاتولیکان در اقدامات ضد 
اصلاحات مذهبی» آن اقلیتها را به‌مقام و موقعی پایینتر از آنچه داشتند تنزل داده بود, 
پرو تستانهای مجارستان باللسبه از روشنفکران شهری بودند» ولی در میان پروتستانهای 
بوهم کثیری روستاییان بیسواد وخشن وجود داشت که از آنچه در جهان خارج رخ داده 
بود تصوراتی عجیب داشتند, 

چون به‌تازگی در مجارستان در سال ۱۷۹۰ و در بوهسم در سال ۱۷۷۵ دوفتره 
شورش عمومی دهقانان روی داده بود» دولت و ملاکین بحق از تجدید اننجار شورش در 
میان دهقانان می‌ترسیدند. قسمت عمدهُ طبقَهُ متوسط شهر نشین که» به‌علت اختلاف زبان‌و 
فرهنگ» بکلی از جامعهٌ روستایبان جدا بودند» و به‌علاوه چون نمی‌توانستند صاحب‌ملك 
و مزرعه بشوند با دهقانان منافع‌مشترکی هم نداشتند - نیزمانند مقامات مافوق اجتماعی 
خود- از این گونه هیجانهای هزاران نفرکشاورزان بردموارکه رهیران آن بی‌اسم و رسم 
بودند بیم داشتند. با وجود اینها روستایبان بکلی هم تنها و بی‌یار و یاور نبودند. در 
مجارستان شواهدی وجود داشت‌که للوپولد دوم شخصاً در مبارزه‌ای‌که بانجبای مجار 
می‌کرد» دهقانان را تشویق به‌اعتراض می‌نمود. خبرهای انقلاب فرانسه به‌دهکده‌های 
مجازستان می‌رسید. در این دهکده‌ها هم » مانند تقاط دیگر» کشیشان و راهیان‌روزنامه‌هارا 
با صدای بلند برای افراد عوام محل خود می‌خواندند. دهقانان مجار» هنگامی که راجع 
به‌انقلاب فرائسه با هم حرف می‌زدند» کمتر راجم به‌اصول انقلابی که فرانسة نوین اعلام 
داشته بود سخن می‌گفتند» بلکه آنچه بیشتر در باب آن گنتگو می‌کردند این بود که 
دهقانان فسرانسه شوریهه‌اند و از این پس حقوق اربابی و عشریه از میان رفته است. 
دهقا نان کشورهای جزه امپر اتوری هاپسبورگ» از سالیان پیش» از اينکه تحمیلاتی که به 
آنان می‌شد» خاصه در موضوع بیگاری‌که بیش از بیگاری دهقانان‌کشورهای دیگر بود و 
ممکن بودبه‌شش روز درهفته برسد» شکایت داشتند. 

ماری‌ترز و ژوزف دوم اقتداماتی‌کرده بودندکه موضوع بیگاری دمقانان را تابع 
تواعدی بسازند» و از آزادی شخصیکه ژوزف دوم به‌دهتانان اعطاء‌کرده بود نيك‌آگاه 
بودند. نارضایتی جامعه کشاورزان مستقیماً متوجه هدفهای چشمگیریعنی نجبا و شهریها و 
روحانیون ویهودیان می‌شد» و بندرت‌برضدامپراتور احساساتیابراز می‌گردیدچه کشاورزان 
وی را بدديدة پدر محبوب ملت می‌نگریستند. برروی هم احساسات عمومی درمیان اقوام 
تابع امپراتوری هاپسبورگ درهم و مخلوط و خالی از شکل و جنب معینی بود. پس از 


ل عصر )قلاب دم وکرا تيك 
شرو ع جنک فرانسه و آتریش در میان اهالی امپراتوری این نظرشای مگردید که‌فر انسویان 
سرائجام روزی وارد سرزمین آنان خواهند شد و با خود برای آنان‌آزادی خواهندآورد» 
و همچنین در این خصوص پیشگوییهای مذهبی وحتی پاره‌ای موهومات نیزوجود داشت» 
چنانکه در بعضی نواحی مردم را عقیده براین بودکه ژوزف دوم هنوز زنده‌است و به تخت 
سلطنت خویش بازخو اه دگشت. دهتانان هم در ورود به غدمت سربازی و هم به‌جنگیدن 
با فرانسه اعتراض داشتند. چنانکه در ۱۷۹۷ موقعی که گروهی ازآنان به‌رهبری اعضای 
فرقة پروتستان برای فرار از خدمت سربازی توطثه‌ای ترتیب داده بودند نزديك بود 
شورشی رخ بدهد. در این مورد استثنایی» یکی از اسلوواکهای شهری» موسوم به‌مایکل 
بلازل۱» خود را وارد معرکه کرد و در ضمن اشیاء متعلق به‌وی نسخه‌هایی از نشریات 
ژاکوبنی مجارها به‌زبان لاتینی و مجارستانی یافت شد. دهقانان امپراتسوری هاپسبورگ 
از حکومت هیثت مدیره در فرانسه بیش از حکومتهای سابق فرانسه انتظاراتی داشتند» 
زیرا از موفقیتهای نظامی این حکومت آگاه شده بودند ولی از خصات «اوساط الناس» 
بودن آن‌اطلاع چندانی نداشتند. آرشیدوله شارل"» ژنرال اتریشی که در۰ ۱۸۰ در املالك 
خود واقم در بوهم موقتاً سکنی گزیده بود» اعلام داشت که نه دهم مردم خواستار ورود 
فرانسویان به‌سرزمین خود می‌باشند. «در قراء و قصبات همگی به‌يك زبان می‌گوبند» 
بگذارید بیایند تاما اربابان را بکشیم و دیگر چیزی به‌آنان ندهیم. در شهرها عموماً 
می‌گویند بگذارید بیایند و شهروین را اشغال‌کنند تا بتوانیم آرامشی داشته باشیم.» در 
سالهای بعد همین احساسات به‌صو رت علاقه‌مندی به نا پلئون ظاهرمی‌شد زیر ا عده‌ای‌نا پلون‌را 
به‌حقیقت فرزند انتقامجوی ژوزف دوم می‌پنداشتند. 

در بوهم عملا" طبقات باسواد و تحصیلکرده از دهقانان دربیم و هراس بودند» و 
در نتیجه مقالات و اشعار ضدانتلابی که مشحون از دقایق نظرأت استدلالی ادمند برك بود 
در آنجا فراهم گشت چه در بوهم مردم ترجمةٌ آلمانی کناب تفکرات بركك را می‌خو اندند. 
حامعه موجود را دارای صسورتی طبیعی و لازم و ذاتسی می‌دانستند» و نظرات انقلابی 
فرانسه را از حملهٌ مجردات عقلی و امور مصنوعی می‌شمردند. خود انتلاب را نیز ناشی 
از جاءطلبیهای نودولتان وزد ویندهای مجامع سری می‌پنداشتند. شخصیکورنووا" نام» 
که قبلا" از فرق بسوعیون و فراماسونها بودء تاریخی برای شورش بوهم نوشت تانشان 
دهد که چگونه تمامی طبقات» به‌صمورتی یکسان» از این شورش در رنج و زحسمت بودند. 
یکی از استادان الهیات در شهر پراگ گفتکه دهقانان در اين نارضایتی مزمتی‌که آنان 
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پیروز بهای ضدا قلایی در اروپای شرقی ٩۷‏ ۱ 
را فراگرفته است راه خطا می‌روند» زیرا دارای این خوشبختی هستندکه در دامن طبیعت 
به‌سرمی‌برند. نویسنده‌ای به‌نام ویوالك! گفت دهتانان از اينکه همه چیز را ازفرانسویان 
انتظار دارند سخت در اشتباه می‌باشند زیرا اگر فرانسویان قدم به‌سرزمین آنان بگذارند 
چیزی جز ویرانی و شتاوت و خشونت با خود نخواهند آورد. مطالب مکرری راکه این 
نویسندگان دربار؛ مشروع شمردن بیگاری نوشته‌اند و آن را از جملً حقوق مسالکیت 
دانسته‌اند» نشان می‌دهد که موضوع بیگاری درآن اوقات تا چه اندازه مورد حملة سخت 
مردم قرار داشته‌است. 

رستاخیز ملی چکها در اين هنگام تازه آغاز شده بود» و رهیران آن می‌ترسیدندکه 
مشاجرات برسر مسائل اجتماعی با نهضت ملی آنان تداخل کند. کرامریوس۲» یکی از 
رهبران آنان» دست به‌انتشار نخستین روزنامه به‌زبان چك زد و این روزنامه زد چکها 
موفقیتی شایان یافت. وی در این روزنامه توجه خاصی به‌انتشار جزئیات وفایم انقلاب 
فرانسه معطوف داشت» ولی مقصودش آن بسودکه جنبه‌های مصیبت‌بار و مخرب آن را 
نشان بدهد. از این‌رو از الغاء حقوق اربابی درفرانسه ذکری به‌میان نیاورد» ولی در باب 
ستم وجوری‌که بردهتانان در فرائسه می‌رفت مطالبی نوشت؛ و اعلام داشت که دهتانان 
بوهمی در قبال کشاورزان فرانسوی بسان «اربابان» حقیقی زندگانی می‌کنند. وی برای 
انقلاب فرانسه از طریق اصول جمعیت شناسی نظریه‌ای عرضه کرد» و آن این که» فرانسه 
در ترن هجدهم دچار تراکم جمعیت شده؛ ومجلس ملی آن‌که برای جادادن اضافه جمعیت 
فرانسه تصمیم به‌تصرف سرزمینهایی در اروپا گرفته» شعارهای آزادی و مساوات را 
ابداع کرده است تا به آن وسیله اقوام همساية فرانسه را برای قبول سلطة فرانسه نرم 
او 

طبقات عالیشهری حق داشتند به‌حوادئی که درفر انسه م ی گذشت به‌دیدقهوآخواهی 
بنگرند. در مجارستان این طبقه از نظر مقام اجتماعی بس ضعیف بودئد» و دربوهم صدای 
آنان از ترس اختلافات نژادی ومشکلات محلی بلند نمی‌شد؛ ولی این نکته اهمیتی بسزا 
داردکه یگانه بوهمی تحصیلکرده‌ای که هواخواه شدید انتلاب فرانسه شناخته شده بسود 
بانکداری به‌نام اوپیز ۲ بودکه درمکاتبات خصوصیش به‌پیروزی فرانسه دربرابر دول‌متحده 
ابراز امیدواری می‌کرد و حکومت وحشت را موجه می‌شمرد. اما در منطقه آلمانی 
امپراتوری اتریش» که وضم مستحکمی‌داشت» مقام وموقع شهریها کمتر دستخوش تغییرات 
بود. در شهر وین افکار و نظرات سیاسی در میان مردم توسعه می‌یافت. ازجملة اين افکار 
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۸ ۱ عصر !قلاب دمو کراتيك 
و نظرات سیاسی وجدان طبقاتی بودکه برنامة اصلاحات ژوزف دوم آن را به‌وجود آورده 
بود. موتسارت موسیقیدان خود را در ردیف اعیان می‌شمرد؛ وهنگامی که برای‌نمایشنامة 
پومارشد!ء به‌نام عروسی فیگارو ۲» آهنگهای موسیتی ترتیب می‌داد در و اقع پیام‌اجتماعی 
نویسند فرانسوی را تصدیق کرد. دراوایل سال ۰ ۱۷۹ به دا پونته۳» تصنیف‌سا زآهنگهای 
موتسارت» دستور داده شدکه به‌اتناق عده‌ای ایتالیایی دیگر و چند نفر فرانسوی از کشور 
بیرون برود زیرا کار آ گاهان شهر بانی نظرات آنان را نامناسب تشخیص داده بسودند. 
حکومت ژوزف و لوپولد که نموئهٌ بسیار عالی «استبداد نورانی» بودند می‌خواستند 
طبقات ممتازه را به‌زیر سلطٌ دولت بکشند» و از این‌رو مایل بودند دهقانان و شهریهارا 
تا حدودی مساوات بخشند؛ ولی از میان برداشتن اساس طبقَه نجبا جزه‌برنامة‌آنان نبود» 
و در هرحالکمتر حاضر به‌اعطای اختیاراتی به‌طبقات جامعه‌بودند. باوجود این‌طبق غیرب 
نجباء به‌عصوص روشنفکران و کارمندان دولت در پایتخت و روزنامه‌نگاران آزاين طبقه؛ 
پیوسته بررشدشان افزوده می‌شد» و می‌خواستند از قیمومیت پدرانة استبداد نورآنی‌بهدر- 
آیند, از این‌رو درخواست می‌کردند از تیودی که حلوبحث و انتتاد وقایع ومسائل حاری 
و پا تعبیر و تفسیر آنها را می‌گرفت رهایی یابند؛ به‌مطبوعات آژادی بیشتری داده شود؛ 
مداخلات سازمانهای پلیسی در مسائل عمومی تخفیف یابد؛ وء به‌علاوه» در هر کاری که 
هستند فرصت و امکان بیشتری جهت ترقیات به‌آنان داده شود» وحتی در اخذ تصمیمهای 
مربوط به‌وضع مالیاتها و سیاست خارجی وجنگ حق و اجازةُ دخالت یابند. رفته رفته اين 
انديشه پرورش‌یافت که استبداد سلطنت را» چنانکه ازقديم‌الايام در امپراتوری هاپسبو رگك 
ودیگر کشورها معمول بودء فقط طبقات ممتازه یعنی نجیا وروحانیون تحت نظلارت نداشته 
باشند» بلکه در اين ایام علاوه برآنها افراد شایسته‌ای که در کشور وجود دارد وجزه 
طبقات اشراف نیستند نیز باید بر استبداد سلطنت نظارت نمایند. 

نارضایتی در میان طبقهٌ نجبامسئله‌ای بود که هرکشور سلطنتی آن را مورد تسوجه 
کامل قرار می‌داد. لموپولد دوم. هنگامی که در ۱۷۹۰ به‌تخت امپراتوری نشست؛ نجبای 
قلمرو امیرنشین خود و همچنین سایر نجبای مملکت را» در نتیجة اصلاحات ژوزف دوم 
در لغو بردگی رعایا و اقدامی که برای برقراری مساوات مالیاتی و مجازاتهای قانونی 
به‌جای آورده بود» در حال طغیان یافت. دوره‌ای که از سال ۱۷۹۰ آغاز می‌شود در 
امپراتوری‌هاپسبو رگ زمان احیای‌تشکیلات اساسی قدیمی در کشورهای تابع آن‌امپراتوری 
یعنی قدرت یانتن مجالس محلی در برابر امپراتور می‌بود. اين مجالس محلی از طبقة نجبا 
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پیروز بهای ضدا قلایی در اروپای شرقی ۱٩٩‏ 
تشکیل می‌یافت. شهریها» یکی به‌علت اغتشاشات مذهبی دوقرن پیش» و دیگر از آن 
چهت که ملك‌داری و امور فلاحتی در جامعذ آن عصر تنوق داشت» از سالیانی بسیار 
پیش از عضویت مجالس محلی کنار گذاشته شده بودند. مثلا در مجلس ولایتی بوهم» جسز 
شهر پراگ» هیچ شهر دیگری نماینده نداشت. در مجلس عسوام مجارستان فقط يك نفر 
نماینده کلیه شهرهای مجارستان بود. در انجمنهای ولایتی ستیریا" تنها يك نفر از جانب 
تمام شهرهای ولایت سخن می گفت و حق رأی داشت. با چنین اوضاع و ترتیباتی» حتی 
قانون اساسی۱ ۱۷۹ لهستان‌جالب نظرطبقة متوسط اهالی امپراتوری هاپسبو رگ می‌بود. 
شهرنشینان ستیریا در پیش بردن اعتراضات خود براین ترتیبات موففتر از دیگر شهریان 
بودند» زبرا می‌توانستند با روستایبان نظرات مشترکی حاصل‌کنند؛ و این کار» ازآن جهت 
برای آنان آسان بودکه سا کنان این ولایت ازنظر تومی و نژادی اختلافی نداشتند» بلکه 
اهالی شهرها و روستاها عموماً آلمانی بودند. ئوپوند فرمان دادکه نهایندگان طبقَهٌ سوم 
در مجلس ولایتی ستیربیا از يك نفر به‌ده نفر افزایش پابد. در هرحال» برروی هم احیای 
مجالس محلی در امپراتوری هاپسبو رگ علامت پیروزی آشراف ضدانقلابی بود. 

دربارء مقاصد و چگونگی شخصیت لثوپولد دوم مباحثذ بسیاری صورت گرفته است» 
زیرا للوپولد مقاصد خود را موضو ع سیاستی قرار داده بودکه مایة گمراهی مفسران 
می‌ گشت. بهترین توجیهی که ازمقاصد وی می‌توان کرد این‌است که وی نیز» مانند برادرش 
ژوزف» به‌راهی ادامه می‌داد که مظهر انديشهة انقلاب از بالا شمرده می‌شد. من پاپ مقام 
امپراتوری که داشت» برای سرتاسر قلمرو خود خواهان نوعی نوسازی بود به‌همان وجه 
که چندین سال در امیرنشین توسکان» هنگامی که امیر آنجا بود» بدان عمل می‌کرد. 
بالنتیجه با اشراف و ممتازین و روحانیون و نیروهای مخصوص سرزمینهای تابع خویش 
به کشمکش افتاده بود. ولی» براثر اينکه با نیروهای «دمو کراتيك» پیز به‌مشاجره برخاست 
تشخیص وضع وموقع‌اجتماعی وی پیچیده وغامض گردید. مطلب تنهااین نبودکه‌روزنام 
نویسی سیاسی وخرده‌گیری از اعمال حکومت در شهر وین وسعت می‌یافت» بلکه وجود 
توطلٌ مخفی‌بین المللی برضد تمامی پادشاهان» که تثوپولد هم ازآن جمله بود» نیزاحساس 
می‌شد. به‌طوری که قبلا در فصل دوم ذکر شد» لئوپولد در ژوئن ۱۷۹۰ پمامی ازمترنمخ 
د رکوبلنتس۲؛ کانون تجمع مهاجران فرانسوی» دریافت داشت که باشگاهی تبلیغاتی در 
پاریس به‌فعالیت مشغول است تاانقلاب را به کشورهای دیگر هم‌سرایت دهد, این نظر که 
توطئه مخفی بین المللی از طرف ژاکو بنها وجود دارد رفته رفته درهمه‌جاانتشار می‌یافت.این 
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م م ۳ عصر اثقلاب دمو کر تياك 
امر نخست از دستگاه دروغسازی کنت دانتر گ»۱ سلطنت طلب فرانسوی» بیرون آمد. 
حتی لثوپولد دوم زیرل» با وجود زرنگی وحیله گری ایتالیایی خود» نتوانست منشأً اين 
دسیسه را دریابد و یا متوجه شود که شایع وجود توطثه بزرگک دموکراتيك عملا فقط 
سلاح دیگری است که دشمنان واقعی‌وی بعنی‌اشراف وطبتات ممتازه به‌دست گرفته‌اند ودر 
نتیجه» برای جلوگیری ازسرایت‌انقلاب» دست به کار اتداماتی شد» و در اعلامیة پیلنیتس 
خود دم ازمداخله کردن در امور فرانسه» در صورت به‌وجود آمدن پاره‌ای شرایط» 
زد. ابراز این تمایل در سیاست لثوپوند با مخالفت در میان اتباع خود او برخورد کرد. 
چنانکه دد اتریش» مانند قسمتهای دیگر امپراتوری» بسیاری‌از روشنفکر ان‌طبتَه متوسط» 
صرف نظر از کشاورزان» دخالت در انتلاب فرانسه وجنگی را که ممکن بود این دخالت 
موجب بشود تأیید نکردند. 

به‌اين ترتیب لئوپولد از هرسو در محاصره افتاد» و چون هم اشراف وطبقات‌ممتازه 
و هم آزادیخواهان و مساواتطلبان با وی مخالفت می‌کردند» لشوپولد شبکه‌ای ازعمالو 
کار آگاهان پلیس‌مخفی‌خاص‌خود درسراسر امپراتوری بگسترانید؛ عمد؛‌افرادهژاکو بنهای» 
اتریش و مجارستان از میان کارکنان همین شبکه سربه درآوردند. قسمتی از کارآگاهان 
پلیس مخفی مراقبت از آزادیخواهان و مساواتطلبان را برعهده داشتند؛ روزنامه‌ها را 
ممیزی می‌کردند» و خارحیان ناراحت راء» مانند دا پونتد» تبعید می کردند. با وحود این 
قسمت» پلیس مخفی در سلطنت لئوپولد دوم هم مانند سلطنت ژوزف دوم دستگاهی بود 
که عمدة" ازطرف دولتی روشنفکر و اصلاحطلب کار می‌کرد. ضعف استبداد نورانی دراین 
بودکه برنامهٌ اصلاحاتی خود را به‌دست هیثت مأموران اداری می‌بایست اجرا کند» و 
قسمت عمده افراد این هیثت از همان طبقات ممتازه‌ای بیرون آمده بودند که استبداد 
نورانی می‌خواست از امتیازات آنان بکاهد. از این‌رو» مأموران اداری و کارکنان دولت 
غالبا در اجرایاحکام و دستورها تعلل می‌و رزیدند. بنابراین» کارعمده پلیس‌مخفی لئوپولد 
این بودکه خود هیئت مأموران اداری و کارمندان دولت را تحت مراقبت بگیرد, 

این نکته در اقدامی که لئوپولد دوم با هوفمان! سردبیر روزنامة ویر تسایت- 
شریفت" کرد روشن کردید. هوفمان راجم به‌فرقه‌های مختلف فراماسونری» منجمله 
شاخه‌های تازه‌ای‌ که از محفل منحل شدء روشنائی (ایلومی‌ناتی!) جدیداً سربیرون کشیده 
بود اطلاعات بسیاری داشت. هوفمان مدعی بود که دستگاه و عمل فراماسونری موجب 
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پیروذیهای ضدامقلایی در ارو پای شرقی [ + ۲ 
واقعی انتلاب فرانسه بوده است. وی می‌خواست برای پیشبردن انقلرب از بالا هم از 
این گونة روشها استفاده بشود» و بنابه دستور لئوپولد دوم در ۱۷۹۱ دست به‌تشکیل 
جمعیتی زدکه اعضای آن درچهار درجةٌ مخفی متشکل می‌شدند. اعضای پایینترین درجه 
مأمور مبارژه با انقلاب فرانسه وتلقین اطاعت‌از دولت درمردم و ایجاد «موازنةاطمینانب 
بخش‌تری میان سلطنت‌طلبی اعتدالی واصول آز ادیخواهی ومساواتطلیی» بودند. اعضای 
درجة دوم مأمور مخالفت با «اشر افیت‌طلیی» تا آنجا که اشراف با برنامه‌های دولت 
مقاومت منفی می کردند بود. «بالاترین درجةاعضای مخفی» مأموریت داشت که فرانسیس 
دوم» ولیعهد» را با این نظرات آشنا و مسوافق سازد؛ و دستگاه عالیه و مخفی جمعیت 
وظیفه‌اش آن بود که در کشورهای خارجی نفوذ و رخنه کند. 

لئوپولد و موفمان در مجموع این برنامه» و به‌خصوص در قسمت نفوذ تبلیغاتی 
آن در کشورهای خارجی» به‌اين نظر گراییدند که درست همان اقداماتی را که بدرهبران 
انقلاپ‌فر انسه اسناد می‌دادند (شاید «طرحریزی کردن» اصطلاح تاره روانشناسی‌آن باشد) 
به‌جای بیاورند. ازچهار گروه اعضای جمعیت مذکورء گروه دوم‌مخنی با لکوپولد و نظرات 
دایمی وی که مبارژه با «اصول اشر افیت» در داخل قلمرو امپراتوری وی بود بستگی 
نزديك داشت. وی امیدوار بود هیئت مأموران‌اداری را که بی‌کفایتی آنان باعث شکست 
برنامه‌های ژوزف شده نیرو بخشد. همچنین‌می‌خواست» اعضای جمعیت مخفی‌خود یعنی 
کسانی که یکدیگر را می‌شناختند وبرروی هم افراد باانضباط و نخبه‌ای بودندکه عقایدی 
همانند داشتند - را در دستگاههای دولتی داخل کند تا راهنماییهای محرمسانه را عملی 
سازند؛ جریان امور را بازرسی کنند؛ گزارشهای لازم را بدهند؛ کارمندان عادی دولت را 
در اجرای برنامه‌های اصلاساتی پیش برانند؛ وء به‌طور خلاصه» در راه عملی ساختن 
انتلاب از بالا اتدامات جدی بکنند» و آنچه را که لو فراماسونی روشنایی فقط رژیای 
آن را می‌دید جامة عمل بپوشانند, هوفمان ترتیباتی داد که افراد گوناگونی را برای 
عضویت جمعیت انتخاب و جمعاوری کند از جمله؛ عده‌ای از استادان دانشگاهها ودکتر 
زیمرمن" هانووری» پزشك مخصوس پادشاه انگلیس. اما لئوپوند» پیش از آنکه جمعیت 
واقعاً تشکیل بشود » درگذشت و با مرگ وی تشکیل دادن اين جمعیت بطاق فراموشی 
نورد ان 

درعین حال سازمان عادی پلیس همان مقاصد را دنبال سی‌کرد. اگر مسراد از 
«ژاکوبنها» دراتربش و مجارستان توطلكٌکنندگان سال ع ۱۷۹ باشد» باید گفت که معروفد 
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۳۰۲ عصر | نقلاب دم و کر تيك 
ترین آنان از سازمان پلیس خفیه در سلطنت لثوپولد دوم در ۱۷۹۰ و ۱۷۹۱ سرچشمه 
می‌گرفتند؛ و اين تنها به‌اين دلیل نیست که مأموران پلیس در آن عصر خود ذوق توطثه 
داشتند» بلکه از آن حهت که میان انتلاب از بالا و انقلابجویی مستقیم» و به‌عبارت 
دیگر» بین استبداد نورانی و «آبین ژاکوبنها» رابطه‌ای بسیار نزديك وجود داشت زیرا 
در هردو مورد انتلابخواهان دشمنانشان را در میان طبق نجبا و روحانیون می‌بافتند. 
بنا بر این بسیار ممکن بود کسی که معتقد به‌اصولی از انقلاب بود هم در سلطنت تگوپولد 
دوم و هم برای دستگاه پلیس خدمت‌کرده باشد» و هم در توطلئه برضد جانشین وی وارد 
باشد. ولی میان کسانی که سازمان پلیسی خدمت آنها را پذیرفته بود فرست‌طلبان و 
ماجراجویان گوناگونی نیز دیده می‌شد. تندروترین آنان ایکناس مارتینوویکسنام داشت 
که هنگام م رگش‌سردستة ژاکوینهای مجارستانی بود. 

هم و اتعیتهای عملی پیشین مارتینوویکس و همتصورات تند و بی‌ملاحظه‌ای که وی 
از خود نشان می‌داد سرزمین عجایبی را در نظر مجسم می‌کرد که در آن فرق میان مور 
احتمالی و امور ناممکن از میان برخاسته بود. مارتینوویکس درمجارستان ودرخانواده‌ای 
سربی‌نژاد تولد یافته‌بود. چندی برای خدمت در کلیسا کارآموزی کرد » ولی از جملهٌ 
خداناشناسان شناخته شد؛ زمانی با ایگناس پوتسوکی» وطنخواه لهستانی» نرد دوستی 
می‌باخت؛ چند سالی هم استاد علوم طبیعی در دانشگاه لمبر گ۲ بود» و به‌دلیل صراحت 
بیان مخصوصش از جملهة فلاسفه‌ای بود که شهرت بین‌المللی داشت. با این حال» پس از 
بررسی محتاطانه‌ای که در دانشکدة بوداپست نسبت به‌وی صورت گرفت» او را مثاسب 
مقام استادی ندائستند زیرا در او جنون ترقی‌طلبی و مرض دروغگویی سراغ کردند؛ و 
از این گذشته ؛ از ۱۷۱ وارد خدمت پلیس مخفی وین شده بود. مارتینوویکس از 
ستایشگران لثوپولد دوم شد؛ و لاجرم» ضمن مسذسوم شمردن مقاومت تشکیلات ممتازه 
مملکتی» حتی به‌هواخواهی انقلاب فرانسه هم مطالبی برزبان می‌راند؛ ولی» کار او غالبا 
جاسوسی درمیان نجبای مجارستانی و دادن گزارشهایی در اين باب به‌توطله گران انقلابی 
بود. برطبق این گزارشهاء برخلاف گزارشهای باروئل" کشیش » که چند سال بعد از 
منابع مشابهی به‌دست آمد» عده‌ای از یسوعیون و روحائیون طراز اول به‌اندازة محافل 
فراماسوثری و لژ روشنایی خطرناك معرفی شدند. مثلا" نام وان اوبن؟ بلژیکی» روحانی 
کلیسای جامع آنورس» که یکی از افراد گروه روحانیون و نجبا در هلند اتریش بود و از 
روحانیون مسلم ضدانقلابی به بشمار می‌رفت» کراراً در گزارشهای مارتینوویکس برده 
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پیروز های ضداقلایی در اروپای شرقی ۳ ۰ ۲ 

شده بود, او را انقلابی آشتی‌ناپذیری معرفی کرده بودکه» دائماً؛ برضد ژوزف ولئوپولد» 
امپراتوران هاپسبورگ ء نقشه می‌کشيده است, این نکته محل تردید است که دستگاه 
پلیسی لئوپوند اين گزارشهای مارتینوویکس راء که شامل صحنه‌های عجیب و غسریب 
سیاسی بود» باور می‌کر ده است. حتی در اروپای سال ۱۷۹۲ چه کسی می‌توانست باور 
کند که بسوعیون معتقد به‌ملکوت الهی» فر اماسونهاءآبه‌موری کشیش, آوارگان لهستانی» 
وخرابکاران امریکایی دست به‌دست هم بدهند» وبرای واژگون ساختن پادشاهان و کشیشان 
و اشر اف اقدامات مشتر کی بکنند؛ امپراتوری مقدس رم را تبدیل به‌عمهوری نمایند ؛ به 
تمام اروپاییان حقوق برابر برای دستیابی به هندوستان بدهند؛ و نقشه‌های کاگلیوسترو! 
خیال پرداز وشارلاتان معروف ایتالیایی راء به‌منظور از میان برداشتن مقام پاپی» به‌شهر 
رم واردگردانند تا «کلیُ کشورها را همپایهُ امریکای شمالی بسازند؟» 


توطنه‌های ژ) کوبنی در وین و در محارستان در سال ۱۷۹۴ 

لئوپولد در مارس ۱۷۹۰ درگذشت. فرانسیس دوم» جانشین وی» با آنکه ازپدرش 
محافظه کارتر و علاته‌اش به‌اشرافیت پیشتر بود» جوانی بود صاحب يك روش مستقیم و 
شخصی؛ و به کار گرفتن جاسوسان پلیسی را در اين طریق نمی‌پسندید . جنگ با فرانسه 
در ماه بعد از جلوس وی آغازگشت. این جنک در میان بسیاری از افراد طبق متوسط و 
محافل روشننکر ان طرفدارانی نداشت؛ و» برای پیش بردن آن » فرانسیس ناچار بود به 
طبقه اشراف قلمرو امپراتوری خود تکیه کند. تبلیغات ضد فرانسه و ضد انقلایی تسوسعه 
می‌یافت. کسانی که در دستگاه پلیسی لثوپولد خدمت می‌کردند خسود را مطرود و طرف 
بی‌اعتمادی امپراتور و با بیکار دیدند. به‌علاوه بتدریج که امتیازات اشرافیت و روحانیون 
سیاسی‌مشرب افزون می‌شد و اصول عفاید محافظه کارانه با سرو صدای فراوان برمحیط 
اجتماعی غالب می گشت, کسانی که ازبرنامه‌های ترقیخواهانة ژوزف و لثوپولد(یاء بدتول 
تاریخ نویساناتریشی»هواخواهان ژوزف)پشتیبانی می‌کردند روز به‌روزشکست می‌یافتند. 
دوسال براین منوال‌گذشت؛ و دربهار سال ع ۱۷4 سپاهیان فرانسه در بلژيك پیروزشدند) 
و لهستانیها, به‌رهبری کوشچوشکو, نیز در شرف تحصیل پیروزی بودند. دراین‌گیرودار 
محرومیت اهالی امپراتوری اتریش بود که روح امیدی به آنان دمیده شد» و آن این بود 
که مگر توطثه‌های ژاکوبنی در وین و مجارستان ترتیبی یابد. 

توطلة وین در دايرة بسیار محدودی بود. شر کت کنندگان در این توطثه تماسهایی 
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۳ و ۲ عصر اتقلاب دم و کراليك 
اتفاقی با شهر نشینهای ایالت ستیریا داشتند ولی با روستاییان و با توطله‌ای که همزمان 
باتوطلة وین دربوداپست تشکیل یافته بود ارتباطی نداشتند. همچنین هیچ گونه رابطه‌ای 
با فرانسد نداشتند و» مطلقاً هیچ فرد فرانسوی دیده نشد که با «ژاکوبنها»‌ی آتریش و 
مجارستان مربوط باشد. 

توطلة وین هنگامی آغاز به کار کرد که نماینده‌ای بذ نام کنت‌سولتيك! از طرف 
کوشچوشکو به‌اتریش رفت تااقداماتی درباره پشتیبانی اتریش ازلهستانیها به‌عمل بیاورد. 
وی با واعظی پروتستانی» به نام هلد!؛ ملاقات کرد و این واعظ اورا به‌یعی از انسران 
سابق به نام هینشترایت معرفی نمود. هبنشترایت درساطنت لئوپولد برای دستگاه پلیسی 
کار می‌کرد» و با هیئت حا کم وین درجدال بود. وی در واقع امیدوار بود که فرانسویان 
در جنک با اتریش پیروژ خواهند شد . تا حدی هم مخترع و مبتکر به شمار می‌رفت » 
چنانکه برای دفاع نظامی در مقابل سواره نظام طرحی اندیشیده بود. وی نقشه خود را 
در این باب به اعتیار سولتيك گذاشت» و سولتيك آن را برای کوشچوشکو فرستاد؛ و» 
به اصرار هبنشترایت پولی فراهم کرد تا با آن هلد مسافرت مخفیانه‌ای به پاریس بکند و 
این اختراع تازه را به‌فرانسویان تسلیم نماید. هلد به‌این مسافرت اقدام کرد» و موفق شد 
از خطوط دشمن عبور کند و خود را به پاریس برساند؛ ولی کميتهة نجات ملی که از مرحلهً 
حسن استقبال‌از اختراع مذکور یا تماس‌باانتلابیون اتریشی به‌دور بود هلد را به‌عنوان 
مظنون بیگانه بازداشت کرد. درعین حال» همدستان وی در وین به صورت گروههای 
کوچك بحث و انثقاد جلساتی داشتند» و اشعار و نوشته‌های خود را که کمتر روی سخنش 
با طبقات پابین بود منتشر می‌ساختند. کتاب حقوق بشر تصنیف پین به‌زبان فرانسه دست 
به‌دست میگشت؛ و منظومة مفصلی از هبنشترایت» به نام هومو هومی نیوس" به زبان 
لاتیتی انتشار یافت, آندرئاس ریدل*» استاد پیشین علوم ریاضی و مربی سابق در سازمان 
پلیسی لئوپولد دوم» رسالات عوام پسندتری را تصنیف کرد. 

اما توطثه در مجارستان ریشه‌های بیشتری از توطلة وین داشت. در این منطقه 
هم» مانند لهستان» احساسات ملی موجبات بروز نهضتی را به‌شکل انقلاب سیاسی فر اهم 
ساخته بود. نجبای کوچك يا اعیان محلی» با توجه به وضع اعیان عمده و کشیشان طراز 
اول ء که اشرانیت عالیتر و جامعتری داشتند و همه چیز خسود را در اختیار دربار وین 
گذاشته بودند» ازدیگر طبقات مخصوصاً بیتا بتر بودند. اینان حکومت‌خاندان هاپسبو رگ 
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پیر وز های ضدا قلایی در ارو پای شرقی ۵ ۰ ۲ 
راء به علت تمابلشان به مرکزیت امور و آلمائی ساختن واحی امپراتوری و بالاتر از 
همه به علت اقدامات مداخله آمیز آن در مناسبات و روابط میان نجبای مالك و رعایای 
بردم‌وار آنان به باد سرزنش می‌گرفتند. شرایط لازم برای ایجاد يك انقلاب ملی با 
جنبه‌های محافظه کارانه و مسائل اجتماعی مر بوط به‌امور ملکداری در مجارستان وجسود 
داشت. 

علاوه براینها گروههای کوچکتری در مجارستان وجود داشتند که از جهت مرام 
و مقاصد یکلی با جبای کوچك فرق داشتند و هو اخواه اصلاحات ورواج اصول زندگانی 
مغرب‌زمین در مجارستان بودند. این گروه شامل طبقات تحصیلکرده وو کلای داد گستری 
و کارمندان دولت بود» ونجای مجارستانی‌را طبقه‌ای عقب افتاده و خودخواه می‌دانست؛ 
الب اینانل خود از طبعَهُ نجبا بودند (زیرا طبقَة نجبا در مجارستان از حیث شمارء افراد 
از شهریها به مراتب بیشتر بود)» ولی بعضی از آنان هم از شهرنشینان و پاره‌ای هم 
پروتستان بودند. (نام قریب ۷۰۰ نفر مجارستانی پروتستان » که در نیم قرن پس از 
۰ در دانشگاههای آلمان و سویس تحصیل می کرده‌اند شناخته شده است). این افراد 
در ده ۱۷۸۰ از ژوزف دوم پشتیبانی می‌کردند » وعده‌ای ازآنان از ۱۷۹۰ تا ۱۷۹۲ 
در خدمت دولت یا جزء کارآگامان خفیه در زمان لئوپولد دوم بودند. پس از جلوس 
فرانسیس دوم به تخت سلطئت و آغاز جنگ با فرانسه» برای نخستین‌بار بسیاری از این 
افراد سبت به مقامات دولتی وین حالت سردی و بیگانگی نشان دادند. بعضی از آنان 
چنین وضعی به خود نگرفتند » بلکه همچنان معتقد و وفادار نسبت به مسرکز امپراتوری 
باقی ماندند. این حالت مخصوماً در مورد آن افرادی که مجارستانی نبودند - مانند 
ساموئل کولمیر۱» و کیل دادگستری از يك خاندان قدیمی‌آلمانی مقیم شهر پست!» صدق 
می‌کرد. کولمیر» که با طبقهُ نجبای مجارستانی میانٌ خوشی نداشت ونسبت به‌احساسات 
ملی مجار منلنون بود» به سازمان پلیس مخفی لثوپولد ملحق شد. وی هواخواه الغاه 
فوری اصول بردگی رعایا بود» و به‌طور کلی بیشتر از آن افرادی که به‌مسلك ژاکوبنی 
گراییدند طالب اصلاحات ریشه‌دار بود. مجارستانیهای مخالف‌اوضاع» که با نظرات لب 
اشرافی کولمیر همراه بودند» به این نتيجه رسیدند که‌آسانترین طریق» قطع ارتباط بامرکز 
امپراتوری بعنی وین است. مثلا یوزف هاینوتسی" پسر يك روحسانی کالونی و دوست 
کو لمیر » براثر سیاست ژوزف دومء توانسته‌بود اولین فرد ازغیر طبقَهُ‌نجبا باشد که به‌مقام 
معاوئت شهربانی در یکی از بخشهای مجارستان برسد. ولی » پس از مرک ژوزف دوم؛ 
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+ ۲ عصر اتقلاب دم و کراتيك 
وی این مقام را ضمن با زگشت اوضاع اشرافیت از دست دادء و این‌امر را هم طبِقذُ غیر- 
نجبا و هم پروتستانها ناپسند شمردند. از ایین‌رو وی رهبر طبقات غیرنجبا در میان 
اکوبنهای مجارستانی شد» و چنانکه قبلا" گفتیم بسیاری از اين ژاکوبنها خود از طبقة 
تجبا یا اعیان محلی می‌بودند. 

در بین توده کثیر العدة تجبای مجارستانی کسانی که به هردلیل مخالف خاندان 
هاپسپو رگ بودند به‌محافل کوچکتری که برضد هاپسبورگها تشکیل شده بود گراییدند 
زیرا این محافل با تمایلات روزانزون اشرافیت سیاست خاندان هاپسبورگك مخالفت 
می‌ورزیدند؛ و این د وگروه» برروی هم» جمعیت بدوی انقلاب و استقلال مجارستان را 
تشکیل‌دادند. افراد این‌حمعیت احساسات شودرا درباشگاههاء قر انتخانه‌ها» ودرنمایشهایی 
حاکی از شور وشوق سبت به‌کشور فرانسه و انقلابآن ابراز می‌داشتند. اينان روزامة 
فرانسوی مونیتور رامی‌خواندند» وآن راترجمه می‌کردند.سرود قومی‌خود رامی‌خواندند 
و سرود انقلابی مارسیز را به‌زبان لاتینی و مجارستانی وسلوواکی ترجمه می‌کردند. فرنك 
ستتماریای! که یکی از موحدین معروف خط برای نوشتن زبان مجاری است کتاب قرارداد 
اجتماعی روسو را (که تا این موقع ترجمةٌ لاتینی آن در دست بود) برای نخستین بار به 
زبان مجاری ترجمه کرد؛ و درضمن این ترجمه بود که برای بیان مفاهیم هموطن» ملت» 
مساوات» و امثال آنها اصطلاحاتی به‌زبان مجاری وضع کرد. رسالات انقلایی به‌زبان 
صر بو و کرو آت انتشار یافت» و دانشجویان دانشگاه زا کرب" به‌تقلید ژا کو بنها موهای سر 
خود راکوتاه کردند؛ در ء ۱۷۹ هنگام فتوحات ارتش فرانسه» درختی به‌نام درخت آزادی 
در محوطه دانشگاه کاشتند و با میله‌ای فولادی بر تنه آن‌کلمات «آزادی ومساوات» را حك 
کردند. هنگامی که اسیران جنگی فرانسه را برای زندانی کردن به‌مجارستان بردند 
هواخو اهان مجاری انقلاب فرانسه برای دیدارآنان ازدحام‌کردند. سنتماریای برای دیدن 
این مردان فرانسوی هفتاد و پنج کیلومتر راه پیمود؛ و گفته‌اند» درحالی که‌اشك‌ازچشما نش 
سر اژیر بود» عده‌ایا زآنان را درآغوشکشید؛ ازآنان قطعهُ کوچکی پارچذ سه رنگ گرفت» 
و آن را بدمثابةٌ نوعی بت متدس همو اره محانظت می‌کرد» و فقط به کسائی اجازه می‌داد 
آن را زیارت کنند که جلو آن زائو بزنند و ادای احترام کنند. 

از نظر دولت وین این گسترش هیجانات دست‌کم مانعی حدی برای مساعی جنگی‌آن 
می‌بود» وحد اعلای ضررش‌تهدیدی بود نسبت به‌باقی ماندن مجارستان درجزء امپراتوری 
اتریش. از این‌رو دستگاه پلیس در میان عناصر به‌هیجان آمده هواخواه فرانسه رخنه کرد. 
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پیروز بهای ضدا تقلایی در ارو بای شرقی ۰۷ ۲ 
از جملهٌ پر کارترین این عناصر مارتینوویکس بودکه پس ازم رک لئوپولد می‌کوشید دوباره 
مقام و موقع خود را بازیابد. از روی اسنادی‌که کالمن بندا! منتشر ساخته آشکار می‌شود 
که مارتینوویکس در سال ۱۷4۳ يك عامل دوطرفه» و بلکه سه‌طرفة سازمانهای مختلف 
بوده است. به‌این معنی که وی» در آن واحد» هم بر ای دستگاه پلیس جاسوسی می‌کرد و 
به‌آن گزارشهای محرمانه می‌داد؛ و هم از دستیاران گروه انقلابی بودء و در این قسمت 
نیز با دو گروه کار می‌کرد یعنی هم با دستهُ محافظه کاران ملیون نجبا و هم با اصلاح‌طلبان 
وصاحبان مرام ومقاصد سیاسی تندرو. مارتینوویکس در ء ۰۱۷۹ ازآنجاکه متام وموقعیتش 
در دستگاه پلیس سست‌تر شده بود و از طرف دیگر دورنمای پیروزیهای بزرگگ انقلاب در 
فرانسه و لهستان به‌چشم می‌خورد لااقل به‌طور موقت» متوجه انقلاب مجارستان شد, 
وی نهضت اصیلی راکه در ایجادش دستی نداشت وسیلة کار خود قرار داد» و از مجاهدات 
مردانی نظیر هاینوتسی و سنتماریای که از نظر صفات شخصی و پای‌بند بودن به‌اصول 
براو پیشی داشتند استفاده کرد و به‌ترتیب دادن طغمان عملی درمیان مجارها برضد حکومت 
وین پرداخت. در این قسمت موفق شد دوستان مجاری خود را که اغلب آنان مردان 
سادمدل وخالی از بدگمانی نسبت به‌او بودند - با لاف‌زدن نزدآنان از داشتن ارتباطات 
عمده‌ای با کمیتة نجات ملی‌فرانسه - تحت تأثیرخویش‌قرار دهد. وی مطلقاچنین ارتباطاتی 
نداشت. حکومت انقلابی فرانسه بانقشه‌ا ی که برای انقلاب در مجارستان ريخته شده بود 
کاری نداشت بکند. 

مارتینوویکس که مواجه بااین واقعیت بود که در مجارستان دونوع استعداد انقلابی 
وجود دارد - یکی انقلاب ملی که اشرافیت مجاری خسواهان آن بوده و دیگر انتلاب 
مساوات‌طلبانه که ژاکوبنهای مجاری هو اخواه‌آن بودند - راه حل‌ساده‌ای برای این مشکل 
اندیشید. وی دو کانون سری برای انقلاب متشکل ساخت نه يك کانون؛ یکی برای نجبا 
و یکی هم برای کسانی که معتقد به‌وجود طبتهٌ نجبا نبودند. کانون اولی را جمعیت 
ابلاحطلیان مجارستان امید» و دومی را حمعیت هو اخواه آزادی و مساوات نام نهاد. 
همچنین طرحی ربخت‌که درترن هجدهم ازنظر «واقم‌بینی» که در آن به کار رفته بود» جز 
درمورد نقشه‌های بابوف!» بی‌همتا بوده وآن این بودکه هريك از این دو حمعیت تباید از 
وجود دیگری آگاه باشد؛ و پس‌از آنکه اعضای آن به‌انقلاب می‌پیوستند و در راه مقاصد 
آن فداکاری می‌کردند می‌بایست به‌صورتی ساده منحل شود. اين جمعیت همان جمعیت 
اصلاح‌طلبان بود که در نش مارتینوویکس خلاف آن منظور گردیده بود. هنگامی که 
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پم + ۲ عصر تقلاب دمو کرا ليك 
هاینوتسی و پاره‌ای دیگر از آزادیخواهان و دموکراتها به‌اين نقشه ایراد کردند به‌آنان 
جواب داده شد که اتخاذ چنین روشی ضرورت دارد. این ان‌دیشه در ۱۷۹۴ به‌نظر 
مارتینوویکس امر بدیعی نبود زیرا وی در سلسلهٌ جملیات خسود فرقه یسوعیون را متهم 
ساخته بود که سه سال پیش همین زرنگی را به‌خرح داده‌اند. 
وی هر جمعیتی را جداگانه به‌سلاح می‌خواند» ونوعی اظهاریه» به‌صورت سوال 
وجواب فراهم آوردکه آن را «سئوال و جواب فرقه‌ای» خواند. هم سوژالها و هم جوابها 
روح نفرت ازپادشاهان و کشیشان را به‌صورت خشنی القاء می‌کردند» ولی ازنظر رساندن 
مسائلی که افراد هرجمعیت علاقة بیشتر به آن داشتند بایکدیگرمتناوت بودند, این سئوال 
وجوابها برای مشخص ساختن دونوع روحیة انقلابی به کارمی‌رفتکه درمجارستان وجود 
داشت, لحن سژال و جوابی که برای اعضای جمعیت نجبای اصلاحطلب به کار می‌رفت 
شامل مخالفتهای پرسابقَهٌُ ملی مجارها نسبت به‌افراد خاندان سلطنتی هاپسبو رگ بود که 
با جمله‌هایی‌نوین» مبنی برمقاومت شدید نسبت به بدعتهای ژوزف دوم امپراطور ستمکار» 
موکد می‌گردید. طبقهُ نجبا را نوعی رهبری می‌کردند که در انتظار تشکیل يك جمهوری 
اشرافی درآینده» بدون وحود پادشاه يامالياتها» باشند, دراین جمهوری«مساوات» به‌معنی 
برابری اعمان محلی با اعیان عمده تلقی می‌شد» و این دو گروه» پس‌از به‌دست آوردن کلية 
املاك موقونة مذهبی» همچنان یگانه مالك مزارع ودهات می‌ماندند و کما کان ازفواید کار 
و زحمت کشاورزان خویش برطبق «روش قرون وسطائی» بهره‌مند می‌شدند. در سوال و 
جواب فرقه‌ای اعضای این جمعیت ازجنگ اتریش با فرانسه ابراز تأمف می‌شد» زیرا این 
جنگ باعث شده‌بود که افکاردمو کر اتيك وارد مجارستان شود؛ وء به‌علاوه» اگرفرانسویان 
پیروز شوند «اصول نجیایی محو خواهد شده. اما مفاد سلسله سوال وحواپ فرقه‌ای که 
برای جمعیت هواخواهان آزادی و مساوات تهیه شده بود با سلسله سژال و جوابهای 
جمعیت جبای ابا حطلب بکلی‌مغایر بود. درمذا کرات با افر ادبی‌تجر به‌یاافر ادی که بامسسات 
محلی مربوط بودند سخن ابتدا ازسنتها وسوابق مجلس محلی مجارستان وتشکیلات اساسی 
قدیم آن آغاز می‌شد» و بعد به‌مسائل عاليٌ فلسنی کشانده می‌شد که در ضمن آن طبیعت 
«انسان» و «عقل آدمی» تشریح میگر دید » وء درعین حال مضرات بردگی کشاورزان را 
تَذ کرمی‌داد» «روش قرون وسطائی» را «زشت» می‌شمرد» کلیة طبقات نجبا را خفیف می- 
ساخت» و آنان را حیوان‌مفت و شرور توصیف می‌کرد» فرانسه را ثمونهة کشوری نشان 
می‌داد که باید به‌آن رشك برد. 

هردوساسله سوالها وجوابها مانند طنین دعوت» مردم را به‌طغیان در انکند, تدای 
جمعیت‌هو اخو اهان آزادی ومساو ات‌این بوده‌هموطناناسلحه بردارید اس و گند یادکنیم‌یامرگ 


پیروزهای ضدا ققلابی در اروپای شرقی ٩‏ ۰ ۲ 
با آزادی!» و اين همان شمار انقلایبون فرانسه بود. اما ندای جمعیت اصلاحطلیان؛ که 
با کلمات لاتینی نوپردازی شده بود» مجللتر به‌نظرمی‌آمد - هرچند شاید تعصب انقلایی 
را کمتر تحريك می‌کرد. آن شعار چنین بود: هموطنان» از طبٌَ نجبا با غیرنجبا»ء اسلحه 
به‌دست گیرید! 

مارتینوویکس و پیروانش که با این شعارها و عبارات نظیر آن تجهیز شده بسودند 
مشغول تهی مجاهدان انقلاب برای هردو جمعیت شدند» و ظرف چند هفته توائستند در 
قسمتهای مختلف کشور دویست یا سیصد نفر عضو پیداکنند. با توجه به‌شیوع ارضایتی 
در کشور» احتمال می‌رفت که پرای تهیه عدهٌ بیشتری افراد و اعضا مدت زیادتری وقت 
لازم باشد. ولی سازمان پلیسی از مأموریت هلد به‌پاریس اطلاع یافت» و در وین عده‌ای 
از شرکت کنند گان در توطثه وین را دستگیر کرد. مارتینوویکس نیز» که در این موقع 
در وین بود» دستگیر شد. در اين موقع» یا از آن جهت که تصور می‌کرد اسرار توطة 
مجارستان فاش شده. یا از آن جهت که هنوز امیدوار بود به عنوان مامور خفيهٌ پلیس 
نظر و توجه دولت را به‌خود جلب کند» هوبت ژاکوبنهای مجاری را افشا کرد. به‌این 
ترتیب نهضت مجارستان» خیلی زودتر ازآنچه به‌سورت دیگری ممکن بود متوقف شود» 
از حر کت بازایستاد. 

هیچ يك از این توطله‌ها برای دولت عنوان سازمان متشکلی برای انقلاب نداشت 
و تهدید جدی به‌شمار نمی‌رفت. هردو توطثه را کاملا" مجسم ساختیم» ولی درکشورهای 
تابع امپراتوری هاپسپو رگظهور موج انقلاب عمومی امکان پذیر نبود چه دراین کشورها 
طبقات اجتماعی و گروههای مختاف نژادی چنان از هم جدا بودند که میان نجبا وشهریها 
فقط در چند مورد وحدت نظر وجود داشت؛ از این‌رو عمل متحدی نمی‌توانستند انجام 
دهند. آن عدهُ معدود تحصیلکرده‌ها هم با تودروستاییان مطلقاًارتباطی‌نداشتند. ارضایتی- 
های. جدی وجود داشت» به‌این معنی که طبقهٌ نجیا از اصلاحات دوره استبداد نورانی 
شاکی بود. طبعَهُ متوسط از این‌رو اراضی بود که این اصلاحات با سازش با طبقة تجیا 
صورت گرفته و یا مترولك مانده بود. دهقانان از فقر و حالت بردگی خود می‌ناليدند» و 
همه این نارضایتمها بابیو جهکی جنگ بافرانسه آمیخته گشت؛ ولی در این سیمای سرتاپا 
اراضی توطله‌های «ژاکوبنی» واجد اهمیتی چندان نبود. دنیس سیلاجی!» بحق؛» اصرار 
می‌ورزد که دوتوطلة مذکور پرورده خميرماية انقلابی یا طلایك نهضت آزادیخواهانة پس 
از آن نبوده است؛ بلکه فقط آخرین حادثة نابهنگام استبداد نورانی در دور انحطاط وی 
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» | ۲ عصر اققلاب دم و کراتيك 
به‌شمار می‌رفته» و ساخته دست خدمتگزاران سابق دستگاه پلیسی لثوپولد بود» و همان 
نوع وسایل مرموزی را که خود لئوپولد استعمال می‌کرده به کار برده‌است. 

کشف توطثه گران ژاکوبن به‌میزان زیادی مربوط به‌روحيد روزافزون ضد انتلابی 
امپراتوری اتریش بود. این روحیه نه از بیم ژاکوبنهای اتریشی و نه از لحاظ مخالفت 
با انقلاب فرانسه نضج گرفت» بلکه ده سال پیش از این وقایم از مقادمت اشرافیت و 
روحائیت با ژوزف دوم مابه گرفته بود. محاکمٌ ژاکوینها را ( مانند محاکمات انگلیس 
در ء ۱۷۹) می‌توان دلیل ترس محافظه کارآن شمرد» ولی ژاکوبنهای اتربش ومجارستان» 
برخلاف ژا کو بنهای انگلیس» در واقع مجرم بودند واتهام آنان این بودکه: هلد به‌دشمن 
پیشنهاد كمك کرده و مجارها برای به‌راه انداختن شورش مسلح در زمان جنک توطئت 
چینی کرده بودند. محاکمة ژاکوبنها سری بود ولی بکلی غیرمنصفانه نبود. دواتریشیو 
هجده نفر مجارستائی اعدام» وبقیه محکوم به‌حبسهای طویل‌المدت شدند, 

احتیاج به‌جلب پشتیبانی از جنگ بی‌وجهه‌ای که اتربش با فرانسه می‌کرد» نه تنها 
دولت اتريش را وادار کرد که صحنهٌ نمایش غم‌انگیزی از تهدید ژاکوبنها فراهم سازد» 
بلکه مجبور شد ازکلیهُ گروهها یا مظاهر افکار عمومی‌که ممکن بود در این باره از دولت 
انتقاد کنند هم بسختی جل وگیری کند. شواهد بی‌وجهگی مداوم جنک با فرانسه از متابع 
بسیاری ظاهر می‌شد (مانند بیانیك آرشیدوك شارل که فوقاً نقل شد)» و این امررا خصوصاً 
یکیازمحتقان جدید این‌موضوع به نام ار نست وانژرمن! تأکید کرده است. وی خاطرنشان 
ساخته است که حکومت هاپسبورگ نمی‌توانست به‌جنگ ادامه دهد مکر با کمك مالی 
دولت انگلیس؛ و» به‌علاوه» توگوت" صدراعظم اتریش از احساسات صلح‌طلیی در اهالی 
وین بیشتر می‌ترسيد تا از پیشرفتهای بوناپارت در ایتالیا؛ و همچنین هنگامی که سیاهیان 
فرانسوی در ۱۷۹۷ وارد سرزمین امپراتوری اتریش شدند و با پیشروی خود به‌شهر 
لثوین" در ولایت ستیریا رسیدند» از طرف مردم مخالفتی با آنان ابراز نشد. دولت‌اتریش 
که پس از ۷۵ یگانه دولت قارهٌ اروپا بودکه با فرانسه در حالت جنگ باقیمانده بود» 
اچار شد به‌نظارت سخت‌تری‌نسبت به‌اعمال و اقدامات افراد ملت خود متوسل گردد. از 
این‌رو» بنابر عفیده و انزرمن »جنگ با فرانسه «گور استبدادنورانی را در اتریش‌می‌کند». 
از این گذشته دولت اتسریش مجیوز بود پا وقایعی که در لهستان رخ می‌داد نیز سرو 
کار داشته باشد» یعنی با احساسات هواخواهی از کوشچوشکو مبارزه کند؛ منکر فضایل 
تانون اساسی ۱۷۹۱ لهستان بشود؛ بانهضتهایی که در لهستان برای الغاء بردگی رعایا 
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پیروز بهای ضدانقلایی در اروپای شرقی [ ۲۱ 
می‌شد مخالفت بورزد؛ و بالاخره برای تقسیم سوم لهتان عذری بتراشد. انقلاب فرانسه 
از آن جهت مورد تهدید قرار گرفت که توفیق یافت» و انقلاب لهستان‌از آن جهتکه 
شکست خورد. 

توسعٌ فعالیت ضدانتلابی مخصوص امیراتوری هاپسبو رگ نبود. کسانی که برای 
اتدامات ضدانقلابی فشار می‌آوردند انگلستان را به عنوان نمونه و سرمشق نشان 
می‌دادند» و تشکیل حمعیتهای داوطلب برضد «حمهوریخواهان و صواخواهان مساوات 
طبقاتی» وتعلیق قانون آزادی دادرسی را در انگلستان سرمشق دلیسندی می‌شمردند. اما 
چون کارمندان‌اداریاتریشی بیش از کارشناسان انگلیسی در کار خود ورزیده بودند وترببت 
شغلی داشتند و روحانیون عالیمرتبة کاتوليك با گذشت‌تر از روحانیون انگلیسی بودند» 
آن‌گونه اقدامات در اتریش به‌اندازهُ انگلستان پیشرفت نداشت. دولت و روحائیت که در 
امپراتوری آتریش پیش از بروز این وقایم از هم دور شده بودند بساز برای پشتیبانی از 
یکدیگر همدست شدند. در اتریش وحشت زیادی از استادان دانشگاهها وجود داشت. 
واقع‌امر نشان داده بود که اينان به‌اندازه استادان دانشگاههای کمبریج و آکسفرد از 
اوضاع رضبایت خاطر ندارند. اسقفها نفوذ خود را نسبت به آموزشگاهها منبسط 
می‌ساختند. آزمایشهابی که در مناطق روستابی شد نشان داد که روستاییان هرچه بیشتر 
معلوماتی فراگیرند از حال و وضع خوبش بیشتر ناراضی می‌شوند. ممیزی مطبوعات 
سخت‌تر شد» و دستگاه پلمسی نیرومندتر و گسترده‌تر؛ و اعتراضات آزادیخواهانه نسبت‌به 
آنان بلااثر گردید. قدرت پلیسی اتربش که در اصل برای تسهیل پیشرفت اصلاحات پایه 
گذاری شده بود» اپئك در راه محدود ساختن اصلاحات به کارمی‌رفت. چنانکه در ء ۱۷۹» 
بنابر توصیك مقامات پلیس» حتی اقداماتی آغاز شد تا از ترقی اقتصادی کشور جلو گیری 
کند و توسعهٌ شهرها و تأسیس کارخانه‌های حدید را مانع گردد زیر ا هم از بسط فعالیتهای 
اتتصادی و هم‌از ایجاد کار گاههای صنعتی‌به‌عنوان ایجاد کانونهای جدید مخالف با دولت 
بیم داشتند. اصلاحات ژوزف به‌طاق فراموشی سپرده شد و هصسواخواهی از آن خاموش 
گردید. حکومت سلطنتی اتریش» که تا چند سال پیش از این وقایم تندروترین حکومتها 
در روشنفکری و اصلاحطلبی بود» در رامی‌افتادکه آن را تا سال۸ع۸وبه‌صورتی درآورد 
که آزادیخواهان اشکیبا آن را چین اروپا نامیدند. 


مبحث الحاقی در بارخ جنوب شرقی اروپا 
اينك جای آن دارد که مختصری هم دریاب اوضاع جنوب شرتی اروپا که خارج 


۲ | ۲ عصر الاب دمو کراتیاك 
از مرزهای امپراتوری هاپسبو رک قرار داشت گفته شود» یعنی در بار رومانی و یونان 
و کشورهای بالکان که کلیهُ آنها» به‌استثنای سواحل دالماسی!؛ درآن هنگام جزه‌امیر اتوری 
عثما نی بودتوضیحاتی بدهیم. امپراتوری عشمانی»حتی‌قسمتهای مسلمان‌نشین آن» تحت تأثیر 
فوری انقلاب فرانسه قرارگرفت. در قسطنطنیه روزنامه‌هایی به‌زبان فرانسه» برای 
استفاد بازرگانان و مأمورین سیاسی خارجی؛ ااتشار می‌یافت» ولی طبقات گوناگون 
تر کها هم می‌توانستند اخباری را که از پاریس می‌رسيد در آنها بخوانند؛ تنها اثر حملة 
فرانسه به‌مصر در ۱۷۹۸ این نبود که افکار تازه را وارد قلمروامپراتوری عثمانی سازد؛ 
بلکه این مسئله را به‌صورت ضرورت فوری زمان پیش آورد که در حکومت امپراتوری 
عشمانی اصلاحاتی به‌عمل آید و این حکومت صورت مغرب‌زمینی به‌خود بگیرد. بعضی 
را عقیده براین است که انقلاب فرانسه نخستین پدیده اروپایی بود که روی اسلزم اثر 
گذاشت» زبرا قطعی بود که مسلمانان اين واقعه را از نوع نهضت مسیحی نمی‌شمردند 
تا از نظر مذهبی خود لازم آید با آن مخالفت بورزند, 

آقو ام مسیحی‌مذهب نواحی اروپایی امپراتوری عثمانی تحت تأثیر نفوذهای بسیار 
گوناگونی قرار داشتند. قسمتی‌ازاین نفوذها جنبة داخلی داشت چنانکه» براثر بسطداد و 
متدهای بازرگانی در ترن هجدهم» بازرگانان یونانی و صربستانی که به‌مسافرتهای 
تجارتی می‌رفتند شبکه‌ای از ارتباطات عادی را در سرتاسر ممالك بالکان و مجارستان و 
رومانی به‌وجود آوردند. به‌بوازات این رشته‌های ارتباطی» اثکار تازه هم در میان این 
ممالك انتشار یافت؛ ودر پابان قرن هجدهم نوعی از اطلاعات انقلابی وارتباط میان‌اقوام 
این منطته به‌جریان افتاد» وهمین اطلاعات وارتباطات بودکه نهضتهای سیاسی را درنسل 
بعد به‌دنبال خویش آورد. اما نفوذهای خارجی در قلمرو امپراتوری عشمانی انواعی 
گوناگون داشت. اخیر تاریخنویسان جمهوری توده‌ای رومائی کوشیده‌اند ثابت‌کنندکه 
در آن زمان در رومانی نفوذ ترقیخواهانة روسها جریان داشته است. چنانکه سربازان 
روسی درجربان جنگ روس‌وعثمانی نسخه‌های دستنویس رسالة مسافرت ازسن‌پطرزبورگ 
تا مسکو» به‌قلم رادیشچف!" را» به‌سورت قاچاق وارد می‌کردند؛ وحتی گفته‌اند که اين 
نسخه‌ها در شهر یپاسی؟ علباً فروخته می‌شده‌است. در این مناطق نفوذ آلمانی نیز وجود 
داشته‌است. چنانکه در دمه‌های اخیر قرن هجدهم بیش از یکصد بازرگان مسیحی بالکان 
همه ساله به‌بازار مکاره لایپزیکک" می‌رفتند. کوچنشینهای اسلاو جنویی و بونانی درشهر 
وین آن شهر را به‌مورت کانون فرهنگی افراد قوم خود در دورة حکومت عثمانی در 
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پیروزهای ضداقلایی در اروپای شرقی ۲۱۳ 
آورده بودند. نخستين روزنامه به‌زبانهای یونانی و صربستانی در ۱۷۹۰ و ۱۷۹۱ در 
شهر وین‌انتشار یافتند. فرانسیس دوم در ۱۷۹۲ با طرح تأسیس روزنامه‌ای با الفیای 
قدیمی‌سیریل! رضایت دادبه‌شرطآنکه عمدتاً مطالب‌خودرا به‌نشان دادن‌عیوب وزشتیهای 
انقلاب فرانسه وبلژيك اختصاص دهد. مراوده بافرانسه برای رومانیها ویونانیها اهمیتی 
بسزاداشت. نخستین روزنامة رومانی به‌نام کوریه دو مولداوی؟ به‌زبان فرانسه ورومانی 
در ۱۷۹۰ منتشر شد. هرچند این روزنامه کمتر از یکسال عمر نکرد ولی اخبار انقلاب 
فرانسه را چاپ می‌کرد. 

این گونه حوادث هنوز واجد اهمیت چندانی نبود» ولسی حسوادث مهم سیاسی در 
مرزهای این ممالك با امپراتوری هاپسبو رگ روی می‌داد. در ۱۷۹۰ صرییها کنگره‌ای 
درجنوب مجارستان تشکیل دادند, هیجانی را که براثر انتلاب فرانسه در ولایت کرو آسی 
روی داد قبلا" یادآوری کردیم. والاکیایبهای" ساکن ترانسیلوانی (یعنی جماعتی که به 
زبان رومانی حرف می‌زدند وغالب آنان‌کشاورز پيشه بودند وملاکین مجاری وشهر نشینان 
آلمانی هم میان‌آنان دیده می‌شد) که از کمك یکی‌از مأموران رسمی دولت اتریش که فکری 
روشن داشت برخوردار بودند در ۱۷۹۰ عریضه‌ای به‌امپراتسور اضریش و مجلس محلی 
ترانسیلوانی تقدیم داشتند. دراین عریضه تقاضای مساوات حقوقی والاکیاییهارابامجارها 
و «ساکسونها» یعنی آلمانیهای مقیم ترانسیلوانی کردند. همچنین درخواست کردند که 
والاکیاییها در مجلس محلی ترانسیلوانی نماینده داشته باشندء و پیشنهاد کردند که در 
تقسیمات کشوری تجدید نظر به‌عمل آید و «شهرستانها» تشکیل شود و هرشهرستان به 
نام رودخانه و یا کوهستانهای موجود در آن خوانده شود به طوری که اثرات تشکیلات 
تدیمی از میان برود. این پیشنهاد می‌رسانيد که نویسندگان عریضه از انقلاب فرانسه 
اطلاعاتی داشته‌اند. مجلس‌محلی ترانسیلوانی ازملاکین مجاری ترکیب می‌یافت. چیزی 
نگذشت که لئوپولد درگذشت» فرانسیس جانشین وی شد» وجنگ با فرانسه آغاز گردید. 
از این‌رو به‌عريضة والا کیاییها ترتیب‌اثری داده‌نشد. اما دربارة والا کیاییهای‌ترانسیلوانی 
می‌توان‌گفت که آنان نیز درحملةٌ عمومی ضدانقلابی‌که در مشرق اروپا روی داد مغلوب 
و تسلیم شدند., 

آغاز فعالیت سیاسی درمیان یونانیان نمایانتر بود. کلم یونانی در آن زمان معنی 
وسیعی داشت» و علاوه بر بمونانیان ساکن ونان شامل کسان دیکری هم می‌شد که 
در سرتاسر رومانی و جزیر؟ بالکان و آسیای صغیر می‌زیستند و از نظر مذهب و زبان 
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۴ ۱ ۲ عصر !نلاب دمو کراتياک 
یونانی شمرده می‌شدند. یونانیان هم با اروپای مر کزی و هم با فرانسه در ارتباط بودند. 
چنانکه آدامانتیوس کورائیس۱؛ به‌عنوان دانشجوی پزشکی؛» کمی پیش از انقلاب فرانسه 
از ازمیر به‌فرانسه رفت وچندین سال در این کشور ماند وبانی احياي فرهنگ یونانی شد. 
هموطن پر کارتر وی به‌نام ریگاس ولس‌تین‌لیس" توطله‌ای در وین فراهم آورد. نقشذ وی 
در واقع اين بودکه امپراتوری عثمانی را به‌صورت امپراتوری یونانی منقلب سازد یعنی 
آثار تصرف قسطنطنیه را از طرف عثمانیها در ۱2۵۳ کان لم یکن گرداند. وی در نقشة 
سیاسی خود تحت تأثیر جمهوریهای ماورا ی آلپ ولیگوربایی؟» که در ۱۷۹۷ به‌سرپرستی 
دولت فرانسه در شمال ایتالیا تشکیل یافت؛ قرار گرفته بود» خاصه که در همین سال 
فرانسوبان جزایر یونیایی" واقع در چند کیلومتری خالك اصلی یونان را نیز اشغال کرده 
بودند. دراین موقم مجمعی‌سری ازنمایندگان بسیاری ازنواحی جهان یونانی درپلوپونز" 
تشکیل یافت» و به‌طرح نقشه‌ای برای انقلاب برضد سلطان عشمانی پرداخعت» وازسپاهیان 
فرانسه برای انجام این طرح خواستار كمك شد. در همین احوال ریکاس در شهر وین 
سرودهایی می‌سرایید و رساله‌هایی می‌نوشت که طی آنها یونانیان را دعوت به‌انقلاب 
می‌کرد. وی» در ضمن رساله‌های خود يك قانون اساسی هم از روی نمونة قانون‌اساسی 
فر انسه عرضه کرده بود. پلیس اتریش از افکار او وعده‌ای از همدستانش باخبر شد و آنان 
را تسلیم مقامات دولت عثمانی کرد؛ و ترکها در ۱۷۹۸ همکی آنها را دربلگراد" اعدام 
کردند. 

وطنخواهان لهستانی پس از شکست کوشچوشکو به‌صورت دسته‌های مهاجر در 
بسیاری از کشورها پراکنده شدند. هسزاران نفرشان به‌فرانسه و ایتالیا رفتند و در آنجا 
لویون لهستانی را که وابسته به‌ارتش فرانسه بود تشکیل دادند. هزاران نفر دیگر به 
امیرنشینهای مولداوی و والاکی۲ واقع در سرزمین روسانی پناهنده شدند؛ و همه این 
مهاجران به‌امید كمك فرانسه و عشمانی برای بازگشت به‌لهستان بودند. فرانسویان 
نماینده مخصوصی به‌والاکی و مولداوی فرستادند. اين نماینده يك نفر یونانی بود که 
کنستانتمین ستاماتی* نام داشت. وی نیز» مانند کورائیس» به‌عنوان دانشجوی پزشکی به 
فرانسه رفته و تحت تأثیر و روحيهة انقلابی فرانسه قرار گرفته بود. ستاماتی رسالاتی 
نوشت که یونانیان را به‌انتلاب وادارد؛ وی همچنین به‌نفم آزادی لهستان کار می‌کرد» 
به‌این امید که احیای کشور بزرک لهستان زیراب قدرت هاپسپورگها را که هنوز در 
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پیروز های ضدا قللایی در اروپای شر قی ۳۹۵ 
جنگ با فرانسه بودند خواهد زد. 
تبعیدیهای لهستانی درپاریس که افواج مسلح هموطنان خود را در ایتالیا و والاکی 
و مولداوی در نظر داشتند» پیشنهاد بلندپروازانه‌ای به‌هیثت مدیره حکومت فرانسه دز 
۷ تسلیم کردند. در اين پيشنهاد نقط براین نکته تأکید نرفته بودکه احیای استقلال 
کشور لهستان ارزش سوق‌الجیشی برای فرانسه دارد بلکه خاطر نشان شده بود که 
«حمایت علنی که فرانسه از جمهوریهای نوزاد در ایتالیا کرده‌است این اندیشه را به 
وجود می‌آورد که اگر ولایات کارینتیاا» کرو آسی» سلاوونیا, مجارستان» و گالیسی" از 
سرمشقی که لمباردها" دربرداشتن بوغ خاندان سلطنتیاتریش از گردن خود داده‌اند پیروی 
کنند شورش این ولایات از بسیاری جهات برای طرز حکومت فسرانسه مفید و مناسب 
خواهد بود. هنگامیکه‌بوناپارت از راه ونیز به‌امپراتوری اتریش حمله برد دومبروسکی؛ 
فرمانده لژیون لهستانی با وی بود» و به‌یوناپارت اصرار می‌کرد که از میان ولایات تابع 
امپر اتوری اتریش بگذرد» قدم به خالك مجارستان بگذارد» شراره‌های انقلاب مجارستان‌را 
دوباره تیز گرداند» در دانوب سفلی به‌لهستانیها بپیوندد» قدرت حکومتی هاپسپورگ را 
خرد کند» و لهستان را از نو زنده بنماید. با وجود هم این نظرات بوناپارت در لئوین 
متا رکه نام جنگ را با اتریش امضا کرد و به‌این‌ترتیب شبح انقلاب در اروپای شرقی 
از نظر ناپدید شد. 
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جمهوری باتاو 


آبا اتحادیهٌُ اوترشت۱ که هفت غول در دس آت‌قراد دادند 
جز زد و بندی از منافع خصوصی نمی‌باشد؟ 

برای اینکه پایانی به‌این وضع خانه‌خرابکن داده شود 
امری بیش اذ مرود ذمان لاژم است؛ به‌این معنی که باید ترتهبات 
سهاسی برپایهٌ نویتی در هلند بنا نهاده شود که بتواند وحدت و يك - 
پادچکی کلهٌ قطعات گوناگون سرذمینها را در این جبهوری تأمین 
کند. وجود يك مجلس ملی و مجموعه‌ای از قوانین که براساس حقوق 
طبیمی پابه‌ریزی شده باشد و برای هريك از ساکنان این سرذمینها 
مقام شادسندی وعضویت‌جاممه را تضمین سازد یگانه وسایلی مي‌باشند 
که می‌توان با آن سرزمینهای هلند دا نجات بخشید. 

حقوق کشود ما براین پایه که مملکتی واحسد و تجزیه - 
ناپذیر باشد بدون مجلس موّسسان ملی هر گن تثبیت نتواند گشت. 


اعلامیةٌ جلسة کنفرانس مرکزی جمعیتهای وطنخواه در 
لاهه» سپتامبر ۰۱۷۹۵ 


1. 


مره 


جمهوری باناو 


در همان اوقاتی که نظام کهن در اروپای شرتی سنگر گیری می‌کرد درمغرب اروپا 
این نظام روبه از هسم پاشیدگی می‌نهاد. در همان احوالی که «ژاکوبنهاه‌ی لهستان و 
مجارستان و وین پایمال سی‌شدند دوستان انتلاب از ابتالیا تا اسرلند از پیروزیهای 
سپاهیان فرانسه امید و دلگرمی می‌یافتند. پس از اعدام روبسپیر و پایان یانتن دور 
وحشت غالب دوستان فرانسه در کشورهای دیگر اطمینان پافتندکه انقلاب فرانسه پیروز 
خواهد گشت. 

در تابستان ء ۱۷۹ فرانسویان در تمامی جبهه‌ها وضع تهاجمی گرفتند. از کوههای 
پیرنه گذشته و وارد کاتالونیا! شدند؛ اونگلیا" را در سواحل ریویرای" ایتالیا امغال 
کردند؛ از راینلاند آلمان و خالك بلءيك گذشتند؛ درجنوب مصب رودخانة رن‌به‌سرزممن 
هلند قدم نهادند؛ و در ژانویٌ ۱۷۹۵ هلند را هم زیر پاگذاشتند. دولت فرانسه نسیت‌به 
افراد و عناصر هواخواه انتلاب در اين کشورها روش احتیاطآمیزی پیش گرفت. زیرا 
این‌افراد و عناصر هنگامی که جمهوری فرانسه درمعرض شکست به‌نظر می‌رسید هیچ گونه 
کمکی به‌آن نکردند؛ کميتة نجات ملی هم وقتی ورق اوضاع برگشت آنان را به‌دیدة 
سوعظن و حقارت نگریست. مقامات فرانسوی وعناصر انقلابی خارجی‌هريك‌می خو استند» 
در راه مقاصد خاص خویش» از دیگری‌استناده کنند. موقعیت برای رفتن به‌دنبالآرمانهای 
انقلایی مساعد بود» ولی نبا عملی به‌آن داده نمی‌شد. 
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+ ۲ ۳ عصر اقلاب دم و کراتيك 

آنچه مایة شکست دول متحده برضد فرانسه شد از طرقی معلول ضعفی بودکه بر 
آنان عارض گردیده بود» و از طرف دیگر نتیجة قدرتی‌که در سال دوم درفرانسه به‌وجود 
آمدء و از آن بیشتر در اثر نیرو گرفتن هیجانهای انقلابی در داخل کشورهای آنان. 
وقتی سیاهیان آزموده دول متحده به‌سرعت عقبنشینی می‌کردند دول متحده استمداد از 
جمعیت غیرنظامی خسود را آغاز کردند. از ایین‌رو در ء ۱۷۹ در کاتالونیاء سرزمین 
راینلاند» اتریش» وهلند دست به‌اقداماتی بر ای‌تحريك نود مردم برضد مهاحمان فر انسوی 
زدند؛ و» به‌این ترتیب» دول محانظه کار اروپا وقتی به‌حال اضمحلال افتادند سرباز گیری 
عمومی را برای پیش بردن مقاصد خود اعلام کردند. 

امپراتور اتریش در بلژيك «مردم را به‌برداشتن اسلحه» فراخواند» و اعلام داشت: 
«بذهب» تشکیلات اساسی مملکتی» مالکیت» و پادشاهی که شما را در قلبش جای داده... 
شعارهایی است که شما را سرو مامانی خنواهد بخشید.» و براین افزود که انجام این 
خدمت نه طولانی است و نه‌دشوار. شاهزاده اورانژ از هلندیها به‌اين عبارت استمدادکرد 
«من شما را به‌جنگ فرا می‌خوانم.... در اینجا اسلحه و باروت حاضر است.... آنها را 
پردازید... سربازان» شارمندان» روستاییان» بگذ‌ارید همه بالاتفاق گردهم آییم!» واضافه 
کردکه هیچ کسر لازم نیست‌از ولایت مسکونی خود بیرون برود. امیرکوبور گگ!؛ فرمانده 
سپاه» اتریش کوشید آلمانهای سرژمین راینلاند را تهییج کند و در خطاب به‌آنان گفت 
«دوستان و برادران آلمانی» اکنون به‌پاخیزیدا وسایل لازم را برای ما فر اهم آورید.... 
پس‌اندازهای خود را باما روی هم بریزید.... خزانههای کلیساهای خود را به کار 
اندازید.... خود را مسلح سازید ای مردان دلیر! هزار هسزار به‌حرکت درآییدا » در 
کاتالو نیا چون ازطرف دولت مادرید اقدامی به‌عمل نیامد» رهبران محلی‌ازمردم تقاضای 
سرباز و پول کردند» و خطاب به‌آنان گفتند «ای امالی کاتسالونیا وطن شما در خطر 
استا» 

هیچ يك از اين استمدادها و فراخواندن مردم جسز در اهانیا نتیجه‌ای نبخشید. 
کاتالونیا در واقع یکی از تسمتهای اروپا بود که در آن قیام عمومی برای حفظ اوضاع 
و احوال آنجا با موفقیت صورت گرفت. در این منطقه قضیه بیشتر جنبةٌ مسذهبی داشت. 
جمهوریخواهان فرانسوی در نظر اهالی آنجا به‌مثابهُ شیاطین و هیا کل شریر مي‌آمدند» و 
از این‌رو جوش و تعصب کاتالونیایبها مانوق آن بود که مسیحیت در دفاع از کلیسای 
مقدس انتظار داشت. فرماندهان ننظامي فرانسه عده‌ای از سربازان کشته شده خود را در 
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جمهوری باتاو ۳۲۲۱ 
آنجا به‌این صورت یافتند که گوشها و بیتی آنها قطم شده و آلات رجولیت آنان را نیز 
بریده و در دهان آنان چپانیده بودند. 

در نواحی شمالیتر اروپا استمداد اژ مردم و دعوت آنان به‌عنکگ با فنرانسویان 
شکستی کلی داشت» و علت آن تا حدی این بود که دولتها از ملت خویش بیم داشتند. 
مثلا" پادشاه پروس از آن می‌ترسید که اگر روستاییان مسلح شوند هم ارتش منظم پروس 
و هم «اساس تشکیلات امپر اتوری» را مختل خواهند ساخت. در هلند بیم آن را داشتند 
که هر گاه کشاورزان هلندی مسلح شوند به‌متحد فرضی خود» سپاهیان انگلیسی که درحال 
بی‌نظمی عقبنشینی میکردند» خواهند پیوست. دلیل دیگر شکست دعوت مردم به‌مقاومت 
در مقابل فرانسویان آن بود که این دعوت خالی از انگیزه مرامی برای فدا! کاری افراد 
بود» به‌این معنی که مسائلی از قبیل مالکیت» تشکیلات اساسی مملکتی و قیافة پدری 
پادشاه مهر بان کافی نبود که مردمی متمدن مانند هلندیها و بلژیکیها و اسالی سرزمین 
راینلاند آلمان را به‌جوش و حرکت در آورد. اين گونه شعارها خالی از اثر و طنين پر- 
صدایی بود که شعار قیام فرانسویان یعنی «ملت فرانسه برضد ستمکاران به‌پا خاسته‌اند!» 
در ۱۷۹۳ برای فرانسویان داشت. در کشورهای مذکور به‌آن دسته از شارمندان مملکت 
( که در واقع امر «شارمند» به‌شمار نمی‌رفتند) گفته می‌شد که اقدام آنان در برابرسپاهیان 
فرانسوی امری است ساده و آسان؛ ولی این گو نه افراد نه این حرف را باور می‌داشتند 
و نه به‌آن اعتنایی می‌کردند. دولتهایی که در قالب سازمان نظام کهن جای داشتند از 
نظر اخلاقی و روانی و اجتماعی به‌اندازهٌ کافی با ملل خود بستگی نداشتند تا بتوانند در 
این ملل شور خصمانه‌ای نسبت به‌انتلاب فرانسه پدید آورند» و آنان را به‌ایستادگی 
سرسختانه در برابر آن وادارند, نتیجه آن شد که حکومتهای مسذکور در ء ۱۷۹ در 
هرموردی که پیش آمد؛ کلافه و ضربت‌خورده و منهزم شدند. قیام عمومی در فرانسه از 
آن‌رو توفیق یافت که» همزمان با آن» حکومت انقلابی هم از میان حسوادث پدید آمد» 
و رشتةآن قیام را به‌دست گرفت» سازمانی به آن‌بخشید» آن را به‌راهی انداخعت» به‌وسایل 
لازم مجهز کرد و با انضباط ساخت. حاصل‌آنکه شور و احساسات مسوجود در کشور را 
رهبری کرد» و حال آنکه خاندانهای حکومتی هاپسبورگ و اورانه در شکست ۶ ۱۷۹ 
حتی چیزی که با این واقعٌ صرفاً عملی بتواند مقابله کند نداشتند که به‌مردم عرضه 

از این‌رو سپاهیان فرانسوی با مقاومتی جزئی روبه‌رو گشتند؛ لاجرم اتحادیة دول 
درخ ۱۷۹ آزهم پاشید. شاهزاده اورانه به‌انگاستان فرار کرد» و هلندیهای هوادار فرانسه 
زمام امور را به‌کف گرفتند. پادشاه پروس با فرانسه صلح کرد و کليه ایالات آلمانی 


۲ عصر انقلاب دم و کراتيك 
واقع درشمال رودخانهً ماین که پروس رهب رآنان‌بود» بی‌طرف‌اعلام شدند. خاندان سلطنتی 
بوربون جمهوری شاهکش فرائسه را به‌رسمیت شناخت و عهد نامه‌ای با آن امضا کرد. 
ارتش انگلیس قارة اروپا را تخلیه کرد» و تا ۱۷۹۵ جز حملاتی پراکنده به‌خالك اروها 
عملی انجام نداد. پس ازعهدنامه‌های بال" در ۱۷۹فرانسه تنها بابریتانیاء آنهم در دریاء 
و فقط با دولت ساردنی و اتریش در خشکی در حال جنگ بود؛ مخاصات با این دو 
دولت هم» تا سال بعد که بوناپارت دوباره آن را در شمال ایتالیا ازسر گرفت»حالت وقفه 
داشت. 

در همین احوال فرانسویان الحاق دوبارة بلژيك را به کشور خود تهیه می‌دیدند. 
این بار نیز» ماند سال ۱۷۹۲ صحبتی از تشکیل جمهوری جداگانة بلژيك درمیان نبود» 
بلکه بلايك می‌بایست» به‌صورتی ساده» با فرانسه یکپارچه شود و بلژیکیها در ردیف 
شارمندان خود فرائسه درآیند؛ و وضع بلژيك تقریباً شبیه به آن قستهایی ازلهستان شود 
که ضمیمة سدکشور اروپای شرقی گشتند و با در آن سه کشور مستحمل شدند. در این 
اقدام به‌دلایل نظامی و سوق‌الجیشی که جنک به‌آنها اهمیت می‌نهاد ملاحظات تجارتی 
هم افزوده شد» و این ملاحظات تجارتی از رقابت یکصلسالسد میان فرانسه و انگلیس 
سرچشمه می‌گرفت. نقشة اپلئون درباب چگونگی امور اقتصادی قار؛ اروپا ازاین موقع 
آغاز کل پندی را گذاشت. آن نقشه این بود که تار؛ اروپا از لحاظ اقتمبادی باید زیر 
تفوذ فرانسه باشد و درهای آن به‌روی انگلیس مسدود گردد. بازرگانان وصاحبان صنایع 
بلژیکی» که سالیانی دراز طرفداران خودمختاری ولایات بلژيك آنان را از کار وفعالیت 
بازداشته بودند» بیشتر خواهان ورود به‌این نظام اقتصادی بودند. 

اما درباب سرزمین راینلاند پس از چندی تردید و دودلی سرانجام به‌الحاق‌آن یز 
به‌خاك فرانسه تصمیم گرفتند. 

درمیان هلندیها؛ انقلایی حقیقی وجود داشغت که نتیجة آن تشکیل جمهوری باتاو 
یعنی نخستین و مهمترین «اقمار» یا جمهوربهای «خواهر» بود که به سرپرستی فرانسه 
تشکیل یافت. اهمیت جمهوری باتاو فقط از این لحاظ نبود که جمهوری جدیدی ایجاد 
شده بود بلکه ازجهات دیگرهم و اجد اهمیت بود. به‌این معتی‌ که دشمنان انکلیس امیدوار 
بودند» با اتحاد فرانسه و جمهوری باتاو» کلیةٌ سواحل و بنادر اروپا-از جسزایر فریز" 
واقع دردریای شمال تا محل اتصال‌کوههای پیرنه به‌اقیانوس اطلس- بلاانقطاع به‌اختمار 
این دو دولت خواهد افتاد» و می‌توانند امور کشتیرانی و بانکی ودیگر منابع اين منطقه 
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را بالاتفاق بدست بگیرند» و به‌این ترتیب اتحادیه‌ای مغلوب نشدنی در برابر تجارت و 
نیروی دریانوردی انگلستان به‌وجود بیاورند. به‌علاوه» هنگامی که انتلاییون ایتالیا و 
سویس و آلمان و ایرلند درسالهای‌بعد می‌خو استند مقاصد خود را برای فرانسویان‌روشن 
سازند غالباً از جمهوری باتاو نامی به‌میان می‌آوردند و آن را به‌عنوان سرمشق کار خود 
نشان می‌دادند. 
درباب اهمیت ذاتی جمهوری باتاو این نکته نیز شایان ذکر است که جمهوری 
باتاو نخستمن کشوری بود که کلمات «آزادی» برابری» و برادری» را شعار رسمی خود 
قرار داد. خوب می‌دانيم که عناوین مذکور که از اين تاریخ به‌بعد با هم به‌کار برده 
می‌شد شعار جمهوری فرانسه بود» ولی استعمال رسمی آن در فرانسه از تاریخ تشکیل 
جمهوری دوم بعنی سال ۱۸:۸ معمول شد. دراسناد مربوط به‌جمهوری اول فرانسه فقط 
دوعنوان آزادی و برابری را یافته‌ایم که در بالای ابه‌های رسمی چناپ می‌شد. کلمات 
«سلام و برادری» بهعنوان مکمل عناوین آزادی و برابری درمتن صفحه نوشته می‌شدب 
است و تا جمهوری دوم فرانسه هیچ گاه این سه کلم اساسی انقلاب را به‌صورت سه‌شعار 
رسمی که پهلوی هم قرار داده شده باشند ندیده‌ايم. مقامات ولایت باربی درسال ۱۷۹۳ 
چندی از مردم می‌خواستند که روی نمای ساختمانهای خود عبارت «آزادی» برابری» و 
برادری یا مرگ» را نقش کنند, ولی بعد از واقعذٌ ماه ترمیدور از مردم خواسته شد که 
این عبارت را از روی‌نمای ساختمانها پاك کنند. بنابراین اقدام هلندیها در ۱۷۹۵ که 
چنین شعار خطرناکی را پذیرفتند مبنی برخواست دولت فرانسه نیود» بلکه دراین اوقات 
در میان انقلابیون هلندی خوی انقلابی تندترو شدیدتر بود تا میان فسرانسویان نسبتا 
خسته و فرسوده» در هرحال جمهوری باتاو به‌عنوان سرلوحة نخستین اعلامیك خود کلمة 
مرگ را از عبارتی که اهالی پاریس به کار برده بودند برداشت» و فقط سه‌کلمه «آزادی» 
برابری» و برادری» را شعار رسمی خود قرارداد. 


انقلاب هلند 

ء ۹ تا ۱۷۹۵ 
انتلاب ء ۱۷۹ تا ۱۷۹۵ هلند دنبالةٌ همان‌نهضت وطنخواهان دم ۱۷۸۰ بود. به 
طوری که می‌دانيم نهضت وطنخواهان هلندی را که آهنگ انتلاب کرده بودند ترکیبی 
از سیاست انگلیس و سپاهیان پروس متوقف ساخت ولی انقلاب ء ۱۷۹ با آنکه دنبالةُ 
همان نهضت بود تفاوتهایی چند هم با آن داشت. دو دولت انگلیس و پروس حکومت 


۴ ۲ عصر اققلاب دم وکراتيك 
ویلیام پنجم از خاندان اورانژ را در ۱۷۸۸ تضمین کرده بودند. همین حکومت بود که 
هولت فرانسه در فوريةٌ ۱۷۹۳ با آن به‌جنگ مبادرت کرد؛ حکومتی که پیترجیل" آن را 
این گونه وف کرده است « در این حکومت ویلیام پنجم به‌اتناق متابعان متنفذ و 
ناصحان خود جدای از ملت قرار دارند»؛ و بنابراین در جنگی که میان این حکومت با 
فرانسه رخ داد مردم هلند عموماً علاقه‌ای در خود احساس نمی‌کردند. «ناصحان» عبارت 
بودند از روحائیون کلیسای اصلاح شده هلند» که با پاره‌ای امتیازات در هلند استفرار 
یانته بود. به‌موجب این امتیازات اجازه داده نمی‌شد مسراسم مسذهبی مذاهب دیگر علنا 
صورت گیرد؛ کلیساهای دیگرنمی‌تو انستند ناقوسهای خود را بهصدا درآورند؛ پیروان هیچ 
کلیسای دیکر نمی‌توانستند در دستگاه دولتی و ارتش و نیروی دریایی و بانك آمستردام 
پا کمیانی هند شرقی شغل مهمی داشته باشند, مقصود از «متابعان متنفذه» بنابر گفتار 
حیل؛ افراد خاندانهای «نایب السلطنذ» موروئی بودند که با قبول مذهب امبلاح شده 
کلیةٌ مقامات دولتی یا برجسته را اشغال می‌کردند. در هريك از شهرهای بسیار و هريك 
از هفت ولایت هلند عدة محدودی از افراد محلی خاندان ایب‌السلطن موروئی وجود 
می‌داشت. مثلا" سی‌وشش نفر از اقسراد خاندان نایب‌السلطنه شورای حکومتی شهر 
۰ نفری آمستردام را که پس از لندن و پاریس بزرگترین شهر اروپای غربی 
بود تشکیل مي‌دادند؛ وشورای‌حکومتی آمستردام یکی ازنمونه‌های بارزآن «دستگامهای 
اساسی حکومت» بود که بنابر دلایلی که در جلد اول این کتاب بیان شد انقلابآزادی- 
خواهانه و مساوات‌طلبانة قرن هجدهم اساساً برضد آنها روی داد. اعضای این شورا 
مادام‌العمری بودند و هرعضوی که ازمیان می‌رفت خود جانشین او را انتخاب می‌کردند. 
نمایندگان آمستردام در انجمنهای ولایتی هلند تحت تفوذ اعضای این شورا بودند و از 
طریق انجمنهای ولایتی هلند در مجلس عمومی اتحادیه نفوذ می‌کردند. 

مقصود از اتحادیه که کنتیم اتحادیة اوترشت می‌باشد که در ۵۷۲ ۱ در جریان 
جنگ استفلال با اسپانیا» تشکیل یافت» و عبارت‌بود از اتحادیٌ شهرها و ولایاتی که قبلا 
وجود داشت با واحی متفرقه‌ای که در ترون وسطی تشکیل یافته بود و آزادیهای قرون 
وسطایی و امتیازات و خودمختاریهای‌آنان در قرن هجدهم به‌عنوان حقوق موروئی باقی 
مانده بود. مجلس عمومی اتحادیه هرچند که جاکم براتحادیه فرض می‌شد قدرت ناچیزی 
داشت» و دربسیاری مسائل فقط وقتی می‌توانست اتدامی بکند که همه هفت ولایت در آن 
باره اتفاق نظرداشته باشند. تصمیمات خودرا هم مستفیماً نمی‌توانست اجراکند بلکه باید 
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جمهوری باناو ۲۲۵ 
آنها را به‌وسیلة شبکه‌ای از هیثتها و انجمنها و شوراها و کمته‌ها که اختیارات عمومی 
تعمداً میان آنان تقسیم شده بود جامهُ عمل پوشاند. يك « فرمائروای‌کل » یا رئیس 
قوة مجریه و فرمانده نیروی نظامی وظیفه داشت که بر کلیهٌ اعمال این تشکیلات پیچیده 
و درهم نظارت کند. مقام فرمانروایی کل در خاندان اورائژ موروشی شده بود؛ این 
خاندان با خاندان سلطنتی انگلیس وصلتهای متعددی کرده بود به طوری که جمهوری 
هلند چیزی بود قریب به‌حکومت سلطنتی. خاندان اورانژ» مانند بسیاری از خاندانهای 
سلطنتی» از پشتیبانی طبقات پایین که سشثت دیرینة آنان بود بهرمند می‌شد» و اشراف 
حوزة فرمانروایی خود را پیوسته رقیب عمد# سیاسی خویش می‌شمرد. اما ویلیام پنجم 
در ۱۷۸۸ » مانند لوئی شانزدهم در ۰۱۷۸۹ به‌حکم تقدیر در انظار مردم شريك طبقات 
ممتازه قلم رفت. ۱ 

این طرزحکومت بسیاری از مردم را نسبت به اوضاع جاری کشور بیگانه ساخت. 
کسانیکه جزء دستگاه و خاندان نایپ‌السلطنه نبودند « شهریها » یا « ساکنان » خوانده 
می‌شدند» و برای آنان جهتی برای مداخله در امور عمومی یا کارهای عمده فرض 
نمی‌شد. اسامناً شارمندی هلندی مفهومی نداشت و» به قول کولنبر اندر۱» پیش از ۱۷۹۵ 
جامعه‌ای به نام ملت هلند به معنای سیاسی آن وجود خارجی نداشت. طبقات پایین که 
میزان توقعاتشان هنوز بالا نرفته بودء از اینکه در امور عمومی کنارش گذاشته‌اند 
احساس چندانی داشت. افراد این طبقات عموماً نظام‌حکومتی خاندان اورانژ را هنوز با 
گرمی تلفی می‌کردند. ولایات متحده هلند با وجود کمی وسعت ( وجمعیتی در حدود دو 
میلیون نفر ) ثروتمندترین کشورهای اروپایی و حتی شاید ثُروتمندتراز انگلستان به‌شمار 
می‌رفت» و از این‌رو شماره افراد برتر ازه طبقة پایین» بسیار زباد بود. از این عده صنف 
مغازه‌دار و کسبه و صنعتکار نسبت به‌اوضاع جاری بیقراری بیشتری‌نشان می‌داد. بسیاری 
از خارچیان به‌صورت بازرگائان و بانکداران در ولایات متحده اقامت گزیده بودند. 
پاره‌ای ازآنان ثروتمندان معتبر بودند. علاوه‌براین تشخیص گروههای داخلی و خارجی» 
از لحاظ دیگر موضوع تفاوتهای مذهبی بود که اهمیت بسیار داشت زیرا هلندیها از 
نظر پیروی از طربقتهای مختلف مسیحیت تقریباً از تمامی جامعه‌های سیاسی دیگر اروپا 
ناجورتر بودند. قریب چهل در صد از امالی مذهب اصلاح‌شده را نپذیرفته بودند. 
غالب این جماعت پیرو طریقت کاتو کيك‌رومی بودند» ولی بسیاری از طریقتهای مختلف 
پروتستان هم پیروانی داشت» درعین حال جامعً بهودی آمستردام مهمترین جامعة بهود 
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۹ عصر انقلاب دمو کرا تيك 
در اروپای غربی به شمار می‌رفت. از سالیانی دراز کسی مزاحم این گروههای مختاف 
مذهبی نبودء و بر افراد پاره‌ای از گروهها هم روز بهروز افزوده می‌شدء ولی در عین 
حال» از نظر اجتماعی در مکانتی پست‌تر ازپیروان مذهب رسمی قسرارداشتند و بتدریچ 
به مرحله‌ای رسیده بودند که این معنی را حس می‌کردند؛ 

خاطره وقایع ۱۷۸۷ بود که اختلافات ده سالهای ۱۷۹۰ را بوجود آورد. 
وطنخواهان درآن سال» بدون روش بهانه‌جویی یااتخاذ طریقهُ مصالحه و آشتی» از میان 
پرداشته شدند. در این جربان احساسات ضد انگلیسی به‌میزان زیادی به‌وجود آمد زیرا 
به‌فشار انگلستان بودکه نهضت وطنخواهان به‌این زودی فرو نشست؛ وهمچنین انگلستان 
پبه علت روش دیرینه‌اش که بهره برداری از منافع مستملکات هلندی در ماوراه دریاها 
بود» به‌قسمتی ازمنافع هلندیها زیان وارد ساخت. از همان آغاز عهدنامه ۱۷۸۳ مربوط 
به جنگ استقلال امریکا» که به موجب آن شهر آمستردام و وطنخواهان هلندی دم از 
دوستی باامریکاییان زدند, انگلیسها قرارگاه تجارتی‌هلند» به‌نام نگاپاتام! را درهندوستان 
گرفتند. ارتجاع حکومت هلند درپوم۱۷ که به‌طرزی قساوتآمیزصورت گرفت نیز بسیاری 
از هلندیها را بیشتر به وجهی اساسیتر شیفتة تحولات کرد. کسانی که مهاجرت اختیار 
کردند از انقلاب فرانسه بسیار چیزها آموختند؛ و پاره‌ای از آنان مانند کنرادوس کوله" 
در مهاحرت مردند. در افکار آن عده از وطنخواهان که از یاس و دلشکستگی در میهن 
خود ماندند نیز تحولاتی پدید آمد. در نهضت وطنخواهان هلندی پیش از ۱۷۸۷احساسات 
خالب این بود که تشکیلات اساسی حکومتی پیشین هلند را که آزادیهای بیشتری را 
شامل می گشت « باز گردانند». اما چند سال بعد» بر اثر تجرب ناگواری که در کشور 
خود آموختند و نیز بر اثر دورئمای انقلاب فرانسه؛ عناصر جتیش هلئد نظراتی وسیعتر 
و جامعتر پیدا کردند. کانون فکری و انقلابی آنان نیز» مانند امریکایبان» از هواخواهی 
اصول اساسی حکومتی قدیم‌به طرفداری از حقوق بشر تبدیل شد. 

از اين‌رو انتلابیون هلند به‌صورت مجموعه‌ای از افراد درآمد که اصطلاح طبقات 
اجتماعی واقتصادی‌کاملا" برآن صدق نمی‌کرد» و در میان آنان طبته بسیار فقیر واشراف 
خودستای درجة اول دیده نمی‌شد. برروی هم انتلابیون هلند را اثبوهی از افراد 
گوناگون از کاتوليك‌مذهب گرفته تاکالونی‌طریقت و از بشکه‌سازان روزسزد تا افراد 
تجددخواه خانواده های قدیمی تشکیل می‌دادند؛ و اگریگوييم که در میان آنان روابطی 
متضاد هم وجود داشت خطا نکرده‌ایم. انقلابیون هلند آزنظريك نفرانگلیسی باده گساران 
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جمهوری باتاو ۲۳۲۷ 
میخانه‌ها» و از نظر يك نفر فرانسوی پولدارانی بی‌عاطفه بودند. به طوری که گاهی 
تشخیص طبقاتی آنان از دیده مخالفانشان اشتباهاتی نامعقول پدید می‌آورد. مثلا رابرت 
بارکلی! مأمور مخفی انگلیسی در گزارشی که کمی پس از بروز انقلاب به جورج‌کنینگ» 
وزیر خارجه انگلستان» در باب اوضاع هلند داد؛ انتخاب وزیر مختار جدید هلند را در 
دربار دانمارك مورد تفسیر قرار داد و این طور نوشت: « این وزیر مختار فرزئد يك 
مغازه‌دار و کشیش کلیسای یکی از محلات شهر می‌باشد » و یقین است که اعلیحضرت 
پادشاه دانمارك او را به عنوان شخص پسندیده‌ای نخواهد پذیرفت ». حال آنکه وزیر 
مختار مذکور» که کریستیان هویکس" ام داشت» پسر و نواده دو تن از مأمورین رسمی 
کمپانی هند شرقی بود» و قبل ازسال ۱۷۹۵ به خدمت وزارت امور خارجه درآمده بود؛ 
اعلیحضرت پادشاه دانمارك وی را پذیرفت» و ویلیام اول پادشاه هلند» پس از ء ۱۸۱» 
وی را در شمار نجبای کشور درآورد. 

برای بازشناختن انقلابیون ۱۷۹۵ بهتر است سوابق رهبران آن را مورد امعان 
نظر قرار دهیم. این سوابق نشان می‌دهد که «ژاکوبنهای» هلندی (مانند بسیاری از 
ژا کوبنهای فرانسه» به‌معنی و اقعی کلمد) از لحاظط خلق‌وخوی و حالات شخصی و همچنین 
ازنظر سوابق طولانی زندگانی و نیز ازجهت شغل با علاقة دائمی مطلفاً انتلابی نبودند» 
بلکه رجالی بودند دارای جوهر لیاقت و صاحب موقعیت» که در مواجهه با مشکلات 
واقعی و حوادث حقیقی» برای حل‌آنها موقتاً به‌سوی اصلاحطلبی و تحول‌خواهیگراییده 
بودند. بعضی از آنان در مدت بیش از سی سال یا کارگردان هرحکومتی که تشکیل می‌شد 
بودند پا محل قبول حکومتهای مختلفی که روی کار می‌آمدند قرار می‌گرفتند. مثلد" 
سوابق زندگانی و کار ایسالك گوگل" در این باب مسا را نيك روشن می‌سازد. وی در 
متو لد شد؛ پسر يك افسر آلمانی بود که در خدمت دولت هلند کار می‌کرد» و 
بنابراین دارای پیشینة خانوادگی ازخاندان نایب‌السلطنه نبود؛ پیش از انقلاب به‌خدمت 
در یکی از تجارتخانه‌های آمستردام پرداخت؛ و در ۱۷۹ یکی از کارشکنان وائعی 
دولت هلند از آب درآمد. هنگامی که دولت متبوع وی با فرانسه در جنگ بود در موقع 
اوج حکومت وحشت در فرانسه به‌فرانسویان نامه‌ای نوشت و به‌آنان اصرار ورزید که 
به‌سرزمین هلند حمله برد و يك قانون اساسی حاضر و آماده‌ای را به‌آنجا بیاورند که به 
مسوحب آن امتیازات بقاتی» اصناف» ولایات» اتجادیه‌ها» انحصارهاء تشکیلات تضایی» 
و قوائین داد گستری که در نظام حکومتی هلند و جود دارد یکسره ملغی گردد. به‌علاوه» 
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پ ۷ ۲ عصر انقلاب دم وکراتیاک 
این قانون اساسی را يك حکومت مسوقتی انقلابی و يك دادگاه انتلابی و ماشین اعدام 
گیوتین پشتیبانی کند. 

گ وگل در ۱۷۹۵ یعنی پس از انتلاب هلند رئیس باشگاه تحول‌طلبان د رآمستردام 
شدکه آن را باشگاه یکپارچه و انشعاب‌ناپذیر می‌امیدند. وی می‌خواست جمهوری باتاو 
وامهای مختلف ولایات را تأیید کند و به‌عهده خود بگیرد و در واقع ولایات دست‌از 
خودمختاریهای خود بردارند (مطلیی که نش الگزاندر همیلتن! را در امسریکا به عساطر 
می‌آورد). در سال حساس و اساسی ۱۷۹۸ وی وزیر دارایی بود» و اين سمت را در 
حمهوری « دوم » پاتاو نیز داشت. در عصر بوناپارت» هنگامی که کشور ناپلئونی 
هلند تشکیل شده بازهم مقام وزارت دارایی یانت. در , ۱م۱» موقعی که ناپلشون هلند را 
به‌سهولت به‌فرانسه ملحق ساخت گوگل را از جانب خویش مدیر امور مالی هلند کرد. 
پس از ستوط ناپللون گوگل به‌مشاغل خصوصی پرداخت. اما ویلیام اول» پادشاه هلندء 
وی را به‌عضویت شورای دولتی برگزید. چنین بود نحوة اغماض و رواداری سیاستهای 
مختاف هلند و میزان و درجة لیاقت پاره‌ای از «ژاکوبنهای» این کشور در مدت عمر 
طوفانی سل آن دوره. 

باشگاههای سیاسی یا «ژاکوین» در ء ۱۷۹ پیش از حملهٌ فرانسویان» و در حالی 
که شوق انتظار ورود آذان همه جا را فرا گرفته بود» در شهرهای هلند بسیار به‌فعالیت 
می‌پرداختند. در ماه ژوئن درآمستردام 1 باشگاه و در اوترشت ۱۲ باشگاه از این نوع 
وحود داشت که به‌صورت واحدهای کوچکی در مجاورت هم تشکیل یافته بودند. و محتمل 
است باشگاههای آمستردام از ...۵ تا ۰.۰»» باشگاههای آوترشت ۰۸۰۰ و 
باشگاههای لیدن؟ و هارلم" ۷۰ یا ۰ عضو داشته‌اند یعنی از ء تا ۱۲ درصد افراد 
ذکور بالغ به‌عضویت این باشگاهها درآمده بودند. علامت شناسایی اعضاء باشگاهها در 
این اوقات بستن پیشبند چرمی بود؛ بیشتر اعضای باشگاهها مرکب از بازرگانان بودند. 
پیش از انتلاب نام علنی که برای خود اختیار کرده بودند «انجمنهای مطالعه» بود. آنان 
در باشگاههای خود خبرهایی را که از فرانسه می‌رسید می‌خواندند» و در باره آنها بحث 
می‌کردند؛ و یاکتابهایی مانندکتاب حقوق بشر تصنیف بین» و کتاب پیتر پاولوس* هلندی 
را می‌خواندند. بدعلاوه محرمانه اسلحه تهیه مسی‌دیدند و انبار می‌کردند؛ هیئتهای 
نمایندگی برای تبادل آراء مبادله می‌کردند؛ و با مهاجران فرانسوی و هلندی در ارتباط 
بودند. پس از آنکه کمیته سابق انقلاب هلند در پاریس» براثر تصفیه‌ای که روبسپیر از 
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جمهوری باتاو ۳۲٩‏ ۲ 

«توطله‌های خارجی» به‌عمل آورد» منحل گردید شاخصترین مهاجران هلندی داندلس! 
بود. داندلس قبلا" کارخان آجرپزی داشت» دکتر در حقوق بوده در ۱۷۸۷ درگروه 
وطنخواهان در آمد و در لژیون باتاو متام افسری یافت» و در مارس ؛ ۱۷۹ از امرای 
ارتش فرانسه شد. 

در شب ۳۱ ژوئیه» هنگامی که سپاهیان فرانسوی در برابانت شمالی بودند مجمع 
عمومی بزرگی مرکب از کلیهُ باشگاههای تمامی هفت ولایت در آمستردام تشکیل شد. 
این مجمع به گ وگل و ایرهوون وان دام" اجازه داد که محرمانه با ستاد نیروی فرانسه 
وارد مذاکره شوند و ازشرایط سپاهیان فرانسه در صورتی که هلندیها راههای ورود به 
هلند را به‌روی آنان بگشایند» آگاهی یابند؛ و مخصوصاً این نکته را روشن سازند که در 
این صورت باهلند معاملة «ولایت تسخیرشده» نشود زیرا تصور می‌کردند این طرز معامله 
اختصاص به بلژيك داشته است. 

فرانسویان در جواب همان نظراتی را که از آغاز لشکرکشی خسود اتخاذ نموده 
بودند تکرار کردند» و آن این که هر گاه هلندیها نخست خود اقدام به‌انقلاب یعنی تغییر 
طرژحکومت هلند بکنندفرانسویان با آنان‌به‌عنوان یکی از متحدین خودرفتارخواهندکرد. 
هلندیها از اين پاسخ کمی دلسرد شدند. زیرا اقدام به‌انقتلاب باوجود برقراربودن حکومت 
فرمانروای کل کاری مخاطره‌آمیز بود» به‌حصوص که بیم وارد شدن فشار و شدت عمل 
از طرف طبقات عامه هم در میان بود. گوگل به‌فر انسویان نوشت. «برای ما کاری از این 
آسانتر ئیست که هیجانهای طبقات عامه را برانگيزيم» ولی ما هنگامی خوامان انقلاب 
هستیم که بتوانیم افراد کشور خود را از قتل و غارت شورشیان حمایت کنیم». 

از این‌رو ملایم بودن انتلاب هلند یا» به‌طوری که بعضیها گفته‌اند» ضعف آن از 
همان آغاز کار آشکار بود. انقلابیون هلند می‌خواستند از تحولات عمده‌ای برخوردار 
شو ند بی‌آنکه این تحولات» به اصطلاح گ وگل» «هراسهایی» هم به‌دنبال داشته باشد؛ زیرا 
هلندیها خواستار آن بودند که هم برای برانداختن تن حکومت خاندان اورانژ و هم برای 
جلوگیری از شدت عمل و فشار شورش طبقات عمومی به‌ارتش فرانسه متکی باشند. 

هرچه فرانسویان پیشروی می‌کردند تشکیلات مملکتی هلند خود رادرآستانة ازهم 
پاشیدکی می‌دید. از دولت هلند دیگر کاری ساخته نبود. اقدامات پراکنده‌ای که در راه 
قیام تودةٌ مردم می‌شد به‌شکست می‌انجامید» و هیچ اقدامی در راه تحريك وفاداری عامه 
نسبت به‌حکومت صورت نمی‌بست. وان‌د شپیگل "» رئیس مجلس عمومی هلند» به‌مناسیبت 
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م ۳ ۲ عصر | تقلاب دمو کراتيك 
این اوضاع نوشت؛۰ «والاحضرت فرمانروای کل باید حمهوری هلند را به‌همین صورت که 
اکنون هست نگاه دارد و به‌نظام اشرافیت ونظام حکومت عامه تسلیم نشود.» وی تاحدی 
شبیه‌روبسپیر سخن می‌گفت ولی کاری انجام نمی‌داد. و می‌گفت بابد اعمال قوه کرد تا 
« بدکاران به‌جای خود بنشینند و نیکان نیرو گیرند ». هنگامی که ثروتمندان هلند از 
پرداخت مالیات و دادن وام به حکومت محتضر هلند خودداری کردند و با سرمایه‌های 
خود رابه‌انگلستان منتقل می‌کردند»وان دشپیگل متذکر شدکه تصمیمهای سخت و صریح 
پاید گرفته شود «تا سرمایه‌داران عمده این کشور بدانند که برای حفظ دارائی خود راه 
دیگری جز اینکه قسمتی از آن‌را برای كمك به‌احتیاجات دولت بدهند یا دست‌کم به‌دولت 
وام بدهند ندارند». ولی از این تصمیمات هم اشری ظاهر نگشت. مملکت نمی‌توانست 
قوه‌ای به کار برد شاید وان‌د شپیگل حق داشت به‌این نکته پی‌ببرد که هلندیها به‌اندازه‌ای 
از تعمت و رفاه برخوردار هستند که نمی‌توانند با چنین وضع خطیر و اضطرارآوری 
روبه‌رو گردند. 

سپاهیان انگلیسی که دوك آو یورك" برآن؛ با ناتوانی» فرماندهی می‌ کرد در 
عقبنشینی خود از سرزمین هلند سخت بدرفتاری می‌کرد» در صورتی که سپاهیان فرانسه 
که با نظم و انضباط محکمی وارد می‌شدند در مردم اثر بسیار خوب مسی‌گذاشتند. ایسن 
معتی را هسواخواهان حکومت خاندان اورانژ و بالنتیجه منابع آنگلوفیل و نمایندگان 
پروس در لاعه بالاتناق‌گوامی‌کرده‌اند. اگرکشاورزان اسلحه داشتند به‌جنک با انگلیسیها 
راغبتر بودند؛ شهر دلفت۲ از پذیرایی مجروحین انگلیسی امتناع ورزید. یکی از 
هو اخواهان حکومت اورانژ شکایت می‌کردکه تحریکات فرانسویان کمتر از غارت انگلیسها 
هلندیها را مئزحر ساخت. همه در این نکته اتفاق نظر دارند که دوك آو يور صلاحیت 
فرماندهی نداشت. وی طوری رفتار کرد که تمام ترس و بیمها و انزجارهایی که از قدیب 
الایام در هلندیها نسبت به‌انگلیسیها وحود داشت دوباره زنده شد. حتی انراد دستگاه 
حکومتی خاندان اورانژ» که مقام و موقع خود را از ۱۷۸۷ به‌این‌طرف مرهون پشتیبانی 
انگلیسها بودند» به‌اضبطراب افتادند و از نظر احساسات نسبت به‌انگلیسها چند دسته 
شدند. بعضی از آنان» مانند گروه وطنخواهان» معتقد شدند که انگلیس دولتی خطرنالك 
است خواه دوست باشد یا دشمن. 

باشگاههای انقلابی» به‌نسبتی که داندلس با مهاجران و فرانسویان روابطی بیشتر 
پیدا می‌کرد» در تدار کات انقلابی خود سرعت به‌خرج می‌دادند. کمیته‌هایی را آماده 
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جبهوری باتاد ۲۳۱ 
ساختند که وارد مراکز حکومتی شهرها شوند و جای مأموران شاغل را بگیر ند. سربازان 
پادگانها کارهای سربازغانه‌ها را به‌دست گرفتند. نقشه‌هایی ريخته شد که جمعیتهای 
شورشی را به‌راه بیندازند. در اوترشت» شهر پانزده هزار نفری» دو هزار نفر «مخنیانه» 
آماده شدند که شهر را تسلیم فرانسویان کنند؛ و پادگان دو هزار وهشتصد نفری‌آن‌نشان 
داد که به‌مقاومت در برابر فرانسویها تمایلی ندارد. 

فرماندهان فرانسوی با حفظ انظباط در میان سربازان» تقلیل تقاضاهای خود به 
کمترین مقدارممکن »منحصر ساختن شر ایط خودبه‌اینکه شاهزادهاورانژ از کشورییرون برود» 
و ملندیها با انگلستان وارد جنگ بشوند» به‌عدهٌ کثیری از عناصر اعتدالی هلند اطمینان 
دادئد که دیگر احتیاجی به‌استفاده از ماشین اعدام گیوتین» مصادرة اموال» قبول اسکناس 
فرانسه» مساوات» و امثال این امور در میان نیست. به‌اين ترتیب فرانسویان محکمترین 
پایه را برای تولید احساسات فرانسه‌دوستی بنیان نهادند. اعتدالیون و اصلاحطلبان 
تندرو با یکدیگر همرأی گشتند و در يك طرف قرار گرفتند؛ فرمانروایان و فتنه‌انگیزان 
با یکدیگر همدرد شدند و در طرف دیگر قرار یسافتند. شورشهایی که در آمستردام و دیگر 
نقاط روی داد مقامات حکومتی را از میدان به‌در برد. کمته‌های انتلابی حکومتهای 
موقتی بهجای‌آنان تشکیل دادند. سواره‌نظامان فرانسوی در شهر آمستردام از خیاپانهای 
پوشیده از یخ گذشتند» و در ژانوبٌ ۱۷۹۵ تشکیل جمهوری باتاو رسماً اعلام شد. 

سپاهیان فرانسوی با آنکه کشور را اشغال کرده بودندء‌ظرف دوسال اول در امور 
داخلی هاند دخالت چندانی نمی‌کردند. مقصد اصلی‌آنان اين بود» که هلند را با انکلستان 
وارد جنگ بکنند. اين مقصود احتیاج به‌مداخلهٌ همه‌جانبه نداشت زیرا بسیاری ازهلندیها 
خود طالب آن بودند. مع‌دلك» هنکامی که شرایط عهدنام؛ میان دولت فرانسه و 
جمهوری باتاو (عهدنامة لاهه» مورخ مه ۱۷۹۵) فاشگشت بسیاری ازهلندیها را ناامید 
ساخت. در این عهدنامه تنها به‌این اکتفا نشده بود که حمهوری باتاو به‌انگلستان اعلان 
جنگ بدهد» بلکه علاوه برآن مقرر شده بود که ارتش اشغالی فرانسه به‌عرج هلند در اين 
کشور باقی بماند؛ اهالی هلند اسکناسهای فرانسه را در مبادلات خود قبول کنند؛ ناحيةٌ 
فلاشینگ! مستملکة هلندی در امریکای شمالی و همچنین منطتهٌ دهائة رودغائة سکلت 
به‌فرانسه واگذار شود؛ و هلندیها ۱۰۰/۰۰۰۰۰۰۰ فلورن به‌عنوان خسارت به‌دولت 
فرانسه بپردازند. 

این عهدنامه از طرف يك دولت متحد» قرارداد پرخشونتی بود؛ اما خشونت‌آن به 
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۲ عصر الاب دم و کراتيك 
آن درجه نبود که انقلابیون هلندی را نسبت به‌فرانسه دشمن سازد» زیرا هلندیها 
می‌دانستند که اگر اين عهدنامه را گردن ننهند راه دیگری ندارند جز اینکه به‌اسارت 
خاندان اوران* و دولت انگلستان درآیند. مع‌ذلك از آنجا که این عهدنامه حاکی از فریب 
و شتاوت بود بسیاری از مترقیترین آزادیخواهان هلندی را به‌حمله به‌این عهدنامه 
واداشت. یکی از اين گونه انسراد ژاکوب بلاو"» از تهیه کنندگان اولیهُ ایسن عهدنامه 
بود که در آخر کار او را از مداخله در آن مانع آمدند. در نتيجه وی نه‌تنها از انقلاب 
فرانسه بلکه از دولت فرانسه هم بیزاری بافت» و تصور می‌شود که در توطّة پابوف 
برضد این عهدنامه در يك سال بعد شر کت داشته است. 

رابطهٌ میان دو جمهوری فرانسه و باتاو» اگر بتوان وضعی را که به‌وجود آمده 
بود رابطه نامید» صورت زور و فشار مطلق را نداشت زبرا هلندیها بیشتر پیشندم در 
آغاز اين رابطه و خوامان آن بودند. این رابطه براحساسات انقلابی مشابهی در دو 
کشور استوار بود» ولی این رابطه عبارت از دوستی دو طرف مساوی نبود بلکه نوعی 
وصلت مصلحتی بود. 

همینکه تشکیل جمهوری باتاو رسماً اعلام شد» ویلیام پنجم به‌انگلستان رفت. در 
اینجا یکی از اقدامات اولیه‌اش این بود که به‌انگلیسیها اجازه داد کليةٌ مستعمرات هلند 
را در دماغه اميدنيك و در هند شرقی و غربی اشغال کنند. چند تن از هلندیها در همان 
زمان معتقد بودند که انگلیسها هیچ گاه ابن مستعمرات را به‌آنان پس نخواهند داد. 
همینکه وحود حالت جنک میان جمهوری باتاو و دولت انگلیس اعلام شد ظرف چند ماه 
انگلیسها کشتیهای هلندی را به‌ارزش ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ فلورن ضبط کردند. همچنین؛ طبعاًء 
پرداخت قروض سنگین انگلیس را به‌سرمایدداران هلندق که در هلند باتی مانده بودند 
معلق ساختند. 

تحقیق این اسر که اموال هلندیها در این سالها بیشتر به‌دست فرانسویان افتاد با 
به‌دست انگلیسهاء دشوار می‌باشد» زیرا این مطلب بیشتر به‌هلندیهای آن عهد مربوط 
بود که در برابر آنچه از دست دادند چه مابه‌ازایی را رجحان می‌نهادند. یعنی مایملك 
انگلیس را برای با زگرداندن حکومت سابق هلند بهای اموال از دست رفته حساب 
می‌کردند و یا پشتیبانی فرانسه را برای حفظط جمهوری باتاو. 
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جبهوری باناو ۲۳۳ 
بی‌نتیحه ماندن اقدامات سازش دهن ددگان 

غالب هلندیهاء به‌احتمال زیاد» نه طرز حکومت سابق را می‌خواستند و نه نظام 
جدید حکومتی را - یعنی نه تشکیلات درهم و برهم جمهوری متحده سابق» را با زیور 
فرمانروای ارثی آن طالب بودند» و نه جمهوری جدیدالتأسیس را از روی نمونه 
جمهوری فرانسه که در آن شخصیت جداگانة ولایات و موروئی بودن مشاغل از میان 
برود. در هیچ جا طرفداران حد وسط میان این دو طرز حکومت» يا میانه‌رو در تحولات» 
به‌ا ندازه‌ای که در میان هلندیها وجود داشت دیده نمی‌شد. در هلند شخصیتهای عمده‌ای 
وحود داشت که ضرورت تغییر را بخوبی درمی‌یافتند. پاره‌ای از آنان فقط هواخواه طرح 
وینی برای اتحادیه اوترشت ت بودند. جمعی دیگر» که وان ه وگندورپ! بر جسته‌ترین 
آنان به‌شمار می‌رفت» از سالها پیش از انقلاب ۵ اعتقاد راسخ داشتند که راه ورود 
به‌زندگانی سیاسی باید گشوده‌تر شود و عدة بیشتری ازمردم به‌عنوان افراد آزاد» حقوق 
سیاسی بیابند. هو گندورپ که از هموشمندترین محافظه کاران اروپا در میان معاصران 
خویش بود» کشمکش میان «اشراف» و «دمو کراتها» را از آشاز سال ۱۷۸٩‏ در کشور 
خود برملا ساخته بود. وی از آن تاریخ به‌خاندان اورانژ هشدار می‌داد که به گروه 
«دمو کراتها» متکی شود. او دیده بود که همین کشمکش «کليةُ ملتها» را در ۱۷۹۱ به 
جنب وجوش درآورده است. اينك نیز می‌دانست که ثارضاییهای انتلابی در هلند فقط 
حنبة سرایت از فرانسه را ندارد. وتتی در ۱۷۹۵ از کارافتاد (دی یکی از مدیر ان دستگاه 
حکومتی روتردام بود) نه مهاجرت کرد» نه اسلحه برداشت» و نه آنگونه که نجبای 
فرانسوی عمل کردند در املاك شخصی خود منزوی شد. پلکه» مانند آشراف «طبته 
متوسط»» به کارهای آزاد و خصوصی مشغول شد که برثروت خانوادگی خود پیفزاید. 
سرانجام» در ء ۱۸۱ یکی از تدوین کنندگان عمدة قانون اساسی کشور سلطنتی هلند شد. 
گروه سازش‌دهندگان دو طرز حکومت قدیم و جدید راء موضوع دیگری که در آن 
عهد متداول نبود تقویت بخشید. به‌اين معنی که جانشین آینده فرمانروای کل خود از 
عناصر سازش‌دهنده بود. شاهزاد؛ وارث» که عنوان رسمی ولیعهد خاندان اورائژ بود» 
یعنی پسر ویلیام پنجم فرمانروای کل» درن ۱۷۹ جوانی بیست و سه ساله بوده و در 

ء ۱۸۱ با قبول طرح قانون اساسی ه وگندورپ با عنوان ویلیام اول ذخستین پادشاه هلند 
گردید. هوگندورپ و شاهزادمٌ جانشین از حیث اصول عقاید و افکار به‌عناصر ۳ 
هلندی یا محافظه کاران آزادیخواه مهاجر فرانسوی که در لندن دور مالوئه" گرد آمده 
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۳ ۳ عصر | ققلاب دم وکرائيك 
بودند شباهت داشتند. در هردو مورد برنامة آنان بیش‌از هربرنامة دیگری آن بود که در 
جزم راه حلی که در ء وم در نظر گرفته شده بود درآیند, مع‌ذلك کوششهای آنان در 
این راه مواجه با شکست گردید. 

ویلیام پنچم» پس از آنکه به‌هنگام اعلام جمهوری باتاو از هلند بیرون رفت» نا 
موقع مرکش در انگلستان به‌سر برد. تازه وارد انگلستان شده بود که جمعی از عناصر 
اعتدالی هلند با دی ارتباط برقرار کردند. اینان کسانی بودند که انقلاب هلند را نخست 
پذیره گشته بودند؛ ولی بزودی» به‌علت تندروی باشگاههای سیاسیء به‌و حشت افتادند» 
و یا از تقاضاهای دولت فرانسه دلخور شده بودند. بعضی از اين جماعت از عناصر حاکم 
هلند و از جملةٌ وطتخواهان پربد۱ بودند. ویلیام پنجم افتتاح رابطة آنان را با خود با 
خوشوقتی پذیرفت. در این موقع می‌خواست» پس از هشت سال» با کسانی که در ۱۷۸۷ 
آنان را ابخشودنی می‌دانست سازش کند؛ ولی سازش با انقلاب باتاو میسر نبود. 
«دموکراتهای امروزی و کليةٌ فرقه‌های مختاف آنان نمی‌توانند هیچگونه نظریه‌ای را از 
جائب ما بپذیر ند». 

بقیةٌ کسانی که سبت به خاندان اورائژ وفادار مانده بودند به‌شاهزادة جانشین 
روی آوردند. اينان معتقد بودند که در هلند انقلاب اصیلی رخ نموده کسه باید با آن 
تفاهمی پرقرار ساخت. این جماعت دموکرات نبودند؛ آنچه را که طالب بودند این بود 
که میان طرفداران خاندان اورائة و وطتخواه ان سابق سال بمب ۱ در مقابل « اصول 
شوم حکومت عامه که این روزها حکمفضرمایی می‌کند» سازشی پشود. بلی» در هسرحال 
اقدام ضرورت داشت. یکی از مهاجران» به‌نام دیووی؟» از هامبورگ به‌شاهزادة 
اورانژ چنین نوشت: « به‌عقیده من نگاهداشتن اوضاع بر اساس ترتیبات سابق امکان‌پذیر 
نمی‌باشد,... آنچه ما به آن نیازمندیم پیروزی جماعت و گروه خاصی نیست» بلکه ما 
محتاج به‌وسایلی می‌باشیم که تمامی گروهها را با هم یکی سازد؛ و به‌این مقصود نائل 
نخواهیم کشت مکر اینکه دستگاههای گوناگون حاکمه‌ای که در کشور وجود دارد 
مبدل به‌دستگاه حکومتی واحدی بشود. اگر بخواهيم باداروهای مسکن علاج این وضع 
را بکنیم تمامی دستگاه حکومتی از هم خواهد پاشید. ما نیازمند يك درمان فوری بعنی 
يك نظام تازه» نوسازی کلی» و تشکیلات اداری بکلی جدید هستیم, این تشکیلات باید 
چنان باشد که» در عین اينکه به‌افراد لطمه‌ای وارد نسازد» بتواند شور وشوق عمومی را 
برای تجدید نظم و آرامش و جلب اعتماد عمومی پرانگیزاند» و این امر را با توجه و 
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جمهوری باناو ۲۳۵ 
اعتمادی پیشتر به‌عده‌ای از افراد و دادن دخالت بیشتری در امور حکومتی به‌بِئية مردم 
عملی سازد... » وی در این تشخیص درست و بجاء طرز حکومت انگلستان را به‌عنوان 
سرمشق پیشنهاد کرده بود» ولی آنچه را که وی توصیف کرده بود همان چیزهایی بود 
که اغلب باتاوها امید داشتند تنها خود انجام دهند. 

یکی دیگر از هواخواهان خاندان اورانژ» بدنام وان لامپسین!» پس از باز دید 
محرمانه‌ای که از کشور هلند به‌عمل آورد گزارشهای مفصلی به‌شاهزاده جانشین تسلیم 
کرد. عقيده او این بود که اقدام به‌عملیات ضد انقلابی‌امکان ندارد. وی این طور دریافته 
بود که جز خود دستگاه حکومتی باتاو احدی از وابستگی به فرانسه شاکی نمی‌باشد. 
اومعتقد بودکه عوامل خاندان اورائژ وعوامل انگلیسها «باانواع نیرنگها درچند ولابت 
معدود» مانند زیلاند! و فریسلاند"» از نظام حکومت اشرافیت» پشتیبانی می‌کند و حال 
آنکه در ولایات عمده مانند هولاند واوترشت « نظام دمو کراسی پیشرفتهای سریعی کرده 
است. » و به‌نظر وی دموکراتها و طبقات پایین که نسبت به‌عوامل حکومت‌سابق‌متنفذین 
مشکوك هستند طرفداران طبیعی خاندان اورانژ می‌باشند. از این روپيشنهاد می‌کرد که» 
با اعطای امتیازاتی ازقبمل پذیرفتن کلیة طبق شهریها و کاتولیکها واقلیت پروتستان در 
غالب مقامات دولتی و مملکتی و در هیتتهای مدیرة بانك آمستردام و کمپانی هند شرقی» 
می‌توان « اعتماد وطنخواهان ۵ و آزادیخواهان را جلب کرد.» وان‌لامپسین عقیده 
داشت که مذهب اصلاح‌شدة باتاو با محدود ساختن عالیترین مقامات سیاسی به‌پیرو ان‌آن» 
نخواهد توانست استقرار حاصل کند؛ بلکه کافی است برنامهٌ خود را در حدود آنچه در 
۱۷۹۵ مقرر شده بود حفظ نماید و حالت «معتدلی» به‌خود بگیرد. 

شاهزادةٌ ولیعهد به‌اینگونه نظرات عاقلانه متقاعد شده بود» و کراراً موضوع را 
با پدرش در میان گذاشت» ولی ویلیام پنجم نمی‌توانست در این باره تغییسر رای بدهد, 
وی سخت تحت نفوذ زنش» که يك شاهزاده خانم پروسی بود» قرار داشت." و این زن که 
شود تهرمان اقدامات ضد انقلابی در ۱۷۸۷ به شمار می‌رفت» نشان داده بود که 
نمی‌تواند با گستاخیهای انقلاییون‌بسازد. ود یلیام پنجم می‌خواست خود را به‌دامن حمایت 
انگلیس و پروس بیفکند - گر چه پادشاه پروس به‌تازگی با فرانسه صلح‌کرده بود - و 
تمایل مختصری برای كمك به‌خواهر مضطرب خویش نشان می‌داد. فردريك وبلهلم دوم» 
پادشاه پروس» در واقم تصمیم داشت شت آلمان شمالی را در جنک پیطرف نگاه دارد ولو اینکه 
دو هزار نفر نیروی مسلح مهاجران هلندی را که در اوسنابروك گرد آمده بودند متفرق 
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۳ ۳ عصر اقلاب دمو کراتيك 
سازد, از این رو بر آی‌فرمانرو ای‌تعبید شده هلند شانس زیادی‌بر ای موفقیت وحود نداشت 
باآنکه وی در ماهمهن ۱۷۹ از برادر زنش ملتمسانه درخواست کرد «قانون‌اساسی هلند را 
که آن‌اعلیحضرت و اعلیحضرت پادشاه انگلیس در۱۷۸۸ شفاهاً تضمین نمودند ازنوبرقرار 
سازد». 

ویلیام پنجم در سپتامبر ۷۰ به‌پسرش چنین نوشت: «من در باب نظری که 
همواره داشته‌ام پافشاری می‌کنم و آن اين است که نمی‌توانم مقام فرمانروایی کل را 
بپذیرم مگر اينکه قانون اساسی « سابق » از نو برقرار گردد » به‌نظر وی افکار باتاوها 
همان افکار و عقاید فرانسویان بود» و از این رو شکی نیست که وی نمی‌توانست «سیستم 
حکومت فرانسوی» عقاید و افکار مربوط به‌برابری» الغاء نظام نجپایی» لغو افتخارات 
و مشاغل موروثی» و متام برجسته مذهب‌اصلاح شده را گردن‌نهد.» و در ژوئن ۱۷۹۷ 

شت؛: «امتیازات ولایات وشهرها و گروه نجبای کشور باید از نو بر قرار شود.... من 

مقامی را که شپیه به‌مقام ریاست مجلسیناست یا ریاست‌قوه مجریه پا ریاست هیئت مديرة 
کشور و حتی مقام سلطنت مشروطه را نخواهم پذیرفت » در ژوئية ۱۷۹۷ چنین متذکر 
شد که «من تصمیم مثیت خود را گرفته‌ام»و حاضر نیستم تحت شرایطی که برپایة اصول 
حکومت عامه یاحقوقادعایی بشر ومساوات حقوقی‌باشد به‌هلند باز گردم». حاصل آنکه 
ویلیام پنجم نمی‌توانست به‌هیچ روی با انقلاب هلند از در سازش در آید. ازجمله دلایل 
دیگر وی براین روش‌آن بودکه لوئی‌شانزدهم کوشيد چنین سازشی بکند و بالنتیجه دچار 
سرنوشت شومی گردید. 

موقعیت سیاسی هلند براثر اشغال امپراطوری مستعمراتی هلند از طرف انگلیسها» 
که ویلیام پنجم هنگام ورودش به‌انگلستان برآن صحه گذاشت» بسی پیچیده شد. انگلیسها 
مستعمرات هلند را یا برای آنکه به‌دست فرانسویان نیفتد یا به‌حاطر حمایت کوچنشینهای 
اروپایی در اين مستعمرات - مانند کوچنشینهای دماغة امید نيك - از نفوذ افکار انقلابی» 
علناً اشغال کرده بودند. ولی عده‌ای از هلندپها» حتی چند نفر از مشاوران ویلیام پنجم 4 
بودند که عقیده داشتند دولت انگلیس جزیره سیلان و دماغة امید نيك را هیچ گاه و بدهیچ 
حکومت هلندی بازپس نخواهد داد. متابعال خاص ویلیام پنجم و پسرش از اينکه ویلیام 
پنجم راضی شده بود امپراطوری هلند را فدای منافع شخصی خود گرداند ترسیده بودند. 
اما ترسی که از بابت افتادن امپراطوری مستعمراتی هلند به‌دست انگلیسها بردل 
هلندیهایی که در کشور خود باقی مانده پودند افتاد تولید احساسات نیرومند و جدی کرد» 
و همین احساسات نیمی از آنان را خواهان اتحاد با فرانسه و نیم دیگر را بی‌میل به‌این 
اتحاد ساخته بود. 


جمهوری باتاو ۳۷ ۲ 

دو دولت انگلیس و فرانسه در ۱۷۹۷ با یکدیگر وارد مذاکرات جدی صلح شدند؛ 
این مذاکرات را از جانب انگلیسها ارل آو مامزبری!؛ یعنی همان کسی که با حیله و 
تدبیر وطنخواهان هلندی را از میدان به‌در کرد و خاندان اورانو را در بمب دوباره 
برتخت فرمانروایی نشاند» رهبری می‌کرد. به‌همان نسبت که عملیات نظامی فرانسه در 
قارة اروپا مونفیتآمیز بود» اوضاع و احوال سیاسی در داخل انگلستان وخیم بود. لاچرم 
مامزبری به‌پیت۲ نخست‌وزیر انگلیس توصیه کرد که دولت انگلیس باید با فرانسه قرارداد 
صلحی ببندد؛ و پیت هم این توصیه را پذیرفت. به‌موجب این فرارداد دولت انگلیس 
می‌بایستی دو جمهوری فرانسه و باتاو» وهمچتین الحاق بلژيك را به‌فرانسه رسماً بشناسد؛ 
و در مقابل آن قسمت از مستعمرات هلند را که پیش از همه طالب آنست مانند سیلان و 
دماغة امید نيك همچنان در تصرف خویش نگاه دارد. گزارشهای سربوط به‌اين مذا کرات 
در خارج شایم شد» و هلندیها اعم از مواخواهان مهو ری باناو و مهاحران سخت 
رنجیده و خشمنالك گردیدند. 

شاه اد ولیعهد که در این اوقات در آلمان به‌سر می‌برد معتقد شد که پدرش 
نمی‌تواند بیش از این با حفظ حیثیت و مقام خود در انگلستان بماند. اما پدر نوع 
دیگری فکر می‌کرد. نظرش این بود که انگلیسها یك‌بار او را در ۱۷۸۷ «نجات 
بخشیده‌اند»» وهیچ نیروی دیگری جز دولت انگلیس نمی‌تواند وی را دوباره «نجات 
دهد», فکرش این بود که در بار؛ مقاصد انگلیسها کسی نمی‌تواند بآسانی تأثیری داشته 
باشد, چنانکه شاهزاده‌خانم اورانژ در توضیح این معنی به‌پسرش نوشت* «هیچ کس برای 
ما خلعت فرمانروایی بدون پول انگلیس تهیه نخواهد کرد». 

شاهزادة ولیعهد به‌پدرش پیشنهادکردکه منافع هلند را با نزديك شدن با فرانسوبال 
بهتر ممکن است تأمین سازد تا با اتکه حستن به‌انگلیسها. اسا ویلیام پنجم به‌نظر خود 
سخت پایبند بود. وی از اینکه فرانسه فلاشینگ و ماستریشت را به‌قلمرو خود ملحق 
ساخته بود بیشتر احساص ناراحتی می‌کرد تا اینکه انگلیسها سیلان و افریتای جثوبی را 
ضیط کنند. 

بتدریجی که وقایم روی می‌نمود» چنانکه پعداً توضیح خواهیم داد» انگلیسها از 
تمایل موقتی که نسبت به‌شناختن جمهوری پاتاو پیدا کرده بودند دست برداشتند» و به 
سیاست تجدید فرمانروایی خاندان اورائو در هلند گراییدند (چنانکه در مورد فرانسه هم 
سمیاست تجدید سلطنت خاندان بوربون را داشتند)؛ و اين سیاست را برای فراهم ساختن 
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صلحی پایدار و رضایتبخش جهت انگلستان موثرتر می‌شمردند. سرانجام» در اواخر سال 
۸ ویلیام وان سورای! و روئوس کین" و گروهی از آزادیخواه ان اعتدالی و 
هواخواهان خاندان اورانژ در هلند باب مذاکرات را با طرفداران اورانژیهای مقیم لندن 
کشودند. این جماعت طرحی را در نظر داشتند که» برطبق آن» ممکن بود خاندان اورانژ 
کنار گذاشته شود - همان‌طور که از قرن هندهم به‌اين طرف در واقع دوبار برکنار شده 
بودند. ولی هنگامی که انگلیسها در بارة تجدید حکومت خاندان اورانژ پانشاری کردند» 
این مذاکرات بدون نتیجه ماند و تعطیل شد. انگلیسها و روسها» چنانکه بعداً خواهیم 
دیدء برائر اشتباه در این عقیدهء که اهالی هلند مقدم‌آنان‌را به‌عنوان آزادی‌بخشان کشور 
خویش پذیره خواهند گشت و از بازگشت خاندان اورانژ و مهاجرین حسن استقبال 
خو اهند نمود» به‌هلند حمله‌ور شدند ولی در اندك مدت از آنجا رانده شدند. 

لجاجت ویلیام پنجم و بیمیلی دولت انگلیس در دادن وعدهُ صریح در با زگردانیدن 
مستعمرات هلند (و با ناتوانی وی در این باره به‌رعایت افکار عمومی انگلیسها و روش 
پارلمنت) در این امر عملا" به‌سود فرانسویان و دموکراتهای پرحرارت جمهوری باتاو 
تمام شد. یکی از موجبات ترس و ناراحتی دولت فرانسه این بود که انگلیسها» با دادن 
وعدهٌ پس دادن مستعمرات هلند پا تجدید پرداخت مطالبات سرمایه‌داران هلندی» موفق 
شوند در جمهوری باتاو حزبی هواخواه انگلیس بسازند؛ ولی چنین امری روی نداد. در 
مورد افراد و عناصر اعتدالی باتاو آنان به‌این نتیجه رسیدند که نخواهند توائست با 
فرمائروای کل تبعیدی هلند تفاهمی حاصل‌کنند. اکنون روشن ساختن این نکته باقی مانده 
است که ببینیم آیا حصول توافتی میان اعتدالیهای هلند و آزادیخواهان تندرو امکان‌پذیر 
بود یا ند؟ 


فدرالیستها و دم و کر آنها 


تاریخ داخلی جمهوری باتاو ظرف سه سال» از ژانویة ۱۷۹۵ تا ژانویة ۱۷۹۸ 
به‌حالت آن مهرةٌ شطرنجی که در بازی پات می‌شود باقی مانده بود؛ در این مدت حتی 
روی کاغذ هم نتوانست حکومتی را سازمان بدهد و یا حکومتی را برفرار سازد. 

نیروی دولت فرانسهء شش ماه پس از ماه ترمیدور» آن‌گاه که در ژانویة ۱۷۹۵ 
وارد سرزمین هلند شدند مظهر آزادیخواهانه‌ترین و مساو ات‌طلبانه‌ترین عتایدی بودند 
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جهوری باتر ۲۳۹ 
که ممکن بود در تمامی اروپا آن را سراغ کرد. حکومتهای فرانسه در قسمت اخیر عمر 
مجلس کنوانسیون و در دورة هیثت مدیره» که هنوز به‌نظر محانظه کاران اروپایی به‌وضعی 
خطرناك انتلابی می‌آمدند» اکنون به‌نظر دمو کراتها» مرتجع شمرده می‌شدند تا آنجا که 
مقامات رسمی فرانسه آزادیخواهان این زمان را «هرج‌ومرج طلب"» می‌نامیدند. کلمات 
«زانوبرهنه» و «ژاکوین» که روزی مظهر عناصر تندرو انقلابی بود» در این اوقات در 
نظر کسانی که در فرانسه زمام قدرت را در دست داشتند معنی خوشی نداشت. در بهار 
سال ۵ ۱۷۹ مجلس کنوانسیون» در مقابل شورشی‌که در تاریخ به‌شورش پرریال" معروف 
است» ناچار شد برای جلو گیری از تجدید فشار و شدت عمل عامه در برابر مردم عادی 
شهر پاربس اقدامات بسیار شدیدی به‌عمل بیاورد. در بهار سال ۱۷۹٩‏ هیئت مدیره توطةً 
بابوف را کشف» و رهبران آن را بازداشت کرد. 

فرانسویان از دموکراتهای هلندی ترسان گشتند» و آنان را زانوبرهنگان واقعی 
شمردند زیرا آنان روی‌همرفته به‌هم‌مساکان معروف خود که یکی دو سال پیش در پاریس 
عرصبه را به‌همه تنگ ساخته بودند بی‌شباهت نبودند. دموکراتهای هلندی از جماعت 
«پیشبند چرمین»داران» که تبلد" به‌آنان اشارتی رفت» سر بیرون آورده و مر کب بودند 
از منعتکاران و کارگران صنعتی» مغازه‌داران و مسافرخانه‌داران» و سقط فروشها و 
پادوهای چاپخانه‌ها, که به‌صورت باشگاههایی متشکل شده و بالخصوص در شهرهای 
هولاند و اوترشت نیرومند بودند. 

به‌نظر محافظه کاران متعصب» مانند ویلیام پنجم» ممکن بود چنین بیاید که هلندیها 
را فرانسویان از راه به‌در برده‌اند؛ ولی» در واقع اکر در قضیه تحقیق دقیق بشود» مطلب 
به‌عکس آنست» زیرا در اين ایام فرانسویان از آن می‌ترسیدند که هلندیها فرانسویها را 
به‌راه افرمانی و اغتشاش بکشانند. به‌همین مناسبت هم بود که به‌سربازان فرانسوی در 
ولایات هلند دستور داده شد که به‌باشگاههای هلند رفت وآمد نکنند. 

آزادیخواهان عامهٌ هلندی رهبرانی از رجال مختلف عالیمرتبة مسالی و اقتصادی 
داشتند که» مانند گروه مونتنهای فرانسوی در ۰۱۷۹۳ می‌خو استند با این رهبران در راه 
مشترکی گام بردارند» و بهتر می‌دیدند که با فرمانروای کل تبعیدی مخالفت ورزند» یا 
در برابر کسانی که در صدد بودند با خاندان اوران* و انگلیسها سازشی به‌عمل آورند 
ایستادگی کنند. از جملة این رهبران می‌توان اشخاص زیر را نام برد: گوگل» کارشناس 
امور مالی که قبلا" توضیح داده شد؛ ژاکوب فرستادهٌ دولت باتاو به‌پاریس که ذکر او هم 
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۰ ۴ ۲ عصر انقلاب دم وکرا تيك 
گذشت؛ پیتر ورید!ء بازرگان ثروتمند پارچه فروش, از وطتخواهان سابق و دوست جان 
ادمز در ۱۷۸۰؛ و یوهان فالکنر۲» استاد علم حقوق که مدتی دراز (از ۱۷۸۷ تا 6 ۱۷۹) 
از عمر خود را در فرانسه گذرانده بود. فرانسویان» با وجود نگرانی و بیمی که نسبت 
به‌این گروه داشتند» به‌همکاری با این رحال هلندی کشانیده شدند؛ و اين همکاری از جهت 
هواخواهی از کیفیت عقاید و افکار آنان نبود» بلکه بیشتر به‌آن علت بودکه‌اين افراد در 
انقلاب هلندسخت دست‌اندر کار بودند؛ و» از این‌رو احتمال بسیار می‌رفت که منابع مالی 
و اتتصادی هلند را نوعی ترتیب دهند که در جنگ مشترك با انگلیس مفید به‌حال فرانسه 
باشد, 

کلیةٌ مسائل مربوط به‌حمهوری باتاو در این نکته تمرکز می‌یافت که آیا جمهوری 
جدیدء کشور واحد و یکپارچه و دارای حکومت کامل مرکزی باشد یا مشتمل برولایات 
خودمختار» و به‌سمورت حکومت متحده درآید؟ تلخی این مشاجره به‌درجه‌ای بودکه حتی 
فرانسویان راء با آنکه خود در انقلربشان با موضوعی شبیه به‌آل مواجه شده بودند» به 
حیرت انداخت. به‌طوری که یکی از هلندیها برای نوئلا» نمایندهٌ فرانسه در لاهد» 
توضیح داد «شکافی که در فرانسه میان سلطنت‌طلبان و جمهوربخواهان وجود داشت کمتر 
از شکافی است که در اینجا میان هواخواهان حکومت و احد مرکژی و حکومت متحده 
وجود دارد». این اختلاف رسمی میان دو گروه هلندی انمکاسی از واقعیات اجتماعی هلند 
می‌بود. دمو کراتها هواخواه حکومت واحد مرکزی بودند» و محافظه کاران طرفدار 
حکومت متحده ولایات؛ به‌طوری که تقریباً وابستکی این دو گروه به‌این دو نوع حکومت 
کامل بود. باشگاههای دمو کراتها خود را جمعیتهای «یکپارچه و انشعاب‌ناپذبر» کشور 
می‌نامیدند و مقصودشان اتحاد و یکهارچگی کشور از لحاظ مسائل داخلی مملکت بود نه 
مشکلات خارجی آن. نوئل مطلب را به‌زودی دریافت و به‌دولت فرانسه چنین گزارش 
دادء «واضح است که خانواده‌هایی که در روش غیرعادی حاکمیت هرولایت و هرشهر 
مقامات حکومتی را همواره به‌دست داشته باشند و این مقامات موروثی آنان شده باشد 
حاضر نخواهند بود بگذارند کلیة این حاکمیتها تبدیل به‌حکومت واحدی بشوده. 

نیج فدرالیسم یا حکومت متحده یا حکومت غیر مر کزی» که هريك از ولایات و 
شهرها را واحدی جداگانه می‌ساخت» عبادت بود از برقرار ماندن اصول «فئودالیسم»؛ 
حفظ ممتازین و متنفذین سابق در موقعیتهای خود؛ باتی نگاهداشتن شوراهای حکومتی و 
هیثتهای قضایی» که در انحصار خانواده‌های محدودی بود؛ نگاهداری جامعه به‌صورت 
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جیهوری باتاو ۲۳۴۱ 
مذهبی؛ و بقای دستگاه اداری ناآزموده و کندی که به‌حدی کم‌اثر و بی‌خاصیت بود که 
محانظه کاران هم لزوم املاحاتی را درآن قبول داشتند. اما نتیجٌ حکومت واحد مرکزی 
یعنی دولتی پابرجا آن می‌شد که واحدهای حکومتی سابق باید از میان بروند؛ء حاکمیت 
ملت یکی است و تجزبه‌بردار نیست؛ و ازنظر حقوقی این معنی را می‌بخشید که هیچ يك 
از خانواده‌ها و تشکیلات روحانی و ولابتی یا انجمنهای شهری و انجمنهای ولایتی بذاته 
هیچ گونه قدرت عمومی ندارند. 

یکی دیگر از مسائلی که وجود داشت موضوع وام ایالت هولاند بود, دو قرن بود 
که هولاند» با سهمی غیرمتناسب در مخارج» به‌اتحادیةُ ایالات وارد گشته بود. قروض 
این ایالت سنگین بود و از قروض خاندان سلطنتی بوربون فراننه در ۱۷۸٩۹‏ تجاوز 
می‌کرد. هرگاه اتحادیه ایالات به‌صورت کشور واحد مرکزی در می‌آمد وامهای ایالت 
هولاند جزه قروض این کشور یعنی «کشور باتاو» می‌شد» حال آنکه در میان شخصیتهای 
ایالات درو نبومی امیدی به‌موفقیت هولاندیها در فعالیتهای دریابی و مالی‌که در اکناف 
جهان داشتند وحود نداشت. ۱ 

نتیجه آن شد که در تمامی سال ۷۵ حتی امکان دعوت مجلس مویسان یا تشکیل 
هیئتی برای تهیة طر ح قانون اساسی حاصل نشد» زیرا در میان ایالات اتحادیه موافثت 
نظری در بارٌ چگونگی تشکیل مجلس موسسان وجود نداشت. محافظه کاران می‌خواستند 
مجلس مان به‌شکل مجمع عمومی ایالات درآید» به‌اين معنی که ایالات هفتگانه در 
مجلس موسمان نماینده داشته باشند (مانند مجلس موسسان ۱۷۸۷ فیلادلفیای امریکا که 
نمايندة سیزده ایالت بود). نتیجه اين ترتیب آن می‌شدکه اشخاصی که در تشکیلات محلی 
موجود در هر ایالت واجد موقعیت و اهمیتی بودند در مجلس جدید موسان عضویت 
می‌یافتند, آما این ترتیب در ایالت هولاند» که دارای نصف جمعیت کل اتحادیه بود» 
عموماً هو اخواهی‌نداشت. اصلاحطلبان و اهالی ایالالت هولاند نسبت به‌تشکیل يك مجلس 
مان واقعی اصرار می‌ورزیدند به‌اين ترتیب که اعضای این مجلس درسرناسر جمهوری 
هلند به‌صورتی یکنواخت و با رأی انفرادی اشخاص انتخاب بشوند. باشگاهها در این‌باره 
فشاری دایم وارد می‌ساختند؛ نمایشها و تظاهرات عمومی ترتیب می‌دادند؛ اوراق پزرگگ 
تبلیغاتیء که يك روی آن مطالبی حمله آمیز به‌مخالفان چاپ شده بود» منتشر می‌ساختند؛ 
مصاحبه‌های رسمی تشکیل می‌دادند؛ و نمایندگان بسیاری از شهرها را دعوت می‌کردند» 
و از ترکیب آنان جلسات پرشور و غوغایی فراهم می‌ساختند. به‌طوری‌که نوئل» نمايندة 
دولت فرانسه» از آنان بیش از طبقات عاليه انقلابیون هلندی هراس داشت. انتلابیون 
طبعَهُ عالیه» با پیروی از سنت معمولی انقلاب» تا آنجاکه احتیاج بود از ناشکیبایی عامه 


۲ ۳ عصر اقلاب دم وکرا تيك 
استفاده کردند. «مردم» پیوسته امید بیشتری مسی‌بافتند. سرانچام » در ماه اکتبر» چهار 
ایالت هولاند» اوترشت» گلارلاندا» و اوورایسل! به‌انجام انتخابات برای تشکیل مجلس 
مسمان رضایت دادند. در این هنگام يك انقلاب کوچك ژاکوبتی در ایالت فریسلاند رخ 
داد؛ در اين ایالت طرفداران خاندان اورائو و عمال انگلیسها سخت درمخالفت با تشکیل 
مجلس موسمان می‌کوشیدند ولی ننیجه‌ای به‌دست نیاوردند. همین امر موجب آن شد که 
فریسلاند هم از تشکیل مجلس موّسمان عمومی هواخواهی کند. 

مجلس موسان در فوریة ۱۷۹ انتخاب شد. برای انجام این انتخابات ایالات 
هفتگانه و دو ناحیه درنته و برابانت شمالی» که تا به‌حال هیچ گاه حقوق و اختیارات 
ایالتی برای آنان قائل نشده بودند» منحل شدند و به‌مورت ‏ ۱۲ حوز؛ مساوی انتخاباتی 
درآمدند. به کی افراد ذکور بالغ» به استثنای متکدیان» حق رأی داده شد؛ و» برای 
استفاده از این حق» ادای س و گند هم مقرر گشت. هرکس که می‌خواست رای بدهد باید 
قبلا" نام خود را در دفتر فهرست انتخاب‌کنندگان ثبت کندء و در آن موقع اعتراف نماید 
که «کلیكٌ مشاغل و مناصب موروئی» غیرقانونی است و که تفوق حکومت بگانه منبع 
قانونی اقتدارات عمومی می‌باشد, 

مجلس موسسانی که به‌اين ترتیب انتخاب شد برای بسیاری از صاحبان قریحه و 
دارندگان علایق و منافع گوناگون تریبون سخنرانی گردید. در این مجلس استادان 
دانشگاهها و حقوقدانان» بازرگانان خانواده‌های قدیمی آمستردام» روحانیون اعم از 
پروتستان و کاتوليك» افرادی که در جامعه شهرتی نداشتند و صاحب درآمد مختصری 
بودند» و پنج نفر از طبقَة نجباء که دو نفرشان کاتوليك بودند» گردآمدند. درهمین اوقات» 
به‌علت ترتیبات جدید انتخاباتی»همچنان که در کلیه انقلابها دیده شده است» نیروهای 
مهمی که تاکنون در جامعهٌ هلند موثر بودند در مجلس موسسان نمایندگان کافی به‌دست 
نیاوردند. به‌این ترتیب که اولا هواخواهان متعصب خاندان اورانژ» چون حاضر به‌ادای 
سو گند نشدند» در انتخابات شرکت نیافتند؛ و ایالاتی که جمعیتشان کمتر بود» بالنسبه 
به‌تعداد نمایندگانی‌که درسابق معمولا" برای مجلس عمومی ابالات هفتگانه می‌فرستادند» 
عدة نمایندگانشان بسیار کمتر شد. مثلا"» از ء ۱۲ عضو مجلس موسسان؛ ایالت زیلاند! 
فقط ۵ نماینده داشت. 

مجاس مژسمان در جلسة اول مارس» با وجود آنکه عده پشتیبانان حکومت سابق 
در آن چندان نبود» برسر مسثله حکومت واحد مرکزی با حکومت متحده؛ ایالات - که 
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جبهوری بااد ۲۳۳ 
این اندازه انتخابات آن را به‌تعویق‌انداخته بود - دستخوش اختلاف شدید عقاید و آراء 
شد. باشگاهها تحریکات خود را از سر گرفنند تا هواخواهان حکومت متحده را متقاعد 
سازند که در مجلس موسمان تسلیم نظر دمو کراتهای طرفدار حکومت واحد بشوند, 
سخت ترین اختشاشی که در این باره در شهرهای متعدد روی نمود» طغیان عده‌ای توپچیان 
آمستردامی بودکه به‌عنوان گارد ملی در ۰ مه به‌متامات شهرداری و محلی شهر حمله 
بردند و آنان را مورد تهدید فرار دادند. 

شورش توپچیان آمستردامی» همزمان با توطةُ بابوف بود که درپاریس در همان 
روز بازداشت شد. اقدام جماعتی از ایتالیاییها؛ که پیروزیهای بوناپارت را مغتنم شمرده 
و درناحيه آلبا" (واقع درکشور ساردنی) به‌تشکیل يك حکومت جمهوری مبادرت ورزیده 
بودند» اندکی قبل از آن صورت گرفته بود. در اینجا سئوالی پیش می‌آید» و آن اینکه آیا 
در اين سالها نوعی فعالیت هماهنگ انتلابی در کليةٌ کشورهای اروپایی جریان داشته 
است؟ در باب عملیات بابوف بعداً توضیح بیشتری خواهیم داد. اکثر نویسندگان همعصر 
این حوادث را عقیده براین بود که میان طغیان آمستردام و توطمهٌ بابوف ارتباطی وجود 
داشته است هرچند که در اثبات این عقیده دلیل و مدرکی نشان نداده‌اند. فقط این نکته 
معلوم شده است که فالکنر» که به‌عنوان یکی از مهاجران سابق در میان انقلابیون ملل 
مختلف آشنایان بسیاری داشت» با يك ژاکوبن فرانسوی» ایزابو" نام» چند روز پیش از 
طغیان توپچیان آمستردام از لیدن مسافرتی به‌آمستردام کرده بوده است. و هنگامی که 
نوئل» به‌موجب موافقتنامه دولت باتاو» به‌سربازان فرانسوی دستور داد نظم را در 
آمستردام برقرار سازند» فالکنر از جملهُ کسانی بود که به‌اين گونه مداخلات اعتراص‌کرد. 
شایعاتی رواج داشت که فالکتر ۰ گیلدر پول به‌توپچیان داده بود تا آنان را به 
طفغیان و ادارد. موضوع دیگری در باب توطْة بابوف این بود که هواخواهان وی در 
پاریس ۲2۰ فرانك به‌عنوان هدیه از فرستادهةٌ یکی از جمهوریهای متحد فسرانسه دریافت 
داشتند» و تصور می‌شود این شخص ژاکوب بلو" بوده باشد - گرچه اين موضوع در آن 
زمان معلوم نشد» ولی فیلیپ بوئوناروتی* در تاریخی که سی سال بعد در اين باره نوشت 
پرده از آن برگرفت. هنگامی‌که پلیس پاریس هواخواهان بابوف را بازداشت کرد در میان 
اوراق آنان اسناد و نوشته‌های چندی در باب ایجاد انتلاب در بلژيك و سرزمین راینلاند 
یافت. 

فالکتر در ۲۷ مه هلند را بهمقصد پاریس ترلك کرد تا ظاهرا از آنجا به‌اسپانیا برود 
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۴ عصر | ققلاب دمو کراتيك 
زیرا چند هفته قبل از اين تاریخ وی به‌سمت وزیرمختار جمهوری باتاو دراسپانیا منصوب 
شده بود. هیثت مدیره فرانسه در ۱۲ ژوئن تصمیم گرفت به‌فالکنر دستور دهد که چون 
عنصری نامطلوب است از پاریس بیرون برود» و همچنین از دولت باتاو بخواهد که 
کوب بلو وژیرمختار خود را در پاریس و فالکثر وزیرمختار خود را در اسپانیا به‌هلناء 
فراخواند. با وجود اینها فالکنر راه اسپانیا را پیش گرفت زیرا دولت باتاو کاملا حاضر 
به‌اج-رای خواستهای دیگران نبود؛ و بلو را هم که از پاریس فراخواندند بلافاصله به 
عنوان وزیرمختار باتاو به‌تورن۱» مر کز دولت ایتالیای شمالی» فرستادند, 

حال باید دید این وقایم برروی هم تا چه اندازه می‌تواند برای اثبات وجود توطلهٌ 
انقلاب بین المللی در بهار سال ۱۷۹ مدرکی به‌شمار رود؟ تاریخنویسان ایتالیایی و 
فرانسوی در این باب بررسیهایی کرده‌اند» ولی تاریخویسان هلندی علاقة چندانی نسبت 
به‌اين موضوع نشان نداده‌اند. از تحقیتاتی که شده تقریباً این نتیجه به‌دست آمده است که 
میان عناصر تندروی انقلایی هلندی و ایتالیایی و فرانسوی - یمنی آن‌گونه انقلابیو نی که 
«افراطی» و یا «هر جومر جطلب» خسوانده می‌شدند» و هیثت مديره فرانسه از آنان یم 
داشت - روابط عمده آشدایی وجود داشته» و آنان در بسیاری از اصول عقاید همانند 
بوده‌اند. کليهٌ این انقلابیون هیثت مدیره فرانسه را حکومتی می‌دانستند بسیار محجوب» 
سبت» که میل دارد در حل مسائل سیاسی و اجتماعی اروپا منافع فرانسه رامقدم بردیگر 
مصالح بدارد» و اشتیاق آن را دارد که قبل از آنکة مرام انقلابیون تندرو عملی بشود 
با دو دولت انگلیس و اتریش مصالحه کند. در حال حاضر عقیده کثیری براین است که 
«مسك اشتراکی» معروف بابوف محدود و مخصوص حوزه کوچکی بوده است و کلیة 
افراد و گروههایی که از هیئت مدیره نارای شده بودند با به‌جهات دیگر از اوجاع رضایت 
نداشتند - مانند دمو کراتها و انقلاب‌طلبان بین‌المللی - برای گروه بابوف نیرویی بیش از 
آنچه داشت تائل نبودند برای مشارکت هلندیها و ایتالیاییها در نهضت بابوف مدرکی 
نشان داده نشده است و حال‌آنکه» چنانکه درمورد بلو و فالکتر می‌دانيم» انقلابیون هلند 
از جمل آزادیخواهان سیاسی پیشرفته بودند. 

ایین نکته مسلم است که گروه بابوف به‌وسیلة بوئوناروتی وارد اقدام هماهنگی 
شده بود که ایتالیا را هم به‌انتلاب بکشاند. اینکه این جماعت می‌خواستند دامنة انتلاب 
خود را به‌هولاند نیز بکشانند امر محققی می‌باشد. اماء برعکس» مدارکی در دست است 
که نشان می‌دهد هلندیها نمی‌خواستند انتلاب هماهنگی باگروه بابوف برپا کنند. چنانکه 
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جمهوری باناد ۴۵ ۲ 
فالکتر» برفرض که عالماً و عامداً وارد نهضت هواخواهان بابوف هم شده باشد» موقعی 
را برای تسوقف دد پاریس در سر راهش به‌اسپانیا انتخاب کرد که دو هفته از بازداشت 
بابوف و هواخواها نش گذشته بود, به‌علاوه» در همان موقعگزارشهای مربوط به‌پرداخت 
پول را به‌توپچیان یاغی آمستردام تکذیب کرد؛ هرچند این تکذیب مسئله را روشن 
نساخت» از لجن نامه‌های خصوصی که میان ورید و شیمل‌پنينك! و فالکتر مبادله شده 
است و درآنها شایعٌ پرداخت پول را محل بحث‌قرار داده‌اند» چنین برمی‌آید که این امر 
تهمت بی‌اساسی بوده‌است» و یا دست کم وریدکه از آزادیخوامان تندرو بود مطلقاً از این 
عمل اطلاعی نداشته است. بلو پس از آن که از پاریس فراخو انده شد» به‌تورن رفت. ولی 
در تورن در طی بقیُ سال ۱۷۹ و تمامی سال ۱۷۹۷ با آنکه همچنان بهحکومت هیثت 
مدیره فرائسه نظر خوشی نداشت» با انقلابیون ایتالیا دم از دوستی نسزد و از تشکیل 
جمهوری سیزالیین نیز طرفداری نکرد. وی مصاحت می‌دید که شمال ایتالیا زیر نفوذ 
اتریش گذاشته شود تا از اين راه بتو ان اتریشیها را متقاعد ساخت که جمهوری باتاو را 
به‌رسمیت بشناسند و از دعاوی خود برسرزمین بلژيك که باتاوها مخالف آن بودند دست 
بردارد. خلاصه آنکه بلو ابت‌کردکه وی بیشتر از آنکه يك عنصر انقلاب‌طلب بین‌المللی 
باشد يك انقلابی هلندی است. ۱ 

اغتشاشات ماه مس ۱۷۹٩‏ آمستردام و دیگر شهرهای هلند» برائر اقدامات آرتش 
فرانسه» به‌زودی فرو نشست. از آنجا که فرانسویان نسبت به‌هرج‌ومر ج‌طلبان بدبین 
بودند» شارل دولاکرو!" به‌نوئل نمايندة خود در هلند دستور داد تا همچنان برای تشکیل 
حکومت واحد مرکزی در هلند بکوشد. وی خاطرنشان ساخت که تنها وجود حکومت 
نیرومند مر کزی در هلند می‌تواند هم «هر ج‌ومر ج‌طلبان» را تحت مراقبت قرار دهد و هم 
طرفداران انگلیسها و خاندان اورانژ را رام سازد. فرانسویان از تأخیری که هلندیها در 
تشکیل حکومت می‌کردند ناشکیبایی نشان می‌دادند» ولی باز هم از اینکه طرز معینی از 
حکومت را برآنان تحمیل کنند خودداری داشتند. عفیده‌شان این بود که هرنوع حکومتی 
که هلندیها در بارء آن با هم توافق حاصل نمایند» فقط به‌شرط آنکه هواخواهان سررسخت 
خاندان اورانة از آن حکومت طرد شده باشند» به‌احتمال قریب به‌یتین ثروت و جهازات 
هلندی را در خدمت مشترلك دولت نوین هلند وفرانسه خواهد گذاشت. 

مجلس موسسان هلند عاقبت بعد ازپس وپیش کردن مطالب و زير و رو نمودن مواد 
و اصلاح بعضی و افزودن بعضی دیگر و خلامه دقت و تأمل بسیار طرحی مبنی بر تلفیق 
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۲ عصر | تقلاب دم وکراتياك 
نظرات مختلف و متضاد برای قانون اساسی آماده ساخت و آن را برای تصویب نهایی در 
اوت ۱۷:۹۷ به‌معرض عقیده رأی‌دهندگان گذاشت. اساسیترین ابتکاری که در این طرح 
وود داشت بی‌اعتبار ساختن ن کلیسای اصلاح‌شده بود. برطبق این طرح کاتولیکها» 
بهودیها» واقلیت پروتستان همگی دارای‌حتوق سیاسی مساوی می‌شدند. اغلب بهودیان» 
که خاخامها یعنی روحانیون یهود هم جزو آنان بودند» در باب این انديشة «فرانسوی» 
شور و شوقی نشان ندادند. یهودیان هلند به‌صمورت جماعت متحدی که خاص خود آنان 
بود و جدای از دیگران زندگانی می‌کردند؛ وارد امسور سیاسی نبودند؛ وء از این‌رو» 
نسبت به‌عکومت قدیمی جمهوری هلند نوعی حس وفاداری در خود احساس می‌کردند چه 
این حکومت بود که آنان را طی دویست سال حمایت کرده بود» و که بهودیان خود را 
از ایسن رهگذر مدیون آن می‌دانستند. ولی در میان بهودیان هولاند عده بسیاری انراد 
متجدد نیز وحود داشت که مقام اجتماعی نوینی را که به‌یهودیان داده می‌شد با خشنودی 
استفبال می کردند؛ و عده‌ای از همین افراد بودند که پاره‌ای قوائین هلند را به‌زبان عبری 
ترجمه کردند. نوئل نماینده دولت فرانسه و رهبران دمو کراتهای هلندی در باب مساوات 
حقوق مدنی یهودیان پافشاری می‌کردند, اصل این مطلب بعنی مساوات حقوقی بهودیان 
حتی در ایالت هولاند» که عدة بهودیان آن نسبتاً زیاد بود» اهمیتی اندلك داشت؛ ولی از 
نظر کلیتر و از لحاظ «مجرد» پدیده زمان بهترین شاخصی است برای بازشناختن تفاوت 
میان نظامی کهنه و نظام نوینی که از انقلاب قرن هجدهم سر بیرون کشیده بود. 

بسیاری‌از رهبران هلندی وهمچنین نوئل و دولاکروا نسبت به‌تصویب طرح قانون 
اساسی در اوت ۱۷۹۷ از طرف رأی‌دهندگان هلندی ناامید بودند. اينان تشکیل هرنوع 
حکومتی را در هلند بهتر از نبودن حکومتی می‌دانستند. باوجود این رأی‌دهندگان هلندی 
با اکتریت زیاد» بعنی با ۱۰۸۰۷۹۱ رأی منفی درمقابل ۲۷۰۹۵۵ رأی مثبت طرح قانون 
اساسی را رد کردند. علت این شکست قانون اساسی آن بود که در تلفیق و سازش دادن 
نظرها و عتاید مختلف و متضاد زیاده‌روی شده بود و بالنتیجه هیچ يك از گروههای 
سیاسی راکه دارای نیرویی بودند راضی نمی‌ساخت, در تمامی ایالات مردود شناخته شد. 
در دو ایالت پرحمعیت او ترشت وهولاندکه دمو کراتهای طرفدار حکومت مر کزی دارای 
قدرتی بودند» همان دموکراتها رأی مخالف دادند. در ایالات شرتی هواخواهان حکومت 
متحده و محافظه کاران هم به‌آن رأی مخالف دادند. هردو گروه امیدوار بودند که پتوانند 
طرح نوین و بهتری برای قانون اساسی بریزند. 

نتیجه آن شد که در اوت ۱۷۹۷ بعنی تقریباً سه سال پس از انقلاب» جمهوری 
باتاو هنوز از خود حکومتی نداشت. نظام کهن پاشیده شده بود و فضایی خالی برجای 


جمهوری باتاو ۴۷ ۲ 
خویش در از میان بردن امتبازات موروثی پای‌بند بودند - نمی‌توانستند با یکدیگر توافق 
حاصل کنند و مایل به‌سازش دادن نظرات مختلف خویشتن هم نبودند. 


کودتای ۲۲ ژانویة ۱۷۹۸: 
دمو کر اسی هلند در اوج اعتلای خود 

به‌اين مرحله از وقایع که رسيده‌ايم لازم است از تحولاتی که در محل خود توضیح 
داده خواهد شد قبلا" ذکری بکنيم. سرنوشت جمهوری باتاو در موقع رد طرح قانون 
اساسی آن در اوت ۱۷۹۷ مربوط به‌حوادئی بوده است که در تمامی صحنه اروپا روی 
داده بود. 

تابستان ۱۷۹۷ در سرتاسر اروپا» عصر دو باره جان گرفتن امیدهای ضدانقلایی 
بود. از انتخابات فرانسه در بهار سال ۱۷۹۷ برای مجلس قانونگذاری فرانسه اکثریتی 
«سلطت‌طلب» یا گروه هواخواهان صلح سر بیرون‌آورد, اگر این گروه برحکومت فرانسه 
دست می‌یافتند انتظار ظهور ارتجاع در فرانسه می‌رفت» و ممکن بود از گسترش انقلاب 
در ایتالیا به‌رهبری بوناپارت جلوگیری شود. محانظه کاران هلند هم با رد قانون اساسی 
هلند امید تازه‌ای یسافتند. بخوبی معلوم بود که مهاحران فرانسوی» سلطنت‌طلبان» 
ماموران مخفی خاندان اورانژ» جاسوسان» و عمال انگلیسی در همه جا درفعالیت بودند. 
وارد آمدن ضربتی از طرف جناح راست امری منتظره بود. 

معذلكآنچه روی داد کودتای ماه فروکتیدور! درع سهتامیر ۱۷۹۱۷ بودکه جنبةٌ دست 
چپی داشت. در این کودنا جمهوریخواهان با ژنرال بوناپارت همدست شدند تا نهضتهای 
ضدانتلابی را منکوپ کنند, لاجرم مجلسین فرانسه و هیئت مدیره را از عناصر ضدانقلابی 
تصفیه کردند و چندی مای دلکرمی آزادیخواهان جناح چپ شدند. دمو کراتهای هلند نیز 
از این پیشامد خسوشدل گشتند. یکی از آنان به‌الکتر در اسپانیا چنین نوشت: «اگسر 
نقشه‌های سلطنت‌طلبان (فرانسوی) پیش‌می‌رفت بابا ویلیام (یعنی وبلیام پنجم) هم باشتاب 
تمام نقشه‌های خود را به کار می‌انداخت. ما عمال داخلی اجسرای نقشه‌های وی را در 
سرتاسر کشور يافته بودیم. شش نفر آنان دیروز در اين شهر بازداشت شدند.» رابرت 
بار کلی۲» عامل فيهٌ انگلیسها در لاهه» تجدید روحیذ انقلاب‌طلبی را برای لردگرنویل؟ 
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پ۸ ٩‏ ۲ عصر اثقلاب دم وکراتيك 
وزیر خارجه انگلیس با اين عبارت تشریح کرده بود: «عده‌ای سعی کرده‌اند همان حالت 
بیماریی که فرانسه را فراگرفته در دماغ ساکنان تیره‌روز آين کشور هم» به‌سورتهای 
مختلف» بروزکند؛ و , پناه برخدا» برای‌آنکه زودتر به‌اين مقصود برسند اشخاص میانه‌رو 
و محترمین که شامل مقامات شهرها و قصبات هم مسی‌شوند هم اکنون خود را آماده 
ساخته‌اند که پیشا پیش باحرارت‌ترین (و البته زشت‌ترین و نادانترین افر اد حامعه) به‌راه 
پیفتند» , 

هلندیها پس از رد قانون اساسبی که به‌آنان پیشنهاد شده بود مجلس موسسان تازه‌ای 
انتخاب کردند تا قانون اساسی دیگری تدوین کند, در این مجلس اعتدالیها نسبت به‌مجلس 
مسسان اول ضعیف‌تر» و دمو کراتها نیرومندتر بسودند؛ با این حال هنوز هم تسر کیب 
مجاس چنان بود که در آن اکثریتی که بتواند توافقی نسبت به‌مسائل حاصل نماید وجود 
نداشت. درو ۱ اکتبر نبرد دریایی کامپیر دوین" به‌وقوع پیوست. انکلیسها نیروی دریایی 
هلند را شکست دادند» و برای نخمتین بار در تاریخ هلند دیده شد که يك دریاسالار 
هلندی به‌اسارت دشمن درآمده‌است. حریان حوادث» کمیته‌های موقتی‌حکومتی را از اعتبار 
انداخت, وطتخواهان را عتیده براین شد که عناصر اعتدالی داخل دستگاه حکومت؛» قبل 
از آنکه جهازات جنکی آماده کارزار شوند و قبل از آنکه موقم اجرای نقش جنگی 
فرانسة و باتاو فرا رسد» خودسرانه فرمان حرکت جهازات جنگی را داده‌اند تا به‌اين 
وسیله از شرکت واقعی در حمله به‌ایرلند احتراز کرده باشند. براشر این واقعه فریاد 
دمو کراتها برای تشکیل حکومت واحد مرکزی دوباره بر عاست چه به‌نظر آنان وحود يك 
حکزمت توانا مانع آن می‌شد که نیروی دربایی کشور این گونه دچار سوه اداره شود. 

باشگاه‌های هلند و آزادیخواهان دیگر خواهان کودتایی شبیه به کودتای فرو کتیدور 
پاریس شدند. و همچنین تقاضا داشتند که دولت فرانسه نوئل نماینده خود را احضار کند 
زیرا» گفته می‌شد که وی زیاد با «اشراف» رفت و آمد و سرو سر دارد. حکومت فرانسه 
که بعد از کودتای فرو کنیدور زوی کار آمده بود مذاکرات صلح با انگلستان را قطم کرد؛ 
مخاصمات نظامی را دوباره آغاز نمود؛ و در صدد حمله به‌جزایر انگلستان برآمد. درهمین 
احوال شکیبایی خود را از بابت بلاتکلیفی حکومت هلند از دست دادء و آماده آن گردید 
که درهلند ازتشکیل حکومت نیرومندی که بتواند متحد مژثری برای وی باشد» پشتیبانی 
کند. 


یکی از تغییراتی را که کودتای فرو کتیدور در فرانسه همراه آورد این بود که 
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تالران" وزیر امور خارجه شد و دولاکروا» سلف وی» به جانشینی نوئل مامور هلند 
گردید. دولاکروا از ژاکوبنهای قدیمی به‌شمار می‌رفت که به‌اعدام لوئی شانزدهم رای 
داده بود؛ مردی صاحب تجربت و کفایت بود؛ در سالهای پیش دستیار عمدهٌ تورگو," 
و در پایان عمر از جملة صاحب‌منصبان کشوری ناپلئون بود. بنا بردستورهایی که هنگام 
عزیمتش به‌هلند به‌او داده شده بود» نخسمتین وظینه وی این بود که کوشش خود را در 
راه تهیه يك قانون اساسی قابل اجسرا و مورد قبول هلندیها به کار برد. به‌وی گنته شده 
بود که بهتر است که اقدام ببه‌این امر به‌خود هلندیها واگذار شود و انتخابات هم 
به‌درستی انجام گیرد؛ ولی» اگر ضرورت اتتضا کرد» ممکن است انتخابات را «دستوری» 
انجام داد, 

درباب آنچه ازاین پس درهلند روی‌داده قضاوت تاریخنویسان هلندی مختلف است. 
به‌عقید پیتر جیل مداخلة فرانسه در امور هلند تا حد زیادی از سر غرور و نخوت بود؛و 
دمو کر اتهای هلندی که آن را تقاضا کرده بودند از حدود عرف سیاست بسی به‌دور افتاده 
بودند. به‌عقيدة پروفسورجیل جریان امرچنین می‌نمودکه اعتدالیهای عضو مجلس‌موسسان 
درصدد آن بودند که با دموکراتهاسازش حاصل‌کنند. ولی به‌عقيدة برو گم" اعتدالیهای 
هلند فرصتی داشتند که با دولاکروا همکاری کنند؛ اما در استفاده از این فسرصت شکست 
خوردند؛ ولی دموکراتها,که از وقفهٌ طولانی امور براثر روشهای پارلمانی به‌تنگ آمده 
بودند اشتیاق به‌اقدام مستفیم داشتند» واز این رو گروهی که دولاکروا همکاری با آنان را 
آغاز کرد همان دمو کراتها بودند. 

دولاکروا طرحی ار قانون اساسی با خود آورده بود که در تهیة آن‌هم فرانسویها و 
هم هلندیها دست داشتندد» و مرلن دودوثئه! وباراس" نیز در پاریس آن را اصلاح کرده 
بودند. این همان قانون اساسی يا چیزی شبیه به‌آن بود که دولاکروا مأمور بود موافتت 
مجلس موسان هلند را در بارة آن به‌دست بیاورد ولو اینکه ناچار به‌تنقیح آن باشد. 
چهل‌ونه نمایندهٌ این‌مجلس موسان شهمات شده - یعنی درحدود ثلث کلية اعضای‌آن - در 
باب قانون اساسی با دولاکروا به‌مرحله‌ای از تفاهم رسيدند, به‌این‌ترتیب که سند مفصلی 
ذیل عنوان «اصول اساسی‌که درباره آن موافقت حاضل است» تسلیم دولاکرو! نمودند»و 
درآن مواد مر بوط بهه‌قانون اساسی دمو کراتيك و اصول‌نمایند گی‌ملت» را فهرست‌وار در ج 
کردند. ضمناً موافقت کردند که آن عده ازهمکاران مجلس موسسان‌که «علناً بااصولی‌که دراین 
سند اعلام شده مخالفت کنند» به‌زور از مجلس موسسان اخراج شوند. 
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۰ ( ۲ عصر الاب دمو کراتيك 

برای امریکاییان این امر شایان ذکر می‌باشد که یکی از اين چهل ونه نفر اعضای 
دموکرات مجلس موسسان هلند روزولت-اسم کاملش ف .۱. روزولت- کاتوا- نام داشت. 
راجع به‌اين شخص تا آن موقع اطلاعاتی در دست نبود. ولی مقارن این اتفاتات وی 
رساله‌ای نوشته بود که درآن کلمات آزادی» برابری و برادری وسال سوم آزادی باتاو 
بسیاربه کاربرده شده بودند. شش ماه بعد وی به‌عنوان یکی از «سران هرج و مرج طلبان» 
درکشور چند روژی به‌زندان انکندشد؛ ولی چند نفری به‌دفاع از وی برخاستند وعنوان 
یکی از سران هرج و مرج طلبان کشور را ناوارد دانستند» و بالنتیجه روزولت از زندان 
رهایی یافت. 

کودتا در ۲۲ ژانویة ۱۷۹۸ رخ داد. بیست ودو نماینده؛ مجلس موّسسان ازمجاس 
اخراج گردیدند. کمیتة مطالعهٌ قانون اساسی که به‌صو رت تازه‌ای درآمده بود؛با این احساس 
که احباری به‌تبول کور کورانةآن ندارد» به‌بررسی طرح دولاکروا پرداخت. کمیته‌آن را 
به‌حد کافی دمو کر اتيك تلقی نکرد. وحالا کار کشور کوچك هلند به‌جایی رسیده بود که 
به‌فر انسه» همسایهة ژورمند خود» درس انقلابی بدهد, و به‌طوری که کمیتة مطالعة قانون 
اساسی برای دولاکروا 2 تشریح کرد هلندیها برای « داشتن تن حکومت دموکراتيك به‌مقیاسی 
وسیعتر از آنچه مناسب حال فر انسویان می‌باشد شایستگی و لیاقت دارند». کمیته پيشنهاد 
کرد که انتخا بات هلند مستقیماً برآراء اصلی رأی دهندگان استوار باشد (یعنی هیئتهای 
نظارت انتخاباتی اختیارات کمتری داشته باشند)؛ ه‌چنین ترتیباتی برای اصلاح قانون 
اساسی ازطریق حق وضع پیشنهاد قانون از طرف مردم وتغیبراتی نسبت به‌طرز تشکیل دو 
مجلس پيشنهاد کردند به‌اين منظور که مجلس عالی از سلطه و نفوذ افر ی مود پداند: 
دولا کرو | این پيشنهادها را پذیرفت. 

قانون اساسیی‌که درنتيجة این‌پيشنهادها و بررسیها تهیه شده و مورد موانقت مجلس 
موسسان نیزقرارگرفت عبارت بود ازقانون اساسی مبتنی برحکومت واحد مرکزی ومشتمل 
براصول دمو کراتیك. این قانون ترتیبات مخصوص و سابق تقسیم‌بندی‌کشور را به‌ابالات 
خو دمختاز منسوخ ساخت» وهشت «شهرستان» حدید با حمعیت مساوی که حدودشان 
ارتباطی با حدود ایالات سابق نداشت جایگزین آن ایالات گردانید. به‌تمامی افراد بالغ 
ذکور» به استثدای کسانیکه از وجوه عمومی اعانه‌ای دریافت مي‌داشتند» حق رأی داد. 
قروض ودر آمدهای کشور را مشخص کرد. همچنین کلیٌ حدود ومقررات صننی» انحصارها» 
سایرموانعی راکه درراه آزادی شغلی افراد وجریان کالاها موجود بود ازمیان برداشت» و 
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بی‌اعتبار ساختن مذهب اصلاح‌شد؟ هلند را کامل‌تر کرد. این قانون برای قوء قانونگذاری 
دومجلس پیش‌بینی کرد» و برای قوءٌ مجریه هم» به‌ترتیبی که درفرانسه وجود داشت هیثتی 
مرکب ازمدیران امور مملکتی مقرر داشت که بر امور وزارتخانه‌ها نظارت بکنند. 

این قائون اساسی درآوریل ۱۷۹۸ برای تصویب نهایی» به‌آراه عمومی گذاشته 
شد و بااکثریت چشمگیری - ۱۹۵۰۵۲۰ رأی موانق در مقابل ۱۱۵۹۷ رأی مخالف - 
پذیرفته گشت. درحوزه‌های رأیگیری فشارهایی اعمال شد وسو گند ضدمشاغل موروئی بار 
دیگر به‌موقع اجرا درآمد به‌طوری که طرفداران صادق خاندان اورانژازرای دادن محروم 
شدند. بهترین دلیل اینکه قانون اساسی مذ کورمناسب عفقاید و افکارا کثریت هلندیها بوداین 
است که وقتی دمو کراتها از دستگاه حکومتی کنار رفتند قانون اساسی دموکراتيك آنان 
همچنان بدرحای ماند. این قانون اساسی تاموقعی که» در ۸۰۱ قانون اساسی دورءٌ 
بوناپارت جایگزین آن شد به‌اعتبارخود باقی ماند. قانون اساسی بوناپارت هم فقط درچند 
اصل ازقانون‌اناسی مذ کورتغییراتی داد؛ اصل وحدت کشور» و استحکام مبانی‌آن»برابری در 
حقوق مدنی» وحذف مذهب رسی‌از اصول دایمی ومسلم قانون اساسی هلندشد. هلندیها 
دربارٌ عمل‌خود درم ۱۷۹ گفتندکه:«دارو را مصرف‌کرده ولی‌شیشةآن رابه‌دور افکندند.» 
رفتاردمو کر آتها بیش ازقانون‌اساسیآنان مایهاختلافات بعدی‌شد, آنان عملا اقدامات 
موثری نکردند؛ در راه انقلاب اجتماعی» مصادره اموال» یا ایجاد رعب و هراس گامی 
بر نداشتند. درمقابل برای اينکه برسر کاربمانند اقداماتی به‌جای آوردند. همه می‌کوشیدند 
مشاغل دولتی به‌دست بیاورند؛ قدرتی راکه حکومت مرکزی‌به‌تازگی یافته بود دراین راه 
به کار می‌رفت که دموکراتها راء از هردسته وهرطبقه» به‌مشاغل محلی بگمارد. تصفیه‌ای 
در ادارات دولتی شروع شد 4-5 روی‌هم رفته با آنچه در امریک» با نام «تغییر مشاغل»» 
عمل می‌شد تفاوت نداشت. آنچه در این‌باره جدیتر بود» و فقط با استدلال عادی دفاع 
از حکومت در برابر ارتجاع موجه شمرده می‌شد» این بود که دمو کراتهای هلندی 
می‌کوشیدند رأیدهندگان را تصفیه کنند به‌اين معنی که رقبای سیاسی خود را از رأی 
دادن محروم کنند. این مسئله یز حقیقث داهت که عمال انگلیسها وخاندان اورانژ سعی 
داشتند حکومت تازه را واژگون سازند. 
در هلند موجی از هیجانهای عمومی آزادیخواهانه وجود داشت که مانند هیجانهای 
زانوبرهنه‌های پاریس یا دم وکراتهای امریکا تجلی می‌کرد. در این سورد نمونه‌ای را از 
شخص گمنامی» به‌نام لو کاس" بوتو ذکر کرده‌اند. این شخص شفغاش انبارداری» و پیرو 
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آئین کاتوليك بود. هنگام کودتای ۲۲ ژانویه در کمیت مخفی باشگاه یکپارچه و تجزیه 
ناپذیر عضویت داشت و پس از آن دولت وی را برای ادارٌ تصفیه‌های محلی به‌خدمت 
خویش در آورد. 

نظر لو کاس بوتو این بودکه كليٌ افراد ذکور بالغ» حتی فقیرترین آنان» به‌استثنای 
هواخواهان سرشناس خاندان اورانژ وکسانی‌که در کشوری غیر ازفرانسه سرمایه گذاری 
کرده‌اند. باید در انتخابات شر کت کنند. به‌این ترتیب لو کاس سرمایه‌داران هلندی راکه 
ثروت خود را در انگلستان به کار انداخته بودند آماج حمله قرارداد. به‌عقیدة وی دولت 
باید نسبت به کلیك مذاهب بیطرف باشد» وبه‌هیچ يك از دستگاههای مذهیی نباید از خزانة 
عمومی وجهی پرداخته شود. تنها لیانت اشخاص شرط تصدی مقامات لشکری و کشوری 
تواند بود. به‌متصدیان مشاغل دولتی باید حقوق متوسطی پرداخته شود. (به‌نظر وی 
در جمهوری باتاو يك فرد با سالی ۳۰۰۰۰ گیلدر خواهد توانست بخوبی زندگانی‌کند)؛ 
و مقامات دولتی و مشاغل عمومی را نباید به کسانی سپرد که از املالك شخصی یاصنعت 
و هنری که دارند درآمدهایی به‌دست می‌آورند» بلکه باید مخصوص کسانی باشد که برای 
زندگانی عادی خود به‌حقوق و مزد آن مشاغل نیازمند می‌باشند, وی معتقد بودکه این 
گونه اشخاص» در هرمورد» وظایف خود را بهتر انجام خو اهند داد. بوتو به‌این‌معنی اضافه 
می‌کرد که پرداخت حقوق متوسط به‌دارندگان مشاغل دولتی و عمومی این نتيجه را هم 
دارد که رشوه‌خواری مأموران را خیلی زود برملا خواهد ساخت. وجوهی که از صرف 
جویی در پرداخت حقوقهای گزاف به‌مأموران دولت و پرداخت اعانات به‌موسسات 
مذهبی حاصل می‌شودباید صرف یروی دریایی شود تا دولت فرانسه را درجنگ مشترکی 
که به‌اتفاق هلند با انگلستان می‌کند یاری دهد. 

به‌حرکت در آمدن مردمان صاف و ساده براثر نشر این گونه عقاید و افکار وحشتی 
عمومیءحتی درمیان آن دسته ازافراد طبقات عالیه که معروف به‌داشتن عقاید دمو کراتيك 
بودند»پدید آورد. این‌موضوع که با روی‌آوردن افراد ساده وعادی به‌سوی مشاغل دولتی 
قدرت کار آمدی دولت چه اندازه زیان خواهد دید مباحثات بی‌پایانی به‌وجود آورد. 
دولاکروا, مانند بسیاری از افراد دیگر» با قوت قلب از این جربان حمایت می‌کرد؛ ولی 
طییعت قضیه در این مورد چنان بود که مسله کارآمدی دستگاه دولتی قویترین جنبةً 
حکومت به‌شمار می‌رفت. دموکرانها در اين باره دچار اختلاف عفاید و آراء شدند, 
دموکر اتهای «واقعی» دموکراتهای «قلابی» را به‌باد اتهام گرفتند. گوگل آزادیخواه 
تندرو که در مرحلة اجرای قانون اساسی جدید وزیر دارایی شده بود شکایت می‌کرد که 
کلیُ صنوف مردم - عطارها؛ ارگنو ازان» کارمندان دفاتر اسناد رسمی وپاسبانان- برسرآن 


جمهوری با ناد 6۳ ۲ 
هستند که به‌دولت بگویند چه باید بکند. عده‌ای به‌وشتن و فرستادن نامه‌مای بی‌امضا 
برای تالران در پاریس پرداختند» و در این نامه‌ها وحشتی راکه برهلند مستولی شده بود 
تشریح میکردند؛ تالران این نامه‌ها را برای دولاکرو! به‌هلند بازمی‌گردانید و در باره 
مطالب آنها توضیحات می‌خواست؛ دولاکروا دارای این قدرت فکری وقلمی بود که اوضاع 
را به‌مورتی غیر ازآنچه هست برای تالران مجسم سازد. مثلا برای اینکه‌این‌اتهام راکه 
حکومت هلند اکنون به‌دست يك عده اراذل وسود جوافتاده رد کند مروری به‌تشریح حال 
و وضع شخصی پنج نفر اعضای هیثت مدیره‌کرد و در پاسخ تالران چنین نوشت: «اما در 
باره منشأً غیرمشرو ع ثروت آنال» هرچند که شاید اين از مقولُ مطالبی باشد که يك نفر 
جمهوریخواه باید دربارة آن سکوت اختیار کند» من در بارة آن جواب می‌دهم: پیترورید 
يك نفر میلیونر می‌باشد وصاحب یکی از بهترین کارخانه‌های جمهوری باتاو است. وانم 
لانگن! نیز کما بیش به‌همان درجه ثرو تمنداست؛ وی ازاعتبارات سرشاری بهرمند می‌باشد» 
و با اسپانیا معاملات عمده دارد. فینیه؟ در شرکت سابق هند شرقی با حقوقی سالیانه 
۱۳-۰۰۰ گیلدر عضویت داشت؛ هرچند در این کشور این مقدار حقتوق تزوتی حساب 
نمی‌شود ولی کارهای وی کاملا" مر تب است. همین بیان را می‌تو ان در بارة فو کر" و 
ویلدریك* کرد؛ اين دونفر از چنان زندگانی مرفهی در این کشور برخوردار می‌باشند که 
در کشور ما می‌توان آنان را ثروتمند به‌شمار آورده. 

شاید این مسئله راست باشد که حکومتی که در ۲۲ ژانویه در هلند روی کار آمد 
آن پایه و مایه‌ای را که طبقات عمد؟ سیاسی بتوانند توافق پایداری باآن بکنند نداشت. 
کسانی که ادارٌ امور مالی و کشتیرانی هلند را در دست داشتند از پشتیبانی این حکومت 
دریغ ورزبدند. دولت فرانسه هنوز هم متحد موثری را در کثار خسود می‌خواست. 
دولاکروا» آن ژاکوبن کهنه کار» از مفید بودن و کار آمدی نظامی حکومت هلند برای 
كمك به‌فرانسه مخت مدافعه می‌کرد. وی در این باره در ماه مه ۱۷۹۸ چنین نوشت:در 
جایی که زمامداران سابق هلند هیچ کاری نتوانستند انجام دهند و بلکه جهازات جنگی 
هلند را در کامپردوین تسلیم دشمن کردند» حکومت فعلی هلند دوازده کشتی را در حطوط 
خود حفظ کرده؛ توانسته است ۱۵۰۰۰۰ سرباژ را حمل و نقل کند» و ۲۳۰ کشتی را در 
دنکرك» متمرکز گرداند تا جناح راست سپاه فرانسه را که عازم حمله به‌انگلستان است 
حرکت دهد. 

اما بوئاپارت در ماه مد» بدون اطلاع دولاکروا » با کشتی به‌سوی مصر راند تا به 
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۴ ۲ عصر )قلاب دم وکراتيك 
مستملکات انگلیس در شرق حمله برد. فرانسویان که هنوژ احتیاج به‌تیروی دریایی هلند 
در آبهای شمال داشتند حمله به‌جزایر انگلستان را به‌تعویق انداختند. به‌علاوه» درهمین 
ماه» حکومت فرانسه تغییر سیاست داد و روشی غیردم و کراتيك پیش گرفت» چون نتیجه 
انتخابات ۱۷۹۸ فرائسه باردیگر سیمای تحریکات عامه را از خود نشان داد با اقدام‌به 
اصطلاح کودتای فلورآل" برهم‌خورد. تالران و هیثت مدیرءٌ حکومت فرانسه به گوگل» 
داندلس۲» و دیگر رهبران هلندی احازه دادند که» باحلب موافقت فرمانده نظامی فرانسه 
در هلند» توطله‌ای برضد دولاکروا و حکومت موجود هلند فراهم آورند. هلند درسیاست 
داخلی گرچه مستقیماً از دولت فرانسه دستور نمی گرفت ولی محققاً ازحیث شکل وصورت 
از فرانسه پیروی می کرد. کودتای هلندی فلورآل به‌دنبال کودتای هلندی فرو کتیدور 
واقع شد» و همین کودتا به‌نوبهٌ خویش پیش‌درآمد کودتای ماه برومر" فرانسه به‌شمار 
می‌رفت. 

ژنرال داندلس در۲ ۱ژوئن ۱۷۹۸ به‌کودتای دوم دست زد؛ رهبران حکومت باتاو 
را بازداشت کرد؛ و مجلسین را منحل ساخت. دولاکروا يك هفته بعد ازهلند بیرون رفت» 
گزارش نهایی مأموربت خود را به‌تالران تسلیم کرد, و در آن اقدامات خود و عملیات 
دمو کراتهای هلند را موجه شمرد. کودتای ۱۲ ژوئن به‌نظر وی مقدمة روی‌کار آمدن 
حکومت مطلقَه نیلامی بود» و در بارة آن چنین نوشت* «ممکن است شرایط بسیار سهلی 
که کودتا تحت آن شرایط اجرا شد» پاره‌ای از وکیل‌باشیها یگمنام را به‌اين خیال بیندازد 
که فقط با جرئت و جسارت‌کلی‌می‌تواندآنها را درآرزوهای خویش پیروزگرداند». 

پس از کودتای داندلس اوضاع‌رو به آرامی گذاشت. متعاقیاً مجازات با انتقام گیری 
ازاین وآن به‌ندرت وقوع پیوست بلکه»برعکس» رجال گروههای مختلف برای همکاری 
با یکدیگر روز به‌روز اشتیاق نشان می‌دادند. مرحلة آزمایش بعدی يك سال بعد باحملة 
دوجانبة انگلیس و روس فرارسید که بعداً در باره آن توضیح بیشتری داده خواهد شد. 


مختصری راجع به‌هلند جنوب افر بقا 
هنگامی که انگلیسها در ژوئن ۵ کیپ تاون!» شهر هلندی جنوب افریقا را اشغال 
کردند» عقیده داشتند که به‌محاصرهٌ «راکو بنها» درخواهند آمد, در واقم هم در این شهر 
شورشی برضد شرکت هلندی هند شرقی یعنی سازمانی‌که اين کوچنشین» به‌عنوان پایگاهی 


۵ مه .4 عستعصصت۴ظ ,3 8 .2 [۳۱0:۵۵ .1 


جمهوری باتاو ۲۵۵ 
در سر راه سیلان به‌جاوه به‌آن تعلق داشت برخاسته بود. این شورش در ماه فوریه یعنی 
درست در همان زمان بروژ انقلاب باتاو در کشور اصلی هلند روی داد. قریب ۲۰۰۰۰۰ 
نفر جمعیت اروپایی مستعمرة کلپ۱ که هنوز از شهر کیپ تاون چندان دور نرفته بودند 
تقریياً به‌تمامی هلندیانی بودند که از سه یا چهار نسل پیش از هلند بهاینجا مهاجرت کرده 
بودند. این جمعیت از نظر عقاید سیاسی به‌چند گروه تقسیم شده بود: گروهی هواخواه 
شر کت هند شرقی وحکومت خاندان‌اورانژ درهلند بودند؛ گروهی دیگرطر فدار وطنخواهان 
سابق که اکنون به‌باتاوها علاته می‌و رزیدند؛ و بالاخره ؟سروه بز رگتری که در اراضی 
پهناوری به‌صورتی پر کنده زندگانی می‌کردند و به‌دامپروری اشتغال داشتند» نسبت به 
وقایعی که در اروپا و حتی در شهر کیپ تاون رخ می‌داد علاقه و توجهی نداشتند» و سخت 
خواهان آن بودندکه به‌حال خود گذاشته شوند و کسی را با آنان کاری نباشد. با وجود 
اين» هنگامی که انگلیسها وارد کاپ شدند پاره‌ای آثشار و علاثم انقلاب اروپایی در این 
ناحیه نمایان گردید. مثلا" عده‌ای» به‌عنوان اعتراض به‌نوارهای نارنجی رنگ مأمورین 
شرکت هند شرقی» نواری سه رنگ برکلاه خود بستند. نیز کسانی بسودند که خود را 
شارمند می‌نامیدند یاجماعتی‌دیگ رکه سخن‌از آزادی»برابری» و برادری‌به‌میان می‌آوردند. 

آن عدءه قلیل انگلیسی که کاپ را اشغال کرده بودند طبعاً ازآن طبقات خاص جامع 
انگلیمی بودند که انسران ارتش و نیروی دریایی» و نیز مدیران مستعمراتی و معماران 
امیر اطوری‌سازی را از خسود بیرون می‌دادند؛ یعنی از همان زمره انگلیسیهایی بودند که 
نسبت به «ژاکوبنها» در انگلستان بیش از دیگران خشمگین بودئد و بدیهی است که با 
این گوئه هلندیهای صاف و سادهٌ جتوب افریقا سنخیت چندانی نداشتند, اشغال انگلیسها 
نوعی روش نوین زندگانی را واردآنجا ساخت؛ ومبداً تاریخ جدید افریقای جنوبی به‌طور 
کلی از همین سال ۵ ۱۷۹ آغاز شده است. با ورود انگلیسها پاره‌ای از سخت گیریها و 
محدودیتهایی را که شر کت هند شرقی ایجاد کرده بودء و هلندیهای جنوب افریقا به‌آن 
معترض بودند» از میان رفت. آزادی بیشتری در تجارت داخلی و خارجی جای انحمار 
تجارتی شر کت هند شرقی را گرفت. اما هلندیهای جنوب افریقا روی هم رفته از ورود 
انگلیسها حسن استقبالی نکردند» و احتمالا" اگر سرزمینشان به‌دست فرانسویها اشغال 
می‌شد راضیتر از اشغال انگلیسها بودند. 

شاید بتوان‌گفت که مقامات انگلیسی به‌همان عده «ژاکوبن» که در جنوب افریقا 
کشف کردند خود تولید عناصر ژاکوبنی کردند. از شهر نشینان و کارمندان حکومتی» 
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۷ ۲ عصر الاب دمو کرا ليك 
بر خلاف» میلشان خواسته می‌شدکه نسبت به‌جورج سوم» پادشاه انگلیس» سو کند وفاداری 
یاد کنند" این عده هنگامیکه جهازات هلندی را که جمهوری باتاو بر ای‌آزاد ساختن آنان 
فرستاده بسود انگلیسها در حوالی خلیج والویس! شکست دادند نومید و دلسرد شدند. 
همچنین عمل انگلیسها در اسیر کردن کشتی کمکی دیکری که هلندیها از جاوه فرستاده 
بودند» آن هم با حیلة جنکی» برهلندیهای افریقا سخت گران آمد. اين حیل جنگی عبارت 
از اين بود که يك کشتی جنگی انگلیس» به‌عنوان يك کشتی تجارتی امریکایی» وارد بندر 
شد و کشتی هلندی را وادار به‌تسلیم کرد. اقدامی که انگلیسها به‌عنوان تأدیب مأموران 
خودکردند نیز چندان ثمربخش نشد توضیح آنکه پس از اينکه در ناو گان انگلیسی جنوب 
افریتا عده‌ای به‌تمرد پرداختند فرمانده ناوگان بیست و سه نفر از ناویان را به‌عنوان 
«عمال کور کورانه تبهکاران فرانسوی» از کشتیها به‌ساحل یعنی به‌شهر کیپ تاون بردند 
و سه نفر از آنان را اعدام کردند. سانسور مطبوعات و رفت وآمد اجتماعات هیچ گاه به 
اندازهُ این زمان در کاپ سخت و شدید نبود. تفاوت حةوقهای دولتی سرچشمهٌ نارضایتی 
بود چنانکه حقوق رئیس هلندی دیوانعالی دادگستری در کیپ تاون سالی ۰۰ لیره بیشتر 
نبود و حال‌آنکه ارل آو مك کارتنی۲» فرماندار انگلیسی همین شهر » سالی ۱۰»۰۰۰ لیره 
حقوق به‌اضاف ۲۰۰۰۰ لیره هزین سفرهمی گرفت؛ وحقوق ده نفرمامور انگلیسی‌بررویهم 
۰ یره بود که مساوی کلیهُ درآمد مالیاتی این مستعمره در سال ۱۷۹۲ می‌شد. 
به‌طوری که از نامه‌های بانو آن بارنرد" برمی‌آید» انگلیسها با هلندیهای محلی همکاری 
چندانی نداشتند. این بانو حکومت ویلیام پیت را در انگلستان متقاعد ساخته بود که به 
شوهرش مقامی درافریقای جنو بی بدهند؛ این مقام عبارت بود از سمت دبیری ایالت کاپ» 
با حقوقی سالی ۳۰۱۰۰ لیره یا معادل ۳۵:۰۰۰ گیلدر هلندی. وی از این معنی شکایت 
داشت که شهر نشینان کلپ در پی دوستی و آميزش با انگلیسها نیستند۰ وی پس از دو ماه 
اقامت درمحل جدید چنین متذکر شد: «مثلا" دربار جوانان هلندی من تقريباً يك نفر از 
آنان‌را هم ندیده‌ام... شاید هم که هم آنان ژاکوبنی باشند». 

در ناحیٌ مرزی به‌فاصله ۳۷۲۰ کیلومتری مشرق‌کیپ تاون, درناحیهُ گراف رینت؟» 
که در آنجا هلندیها و گله‌داران محلی بانتویی* به‌تازگی با هم برخوردی کرده بودند» 
کوچنشینان نارضابتی بسیاری از حکومت کاپ داشتند. افسران هلندی شرکت هند شرقی» 
برای آرام‌نگاه داشتن ومحدود ساختن‌حوزءُ این‌مستعمره» که درآغازفقط برای سوخت گیری 
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جمهوری با تاو ۲۵۷ 
و تعمیر ات کشتیهای تجارتی که عازم اقیانوسهای هند و کبیر بودند در نظر گرنته شده 
بوده از مدتها قبل مهاجرت به‌این ناحیه را که تصادماتی با افریقاییان همراه می‌آورد 
ممنوع ساخته بودند و گروه مرزنشین یوشرها" همواره در مقابل این روش مقاومت 
می‌ورزیدند» و تقاضا داشتند به آنان آزادی عمل داده شود تا سرزمینهایی را که تاکنون 
اشغال نشده است بگیرند ومشکل کارگری را به‌ترتيب خاص خود حل کنند. منظور این 
بودکه افراد عشایر افریقایی را به‌حال بردگی درآورند هرچندکه اين اقدام کاملا قانونی 
نبود. بوثرها نخست برضد شرکت هلندی شوریدند و با دورگرفتن خود از انگلیسها شبه 
حکومتی جمهوری در گراف رینت تشکیل دادند که غالباً نخستین جمهوری بوئر خوانده 
مي‌شود. زیرا این جمهوری نیمقرن پیش از جمهوری ترانسوال" به‌وجود آمد. تشکیل 
جمهوری کوچك دیکری در سولندام۴ نیز اعلام شد. 
شاید برای يك نفر امریکایی» که ترتیبات اجتماعی ایالات متحد امریکا را در همان 
زمانی که این وقایع جریان داشت در فکر خود دارد» قابل تصور نباشد که برده‌داری 
مبتنی براصول دمو كراتيك باشد؛ یا درمیان مرزنشینان افریقایی‌که با زدوخورد با بومیان 
تحصیل اراضی می کردند افکار دمو کراتيك وجود داشته باشد. زبانهای جمهوریهای فر ائسه 
و باتاو در مرز افریقای جنوبی مانند زبان اسریکایی تلفی می‌شد. «شارمندان» دربارة 
«آزادی و برابری» یا در خصوص «حاکمیت ملت» سخن می‌گفتند. جمهوری گراف رینت 
«مجلس موسانی» داشت. مشکل است عمق اعتقادی را که چنین اصطلاحاتی در اذهان 
ساکنان افریقای جنوبی داشت ارزیابی کرد. جمهوریهای گراف زینت و سولندام» که تقریباً 
اتحادیه‌ای از چند صد خانواده هلندی به‌شمار می‌رفت و در گوشه‌ای از جهان و بدون 
رابطه با آن افتاده بودند» نمی‌توانست به‌هرحال به‌صورت واحدهای سیاسی دوام کند؛ و 
از این‌رو» بزودی از صفحهٌ عالم محو گردید. مرام سیاسی این جمهوریها نوعی مقاصد 
منفی مخصوص بود» و آن اینکه اعمال‌نفوذ دنیای خارج را - خواه خاندان هلندی اورانژ 
یا جمهوری باتاو» و خواه انگلیسها - از مداخله در امور اراضی و مسائل کارگری خود 
مانع شوند. شاید هواخسواهی از جمهوری باتاو و انتلابهای اروپایی در میان هلندیهای 
ساکن کیپ تاون و حول وحوش آن از دو «جمهوری» افریقای جنوبی بیشتر بود. 
انگلیسها به‌موجب عهدنامه آمین "مستعمرءٌ کاپ را به‌جمهوری باتاو وا گذارکردند» 
و این جمهوری آن را به‌مدت چهار سال تحت حکومت و ادارة خویش نگاه داشتند. ولی 
در ۰5 با ازسر‌گرفته شدن جنگ» به کاپ با ز گشتند تا برای هميشه در آنجا بمانند. 
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پا ۵۸ ۲ عصر | نقلاب دم وکراليك 
اما این‌بار با مقاومت سختی روبه‌رو شدندکه نظیر آن را درن ۱۷۵ ندیده بودند.این خود 
دلیلی است که افریقای حنوبی هلند از تحولاتی که انقلاب باتاو پدید آورده‌بودهواخواهی 
می‌کرد. 

تحولات افریقای جنوبی با جمعیت ۲۰۰۰۰۰ نفری سفیدپوست خود در مقیاس‌کلی 
حادثه‌ای بیش نبوده و اهمیت چندانی نداشته است مگر از این نظر که به‌خاطرها بیاوریم 
که نهضتهایی که جهان حوزءٌ تمدن غربی را به‌جنبش درآورده بود در این ناحیة دوردست 
جفرافیایی هم موثر افتاده است. اثرات خارجی وقایع افربقای جنوبی مهمتر ازجنبةُ داخلی 
آن بود. اشغال مستعمرات هلند از طرف انگلیسهاء که انقلاب باتاو آن را امکان‌پذیر 
ساخت» نتایج بسیاری از نظر بین‌المللی و جهانی پدید آورد. 

نوئل» نمایند فرانسه در لاهه» در ژانویة ۱۷۹ دراین‌باب‌نامة جالبی به‌دولاکروا 
وزیر خارجة فرانسه نوشت. وی در این نامه متذکر شد که طییعی است که جمهوری 
باتاو خواهان کمك فرانسه برای بازگرداندن کاپ به‌هلند می‌باشد. کاپ‌کلید راه هندوستان 
است. انگلیسها با داشتن کاپ و جزیرة سیلان موفق به‌تصرف هندوستان خواهند شد و 
اگر چنین شود آنان «بیش از آنچه در انقلاب امریکا ازکف داده‌اند» به‌دست خواهندآورد. 
از این‌رو دولت فرانسه بایستی نمایندگان و کارگزارانی به‌هندوستان بفرستد تا « تیپوه 
صاحب»» مهاراجة میسور» را متقاعد سازند که با فرانسه و هلند متحد بشود زیرا « در 
هندوستان است که نیرومندترین بادها برضد قدرت انگلیس باید بوزد ». به‌این تسرتیب 
می‌توان گفت در اين اوقات انديشة صادر کردن «اصول عقاید ژاکوبنی» به‌هندوستان هم 
ب‌وجود آمده بوده است. 


حکومت فرانسه اکنون به‌حل مشکلی توجه دادد که به‌نفع 
تمامی ملتها است. چگونه ملعی از حکومت دعب و فشادی که موقمی 
گرفتاد آن بوده است خود دا نجات می‌بخشد؟ و چسان می‌تواند به‌چادة 
عدالت و اعتدال. یعنی راهي که روز گاری از آن انحراف جسته بود. 


باز گردد؛ 


از کنت دو مونلوزیه۱» لندن» ۱۷۹ 
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چعفحدم 724 
رل 


هیئت مدیبر 6 فر انسه 
ی 
سراب اعتدالیها 


پس از اعدام رو بسپیر» بتدریج که حکومت وحشت رو به‌پایان می‌رفت و لحظات 
بحرانهای سیاسی و تشنجات سال دوم دورتر می‌شد» بسیاری از فرانسویان - چه آنانکه 
مقیم فرائسه بودند و چه کسانی که در مهاجرت بودند - با سوالی مواجه می‌شدند و آن 
اينکه آیا نوعی حکومت اعتدالی با حکومتی مبنی برقانون اساسی خواهد تسوانست» به 
صورتی پایدار» درفرانسه استفرار یابد و این سژالی بود که ناظران اوضاع فرانسه» در 
سراسر اروپا و امریکا انتظار پاسخ آن را داشتند. ظرف چهار سالی که از اين واقعه گذشت 
وقسوع کودتاهای مامهای فرو کتیدور و فلورآل نشان داد که برقراری آرامشی که براثر 
اجرای قانون اساسی حاصل شود هنوز از محیط فرانسه سخت به‌دور است. 

اشکال قضیه برسر این بود که نسبت به‌معنی عدالت یا اعتدال و میانه‌روی مطلفاً 
موافقت نظری وجود نداشت. بعضی عدالت را در اين می‌دانستند که تمامی انقلابیون و 
هواخسواهان آن به کیفر برسند. به‌نظر جمعی دیگر معنی عدالت آن بود که مبارزه با 
پادشاهان» روحانیون» اشراف» و افراد مرفه‌الحال طبقه متوسط همچنان ادامه یابد. هردو 
این گروهها درمفهوم «اعتدال» شیوه‌ای ازمخالفت رامی‌دیدند» واعتدالیون را ساده‌لوحانی 
می‌دانستند که فریب افراطیون را می‌خورند. سازش در نظر آنان عبارت بود از دست 
برداشتن از اصول عقاید؛ و این معنی را می‌داد که در برابر دشمنی سر فرود آورند که 


۳۲ عصر انقلاب دمو کر ائه كث 
هیچ گاه مورد اعتماد نتواند بود و که نیت واقعی برای سازش ندارد. 

در هرحال» باید دید مقصود از «اعتدال» چه بود؟ آیا مقصود این بود که شدت 
عمل و زور و فشار عللی و محسوس از میان برود» ماشین اعدام گیوتین دیگر به‌عنوان 
اسیاپ کاز سیاسی عامه به کار نرود» تصفیة جامعه از عناصر متهم به‌مخالفت با انتلاب 
موقوف گردد؟ و آیا مراد از حکومت اعتدالی اين بود که بدون نمایش شدت عمل و 
خشونت برسر پای بماند؟ ولی اگر این حکومت در ضدیت لجوجانه با مسیحیت» مخالفت 
با حقوق پادشاه فرانسه و نجبا و مالکین سابق» با مبارژه با اعمال نفوذ دولتهای بیگانه 
در مسائل مربوط به‌ملت خود پانشاری می‌کرد چه عنوانی می‌یافت؟ اینها سئوالاتی بود 
که چناج راست طبعَهُ سیاسی فرانسوی می‌کرد. اما سئوالاتی که جناح چپ می‌کرد از این 
قرار بود: اگر حکومتی» برفرض که مناسب حال و مبنی برقانون اساسی باشد» حقوق و 
نیازمندیهای مردم عادی و طبقات زحمتکش را نقض کند وهمان وطنخواهانی راکه انقلاب 
فرانسه را در ۱۷۹۲ و ۱۷۹۳ نجات بخشيدند مورد توهین و اذیت و آزار قرار دهد نام 
آن را چه می‌شود گذاشت؟ 


رویدادهای پس از ماه ترمیدور 

قبلا" خاطرنشان ساختیم که جمهوری فرانسه از طسرف محافظه کاران افراطی حتی 
46 ازجمهوری دور وحشت هم مورد حسن استقبال فرار گرفت» زیرا هراندازه حکومت 
حشت ادامه می‌یافت حکومت جمهوریخواه اصولا" در انظار عمومی از اعتبار می‌افتاد» 
و چنین ب‌نظر می‌رسید که این حکومت خود در عمل گور خویش را می‌کند. اما در نظر 
قطب مقابل» یعنی افراطیون انقلابی» جمهوری پس از ماه تسرمیدوره به‌علت آنکه ظاهرا 
وعده‌های ظاهر فریب سال دوم را به‌دست فراموشی سپرده است» نفرت‌انگیز می‌آمد. افراد 
صافی‌عقیدهُ هردو جناح»جمهوری بعد ازماه ترمیدور را به‌دیده صحنه‌ای از فساد و بدیینی 
می‌نگریستند و آن را ناپایدارمی‌دانستند. بعدها این امر روش عادی کلیة طرفداران ناپلگون 
شدکه جمهوریی را که وی زیر پا نهاده بود در انظار مردم حکومتی زشت وانمود سازند. 
از این‌رو کلية کسانی که شم سیاسی قوی داشتند در نهانخانة ضمیر خود نوع دیگری از 
حکومت را بهتر می‌شمردند و به‌اين دلیل احدی نبود که حکومت جمهوری ماه ترمیدوز 

و حکومت هیئت مدیره را مطلوب تلقی کند. 
در متهم ساختن حکومت جمهوری به‌فسادی یکپارچه و ابراز بدیینی نسبت به‌آن 
سخت مپالغه می‌شد؛ و حال آنکه یکی از ارباب تحقیقء در مطالعاتی که در این باره کرده؛ 


ایو دا اد وی ان رن و بت 


هیئت مدیرة فرانه ۳۲۳ 
به‌این نتیجه رسیده است که از میان سیزده ثفر که عضو هیئت مدیره بودند و عده‌ای دیگر 
که با سمت وزارت خدمت می‌کردند فقط سه نفرشان از نظر مالی فاسد بوده‌اند» و آنان 
عبارت بودند از تالران» باراس۱» و فوشه؟؛ و برای آنکه در اين میان از طبقٌ متوسط 
فرانسه دفاعی شده باشد براین‌تسمت افزوده‌اند که تالران وباراس در اصل از نجبا بوده‌اند 
و فوشه هم قبلا" در سلك کشیشان قرار داشته است, عده‌ای از مقاطعه کاران و فرماندهان 
نظامی که بوناپارت هم از آن‌جمله بود» در جرپان جنگ در کشورهای اشغال‌شده» ثروتی 
اندوخته بودند؛ ولی در پاریس آندوختن مال از راه رشوه و اختلاس از آنچه ممکن بود 
صورت گیرد بسیار کمتر بود چنانکه یکی از کارمندان اداری فقط برای آنکه نام يك نفر 
را از نهرست رسمی مهاجران بردارد مبلغی رشوه گرفت. اما در باب اندوختن ثروت در 
کشورهای‌اشغالی» انگلیسها هم همین روش را داشتند و عمل مقاطعه کاران و نرماندهان 
نظامی فرانسه‌با آنچه انگلیسها در همین سالهاء ضمن تسخیر قسمتهای مختلف درهندوستان» 
می‌کردند تفاوت عمده‌ای نداشتسحتی بدون اینکه بدبینی اروپاییان را نسبت به‌خود 
موجب شوند - اما دربار؛ استفاده‌های کوچکتر این گسونه خطاهای معمولی بسرای فاسد 
دانستن دسیگاه حکومت بهصورت مطلق و یکبارچه کافی نبود. زیرا این مسئله یعنی 
استفاده‌های معمولی» مخصوصاً در همان سالهای قرن هجدهم» ثابت نمی‌کرد که هیئت 
مدیرة حکومت فرانسه به‌عصوص هیثتی بی‌پروا و رسوا بوده است. سایر استفاده‌ها از راه 
خرید و فروش املاك مصادر‌شده» با از راه تحولات بازرگانی و صنعتی که پس از سالهای 
دور حکومت وحشت از زندگانی نوینی که مردم در پیش گرفته بودند حاصل گشته بود, 
در این سالها» و براثر این تحولات» بسیاز از انراد گوناگون بی‌سر وصدا مپالغی برثروت 
خویش افزودند وهمه گونه امخاص - از سن سیمون» فیلسوف اجتماعی» تا جوئل بارلو » 
مرد درستکار امریکایی - در آن میان دیده می‌شد. 

در محافل مهمتر پاریس سخن گنتن با لحنی اخلاقی مایٌ خفت گوینده بود. پاره‌ای 
از نودولتان و جمعی از کسانی که کم مانده بود در دور حکومت وحشت سر ببازند - 
ولی جان بدر برده بودند» و بسیاری از آنان افرادی بودئد که هیچگاه با مرام انقلاب یا 
ظرافت زندگانی در نظام سابق سر و کاری نداشتند - اکنون حال و فرصتی یافته بودند که 
فضیلت «تقوی» را به‌طعنه ومسخره بگیرند» لباسهای فاخربپوشند» وپس‌ازخوشگذرانیهای 
بی‌بند وبار برای گردش و هواخوری به‌شکار بروند؛ وء به‌عیارت بهتر» دارایی و برتری 
خود را به‌رخ مردم بکشانند. به‌علاوه» در پاریس» به‌میزانی هم راه و رفتارهای تندی 
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»۷ ۲ عصر ققلاب دمو کراتيك 
برضد دورة وحشت به‌وجود آمده بود که می‌توان آن را به‌عشونت سیاسی تعبیر کرد و 
این روش رابه صوص جواان خانواده‌های ثروتمند ومعروف طبقة متوسطء که فرانسویان 
آنان را حوانان زرین می‌نامیدند» پیروی می‌کردند. ولی در بارة اهمیت آنان نبایستی 
مبالغه کرد» زیرا درحة آهمیت اجتماعی و سیاسی‌این طبقه ازجوانان همان است که يك 
جاسوس انگلیسی در و ۱۷۹ گزارش داده است: «جوانان معروف پاریس جماعتی از اراذل 
و اشخاص بی‌معنی ظریف‌پوش هستند که در اين شهر هميشه فراوان وجود داشته‌اند» و 
جمم نفرات این به‌اصطلاح هیئت جوانان بیش ازچهارصد یا پانصد نفرنمی‌باشد». این گونه 
جوانان در کانه‌ها دور هم جمع می‌شوند و لباسی که به‌خیال خودشان لباس انگلیسی است 
برتن می کنند» ولی این لباسها «درواقع فقط تقلید مضحکی» از لباسهای حوانان انگلیسی 
است. گاهی اشرار بازاری و گروهی از جوانانی که از خدمت سربازی شانه خالی کرده‌اند 
نیز به آنان ملحق می‌شوند. «این‌اعیان‌نمایان تماشاخانه‌ها را وارسی می‌کنند» و اگر دربارة 
بازیگری شائبةٌ هم‌مسلکی با ژاکوبنها برود آن بازیگر از ترس آنان جرئت ظاهر شدن 
برروی صحنه را ندارد». نويسندة این گزارش به‌وزارت خارجه انگلستان نظر می‌دهد که 
میادا گول این فرانسویان را بخورد و راه خطایی برود. اينکه جماعتی در فرانسه 
درختهایی را که به‌نام درخت آزادی کاشته شده بود می‌اندازند و روی پرچمهای سهرنکگ 
نقشهای دیگر می‌زنند نباید اين معنی را بدهد که کشور فرانسه دست از انقلاب کشیده و 
آن را دورافکنده است. 

این داغ فسادی که به‌حمهوری پس از ماه ترمیدور زده شده» صرف‌نظر از نادرست 
بودن آن؛ نتیجه‌اش آن شد که توجه عمومی را از موضوع.اساسی روز یعتی ترتیب دادن 
حکومت معتدلی برای کشور پس از آن دور؛ تب وتاب انقلایی متحرف ساخت. مقصود 
از حکومت «معتدل» در اینجا طرز حکومتی ثیست که بکلی از اقدامات سخت و شدید 
بپرهیزد» بلکه مقصود نوع حکومتی است که هدنهای مثبت پیشتری داشته باشد و از نظر 
اصول عقاید سیاسی در حد وسط عقاید گوناگون آن زمان قرار داشته باشد. 

تابلو این عقاید گوناگون راما در صفحات سابق ترسیم کرده‌ايم و در آنجا نشان 
دادیم که این عتاید» باوجود اختلافات جزئی که با یکدیکر داشتند» شامل پنج نوع عمیدهٌ 
متمایز از یکدیگر می‌شدند. در طسرف راست این تابلو عقیدهٌ سلطنت‌طلبی شدیدی قرار 
داش ت که طرفدارحکومت استبدادی مطلق پادشاه‌بود؛ پس‌ازآن نوعی عقیدهآزادیخواهانه» 
که هواخواه قانون اساسی و سلطنت پادشاه به‌معنی حدید آن بود» دیده می‌شد؛ بعد از آن 
عقیده به‌تانون اساسی جمهوریخواهانه می‌آمد. درطرف چب‌این تابلو عقاید سیاسی» عقیده 
آن دسته از حمهوریخواهانی جلوه می‌کرد که علاقٌ چندانی به‌قوانین اساسی نداشتند» 
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بلکه بیشتر دم ار مساوات و برادری می‌زدند - گروهی که تقریباً ستیزمجو بودند» و 
با کليهُ بقایا و آثار نظام اجتماعی قدیسم فرانسه دشمنی شدیدتری داشتند. اصول عقاید 
ژاکوبنی‌فرانسه درفاصلةٌ سالهای ۱۷۹۲ و ۱۷۹ در این‌قسمت تابلو عقاید سیاسی قرار 
داشت» ولی حتی در همان سالها هم اغلب ژاکوبنها سرام خود را تشکیل يك جمهوری 
برطبق قانون اساسی‌مخصوص جمهوری قرارداده بودند به‌طوری‌که پس‌از ۱۷۹۵ بسیاری 
از ژاکوبنها به‌این عقیده «درآمده بودند» تا آنجا که جملة اصول عقاید ژاکوبنی اشارتی 
مستقیم به گروهی ازهواخواهان قانون اساسی به‌شمارمی‌رفت. اما بقی ژاکوبنها را چون 
از قانون اساسی جدید سال ۵ ۱۷۹ راضی نبودند می‌توان از حملةٌ آزادیخواهان طرفدار 
حکومت مستفیم عامه پنداشت. در طرف چپ این گروه یعنی در انتهای چپ تابلو عقاید 
سیاس ی آن زمان» که آهنگ انقلابخواهی عمومی سالهای ۱۷۹۳-۱۷۹۲ را همچنان‌ادامه 
مي‌دادند ومعدودی از ژاکوبنهای سابق را هم به‌خود جلب کرده بودند» عقيدة سیاسی‌آن 
گروهی قرارداشت که معتقد بودند آزادی ومساوات سیاسی باید بانوعی مساوات اجتماعی 
وتا اندازه‌ای تساوی در دارایی ودرآمد تر کیب گردد. 
مجلس مژمسانی که پس از دار و دستة هواخواه روبسپیر تشکیل یافت با حکومت 
انقلابی که خود بنیاد نهاد و با انقلابخواهی عامه به‌مبارزه درآمد» و درنتیجه با طبقات 
عامهٌ مردم پاریس به کشاکشی روزافزون افتاد؛ و اين کشاکش بیشتر از آن‌جهت بود که 
حکومت انقلابی مجلس کنوانسیون احتیاجات اولیُ زمستان سخت سال ‏ ۱۷۹۵-۱۷۹ 
طبقات عامه را ازیاد برده بود و برای مردم در این قسمت تهیه‌ای ندیده بود. مجلس 
کنوانسیون که جمعیتی خشمناك به آن حمله برده بود واکنشی سخت ازخود نشان داد» و 
درنتیجة حل وگیری شدیدی که از انتلابخواهان عامه به‌عمل‌آورد عناصر تندرو اين‌گروه 
را از جمهوری «اوساطالناس» بیزار ساخت. مجلس کنو انسیون» بر ای مقابله با این گروه 
مخالف» به‌عجله قانون‌اساسی را تنظیم کرد ودر تابستان۱۷۹۳آنرا پذیرفت و ازتصویب 
گذرانید (قانون اساسی‌سال یکم)؛ ولی» چون نتوانست‌آن‌را به‌موقم اجرا بگذارد» قانون 
اساسی دیگری در سال سوم یا سال ۱۷۹۵ تدوین کرد. در اين قانون اساسی جدید اصول 
مربوط به‌رآی عمومی و حکومت مستفیم مردم که از مشخصات قوانین اولیهٌ اساسی بود 
مترولك گشت» ولی‌اصول تحولاتی که انقلاب کبیر با خود آورده بود همچنان محنوظ تگاه 
داشته شد. 
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قانون اساسی سال سوم بتابر اصطلاحات عملی یا مقررات رسمی که داشت» نسبت 
به نخستین قانون اساسی ۱۷۹۱-۱۷۸۹ جنبةٌ «دمو کراتيك» کمتری داشت. به‌موجب 
قانون اساسی سال سوم عده افرادی که حق رأی درمجامع اولية انتخاباتی داشتند (مردان 
از ۲۱ سال به‌بالا که سالانه معادل سه‌روزمزد کارگران عادی مالیات ملکی می‌پرداختند) 
و شماره کسانی که قانوناً در مجالس نهایی انتخاباتی شهرستان حق حضور داشتند(مالکان 
و مستأجران املالك باهمان شرایط قانون ۱۷۹۱) در ۱۷۹۵ نسبت به‌سال ۱۷۹۱افزایش 
کمی حاصل کرد؛ درعین حال» در این قانون مقرر شده‌بود که برای شرکت بیسوادان در 
انتخا بات باید بعداً محدودیتهایی به‌وجود بیاید (و با اجرای این ترتیب» با توجه به‌وضع 
آن روز افراد» از نطر باسوادی و بیسوادی» از شمارءُ کسانی که حق شر کت درانتخابات 
می‌یافتند بسی کاسته می‌گردید)؛ اما درمقایل اين محدودیت قانون اساسی سال سوم مقرر 
داشته بود که جوانانی که در اردو کشیهای انقلابی جنگیده‌اند» اعم از اين که مالیات بده 
باشند یا نه» حق شرکت در انتخبات خواهند داشت. مجامع اولیُ انتخاباتی که از 
رأی‌دهندگان اولیه تشکیل می‌یافت» در ۱۷۹۱به‌نسبت هرصد شارمند يك نفره‌برگزیننده» 
برای شر کت در مجالس نهایبی انتخابانی شهرستان انتخاب می‌کرد؛ ولی در قانون۱۷۹۵ 
مقرر شده که هردویست شارمند شرکت کننده در مجامم اولیه حق برگزیدن يك نفربرای 
مجلس انتخاباتی شهرستان را دارند. در نتيجهء با آنکه میلیونها نفر قانسوناً حق انتخاب 
شدن داشتند» عده بر گزینندگانی که عملا" انتخاب می‌شدند در تمام دفعات انتخاباتی 
که در دورةٌ هیئت مدیره برای انجام‌انتخا بات درمجالس‌انتخا باتی شهرستان گردمی‌آمدند 
در حدود ۳۰۰۰۰۰ تفر می‌شد» بعنی از عدة انتخاب‌کنندگان در دور سلطنت مشروطه 
سالهای ۱۷۸٩‏ تا ۱۷۹۱ هم کمتر بود. در واقم حکومت هیثت مدیره يك «جمهوری 
اوساطالناس» به‌شمار می‌رفت به‌اين معتی که عملا چند صدنفر از افراد شاخص محلی در 
هرشهرستان (با وجود آنکه نسبت به‌تعیین بر گزینند گان در هرسال باید تجدید انتخابات 
به‌عمل می‌آمد) زمام امور انتخابات را همواره به‌دست داشتند. ترس و وحشت طبقاتی که 
در مدت انقلاب کبیر شدت بافته بود باعث این شد که اين افراد شاخص محلی با سران 
اوساط الثاس بیشتر بکوشند که در رس قدرت باقی بمانند. بهعلاوه» پس از سالهای 
نخستین انقلاب کبیر» علاقةٌ مردم به‌امور و فعالیتهای سیاسی کاهش یافته بود» و همین 
امر میدان را برای سران طبقَة متوسط بلامنازعتر ساخته بود. با وجود همه اینها قانون 
اساسی سال سوم نوعی بود که به‌نهضتهای دمو کراتيك» به‌صورت قانونی» امکان بروز 
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بیشتری می‌داد. ۱ 
قانون اساسی مذکور يك هیثت تا نونگذاری مر کب از دومجلس به‌وجود آورد:یکی 
مجلس شیوخ» و دیگری مجلس پانصد نفری؛ و اعضای این دومجلس را برگزینند گانی که 
درمجامع اولیه انتخاب شده بودند درم‌جالس‌شهرستانی انتخاب می‌کردند. همچنین تشکیل 
وزارتخانه‌های معمولی-از قبیل‌وزارت‌امورخارجه» دارایی» وغیره را نیزمقرر می‌داشت, 
برای نظارت برامور این وزارت‌خانه‌ها» يك هیئت مدیرء اجرایی» مرکب از پنج غضو» 
که مدیر نامیده می‌شدند پیش‌بینی کرد؛ و اعضای هیئت مدیره را وه قانونگذاری سالی 
يك‌بار انتخاب می‌کرد. اين طرز تعیین قومجریه ازطرف قوء مقننه قطعاً به‌پیروی‌ازاصول 
عقاید جمهوریخواهان آن عصرطرحریزی شده بود تا بدین وسیله از خطرظهوردیکتاتوری 
یا حکومت استبدادی جلوگیری بشود» زیرا واضعین قانون اساسی سال سوم ازبروز چنین 
خطری سخت اندیشناك بودند. 
قانون اساسی ماده‌ای داشت که تا انجام انتخابات عمومی که برای بهار سال ۱۷۹۷ 
پیشبیتی شده بود قابل اجرا بودء و به‌موجب آن دوسوم اعضای اولیهٌ دومجلس قانون. 
گذاری بایستی از میال اعضای پیشین مجلس کنوانسیون انتخاب شوند. زیرا اعضای 
مجلس کنوانسیون که پس از حکومت هواخواهان روبسپیر انتخاب شده بودندراه دیگری 
برای تأمین شخصی خود و ادامه ته یلات جمهوری نمی‌دیدند جز اینکه» ولو به‌صورت 
موقتی هم شده» خود را برسر کارنگاه بدارند. ولی» بااقدام به‌چنین کاری»دشمنان بسیاری 
برای خود تهیه دیدند» و این دشمنان دراکتبر ۵ ماه واندمیر! سال چهارم) درصدد 
آن بر آمدندکه مانع اجرای قانون دوسوم اعضای مجلسین بشوند ویا در حقیقت نگذارند 
خود قانون اساسی وارد مرحلهٌ اجرایی گردد. این یام ماه واندمیر را سلطئت طلبان و 
مخالفان حمهوری برپا کردند» و مجلس کنوانسیون» در لحظات آخر عمر خوده ژنرال 
جوانی را که آن موقع در پاریس حضور داشت یعنی ناپلگون بوناپارت" را مأمور مقابله 
با آنان ساخت و وی در اين هنگام تفنگ «چهار پارث» خود را به‌روی آنان خالی‌کرد.در 
نتیجه هیئت مدیره (کلیةٌ تشکیلات حکومتی فرانسه به‌این نام خوانده می‌شد) خود را 
مساط براوضاع نگاه داشت» و به‌این تر تیب حکومت هیثت مدیره ازهمان آغازعمرخویش 
تحت حمایت ارتشیان در آمد. از شروع کار این حکومت فعالیتهای زیاد سیاسی آغاز 
گردید- زیرا این حکومت درمراحل اولیه؛آن قدر جنبة آزادیخواهانه داشتکه «فعالیتهای 
سیاسی» را مجازتلقی کند» و هدف اصلی این فعالیتها موفقیت در انتخاباتی بودکه‌بایستی 
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در ماه مارس ۱۷۹۷ صورت گیرد؛ وء برای اینکه قانون انتخاب دوسوم اعضاء عملی 
نشود» این افراد اساسا با کلیٌ انتخاباتی‌که برای تشکیل مجلسین می‌خواست انجام گیرد 
به‌مخالفت بر خاستند. 

هیئت مدیره به‌روی هم دستگاهی بود که خود حکومتی به شمار می‌رفت» و در 
واقع نخستین حکومت جمهوری متکی به‌قانون اساسی و اصول نوینی بود که فرانسه و 
اروپا تا آن موقع به‌خود دیده بود. مقصود طراحان این حکومت این بود که حکومتی 
معتدل و دارای رنگ سیاسی ملایمی به‌وجود بیاورند. اما هیئت مدیره از همان آغاز کار 
فاقد پاره‌ای جوهرهای وجودی حکومت بود و در واقع چیزی بود که بیشتر جنبة سراب 
داشت تا ماهیت آب» زیرا بسیاری از نیروهای واقعی حکومت و جربانهای راستین‌حیات 
سیاسی کشور در خارح از هیثت مدیره قرار داشت» و ابن نیروها و جریانها در میان 
گروههای گوناگون سیاسی پخش شده بود. هرگاه هیئت مدیره در اين کشاکش شکست 
می‌خورد. چنانکه شکست هم‌خورد علت شکست آن قسمتی‌مربوط به‌جنگهای خارجی‌بود 
هرچند که ممکن بود به‌جهات دیگر سیاسی صلحی‌برقرار شود. قسمتی نیزمربوط به‌بحران 
اقتصادی و تورم پولی بود» هرچند که چاپ اسکناس تحت نظارت درآمده بود. قسمتی‌هم 
مر بوط به‌اختلافات مذهبی و مشاجره با حامعة روحانیون بوده هرچند آن طور که ابتدا 
به‌نظر می‌رسيد سازش با آنان دشوار نمی‌نمود. بنابراین می‌توان‌گفت که شکست هیثت 
مدیره نه مربوط به‌بی‌صلاحیتی رجالی بود که برسر کار بودند» ونه به‌وجود اشتباهاتی در 
قانون اساسی سال سوم؛زیراء اولا ء زمامداران آن موقع فرانسه مطلقاً خالی ازصلاحیت 
نبودند» و انیا قانون اساسی سال سوم هم طوری تدوین شده بودکه اگر اوضاع واحوال 
مساعدی وجود داشت قابل اجر! بود یا با مختصر اصلاحاتی این قابلیت را می‌یافت. 

اشکل عمده در اين بود که هیئت مدیره در تسابلو اصول عقاید سیاسی آن زمان 
حاشيیة بسیار باریکی را اشغال می‌کرد؛ و از این‌رو هیچ گاه قادر نبود که پایگاه خود را 
در گروههای گوناگون سیاسی وسعت بخشد. وضعش چنان بود که حتی کلیةٌ گروههای 
اعتدالی‌مسلك هم نمی‌توانستند با آن همرأی شوند. در نتیجهُ اين حالت» کثیری ازمردم 
از قبول هیثت مدیره به‌صورتی قاطع امتناع می‌جستند. فرانسویان» اعم از سلطنت طلب 
یا طرفدار حکومت عامه» حکومت هیئت مدیره زا دستگاهی‌موقت يا به‌تول معروف‌محلل 
می‌شمردند که مقدمة تشکیل حکومتی مطابق عقاید آنان است؛ و» از ایسن‌رو حکومت 
آینده را جمعی سلطنت‌طابتر وجمعی آزادیخواهانه‌تر فرض می‌کردند؛ و دول خارجی هم» 
که با حکومت هیثت مدیره در حال جنگ بودند» این امید و انتظار را داشتند که اگرچند 
صباحی صبر پيشه سازند اين تجربةٌ جمهوریخواهانه در فرانسه خود به‌خود از هم خواهد 
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پاشید و به‌طاق نسیان سپرده خواهد شد. 
هیئت مدیره» درطول عمر چهارسالة خود» هیچ گاه نتوانست نه‌برای حل مشکلات 
داخلی برنامهُ روشتی تنظیم کند» و نه نسبت به‌مسائل جنک وصلح و نهضتهای انقلابی 
در کشورهای دیگر برنامه يا سیاست صریح و روشنی برای خود تنظیم کند. عدء اعضای 
هیئت مدیره» که در هرحال از پنج نفر تجاوز نمی‌کرده افرادی تغییرپذیر بسودند» زیرا 
علاوه برآنکه مطابق قانون اساسی هرسال انتخاب اعضای هیئت مدیره تجدید می‌شد» در 
سپتامیر ۱۷۹۷ وژوئن ۱۷۹۹ برخلاف ترتیبات مقرره» بازهم تغییر و تبدیلی دراعضای 
آن رخ داد به‌طوری که ظرف چهار سال سیزده نفر در فرانسه به‌مقام عضویت هیئت‌مدیره 
رسیدند. از این عده تنها يك نفر در تمام طول حکومت هیئت مدیره در مقام خود باقی 
ماند, و آن باراس بود؛ولی نفوذ باراس هیچ گاه به‌پایُ نفوذ بعضی همکارانش- مخصوصاً 
روبل۱» که دو سه‌سال در هیثت مدیره ماندء و در سیاست خارجی صاحب رآی ونظر بود؛ 
و لا رولیر_لپو۲» که بیش از سه‌سال در هیثت مدیره شرکت داشت» و بیشتر به‌انتشار 
مذهب طبیعی علاقه می‌ورزی نرسید. 
تر کیب هیئت مدیره پنچ نفری چنان بود که هیچ گاه» حتی در داخل خودء وحدت 
نظر نداشت و اعضای هیئت مدیره غالباً با مجلسین نیز دوچار اختلاف رای می‌شدند, 
هیئت مدیره از اين مقام و موقع که هیثتی با انضباط باشد وجداً سرگرم انقلاب چهانی‌یا 
امر دیگری بشود بسی دور بودء ودرنتيجه قوءٌ مجریهُ حکومت فرانسه خود رابه‌جهانیان 
کانونی نامصمم و مردد و فاقد قوةٌ پیشبینی نشان می‌داد که تابم حوادث است و سیاست 
خود را بدون فکروتأمل همعنان وقایعی‌که رخ می‌دهد می‌سازد؛ و» درنتیجه»نمی‌توانست 
با تحولاتی که روی می‌داد به‌مقا یله برخیزد» یعنی دربرابر توطئه‌ها و تحریکات‌وانتخابات 
در داخله و نتوحات و اقدامات خودسرانه فرماندهان نظامی خود در میدانهای جنگ و 
درخواستها و هیجانهای انقلابیون کشورهای دیگر رویه‌ای اتخاذ کند. 
هیثت مدیرهء اگر هم همواره در اقدامات خود اعتدالی نبود» اساساً روش اعتدالی 
را در حال و وضعی که داشت مرجح می‌شمرد؛ و» درهرحال» عناصر تندرو پیوسته نسبت 
به‌آن ابراز بدبینی می‌کردند. «اولین» هیئت مديره تاکودتای مساه فرو کنیدور (۱۷۹۷) 
حکومتی آزادیخواه به‌شمار می‌رفت» یعنی به‌مطبوعات و تظاهرات احزاب سیاسی بیشتر 
میدان می‌داد. «دومین» هیئت مدیره که از ماه فروکتیدور تا ماه برومر ادامه یافت جنبه 
استبدادی و دیکتاتوریش می‌چربید. به‌طوری که مارسل رینهارد" گنته است هیئت مدیره 
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م ۲۷ عصر اققلاب دم و کراتيك 
درسراسردوره‌اش «تلییسی شده بود نسبت به‌اصل وحودی خوده». درعین اینکه‌ادعا می‌کرد 
مظهر حاکمیت ملی می‌باشد نمی‌تو انست ملت را به‌حساب نیاورد» زیرا «ملت» هرچند که 
پا آن دشمتی نمی‌ورزید» با کسانی که در این هنگام می‌کوشیدند برکشور حکمروایی 
کنند از نظر افکار و عقاید اختلافات عمده داشت. هیثت مدیره که دعوی آن داشت که 
حکومتی‌متکی به‌قا نون اساسی است‌نمی‌توانست‌قانون‌اساسی را با اتخاذ روشهای غیرتانونی 
نگهبانی کند. برای حکومتی‌که راه وروش‌اعتدالی را رجحان می‌نهاد این واقعیتی‌ناراحت- 
کننده بودکه اکثریت مردم» خاصه ساکنان روستاهاء به‌حالت بیعلاقگی سیاسی رجعت کرده 
باشند» به‌مزایای ناشی از انقلاب کبیر قناعت ورزند» و دیگر شوروهیجان سیاسی نداشته 
باشند؛ حال آنکه گروههای سیاسی که در اقلیت بودند همچنان از نظر سیاسی حساس 
باقی مانده بودند و گوش به‌زنگ وتایع و اتفاقات بودند. این گروهها» اعم از دست . 
چپیها و دست راستیهاء برای روش اعتدالی اعتباری فائل نبودند و از اقداسات خلاف 
قانون اساسی باکی نداشتند. 

از این‌رو هیئت مدیره ناچار شد از سیاست کجدار و مریز یا سیاست موازنه پیروی 
کند. کراراً در میان جناح راست وجناح چپ و به‌عبارت دیگر میان عقاید «سلطنت‌طلبی» 
وعقاید طرفدار«عکومت دمو کراسی»‌قرارمی گرفت وضر به‌هایی شدید می‌خورد. اعتدالیون 
هیثت مدیره که از بروز آثار فعالیت یکی‌از اين دوجناح به‌وحشت می‌افتادند سعی‌می کردند 
پا اعتدالیونی که متمایل به‌جبهة مقابل بودند همدست شو ند» و همین که این حبهه براثر 
تقویت حکومت نیرویی می‌یافت و به‌آن مرحله می‌رسید که مسلط برامور شود این خود 
هشدارتازه‌ای برای هیثت مدیره می‌شد» و متعاقباً روی به‌سوی جبهه دیگر می‌آورد. 

بیان احوال واقعی مردم فرانسه» در مدتی که این تغییر ات و تحولات سیاأسی‌صورت 
می‌بست» دشوار می‌باشد. درتحقیق این احوال مارسل رینهارد به‌این نتیجه رسیده است 
که احوال عمومی کشور فرانسه در پایان عمر هیئت مدیره بهتر از زمان آغاز ایسن 
حکومت بود به‌این معنی که حکومت برتحط و غلای سال ۵ ۱۷۹ غلبه کرده بود و پول 
ثابت‌تری به‌حریان گذاشته شده بود, آموزشگاهها» دادگاهها» تنظیمات اداری» ومقررات 
مالیاتی به کارانداخته شده بود ومردم به‌صورت عادی درمزارع و شهرها مشغول‌زراعت 
و کسپ و کار خود بودند. بالاخره» رینهارد را عقیده براین است که در دور حکومت 
هیئت مدیره «هرج و مرج» بیشتر در اوایل کار روی می‌داد تا اواخرکار آن حکومت, 

کسانی که در آن اوقات می‌زیستند در پی‌بردن به‌حقیقت احسوالی که در جریان 
چنین انتلاب شگرفی برکشور فرانسه گذشته است خیلی بیش از نویسندگان این زمان 
علاقه می‌ورزیدند. قضاوت آنان در این باره سخت با یکدیگر متفاوت می‌باشد» ولی این 


هیئت مدیره فرانه ۲۷۱ 
تفاوت نه از آن بابت است که برای مطالعه احوال فرائسه در آن ایام مانعی جلوی‌آنان 
وحود داشته؛ زیرا در آن ایام میان فرانسه و دئیای خارج مانعی برای ارتباط وحود 
نداشت» بلکه مسافران از هرقوم وملت بجز انگلیسها و اتریشیها که با فرانسه درجنگ 
بودئب برای سفر به‌اين جمهوری نوبنیادآزادی داشتند. به‌علاوه دریاب اوضاع واحوال 
فرانسه در آن زمان مطبوعات بسیاری به‌زبان فرانسه (یعنی زبانی که در آن عصر اکثر 
ملل با آن آشنا بودند) انتشار می‌یافت. تفاوتهایی که میان ناظران اوضاع فرانسه در 
دوره هیثت مدیره وجود دارد بیشترناشی ازآن است که تمایلات درونی خود را درقضاوت 
اوضاع آن زمان فرانسه دخالت داده‌اند. مثلا" جیمزمونروئه۱» یکی ازهواخواهان عقاید 
جفرسن که از اوت ء ۱۷۹ به‌سمت وزیر مختار امریکا در فرانسه می‌زیست» وقایم‌فر انسه 
در وی اثرات خوب کرده‌بوده است. ولی» برعکس» فیشر ایمز"؛ اهل ماساچوست» که از 
هواخواهان طرز حکومت متحده بوده است» فرانسه را دراین ایام «جهنمی در باز»‌خوانده 
است «که عذاب کشیدن اهال ی آن‌را می‌بینیم». بخشی عمده از عقاید انگلیسهای‌آن زمان 
که دربارهٌ اوضاع فرانسه تحت تأثیر گفته‌های مهاجران فرانسوی بوده است نیز سخت 
حاکی از بدبینی می‌باشد. 

پادشاه پروس» که در این هنگام بیش ازیکسال بود نسبت به‌اوضاع فرانسه بیطرف 
مانده بود» ناظر خاصی به‌نام بایارد؟ به‌فرانسه کسیل داشت تا گزارشی صحیح» 
درست» ومحرمانه از وضع فرانسه برای وی بفرستد. بایارد گزارش دادکه پس ازخواندن 
این همه مقالات روزنامه‌های فرانسه و ملاحظه کردن این نکته که به‌جای خرابکاری 
انقلابی همه‌جا دم از آبادانی و رونق کسب و کار زده سی‌شود به‌شگفت آمده است. 
معاملات بازرگانی با هلند و اسپانیا دوباره بدراه افتاده است. در شهرها افراد بسیاری 
هستند که احوال کشور را بهتر از دور رو بسپیر می‌دانند. در تواحی روستایی دهغانان 
خوش لباس را با يك جفت اسب دیده است که با آنکه هنوز عنوان مالکیت آنان محقق 
نشده است» با سعی و کوشش در مزارع کار می کنند, نواحی روستایی را در وفور مواد 
خوراکی یانته است» و روستاییان از الفاء حقوق اربابی و اصلاحات انقلابی در مورد 
مالیاتها فوایدی سرشار برده‌اند» و اگر حکومت چیزی از آنان نخواهد صواخواه آن 
خواهند بود. به‌عقيده بایارد به‌طور کلی مردم درباره قانون اساسی جدید بهتر می‌اندیشند 
تا دربارهٌ خصوصیات اخلاقی رجال زمامدار. به‌علاوه وی به‌پادشاه متبوع خود هشدار 
می‌دهد که در فرانسه هم مانند دیگر کشورها» خاصه در میان صاحبنظران» عده زیادی 
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۴۲ عر اقالب دم وکراتیك 
بشردوستان جهانی یا جمهو ریسازان وجود دارند که خواهان تبدلی اساسی در وضع اروپا 
می‌باشند, 

خلابه آنکه ناتوانی هیئت مدیره در مسائل اتتصادی واجتماعی واداری به‌اندازه 
ضعف وی در زمینة سیاسی نبود. شکستی که در اين سالها هیئت مدیره دریافتن راه مناسب 
و عملی برای حل مشکلات فرانسه انقلابی خورد» برای فرانسه و برای دنیای آن روز 
چنان و احد اهمیت است که بررسی وضع سیاسی آن روز فرانسه را لازم می‌سازد؛ و این 
بررسی نخست دربارة اعتدالیون و سپس در مورد دو کروه تندروی چپ و راست باید به 
عمل بیاید. 


منابع قدرت اعتدالیون 


منابعی که ممکن بود منشأً راه حلی اعتدالی بشود هم متعدد و هم با اهمیت بود. 
این منابع در سراسر ارو پا وجود می‌داشت. در هيچ‌يك از کشورهای متحد برضد فر انسه 
جنک با فرانسة انقلابی ازپشتیبانی عامه برخوردارنمی‌بود. به‌علاوه هيچ‌يك از دول‌متحد 
برضدفرانسه با این‌قصد علتی که می‌خواهد انقلاب فرانسه را به‌زانو دربیاورد وارد جنگ 
نشده بود» و بنابراین همین که مقاومت فرانسویان در راه مقاصد ارضی و سایر مقاصدآنان 
مشکلاتی فراهم می‌ساخت؛ تم‌ایلی به‌وجود می‌آورد که جنگ را متوقف مازند. 

از این گذشته موضوعات سیاسی قدیمی‌تر در سیاستهای بین‌المللی دوباره جان تازه 
می‌یافت, دراسپانیا عدم تمایل به‌جمهوری فرانسه تحت‌الشعاع بیم توسعفدرت‌انگلستان 
در امریکای لاتین و کشورهای اطراف مدیترانه قرارگرفت. پروسیها خطر اساسی را در 
بسط قدرت اتریش درآلمان می‌دانستند. درنتیجه» هردو دولت پروس و اسپانیا در ۱۷۹۵ 
بافرانسه صلح کردند. حتی‌اسپائیا نیز درسال بعد قرارداد اتحاد با جمهوری فرانسه پست. 
دولت پروس يك سیاست بیطرفی در جنگهای با فرانسه اختیار کرد که یازده سال طول 
کتکن پادشاه پروس» همان‌طور که انقلاب فرانسه را به‌رسمیت شناخته‌بود» انقلاب باتاو 
را هم گردن نهاد. هیچ دولتی جز انگلستان با الحاق بلژيك به‌فرانسه مخالفتی جدی به 
عمل نیاورد. اتریشیها مایل بودند» باگرفتن تعویضی درهرجای دیگر» ازشر داشتن هلند 
سابق اتريش آسوده بشوند. امور هلند» پس از انقلاب باتاو» به‌دست کسانی افتاد که هر 
چند با سلطةٌ فرانسه بربلژيك نظر خوشی نداشتند کانون عمدهٌ خطر را چه برای حکومت 
نوین هلند وچه از نظر حفظ امپراطوری مستعمراتی هلند درانگلستان می‌دیدند. 

تنها انگلستان بودکه جنکك با فرانسه را ادامه می‌داد وبرای اين‌امر دلایلی متعدد 


هیئت مديرة فرانه ۷۳ ۲ 
می‌توان یافت. با آنکه انگلستان به‌هیچ‌وجه محافظله کارترین کشورها در اروپا به‌شمار 
نمی‌رفت » مع‌ذلك مملکتی بودکه درآن صفات ورسوم حامعهٌ اشرافی با دقتی تمام وصریجاً 
تعبیه دشته بود؛ و, در این جامعد» اصول عقاید محافظه کاری به‌صورت فلسته تاریخ و 
اجتماعی درآمده بود. پاره‌ای ازصاحب‌نظران انگلیسی که درمسیر عةاید خویش مخالفت 
با انقلاب امریکا را لازم می‌شمردند» يا با اصلاحات انتخاباتی مجلس عوام انگلیس یا 
ایرلندمخالفت می کردند» یا با اعطای مساوات حقوق‌مدنی به‌جماعت ناسا گاران‌موافقت 
نداشتند» حتی پیش‌ازبروز انقلاب کبیر درفرانسه مجموعه‌ای ازاصول عقاید محافظه کارانه 
ترتیب داده بودند. انگلیسیهایی که دارای اين نوع عتاید و افکار بودند در ۱۷4۵ و 
۷۰ جنگ با فرانسه را ازنظر خود مبارز بزرگک مرامی می‌شمردند. از این‌رو درهمه 
جای جهان» حتی در افریقای جنویی و هندوستان» افرادی دارای اصول عتاید «ژاکوبنی» 
سراغ مي کردند به‌درجه‌ای‌که مورتن ایدن!» فرستاده انگلستان به‌وین حتی توگو۲» صدر- 
اعظم آتریش» را که مسلماً از مخالفان سرسخت انتلاب فرانسه بود - به‌اين علت که 
حرارت و جدیت کافی برضد فرانسه به‌خرج نمی‌دهد - «ژاکوبنی» می‌دانست. 

به‌علاوه انگلستان هم در این زمان با انتلاب مینعتی که داشت در تجارت و توسعه 
امپراطوری خود در اقیانوسها وارد مسرحلهٌ رشد سریعی شده بود. به‌همین دلیل هسم 
نمی‌توانست با فرانسه» خاصه فرانسه‌ای‌که رقیب عمدهٌ تجارتی وی درمدت صد سال بوده 
و اگر درانقلابش کاملا" موفق می‌گشت ممکن بود قارة اروپا رابه‌روی صادرات انگلستان 
بیندد به‌اين آسانیها صلح‌کند. چنانکه در جنگهای انگلیس و فرانسه در ده سالهای ۱۷۹۰ 
ب‌غوبی می‌توان مبارزهُ تجارتی شدیدی را در میان متافع بازرگانان فرانسوی و انگلیسی 
ملاحظه کرد, بسیاری از چیزهای دیگر هم در معرض خطر قرار داشت. ولی واقع امر این 
است که انگلستان در این کشمکش در مقام مقاومت منفی يا دفاعی قرار نداشت بلکه» 
برعکس» کانون پرحرارت و باتحرکی بودکه در مبارز؛ خود با فرانسه نتایج مهم و منطقی 
را جستجو می‌کرد. 

از يك سو دولت انگلستان جنگ با فرانسه را ادامه می‌داد» و طاقت خرج کردن 
پولهای گزاف را هم داشت؛ چنانکه در ۱۷۹۷ قریب هشتاد هزار لیر انگلیسی فقط به 
سلطنت‌طلبان شمال فرانسه پرداخت تا درمقابل حکومت پاریس با تجهیزات کانی متاومت 
کنند. در اواخر سال ء ۱۷۹ خزانه‌داری انگلیس ۵4۰۰۰ ۱:۲۲ لیره ب‌دولت پروس» و 
بیش از يك میلیون لیره به‌دولتهای کوچکتر آلمان» و ۳۵۰/۰۰۰ لیره به‌دولت ساردنی 
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۴ ۷ عصر | تقلاب دمو کراتيك 
پرداخته بود تا این دول را در جبهه مخالف فرانسه نگاه بدارد. به‌علاوه دولت انگلستان 
در ۱۷۹۵ و ۱۷۹۹ بدوسیلةً ضمانت» چند فقره وام (بيش از پنج میلیون لیره) به‌دولت 
اتریش اعطا ا وا ولی اتریشیها» پس از آنکه دولتهای دیکر قارةٌ اروپا از ادامه جنگ با 
فرانسه خودداری کردند» دیگر نتوانستند پایداری کنند و» از این‌رو» در شمال ایتالیا 
به‌سختی از ارتش فرانسه شکست خوردند. این شکست راه را برروی نیروهای بسومی 
انتلابی در ایتالیا گشود. انقلابهای ۱۷۹٩‏ و ۱۷۹۷ ایتالياکه غلبة فرانسویان را به‌دنبال 
داشت و» به‌علاوه تحولاتی نظیر آن در هلند و بلژيك نیز روی نمود» باعث آن شد که 
هر گونه راه حل اعتدالآمیزی را برای حل مشکلات اروپا دشوار سازد. 

از سوی دیگر آرام ننشستن انگلیسها (آنهم در موقم تقسیم لهستان و قدرت غیر 
منتظره‌ای که فرانسویان از خسود نشان دادند) محققاً یکی از عواملی به‌شمار می‌آید که 
باعث شد که مجاهدات نظامی برضد فرانسه به‌سختی تضعیف شود. اگر انگلیسها به‌منافع 
مخصوص خود کمتر چسبیده بودند می‌توانستند از پاره‌ای راهها اتحاد ضد فرانسه و ضد 
انتلاب را به‌صورتی موثرتر رهبری کنند. در هلند و اسپانیاء به‌حکم تجربه» این لیم 
وحود داشت که انگلیسها» اگر فرمتهایی به‌دست بیاورند» به‌مستعمرات آنان دست - 
اندازی خواهند کرد و یا امتیازات تجارتی به‌نفع خود به‌این مستعمرات تحمیل خواهند 
کرد؛ وهمین بیم بودکه بیش ازهرعامل دیگر هلند و اسپانیا را به‌اتحاد باجمهوری فرانسه 
پیش راند با این فرق که این امر درهلند بابروز انقلاب» و در اسپانیا بدون بروز انقلاب 
صورت گرفت, در سراسر قاره اروپا نسبت به‌انگلیسها احساسات غیردوستانه ولی نامرثی 
وحود داشت. فرانسه می‌توانست از این احساسات بهره‌برداری کند» ولی در تولید این 
احساسات دستی نداشت» زیرا يك‌بار که قبلا" در قرن هجدهم دست به‌چنین کاری زده بود 
جنبش عظیم انگلیسها و نیروی دریایی آن را موحب گردید که غلبة انگلیسها برفرانسه 
در جنگهای هفت‌ساله از اثرات عملی آن شد. در مبارزه‌ای که امریکایبان در راه استقلال 
خویش‌کردند تااندازه‌ای از کمکهای فرانسویان استفاده‌کردند. 

با تمام این احوال درخود انگلستان هم گروههای موثری هواخواه اعتدال ومیاند 
روی با فرانسه بودند. مثلا" دولت ویلیام پیت» گرچه تاب جمهوریخواهی فرانسة"را 
نمی‌آورد؛ از شناسایی کنت پرووانس! به‌پادشاهی فرانسه» به‌نام لوئی هجدهم» خودداری 
کرد» وکوشید این مدعی سلطنت را به‌مزایای سملطنئت مشروطه متقاعد سازد. اما دربارة 
انگلیسیهای ملی‌اصلاحطلب» که نسبت به‌جمهوری فرانسه علاقة بیشتری نشان‌می‌دادند» 
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هیثت مدیرة فرانه ۳۷۵ 
درفصل آینده توضیحات پیشتری داده خواهد شد. 
درطیقات حاکمه‌انگلستان افراد بسیاری وجود داشتندکه صاحب‌خرد سیاسی وعقل 
سلیم بودند. بسیاری ازآنان عقیده داشتند که قسمت عمدهٌ اضطرابها ناشی ازعناصر تندرو 
دست راستی می‌باشد واین‌خود یکی‌ازعلائم روش «اعتدالی»آنان بودکه‌از روش مخالفان 
خالص متمایزمی‌نمود. مثلا ارل مك کارتنی" که پیش‌از عزیمت به‌افریتای‌جنوبی (درفصل 
سابق چگونگی اقامت وی درآنجا گنته شد) به‌سمت نمایندة غیررسمی انگلیس در «دربار 
لوثی هجدهم»-که در ۱۷۹ درهتلی در شهر ورونا" تشکیل بافت معین شده بود. وی 
آنچه راکه از نجبای مهاجر فرانسوی درآنجا به‌چشم دید نپسندید» و دربارة آنان گفت: 
«گو ش دادن به‌سخترانی این‌جماعت برای انسان‌سر گرم کننده است» و کلية طبقات‌اجتماعی 
که درفرانسه سابقاً از رفاه وخوشی برخوردار بودند نتوانسته‌اند این نکته را دریابند که 
طبقات پایین جامعه هم ممکن است آرژوهایی دربارة بهیودی وضع خویش داشته باشند» 
پا اپنکه صاحبان قریحه و استعداد که از ثمرات ثروت ومال برخوردار نیستند واجد حقی 
با ادعایی دربه‌دست آوردن‌مقامات ممتاز باشند.» ویلیام ویکم۲» نماینده‌انگلیسیها درسویس؛ 
شاهزادگانی را که بع‌دها عنوان لوثی هجدهم و شارل دهم یافتند مطلقاً شايسته احترام 
نمی‌دید» و در ۱۷۹ در این‌باره نوشت: «اگر شخصی آنان را از نزديك و غالباً در پشت 
محنه‌هایی که خود را نشان می‌دهند بسنجسچنان که من سنجیده‌ام-به‌اين نتیجه می‌رسد 
که مشیت خداوند متعال براین انقلاب مخوف تعلق گرفته تا درضمن دیگر نتایج آن» این 
اغخاص را به‌عود آورد واعمال و رفتار آنان را تصحیح فرماید.» و بانو الیت» زوجة سر 
گیلبرت الیت*» ازاین امر به‌شکفت افتاده بود که مهاجران فرانسوی اصرار می‌ورزند تا 
مقامات و املاکشان به‌عنوان حقوق ثابته به‌آنان بازگردانده شود؛ ودر ۱۷4 دراین‌باره 
گفت «ازآن می‌ترسم که نطفة اغتشاشهای بزرگی برای فرانسه درجنین باشد». 
مردان و زنانی ازاین قبیل» که محافظه کاران افراطی درانگلستان به‌شمارمی‌رو ند» 
طرز تفکر بهتری نداشتند. پیت در اواخر سال ۱۷۹۹ ارل آو مامزبری" را به‌فرانسه 
فرستاد تا درباب پایان بخشیدن به‌جنگک وارد مذاکراتی بشود. ادمندبرك که از این‌اقدام 
برخود لرزیده وبه‌خشم آمده بود رسالة «نامه‌هایی به‌صلح با شاه‌کشان» را انشا کرد ودر 
آن حتی اندیشة صلح پا سازش با حکومت انقلابی فرانسه را امری توهین‌آور و منافی 
اخلاق حسنه به‌شمار آورد و درآن نوشت انقلاب درفرانسه «روش راهزنی» بوده است؛ 
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عصر اقلاب دم وکراتيك 
«باید آن‌را ريشه‌کن ساخت وگرنه اروپا را منهدم خواهد ساخت», و آنچه را که درقرن 
بیستم ازآن به «همزبستی» تعبیر می‌شود» به‌نظر برك امکان‌ناپذیر بود. می‌گفت دبا این 
جمهوری هیچ موجود مستقلی نمی‌تواند همزیستی کند». ولی عقاید برلك مظهرعتاید کلية 
انگلیسیها نبود چنانکه تامس‌ارسکین! ضمن رسالة مفصلی به‌وی جواب داد. 

ارسکین یکی از برادران یازدهمین ارل بو کن ۲» و کیل داد گستری برجسته‌ای» بود 
که از «ژاکوبنهای» انگلیسی در محاکمات رسمی سال ع ۱۷4 با موفقیت تمام دفاع کرده 
بود. وی عقیده داشت که انقلاب فرانسه را مداخل دول‌متحده اروپا در۲ ۱۷۹ درخطسیر 
اساسی انداخته‌است. بیم و وحشت شدید محافظه کاران انگلیسی را از جمهوری طلبی 
اساساً ناشی ازانقلاب امریکا می‌دانست نه از انقلاب فرانسه. در۱۷۹۷ چنین می‌اندیشيد 
که دولت انگلستان باید حکومت هیثت مدیره را در فرانسه به‌رسمیت بشناسد زیرا این 
حکومت «شایستة» فرانسه است» و؛ به‌طنز و شوخی برآن افزود تا بتواند «در جرک 
راهزنان وغارتگران‌لهستان پذیرفته شود». اما دولت پیت که‌اصرار داشت درحال جنگ با 
فرانسه باقی بماند هدف معقولی را دنبال نمی‌کرد و در واقع «درحینی که در داخغل کشور 
به‌واضعین عقاید جمهوری بد می‌گفت»» ازآنجا که فرانسوبان پشت سرهم درجنگ پیروز 
می‌شدند» عملا" به‌جمهوری کردن اروپا کمك می‌کرد. 

رساله «صلح باشاه کشان» بر لك دوازده‌بار چاپ شد. اما رسالة حوابیارسکین» ذیل 
عنوان «نظری به‌علل و نتایج جنگ فعلی با فرانسه»» سی وپنج پار به‌طبع رسید. سالهای 
بعد» به‌هرعلت ودلیل که بود» مردم از کوششهای برك یاد می‌کردند» و مساعی ارسکین 
در بو فراموشی افتاد. 

باوجود کلیة تحریکات ضد مذهبی که در فرانسه می‌شد» سخنگویان حوزء روحائیت 
کاتولیکی رم دم از صلح و سازش با فرانسه می‌زدند. هردو نفر پاپی که در طی این دوره 
رهبری کاتولیکهای جهان را به‌دست داشتند تمایل‌خودرا به‌سازش با فرانسة انقلایی نشان 
دادند. باآنکه مسلم بود پاپ پی ششم نسبت به‌انقلاب فرانسه علاقه و حسن تفاهمی 
ندارد» مع‌ذلك هنگامی که کنت دوپرووانس در تلاش تحصیل عنوان پادشاهی فرانسه بود 
و امید به‌پشتیبانی پاپ ازخود داشت» پی‌ششم‌از اعطای این عنوان به‌وی امتتاع ورژید. 
حضرت قدوسی مآبش» درعین اينکه توجه عمده شخصی‌خودرا به‌اين وضع ناهنجار فرانسه 
ابر از می‌کرد» به کلت دوپرووانس حوآب داد تنها خدای متعال است که می‌تواند «میان 
شما ومردم فرائسه تصمیم بگیردکه آیا فرانسویان باید جمهوریخو اه‌باشند یا فرمانبرداری 
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هیئت مدیرة فرانه ۳۷۷ 
از پادشاهی را بپذیرند.» او اعتقاد پاپ این بود که جمهوری نوبنیاد فرانسه «روش 
وحشیانة رعب و هراس » را موقوف خواهد ساخت. درسال بعد» یعنی سال ۱۷۹ بی 
ششم در پاسخ اقدامات مسالمت آمیز هیثت مدیره» فتوای استمالت‌آمیزی به‌نام «خواهش 
رهبر روحانی»۱ صادر کرد و درآن به کاتولیکهای فرانسه توصیه نمود که نظام جمهوری 
را بپذیرند. این‌فتوی هیچ گاه انتشار نیافت» وعلت عمده‌اش این‌بودکه تشکیلات روحانی 
فرانسه که ناشی‌از نظامات انقلاب فرانسه بود ازآن می‌ترسید که سازش حکومت انقلابی 
با پاپ به‌مزاهای آنان زیان برساند. باز پاپ پسی ششم نخستین پاپی بود که با پذیرفتن 
ژوزف بوناپارت" به‌عنوان نمایندة جمهوری فرانسه (بعد ازعهدنامه تولن‌تینو") حاضرشد 
کلیة مزایای سیاسی را به‌فرستادة دولتی که اسولا کاتوليك نیست اعطا کند؛ و در واقع» 
دورهُ نوین آیین تشریفات خارجی پاپ که به‌موجب آن ازنظرتشریفات و احترامات سیاسی 
فرقی میان نمایندگان دول مسیحی و غیرمسیحی باقی نماند» از همین سال ۱۷۹۷ آغاز 
می‌شود. درهمین‌سال بار بارا چیارامونتی؛ که درآن‌موقع اسقف‌ایمو لاه درنزدیکی بولونی" 
بود و به‌ناصله کوتاهی با عنوان پیوس (پی) هفتم به‌مقام پاپی رسید» قسرارداد ۱۸۰۱ 
معروف‌به کو نگورد!۷ را امضاء کرد. وی علاقة خو درا نسبت به‌انقلاب‌ایتالیا ابراز داشت» 
و حاضر به‌همکاری با فرائسه شد و تشکیل جمهوری سیزالپین را پذیره گردید, 

حوزه روحانیت فرانسه کوشش عمده به کاربرد که مذهب را از سیاست تفکيك کند. 
تشکیلات روحانی فرانسه پس‌از سال ۱۷۹۵ دیگر نه اعانه‌ای از دولت دریافت می‌داشت 
ونه دستگاه دولتی به‌شمار می‌رفت؛ و» درعمن اینکه با انقلاب همگام شده بود» سخت 
سرگرم تجدید بنای مذهبی برروی خرابه‌هایی شد که ازنهضت ضد مسیحیت برجای مانده 
بود. کلی روحانیون_چه آنهایی که در فرانسه مانده بودند وچه آن عده که به‌مهاجرت 
رفته بودنسدر برابر پیشنهادهای لوشی هجدهم مقاومت ورزیدند. آبه امری*» رئیس 
موس مذهبی سن سولپیس؟ درپاریس» ازنزديك شدن با سلطنت‌طلبان طفره می‌رفت. حتی 
استفهای مهاجرء که کلیه‌آنان به‌دلایل شخصی و به‌پیروی ازمعتقدات خویش سلطنت‌طلب 
بودند» درموارد مختلف درمقابل تقاضای لوئی هجدهم دایر برتشکیل کمیته‌های خاص 
امتناع ورزیدند و حاضر نشدند اقدام جمعی دیگری به‌عنوان آیین رسمی کاتوليك به‌عمل 
آورندکه نشان دهد مسیحیت وابستگی ذاتی به‌سلطنت دارد. خلاصه آنکه ازآبین کاتوليك 
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۸ ۷ ۲ عصر !ققلاب دم و کراتيك 
سیأسی» بدان‌صورت که بعضی روحانیون یا غیرروحانیانی مانند ورف دو مستر! تعلیم 
می‌دادند» یعنی آیین معروف به «تخت سلطنت و محراب» دراین زمان حتی داناترین 
سخنگویان مذهب کاتوليك دیگر پشتیبانی چندانی نمی کردند. این روش هسم؛ مانند. 
کوششهای ارسکین درموجه نشان دادن حکومت انقلابی فرانسه» چندی بعد به‌آسانی در 
بوتة فراموشی افتاد. 

درواقع از حوزه روحانیت مذهب پروتستان درباب گذشت و اغماض از نظام نوین 
کمتر مطالیی شنیده شده است تا از مذهب کاتوليك. حوزههای روحانیت پروتستان» در 
مواجهه با نظام نوین» همچنان سخت محافظه کار باقی ماندند» یا درپی آن بودند که به 
افکار و عقاید ضد هیثت مديره فرانسه و انقلاب باتاو جنبة اخغلاقی بدهند. یکی ازصاحب- 
نظر ان به‌این عقیده گراییده است (ولی دراین باره باید تحقیقات بیشتری به‌عمل‌آید) که 
نه روحانیون مذهب اصلا ح شدءة هلند» نه پیشوایان طريقَة انگلیکان» و بالاخره نه سران 
مذهیی فرقه پیرایشگران" نیو انگلند" تمایل زیادی به‌اعتدال و میانه‌روی نسبت به‌افکار 
حدید نشان نداده‌اند. اقلیتهای مذهیی که بیشتر انتظار می‌رفت نسبت به‌افکار حدید روش 
اعتدال پیش گیر ند (و اهمیت‌آنان درانتلاب هلند دیده شده بود) دارای تشکیلاتی نبودند 
که بدان وسیله پیانیه‌های علنی برای جلب توجه عامه بدهند. 

درمیان صد هزارنفر مهاجرفرانسوی عد؛ کمی عنصر اعتدالی وجود داشت» ومظهر 
اعتدالیون مهاحر همان گروهی بودند که درلندن رحل اقامت افکنده بودند. این گروه 
مشتمل بود بر مالوئه*» افسر سابق نیروی دریایی (پیش از ۱۷۸۹) و امضاکننده سو گند 
امه زمین بازی قصر ورسای؛ مار کی دو لالیت تولندال"» رهیر نجبای آزادیخواه مجلس 
موسسان؛ مارکی دو بویه"» افسر حرفه‌ای که هنگام قضيیه وارن" کوشید لوئی شانزدهم 
را ازمعرکه نجات دهد؛ کنت دو مونلوزیه» یکی ازمحافظه کاران سال ۱۷۸۹ که اينك 
بیشتر هواخواه عامه شده بود؛ ماله دوپن" روزنامه‌نویس و پسرش لوئی ماله؛ سه اسقف 
اعظم شهرهای اکس"۱» بوردو» و تولوز؛ و» درسال ۱۷۹۹ کالون"" وزیر اصلاح‌طلب 
دور ۱۷۸۷-۱۷۸ که به‌علت نظرات مستبدانه‌اش از کار برکنار شده بود. کليهُ این 
اشخاص حکومت وحشت را به‌دیده نفرت می‌نگریستند» همکی آنان انقلابیون تندرو را 
جنایتکارانی بیش نمی‌دانستند؛ وتمامی‌آنان براین عقیده بودئد که انقلاب فرانسه تهدیدی 
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هیئت مدبرة فرانه ۲۷۹ 
است برای انهدام سرتاسر اروپا. اما آنچه اینان را اعتدالی ساخت توجه به‌اين نکته بود 
که ارتجا ع محض و با زگشت تام وتمام اوضاع سابق امکان‌ناپذیر است؛ با مالکان جدید 
املاك فر انسه و دیگر بهره‌مندان از انقلاب باید برپاية نوعی سازش رفتار کرد؛ و که 
حکومت آیندهُ فرانسه باید متکی به‌يك قانون اساسی باشسقانونی اساسی که ترتیبات 
نوین نمایندگان منتخب را بپذیرد» و اصولی را که دراعلامیٌ انقلابی حقوق بشر اعلام 
شده است منظور بدارد. به‌علاوه این حماعت تا حدودی با اصل نظریة انقلاب فرانسه 
دمساز شدند به‌اين معنی که آنان دیگر نظریة انقلاب فرانسه را تنها ناشی‌از خیالپردازی 
فیلسوفان یاوجود توطثه یاتبلیغات یا«‌مجردات‌عقلی» نمی‌دانستند؛ بلکه» به‌جای این گو نه 
تعبیر ات» عقیده پافتند که نظرية انقلاب فرانسه از عللی ریشه‌دار وعملی سربیرون کشيده 
وبا مطالعات وملاحظات و اقعی‌سیاست رشد کرده‌است. این حماعت» مانند دست راستیهای 
افراطی» ماهیت کلی و وجودی انقلاب را تیرویی هلاکتبار نمی‌دانستند که امتیازات کوچك 
اولیه» آن را در راه شدت عمل و فشار و تعصبات انداخته باشد. اينان قبول داشتند که 
انتلاب وحودی پرشدت وفشار و متعصب گردیده» ولی اين تغییر حالت انقلاب را ناشی 
ازسرسختی گروه مخالف تندرو محافظه کار می‌دانستند به‌طوری که برای تودهمردم فرانسه 
اختیار راه دیگری را بانی نگذاشتند. برطبق این نظریه یکدندگی و خشونت مخالفان 
انقلاب» فرانسویان را به‌دامن انقلابیون تندرو انداخت» زیرا مردم حتی برای بهره‌یایی 
معتدلی از انقلاب مدافع دیگری به‌چشم نمی‌دیدند؛ و» همان‌طور که از مدتها پیش عشیده 
یانته بودند با روزنامه‌نویسان به‌آنان فهمانده بودند» هرگونه با زگشتی به‌اوضا ع گذشته 
موجب آن می‌شد که نفظام کهن به‌صورت تام وتمام وتازیانه به‌دست بازگردد. از این‌رو 
این گروه اعتدالیون با محافظه کاران آزادیخواه نظری4 سلطنت‌طلبی خالص را مردود 
می‌شمردند وپس از وقایع دورةٌ حکومت وحشت همین سلطنت‌طلبان خالص را مانم عمدة 
صلح وسازش با انقلاییون می‌دانستند. 

اعتدالبون مهاجرء باوجود این اندازه توافتهای زیادی که داشتندء نمی‌تسوانستند 
دربار؛ روشی که نسبت به‌حکومت هیثت مديره فرانسه باید پیش گیرند همداستان بشوند, 
بسیاری از آنان کتابها و رسالاتی در این‌باره منتشر ساختند. نظر کالون این بودکه هیچ- 
گونه صلح و سازشی با حکومت جمهوری امکان ندارد؛ زیرا عقیده داشت که جز برقراری 
سلطنت مشروطه» که متضمن تشکیلات نجبا نیز باشد» راه حل عملی دیگری وجود ندارد. 
ماله دوپن در ۱۷۹ حکومت هیئت مدیره را حکومت عوامانه‌ای اعلام کرد که نسبت 
به‌عکومت وحشت شقاوت کمتری دارد. از این گذشته» اساسا چنین می‌نمود که وی به 
مساوات حقوقی افراد از جناح راست گرفته تا جناح چپ نیز معتقد نیست؛ و؛ از این‌رو 


» پم ۲ عصر ! تقللاب دمو کر اتيك 
آن طرز فکر «اعتدالی»» را که در آغاز امسر داشت از دست داده بود. وی اغیرا در اين 
نکته پافشاری می‌کردکه قبول ه رگونه مساواتی میان افراد» خواه‌ناخواه کار را به‌مساوات 
در ثروت خواهد کشانید. این معنی مسلماً نظریه بابوف" بود» و نشان می‌داد که دوقطب 
مخالف برضد جمهوری «طبتَه متوسط» همصدا شده‌اند. مالوئه شعار ۱۷۹ ماله دوپن را 
نظری ناشی از خشم می‌دانست که حاصلی عملی ندارد. 

مالوثه وپسرش لوثی» مونلوزیه, و لالی - تولندال بیشترخواهان سازش باحکومت 
هیثت مدیره بودند. اینان که نسبت به‌دوشاهزاده خاندان بوربون نفرت حاصل کرده بودند» 
و به‌علاوه «اشراف» مهاجر را حقیر می‌شمردند و اشراف مهاجر هم‌آنان را به‌چشم حقارت 
می‌نگریستند» به‌این عقیده زسیده بودند که زندگانی کردن در فرانسه تحت حکومت هیئت 
مدیره برای افراد متمدن امکان‌پذیر است» به‌اين خیال که چندی بعد بدون تغییرات عمدة 
دیکری» ممکن است به‌جای پنج تن عضو هیثت مدیره پادشامی را بر تخت حکومت فرانسه 
نشاند. از ناحيهُ آنان و شاید به‌اتفاق دسته‌های دیگر (زیرا اين افراد در لندن با یکدیگر 
معاشرت و مذاکراتی داشتند) دو رساله انتشار یافت. یکی از ایسن رسالات را مونلوزیه 
منتشرکرد» که بیشتر روی سخنش بامهاحرین بود؛ ودیگری را لالی . تولندال» که پیامی 
به «عقلای» جمهوریخواهان در فرانسه به‌شمار می‌رفت. 

موئلوزیه مهاجران پیرو افکار خویش را دعوت می‌کرد تا از نظرية خودپسندانه 
سلطنت‌طابی خویش دست بردارند. به‌نظر وی باورکردنی نبودکه وقتی که يك رهبر انقلابی 
از حالت اغفال و شیفتگی نسبت بهانقلاب به‌درء آید سردم» به‌جای آنکه از وی استقبال 
کنند و او را یار و متحد خویش بدانند» به‌باد استهزایش بگیرند و از خویشتن برانند, وی 
خود از اين معنی شکایت داشت که در پاریس او را از طبق «اشراف» می‌خواندند و اينك 
مهاجرین در لندن او را «دموکرات» می‌شمارند و می‌خواهند از خود برانند. به‌عقيدة او 
مهاجران هرگز روی فرانسه را نخواهند دید مگر اينکه با مردمی که با آنان خلات 
ورزیده‌اند همکاری کنند. «ما دربارة گروهی که در کار تهیهٌ فتح بزرگی‌است و به‌جای‌آنکه 
خود را توسعه دهد تنها به کوچکترکردن خود می‌کوشد چه می‌آندیشیم... این گروه مطلقاً 
طرح و نقشه‌هایی ندارد بلکه فقط خاطراتی با خویش دارد و به‌ پیش می‌راند ولی پیوسته 
پشت سر خود را می‌نگرد!» ما دربارة مردمی‌که «کافی نیست پالك و بیغش باشند بلکه لازم 
است در راه و روش‌خود مانندپاره‌ای از ایام ذشته نیز صاف وپا‌باشند» چه می‌اندیشیم؟ 
به‌ما می‌گویند که در فرانسه هرکس به‌انقلاب لعنت می‌فرستد. این گفتار هم راست است 


]دعاه .1 


هیثت مدیره فرانه ۳۲۸۱ 
و هم درو غ. کشور فرانسه در اين ایسام به‌صورت ملغمة نوینی درآمده است که ما پاید 
محل خود را در آن بیابیم. اگر ما خواهان پادشاهی هستیم آن پادشاه باید شاه تمامی 
فسرانسه باشد. «هیچ چیز نمی‌تواند از خاك فرانسه اشرات انقلابش را بزداید». اما اين 
استدلالهای مونلوزیه درکسانی که بیشتر وی می‌خواست متقاعدشان سازد اثری ناچی زکرد. 
لالی-تولندال رسالة خود را ذیل عنوان «لايحه دفاعی مهاجران خطاب به‌ملت 
فرانسه» هم در لندن و هم در پاریس ( که مطبوعات درآن نسبتاً آزاد بودند) هنگام تحویل 
سال ۱۷۹٩‏ به‌سال ۱۷۹۷ منتشر ساخت. قصد وی از اين رساله آن بود که در انتخابات 
آیندهٌ فر انسهء که صرف‌نظر ازه‌قانون دوسوم»» دست کم يك‌سوم‌نمایندگان مجلسین بایستی 
انتخاب می‌شدند. اعتدالیون درهردسته و گروهی که قرار داشتند سبت به‌نتایچ این 
انتخابات خوشبین بشوند. در فرانسه تمایل شدیدی به‌صلح با دول متخاصم موجود بود» 
و مردم چنین می‌پنداشتند که صلح با دول خارجی در حکومت سلطنتی مشروطه آسانتر به 
دست خواهد آمد تا در حکومت جمهوری, اعتدالیون در فرانسه» در عین آنکه به‌اصول 
٩ب‏ گرویده بشوند و معتقد بودندکه حوادت از سال ۱۷۹۲ به‌بعد ازيك لحاظ بدترین 
نمایش جنایتکارانه و از لحاظ دیگر از ضرورتهای زمان بود که خوشبختانه برطضرف شده 
است» در وضع و حالتی قرار داشتندکه حاضر بودند با سلطنت و مهاجرین که اينك مردمی 
معقول و سالم به نظر می آمدند از درآشتی درآیند. از بين پنج عضو هیئت مدیرة حکومت 
فرانسه لازار کارنو» که سه سال پیش سکان کشتی حکومت انقلابی به‌شمار می‌رفت ولی در 
این موقع ژاکوبن «تکامل‌یافته‌ای» شده بود» به‌اين نظریه تمایل داشت. ازمیان فرماندهان 
نظطامی پیشگرو!» که فتوحاتش جمهوری پاتاو را به‌عرصهٌ وجود آورد و هنوز هم فرمانده 
ارتش شمال فرانسه‌بود» با عمال لوئی هجدهم وارد مکاتبات محرمانه‌ای شده بود. درهمین 
موقع انگلیس و فرانسه سرگرم مذاکرات جدی بسرای صلح بودند. اعتدالیون مهاجر در 
لندن قوت قلب یافتند؛ تحولاتی را که در نرانسه رخ میداد به‌دفت دنبال می‌کردندء و 
معتقد بودندکه نظر ات تامس ارسکین و چارلز جیمز فاکس" در انگلستان زمینه‌هایی فراهم 
ساخته است. 
دلایل لالی-تسولندال بسیار واقم‌بینانه بود» و هدف و مقصودش کانون سیاست 
بود. وی موضوع تجدید سلطنت یا تجدید تشکیلات مذهبی را مطلقاً عنوان نکرد. به 
خوانندگان رسالهٌ خود می‌گفت تبلیغات کسانی راکه می‌گویند با ز گشت مهاحران موجب 
رجعمت امتیازات و حقوق قرون وسطایی خواهد شد باور نکنید. فقط يك اختلاف میان ما 
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۳ عصر اتقلاب دمو کرا تيك 
و شما هست و آن مسئل شروت می‌باشد. برطبق توافتی که به‌عمل آید مهاجران باید 
قسمتی از املالك خود راکه ازدست داده‌اند بازستانند» و مالکان فعلی املالك مهاجران باید 
قسمتی از آنچه را که در تصرف خویش دارند به‌مالك اصلیش پس بدهند. در باب املاله 
سابق مژسسات مذهبی هیچ مسئله‌ای میان ما و شما وجود ندارد. اتحادیه‌ای از مالکان 
سابق و مالکان فعلی و نیز اتحادیه‌ای از هواخواهان قانون اساسی» اعم از سلطئت‌طلب و 
جمهوریخواه» بدون نظر خاصی به‌لوئی هجدهم یا طرز حکومت سابق» باید تشکیل بشود 
تا بدین وسیله جبههُ نیرومندی در برابر «ژاکو بنهای هواخواه زحمتکشان» به‌وجود آید, 
جملة اخیر اشاره‌ای به‌توطه «کمو نیستی» بابوف بود که در ۱۷4 کشف گردید. خلاصه 
آنکه لالی-تولندال معامله‌ای را پيشنهاد می‌کرد که در آن دست راستیهای تندرو و 
دست چپیهای تندرو نادیده گرفته شده بودند؛ و فرانسویان نیکوروش خودرا» هم در برابر 
افراد خاندان سلطنتی بوربون و هم در برابر پیروان بابوف حفظ می‌کردند. کسانی که از 
برکت انقلاب عنوان مالك پیدا کرده‌اند و هنوز در این‌باره متزلزل هستند» باید وضعشان 
تثبیت بشود؛ و مهاجرانی که براثر زندگانی درتبعید درمانده شده‌اند به‌وطتشان باز گردند. 
انتخاباتی که در مارس ۱۷۹۷ در سرتاسر فرانسه صورت گرفت حکومت هیثت 
مدیره را به‌سختی بی‌اعتبار ساخت» و برای حزب با گروههایی که هواخواه سازش و تثبیت 
وضع مملکت و صلح با خارجه بودند پیروژی بزرگی به‌شمار رفت. برای تکمیل بحث 
شکست اعتدالیون در جمهوری اول» اینك باید نظری به‌دوقطب افراطی گروههای سیاسی 
و اجتماعی آن زمان بيفکنيم. 


حکومت هیئت مدیره فرانسه درمیان 
دوفطب افراطی 


[جناح داست اقفر اطی] در اروپا اتحادیه‌ای از دبوانگان و 
متعصبان پدید آمده‌است که اگر دستشان برد بشر را اذ فکر کردن 
و يا فهمیدن محروم بساذند. دیدن کتابیآند | مر‌تعش می‌گردانده وه 
به ایند لیل که دوشتفکری,خطا به کار ر فته‌است, می‌خواهند نسل‌تمامی 
کسانی راکه تصورشود روشنفکر هستند از ین دراأنداز ند. 

...از [نجا که مستقد شده‌اند هر گاه هوشمندانی درجامعه 
نباشند هیچ گونه انقلایی دوی نخواهد نمود امیدو اد ند انقلابی دا که 
روی داده به‌دست افرادی‌بیخرد و نادان و از گون ساز ند.... 

[جناح‌چپ افراطی] ارو پای امروز هر گونه امکان حکومت 
عامه داء خواه ستقیم و خواه به‌صورت حکومت نمایندگی, از میان 
برده است؛ اقدام به آذمایش این معنی مابة نوسازی کشور نخواهد شد 
بلکه آن‌را ازمیان خواهد مرد...] یا شما خواحان جمهودیبی مر کب از 
افراد براین درمیان نابرایریهایی که موسسات عمومی و اصل توادث 
و ذناشویی و صناعت و تجادت در جامعه به‌وجود می‌آودد می‌باشید؟ 
| کرچنین باشد باید اصل مالکیت را از بین بیر ید. 


- ماله دو پن» ۱۷۹۲ 


"ی ۷ 
ریب 


حکومت هیئّت مدبر ُ فر اسه در میان 
دو قطب افراطی 
آزادیخواهی 9 کمونیسم 


هرگاه کسی در این عصر از مسرکز اروپا به‌جانب چپ به‌حرکت درمی‌آمد دربادی 
امر وارد سرزمینی می‌شدکه ترتیبات اجتماعیآن چندان صورت اساسی نداشت به‌اين معنی 
که در این سرزمین مردمی را می‌دید که ممکن بود آنان را «دموکرات» به‌مفهوم عادی 
امریکایی آن خواند» ولی اين مردم بیشتر مایل به‌آن بودند که خود را «جمهوریخواهان 
واقعی» با «وطن‌پرستان شایسته» بخوانند. اهالی اين سرزمین قانون اساسی خویش را قبول 
داشتند و دیگر خسود را محتاج بهراه انداختن بلواهای سخت نمی‌دیدند» ولی از آن 
می‌ترسیدند که مبادا حکومت ملی نوبنیادشان برای کنارآمدن با مهاجران سیاسی با 
روحانیون سرسخت» راه افراط درپیش گیرد و یا گروههای حاکمه در پاریس اصول عمده 
آزادی و برابری راء به‌آن حدت‌که خود مردم پشتیبانی کرده‌اند» نگهبانی ننمایند. عده‌ای 
از آنان در این هنگام صاحب قطعاتی بزرگ یا کوچك از املاك سابق موقوفة مذهبی و 
املاك مهاحران شده بودند, عده‌ای دیگر» بدون اينکه خود از آدمکشان دور وحشت 
پاشند» آن را می‌ستودند؛ وء یا آنکه با داشتن سمت مدیریت امور محلی برای حکومت 
انقلابی کار می‌کردند و مفید به‌حال‌آن بودند. کلیٌ اين افراد وگروهها بیم آن را داشتند 
که اگر دور وحشت سفیدی حکمفرما گردد با نمونه‌های زحمت‌باری که قبلا" ازآن دیده 
شده بود ویاحتی دريك وا کنش‌ملایمتری‌برضد افر ادی که خطر نا شمر ده می‌شدند»خودشان 


۸ عصر اقلاب دم و کرا تيك 
دیر با زود در ورطهٌ هلاکت خواهند افتاد. 

بسیاری از کاسبکاران» خرده مالکان و کشاورزان که تازه رونقی در کارشان حاصل 
شده بود» سربازان سابق» و جوانانی که تازه به‌طرحریزی آیندُ خویش در ذهن خود 
پرداخته بودند نظراتی از اين قبیل داشتند؛ وجوانانی هم» مانند ژولین سورل! از هرنوع 
و طبقه وجود داشتند که اشخاص برجسته‌ای را که از تشکیلات اجتماعی نوین سر بیرون 
آورده بودند خوش نمی‌داشتند» و از این‌رو معتقد بودند که مساوات دارای ارزش و 
اعتباری است که باید هنوز هم برای تحقق آن کار کرد. جسهوریخواهان «خالص» که 
می‌ترسیدندآلوده به‌سازش با مهاجران بشوند و از این‌رو مخالف با سازش و خود را دور 
از مذاکرات آن گرفته بودند» هیچگاه حاضر به‌قبول این معنی نمی‌شدند که انقلاب کبیر 
فرانسه کاملا" به‌متاصد و هدفهای خود رسیده است» و آن عده از جمهوریخواهان زسمی 
که خوشبینتر به‌اين افراد بودند غالباً آنان را اشخاص یکدنده می‌خواندند. 

برآورد شمار؛ کسانی که در سال ۱۷۹ در فرانسه دارای اين گونه عقاید و افکار 
بوده‌اند ممکن نمی‌باشد. احتمال می‌توان داد عدهٌ آنان زیاد بوده باشد و شاید عده آنان 
از هر گروهی که دارای مسرام سیاسی مشخص بودند بیشتر می‌بود. قدرت نسبی آنان 
برحسب محل بسیار مختلف می‌شد. دراین خصوص ازشهر تولوز» یکی از «ژاکوبن»ترین 
شهرهای فرانسه» اطلاعات بسیاری در دست است. در اين شهر «ژاکوبنها» شهرداری را 
تحت نفوذ داشتند» و در کلیهٌ انتخاباتی که در حکومت هیئت مدیره در آنجا صورت گرفت 
پیش بردند. دراین شهر شصت هزارفری (که قریب ۵۰۰۰ نفر افراد ذکور بالغ داشت) 
قریب ۱۵۰۰ نفر در عقاید و روش سیاسی خود جوش وخروش کافی داشتند و از این‌رو 
ژاکوبن خوانده می‌شدند. اين انراد از همان قشرهای اجتماعی بودند که ژاکوبنهای 
واقعی پیش از ء ۱۷۹ نیز از همان قشرها تسر کیب می‌یافتند؛ به‌ایین معنی که از تمامی 
قشرهای اجتماعی» به‌استثنای طبقهٌ نجبای پیشین وفقیرترین گروه طبقات زحمتکش» افرادی 
در این‌عده ۰ ۱»۵۰ نفری وجود داشتند. بتابراين گروه مذ کورشامل‌بازرگانان مرفه‌الحال» 
وکلای داد گستری» پزشکان» معلمان» اعضای هیئتها و انجمنهای رسمی علمی و ادبسی» 
صاحبان صنایع؛ هنرمندان» کسبه» وپیشه‌وران و مالکان وسوداگر ان کوچك می‌گردید. این 
گروه افراد ناراحت و فتنه‌انگیزی را که در جمع خود داشتند سخت تحت نظارت خویش 
قرار می‌دادند» به‌طوری که هیچ گونه بهانه‌ای بر ای اقدامات ضدانتلابی از ناحیه خود به 
دست ندهند؛ و» چون نسبت به‌اين سابتة ژاکوبنها که در سال دوم با طبقات پایین زانو 
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برهنگان همدست شده بودند حساسیت داشتند» اينك می‌خواستند این گونه ارتباطهای 
پرمزاحمت را بالمره ترك کنند و آن را فراموش نمایند. خلاصه آنکه ژاکو بنهای این ایام 
عناصر سیاسی دمو کراتی از طبقات متوسط بودند. این افراد» در عين اينکه سخت مواظب 
حنظ املالك و اموال خود بودند» با ثروتمندان مخالفت داشتند,خویشتن را دارایآداب 
ورسوم تمدن ساخته بودند» و طبقه عالیةٌ حامعه را خوار می‌شمردند. به‌جمهوریخواهان 
مصدر کار هم» یعنی جمهوریخواهانی که در مجامع انتخاباتی ولایتی و در پاریس گرداننده 
امور بودند» علاقه‌ای نمی‌ورزیدند زیرا جمهوریخواهان مصدر کارهم نسبت به‌اين جماعت 
به‌دید؟ پستی می‌نگریستند, بعضی را عقیده براین است که در اين تاریخ در فرانسه هم» 
مانند هرجای دیگر» درمیان این نوع دمو کراتها افراد و عناصری وجود داشت که ممکن 
بود جبههُ مخالف حکومت را با رعایت اصل تبعیت از قوانین یعنی طسرز حکومت مبارزة 
دو حزبی را ب‌وجود بیاورند» و این امر در صورتی تحقق می‌یافت که اولا" هیئت مدیره 
نسبت به‌تشکیل چنین جبهة مخالفی اغماض بیشتری روا می‌داشت» و انیاً سایر اوضجاع و 
احوال هم مساعدتر با این‌امر می‌بود. 

میان این افراد و عناصر سیاسی آزادیخواه و مساوات‌طلب و دیگر آزادیخواهان 
متمایل به‌جناح چپ درهیچ موضوع و اصل معیتی حدفاصل یامرز محسوسی وجود نداشت» 
هرچند که در پایان سنجش» اختلاف عقاید و افکار میان آنان بسی روشن بود. سیاسیون 
دموکرات» که از هیئت مدیره انتقاد می‌کردند ولی نسبت به‌آن وفادار بودند» همچنان 
لغات و اصطلاحات انقلاب کییر را در محاورات خویش به کار می‌بسردند و روزنامه‌های 
هو اخواء اصلاحات اساسی را باشور وشوق می‌خواندند. افراد ملایم ومعتدل روزنامه‌هایی 
راکه هتا کانه به‌پادشاهان و اشراف و اتحادیة ستمکاران یعنیاتحاديةٌ روحانیون و انکلیسیها 
و ثروتمندان حمله می‌بردند مشترك می‌شدند بدون اينکه قصد عملی ساختن مطالب آنها 
را داشته باشند و یا حتی با آن مطالب موافق باشند. دربین روزنامهای متعدد هواخواه 
اصلاحات اساسی‌که درپایان سال ۵ ۱۷۹انتشار می‌یافت روزنامة تریبون دو پوپل" (ندای 
مردم) بودکه روزنامه نویس ناشناسی که خود را «گراکوس بابوف»۲ می‌نامید آن را منتشر 
می‌ساخت. 

روزنامه تریبون دو پوپل که به‌تعداد, ۰ ۲:۰ نسخه به‌چاپ می‌رسید هم درخیا بانهای 
پاریس به‌صورت تك فروشی و هم به‌وسیلة اشترالك به‌فروش می‌رسید» و حسوزه انتشار آن 
در تمام کشور بود. صورت ۵۹۰ نفر از مشترکان اين روزنامه که موجود می‌باشد مورد 
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بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از این عده مشترك ۲۳۸ نفر در شهرستانها و 
۳۵ نفر در پاریس بودند. اکثریت مشتر کان شهرستانی از کسانی بودند که در رده‌های 
مرفه جامعه قرار داشتد-بازرگانان عمده» مهندسان» و کلای دادگستری» پزشکان» 
کارمندان دولت» افسران ارتش» و از اين قبیل, اکثریت مشتر کان پاریسی عبارت بودند 
از صنعتکاران و پیشه‌وران حزء مانند رنگ کاران ساختمانی» تجار شراب» صاحبان کافه‌هاب 
یعنی ازآن‌گروه اشخاصی که در سال دوم جمهوری جزء ژانوبرهنگان و غوغاگران بودند. 
ازاین صمورت مشتر کان چنین برمی‌آید که تقریباً ترکیبی بوده‌است از اوساطالناس شهرستانها 
و عده‌ای از انتلابخواهان باحرارت پاریس. حاصل آنکه همه نوع افراد روزنامة بابوف 
را می‌خواندند. 

در جناح چپ بیشتر خوانندگان روزنامه‌های سیاسی گروههای فعالی بوده‌اند که 
هیجانات سیاسی خوی ثانسوی آنان شده بود؛ و در بخشهای پاریس از ماه ادت ۱۷۹۲ 
به‌بعد یا در «ارتش انقلابی» ۱۷۹۳ ویا در زمینه‌های دیگر توجه رهبران سیأسی رابه‌خود 
جلب می‌کردند و اينك تحت مراقبت پلیس قرارداشتند. از پرونده‌های پلیس در دورة هیئت 
مدیره چنین معلوم می‌شود کد درحدود ۲۰۰ یا ۲۵۰ نفر ازاين گو نه افراد را میان سالهای 
۷۵ و ۱۸۰۰ تنها به‌علت پیشینة آنان و به‌عنوان پیشگیری از بروز شورش و بلواء 
يك یا چندبار بازداشت کرده بوده است. پلیس حکو مت هیثت مدیره با بازداشت و بازجویی 
و حبس کردن و آزاد ساختن و دوباره بازداشت کردن همان افراد به‌تول کوب" «نهضت 
آزادیخو اهانه را گردن می‌زده است» به‌طوری که میان سالهای ۵ ۱۷۵ و ۱۸۳۰ دیگر 
قیام عمومی موفقی تآمیزی در پاریس رخ ننمود. 

از همین جماعت محدود کوچك مبارزان بود که رهیران توطله بابوف برخاستند. 
به‌وسیلة بابوف و فیلیپ بوئوناروتی۲؛ فرانسوی ایتالیایی نژاد و همکار وی» و توطلة 
۱۷ (توطة مساواتیون) آنان است که ما در انقلاب بزرگ فرانسه به‌آخرین مرحله 
چناح چپ می‌رسیم. روش اقدامات توطثه را قبلا گفته‌ايم, بابوف و بوئوناروتی در۱۷۹۵ 
در زندان پاریس باهم آشنا شدند. این دوثفر را مجلس موسسان ماه ترمیدور باعدهٌ دیگری 
که در دور وحشت فعالیتی داشتهد و با افرادی که خطرناك شمرده شده بودند زندانی 
ساخته بود. در اکتبر ۱۷۹۵» هنگامی که هیثت مدیره حکومت را ازمجلس مسان‌تحویل 
گرفت» عده‌ای‌از سلطنت‌طلبان راکه با قیام خود درماه واندمیر و اتحاد با انگلیسیها برای 
حمله به‌مغرب فرانسه مخالفتشان را با حکومت جدید علنی ساخته بودند به‌حبس افکند» 
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و برای حلب پشتیبانی دست چپیها محبوسین سیاسی سابق را آزاد کرد. این افراد همین که 
از بند جستند» دست به‌انتشار روزنامه‌هایی مانند روزنامهُ تریبون دو پوپل (ندای مردم) 
زدند» و جمعیتی به‌نام باشگاه پانتلون! تشکیل دادندکه قریب ۲۰۰۰ نفر عضو داشت» 
و چندی بوئوناروتی رئیس آن بود. مقامات نظامی در ۲۸ فوریة ۱۷۹ باشگاه پانتفون 
را بستند, افسری که بستن این باشگاه را موجب شد همان بوناپارت بود. وی که در ماه 
اکتبر سلطت‌طلبان را پراکنده ساخته بود اينك همان کار را نسبت به‌جمهوریخواهان 
تندرو به‌جای آورد» وپس ازآن به‌قصد اردو کشی نظامی خود رهسپارشمال ایتالیا گردید. 
افکار تند و حاد باشگاه پانتئون که بدین صورت خفه شد فراهم ساختن انتلابی را آغاز 
نهاد. حوزه‌ای فرعی مرکب از بابوف وبوئوناروتی وپنج تن دیگر به‌صورت کميتةٌ سری 
شورش تشکیل یافت. اعضای این کانون عملیات خود را به‌وسیله افراد دست دومی که 
کانون «عمال انتلابی» خوانده می‌شدند انجام می‌دادند. طرژ تشکیل کانون عمال انقلابی 
این بود که اعضای این کانون یکدیگر را نمی‌شناختند ولی هريك از آنان می‌بایست در 
میان افراد کشوری و لشکری یارانی برای خود فراهم سازد و آنان را آماده کند که در 
روز بروز شورش دستور اقدامات شورش‌انگیز را دریافت دارند. 

در اينکه آیا کمیت سری شورش قصد داشت پنج نفر اعضای هیئت مدیره را اعدام 
کند مدرك معتبری به‌دست نیامده. یکی از اعضای این کمیته» به‌نام سیلون مارشال۲» 
اعلامیة محکمی ذیل عنوان «بیانیهٌ مساواتیون» در باب انقلاب پیشروییکه در آن اصل 
مالکیت باید الغاء شود ترتیب داد؛ اما این بیانیه را هیچ گاه کمیته رسماً تأیید نکرد» و 
در آن زمان هم انتشار نیافت. آنچه ازطرف این گروه منتشرشد عبارت بود از اعلامیه‌ای 
در تجزیه و تحلیل اصول عتاید بابوف که مشتمل بردوازده ماد کوتاه بود و اين مواد 
مساوات درثروت» تحصیلات»و خوشبختی راسخت تا کید می‌ کرد ولی‌الغاء مالکیت‌خصوصی 
را بالصراحه پيشنهاد نمی‌نمود و با درخواست اعاده قانون اساسی سال یکم پایان 
می‌یافت. 

شاید قصد کمیتة سری آن بود که» پس از انجام شورش؛ به‌صورت دیکتانوری 
انقلابی‌مانندحکومت انقلابی‌سال دوم‌برپاسازد و باپیروی‌از اصولی که رو بسپیر اعلام کرده 
بود حکومت کند» به‌اين معنی که يك دیکتاتوری موقتی برای دور انتقال از نظام کهنه 
به‌نظام نوین حکومت را به‌دست گیرد تا بتواند در اين مدت تشکیلات و ترتیبات سابق‌را 
از ميان بردارد و نظام نوین را جایگزین آن سازد. 
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توطثه‌ای که چیده شده بود به‌وسیله‌ی مخبری به‌اطلاع پلیس رسانیده شد. و پلیس 
توانست» در ۱۰ م4 ۱۷۹ یعنی چند روز پیش از تاریخی که برای بلوای عمومی در 
نظر گرفته شده بود» آن را در نطفه درهم بکوبد. در محاکماتی که به‌دنبال این اقدام 
صورت گرفت بابوف و يك تن دیگر از توطثه گران محکوم به‌اعدام شدند و بوئوناروتی 
و بقیة آنان زندانی گشتند, 

هواخواهان گروههای نوظهور چپ» توطة مساواتیان را همواره به‌دیده ستایش 
نگریسته و آن را پیش درآمد نهضت انقلابی قرون نوزدهم و بیستم دانسته‌اند. هرچند 
که بابوف و مارشال شخصاً دارای افکار و عقایدی بوده‌اند که کمونیستهای این عصر هم 
آنها را به‌عنوان اصول کمونیستی قبول دارند» این نکته که توطلة مساواتیان توطلة 
«کمو نیستی» بوده باشد هنوز مسلم نشده است. ازآنجاکه رهبران اولیه مرامهای مختلفی 
داشتند» و مجموع این نهضت چنان مخفی و به‌اندازه‌ای کوته عمر بود که تشکیل - 
دهندگان دست دوم ثهضت هم امکان وفرصت آن را نیافته بودندکه درباب مرام ومقاصد 
نهضت» مطالیی به‌پیروان عادی نهضت بگویند» بالاخره معلوم نشد که رهبران واقعی 
جمعیت چه کسانی بودند و مقاصد و مرامشان چه بود. در محاکمه‌ای هم که صورت 
گرفت دربارة «کمو نیسم» یاهستهٌ اصلی آن‌که الغاء مالکیت خصوصی باشد مطالب‌زیادی 
گنته نشده است. اتهام توطثه گران عبارت‌بود از واژگون ساختن حکومت و ازمیان‌بردن 
تانون اساسی. 

از اين‌رو بابوف درمحاکمةٌ خود درباب مالکیت خصوصی باالغاء آن فتطمختصری 
صحبت کرده ومنکروجود توطله‌ای مخصوص شده‌است جز اینکه روشنفکری جها نی‌همواره 
«توطله‌ای» برای‌آزادی انسان داشته است؛ و دراین نکته پانشاری کر ده که وی‌فقط منشی 
جمعیت دمو کراتها بوده که جمعیتی مسالمت جو محسوب می‌شده‌است. بابوف هیچ گاه 
کلم «کمونیسم» را که در آن هنگام هنوژ وارد زبان فرانسه نشده بود به کار نبرد» ولی 
چه پیش از بازداشت خود و چه بعد از آن دو کلمة «دمو کرات» و «دسوکراسی» را غالبا 
برزبان می‌راند. در واقم از تمامی گروههای دور انتلاب‌کبیر در فرانسه پیروان با بوف 
بودند که خیلی بیش از روبسپیر کلم «دموکراسی» را اغلب دربیان وضع وحالت مطلوب 
جامعه به کار می‌بردند. پیشتر علاقة ما درمجموع ماحرای بابوف و هواخواهانش در این 
معنی نهفته است که ببينیم رابطة میان مفهوم «دمو کراسی» و مفهوم «کمونیسم» در این 
مرحلة نخستین تاریخشان چگونه بوده است, در مورد شخص بابوف و چند تن دیکر 
می‌توانیم به‌این‌نکته پی ببریم که چگونه در آن ایام هم اصطلاح «دموکراسی» را به 
صورت پرده‌ای به کار می‌بردند که در پس آن برنامه «کمونیستی» ممکن بود پیش برود. 


حکومت هیثت مدیرا فرانه ۲۹۱ 
توطلة مساواتیان» همدستی کسانی باهم بودکه عقیده داشتندکه اصل کلی دمو کراسی 
و مماوات را به پیش می‌رانند هرچند که دربارةٌ معنی و مفهوم آن وحدت نظر نداشته 
باشند. به‌اين معتی‌که افکار انتلابخواهی عمومی راکه از ۱۷۹۲ تا ء ۱۷۹ برمردم‌فر انسه 
حکومت می‌کرد با انقلابخوامان دیگر ملل» به و سیلة بوئوناروتی و به‌احتمالی همکاری 
پلاو! هلندی» ادامه دهند. دراین توطئه افر ادی گرد آمده بودند کذ با هم تفاوت بسیار 
داشتند؛ و» به‌هردلیل» خواه دلایل داخلی یا دلایل خارجی» می‌اندیشیدند که هیثت مديره 
کاملا تحت اختیار اوساطالناس و يا بسیار سازشکار يا بی‌اندازه محافظه کار و محجوب 
می‌باشد. هر کس به‌هر نوع که با این توطله ارتباطی داشت دست کم می‌دانست تسوطثه 
نوعی طرحریزی شده است که بیش از آزادیخواهان منظم که نمونة آن را درشهر تولوز 
توصیف کردیم سازمان و امور مملکتی را به‌سوی جناح چپ خواهد کشانید. 
چگونگی ارتباط میان عناصری را که در این نهضت وارد بودند آلبرسوبول" بیان 
کرده است. وی دربارةٌ جماعت زاأنوبرهنگان پاریس تحقیقات معتبری دارد» و از حمله 
کسانی است که از بابوف تمجید کرده و از بهترین تاریخ شناسان عقاید مار کسیست"؟ 
می‌باشد. آلبرسو بول درباره توط مساواتیان می‌گوید: «در کانون توطثه» گروه رهبران 
دیده می‌شوند که همچنان عده آنها کم است» و عبارت از مبارزانی می‌باشند که از بوتة 
امتحان گذشته‌اند؛ بعد از آنها» در حاشيهُ توطثه؛ هواخواهان آن قرار دارند یعنی وطن- 
پرستان و آزادیخواهان که بیخبر از اسرار ت-وطله نگاه داشته می‌شوند زیرا معلوم 
است که در مرام نوین انقلابی» همعقیده با رهبران توطثه نمی‌باشند؛ و دست آخر نوبت 
تودهٌ مردم است که بایستی رهیری شوند. یکی از مشکلات اساسی عمل انقلابی که در 
برابر توطثه گران خودنمایی می‌کرد این بودکه چگونه روابط خود را با مردم به و سیلهُ 
جماعت هواخواهان خویش برقرار سازند. زیرا اين جماعت در زمینة توطثه گری به‌لباس 
نهضت انتلابی» که منجر به‌تصرف حکومت شود تعلیمات و ورزیدگی کافی نداشتند.» 
عفيدة سوبول که متکی براساس صحیح ومحکمی به نظر می‌آید» این است که «تودهة مردم» 
(که می‌توان آن را چندین هزار نفر دانست) در اين نهضت به‌همان عقاید جماعت زانو- 
برهنگان سال دوم جمهوری چسییده بودند» اما اندیشة هسته اصلی نهضت یعنی کانون 
درونی دستخوش «دگ رگونی ناگهانی» شدء و آن اندیشه این بودکه «نخستین شکل اصول 
عقاید و نحوء تصورات انقلابی جامعهٌ نوین از خود انقلاب بزرگ فرانسه زاییده شده 


است». 
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۴۳ عصر اقلاب دمو کراتيك 

از این‌رو سوبول پاره‌ای از سیماهای غقاید مارکس را به گروهی از رجال ۱۷۹۹ 
مرتبط می‌سازد» حال آنکه اکثر آن رجال بالمره خالی از این گونه عقاید ونظرات بودند, 
اکثریت عمده کسانی که کمابیش در نهضت بابوف وارد شدند از جهت افکاری که نسبت 
بهحکومت مستقیم مردم و حکومت عامه» فعالیتهای محلی و قیام عمومی تود؛ ناس و 
اصراری که در تساوی احترامات وشنون وتعلیم و ترییت افراد و وسایل مادی زندگانی 
آنان داشتند به‌هیجان آمدند. ولی با وجود تمایل به‌برقراری این گونه مساواتها تأکیدی 
بلیغ به‌مالکیتهای کوچك خصوصی و کارگاههای کوچك شخصی داشتند. عقیده‌شان این 
بودکه افراد» باداشتن مژسسات کوچك شخصی» خواهند توانست استقلال فردی‌خویشتن 
را محفوظ دارند. باوجود این حوزهُ مخنی نهضت»با«دگر گونی ناگهانی» ازاین‌مساوات. 
طلبی مغالطه‌آمیز پا را فراتر نهاد ورژیای جامعهٌ سوسیالیستی واقعی ویا جهان کمونیسم 
درسرمی‌پرورانید. هس اصلی مساواتیان که «مرام انقلابی نوین» را اخذ کردمباپيشقدم 
در آن شده بودند نظرات خود را ازتوده «آزادیخواهان ومساواتطلبان» که می‌خواستند 
آنان را رهبری کنند یا اسباب دست خویش سازند پنهان کردند. در اینجا تردستیهای 
مارتينوويك" در منحرف ساختن انتلاب مجارستان نيك به‌خاطر می‌رسد. 

حوزه مخنی‌نهضت با بوف با«دگر گونی‌نا گهانی» که در اصول عقایدخود داد» دیگر 
جنبةٌ دنبال کردن اصول عقاید روبسپیر را هم نداشت. دراینجا نظرات سوبول را می‌توان 
با تجزیه و تحلیل پیراسته‌تری که آرماندو سائیتا!» راوی معتبر نظرات بوئوناروتی» در 
این باپ کرده است تکمیل کرد. سائیتا توضیح می‌دهد که دونوع عناصر انقلابی سال‌دوم 
برای تشکیل توطنة مساوانیان سال چهارم با هم متحد شدند. نمونهة کامل عقاید و روش 
یکی از این دو گروه را درشخص بوئوناروتی می‌توان‌مجسم یافت. بوئوناروتی در۱۷۹۳ 
-۱۷۹2 یکی از هواخواهان پرحرارت و باایمان رو بسپیر بود که با حکومت انقلایی 
همکاری داشت» و حتی پس از وقایم ماه ترمیدور همچنان نسبت به‌رو بسپیر معتقد بماند. 
اعتقاد وی نسبت به‌اصل مساوات دارای حنبه اخلاقی و مذهبی بود؛ یکی از معتقدان 
باحر ارت عقاید روسو به‌شمار می‌رفت و از پرستش قادر متعال سخت جانبداری می‌کرد. 
می‌خواست ایتالیا, کشور زاد گاهش» را به‌حال انقلابی در آورد یا اصل آزادی وساوات 
را درآن حاری سازد؛ و» از این‌رو به‌توطلة مساواتیان ملحق شد زیرا عقیده داشت یگانه 
راه انقلابی ساختن ایتالیا آن‌است که نیروهای واقعی انقلابی درفرانسه دو باره زنده شوند 
تا حکومت انقلابی صحیحی به‌ایتالیا راه باز کند بدون اینکه حکومت هیثت مديره فرانسه 
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حکومت هیئت مدیرة فرانه ٩۳‏ ۲ 
یا لشکریان فرانسه بتوانند ار آن بهره برداری کند, بوئوناروتی در سی‌وچند سال بعد» 
یعنی در ۱۸۲۸ کتابی انتشار داد که توطلُ بابوف را معروف ساخت. در این کتاب وی 
تبعیت خود را از «کمونیسم» آشکار می‌کند» ولی قرینه‌ای در دست نیست که نشان بدهد 
وی در ۱۷۹٩‏ به‌موضوع «کمونیسم» توجه کافی داشته است. سائیتا این نظر را می‌دهد 
که اگر توطلهة مساواتیان راء به‌طوری که تحقیق شده است» تسرکیبی از عناصر فعال ضد 
هیئت مدیره بدانیم» «کمونیسم» ممکن است فقط از نتایج فرعیآن بوده باشد. 
گروه دیگر که مظهر تمام‌نمای آن شخص بابوف می‌باشد مرکب از کسانی بود 
بود که در ۱۷۹-۱۷۹۳ روش ضد روبسپیری داشتند. بیشتر انراد اين گروه در دورة 
وحشت نتقش مثبتی نداشتند زیرا که بابوف» سردسته واقعی آنان» بیشتر این مدت را در 
زندان به‌سرمی‌برد. فقط در ایام حکومت انقلابسی اخطار کردند که حکومت صورت 
دیکتاتوری دارد و این همان جماعتی بودند که روبسپیر آنان را افراطی یا «هواخواهان 
ابر»" خواند. این گروه از زانوبرهنگان به‌شمار نمی‌رفتند بلکه در میان آنان روزنامه 
نویسان و روشنفنکران پرجوش و خروشی وجود داشت که از تابستان ۱۷۹۳ قانون 
اساسی سال یکم را می‌ستودند» و مقصودشان این‌بود که حکومت انقلابی و کميتةٌ نجات 
ملی و مجلس کنوانسیون را از میان بردارند چنانکه در ۱۷۹۷ هم کوشیدند تا حکومت 
هیثت مدیره را واژگون سازند. جناح چپ‌کودتای ماه ترمیدور از سقوط رو بسپیر به‌وجود 
آمدند» و همینکه وی اعدام شد او را آدمخوار» غعول بی‌شاخ و دم, و کالیگولای 
(امپراتور سفاك رم) «منفور» و جباری خواندند که دیوانژ جاه طلبی بیش نبود. وحتی 
بابوف در اين باب کتابی ذیل عنوان «روش خالی از سکنه کردن کشور» نوشت» ودرآن 
ادعا کرد که این روش همان سیاستی بود که روبسپیر برای حل مشکلات اجتماعی از راه 
کاستن جمعیت مملکت در پیش گرفت و» با ماشین اعدام» دومیلیون نفر از مردم رابه‌دیار 
نیستی فرستاد. در کتاب بابوف» برخلاف کتاب بوئوناروتی» آرزویسی برای ایجاد يك 
جمهوری مخصوص اخلاقی عنوان نشده بود. اصول عقاید انقلابی باافکاربابوف درمعرض 
«دگرگونی ناگهانی» قرار گرفت» و به‌اين ترتیب از اصول عقاید انقلابی زانوبرهنکان 
و روبسپیر سخت جدا شد و در اين تغییر ناگهانی مسیر نظرات بوئوناروتی دخالتی 
نداشت. 
مع‌ذلك در ۱۷۰ هردو آنان خود را ناگزیر یافتند که در همان راه رو بسپیر گام 
بردارند. هردو خویشتن را جانشینان وی معرفی کردند» و گفتند که پرچم انقلاب راکه 
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٩ ۴‏ ۲ عصر انقلاب دم و کراتيك 
از دست روبسپیر افتاده است به‌دوش می‌کشند. پی بردن به‌دلیل این عمل آنسان مسلماً 
محل علاقة محققان می‌باشد» زیرا این عمل نوعی پیوستگی و ارتباطی را نشان می‌دهد 
که میان انقلاب بزرگ فرانسه و نهضتهای انقلابی بعدکه عقاید بابوف ازپاره‌ای جهات 
پیش در آمد آنها به‌شمار می‌رود وجود داشته است. 

آنچه را که بوئوناروتی از آن بیم داشت بابروز اتفاقی در خانة جیمز مونروئه‌در 
۲ مارس ۱۷۹ یعنی درست در همان تاریخی که توطلة مساواتیان صورت بسته بود» 
مجسم گردید. مونروئه يك شام رسمی داده بود که در آن سفیران کشورهای مختلف و 
شخصیتهای عالیمقام دولت فرانسه حضور داشتند. جامها به‌سلامتی‌بلند و نوشیده می‌شد 
و یکی از این جامها به‌سلامتی پادشاهان دوست فرانسه بلند شد که غربوی از هلهله و 
شادی را به‌دنبال آورد. سفیرکبیر پروس این عمل را در کشور جمهوریخواه فرانسه دلیل 
آن شمرد که فرانسویان اکنون عقیده یافته‌اند که پادشاهان هم ممکن است از دوستان 
آنان باشند, بوئو ناروتی بلافاصله رساله‌ای که مستقیماً مخالفت در این معنی بود به‌نام 
«صلح جاویدان با پادشاهان» منتشر ساخت.وی که وطن‌پرستی ایتالیایی بود ازآن‌می‌ترسید 
که حکومت فرائسه؛ به‌عوض اینکه با جمهوریخواهان ایتالیایی که می‌کوشیدند پادشاه 
ساردنی را و اژگون سازند دوستی بورزد» متارکه‌نامه‌ای بااين پادشاه امضا کند (چنانکه 
به‌زودی این کار را هم کرد). بودُو ناروتی در رسالهٌ خود تأکیدکردکه نسیت به‌پادشاهان 
اروپا جز تسلیم بلاشرط آنان روش صحیح دیگری وجود ندارد. زیرا پادشاهان اروپا 
هیچ گاه محل اعتماد نتوانند بود برای اينکه ابد]ً حاضر نخواهند بود با فرانسة زاییده از 
انقلاب بزرگ شرافتمندانه به‌مذاکره بپردازند. کشور فرانسه برای حفظ وحمایت خویش 
باید با ملل دیگر اروپا وحدت نظر حاصل کند, «من حکومت فرانسه را دعوت می‌کنم 
که با هروسیلهٌ ممکن» به‌انقلاب در ایتالیا كمك کند»؛ و ایتالیا را در خلع پادشاهان 
ساردنی و اپل و آرشیدو کهای توسکان! و میلان و همچنین پاپ یاری کند به‌طوری که 
۰ نفر مردم ایتالیا پتو انند از آزادی سیاسی و مساوات واقعی که حضرت 
مسیح تعلیم داده است برخوردار شوند. در این صورت ایتالیا نمونهٌ نوینی از جمهوری 
هلند خواهد شد و در کنار حکومت فرانسه قرار خواهد گرفت. وقتی ایتالیای آزاد به 
هلند آزاد و فرانسة‌آزاد ملحق شود این نیروی آزادی» پادشاهان اروپا را زیر نظارت‌خود 
خواهد کشید و آزاد شدن نوع انسان را از سلطةٌ آنان تأمین خواهد کرد, 
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چنین جنگ مقدسی را پيشه سازد. وی تردیدی را که در اين باره نسبت به‌هیئت مديرة 
فرانسه داشت به‌صفت اعتدالی‌بودن و جنبه اوساطالناسی آن مربوط می‌دانست» و چنین 
می‌اندیشيد که اگر دمو کر اتهای و اقعی درفرانسه برسر کار باشند» اگر ملت حقیقی‌فرانسه 
پتواند صدای خود را به گوشها برساند» اگر روزهای بزرگ دورة روبسپیر و سال دوم 
بازبر گردد» در فرانسه پشتیبان محکمتری برای جمهوریخواهان ایتالیا و وطن پرستان كليه 
کشورها به‌وجود خواهد آمد. خلاصه آنکه بوئوناروتی دمو کراسی را با انقلابخواهی 
جهانی مرتبط می‌ساخت. اما در اينکه این عتیده پایه و مایه‌ای می‌داشت محل تردید 
می‌باشد. چنانکه کمیتة بزرگک نجات ملی همواره نسبت به‌عناصر انقلابی خارجی به‌دیده 
سوءوظن می‌نگریست؛ عملا این عناصر را به‌عنوان «افراطیون» از پاریس دور ساخت؛ و 
رو بسپیر هم هیچ گاه به‌قيام عمومی ملل‌اعتقادی نداشت. احتمال می‌رود که اگر حکومت 
انقلابی سال دوم هم با اوضاع و احوالی شبیه با وضع این زمان‌رو به‌روم ی گشت» همین 
روشی را که حکومت هیثت مدیره در پیش گرفت اتخاذ می‌کرد؛ به‌اين معنی که همان 
سئوالاتی که در ء ۱۷۹ از انقلابیون هلندی شد در ۷۰ از انتلابیون ایتالیا سی کرد 
یعنی از آنان می‌پرسید که آیا دارای آن درحه نفوذ واهمیت هستندکه مفید واقع شوند؟ 
وچه منابعی رامی‌توانند برای پیش بردن جنگ مشترك فرانسه وایتالیا به‌میدان بیاورند؟ 
آیا آنان در وضعی هستند که بتوانند برکشور خود» به‌طوری که مساعد با جمهوری 
فرانسه باشد» نظارت و حکومت کنند؟ بوئوناروتیکه از مژمنان به‌اصول عقایدرو بسپیر 
بود» و در شهر دور دست اونگلیا به‌عکومت انقلابی فرائسه خدمت می کرد» هیچ گاه به 
کانون مشاوران حکومت انقلابی راه نداشت. درمخالفتش با هیئت مدیره به‌افکار حکومت 
انقلابی‌سابق استناد می‌جست» واندیشه‌هایی را ابراز می‌داشت که حکومت‌انقلابی هیچ گاه 
آن اندیشه‌ها را نداشت. این مطلب که رو بسپیر در نهاد ضمیرش به‌انقلاب ایتالیا سخت 
علاقه‌مند بوده افسانه‌ای بیش نیست. 

اما تحقیق در اينکه بابوف خودش با روبسپیر اشترالك عقیده داشته است مشکلات 
دقیقی را پیش می‌آورد. حقیقت مطلب این است که وی از ۱۷۹۳ تا ء ۱۷ از مخالفان 
اصول عقاید روبسپیر بود؛ مطلب دیگر آنکه وی تن به«تغییر ناگهانی» در عقاید خود 
داد. وی به‌مالکیت خصوصی عقیده نداشت» و از این نظر اشتراکی مسلك «کمو نیست» 
به‌شمار می‌رفت. 

بابوف مسكك کموئیستی خود را از اصل‌کلی روشنفکری یعنی آنچه را که نیکیختی 
مشترك می‌خواندند و به‌عبارت دیگر از فرضية رفاه مشتركك یا سعادت عمومی استخراج 
می‌کرد که به‌عقیده وی باید به‌اشتر ال کلی با یکسان بودن عموم افراد در استفاده از 


۲ عصر اقلاب دمو کراتيك 
وسایل مادی زندگی و دیگر خوشیهای زندگانی منتهی گردد - یعتی به‌صورت «آسایش 
برای همه و تعلیم و تربیت برای همه و مساوات و آژادی و نیکبختی برای همه» درآید, 
همچنین وی این مسلك خود را از نهضت دموكراتيك استنتاج می‌کرد» و اصول استدلالش 
چنین بود: «عقيدهة جزمی و مسلم ما دمو کراسی صرف است بعنی مساواتی بدون نتص و 
بلاشرط». بابوف در ۱۷۹۰ عقیده داشت که این نیکبختی مشترك تقریباً در ء ۱۷۹ جزه 
اصول اساسی ما درآمد» و اينك کلی کسانی که به‌نحوی از انحاء در برابر تحقق آن 
ایستادگی بورزند از پاران همان ارتجاعی هستند که پس از کودتای ماه ترمیدور پا به 
عرص وجود گذاشت» و که جمهوریخواهان خام و بیرگ هیئت مدیره به این ارتجاع 
صورت دایمی بخشیده‌اند. اين افراد «جمهوریخواهان مبتذلی» هستند که «جز به‌حمهوری 
به‌هرشکل و صورتی که باشد» به‌چیز دیگری نمی‌انديشند. بابوف در برابر چنین طسرز 
حکومتی» و با این احساس که امیدهای سال ء ۱۷4 برباد رفته است» به‌فکر و اندیشَه 
مبارزة طبقاتی بیرحمانه‌ای افتاد یعنی «جنگ میان صاحبان نفوذ و عنوان و مردم عادی و 
بی‌پناه؛ و یا جنگ میان توانگران و تهیدستان». تعلیماتی راکه بابوف برای جنگ طبقاتی 
می‌داد حتی دوستان نزديك و همگام وی نمی‌پسندیدند» ولی وی به‌آنان جواب داد که 
این جنگ هم اکنون درگیر می‌باشد زیرا می‌بينيم که توانگران به‌چاپیدن بی‌چیزان مشغول 
شده‌اند» و اين معاملة آنان با فتیران» تا هنگامی که اصول عتاید وی مقبولیت عمومی 
یابد» ادامه خواهد داشت. 

بابوف با اين بیانی که دربارة مبارزه دایمی طبقات کرد» دروافم پیشرو اصول عقاید 
مارکس به‌شمار می‌رود؛ ولی در اين باب آن تجزیه و تحلیلی راکه پیروان مار کس تجزیه 
و تحلیل «علمی» می‌نامند به‌عمل نیاورد. وی در باب مسائل اقتصادی نظریه‌ای‌که بتوان 
آن را روش اقتصادی خاصی دانست نداشت» و انتقادهایش کمتر متوجه روش اقتصادی 
سرمایه‌داری بود بلکه بیشتر در باب مفاسدی که تسورم بدون نظارت پول» بالا رفتن 
قیمتها؛ کمیابی کالاها» فتر و ناداری» جهل و بیسوادی» و افراط دوستی توانگران تن‌پرور 
به‌بار می‌آورد عیبجویی می‌کرد. در نظرات بابسوف بیشتر صدای شکایت از قربانیان 
اوضاع واحوال به گوش می‌رسد تا اصول و مبادی يك فلسفة اجتماعی. چنانکه بابوف آن 
توجه و علاقه‌ای را که مارکس ترتیبات گردآوری سرمایه» یا تأثیر مزدها و سودها در 
تحصیل درآمدها» یا پیدایش طبقات زحمتکش و طبقات متوسط توانگر براثر روش تولیدی 
ابراز کرد مطلفاً ابراز ننمود. در نتیجه» آن طور که مارکس «طبقهٌ متوسط توانگر» را 
دشمن می‌داشت بابوف اولا" به‌ندرت اين اصطلاح یعنی بورژوازی را به کار می‌برد» و 
انیا آن را دشمن عقاید خویش نمی‌شمرد؛ بلکه آماج تیرهای حملهٌ بابوف «صاحبان عنوان 
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و نفوذ»» «دارندگان میلیونها زر وسیم»؛ «دغل کاران»» «زالوها»ء و «غاصبان و متجاوزان 
به‌حقوق مردم» بودند. حاصل آنکه مجموع عقاید و نظرات بابوف مسلکی اقتصادی 
تشکیل نمی‌داد: وی در امر تولید مشکلی نمی‌دید؛ بلکه آن را دستگاهی طبیعی و کاملا" 
خود کار می‌شمردکه درآن» به‌علت طمع‌ورزی افرادی‌که اموال حقَه دیگران را می‌ربایند» 
قاعدة اساسی مساوات برهم خورده است. 
بابوف دراواخرسال ۱۷۹۵ در روزنامه تریبون دو پوپل! خود از زبان زحمتکشان 
بیائیه‌ای انشاء کرد و آن را منتشر ساخت. در این بیانیه گفت «اکنون موقع آن فرارسیده 
که از خود دموکراسی سخن گفته شود». به‌ما تهمت می‌زنند که از «قانون کشاورزی» 
جانبداری می‌کنیم. این اتهام مضحك است: زیرا ما پیشنهاد تفسیم املاك نکرده‌ايم برای 
اينکه تقسیم مساوی املاك هیچ گاه پایدار نخواهد بود. پيشنهاد ما آن‌است‌که به‌طورکلی 
مالکیت خصوصی لغو گردد؛ زرا تنها در این صورت است که مساوات حقیقی تأمین 
خواهد گشت. مساوات باید به‌معنی تمام کلمه تلقی شود یعنی «زندگانی کافی برای همه 
ولی نه بیش ازآن». به‌احدی نباید اجازه دادکه از دیگر افراد از حیث مال و دانش فزونی 
یابد. باید جلوی این کار را به‌عنوان «يك بلیةُ اجتماعی» بگيريم که شخصی برای آنکه 
درآمد بیشتری تحصیل نماید بیشتر از دیگران کار بکند یا تولیداتی به‌وجود پیاورد. هیچ 
کس حق ندارد از استعدادهای خاص خود مزایایی جهت خویش فراهم سازد. این قضاوتی 
عامیانه است‌که قبول‌کنيم يك نفر ساعت‌ساز باید درآمدش بیست برابر درآمد يك شخم‌زن 
باشد؛ یا به کارهایی که هوش و دقت‌بیشتری لازم دارد دستمزدی به‌مراتب بیشتراز کارهای 
عادی و معمولی داده شود؛ و يا آنکه مخترعان مستحق جایزه و پاداش تلقی شوند» زیرا 
این «جامعه» است که درواقع زمینه را برای پیدایش اختراعات و اندیشه‌های نوین فراهم 
می‌سازد. تمامی افراد از نظر «شکم مساویند.» به‌جای مالکیت خصوصی ما نیازمند «ادارهٌ 
مشترك» هستیم» و در این روش هرکس باید حاصل تولیدات خود را تحویل انبار مشترله 
بدهد» و از همین انبار سهم کامل و مساوی خود را دریافت دارد. بابوف در آخر این 
بیانیه» با ندایی طنین‌افکن» چنین نتيجه گیری کرده است: «بگذارید از اين پس همه چیز با 
هم مخلوط شوند! بگذارید تمامی عناصر با هم مشتبه شو ند و به‌اغتشاش درآیند و هريك 
دیگری‌را بکوبد! بگذارید همه‌چیز به‌همان هرج ومرج آغاز زندگانی انسانی باز گردد و 
از اين هرج ومرج دوباره جهانی سر بیرون بکشد و پدید آیدا» 
نمی‌توان تصور کرد که روبسپیر یا مارکس چنین لحنی به کار برده باشند. خود 
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بابوف هم» طی چند هفته که از انشاء بيائیهٌ زحمتکشان گذشت» سخت عقبنشینی کرد و 
اعلام داشت که درپیروی‌ازعتاید ابر دچار اشتباه شده وهمواره حق با رو بسپیر بوده‌است. 
وی متذ کرشد که«نبایدفر اموش کنیم که ما فقط دومین بنیا نگذاران‌انقلاب‌فرانسه می‌باشیم». 
رو بسپیر و سن ژوست! نخستین بانیان انقلاب فرانسه بودند که در راه آنچه که اکنون 
بابوف و دوستانش می‌خواهند انجام دهند نابود شدند. در باب اصول عقاید ابر» به‌طوری 
که در این زمان با بوف ملاحظه کرده» يك فتنه انگیزی منحرف و محلی پاریس بیش نبوده 
است. اما اصول عقاید رو بسپیر جریان حقیقی انقلاب‌بزر گ فرانسه به‌شمار می‌رفته‌است. 
«دلیل آن ساده است برای اینکه اصول عقاید روبسپیر همان اصول آزادیخواهانه و 
مساوات‌طلبانه یادمو کراتيك می‌باشد ودو کلم دمو کراسی و رو بسپیر چنان‌بهم و ابسته‌اند 
که گویا دو لفظ هستند برای يك معنی». 

اکنون مردی دارای چنین افکار و اندیشه‌ها را چگونه می‌توانیم بشناسانیم؟ اجازه 
بدهید یکوشیم هم از نفرت و انزجاری که بایوف در جمع محافظه کاران برضد خسویش 
برانگیخت و هم از احترامی‌که دست‌چپیهای نوظهور به‌عنوان پیشرو عتاید خویش سبت 
به‌وی دارند بيرهيزيم. بگذارید یادآور شویم که بهترین تاریخنویسان مسلك مارکس 
براین نکته همداستانند که رو بسپیر جز عنصری آزادیخواه و مترقی از طبعَهُ متوسط زمان 
خویش نبوده است» و مسلك بابوف هم چیزی جز توطله‌ای نافرجام و تحريكآمیز میان 
روشنفکران با معدودی پیروان به‌شمار نمی‌آمده است و مطلقاً آن توطلئه با قیام حقیقی 
عامه که جماعت زانو برهنگان سه سال پیش از آن توطثه برپا کردند مانند نبوده است. از 
این‌رو بابوف و مسلك وی در تاریخ انقلاپ کبیر فرانسه و انقلابهای معاصر به‌طور کلی 
چه مقامی تواند داشت؟. 

چنین می‌توان پنداشت - یا دست‌کم عقیدهُ مصنف این کتاب بر آن‌است - که اگر 
حکومت هیثت مدیره پس از درهم شکستن توطلة بابوف فقط او را زندانی می‌ساخت و بعد 
وی را تحت نظر پلیس قرار می‌داد - چنانکه همین رفتار را با تندروان دیگر کرد - بابوف 
خیلی زود به‌طاق فراموشی سپرده می‌شد؛ و یاء اگر هم نامی از وی به‌میان می‌آمد» در 
ردیف دیگر توطثه گران از قبیل میلون مارشال نام برده می‌شد. یعنی اگر بابوف را به 
محاکمه نمی کشیدند و برای وی تریبون تبلیغات در محکمه ترتیب نمی‌دادند نام بابوف 
برسر زبانها نمی‌افتاد و اعدامش جنبهُ شهادت نمی‌یافت؛ و با اگر بوئوناروتی که از همین 
محاکمه جان به‌در برد سی سال بعد کتاب خود به‌نام «توطئه بسرای مساوات معروف به 
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توطتة بابوف» را منتشرنمی‌ساخت بازهم بابوف شهرتی نمی‌یافت زیرا طبیعی است در این 
کتاب وقایع تال ۱۷ از دیدهُ کسی که خود داغل آن وقایع بوده است دیده می‌شود؛ 
و کسی که بخواهد با انقلابیون نوظهور و نسل سومیالیست سخن بگوید آن را به‌میل 
خود تعبیر و تفسیر می‌کند. 

در مجموعه عتاید و تلاشهای بابوف تنها مساوات‌خواهی متعصبانه او را می‌توال 
نوعی سوسیالیسم یا کمونیسم به‌شمار آورد زیرا بسیار دشوار است که در عقاید بابوف 
بتوان هیچ گونه فکر و اندیشه‌ای در پاپ نظام و تشکیلات جامعه به‌دست آورد. نیز اگر 
دموکراسی را به‌معنی طرز خاصی از حکومت بدانیم عتاید بابوف را نمی‌توان آیین 
دم و کراسی خواند زیرا وی نسبت به‌طرز حکومت مطلفاً علاقه وتوجهی ابراز نمی‌داشت. 
اصول عتاید بابوف» تا آنجا که دمو کراسی به‌معنی برابری و مساوات است» طریقه‌ای 
افراطی ازمساو ات‌طلبی اساسی محسوب می‌شود. پافشاری وی را دربارة مساوات «واقعی» 
نمی‌توآن سرسری گرفت. چه این مرامی بود که روسو و روبسپیر و کوندورسه نیز آن را 
پیان کرده بودند و دنیای نوین به‌همان راهی که آنان ترسیم کردند - یعنی به‌سوی مساوات 
بیشتر در درآمد و تحصیلات و سطح زندگانی - روی آورد» و مشکل است بتو آن گفت که 
توجه دنیای نوین به‌اين مقاصد برطبق روشهایی بوده است که بابوف پيشنهاد کرده بود. 
زیرا هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مدتی دراز با آن اصل مساوات که در آن تفاوت استعدادها 
و قابلیتها «بلیة اجتماعی» خوانده شود زیست نماید. 

آنچه را که اصول عتاید با بوف بعدها به‌عناصر انقلابی عرضه کرد بیشتر عبارت بود 
از اقدام شورانگیز نسبت به‌خود انقلاب: زیرا پیوسته دنبال انقلاب بودن یا انقلابخواهی 
همیشگی مرامی است که مای اصلی آن از این عقیده سرچشمه می‌گیرد که میان طبقات 
جامعه جنگی دایمی و آشتی‌ناپذیر برقرار است. مارشال در بیانیة مساواتیون که گروه 
هواخواء بابوف عملا" آن‌را قبول نکردند تصریح‌نمودکه: «انقلاب فرانسه طلاية انقلاب 
دیگری است که از آن بزرگتر و خطیرتر می‌باشد و این انتلاب آخرین انقلاب خواهد 
بود», آنچه که باعث شد با بوف به‌تحسین رو بسپیر بپردازد و او را سرمشق مفیدتری از 
ابر بداند مقاصد و مرامهای روبسپیری نبود» چه مقاصد و مرامهای روبسپیر با عقاید و 
افکار بابوف تفاوتهای عمده داشت؛ بلکه مهارت رو بسپیر در طراحی اصول و روشهای 
عملی انتلاب» شهرت و اعتباری که وی براثر موفتیتهای انقلابی خود به‌دست آورد» و 
مقام برجسته‌ای که به‌عنوان رهبر تام‌الاختیار انتلاب حاصل نمود وی را در نظر بابوف 
نمونٌ مرد انقلابی مجسم گردانید. بابوف براین عقاید و اندیشه‌ها تعلیماتی را در فن 
توطثه‌ریزی و پشت‌هم اندازی افزود» و طرحی ریخت که با عدهٌ کمی انقلابیون حرفه‌ای 


+ ۳۰ عصر اقلاب دم و کراتيك 
بتو اند انقلاب جدیدی راه بیندازد؛ گرچه این طرح را کارل مارکس عملا مورد استفاده 
قرار نداد ولی‌بسیاری‌از انقلابگران سالهای بعد آن را به کار بردند. 

اثر فوری مسلك بابوف و شاید اثرات آتی آن در تاریخ فرانسه وضعی شوم پدید 
آورد» وآن این بودکه موضوع حکومت آزادیخو اهانه و مساوات‌طلبانه که امری سیاسی 
بود با شورش‌طلبی و تحولات اساسی اجتماعی مشتبه گردید. یکی از نتایج اساسی انقلاب 
کبیر فرانسه یعنی انقلاب حقیقی فرانسه این بودکه فرانسه را بیش از پیش ملتی هواخواه 
مالکیت خصوصی ساخته بود. زیرا براثر انقلاب فرانسه یکی از حقایقی که رخ داد اين 
پودکه در فرانسه کثیری از افراد صاحب مك شدند به‌طوری که در هیچ کشور دیگر شمارة 
مالکان بدان پایه نمی‌رسید. بنابراین نهضتی که مقصدش الغاء مالکیت بود درفرانسه بخت 
توفیق نداشت» و تنها اشر چنین نهضتی آن بود که گروة بسیاری از مردم را بترساند, 
مقالات بابوف درباره الغاء مالکیت در روزنامة تریبون دو پوپل سورد قبول عامه» و 
اسناد و مدارك مربوط به‌توطثه‌چینی که در محکمه ارائه گشت اصیل و قانم کننده بود, 
بابوف در محا کمه اش در این امر پافشاری می‌کرد که وی اقدامی خارج از اصول و روش 
جمعیت آزادیخواهان و مساوات‌طلبان به‌حای نیاورده است» زیرا اساس مرام این جمعیت 
آن بودکه از تجدید حکومت مدعی سلطنت جلوگیری‌کند. اگر آزادیخواهان و مساوات- 
طلبان» یا به‌تول بابوف «دمو کراتها»» ازحیث عفاید و افکار مانند وی بودند دراین‌صورت 
چه‌کسی بودکه از آنان نترسد؟. بابوف در محاکمه‌اش اصرار می‌ورزید که نظراتش نتیجة 
طبیعی دوران روشنفکری است و بانظرات دیدرو! و روسو تفاوتی ندارد و کاملا بااصول 
عمومی انقلاب کبیر فرانسه هماهنگگ می‌باشد. این بیان قطعاً همان اعتقاد دست راستیهای 
افراطی بودکه میگفتند اصول روشنفکری و انقلاب بزرگ فرانسه بدون تردید جامعه را 
به‌نوعی از ترتیبات که بابو فگفت و کارهایی که کرد سوق خواهد داد. اين جریانها توسعٌ 
افکار اعتدالی را در زندگانی سیاسی فرانسه فلج ساخت» و همچنین اعتدالیون را در باب 
پذیرش افکار آزادیخو امانه و مساو ات‌طلبانه به‌تردید انداخت؛ و نیز آزادیخواهان سیاسی 
را که به‌طریقی مبهم با هر ج ومر ح‌طلبان همداستان قلمداد شدند ضعیف گردانید؛ و بالاخره 
حربه‌ای به‌دست حکومت داد که» اگر واقعاً هم وطینة آنان نبود» از تحریکات دست‌چییها 
به‌سختی جلو گیری کنند. 
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حکومت هیئثت مدیيرة فرانسه ۳۰۱ 
تخت سلطنت ٩‏ محراب 


این کنس به‌وسط صفحٌ فرضی عقاید جناح راست در آن ایام می‌نگریست نخستین 
گروهی را که مشاهده می‌کرد اعتدالیون و سازشکاران بودند که قبلا" وصف آنان را 
کرده‌ايم. این گروه مشتمل بود برعده‌ای از رجال برحستهة خود حکومت هیثت مدیره؛ 
کسان ی که جمهوریخواهی» نخستین اصل اعتتادی آنان نبود؛ اشخاصی که اگر ضمانتهای 
کافی برای حفظ اصول انقلابی داده می‌شد» ممکن بود تن به‌سلطنت مشروطه هم بدهند؛ 
و همچنین کسانی که مایل بودند به‌استدلالهای مهاجرین گوش فرا دهند مانند لالی- 
تولندال۱» که معتقد بود مجمع مرکبی از مالکان سابق و مالکان جدید بایستی دربارةآيندة 
فرانسه تصمیم بگیرند. دوستان لالی-تولندال در میان مهاجرین فرانسه ومهاجرین هلندی 
نیز دارای همین افکار و عقاید گوناگون بودند چنانکه بعضی نسبت بهولیعهد موافقت 
پیشتری داشتند نا نسبت به‌پدرش. در این گروه روحانیونی وجود داشتند که معتقد بودند 
باید از اسارت مسیحیت به‌دست سلطنت‌طلبان جلوگیری کرد؛ و همچنین اشخاصی در 
حکومتهای کشورهای اروپایی دست اندر کار بودند که می‌توانستند اندیشه صلح با فرانسه 
را پرورش دهند» مانند ویلیام پیت" نخست‌وزیر انگلستان در ۱۷۹۷ که نتیجه‌اش ابقاء 
حکومت هیثت مدیره می‌شد, 

در ماوراء اين گروه جناح افراطی راست قرارداشت» که درآن» مخصوصاً درسالهای 
وسط ده ۱۱:۹۰ اصول عتاید مشخصی حکمفرما بود. این اصول عناید عبارت بود از 
اينکه آنچه از ماه ژوئن ۱۷۸4 درمورد انقلاب کبیر فرانسه روی داده به‌خطا بوده است» 
و کشور فرانسه پیش از آن سال» صاحب ترتیبات عالی در تشکیلات اساسی حکومت خود 
بوده است» یا دست کم سازمانهایی داشته که می‌توانسته است تکاملی رضایت بخش حاصل 
نماید؛ و که همان ترتیبات و سازمانها باید از نو برقرار شود و جنگ با دول اروپا تا 
واژگون شدن جمهوری در فرانسه باید ادامه یابد. به‌علاوه این جناح در این عقیده روز 
به‌روز راسختر می‌شدندکه حمله به‌سازمانهای سیاسی پیشین باحمله به‌مذهب همعنان پیش 
رفته است؛ سرچشمه واقعی اضطرابات اصول غلط فلسفی واشتباه در تشخیص ماهیت انسان 
و مقام و مسوقع وی در سلسله کاثنات است؛ از این‌رو جامع صحیح و سالم آینده باید 
برپایةٌ علاقه متقابل میان حکومت ومذهب یامیان «تخت سلطنت ومحراب» استوار گردد, 
جناح افراطی راست» حتی بیش ازجناح افراطی چپ» انقلاب‌کبیر فرانسه را آشوبی‌جهانی 
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می‌دانست که کلیهُ مرزها را زیر پا گذاشته و تمامی حقوق ابته و مقامات عمومی را با 
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۳۴ ۰ ۳ عصر انقلاب دمو کراتيك 
ثیروی مخرب خود تهدید می کند. 

این نوع محافظه کاری سرسخت و آشتی‌ناپذیر امر تازه‌ای نبود که از واکنش نسبت 
به‌انتلاب فرانسه یا حدت و تندیآن برخاسته باشد» زیرا شور وشعفی که از سفوط زندان 
عظیم باستیل" در سراسر ازوپا پدیدآمد امری ژودگذر و فریبنده بود. در این شور وشعف 
هم صاحیان استعداد انتلابی و هم دیکران یعنی محافظه کاران متعصبی که سالیان دراز با 
کوششهای اصلاحطابانة پادشامان مقاومت ورزیده و براثر سقوط باستیل از تزلزلی که 
برای پادشاهان رخ داده بود به‌وجد آمده بودند کما بیش شرکت داشتند. حاصل کلام آنکه 
هم هواخواهان انقلاب اشرافی و هم طر فداران انقلاب آزادیخواهانه در ژوئي ۱۷۸۹ 
مقدم «آزادی» را حسن استقبال می‌کردند. اما ممرآیی‌آنان دراین باره چندان‌نپایید. چنانکه 
پیترو وری۲؛ اقتصاددان ایتالیایی که تا هنگام مر گش در ۱۷۹۷ از جملة عناصر اعتدالی 
بود» این تحول را چند هفده پس از سقوط باستیل در سیلان در خاطرات خویش ثبت کرده 
است. 

وری نوشته است: «نجبا و روحانیون سیلان چون دیدند فرانسویان می‌خواهندكلية 
امتیازات این دو طبقه را ملغی سازند بندگی توأم با زرق وبرق را برآن آزادی که قائل 
به‌هیچ امتیازی میان افراد جز لیاقت‌آنان نیست رجحان نهادند؛ از این‌رو افکار عمومی را 
برضد فرانسه برمی‌انگیزند و خود را پیامبرانی وانمود می‌سازندکه رسالتشان نجات‌کشور 
از انهدام است. اساسیترین و محسوسترین اصول حکومت و حقوق انسانی و ماهیت 
اقتدارات عمومی در چنان حالت خاصی قرار دارد که به‌مقیاس مردمان نامتمدن سنجیده 
می‌شود و هنوز بعضی از ماها آنها را اصول «ماوراءالطبیعه» می‌خوانیم». 

ممتازین شهری میلانی که در برابر ژوزف دوم ایستادگی می‌کردند» افرادی‌که در 
مجلس محلی مجارستان و بوهم ازترتیبات قدیمی خود برای حفظ اصول برد گی کشاورزان 
دفاع می‌کردند» کسانی که در لهستان دلبستگی خود را «به آزادی زرین» به آنجا رسانیدند 
که به‌حزب تار گوویک" پیوستند» عده‌ای کسه در راه دفاع از منشور ۱۳۵۵ به‌نام «ورود 
مسعود» گروه هواخواهان امتیازات ولایتی را تشکیل دادند» و جمعی که «اساس کليةٌ 
حکومتهای مشرو ع» را در۱۷۸۲ در ژنو دربوته آزمایش یافتندء آنهایی که در۱۷۷ در 
پارلمان پاریس بیگاری کشاورزان را از جملهٌ «بنیادهای‌الهی» وتر کیب جامعه را ازطبقات 
سهگانه «قا نون کلی عالم‌وجود» می‌شمردند» گروهی که درانگلستان و ایرلند ازپیشنهادهای 
مربوط به‌اصلاحات انتخاباتی وحشت‌زده شده و این پيشنهادها را « روش سوداگرانه » 
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حکومت هیثت مدیرا فرانه ۳ ۰ ۳ 

و ناشی از خودخواهی تحمل‌ناپذیر انسانی می‌دانستند» کليةُ این گونه اراد و طبقات 
اکنون انقلاب فرانسه را پیش از آنکه سال ۱۷۸٩‏ به‌پایان برسد ظهوری تازه و وحشتی 
کمتر از بدبختیهایی می‌دانستند که همواره با آنها جنگیده بودند. اصول انقلاب فرانسه 
را ماوراءالطبیعه می‌شمردند و پیش‌بینی می‌کردند - يا بهتر بگویيم امیدوار بودند - که 
فرانسه در زیر این اصول پایمال گردد. عقاید و نظرات همین گو نه افراد بود که برله با 
رغبت تمام پذیرا گشت» و در کتاب خود به‌نام افکار و اندیشه‌هایی دربارة انتلاب فرانسه 
منعکس ساخت. برلك در این کتاب» که در ۱۷۹۰ انتشار یافت» همان نظراتی را که قبل" 
در ۱۷۸6 دربارة ماهیت مجلس عوام انگلستان بحث کرده بود به‌تفصیل بیان کرده است. 
ازجملة محافظه کاران سرسخت درفرانسه خود افراد خاندان سلطنتی بوربون بودند 

مانند لوئی شانزدهم» که تا هنگام اعدامش در ۱۷۹۳ به‌همین حال باقی ماند» و همچنین 
دو برادرانش-کنت دو پرووانس و کنت دارتوا-که از این دو» کنت دو پرووانس از 
وقتی که خبر مرگ برادرزاده‌اش را در زندان پاریس شنید در ۱۷۹۵ به‌تهیدٌ عنوان لوئی 
هجدهم برای خود مشغول شد. لوئی شانسزدهم هیچ گاه به‌مهاعرت کنت دارتوا صحه 
نگذاشت» و برخلاف وی حالت میانه‌روی از خود نشان می‌داد» ولی همان برنامه‌ای را 
که در ژونن ۱۷۸٩‏ اعلام کرده بود ادامه می‌داد. از اینن‌رو به‌حفظ طبقات سه گانة 
روحانیون و نجبا و طبقه سوم پانشاری می‌کرد و آن را امری اساسی در ساختمان حکومت 
و جامع فرانسه می‌شمرد. وی هیچگاه به‌تبول قانون اساسی ۱۷۹۱-۱۷۸۹ يا قانونی 
بودن مجلس موسسان گردن ننهاد. نظرات واقعی او نسبت به‌حوادثی که در فرانسه روی 
می‌داد شبیه به‌نظر ات ویلیام پنجم دربارة حوادث هلند می‌بود. پس‌از اعدام لوئی‌شانزدهم 
و بعد از اعدام روبسپیر شاید وضع برای اختیار راه معتدلی مساعد بود به‌اين شکل که در 
فرانسه حکومت مشروطهٌ سلطنتی با انتخاب نایب السلطنه‌ای برای پسر کسوچك لوئی 
شانزدهم ترتیب بدهند. ولی اعدام دوفن!» پسریازدهسالهة لوثی‌شانزدهم» بازهم انتظاراتی 
راکه درباره راه حل اعتدال آمیز وحود داشت برباد داد. زیرا مدعی تاج وتخت يا پادشاه 
تازه را هم سلطنت‌طلبان فرانسه و هم انکلیسها خوش نداشتند» و در نتیجه کلیهٌ کسانی 
هم که وجود پادشاه را برای فرانسه لازم می‌شمردند حاضر به‌قبول سلطنت لوثی هجدهم 
نبودند. با آنکه وضع مبهم بود پاره‌ای از سلطنت‌طلیان دول دورلعان! جوان» پسر فیلیپ 
اگالیته؟ که بعدها به‌نام لوئی فیلیپ شاه شد» را برلوئی هجدهم ترجیح می‌نهادند. يك 
جاسوس انگلیسی که تصور می‌شود یکی از سلطنت‌طلبان فرانسوی در فرانسه بوده دربارة 
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۴ ۰ ۳ عصر نلاب دم و کراتيك 
وضع مبهم مشروطه‌خواهی سلطنتی فرانسه در ۱۷4۹ چنین گزارش داده است۰ «عتاید 
مشروطه‌خواهان ساطنتی این است که پادشاهی خارجی یعنی پادشاهی پروتستان و به‌سبك 
پادشاه سال ۱۷۹۱ روی کار بیاید به‌اين معنی که پادشاهی باشد که با دو مجلس کار کند 
و نظری به‌باز گشت مهاجرین نداشته باشد» و درپی انتقام گیری ازخون برادرش نباشد», 
و از این‌رو چنین اظهارنظر می‌کند که حکومت مشروطهُ سلطنتی هیچ گاه درفرانسه به‌روی 
کار نخو اهد آمد. 

ولی جناح راست افسراطی کرارا دم از حقوق اساسی می‌زد و از خارج بدحکومت 
فرانسه حمله می‌برد. حاصل آنکه سلطنت‌طلبی فرانسه تا آنجا که نیرویی مهم بود که 
عده‌ای از مردم از آن پشتیبانی می‌کردند از علاقه نسبت به‌خاندان سلطنتی فرانسه ناشی 
نمی گشت زیرا احترام این خاندان درضمن بحرانهای انقلاب و جنگ با دول اروپا ازمیان 
رفته بود؛ بلکه عقاید سلطنت‌طلبی فرانسه برپایهُ نارضایتی از جمهوری و جمهوریخواهان 
استوار بود» و دربرابر رژیم سابق ازمنهوم قانون اساسی و اصلاحطلبی طرفداری می‌کرد. 
اما این سلطنت‌طلبی اعتدالی هم» به‌علت همدستی‌آن با سلطنت‌طلبی افراطی و با انگلیسها 
یا دیگر منافع خارجی» تضعیف شده بود, 

حمله اژ خارج به حکومت فرانسه از اوایل ژوئن ۱۷۹۲ در فر انکفورت» یعنی در 
آن موقم که ماله دو پن دید پیشنهادی را که برای صدور اعلامیه‌ای به‌ملت فرانسه کرد 
کنار گذاشتند و به‌جای آن اعلامیهٌ شدیداللحنتر برونسويك صادر شده است» آغاز شد, 
این حمله در ۵ ۱۷۹ مجدداً درگیر شد. این‌بار دولت انگلستان و آن قسمت از مهاجرین 
که افکارشان بازتر بود مایل شدند کنت دو پرووانس بیانیة مسالمت‌آمیزری صادر کند» و 
درآن ضمن‌اینکه خود را لوئی هجدهم اعلام می‌دارد» به‌فرانسویانی که در انقلاب فرانسه 
شرکت داشته‌اند نیز تأمین بدهد. گرنویل وزیرخارجة انگلستان دراین باب به‌مك کارتنی! 
نماینده خود در دربار مدعی سلطنت فرانسه تعلیماتی دقیق و مخصوص داد والاحضرت 
را متقاعد سازید که عفو عمومی وعده بدهد؛ از هراقدامی که هواخواعان انقلاب فرانسه 
را بترسانه بپرهیزد؛ کسانی را که موقوفات سابق مذهبی را خریده‌اند یا اسکناسهای 
حکومت جمهوری را در دست داوند نسبت به‌اموالشان مطمتن سازد؛ نیروی فرانسه را 
ازخالك بلژيك خارج سازد؛ و» ضمناً؛ پاره‌ای امتیازات مستعمراتی به‌دولت انگلیس بدهد, 
اما مدعی سلطنت فرانسه برخلاف تمامی این نظرهای مشورتی عمل کرد» و به‌جای این 
نظرها اعلامیه ورونا؟ را صادر نمود. 
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حکومت هیئت مدیره فرانه ۳۰۵ 
اعلامیُ ورونا انگلیسها را خشمگین ساخت» سلطنت‌طابان اعتدالی فرانسه را به 
حیرت انداخت» و برعکس جمهوریخواهان فرانسه را که به‌این اعلامیه مطلقاً توجهی 
نکردند خوشحال گردانید. این اعلامیه از بعث در کلية موضوعات مشخص خودداری‌کرد؛ 
و برخلاف از «ترتیبات عقلانی طرز حکومت سابق فرانسه» یعنی سازمانهای حکومتی 
پیش از ۱۷۸۹ یاد کرد و آن را «شاهکار عقل و خرد» خواند. در اين اعلامیه همان لحن 
تحثیر آمیزی اختیار شده بود که پادشاهان در دوره‌های سابق برای خطاب به‌اتباع خود 
مناسب می‌شمردند از اين قبیل: «شما بی‌ایمانی خود را نسبت به‌خدای نیا کان خسویش 
ثابت کرده‌اید, ,.. ستم‌پیشگان شما محرابهای خداوند شما و تخت پادشاه شما را خراب 
کردند.» این گو نه سرزنشهای پدرانه» که با تذکرات صریح مذهبی‌آمیخته بود» درفر انسة 
سال ۱۷4۵ برای تأثیر در مردم آهنگت چندان مناسبی نداشت. 
نیروی مسلحی» مر کب از مهاجران به‌هیجان‌آمده» به‌تأیید کنت دارتوا و با كمك 
خزانه‌داری انگلستان و پشتیبانی جهازات جنگی آن دولت قصد پیاده شدن به‌خاك فرائسه 
را در محل خلیج کیبرون! کرد تا لوئی هجدهم را در ولایت برتانی" به‌پادشاهی اعلام 
دارد و جنگ داخلی را با حکومت پاریس به‌راه بیندازد. این اقدامات و نقشه‌ها دوباره 
اعتدالیون را در ۱۷۹۵ از جانب تندروان مشوش ساخت. این لشکر مهاجمین را ارتش 
جمهوریخواه ژنرال هوش" تار ومار کرد. از این‌رو حکومت جمهوری در نظر بسیاری از 
اعتدالیون هم یکانه مدافع خالك فرانسه و اصول انقلاب فرانسه به‌شمار آمد. از آن پس» 
به‌اندك فاصله» شورش ماه واندمیر در پاریس پدید آمد. رهبران این شورش اکثرا از 
مشروطه‌خواهان سلطئت‌طلب بودند» وحز بآنان همان حزبی‌بودکه دولت انگلیس ترجیح 
می‌داد با پول و دیگر وسایل آن را یاری دهد؛ اما سلطنت‌طلبان «مطلقه» که به‌نظر آنان 
مشروطه‌خواهان سلطئت‌طلب منفورتر از جمهوربخواهان بودند ویکم!» نمایند انگلیس» 
را متقاعد ساختند که مشروطه‌خواهان» هم ضدانگلیسی هستند و هم در فرانسه پیروان 
نیرومندی ندارند, ویکم فریب آنان را خورد و راه خطا در پیش گرفت» به‌اين معنی که 
به‌جای اينکه سلطنت‌طلبان اعتدالی راکه می‌توانستند کاری انجام دهند کمك‌کند» پولهای 
دولت انگلیس را به‌سلطنت‌طلبان «خالص» پرداخت درصورتی‌که این جماعت توطثه گرانی 
پیش نبودند. شورش ماه واندمیر را حکومت جمهوری به‌آسانی درهم شکست؛ و به‌ایسن 
ترتیب حکومت جمهوری باردیگر نگهبان فرانسه از مخالفتهای ضدانقلابی و تجاوزات 
خارجی اعم از تجاوزات واقعی یا تصوری قلمداد گردید. 
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٩‏ م ۳ عصر الاب دم وکرا تيك 

پس از شکست نتشه‌های سلطنت‌طلبان در خلیج کیبرون و شورش واندمیر» و بعد 
از آنکه حکومت هیئت مدیره دوباره به‌حکمرانی پرداخت گروههای جناح راست» مانند 
دسته‌های جتاح چپ» از سیاست آزادیخواهانة هیثت مدیره که در آغاز امر داشت و در 
۱۷۹٩‏ به‌ادامةآن پرداخت» بنای استفاده را گذاشتند» و از این‌رو فعالیتهای عمدهُ سیاسی 
در پاریسیسخواه به‌صورت فعالیتهای مخنی و خواه علنی-صورت مي‌دادند. از آن‌جمله 
مشروطه‌خواهان سلطنت‌طلب با مهاجرین آزادیخواه و با جمهوریخواهان صموری مانند 
بواسی دانگلا" بنای مراوده را گذاشتند» و با استفاده از پشتیبانی انگلیس که هنوز نسبت 
به‌آن معمول می‌شد پیشنهادهایی به آبه بروتیه" نماینده مخفی لسوثی هجدهم در پاریس» 
دادند, پيشنهادآنان این بودکه براساس يك حکومت مشروطه» مطابق اصولتازة سلطنت» 
لوثی هجدهم را دوباره به‌سلطنت برسانند. 

از جانب لوئی هجدهم جواب چنین آمد «اعلیحضرت بر این عقیده راسخ هستند که 
بنای سلطنت باید براساس ترتیبات سابق دوباره استقرار یابد.» و این تقریباً همان لحنی 
بود که ویلیام پنجم پیشنهادهای مهاجرین آزادیخواه هلندی را در همین زمان رد کرد و 
چنین گفت: «من براین عقیده اصرار می‌ورزم... که نمی‌توانم فرمانروایی را بپذیرم مگر 
اينکه اصول اساسی حکومت به‌طریق سابق عیناً اعاده یابد.» 

سلطتت‌طلبان» ازهردسته و گروه» سخت به‌تنهیه و تجهیز خود برای انتخابات مارس 
۰۷ مشغول شدند. اینان شبکه‌ای از تشکیلات خود به‌وجود آوردند که شباهت به 
شیک تشکیلاتی بابوف داشت. «موسسات نوع‌پروری» در سرتاسر کشور ایجاد شد که در 
آنها دونوع عضو وجود داشت یکی به‌نام «دوستان تشکیلات»» و دیگری به‌نام «پسران 
مشروع». «دوستان تشکیلات»» که اکثرشان سلطنت‌طلبان مشروطه‌خواه بودند» عقیده 
داشتند که یگانه مقصد تشکیلات آن است که درانتخابات به‌وسایل‌عادی نشریات ومجالس 
بحث وانتقاد اعمال نفوذکنند. آنان از وجود اعضای «پسران‌مشروع» خبر نداشتند. گروه 
اخیر با تشکیلات مخنیانةٌ خود به کار تهي شورش وبلوا مشغول بودند بدین منظور که 
اگر نتيجة انتخابات از نظر سلطنت‌طلبان رضایتبخش نباشد بلوا به‌راه پیندازند؛ و در راه 
احرای این نظر فرانسه را به‌چند ناحیه نظامی تفسیم کرده بودئدء بعضی نواحی را برای 
فرماندهی کنت دارتوا» برخی را برای فرماندهی‌پرنس دو کنده"؛ وبالاخره‌نواحی دیگری 
را به‌فرماندهی خود لوئی هجدهم در نظر گرفته بودند, هیئت مدیره اين توطثه را دراوایل 
۷۷ کشف کرد و پاره‌ای اسناد ومدارك آن‌را منتشرساخت تا اهالی حوزه‌های انتخابیه 
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حکومت هیئت مدیرف فرانه ۳۰۲۷ 
را ازعملیات ضدانقلابی سلطنت‌طلبان و نقشه‌های توطله گرانه بابوف درآن واحد بترساند 
و آراء رأی‌دهندگان را به‌نفع خود بکشاند. 

لوئی هجدهم درست چند روز پیش از انتخابات اعلاميهٌ دیگری صادر کرد. و این 
اعلامیه را به خیال خود مسالمت آمیزتر از اعلامیة ورونا ترتیب داده بود, در آن اعلام 
می‌داشت که جمهو ریخو اهان افترازن وی‌را بد معرفی کرده‌اند» ولی وی بازهم از اقدامات 
خاص پرهیز می‌کند» و درعین آنکه در نیت عفو و اغماض خود باقی است مقصودش این 
است که ملت فرانسه را به‌پشتیبانی «مذهب مقدس نیا کانشان و حکومت پدرانة آثان که 
سالیانی بس دراز موجب افتخار وسعادت فرانسه بود» فراخواند. سلطنت‌طلبان فرانسه بر 
اثر این سند جدیدکه موقع‌شناسی و اصلاح‌ناپذیری افراد خاندان بوربون را نشان می‌داد 
دوباره از جرئت افتادند. چنانکه مالوشه! در لندن به‌اين نتیجه رسید که هیچ فرانسوی 
صاحب عقل سلیم ویا وطنخواه نمی‌تواند ازلوئی هجدهم پشتیبانی کند. 

فعالیتهای کم و بیش سیاسی‌این عصر با انتشار عدهٌ بسیاری کتاب و رساله‌های ضد. 
انقلابی وتند مقارن بود. اين نشریات درسالهای از ۱۷۹۵ تا ۱۷۹۷ به‌درجه‌ای بود که 
گویا فن نویسندگی دراروپا دوباره شکوفان‌شده‌است. اکثر این نوشته‌ها ازطرف مهاجران 
فرانسوی درخارج فرانسه انتشار می‌یافت» ولی نویسندگان انگلیسی وآلمانی نیز دراین 
نهضت نویسند گی سهمی بسزا داشتند. ازآن‌جمله ژوزف دو مترساووائی"می‌باشد که وی 
را درمقایسه با برلد» نویسنده‌انگلیسی» برك فرانسوی ملقب ساخته‌اند. ویسنده حادگه. 
جوی دیگری به‌نام مونگایار وجود داشت که گمان می‌برد انتلاب همچون مرض‌خوره 
سرتاسر وحود اروپا را فراگرفته است و «اصللآزادی و مساوات حتی در هیئتهای وزیران 
کشورها گسترده شده‌است»؛ و که جمهوریخواهان فرانسوی «مواد زهری خویش را حتی 
در شوراهای سلطنتی پادشاعان می‌سازند». نویسندگان دیگری که همکاری داشتند عبارت 
بودند از کنت دو فران!» که عقیده داشت موقع آن فرا رسیده‌است که تمامی دولتهای 
محافظه کار «اتحاد مقدسی» تشکیل بدهند؛ مونژوا*» رساله نویس سلطنت‌طلب و پرکاری 
که می‌پنداشت اگر لوئی شانسزدهم پیش از ۱۷۸۹ واقعاً با استبداد مطلق سلطنت می‌کرد 
انقلابی روی‌نمی‌داد» و که‌انتلابیون هم در نتیجهٌ بدفهمیدن‌معنی‌پاره‌ای کلماتازقبیل آزادی 
و قدرت موّمسان گرفتار تعصب شده بودند؛ و لاهارپ"» نویسنده دیگری که «تعصب» را 
توجیه رضایتبخشی نسبت بهانتلاب یافته بود. در انگلستان رسالة بر ذیل عنوان 
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ام + ۳ عصر اقلاب دم و کراتيك 
«نامه‌هایی به صلح شاه کش» و رسالاتی که نویسندگان دیگر منتشر ساختند» همین نظرات 
را شایم می‌ساخت. درآلمان درتهة کتب ورسالات ضدانقلابی مطالعات دامنه‌داری انجام 
گرفت و زحمات فراوانی کشیده شد؛ و درنتیجه نظرات تحقیقی قیقی گوناگونی ارائه گردید؛ 
و از آن‌جمله است این نظریه که انقلاب فرانسه و اف انقلابی دیگر در سرتاسر 
اروپا دراثر اقدامات سازمان سری توطثه گران بوده‌است‌سازمانی که تشکیلاتی عالی 
داشته و از کانون روشنفکر ان باتاو در دهة سالهای ۱۷۸۰ به‌وجود آمده است. این 
اکتشافهای آلمانی را يك نفر شیمید شیمیدان اسکاتلندی که شهرتی بسزا داشت (چنانکه در 
۰( از مدرسه عالی پسرینستن مرا ادلی اساری کف مت انلس 
تحقیقات ومطالعات خود قر ار داد, و ازحاصل آن در ۱۷۹۷ کتابی به‌تام «مدارك وحود 
توطثه‌ای‌برضد تمامی‌ادیان وحکومتهای‌ارو پا که در حلسات سری‌فراماسو نها نها وروشنفکران 
و انجمنهای قرائتخانه‌ها طرحریزی می‌شده است» تدوین کرد. همچنین نویسنده دیگری 
به‌نام آبه باروئل۲» ازتحتیقاتی که درآلمان صورتگرفته بود» کتابی‌شبیه به کتاب مذکور 
در ۱۷۹۷ منتشر ساخت. 

مهمترین آثار این نویسندگان نوشته‌های متر و باروئل بود. شهرت متر پس از 
تجدید سلطنت درء ۱ در اروپا پیچید ولی‌کتاب وی به‌نام «ملاحظاتی‌چند دربارةانقلاب 
فرائسه» در ۱۷۵۹۷ انتشار یافته بود. قسمت عمد؛ این کتاب را بحث وجدالهای رایج در 
آن زمان تشکیل‌می‌داد زیرا متر» هم‌نسبت به‌عقاید لوئی‌هجدهم وهم دربارنظرات بابوف 
*ابراز موافتت کرده بود» و اعلامي ورونا را کاملا" تأیید می‌کرد» وبا نقل قسمتهایی از 
نوشته‌ها و گفته‌های بابوف تأکید می‌کرد که جمهوری موجود درفرانسه خود ستمکاری 
مخوفی است. کتاب ملاحظات متر مانند مباحثات قلمی برله از مسایل جاری زمان قدم 
فراتر نهاده و داخل عالم نظریة علمسی و اخلاقی و فلسقه احتماعی شده است» و دراین 
مباحث «عقل» فرد را اطمینان‌بخش‌نمی‌دانست. وی برآن بود که هیچ حامعه‌ای نمی‌تواند 
با خرده‌گیری و انتقاد دایمی و اندیشه‌های تازُ شخصی افراد پایدار بماند. به‌عتیده او 
به‌جای عقل انراد يك «عقل اجتماعی سیاسی وشامل اصول مسلم مذهبی» برای حمایت 
جامعه در برابر خطا و گمراهی و استنباطهای «عقل»انرادی به‌خصوص ضرورت دارد. از 
این‌رو باید محافظه کارانی بسود تابم اصول اعتقادی قبلی. امکان ندارد مسسات اجتماعی 
را به‌دست افرادی بنیان نهاد» یا حکومتی را با اصول برنامه‌ریزی اهل بصیرت تشکیل 
داد» یا کسی برای خود حقوتی قائل شود که در طول تاریخ و آداب و سنن اجتماعی آن 
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حکومت هیئت مدبره فرانه ۳۰۹ 
حقوق تعریف نشده و به کسی داده نشده باشد. موسات عمومی رو به‌رشد می‌رو ند» و 
دولت هم مانند انراد نحوء زندگانی خاص خویش را دارد؛ جامعه موجودی است ژنده. 
در عالم موجودی ببه‌نام انسان علی-الاطلاق وجود ندارد» فقط انسانهای قومی مانند 
فرانسوی یا روسی بر اثشر مبانی فرهنگی و محیط مخصوص خود وجود دارند. جمهوری 
فرانسه مخلوقی مصنوعی است» و جانوری عجیب می‌باشد که با هیچ موجود حقیقی 
طبیعت بستگی‌ندارد. انقلاب فرانسه پدیده‌ای «اهریمتی» است ومنفور پروردگار. پیروی 
از اصول فلسفی مستلزم فنای محض است. و حقیقت این است که جسامعه به‌آن چیزی 
یازمند است که به‌نام «غرافات» آنرا سبکسرانه کنار گذاشته‌اند. انقلاب مجسمه شیطان 
اصلی است. انسان از وحشیکری واقعی می‌تواند به‌سوی ترقی برود. «ولی وحشیگری که 
پا دقت و مطالعه ترتیب یافته باشد» شرارتی که نظام خاصی داشته باشد» فسادی که مبنی 
برمحاسبه‌های قبلی باشد» و بالاتر از همه بیدینی هیچ گاه چیزی به‌بار نیاورده است». 
آبه باروئل»متولدسال ۱ ۱۷»سابة کارش را به‌صورت‌فردی‌روحانی ازفرقة یسوعیون 
شروع کرده بود» وپس‌از اغراج یسوعیون ازکشور فرانسه چند سالی را درآلمان وبوهم 
گذرانید. پس از مراجعت به‌فرانسه در ۱۷۸۱ رساله‌ای به‌نام ناسه‌های هلوی" در 
انتقاد از فلاسفه منتشر ساخت» و این رساله تا ده ۱۸۳۰ چندبار چاپ شد. از همان 
آغاز سال ۱۷۸٩‏ وی‌انتلاب‌فرانسه را به‌«عقاید فلسفی» منسوب می‌ساخت. در۱۷۹۲ به 
انگلستان مهاجرت کرد و درآنجا با ادمندبرك و رابرت کلیفرد" آشنا شد, دراین جا بود 
که تاریخ اضطرابات روحائیت را در فرانسه در جریان انتلاب کبیر فرائسه نوشت. در 
۷ نخستین قسمت خاطرات خویش‌را برای‌فهم تاریخ عقاید و روش ژاکوبنی درلندن 
منتشر ساخت؛ کلیفرد آن را به‌انگلیسی ترجمه کرد» و نسخة اصلی وترحمة انگلیسی آن 
همزمان باهم انتشار یافتند. می‌توان پنداشت که باروئل از مباحثه‌هایی که با دوستان 
انگلیسی خود داشت» اطلاعاتی‌که ازآلمان و زبان‌آلمانی چند سال پیش‌به‌دست‌آورده‌بود» 
وانسی که با آثار فلاسن.دست کم از سال ۱۷۸۱-یافته بود» تمامی این اطلاعات و 
معلومات را برای تهیة این کتاب ضدانقلابی به کاربست و صورت نهایی آن رااز ۱۷۹۸ 
تا ۱۷۹۹ در پنج جلد در هامبورگک منتشر ساخت. سال بعد ترجمة کامل آلمانی آن یز 
انتشار یافت» و از این ترجمه خلاصه‌ای در اواخرسال۱ ۱۹۱ درپاریس منتشر شد,همزمان 
با انتشار کتاب باروئل کتاب دیگری اثر رابیسون؟ به‌نام «مدارکی ازيك توطثه» منتشر 
شد که همان مطالب را برداشت. چگونگی قضیه و علت مطابق بودن مطالب دو کتاب 
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م» ٩‏ ۳ عصر القلاب دم و کر تيك 
تا به‌حال معلوم نشده‌است‌جز اينکه باروئل‌علت‌این هماهنگی را توارد صرف دانستهاست. 

باروثل» به‌سيك‌نویسند گان‌قدیم»تکية عمده مطالب‌خود را درییان علل‌عمدهٌانقلاب 
کبیرفر انسه برنظریة وحود توطئه درفراهم آوردن این انتلاب نهاده است. وی دراین‌محنی 
اصر ارورزیده‌که رویدادهای آن‌انقلاب مطلقاً مینی براوضاع و احوال پیشبینی نشده‌نبوده 
است؛ بلکه» برعکس» کلیةٌ آن وقایسع انقلابی «قبلا" طرحریزی و پیشاپیش مرتب و 
هماهنگ شده و دربارة آنها تصمیم گرفته شده بوده است». و «فرقه»ای که عده اعضای 
آن شاید به ۳۰۰/۰۰۰ نفر افراد «زبردست» می‌زسید» عالماً دست کم در مدت پیست‌سال 
در اين راه کار می‌کرده‌اند» ولی باروئل همء چنانکه روش تاریخنویسان‌است» بیشترتوحه 
خود را به‌آینده معطوف داشته تا به گذشته. چنانکه گفته است انقلاب کبیر فرانسه «تنها 
آغاز انحلال تشکیلات جهانی به‌شمار می‌رودکه منظور فرقة موسس آن می‌باشد». 

گرچه تجزیه وتحلیلی که باروئلاز انقلاب‌فرانسه کرده درمراحلآخر به‌خیالپردازی 
رسیده‌است؛ کتاب وی‌خالی‌از اهمیت‌نمی‌باشد. زیرا باروئل درعین اينکه از فرقه‌ها و توطله‌ها 
سخن‌می‌راند» توانسته است‌برای‌نوعی ازتاریخ‌عقاید و افکارطرحی‌بریزد و دراین‌طرح‌نوین 
تاریخاست که وی‌به‌مکتبهای‌عقاید و روشهای‌فکری بیش‌آزافراد واشخاصی که‌دارای عقاید 
و افکارمخصوص‌بوده‌اند پرداخته وارتباط منطقی‌میان عقاید و آراءاشخاص‌باتأثیراتی راکه 
عقیده ورأی آنان دریکدیگر کرده در تصنیف‌خویش آورده‌است. مثلا وی توجه خاصی‌به افکار 
واعمال مارا" و رو بسپیر۲» دو مرد معروف انقلابی‌فر انسه»ابراز نداشته بلکه به‌تشریح آن 
روشهای فکری پرداخته است «که‌ماراها و رو بسپیرهای حدیدی رابرای هرملت به‌وجود 
می‌آوزد.» وی درتشریح روشهای فکری سه مرحله راتشخیص داده است به‌اين ترتیب که 
نخضستین مرحله از توطئهٌ بر ضد دیانت مسیح‌باهمدستی فلاسنه آغاز شده است. به‌دنبال‌آن 
توطلهبرضد تاج و تختهای سلطنت‌از طرف فراماسونها ومحافل سری‌آن پدیدآمده. سومین 
مرحله, که‌از آن دومرحلهاولی‌نتیجه شده‌است»ظهور روشنفکران"است» و این‌مرحله‌عبارت 
است از«تو طنه مخالطه کاران خدانشناس وهر ج ومر ح‌طلب بر ضد تمامی‌ادیان وحکومتها» 
حتی‌حکومتهای جمهوری» و برضد تمامی جامعه‌های مدنی ومالکیت‌ازهر نوع وقبیل.»این 
قسمت اخیر مبالغه‌ای بس دامنه‌دار نسبت به‌مسائل واقعی مر بوط ببه‌حماعت روشنفکران 
می‌باشد» زیرا اینان معدودی از اشخاص دارای شور و شوق بودند که حکومت باواریا 
در رب حلوی آنان را گرفته بود. بنا به‌عقيده باروئل» يك طریقه از بی‌پروایی منتهی 
به‌طریتَة دیگرمی‌شد چنانکه: «کوندورسه از پیروی خداوند سر باز زد؛ بریسو از اطاعت 
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حکومت هیئت مدیرة فرانه ۱ ۳۱ 
پادشاهان خودداری‌کرد؛ و بابوف‌ازتبعیت جمهوری یا هرگونه مقامات و دولتی‌سرپیچید. 
این گروه از کجا آمده بودند؟ از همان غارهایی که ژاکوبنها بیرون خزیده بودند... 
و همگی آنها ولتر و ژان ژالك روسو را پدر خویش می‌خواندند.» به‌این‌ترتیب» دو جناح 
افراطی راست و چپ براین نظر متفق گشتند که هرامری که ناشی از فلسفة روشننکری 
باشد نتیجة طبیعی آن به‌عتاید گراکوس بابوف منتهی می‌شود. 
يك موضوع دیگرشايستة توجه تحقیقات باروئل (اگربتوان‌آن را موضوع واحدی 
شمرد) این است که وی‌از افرادیگوناگون‌و«زبردست» يکايك‌نام می‌برد که هر کدام درواقع 
نوعی‌عنصر انقلابی بودند. صورتهایی را که باروئل از این گونه اشخاص تنظیم کردناقص 
ومخصوص خود اوست. چون نظر باروثل براین بوده که اين صورتها از هر جهت کامل 
ومشخص باشند» بنابراین اگر نام عده‌ای را در فهرستها نبرده‌آن را باید حمل بربی‌خبری 
وی از آن اشخاص‌کرد» و در هرحال این مسثله خود شایان کنجکاوی می‌باشد که باروثل 
کدام عناصر انقلابی را می‌شناخته و از وحود کدامها بی‌اطلا ع بوده است. از گروه بابوف 
وی فقط کسانی را می‌شناخته که حکومت هیثت مدیره صورت اسامی‌آنان را منتشرساخته 
است. چنین پیداست که او از بوئوناروتی یا دیگرعناصر انتلابی ایتالیا مطلقاً چیزی به 
گوشش نخورده بوده است. وی دربارة ولف‌تون! و انتلابیون ایرلند چیزی نمی‌دانست» 
و از میان ژاکوبنهای انگلیسی به‌غیر از تامس پین ۲» فقط از وات۲ ويك نفر دیگرکه با 
رابیسن آشنایی داشته‌نام برده‌است. ازبین‌انتلاییون بلژيك نام وان درنوت*» رهبرمحبوب 
کاتو لیکهایبلژیکی درقیامشان‌برضد اتریش» را درفهرست خویش‌آوردهء ولی از ونك" که 
در مقایسه با وان در نوت انقلابیتر و توطله‌انگیزتر بوده امی نشنیده بوده است. از 
انتلابیون هلندی فقط نام پائولوس" را برده» و ازشبکة مخفی انقلابیون واقعی باتاو در 
سال ء ۱۷۹ چیزی نمی‌دانسته است. از انقلاببون سویس ازپیتر او کس" وچند نفر دیگرنام 
پرده» و دونفر فرانسوی به‌نام منگوری" و منگو! راء که درایجاد انقلاب سویس دخالت 
داشته نیزمی‌شناخته است. از انتلابیون سوئد وی به آنکرستروم*۱ از طبقَه نجبای سوئد و 
قاتل گوستاو سوم» و دوك سودرمانلاند۱۱» نایب السلطنه راکه ژاکوبن‌مسلك یا روشنفکر 
طریقت به‌شمارمی‌رفته» نظر انکنده‌است. ازانقلابیون‌لهستان جز از کوشچوشکو۲"نام احدی 
را نمی‌برد. وی ازتحریکات گنت"۱۳ در روسیه اطلاعاتی داشته است» ولی از عملیات وی 


6 ۷207 .4 ۸ .3 داد ععو1۳0 ,2 6 ۷۷۵168۵ .1 
4 .9 6 .8 5 ۳۵46۲ .7 ودا(و۴ ,6 .5 
6 ,13 000 .12 0صعا توعد .11 ۸۵0۵۵ .10 


۳ ۱ عصر اقلاب دمو کرائيك - 
درایالات متحدءٌ امریکا خبری‌نداشته معذلك به‌صر احت نوشته‌است که از روی نامه‌ای که 
ازشهر بستن! به‌وی رسیده به‌این حقیقت پی برده‌است که مجامعی سری در امریکا دست 
اندر کار می‌باشند. وی در فهرست خویش» کاملا بجاء نام دیوید مك‌لین" را به‌عنوان 
خرابکاری توطثه گر آورده‌است که در۷ ۱۷۹ در کیك" اعدام شده بود, 

اطلاعات باروثئل دربارهکشورهای آلمانی‌نشین بهتر از دیگر جاها بود. وی در این 
قسمت از کامپه"» موویون؟» زوننفلس"ء و ایمانوئل کانت" نام می‌برد» ولی‌آنان را جزو 
توطئه گران نمي‌داند بلکه در اعداد زبردستان انتلابی» به‌همان معنایی که خود به‌این 
اصطلاح داده بود» می‌شمارد. وی توطثه گران واقعی ژاکوبن مسكك ماینتس" در ۱۷۹۲ 
(فورستر» بوهمر "۱» و ریاضیدانی مترنیخ!۱ نام راکه‌با خانوادهُ شاهزادگان مترنیخ‌نسبتی 
نداشته) و همچنین جمهوریخواهان ۱۷۹۷ در ماوراء رودخانهة رایسن را می‌شناخته ولی 
از دسایس پوتراتس"۲ در ۱۷۹۲ خبری نداشته است. در سرزمین آتریش» اشخاصی را به 
اسامی پيلك ۱۳؛ هاکل*۱؛ هبنشتر ایت*۱» هوفمان۱۱» ریدل۱۲» و وولشتاین*۱ نام برده‌است 
که تمامی‌آنان درتوطله سال ء ۱۷۹ وین دست داشته‌اند. باروئل از توطئه مارتینوويك؟! 
در مجارستان اطلاعاتی نداشته» و فتط این موضوع را متذکر شده است که ژاکوبنهای 
اتریشی با هفت نفر از محترمین مجارستانی اعدام شدند. حاصل کلام» اطلاعات باروئل 
در باب توطله‌های انقلابی و عناصر انقلابی کشورهای اروپا اطلاعاتی متفرق و پراکنده 
بوده است چنانکه در پنج جلد کتاب که در این باره نوشته از تحریکات انقلابی توطئه آمیز 
ایرلند» بلژيك» هلند» مجارستان» و ایتالیا ذکری به‌میان نیاورده؛ و از اینجا پیداست که 
اطلاعا تش در اين خصوص از چند منبع آلمانی سرچشمه می‌گرفته است. 

ولی بهرحال وی اطلاعاتی کافی داشت به‌طوری که می‌توان برای تحقیقاتی که 
کرده است ارزش و اعتبار قائل شد» و این نتيجه را از گنته‌های وی حاصل‌کرد که معتقد 
شویم انقلاب ترن هجدهم انقلابی خاص فرانسویان نبوده بلکه انقلاب عمومی جهان‌آن 
عصر په‌شمار می‌رفته است. کتاب باروئل فصلی مخصوص به‌انتلاب ژنو در ده ۱٩۷۰‏ 
دارد» و مصنف در این فصل چنین نتیجه گیری کرده که اضطرابهای انتلابی نخست در 
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حکومت هیئت مدیره فرانسه ۰۱۳ 
امریکآغاز شده بوده‌است. و در این‌باره‌گنتار وی چنین است: «فرقه‌انتلابی که نخستین‌بار 
با عناصر اولیةٌ شعارهای خود یعنی مساوات و آزادی و حاکمیت ملت ماهیت خود زا 
نشان داد در امریکا بود». این نکته را متذکر می‌شویم که درترجمهٌ انگلیسی کتاب باروئل 
و تجدید چاپی که از این ترجمه در امریکا شد جملهة «در امریکا» در عبارت مذکور حذف 
شده است. این حذف را می‌توان چنین توجیه کرد که. حتی برای محافظه کاران انگلیسی- 
زبان باورکردنی نبود که انقلاب امریکا را فرقه‌ای از زبردستان پدید آورده باشند» و اگر 
این جمله درترجمه کتاب باروئل آورده‌می‌شد بیم آن می‌رفت که خوانندگان نظرية نویسنده 
را یکسره باطل بشمارند. 

باروئل آخرین مجلدکتاب خود را بافصلی در موضوع «موفتیتهای فرقة انقلابی‌در 
همه‌حا به‌علت کنکاشهایی که در تمام کشورها داشته است» پایان بخشیده است. هنگامی 
که باروئل به‌نوشتن این فصل آخرین مشغول بوده یعنی در سال ۱۷۸۹ دامنة انقلاب 
به‌نتاط دورحتی «به‌خود شهر رم» هم کشانیده بود. نظرية باروئل در این باب شبیه به 
نظریة برك بود» و عقیده داشت که: «اين کشور فرانسه نیست که سلطه خارجی رابردوش 
ملل دیگر می کستراند؛ پلکه فرقه‌ای است‌که قصد سلطهٌ جهانی دارد» منتهی کار خود را 
از تسخیر کشور فرانسه آغاز کرده است». در همه‌جا» و در تمامی کشورها؛ توطثه گر ان 
و زبردستال در تشکیل مجامع سری مانند محافل فراماسونی و کانونهای روشنفکری و 
ژاکوبنی پيشقدم می‌شوند» درمحافل و کانونهای مخفی خود به کمین می‌نشینند»و به‌وجهی 
خستگی ناپذیر» فقط برای آنکه فلسنهٌ گمراه کنندهٌ خود را پیش برانند» می‌کوشند تا 
وسایل خرابی حکومت ودیانت و مالکیت را فراهم مازند. 

حال باید دید اين فلسفهٌ گمراه کننده چه بوده است؟ به‌عتیده باروئل این فلسنه 
عبارت از اصل بشرپرستی است» یعنی اعتقاد به‌اين امرکه انسان فرمانروای عالم است 
و هیچ گونه حدود و قیودی وی را محدود نمی‌سازد. «به‌عقیده دیتریش»۱ و کو ندورسه»و 
بابرف» و دیگر زبردستان جدید» این‌مسلك برای تنظیم امور جهان‌به‌هیچ‌قدرت دیگری جز 
حکومت‌انسانی نیازی ندارد و برای‌انسان در هیچ‌جا و هیچ مقام احدی حز خودش برای 
حکمروایی بروی وحود ندارد.» حاصل‌این فلسفه اثکار وجود باری‌تعالی بود. همين طرز 
تفکر باشکل مفتضحتری در قرن بیستم» با محکوم ساختن استبداد نورانی و انتلاب» 
پیشرفت کرده است. باروئل در اين چاره درسی بدون پروا داده است: «دادن ه رگونه مدد 
به‌آئین ژاکوبنی یا ابراز هواخواهی نسبت به‌آن خدانشناسی است» و تنها کسانی که‌محکم 
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۳ ۳۱ عصر | ققلاب دم وکرا ليك 
در برابرآیین ژاکوبنی ایستادگی کرده‌اند به‌بهشت خواهند رفت.» 

این مطلب که انقلاب رن هجدهم «جهانگیر» بوده است و حکومت صحیح آن 
است که تا اندازه‌ای بستکی به‌دیانتی صحیح داشته باشد از مسائلی است که شخص 
می‌تواند بدون قبول نظرات باروئل به‌آن معتقد باشد. لکن این مسئله نامعقول می‌نماید 
که نهضت انقلابی را در اروپا مربوط به‌سازمان توطثه گران بدانیم وبرای آنان درتولید 
آن انقلابات اثری عمده قائل شویم. اما درباپ مذهب؛ این موضوع به‌این نکته بستکی 
زیاد دارد که متصود از مذهب در این بحث چیست؟ به‌نظر باروئل» متر» و لونی‌هجدهم 
مقصود همان مذهب تخت سلطنت و محراب است» وحتی ادمند پرلك هم از مذهب همین 
مقصود را داشت هرچند که اين عبارت را به کار ثبرده است. مذهب صحیح به‌نظر این 
اشخاص مذهبی بوده است که از نظام موجود نگهبانی کند» یا بهتر بگویيم از نظامی که 
در ۱۷۸٩‏ (پیش از بروز انقلاب) وجود داشته پشتیبانی می‌کرده» و به‌نظر آنان چنین 
می‌آمده که در آن عصر جز با افکار و اندیشه‌های بد به‌حریم آن تجاوزی میسر نبوده 
است. مذهبی که آنان در نظر داشتند مذهبی بودکه مغز انسانی را ازترسو بیم‌می‌انباشت 
و از ادای کلمةٌ آزادی ومساوات به‌لرزه می‌افتاد؛ به‌عبارت دیگر» مذهب خودپسندانه‌ای 
بود که عدالت را در محیط آداب و عادات می‌یافت و موسسات مملکتی را به‌صمورت بت 
در آورده بود. بحث در اینکه چنین مذهبی تا حدودی مربوط به‌مسیحیت می‌شد مایملال 
خواهد بود؛ ولی به‌هرحال» چنانکه قبلا هم اشارت رفت» عدء کثیری از روحانیون 
برجست4ُ کاتوليك در طی همین سالها» که بحث آنها در میان است» از اينکه مسیحیت و 
ضدیت با انقلاب را اینگونه در د و کفهة مقابل قرار دهند سخت پرهیز داشتند, 


وقابع ماههای فرو کتیدور و فلورآل 

این دو کلم شاعرانه که ماههای میوه و گل معنی می‌دهد متارن احرای اقدامات 
ناپسندی است که حکومت هیئت مدیره در این دوماه برضد جناح راست و جناح چپ 
به‌عمل آورد. زیرا با کودتای ماه فرو کتیدور سال پنجم (سپتامبر ۱۷۹۷) سلطنت‌طلبان 
راکو بید» و با کودتای ماه نلورآل سال ششم (م ۱۷۹۸) همان رفتار را باآزادیخواهان 
کرد. در هريك از این دومورد هیثت مدیره به‌ملاحظاتی که صفنحات سابق این کتاب ممکن 
است به‌توضیح آن کمکی کرده باشد دست به‌اقدام زد» و علت دیکر آن پاره‌ای تحولات 
در صحنه وقایع بین المللی بود که در فصول آینده توضیح خواهيم داد» از این‌رو تصد 
نداریم در اینجا کلیةٌ مطالب مربوط به‌این دو کودتا را بياوريم» و فقط از اين وقایع به 


حکومت هیئت مدیرة فرانه ۳۱۸۵ 
آنچه که مر بوط به‌نشان دادن عصایص حکومت هیثت مدیره می‌شود خواهیم پرداخت. 
پاید به‌خاطر آوریم که دوسوم زمامداران فرانسه درسال ۵ ۱۷۹یعنی دوسوم‌اعضای 
مجالس قانونگذاری (شورای معمرین و مجلس پانصد نفری) تا موق انتخابات مارس 
۱۷۷ از اعضای مجلس‌کنوانسیون سابق بودند, این دومجلس» بنابر وظیندای که‌داشتند» 
پنج نفر دیگر از اعضای مجلس کنوانسیون سابق را به‌سمت هیئثت مسدیره حکومت یعنی 
قوءٌ مجریه کشور انتخاب کرده بودند؛ و آنان عبارت بودند از» روبل! لارویر!؛ کارنو؟» 
باراس*» ولو تورنور*. این پنج نفر با این قصد که اصول عقاید مخصوص خود را عملی 
سازند شروع به کار کردند؛ به‌همان ترتیبی که در مجلس کنوانسیون معمول بود»جلسات 
خود را تشکیل می‌دادند؛ و يك قانون اساسی برای فرانسه تهیه کردند. و عقیده داشتند 
که فرانسه باید به‌صورت يك حمهوری متکی به‌قانون اساسی مخصوصی اداره شود و 
استعداد این کار را هم دارد. اینان نیزء مانند غالب تهیه کنندگان اصیل قانون اساسی 
آن زمان» سیامتهای حزبی را به‌دیده بد می‌نگریستند» ونسبت به‌روش حکومت دوحزبی 
که يك حزب حکومت را به‌دست داشته باشد و در همان حال حزب دیگر مخالفان رسمی 
حکومت را رهبری کند مطلقاً اندیشه‌ای نداشتند. زمامداران حکومت هیئثت مدیره در 
پیشاپیش انتخابات ۱۷۹۱۷ دربارة توطله‌های جناحهای راست و چپ به‌مردم هشداردادند» 
ولی برای نفوذ در رأی‌دهندگان به نفع خود اقدامات عملی به‌جای نیاوردند. 
جنبش انتخاباتی بس شدیدبود. انتخا بات ۱۷۹۱۷ شکست خفت‌آوری را برای هیئت 
مدیره نشان داد. سلطنت‌طلبان هم بیکار ننشستند» ولی در هیچ مورد دلبستگی چندانی 
به‌زمامداران تازفخود نداشتند, درنتیجه» ثلث‌اعضای جدیدمنتخب مجلس‌معمرین ومجلس 
پانصد نفری هنگامی که به‌ثلث دیگر اعضای این دومجلس که درخ ۱۷۹ به‌صورت «آزاد» 
انتخاب شده بودند (به‌اين معنی که مردم متید نبودندآنان را از اعضای مجلس کنو انسیون 
انتخاب کنند) افزوده می‌شدندتشکیل | کثریتی از گروههای گونا گون سلطنت‌طلب را می‌دادند 
ویا از ترکیپ این دوثلث اکثریتی به‌وجود می‌آمدکه افراد آن دست‌کم نسبت به‌حکومت 
جمهوری علاقچندانی نداشتند, چنانکه درنخستین فرصتی که به‌دستآمد» یعنی به‌موجب 
قانون‌اساسی» می‌بایست یکی از افراد هیثت مدیره کنار برود و دیگری به‌جای او انتخاب 
شود» مجلسین بارتلمی؟» یکی از اعتدالیون معروف راکه هواخواه سلطنت مشروطه بود» 
به‌جای لوتورنور بر گزیدند. دربقیهٌ اعضای هیثت مدیره‌هم کارنو به‌مرور ایام دارای‌همین 
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٩‏ ۳ عصر افقلاب دمو کراتيك 
گونه تمایلات شده‌بود» و دست کم دوتن ازفرماندهان ارتش‌هم-یعنی پیشگرو! و مورو"ت 
گنتگوهای‌محرمانه موال‌خود را دنبال‌می کردند و به‌تجدیدسلطنت نظرداشتند. اما تفرقه‌ای 
که میان سلطنت‌طابان وجود داشت, ارتباط آنان با انگلیسهاء درخواستهای پرسروصدای 
تندروان» و مقاصد علنی لوئی هجدهم مانع آن بود که نیروهای مخالف هیثت‌مدیره صف 
واحدی برای همکاری باهم تشکیل بدهند. چنانکه کارنو که به‌اعدام لوئی شانزدهم رأی 
داده‌بود هیچ گاه‌نمی‌توانست سرنوشت خود را به‌حکومت مشروطه‌سلطنتی بسپارد. پیشگرو 
هم» که‌نسبت به‌آینده اطمینان‌نداشت و نتوانسته‌بود از نمایندگان لوثی هجدهم هیچ گوند 
اطمینانی درباره اعتدالی بودن سلطنت به‌دست بیاورد» آن طور که دوموریه" در این باب 
پیشتدمی کرده بود عملا" دست به کاری نزد و حتی از ژنرال مونك؛ هم در این خصوص 
فعالیت کمتری به‌عمل آورد. 

بو ناپارت در ۱۷۹۷ اتریشیهارا شکست داد و باهمدستی انقلابیون‌ایتالیا جمهوری 
سیزالپین را به‌وجود آورد. انگلیسها هم وقتی دیدند اتریشیها ناگزیر به‌صلح با فرانسه 
هستند و به‌اين ترر تیپ دیگر متحدید رخا ارو پا بر ای آنان‌باقی‌نمی‌ما ند»و بروز اغتشاشهایی 
هم در داخل کشورشان آنان را پریشان‌خاطر ساخته بود-برای مذاکره بافرانسه اشتیاقی 
از خود نشان دادند. در مذاکراتی که به‌دنبال اين امر در شهر لیل" صورت کرفت معلوم 
شد موضوع الحاق بلژيك به‌فرانسه و مناسبات فرانسه با جمهوری باتاو (هلند) ازمسائل 
بسیار اساسی‌است. انگلیسهاحاضرشدند جمهوری فرانسه والحاق‌بلژيك را به‌آن به‌رسیت 
بشناسند» و درمقابل مستملکات هلند درسیلان و دماغة امید نيك به‌آنها واگذار شود, اما 
فرانسویان نمی‌تواستند به ازدست رفتن مستملکات هلند رضایت‌دهند؛ زیرا اگرچنین‌می کردند 
این امر خودموجب هیجانهای ضدانتلابی درهلند می‌شد» بادست کم حسن‌عقیده و اعتمادی 
را که جمهوری باتاو نسبت به‌فرانسه ابراز می‌داشت از کف می‌دادند» و حال آنکه این 
حسن‌عقیده و اعتماد برای کشمکشهایی که ممکن بود درآینده باانگلستان پیدا کنند اهمیت 
و ارزش بسیار داشت. به‌علاوه چنین خیانتی نسبت به«جمهوری خواهر» کل هواخوامان 
انقلاب را در ایتالیا و کشورهای دیگر برضد فرانسه برمی‌انگیخت» حال‌آنکه این عناصر 
در مبارزة فرانسه بااتریش برای فرانسویان بسیار مفید بودند. علاوه برهمهٌ این نکات» از 
نظر اصول یا عتاید و افکار».جمهوریخو اهان‌پرشور و آزادیخواهان با حرارت» درعین آنکه 
با عقاید بابوف موافق نبودند» بانظراتی که بوئوناروتی درکتاب‌خود به‌نام صلح همیشکی 
با پادشاهان تشریح کرده بود همعقیده بودند؛ به‌ایین معنی که دو گروه موثر و انقلابی 
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حکومت هیئت مدیره فرانه ۳۲۱۷ 
مذکور بیشتر طرفدار ایجاد جمهوریهای خواهر نظیر جمهوری باتاو و سیزالپین بودند» 
و عقیده داشتند که تا حکومتهای ساطنتی انگلیس و کشورهای قاره اروپا ازمیان برداشته 
نشوندسیا دست‌کم خوار و خفیف نگردند‌نه حصول صلح واقعی امکان‌پذیر است و نه 
حکومت جمهوری در اروپا پایگیر تواند شد, 
بوناپارت که در اين هنکام افسر جوان جمهوریخواه و جالب‌انظار بود» وتوانسته 
بود دامن انقلاب را به‌ایتالیا بکشاند» نسبت به‌مذاکرات و قرارداد صلحی که خود موجد 
آن نباشد مطلقاً علاقه‌ای نداشت. سلطنت‌طلبان مجلسین به‌سوابق خدمت بوناپارت» یا 
آزاد ساختن ایتالیاء يا نگهبانی از جمهوریهای سیزالپین و باتاو» و یا الحاق بلژيك 
تعلق‌خاطری نداشتند و بدیهی‌است برای قانون اساسی جمهوری فرانسه‌هم احترامی قائل 
نبودند. تنها مشکلیکه خودنمایی می‌کرد اين بودکه چه‌کسی نخست اقدام به‌نقض قانون 
اساسی بکند. سلطنت‌طلبان که هم فا قد تشکیلات مر تپ‌بودند و هم نسبت به‌یکدیگر بدگمان» 
نقشه‌هایی برای کودتا کشیدند؛ ولی چون از عهده انجام آن بر نمی‌آمدند اجرای آن را 
پیوسته به‌تعویق می‌انداختند. درعین حال رقبای آنان بیکار ننشسته بودند. روبل و 
ولارویر» دوتن از حمهوریخواهان ثابت‌عقیده در هیثت مدیره» باراس عضو دیگر هیئت 
مدیره راء که علاقٌ خاصی به‌هیچ طرفی نداشت» تحت نفوذ گرفتند؛ و» برانر فشار 
بوناپارت و دیگر فرماندهان نظامی و سران‌کشوری که از فعالیتهای خویش درکشورهای 
اشغال‌شده وجمهوریهای اقمارفرانسه منافعی‌تحصیل کرده‌بودند» و باتأیید سخت سربازانی 
که شور حمهوری در سر داشتند و از پیروزیهای خود در جنگها به‌هیجان آمده بودند» و 
نیز باتأیید جمهوریخواهان باحرارتی که در فرانسه اقامت داشتند و که میان سلطنت‌طلبان 
اعتدالی وسلطنت‌طلبان تندرو ضدانتلابی و روحانیون سیاسی کاتوليك فرقی‌نمی‌دیدند دست 
به کودتای فرو کتیدور سال‌پنجم زدند. بوناپارت اوژرو! » یکی ازفرماندهان سپاه خود را 
به‌فررانسه فرستاد؛ و وی؛ موقعی که روبل» لارویر» و باراس, کارئو و بارتلمی را آزهیشت 
مدیره طرد می‌کردند» با نیروی نظامی خود از این اقدام پشتیبانی کرد. پس‌ازآن «اتحادية 
سه‌نفری» اتتخابات بهار گذشته را باطل ساخت به‌طوری که مجلسین ازعناصر سلطنت‌طلب 
و اعتدالی بکلی تصفیه شد. کارنو از فرانسه فرارکرد؛ بارتلمی و بسیاری دیگر از افراد 
مخالف را سوار برکشتی کرده به کین فرانسه روانه ساختند» و به‌اصطلاح آنان را «بدون 
خونریزی» به‌ماشین اعدام گیوتین سپردند.» به‌دنبال این اقدامات موجی از تبلیغات ضدس 
روحائیت وضدمسیحیت برخاست که از ء ۱۷۹ به‌بعد نظیرآن دیده نشده بود. به‌اين ترتیب 


1. ۸۵ 


۳۱۸ عصر ؛نقلاب دمو کرا تيك 
محراب به‌علت وابستگیی که به‌تخت سلطنت پیدا کرده بود سخت صدمه خورد. 

این هیئت‌مدیرة حدید پا «هیئت‌مدیر #دوم» که اينك از روبل» لارویر» بار اس» مرلن! 
فرانسوا دونوشاتو" تر کیب می‌شد» چند ماهی با آزادیخواهان و مساوات‌طلبان جناح چپ 
همکاری کرد. چند ثفر ازآنان را به‌مشاغل‌عمده دولتی گماشت» و در این‌هنگام‌یعنی ژانویه 
۸ بود که به آز ادیخو اهان‌هلنداجازه دادبرضد گر وه‌هلندی‌طر فداران حکومت متحدء‌هلندی 
کودتایی بکنند. درایتالیا جمهوری‌قدیمیاشرافی‌جنوو!۲ تبدیل به‌جمهو ری‌انقلابی‌لیگوری» 
شد یعنی به‌صورت جمهوری سیزالپین درآمد؛ وء به‌دلایلی‌چند از آن‌جمله حفظ ارتباط میان 
سرزمین جمهوری سیزالپین و خاك فرانسه» کشور سویس هم مبدل به‌جمهوری هلوتيك" 
شد. باسیاست توسعه‌طلیی و مصممی که حکومت فرانسه درپیش گرفت - و در اين هنگام 
جمهوریخواهان تندخوی ضد روحانیت خیلی بیش از یکسال پیش در آن نفوذ یافته‌بودند 
و اشتیاقی که حکومت فرانسه در کمك به‌ایتالیا داشت» کشورهای تابع سلطنت پاپ هم 
روی به‌تجزیه نهاد ودرنتیجه جمهوری‌نوینی به‌نام جمهوری رم نیز به‌وجودآمد. 

هیئت مدیره درمدت زمستان باتوحه به‌دورنمای انتخابات مارس ۱۷۹۸ از تقویتی 
که با کودتای فرو کتیدور ازجناح چپ کرده‌بود احساس ناراحتی کرد. «انجمنهای هواخواه 
قانون اساسی» در سرتاسر کشور همچون قارچی از زمین می‌روییدند که چندان بی‌شباهت 
به‌باشگاههای‌سابق ژاکوبنها درولایات وشهرهای عمده نبود. این «ژاکو بنهای» نوظهور» 
یا به‌تول جمهوریخواهان هیثت مدیره» «هرج ومرج طلبان» در واقع آزادیخواهان سیاسی 
بودند. غالب آنان قانون‌اساسی موجود را قبول داشتندء ولی عده‌ای ازآنها مزایای‌تانون 
اساسی سال یکم را می‌ستودند. می‌گفتند اگرآن‌قانون اساسی دوباره برقراریشود باآرامش 
در سایه آن زیست خواهند کرد؛ درعین حال قسمتهای مهمی از قانون اساسی سال سوم را 
مردود می‌شمردند. حاصلآنکه حتی‌عناصر گمنام و کم اهمیت جناح چپ» مانند سلطنت‌طلبان» 
په‌قانون اساسی موجود اعتقادی نداشتند. 

در باب اصل مالکیت به‌نظر نمی‌آمد که هیئت مدیره نگرانی بسیاری داشته باشد. 
تشکیلات با بوف از هم پاشیده شده‌بود» و نهضتهای هواخواه او جز درمیان عناصر خیلی 
تندرو دست چپ ودست راست بکلی‌ازمیان رفته‌بود. اما بابوف شخصاً تنها راجع بةالغاء 
مالکیت حرف نزده بود پاکه درباب دمو کراتها» يك جامعة دمو کرات» قانون اساسی سال 
یکم» ولزوم اقدامات محکم دربرابرتجدید سلطنت مدعی تاج وتخت نیز سخن رانده بود. 
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حکومت هیئت مدیرة فرانه ۳۱٩‏ 
مجموع افراد و عناصری که حبههُ دموکرات سیاست آن روز به‌شمار می‌رفتند کما بیش با 
تندروان پرشور همداستان‌بودند. درهرحال» حکومت هیئثت‌مدیره به‌صورت نوعی حکومت 
انحصاری جماعتی ذینفوذ و «تشکیلات اساسی محدود حکومت» درآمده بود؛ و باآنکه 
این حکومت از مجلس کنوانسیون» آنهم حدیدآ» برخاسته بود» به‌آن «تشکیلات اساسی 
حکومتی» قدیم که در جلد اول این کتاب وضع آن تشریح گردید وهدف مخالفت تاراضیان 
نسلآن‌روز قرارداشت بی‌شباهت نبود. حالآنکه بیآزارترین دموکراتهای آن‌زمان براین 
عقیده اتفاق نظر داشتند که نسل جدید باید سهم و تأثیری در زندگانی عمومی و سیاسی 
داشته باشد. 

هیئت‌مدیره باتوجه به کم ارجی‌حکزمت نمایندگی فرصت را از دست‌نداد و اقدامات 
جدی برای‌اعمال نقوذ در انتخابات۸ ۱۷۹ به‌جای‌آورد. این اقد اماتاهمیتی خاص‌داشت زیرا 
در انتخاباتمذکور هم باید ثلث نمایندگان دومجلس‌مطابق مقررات‌جاری انتخابات شوند 
و هم کرسیهابی که براثر تصفیةٌ کودتای فروکتیدور خالی‌شده‌بود باید پرشودء و درنتیجه 
سه پنجم اعضای دومجلس‌باید بر گزیده می‌شدند. هیثت‌مدیره هم» مانند رو بنپیر» درموقع 
انتخا بات» دست‌چپیها ودست‌راستیها را متهم ساخت که برضد دولت‌همکاری دارند» وهرچند 
اتحاد میان آن دو گروه حقیقت نداشت ولی در اين ایام مانند زمان روبسپیر این مطلب 
حقیقت داشت که هردو جناح چپ و راست قانونی بودن و مشروع بودن حکومت هیئت 
مدیره را بحل بحث و سدال و جواب قرار می‌دادند, هیئت مدیره از عده‌ای از نامزدهای 
انتخاباتی به‌عنوان امزدهای رسمی علناً هواخواهی‌می کرد ونمایندگانی به‌نام «مأمورین 
هدایت عمومی» به‌اطر اف و اکناف مملکت گسیل داشت و کار عمده آنان این بود که در 
انتخا بات محلی ومجامم‌انتخاباتی ولایتی زمینه‌مساعدی برای پیش‌بردن نظر ات انتخاباتی 
هیثت مدیره فراهم سازند. 

باوجود تمام اين زمینه‌چینیها نتیجةُ انتخابات مارس ۱۷۹۸ برای جبهة دموکراتها 
پیزوزی بزرگی بود. در این انتخابات» براثر از هم پاشیده‌شدن جبهة سلطنت‌طلبان در 
۳ عدم‌ش رکت قسمت‌عمده ای ا زآنان درانتخابات» و ازآنجا که طرفداران‌دولت نتوانستند 
بر انتخابات نظارت کاملی بکنند» درمیان سه پنجم نمایند گانی که برای دو مجلس انتخاب 
شدند عدء کثیری از «ژاکوبنها» سردرآوردند. بار دیگر مجلسین و هیثت مدیره یعنی قوای 
مقتنه و مجریه که به‌موجب قائون اساسی دو قوهٌ متمایز فرض شده بودند» به‌طور قطع» 
مقابل هم قرار گرفتند. پاسخ هیثت مدیره به‌اين انتخابات بسهار سریعتر از پاسخ وی به 
انتخابات ۱۱۷۹۱ داده شد. به‌این ترتیب که هیئت مدیره و پشتیبانان آن در مجلسین چنان 
سر وصدایی راه انداختند که اصول رعب وهراس دور حکومت وحشت دوباره زنده شده» 


م ۷۷ عصر ا نلاب دمو کر تيك 
وبهدتبال آن» انتخابات ۱۰٩‏ کرسی را باطل کردند. درنتیجه قوهٌ مقننه به‌صورتی درآمدکه 
هیثت مدیره می‌توانست دست کم يك‌سال باآن کارکند زیرا مطابق مقررات‌جاری در ۱۷۹۹ 
هم بحر ان انتخابانی وحود داشت. 

پس‌از وقایع ماه فرو کتیدور و فلورآل دیگر کسی نمی‌توانست ادعا کند که هیئت‌مدیره 
به‌هیچ تأویل‌نمايندة عامه می‌باشد. زیرا حکومت هیئت‌مدیره نوعی‌از دیکتاتوری شده‌بود 
بدون مزایای عادی که دیکتاتو رها نصیب ملت خود می‌ساختند. به‌این معنی که حکومت 
هیئت مدیره احترام و اعتبار دیکتاتورها یا عنوان «موهبت الهی» را نداشت (بوناپارت از 
چندی‌پیش شرو ع کرده‌بود تا متدرجاً این عناوین واحترامات را متوجه شخص‌خود سازد)؛ 
وبه‌علاوه حتی بعداز دو کودتا هم که کرد به‌علت ریشه‌های تیرومندی‌که ملاحظه ازقانون 
اساسی در جامعه داشت عملا قدرت و اختیاراتش محدود بود. 

هیثت مدیره به‌بهانة نگهبانی وحمایت از قانون اساسی دو بارآن را نقض کرده بود» 
و بهانه‌ای هم که آورد بکلی غلط وبی‌مورد نبود. زیرا هیئت‌مدیره با کودتای فرو کنیدور 
زاه را ازهرطرف بر تجدید سلطنت بست. اينکه تجدید سلطنت در ۱۷۹۷ چه‌حال وصورتی 
را می‌یافت به‌خوبی می‌توان از بیانیه‌های لوئی هجدهم و اظهارات خود سلطنت‌طلبان 
قیاس کرد. برعکس» مبانی کودتای فلورآل چندان روشن نیست. آنجا که آزادیخواهان 
و ژاکوبنهای نوظهور روحاً به‌قانون‌اساسی مأنوس بودند» ابطال انتخابات‌آنان درم ۱۷۹ 
باعث آن گردید که از درجه موفقیت تحولات آرام حکومت پارلماتی در جمهوری اول 
فرانسه بکاهد. اما تاآنجاکه آزادیخواهان و ژاکوبنهای نوظهور به‌حدودی که قانون‌اساسی 
موجود ترسیم کرده بود اعتنایی نداشتند و یا تا آنجا که قانون اساسی نوینی را خواستار 
بودند (که چهارمین قانون‌اساسی ظرف هشت سال می‌شد) اگر مصدرقدرت می‌شدند برای 
ثبات اوضاع بای محکمی نبودند. هیئت‌مدیره درحوادئی که با آن مواحه گشت درب ۱۷۹ 
با دست راستیها به‌متیزه برخاست» و در ۱۷۹ با دست‌چپیها درافتاد» و بی‌یار و یاور بر 
سرپای ایستاد؛ و حال‌آنکه دشوار است يك حکومت جمهوری باقی بما ند درصورتیکه پر 
شورترین جمهوریخواهان ازآن روی برتافته باشند. 

چنین پیداست که درسالهای بعدازح ۱۷۹ درفرانسه رامحل اعتدالی یا راه‌حل منطبق 
با قانون اساسی جهت حل مشکلات وجود نداشته است. یکی‌از دلایل اين امر آن بودکه 
جنک خارجی هنوز ادامه داشت» زیرا انگلستان پس از کودتای فروکتیدور» مذاکرات 
صلح را قطم کرد و اتريش هم باآنکه صلح کرده بود ورود مجددش به‌جنگ بسیار محتمل 
و عقلانی به‌نظر می‌رسید. احتیاجات جنک خارجی و محیطی که پدید می‌آورد نوعی است 
که حتی‌درحکومتهای پا برجاء محلی بر ای آزمایش‌قا نون‌اساسی و آزادیهای سیاسی وشخصی 


حکومت هیتت مدبره فراشه ۳۳1 
باقی نمی‌گذارد. انقلاب فرانسه وبه‌عبارت بهتر سالهای آخر رژیم قدیم حکومت‌فرانسه» 
که‌انتلاب خود ثمر؛آن‌بود اهالی‌کشور را به گروههای‌بسیاری منقسم‌ساخت» وخاطراتی 
از بیم و امید ودلیستگی و نفرت وناامیدی و توقع‌به‌جای گذاشت؛ درنتیجه زمینه‌ای برای 
اعتماد متقابل یا اشماض و گذشت سیاسی میان افر اد باقی‌نماند. هرحکومتی راکه درخاطر 
سراغ کنیم روزی نیروی خود را برای جلو کیری از مخالفان خیر‌سر خویش به کار برده 
است. بارها اتفاق افتاده که انتخاب واقعی درمیان راه‌حلهایگوناگون بسیار محدود بوده 
است؛ و گاهی شده است که به‌حکم اضطرار آن راحلی اختیار گردیده که کمی از را‌عل 
شیطانی بهتر بوده‌است. 
جمهوری فرانسه» حتی در دوران حکومت ناقص هیئت مدیره» همچنان دورنمای 
حالبی را برای بسیاری ازمردمی که در اروپا ازبابت حکومت خویش آرامش‌خاطرنداشتند 
نشان می‌داد؛ و اینان آن‌را ازطرز حکومتهایگوناگونی که درکشورهای خودشان برقرار 
بود» برای بهتر زیستن» مناسبتر می‌شمردند. 
اينك به‌بیان اوضاع خارج از جهان‌فر انسه یعنی کشورهای‌دیگر اروپا بازمی گردیم. 


انقلاب به‌سرزمین ایتالیا قدم نهاد 


ابتالهاییها خواستاد اتحاد مان خویش و نیز هواخواه 
انقلاب می‌باشند؛ و خواحان آن هستند که امپر اطود در کشور خود؛ 
اثر شیها در آلمان, خاندان سلطنتی بوربون در اسیانیا, و پاپ دد 
مسائل مذهبی حکمرانی کنند؛ و همچنین هسواخواه دوستی دایمی و 
حقشناسی از فرانسه هستند» خلاصه آ نکه ایتا لیا ییها می‌خواهند هرچیز ی 
به‌جای خویش باشد. این است احساسات مردم ایتا لها. 


حوزپه پودحی"» میلان» ۱۷۹۷ 
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انقلاب به‌سرزمین ایتالیا قدم لهاد 


اهمیت سال ۱۷۹ بیشتر به‌علت فتوحات درخشانی است که بوناپارت در شمال 
ایتالیا مونق به‌آن شد. 1 در این کتاب بوناپارت هم در ردیف بسیاری از فرماندهان 
نظامی که در خدمت حمهوری فرانسه بودند به‌شمار خواهد رفت» و نخستین اردو کشی 
او را به‌ایتالیا ند از آن جهت که آغاز عملیات چشمگیر او می‌باشد بیان خواهيم کرد» 
بلکه ازآن حهت که این اردو کشی سرفصل نهضت انقلابی دامته‌دارتری برای جهان اروپا 
بود» یعنی مسیر تاریخ انقلاب را تغییر داد» مورد توحه قرار خواهیم داد. اما درحقیقت 
اردو کشی ایتالیا نخستین واقعه برای تغییر مسیر تاریخ انقلاب اروپا نبود بلکه اگر 
حوادئی را که متعاقب دورهٌ حکومت وحشت در فرانسه روی داد بررسی کنیم انقلاب 
هلند و تشکیل حمهوری باتاو» همراه با اتحاد هلند وفرانسه برضد انگلستان را می‌توانیم 
نخستین حادثه از این گونه حوادث بزرگ به‌شمار آوریم که مسیر انقلاب را عوض کرد. 
فتوحات فرانسه در ایتالیا ایجاد جمهوری سیزالپین را در درةٌ رودخانه پو! ممکن‌ساخت. 
بلافاصله پس از آن شهر میلان در ۱۷۹ کانونی برای اجتماع وطنخواهان و انقلاییون 
تمامی قسمتهای ایتالیا شد. درنتیجه» به‌فاصلةٌ کوتاهی» جمهوریهای دیگر ایتالیا از روی 
نمونُ جمهوری سیزالپین به‌وجودآمد» و درواقع»هنگام تحویل‌سال ۱۷۹۷به‌سال۱۷۹۸» 
شیپور هشداری عمومی در اروپا زده شد» و دورنمایی ازتشکیل جمهوریهای متعدد به‌سبك 
جمهوری سیزالپین در سراسر اروپا در برابر انظار قرارگرفت. 


1. 0 


عصر انقلاب دم و کراتيك 

برای نهمیدن ماهیت جمهوری سیزالپین باید آن را در چشم‌ان داز وسیعی مورد 
ملاحظه قرار داد. مطالب این فصل را با منظره‌ای از «انتلاب جهانی»» به‌صورتی که در 
۷ از پاریس دیده می‌شد» آغاز می‌کنیم؛ سپس به‌روشی که فرانسه نسبت به‌انتلاب 
ایتالیا پیش گرفت توجه می‌کنیم؛ آنگاه نظر مطالعاتی خویش را ازخود ایتالیا برمی‌داریم 
تا اينکه سرچشمه‌های تحریکات انقلابی در آن کشور را از دیدگاه ایتالیا تشریح نماییم. 
قسمت آخر فصل ممکن است» در بادی‌نظر» انحرافی از موضوع به‌شمار رود زیرا عبارت 
خواهد بود از گسزارشی در باب کشور کرس. اين کشور» که از :۱۷۹ تا ۱۷۹۹ به 
سرپرستی انگلستان اداره می‌شد» نسخة دوم روشتی بود ازجمهوری سیزالپین که درفنصل 
آینده از آن بحث خواهيم کرد. 


منظرف «انقلاب جهانی» به‌صورتی که در ۱۷۹۲ از پاریس دیده می‌شد 

هنگامی که حکومت هیثت مدیره درفرانسه به‌وجودآمد فرانسه‌از يك‌سو باانگلستان 
و از سوی دیگر با اتریش» ساردنی» و دول آلمانی امپراطوری مقدس روم واقم درجنوب 
رودخانه ماین۱ در جنک بود. اين حکومت تازه‌که خود را دربرابر مخالفان سلطنت‌طلب 
مستقرساخته‌بود درابتدای امر متمایل‌به‌اين شدکه خود را طرف میل گروه جمهوریخواهان 
مصمم جناح چپ قرار دهد. این گروه شامل معتتدان به‌انتلاب «بین‌المللی»یعنی 
فرانسویانی که جنگ بی‌امان با پادشاهان را تقاضا داشتند-و همچنین شامل وطنخواهانی 
از ملیتهای بسیاری بود که برای درخواست کمك به‌انجام طرحهای انقلابی که هردسته 
برای کشور خود داشت به‌پاریس رفته بودند. روش حکومت جدید فرانسه اين بود که 
نخمت به‌سخنان هريك از این دسته‌های وطنخواه ملل دیگر گوش فرادهد. 

به‌اين منظور در وزارت خارجهُ فرانسه عده نسبتاً زیادی کارمندان تحقیق ومطالعه 
تهیه شدند و دفاتر و ادارات چندی مرکب از آنان تشکیل یافت. پاره‌ای از این دفاتر و 
ادارات همان روحیهٌ فیلیپ بوئوناروتی را در خود ظاهر ساختند» و محیطی مانند باشگاه 
پانتشون ایجاد کرده بودند. ولی افکار و نظرات آنان هیچ گاه رسماً پذیرفته نشد. یکی‌از 
گزارشهای این گروه تحقیق و مطالعه» که تاریخ و امضاء ندارد ولی به‌فاصلة کوتاهی 
پس از سلطة هیئت مدیره برمجلس کنوانسیون نوشته شده‌است» چنین نظر داده است که 
چون عناصر ضدانقلایی در انديشة برانداختن جمهوری هستند (چنانکه در وقایع واندمیر 
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] نقلاب به‌سرزمین ایتا لیا قدم نهاد ۷ ۲ ۳ 
و خلیج کیبرون دیده شد)» ضرورت دارد (و در شأن حکومت جمهوری می‌باشد) که با 
دشمنان خویش مقابله کند. برطبق این گزارش بادداشت‌مانند «اگر خواهان آرامش در 
وطن خویش هستیم» و اگر خواستار پایانی صلحجویانه برای‌انقلاب خود می‌باشیم» باید 
برروی اروپا با شعله‌های انقلابی» آتش باز کنیم؛ باید شورش مجارستان را دامن بزنیم و 
بگذاریم ترکها حریمة آن‌را بپردازند؛ و درمیان یاغیان صربستان و مولداوی» که روسها 
و آلمانهاآنانرا مسلح ساخته‌اند» تخم نفاق بیفشانیم.» نویسندة گزارش ادامه داده است 
که ميت نجات ملی نسبت به‌وطتخواهان انگلیسی که به‌فرانسه پناه آوردند روش بسیار 
احمقانه‌ای پیش گرفته است» و به‌جای اینکه از جوانان استفاده‌کند آنان را زندانی ساخته 
است. «ولی این عناصر هنوز هم وجود دارند» و اگرآتش مختصری به‌روی انگلستان باز 
شود حاضرند آنجا را مشتعل سازند»؛ و براین افزوده است که «چون ارتش آلپ فرانسه 
موفتیتهایی به‌دستآورده» باید در لومباردی و سیسیل شورشی به‌راه انداخت, و به‌عنوان 
شرب نهایی براتریش» تاج‌امپراطوری مقدس روم به کشور پرو تستان‌مذهب پروس واگذار 
شود». 
چنین بود پاره‌ای از نظرات مشورتی که شارل دولاکروا وزیر خارجة فرانسد» 
می‌توانست از ادارات زیر دست خود دریافت دارد. به‌علاوه گروهی از متعصبین خارجی 
درصدد برکنار ساختن او از این مقام بودند. در پاریس‌کسانی وجود داشتندکه برای ایجاد 
انتلاب در ایرلند» لهستان» آلمان» سویس؛ و ایتالیا می کوشیدند؛ و وزارت خارحه 
فرانس ه گزارشهای کاملی درباب علائم ارضایتی در انگلستان داشت. این گزارشها مشتمل 
بود برجریان مجمع عمومی ادینبرو در ۱۷۹۲ تا تظاهرات عمومی ۱۷۹۵ که در آن 
جورح سوم دوچار محاصرة جماعت دویست هزارنفری ازمردمان خشمگین شد» وهنکامی 
که با کالسکه سلطنتی خود از خیابانهای لندن می‌گذشت مورد حملة تظاهر کنندگان قرار 
گرفت. علاقه و اطلاعات حکومت فرانسه در »۱۷۹ سبت به‌وقو ع انقلاب درانگلستان» 
تا موقعی که حوادث ایتالیا آن را به‌اخذ تصمیم دیگری واداشت» بیش از وقوع انتلاب 
در ایالات مستقل ایتالیا بود. 
ولی احدی جز چند نفری در داخل دستگاه حکومت نمی‌توانست این هیجانهای 
گوناگون را به‌يك چشم بنگرد. انتلابیون «خارجی» در پاریس فقط اطلاعات سطحی و 
بسیار متفرقی دربارة یکدیگر داشتند. انتلابخواهی بین‌المللی از اينکه عملا مسوجودی 
بین المللی باشد به‌دور بودء بلکه عبارت بود از تلاشهای پراکنده‌ای که انتلاییون هرملت 
برای جلب پشتیبانی فرانسه نسبت به‌انقلاب کشور خویش به کار می‌بردند تا از مزایای 
پیروزیهای فرانسه درجنگهای خارجی در رسیدن به‌مقصود خویش کأمیاب شوند. هر گروه 


۸ ۲ ۳ عصر | نقلاب دمو کر تيك 
انقلابی خارجی در پاریس مذاکرات محرمانه‌ای با دولاکروا یا با اعضای هیئت مدیره 
داشت» وگمان نمی‌برد که دیگر گروهها هم از این مزیت برخوردار باشند. انتلابیون 
ایتالیایی مقیم پاریس» به‌رهبری بوئوناروتی» وارد فعالیتهای پیرو ان بابوف شدند» بدین 
امید که حکومتی «دمو کرات»تر در فرانسه روی کار بياید و کار گردان انقلاب در ایتالیا 
بشود. گاهی ممکن بود روزنامه‌ای آزادیخواه دربارهٌ وطتخواهان خارجی مطلب یامقاله 
مختصری داشته باشد چنانکه روزنام اوراتور پلبین! در ء ‏ آوریل نامه‌ای از يك نفر 
«جمهوریخواه لهستانی» منتشرساخت. اما دلیلی و جود نداردکه نشان دهد پیروان بابوف 
هیچ گونه اطلاعی از توطئه پوتراتز"» همزمان با توطثة خود که برای ایجاد جمهوری 
آلمان جنوبی ترتیب یافته بود» می‌داشتند؛ و با از فعالیتهای لهستانیها و ایرلندیها در 
پاریس درهمین اوقاتآ گاهی یافته باشند. ما درباب وقایع سال ۱۷۹ یادداشتهای‌روزانه 
و تفصیلی ولف‌تون" را که از اسناد اصیل و فسرامسوش‌شده عهد انقلاب است در دست 
داریم. تونکه در پاریس به‌صورت انزوا به‌سرمی‌برد و فقط با جیمز مسونروثه مراوده 
دوستانه داشت» ومذاکرات خصوصی مکرری با دولاکروا و دیگران انجام داده است.-از 
وجود انقلابیون ایتالیایی» لهستانی» یاآلمانی در پاریس بی‌اطلاع بوده است. فقط درماه 
مارس شایعاتی به گوش او رسید که «ژاکوبنهای اصیل و واقعی» ممکن است دوباره 
زمامدار فرانسه بشوند» و چنین می‌پنداشت که این امسر پیش‌آمدی نيك است» ولسی از 
توطثة بابوف تا هنگامی که توطله گران بازداشت شدند اطلاعی نداشت. پس از اطلاع 
از چگونگی نقشه‌های آنان» برای تولید شورش,» آن نتشه‌ها را نپسندید. وی با شورش 
برضد حکومت هیئت مدیره مخالف بود» زیرا او بیش از بعضی دیگر ازانقلاییون خارجی 
مقیم پاریس به‌حکومت هیئت مدیره اعتماد داشت» چه‌همین هیثت مدیره بودکه ولف تون 
را از تبعید گاهش در امریکاء با اين وعدءٌ صریح که انقلاب ایر لند را با نظر وی طرح- 
ریزی کنند؛ به‌فر انسه آورده بود. 

از نظر هیئت مدیره در اروپا دو کانون برای تحریکات انتلابسی وجود داشت: 
قسمت جزيرهة بریتانیاه و انريش يا قارةٌ اروپا که ممکن بود اقدامات انقلابی در این دو 
کشور سودمند واقع شود وحتی تولید انقلاب در خود انگلستان هم امکان پذیر می‌نمود. 
تون وقتی دریافت که مشاورانش به‌آسانی از آزاد ساختن ایرلند متوجه سرنگون ساختن 
خود دولت‌انگلیس شده‌اند روحية خود را از دست داد. ژنرال کلارك فرانسوی ایرلندی. 
نژاد», که زبان انگلیسی را به کمال می‌دانست و با کارنو عضو هیئت مدیره سخت مربوط 
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تقلاب به‌سرزمینایتا لیا قدم نهاد ۳۳۲٩‏ 
بود» طرحی برا ی گسیل داشتن محرکینی به انگلستان بر ای ایجاد شورش روستاییان‌داشت 
و بسیار هم به‌اين طرح علاقه می‌ورزید. تون در پاریس باکلنل ویلیام‌تیت" امریکای ی آشنا 
شد. این شخص در ۳ب ۱ باژنه" همکاری کرده بودو سدتی هم سمت دبیری انجمن 
جمهوریخواهان کارولینای جنوبی را داشت. تیت از انگلیسها نفرت داشت» و با حمایت 
ناو گان فرانسه توانسته بوک چند نفر فرانسوی مسلح را در فوريةٌ ۱۷۹۷ در کرانه‌های 
تأاحیه ویلر؟ انگلستان پیاده کند. بسیاری از دمو کراتهای هلندی نیز اشتیاقی داشتند که‌در 
حزب متحدة آزادیخواهان درحمهوری باتاو (هلند) پشتیبانی کردند, اینال حتی باسلطان 
میسور در کشور دوردست هند روابطی بر ضد انگلیس برقرار کرده بو دند. 

نیز ممکن بود دراین راه ازطریق دولت‌اسپانیا اقداماتی صو رت بگیرد, توضیح آنکه 
هیئت مدیره در ماه ژوئن عهدنامه‌ای با دو لت اسپانیا امضا کرد و اسپانیا درتوامبر ۱۷۹۲ 
به‌دولت انگلیس اعلان جنک داد. یکی از مسائل مورد علاق دولت فرانسه در اسپانیا 
موضوع ایالت لویزیانا! در امریک بود. در دستگاه حکومت فر انسه کسانی بودند که امید 
داشتند ناحيه لویزیانا دوباره به‌فرانسه باز گردد. منظور آن قسمت از لویزیانا بودکه در 
مغرب میسی‌سیپی* قرار داشت» و !۱۷۲۳ به‌اسپانیا تعلق‌یافته بود؛ عده‌ای ازفر انسویان 
پیشنهاد کردند آن ایالت به‌فرانسه باز گردانده شودء و در عوض دولت فرانسه در شمال 
ایتالیا کشوری به‌وحود بیاورد و یکی از شاهزادگان خاندان سلطنتی بوربونل اسپائیا وا 
به‌سلطنت آنجا بگما رد-این‌عناصر» بااین پیشنهاد خودء از اندیشة پشتیبانی دولت فرانسه 
از تشکیل يك جمهوری انقلابی در ایتالیا بس به‌دور بودند. وئیز ممکن بود مقصودشان 
تمامی ناحیهٌلویزیانای فرانسه پیش از۳ ۱۷۷ یعنی ناحية میان کوهها یآلکانی"و روشوز" 
پوده باشد. زیرا» پس از امضای پیمان جی* میان ایالات‌متحد امریکا و انگلیس»فرانسویان 
معتمد شده بودند که امریکاییان اندیشه جنگ با فر انسه را در سرمی‌پرو رانند. از این‌رو 
آن علاقه‌ای را که قبلا به‌حفظ مرژهای ایالات‌متحد امریکا داشتند و بیش از دوازده‌سال 
از عمر ایجاد آن مرزها نمی گذشت-از دست داده بودند. به‌علاوه دولت فرانسه بااسپانیا 
مذاکراتی دربارة تشکیل نوعی اتحادی لانینی‌زبانان داشت تا گسترش نفوذ انگلیسی 
زبانان را در امریکا زیر نظر بگیرد یعنی مانم آن شود. نیز مذاکراتی دربارة تشکیلواحد 
سیاسی حدا گانه‌ای در امریکا صورزت می‌گرفت که در آن آزادیخواهان غربی دز ایالات. 
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۰ ۳۳ عصر الاب دم و کرا تيك 
متحد امریکا؛ به‌رهبری فرانسه» جمهوری خساص خویش تشکیل دهند. همچنین» پس از 
شروع مذاکرات صلح میان انگلیس وفرانسه درشهرلیل» حتی مذاکراتی هم دربارامریکا 
میان نمایندگان این دودولت صورت‌گرفت به‌اين ترتیب که فرانسه الحاق امریکای‌غربی 
را به‌انگلیس پيشنهاد می‌کرد زیرا برای دولت فرانسه آسانتر بود بگذارد انگلیسها بر 
ایالت کنتوکی! و اوهایوی امریکا دست یابند تا اينکه مستملکات هلند درجنوب افریقا و 
سیلان را به‌آن دولت واگذارد. تا این زمان هیچ گاه امریکای غربی در قرار و مدارهای 
کشورهای دور دست خارجی وارد نشده بود. 

دولاکروا؛ با این عتیده که امریکاییان در این هنگام برای‌انگلیسها کار می‌کنند» در 
ژانویه ۱۷۹ باکشتی عازم ایالات متحد امریکا شد تا انتلاب سعادت‌بخشی را در آن 
کشور به‌راه بیندازد-مقصودش از انقلاب سعادت‌بخش این بود که از انتخاب جفرسن 
برای ریاست جمهوری امریکا پشتیبانی کند» و به‌اين ترتیب «جمهوریخواهان» امریکا 
را روی‌کار بیاورد. مونروثه» وزیر مختار امریکا» همواره به‌فرانسویان اطمینان می‌داد 
که مردم ایالات متحد از سیاست دولت خویش در تسلیم شدن به‌نظرات انگلیس پشتیبانی 
نکرده‌اند (و شاید این بیان حقیقت همم داشته است) . جفرسن در ماه آوریل نامه‌ای به 
فیلیپ ماتسثی۲» دوست دیرین خود که آن اوقات در ایتالیا بود» نوشت که در آن وضع 
سیاسی ایالاتمتحده را تشریح کرد. وی چنین متذکر شده بود که حمهوریخواهان یکو. 
روش با هر گونه اتحاد خودخواهانة طرفداران حکومت فردی» اشراف» و هصسواخوامان 
انگلیس مخالفت دارند. چند ماه بعد که اين نامه نخستین‌بار در روزنامة مونینتور پاریس 
انتشار یافت در امریکا موجی از خشم پدید آورد و فرانسویان را دراین عقیده استو ارتر 
ساخت که ایالات‌متحده نیازمند به«انقلاب» می‌باشد. در همین احوال ژنرال کولو" در 
رأس يك هیئت علمی به‌امریکا فرستاده شد با این قصد که احساسات تجزیه‌طلبانة امالسی 
ناحیة غربی کوههای‌آلگانی را بیازماید؛ و جورج راجرز کلارك" امریکایی برای باردوم 
در ارتش‌فرانسهترفیع گرفت و به‌درج‌سرتیپی‌ارتقاء یافت, مانگوری؟»فتنه انگیزمعروف که 
در۳ ۱۷۹ دستیار ژنه در آمریکا بوده و درآن موقع باآزادیخواهان‌ایالت کارولینای جنوبی 
وازآن‌جمله سرهنگ تیت همکاری می‌کرد» در ژوئن ۱۷۹ ازمأموریت مادرید به‌فیلادلفیا 
منتقل شد. مانگوری درمأموریت مادرید نشان داده بود که مردی بسیار رلكگو وبی‌پروا 
است» چنانکه با صدایی رسا اعلام داشته بود که پادشاه فعلی اسپانیا آخرین پادشاه این 
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انقلاب به‌سرزمین‌ایتا لیا قدم نهاد ۳۳۱ 
کشور خواهد بود. در تعلیماتی که دولت فرانسه به‌مانگوری به‌عنوان کاردار خود در 
امریکا داد او را مأمور ساخت تا از انتخاب حفرسن برای ریاست جمهوری جانبداری کند 
ويا مدیسن! و رابرت لیوینگستن" ارتباطگیرد» وبا حزم واحتیاط کلیة مخالفان انگلستان 
و دوستان فرانسه وآزادیخواهان وتجزیه‌طلبان را دلگرمی بخشد. درماه اکتبر آده۳» وزیر 
مختار فرانسه» علناً در انتخابات رئیس جمهور امریکا مداخله کردء تا آنجا که اظهارات 
علنی دراین‌باره می‌کرد وطی‌آنها به‌اشاره می‌فهمانیدکه اگر جان ادمز به‌ریاست جمهوری 
انتخاب شود فرانسه ناخشنود خواهد شد. درهمین اوقات جان‌کوینسی ادمز؛؛ وزیرمختار 
امریکا در لاهد» گزارش دادکه نقشة فرانسویان این است که در داخل ایالات متحد امریک 
از تشکیل جمهوری جداگانه‌ای درغرب يا جنوب آن «همان‌گونه‌که اکنون يك جمهوری 
دز ایتالیا تشکیل داده‌اند» جانبداری کنند. 

در اتریش احتمالی برای وقوع انقلاب نمی‌رفت و فرانسویان هم چنین تصوری 
نداشتند. اما پس‌از تارومار کردن «ژاکوبنها» در وین کثیری از مردم شهر ناراضی باقفی 
ماندند و-توگوت*» صدراعظم اتریش» در ژوئيٌ ۱۷۹5 یعنی همان موقعی که فرانسویان 
اتریشیها را از میلان رانده بودند خاطر نشان ساخت که وی ازاحساسات ضدجنگ در وین 
بیشتر هراسان است تا از سپاهیان فرانسه. 

درمقام‌ضدیت بااتریش» خاصه پس از آنکه اتریش از پشتیبانی روسیه بررخوردارشده برای 
هیکت مدیره منیدبو که ازلهستانیها جانبداری کند به‌ویژه‌که هزاران‌نفر ازآنان پس ازتقسیم 
سوم‌لهستان‌تر لك وطن گفته و بسیاری‌از این کروه درپاریس گردآمده بودند. این وطنخواهان 
لهستانی» پس از آنکه توانستند با کمك عده‌ای از فرانسویان در مارس ۱۷۹ تأمینهایی از 
دولاکروا بگیرند» یکی از قهرمانان شورش وقیام ۱۷۹6 را به‌نام‌دومبروسکی" ازپناهگاه 
خود به‌پاریس‌منتقل‌ساختند تا فرما ندهی‌نیروی مسلح‌لهستانیهای‌تبعیدی را عهده‌دار شود, 
هنگامی که بوناپارت يك لژیون لهستاني که وابسته به‌ار تش بوناپارت بود» تشکیل داد» 
هیثت مدیره دومبرسکی را به‌ایتالیا نزد بوناپارت فرستاد. افرادلژیون لهستانی‌ازپناهندگان 
لهستانی که درفرانسه و در ونیز ودرنقاط مختلف امپر اطوری‌عشمانی‌پر | کنده بودند»وهمچنین 
ازلهستا نیهای اسیرجنگی وفراریان سپاهیان هاپسبو رگ‌تشکیل می‌شد. این‌لژیون در ژوئية 
۷۷ ,بالغ‌بر ه ۰ سربازداشت» و دومبروسکیلافآن‌را می‌زد که نیروی‌نظامی‌مهاجرین 
لهستانی وی هم ازنیروی مهاحران فرانسوی وهم ازنیروی مهاجران هلندی بیشتر است. 
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۳۳ عصر نلاب دمو کرا تيلك 
دومبروسکی نقشه‌های نظامی دور ودرازی داشت» ودولت فرانسه طرحهای وی‌را مورد 
توجه قرارمی‌داد» ولی هیچ گاه اجازهُ اجرای آنها را به‌وی نداد. این نقشه‌ها عبارت بود 
از کشاندن دامن جنگ و انقلاب به‌اروپای شرقی» به‌این ترتیب که لژیون لهستانی رام 
پیمایی بزرگ نظامی را از شهر فیوم" آغاز کند» از نواحی کروآسی و ولایات صربستان 
امپراطوری عثمانی» والاکی"» ترانسیلوانی» گالیسی» و مرکز قدیمی‌لهستان بگذرد؛ ودر 
این راه‌پیمایی طولانی در کلیةٌ دشمنان و مخالفان امپراطوری اتریش جانسی تازه بدمد تا 
به‌اين وسیله بتوان حتی دولت روسیه را وادار ساخت که خود را از مداخله در کارهای 
اروپا کنار بکشد. لژیون لهستانی هیچ گاه به‌اين راه‌پیمایی بزرگ نظامی نپرداخت» ولی 
مدت دوسال درایتالیا با سپاهیان فرانسه کار کرد» و درنتیجه درتاریخ نهضت ملی لهستان 
متام ارجمندی به‌دست آورد. چنانکه سرود ملی لهستان در دوره‌های بعد همان سرودی 
بودکه لژیون لهستانی درایتالیا تنظیم کرد ونوعی سرود مارسیز لهستان به‌شمارمی‌رفت. 

هیئت مدیره در ء مذ ۱۷۹ به‌حادثه‌جوئی فرانسوی به‌نام پوتراتز اجازه داد که 
به‌اتفاق عده‌ای آلمانی برضد حکومتهای بادن» وورتمب رکه و پاره‌ای دولتهای کوچکتر 
آلمانی به‌توطئه بپردازد و جمهوریی به‌نام جمهوری آلمان جنوبی یا جمهوری سوابی" 
تشکیل‌بدهد. به‌پوتراتز دستور داده شده‌بود که‌درابن باب با ژنرال موروفرانسوی همکاری 
کند» و «اختلافات و خصومتهای جزئی را که ممکن بود میان ساکنان امارت‌نشینهای 
مختلف آلمانی وجود داشته باشد ازمیان ببرده و «آنان را به‌صورت واحدی سیاسی متحد 
سازد یا آنان را با هم جوش بدهد», ولی» چنانکه بعدا خواهیم دید» هیثت مدیره دو هفته 
بعد اين دستوررا لغو کرد. زیرا هیئت مدیره دیگرنفعی دربه کاربردن چنین روشهایی برای 
انقلابی ساختن آلمان شرق رودخانة راین نداشت» وبا دولتهای‌آلمان جنوبی درماه ژوئیه 
قراردادهای متار ک جنگ امضا کرده بود. به‌طوری‌که وقتی در ژانوية ۱۷۹۷ عریضه‌ای 
با ۱۵.۰ امضا از اين ناحیه به‌پاریس رسیدکه در آن كمك فرانسه را برای هی انقلابی 
در آنجا درخواست کرده بودند هیئت مدیره از قبول درخواست عریضه‌نگاران آلمانسی 
امتناع ورزید. 

دولاکروا در فوریه و مارس ۱۷۹٩‏ برای اینکه صورت اسامی ائقلابیون ایتالیا را 
تکمیل کند» با فیلیپ بوئوناروتی و یکنفر ایتالیایی دیگر» موسوم به سریز!» مذاکراتی 
صورت داد. این دونفر با انقلابیون ایتالیا و پناهندگان ایتالیایی که درشهر نیس" گردآمده 
بودند ارتباط نزديك داشتند» و این عناصر امیدواربودندکه مقارن پیروزیهای‌آیند؛‌ارتش 
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| مقلاب به‌سرزمین ایعالیا قدم‌نهاد ۳۳۳ 
فرانسه در ایتالیا انقلابی برپا سازند. این امیدواری از وقتی که بوناپارت و سالی‌ستی"- 
مأمور غیر نظامی که با او همکاری داشت و که هردو از بومیان ایتالیابی‌زبان جزيرة کرس 
بودنسوارد جریان کارها گردیدند بیشتر شد. نقشه‌هایی که قبلا" طرح شده بود براین 
اساس قرارداشت که کشور سلطنتی ساردنی تبدیل به‌جمهوری بشود. میل وطنخواهآن 
ساردنی این بودکه انقلدب خودرا کمی پیش‌از ورود نیروی فرانسوی برپا کنند به‌طوری 
که هنگام ورود نیروی فرانسه به‌آن سرزمین يك حکومت موقتی ایتالیایی درآنجا برسر 
کار باشد تا به‌اين و سیله کشورشان را ازنفوذ مستقیم خارجی یا بهره‌برداری نظامی مأمون 
نگاه دارند. از این‌رو اهالی ساردنی همان امیدهایی زا که بلایکیها چندسال پیش یعنی دوز 
۷۲ درسر می‌پررو آنیدند در دل داشتند. اما روشی را که برای ثیل به‌مقصود درنظر 
داشتند روشی بود که حمهوری باتاو اختیار کرده بود به‌اين معنی که اهالی ساردنی می- 
خواستند شريك فرانسویان درپیش بردن انقلاب به‌شمار روند و ازنظر کلی سیاسی ساردنی 
وفرانسه در ردیف هم باشند نه کشوری که به‌تسخیر فرانسه در آمده باشد یا فرانسه آن‌را 
اشغال نظامی کرده باشد. به‌طوری که واف‌تون درهمین ایام به‌دولاکرو! خاطرنشان ساخت 
وطنخواهان دیگر کشورها روش اعتدا لآمیز فرانسویان را درهلند می‌ستودند. 


آغاز عملیات فر انسه در ایتالیا 


بوئو ناروتی بر ای دولا کروا روشن ساخت که میل او براین است.- وفرانسوپال هم 
آن‌را خواهند پذیرفت که انقلاب دراحيُ پیمون" صورت‌نگیردبلکه انقلاب عمومی لازم 
است که کلیة مردم ایتالیا یعنی اهالی پیمون» لومباردی» زم» سیسیل» وساردنی را در بره 
گیرد؛ ودراین انتلاب وقیام ععومی وآزادیخو اهانه مردم کلیهٌ واحدهای سیاأسی مصنوعی 
موجود را ازمیان بردارد و به‌جای آنها جمهوری محکم و استواری مرکب از تمامسی 
ایتالیاییها به‌وجود آورد. دولاکروا با اين طرح موافق به‌نظر می‌آمد زیرا وی خود قبلا 
از حزب وحدت‌طلب در هلند پشتیبانی کرده بود وحتی به‌پوتر اتز هم دستور داده بود که 
ایالات مستقل آلمان جنوبی را «باهم حوش دهد». از این‌رو از اين نقشه‌های ایتالیاییها 
پشتیبانی کرد و بوئوناروتی را به کاکو" عامل فرانسویان درایتالیا توصیه نمود. لکن در 
تعلیماتی که دراین باره به کا کوداد جانب احتیاط را رعایت نمود وچنین متذکرشد: «کاکو 
و بوناپارت باید از غدمات وطنخواهان ایتالیایی به‌طوری که خود مناسب بدانند استفاده 
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۴ عصر اقلاب دمو کراتيك 
کنند ولی این استفاده ازخدمات ایتالیاییها فقط برضد دولتهایی باشدکه با فرانسه درجنگگ 
هستند. دولاکروا در پیرو اين دستور به کاکو نوشت؛ «شما توجه دارید وظیفة هريك از 
عمال فرانسه آن‌است که از هر گونه‌اقدامی‌برضد متحدین فرانسه یادولتهای بیطرف احتراز 
جوید». 

به‌اين ترتیب دولاکروا درمارس ۱۷۹ همان نظریه‌ای را که لوبرن در ۱۷۹۲ و 
کمیته نجات ملی درء ۱۷۹ ابر از کرده بودند بیان داشت. به‌اين معنی که هراندازه عبارات 
و اصطلاحاتی که به کار می‌رفت ممکن بود نسبت به‌انقلاب تشویق آمیز باشد ولی تحريك 
به‌انقلاپ حربه‌ای بود که در برابر دشمنان جنگی فرانسه به کار برده مسی‌شد. تنها از 
وطتخواهان دیگر کشورها کسانی که ضعیفالعقلتر بودند» یا معدودی عناصر انقلابجوی 
بین‌المللی مانند بوئوناروتی» یانویسندگان روزنامه‌های تندرو» یاسخنگویان‌جنا ح افراطی 
راست مانند برك و باروثئل می‌پنداشتند که حکومت فرانسه بدون فرق میان‌کشورها دربی 
انقلاب جهانی می‌باشد. به‌علاوه دولاکروا به جمعیت دوستان ایتالیایی آزادی خاطر نشان 
ساخت (همانطوری که سالهای قبل کرار] بههلندیها گفته شده بود) که باید احتیاحات 
مپاهیان فرانسه را در ایتالیا فراهم سازند تا «با صرف قسمتی از دارایی خود سهم خویش 
را در خونهایی که بیان استقلالشان را محکم می‌سازد پرداخته باشند». 

درجریان این‌مذا کرات میان دولاکروا و بوئوناروتی باشگاه‌پانتئون» که بوئوناروتی 
رئیس‌آن بود» به‌دستور هیثت مدیره وبه‌دست ژنرال بوناپارت» درست پیش‌از عزیمت وی 
برای فرماندهی ارتش فرانسه به‌ایتالیا بسته شد. بوئوناروتی از بوناپارت سلب اعتماد 
کرد» وحکومت برسر کار فرانسه را برای همداستانی با انقلاب ایتالیا دیگرمفید نمی‌دید. 
آزاین‌رو وی و بابوف توطه مساواتیون را ترتیب دادند. درهمان حال که بوناپارت بر 
سپاه دولت ساردنی‌شکست وارد می‌ساخت وطنخواهان ایتالیایی دست به‌يك‌ساسله عملیات 
زدند» ودر شهر آلبا!» تقریاً درفاصلةً چهل کیلومتری شهرتورن» اعلام جمهو ری‌کردند. 
این جمهوری که اعلام شد مطلقاً جنبة «کمونیستی» نداشت» ولی پایان‌بخشیدن به‌حقوق 
اربابی والغاء طبقَة نجبا وسلطنت ازجملة مقاصدآن بود؛ وانقلاییون ایتالیا آن‌را نخستین 
گام در راه تشکیل جمهوری ساردنی و حتی جمهوری پهناورتر ایتالیا می‌شمردند. با همة 
این تفصیلات بوناپارت که به‌میل و اختیار خود اقدام می‌کرد» بدون رسیدن دستورهایی 
از پاریس متار که نام چراسکو" را با پادشاه ساردنی امضاء و به‌این ترتیب ادامهٌ سلطنت 
ساردنی را رسماً تبول کرد بوئوناروتی که دراین هنگام در پاریس به‌سرمی‌برد برای 
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اتقلاب به‌سرزمینایتا لیا قدم نماد ۵ ۳۳ 
سرنگون ساختن حکومت هیثت مدبره به اسرع اوقات ممکن دلیلی تازه یافت. 

بوئوناروتی و پابوف در ۱۰ مه بازداشت شدند. باکشف توطةٌ اين دونفر موازنهة 
دلایل در دماغ دولاکروا و اعضای هیئت مدیره برهم خورد. تصادف زمانی میان توطةٌ 
پاریس» پیشدستی جمهوریخواهان ایتالیا دراعلام جمهوری آلبا» هیجان درشهر سوابیا که 
پوتراتز محر آن محسوب می‌شد» و بروز اغتشاشات درهلندکه شورش توپچیان آمستردام 
واقعةٌ برحسته آن بود‌خاصه که هیچ مدرك روشنی برای ارتباط این اتفاقات با یکدیگر 
دردست نبود-باعث آن شد که برای حکومت فرانسه درآن زمان وتاریخنویسان آن‌عصر 
معمایی به‌وجود بياید. چنین به‌نظر می‌رسید که توطة پاریس برای سرنگون ساختن هیئت 
مدیره که دلائل آن کشف شد متحصر به‌همان نبوده بلکه توطثه‌ای عمومیتر و نهضتی 
هماهنگتر برای ایجاد انتلاب در تمامی کشورهای اروپا رجود دارد. هیثت مدیره بیدرنگ 
دست به کارشد که این توطث عمومی را خنثی سازد. ازاین‌رو پیروان بابوف را ازفرانسه 
فراری ساخت؛ بلاو! و فالکتر" را ازپاریس اخراج کرد؛ دستورهایی را که به‌پوتراتزقبلا 
داده‌بود لفونمود؛ و نسبت به‌پناهندگان ایتالیایی‌هم بدگمان گردید. فراخواندن مانگوری 
از سفارت اسپانیا نیز اقدامی دراین جهت به‌شمار می‌رفت. 

به‌طو رکلی هیئت‌مدیره پس‌از کشف توطٌبابوف در راه و روش‌خود نسبت به‌انقلاب 
درکشورهای دیگر تغییری‌داد به این‌معنی که ازاین‌پس به‌همکاری باپناهندگان و وطنخواهان 
پرشور به‌صورت انفرادی کمتر تمایل نشان میداد و بیشتر متوجه شرایط نظامی در هر 
کشور و همکاری باافراد بت متوسط هرمملکت گردید» زیرا افراد وطبقة متوسط هیچ گاه 
خود پیشقدم درابجاد انقلاب نمی‌شدند» ولی پس‌از ورود ارتش فرانسه به کشورشان طرز 
حکومت انقلابی را پذیره م ی گشتند. فرانسویان درجمهوری باتاو» درعین آنکه همچنان 
از آزادیخواهان وحدت‌طلب جانبداری می‌کردند» می‌کوشیدند از برخورد با اعتدالیود 
هو اخواه حکومت متحده بپرهیزند. آزادیخوامان لهستان درلژیون لهستاني که به‌فرماندهی 
بوناپارت سازمان یافته بود رخنه کرده بودند. در نقشه‌هایی که به‌اتفاق ولف‌تون برای 
ایرلند تنظیم شده بود تحریکات داخلی فرع لشکر کشی بز رگ دریایی قرار داده شد. این 
لشکر کشی دریایی‌در دسامبر ۱۷۹۹ به‌سوی خلیج بنتری" صور تگرفت ولی» به‌علت وزش 
بادهای زامساعد» نتوانست ۱۵۰۰۰۰ سرباز را درخاك ایرلند پیاده کند. 

اما درمورد ابتالیایبها همان نظری غالب شد که کاکو پیش ا زکشف توطهٌ بابوف و 


۳ نلهار کرده بود. با نظري کاکو غالب ناظران فرانسوی در ایتالیا» از جمله 
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عصر !لاب دمو کرا تيك 
بوئاپارت» همراه بودند. نظریة مزبور مشعر براین بودکه قسمتهای مهمی‌از افکار عمومی 
ایتالیاییها از وضع موجود در ایتالیا ناراضی می‌باشند» و از این‌رو ورود فرانسویان 
را حسن استقبال خواهند کرد و در ایجاد انقلابی زیر حمایت فرانسه همکاری به‌عمل 
خواهند آورد. اما آن دستة کوچك تبعیدیهای خیالباف و پناهندگان و توطئه گران و 
روشنفکران طرفدار اصلاحات‌اساسی» مانند بوئوناروتی» که مظهر نیروهای موثر در کشور 
خویش نمی‌باشند همکاری با آنان بیشتر زیان‌آور خواهد بود تا مفید فایده‌ای, 

کاکو در ٩‏ آوریل در اين باره به‌دولاکروا نوشت؛ «شکی نیست‌که وقتی نیروی 
نظامی ما در پیمون پیروز شود ما می‌توانیم اين وطنخواهان (مقیم محل) وبسیاری دیگر 
از اهالی را با خود متحد سازیم. من معتقدم که بابه کار بردن روش معقولی‌برای جمهوری 
کردن نواحی تسخیر شده در ایتالیا می‌توانیم مزایایی به‌دست بياوريم» و مخصوصاً دردل 
کلیهُ امر ای بی‌اهمیت و ستمکاری که این کشور زیبا را تابم خود ساخته‌اند بیم ووحشت 
بيفکنيم. ولی من هیچ گاه‌اين طرح را پيشنهاد نمی‌کنم مگر اینکه پس‌از پیروزیهای نظامی 
خود دست به‌آن بزنیم.... بگذارید مظفرانه وارد پیمون ومیلان و سراسر ایتالیابشویم. 
در این صورت ما مردمی بسیار خوش فکر در این نقاط خواهیم یافت و پس از این مرحله 
از پناهند گانی که نه عده‌شان زیاد است و نه صاحب تقوی وفضائل اخلاقی هستند استفاده 
بکنیم..,,بیانیه‌هایی را که بوئوناروتی و سریز در ایتالیاامضا کرده‌اند اثر و ارزش‌چندانی 
ندارد .» 

پاره‌ای تاریخنویسان براین‌نکته تأکید کرده‌اندکه هیئت مدیره از آنجا که‌ازاشخاصی 
مانند بوئوناروتی بیم داشت مخالف آنان شد. همدستی این گونه اشخاص با بابوف و 
ترجیحی که اینان برای تشکیل دولت واحد ایتالیا ببه‌وسیلة يك قیام عمومسی انتلابیون 
قائل بودند در دماغ دولاکروا و اعضای هیئت مدیره همان ترس اجتماعی را که معمولا" 
طبقات متوسط از این گونه انتلابها دارند برانگیخت. حتی براین نکته تأ کید رفته است‌که 
همین ترس باعث شد که هیئت مدیره را از تشکیل وحدت ایتالیا که شاید در ده ۱۷۹۰ 
امکان پذیر می‌تمود مان آمد. 

همچنین می‌توان تصور کرد که حکومت فرانسه از آن‌رو با وطتخواهان پناهنده 
ایتالیایی مخالف شد که آنان را حقیر می‌شمرد. وقتی توطلهٌ بابوف و بوئوناروتی کشف 
شد» فرونشاندن‌آن به آسانی صورت بست. دولاکروا؛ کارنو» و دیگر رمامداران آن‌زمان 
فرانسه که‌خود ازعناصرفعال دور وحشت به‌شمارمی‌رفتندامل‌ملایمت وحجب وحیانبودند, 
می‌توان چنین فرض کرد که آنان به‌این نتیجه وسیده بودند که پناهندگان ایتالیایی متظاهر 
به‌انقلاب هستند؛ و در واقع‌توطثه گرانی‌می‌باشندکه ترقه‌بازی می‌کنند؛ بااین گونه روشها 


اقلاب به‌سرزمین ایتالیا قدم نهاد ۳۳۲۷ 
متظاهر به‌انتلاب هستند؛ توطثه گرانی می‌باشندکه ترقه‌بازی می‌کنند؛ بااین گونه روشها 
انقلاب درایتالیا تحقق‌نخواهد یافت؛ تشکیل جمهوریها درایتالیا» اگرچنین جمهوریهایی 
باید به‌وجود آید» و اگر اين حمهوریها ارزش و فایدتی برای فرانسه داشته باشند» باید 
متکی به‌رجال شاخص وبصیر به‌اوضاع مملکتشان باشد نه به‌تبعیدیهایی که ريشه واصالتی 
در کشورشان ندارند. 

اما حکومت فرانسه نمی‌توانست در مسئلهةً ایتالیا تصمیم قاطعی بگیرد. گروهی به 
رهبری روبل" آلزاسی» عضو هیئثت مدیره» بهتر می‌دانستند که نواحی متصرفی فرانسه 
را در ایتالیا وجه‌المصالحة سیاسی قرارداد صلح با اتریش قراردهند؛ و دراین قرارداد» 
در مقابل دست برداشتن فرانسه از متصرفات خود در ایتالیاء اتریش الحاق بلژيك را به 
فرانسه و شاید الحاق کرانهةُ چپ رودخائه راين را به‌فرانسه بپذیرد. صاحبان این گونه 
انکار انقلابیون ایتالیا را مایه خطری نمی‌دیدند و نیرویی هم برای آنان قائل نبودند و 
بلکه ناتوانی و کم‌اهمیتی آنان‌را تأیید می‌کردند.همان‌طور که دولاکروا به‌سالیستی نوشت 
اگرئابت شود میلانیها «خودشان برای به‌دست‌آوردن آزادی دارای حرارت و نیروی کافی 
نمی‌باشند ما باید مساعی خودرا محدود به‌تحصیل‌امتیازاتی مخصوص خویش کنیم و برای 
جمهوری فرانسه صلحی استوار وپایدار فراهم آوریم». در ۲۵ ژوئیه چهارتن از اعضای 
هیئت مدیره گزارشی را که دولاکروا درباب مسئلهُ ایتالیا داده بود تأیید کردند» دراین 
گسزارش چنین نتیجه گیری شده بود که تشکیل جمهوری واحد با «جمهوریهای متعدد 
دمو کراتيك» در ایتالیا منافی منافع فرانسه می‌باشد زیرا در میلان عده کافی مردان جدی 
انفلابی وجود ندارد که چنین بر نامه‌ای را پشتیبا نی کنند» و با این وصف‌آتریش با جنگ و 
سیاست از ایتالیا بیرون نمی‌رود. تصمیم براین شد که ممکن است باواریا را به‌اتریش‌بدهند؛ 
بر گزیننده باواریا جانشین امیرتوسکان بشود؛ میلان هم به‌دوك پارما" واگذار شود؛ و 
به‌اين ترتیب اتریش به‌واگذاری بلژيك به‌فرانسه تن دردهد. هیچ طرح و نقشه‌ای به 
اندازء این طرح حمهوریخواهان ایتالها را اگر از آن آگاهی می‌یافتند به‌شگفتی و حیرت 
نمی‌انداخت. این طرح باز گشتی بود به‌اصول قدیمی سیاست یعنی‌اصل پا به پاکردن منافع 
و برقرار ساختن موازنة قوا برای رسیدن بدصلح. 

اما جریان وقایم ترتیب دیگری پیش‌آورد» زیر! ازيك طرف بوناپارت افکاردیگری 
داشت؛ وی توانسته بود خود را از زیر نظارت حکومت پاریس بیرون بکشده و بر آن‌بود 
که جمهوری نوبتی در در رودخانة پو" تشکیل بدهد. از طرف دیگر این مسئله حقیقت 
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عصر نلاب دم کراتيك 
نداشت که احساسات جدی انقلابی در ایتالیا وجود ندارد. چنانکه کاکو در اين باره 
گزارش داده بوده «ایتالیاییها خواهان خفیف ساختن طبقات عالیه و الغای اصول خان 
خانی و عناوین و القاب قرون وسطایی و طرد طبقةُ نجبا از مقامات دولتی و عمومی 
می‌باشند؛ و اکنون‌ضرورت یافته منافع , #هز ار نفر افر ادطبقات ممتاژه‌فدای) ۱ میلیون‌نفر 
افراد اهالی کشور بشود.» در هرحال آیا فرانسویان که قدم به‌سرژمین ایتالیا گذاشته 
بودند می‌توانستند به‌سادگی کسانی را که با آنان همعقیده بودند به‌دست حوادث رها 
سازند؟ میو! در ماه ژوئیه گزارش داده بود که برفرض وطنخواهان‌ایتالیایی هنوزبه‌مرحله 
بلوغ اجتماعی برای جمهوریت واقعی نرسیده باشند» ما فرانسویان باید در اين باره کاری 
بکنیم؛ ما نمی‌توانیم به‌سادگی آنان را به‌زیر سلطهُ اتریش با زگردانيم» و یز نمی‌توانیم 
سرژمین آنان را به‌فرانسه ملحق سازیم؛ ما در این‌جا در برابر همان اقدامی هستیم که هم 
اکنون درهلند به‌جای آورده‌ايم به‌اين معنی که باید بگذاریم ایتالیایبها گردهم جمع‌آیند» 
حکومتی به‌میل خویش بر گزینند» و حضور ما در ایتالیا آنان را در برابر اقدامات ض 
انقلابی- خواه این اقدامات محلی باشد و خواه از خار ج- حمایت .کند, 

در اين اوقات» یعنی در ماه ژوئیه» فرانسویان دوماه بود که در میلان اردو زده 
بودند» و وطنخواهان ایتالیا از اطراف و اکناف به‌این شهر روی می‌آوردند. وطنخو اهان 
ایتالیایی مسابتة ساده‌ای به‌طریق معمول قرن هجدهم در این باب طرح کردند و آن این 
بود «بهترین شکل حکومت آزاد برای تأآمین سعادت ایتالیا به‌نظر شما کدام است؟» و 
جایزه‌ای برای بهترین جواب معلوم ساختند. پنجاه و دونفر در این مسابقه شرکت‌جستند 
و نظریهُ خود را نوشتند. جایزٌ این مسابقه يك سال بعد به‌ملکیوره" اقتصاددان اعطا 
شد. وی در حواب خود تأکید کرده بود که یکانه شکل حکومت آزادی که برای ایتالیا 
امکان دارد طرژ حکومت جمهوری می‌باشد. به‌علاوه وی در پاسخ خوده با اشاره به‌ضعف 
اتحادیه امریکاییان درحنکك استقلال » براین نکته پانشاری کردکه حکومت جمهوری‌برای 
اينکه پایدار بماند باید براصول دموکراتيك و تمرکز قوا و وحدت کشور استوار باشد. 
ولی این نظر با تصمیمی که حکومت هیئت مدیره در همان موقع اعلام مسابته» گرفته بود 
مغایرت داشت. 

به این ت رتیپ در تا بستان ٩‏ ۱۷۹ برای مشاجرات وسوءتفاهمها پایه‌هایی کار گذاشته شد 
که مای تشنجات سالهای آینده گردید. توضیحآنکه حکومت هیئت مدیره حالتی یافته‌بود که 
نمی‌توانست دربارهة مسائل مهم تصمیم قاطعی بگیرد» در برابر وقایع جاری تسلیم‌می‌شد» 
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و مقاصدی مانعةالمجمع را دنبال می‌کرد. مثلا" می‌خواست صلحی پایدار به‌دست آورد؛ 
موازنه‌ای در قوای اروپا به‌وجود بیاورد؛ سرزمین بلژيك یا رودخانة راين را به‌عنوان 
مرز داشته باشد؛ از هواخواهان فرانسه در ایتالیا پشتیبانی کند؛ از منابع مالی و انسانی 
ایتالیا در جنگ با اتریش بهره‌برداری کند؛ ایتالیا را آزاد سازد» ولی اقداماتی راکه‌برای 
تشکیل وحدت ایتالیا صورت بگیرد خنثی کند؛ جنگ بادول خارجی را به‌صورت جنگ 
مقدس در راه آزادی در آورد» و درعین حال بارمشکلات مالی فرانسه را هم سبك سازد. 
موضوع دیگر اينکه در ارتش فرانسه فرماندهانی وجود داشتند که هیثت مدیره مشکل 
می‌توانست بر کارهای آنان نظارت موژثری کند. بعضی از آنان» مانند دوموریه درسالهای 
۲ ۳ ۱ +تصور می‌کردند افتخار و وسیلهثروتمند شدن‌آنان این‌است که‌جمهوریهایی 
تحت نظارت خویش به‌وجود بیاو رند؛ وبعضی دیکر واقعاً معتقد به آزادساختن ملل‌بودند 
و اين امر را سعادتی می‌دانستند که جنگ برای آن ملل آورده است. بازمسئله دیگر این 
بود که ایتالیایبهای هواخواه انتلاب-اعم از انقلابخواهان اعتدالی که همین اعتدال. 
طلبی آنان را به‌حال سکون در آورده بود» و عناصر تندروتر که روژیای وحدت ایتالیا را 
در سرمی‌پرورانیدند» و در نتیجه با کلیة دولتهای موجود در شبه جزيرءة ایتالیا مخالفت 
می‌ورزیدند. در برابر اغلب ملاحظاتی که هیئت مدیره دربارةً دول مسوجود در ایتالیا 
داشت بیقراری می‌کردند» وممکن بود بدون اينکه باانقلاب فرانسه مخالفتی کنند به‌روی 
خود فرانسویان چنگ بزنند. با این مقدمات» به‌علت انواع گله‌ها و شکایاتی که ازهیشت 
مدیره وجود داشت» میان بعضی ژنرالهای حادثه‌حوی فرانسه و وطنخواهان تندرو 
ایتالیایی و آزادیخواهان مترقی که در خود فرانسه جبهةُ مخالف هیئت‌مدیره را تشکیل 
می‌دادند» زمینه‌ای فراهم بود که اتحادی به‌وجود بیاورند. 


وضع ایتالیا پیش از ۱۷۹۲ 


ایتالیا در قرن هجدهم به‌حد وسیعی قسمتی ازحوزه متمدن اروپا به‌شمار می‌رفت»و 
هیجانهای انقلابی آن ناشی از خود مردم آنجا بود نه آنکه از فرانسه به‌آنجا وارد شده 
باشد. از این‌رو» پس از توضیحاتی که درباره سیاست فرانسه نسبت به‌ایتالیا دادیم » لازم 
است به‌اوضاعی که در خود ایتالیا وحود داشت نظری بیفحتیم » واين مطاب را ازتحولات 
ایتالیا که از سالیان پیش خود جزئی از حکمت عملی‌آن دوره بود آغاژ بکنیم. نویسندگان 
فرانسوی ژاکو بنهای ایتاليایی را اصولا بیشتر مقلدان بی‌مایه‌ای از ژاکوبنهای فرانسه 
به‌شمار آورده‌اند. نویسندگان انگلیسی و امریکایی نسیت به‌آنان نظری بهتر داشتند به 


۰ عصر اققلاب دمو کراتيك 
طوری که مشکل است بتوان گنت کتاب مناسبی در اين موضوع به‌زبان انگلیسی نوشته 
نشده باشد, بدیهی است نویسندگان ایتالیایی همواره در اين باب علاقه بیشتری ابراز 
داشته‌اند» اما این نویسندگان در طول چند سل به‌این عقیده رسیده بودندکه نتیجه عادی 
تاریخ ایتالیا هميشه این بودکه سلطنت مشروطه‌ای در لوای‌خاندان سلطنتی ساووا داشته 
باشد؛ و پاره‌ای ننوذهای مخالف ساطنت را که با مسلك فاشیسم همدست شده و ارتباط 
زیادی هم بافرانسویان نداشت نمی‌توان‌مبنای تاریخی‌برای جمهوریخواهی ایتالیادانست. 
ولی از وقتی ایتالیا در ۱45 کشوری جمهوری شد و نیروهای آزادیخواه این کشوربه 
وحهی موفقیت‌آمیز دربرا برفاشیسم ایستادند» در محافل تاریخ‌نویسی ایتالیا هم‌فعالیتهای 
عمده‌ای آغاز شد. به‌طوری که پس از جنگ جهانی دوم هیچ کشوری به‌اندازهُ ایتالیا کتاب 
و رساله و مطالب نوین و نظرات تازه دربارة تاریخ گذشتة خود ظرف این مدت پس از 
جنگ بیرون نداده است. 

مطالعات و تحقیفات تازه با یکدیگر فرق دارند. در بعضی ازآنها جانب مشروطه. 
طلبی و مسائل حقوقی را بردیگر جوائب رجحان نهاده‌اند؛ و بعضی دیگر توجه خود را 
به‌تحولات اقتصادی ومقاصد متضادطبتات اجتماعی معطوف داشته‌اند» ولی نهضت‌انقلابی 
ایتالیا را پدیده‌ای مثبت دانسته‌اند که از علل حدی برخاسته» و اين نسبت یا افترا راکه 
نهضت انقلابی ایتالیا «منفعل» از خارج و «خیال محض» بوده است رد کرده‌اند. دادن 
این گونه نسبتها به نهضتهای انقلابی مخصوص نهضت ایتالیا نبوده چنانکه همین نسبتها 
راء تا حدودی» به‌حمهوری باتاو» و پس از ۱۷4۸ به‌جمهوری هلوتيك نیز می‌داده‌اند. 
به‌طور کلی محافظه کاران درهیچ امری‌به‌اندازةٌ اين معنی يك زبان نبوده‌اند که خودانتلاب 
فرانسه هم «خیالی محض» بوده است» وحتی قبل از آنهم به‌قوانین اصلاحات انتخاباتی 
انگلستان و ایرلند همین سیت را می‌دادند. مقصودشان از «خیالی دانستن» انتلابها این 
بود که اصولی که اين نهضتهای انتلابی به آن استناد می‌جست ارتباطی با مشکلات‌واقعی 
که برای حل‌آنها عنوان می‌شد نداشت. و مقصودشان از «منفعل بودن» نهضتها این بود 
که این نهضتها تقلید صرف و پاسخی به‌انگیزه‌های خارجی و شور وشوقی بودکه نسبت 
به‌انقتلاب دیگر و نسبت به‌اندیشه‌های «فرانسوی» ابرازمی‌شده است. همین اتهام‌رابعضی 
براصلاحطلیان انگلیس و جمهوریخواهان امریکانیزوارد آورده‌اند» به‌اين معنی که‌انتتادات 
آنان را.بازتابی از اصول عقاید فرانسویان فرض می‌کردند که باب روز شده است» ولی 
درداخل کشور ریشه‌هایی اصیل ندارد. مقصود دیگری که ازمنفعل شمردن نهضت‌انقلایی 
ایتالیا داشتند اين بود که طراحان نهضت ایتالیا خود توانایی ایجاد انقلاب را ندارند» 
بلکه نهضت و انقلاب آنان وابسته به‌دولت فرانسه می‌باشد؛ به‌طوری‌که اگرفرانسویان 


انقلاب به‌سرزمین ایتالیا قدم‌نهاد ۳۳۱ 
وارد ایتالیا نمی‌شدند انقلاب ایتالیا هم وجود نمی‌یافت. اگر منفعل بودن انتلاب را به 
همین معنی محدود بگیریم انقلاب ایتالیا ازجمله انقلابهای «متفعل» بودء و درجه تأثیر 
خارجی در آن بیش از انقلاب هلند بود» زیرا هلندیها در دهة ۱۷۸۰ درپی انقلاب کشور 
خود برآمدند و از ۱۷۸۷ تا ۱۷۹6 با تشکیل لژیون باتاوی و تشکیل کمیتة انقلاب‌آن 
را در پاریس به‌حرکت در آوردند؛ و هنگامی‌که فرانسه جنگ با دول متحد را آغاز کرد 
انقلاب هلند پایه‌ریزی شده بود. ولی این بیان فقط این معنی را نشان می‌دهد که فشار 
برای ایجاد انقلاب در ایتالیا در ۱۷۹ به‌درجهُ انفجار نرسیده بود نه اینکه‌چنین فشاری 
اصلا وحود نداشته و يا آنکه آغاز نشده بوده است. 

وضع انتلابی در ایتالیا از پاره‌ای جهات مشخص بود و از جهات دیگر به‌سایر 
قسمتهای اروپا شبامت داشت. آنچه در اين احوال خاصهٌ اوضاع ایتالیا به‌شمار می‌رود 
آن بودکه سرزمین ایتالیا به‌قطعاتی چند منقسم شده بود و هرقطعه وضع حکومتی خاص 
داشت. کشور ایتالیا کمتر از آلمان قطعه قطعه شده بود» و درجه اتحاد قطعات آن کمتر 
از هفت ولایت متحده هلند پیش از ۵ بود» و تحمل قریب دوازده کشور مستقل راء 
که با هم تناوت بسیاری هم داشتند» می‌کرد. در ایتالیا دو کشورسلطنتی وجود داشت‌یکی 
کشورپیمون وساردنی و دیگری کشورناپل وسیسیل؛ و به‌علاوه «کشور»پاپ در وسط شبه 
جزیره» و کشورهای دولنشین پارما!» مودنا"» میلان"» وتوسکان؟. میلان درکنار ولایت 
مانتوا" قسمتی از امپرانوری اتریش بود. توسکان به‌خاندان امپراتور اتریش یعنی‌خاندان 
هاپسبو رگ تعلق داشت» ولی در امور داخلی و سیاست خارجی تحت حکومت مهیندوك 
خودمستقل‌بود. علاوه براینها سه‌جمهوری شهری‌لو ک"» جنووا"و ونیزهم‌در ایتالیاوجود 
داشتند. کشور لو کا بسیار کوچك بود؛ جنووا بیش از ۱۹۰ کیلومتر در ساحل لیکوریا 
امتداد داشت؛ به‌طوری‌که راه کشور پیمون را به‌دریا قطع می‌کرد؛ درصورتیکه‌جمهوری 
ونیز ناحی ونسی*» ایستریاء و سواحل دالماسی و جزایر آن منطقه را مالك‌بود. بااین 
تفصیل نیرومندترین واحدهای سیاسی ایتالیا دست کم در مرکز و شمال شبه جزیره همین 
کشورشهرها بودند. حکومتهای شهری که یاد گارحکومتهای بل وکی و ناحیه‌ای‌ترون‌وسطی 
به‌شمار می‌رفت» با موسبات محلی و عادات روحی مردم این شهر ها آمیختد شده بود؛ و 
در نتیجه شهرهای مستقلی در مقابل کشور یا در مقابل همدیگر به‌وجود آورده بود. 

در ایتالیا طبقة نجبا وجود داشت, ولی‌نجبا عموماً در شهرها به‌سرمی‌بردند» ومیان 
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۳۳ ۴ عصر نقلاب دمو کراليك 
نجبا و طبقهٌ متوسط کمتر از نواحی شمال اروپا تفاوت گذاشته می‌شد. چون در ایتالیا 
در بارسلطنت مرکزی که مانند دربار ورسای آداب و رسوم خود را برجامعه مسلط سازد 
(هرچند که در دربارناپل اقدامی برای این امر شده بود) وحود نداشت» و به‌علاوه‌سنتها 
و آداب نظامی که از چند نسل به‌یاد گار مانده‌باشد در میان نبود» و در نتیجه روحيه 
اشرافیت در میان افسران نظامی وجود نداشت و نجبا فقط در شهرها می‌زیستند و با 
خانواده‌های قدیمی ملاکین که خود مقیم شهرها و املاکشان در قراء وقصبات بودحشرو 
نشر داشتند» زمین بسیار محدودی وجود داشت که نجبا خود را برتراز دیگران بشمارند؛ 
و یا ثروتمندان از طبعَهُ غیر نجبا بتوانند از نجبا وعنوان آنان مر خاصی را احساس‌کنند. 
بالنتیجه» در میان رهبران ناراضی از اوضاع پیش‌از ۱۷۹٩‏ و پس از انتلاب این سال‌عدة 
زیادی از نجبا هم دیده می‌شدند, 

با اينکه ایتالیا سالیان درازی بود رهبری سابق خود را درتجارت با نواحی دور. 
دست از دست داده بود» مطلقاً دچار کسادی اقتصادی نشدء و رشد اقتصاد پولی آن با 
عادتی که در سرمایه گذاریهای سنجیده و سودمند داشت هم در ایتالیا و هم در نقاط دیگر 
جهان محسوس بود. درقسمت جنوب اراضی بایروسیعی راء به‌همان صورت که شهر نشینان 
به اختیار م ی گرفتند» به‌تصرف خویش در می‌آورد. در شمال رشته‌های مختلف اقتصادی» 
با انواع نوین فعالیتهای‌کسب و کار» کارخانه‌های جدید» محصولات تاژه و روشهای‌نوین 
کشاورزی» راههای نوساز و ارتباطات بهتر و توسعهُ بازارهای منطقه‌ای وجود داشت. 
همچنین صاحبان مشاغل آزاد مانند پسزشکان» حقو قدانان» روزنامه‌نگاران» و مهندسین- 
پیوسته‌رو به‌تزاید بودند. دانشکامهای ایتالیا» با مردان صاحب‌نظری که در دانشکده‌های 
حقوق والهیات داشت» از دانشگاههای فرانسه پا انگلستان سرزنده‌تر بود؛ به‌علاوه 
دانشگاههایایتالیا درسرتاسرکشو رپخش‌شده‌بودند و استادان‌آن ازیکی‌به‌دیگری می‌رفتند. 

این پیشرفتهای اقتصادی وعلمی» محرکی اجتماعی وجفرافیایی پدید آورد, یکی از 
خصوصیات بسیاری از شهرهای ایتالیا آن بود که از يك‌سو در هرشهر گروهی از اراد 
بانفوذ وحود داشت که از چند خانواده ترکیب می‌یافت. این خانواده‌ها چند نسل متوالی 
در شهر خود اقامت داشتند» و مقامات وشثون آن شهر را به‌انحصارخود درآورده‌بودند؛ 
و از سوی دیگر افرادی وجود داشتند که خارج از اين گروهها بودند و به‌تازگی وارد 
شهر خود شده بودند و یا پدران آنان در شهرها رحل اقامت افکنده بودند» و وارد 
کارهای محنی که مربوط به‌منافع و علاقدهای گروه با نفوذ شهری می‌شد نبودند ولی 
خود را شایسته می‌دانستند که مانند افرادگروه بانفوذ در کارهای عمدةمحلی‌شر کت‌جویند. 
آنچه اینان طالب بودند بیشتر تشکیل کشوری در هرشهرء به‌معنای جدید کامهٌ کشورشهر» 


انقلاب به‌سرزمین ایتالیا قدم‌نهاد ۳۴۳ 
بود نه وحدت ایتالیا. زیرا تشکیل وحدت ایتالیا فقط رژیای قدیمی افراد تحصول کرده‌ای 
بود که در ده ۱۷۹۰ روشنفکران سیاسی که با سازمانهای اداری و اقتصادی رابطه 
چندانینداشتند نیز خواهان آن شدند. در نظرغالب کسانی که علاقه‌مند به‌مسائل عمومی 
بودند» تشکیل کشوری به‌معنی جدید آن مهمتر می‌نمود؛ یعنی کشوری که در آن هر کس 
پتواند از مسائل مخصوص شهری قدم فراترنهد» پیشرفت اقتصادی را مقصد خویش قرار 
دهدء وسعت آن به‌اندازه‌ای باشد که سرزمین عمده‌ای را سازمان بدهد» تعلیمات عمومی 
و توسعهٌ ارتباطات و روشنفکری عمومی را تشویق کند» مالیاتهای متناسب و عادلانه 
برقرار سازد» با نفوذ روحانیون مبارزه کند» منابع مالی املاك موقوفة مذهبی را بیشتر 
در راه احتیاجات دنیایی مردم بکاربندد» و برعادت قدیمی ممتازین شهری که فقط میان‌خود 
وصلت می‌کردند و در کارها تنها به‌شیوة قدیم نظر داشتند غلبه کند. استبداد نورانی‌قبل" 
در اين جهات» بخصوص درکشور توسکان کارهایی انجام داده بود» و شاید به‌همین‌علت 
توسکان کمتر از کشورهای دیگر ایتالیا دچار اغتشاشات انقلابی گردید. 

مکانتی که کلیسای کاتولیکی رومی در ایتالیا داشت نیز از خصوصیات وضع ایتالیا 
به‌شمار می‌رفت. ایتالیا نیز از جهت نویسندگان خود» بخصوص در زمينة مباحث 
اتتصادی و مطالعات حقوقی در امر روشنفکری جهان اروپا» نیز سهمی بسزا داشت. در 
میان و یسندگان روشنفکر ایتالیا نسبت به‌مسیحیت مخالفتی اند مسوجود بوده و فقط 
چند نفری بودند که نسبت به‌رسالت الهی یا دست کم رسالت قانوئی دیانت مسیح تردید 
می‌کردند. اما مخالفت بیش از اين حدود شاید بهآن علت بودکه مذهب از جمله اموری 
شمرده می‌شد که امر دیگری برای جایگزین آن متصور نبود. از این‌رو عدهٌکثیری از افراد 
نسبت به کار کنان و ترتیبات حاری در کلیساها سخت انتقاد می‌کردند نه از خود مذهب. 
نام عمومی‌این گو نه منتقدین را ژانسنیستها گذاشته بودند» وپس ازآنکه طریقة‌ژانسنیسم 
در فرانسه برافتاد و به‌صورت طریتهٌ غیر قانونی و پایین مرتبت درآمد» در ایتالیا روبه 
توسعه نهاد. ژانسنیستها در دانشگاههای ایتالیا به‌تدریس می‌پرداختند» و در دستگاههای 
دولتهای متعدد سرزمین ایتالیا سمت مشاور داشتند. این جماعت خود را کاتولیکهایی 
نیکوسیرت ویا درو اقع بهترین کاتولیکها می‌دانستند؛ به‌فرمانروایی دستگاه روحانیت رم 
بردیگر دستگاههای روحانی کاتوليك اعتراضص داشتند» و قائل به‌قدرت حکومتی مر کز 
روحائیت رم نبودند؛ موسمات مختلف رهیانی وتارك دنیایی را محل ایراد قرارمی‌دادند؛ 
عقیده داشتند که جمع مال ومنال برای کلیساها موردی ندارد؛ برای حوزة روحائیت و 
روحانیون سادگی بیشتری را لازم می‌شمردند؛ و مصادره املاك کلیساها را ازطرف دولت 
و واگذاری آن‌را به‌افراد موحه می‌دانستند. بعض یگمان برده‌اند که طریتَهُ ژانسنیسم با 
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روش اخلاقی خاصی خود «بسط» اصول عقاید ژاکوبنی را در ایتالیا تشویق کرده است» 
زیر ا این‌طریقه در زمينة تشریح اصول عقاید مسیحیت به‌اصول برادری ومساوات و وجود 
بارقك آژادی در رو ح افر اد تکیه می‌کرد» و این مواهب روحی را ناشی از لطف الهمی 
می‌دانست نه ازحانب موسسات دینی ودنیایی. به‌حکم این متدمات نهضت انتلابی‌ایتالیا 
هیچ گاه ما نند فرانسه جنب ضد مسیحیت نیافت» و نتیجه عملی این‌حالت آن شد که حوادث 
ضد مسیحیت که در ایتالیا روی می‌نمود پیشتر ازفرانسه مایة حیرت عامه وموجب‌بدنامی 
احز اپ انقلابی می‌شد. 

اندیشة اينکه ممکن است دولتی‌بهتر ومذهبی پاکیزه‌تر ویا جامعه‌ای‌تازه‌تر به‌وجود 
آورد پیشتر از ناحیه طبتات متوسطی شنیده می‌شد که بتاز گی در جامعه ایتالیا سربیرون 
آورده‌بودند» و این‌انديشه را افرادی ازطبقَه نجبا یا کسانی که درحوزه روحانیت شهرهای 
ایتالیا مقامی داشتند کاملا پشتیبانی می‌کردند. توده مردم دراین‌مسائل نقش منفی‌داشتند» 
و درنتیجه برای فعالیتهای موثر سیاسیسچه از جانب حکومتهای قدیمی ایتالیا و چه از 
جائب عناصرزاییده انتلاب_-محدودیتهایی به‌وجود می‌آمد . شهرهای ایتالیا مانند میلان» 
ونیز» رم» ناپل» و پالرم شهرهای وسیعی بودند که هريك از آنان بیش‌از ۱۰۰۰۰۰۰ نفر 
حمعیت داشتند» و ازحیث وسعت وحمعیت ازشهر لیون» یعنی دومین شهرفرانسه» حلوتر 
بودند؛ اما دراین‌شهرها تودانتلابطلب واقعی-ارنوع زانو برهنگان انقلابطلب شهرهای 
فرانسه وحتی به‌اندازمٌ انتلابخواهان شهرهای هلند- و جودنداشت, درمناطق روستایی‌هم 
ازدحامی ازجمعیت روزافزون سکونت داشت که درطی قرن هجدهم جمعیت سراسر ایتالیا 
را ازحدود بازده میلیون‌نفر به‌حدود بیست میلیون‌نفر رسانیده‌بود» به‌طوری که دربسیاری 
از قرا و قصبات بحران کمبود زمین» شغل و کار» و مواد غذایی وجود داشت. شاید 
تحمیلات مالیاتی و حقوق اربابی درایتالیا سبکتر از کشورهای شمال آلپ بود» زیرا هیچ 
يك از دولتهای مستقل ایتالیا مخارج دایمی جنگی وهزینة نگاهداری ارتش بزرگی مانند 
دولتهای زورمند اروپا را نداشت» وشاید هم‌مخار ج‌جاری زندگانی‌اربابها و اشراف ایتالیا 
هم به‌پاي مخارج اشراف فرانسه نمی‌رسید. در هرحال در ایتالیا انقلاب روستاییان مانند 
انتلابهای روستایی فرانسه در ۱۷۸4 برضد دولت و اربابهای املالك وحود نداشت» و 
درجه‌نارضایتی روستاییان ایتالیا نیز به‌اندازه‌نارضایتی روستایبان مجارستان‌محسوس نبود. 
روستاییان ایتالیا در برنامه‌های اصلاحطلبان و انتلابیون ایتالیا فایدة چندانی برای خود 
تشخیص نمی‌دادند؛ و اغتشاشهایی را که فعالیتهای اصلاحطلبان و انقلابیون کشورهای 
مجاور آنان تولید کرده بودند نکوهش می‌کردند (و غالباً هم حق با آنان بود)؛ وبعد از 
۱۷۹۲ هم همین تکوهش را دربارة مصادره اموال و باجها و غارتهایی که پس از اشغال 
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نظامی فرانسویان» درسرزمین‌ایتالیا رایج گردید می‌کردند. 
حاصل کلام آنکه انقلاب ایتالیا امری‌بود مربوط به‌عناصر نوخاسته و روشتفکر که 
از طبقَُ متوسط و طبقهٌ عالی شهرنشینان بودند. اين افراد و عناصر از بابت منافع قدیمی 
از دست‌رفته و بررکنار بودنشان از قدرت حکومتی و اهمالی که در پایه‌ریزی کشور به‌معنی 
جدید کلمه می‌رفت ناشکیبا بودند. رهبران انقلابی ایتالیا, آن‌طور که رهبران فرانسوی 
درمواقع سخت از عامهٌ مردم استمداد می‌کردند» هیچگاه عامه را به‌پشتیبانی از انقلاب 
فرا نخواندند. در ایتالیا عنوان «ملت»-خواه به‌معنی کلية ایتالیاییها درمقابل کلية 
خارحیان» خواه به‌معنی همکاری طبقات احتماعی و کارکن در داخل حدود شهرها و 
سرزمینهای مختاف آن‌هیجان وجنبشی ایجاد نمی‌کرد. بنابراین انقلاب ایتالیا, در مفام 
مقایسه با انقلاب فرانسه» انبوهی کمتر وشدتی کمتر داشت» و به‌علاوه ادکاء چندانی هم 
به‌خود نداشت» بلکه بیشتر وابسته به‌کمك خارجی بود. بنابراین» اگرفرض این باشد که 
تمامی‌انقلابها باید شبیه‌انقلاب فرانسه باشند» می‌توان گفت مطلتاً در ایتالیا انقلایی رخ 
ننموده بوده است. 
پخش اخبار از پاریس که از ۱۷۸۹ آغاز شد دراندل مدت ایتالیاییها را هم» مانند 
اهالی دیگر کشورهاء به‌دو گروه عمده تقسیم کرد یکی آنان‌که از انقلاب فرانسه ترس و 
واهمه یافتند؛ و دیگر کسانی که هواخواه آن گشتند, این گروبندی درواقع مربوط به‌خود 
انقلاب فرانسه نمی‌شد» بلکه در هرکشور عده‌ای هواخواه نیل به‌همان عقاید و هدنهای 
انقلاب فرانسه در وطن خویش شدند وجماعتی هم ازسرایت آن به کشورخود بیم وهراس 
یافتند, محافظه کاران ایتالیا» مانند پیترو وری! که در وقایع ۹ از وی نام بر ده شد» 
خیلی زود کوشیدند که اندیشه‌ها و افکار نوین را عقاید «ماوراءالطبیعه» قلمداد کنند. 
دولتهایی که درسرزمین ایتالیا بودنسچه حکومتهای بومی» وچه حکومتهایی که دست- 
نشاند اتریش بودند-می‌کوشیدند که از ورود روزنامه‌های فرانسه مانند مونتیور به 
کشورشان جلوگیری کنند. به‌علاوه نظارت و ممیزی شدید دربارة مطبوعات قلمرو خود 
برقرارساختند. از آنجد که هیچ‌انقلابی تا اين‌زمان نشریات روزنامه‌ها را این‌اندازه جالب 
انظار نساخته بود وشماره کسانی که قادر و مشتاق خواندن وقایم انتلاب در رورنامه‌ها 
بودند درشمال‌ایتالیا بسیار زیاد بود» اقدامات مر بوط به‌محدود وممنوع‌ساختن مطبوعات 
را نه افکارعمومی می‌پسندید ونه به‌آسانی اجرامی‌شد. هنگامیکه» باشرو ع جنکک۹۲ ۱۷ 
تبلیغات انقلابی وسعت گرفت» مقامات دولتی کشورهای ایتالیا سخت به‌وحشت افتادند» 
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و بنای شدت عمل را نسبت به‌مطبوعات گذاشتند. از حمله پادشاه ساردنی چنان بسختی از 
انتشار ترجمهٌ ایتالیایی کتاب «صلاح‌اندیشی برای مردم پیمون»» تصنیف جوئل بارلو!» 
جل وگیری کرد که حتی يك نسخه ازآن هم تااکنون در جایی سراغ نشده است. 

این گونه روش منفی ومخالفت‌آمیز از حائب دولتها و خراشاندن جمال یادگارهای 
صافی‌وش سنتهای قدیمی» بسیاری ازصاحبان روحیذ آزادیخواهانه و اصلاحطلب ایتالیایی 
را بیش ازپیش متمایل به‌فرانسویان ساخت. مثلا وری» نويسندة مسائل اقتصادی ومالی 
درسالهای پیش» پشتیبان ثابت‌قدم سلطة اتریشیها برمیلان شمرده می‌شد» وعلتش آن بود 
که امید داشت ازطریق امتبداد نورانی ماری‌ترز و ژوزف دوم پاره‌ای اصلاحات مالیاتی 
درمیلان جام؛عمل بپوشد. ولی همین که ورف دوم دست ازنقشه‌های اصلاحطلبانه خود 
کشید و به‌سلب آزادیهای مجالس محلی و هیثتهای اداری میلانی که با وی مخالفت 
می‌ورزیدند پرداخت» در وری هم افکار دیگری پدیدار گردید. وری دیگر نمی‌خواست 
اصلاحات را به‌قیمت آن استبدادی که تأسیسات محلی یعنی زبان و بیان اعل محل را از 
میان بردارد بپذیرد. درعین‌حال نمی‌توانست به‌تأسیسات محلی وهیئتهای قضایی و اداری 
میلال‌هم اعتقاد بورزد» زیرا آین‌سازمانهای محلی درانحصار خانواده‌ها و افر ادی معدود 
پود که حکمروابی خود را پیوسته ادامه می‌داد؛ به‌علاوه» به‌همان درجه که خانواده‌ها و 
افر اد مذکور محافظه کار بودند» آن موسسات حکومتی محلی‌هم سخت محافظه کار بودند. 
ازاین‌رو» وری به‌این‌عقيده رسید که تر کیبی‌از اصلاحات عملی با آزادی سیاسی تنها باایجاد 
نوعی تاژه از حکومت امکان‌پذیر تواند بود و اين نوع تاه حکومت در مرحلة نخست 
باید انقلابی» و درمرحلة دوم مبنی برقا نون‌اساسی باشد. وی حکومت هیئت مديره فرانسه 
را با قانون اساسی آن» یعنی قانون اساسی سال سومء همان نوع تَازژ حکومت مطلوب 
خویش‌می‌شمرد خاصه که قانون‌اساسی سال‌سوم فرانسه شامل‌نظر ات بسیاری ازنو یسندگان 
و حقوقدانان ایتالیا بود که در سالیانی پیش بیان کرده بودند. به‌این جهت بود که وقتی 
مپاهیان فرانسه در ۱۷۹ قدم به‌خاك میلان گذاشتند» وری» ملزی دریل!» و دیگر 
برحستگان شهرمیلان طالب همکاری با آنان‌بودند به‌این‌امیدکه ازآنان در رسیدن به‌متاصد 
عمومی خود استفاده کنند. شبیه به‌همین وضع هم هنگامی پیش‌آمد که پاپ درو ۱۷۹ علن 
برضدتشکیلات حدید مذهبی‌فرانسه سخن گفت» به‌این‌معنی که ژانسنیستها روی به‌انشعاب 
نهادند. باید تکرار کنیم که این ژانسنیستها غالباً از شخصیتهای عمده دولتی ودانشگاهی 
بودند. دراین هنگام پاره‌ای از آنان با مرکز روحانیت رم آشتی کرده بودند. بیة آنها 
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همچنان از تصرف وفروش املالك موقوفة مذهبی از طرف دولت هواخواهی می‌کردند» و 
پاره‌ای از جنبه‌های اساسنامهة مدنی فر انسه درباره امور وسازمان مذهبی را می‌ستودند» و 
چنین نتیجه گیری می‌کردندکه می‌توان همین گونه اقدامات را درایتالیا ازطریق انقلاب به 
جای آورد وبرای ایجاد انقلاب هم باید با فرانسویان همکاری کرد. 
ضمنا» پیش آزسال ۱۷4۹ سراسرایتالیا را باشگاههای سیاسی» توطثه‌ها» وتحریکاتی 
که افر ادی ناشتاس و گمنام گردانندة آنها بودند فراگرفته بود. محافل فراماسونی» که 
پاپ از سالیانی دراز آن را محکوم ساخته بود و اينك باز دولتهای مستقل ایتالیا باآنان 
درمی‌پیچیدند» در پاره‌ای نقاط به‌صورت سازمانهای سری‌انقلابی در آمدند. اینان از کانون 
فراماسونی شهر مارسی كمك می‌گرفتند. فیلیپو بوئوناروتی» از فار غ التحصیلان دانشگاه 
پیزا!ء در ۱۷۹۰ به‌جزیر کرس» که دراین هنگام جزء کشور فرانسه بود وحالتی انقلابی 
داشت» رفت و درآنجا به‌انتشار روزنامة وطنی کرس پرداخت؛ و اين روزنامه نخستین 
روزنامة انتلابی به‌زبان ایتالیایی به‌شمار می‌رود. در سال ء ۱۷۹ بوئوناروتی ب‌عنوان 
نماینده وعامل حکومت‌انقلابی درشهر اونگلیا " دیده شد. این شهرتعلق به‌پادشاه ساردنی 
داشت» ولی در مرزهای جمهوری جنووا واقع» و دور تادور آن‌را خالك کشورهای دیگر 
فراگرفته بود. باکمك تیی" سفیر فرانسه در کشور بیطرف جنووا عده‌ای از ایتالیایبها در 
شهر او نگلیا گرد یکدیگر جمع آمدند و از بوئوناروتی دستورهایی دریافت داشتند. این 
نکته را که چگونه وی پس ازاین تاریخ درسلك دوستان با بوف درآمد و نقشه‌های بعدی 
انتلاب را تکمیل کرد قبلا گفته‌ایم. 
در ء ۱۷۹ کنکاشهای انقلابی در شهرهای ناپل» بولونی*» و تورن" کشف شد. 
کنکاش شهر ناپل دست کم به‌سال ۱۷۹۲ مر بوط می‌شد. زیرا در این سال بود که دسته‌ای 
از جهازات فرانسوی از شهر ناپل بازدید کردند» و پس از مذاکرات برادرانة بسیاری که 
میان وطنخواهان محلی و ناویان وافسران نیروی دریایی فرانسوی انجام گرفت دوجمعیت 
انقلابی به‌وحود آمد. عده‌ای از افراد گوناگون طبقه نجبا» که از نفوذ سر جان اکتن۱» 
نما پنده‌انگلیس» درملکة ناپل دلخور بودند» وارد این حمعیتها شدند. چون جمهوریخواهان 
ناپسل پیوسته برای دولت ناپل مزاحمت فراهم می‌ساختند» در ء ۱۷۹ عده‌ای از آنان 
بازداشت ومحاکمه شدند؛ این گونه بازداشتها ومحاکمات تا ورود ارتش فرانسه در۱۷۹۹ 
به کشور ناپل همچنان ادامه داشت. در شهر بولونی که جزو ایالات پاپ بود جوانی 
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تسامبونی! نام» که قبلا مسافرتی به‌جزیر کرس و فرانسه کرده بود» ایجاد شورشی را 
طرحریزی کرد به‌اين قصد که بولونی را از زیر حکومت پاپ بیرون بیاورد ومستقل سازد, 
این نقشه کشف شد وتسامبونی در زندان دست به‌خودکشی زد؛ و پدرش که درتوطثه وارد 
بود» پس از شکنجه‌هایی که نسبت به‌او به‌عمل آمد نیز در زندان جان مپرد. 

جنگی که پادشاه ساردنی در تابستان ۱۷۹۲ پس از رد پيشنهاد اتحادی که فرانسه 
به‌وی داده بود با فرانسه آغاز کرد شهر تورن و تمامی کشور ساردنی را در هم ریخت. 
در کشور ساردنی مردم از انقلاب فرانسه هواخواهی بسیارمی‌کردند؛ حقیقت امر این‌است 
که ساکنان فرانسوی‌زبان ساووا» یعنی قدیمی‌ترین جزه کشور نامتجانس ساردنی» خود 
به‌خود و به‌صرافت طبع در اواخر سال ۱۷۹۲ در ضمن يك رأی گیری عمومی به‌اتحاد با 
جمهوری فرانسه رأی داده بودندسدرصحت این رأی‌گیری هم جرو بحث زیادی روی نداد. 
در سال بعد» هنگامی که پادشاه ساردنی با دریافت كمك بلاعوضی به‌مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ لیره 
از دولت انگلیس تهیهٌ ایستادگی و مقاومت در جنگ با فرانسه را می‌دید دو باشگاه 
انقلابی با دستیاری تمی از شهر جنووا در شهر تورن به‌وجود آمد. یکی از این دو که 
اعتدالیتر بود» به‌رهبری‌بانکداری وینی" نام تشکیل‌یافت. باشگاه دیگر که جمهو ریخواهیش 
قطعیتر بود» مشتمل بود برعده‌ای از دانشجویان بزشکی و پزشکان از جمله این پزشکان 
دکتر کارلو بوتا؟ بود که بعدها تاریخنویسی نامدار شد. با پیشرفتهای فسرانسه در سال 
ء ۷ (که بوئوناروتی را به‌شهر اونکلیا کشانید) نقشه‌هایی برای ایجاد شورش در شهر 
تورن ريخته شد» ولی پلیس اين نقشه‌ها را با كمك عامل انگلیسها در جنووا کشف کرد. 
توطله گران یا فراری‌شدند ویا تبعید گردیدند. دوسال بعد» یعنی درآوریل۱۷۹ چنانکه 
قبلا هم گنته شد» عده‌ای ازهمین افراد با داشتن رابطه با بوئوناروتی و پیروان بابوف 
در پاریس شورش موفقیت آمیزتری را تهیه دیدند» و جمهوری ساردنی را در شهر آلبا؛ 
اعلام کردند. اما بوناپارت» باامضای متار که‌نامة جنگ با پادشاه ساردنی» این انتلایگران 
را مردود شمرد و نهضت جمهوری ساردئی را هم عقیم ساخت. 

دراینجا حوادث گوناگون دیگری را هم می‌توان ذکر کرد. درشهر رم که تظاهرات 
عمومی برضد فرانسویان خدانشناس امری جاری بود هوگو دو باسویل سفیر فرانسه 
در رم درمجلس شادمانی انقلاب ۱۷۹۳ جانب احتیاط را مراعات نکرد و پرچم سه رنگ 
بسیار بزرگی را بر درسفارت نصب کرد. جمعیت خشمناکی بر وی حمله برد و اورا به 
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انقلاب به‌سرزمین ایتا لیا قم‌نهاد ۳۳۴۹ 
فتل رسانید. دولت فرانسه براثر این و اقعه از حمایت اچیز پلیس رم از جان سفیر خود 
شکایت کرد» ولی جزقطع رابطة سیاسی برای چند سال دست به‌اقدام دیگری نزد. درشهر 
پالرم توطنه‌ای کف شد که می‌خواستند اسقف بزرگک آنجا را بکشند. شهرهای سرزمین 
اصلی ایالت وئسی تفوق بندر ونیز را برخود با نارضایتی روزافزونی تحمل می‌کردند. 
مثلا" در شهر پادوا" نجبا و روحانیون و طبقَهٌ متوسط شهری که استادان و دانشجویان 
دانشگاه هم از آن جانبداری می‌کردند» با شهر حکمروا (لقبی که اهالی خارج شهر و نیز 
به‌اين شهر داده بودند) خصومت می‌ورزیدند, 

هنگامی که سپاهیان فرانسوی» به‌فرماندهی بوناپارت» درسال ۱۷۹ آرتش ساردنی 
را شکست دادند» به‌حلگه لومبارد سرازیر شدند» و اتریشیها را راندند» به‌هرجا که می- 
رسیدند با با مقاومت جزئی روبرو می‌شدند ویا اصلا" مقاومتی نمی‌دیدند. درسال۱۷۹۲ 
درایتالیا هم» مانند بلژيك» هلند و سرزمين راینلاند» مهمترین حقیقت قابل ذکرآن است 
که احدی دراندیشه دفاع از حکومت ونظام موجود نبود. حکومتهای واحی ایتالیا هم» 
مانند نواحی شمالیترم ذکور در دوسال‌پیش یا ازمسلح‌ساختن افر ادملت خود بیمناكبودند» 
یاحرکت مذبوحی که برای برانگیختن مردم برضدمهاجمان می‌کردند نتیجه‌ای نمی بخشید. 
چنانکه درشهر میلان» پس از خروج اتریشیها ازآن» اعضای شورای عالی شهر مشغول 
نامنویسی داوطلبان برای دفاع ازشهر دربرابر فرانسویان شدند» ولی به‌طوری که یکی‌از 
اعضای همین‌شورای عالی نوشته‌است مردم تا نام وطن‌را نمی‌شنیدند به‌هیجان نمی‌آمدند؛ 
ضمناً غالب اهالی میلان نسبت به‌اين شهر احساسات وطن‌پرستانه هم نداشتند. به‌اندك 
فاصله پس‌ازاین حریان» هنگام ی که فرانسویان وارد سرزمین و نسی‌شدند» نما ینده! نگلستان 
دراین ناحیه از نزديك شدن «حکومت مطلق عامه» بیمنالك شد و به‌لرد گرنویل گزارش 
داد که :«می‌توانم به‌مطالب خود اضافه کنم که نجبای و نیزی درتمامی‌مدت معارضه» بدون 
پیش‌بینی فرجام کار» از تابعان خود سلب‌اطمینان کردند وازاینکه به‌آنان اجازه دهند برای 
دفاع خویش اسلحه بر گیر ند ترسیده بودنده. 

به‌اين ترتیب بود که انقلاب به‌سرزمین ایتالیا قدم نهاد. کاکو را عقیده براین بود 
که ایتالیاییها بیش‌از «بلژیکیهای نفهم یاآلمانهای خشن» مقدم فرانسویان را پذیره هستند 
وبرای قبول آزادی آماده‌تر می‌باشند, حال این مطلب باقی می‌ماند که ببینم این حسن 
استقبال از فرانسویان چه مدت پاییده‌است. 


۱۷ 


» ۸ ۳ عصر اققلاب دمو کر اتيك 
کشور کرس 

ولی اگر به‌جای حسن استقبال» نهضت ضدانقلابی به‌وقوع پیوست چه می‌شد؟ و 
هرگاه به‌جای آنکه فرانسویان پیش ببرند دشمنان آنان فائق می‌گشتند چه اتناقاتی روی 
می‌نمود؟ آثار این‌جنگ» که اگر دراصل‌هم جنگ مرامی نبود مسلماً ازحیث نتایج» جنگی 
مرامی به‌شمار می‌رفت» ازچه قرارممکن بود باشد؟ پاسخ به‌این سئوالات را از روی‌آنچه 
درجزیرة کرس رخ داد می‌توان استخراج کرد. اين ناحیه ازآن‌جهت که تعلق به‌فرانسه 
داشت ازسال ۹ حالت انقلابی یانته بود» ولی از جهت زبان و بسیاری جهات دیگر» 
ازمظاهرفرهنگی (تاآنجا که يك ناحیه‌ای درمراحل مقدماتی‌تمدن بتواند مظاهری‌فرهنگی 
داشته باشد) ایتالیایی به‌شمار می‌رفت؛ وازآن حیث که ازسال ء ۱۷۹ تا ۱۷۹5 به‌اشغال 
انگلیسها درآمد» میدان اقدامات ضد انقلابی شده‌بود. پیش از آنکه در باب جمهوری 
سیژالییه تفصیلی ذکر کنیم بهتر است به اوضاع کشور کرس نظری بيفکنیم . 

اهالی جزیر کرس؛ به‌علت وقو ع انقلاب در فرانسه» به‌دو گروه انقلابی و ضد 
انقلابی تقسیم شده بودند. ازجمله خانواده‌های برجستة محلی که از طرز حکومت نوین 
ونظام‌تازه جانبداری می کردند خانو ادبوناپارت بود, درجبهه مقابل»پائولی۱» وطنپرست 
سالخورده» کانون تجمع عناصر مخالف فرانسه ود انقلاب به‌شمار می‌رفت. پائولی بد 
انگلیسها پیشنهاد کرد که جزیرةٌ کرس را به‌صورت کشوری شبه‌مستقل و وابسته به‌خود» 
مانندکشور ايرلند» در آورند. هنگامی که انگلیسیها» درپایان سال ۱۷۹۳ ناچار شدند از 
بندر گاه تولون؟ در خالك فرانسه خارح شوند جزيرة کرس را اشغال کردند بدین امید که 
این حزیره را پایگاه نیروی دریایی خود در مدیترانه سازند تا بتوانند در فرانسة جنوبی 
مقاومت خود را دربرابر حکومت پاریس ادامه دهند» و جمهوری جنووا و کشور توسکان 
راء با استفاده از این پایگاهء در سلك متحدین خویش درآورند, 

پس‌از ورود انگلیسیها به‌جزیر کرس» دراین‌سرزمین انتخابات عمومی‌صورت گرفت» 
و از حاصل آن مجلسی به‌وجود آمد که آن نیز به‌نوبة خود قانونی اساسی تدوین کرد؛ 
حکومت مشروطهُ سلطنتی را اعلام داشت؛ وتاج پادشاهی کرس را به‌جورج سوم» پادشاه 
انگلیس» وا گذارکرد. جورج سوم پادشاهی جزیره را پذیرفت» و سر گیلبرت الیت" ثایب. 
السلطنة جزیره شد. مقصد این‌حکومت تازه» به‌طوری که کرسیهای زمامدار آن‌زمان‌اظهار 
می‌کردند «حمایت‌ازآزادی ومذهب» اهالی دربرایر «هرج ومرج جبارانة جمهوری‌حاضرة 
فرانسه» بود. نظر نویسندگان قانون اساسی جدید کرس این بود که قانون اساسی این 
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اثقلاب ب‌سرزمین ایتالیا قدم‌نهاد ۳۵۱ 
حزیره شبیه به‌قانون‌اساسی‌انگلستان‌باشد. از اين‌رو درآن‌تاسیس مجلسی را به‌نام پارلمان 
پیش‌بینی کردند به‌اين معنی که قومقننه به‌عهدةٌ مجلس قانو نگذاری وپادشاه تواماً واگذار 
شده بود؛ نایب‌السلطنه حق رد قوائینی راکه پارلمان تصویب می‌کرد داشت؛ وقوانین»؛ 
برطبق ترتیبی که درانگلستان‌معمول بود» «به‌نام اعلیحضرت پادشاه» به‌موقع اجرا گذاشته 
می‌شد. ونیز» مانند انگلستان» هريك از بخشها یا شهرهای ساحلی دو نماینده به‌مجلس 
می‌فرستاد. مردانی حق رأی‌دادن داشتندکه دارای لااقل بیست‌وپنجسال‌سن بوده به‌علاوه 
ملکی هم داشته باشند. شرایط لازم برای انتخاب شدن ازاین هم بیشتر بود به‌این‌تر تیب 
که انتخاب‌شو نده باید دارای ۰۰۰ لیر(قریب ۲۰۰ لیر انگلیسی) درآمد سالانة ملکی 
باشد, دراین‌مورد هم مشابهت باقوانین انگلستان کاملامحسوس بود. نمایند گان مجلس» 
مانند انگلستان» باید بدون حقوق خدمت کنند. چون در کشور کرس اشخاصی که شبیه 
به‌طبقهٌ لردهای انگلیس باشند وجود نداشت» پارلمان فقط شامل يك مجلس‌بود. مع‌ذلك» 
از نظر حمایت مذهب؛ همان‌طور که اسقفهای جامعة انگلیگان در مجلس لردهای انگلیس 
یا مجلس لردهای ایرلند عضویت داشتند» استفهای کاتوليك جزیر کرس حق شرکت در 
پارلمان کرس را واحد بودند. قوهُ مجریه با ایب‌السلطنه بود. تشکیل داد گاههای‌قضایی 
و انجام محاکمات جنایی باشرکت هیئت منصفه پیش‌بینی شده بود؛ و اعطای حقوق 
گوناگون مدنی به‌مردم نیز وعده داده شده‌بود. طريقه کاتولیکی رومی مذهب ملی‌اعلام 
گردید» با رعایت اغماض و گذشت نست به‌سایر ادیان ومذاهب. 

هرچند قدری زود می‌باشد» ولی دراینجا مناسب می‌دانیم اين قانون اساسیء ۱۷ 
کرس را با قانون‌اساسی جمهوری سیزألپین بسنجیم» وفرق نمایان‌آن‌دو را معلوم سازیم. 
قانون‌سیزالپین می‌خواست اصل‌حاکمیت ملت را اعلام بدارد. مقررمی‌داشت که متصدیان 
قوُ مجریه را خود مجلس برگزیند؛ و نمایندگان مجلس را شهرها و واحی» به‌تناسب 
جمعیتی که داشتند, انتخاب کنند. بسه‌علاوه قانون اساسی سیزالهین مذهب را از دولت 
تنكيك می‌کرد؛ و به‌رژسای حوزه روحائیت هیچ گونه مقام مملکتی واگذار نمی‌کرد. 
رقم ٩:۰۰۰‏ لیر در هردو قانون اساسی مذکور بود. اما در جمهوری سیزالهین این رقم 
به‌عنوان حقوق سالانةُ نمایندگان مجلس قید شده بود» در صورتی که نمایندگان مجلس 
کرس حقوقی دریافت نمی‌داشتند» و برای اينکه حق انتخاب شدن داشته باشند می‌باید 
صاحب همین مبلغ درآمد املاك شخصی باشند. جمهوری سیزالبین می‌خواست اصل 
آزادیخواهانهای راء که به‌موحب آن متصدیان مقامات دولتی و عمومی خدمتگزاران 
مزدبگیر مردم هستند» تحقق بخشد؛ وحالآنکه کشور پادشاهی کرس از اين اصل پیروی 
می‌کرد که دولت ر! پاید طبقه عالیه‌ای رهبری کند که درآمد مستقلی از املالك خسود 


۷ ۳ عصر الاب دم و کراتیله 
داشته باشند. 

رژیم حکومتی که براین قانون‌اساسی پایه گذاری شد دراندك مدتی کانون پیوستکی 
نیروهایی شد که دربرابر جمهوریخواهی فرانسویان صف‌آرایی کرده بودند» به‌طوری که 
حکومت کرس نمونه کوچکی ازآن جزیره سعادتمندی شد که مطلوب عناصر ضد انقلابی 
اروپا می‌بود. سر گیلبرت الیت اقدامات‌لازم وا کرد تا بتواند در وضعی درخور يك نایب 
السلطنه زندگانی کند» و از این‌رو ترتیباتی داد که در سال ۸۰۰۰۰ لیره حقوق دریافت 
دارد. خوشبختی اهالی کرس این بود که» چون این مبلغ تقریباً نیمی از کلیه در آمدهای 
مالیاتی پیش بینی‌شده کرس را شامل می‌گردید» قرار شد حقوق نایب‌السلطنه از خزانة 
دولت انگلستان پرداخته شود. در اینجا بدنیست یادآوری کنیم که ارل اف مك کارتنی۱» 
نخستین فرماندار انگلیسی درجنوب افریتا که در ۵ ۱۷۹ شهر کیپ تاون" را اشغال کرد» 
سالی ٩۰/۰۰۰‏ لیره که معادل نصف کلیه در آمد مستعمره کاپ بود حقوق می گرفت. 

نایب السلطنة کرس فردريك نورث؟ را به‌سمت رئیس امور اداری کشور انتخاب 
کرد. اين شخص از زباندانهای برجسته بود» و زبان ایتالیایی را نيك می‌دانست. وی 
نواده همان لرد نورث بود که در دور انقلاب امریکا سمت نخست وزیری انگلستان را 
داشت» و در سالهای بعد پنجمین ارل اپالت گیلفرد؛ شد. مقامات دیگر حکومت کرس» 
مانند ریاست حوزهٌ روحانیت و دستیاران نسایب‌السلطنه» نیز به‌جوانان مناسبی که از 
انگلستان استخدام شدند سپرده شد. در دستگاه حکومتی کرس افسران نظامی انگلیسی؛ 
اعم از افسران نیروی ژمینی ونیروی دریایی» وجود داشت که لرد نلسن* دریاسالار آينده 
انگلستان ازجمله‌آنان بود. همچنین درمیان کار کنان حکومت نوبنیادکرس عده‌ای ازنجیای 
مهاجر فرانسوی وجود داشت که پس از مهساحرت از فرانسه املاکشان را ازدست داده 
بودند» واينك به‌فکرهمکاری با انگلیسها بودند به‌اين امیدکه مقامات وشئون پیشین خود 
را درفرانسه دو باره بازيابند. به‌طوری‌که بائو الیت به‌یکی‌ازدوستانش درانگلستان نوشت 
دراین جزیره «ما دارای اعیان وشاهزادگانی می‌باشيم که درجاتی از ردیف ستوان سومی 
و او بان دومی به‌عهده دارند» ولی زمانی هريك‌سالی ۱۰۰۰۰۰ یا ۱۵۰۰۰ لیره حقوق 
و درآمد داشته‌اند». 

نایب السلطنه درهمکاری با پاره‌ای ازاعیان قلمرو حکومت خویش مشکلاتی داشت. 
مثلا" پائولی مردی دمدمی مزاج و پرسوعظن بود که همکاری با وی امکان‌پذیر نبود» و 
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اقلاب به‌سرزمین ایا لیا قدم‌نهاد ۳۵۳ 

در ادارٌ امور جزیره حاضرنبود احدی را مافوق خود وحتی برابر با خویش بداند. عملا" 
نخست‌وزیر کرس که زیردست نایب‌السلطنه کار می‌کرد پوتسو دی بورگو! بود. وی از 
اعقاب یکی از خانواده‌های ملالك قدیمی کرس بود؛ در این زمان سی سال داشت؛ و وارث 
سایق مخالفت نیم‌قرنی خانوادگی خود با فرانسه عصر انعلاب به‌شمار می‌رفت. چنانکه 
بیست سال پس از اين تاریخ» یعنی در سال ع ۱۸۱ پس از شکست ناپلئون به‌اتفاق تزار 
روسیه فاتحانه وارد شهر پاریس شد. 

برجسته‌ترین شخصیتهایی که در اين اوقات در کشور کرس به‌فعالیت می‌پرداختند 
آزاين گونه اشخاص بودند. می‌توان براین صف همکاران نامساعد» پاپ را هم افزود. زیرا 
پاپ دست به‌اين نغمه زد که ننوذی در جزیر کرس به‌دست بیاورد» حال آنکه دولت 
فرانسه_چه در دوران سلطنت و چه در عصر انقلاب_مخالف ومنکر نفوذ پاپ درکرس 
بود؛ و ایب السلطنه پرو تستان هم این ادعای نقوذ را نوعی دسیسه دانست و آن را ردکرد. 
بیان این معنی‌که پشتیبانان‌کرسی حکومت نوبنیاد جزیره» که از حیث درجهٌ اهمیت به‌پاية 
شخصیتهای مذ کور نمی‌رسیده‌اند» چه اشخاصی بوده‌اند» بدون مطالعات بعدی دشوار 
می‌باشد. شاید تشخیص سر گیلبرت الیت در این‌باره مقرون به‌واقع بوده باشد. وی به 
اولیای دولت انگلستان گزارش داده بود که همه چیز وابسته به‌این نکته است که جامعة 
مردم کرس آینده اوضاع را چگونه بینند. اگرچنین بپندارند که انگلیسیها در این جزیره 
باقی خواهند ماند حکومت‌آنان را پذیره خواهند گشت؛ ولی اگر تصورکنندکه انگلیسیها 
فقط چند مدتی دراین جزیره خو اهند ماند اشتیاقی به‌همکاری باآنان ندارند بلکه از اين کار 
بیمناك هم خواهند بود. 

قوانینی را که ایب‌السلطنه و پارلمان ترتیب می‌دادند» البته به‌تصور کسانی که 
مجری این قوانین بودند» به‌مصلحعت کشور فرض می‌شد؛ ولی پاره‌ای از اين قوانین کمتر 
سیمای نجیبانة قوانین آن زمان انگلستان را داشت. مثلا قوانین جزائی شدید بود و به 
موح ب آن مجازات دزدی دوازده سال کار با اعمال شاقه بود مگر در مورد دزدیدن اشیاء 
و اثائی متبر لك کلیساها که بیست سال کار با اعمال شاقه کیفر داشت. یکی از مواد برنامة 
حکومت نوبنیادکرس ادامه دادن به‌جنگ وشکست دادن فرانسه‌بود؛ اما ناو گان انگلستان 
در دریای مدیترانه بیش از۰ ۲۰۰۰ سرباز نداشت» و از این‌رو کشتیر انان‌کرسی در نیروی 
دریایی پادشاهی انگلستان وادار به کار و خدمت می‌شدند. 

بعضی قوانین به‌معنی دقیق کلمه ارتجاعی بود» به‌اين معنی که آنچه را که براثر 
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۴ ۸ ۳ عصر اققلاب دم و کرا تيك 
حکومت انقلاب فرانسه درجزیره سابقاً انجام یافته بود کان لم‌یکن می‌شمرد. مثلا" املاله 
موقوفة مذهبی که مصادره شده بود» با وجود مقرراتی که برای جبران خسارت مالکان 
حدید این املال وجود داشت» عيناً به‌ملکیت کلیسا باز گردانده شد. همچنین وحوه عشریه 
مذعبی دو باره به‌مردم‌تحمیل گشت. به کاربردن زور وفشار برضد مذهب کاتوليك مستوجب 
مجاز ات اعدام گردید. قوانین انقلابی برضد حق ارشدیت اولاد و وقف و حبس املاك 
منسو خ شد. اصل انقلابی انتراع تعلیمات عمومی‌از نظارت کلیسا مردود گشت» ودانشگاه 
و دییرستانها تحت بازرسی اسقفها قرار گرفتند. مالیات برنمك» که حکومت سابق سلطنتی 
فرانسه برقرارکرده بود» دوباره وضعء 3 میزان آد منگینتر از میزان پیش از سال ۱۷۸۹ 
معین‌شد زیرا حکومت َازهُکرس مالیاتهای غیرمستقيم‌را برمالیات مستقیم رجحان می‌نهاد. 

دیکر مقررات جنبه سیاسی داشت» و مقصودش آن بود که زمامداران فعلی جزیره 
را در مقابل کسانی که ممکن بود آنان را از کار به‌درکنند حمایت نماید. در اين مورد 
نایب السلطنه می‌کوشید موانعی فراهم سازد. وی خود را در میان مردمی‌که خلق وخوی 
لا تینی‌نژادان را داشتند انگلیسی معقولی می‌پنداشت؛» و پیوسته مردم را از انتقامجویی 
برحذر می‌داشت. اختلافات داخلی اهانی‌کشور را اهمیتی نمی‌داد. باور نداشت که معاریف 
اهل کرس با حکومت نوین مخالف باشند زیرا مطلقاً با هیچ يك از آنان رو به‌رو شده 
بود. نایب‌الس‌لطنه سعی داشت در باب جزيرمٌ کرس اطلاعات و معلوماتی حاصل کند» 
لاجسرم در داخل جزیره مسافرتهایی انجام می‌داد؛ ولی وی در وضم و مقامی قرار داشت 
که نمی‌توانست با افکار عمومی اهل جزیره تماسی نزديك حاصل کند. 

مقاومت در برابر کشور انگلیس و کرس بزودی به‌صورت جمهوربخواهی محلی و 
ژیرزمینی» بسط و توسعه حاصل‌کرد» و دست به کار سرنگون ساختن حکومت تاره کرس و 
پایان دادن اتحاد با انگلستان گردید. تاآنجاکه جزیرهکرس دارای افرادی صاحب مشاغل 
آزاد و بازرگان و صنعتکار داشت معلوم بودکه این گونه افراد به‌انقلاب فرانسه به‌دیده 
هواخواهی می‌نگرند» و آن را بردیگر طرز حکومتها ترجیح می‌دهند. مثلا از پنج نفر 
رهبران زیرزمینی کرس که شناخته شده‌اند سه نفر از آنان پزشك بودند. اعیان محلی هم 
پیوسته امیدهای سر گیلبرت را از خود تبدیل به‌یأس می‌کردند. با آنکه سر گیلبرت در 
آغاز کار اعیان جزیره را «نمونه‌هایی نيك و قابل توجد» از محترمین کشور دانسته بود» 
يك سال بعد آن را چیزی «بالاتر از مشتی خرده‌مالکان انگلستان و یاکوچکترین محترمین 
دهستانهای دورافتاده ماه تلقی نمی‌کرد. به‌نظر می‌رسید که جزیره کرس فاقد يك پایة 
تشکیلات اجتماعی و سیاسی باشد که بتوان‌آن را شبیه به‌اساس سازمان اجتماعی و سیاسی 
انگلستان دانست. 


ائقلاب به‌سرزمین ایتا لیا قدم‌نهاد 6 ۳۵۸ 
پارلمان کرس, باو جودآنکه تهدید به‌انحلال می‌شد و باوجود تذکرات ایب‌السلطنه 
برای پیروی از روش اعتدال آمیز؛ مانند مجلس‌کنوانسیون فرانسه در دور وحشت رفتار 
می‌کرد. دست‌کم قوانینی راکه می‌گذراند شبیه به‌همان قوانین کنوانسیون بود. قوانینی 
برضد مهاجران وخائنان تصویب کرد. قانونی‌مبتی برضبط املاكآنان گذرانید» واين املالك 
را به کسانی که دراغتشاشات اخیرمتحمل خساراتی شده‌بودند وعده داد. مجازات اعدام را 
برای مهاجرانی که‌باز گردند پیش بینی کرد ودرقانون دیگری‌مجازات‌اعدام را دربارفکسانی 
که‌بادشمنان جزیره کرس و بریتا نیای کبیر مکاتبه کنند مقررداشت. درقا نون‌دیگری روحانیون 
را مکلف ساخت که به‌وفاداری نسبت به‌قانون اساسی سوگند یادکنند. همچنین قانونی 
تصویب کرد که به‌موجب آن تشکیل‌مجاممعمومی غیرمجاز وتشکیل اجتماعات خودسرانه 
معنوع شد. درقانونی دیگرشرکت هیثت منصفه را درمحاکمات جنایی موقوف ساخت» و 
برای دستگیری هرمأمور مخفی جمهوریخواهی که از فرانسه بياید ۵».۰.۰ فرانك جایزه 
تت کرد 
قانون اساسی و آزادی بیان محوشد. فردريك نورث» رئیس امور اداری جزیره» در 
اوت ۱۷۹٩‏ دستورهایی برای بوتافوکو!» دادستال سلطنتی در شهر باستیا" فرستاد. باید 
به خاطر آو رد که همین چندماه پیش از این و قایع بودکه درخود انگلستان‌هم پارلمنت میاحثات 
سیاسی را درمجامم عمومی به‌موجب دوفقره قانون محدود ساخته بود. در دستورهایی که 
نورث برای بوتافو کو فرستاد متذکر شده بود که لازم است کلیة علایم جمهوریخواهمی 
فرانسه ازمیان برداشته شود. مخصوصاً قید کرد که «اين مسئله فایدتی بزرگگ دارد که 
معروفترین وطنخواهان (اين اصطلاح را دراین مورد کی گروهه] به کار می‌بردند) را 
متقاعد سازید که از راه تفاهم و تراضی از هرگونه مباحثات سیاسی جلو گیری کنند؛ ولی 
اگر ثابت شد که این کارعملی نمی‌باشد» وجمهوریخواهی به نحوی‌از انحاء خود را شان 
داد» در این صورت ضرورت دارد که کلیةٌ وسایل لازمه را برای جلوگیری از فعالیت 
مجرمین به کار ببرید و این گونه اشخاص را بازداشت کنید.» 
حاصل کلام آنکه طرزحکومت جزیرهکرس» که علی‌الظاهرمحافظه کارانه بود» همان 
روشهای‌تندیرا پذیرفت که نخست منکرآن بود. به‌طوری که اقدامات ضدانقلابیآن خود 
نسخه‌بدلی از انقلاب بود. بنابراین» تنها روبسپیر تبود که «مجرمین» را تعقیب می‌کرد. 
روش اعتدالی در کرس شکست خورد. راههایی که م‌کن بود اختیار شود چندان متعدد 
نبود. شخص‌می‌توانست میان‌ساطنت‌طلبی و حمهوریخواهی یکی را انتخاب کند» ولی وضع 
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(٩‏ ۳ عصر اقلاب دمو کراتيك 
طوری بود که انسان واقعاً مختار نبود میان انقلاب و حکومت قانون با میان انقلاب و 
محافظه کاری آدام ومنظم» یکی را بر گزیند. 

درهرحال چیزی نگذشت که انگلیسها دیگرنمی‌توانستند جزیره کرس را نگاه دارند. 
هنگامی که بواپارت» که زادگاهش جزیر؛ کرس بود» اردوکشی پرشور خود را درشمال 
ایتالیا آغاز کرد» هیجان درجزیرة کرس چنان شدت یافت که آرام شدنی نبود. فرانسویان 
لکهورن! را اشغال کردند» وجزيره کرس را موردتهدید قراردادند؛ برای‌تبلیغات مقدماتی 
درشهر لگهورن يك بازرگان یهودی را یافتند که کتاب تامس پین را درباب ورشکستگی 
مالیانگلیس به‌ز بان‌ایتالیایی ترجمه کند. انگلیسیها جزیره‌کرس را تخلیه کردند» وپشتیبانان 
عمدهٌ کرسی‌آنان به‌نوبةٌ خویش به‌مهاجرت رفتند. این بود پایان حکومت پادشاهی جزيرة 
کرس, 

به‌عنو ان شوغی کلام بدئیست این مطلب را اضافه کنیم که هیئت وزیران انگلیسی» 
چند هفته پس از تخلیة کرس» تصمیم گرفت که این جزیره را به‌ملکة روسیه پیشکش کند. 
جورج» پادشاه انگلستان» رضایت شخصی وخاص خودرا نسبت به‌اين راه حل ابراز کرد - 
رامعلی که البته هیچ گاه جامة عمل نپوشید, 

ازاین‌پس جمهوری فرانسه بود که» طی‌چندسالی» ابتکارعملیات را درایتالیا به‌دست 


داشت, 


1.۳ 


حمهوری سیزا پین 


آزادی مساو ات 


به‌نام جمهوری سیزآلپین 

هیگت مدیيرة اجبرائیه متشکل از شادمندان س‌بلونی؟» 
آلساندری۲, موسکاتی ۰۳ و پارادیزی؛ که اخیراً از طرف بوناپارت 
فرمانده کل به‌نام جمهوری فرانسه تمیین و مأمود شده... تصویب کرده 
است که همان علامية عمومی‌یاز ددم ماه مسپدورباستی در اساسنامه‌اش 
گنسا نیده شود. 

اعلامیه 

بو ناپادت فرما نده کل ارتش مآمود ایتا لیا اعلام می‌دادد؛ 

جمهوری سیز‌آلپین قبلا تحت حکمرانی خاندان سلطنتی 
اتر ش‌قر ارداشت. | ینك‌جمهوری‌فرانده, به‌موجب‌حق تصرف و نسخیری 
که پیدا کرده. جانشین آن خاندان درحقوق حکمرانی گردیده است. 
جمهوری فرانه اذاین‌تاديخ به‌بمد اذاین حقوق حکمرانی‌خود صرف 
نظر می کند وجمهودی شالت راد ومستقل است.... 

حال بر‌جمهوری سیز‌الپین است که خردهغدی و لیافت خود 
را به‌عا لمیان ثشان دهد: و, با سازمان صحیم ار تش خود ثابت کند که 
ایا لیای وین دچارفاد و تباهی نشده, وهنوزشا یه آژادی می‌باشد. 


بونایادت 


میلان» ژوئن ۱۷۹۷ 
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جمهو ری سیز الیین 


دور آزادی سه‌سالةُ ایتالبا با حملهٌ ناگهانی فرانسویان به‌آن سرژمین در ۱۷۹ 
آغاز شد و در ۱۷۹٩‏ پایان پذیرفت. دراین تاریخ نیرویی مرکب از اتریشیها و روسهاء 
با کمکهایی ازجانب تر کان عشمانی» فرانسویان را از ایتالیا بیرون راندند. اين نیروعا 
مساعی خود را از آن رو روی هم ریختند که اجمالا امید داشتند تمدن اروپایسی را در 
سر ز مین ایتالیا از آیین اهریمنی ژاکو بنی‌نجات بخشند. ژاکو بنهای‌ایتالیا خودرا «دمو کر ات» 
می‌خواندند. دراین زمان درهیچ جای دیگر» و مسلماً در ایالات متحد امریکا هم» عنوان 
«دموکراسی» آن‌گونه که باشور وشوق در ایتالیا پذیرفته می‌شد مقبول عاسه نبود. در 
فرانسه گروه پیروان بابوف پیق‌از دیگران اصطلاح دموکرات را درمورد خودشان بهکار 
می‌بردند» و درکانون مخنی و درونی این گروه مقصودشان از دمو کرات و دموکراسی 
مساو ات‌اقتصادی بود که به‌دنبال الغای مالکیت باید جامعمل بپوشد؛ ولی دموکراتهای 
ایتالیایی» هرچندکه پاره‌ای ازآنان با پیروان بابوف درفرانسه درارتباط بودند» دمو کرات 
بودنشان صرفاً جنب سیاسی وهواخواهی ازقانون اساسی را داشت. تندروترین‌آنان ازقبیل 
رانزا۱» کوستودی» و سالوادور" این زحمت را به‌خود می‌دادند که تأکید کنند مالکیت 
خصوصی وتااندازه‌ای‌هم نابرابریهای اقتصادی ومالی‌مطلوب می‌باشد. گ و گلیلمو چریزه"» 
دستیار بوئوناروتی» در ۱۷۹5 هنگامی که مرد» یکی ازافراد مژثر امپر اطوری ناپائون بود. 

انقلابیون ایتالیا درهیجانهایی که در دور آزادی سه‌ساله داشتند» باآنکه امیدهای 
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۰ عصر اقلاب دمو کر ] تيك 
آنان وامیدهای خود فرانسویان پشتیبان‌آنان مبدل به‌یأس شدء بازهم قانون‌اساسی ۱۷۹۵ 
را می‌ستودند. مباحثاتی که درفرانسه راجع به‌مزایای قانونهای‌اساسی سال یکم وسال‌سوم 
انجام می گرفت» و به گوش ایتالیاییها هم می‌رسید» چندان محل توجه آنان واقع نمی‌شد 
چه درنظر ایتالباییها قائونهای اساسی‌متعدد فرانسه بایکدیگرهمانند بودند. برای ایتالیای 
صاحب طرز حکومت قدیمی» قانون اساسی حکومت هیئت مديره فرانسه هم انقلابی بود 
وهم دمو کراتيك» و ژاکو بنهای ایتالیا آن‌را به‌عنوان سرمشق قانون‌اساسی‌خود بااشتیاق 
تمام پذیرفته بودند. 

درسال ۹ پنج حکومت جمهوری درسرزمین ایتالیا وجود داشت که همگی آنها» 
به‌استثنای یکی. در دوران واکنشهای ضدانتلابی دو دولت اتریش و رومیه ازمیان رفته 
بودند. این جمهوریها عبارت بودنداز؛ سیزالبین(ماوراء آلپ)» لیگوریا (که فقط این‌یکی 


درة پو در آغاز ۱۷۹۶ 


جمهوری سیزالپین ۳٩۱‏ 
تحت‌حمایت فر انسه باقی‌ماند)» لو کان» رم» وناپل که فرانسویانآن را جمهوری‌پارتتوپی" 
می‌نامیدند. دراینجا فقط جادارد جمهوری سیزالبین راء باهمان روشی که درفصول‌نخستین 
این کتاب دربارهٌ جمهوری باتاو (هلند) به کاربردیم» مورد بررسی قراردهیم, جمهوری 
سیز الپین» با انضمام جمهوری قدیمی‌تر سیسهادان" سال ۱۷۹۰ به‌خود» وبا توسعه‌ای که 
پس‌ازجنگی (۱۸۰۱) مارنگو" درجمهوری ایتالیا و کشورسلطنتی ناپلئونی‌ایتالیا حاصل کرد 
درگسترش انتلاب دردهة ۰ ۱۷۹ وهمچنین درمراحل‌طولانی نوسازی ایتالیا که آن‌را دورة 
رستاخیز ایتالیا می‌شناسیم مظهری برجسته به‌شمارمی‌رفت. 
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۳ عصر انقلاب دمو کر اتيك 
دشت وال پادانا و پل رودخانه لودی" 

درفاصلهٌ میان شهر تورن" به‌دریای آدرياتيك ودر ۳۲۰ کیلومتری دریای مزبور؛ 
میان کوههای آلپ درطرف شمال و رشته کوههای سنگلاخی آپنن! درسمت جنوب دشت 
پهناور و بازی به نام وال پادانا و درهٌ رودخانه پو قرار گرفته که معروف به‌باغ ایتالیا 
می‌باشد؛ اینجا سرزمین موسیقی» پیکرتراشی» و دیگر انگیزه‌های ذوقی و هثری به‌شمار 
می‌رود. اين منطقه با ولایات پست هلند ازجهات طبیعی متفاوت بود» ولی ازنظر میل به 
نوسازی سیاسی واجتماعی تا حدود زیادی همان استعداد ولایات هلند را داشت. تغییراتی 
را که میان سال ۱۷۹ و ۱۷۹۹ درحوزه رودخانة پو روی نمود در دونقشة جفرافیایی 
که پهلوی‌هم قر اردارند نشان داده‌ایم. رودخانة پو» وقتی ازمنطقه کدور ساردنی سرازیر 
می‌شد» نخست ازمحلی می گذشت که درساحل راست آن ناحیه ای موسوم به‌امیلیا؟» در 
ساحل‌چپآن ناحیةٌلومباردی. ودر زیردست آن منطقهٌ تر افرما"(متعلق به‌جمهوری ونسی) 
قرارداشت, در کنارةجنو بی در پو» از نظرتقسیمات سیاسی امیر نشینهای» پارما" ومودنا*» 
وبعد ازآن «نمایند گیهای» ایالات پاپی قرارداشت, و درایسن قسمت شهرهای بولونی! و 
فرارا"۰۱ تحت حکمرانی نمایندگان پاپ بودند. در کنارناحیة لومباردی‌امیر نشینهای میلان 
و ءانتوا!" با شهرهای معروف خود» و در زیردست این ناحیه شهرهای ایالت ونسی یعنی 
ورونا"!» ویچنزا۱۲» پادوا!۱» و شهرهای دیگر ایالت مذکور واقع بودند. بهتراست‌نام و 
محل این شهرها را به داطر بسپاریم زیرا انتلاب ایتالیا دراین شهرها روی نمود. 

در ,۱ مذ ۱۷۹ یعنی‌همان رو زبازداشت بابوف و بوئوناروتی درپاریس» درشهر 
لودی» که در کنار یکی ازشاخه‌های رود پو و اقع و نزديك میلان می‌باشد» حادثه‌ای روی 
نمودکه هم ازنظرعلمی وهم ازنظرعلامت تحولی دراوضاع به‌همان‌درجةٌ اهمیت بازداشت 
آن دونفر بود. بواپارت» فرمانده جدید ارتش ایتالیا که هنوز درعنفوان بیست وهفت- 
سالگی بود» چنان بامهارت افواج خودرا تمرکز داد که سپاهیان اتريش را درحین عقب.- 
نشینی دربل رودخانهٌ لودی گیرانداخت. بوناپارت درمقابل آتش توپخانة سنگین دشمن 
که درکنارُ دوردست رودخانه قرارداشت,به‌قول‌سالیستی*۱ دو ارابه‌توپ را «به‌دست‌خود 
و درزیر رگبارگلوله‌های درهم‌فشرد؛ دشمن» درسرپل رودخانه» روبه‌روی نیروی دشمن» 
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جمهوری سیزا لپین ۲۳ ۳ 
نصب کرد وبه کارانداخت. براثر اين‌اقدام سپاعیان فرانسه به‌فرماندهی ماسنا! وفرماندهان 
هنگهای دیگر با فریاد «زنده‌باد جمهوری» و نمایشی‌از دلیری و دلاوری‌که درجریان جنگ 
امکان داشت گروه‌گروه ازپل گذشتند» به‌اتریشیها حمله‌ور شدند» آنان را منهزم ساختند» 
وچهار روز پس‌ازاین نبرد سپاهیان فرانسه به‌شهر میلان گام نهادند, 

نتایج جنگ پل لودی برای‌کلیةُ وقایع بعد زمینه و هسته‌ای به‌وجودآورد. پیروزی 
بوناپارت دراین محل وشاهکار شجاعت وی» آن‌هم در آغاز*شهر تش» مایه اعتبار و وجهة 
شخصی او شد؛ وی راء نخست جنگاوری موفق» و سپس مصالحه گری با تدبیر به‌عموم 
شناسانید؛ و برروی سیاست حکومت هیشثت مدیره سایه‌ای سنگین افنکند. شور وشعف 
جمهو ریخو اهانة ارتش‌ایتالیا در عداد افسانة شجاعان درآمد. سربازان بواپارت» بالنسبه 
به‌ارتشهای فر انسه درامتداد رودخانة راین» برای‌نگهبانی جمهوری مجاهدت بیشتری از 
خود نشان دادند؛ برای سیاستمداران پاریس» که آنان را کشوریان پرحرف می‌خواندند» 
چندان احترامی قاثل نبودند. درواقم بوناپارت» باداشتن چنین ارتشی» می‌توانست عملا" 
خودرا مستل‌بسازد؛ سیاست خارجی‌حکومت هیثت‌مدیره را منقلب گرداند؛ و» بخصوص 
هنگام کودتای ماه فرو کتیدور حکومت کشوری را تابع خویش بکند. آوازهٌ نام وی در 
ایتالیا نیزت‌امی محیطسیاسی‌را درخود فر و گرفت. درنتیجهانقلابیون ایتالیا؛ فقط بارعایت 
مقاصد بوناپارت و احتیاجات وی» می‌توانستند گامهایی موفقیت آمیز بردارند. چنین مقدر 
بود که اوهم خواهان همکاری آنان بشود. 

یکی‌از تاریخنویسان جدید و معتبر ایتالیا نوشته‌است؛ «نبرد پل رودخانة لودی به 
کلیه بازیگران صحنه سیاسی ایتالیا مسثل دمو کراسی کردن کشور ایتالیا را تحمیل‌کرد.» 

درسال بعد تمامی منطقة رودخانة پو به‌جوش افتاد ولی تا مدتی معلوم نبود از 
حاصل غلیان اجزاء گوناگون این منطته چه نوع حکومت و چه شکل جامعه‌ای بیرون 
خواهدآمد. عناصرغیرقابل تحلیل‌در این غلیان شهرهای مستقل‌بودند. آنچه درهرشهر »پس 
ازشهر دیگر, هنگام ورود فرانسویان يانزديك شدن‌آنان به‌شهر روی می‌داد عبارت زاین 
بودکه افراد ناراضی‌از اوضاع و ترتیبات محلی که از ۱۷۸۹ به‌بعد به‌جنبش در آمده‌بودند - 
ازقبیل روزنامه‌نگاران» و کلای داد گستری» پزشکان» استادان و دانشجویان دانشگاه» 
باز رگانان تجارتهای‌جدید» مالکان روشنفکر» اهالی بیرون‌شهرها وتازه‌واردها که بهلحاظ 
معلوم نبودن سابقَة اجدادی وضعشان دراموراجتماعی مشخص نبود وبا الحاق عده‌کثیری 
ازنجبا و روحانیون نیرویی گرفته بودند-نظام قدیمی هرشهر را که به‌دست عده محدودی 


1. ۵ 


۴ عصر اثتلاب دمو کر اتيك 
ازصاحبان نفوذبود واژگون ساختند و گروه تازه‌ای جای‌آنان راگرفتند. مظهرنظام قدیمی 
عبارت بود ازمجلس سنا درشهر بولونی؛ شورای عالی شهر در میلان؛ و انجمن شهر در 
فرارا. هرگروه تازه که دریکی‌ازشهرها زمام شهررا به کف می‌گرفت با ارتش فرانسه قرار 
خاصی‌میگذاشت. عده‌ای ازاین‌شهرها هیثتهای نمایندگی‌جداگانه به‌پاریس گسیل داشتند. 

حدود ارضی ومرزهای‌میان این حکومتهای تازه به‌جزر ومد افتاد. فقط درشهر ونیز 
و جنووا (حقیقت امر این است که در ۱۷۹۷ دامنة انقلاب ارحوضه رودخانة پو بیرون 
رفت و به‌اين مراکز تاریخی رسید) حکومتهای موقتی جدید مدعی شدند که نمایند؛ کليةٌ 
سرژمینی هستند که قبل‌از انقلاب تحت حکومت این مراکز بوده است. درسایر شهرها و 
مراکزحدود سرزمینهای نابع هرحکومت به‌نوسان‌افتاد. شهرپادوا و برشا برمر کزحکومتی 
ونیز» بولونی و فرارا برضدحکومت پاپ» ومودنا و ردجو! برضدامرای خود» وشهرهای 
بش۲ و نووارا۲ برضد پادشاه ساردنی سر به‌شورش برداشتند. البته قصد این بودکه این 
شهرها را از حیطة حکومتهای بیشین بیرون بیاورند. رهبران محلی انقلاب دراین گونه 
شهرها هیچ گونه اقدامی برای تشکیل نوعی اتحاد میان اين شهرها بسا یکدیگر به‌جای 
نیاوردند» بلکه فقط می‌کوشیدند اهالی ومنطقة حوزه‌شهری خودرا باهم متحد سازند ودر 
باب تشکیل اتحاد با شهرهای دیگرتنها به‌این‌امر تمایل داشتند که بالاتفاق اتحادیه‌ای 
بر ای‌حمایت متقابل ازیکدیگر به‌وجود بیاورند. این‌شهرها» یا به‌علت وجود نوعی رشکث 
و رقابت شهری میان آنان؛ یا بیم ازاینکه تحت‌الشعاع همسایگان دم‌دست خود واقع 
شوند» رژیای تشکیل کشور وسیع واحد ایتالیایی را درسرمی‌پرورانیدند که کلیةٌ شهرها و 
نواحی‌ستقل و نیمه‌مستقل سرزمین‌ایتالیا جزوآن بشوند. ازاین‌رو اندیشه تشکیل‌ایتالیای 
متحد از ریشه‌های محلی نقاط مختلف جوانه زد» ولی ایالتهای مستقل تازه‌ای که دارای 
وسعتی متوسط بودند ممکن بود همین مقصود را به‌نفع بسط قدرت خویش دنبال بکنند, 
وحدت مرئی شهرها» هر کدام بانواحی کم‌وسعت اطر اف خود» باآنکه سر نوشتهای مختلف 
داشتند با واحدهای وسیعتر تر کیب می‌شد. چنانکه درپایان سال ۱۷۹۷ ونیز و غالب 
شهرهای‌ایالت ونسی ایالتی ازاتریش‌شد؛ شهرهای‌ساردنی درحوز؛ُحکومت پادشاه ساردنی 
باقی ماند؛ شهر مستقل قدیمی جنووا حالت انقلابی یافت وجزء جمهوری لیگوری شد؛ و 
شهرهای لومباردی و امیلیا». هريك با نواحی خاص خود» به‌صورت جمهوری واحدی 
در آمدند» واین جمهوری مانند فرانسه به‌چند شهرستان متحدالشکل تقسیم گردید. 

ایتالیا هم مانند هلندیها برای آزادی خود یا بیشتر برای استفاده از حمایت فرانسه 
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جبهوری سیزالپین ۳۲۵ 
که به‌اتکاء آن توانسته بودند خود راآزاد سازند می‌بایست مخارحلازم را بهردازند. زیرا 
برای فرانسویان که مشکل فوری آنان پس از فتح ایتالیا مسثلة عملیات نظامی بسرضد 
اتریش بود کافی بود که با ترتیبات نظامی یا نیروی موقت اشغالی براین نسواحی نظارت 
داشته باشند. و برنامه‌ای که حکومت هیثت مدیره در سال ۱۷۹ اختیار کرد به‌همین 
تحو بود. ولی یروی نهضت محلی ایتاليایبها بوناپارت را برآن داشت‌که روش دیگری 
در پیش گيرد. بوناپارت در تشخیصهای خود از اوضاع ترکیبی بود از رژیاهای اجتماعی 
وحادثه‌جویی فطری. درقسمت مسائل‌اجتماعی وی‌اعتقادی اصیل داشت براینکه می‌تواند 
اصول روشنفکری قرن‌هجدهم اروپا را ب‌صورتی نوین در بیاورد؛ ومی‌توانست نیروهای 
سیاسی را به‌همان صورتی که می‌دید به‌نحوی واقعبینانه در ترازوی سنجش دقیق بگذارد. 
ناپللون ازبر رسیهای خود به‌اين نتیجه رسید که مصلحت خصوصی‌خود او و منافع فرانسه 
و مصاحت جنگ با اتریش و انگلیس در آن است که بگذارد وطنخوامان ایتالیا» بارعایت 
حدودی» راه خویش را پیش گیر ند؛ حمهوریهای نوین تشکیل دهند؛ قوانین اساسی برای 
آنها تدوین کنند؛ و در مقابل» به‌حکم ضرورتهای جنگی» سلب آزادی و مصادرء اموال 
خود را گردن نهند. 

ارتش فرانسه با مصادرء اموال در ایتالیا دارای وسایل و اسباب کار کافسی شد. 
بوناپارت ومعدودی دیگر ازافسران و مقاطعه کاران مختلف‌ارتش ثرو تهای شخصی‌هنگفت 
اندوختند. فلزات قیمتی به‌اندازه‌ای در صندوق قشون فرانسه در ایتالیاگرد آمدکه ارتش 
ایتالیا درمیان ارتشهای‌فرانسه یگانه ارتشی بودکه حمّوق افسران وافراد را باسبکو کات 
طلاونقره می‌پرداخت نه با اسکناس؛ و این امراقل دلایلی است که ارتش فرانسه مأمور 
ایتالیا نسبت به‌حمهوری فرانسه و فرمانده عالی خود فداکاری مخصوص نشان می‌داد. 
مصادرهٌ اموال در ایتالیا ب‌وضعی بود که در پابان سال ۱۷۹٩‏ فرانسویان رسماً درایتالیا 
مبلغی معادل ۰ فرانك به‌صورت نقد و جنس دریافت کردند که ازاین مبلغ 
۳/۰۰۰ ۱۱/۰/۰۱ فرانك آن ظروف طلاو نتره و شمش و حواهرات از موسسات کارگشایی 
بود که صاحبان آنها این اشیاء گرانبها را به‌وئیقه نزد آنان گذاشته بودند. 

دشوار است بتوان فشارهای واقعی‌را که برای مصادره اموال براهالی ایتالیا وارد 
آمده است به‌صورت اعداد وارقام هنگفت پولی بیان کرد. در اين باب خبری ناهنجار به 
گوش رسیده است که فرانسویان پرداخت ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ لیررا به‌امیرنشین مودنا تحمیل 
کرده بودند» و امیر آنجا به‌عجله ۲۰۰۰۰/۰۰۰ لیر از اهالی جمعاوری کرده و تمامی 
این مبلغ را برداشته و گریخته است. «تاراج» ایتالیا حکایات و قصه‌هایی از استشمار 
فرانسویان در ایتالیا به‌دست عناصر ضدانتلابی در سراسر اروپا و ابالات‌متحد امریکا داد, 


۹ عصر ) قلاب دم و کرا تيك 
همچنین اين جریان احساسات حق‌شناسی ایتالیاییها را نسبت به‌آزادکنندگان خود تخفیف 
کلی داد ولی عقلای ایتالیا می‌دانستند که زحمت و مخارج شکست دادن اتریش باید به 
صورتی میان فرانسویان و ایتالیاییها تقسیم می‌شد» و از این‌رو دراعتقاداتآزادیخواهان 
ایتالیایی مطلقاً سستی پدید نیامد. از آنجا که آزادیخوامان ایتالیا مقصودشان تقلید از 
فرانسویان نبود» بلکه‌می خو استند انقلابی در ایتالیا داشته باشند که اشتباهات ومخالفتهای 
انقلاب فرانسه در آن تکرار نشود» خطاهایی که فرانسویان در ایتالیا مرتکب می‌شدند 
چندان به‌اصل موضوع لطمه‌ای وارد نمی‌ساخت. و همچنین تاراحهای فرانسویان‌در ایتالیا 
در امریکاییان که روحية آزادیخواهی داشتند سوءاثر چندانی نکرد» و امریکابیان این‌عصر 
بوناپارت را به‌دیدة قهرمان جمهوریخواهی می‌نگریستند» واردو کشی ایتالیا را جنگ 
مقدس جمهوریخواهی می‌شمردند. اندرو جکسن!» سی‌سال پیش از ماجرای «دمسوکراسی 
جکسنی»؛ امید داشت که گام بعدی بو ناپارت‌ارد و کشی به‌انگلستان خواهد بود تا درآنجا 
نیز جمهوری آزادی تشکیل بدهد, 

این نکته نیز درخور ذکر است که ایتالیایبهای دورء‌آزادی سه‌ساله» درخود وابستگی 
شدیدی به‌انقلاب امریکا احساس می‌کردند. آزادیخواهان ایتالیا چنین می‌اندیشیدند که 
انقلاب امریکا عصر نوینی در تاریخ انسانی گشوده که منتهی به‌انقلاب بزرگ فرانسه 
شده و اينك به‌سوی انقلاب ایتالیا روی آورده است. کتابهای بنجمین فرانکلین» هم در 
شهر تورن و هم در شهر ونیز در ۱۷۹۷ به‌زبان ایتالیایی ترجمه و نشر گردید. ترحمةٌ 
کتاب ریچارد بینوا» تصنیف فرانکلین در ونیز با ترجمهٌ قسانون اساسی ۱۷۷ پنسیلو انیا 
تواماً در يك جلد انتشار یافت. مترجم ونیزی این کتاب می‌گوید: «امریکاییان نخستین 
مردمی بودند که به‌مفهو م حفیقی آز ادی و فواید و مزایای‌آن جنبه فلسفی بخشیدند.» در 
شهر بولونی» در اواخر سال ۱۷۹۷ در حاسة رسمی «کانون هصواخواهان قانون اساسی 
دمو کر اتيك» رئیس جلسه امریکاییان‌را به‌عنوان پیشتدمان تجسس منطق و آزادی ستود, 
کارلوبوتا" و جوزپه کومپانیونی"» دونفر ایتالیایی که در انتلابهای سیاسی دوره سه‌ساله 
آزادی فعالیت نمایان داشتند» تاریخهایمفصلی دربارة امریکا وانقلاب امریکا درسالهای 
بعد نوشتند. کومپانیونی که اقدامات دیگری هم در امور انقلاب از قبیل ابداع پسرچم 
سه‌رنگ ایتالیا و تأسیس نخستین کرسی استادی حقوق اساسی دریکی‌از دانشگاههای‌اروپا 
(دانشگاه فرارا در۱۷۹۷) انجام داده بود» در واقع مفصلترین تاریخ امریکا راکه يك‌نفر 
به‌تنهایی توائسته بنویسد تألیف نمود» و کتاب وی در اين باب به‌بیست و نه‌جاد رسید, 
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جبهوری سیزا لپین ۳۲۱۷ 
به‌طوری که قبلا" گفته شد فرانسویان چهار روز پس از نبرد لسودی وارد میلان 
شدند. پاره‌ای از آزادیخواهان و اصلاحطلبان این شهر ازقبیل» مازی دریل"» سر بلونی» 
و پیترو وری" برای استقبال و همکاری باقشون فرانسه به‌بیرون شهر رفتند. چند صدنفر 
از میلانیها که بیشترشان از اوساطالناس بودند يك باشگاه سیاسی به‌نام جمعیت دوستان 
آزادی ومساوات تشکیل دادند»وچون وحود این حمعیت مایه اغتشاشهایی می‌شدموجب 
واکنش فرانسویان نسیت‌به‌فشارهای انقلابی ایتا لیاییها گر دید. چیزی نگذشت که» به‌علت 
تندروی اصلاحطلبانه‌اش» بسته شد و بعد به‌نام آکادمی ادییات و تعلیمات عمومی‌دوباره 
دایر گردید؛ و این نیز دو باره بسته شد» و مجدداً در ۱۷۸٩‏ به‌نام کانون هواخواه قانون 
اساسی ظاهر گشت. این نام در فرانسه در مورد بقایای باشگاههای «ژاکوبنی» در دورةٌ 
میان کودتای فرو کتیدور و فلورآل به کار می‌رفت. باشگاه میلان درطول تمامی این تغییر 
شکلهای متوالی رو ح اصلی خود را حفظ می‌کرد» و همچنان مرکزی بود برای مباحثات 
علنی باحرارت‌ترین وطتخواهان لومباردی و بسیاری افراد دیگر که از حوزهٌ رودخانة 
پو» وئیز ناظرانی که از شهرهای رم و ناپل بهآن می‌آمدند. 
فرانسویان در آغاز امر سعی کردند» به‌وسیلة يك هیئت نظامی مرکب از سه‌نفر 
فرانسوی يك مأمور کشوری که از پاریس اعزام می‌شد» آمور نواحی اشغالسی ایتالیا را 
اداره‌کنند. مأموراعزامی ازپاریس پینسو ؟نام داشت؛ و کار عمدة وی‌آن‌بودکه برجمعاوری 
وجوه و مصارده اموال در کشور اشفالی نظارت کند. پیسونظراتی را ابراز می‌داشت که 
در آن موقم در پاریس برسایر نظرها می‌چربید» و آن اين بود که به‌ایجاد جمهوری در 
لومباردی تمایلی نداشت» بلکه انتظار داشت این ایالت درسرمیز مذاکرات صلح به‌اتریش 
باز گردانده شود» و از این‌رو به‌ایجاد روابط دوستانه با اهالی لسومباردی از نظر آینده 
علاقه‌ای نمی‌ورزید. قصد اساسی وی این بود که هراندازه سریعتر مهکن باشد منابم‌مالی 
و جنسی میلان برای تقویت دولت و ارتش فرانسه در راه جنگ با اتریش و مپارژه با 
اتدامات ضدانقلابی‌مورد بهره برداری‌قر ار بگیرد. به‌این حهت بود که پینسوبرآن شددست 
به نقدترین امو ال راء که عمومامتعلق به‌بازرگانان؛ صنعتکاران» صاحبان مشاغل آزاد شهر 
بود» حمعاوری‌کند. عده‌ای‌از این‌افراد از رهبران آزادیخواهان یاگروء‌اصلاحطلبان بودند 
که» مانند همه گروههای شهری» ترحیح می‌دادند که تحمیلات نظامی» بیشتر برعهدة 
ماکان و اهالی روستاها قرار گیرد؛ ولی پینسو می‌ترسید اگرتحمیلاتی برروستایبان‌بشود 
سربه‌طغیان بردارند» و این طغیان آنان باهیجان سربازان فرانسوی درهم‌آميزد. بوناپارت 
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۳۸ عصر انقلاب دمو کرا تيك 
در اين لحظهُ حساس به‌حمایت آزادیخواهان در برابر پیشسو برخاست. 

بنابراين در هفته‌های اول اشغال نظامی در شهر میلان مبارزه‌ای در گرفت که در 
طول مه‌سال بعد از مشخصات اوضاع درسراسرایتالیا به‌شمار می‌رفت. دريك طرف مبارزة 
دولت‌فرانسه ومأمور کشوری آن قرار داشت که ایتالیاییهای اعتدالیتر» که غالبشان مالك 
دهات بودند» از آن پشتیبانی می‌کردند. در طرف دیگر ایتالیایبهای تندروتر یعنی اهعالی 
شهرها قرار داشتند که خو استار جمهوری مستقلی بودند» وحتی ازتشکیل جمهوری‌متحد 
ایتالیا نیز سخن به‌میان می‌آوردند. اين گروه کوششی برای سازش با روستا نشینان‌به‌جای 
نمی‌آوردند» بلکه نسبت به‌فرماندهان نظامی فرانسه ابراز علافه می‌کردند. گروه دوم 
سرانجام پیش برد؛ پینسو از طرف حکومت پاریس فراخوانده شد؛ ودر اواخر سال+ ۱۷۵۹ 
هیئت مديرة فرانسه اساسا از اعزام مأمور کشوری برای نظارت در کارهای نظامیان 
دست کشید. ارتشیان روزبروز در تعیین سیاست خارجی فرانسه و دیگر مسائل برمقامات 
کشوری غااب می‌شدند, هیثت مدیره تحت فشار فرماندهان نظامی قرار داشت» بقایبای 
احساسات سلطنت‌طلبان در فرانسه هم آن را طوری ناتوان می‌ساخت که بدون اتکاء به 
جمهوریخواهی محکم ارتش ایتالیا کاری نمی‌توانست انجام دهدء از این‌رو با تردید و 
دودلی ناچار تن به‌ایجاد جمهوریهای انقلابی در جنوب کوههای آلپ داد. 

فراخوانده شدن پینسو در میلان نشانة پیروزی دمو کراتهای پیشرو ایتالیا به‌شمار 
رفت. به‌جای هیثت نظامی فرانسوی‌اداره کل‌امور لومباردی» به‌هیلتی مرکب از عده‌ای‌از 
ایتالیاییها سپرده شد. این اداره باحرارت‌تمام دست‌به کار تشکیل‌جمهوری!ومباردی و ایجاد 
انقلاب در سراسر ایتالیا گردید» و مسابعَهُ معروفی را که جیوئیا! بسرنده آن شد رهبری 
3 موضوع مسابقه اين بود که: «کدام طرز حکومت آزاد برای ایتالیا از همه مناسبتر 
است؟» و نیز لژیون لومباردی را تشکیل داد» ببه‌طوری که ظرف چند ماه يك لویون 
ایتالیایی (که آن موقع لژیون لومباردی نامیده می‌شد) در میدان جنگ دوش به‌دوش 
فرانسویان می‌جنگید. در همین لژیون لومباردی بود که نخستین‌بار پرچم سه‌رنگ سبز و 
سفید وقرمز نمایان شد. پرچم سدرنگ ایتالیا, و به‌دنبال‌آن سرود ملی لهستان (به‌طوری 
که قبلا" توضیح‌دادیم) همزمان با هم در۱۷۹۹ درمنطقَة رودخانة پو به‌چشمها و گوشها 
رسید, 

احساسات وطنخواهی در میلان پیش از زمانی که اتسریشیها هنوز شکست واقعی 
نیافته بودند به‌او ج زسید, هنگامی که وورمسر۲» فرمانده اتریشی» توای پراکنده خود 
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جبهوری سبزا لپین ۳۲٩‏ 
را دوباره گردآورد و دست به‌حمله متقابل زد» کسانی که در تماشاخانة میلان به‌تماشای 
نمایش مشغول بودند سرود انتلابی مارسیز را خواندند. در ماه نوامبر قیامی در شهر 
میلان برپاشد» و وطنخواهان» پس از تظاهر عظیمی که در مقابل کلیسای بزرگ شهردر 
پای درعت آزادی کردند» رسماً استقلال لومباردی را اعلام داشتند» و برای تشکیل 
«مجامع مقدماتی» تقاضای اقدام به انتخا بات کردند. خلاصهٌ منظورآنان این بودکه مجلس 
موس‌انی برای برقراری‌جمهوری تشکیل‌بشود. این‌قيام را ارتش فرانسه فرونشاند. زیرا 
بوناپارت وهیئت مدیره باتوسعة عملیات نظامي که درحوالی میلان درپیش داشتند هنوز 
حاضر به‌پشتیبانی ازتشکیل يك جمهوری درشمال رودخانذ پو نبودند. 

وضع در ناحیةٌ جنوب رودخانة پو نوعی دیگربود» و از این‌رو نخستین جمهوری 
ایتالیایی که می‌باید مطابق اصول‌جدید تشکیل بشود جمهوری سیسپادان به‌شمارمی‌رفت. 


حمهوری سیسپادآن! 

ایالات پاپی از دمانة رودخان پو تا محلی درجنوب رم ادامه می‌یافت» و کسانی که 
امورمذهبی طریعَه کاتوليك را اداره‌می‌کردند به‌خو بی‌می‌دانستندکه مومن‌ترین کاتولیکهای 
حهان دراین دولت غیرروحانی چیزی‌از زمرممقدسات نمی‌بیند. اتریشیهاء یا پادشاه ناپل» 
ویا هردو متفقاً ممکن بود روزی درپی انضمام این ایالات به‌غال خویش ویا تفسیم آن 
میان خود برآیند؛ اما درسال ۱۷۹۹ خطری که ازجانب فرانسه اين ایالات کلیسایی را 
تهدید می‌کرد حساستر می‌نمود. پاپ عملا ارتشی نگاه نمی‌داشت» اما پس‌از نبرد پل 
لودی. که به‌حمله‌های متقابل ومظفرانة اتریشیها امید بسته بود, اقداماتی برای نوعی 
سر باز گیری‌عمومی به‌عملآورد» ولی‌موفقیتش دراین اقدام‌از توفیق حکومتهای دیگر رژیم 
سابق بیشتر نبود, تنها اثر اين اقدام آن شدکه بهانة تازه‌ای برای مداخله درایالات پاپی 
به‌دست فرانسویان افتاد» ودر ۱۸ ژوئن ۱۷۹ وارد شهر بولونی شدند. 

باید به‌خاطرآورد که درسال ع ۱۷۹ تسامیونی توطثه‌ای در بولونی چیده بود که 
موفقیتی نیافت. محاکمة توطثه گران طولانی‌شد» پدرتسامبونی‌در زندان مرد» وفقط دوماه 
بیش‌از ورود فرانسویان یکی‌از شرکای جرم توطته اعدام گردید. این شهر در ناراحتی و 
اضطر اب فراوانی به‌سرمی‌برد به‌طوری‌که بسیاری از اهالی آن باخوشحالی مهاجمان را 
استقبال کردند» وبه‌اشتیاق تمام با این تقاضای فرانسویان که بولونی از ایالات پاپی جدا 
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+ ۷ عصر اقفلاب دمو کرا تيك 
شود هم آوازی کردند. مشاجره‌ای میان مجلس سنای بولونی و کسانی کبه این مجلس را 
مظهر نفوذ اختصاصی افرادی بانفوذ و معدود می‌شمردند در گرفت. هم مجلس سنا و هم 
مخالفان آن خواهان اين امر بودند که بولونی را از زیرحکومت پاپی بیرون بیاورند و 
استفلال ناحیه‌ای برای آن فراهم آورند؛ ولی مجلس سنا طرفدار این نظر بودکه استقلال 
یا«آزادی» ایالت باید نوعی باشدکه مقام تدیمی ومزایای خاصهٌمجاس‌سنا را باتی‌بگذارد. 
این تثریباً همان کشمکشی است که قبلا" درنواحی دیگرهم میان تشکیلات حکومتی قدیم 
ومردان نورسیده روی داده‌بود» مانند شورش هلندیها برضدخاندان اورانو» طفیان‌اشراف 
پر ضدسلطنت درفرانسه» وحتی طغیان‌اهالی ماساچوست برضد پارلمنت انگلستان در ۰۱۷۷۵ 
کمیته‌ای برآی«جمهوری بو لونی» طرح يك قانون‌اساسی را تنظیم کرد. تانون‌اساسی 
مزبوربا اعلامیة حقوق که ترجمه‌ای ازاعلامیُ حقوق۱۷۸۹ فرانسویان بود آغازمی‌شد. 
این قانون اساسی ازجهت کلیات و اصول به‌سبك نوین‌آن زمان بود چنانکه حاکمیت ملی 
را ناشی از «جامعة عمومی افراد» می‌دانست» و تشکیل قوای سه گانٌ مقننه و مجریه و 
قضائیه را نیز طرحریزی می‌کرد» ولی از نظر روح اصلی خصوصیاتی داشت که بااوضاع 
واحوال مخصوص بولونی سازگار باشد» زیرا درآن اصول وموادی بود که نشانة سازش 
دو گروه عمدة شهر با یکدیگربود. همچنین روش قدیمی وتاریخی تفوق‌شهر را برروستاها 
حفظ می‌کرد» چنانکه شهر بولونی که ثلث جمعیت ولایت را داشت سه ربم نمایندگان را 
برمی گزید. اين قانون اساسی ۱۷۹ بولونی نخستین قانون اساسی دور رستاخیز ایتالیا 
شناخته شده‌است» وبه‌هرحال اولین‌سندکتبی ازاین قبیل بودکه رسماً درایتالیا صادر گردید. 
درشهرفراراء در ایالات‌پاپی وهمچنین درشهرهای مودنا و ردجو درامیرنشین‌مودنا 
شورشهایی برخاست. ممتازین شهری درفرارا یعنی‌شورای عالی شهرمی‌کوشيد زمام شهر 
را به‌دست داشته باشد» اما سالیستی مشاور کشوری بوناپارت با تشکیل ادار مر کزی 
فرارا که درآن افراد عادی طبقه‌متوسط نیز شرکت داشتند جلوی ممتازین شهری درآمد. 
به‌علاوه فرانسویان چهار شهر این منطته را بسه کمك شهریانی که «اصلاحطلیتر» با 
«آزادیخواه‌تر» بودند متحد ساخت» واین اشخاص‌کسانی بودند که با اشرافیتهای‌شهرهای 
چهار گانه وایستگی چندانی نداشتند. در اکتبر ۱۷۹5 کنگره‌ای از نمایندگان چهار شهر 
اتحادیه‌ای برای دناع مشترلك دربرایر حمله‌های ضدانقلابی تشکیل داد» و این اتحادیه 
بی‌شباهت به‌اتحادية نواحی در دورة قرون وسطی نبود. بوناپارت و سالیستی به‌اين نتیجه 
رسیدند که برای آنان عملیتر خواهد بود که از راه ایجاد نوعی تشکیلات ارضی دراین 
منطقه کاربکنند؛ و وطنخواهان چهارشه رکه ازدیکران تهور و ابتکاربیشتری داشتند مایل 
بودند تشکیلاتی بالات ازيك اتحادیة خالص شهرهای چهار گانه برای همکاری بافرانسویان 


جمهوری سیزالپین ۳۷۱ 
به‌وجودبیاید. ازاین‌رو دومین کنگره درماه دسامبر در ردجو تشکیل‌شد. این کنگره نخستین 
مجلس انتخابی دورءٌ آزادی سه‌سالهُ ایتالیا بود» و ۱۰ نفر اعضای این مجلس غالیشان 
ازبازرگانان» صنعتکاران» صاحبان مشاغلآزاد» ومالکان طبقهُ متوسط بیرون آمد هبودند؛ 
و عده‌ای از روحانیون» و تنی چند ازطبقَة نجبا هم درآن جمع بودند؛ بسیاری از اعضای 
این مجلس در سالهای بعد درجمهوری سیزالپین و امپراطوری ناپئون دارای متامات و 
مناصبی شدند. درابن مجلس يك‌نفر بهودی نیز وجود داشت که حضور وی نشانهای از 
نظام‌نوین به‌شمارمی‌رفت. نخست مباحثاتی درباره طرز رأی‌گیری به‌عم لآمد بدین‌متظور 
که آیا رآیگیری نفربه‌نفر باشد با طبقه به‌طبقه (دراین مجلس متصود ازطبقه» نمایندگان 
هرشهر بود) واين همان مشکلی بود که مجلس عمومی طبقاتی فرانسه (اتا ژنرو) ومجلس 
موسمان فیلادلفیا هم درسالهای سابق باآن مواجه شده بودند. سرانجام تصمیم گرفته شد 
که رآیگیری باید به‌ترتیب نفراتی باشد نه طبقاتی. 

این تصمیم مورداستقبال دمو کراتها قرارگرفت» و کنگره بنابرتأکید بوناپارت عنوان 
رسمی‌جمهوری جدید را «جمهوری واحد وتجزیهناپذیر سیسپادان» اعلام داشت. مقصود 
از «تجزیه‌ناپذیری» دراین مورد هم» مانند جمهوری باتاو» این بود که کشور نسوبنیاد 
نمی‌بایست به‌واحدهای شهری تقسیم گردد» زیر ا ه رگو نه تأاکیدی که سر حفظط استشلال 
شهرها یا طرز حکومت متحده يا عدم مرکزیت می‌رفت نتیجه‌اش این می‌شد که ممتازین 
قدیم درموقعیت نفوذی‌خود باقی می‌ماندند. ازاین‌رو دراینجا هم دمو کراتها» مانند نقاط 
دیگراروپا» تقاضا داشتند کشوری واحد ومتجانس تشکیل بشود» ولی‌برعک س آزادیخو اهان 
ایالات متحد امریکا هو اخواه تشکیل حکومت متحدی مرکب از ایالات مستفل بودند, 
آزادیخواهان جمهوری سیسپادان رژیای یکی‌شدن با ایالت لومباردی واقع درآن سوی 
رودخانهً پو را درسرپرورانده بودندبعضی از آنان از این‌هم جلوتر رفته آرزوی تشکیل 
حمهوری ایتالیا را داشتند. ولی احساسات استقلال شهری درسیسپادان بس نیرومند بود» 
چنانکه فراراء ردجو» و مودنا با تفوق بولونی برخود مقاومت می‌ورزیدند. بولونی هم 
ازآن می‌ترسید که تحت‌الشعاع میلان قرار گیرد, وبنابراین برای تشکیل جمهوری واحد 
در منطقهُ رودخانة پو شور و شوقی نشان نمی‌داد. کنگره دوم نيزيك لژیسون ایتالیایی 
(مانند لویون لومباردی در میلان) به‌وجود آورد و پرچم سه رنگ را به‌عنوان علامت 
رسمی‌به آن داد و هیئت نمایندگی «ترانسپادان» راکه باشور و وجد از مرکز لومباردی 
آمدند با تشرینات تمام پذیرفت. 

سومین کنگر# سیسپادان جنبةٌ مجلس موسسان واقعی را یافت» واين یگانه مجلس 
مژسسانی بود که در دورة آزادی سه‌ساله درایتالیا تشکیل گردید زیرا دیگرجمهوریهای 


۳ ۷ عصر ! نقلاب دمو کرا تيك 
ایتالیا قوانین اساسی خودرا یا از فرانسویان گرفتند ویا از ایتالیایبهایی که احدی ازآنان 
برای اين متصود انتخاب نشده‌بود. قانون اساسی سیسپادان» که بی‌میچ گنتگو زادٌ خود 
ایتالیا بود, ازمیان کلیة قوانین اساسی که میان سالهای ۱۷۹ و ۱۷۹۹ تدوین شده بود 
به‌تانون اساسی ۱۷۹۵ فرانسه شبیه‌تر بود. اين قانون اساسی وقتی تدوین گردید که 
ایتالیاییها دراین باب چندان زیر فشارفر انسویان‌نبودند» و آزادیخواهان ایتالیا در باراصول 
اساسی بافر انسویان‌موافقت نظر کامل داشتند زیرا ایتالیایبها این اصول را «افکارفرانسوی» 
نمی‌دانستند بلکه آن را چکیده افکار دورةٌ روشنفکری اروپا تلقی می‌کردنسد که درآن 
خصوصیات ملی چندان بهحساب نمی‌آمد. 

اعلامیة حقوق درقانون اساسی سیسپادان حتی بیش‌از اعلامیهُ حقوق بولونی بسه 
اعلامیهٌ حقوق‌فرانسویان نزديك بوده ونسخه بدلی از آن‌محسوب می‌شد. موارد اختلاف 
آن بااعلامیهٌ حقوق‌فرانسویان درچندمسئله بیشتر نبود» واین‌موارد دراین گونه اعلامید‌ها 
که‌بعد] دردورءٌآزادی سه‌ساله صادرشد ازاختصاصات اعلامیه‌های ایتالیا گردید» وازاین‌رو 
جا دارد که مختصر توضیح وتفسیری دربارة آن بشود, درمواردی‌که دراعلامي حقوق 
فرانسویان کلمهٌ «ملت» به کار رفته‌بود (مانند این حمله که «اصل حاکمیت بالذاته درملت 
نهفته است») دراعلامیه‌های ایتالیایی(اصطلاح «جمیع افراد») به کارمی‌رفت. شاید ازاین 
جهت که اصطلاح «ملت» همیستگی تمامی افراد ایتالیایی را به‌اذهان می‌آورد که نه‌تنها 
حمله‌ای به‌فرانسویان فرض می‌شد بلکه حمله‌ای بود به‌بسیاری از منافع محلی ریشه‌دار 
ایتالیاییها, ایتالیاییها دفت کامل به کارمی‌بردند که حقوق بشررا شامل‌افراد «عضوحامعه» 
پسازند برای آنکه بگویند «طبیعت» انسانی دراین‌حقوق دخالتی‌ندارد. یکی‌دیگر ازموارد 
فرق میان اعلامیه‌های حقوق درایتالیا واعلامیهُ حقوق فرانسویان این بودکه دراعلاميةٌ 
حقوق سیسپادان و اعلامیه‌های بعدی حقوق در ایتالیا از دادن اين تأمین که مالیاتها با 
تصویب ورضایت مردم برقر ارخو اهد شد خودداری می‌شد» ودراعلامیه‌ها دربارء مالیاتها 
فقط گفته می‌شد که باید معقول ومنصنانه و درحدود لزوم و ضرورت باشد. مساوات را 
به‌طوری تعریف می‌کردند که امتیازات مادرزادی وموروثی را شامل نشود. هيچيك از 
افراد کشور ازبابت عقاید مذهبی خود دچار مز احمتی نباید بشود اما از میان مذاهب 
غی رکاتولیکی فقط یهودیان اجازه دارند که علائم مذهبی خودرا علناً داشته باشند. قائون 
اساسی سیسپادان برای‌اینکه حنبة طرفداری کامل خودرا از «طبقمتوسط» نشان دهد تنها 
به‌تضمین مالکیت خصوصی افراد اکتفا نکرد» بلکه «حمایت مخصوص خودرا به‌صاحبان 
کار خانه‌ها» بازر کانان» صنعتکار آن » و نویسندگان کلية مللی که ممکن است بخو اهند نزد 
ما آیند ومیان ما رحل اقامت بیفکنند» عرضه داشت. 


جمهوری سیز ! لبین ۳۷۳ 
درقانون اساسی قوءٌ مجریه مر کب ازيك هیئت سهنفری» وقوه مقننه مرکب از دو 
مجلس انتخابی با دستگاه فضایی وسازمانهای قضایی و اداری ومالی ونظامی و انتخاباتی 
پیشبینی شده بود. قانون مذ کور به‌رآی عمومی گذاشته شدء و با اکثریت ۷۰۰۳۸۲ رای 
درمقابل ۱۰۲۵۹ رأی به‌تصویب ملی رسید. اينکه عد؛ٌآراه‌مخالف بالنسبه زیادمی‌باشد 
نشانُ این امراست که هرچند فرانسویان به‌مردم تأکید می‌کردندکه قانون‌اساسی را بپذیر ند 
وبهآن رآی موافق بدهند» در کشوری نارای وو حشت‌زده برای تصویب آن جبر و زور 
به کار نبردند. قانون اساسی درآوریل ۱۷۹۷ به‌موقم اجراگذاشته شد ودستگاههای نوین 
حکومتی شرو ع به‌استقرار خود کردند. 
چند جمهوری به‌اين درجهاهمیت سراغ داریم که مانند جمهوری‌سیسپادان عمرشان 
بس کوتاه بوده‌است. جمهوری سیسپادان فقط سه‌ماه در زیرحکومت قانون‌اساسی‌خود دوام 
آورد. دربهار سال ۱۷۹۷ مسئله عمدهُ جنگ و امورنظامی حل وفصل شد. بوناپارت که 
اتریشیها را به کارینتیا" و ستیریا" رانده بود مایة ترس و وحشت عمومی درخود شهروین 
شد به‌طوری که بانك وین درهای خودرا بست وانبوه مردم دراطراف خانه تو گوت صدر 
اعظم به‌تظاهرات پرداختند. توگوت و بوناپارت ترك مخاصمه کردند» ويك مصالحه‌نامة 
مقدماتی در ۱۸ آوریل ۱۷۹۷ درشهر لثوبن" امضا شد. 
بوناپارت اينك آزادی یافت تا دربارهُ آنچه که نسبت به‌خمیرمایه انقلاب درشمال 
ایتالیا باید بکند تصمیم بگیرد. تصمیم وی مساعد به‌حال وطنخواهان لومباردی و 
سیسپادان» و نامساعد به‌حال وطنخواهان ونسی و پیمون بود. با موقوف شدن جنگ و 
مخاصمات» بوناپارت دیگر ازجهت کشور ساردنی درپشت سرخود بیمی نداشت» ویااینکه 
احتیاجی نبود کنکاشهای انقلایی مخالف آن کشور را نادیده بگیرد» و به‌این‌وسیله کشور 
ساردئی را تحت‌نظر داشته باشد؛ وی‌کلية بهانه‌هایی را که درپشتیبانی ازجمهوریخواهان 
پیمون وحود داشت ازمیان برد. نسبت به‌اتریش وی نمی‌خواست جنگ را تا فتح نهایی 
دنبال کند؛ وپاء آن‌طور که دمو کراتهای فرانسه و ایتالیا طالب بودند» از اتریش تقاضای 
تسلیم بلاشرط نماید؛ بلکه می‌خواست با اتريش و ارد مذاکره شود؛ و مصالحه‌نامه‌ای 
تنظیم نماید که ضمن آن با داد وستدهای سیاسی وضع طرفین حالت موازنه را پیدا کند به 
این معنی که اتریشیها را متقاعد سازد که ازدست رفتن مستماکات سابق خود را درمیلان 
بپذیر ند ودرمقابل ونیز را به‌دست‌آورند. باآنکه هیثت مدیره در ۱۷۹ خواهان آن بود 
که هلند سابق اتریش را بگیرد و رودخانة راين را مرز شرقی فرانسه قراردهد» ودرمقابل 
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۴ ۳ عصر نقلاب دمو کرا ليك 
میلان را به‌اختیار اتریشیها بگذارد» بوناپارت در ۱۷۹۷ علاوه‌بر دوناحیهٌ مذکور میلان 
را هم می‌خواست به‌اين شرط که ونیز را به‌حای میلان به‌اتریشیها واگذارد. 

جمهوری سیزالپین در ژوئن ۱۷۹۷ رس به‌پایتختی میلان اعلام گردید. جمهوری 
سیسپادان منحل شدء وسرزمینهای تابع آن جزه جمهوری سیزالپین گردید. 

ولی خارج ساختن ونیز از حوزه سرزمینهای آزادشده درحکم چشم‌روشنیی بود که 
برای تولد جمهوری سیزالپین بهاتریش پرداخته شد. 


انقلاب نیز و عهدنامة کامپو فورمیو 


جمهوری و نیز که درقرن‌پنجم بنیاد نهاده‌شده‌بود دزغزلی‌از وردزورث"» به‌مناسیت 
انقر اض این <مهوری» «ارشد فرزندان آزادی» خوانده‌شد. باوجود این برحمهوری و نیز» 
بخصوص درقرن هجدهم» جماعتی ازممتازین حکم می‌راندند. اینان حکومت را دردست 
خود انحصاری کرده؛ به‌یکدیگر چسبیده ومرتبط بودند؛ به‌صرف قاعده توارث باهم متصل 
بودند؛ با یکدیگر سروسر داشتند؛ و به‌اندازه‌ای ازحیث عده نفرات انگشت‌شمار بودند که 
دیزرائلی" هنگامی که در ده ۱۸۶۰ وارد امور سیاسی انگلیس گردید» برای نشان دادن 
درحه اعلای اشر افیت محافظه کار انگلستان اصطلاح «حکومت هیثت متنفذان و نیزی» را 
به کار برد. 

خانواده‌های قدیمی که ثروتشان را درقرون اولیٌ جمهوری از راه تجارت به‌دست 
آورده بودند درقرن هجدهم معمولا" با درآمدهای املاکی که درسرزمین اصلی و نيزداشتند 
زندگانی می‌کردند. فعالترین افراد در رشته تجارت از نوع «نورسیدگان» بودند» لکن 
باید این اصطلاح را درمعنی نسبی‌آن‌سنجید. دريك جمهوری ممتازین شهری که لودوویکو 
مانین؟» آخرین فرمانروای آن را به‌آن علت که نام خانواده‌اش در سال ۹۹4٩‏ درکتاب 
زرین شهرثبت شده تازه وارد می‌شمردند طبعاً نورسیدگان باید سابقة اقامت طولانیتری 
می‌داشتند. «نورسید گان» و «خارجیان» در رشته‌های صناعت و تجارت» مشاغل آزاد» و 
طبقات تحصیلکرده که در ونیز و دیگر شهرهای ایتالیا «دمو کرات» خوانده می‌شدند 
(یعتی ضد اشرافیت) مطلقاً ازنوع افراد مهاجر و تازه‌واردان به‌معنی حقیقیکلمه نبودند. 
درحوزء‌شهری خود ونیز ازاین گونه آزادیخواهان بسیاردیده می‌شد. ازآنجا که جمهوری 
و نیز درناحیة قدیمی دولتشهر اصلی تشکیل يانته بود وشهرهای واقع درحوزء ایالتی و نیز 
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جمهوری سیزالپین ۳۷۸۵ 
درکارهای آن اثر ودخالتی نداشتند» اين‌گونه شهرها نسبت بهشهراصلی ونیز و یا «ملکة 
دریای آدرياتيك» چندان اطاعتی نمی‌کردند. دراین شهرها هم «دمو کراتها» وجود داشتند 
که عده‌ای ازآنان ممتازین شهرخویش و یا ازافراد طبقة متوسط و یا ازروحانیون و یا از 
بهودیان بودند. طبقات پایین ازقبیل خدمتکاران» و آب آوران» قایقرانان» و توده اهالی 
روستاها درامور عمومی یا محافظه کار بودئد ویا بی‌علاقه و بی‌تفاوت. 

زمامداران ونیز به‌عکم ناچاری درجنگی که در ۱۷۹۲ آغازشد سعی‌کردند بیطرف 
بمانند. برای آنان مشکل بود که طرفین جنگ را وادارکنند بیطرفی آنان را رعایت کنند 
زیرا پیروی مسلحی جزعدءٌ کمی مزدور از اهالی دالماسی نداشتند وتازه به‌آنان هم نمی- 
توانستند اعتمادی داشته باشند. هراقدامی که به‌عمل می‌آوردند حمله‌ای‌به‌یکی ازدوطرف 
محاربه شمرده می‌شد چنانکه وقتی اجازه دادند «لوثی هجدهم» در ورونا اتامت کند همین 
حال پیش‌آمد. حملفرانسویان به‌درُ رودخانة پو در۱۷۹5 وضع بیطرفی ونیزرا متزلزلتر 
ساخت زیرا اتریشیها بدون ورود به‌سرزمین‌جم‌هوری ونیزهیچ حرکت‌نظامی نمی‌توانستند 
پکنند؛ و فرانسویان هم بدون عبور از آن سرزمین نمی‌توانستند اتریشیها را تعاقب کنند 
برای اینکه سرزمین جمهوری ونیز تا حدود ۳۲ کیلومتری میلان می‌رسید. به‌علاوه 
اتریشیها قبلا"» یعنی پیش‌از حملهٌ فرانسویان» با روسها موافقت‌نامه‌ای امضا کرده بودند 
که به‌موجبآن دولت اتریش می‌بایست آرامترین جمهوری را به‌امپراطوری هاپسبو رک 
ملحق سازد. 

همینکه فرانسویان به خاك جمهوری ونیز نسزديك شدند انتلابات برضد جمهوری 
ونیز درشهرهای برشا! و ب رگامو" منفجر شد و در اين دوشهر حکومتهای موقتی تشکیل 
یافت. پس از شورشی که در ورونا برضد فرانسویان روی داد» و بعد از حادثة نامطبوعی 
که در خود شهر وئیز روی نمود-به‌این معنی ده پدیدار شدن يك کشتی جنگی فرانسوی 
در این بندر رسماً بیطرف با تظاهرات خصمانه‌ای مسواجه گردید-بوناپارت فرمان اشغال 
کلیُ شهرهای ایالت ونیز را صادر کرد و اتمام حجتی برای دولت ونیز فرستاد و در آن 
خواست که حمهوری شهر ونیز بیدر نگ «به‌حالت دموکراسی» دربياید. مقصود از این 
عبارت» به‌طوری که اصیلترین دموکراتها معنی کردند» این بود که گروه محدود حاكمة 
جمهوری و طبق4 ممتازة آن از ادارة امور عمومی کنار بروند. 

حتی در میان طبنة نجبای و نیز» که مقصود همان ممتازین شهری و نیز می‌باشند» 
عد بسیاری وجود داشتندکه به‌اين عقیده رسیده بودندکه جمهوری ارجمندآنان با مشکل 
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۷۹ عصر ! تقلاب دمو کرا تيك 
و وضعی که دارد آینده‌ای نخواهد داشت و درنتیجه یا لاقیدی آنان را در خود فرو گرفته 
بود؛ یا در انتظار آن بودند که بیگانگان دربارة مقدرات آنان تصمیمی بگیرند؛ و یا» در 
پاره‌ای موارد» براثر تحولاتی که در منطتَهُ رودخانهة پو روی داد برانگیخته شده بودند 
چنانکه در خانة دوتن از نجبای و نیز که بتازگی از سفر میلان باز گشته بودند « مقدار 
زیادی از نشانهای فرانسوی که روی کلاه نصب می‌شد» کشف گردید. ونیزیها تشکیل 
جمهوری سیسپادان را باعلاقه‌مندی می‌نگریستند. پس‌ازشورشهای دوشهر برشا و برگامو» 
که خود را «جمهوری» مستقل از و نیز اعلام اک دول و هنگامی که وطتخواهان ونیزی 
از روی واقع اتحاد با جمهوری هنوز تشکیل‌نیافتٌ سیزالپین را مرجم می‌شمردند» یکی از 
نجیای و نیزی در سنای و نیز سخن از «دموکراسی کردن داوطلبانة» و نیز به‌میان‌آورد. وی 
اعلام کرد که ونیز باید» دردست آخر» به‌توابع سرزمین اصلی خود برپایة مساوی ملحق 
گردد و دیگر امکان ندارد «اشرافیت خالص ولی بی‌اعتبار را در برابر حکومتهای نوین 
آزادیخواه ایتالیا همچنان محفنوظ نگاه داشت». مقصودش حکومتهایی بودکه در لومباردی 
و امیلیا تشکیل یافته بسودند. ولی مجاس سنا حتی از پذیرفتن طبقَهُ نجبای سرزمین اصلی 
در ادارةٌ امور حکومتی امتنا ع ورزید. خود فرمانروای و نیز هم معتقد بود که اصلاحاتی 
در طرژحکومت ضروری می‌باشد ولی ازپیش نمی‌رود؛ چنانکه بعدها در دفتر خاطرات خود 
تذ کر داد که جمهوری قدیمی ونیز نه می‌تواند تحمل دردهای خود را بکند و نه می‌تواند 
درمان آنها را بپذیرد. 

پس‌از اتمام حجت بو ناپارت درم ۱۷۹۷ يك حکومت موقتی‌شهری به‌جای حکومت 
قدیمی در و نیز روی کار آمد. اما این حکومت هیچ گاه قادر نبود در سرساسر سرزمين 
جمهوری کهن» قدرتی به کار بپرد زیرا اتریشیها ایستریا! و دالماسی را اشغال کرده بودند 
و در شهرهای و نیز هم وطنخواهان» در سایة اشغال فرانسویان» امید داشتند به‌جمهوری 
سیزالپین ملحق شوند. درهرحال» ازشرو ع مذاکرات مقدماتی صلح درلئوبن در ماه‌آوریل 
تا مذا کسرات نهایی صلح در ماه اکتبر؛ معلوم نبود اوضاع آینده درواقم چه پیش خواهد 
آورد. آزادیخواهان و نیزی کمتر 1 دیخواهان بر گامو وپادو!۲ می‌توانستند شهرمیلان 
را به‌پایتختی قبول کنند» و بلکه بٍ بیشتر تمایل به‌اين امر داشتند که دربارهٌ تشکیل يك 
عتهوری معط این درسن مان بیندیشند» ولی در راه حصول به‌ايین مقصود ازحدود 
تظاهرات و تشریفات و جشنواره‌های سیاسی و بحث و نطق و خطابه و پاره‌ای اقدامات 
عملی درطریق اصلاحات قدم فراتر نمی‌نهادند. این گونه‌اقدامات راه و روش عادی انقلاب 
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جمهوری سیزالپین ۳۲۷۷ 
پود که احتیاجی بهذکر تفصیلات آن» جز در مورد ونیز» نیست زیرا مسئلهُ ونیز موردی 
کاملا" مخصوص بود. 

در میان نقاطی که بدین‌سان مستقیماً تحت تأثیر انقلاب واقم شد» پس ا زآمستردام 
یکی هم ونیز پودکه درآن بیش از نقاط دیگر افراد بهودی وجود داشت. باآنکه بهودیان 
از زمانهای سابق در ونیز بخویی پذیرفته شده بودند» در دورة آخیر وضع وحال چندان 
رضایتبخش و خوشی نداشتندء و ازنظر اجتماعی در محرومیتهایگوناگون به‌سرمی‌بردند» 
و ازآن‌جمله یکی این بودکه باید درگتو! (محل مخصوص) اقامت داشته باشند. ازاین‌رو 
یهودیان در انقلاب ونیز اثرات مثبت بیشتری داشتند تا در انقلاب آمستردام. بسیاری از 
یهودیان درپشتیبانی ازحکومت موقتی ونیز به‌بازرگانان وصاحبان مشاغلآزاد وممتازین 
ترقیخواه می‌پیوستند به‌طوری‌که سه‌نفر از بهودیان عضو حکومت موقتی شدند» وهمچنین 
یهودیان به‌عضویت نیروی نوین مسلحکه گارد ملی خوانده می‌شد درآمدند. در ماه ژوئیه 
مراسم بزرگی برای یادبود انتلاب در و نیز برپا شد که در آن مردم از هردسته و طبته 
به‌محلة بهودیان رهسپار شدند و در آنجا سربازان فرانسوی و کشیشان کاتوليك و بهودیان 
یکدیگر را برادرواز در آغوش گرفتند؛ درخت آزادی در آنجا نشانده شد؛ و یهودیان 
ومسیحیان بالاتفاق درواژه‌های محل بهودیان را ازجاکندند و لولاهای‌آن را خردکردند. 
نظیر همین صحنذها در شهر پادوا نیز به‌وجود آمد. در شهر سپالاتو" (در محل بریدگی 
جدید در ساحل دالماسی) محل بهودیان به‌طوری طرف حملهٌ جمعیتی خشمگین قرار گرفت 
که این بیم را ب‌وجود آورد که جمهوری ونیز دیگر نمی‌خواهد کشو ری مسیحی مذهب 
بائد. بهودیان مساوات حقوقی را که برای آنان اعلام شده بود بعداً, هنگامی که و نیز 
وقسمت عمدةه سرزمینهای‌تا بع‌آن درپایان همین‌سال به‌اتریشیها وا گذارشد» ازدست دادند. 

در عین حال احوال سرئوشت ایتالیا درفرانسه تعیین شد. عکس این قفضیه نیزصادق 
است به‌اين معنی که سرنوشت جمهوری فرانسه هم در ایتالیا معلوم گردید. توضیح آنکه 
انتخابات مسارس ۱۷۹۷ فرانسه» به‌طوری که قبلااً بیان شد» اکثریتی از اعتدالیون و 
سلطنت طلبان را روانة مجالس‌قانونگذاری ساخت؛ واين اکثریت هواخواه پایان بخشیدن 
به‌جنگ» با شرایطی که قابل قبول دو دولت اتريش و انگلیس باشد» می‌بود. اگر اکثریت 
مذکور زمام امور را به‌دست می‌گرفت این‌خود پایانی هم برای جمهوریهای ایتالیا و هم 
برای جمهوری فرانسه بود. سهتن از اعضای هیثت مدیره در پاریس (روبل» لارویسر» و 
باراس) برای رهایی از اين سرنوشت از فرمانده کل پیروزمند ارتش فسرانسه در ایتالیا 
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پم ۷ ۳ عصر اققلاب دمو کراتيك 
استمداد کردند. بوناپارت» افسران و سربازانش» آن دسته از افراد کشوری فرانسه که از 
اشغال ایتالیا بهره‌مند می گشتند» انقلابیون ایتالیایی‌و دموکراتها (به‌اتفاق اهالی باتاو که 
از نتایج مذاکرات صلحی که میان فرانسه و انگلستان جریان داشت می‌ترسیدند) تمامی 
این گروهها به‌حفظ حکومتی در فرانسه تعلق خاطر داشتند که در جمهوریخواهی استوار 
و ابتقدم باشد. بوناپارت یکی از سرداران خود راء به‌نام اوژرو!» به‌پاریس فرستاد و او 
ایستاد گی‌لازم را کرد تا سدنفر اعضای هيشثت مدیره توانستند دونفر همکاران خسود را از 
هیثت مدیره خارج‌کنند و مجلسین را هم از عناصر مخالف جمهوری تصفیه نمایند. 

بنا براین کودتای فرو کنیدور (ع سپتامبر ۱۷۹۷)» با استفاده از نیروبی که در ایتالیا 
فراهم‌شده بود» مایه تقویت جمهوری درفرانسه شد» وچون این امرحکومتی را درفرانسه 
پدید آورد که بیش از پیش به‌بسط انقلاب علاقه داشت راه را برای گسترش جمهوری در 
ایتالیا گشود. چندماه پس‌ازآن بودکه حکومتهای جمهوری در رم وسویس تشکیل یافتند» 
و رژیم جمهوری باتاو هم بیشتر به‌دمو کراسی گرایید. هیئت مدیره‌ای‌که به‌دنبال کودتای 
فرو کتیدور روی کار آمد نه تنها مذاکرات با انگلیس‌را قطع کرد بلکه برای صلح وسازش 
با اتریش اشتیاقی نداشت. از اين رو هیئت مدیره برای مدتیآماده قبول انديشه برقراری 
يك حکومت دموکراتيك در ونیز بود. آزادیخواهان فرانسوی‌که نیرویی تازه گرفته 
بسودند» با به‌اصطلاح آن روز «ژاکوبنهای جدید»» نیز نسبت به‌انقلابیون ونیز علاقه 
می‌و رزیدند. با وجود اینها بوناپارت در این ایام مایل به‌بستن قراردادی فوری واحیانا 
تأسف انگیز با اتریشیها بود. وی پس از اين قر رداد می‌توانست با عنوان جالب آزاد 
کننده ایتالیا از این کشور عزیمت کند و به‌فرانسه باز گردد» و در فرانسه هم مردم باشور 
وشوق وی را بانی صلح بشناسند یعنی او را قهرمانی نظامی بدانند که سرانجام» پس از 
نج سال جنگ» «به‌قارة اروپاء صلح بخشیده است. 

نیج این‌محاسبه‌های سیاسی‌عهدنامه کامپو فورمیو دراکتبر ۱۷۹۱۷ گردید. به‌موجب 
این‌قر اردادشهر ونیز به‌اتریش‌وا گذارشد وسرزمینهای‌تابمآن میان دولتهای مختلف تقسیم 
شد, فرانسه جزایریو نیایی» واقع در سواحل‌یونان. را که تعلق به‌حمهوری ونیز داشت 
و نسیم‌انتلاب به آنجا وزیده بود» به‌خود ملحق‌ساخت., ایالات دالماسی» ایستریا» وقسمت 
عمدء ایالت ونسی به‌دست اتریش‌افتاد. قتسمت عمده‌ای از سرزمین اصلی ونیز به‌جمهوری 
سیزالپین ضمیمه گردید. 

این قرار ومدارها حیرتی عمومی پدیدآورد. درجناح چپ» گروههای سیاسی هم در 
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جمهوری سیزالیین ۳۲۷۹ 
ایتالیا وهم در فرانسه فریاد اعتراض‌برضد قربانی‌کردن آزادیخواهان ونیزی در راه حرص 
وآز دولت اتريش و جاءطلبی بوناپارت برخاست. آزادکنندة ایتالیا درنظر جمهوریخواهان 
ایتالیا مردی مشکوك قلم رفت. بوناپارت در واقع با این قرارداد ازسیاست‌خارجی خاص 
خود پیروی‌کرده بود. درنظرجنا ح راست‌و گروههای سیاسی تمامی اروپاء بوناپارت مردی 
ژاکوبتی مسلك به‌شمار رفت. جمهوری سیزالبین حکومتی پا برجا به‌نظررسید. چون مواد 
دیگر قرارداد کامپو فورمیو به‌فرانسه اجازه می‌داد رودخانه راین‌را به‌عنوان مرزفرانسه 
به‌دست بیاورد و تجدید تشکیلا تآلمان نیز در کنگره‌ای‌که در راشتاد تشکیل می‌شد پیش- 
بینی‌شده بود» چنین‌معلوم بودکه امپراطوری مقدس‌رم هم‌درشرف پاره‌ای‌تحولات می‌باشد. 


جمهوری سیزالپین : 
انگارة کشوری نوظهور 

حمهوری سیزالپین در دوسمت رودخانة پو گسترش یسافت به‌طوری‌که وسعت 
سرزمینهای‌آن در دوطرف رودخانه تقریباً برابربود. این کشور سه‌میلیون ونیم نفرجمعیت 
داشت که تقریباً دوبرابر جمعیت حمهوری باتاو می‌شد. سرزمینهایی که به‌یکدیگرضمیمه 
شد وبرروی‌هم قلمرو جمهوری آلپ گردید قبلا" به‌شش نوع حکومت مختلف تعلق داشت 
وآنها عبارت بودند ازء دو کنشینهای میلان» مانتواء و مودنا» قسمت شمالی‌ایالات پاپی» 
ناحیهُ غربی ایالت ونیز» ناحیه معروف به‌والتلیناا» قسمت علیای در رودخانه آدا" بالای 
دریاچهکومو, که از دیرزمانی به ناحیه دری‌بوند" درسویس تعلق داشت» و درآنجا هم» 
مانند دیگر نقاطء در ۱۷۹۷ «انتلابی» روی نموده بود. این جمهوری نوبنیاد مردمانی 
را زیرپرچم خودگردآوردکه مطلقاً سابقة همکاری باهم را نداشتند» و ازاین‌رو این‌جمهوری 
هم مانند جمهوری سیسیادان آغاز تجربه‌ای بود برای یکی ساختن گروهها و سرزمینهای 
مختلف. باشگاه‌عمومی درمیلان‌تبدیل به کانون‌بحث و نطقهای‌تندروترین وخیال‌پردازترین 
وطنخواهان سراسر ایتالیا شده بود. دراین سالها درحدود پانصد یا ششصد نفر از مردم 
ایتالیای جنو بی ازمیلان دیدن می‌کردند. به‌علاوه انقلابیون ونیز که احساس می‌کردند 
به آنان خیا نت شده‌است روی به‌میلان نهاده بودند. در کشورساردنی اقدام انقلابیون برای 
ایجاد انقلدب درشهرهای آستی* و نووارا" وچند نقطه دیگر در۱۷۹۷ شکست خورد» 
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م پا ۳ عصر نلاب دم و کراتيك 
فر انسویها از اقداماتی که روی‌می‌داد تجامل‌می کردند» وحکومت ساردنی اقدامات‌انتلابی 
مذکور را به‌سختی فرونشاند» و انقلابیون این نواحی هم به‌میلان گریختند. جمهوری 
سیزااپین کانونی بود از اجتماع سیاسیونگوناگون جمهوریخواه» که عده‌ای از ترتیبات 
نوین رضایت داشتند؛ و عده‌ای دیگر اشتیاق داشتند که بیدرنگ از ترتیبات مذکور قدم 
فر اتر نهند؛ پاره‌ای خواهان همکاری سازنده و مثبت با فرانسویان بودند؛ و جمعی هم به 
فرانسویان بدگمان بودند و اعتدالیونی ایرادگیر ومتکی به‌خویش به‌شمار می‌رفتند. 

قانون اساسی جدهوری میزالپین را که هیثتی ایتالیایی تنظیم کرده بود بوناپارت 
به‌نام جمهوری‌فرانسه رسماً اعلام‌نمود. قانون‌اساسیمذکور به‌قانون‌اساسی ۱۷۹۵فرانسه 
شباهت داشت» ولی‌قسمت عمده‌ای ازقانون‌اساسی سیسپادان را که قانون اساسی سیزالپین 
جایگزین آن شد نیز دربرداشت. قانون اساسی سیسپادان را يك مجلس مژّسسان ایتالیایی 
که بالنسبه آزاد از تأثیر و فشار خارحی کارمی کرد تدوین کرده بود وغالب تاریخنویسان 
جدیدایتالیا با تاربخنویسان سلف خود درقرن‌نوزدهم دراین‌باره اختلاف‌نظردارند. توضیح 
اينکه تاریخنویسان قرن نوزدهم ایتالیا قانون اساسی مذکور را ازنظرمشاجرات ملی مهم 
می‌یافتند» وحالآنکه تاریخنویسان‌جدید ایتالیا معتقدندکه قانون‌اساسی جمهوری‌سیزالپین 
«تحمیل‌شدة» فرانسویان» به‌معنی حقیقی کلمه» نبود. به‌عقیدهٌ آنان اگرهم دراین قانون 
اساسی تحمیلی به کار رفته‌بود ازناحیُ تجددطلبان ایتالیایی بوده است که ازنیروی اشغالی 
فرانسویان برای غلبه برعقاید هموطنان محافظه کار خود استفاده کرده‌اند. 

قانون اساسی مذکور با اعلامیهٌ حقوق که معمولا" درصدر قوانین اساسی آن عصر 
جای داشت آغازمی‌شد» و سرزمینهای گوناگونی را روی‌هم ريخته و آن را به‌صورت يك 
عده «دپار تمان»(شهر ستان) یکنواخت درآورد» وشماره این‌شهرستانها در ۱۷۹۷ به‌بیست‌تا 
رسید. از نظرتشکیلات سیاسی قوهٌ مقننه مر کب از دومجلس انتخابی به‌نام مجلس مهان و 
مجلس کهان وهیثت مدیرء مجریه‌ای مر کب ازپنچ نفر را که مجلسین بایدآنان‌را بر گزینند 
مقرر داشت. دیگرمواد اين قانون مربوط به‌حکومتهای محلی و قوءٌ قضائیه و نیروهای 
مسلح و امورمالیه و تعلیمات عمومی بود. بوناپارت» برای ملایم ساختن دوره انتقال از 
حکومت موقتی به‌حکومت دایمی و انتقال از نظارت علنی فرانسویان برامور به‌عکومتی 
که دست کم ازنظر اصول مستقل شمرده شود مطابق دستورهایی که از پاریس به‌او داده 
شده بود» نخستین اعضای هیثت مديرءٌ حمهوری سیزألپین و همچنین نخستین اعضای دو 
مجلس را شخصاً تعیین کرد. ایتالياییها که برای این مقامات انتخاب شدند هم از گروه 
اعتدالیون وهم ازگروه دمو کراتها بودند و دقت شده بود که ازنواحی مختلفی که دراین 
کشور نو بنیاد وحود داشت افرادی درمتامات مذ کور دست‌اندر کار بشوند. 


جمهوری سیزالپین ۳۸۱ 
قانون اساسی مذ کور» به‌طوری‌که خواهیم دید» سر گذشتی پراضطراب داشت» و 
غالب آنچه راکه مقامات کشور نوبنیاد سیرالپین قصدکردند انجام بدهند در ۱۷۹۹ برباد 
رفت. فقط درسالهای بعداز ۱ .و بود که افکار ومقاصد آنان آغاز عملی شدن‌کرد و نیز 
پس‌از دورهٌ ارتجاع سال ع رو بود که قسمتی‌از آن متاصد دچارشکست شد. بنابراین قوهٌ 
قان‌ونگذاری جمهوری سیزالپین را نمی‌توان دستگاهی موشر در امورشمرد بلکه مجالس 
قائونگذاری جمهوری مذکور انگاره یا طرحی برای این حکومت نوخاسته بود که نشان 
می‌داد انقلاب درایتالیا در دورمٌ آزادی سه‌ساله چگونه بوده است. 
دور دولت سیزالپین» چه‌پیش‌از اعلام‌قانون‌اساسی وچه‌پس‌ازآن» عصرتحول سریع 
انکار عمومی و وجدان سیاسی شمرده می‌شد که ایتالیا از اختراع صنعت چاپ به‌این طرف 
نظیر آن‌را به خود ندیده‌بود. دراین دوره» بر خلاف رژیم سابق» آزادی مطبوعات دست کم 
اصل وقاعده‌ای به‌شمار می‌رفت و ممیزی مطبوعات امری موقت و استثنایی. اندیشه‌ها و 
افکاری که در دورهُ روشنفکری مردم به‌آن آشنا شده بودند در دورءٌ دولت سیزالپین به 
دیدهُ مسائلیعملی نگریسته می‌شد. دراین جمهوری عده زیادی روزنامه‌های سیاسی وجود 
داشت که حتی درتمامی ایتالیا نظیر آنها کمتر دبده می‌شد. نامهای روزنامه‌های مذکور 
خود حاکیازمحیط گرم سیاسی است که این روزنامه‌ها درآن‌نوشته می‌شدند مانند ترمومترو 
پولیتیکو ۱ (گرماسنج سیاسی)» جیورنال رپوبلیکانو دی پوبلیکا ایستروتزیونه؟ (روزنام 
جمهوریخواه آموزش عمومی)» جنپو دمو کراتیک و۲ استنسوو. سیزالپینا"» و رپوبلیکانو 
او انجلیکو؟ (جمهوریخواه کتاب مقدس) يا «انجیل جمهوریخواهی». وورنامة اخیر را 
پارما ژانسنیست پودجی" که درمیلان پناهنده بسود می‌نوشت. همچنین آثارقلمی بسیاری 
به‌مورت رساله‌ها نشرمی‌شد مانند رساله‌ای که باعنوان آشکار کننده رستاخیز دمودکراسی 
ستم کشیده در ۱۷۹ انتشار یافت. پيشنهادهایی را که اين رساله طرح کرد معتدل و 
مشخص بود ازاین قرار. مالیاتها باید بر عهده مالکان وسرمایه‌داران باشد؛ اقداماتی برای 
بهبودی وضع کشاورزی باید صورت گیرد؛ شر کتهای بازرگانی بین‌المللی باید تشویق 
شوند؛ وآزادی «سودمندی» به‌مطبوعات داده شود, 
مسوضوع نجیبزادگی وتمامی عنوانها و درجات و نشانها وعلایم آن با يك سلسله 
آداب و اعمال دیگر» که به‌احساسات انسانی واصول روشنفکری برخورنده بود» لغوشد, 
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۳۸۲ عصر )قلاب دمو کر اليك 
شکنجه دادن از دادگاهها رخت بربست. به کاربردن ساز وآوازهای زنانه‌ای که تمابلاتی 
ناموژون آن را خاص ایتالیا گردانده بود درتماشاغانه‌ها و کلیساها ممئو ع گردیده 

اتداماتی برای تشکیل ارتش صورت گرفت. ایتالیاییها قبلا » موقعی‌که تحت سلطهٌ 
اتریش بودند» مانند ایتالیاییهایی که درحوزه‌های حکومتی نمایندگان پاپ می‌زیستند از 
خدمت نظام معافیت داشتند» ولی یکی‌از اصول‌حکومت ونظام نوین این بودکه آزادمردان 
کشور مسئول دفاع کشور خویش شمرده می‌شوند. واحدهای نظامی که در ۱۷4 تشکیل 
یافت دردرجه اول مأمور مراقبت از روستاییان وضد انتلاییون شدند» ولی درپایان سال 
۷ تعداد ۰ .»و و نفر ازسربازان متشکل جمهوری سیزالبین هم در رم وهم درناپل 
مورد استفاده نظامی قرارگرفتند. سربازگیری در ۱۷۹۸ قبل از شروع مجدد جنگها» 
معمول شد» وباآنکه ازجمعیت سه‌میلیون وپانصد هزارنفری کشور سیزالبین فقط ۰۰۰۰ 
نفر سر باز می‌خو استند همین امر در نواحی روستایی مایه تشنجاتی شد. عده‌ای ازسربازان 
دولت میزالپین شور وشوق نظامی داشتند» چنانکه در ۱۷۹۸ يك دسته از سواره‌نظام 
سیزالپین داوطلب شدند که درنقشة هجوم مشترلفرانسه وهلئد به‌انگلستان شر کت حو یند 
تا به‌قول خودشان به «دشمن نوع بشر» حمله‌ور شوند. 

الغاء‌تشکیلات صنفی» بسیاری مالیاتهای کهنة غیرمستقیم» وباجها وعوارض ورودی 
داخلی ازآن نظربود که راه را برای روش نوین‌مالی وتهیه بودجه‌های برنامه‌ای و کاستن 
از مالیاتها و عوارض مزاحم و همچنین بسرای توسعه بخشیدن حوزه و میدان فعالیتهای 
بازرگانی به‌جای واحدهای شهری ومحلی تدیم بگشاید. 

بازار معاملات غیرمنقول‌هم با الغاع حق‌ارشدیت خانوادگی وممنوع ساختن حبس 
املالك و همچنین ضبط و فروش‌املالك موقوف مذهبی‌ازحال رکود به‌درآمد و رونقی بسزا 
یافت. اهالی این نواحی بار اشرافیت ملکی را به‌صورت سازمانی اجتماعی بددوش 
می‌کشیدند» ولی بسیاری از افراد خود طبعَهُ نجبا و همچنین افراد طبتَهُ متوسط در نهضت 
انقلابی ایتالیا مایل به‌پایان دادن به‌اين وضع بودند. الغاه حق ارشدیت خانوادگی باعث 
شد که پسران کوچکتر خانواده‌های ملاکین نیز ازاملاك سهم‌الارئی ببرند» و این مالکین 
انفرادی‌می‌تو انستند به‌میل خویش‌املاکشان را بفروشند یا گرو بگذارند. املاك پردر آمد 
کلیسا» همان‌طور که در فرانسه به‌ضط دولت درآمده بود» در جمهوری سیزالپین هم 
مصادره شد. تاکنون مطالعات کاملی صورت گرفته‌است تا معلوم شود ثمرات عملی این 
اقدام چه بوده است» ولی در هرحال نتایح ضبط و فروش املاكك موقوفه مذهبی تنها پس‌از 
سال ۱۸۰۱ محسوس گردید» چه در اين سال بود که حکومت نوین سیزالبین استقراری 
کافی یافت» و خریداران املاکی که از موقوفات کلیسا ضبط شده بود می‌توانستند خطر 


جمهوری سیزالبین ۳۸۳ 
معامله را قبول‌نمایند. معلوم‌شده است‌که تناسب املالك موسسات مذهبی نسبت به‌املاله 
خصوصی در مناطق مجاور بولونی از 4 درصد که در سال ۱۷۹ بود به۲درصد در سال 
تنزل کرد؛ و سهم املالك نجبا در۱۸۳۵ ازمب درصدکل املالك بهوی درصد کاعش 
یافت. افزایش مالکیت املالکه ازتنزل نستهای مذ کورنتیجه می‌شد به‌همان نسبت تقریبا 
نصیب اوساطالناس شهر نشین می‌شد» و بعضی از آنان املالك را بهتر از مالکان پیشین به 
کار می‌انداختند و بهره‌بر ادری بیشتر از آنها می‌شد. 

در ایتالیا مذهب کاتوليك یگانه مذهبی بود که همه‌جا وحود داشت» و مشاجرات 
مژسسات روحانی بیشتر در داخل سازمان اين مذهب صورت مس ی‌گرفت تا بسرضد آن. 
اصلاحطلبان مذهبی» با آنکه در دربار پاپ پی‌ششم نفوذی نداشتند» در سرأسرشبه جزيرة 
ایتالیا زیاد بودند. بعضی از آنان مانند سچیپیونه دی‌ریتچی" از سالها پیش از ۱۷۹5 
اختیار دولتها را در موسسات سازمانهای مذهبی و اصلاح روحانیت تأکید کرده‌بود. بقیهٌ 
آنان (که عموماً ژانسنیست خوانده می‌شدند) سادگی دوران صدر مسیحیت را تبلیغ 
می‌کردند. از این گروه یکی جوزپه پودجی" بودکه چند روزنامة مختلف را درمیلان نشر 
می‌داد. در عقاید پودجی ژانسنیستها وژاکوبنها کاملا با هم مخلوط می‌گشتند یعنی به‌يكك 
چم نگر یسته می‌شدند. وی تا کید می‌کرد که آپین مسیحیت واقعی و اصول نوین آزادی 
وبرادری و مساوات حقوقی یکی هستند, نظرش این بودکه مذهب تباید سلطه‌ای‌بردولت 
داشته باشد» و دوات هم برمذهب دستی نداشته باشد؛ وحتی لازم نیست مذهبی رسمی و 
کشوری» به‌ترتیبی که روسو و رو بسپیر می‌اندیشید ند» وحود داشته باشد. فقط کافی است 
دولت و مذعب از یکدیگر حدا باشند؛ پیروان هردین وآیین و افراد بیدین بتوانند»بدون 
مانع مذهبی» وارد تشکیلات دولتی بشو ند؛ و مسیحیت فقط از راه تقویت وجدان‌اغلافی 
افراد در تشکیلات حکومتی تأثیر نماید. چنانکه در روزنامة انجیل جمهوریخواهی‌نوشت 
«در يك حمهوری نيك‌ترتیب‌دافت» روحانیون» بدمغابةٌ دیگر افراد کشور وبرابر با آنان 
به‌شمار می‌روند که از کلیة اختیارات ناشی از عوامل خارج از وحود خویش وسلطه‌های 
حسمانی محروم می‌باشند؛ و اختیارات آنان محدود به‌ادار خالص‌اعمال مراسم مذهبی و 
تعلیم انجیل است... و از این پس مزاحم دولت نخو اهند بود بلکه در ایجاد حکومتی 
حمهوری ما نند حمهوری ما به‌سهم خود اقدام خواهند کرد و به‌مثابة موضوعی وجدانی 
به آن محبت می‌ورز ند و آن را تقوبت می‌کنند». 

تصمیمهایی راکه‌دستگاه قانونگذاری سیزالپین دربارهمسائل‌مذهبی گرفت به این‌معنی 
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۳۴ ,۸ ۳ عصر ) نقلاب دم و کراتيك 
نبودکه در اساس‌ضد کاتولیکی باشد» بلکه آن تصمیمها تااندازه‌ای ازعقاید ژانسنیستهای 
فر انسه واصول‌عقاید گالیکانیسم الهام گرفته بود؛ وحتی قدری هم رایحة مذهب پرو تستانی 
از آن به‌مشام می‌رسید. موضوع درآمدن املاك موقوفة مذهبی به‌صورت املالك خصوصی 
قبلا بیان شد. پرداخت دستمزد به‌روحانیون برای انجام مراسم مذهبی الفا گردید. 
صومعه‌خانه‌ها و نذرهای مذهیی ممنوع شد. ازدواج عرفی با اجازه طلاق تحت پاره‌ای 
شرایط پیشبینی گردید. نمایشهای آیین کاتولیکی در خار ج از کلیساها سخت محدود شد, 
مقر رگردید تصاویر حضرت مریم وقدیسین مسیحی ازخیابانها برداشته شود؛ وخیابانهایی 
که به‌نام قدیسهای مسیحی نامگذاری شده بود می‌باید به‌نام جمهوریخواهان شایسته 
موسوم شوند. کشیشان مجاز نبودند در خانه‌های اشخاص دعای برکت بخوانند؛ و هیچ 
يك از ناقوسهای کلیساها نباید در مدت شب به‌صدا درآید. هیچ سند و مدرك مذهبی که 
از مراکز خارج از کشور سیزالپین ناشی شده بود در آن‌کشور مناط اعتبار نبود.اسقفهای 
این کشور را می‌بایست دولت معلوم سازد؛ و کشرشهای محلی را افراد محل خودانتخاب 
نمایند. جمهوری سیزالپین (بر خلاف جمهوری‌باتاو که قبل‌از آن تشکیل شده دود وجمهوری 
هلوتی که بعد تشکیل یافت) حتی تفویم سال و ماه جمهوری فرانسه را هم پذیرفت» 
منتهی بدون توجه به‌جنبة اساسی ضدمسیحیت آن که اين تقویم در اصل و منشأً خود در 
۳ داشت. نامهای ایتالیایی برای اسم ماهها ساخته شد» و قسمت عمده این مقررات 
و قوانین مربوط به‌مسائل مذهیی معروف به‌قانون ۱۳ وندمیال" سال ششم می‌باشد(برابر 
۳ واندمیر" فرانسوی یا ء اکتبر ۰)۱۷۹۷ 

بدیهی است بسیاری از ایتالیایبها از اين قوائین وحشت‌زده گشتند. به‌طوری که 
کارلو موراندی۲ متذ کر شده است حقیقت این بود که جمهوریخواهی و مسیحیت درایتالیا 
بیش ازهرحای دیگر وابسته به‌یکدیگر بودند» معذلك بسیاری از مردم ساده دل بخصوص 
در نواحی روستایی تصور می‌کردند «آزادی» نوعی از الحاد و کفر می‌باشد واز اینرو باید 
منفور تلقی شود. در جمهوری سیزالپین هیجانهایی روی می‌داد» ولی این هیجانها بیشتر 
در عالم حرف بود تا عمل و اقدام» برای اينکه در کشور سیزالپین خشونت عمومی‌کمتر 
از فرانسه یا جمهوری رم سال ۱۷۹۸ بود. معذلك گاهی سخنرانان باشگاه میلان جانب 
افراط را پیش می‌گرفتند و هیجانی شدید از خود ظاهر می‌ساختند, چنانکه درآنجا زنی 
در صحنة يك سخنرانی پرحرارتی گفت حاضر است تسلیم هرمردی بشود که سرپاپ رادر 
سبدی برای او بیاورد, اعتدالیون و محافظه کاران این گو نه حوادث را مدرك قر ارداده‌اند 
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جمهوری سیرالبین ۳۸۵ 

برای اينکه دمو کراسی افراطی را متهم به‌لامذهبی سازند. 
در اين محیط پرفشار ویا در اين غوغای ژانسنیستها و ژاکوبنها شخصیتی روحانی 
که بعدهاء در ۱۸۰۰ عنوان پاپ پی‌هفتم را یافت اقدام کرد تا از انقلاب اروپا مستقیماً 
وشخصاً آگاهی حاصل نماید. هنگامی‌که سپاهیان فرانسوی در ژوئن ۱۷۹۲ واردبولونی 
شدند کاردینال بارنابا چیارامونتی استف شهرایمولا که فقط ۳۲ کیلومتر تا بولونی فاصله 
داشت بود. پذیرایی که وی از افسران فرانسوی کرد چنان مودبانه, و کوششهای وی 
در مقابل درخواستهای آنان چنان مسالمت جویانه بود که در همین اوقات بعضی 
اشخاص وی را «ژاکوبنی» به‌شمار آوردند. يك سال بعد استف ایمولاء با برچیده شدن 
جمهوری سیسپادان» ملاحظه کرد که حوزه حکومت روحانی او یعنی شهر ایمولا جزء 
قلمرو حمهوری سیزالپین شده است. وی قانون اساسی این حمهوری نوبنیاد را با اصل 
الغای طبقَهُ نجبا ومزایای آن» که در قانون اساسی ملحوظ بود» پذیرفت هرچند که او 
هم » مانند تمامی کاردینالها (به‌اسشنای موری۱)» خود از نجیب‌زادگان بود. وی هیچ گاه 
به‌حق دولت درتعیین روحانیون يا رد ارتباط پاپ با کشور تن در نداد» و فقط قبول کرد 
که از عنوان روحانی مطران صرف نظر کند و او را «هموطن کاردینال» خطاب کنند. 
کلمات آزادی و مساوات را در سرلوحه نامه‌های رسمی خود حای داد» و در میان این‌دو 
کلمه» آنجا که مقامات دولتی جملهٌ «به‌نام جمهوری سیزالپین» را گذاشته بودند عبارت 
«صلح عیسی مسیح سرورما» را قرارداد. به‌علاوه او در اسناد استفی خود که می‌نوشت 
تقویم سال و ماه مسیحی را کنار گذاشت و به‌جای آن تقویم سال و ماه جمهوری را به 
کار می‌برد-به‌همین مناسبت هم کاتولیکهای اخیر و زودرنج امریکایی این‌اقتدام وی را 
به‌دیدهُ کفر نسبت به‌تجسم الهی حضرت مسیح نگریسته‌اند. چندی بعد» در سال ۱۷۹۷ 
حکومت سیزالپین ازچیارامو نتی‌خواست» یا بهتر بگوییم‌تقاضا کرد که يك اعلامیهع‌ومی 
صادر کند مبتی براینکه «روح انحیل برپایهُ شعارهای آزادی و مساوات وبرادری استوار 

است؛» و انجیل به‌هیچ روی با دمو کراسی مخالفتی ندارد». 
کاردینال این تقاضا را پذیرفت» و به‌شیوء خاص خود آن را عملی ساخت؛ به‌این 
معتی که در خطابه‌ای که درشب‌عید میلاد مسیح در ایمولا ایراد کرد مطالب مذکور را 
بیان داشت. نطق وی در واقع يك موعظة مذهبی بود نه يك سخنرانی سیاسی. وی در 
این خطابه» با استشهاد بییاناتی از حضرت مسیح ونقل گفته‌های بولس‌حواری" وقدیس 
آو گوستینوس" درباب الهیات» و نسبت به‌اتکاء مطلق به‌تقوای فردی وخطراتی که‌غرور 
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۳۸ عصر !لاب دمو کر ئيك 
انسانی و استنباطهای شخصی در بردارد هشدار داد. حاصل متصودش این بودکه تأکید 
کند که دموکراسی کاملا" جنبهٌ مسیحیت دارد» ولی نیازمند به‌اصول دیانتی می‌باشد» زیرا 
طرز حکومت عامه بیش از ط-رزهای دیگر حکومت وابستگی به‌صفت ازخسود گذشتگی 
داردء و که تنها يك دیانت حقه مي‌تواند این درجه از خودگذشتگی را در افراد رسوخ 
بدهد. اسقف ایمولا اصول آزادی و مساوات را: با تعریفی که از آن به‌شیوه خاص خود 
کرد» پذیرفت. سرانجام چنین نتیجه گرفت؛ «برادران عزیز» طرز حکومت دمو کراتيك که 
میان ما مقبول واقم گردیده مخالف با کلمات قصار مذهبی که من در محضر شما عنوان 
کردم نمی‌باشد؛ و نیز مغایر با انجیل مقدس نیست.... مساوات مدنی» که ناشی ازقانون 
طبیعی باشد» و ملاحظطات اخلاقی آن را پالك و صافی گردانیده باشد» در دستگاه سیاعی 
کشور وقتی هماهنگی پدید می‌آورد که هرکس در راه مصلحت همگان» با تمام قوای 
اخلاقی و بدنی خود» همکاری کند» و در متابل حمایت حامعه را نسیت به‌خود وتمامی 
مزایایی را که حق دارد متوقع آن باشد بگیرد.... مسیحیانی پاکنهاد باشید دراین‌صورت 
آزادیخواهانی تمام عیار خواهید بود». 

این خطابه شب میلاد مسیح سال ۱۷:۹۷ سر گذشتی حالب توحه و پراهمیت پیدا 
گرگ در گوشه و کنار شایع بود که بوناپارت این خطابه را تصدیق کرده» و دربارة آن 
گفته است کاردینال هموطن «مانند فردی ژاکوبن موعظه کرده است». کمی بعد موضوع 
ایر اد خطابه باژ به‌خاطرها آمد, توضیح‌اینکه در زمستان سال ۱۷۹۹ هنگامی که انتخاب 
پاپ حدید به‌علت اختلاف شدید آراء سد‌ماه بود فلج و معطل مانده بود» و پس از آنکه 
سرانجام چیارامونتی به‌اين مقام انتخاب شد» در انجمن محرمانة مطرانهای ونیز معلوم 
شد که کاردینال چیارامو نتی برای سازش دادن مذهب و اتقلاب پا دادن حنبة میحرت 
به‌انقلاب‌اصرار ورزیده است. چیزی ازاین قضیه نگذشت که نسخه‌های چاپی‌خطاب معروف 
وی‌نایاب شد, بوناپارت» پس از آنکه به نام ناپلشون‌امپر اطور به ایتالیا باز گشت» نمی خو است 
باپاپ «ژا کو بنی‌مسلك» وارد گنتگو بشود. بازهم»کمی پس‌از سال ء ۸۱ که نظرية اتصال 
تخت سلطنت ومحراب دوباره روی مبحنه سیاست آمده بود» یا پس‌ازسال ۱۸۸ در دورةٌ 
مشاحره میان پاپ پی نهم و تمدن آزادیخواهانه؛ هواخواهان دو گروه مخالف یعنی هم 
کاتولیکها وهم ضد کاتولیکها می‌خو استند بدانندکه آیا یکی از پاپها يك بار اصول انقلاب 
را ستوده است با نه؟ فقط در سالهای اخیر» با توسعة دمسوکراسی مسیحی در اروپا و با 
تحقیقات دانشمندانة حونتلا! در ایتالیا, و تحقیقا تآبه لفلون"از اعضای موسمة‌تحقیقاتی 
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جمهوری سیزالپین ۳۸۷ 

کانوليك در پاریس» از بوتة فراموشی بیرون آمد و معلوم همگان گشت. 

چیارامونتی» در زمانی که خطابة معروف خود را ایرادکرد» عنصری‌اعتدالی‌شمرده 
می‌شد زیرا در کشور سیزالپین استفهایی بودندکه به هرعلت و دلیل جمهوری وین را با 
احتیاطی کمتر ازچیار امو نتی‌پذیره گشتند؛ در نیازمندی جمهوری به‌دیانت کمتر از وی‌اصرار 
ورزیدند؛ و در مخالفت با روشی‌که اکنون روش طبیعیون و بیعلاقگی به‌دیانت می‌خوانند 
کمتر ازچیارامونتی هشدار می‌دادند. جمهوری سیزالپین در واقع امر روش بیطرفی نسبت 
به‌مذهب را اختیار کرده بود» زیر ا رسماً به‌اين مطلب کاری نداشت که افراد تابع این 
جمهوری کاتوليك یامسیحیمذعب می‌باشند. جمهوری‌سیزالپین‌هم» مانند جمهوری‌فرانسه؛ 
در بارة مذهب نظری جهانی ابراز می‌کرد» اصول اخلاقی و وجدانی مخصوص خود را 
جایگزین مذهب می‌شمرد؛ واز این‌رو تأکید عظیمی برتعلیم وتربیت کرد و تعلیم وتربیت 
را از مذهب حدا ساعت. 

می‌توان مجموع دستگاه جمهوری سیز الپین‌را دستگاهی‌تعليم وتربیتی به‌شمار آورد. 
زمامداران‌این جمهوری‌قانون‌اساسی آن را تنها به‌دیدهٌ تشکیلات حکومتی (که از این‌حیث 
هیچ گاه بخوبی اجرا نشد) نمی گریستند» بلکه آن را عامل محرلك روشنفکری عمومی» به 
معنی امروزی دولت» می‌دااستند. مدیران حمهوری سیزالپین نسخه‌های قانون اساسی را 
به‌تعداد زیاد منتشرمی‌ساختند» و دردا نشگاههای‌بولونی» پاویا!» وفرارا کر سیهای‌جدیدی 
برآی‌تدریس «قانون‌اساسی سیزالپین و نظرات حقوقی‌جهانی» به‌وجودآوردند. قانون اساسی 
سیزالپین» مانند قانون‌اساسی ۱۷۹۵فرانسه» مقرر داشت که در پایان دوازده سال‌حق رأی 
دادن مشروط به‌سواد داشتن باشد» وبرای تأمین‌این منظور تأسیس وادارء مدارس‌عمومی 
را به خر ج دولت پیش‌بینی‌نمود. مجالس‌قا نونگذاری سیزالیین‌وقت زیادی را صرف مشاوره 
وبحث درباره مدارس کردند» وهنگامی که مشغول مباحثه دراین‌مسئله بودند ثیروی دولت 
روس به فرماندهی مارشال سوووروف" وارد لومباردی شد و به‌عمر این جمهوری خاتمه 
داد. 


اوضاع سیاسی و تحولات جمهوری سیزالپین 


درجمهوری سیزالپین هم» مانند دیگر کشورهای اروپا درآن عصرء می‌توان به‌طور 
کلی ازنظر عقاید سیاسی سه گروه را مشخص ساخت از این‌قرارآزادیخواهان و مساوات. 
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پم ۳ عصر اققلاب دمو گرا تيك 
طلبان به‌معنی آن روز خوده اعتدالیون» و ضدانتلابیون. اما توده مردم همچنان بی‌جنیش 
سیاسی باقی بودند زیرا انقلاب ایتالیاء برخلاف انقلاب ۱۷۸٩‏ فرانسه» دربار؛ مشکلاتی 
که مربوط به‌جماعت کثیری از روستاییان باشد یا گامی بسیار کوتاه برداشت و يا اصلا" 
اقدامی به‌جای نیاورد تا ساکنان روستاها را به‌عود جلب کند. اینان» ازهر نو ع حکومت که 
مای ناراحتیآنان می‌شدشا کی بودند؛ نمی‌خو استندندای مصادره وضبط اموال شوند؛ نسبت 
به‌سا کنان شهر ها بدگمان بودند؛ از هرگونه تغییری در دین و آیین خود نفرت دأشتند؛ 
لاجرم» به‌طور کلی راه و روشی اساسی اختیار نکردند» يا با اتخاذ روش منفی ثسبت به 
جریانهای روز محافظه کارماندند. اما ضدانقلابیون و اقعی درمیان معاریف به‌صورت ظاهر 
زیاد نبودند. فقط عده‌ای معدو ده به‌علت دلبستگیی که به‌امتیازات و مزایای سابق خویش 
داشتند» «اتریشی مسلك» شدند. بهترین نمونه عقاید و ادبیات واقعی ضدانقلابی اهالی 
سیز الپین کتاب «س رگذشت یونانی»۱ تصنیف بارتسونی" می‌باشد که در ۱۷۹۱۷ درلندن علنا 
انتشاریافت. پیامی که این کتاب به‌مردم می‌داد این بودکه فرانسویان» مانند رومیهای‌قدیم 
و ایتاليايیهاء به‌مثابهٌ یونائیان قدیم هستند (بعضی ازآلمانها هم درهمین عصر خود را در 
وضع یو نانیان قدیم می‌پنداشتند) , درعهدقدیم «یو نانیان» مردمی‌صاحب تمدن وفرهنگ و 
مترقی ولی ضعیف ومنقسم به‌شهرهای کوچك مستقلی بودند» به‌طوری‌که «رومیهای» پر- 
حشونت به‌آسانی آن شهرها را به‌چنگ آوردند وآنان‌را مورد استثمار خویش قراردادند. 
به‌اين معنی که اموال اهالی را با روش نامناسب» به‌زور» می‌گرفتند و بیرحمانه خویشتن 
را به‌آنان تحمیل می‌کردند؛ و در همانحال پیوسته دم از «آزادی» می‌زدند. هنگامی که 
اتریشیها» در4 ۰۱۷۹ به‌ایتالیا باز گشتند به‌انتشار اين کتاب توجه وتأکیدبسیار رواداشتند 
ودرنتیجه کتاب مزبور درخود ایتالیا دوباره چاپ شد. 

درحزواعتدالیون عده‌ای و حود داشتند که بسیار محافله کار بودند. ازاین‌رو ملتسی 
دریل۲» ازممتازین شهری آزادیخواه که درجزء نخستین کسانی بودکه ورود بوناپارت را 
پس‌از نبرد لودی تبريك گفت» درنظر دستگاه حمهوری سیزالپین عنصری مشکولك به‌شمار 
رفت. ولی بی‌اعتمادی نسبت به‌اتریش او را از اقدامات ضد جمهوری مانع‌آمد زیرا بحق 
گمان برده بود که اتریش قصد جوانم رگ کردن کشور میزالپین را دارد» و برای حفظ 
موحودیت کشور سیزالپین فکرتشکیل سلطنت را درآنجاء به‌پادشاهی یکی‌از شاهزادگان 
اسپانیاء درسرمی‌پرورانید. غالب اعتدالیون با آزادیخواهان چندان‌تفاوتی‌نداشتند» نمایش 
«اعتدالی بودن» آنان ازاین‌راه بود که اولا" به‌طرز حکومت متحده ابراز تمایل می‌کردند» 
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جمهوری سیزالبین ۳۸٩‏ 
ویا دست کم خودمختاری شهرها را به‌ترتیب دورةپیشین رجحان‌می‌نهادند؛ ثانیاً از زیادم 
رویهای ضد مذهبی حذرمی کردند؛ ثالثاً به‌تحريك انقلاب درسرتاسر ایتالیا میلی نداشتند؛ 
رابعاً دراینکه بی‌پرده برضد فرانسویان اظهار و اقداماتی بشود رعایت احتیاط را لازم 
می‌شمردند. 

بانفوذترین گروهها دراین سالها درکشور سیزالپین آزادیخواهان یا به اصطلاحآن 
زمان ژاکوبنها بودند. عده‌ای ازآنان در دستگاه حکومت فعالیت داشتند» و عده‌ای دیگر 
در باشگاه سیاسی میلان؛ وغالب روزنامه‌های سیاسی نیز ازجانب آنان انتشار می‌سافت. 
دموکراتهای پیشتاز دم از قیام ملی و عمومی دامنه‌داری می‌زدند» ولی با نوده‌های مردم 
تماس چندانی نداشتند. آنهایی‌که از ونیز» ساردنی» رم» و ناپل به‌سرزمین سیزالپین آمده 
بودند به‌عات فشارهایی که در کشور خود دیده‌بودند وجمود حکومتهایی که باآنان مخالفت 
داشتند تندرو ترشده‌بودند. فهم ودرله ایتالیای واحد برای‌آنان آسانتر بود» زیر درنواحی 
مختاف کشور ایتالیا تأسیسات ملی و حکومتی که سزاوار حفظ وحراست درسایه حکومت 
نواحی متحده باشد وجود نداشت. اینان چنین می‌اندیشید ند که فرانسویان باید نوع بشر 
یا دست کم يك قسمت ازآن را که ایتالیاییها باشند آزاد سازند» ونسبت به‌حکومت هیثت 
مديرة فرانسه ایراد داشتندکه در راه آزادی ملتها دربین ملاحغلات نظامی و سوق‌الجیشی 
وسیاسی درنوسان است. ازاین‌رو از میان فرانسویانی‌که درایتالیا بودند وبه‌دلایل مختلف 
آنان نیز سبت به‌هیئت مدیره ایراد داشتند دوستانی به‌دست آوردند. اما فرانسویان مقیم 
ایتالیا که ازهیثت مدیره عیبجویی می‌کردند عبارت بودنداز: اولا مقاطعه کاران ارتش که 
نسبت به‌اقدامات حسته و گریخته‌ای که در راه محدود ساختن استفاده‌های سرشار آنان به 
عمل می‌آمد مقاومت می‌ورزیدند؛ انیا فرماندهان نظامی‌که ازنظرسیاسی نظرات پيشرفتة 
آز ادیخواهانه داشتند» ویا افسرانی‌ که تاب تحمل‌نظارت افراد کشوری را بر کارهای خود 
نداشتند؛ ثالباً افراد غیرنظامی آواره» ازهر گروه وطبقه» که افکارعمومی آنان درحادترین 
مراحل‌انقلاب کبیر درفرانسه پایه بسته‌بود. ازاین روی‌بودکه سیلون مارشال!» ازپیروان 
سابق با بوف» سرزنشنامه تندی در باب خیانتی که فرانسه نسبت به‌ونیز روا داشته بود 
منتشرکرد. یکی‌ازفرانسویان مقیم ایتالیا مارلآنتوان ژولین" بودکه درء ۱۷۹ جزء گروه 
رو بسپیر کارمی‌کرد» ودر ۱۷۹۷ از هواخواهان بوناپارت بود» ودرطرفداری از بوناپارت 
روزنامه‌ای مخصوص سربازان به‌راه انداخت که شور جمهوریخواهی از عنوان آن» «پیام 
ارتش‌ایتالیا»» پیدا بود. همین نویسنده درمیلان وارد تبلیغات برای فرقه خداپرستانی شد 
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۰ عصر !نقلاب دم وکر | تيك 
که به پیغمبران عقیده نداشتند» و درنتیجه بامسیحیت مخالفت می‌ورزید؛ وهمچنین بامحافل 
سری‌ایتالیا برای ایجاد انقلاب درخارج مرزهای سیز الپین وارد توطثه‌هایی شد تا به‌خیال 
خود «امیر نشینها نشینها و کشورهای سلطنتی را که اطراف آلپ را احاطه کرده‌اند براندازد». 

اما درمو رد هیئت‌مدیره می‌توان گنت پسازصلح کامپو فورمیو دمو کراتهای‌باحرارت 
ایتالیایی و دوستان فرانسوی آنان تااندازه‌ای اسباب دردسرهیثت مديرةٌ حکومت فرانسه 
شده بودند» زیرا هم موجب کشمکش با روحانیت می‌شدند» هم ازاستحکام مبانی جمهوری 
سیزالیس جلو گیری می‌کردند» وهسم به‌اتفاق فرماندهان نظامی فرانسه به‌اقدامات سیاسی 
می‌پرداختند» و بالاخره هر گونه‌قراری را برای‌تصفیهُامور بادولتاتریش‌مشکل‌می‌ساختند, 

روش رسمی حکومت فرانسه را نسبت به‌جمهوریهای «خواهر» تااندازه‌ای عوامل 
مسلکی معین کرده‌بود؛ واین روش تا چندماهی پس‌از کودتای فرو کتیدور مبنی برجانیداری 
از دمو کراتها بود» ولی بازهم جنبةٌ نظامی و عملی را بیشتر مورد نظر قرارمی‌داد. قبلا" 
دیدیم که درهلند ابتدا کودتایی از نوع کودتای فلورآل فرانسه رخ داد» و به‌دنبال آن 
کودتایی از نوع کودتای فرو کتیدور واقع شد» و در ژانوی ۰۱۷۹۸ هنگامی که به‌نظر 
می‌رسید که دموکراتهای جمهوری باتاو بیش‌ازهواخواهان تشکیل‌حکومت متحده مشتاق 
په‌همکاری بافر انسه درحمله به‌انگلستان می‌باشند» فرانسویان ازيك کودتای آزادیخو اها ند 
درآن کشور طرفداری کردند؛ و پنج ماه بعد» وقتی معلوم شد که دمو کراتهای هلندی 
نمی‌تو انند برامورمالی ودریاداری هلند نظارت موثری‌بکنند» فرانسویان به‌دست مخالفان 
اعتدالی آز ادیخو اهان کودتای دیگری به‌راه انداختند. وضع حمهوری سیزالپین نیز تاحدی 
ازهمین قرار» ولی کمی روشنتر» بود. 

در اوایل سال ۱۷۹۸ دولتهای‌فرانسه وسیزالپین وارد مداکره برای امضای عهد 
نامه‌ای شدند که برطبق موادآن دولت فرانسه استقلال سیزالپین را می‌شناخت» ودرعین 
حال حمایت‌خود را نسبت به‌آن عرضه می‌داشت؛ وحمهوری سیزالپین علاوه‌برآنکه ارتش 
۰ نفری خود را به‌فرماندهی عالی افسران نگاه می‌داشت» مکلف بود يك ارتش 
۰ فری فرانسه را هم باپرداخت سالی ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ لیر به‌خرج خود در کشور 
سیزالپین تگاه دارد. بامواد محرمانه‌ای که به‌اين عهدنامه منضم بود» جمهوری سیزالپین 
متعهد شد که با انگلستان وارد داد وستد تجارتی نشود» وتعرفه گمرکی وارداتی خود را 
به‌شش درصد محدود سازد. هرچند الب تاریخنویسان دربارٌ اين عهدنامه قضاوت نیکی 
نکرده و آن‌را دلیل بدبینی نسبت به‌هیلت مدیره قرار داده‌اند» مع‌ذلك ازنظرعملی خیلی‌هم 
ناموجه نبود. زیرا همان وجود و هستی جمهوری سیزالپین وابسته به‌حیرتر شدن دولت 
اتریش بودکه آن نیزبه وب خود به‌شکست انگلیس درجنگ بستکی داشت. باوجود عهد 


جمهوری سیزالپین ۳۹۱ 
نامه کامپو فورمیو » اتریشیها هنوز حکومت نوینیاد را درمیلان به‌رسمیت نشناخته بودند. 
معلوم بود که اتریشیها با الحاق ایالت ونیز به‌خود بارهم رضایت خاطرندارند» وخواهان 
الحاق‌سرزمینهای دیگری از جمهوری سیزالپین يا ایالات پاپی می‌باشند» وئیت واقعی‌آنان 
این است که حمهوری سیزالپین را ازمیان بردارند» و ازاین رهگذر رخنه‌ای را که روش 
نوین جه‌هوریخو هی درایتالیا کرده بود پررکنند. این‌مقاصد اتریش چندهنته بعد در کنفرانس 
محرمانه‌ای که در سلتز ۱ تشکیل گردید آشکار شد. 
مجلس سیزالپین از تصویب این عهدنامه که هیئت مدیرة حکومت سیزالپین اژآن 
پشتیبانی می‌کرد امتناع ورزید. ازاین‌رو ازنظر قانون اساسی بن‌بستی درکشور سیزالبین 
پدید آمد به‌همان وضعی که پیش‌ار رو فروکتیدور سال پنجم درخود فرانسه ظاهرشده بود. 
درحمهوری سیزالپین نیز » چندهفته پیش از کودتای حم‌هوری باتاو» درمورد اقدام به کو دتا 
این فکر درمیان عده‌ای از افراد و اعالی‌آن‌کشور پیدا شده بودکه این کودتا را خود افراد 
مییزالپین بکنند نه فرانسویان. تفاوت میان کودتای باتاو و کودتای سیزالهین این بود که 
کودتای ماه ژانویة هلند خانمه به‌وضعی می‌داد که در آن وضم تدوین هیچ نوع تانون 
اساسی امکال‌پذیر نبود؛ ولی‌کودتای سیز الپین که درماه مارس زر خ داد مایهُ تقویت ازقانون 
اساسیی می‌شد که به نظرم ی آمد به‌طرزی رضایت,خش به‌موقع اجر! گذاشته نشده است. وزیر 
مختار کشورسیز البین درپاریس فرانچسکو ویسکونتی" نام داشت, وی ازیکی ازخاندانهای 
ممتازقدیمی شهرمیلان بود که به‌همین نام خوانده می‌شد» و درعین‌حال مردی دم وکرات 
بود. ویسکونتی صورتی مشتمل برعده‌ای‌از اعضای مجلس وهیثت مديرهٌ سیزالبین تسلیم 
مکومت پاریس کرد» و مدعی شد که این افراد از اشراف و هوأخواه اتریش هستند» و 
تنشتهاد کرد که دولت فرانسه اقدام به‌طرد آنان از مجلس و هیئت مديرة یز الب بکند: 
وی به‌حکومت پاریس گفت که اقدام به‌طرد این افراد ازدستگاه حکومتی سیزألپین مطاقاً 
نق ض آزادی به‌شمار نمی‌رود زیر| این اشخاص از طرف دولت فرانسه بهاین سمتها گماشته 
شده‌اند نه به‌انتخاب مردم. وضع خیلی پیچیده ومشکل‌شد زیرا بوناپارت که درماه ثوامبر 
گذشته از ابتالیا بیرون رفته‌یود به‌طرد کسانی که ازطرف وی متصوب شده بودند معترص 
بود. باوجود این هیثت مدیر فرانسه با پيشنهاد ویسکو نتی موافتت کرد. 
دستور تصفيٌ مجلس و هیثت مدیسرة جمهوری سیزالیین ازعناصر مخالف از پاریس 
داده شد» و باآنکه کمی پس‌از ارسال دستور به‌میلان خبر رسیدکه مجلس سیزالبین عهدنامه 
را تصویب کرده است آن دستور به‌قوت خود باقی‌ماند. چون بحران‌سیاسی وقانون اساسی 
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۲ عصر انقلاب دم و کرايك 
پس ازتصویب عهدنامه فرونشسته بود» تصفیهٌ سیاسی درمیلان بیشترجنبه مشاجر؛ مرامی 
وحزبی‌یافت» و ژنرال برتیه"» جانشین بوناپارت درایتالیاه ازموافتت کامل بادستورپاریس 
امتناع ورزید و ژثرال برون" حانشین وی شد. 

برون از نمونه‌های کامل فرماندهان دموکرات بود و حمهوری‌طلبی ابت‌عفیده به 
شمار می‌رفت. وی در جوانی دانشجوی حقوق و حروفچین چاپخانه بود» و در ۱۷۹۱ به 
یکی از گردانهای داوطلب پیوست. در این گردان سربازی معمولی بود (بعدها به‌درجة 
مارشالی رسید). وی ازحمله کسانی بودکه‌انقتلاب فرانسه میدان بروز و نمایش استعداد را 
به‌روی او باز کرد» و پیشینة خدمت افسری برای او فراهم ساخت. هنگامی که» در ماه 
مارس؛ به‌ایتالیا منتفل شد» تازه از شرکت در انقلاب سویس فراغت یافته بود و تشکیل 
حمهوری هلوتيك در همان اوقات اعلام شده بود. برون از معتقدان دمو کراسی کردن همه 
کشورها بود» و با ذوق وشوق وارد قضیهُ تصفیة حکومت درمیلال شد. اثر این تصفیه؛ 
همان طور که کودتای فرو کتیدور در فرانسه و کودتای ژانویه در هلند اثر بخشید» این 
شد که عناصر دمو کر ات تندرو را درایتالیا پیش‌راند؛ وء به‌دنبال يك‌سلسله وقایم» حمهوری 
دیگری در ایتالیا, به‌نام جمهوری رم در همین اوقات تشکیل گردید, 

برون درمیلان با انقلابیون پرجوش وخروش دمسازشد» واین انقلابیون با التهاب 
تمام به‌وحدت ایتالیا نظر داشتند, و طرفدار اقدام و رفتار تند و محکم نسبت به‌روحانیت 
بودند. در همین احوال در فرانسه تجدید حیات دمو كراتيك نیروی خود را در انتخابات 
ماه‌آوریل نشان داد. هیثت مدیرهُ فرانسه از ظهور «هرج ومر ج‌طلبان» بر آشفته شد» و با 
کودتای فلور آل نهضت هر ح ومر ح‌طلبان را درفر انسه درهم شکست. دموکراتهای ایتالیا» 
هلند» و فرانسه این اقدام هیئت مدیره را مردود شمردند» و هیثت مديره فرانسه را متهم 
ساختند که از روش انقلابی به‌دور است و اهل میانه‌روی می‌باشد. از این‌رو هیثت مدیره 
تصمیم گرفت که دوجمهوری خواهر را هم به‌روز گارکودتایی نظیر کودتای فلورآل پاریس 
بیندازد . 

حوادث و اتفاقات در حمهوری سیزالپین چنان درهم و برهم شد که بیان روشن و 
واضحی را از اوضاع آنجا مشکل می‌سازد. هیئت مدیرة فرانسه يك مأمورکشوری اعتدالی 
به‌نام ترووه" رابه‌سمت وزیرمختاری به‌میلان گسیل‌داشت تا بر کارهای ژنرال‌برون‌نظارت 
کند. به‌ترووه دستور داده شده بودکه بااعتدالیون ایتالیا برای تغییر تانون‌اساسی همکاری 
کند به‌طوری که بتوان تحریکات دمو کراتها و هواخواهان وحدت ایتالیا و ضد روحانیون 
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جمهوری سیزالپین ۳٩۳‏ 
راء بااین تغییراتی که در قانون اساسی داده می‌شود» ازمیان برد. ژنرال برون ازپشتیبانی 
نظامی که برای چنین اقدامی لازم بود امتناع ورزید, وی به‌پاریس رفت تا از دمو کراتهای 
ایتالیا دفاع کند. هیثت مديرةٌ فرانسه که تنها در باب «جمهوریخواهی سالم» برضد «هر ج 
ومر ح‌طلیی» نمی کوشید بلکه در موضوع حکومت تشکیلات کشوری برمداخلات نظامی 
نیز می‌اندیشید» به‌ژنرال برون دستور داد که از ترووه پشتیبانی کند, برون به‌میلان 
با زگشت» ولی بازهم ازهمکاری باترووه امتناع کرد. اطلاات محرمائه را درباب‌اقداماتی 
که در نظر گر فته می‌شد برضد دمو کرانهای سیزالپین به‌عمل پیاید به آنان می‌رسانید» و در 
همان حال مطبوعات آز ادیخواه‌پاریس ازسیاست به‌هراس‌انداختن ایتالیا عیبجویی می کردند. 
معذلك ترووه ترتیب کار را می‌داد تا با تدوین قانون‌اساسی‌جدید مأموریت خود را ازپیش 
ببرد. قانون اساسی ی که بوناپارت يك سال پیش رسماً اعلام داشته‌بود به کناری‌انداخته شد, 
قانون اساسی جدید» مورخهٌ ۱۰ سپتامبر ۰۱۷۹۸ حق رآی را به‌افراد ذکور و بالفی که 
مالیات مستقیم بده باشند داد» وقوه مجریه را بالنسبه به‌قوة مقننه اختیارات‌بیشتری بخشید. 

فوشه! جانشین ترووه شد. فوشه مردی بود دارای نظریات دوپهلو» و هنوز مردم 
او را از افراطیون انتلابی دور وحشت می‌دانستند نه پلیس رسمی مملکت که بعداً بهآن 
لباس درآمد. فوشه جانبژنر ال‌برون راگرفت. این‌دوتن» به‌اتفاق‌یکدیگر» ازدمو کراتهای 
سیز الپین هواخواهی می کردند» و باز با کودتای دیگری که از ماه مارس به‌بعد سومین 
کودتا محسوب می‌شد عده ریادی از آزادیخواهان را وارد دستگاه حکومتی کردند. هیئت 
مدیرهٌ فر انسه که ملاحئله کرد احکامش را رلك وراست ندیده گرفته‌اند» هردونفر (یعنی فوشه 
و برون) را از میلان فراخواند» و برون را به‌مأموریتی به‌هلند فرستاد. عده‌ای تازه از 
عمال فرانسوی به‌میلان اعسزام شدند. اينان پشتیبانان ایتالبایی ژنرال برون را از کارها 
خار ج ساختند و درواتع چهارمین کودتا صورت وقوع پیدا کرد به‌طوری که قانون اساسی 
ترووه درژانوی ۱۷۹۹ رسماً اعلام شد. به‌موجب مقررأت‌قانون‌اساسی مزبور» درصورتی 
که استعمال لغت قانون اساسی در این مورد صحبح باشد» «ژاکو بنها» از دستگاه حکومت 
فد ال رانده شدند - هرچندکه در این زمان در شهر رم فعالیت بسیار داشتند و در شهر 
ناپل هم موفق به‌تشکیل جمهوری شده بودند, 

کودتاهای پشت سرهم و زود به‌زود در کشور سیزالپین تا انداره‌ای اوضاع عمومی 
آنجا را روشن می‌سازد. جمهوری سیزالپین درواقع استقلالی از خود نداشت, و فرانسه 
هم در مدتی که جنگ در جریان بود» و نیز تا زمانی که عهدنامهة کامپو فورمیو صلحی 


1. 0۳ 


۴ عصر !نلاب دم و کراتيك 
واقعی نبود بلکه استراحتی موقت پیش از تجدید فوران جنگ که در پایان سال ۱۷۸۹ 
در گرفت به‌شمارمی‌رفت» نمی‌توانست اجازء استقلال به‌جمهوری سیزالپین بدهد. از این‌رو 
کون سیر الیین بالطبع سلطه فرانسه را برخود احساس می‌کرد. و احساسات ضد فر نوی 
در میان انقلابیون و دمو کراتهای ایتالیا نیرومند می‌گشت. مع‌ذلك مشکل است بتوآن 
دانست که گرفر انسویان اهالی‌سیز الپین رابهحال خود میگذاشتندآنان چگونه می‌توانستند 
اقدامات لازم را برای نگهبانی از استقلال کشور خویش در برابر اتریش به‌عمل بیاورند. 
مشاحرات گروههای مختلف درجمهوری سیزالپین‌زاييدة وضع‌خود ایتالیا بود» وفرانسویان 
این مشاحرات را به‌وجود نیاورده‌بودند. ولی درنزاع میان‌اعتدالیون ودمو کراتها هیچ‌يك 
از دوطرف انتظار نداشت که بتواند امور مربوط به‌خود را به‌تنهایی حل وفصل کند. هريك 
از دو گروه چشم امید به کمك فر اذسه در مقابل گروه دیگر دوخته بود. اقدام دیگری هم 
نمی‌توانستند کرد» چه با حضور ارتش فرانسه در داخل کشور سیزالپین وضع طوری بود 
که تاوقتی صلح اطمینان بخشی برای فرانسه به‌و‌جود نمی آمد دولت فرانسه هم حزمداخله 
در امورکشور سیزالپین کار دیگری نمی‌توانست بکند. درنتیجه فرانسویان برامور سیاسی 
داخلی جمهوری سیزالپین نظارتی موثر می‌کردند. 

در آن قسمت کته قضیه سیزالپین مر بوط به‌هیثت مدیره فسرانسه می‌شد جریانهای 
کشو رسیزالپین نشان مي‌داد که اشکال مطیع نگاه داشتن فرماندهان‌نظامی ناسا زگار همچنان 
باقی است» و معلوم ساخت که این فرماندهان نظامی را «ژاکوبنهای» فرانسه یعنی 
هواخواهان انقلابیون خارجی و دموکر اتهای ایتاليا که باحکومت فرانسه معارضه داشتند 
تقویت می‌کنند؛ و بالنتیجه نیروی مخالفی تشکیل یافته که حتی و جود خود حکومت هیئت 
مدیره را تهدید می‌کند, 


سال ۱۷۹۸ 
او ح دمو کراسی ۱ قلابی 


بو نا پارت هنوز دهسپار دریای مانش نشده‌است. من‌دراینجا 
دیشب با او شام خوردم. وی کاملا" ازجریان کادهای ما راشی‌است. و 
از سلسلهٌ هیثتهای مدیرمٌ حکومتی که جمع‌ودیهای باناو. فرانسه, 
هلوتيك سیزالپین» و لیگودیا برای خود تشکیل داده‌اند خشنود 
می دا شد. 

- ازامپتر او کس!درپاریس به‌پتر بور کهارد"» فرماندار 

بال۴» اول فوریة ۱۷۹۸ 

استدعا دارم ملکه اتریش دا از جانب من مطمگن ساز بد 
که... من درانحا برای نحاتزات مقدس پادشاه وملکه همچنان آماده 
باقی‌خواهم ماند.... «پست باذهم پست باد فی‌انسویان!» این شمعار دا 
باید در تالاد ائحمن شهر هريك از کشورهای جهان به‌دیواد آودیخت. 

از نامه دریاسالار نلسن؛ در ناپل به‌سر مورتن‌ایدن" 

دروین» ۱۰ دسامبر ۱۷۹۸ 
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سال ۱۷۹۸ 
اوج دمو کر اسی القلایی 


دورة تقریباً یکساله‌ای که از اواخر سال ۱۷۹۷ آغاز شد نقطه اوج سراسر دورة 
دهساله عصر انتلاب محسوب می‌شود» و به‌عبارت دیگر این دوره يك‌ساله دورة عمرانی 
تمامی تاریخ اروپا در ژمین هیجانهای عمومی مال به‌شمار می‌رود که نهضت انتلاب 
دموکراسی تا سال ء ۱۸ در اروپا برپا ساخته است. متصد این فصل آن است که بکوشد 
این دور کوتاه ولی پرهیجان را توصیف کند و اثراین نهضت را به‌طورکلی» پیش از آنکه 
حریان آن را در کشورهای حداگانه دنبال کند» نشان دهد. 

حوادث چنان با سرعت رخ می‌داد» و بی‌آنکه کانون عمده‌ای بر ای ادارهآن‌حو ادث 
در میان باشد» چنان‌اثرات فوری‌آن‌درصدها وهزارها کیلومتر فاصله يك ساسله‌واکنشهای 
متوالی داشت که نمی‌تو ان پنداشت تمامی آن حوادث ناشی از احرای نش واحدی بوده 
باشد. مقلا" در مارس ۱۷۹۸ سپاهیان فرانسوی شهربرن را در سویس اشفال کردند و 
«گنجین» معروفآن را که بالغ بر .۹۸۰۰۰0۰۰ لیره پول مسکوك بود ضبط کردند. این 
پول برای كمك مالی (شکر کشی‌بو ناپارت به‌مصر به کار رفت» و این لشکر کشی تاحدودی 
پرنید انگلیسها در هندوستان بود, درهندوستان ارل آومو رنینگتن! باتیپوسلطان" درجنگث 
بود. این شخص درختی» بهنام درخت آزادی» نشان‌ده بود» و خویشتن را از متحدین 
جمهوری فرانسه می‌شمرد. مورنینگتن پیروزشد» ودرهمان حال که خزانة ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ 
لیره‌ای طلا و حواهرات تیپوسلطان را در شهر سرینکاپاتام" ضبط می‌کرد و در هندوستان 
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۸ ععر انقلاب دمو کرائيك 
کشورهای دست نشانده‌ای برای انگلستان به‌وجود می‌آورد؛ از این معنی شکایت داشت 
که زیردستان انگلیسی او مردمی «عامی» نادان» خشن» گستاخ» و ننهم» می‌باشند زیرا 
به‌تحولاتی که در انگلستان درحریاناست علرقه و افری می‌ورزند. مورنینگتن هنگام اقامت 
درهندوستان مجلة هنتگی «ضدژا کوینی» راکه جور ج‌کنینگ جوان‌چندماهی درسال۱۷۹» 
موقعی که وارد خدمت وزارت خارجه شده بود» در انگلستان منتشر می کرد» می‌خواند, 
لرد او کلند! در ماه آوریل به‌مورنینگتن گفته بود مجامعی سری وجود دارد که برای 
«انگلستان متحد» کار مي‌کند ودرفکرایجاد «وسیعترین وخونینترین دمو کراسیهاه‌می‌باشد؛ 
و چون خود از خانواده‌های مالك در ایرلند بود وخامت درجه شورش ایرلند متحد را که 
در ۱۷۹۸ به‌اوج خود رسیده بود نيك می‌دانست» و به‌طوری که مورنینگتن از سرد 
هاو کسپری" شنیده بود ایرلندیها خواهان تشکیل يك «جمهوری دموکراسی که مستقل از 
بریتانیای کبیر باشده بودند. ولی موضوع تشکیل ایرلند متحد هنگامی که هیثت مدیرة 
حکومت فرانسه تصمیم گرفت بوناپارت را به‌جای آنکه از راه دریای مانش روانه ایرلند 
سازد به‌لشکر کشی مصر بفرستد» ازمیان رفت. آنچه انتلابیون ایرلند می‌خواستند تشکیل 
يك جمهوری ایرلند بود تحت حمایت فر انسد» مانند جمهوری هلوتيك که به‌دنبال اشغال 
برن از طرف سپاهیان فرائسه تشکیل شد. 

وطنخواهان ایرلندی» مانند بسیاری ازاهالی انگلستان» چند سال بودبه‌ایالات,تعد 
امریکا مهاجرت کرده بودند» و درآنجا به اتفاق جمهوریخواهان محل حزب «ژاکوبن» را 
که روی به‌توسعه می‌نهاد تشکیل داده‌بودند. موضوع مسلك ژاکوبنی در امریکا هیچ گاه 
به‌اندازمٌ ماههای اول سال ۸ حدت نیافته بود بخصوص بعد از آنکه هیثت مديرة 
فرانسه که موقتاً از گسترش انقلاب در کشورهای خارج هواخواهی می‌کرد نقشه‌هایی 
برای هجوم‌به‌انگلستان تهیه‌می‌دید؛وچون دولت امریکا را هواخواه انگلستان‌می‌دانست» 
از اين‌رو از مذاکره باهیئتهای امریکایی که برای حل اختلافات میان دو کشور آمده بودند 
امتتاع ورزید. عمالی مرموژ که شاید نماینده تالران وباراس بودند»به‌افراد این‌هیکتهای 
امریکایی به‌عنوان پیش درآمد مذاکره در اکتبر ۱۷4۷ نزديك شدند با این پيشنهاد کد 
ممکن است در باب بستن قراردادی وارد مذاکره شد به‌این شرط که فرستادگان امریکا 
حاضر به‌پاره‌ای گذشتهای مالی بشوند و این ترتیبات مالی در واقم نوعی کلاهبرداری 
بود. ویلیام پیت هم‌شخصاً درماه اکتبر نزديك بود نظیرهمین پيشنهاد را بپذیرد پیشنهادی 
که اگر آن را می‌پذیرفت نتیجه‌اش آن می‌شد که به‌وسیلهُ یکی از امریکاییان مقیم‌فرانسه 
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اوج دم و کراسی انقلانی ۳۹۹ 
که شاید از هواخواهان تشکیل حکومت متحده بود وی را وارد سیاست داغلی آمریکا 
می‌کرد. پيشنهاد مزبور آن بود که بعضی «رون‌وشتهای اسناد سیاسی از جمهوری باتاو 
در مقابل پرداخت پول نقد گرفته شود»» وپیت عقیده داشت که ۵۰۰۰۰۰ لیره و جه 
لازم برای این کاررا می‌توان بدون‌اطلاع پارلمنت ازمحل بعضی درآمدها که ازهندوستان 
به‌دولت انگلستان عاید می‌شد انجام داد. با وجود این امریکاییان پس از کشف يك توطة 
سیاسی در ۱۷۹۸ (نام این تسوطثه را امسریکاییان قَضِي اکس-وای-زی! گذاشته‌اند) 
بر آشفتند. کشف این قضیه موجب مخاصمات دریایی با فرانسه شد» و در انگلستان هسم 
موجب وضع قوائینی مخصوص بهنام قوانین خارجیان واخلالگران" گردید؛ و هدف این 
قوائین مبارزه با آزادیخواهان ایرلند بود. و همچنین قَضيهُ مزبور باعث اخذ تصمیماتی 
در ایالات ویرجینا؟ و کنتوکی" امریکا شد که به‌موجب آنها حکومت آزادیخواهانه در 
مقابل تجاوزات دولت تحت حمایت قرار می‌گرفت. در اين اوضاع و احسوال عده‌ای از 
امریکاییان عقیده داشتند که بهترین راه برای يك پارچه‌ساختن نهضت آزادیخواهانه در 
ایالاتمتحدهآن‌است که به‌مستملکات اسپائیا در امریکا حمله ببرند چه در آن موقع دولت 
اسپانیا متحد فرانسه بود. این سیاست نظریة الگزانسدر همیلتن* بود. همین اذسدیشه را 
ژنرال دوموریه که اين اوقات درآلمان به‌سر می‌برد ابراز داشت, دوموربه که از افزایش 
سریع عد جمهوریهای انقلابیکه با طرح جمهوری وی در بلژيك در سال ۱۷۹۲ تفاوت 
بسیار داشتند سخت به‌وحشت افتاده بود کتابی تصنیف کرد و در آن به کلیة دولتها تأکید 
نمود که به كمك انگلستان بشتابند؛ و به‌دولت ایالات متحد امسریکا هم نظر داده بود که 
ژاکوبنهای کشور خود را با اقدام به‌ جنگ خارجی از میان بردارد» و مقصودش جنک با 
اسپائیا برای الحاق ابالات اورلثان جدید"» تکزاس۲» و لوبیزیانا* به‌ایالات متحد بود. 

انقلابی شدن سویس که خود ناشی از ایجاد جمهوری سیزالیین بود اين امید را به 
دل عده‌ای از آلمانیها انکند که آلمان هم انقلابی بشود. از این‌رو عده‌ای از آلمانیهای 
مقیم بال که شهری از سوبس در حوض رودخان راين و جزو بادن؟ می‌باشد تحريك در 
راه تشکیل حمهوری سوابیایی"۱ را دوباره راه انداختند فرانسویان قبلا" از تشکیل این 
جمهوری طرفداری کرده بودند و به‌وسیلة پوتراتز""» از حادئه‌جویان سیاسی در ۱۷۹ 
در این راه اقدام می‌کردند. از شهر ماینتس۱۲؛ که تحت اشغال فرانسویان بوده پروفسور 
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۰ ۰ عصر الاب دمو کر تيكك 

هوفمان" استاد دانشگاه این شهر عده‌ای اغحواگر به‌شهرهای بادن و وورتمبرگک فرستاد. 
استادان دانشگاه کیل؟ را دوموریه به‌عات عقاید ژاکوبتی که داشتند متهم ساخته بود. 
پروفسور فیشته؛ استاد دانشگاه ینا"» محبوب دانشجویانی بود که روحيه اصلاحطلیی 
اساسی داشتند. پروفسور کانت», استاد دانشگاه کو نیگسبر گف۱» رساله‌ای درباب «توحید» 
سیاست هیئت مدیرففر انسه نسبت به انگلستان‌نوشت ولی‌آن را منتشرنساخت. انگلیسیهای 
مقیم آلمان که ازدانشگاههای خودشان این گو نه احساسات‌تر اوش نمی کرد روش دانشجویان 
و استادان آلمان را قابل سرزنش مسی‌داننتند. چنانکه هیو الیت" (برادر ثایبالساطنة 
جزیرة کرس که وصفش تبلا" ذکرشد) درماه اوت ۱۷۹۸ از شهر درسدن* به‌لرد گروین؟ 
وزیرخارجه انگلستان» نوشت:«هو اخو اهان‌انتلاب و بدعتهای‌تازه فعالیتشان درهیچ کشوری 
به‌اندازء؛ آلمان نمی‌باشد؛ و بدبختانه دانشگاهها ی آلمان کانو روحیة دمو کراسی شده‌اند» 
و افکار ناشی‌ازاین روحیه از دانشگاهها به‌طبتات مختلف که درمشاغل اشخاص تحصیلکرده 
هستند نیز ممرایت و نفوذ پافته است .» 


ملت بزرگک و جمهوریهای خواهر و موج 
جمهور یسازی 


سال ۱۷۸4 باکودتای فروکتیدور و امضای عهدنامهٌ کامپو فورمیو آغازشد. هیئت 
مدیرهٌُ حکومت فرائسه با کودتای مزبور چند ماهی از جمهوریخواهان دمو کرات و پیشرفته 
در فرانسه و دیگر کشورها جانبداری‌کرد. با عهدنامٌ کامپو فورمیو «صلح در قار؛ اروپا» 
برقرارشد ویادست کم مخاصمات میا لشکرهای منظظم متوقف شد؛ کلية دولتها» به‌استتنای 
دولت انگلستان» نه‌تنها جمهوری فرانسه راکه بلژيك و نواحی کرانة چپ رودخانة راین 
ضمیمة آن شده بود به‌رسمیت شناختند» بلکه جمهوری سیز الپین و جمهوری لیگوریایی را 
که درهمین اوقات در شهر جنوو!۱ به‌وجودآمده بود و نیزجمهوری باتاو راکه از ۵ ۱۷4 
تشکیل یافته‌بود شناختند هرچندکه این شناساییها به‌ترتیبی کاملا قانونی وحقوقی صورت 
نبسته بلکه حنبهٌ شناسایی عملی داشت. 

فرانسویان» به‌استگنای مورد انگلستان که همچنان مقاومت می‌ورزید» در جنگ با 
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اج دم وکراسی انقلایی ۱ ۴۰ 
اتحادیة اول دول اروپا آشکرا پیروز شدند. به‌طوری که یکی از آلمانیهای اعتدالی همان 
موقع نوشت جنگی‌که برای برانداختن يك جمهوری انتلابیآغاز گردید اکتون به‌استقرار 
چهارجمهوری منتهی شده است. ازاین‌رو فرانسویان ازاین تاربخ خویشتن را ملت بز رگ 
می‌خواندند» و به‌طوری که ولف تون" در دسامیر ۱۷۹۷ متذکر شد در اختیار این عنوان 
«خیلی هم بی‌دلیل نبودند». اصطلاح «ملت» هنوزهم طنین قوی‌انقلابی‌داشت» وجامعه‌ای 
را نشان می‌داد که حاکمیت و حقوق خویش را دربرابر مخالفان اشرافی و فرون وسطایی 
وروحانی وسلطنت‌طلپ نگهیانی می‌کند. اصطلاح ملت بزر گب بسیار در افواه افتاد» ولی 
از همان آغاز نوعی معنی دوپهلو به‌خودگرفت. اصطلاح ملت بزرگ در میان فرانسویان 
آهنک خودستایی ملی را داشت که در مفهوم آن خوارشمردن بیگانگان حتی انقلابیون 
و جمهوریخواهان آنان یز به‌درج وضوح محسوس بود. اصطلاح ملت بزرگ در میان 
جمهو ریخو اهان ملل دیگر دراندك مدت‌احساسات مخلوط و درهمی را منعکس می‌ساخت» 
به‌این معنی که به‌ملت فرانسه» به‌علت قدرت و اصول عتایدش» حس احترامی را ظاهر 
می‌ساخت ولی به‌علت روش عملی فرانسویان غالباً حس انزجاری راهم نمایان می‌گر دانید 
و به‌این ترتیب احساس ضد فرانسویان را برمی‌انگیخت ولی بازهم احساسات هواخواهی 
از انقلاب فرانسه را درخود داشت. اما اين اصطلاح درمیان گروههای محافظه کار تمامی 
کشورها همواره مفهومی طعنه آمیز و تمسخرانگیز داشت, 

ملت بز رگ جمهوریهای نوبنیادی را با خود داشت که گاهی آنها را جمهوریهای 
خواهر می‌خواندند» و درواقم این جمهوریها هم در مناسبات خود با فرانسه بیشتر جنبة 
خواهری داشتند تا دختری زیرا دولت فرانسه در هیچ مورد آنان را به‌برافت طبع یا با 
تفویتشان از راه تبلیغات انتلایی به‌عرصهٌ وجود نیاورده بود. چنانکه جمهوریهای باتاو» 
سیزالپین» و لیکوریایی براثر پیشرفتهای نظامی و ناتوانی حکومتی که هريك در سرزمین 
خود داشتند و هیجانهای وطنخواهان محلی و برنامهٌ مستقل فرماندهان نظامی به‌وجود 
آمدند. دولت فرانسه در مورد جمهوری باتاو از طریق مجلس مان آنجا و در مورد 
جمهوزیهای سیزالبین و لیکوریایی به‌وسیلُ اقدامات قبل از کودتای فروکتیدور هیئت 
مدیرٌ این چمهوریها را عملا" شناخت و برای تهیُ متحدین یا دوستان هم‌مسلك در زمان 
جنگ به‌وجود آنان گردن نهاد و به‌این جهات است که جمهوریهای مذ کور را نمی‌توان 
زادة فرانسه به‌شمار آورد. 

با امضای عهدنامُ صلح» که به‌موجب آن جمهوریهای نوبنیاد دراروپای غربی 
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۳ ۰ ۴ عصر اقلاب دم و کرا تیگ 
شناخته شدند» چنین می‌نمود که راهی به‌سوی جهان آینده گشوده شده است. اين جهان 
آینده برای بعضی امیدبخش و برای بعضی دیگر ترس آور بود» و تصور می‌شد که موج 
نهضت جمهوریخواهی عدهُ بیشتری ازاین گونه جمهوریها را از روی نمونة جمهوری 
سیزالپین به‌وجود خواهد آورد» و این موج را «سیزالپینی کردن» امطلاح کردند. این 
اصطلاح هیچ گاه اصطلاح رسمی و جاری نشد بلکه اصطلاحی بود که فد انقلابیون و 
نویسندگان مهاجر و ژنرال دانیکان" فرانسوی باب کردند. ژنرال دانیکان» از اعضاء 
توطلهة و اندمیر ۲» کوشیده بود که نگذارد حکومت هیثت مدیره در ۱۷۹۵ استقرار حاصل 
کند. دانیکان درم ۱۷۹ در رساله‌ای پیش‌بینی‌کرد که جمهوربهایی نظیر‌جمهوری سیزالبین 
در سرتاسر اروپا به‌استثنای روسیه سر بلند خواهد کرد. 

آکسل دو فرسن" در خاطرات روزانه خود در ژانویة ۱۷۹۸ نوشت: «نیت‌فرانسه 
به‌طور وضوح این‌است که کل کشورهای اروپا را به‌صورت جمهوری دربیاورد.» لانگه؛ 
روزنامه‌نویس آلمانی که خصومتی پرحرارت به‌انگلیس می‌ورزید و آن دولت را به‌علت 
ادامه دادن جنگ که نتیجه اش گسترش انقلاب بود سرزنش می‌کرد» نسبت به‌فرانسویان 
هم چندان ابراز دوستی نمی کرد بلکهاحساساتی متضاد نسبت به‌آنان داشت. این نویسنده» 
پسازصاح کامپوفورمیو» بانظری فلسفی سیاست فرانسه را ازقدیم‌الايام منعکس می‌ساخت؛ 
و عقیده داشت که فرانسویان همواره خواهان «آزادی» برای دیگران بوده‌انده چنانکه 
هانری چهارم پادشاه فرانسه به‌آزادی هلندیها کمك کرد؛ مازارن*» کرامول" را یاری 
نمود؛ لوثی‌شانزدهم امریکاییان را؛ باتشکیلات حکومتی که به‌نام *وستفالی درآلمان داده 
شد فرانسویان آزادی امراء وشهرهای مستقل را درامپر اطوری‌مقدس روم تأمین‌ساختند؛ 
و اکنون هم فرانسه کشوری است جمهوری» و برآن است‌که تمامی اروپا را جمهوری 
بکند یا به‌صمورت «شهرهای مستقل» دربیاورد. 

دوموریه درفوریة ۱۷۹۸ گفته بود که «تبدیل کشورها به‌صورت شهرهای مستقل 
عبارت از آن‌است که کشورها را به‌شهرستانها تقسیم کنند» ودرهر کشور هیثت مدیرهمجريةٌ 
موقتی و يكگارد ملی ترتیب بدهند» مجامع اولیة انتخا باتی برای انتخاب نمایندگانی 
جهت دو مجلس تشکیل بدهند» وجوه عمومی و املاك کلیسا را به‌اختیار بگیرند» املالك 
کلیهُ طبقات اشراف را ضبط کنند» توانگران تقاضای حمایت ازفرانسه بکنند» وفرانسه این 
حمایت را به‌تمامی افرادی که خواهان آزادی هستند اعطا کند. این اقدامات هم آسان و 
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اوج دموکراسی انقلایی ۳۰۳ 
هم به‌سرعت انجام‌پذیر است ولی برای طبقات مختلف مردم هراس انگیز می‌باشد». چون 
دوموریه معتقد بود که احتمال کامل می‌رود که انگلستان مورد حمله فرانسه قرارگیرد 
(چنانکه در فوریهُ ۱۷۹۸ انتظار همگی براین می‌رفت) تمامی کشورهای سلطنتی ارو پا را 
دعوت کرد که بالاتفاق بار دیگر وارد جنگ با فرانسه بشوند. وی هشدار داد که اگر 
کشورهای سلطنتی این کار را نکنند «نتیجه وحشتنال آن سرنگون شدن کلیه تاج و تختها 
و انهدام تمامی اصول اساسی مذهبی ومدئی و سیاسی خواهد بود. حکومت عوام نخست 
اروپا را می‌بلعد وسپس سرخود را خواهد خورد». 

در «جمهوریهای خواهر» مهین کودتاهایی از نوع کودتای فرو کتیدور رخ داد که 
براثرآنها درماه ژانویه درهلند ودرماه آوریل درمیلان دموکراتهای باحرارت‌تر روی کار 
آمدند. درجمهوریهای باتاو و سیزالبین هم مانند فرانسه باشگاههای سیاسی ژاکوبنهای 
جدید که دراین اوقات غالبا «کا نو نهایاساسی»خو انده می‌شدند از دورانی فعالیت سرزنده 
برخوردار شدند؛ وبه‌موجب قانون ع ۲ فوریة ۱۷۹۸ درهريك از شهرستانهای جمهوری 
سیز الپین این گونه کائونهای اساسی تشکیل یافت. 

همان‌طور که جمهوریهای خواهر مهین در دوران جنک پا به‌عرصة وجود گذاشتند 
دراین دوران صلح یا دوران صلح ظاهری «جمهوریهای خواهر» نوزادی نیز پدیدآمدند. 
چنانکه درتابستان ۱۷۹۷ گروهی ازآلمانیهای سرزمین راین که با ژنرال هش! فرانسوی 
کارمی کردند (که هردو ازاقدامات بوناپارت وجمهوری‌سیزالپین الهام می‌گرفتند) نهضتی 
برای تشکیل جمهوری ماوراه راین ترتیب دادند که ناحی چپ کرانة رودخانه راين را 
فرامی گرفت. یکی‌ازسخن گویان این گروه» به‌نام ربمان"«رژیای‌بهشتی‌را درسرمی‌پرورانید 
که جمهوریهای پاتاو» ماوراء راین» هلوتيك» سیزالپین» و لیگوریایی» بتوانند به‌یکدیگر 
ملحق گردند. فرانسویان بیدرنگ تصمیم خود راگرفتند به‌این‌ترتیب که نخست کرانچپ 
راين را صرفاً به‌صورت «شهرهای مستقل» و «شهرستانی» درآورند وسپس آن‌را به‌فرانسه 
منضم سازند نه‌اینکه ازتشکیل جمهوری جداگانه دراین منطقه پشتیبانی‌کنند. ولی نتیجة 
این اقدام» تاآنجا که مر بوط به‌انهدام نظام سابق آنجا می‌شد» با طرح تشکیل حمهوری 
درآن یکی بود. نهضت تشکیل حمهوری سوابیایی در کرانة راست رودخانة راين درهمین 
اوقات نا گهان مشتعل‌شد واين نهضت با ژنرال اوژرو" که یکی‌از دستیاران بوناپارت در 
جمهوری سیزالپین بود و درماه اکتبر جانشین ژنرال هش شد ارتباطی مرموز داشت, در 
همین احو ال تبعیدیهای ایرلند برای‌آزاد ساختن ایر لند به‌همين راه‌قدم گذاشتند؛ و ولف‌تون 
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که مدت سبتاً زیادی را درجمهوری باتاو گذرانده بود و دراین مدت طرحهایی هم برای 
حملهٌ مشترك فرانسه و هلند به‌بریتانیا می‌ریخت» هنگام اعلام بی‌نتیجُ جمهوری ماوراء 
راین درسیتامبر ۱۷۹۷ درشهر ین" حضور داشت» و نقشة خود را برای‌تشکیل جمهوری 
ایرلند دثبال می‌کرد. نواحی خودمختار سویس دچار آشفتگی شدند و «جمهوربهای» 
پژمرده و کوته‌عمر لمان" و رودان" و جمهوری متحد هلوتيك درمارس ۱۷۹۸ سربیرون 
کشيدند. شهر مقر پاپ» پس ازکشته شدن ژنرال دوفو" فرانسوی» ضمن اغتشاش خیابانی 
در رم به‌اشغال واحدهای ارتش فرانسه که سربازان جمهوری نوبنیاد سیزالپین و لذبون 
لهستانی ملحق به‌آنها بودند درآمد. درنتیجه جمهوری وینی به‌نام جمهوری رم وجود 
یافت. درپایان همین سال فرانسویان تورن" را اشغال کردند» و این اقدام خود متضمن 
پایان سلطنت ساردنی به‌شمارمی‌رفت. نیز شهر ناپل به‌اشغال فرانسویان درآمد» و درآن 
سست‌ترین جمهوریهای خواهر به‌نام جمهوری اپل یا پارتنوپمایی" اعلام گردید, 
درخارج ازمناطق‌این جمهوریهای تابع.شور وشعفی پدید آمد. چنانکه آبه سیس" 
دریرلن با دربار سلطنتی به‌سيك جمهوریخواهانه رفتاری اهائت‌آمیز نمود. تفصیل قضید 
ازاين قرار بود که وقتی به‌سمت سفیر فرانسه وارد برلن شد از وی پرسیدند. «که آیا 
آن‌جناب با لباس رسمی‌کشوری یا لباس رسمی‌نظامی به‌حضور پادشاه می‌رسند و آیا عنوان 
رسمی‌ایشان کت یا بارون می‌باشد؟» وی ازسر کبرپاسخ داد که درفر انسه عناوینی وجود 
ندارد وهمه افراد شارمندان متساوی‌الحقوق مملکت می‌باشند» و تمامی افراد کشور هم 
سرباز هستند. وقتی هم به‌حضور پادشاه وملکه باریافت» تقاضا کرد ازیابت اینکه شمشیر 
بر کمر بسته‌است وی را معذوردارند. پادشاه را خوش‌نیامد وجوابی نگفت وملکه خندید؛ 
و چون سیاست دولت پروس آن بود که میان فرانسه و دشمنانش بیطرف بماند سفیر را 
به‌حال خود گذاشتند که به‌میل خود رفتار کند. درهمین‌اوقات درشهر وین ژنرال برنادوت۸ 
باآویختن پرچم بزرگک سهرنگک از ایوان عمارتش درخیابان اغتشاشی جدی پدید آورد. 
به‌طوری که فرسن دربارة اين پادشاه‌آیندة سوئد خاطرنشان‌ساخت وی «یکی‌از ژاکو بنهای 
پرحرارت» بود. دراین باب فرسن اشتباهی نکرده بود زیرا ژنرال برنادوت می‌خواست 
هیئت مدیرةفر انسه را به‌سوی برنامه‌ای متجاو زانه‌تر و انقلابی‌تر نسبت به‌اروپا پر انگیزد. 
فرسن که بتازگی به‌ریاست دانشگاه اوپسالا" منصوب شده بود بشخصه با عقاید ژاکوبنی 
دانشجویان سوئدی به‌مبارزه پرداخت, لرد گرنویل در ۱۷۹۸ دراین‌باره نوشت: «اما در 
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اوج دم وکراسی انقلایی ۵ ۴۰ 

باب سوئد» بیش‌ازنیمی‌از اهالی‌آنجا بخصوص بازرگانان ژاکوبتهایی بزرگه مانند روبل! 
و تالران" می‌باشند و حکومت هم دست کمی ازآنان ندارد». (باید قبول کرد که گروه 
ژاکوبنهایی راک هگرنویل به‌آنان اشاره کرد نسبتاً زباد بودند.) دراسپانیا که دراین هنگام 
با فر انسه متحد گردیده بود» ژوولانوس؟ از پیروان طريقَة «ژانسنیسم» مصدر کار بود» و 
دراوایل سال ۱۷۵4۸ نامه‌ای که اسقف گر گوار ازپیروان کلیسای فرانسه نوشت درمحافل 
دولتی و مذهبی اسیانیا غوغایی به‌راه‌انداخت. هزاران نسخه ازاین نامه دراسپانیا و 
مستعمرات اسپانیایسی امریکا پخش شد. گرگوار درایسن نامه سازمان تفتیش افکار را ننگ 
جهان کاتوليك خواند و به‌روشنفکران اسپائیا تأکید نمود که درعصری که «فریاد آزادی 
در دونیم کر زمین طنین انکنده» و «انقلاب دراروپا آغاز گردیده» خویشتن را آزشر تفتیش 
افکار برهانند. 

موقعی که خبر رسید که بوناپارت ازفرماندهی ارتش مأمور حمله به‌انگلستان تغییر 
یافته و در بندر تولون! سوار کشتی شده و با ناو گان جنکی عنلیمی به‌ر اه‌افتاده است» ترس 
وشایعات فضارا پرکرد. نه‌نقط ولف تون حتی‌پیت و گرنویل هم معتقد بودندکه بوناپارت 
در رأس این ناو گان مأمور پیاده شدن درایرلند می‌باشد. اما ژاکوبی یکی‌از مأمورین 
سیاسی پروس به‌فرسن گفته بود که نیروی دربایی فرانسه درواقع امر رهسیار شبه‌جزيرة 
کریمه می‌باشد تا درآنجا «از لهستان پشتیبانی کند و با بستن در عقبی اروپا سرتاسر این 
قاره را به‌انقلاب بکشاند». حقیقت‌امر اين بود که قیام نهایی لهستانیها برضد دولتهای 
سیم کنند لهستان درسال قبل روی داده‌بود؛ کوشچوشکو درم۱۷۹۸ ازپاریس عبورکرده 
بود؛ و لژیون لهستانی هم درایتالیا باوجود صلح با اتریش هنوز امید داشت که براروپای 
شرقی فشاری وارد سازد. 

اما ناوگان فرانسه به‌فرماندهی بوناپارت نه رهسپار ایرلند شد و نه راه کریمه را 
پیش گرفت بلکه فرانسویان در ژوئیهُ ۱۷۹۸ درخاك مصر پیاده شدند؛ و غالبا آغاز دورة 
جدید تاریخ روابط مصر با امپراطوری عشمانی را ازاين واقعه به‌شمار می‌آورند. انقلاب 
فر انسه به‌طوری که برنار لویس" گنته است نخستین نهضت‌اروپایی بودکه نفوذی پیرومند 
درجهان اسلام یافته واين اثر نفوذی مسلماً بدان‌جهت بودکه انقلاب فرائسه رنگ ورخ 
مسیحیت نداشته است. درعین‌حال مسیحیان و یونانیان و قسمتهای بالکانی امپراطوری 
غشمانی ازجهت دیگربرای نفوذ انقلابی استعداد بیشتری داشتند. 
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۴ عصر الاب دمو کراتيك 

فرانسه به‌موجب عهدنامةٌ کامپو فورمیو جزایر بونیایی را که قبلا از مستماکات 
دولت ونیز بود به‌عود ملحق ساخت. این جزایر نواحی یونانی‌زبانی بودندکه درنزدیکی 
ساحل غربی یونان قرار داشتند. در این «شهرستانهای یونانی‌زبان» ترتیبات مربوط به 
ایجاد «شهرهای مستقل» و «تعلیمات شهرستانی» خیلی زود به کار افتاد به‌اين معنی که 
تشکیلات قدیمی رو به‌تلاشی نهاد» و افراد خانواده‌های حاکمة سابق (از آن جمله کنت 
کاپودیستریاس۱) از اين نواحی فرار کردند تا برای اعاده اوضاع سابق از برپتانیا یا رو سیه 
امتمداد کنند. اما در سرزمین اصلی یونان در اواخر ۱۷4۷ وطنخواهان آتن» مقدونید» 
اپیروس"ء و کرت مخفیانه در پلوپونز حلسه‌ای تشکیل داده از بوناپارت درخواست کردند 
تا برای آزاد ساختن آنان از حکومت تر کها نیروی نظامی به‌یونان گسیل دارد. مقامات 
دولت عثمانی در ژوئن۱۷۹۸ ریکاس ولستینلیس" را به‌جرم آنکه برای جمهوری یونان 
طرح قانون اساسی انشاء کرده با هفت تن از یاران او در بلگراد اعدام کردند. چند ماه 
بعد حکومت هیتثت مديره فرانسه در آنکونا؛؛ از شهرهای کنار دریای آدرباتيك که حزه 
جمهوری زرم بود» يك «نمایند گی بازرگانی» تأسیس کرد. این موسسه. به‌طوری که تالر ال 
هم تأیید کرده است» درواقع « کانونی بود برای شوراندن یونانیان آلبانی و مورئا برضد 
حکومت عثمانی». مانگوری؛ نامی که مبارزی دنياگشته و جهاندیده به‌شمار می‌رفت و 
احساسات‌انقلابی‌خویش را در امریک وسویس و اسپانیا نشان داده‌بود به‌مدیریت‌نمایندگی 
بازر گانی در آنکونا گماشته شد. استف کاتوليك سکوتاری" کمك خویش را به‌وی عرضه 
داشت و یکی از اهالی اسپانیا از یسوعیون سابق و متولد اوران" اطلاعات و معلومات 
خود را در باب آمور خاور نزديك در اختیار او نهاد. اما از اعضای‌کمیته سری یونانیان 
آنکه بیش از همه به‌درد خورد کنستانتین ستاماتی" نام داشت. وی جوانی بود یونانی که 
در ۱۷۸۷ برای تحصیل طب به‌پاریس رفته بود» و از همان تاریخ به‌نفع انقلاب کبیر 
فرانسه کار می‌کرد. کنستا نتین ستاماتی مدتی مأمور مخنی کميتة امئیت عمومی در ولایات 
آتریشی مولداوی و والاکی بود» و اينك در این اوقات» یعنی در اواخر سال ۱۷۹۸ و 
اوایل سال ۱۷۹4 از پایگاه آنکونا صندوقتهای تفنگ و اسلحه و مهمات به‌یسونان و 
روملی می‌فرستاد. نیز برای نفوذ مسالمت‌آمیز در اینن مناطق تهیه‌هایی دیده می‌شد» 
چنانکه تالسران که هنوز در مقام وزارت امور خارجه بود به کار گذاران خویش در رم و 
کورفو! دستور داد که مقداری وسایل و روف چاپ به‌خط یونانی و ترکی به‌آنکونا 
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اوج دمو کراسی اقلایی ۰۷ ۴ 
بفرستند. این وسایل و حروف مطلقاً به‌شه رآنکونا فرسید» و به‌علاوه حکومت هیثت مديرة 
فر انسه برای هیثت اعزامی به آنکو نا پولی نفرستاد. تهیه و تشکیلاتی که در آنکونا دیده 
شده بود در ۱۷۹٩‏ از هم پاشید: و آن هنگامی بود که نیروهای متحد روس و ات-ریش و 
عثمانی قوای فرانسه را از ولایات یونانی‌نشین و از ایتالیا بیرون راندند, 

این هیجانهای سال ۱۷۹۸ در کشورهای انگلیسی‌زبانی که درآن سوی حوزه تمدن 
افیا نوس اطلس منزل داشتند بی‌اثر نماند. خود انگلستان هم که در خطر هجوم فرانسویان 
بود از گزند اين نهضتها مصونیت نداشت. هیثتی مخفی‌که از اعضای مجلس عوام مأمور 
تحقیق در اين گونه مسائل شده بود نتوانست مدرکی به‌دست بیاورد که فردی فرانسوی 
یسا عامل دیگر بیگانه در اقدامات هماهنگ انجمنها و باشگاههای انگلیسی شر کتی داشته 
باشد. باوجود این هیئت مذکور را عقیده براین شدکه در شورش ۱۷۹۷ ناویان انگلیسی 
عناصر خسرابکار و جاسوس دست داشته‌اند وبه‌آن شورش جنبه سیاسی داده‌اند (ولی 
تاربخنویسان سالهای بعد این نظریه را تأیید نکرده‌اند). نیز هیثت مذکور عقیده داشت که 
در ۱۷۹۸ در شهر منچستر و حوالی آن قتریب هشتاد انجمن محلی به‌نام آزادمردان 
انگلیسی وجود داشته و در اين انجمنها عدء زیادی از ایرنندیها که به‌عنوان کار گر به‌اين 
شهر آمده بودند شرکت داشته‌اند. هیئت تحقیق مجلس عسوام پاره‌ای مدارك از جمعیت 
آزادمردان انگلیسی به‌دست آورد از آن جمله هنگامی که یکی از رهبران اين جمعیت که 
کشیشی ایرلندی و او کوئیگلی" نام داشت در راه مسافرتش به‌فرانسه در ماه فوریه دستگیر 
شد» معلوم گردید که حامل نامه‌ای برای حکومت هیئت مديره فرانسه می‌باشد. در این 
نامه جمعیت آزادمردان انگلیسی سعی کرده بود هیثت مديره فرانسه را متقاعد سازد که 
در همان ساعات نخستین حمله نیروی فسرانسه به‌انگلستان در این کشور انقلابی برپا 
خو اهد شد, 

در میان جمعیت ایرلندیهای متحد در ایرلند و همچنین در بين ایرلندیهای مهاجر 
به‌فرانسه امید فراوانی وجود داشت که فرانسویان در یکی از دو جزیره بسزرگ بریتانیا 
پیاده خواهند شد. ایرلندیها هم مانند وطنخواهان یونانی یا تامس جفرسنکه تحت تأثیر 
«بوناپارت» آن مرد شگفت‌انگیز» قرار گرفته بود-یا اندرو جکسن-که امید داشت 
بوناپارت انگلستان را آزاد سازد - نسبت به‌این سردار بیست ونه سالة فرانسوی شیفتگی 
خاص يافته بودند چنانکه در یکی از تصنیفهای خیابانی خود چنین می‌خواندند: 

بود آیا که نسیم آزادی بوزد 
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۰ ۳۴ عصر اتقلاب دمو کراتيك 

و به‌زودی بوناپارت جوان را به‌اینجا بیاورد 

و آنگاه ما درخت آژادی را 

در کرانه‌های ایرلند خودمان بنشانیم! 
ولی بوناپارت راه مصر را پیش‌گرفت. ایرلندیهای متحد قیام کردند واين قیام درهم کوییده 
شد» و رابرت استوارت (لرد کاسلری" بعدی) آن را «کنکاشی ازجانب ژاکوبنها در سراسر 
کشور نامید که هدف خود را به‌ویژه با اسباب و وسایل لهستانی دنبال می‌کردند». 
فرانسویان چند صد سرباز» آن هم خیلی دیر» در ساحل غربی ایرلند به‌فرماندهی ژنرال 
اومیر ۲ پیاده کردند» و این سردار دز اندك مدت ناگزیر به تسلیم شد. لرد گرنویل عقیده 
داشت که هسرگاه فرانسویان دو ماه زودتر با نیروی کافی وارد ایرلند شده بودند نتیجة 
اقدامشان با آنچه روی داد بکلی نوعی دیگر بود. 

مسوج جمهوریسازی کشور کانادا را نیز تا اندازه‌ای تکان داد. در تسوطله‌های 
حمهوریخواهانه کانسادا جماعتی از کناداییها و اهالی ورمونت" وارد بودند (چسه راه 
تجارتی‌اهالی ورمونت ازطریق رودخان سنت لارنس؛ آسانتر بود تا ازطریقکوهستانهای 
نیو انگلند). مردم ورموئت به‌نفسه چندان اهمیتی نداشتند» ولی برای اينکه مقامات 
انگلیسی را در ترس و نگرانی نگاه دارند کنایت می‌ کردند» به‌طوری که به‌اعدام ساده 
دیوید مك لين*» یکی از توطثه گران ورمونتی اکتفا نشد بلکه وی را با کلية تشرینات 
علنی قدیم اعدام کردند: یعنی او را با بوق وکرنا در ملا" عام به‌دارآویختند و چهارشته 
کردند. در بایگانی وزارت خارج فرانسه تذ کاربه‌ای وجود دارد که در فوریة ۱۷۹۸ از 
امریکا به‌پاریس فرستاده شده است. این تذ کاریه اطلاع داده است که بسیاری از اهالی در 
ناراحتی به‌سر می‌برند و آنان تشکیل جمهوری مستقلی را برانضام مجدد خود به کشور 
فرانسه ترجیح می‌دهند. وجود يك کانادای مستقل برای جلوگیری از توسعة ارضی ایالات 
متحد امریکا سودمند می‌باشد» و دو تن از اتباع امریکا (شاید برادران آلن" از اهمالی 
ورمونت بوده‌اند) حاضر هستند انقلابی را آغازکنند به‌اين شرطکه دولت فرانسه ۲/۰۰۰ 
دلار به‌آنان برساندکه بتوانند این پول را به‌عنوان پیش‌تسط رشوه به‌پادگان کانادا بدهند. 
ولی ظاه را فرانسوبان در باب این پيشنهاد و تشکیل جمهوری کانادا هیچ گسونه اقدامی 
به‌عمل نیاورده‌اند. 
در ایالات‌متحد امریکا باآنکه کشور در لب جنگ با فرانسه بود نسبت به‌آمورداخلی 


٩ 4. 5۵101 ۵‏ .3 ۰ ,2 جع اجه .1 
2۲ .6 ما۳ 12۷10 .5 


اوج دموکراسی انقلایی ۴۰٩‏ 
فرانسه کمتر از سالهای‌پیش ابر ازعلاقه می‌شد. جورج راجرز کلارلكء! که مأموریت‌خویش 
را در ارتش اعزامی فرانسه به‌مثابهُ يك فرمانده انجام می‌داد» درصدد اقدام دیگری‌ب رآمد» 
و آن اين بود که اتباع خود راگردآورد و به‌ایالت لویزیانا حمله برد وآنجا را «انقلابی 
سازد»؛ ولی از حکومت پاریس در اين باره تشویتی از وی به‌عمل نیامد» و وقتی خودرا 
در محاصرءٌ دولت امربکا یافت نخست به‌سن‌لوئی فرار کرد و سپس به‌يك دهکده فرانسوی. 
نشین که قریب هزار نفر جمعیت داشت و تابع پادشاه اسپانیا بود رفت, در میان ساکنان 
نواحی مابین رودهای آلگانی ومیسی‌سیبی نظرات دموكراتيك و عقاید تجزیه‌طلیانة بسیار 
دیده می‌شد» و همچنین احساسات خصمانه نسبت به«اشرافیت» شرق امریکا و نسبت به 
انگلیسها حدت داشت؛ ولی در اروپا نسبت به‌اين جربانات یا علاقه‌ای اندك ابرازمی‌شد» 
يا مطلقاً بی‌علاقگی مشهود می‌گشت. اگر هم يك جمهوری غربی جداگانه در امریکا پای 
به‌عرصبهٌ وجود می‌نهاد فرانسویان خیلی بیش از انگلیسها و کاناداییهای انگلیسی‌زبان از 
آن حسن استقبال‌می‌کرد ندچه‌اینان‌دراین اوقات تفریباً همگی نسبت به‌حکومت کوچنشینهای 
سیزده گانه تعلق خاطر داشتند و از تمایل نسبت به‌اتحاد امریکا بسی دور بودند. 

در سال ۸ ۱۷۹ حکومت دمو کراسی در ایالات‌متحد امریک هم » مانند اروپا» ود 
به‌نفسه موضوع بزرگک سیاسی به‌شمار می‌رفت؛ و به‌علاوه محافظه کاران ایالات‌متحدامریکا 
شاید بیش از انگلستان» هلندء آلمان» و اپتالیا عقیده داشتند که نظر ی حکومت صامه را 
ناراضیان و خرابکاران بیگانه وارد امریکا ساخته‌اند. مثلا" جوزف هاپکینسن"» جوان 
حقوقدانی از اهالی فیلادلفیا» برای‌آنکه هموطنان خویش رابه‌جنگ برانگیزاند»در ۱۷۹ 
منظومهٌ «درود کلمییا؟!» را سرود. این منظومه نخستین سرود ملی امریکا شد. هاپکینسن 
در همین اوقات رساله‌ای نوشت که صورت شعر و تصنیفی را که تنها از آزادی امریکا و 
عظمت مقام جورج و اشینگتن‌سخن براند نداشت» بلکه افکاردیگری را درآن بیان‌می کرد. 
از جمله نوشته بود فرانسویان با اينکه در فکر خود موج جمهوریسازی را دارند. در 
ادیش تاراج دنیا هستند. از این‌رو وی خواستار قوانین دقیفتری برای امریکایی شناختن 
افراد گردید. زیرا معتقد بود طرفداری ازعقاید و اصول ژاکبنها درامریکا ناشی‌ازهجوم 
افر اد و امانده ته بساط اروپا می‌باشد که به‌امریکا آمده‌اند و در راه آزادی و مساوات زوژه 
می‌کشند وبه‌عبارت دیگراینان «بیگانگانی هستند که به‌شکار ثروت آمده‌اند. ..وطنخواهانی 
هستند که از انگلستان و ایرلند و اسکانلند وارد شده‌اند, .. گروههایی هستند حنایت پيشه 
از مهاجران ناراحت و مفسدمجوه. با آنکه در ننظرات هاپکینسن چندان روشن نبود که 
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۰ عصر انقلاب دمو کراتيك 
آیا ناراحتیهایی که پیش‌آمده است ناشی ازفر انسویان و حشت‌انگیز است یا مر بوطبه کسانی 
است که زبان مادریشان انگلیسی می‌باشد» کاملا این‌نکته از آن هویدا بود که عنوان 
دمو کراسی ارمغانی بیگانه و نامطلوب می‌باشد و تقریباً زهری است که براثر يك انقلاب 
اروپایی در امریک پاشیده شده است, 

در کشور برزیل نیز در سال ۱۷۸٩‏ توطلة جمهوریخواهانه‌ای در شهر باهیا! کشف 
شد. براثر آن چهارتن از نژاد دورگه که برده نبودند به‌دار آویخته شدند و چهار شقه 
گشتند. اين چهارتن اعتراف کرده بودند که هواخسواه (عين عبارت رسمی را در اینجا 
می‌آوریم) «مزایای خیالی يك جمهوری دمو کر اتيك می‌باشند که در آن تمامی افر ادبر ابر 
باشند». با این و جود درجزیره هائیتی۲»مستعمره سابق سن‌دومینگک" فرانسه درده» ۱۷4 
«نخستین برخورد میان دو نظریة تفوق سفیدپوستان و مساوات نژادی» به‌وجود آمد. در 
اینجا بود نه توسن لوورتور* در برابر نیروهای مغلوب نشدنی داخلی و خارجی که‌برضد 
وی متحدشده‌بودندتقریباًتوانست‌جمهوری مستقلی» مطابق نظربة عده‌ای‌از جمهوریخو اهان 
ارو پایی سال ۱۷۹۸ بنیان نهد- هرچند که جمهوریخواهان ایالات‌متحد امریکا بسختی 
حاضر بودند این جمهوری را با جمهوری خود یکسان بدانند. 

نظرية مقایسه‌ای درباب نظام نوین جمهوری 

در بقیهٌ این فصل» همچنانکه در بعضی فصول دیگر کتاب درباره تاریخ کشورهای 
خاصی عمل کرده‌ایم؛ نظراتی راگرد می‌آوريم تا معلوم شود که جهات مشترك نهضت 
انقلابی دمو کراتيك بطور کلی یعنی آن نهضتی که به‌قول دوموریه در ۱۷۹۸ تصور 
می‌شد که «کلیٌ تشکیلات و نظامات سیاسی و مدئی و مذهبی» را تهدید می‌کند ازچه‌فرار 
بوده است. 

طبقه یا وعی از مردم که حکومت هیثت مدیره فرانسه می‌خواست آنان رابه‌سوی 
خود فراخواند و مظاهر و علائمی را که عقیده داشتند این دعوت را موثر می‌سازد از دو 
واتعه عظیم عمومی که در ۱۷۹۸ در پاریس روی داد می‌توان دریافت. در مدت صلح * 
که میان دوجنگ دراروپا پدیدآمد اين امید وحود یافت که نشان دهد که‌پیروزی‌جمهوری. 
خواهان چه نتایجی به‌بارمی‌آورد. در پیروزی جمهوری ۱۷۹۸ خیلی بیش از جمهوری 
لرزانندة ء ۱۷۹ می‌توان اوج دور روشننکری را مشاهده کرد. 

در ٩‏ ترمیدور سال ششم یعنی ۲۷ ژوئْية ۱۷۹۸ صفی طولانی از صنوف مختاف 
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اوح دموکراسی افتلایی ۱ 1 
مردم به‌راه افتادند تا نسبت به‌مجسمة آزادی ادای احترام کنند. در پیشاپیش این صف 
دسته‌ای اسب سوار قرار داشتند» و پشت سرآنان استادان و دانشجویان موزه تازه‌تجدید 
سازمان یاف تاریخ طبیعی درکنار ارابه‌های شادمانی که حامل نباتات خارجی و سنگهای 
معدنی بودند راه می‌پیمودند» و به‌دنبال آنان خرسی از بباغ‌وحش شهربرن» شیرهایی از 
افربقاء وشترهایی ازمصردر ارابه‌های مخصوص درحرکت بودند. دستهٌ بعدی‌را نمایندگان 
چاپخانه‌ها و کتابخانه‌های عمومی شهر و استادان دارالفنون جدید و مدرسهة عالی قدیمی 
کولژدو فرانس" تشکیل می‌داد. دانشجویان ممتاز هريك نسخه‌ای خطی يا کتابی کمیاب 
را در دست داشتند و با خود می‌بردند. هنرمندان هريك از کنار آثار هنری که از ایتالیا 
گرفته شده بود راه می‌پیمودند و این نشانة آن بود که عفیده داشتند قدر اين آثار هنری 
را در پایتخت جهان متمدن بهترمی‌شناسند و از آنها مواظبت می‌کنند تا درسرزمین اوهام 
و خرافات؛ مانند تابلوهای نقاشی اثرتیسین" ورافائل"» وچند تندیس هنرمندان‌قديم‌مانند 
مجسمه‌های دیسکوس؛ ثراور و آپولوبلودره*. و نیز از جمله این آثار پیکر تراشهای قدیم 
اسبهای مفرغی‌معروف کارهنرمندان کورنت" بودکه بیزانسیها سالیانی دراز قبلازآن‌تاریخ 
از شهر یونانی کورنت يا ونیزیها از شهر تسطنطنیه گرفته بودند و اکنون فرانسویان 
آنها را از ونیز به‌پاریس آورده بودند «تا سرانجام در سرزمینی آزاد بیارمنده, از میان 
شعارها و عبارات گوناگونی که برپارچه‌ها با تخته‌ها نوشته شده بود و جمعیت با خود 
می‌برد یکی هم عبارتی بود از سنك۲ حکیم معروف رومی از این‌قرار: «زیستن در نادانی 
خود در حکم مرگ می‌باشد». این اوقات در واقع لحظات برجستة علوم درفرانسه به‌شمار 
می‌رفت چه‌دانشمندانی مانند لاپلاس* لامارك؟» و کوویه*۱ دراین ایام بخو بی‌می‌توانستند 
درپاریس به‌تحقیقات علمی‌خویش پپردازند؛ وفرانسویانی که با بوناپارت در بندراسکندریه 
از کشتی پیاده شده بودند از بانیان یکی از رشته‌های عمده باستانشناسی یعنی‌علم‌شناسابی 
مصر قدیم گردیدند. 

چند هنته بعد درمیدان‌شان دومارس۱۱ يك نمایشگاه صنعتی دایر شد. این نمایشگاه 
نخستین نمایشگاه از نو ع خود به‌شمار می‌رفت که موجب معروفیت بیشتر قصر بلور "۱ که 
در سال۱ ۱۸۵ ساخته شده بودگردید. فرانسوا دو نوشاتو»"۱ وزیرکشور» نمایشگاه را با 
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۲ ۴ عصر اثتلاب دمو کرا تيك 
نطقی افتتاح کرد» و ضمن آن گفت که صنعتگران فرانسوی مابرتری مسردم آزاده را در 
زمینه‌های اقتصادی به‌وجهی بارزنشان خواهند داد. اينك نبوغ و مهارت ازقیدتشکیلات 
صنفی و انحصارها و نظامات کهنه و ترتیبات قدیمی آزاد گشته‌اند؛ و آن روزی را که 
دایرةالمعارف پیش‌بیتی کرده بود یمنی روزی که عامه بتوانند فنون صنعتی را بسه‌ترتیبی 
منظم و صحیح برعهده گیرند سرانجام فرارسیده است. درتالارهای نمایشگاه عجایب علوم 
راء در پرتو چراغهای قوی» شب‌هنگام نشان می‌دادند؛ و درهمان حال» به‌وسیلة‌بالونی 
که شعمله‌های آتشین آن محوطة بیرونی نمایشگاه را روشن می‌ساخت» محصولات صنایع 
عمدهٌ ۱۱۰ کارخانه فرانسوی و صنعتگران آن به‌معرض تماشای عامه و قضاوت آنان 
قرار گرفته بود. یکی از جایزه‌های نمایشگاه بسرای هنر تذهیب کتاب به‌یکی از اراد 
خانوادءٌ دیدو! اعطاء شد (با وجود آنکه فن چاپ در این سالها تحول یافته بود وماشین 
تحریر را که دیدو و بودونی"» معاصر ایتالیایی وی ارائه کرده بودند هنوز دستگاهی 
«نوظهور» خوانده می‌شد). جایزه دیگر به‌نیکلاکو نته" برای اختراع مداد سربی تعلق 
گرفت. برای نشان دادن طبقَهُ متوسط جامعه وطبقُ «روشنفکر» مشکل بود بهتر از اين 
راهی بتوان یافت. 

ازنظر فرانسوبان نطام نوین جمهوری» به‌طوری که در دور حکومت هیثت مدیره 
نيك فهمیده می‌شد» آنان خود را پ‌طور قطع صاحب سلطه می‌دانستند و از اسن‌رو میان 
جمهوری فرانسه و اقمار آن که جمعاً بیش از يك هشتم جمعیت فرانسه را نداشتند کمتر 
انديشة برابری یا رفتار متقابل وجود داشت. درنظرفرانسویان پلکه‌در واقم‌به‌نظر بسیاری 
از اروپایبان قرن هجدهم این مطلب طبیعی می‌نمود که پاریس نباید قبلة جهان علم وهنر 
باشد, نیز این مطلب طبیعی به‌نظر می‌رسید که جمهوریهای متحد با فرانسه باید رهیری 
سیاست خارجی فرانسه را پذیره شوند؛ در مخارج و تهیة وسایل و سربازان آن نیروی 
نظامی که زیر فرماندهی عالی فرانسه باشد باید شرکت جویند؛ باز طییعی می‌نمودکه در 
سیاست بازرگانی خویش» همچنانکه در قرارداد ۱۷۹۸ با جمهوری سیزالپین مشهودبود» 
به کشور فرانسه امتیازاتی بدهند؛ از ورود کالاهای انگلیسی درکلیة کشورهای جمهوری. 
مسلك جلوگیری نمایند؛ فروش مصنوعات فرانسه را در کشورهای متحد با آن توسعه 
بخشند؛ و درعین حال مصنوعات و محصولات هلندی و ایتالیایی برای ورود به‌فرانسه‌از 
این گونه امتبازات برخوردار نباشند. 

اين اصرار آشکار که منافع فرانسه در درجة اول قرارگیرداصراری که از جهاتی 
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اوج دموکراسی اقلایی ۳۱۳ 
تقریب دنبالً خوی و خصلت حکومتهای قدیم فرانسه بود» و از جهاتی دیگر طلایةُ روش 
امپراطوری ناپلثون به‌شمار می‌رفت_شاید امری ناگزیر و یا حتی ضروری بود. زیرا 
حراست انقلاب در کلیه کشورها کل منوط به‌قدرت فرانسه بود» و جمهوریهای سیزالپین» 
باتاو» و دیگر جمهوریها که در تهدید مسرتجعان داخلی خویش و دولتهای ضدانقلابی 
خارجی بودند سرنوشتشان با فرانسه گره خورده بود» و می‌بایست یا با جمهوری فرانسه 
از پله‌های ترقی بالا بروند» و یا با آن سقوط کنند. اما راهی که فرانسویان برای دنبال 
کردن منافع ملی مخصوص خود پیش گرفته بودند فقط متوحه بهره‌برداری‌آنی از متحدین 
ضعیفتر خود بود» و چیزی نگذشت که در نظام نوین جمهوری اختلالاتی پدید آورد. 
نیروهای انقلابی یا ترقیخواه اروپا دستخوش انشماب شدند. کسانی که به‌تحولات انقلابی 
در کشورهای خود دست بازیده بودند سبت به‌حدود همکاری که باید به‌عمل بیاید با 
فرانسه اختلاف حاصل‌کردند؛ بعضی بر آن شدند که به‌جای همکاری با فرانسه با نیروهای 
محافظه کار سازش بکنند؛ بعضی دیگر برعلیه مداخلات فرانسویان در کارهای کشور خود 
طفیان کردند؛ و بمضی هم فرانسویان را پذیره گشتند به‌اين امید که آنان را وسیلة رفع 
اشتباهاتی سازند که حکومت هیثت مديرة فرانسه نسبت به‌آنها داشت. 

با وجود اینها حقیقت برجسته و شگفت‌آور» چه در دوره هیثت مدیسره و چه بعداً 
در عصر ناپلگون» این بود که بسیاری از اروپایبان نسبت به‌نظام نوین بهديدة اشتیاق 
می‌نگریستند» و اين حقیقت را نسلهای ملی بعد می‌خواست کوچك نشان دهد» حال‌آنکه 
پیشرفت اقتصادی و تسوسعٌ آبادانی اروپا در قسرن بیستم ممکن است آن را موجه‌تر و 
محسومتر سازد. 

چنانکه تبلا" ملاحظه کردیم» در تجزیه و تحلیل طبقات‌اجتماعی» انقلابخواهی 
بین‌المللی و جمهوریخواهی دموکراتيك برروی هم نهضت صنوف متوسط جامعه بود. 
در عین‌حال انراد طبقه عالی مطلقاً از آن به‌دور نبودند. افسراد طبقَةٌ نجبا و روحانیون 
در انتلابهای رم و ناپل شاخصیت داشتند و در کلیهٌ کشورهای دیگر هم اف-رادی از 
«ژاکوبنها» را در میان اغراف‌زادگان می‌تسوان سراغ نمود. یکی از نویسندگان چنین 
استتباط کرده است که این گونه اشراف‌زادگان ژاکسوبن‌مسلك در آلمان بسیار به‌ندرت 
وجود داشتند. اما پایین‌ترین طبقات اجتماعی در خارج فرانسه و در فرانسه هم از سال 
۵ به‌بعد عموماً نسبت به‌نظام نوین یا لاقید و بی‌علاقه بودند و یا مخالف. استشنای 
عمده براین مورد در ایرلند دیده می‌شد چه درآنجا تودٌ روستاییان‌ که جمعی از روحانیون 
آنان را رهبری می‌کردندسخت نسبت به‌تفوق‌انگلیسها می‌شوریدند» و به‌این‌دلیل‌هواخواه 
فرانسه بودند خاصه که مره تحمیلات اشغال نظامی فرانسه را نچشیده بودند. در دیگر 


۴ | ۳ عصر اقلاب دم کراتيك 
نقاط» بخصوص در بلژيك و ایتالیا بیش از پایان سال ۱۷۹۸ روستاییان در حال طغیان 
به‌سرمی بردند . 

افراد طبقه متوسط نیز خود به گروههایسی منشعب می‌شدند. چنانکه در آلمان 
جنوبی تبلیغات جمهوری‌طلبانه درطبق‌روستا نشین پیشرفت بسیارداشت» ولی خانواده‌های 
قدیمی شهری که نظامات اجتماعی‌آنها را سخت استوارنگاه می‌داشت نسبت به‌این‌تبلیغات 
نفوذناپذیر می‌نمودند. همین گونه انشعابها در میان انقلاب‌دوستان جمهوری باتاو و 
هلو تيك» که تقریباً تمامی افراد برجستهُ‌آنها را ممکن بود» بامعیارهای اروپایی» جزءطبتَة 
متوسط به‌شمار آورد» وجود داشت. در این دوجمهوری کسانی که باتجارتخانه‌های‌انگلیسی 
کار می‌کردند با از مسسات مالی انگلستان وام گرفته یا سرمایهُ خود را در انگلستان‌به 
کار انداخته بودند» از نظر اصول عتاید در عداد محافظه کاران محسوب می‌شدند. حتی 
در اين موارد هم احساسات مخالفت آمیز نسبت به‌انگلستان» که به‌آن عنوان «کارتاژ 
وظهور» داده بودند-این احساسات در تمامی قرن هجدهم شدیدتسر می‌شد-باعث آن 
می‌گردید که موقتاً هم شده در مردم اشتیاقی برای آزمایش ترتیبات جدید پدید آید, در 
ایالات‌متحد امریکا که رشته‌های محکم روابط فرهنگی معاملات بازرگانی با انگلستان را 
بسط می‌داد» بازرگانان عمده بیشتر طرفدار حکومت متحده و هواخواه حسن رابطه با 
انگلستان بودند» و تنها درمیان خرده‌مانکان و اعیان روستایی که دور ازشهرها می‌زیستند 
ممکن بود هواخواهائی برای فرانسه ونظام جمهوری آن یافت. دراین زمینه وضم‌ایالات 
متحده‌به کلی برخلاف قاره اروپا بود. یکی از نتایج این امرآن بود که امریکایبها هیچ گاه 
نتوانستند بفهمند که انتلاب «طبتَه متوسط» اروپا چگونه بوده است. فهرستی که صورت 
اسامی انقلابیون سال ۱۷۹۸ ایرلند شمالی را دارد مشتمل است برعده‌ای از روحانیون» 
معلمان» بازرگانان» کسبه» مسافرخانه‌داران» يك‌آسیابان» يك مباشر ملك» و يك ساعت- 
ساز؛ وفهرست دیگری مربوط به‌انقلابیون ایتالیا در ناحیة پیمون درهمین اوقات می‌باشد 
که قریب دوهزار نام در آن مندرج است» و از اين عده کسانی که شغلشان معلوم شده 
عده زیادی و کیل داد گستری» روحانی» بازر گانان» پزشك و کارمند دولت را شامل 
می‌باشد» و به‌زحمت می‌توان نام و نشانی از دهقانان یا کارگران شهری در آن یافت. 

از این‌رو هواخواهان ملت بزرگ یعنی فرانسه و پرشورترین افراد جمهوریهای 
خواهر نوف مختلفی از مردم طبعَهُ متوسط بودند» و به‌طوری که ماله دوپن در ۱۷۹ 
از روی تحقیر تمام درباره‌آنان سخن گنته عبارت بودند از «افرادی مآل‌اندیش که مختصر 
سرمایه‌ای داشتند و افراد زیر کی‌از اهل کسب وتجارت ومغازه‌داران دست دوم ازهرقبیل 
که در اغلب شهرهای بازرگانی اروپا پیوسته خود را بار ومدد کار انقلاب فرانسه نشان 


اوج دموکراسی اقلایی ۵ ۴۳۱ 
می‌دادنده. در هر حال هواخواهان جمهوری فرانسه عبارت شدند از و کلای داد گستری» 
پزشکان» روزنامه‌نگاران» نویسن دگان» استادان و دانشجوبان» خرده مالکان میان‌حال» 
اجاره‌داران املاك» و کسانی که در شهرها زندگانیشان روبه‌رونق میرفت ولی جسزء 
محافل رسمی و نیمه‌رسمی شهر به‌شمار نمی‌رفتند؛ کسانی که امیدوار بودند» با خرید 
املاك موقوفة مذهبی» منافعی بر ند» چنانکه در بلژيك و ایتالیا نظیر آنان بسیار دیده 
می‌شد ولی در هلند و سویس‌از اینگونه افراد کمتر دیده مي‌شدند؛ همچنین افرادی که در 
کسب و کار خود از ارتشهاییکه برای جمهوری تشکیل می‌یافت استفاده می‌بردند؛ نیز 
افراد اقلیتهای مذهبی و بهودیهاکه می‌خواستند کاملا درجزء جامعةٌ ملی پذیر فته‌شو ند؛ 
کسائی که در کلیة حمهوریها: به استثنای حمهوری هلوتيك این حال ووضم را یافته بودند؛ 
و یز مدیران امور صنعتی و بازرگانی که محدودیتهای قدیمی صنفی و شهری میدان 
آزادی عمل به‌آنان نمی‌داد ولی امید داشتند در اقتصاد نوین اروپا مقام و موقع مناسبی 
به‌دست آورند. در این اوقات فرانسه براقتصادنوین اروپا سلطه داشت» و این گروه افر اد 
درجمعاوری کار گران وتوسعه وبسط موسمات وین‌صنعتی وبازرگانی و توفیق‌به‌اختراعات 
جدید با ادامُ سلطهُ فرانسه براتتصاد اروپا آزادی عمل بیشتری می‌داشتند. 
درسراسر اروپای غربی و به‌طور کلی درنواحی همسایة جمهوریهای نوین انقلابی» 
پدیده‌ای عمومی وجود داشت و آن عبارت از علاقه عامة ناس به‌مسائل سیاسی بود. 
همین علاقة عامه به‌شرکت در جریانات سیاسی در لهستان هم پدید آمد» ولی بسختی از 
آن جلوگیری شد. میل عمومی به‌شر کت جستن در امور سیاس از دوراه ابراز مسی‌شد: 
یکی از راه باشگاهها بعنی انجمنهای سیاسی» و دیگری از طریق مطبوعات سیاسی که به 
سرعت رشد می‌یافت. اوضاع چنان بود که هريك از شهرهای اروپای مرکزی و غربی 
بالضروره باید هباشگاه» مخصوص به‌خود داشته باشد. این باشگاهها در پاره‌ای از نقاط 
فقط مرکز قرائتخانه و کانون بحث و مذاکره ميان گروههای مختلف به‌شمار می‌رفت: و 
از سالیانی پیش از ۸ب ایجاد گردیده و ثشو و نما یافته بودند؛ ولی در عده‌ای دیگر 
از نقاط موضوع تأسیس باشگاههای سیاسی ارمغانی بود که سربازان وحتی فرماندهان 
فرانسوی پس از سال ۱۷۹۲ در دور اشعال نظامی با خود برده بودند. کلم «باشگاه» 
که از انگلستان نشثت کرده بود در سراسر اروپا در اذهان و افواه افتاد. به‌دنبال آن 
کلم «عضو باشگاه» برای نشان دادن وطنخوامانی که پیرو نظرات حمهوریخواهان 
هستند به‌سورت طعنه و کنایه در انگلستان» فراسه؛ آلمان» اسپانیاه ایتالیا, و لهستان 
شیوع یافت. باشگاهها معمولا" انجمنهایی علتی بودند. زیرا قصد اصلی آنها نشر عقاید 
وآراء تازه بود؛ ولی حتی باشگاههای علنی هم ممکن بود دست به‌فعالیتهای سری‌بزنند» 


۴ عصر !تقلاب دمو کر اتيك 
چنانکه در هلند در سال ء ۷۹ وضع چنین بود. گاهی هم هنگامی که دولتها بماشگاهها 
را منحل می‌ساختند حالت سری به‌خود می‌گرفتند چنانکه گروههای هو اخواه ایرلند متحد 
در همان سالها وضعشان به‌اين منوال بود. باشگاههای دمو کراتهاکه در آمریکا درسالهای 
۳ و ۱۷۹ پیدایش بافت در آندك مدتی تبدیل به‌سازمانهای عادی حسزبی شد. در 
انگلستان پس از سال ء ۱۷۹ آن عده از اعضای باشگاهها که از طبقات متوسطی بودند 
که ممکن بود بیشتر در معرض مزاحمت قرار گیرند» دیگر در جلسات باشگاهها شرکت 
نمی‌کردند. در کشورهای سلطنتی اروپا باشگاهها به‌مورت مجامم غیرقانونی و سری 
درآمدند. در فرانسه پس از آنکه در اواخر سال ۱۷۹ باشگاه ژاکوبنی بسته‌شد تشکیل 
باشگاهها ممنوع گردید ولی چیزی نگذشت کد دوباره باشگاهها سربر کشیدند؛ و به‌این 
ترتیب درفرانسه و جمهوریبهای خواهر» در اواخر ده ۱۷۵۹۰ باشگاههای آزادیخواهان 
و «انجمنها»ه_با آنکه حتی حکومت جمهوریخواه» به‌علت آنکه این باشگاهها و انجمنها 
کانون آشوب و انقلاب واقع می‌شدند» آنها را وش نمی‌داشتسهچنان به‌صورت 
مجامع علنی برای مباحثات سماسی باقی ماندند. 

جهان‌باشگامها برانجمنهای سری و کانون عجایب سایه‌افکنده‌بود به‌طوری که غالیاً 
نمی‌توان ازتحقیق دربارة آنها به‌مدارکی رضایت بخش دست یافت و یا قضاوتی صحیح در 
بارٌ آنها نمود. مثلا باشگاهی که درکشوری علنی بود» ممکن بود؛ به‌دلایل محلی» در 
کشور دیگر سری باشدء چنانکه در شهر ناپل در ۱۷۹۲ چنین بود. اين انجمنهای سری 
ظاهر ا از محافل ماسونی متمایز بودند» هرچند ممکن بود که اشخاصی عضویت در هردو 
را داشته باشند. انجمن سری با باشگاههایی که برای فعالیتهای معینی تسأسیس می‌شدند 
تفاوت داشت» و چون فرض برآن بود که عتقاید اعضایش سخت تشکل بافته‌اند مسرکز 
بحث و مناظره قرار نمی گرفت. انجمن سری ممکن بود پاره‌ای اصول دمو کراتيك را در 
داخل خود به کار ببرد» به‌اين معنی که قدرت انجمن به‌وسیلة انتخاب نمایندگان ازطرف 
واحدهای محلی جهت شر کت در هیثتهای عالیتر انجمن از اعضای عادی انجمن ناشی 
بشود چنانکه درانجمن ایرلندیهای متحدوضع چنین بود؛ ولی روش عادیتر انجمنهای 
سری براین بود که هیئت عالی و مدیریت انجمن سخت برامور و اعضای انجمن نظارت 
و حکم می‌کرد» و اعضا را از اسرار انجمن دور نگاه می‌داشت. سازمانهایی از ایسن‌نوع 
هم درجبهة انقلاییون و هم درجبهة ضدانتلاییون وحود داشت مانند توطلة مارتينوويك 
درمجارستان» کانون‌توطه بابوف درفرانسه»انجمن افراطیون دست راستی اودامو نیست‌ها! 
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ادج دم وکراسی اقلایی ۳۱۷ 
درآلمان از 6 ۱۷۹ تا ,۱۷۹ انجمن سری دوموسمة بشردوستان در ۱۷۹۷ درفرانسه» 
و یا آن سازمان ویوهٌ سوئدی که فرسن از يك مهاجر فرانسوی در شهر آلمانی راشتات! 
در م۷4 از آن آکاهی حاصل کرد. 
اعضای باشگاهها» خواه باشگاههای علتی یا سری» معمولا جزء نخستین صفوفسی 
بودند که ورود سپاهیان فرانسه را دربسیاری نقاط ازآمستردام درشمال تا ناپل درجنوب 
استقبال کردند» و می‌کوشیدند در ایجاد جمهوری انتلابی در این نفاط شرکت جویند. ولی 
موردی را نمی‌توان یافت که بتوان يك هیجان ویاآشوب انقلابی را به‌سازمان انجمنهای 
سری مثسوب داشت, اما در این مورد هم اير لند استثنایی را تشکیل می‌دهد چسه انجمن 
سری‌اير لندمتحد مسلماً سازمانی‌بودکه معنی عادی‌انجمن سری را نداشت وحالتو وضعش 
بهنحوی دیگر بود. کتابهای جان رابیسن و آبه باروئل را دراین‌باره قبلا" تجزیه وتحلیل 
کرده‌ايم. اینان برآن بودند که وجود يك توطلةٌ سری بین‌المللی را برضد تمامی حکومتها 
و مذاهب نشان دهند. این د وکتاب در ۱۷۹۷ بعنی پیش از آنکد انقلابهای کشورهای 
اروپا حدت یابد» نوشته شده‌اند» ونویسندگان آن از این مسائل اطلاعاتی اندك داشتند. 
هردو آنان مطالب خود را از منابع آلماتی گرفته بودند» و چنین می‌نماید ( این عقیده 
ناچار هن عطور می‌کند .) که در واقع انجمنهای سری در ده ۱۷۹۰ در آلمان باللسیه 
به‌دیگر کشورها رخنهٌ بیشتری یافته بوده‌اند. ولی آلمان هم» مانند اسپانیا و پسرتقال؛ 
قسمتی از اروپا بودکه فعالیتهای واقعی انقلابی یا تحریکات موفقیت‌آمیز جمهوریخواهی 
را کبتر می‌توان در آنجا سراغ کرد. 
حاجت به‌تکرار این معنی نیست که نیروی محركك نهضت انقلاب جمهوریخواهی 
را تبلیغات علنی تشکیل می‌داد نه مذاکرات محرمانه و سری» و برای اینکه این معنی با 
دقت بیشتری بیان شود باید گفت که میل به‌علنی شدن و نشر عقابد انقلایی در واقع 
نیروی محر لك نهضت انقلابی است» چه می‌بینیم در غالب کشورها هنگامی که تحت‌ادارهٌ 
نظام قدیمی حکومت بودند مطبوعات منظم و موثر سیاسی و جود نمی‌یافت» ولی همینکه 
نظام نوین حکومتی برقرار مسی‌شد یکی از نتایچ نوری و نمایش اولی آن ایجاد و نشر 
مطبوعات سیاسی می‌بود. روزنامه نویسی‌سیاسی‌قدیمتر ازنهضتهایانقلابی است» و این فن 
در انگلستان و ایالات‌متحد امریکا استوارتر و آزادتر بود» ولی‌حتی در انگلستان‌هم فقط از 
ده ۱۷۷۰ به‌بعد که روزنامه‌ها اجازه بافتند نطتهای نمایند گان مجلسین را منتشر سازند 
روزنامه‌نویسی سیاسی جنبه موثری به‌خود گرفت. مطبوعات منظم سیاسی درولایاتمتحدة 


1. 


۸ عصر ) نقلاب دمو کراتيك 
هلند واستف‌نشین لیژ و بعضی از ایالات و شهرهای آلمان چندی بالنسبه آزاد و مشتمل 
برصفحات و اوراق زیادی بودند» ولی حتی در هلند سردییران روژنامه‌ها» بخصوص بعد 
از تجدید حکمروایی خاندان اورانژ در ب۱۷۸ آزاد نبودند دربار؛ مسائل محلی گزارش 
وتفسیری منتشرکنند. حداکثر مطلب این بودکه این گونه‌روزنامه‌ها ازسیاست‌حکومتهای 
کشورهای همسایه انتقاد می‌کردند. در فرانسه و کشورهای اطراف مدیترانه و اروپبای 
شرقی تا زمانی که نظام قدیمی حکومت برقرار بود روزنامه‌هایی که دارای روح سیاسی 
باشند مطلفاً وحود نداشت. 

آنچه از آن پس روی داد اين بود که در بعضی ممالك روزنامه‌هایی که از سابق 
وجود داشتند به‌طور محسوس راه ورسم سیاسی پیش گرفتند» و در بعضی کشورهای دیگر 
مطبوعات سیاسی به‌صورت‌امری نو وتازه پای به‌عرصه وجود نهادند. چند تن ازسردبیران 
سیاسی را دولتهای‌انتلایی یا ضجدانقلابی برحسب موارد پشتيبانی کر دند» ولی شر ایط‌مادی 
ومالی نشریات چنان ساده بودکه روزنامه‌نویسی سیاسی زمینة راحتی برای ایجاد موسسة 
شخصی و خصوصی به‌شمارمی‌رفت. چند روزنامه‌دارای همان تفوذ وقطع صفحات رو ز نامه 
موئیتور پاریس بودند. روزنامهٌ مونیتور که در ده ۱۷۹۰ «رسمی» نبود در اواخر سال 
۵۹ تاسیس یافته بود» و به‌طور روزانه و در چهار ورق دوصفحه‌ای با بیشتر که طول 
صفحات آن ۷؛ سانتیمتر بود منتشر می‌شد. هرشماره آن پربود از گزارشهای تلگرافی 
کشورهای خارجی» اخبار پاریس» متن کامل قوانین» و نطتهای پارلمانی. از نام ایسن 
روزنامه بسیاری تقلید کردند مانند روزنامهُ مونیتور سیزالیینی (در ۱۷۹۸) و موئیتور 
ناپلی (در ۱۷۹۹). ولی غالب روزنامه‌های نوبنیاد از جهت قطع کسوچك, از نظر چاپ 
ابتدایی» ازلحاظ موعد انتشار هفتگی‌یا دو شماره در هفته یا اساسا غیرمنظلم بودند. شمارة 
نسخه‌هایی که چاپ می‌شدمحدود به‌چندصد یا حدا کثر دو یاسه‌هزارنسخه می‌شد» و باوجود 
اینها غالبا عمر این جراید کوتاه بود. خبرهای این روزنامه‌ها مختصر» ولی مقالاتی که‌در 
توضیح عقاید و آرا می‌نوشتند مفصل بود» و معمولا" مشاجرات سخت قلمی میان آنها 
روی می‌داد. بردن نام اشخاص و کینه‌جویی و بدگویی و افترازدئهای دامنه‌دار در تمامی 
جبهه‌های سیاسی امری رایج بود» چنانکه نيك می‌دانیم آباه موسس‌امریکا ازدست‌نویسندگان 
روزنامه‌ها چه کشیدند. اگر روزنامه‌های جبهُ محافظه کاران نیز مانند افراطیون اقلابی 
سراپا فحش و ناسزا نبودند می‌تواننمتمم نفرت و انزجاری را که محافظه کاران نسبت به 
تندروی روزنامه‌های آزادیخواه از خود نشان مي‌دادند بجابدانیم. 

در ایالاتمتحد امریکا به‌همان نسبت که نهضت آزادیخواهانه پیش می‌رفت برعده 
روزنامه‌ها هم افزوده می‌شد» وغالب کسانی که به‌موجب قانون ۱۷۹۸ مربوطبه‌خارجیان 


ادج دم وکراسی اقلایی ۴۱٩‏ 
و اغلالگران مورد تعقیب و اتهام قرار گرفتند سردبیران روزنامه‌ها بودند. در ایسرلند 
مطبوعات در جربان نهضت سیاسی ۱۷۸۰ تا ۱۷۸6 بسیار با نفوذ بودند ولی از آن پس 
دوچار محدودیتهایی گشتند» و با وجود این در موقع انقلاب ۱۷۸٩‏ فرانسه شوروشعف 
بسیاری از خود نشان می‌دادند. جان دیلی برلك!» روزنامه‌نویس ایرلندی» به‌علت‌مقالاتی 
که در ایرلند منتشر کرد بهزحمت افتاد و به‌امریکا مهاجرت نمود» و در آنجا هم ب‌علت 
مقالاتی که در روزنامة خود به‌نام لیوبورلك تایم پیس"نوشت بازهم به‌دردسر و زحمت 
افتاد. در انگلستان آزادی مطبوعات بیشتر بود» چنانکه در اواخر ۱۷۸۹ یعنی پنجسال 
پس از آنکه جنگ با فرانسهآغازشده بود» سه‌روزنامه لندن سیاست خارجی دولت‌رامورد 
انتقاد قر ار دادند و لاجرم مخالفانشان آثان را «ژاکوین» خواندند. اين مسهروزنامه 
عبارت بودند از مورنینگ کرونیکل"» مسورتینگ پست" و کوریه*. سردبیر روزنامة 
کرو نیکل در اقدامات ضدژاکوبنی کنینگ هدف حملات مخصوص بود؛ و او را به‌همان 
لقب و کنيه‌اي که ابر در فرانسه به‌روبسپیر داده بود مسی‌خواند یعنی او را پر دوشن 
می‌نامید, 
در فرانسه مطبوعات در دور حکومت هیثت مدیره سخت در فعالیت بودند. 
روزنامه‌هایی وجود داشت که به‌لحن سلطنت‌طلبان مقاله می‌نوشتند» ولی معمولا حکومت 
از روزنامه‌هایی که روش تند دمو کراتيك داشتند بیشتر نگران بود. هنگامی که این گو نه 
روزنامه‌ها را تعطیل می کرد همان روزنامه‌ها با اسامی و عناوین جدیدی منتشر می‌شدند 
و به‌اين ترتیب عملا آزادی مطبوعات برقراربود. بین سالهای ۱۷۹۲ تا ۸۰۰ ۱روزناما 
موسوم به‌روزنام «آزادمردان هم کشورها » شش‌بار با اسامی گوناگون دیگر انتشار 
یافت. آنچه حکومت هیثت مدیره را از نام اصلی این روزنامه به‌خیال انداخته بود آن 
بود که نام این روزنامه وابستگی میان آزادیخواهان مبارز فرانسه را با «انتلاب‌جهانی» 
در اذهان خطور می‌داد. 
دربارة بقیه کشورهای تار؛ُ اروپاء يا بهتر بگویيم درمورد هلند و بلژيك وسرزمین 
راین و سویس و ایتالیا ژالك گودشو" در بررسیهای جالیی که کرده است یك‌صد روزنامد 
را در این سالهای انقلاب نام می‌برد. مطبوعهات هلند در جمهوری باتاو» حتی پس از 
کودتای آز ادیخواهانة ژانوبة ۱۷۹۸ که مخالفت باآن ازطرق غیر مطبوعاتی جل وگیری 
می‌شد» نسبتاً آزاد بودند. در ساحل چپ‌رودخانة راین که در سالهای قبل روزنامه‌نگاری 
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م ۲ عصر اقلاب هم وکا تیاك 
در آنجاء مانند بقیة سرزممن آلمان» وسعت نیافته بود» درحریان اشغال فرانسویان عدهٌ 
زیادی روزنامه بنای انتشار را گذاشتند. در بليك که در این هنگام «شهر ستان بندی‌شده» 
و داخل حمهوری فرانسه قرار یافته بود» بیش‌از زمانی که حزء هلند اتریش بود روزنامه 
به‌وجود آمد. ایالات سویس نسبت به‌سردبیران روزنامه‌ها بسیار امساعد بودند» وحتی 
شهربرن ورود روزنامة مونیتور پاریس را ممنوع ساخت» و به‌اين ترتیب‌جمهوری‌هلوتيك 
انتشار روزنامه را به‌مثابه‌انقلاب سیاسی می‌شمرد, پستالوزی!» مربی معروف»درسپتامبر 
۸ شروع به‌انتشار روزنامه‌ای تحت نظارت حکومت جدید کرد. در ایتالیاء جز در 
شهر ونیز که پس از الحاق آن به‌اتریش آن هم چنین وضعی پیدا کرد» مانند هرجمهوری 
نو بنیادی روزنامه‌های مختلف مخصوص به‌خود وجود داشت» وحتی پیمون وتوسکان که 
صورت جمهوری نیافته بودند در بهار سال ۱۷۹4 هريك روزنامه‌ای مخصوص به‌خود 
داشتند که یکی در شهر تورن و دیگری در شهر فلورانس منتشر می‌شد. روزنامه‌هایی که 
به‌زبان فرانسه در جزیرة مالت و درکشور مصر در دوره اشغال فرانسویان چاپ می‌شدند 
به‌انتقال عقاید و آراء تازه دردنیای عرب پرداختند. گفته شده است که نخستین‌روزنامه‌ای 
که به‌زبان عربی در مصر به‌چاپ رسید نیز در همین دوره انتشار یافته‌است. 

روشن است که این ظهور فعالیت روزنامه‌نویسی» با آنکه همريك حامی متعصب 
گروهی بودند و خوانندگان زیادی نداشتند» در وجدان سیاسی عامه انقلایی پدید آورد» 
و تا هنگامی که اتفاتات عمده از قبیل پدید آمدن امپراتوری ناپلگون و یا روی کار آمدن 
مخالفان نظام ناپلئونی رخ نداده وموجب جلوگیری از آزادی مطبوعات نشد روزنامه‌ها 
انقلابی را که در وجدان سیاسی عامه ایجاد کرده بودند به‌بخشی عمده از اروپا نفوذ 
دادها ند. 


قوانین اساسی حمهوریها 


بین اواخر سال ۱۷۹ و بهار سال ۱۷۹۹ ده قانون اساسی برای جمهوریهای 
خواهر نوشته شد. در بررسی مقررات این قوانین اساسی می‌توان گفت که طرح قانون 
اساسی که ریگاس ولستینلیس برای جمهوری بونان نوشت و پاره‌ای از تقاضاهای آزادی. 
خواهان انگلیس و ايرلند و ایالات متحد امسریکا نیز ناشی از همان مکتب اندیشه‌های 
آزادیخواهانه است که قوانین اساسی ده‌گانة مزبور نیزا زآن برخاسته‌اند. لانگه»روزنامد 
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نگار آلمانی» در اين باره نظریهةُ اساسی بمیار خوبی ابراز کرده است هرچندکه‌این نظریه 
تا اندازه‌ای به‌سبك فلسفی کانت بیان شده‌است. وی می‌گوید با کمال تأسف در آلمان 
فقط حکمرانان و حکم‌برها وجود دارند» و از وجود افراد عضو مملکت اثری مشهود 
نیست. «کسی که عضو مملکت و جامعه‌ای نباشد از محیط انسانی خود به‌دور است» و 
مانند ماهیی است که در بیرون آب باشد, چنین شخصی استقلال وحودی خود رااحساس 
نمی‌کند» زبرا داثماً در وضم افراد صغیر به‌سرمی‌برد و با وی به‌صورت ابزار کار معامله 
می‌کنند ه به‌مورت نتیج کار ». 

بعضی از این توانین اساسی ده‌گانه ازالهامات محلی ناش ی گشته‌اند» و نویسندگان 
آن مردمانی باقوت رأی بوده‌اند (مانند قانون‌اساسی بولونی» سیسپادان» لیگوریا» ناپل» 
و باتاو)» و در نوشتن بعضی دیگر از آنها فرانسویان دخالتی اساسی داشته‌اند (مانند دو 
قانون اساسی جمهوری سیزالپین» قانون اساسی هلوتيك» و طرحی که در ۱۷۹۹ برای 
ناحیه لو کا تهیه شد)؛ ویکی از آنهارا که قانون‌اساسی جمهوری رم باشد چهارنفرمآمورین 
فرانسوی در رم نوشتند. با وجود اینها قوانین اساسی مذکور با یکدیگر شباهت بسیاری 
داشتند» و هم آنها با قانون اساسی سال سوم فرانسه سخت شبیه بودند بدو دلیل: یکی 
آنکه فرانسویان حاضر نبودند قوانین اساسی جمهوریهای خواهر با قانون اساسی‌خودشان 
فرق عمده‌ای داشته باشد؛ دیگر آنکه انقلابیون اروپا از هلند در شمال تا ناپل درجنوب 
از جهت اصول‌افکار و عقاید ازمنشاً واحدی آب می‌خوردند وبا معضللانی یکسان رو به رو 
بودند مانند نظام فئودالیته» حکومت متنفذین» مشکلات مذهبی» و مسئلة طبقات ممتازه. 
حتی درفرانسه که پیشتازان انقلابی همچنان ازقانون اساسی‌سال اول هواخواهی‌می‌کردند» 
غالب آزادیخواهان عادی تر کیب حکومت هیثت مدیره را پذیره گشتند و فقط ازسیاست 
هیئت مدیره و اعضای آن خرده‌گیری می‌کردند,قانون اساسی سال سوم بدون اینکه‌عنوان 
دموکراتيك به‌آن داده شود در جمهوریهای خواهر پذیرفته شد. 

کلیهُ این قوانین اساسی بااعلاميةٌ حقو قآغازمی‌شد» و در این اعلامیه‌ما به استثنای 
اعلامیة حقوق جمهوری باتاو وهلوتيك همان عبارات اعلامية حقوق فرانسویان دربارةٌ 
تکالیف مدنی اتتباس شده بود, درتمامی این قوانین اساسی آزادی ومساوات وامنیت مالی 
و جانی و شرفی و مالکیت» جزء حقوق اساسی اعلام گردید, متصود ازمساوات پرابری 
هم افراد درمقابل قانون بود. چنانکه طرح قانون اساسی یونان این معنی را به‌این‌تعبیر 
« کلیهُ افر اد» اعم ازمسیحیان وتر کها؛ به‌موحب نظام طبیعی بر ابر ند» ادا می‌کرد. تمامی 
این قوانین اساسی اعلام می‌داشتند که حاکمیت ملی «درهمگی افراد جامعه» قراردارد» و 
مقصود از این عبارت» به‌طوری که قانون اساسی سویس مقرر می‌داشت این‌بودکه: «هیچ 


۷۲ عصر )لاب دم وکرا تيك 
يك از اجزاء و حقوق حاکمیت را نمی‌توان از آن مجزی نمود و آن را به‌صورت حق 
خصوصی و فردی درآورد.» کسانی که در کشوری زاده می‌شوند وقتی به‌سن معینی رسیدند 
(و آن معمولا بیست و يك سالگی بود) شارمندی از آن کشور به‌شمار می‌روند. در این 
جمهوربهای انقلایی مزایای مختصری‌برای خارجیان قاثل شده بودند. بااینکه به‌موجب 
قائون اساسی فرانسه خارجمان پس از هفت سال اقتامت در فرانسه می‌توانستند ملیت 
فرانسوی تحصیل کنند» در جمهوری سیزالپین هفت سال اقامتی که در قانون اساسی اول 
شرط این کار بود درقانون اساسی دوم تبدیل به‌چهارده سال اقامت شد. در فانون اساسی 
لیکوریا این مدت ده سال» و در قانون اساسی رم چهارده سال معین شده بود. حمهوری 
باتاو حاضر بود ملیت خود را به‌افرادی که در کشورهای خارج زاده شده‌اند اعطا کند به 
شرط آنکه ده سال در سرزمین جمهوری افامت داشته باشند و خواندن و نوشتن زبانه 
هلندی را پدانند. سویسیها که برای قبول خارجیان در حسوزه ملی خود سخت مقاومت 
داشتند در قانون اساسی انتلابی ۱۷۹۸ خود اقامت بیست سال را برای اعطای ملیت 
سویسی لازم شمردند. در اینجا بی‌مناسبت نیست یادآور شویم که حزب هصواخواهصان 
حکومت متحده در امریکا» با وجود مخالفت حزب دموکرات» در قانون تسابعیت ۱۷۹۸ 
مدت اقامت در امریکا را برای اعطای ملیت امریکایی به‌خارجیان به‌چهارده سال بالا برد» 
و این فتط از آن جهت‌بود که دمو کراتهای انقلابی در اروپا این اندازه اقامت را امری 
عادی می‌شمردند. 

تانون اساسی جمهوریهای باتاو وهلوتيك ونخستین قانون‌اساسی جمهوری‌سیز الپین 
آزادیخوامانه‌تر از قانون اساسی فرانسه بود. زیرا به کل شارمندان حق رأی اعطاکرده 
بود؛ نقط قانون اسامی هلند نو کران و افر اد ورشکسته را از این‌حق محروم ساخته بود. 
قانون اساسی سیزالپین ( مانند قانسون اساسی فرانسه ) مقرر داشته بود که رأی‌دهندگان 
باید با سواد ومدت ۱۲ سال مقیم محل بوده باشند» جمهوری هلوتيك این مدت را پنج 
سال تعیین کرده بود. کلیة این فوانین اساسی تشکیل «مجامع اولیه» را مقرر داشته بود 
که در آن دویست يا سیصد رأی دهنده نمایندگان مجامع انتخاباتی را تعیین می‌کنند. 
کلیهاین تشریفات مقتبس ازنخستین قانون‌اساسی سالهای ٩۱-۱۷۸۹‏ فرانسه بود. شرایط 
عضویت در مجامع انتخاباتی با قوهُ مقننٌ جمهوری برای هرجمهوری متفاوت بود» ولی 
هیچ کدام شرایط شاق و دشواری برای انتخاب کننده تال نشده بسودند. در برابر سنت 
دیرینة اشرافی خدمت عمومی رایگانء کلیة جمهوریها به‌استثنای جمهوری هلوتيك برای 
نمایندگان مجلس ومدیران‌آن دستمزدی تعبین کرده بودند. این دستمزد در جمهوری باتاو 
سالیانه ۰۰.»: فلورن» در جمهوری لیکوریا روزی ده لیر» و در سایر نقاط (مانندفانون 
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اساسی سال سوم فرانسه)» با توجه به‌عدم ثبات ارزش پول» دستمزد نمایندگان وابسته 
به‌بهای گندم بود. 

کلي این قوانین اساسی قوُقانونگذاری را مرکب از دومجلس و قوه مجریه رام رکب 
از پنج مدیر پیشبینی کرده بودند» و مدیران قوء مجریه را در رم «کنسول» و در ناسل 
«آرخون!»می‌خواندند. دراین خصوص هیچ يك ازقوانین اساسی طرزدیگری مقرر نداشته 
بود (زیر! قانون اساسی سیسپادان که سه‌نفر مدیر قومٌ مجریه پیشبینی کرده بود هیچ گاه 
در واقم به‌مرحلهةٌ اجرا درنیامد)» وحتی ریگاس درقانون اساسیی که برای جمهوری‌یونان 
طرح کرده بود همان هیثت مدبرٌ پنج‌نفری را برای قوة مجریه در نظر گرفت. درتمامی 
این قوانین اساسی توجهی کامل بهاصل تفكيك قوی شده بود» ومشتمل برمقررات جامعی 
در باب قوه قضائیه و نیروهای مسلح و مالیات و طرز ادارة امور دارایی دولت می‌بود, 
کلیة این قوانین اساسی» به استثنای قانون اساسی سویس و هلند» شر کت هیثت منصفه را 
در محا کمات جنایی لازم می‌شمرد. در تمامی این قسوانین اساسی اصل گذشت و اغماض 
نسبت به‌عقاید مذهبی رعایت شده بود؛ و اساسا قوانین اساسی مذکور از اين نظر حالت 
عرفی داشتند» و تفاوت میان آنان از نظر مقررات مذهبی بود, مثلا" قانون اساسی باتاو 
مساوات کامل مذهیی رابه‌اهالی‌اعطا می‌ کرد؛ حال آنکه تانون اساسی میز الپین و لیگوریا 
برای کلیسای کاتو ليك پاره‌ای «مزایا» قائل شده بود. 

درقو انین‌اساسی مر بوط به‌جمهوریهای سرزمین ایتالیا تأسی س‌آموزشگاههای‌عمومی 
(که حقوق آموزگاران آنها از درآمد جمهوریها پرداخت شود) برای تعلیم خسواندن و 
نوشتن مقرر شده‌بود. هرگاه قوائین اساسی ده گانة جمهوریها را به تر تیب‌تاریخ‌تدوین آنها 
منظم کنیم» به‌طور کلی درمی‌با بیم که هرچه زمان‌جلو می‌آمده‌است‌تمایل به‌تقویت‌قومجریه 
بیشتر می‌شود. درقوائین اساسیی‌که در اوایل تدوین می‌شد ننوذ افکارو عقاید فرانسویان 
درآنها بیشتر بود تا در قوانین اساسیی که در اواخغر تدوین می‌گردید؛ و درفر انسه برفرض 
هم که بوناپارت درنوامبر ۱۷۹۹ قدرت را به‌دست نمی‌گرفت» این زمین فکری در مورد 
تانون اساسی وجود داشت که قوه مجریة نیرومندتری که حثیة نظامی آنهم کمتر باشد به 
وحود بیاید. هرچند که وجود چنین نظراتی در آن زمان هنوز به‌تحفق نپموسته» آنچه 
مسلم می‌باشد اين است که دستگاه سماسی جمهوریهای خواهر نیز مانند سازمان سیاسی 
خود فرانسه دراین‌سالها به‌هیچ‌وجه خوب کار نمی کرده‌است» و در این‌حکومتهای نوبنیاد 
عنصر عمده‌ای که مسئول و علاقه‌مند به گردش صحیح کارها باشد وجود نداشته است. 
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هريك ازقوانین اساسی (به‌استثنای قانون اساسی بولونی ولو کا) بااين مقدمه آغاز 
می‌شد که حمهوری تحت اداره آن «واحدی است تجزیه‌ناپذیر»؛ و بلافامله پس از این 
مقدمه به«تقسیمات کشوری» می‌پرداخت. تجزیه نا پدیر بودن و تقسیم به‌تطعات کشوری 
به‌قول تالران دو کلمه‌ای بودند که بیشتر معنی واحدی از آن خسواسته می‌شد. قوانین 
اساسی مذکور هريك پایهُ يك جمهوری واحد دمو کراتيك را می‌گذاشتند. ولی» همان‌طور 
که قانون اساسی‌سال سوم فرائسه درماده اول خود کشور فرانسه را به‌هشتاد ونه‌شهرستان 
به‌اسم ورسم منقسم می‌ساخت» قوانین‌اساسی جمهوریهای‌خواهر هم‌همین روش را معمول 
می‌داشتند. قانون اساسی باتاو و قانون اساسی رم هريك هشت شهرستان را به‌اسم ورسم 
معلوم کردند وبرای این شهرستانها نام رودخانه‌ها ویا مظاهرطبیعی دیگررا می‌گذاشتند. 
قانون اساسی سیزالپین بازده شهرستان مقرر داشت که با توسعه‌ای که حاصل کرد بذ 
بیست شهرستان رسید. قانون اساسی ناپل هفده شهرستان پیش‌بینی کرد. قسانسون اساسی 
لیگوریا تعیین عد؛ قطعی شهرستانها و نامگذاری آنها را به‌عهده نخستین قوه مقننه‌ای که 
تشکیل می‌شد گذاشت. قانون اساسی هلوتيك بیست و دو کانتون (-- شهرستان) ابجاد 
کردکه کمی بعد تعداد آن به‌هجده تقلیل داده شد. برای این نواحی نامهای تاریخی که‌از 
سابق‌وحود داشت گذاشته می‌شد» ولی درحدود مرژهای شهرستانها تغییراتی دادند و به 
حومه‌های تابم‌هر کانتون‌همان مزایای‌شهرستان داده شد تا مساوات بیشتری میان کانتونها 
برقرار شود. در هرحمهوری قوء مقننه می‌توانست در حدود وعدةٌ شهرستانها تغییراتی 
بدهد. هرشهرستان در هريك از حمهوریها دارای انجمنی انتخابی بود» ويك نفر حکمران 
که از طرف حکومت مرکزی منصوب می‌شد؛ و این حکمرانان را مانئد فرانسه «نماینده 
مأمور» می‌نامیدند در جمهوری رم وسویس آنان را «حاکم» نامیدند» و بعدها درفرانسه 
هم همین اصطلاح متداول گردید. در داخل هرشهرستان شهرداریهایی وجود داشت که 
به‌صورتی متحدالشکل» برطبق قوانین تاژه» سازمان می‌یفتند. 

همین تشکیلات «شهرستان‌بندی» و «شهرداری‌سازی» بود که» به‌شهادت معاصران 
آن عهد» تیغخ عملیات انقلابی راکند می‌ساخت و مایهُ نشوونمای متنفذان محلیو ترتیبات 
ارباب ورعیتی و اشرافیت و ممتازین شهری وتجدید نفوذ مقررات قدیم صنفی درهرمحل 
و ناحیه می‌شد., نیز همین تشکیلات بود که مقدمة تشکیلات سیاسی شد که در سالهای 
بعد» از خصوصیات قار؛ُ اروپا شد» و آنچه اصول اساسی حکومتهای اروپا را دردهة ۰ ۱۷۹ 
از اصول اساسی حکومت ایالات‌متحد امربکا متمایز ساخت همین تشکیلات شهرستان‌بندی 
و شهرداریهای شهرستانها بود. 

تفاوت میان«دمو کر اسی»امریکا واروپا درهیچ موردی به‌اين اندازه آشکار نمی‌باشد, 
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در موقعی کد اتحاد ایالات امریکایی صورت می‌بست الگز اندر همیلتن دانست که باید وضع 
اپالات را به‌طرز و کیفیتی که از سابق وجود داشت نسادیده بگیرد و وضم آنها را ملغی 
سازد؛ یا ایالات بزر گ مانند ایالت سابق ویرجینیا را به‌چند ایالت کوچکتر تقسیم کند؛ 
به‌طوری که تمامی ابالات بتوانند وضعی مساوی یکدیگر بیابند. فرقة دسو کرات امسریک 
خواهان آن بود که ترتیبات ایالتی قدیم باقی بماند. در امریک هردو اصطلاحات ارو پایی 
یعنی اصل‌وحدت حکومت‌واصل حکومت‌متحده پذیرفتتی‌بود وحال آنکه درعرف اروپاییان 
اصطلاح«حکومت متحده» با مفهومامریکای ی آن متضاد تلقی‌می‌شد. اصل وحدت حکومت 
درعرف‌امریکاییا یال مربوط به سطح ملی‌حکومت می‌شد» و بپاانتخاب مستقیم اعضای مجلس 
نمایندگان درحوزه‌هایانتضا بیه که‌دارای‌جمعیت‌متساوی‌می‌باشند و به کار رفتن اقتدارمحاکم 
ملی‌و دستگاههایاجرایی‌به‌سورت مستقیم نسبت به‌افراد درپاره‌ای زمینه‌ها ومسائل»عملی 
می‌گردید؛ و اصل «حکومت متحده» مر بوط به‌انتخاب نمایندگان ابالات به‌صورت‌متساوی 
و بدون رعایت کوچك و بزرگی ایالت برای عضویت مجلس سنای مرکزی می‌شد با اين 
پندار که خود ابالات هم ازحاکمیت ملی به‌وجود آمده‌اند. به‌اين ترتیب دیگردستگاههای 
عالی‌حکومت مر کزی‌نمی‌تو انستند حدود ایالات راء مانند شهرستانهای کشورهای‌ارو پایی» 
تغییر دهند و یا شکل ووضم آنها را عوض کنند. در امریکا دارندگان قدرت محلی دراین 
انديشه نبودند که مان اجرای اصول و ترتیبات حکومت عامه در محل بشوند. در واقع 
در امریکا عقیده بر آن بود که پایه‌های اساسی آزادی و مساوات آداب و سنن ساکنان 
شهرها و جلسات عمومی بخشها و خانه‌های روستایبان و فروشگاههای دهکده باید سخت 
استو ار باشد. 

دراروپا وضع برعکس این بود به‌اين معنی‌ که قدرت محلی» نفوذ در سنتهای‌اربابی 
مالکان» قضاوتهای اربابی» برتریهای خانوادگی که میراث نیاکان بود» معاریف صنفی» 
و پیوندهای محکم ممتازین شهری درغفا مشغول فعالیت بوده کليةٌ اين منابع نفوذ خود 
را مائند تارعتکبوت در قوانین و مقررات محلی و آداب و رسوم و امتیازات و مزابا 
تنیده بودند؛ تمامی این امور را يك کانون رسمی مذهیی»خو اه پرو تستان وخواه کاتوليك» 
بنابر موارد عموماً تقویت می‌کرد؛ در نتیجه کسانی که نفوذ عمده برمردم داشتند آنان 
را به‌دیده پشتیبانان افکار و عتاید نوین نمی‌نگریستند بلکه خود را راهنمای عقایدوانکاز 
و راه و روش عامه می‌انگاشتند وابتکارعمل درامور عمومی را ازآن خویشتن‌می‌دانستند. 

از این‌رو نهضت دمو کراتيك در اروپاء چنانکه درفصول پیشین ملاحظه شدءناچار 
بود هواخواه وحدت کشور و مرکزیت امور باشد» زیر اين نهضت ناگزیر بود پیش از 
آنکه بتواند بنایی را پایه نهدبناهای پیشین را ویران سازد. تنها در سویس؛ به‌دلایلی که 
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شبیه به‌علل موجود در امریکا بود» بزرگترین امتیازات یعنی جنبُ عمومی بودن پاره‌ای از 
تأسیساتاجتماعی و حکومتی‌پیشین به‌اصل‌حکومت متحده داده شد. به‌موجب قانون‌اساسی 
جمهوری هلوتيك هريكاز نو احی» بدون توجه به‌وسعت وجمعی تآن»چهارنماینده به‌مجلس 
سنای مملکتی می‌فرستاد» و حال آنکه عدهٌ اعضاء مجلس نمایندگان در هرناحیه به‌تناسب 
جمعیت آن بود. در دیگرنقاط نهضت انقلابی همبستگیهای اجتماعی راکه از سابق وجود 
داشت تقریباً از میان برداشت» و برآن شد که سازمان رهبری محلی و کانونهای نفوذ 
محلی و تبعیت از اين نفوذها و عادات محلی مبنی برتمکین وپیروی‌از آنها را از بین‌ببرد 
و رهبری و نفوذ و عادات دیگری را جایگزین آن سازد. نهضت انتلابی وجود پدیده‌ای 
را به‌نام «مردم» اعلام کرد که مقصود از آن نه آن جامعه‌ای بود که قبلا وجود داشت 
و نه مفهوم «ملت» بود که بعدها کلم مردم به‌آنهم اطلاق شد. مثلا اعلام کردند که 
مردم «سیزالپین » و مردم « سویس » و «مردمی که میان رودخانههای موز» راین» و 
موزل به‌سر می‌برند». از این سه گروه مردم دوتای اولی خود را جمهوری مستقل اعلام 
کردند» و سومی حاکمیت ملی نوین خود را در این راه به کار برد که به‌حمهوری فرانسه 
ملحق شود و در داخل جمهوری فرانسه تشکیل چند شهرستان مخصوص بدهد. درهريك 
از این موارد ادعای حاکمیت ملی این مناطق را سازمانهای سیاسی و اجتماعی قدیم منکر 
شدند. این تحول بي‌ریشه‌دار بود و تا ذرات تشکیلاتاجتماعی‌نفوذ می‌یافت. خلامه آنکه 
به‌همان طریق که ساطور قصاب با لاشة گوسفند عمل می‌کند تشکیلات ورگ و پی وجود 
نظام کهن از هم پاشید و از آن چیزی جز افراد مردم یا به‌اصطلاح شارمند باقی نماندکه 
پعداً به‌صورت واحدهای کوچك و متحدالشکلی» مانند نانهای شیرینی که در درون آن 
شت ومیوه می‌گذارند» در آمدند و بعبارت دیگر صورت «شهرستان» یافتندکه ازجهت 
اندازه و محتویات با یکدیگر براپر بودنده 
ریکاس ولستینلیس در اساسنامه‌ای که برای جمهوری یونان طرحریزی کرد همین 
نکات را نشان داد» ولی آن اساسنامه هیچ گاه صورت عمل به‌خود نگرفت و در واقم در 
بوتَهُ فراموشی‌افتاد. در این سند بخوبی روشن‌است که منهوم دو کلم «یو نا نیان»و«مردم» 
به‌طور قطع معلوم نیست. زیرا از يك طرف پونانیان را «اعتاب قوم قدیمی هلن که در 
روملی و آسیای صنیر و جزایر مدیترانه و ناحیة مولداوی و والاکی می‌زیستند» شمرده» 
و از طرف دیگر مردم یونان را به‌عنوان اصل مسلم «مجموع ساکنان کشور بدون توجه 
به‌اختلانات مذهبی و زبانی می‌دانست که شامل یونانیان» آلبانیها» والا کیاییها» ارمنیها» 
تر کهاء و دیگر نژادها می‌شد». کليهٌ این گروهها از نظر حقوق اجتماعی و سیاسی برابر 
شمرده شده بودند جزاینکه زبان بونانی به‌علت آنکه آسانتر فراگرفته می‌شود زبان‌رسمی 
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قلمداد شده بود. کشورجمهوری بونان واحدی بود تجزیه‌ناپذیر» ولی به‌قسمتهای کوچك 
۳ بزرگی تفسیم می‌شد. این تقسیمات حایگزین ولایاتی می‌شد که در امپراتوری عشمانی 
وجود داشت. ملت به‌تمامی پایهُ انتخاب نماپندگان آن بود نه آنکه «فقط توانگران و 
بزرگان» این حق را داشته باشند. مردم در مجامع اولیةٌ انتخابی که جه‌عیتی مر کب از 
۰ تا ٩۰۰‏ نفر رأی‌دهنده می‌شد باید گردهم بیایند وبه‌تناسب هر ء ۰6۰۰ نفرجمعیت 
نواحی يك نفر نماینده برای مجلس قانونگذاری انتخاب کنند. طرح قانون اساسی مذکور 
خواسته بود به‌این وسیله بیش از مقرراتی که در موارد بعد برای طرز انتخاب و تر کیب 
هیثت مدیره و دیگر دستگاههای حکومتی پیشبینی کرده بود گروههای گوناگون جهان 
یونان با امپراتوری عثمانی را در اروپا و آسیای صغیر در يك جمهوری دمو کراتيك 
تحلیل ببرد. 

درانگلستان و ایرلند و امریکا ترتیباتی شبیه به‌شهرستان‌بندی صورتی ملایم‌تر به 
خودگرفت» وآنهم برای تقاضای انتخاب عده نمایندگان مجلس به‌تناسب جمعیت هرمحل 
بود به‌اين معنی که انتخاب نمایندگان مجلس تقریباً به‌صورت رأی عمومی و درحوزه‌های 
انتخابیهُ همانند صورت گيرد. این تقاضا درانگلستان موجب نهضت اصلاحات پارلمانی از 
دم ۰ ۱۷۷ به‌بعد گردید» ومقصود ازآن قطم‌نفوذ مالکان‌عمده بودکه درپشت سر اتحادیه 
های شهرها و سازمانهای دیگری ازآن قبیل مربوط به‌نظام کهنه انگلیسی سنگر گرفته 
بودند. درامریکا اصل‌تناسب عده نمایندگان باجمعیت حوزه‌های انتخابیه درقوانین‌اساسی 
ایالات که ناشی‌از انقلاب امریکا بودند و همچنین درقانون اساسی ۱۷۸۷ ابالات متحده 
گنجانیده شد. در ایرنند اتحادیه ایرلندیها درسالع ۱۷۹ یعنی پیش‌از آن‌زمانی که سیمای 
انقلابی به‌غود بگیرد» طرحی برای اصلاحات پارلمانی ارائه کرد. به‌موجب این طرح 
«ملت برای اینکه درانتخاب نمایندگان (یعنی نمایندگان مجلس عوام ایرلند) بتواند به 
تنهایی اقدام کند باید به ۳۰۰ حور انتخابی رأی‌دهنده تقسیم شود... واين حوزه‌ها باید 
تاآنجا که ممکن است ازنظر عدهُ جمعیت مساوی باشند»؛ و امید داشتند که بااین ترتیب 
«زنجیر تبعیت کشاورزان مستأجر را نسبت به‌مالکان بکسلند». نیز درآینده دورتر حاکم 
برمنافع خویش باشند؛ از پرداخت عشریه به‌روحانیون انگلیکان آسوده شوند؛ اصلاحات 
مالیاتی صورت عمل به‌خود بگیرد؛ و روزنامه‌ها قانوناً یش‌از نیم پنی معادل نیم ریال» 
به‌فروش نرسند, 

تحولاتی‌که درفرانسه وایالات منضم به‌آن درم۸ ۱۷۹ درسطح اختیارات محلی یعنی 
درشهرستانها و شهرداریها روی داد بالنسبه به‌جمهوریهای کوته‌عمر که همین تحولات 
نخست درآنها جاری گردید نتایج بادوامتری به‌بارآورد. حکومت ناپلئون پس‌از ۱۸۰۰ 


۸ ۲ ۴ عصر انقلاب دمو کراتيك 
همچنان به‌تقویت این‌تنظیمات حکومت محلی ادامه داد واین روش دردورءه تجدیدسلطنت 
در ۱۸۱ به‌درجاتی کم وبیش و در کشورهای مختلف اروپا بای ماند؛ و به‌اين ترتیب 
سپردن‌امر اختیارات وحکومت محل به‌دست مردم محل جزءاصول حکومتی اروپای نوین 
گردید. 

اختلاف دراصول اساسی نظرات دموکراتيك در سطح کلی را میان عقاید و آرای 
اروپاییان و ایالات متحد امریکا تاکنون روشن‌ساخته‌ايم. دراین باب مطالبی راکه درجلد 
اول این کتاب گفته شده می‌تو ان به‌خاطر آو رد چه درآنجا بیان شد که قوانین اساسی ایالات 
آمریکا وقتی دردهة ۱۷۸۰ به‌اطلاع اروپایبان رسید موضوع مباحثات شوق‌انگیزی قرار 
گرفت. هرچند این‌موضو ع کاملا_بررسی نشده‌است» ولی تصورنمی‌شود که تجربه امریکا 
دربارة قوانین اساسی ایالتی درمباحثات قانون اساسی که درهلند» سویس» با ایتالیا پس‌از 
۵ روی‌داد درضمن این مباحثات کاملا تشریح شده باشد. زیرا دراین ساله‌ای فاصله 
الگوی قانون اساسی فرانسه بکلی الگوی قانون اساسی امریکا را تحت‌الشعاع قرارداد» 
ولی درهرحال قانون اساسی امریکا سرمشقی نبودکه جوابگوی احتیاجات اروپا بشود چه 
دراروپا اجرای همه‌جانبة اصول دموکراسی مستلزم ایجاد قدرتی مرکزی بودکه این‌قدرت 
بتواند تشکیلات ولایتی وایالتی ومحلی راکه ازقدیم باقی مانده‌بود تبدیل به‌وضع تازه‌ای 
بکند یعنی کشور را «شهرستان‌بندی» نماید. این مسثله از رسالة کمیابی‌که درسال ۱۷۹۸ 
در پاریس منتشر شد بخوبی برمی‌آید. در اين رساله قوانین اساسی فرانسه و جمهوریهای 
سیزالیین ولیگوریا واعلامیه استقلال ایالات‌متحدامریکا به‌چهار ز بان‌فرانسوی» ایتالیایی» 
آلمانی» و انگلیسی درج شده‌است. شاید ناشر این رساله امیدوار بوده است که این رساله 
را به‌مثابهٌ يك کتاب مراجعهُ دستی درسراسر کشورهایی که نظام نوین جمهوری درآنها 
برقرار شده بود انتشاری وسیع بدهد. اگرچنین باشد کمیابی نسخه‌های این رساله دراین 
ایام نشان می‌دهد که ناشر درمقصد خویش کامیاب نشده است. درهرحال باید اين نکته را 
خاطر نشان ساخت که ناشر رساله مذکور باآنکه امریکاییان را درمدنظرداشته است قانون 
اساسی امریکا را در رسالة خویش نیاورده است. 


مذهب و9 انقلاب: مسیحیت 9 دمو کر اسی 


توکویل! درتألیف بزرگ و فاضلانٌ خود دريك قرن پیش درباب انقلاب و مذهب 
دونکته را موردملاحظه قر از داده‌است که تااندازه‌ای متناقض می‌باشند, یکی‌آنکه اتقلاب 


1. 6 


اوج دموکراسی اقلایی ۳۳۲۹ 
بزرگ فرانسه نوعی مذهب وآیین شدء و دیگ رآنکه اگر به‌اساس موضوع با وسعت نظر 
بنگریم» برخلاف آنچه ظواهر امر نشان می‌دهد» انقلاب فرائسه با مسرحیت سردشمنی 
نداشت, اينکه توکویل انقلاب فرانسه را نوعی مذهب خوانده مقصودش این یست که 
مانند لاهارپ" در ۱۷۹۷ وجمعی از تاریخنویمان اخیر برای آن روحیة تعصب‌آمیزقائل 
شود ویا درآن «ایمان» تعبدی سراغ کرده باشد. دراین‌باره که مذهب دارای این گو نه 
حالات می‌باشد توکویل شکی نداشت» ولی وی صفت تعصب وتعبد را جزء جوهر اصلی 
مذهب‌نمی‌دانست وعقیده دات که این‌امور ازخصوصیات عارضی‌مذهب می‌باشند. دراین 
طرز تفکر نسبت به‌مذهب نظر به‌آیین مسیحیت داشت که انسان را شعله‌ای مجرد آزصنع 
الهی‌وجدا از خصوصیات‌فرعی نژاد وطبقه وملیت وفرهنگ ومحیط وشرایط اجتماعی اشخاص 
و بالاخره حدا ازهر نو ع قالب تشکیلاتی‌می‌نگرد. بلکه به «انسان» فقط ازنظر روابطش با 
دیگر انسانها وتمامی جهان نگاه می‌کند» یعنی روابط انسان را باكلية افراد بشرکه آنان 
نیزتابع همین احوال هستند وتحت قانرن‌عالیه به‌سوی سرنوشت خود پیش‌می‌روند ملاحظطه 
می‌کند. توکویل» باتوجه به‌اين جنبة جهانی انسان و مساواتی که تمامی افراد بشر را 
درب رگرفته بودء انقلاب فرانسه را نوعی مذهب به‌شمار آورد وهمین‌امر را دلیل گسترش 
سریع انقلاب میان ملل وممالك می‌دانست همچنانکه مذهب مسیح هم درمیان يك قوم و 
دريك کشور باقی نماند بلکه درمیان ملل و کشورهای بسیار انتشاری سریع حاصل نمود, 

مدارکی را که تو کویل نمی‌توانست جمح‌آوری کند روشن بینی او را تأیید کرد» و 
آیین جمهوریخواهی انقلابی در ماوراء فرانسه و ماوراء جمهوریهای خواهر و ماوراه 
اروپای‌غربی گسترش‌یافت. چنانکه هنگامی‌هم که ریگاس ولستینلیس اعلام کردکه یونانیان 
و ترکها باید در «نظام طبیعی» برابرباشند تنها روح انتلاب قرن هجدهم اروپا را منعکس 
نمی‌ساخت بلکه به‌انقلاب قدبس پولس" درنخستین قرن میلادی نظرداشت که گفته بود 
درآیین مسیح ه بهودی وحود دارد ونه یونانی» یعنی همه را به‌يك چشم می‌نگرد. 

باوجود اینها در ده ۱۷۹۰ میان نظریٌجمهوریخواهی انقلابی یا آیین دمو کراسی 
و مساوات در تمامی کشورها و سازمانهای مذهبی مسیحیت تصادمی سخت روی داد. 
راست است که در فرانسه بین سالهای ۱۷۹۵ و ۱۸۰۱ روحانیت قانوناً ازدولت «تفکيك 
شده و روابطی که در آغاز انقلاب بزرگ فرانسه میان آن دودستگاه ترتیب یافته بود 
قطم گردیده بود و جمهوریهای نوبنیاد در اپتالیا مذهب کاتوليك را مذهب عمده کشور 
شناختند» با وجود این بسیاری از پیروان طريقه کاتوليك باجمهوریهای نوبنیاد به‌عنوان 


او اعنمک .2 معالق1 .1 


٩۶۳ +‏ عصر | ققلاب دمو کراتيكگ 
اینکه آنها تشکیلاتی مخالف مسیحیت هستند به‌جدیت برخاستند. کشورهای نوبنیاد این 
نظر را پیدا کردند که عقاید مذهبی اشخاص امری است بالمره خصوصی؛ درنتیجه تظاهرات 
مذهبی را در خیابانها و گرداندن تصویر مجالس مذهبی را در کوچه‌ها ممنوع ساختند؛ 
کسانی را که مذهب کاتوليك نداشتند در ادارات و مشاغل دولتی پذیرفتند؛ به‌صوزةٌ 
روحانیت اختیار ممیزی کتب و مطبوعات را از نظر شرعی نداد ند ؛ روحانیون را حامعه 
خاصی که بتوائد نماینده مخصوص درمجالس قائو نگذاری داشته باشد به‌حساب نیاوردند؛ 
و حق نظارت اجتماعی در دیگر امور برای آنان قاثل نشدند. در این جمهوریها بسیاری 
از روزنامه نویسها و نویسند گان کتب و رسالات و سخنرانان باشگاعها» اعتقادات‌قدیمی 
را یا انتقاد می‌کردند یا به باد استهزا می گرفتند. مقامات دولتی در جمهوریهای نوبنیاد 
نسبت به‌اين طغیان‌مذهییابرازتاسف می‌کردند»وآن را خلاف مصلحت سیاست‌می‌دانستند؛ 
ولی نمی‌توانستند به‌صورتی‌جدی جلوی‌آن را بگیر ند: یابه‌اين علت که ازعهده‌بر نمی‌آمدند 
ویا از آن حهت که آن را مطابقاصول آزادی بیان می‌دانستند. قوانین در این باره هرچه 
بود به‌جای خودء ولی عملا" حالتی وجود داشت که احساسات سخت برافروخته می‌نمود. 
در کشورهای پروتستان مذهب و در کل کشورهایی که یکی‌از فرقه‌های مسیحیت جایگیر 
شده بود همین احوال؛ منتهی خفیفتر» وجود داشت جز دراغلب ابالات امریکای شمالی. 
درافتادن نهضت جمهوریخواهی باسازمانهای روحانی‌مسیحیت را می‌توان بادلایلی 
که درنظر توکویل روشن بود توجیه کرد» وآن اینکه کانونهای روحانیت مسیحیت با 
تشکیلات قدیمی دولتی وطبقات اجتماعی چنان همبستگی یافته بود که بسیاری ازمردم‌آن 
دو دستگاه را یکی می‌دانستند. به‌علاوه سلطه و نفوذی که گروهی از افراد برجسته بر 
حوزه‌های روحائیت داشتند برای توجیه حملات انقلابیون بهآنان‌کفایت می‌کرد. انقلاب 
بزرگك فرانسه مظهر روشنفکری قرن خود بوده آنهم به‌صورت مبارزاتی» و روشتفکری 
هم که اثرات انتلاب علمی را میان مردم منتشر می‌کرد و آن را موجه می‌ساخت کمابیش 
نظر یه نوینی دربارة انسان و نظام عالم وحود ارائه کرد. انتلاب فرانسه به‌معنی کامل 
کلمه کفر گو بود» و به‌تول مارسل راینهارد! می‌خواست انسان را «نامقدس» بسازد. نیز 
انقلاب مدکور نظري تازه‌ای درباب سرچشمةٌ معلومات معتبرء و روشهای جدیدی برای 
تصدیق وحصول يقین » وفلسفه‌ای نوین برای کائنات» وتصوبری تازه از آنچه در گذشته 
روی داده و آنچه درآینده به‌وقوع خواهد پیوست» و مکتب نوی که اندیش آزادی و 
مساوات در آن‌مورد استعمال جدیدی می‌یافت» و اندیشة نوینی‌از بشرجدید درعهد جدیدء 


ماع امد .1 


ادج هموکراسی اقلایی ۴۳۳۱ 
ويك رشته حتایق که افراد بشر را آزاد بسازد به‌مردمان عصر خود عرضه کرد. درطرف 
مقابل این‌جریان دردستگاههای مذهیی به‌عنوان موسسات انسان‌دوستانه انبوهی ازمعارف 
قدیمی و اطلاعات دینی به‌صورت پیامهای خالص روحانی انباشته شده‌بود» ومراکزمذهبی 
هنوز با یافته‌های علمی که نسبت به‌آنها شك و تردیدی روا نبود مأنوس نشده بودند؛ 
وچنین می‌پنداشتند که افرادی که باجریان روشنفکری تماس حاصل می‌کنند آنها را باور 
تخواهند داشت. عنگامی که درمسائل وموضوعات گوناگون حق و باطل آنها را تشخیص 
می‌دادند» میان حقایق مذهبی ومسائل فرهنگی و اجتماعی و ارزش سودمندی و به‌عبارت 
دیگر اصل سودگرایی تمیز روشنی قایل نمی‌شدند. ازاین‌رو مشاجره میان این دوقطب 
مخالف بسیاراساسی و ریشه‌دار می‌شد» ودرنتیجه یافتن هر گونه اساسی برای تفاهم میان 
اصول «روشنفنکری» و اعتقاد به «موهومات» و با میان «حقیقت الهی» و «کتب ضالد» 
سخت دشوار می‌نمود. 

بررسی کامل این‌امر بدون تشریح جزئیات آن مشکل است زیرا به‌قضاوتی منتهی 
می‌شود که تشکیل مذهب «واقعی» را می‌دهد و انگیزه‌های اصیل درونی و رفتار انسانی 
را ارژیابی‌می کند. مشاجره» خواه میان‌اصل مذهب ولامذهبی وخواه میان مذاهب مختلف 
ویا میان اصول عفاید و نظراتی که ظواهر مذهبی آنهم صحیح باشد» تاحدودی مر بوط به 
مناسیات وشرایط دوطرف تضیه می‌باشد. 

اينك باز تحقیقات راینهارد را دنبال می‌کنیم: وجه ممیز امور مذهبی آن است که 
به‌امری یا چیزی به‌دیدهُ مقدس‌بودن بنگرند؛ و «مقدس» امری است لمس‌ناپذیر که مافوق 
هر گونه انتقاد و چون و چرا و با سیکسری باشد وموضوعی است که احساس‌ترس آمیخته 
با احترام و تکریم نسبت به‌آن حاصل گردد. انقلاب فرانسه دراین معنی به‌واقم درنظر 
بسیاری از مردم صورت مذهب را یافت» زیرا حالب هواخواهان دوآتشة آن درانقلاب 
چیزی از نوع مقدسات را می‌دیدند. درفرانسه درسال ۱۷۹۳ انقلاب بزرگ و جمهوری 
به نظرعده‌ای خود مقدس به‌شمار می‌رفت و همچنین «بشریت» و «حقوق بشره که به‌زبان 
فرانسه و زبانهای دیگر «حقوق مقدسة بشر» خوانده می‌شد» در ده ۱۷۹۰ درسر اسر 
اروپا ازجمل مقدسات محسوب می‌شد, این موضوعات مقدس» چنانکه درهرمذهب دیده 
می‌شود» دارای‌آن نفوذ وقدرت بودکه مردم را به‌فداکاری برانگیزد. یزموجب تعصب 
وشقاوت بشود و روحیه‌ای به‌مردم بدهد که هرعمل و رفتاری را که انگیزه‌اش مقدسات 
باشد جایز بدانند. راینهارد که خود کاتوليك بود درتمامی این‌امور میان انقلاب و ضد 
انقلاب فرقی‌نمی‌دید. درواقع وی این نکته را دریافت که یروهای نظام کهن» که ازقطب 
مثبت امور مملکتی به‌قطب منفی آن تغییرجا داده بودند» نخستین گروهی بودند که مرام 


۲۳ عصر انقلاب دم و کر اتیلل 
خود را» برطبق نظریه‌ای که به‌همبستگی تاج وتخت سلطنت و محراب عبادت داشتند. با 
اصول «مذهب» مشخص ساختند» و خشونت و شقاوتی را که نهضت ضدانتلابی ازخود 
نشان داد ازآنچه که انقلابیون دردورء وحشت دست به‌آن بازیدند زشت‌تر بود. 
جمهوربخواهان مبارز» هواخواه نحوه‌ای از خداپرستی یا مذهب طبیعی بودند» و 
پیروان خود را به‌اعتقاد به خدای متعال و بقای روح ومجموعة «طبیعی» ازقوانین‌اخلاقی 
که درآن مساوات و برادری دو گوهر ارزنده می‌باشند تعلیم می‌دادند. اقداماتی صورت 
گرفت که برای ابراز و نمایش این اصول مراسم مذهبی خاصی ترتیب داده شود» و این 
مراسم ازنیایشی که رو بسپیر برای خدای متعال انجام داد آغاز گردید وتا چند سال بعداز 
مرگ وی مراسمی ازآن‌قبیل درنهضت طریقهٌ خداپرستی و انسان‌دوستی انجام می‌گرفت. 
پیروان طریقت خداپرستی و انسان‌دوستی براثر حمایت لارویر-له‌پو۱» عضو هیئت‌مدیره 
که دور مدیریتش برخلاف اوضاع آن زمان چهار سال طول کشید» درپاریس تا اندازه‌ای 
پیشرفت حاصل نمودند» و اجازه یافتند که ازچند عمارت کلیسا برای انجام مراسم خاص 
مذهبی‌خویش استفاده کنند. مسلك شداپرستی و انسان‌دوستی چندی هم معدودی‌از اعضای 
کنگره جمهوری باتاو را به‌خود جلب کرده بود. به‌شهرمیلان هم قدم نهاد» ولی پیشرفتی 
حاصل نکرد. همچنین در فیلادلفیا نیز جماعتی وجود داشت که الیاهو پامر"» از متألهین 
معروف امریکا» آنان را رهبری می‌ کرد و خود را جمعیت خداپرستان و انسان‌دوستان 
می‌نامیدند. شاید که عقاید واحساساتی که دراین نهضت وجود داشت به‌اندازءکافی اصالت 
داشت» و علتش ان است که مذاهب نوین و طریقتهایی که انسان به‌میل خود اختیار 
می‌کند تزویر و ریا کاری کمتر باعث اختلال آن می‌شود. ضمناً عیبش این است که دراین 
گو ه طریقتها عنصراعتمادی‌مذهب ازعقاید مسلکی‌سیاسی به‌آسانی تفکيك‌پذیر نمی‌باشند. 
درتوصیفی که راینهارد ازطریقت خداپرستی و انسان‌دوستی می‌کند بیشترجنبةٌ بشردوستی 
در آن دیده می‌شود تا روحیة خداپرستی. آبه باروئل۲ صاف وپوست کنده آن را مذهب 
ائتلاب کبیر ونیایش انسان می‌شمارد» وبه‌آن بیشتر ازنظر يك فرد متأله می‌نگرد تا از نظر 
يك تاریخنویس‌انقلاب, سرودها ودعاهای متعدد انقلابی ساخته‌شده‌بود که در آنها استغائه 
به‌در گاه خداوند و التماس به‌و ی کمتر آمده بودء و چنانکه معمول ادعیة مذهبی بود وی 
را قادرمطلق نمی‌خواندند. این‌سرودها و دعاها از اظهارحقارت و کوچکی وبندگی اسان 
مطلقاً به‌دور بودند» و از آنها روحيهٌ عظمت‌جویی و مبارزه‌طلبی و غرور ناشی‌از انقلاب 
کبیر و اعتماد به‌نظام وین جمهوری تراوش می‌کرد. 
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در مف محافظه کاران هم که مراسم و آداب مسیحیت را به کار می‌بستند نیزه‌ظاهر 

بسیاری دیده می‌شد اعمال مذهیی را با يك مقصد سیاسی سخت پیوند می‌دادند. چنانکه 
در مورد لویی هجدهم و شارل دهم » پادشاهان بعدی فرائسه» و بسیاری دیگر از واضعین 
طریقت تاج و تخت ومحراب» در طریفت مذکور هیچ جنب «مذهبی» به‌آن معنی که عامة 
مردم‌ازآن می‌فهمند وجود نداشت. در انگلستان مسلك ضدژاکوبنی با اشمار‌خدانشناسی» 
بسیار رایچ بود» ولی نسبت به‌آن توجه مذهبی معطوف نمی‌شد. فلسفة واقعی آن از این 
دوبیتی که منسوب به‌یکی از شاعران آن مسلك است به‌خوبی نمایان می‌باشد: 

فرائسه را در آهنگهای وحشیان؛ سرودها 

با انقلاب خونین آن رها کن؛ 

ما کشور خویش را گرامی می‌داريم و شاهمان را دوست داریم» 

و قانون اساسی خود را می‌ستاييم. 
مشکل است باور کردکه در سالهای آخر قرن هجدهم غالب وعاظ کلیساها, هنکامی که 
موضوع تجسم خداوند به‌صورت حضرت عیسی و به‌دار کشیدن مسیح را بیان می‌کردند 
جز آنچه که ماکسیمیلین رو بسپیر و پیروال طریقت خضداپرستی و انسان‌دوستی ار آن 
می‌فهمیدند مطلب دیگری استنباط می‌کرده‌اند. چنانکه درسال ۱۸۰۰ در کلیسای بز رگ 
سن پل لندن» هنگام بر گذاری تشریفات مقدس عید پالك» فقط شش‌نفر داوطلب شرکت‌در 
مراسم عشاء ربانی شدند. تامس‌ارسکین" درباب احوال مذهیی انگلستان در ۱۷۹۷ گفته 
است: «از جمیم تظاهرات مذهبی مردم انگلستان» که وسیله شد غیرت وحمیت دینی‌مردم 
به‌صورت پشتیبانی کورکورانه از پیشوابان روحانی در آید» این امر خود هشدار سختی. 
گردید برای عالم مسیحیت ..., زیرا پیش از آنکه پیشوایان روحانی کنونی انگلیس این 
مسثله را کشف کنند چه کسی درباب مسیحیت دربار فرانسه و نجبای‌گرداگرد دربارچیزی 
شنیده بود؟» 

سازمانهای مرتب و مسئول مراکز مذهبی از دوران امپراتوری رم به‌بعد همواره 

مردم را به‌آرامش و پیروی از قوانین و اطاعت از مقامات مملکتی دعوت می‌کردند. 
خصوصیت آواخر قرن هجدهم این بود که بازهم همین مسائل را اندرژ می‌دادند ولی با 
دلسوزی کمتر. ثبات مطلوب اجتماعی در دورانی که جامعه سخت تزلزل بافته و هنوز 
افکار نوین راجع به‌تحول اجتماعی در اذهان هضم نشده بود و مردم از پسریشانی وضع 
اجتماعی در آغاز مسیحیت بی‌خیر بودند» آسان ببه‌دست نمی‌آمد. نتیجه آن شد که در 
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مدتی بیش از يك قرن مهمترین تحولات اخلاتی در تمدن اروپایی باتغییر عمده‌ای که‌معنی 
و مفهوم عدالت و انسائیت یافت از قلمرو موٌسمات مذهبی بیرون رفت. 

پاره‌ای از اندیشه‌ها و افزاری را که مسیحیت از اصول خود اعلام کرده بود غالبا 
به‌زبان اشخاصی می‌رفت که خود را مسیحی نمی‌شمردند وحتی مخالفانشان‌آنان را خدا- 
نشناس می‌خو اندند. چنانکه در تألیغات تامس‌پین باللسبه به کتاب ادمند برك از مندرجات 
سفر پیدایش۱ و گنته‌های قدیس بولس درتاً کید مساوات انسانی و وحدت نوع پبشر بیشتر 
استشهاد شده‌است برای اينکه ثابت کند «هرکودکی که پای به‌جهان می‌نهد باید وجودش 
را ناشی از خداوند دانست». این نظریه که مسیح خود از زانوبرهنگان نيك‌سیرت بوده 
است در ۱۷۹۳ در افواه فرانسویان شیوع کافی داشت. اوضاع و طرز بیان مسائل غالبا 
خنده‌آور به‌نظر می‌آمد؛ ولی آنچه که در يك سلسله کیفیات» ناجور به‌نظر می‌رسید در 
موارد دیگر طبیعیتر به‌نظر می‌آمد. مثلا" فیلیپو بوئوناروتی» هنگامی که درء ۱۷4 نمايندة 
دولت فرانسه در اونگلیا بود» به‌مناسبت مراسم نیایش خداوند خطابه‌ای انشاد کرد که 
احساسات مذهبی رو بسپیری و روسویی را کاملا" بیرون می‌ریخت. این نطق گریزخطابی 
هم به‌حضرت مسیح داشت» آنجا که گفت: «ای فیلسوف بنیادگذار مسیحیت! روزی که 
آرژوهای توجامهٌ عمل بپوشد چندان دور نیست. اصول عقاید تو را که ستمکاران مسخ 
کرده‌اند همان اصول عناید ماست. اينك زمانی‌فرارسیده‌است که پیشبینی‌تو تحقق می‌یابد» 
و دانش و طبیعت» تمامی افراد انسانی را درگروهی واحد یعنی گروه برادران و دوستان 
به‌هم ملحق می‌سازد. اجازه دهید شکر خدای سرمدی را به‌جای آوریم؛ انقلاب کبیر که 
دلیلی تازه بروجود پروردگار می‌باشد کاری است از آن وی». کتابها و رسالات ربمان؟» 
جمهوریخواه انقلابی آلمانی» نیز دیباچه‌هایی از همین قبیل داشت. هلندیها که نخستین 
قومی بودند که «آزادی» مساوات» و برادری» را به‌عنوان شعار ملی پذیرفتند» چنانکه 
قبلا" گفته شد» بسیاری از آنان این شعار را بیانی از اصول عقاید مسیحیت می‌دانستند. 
در سویس پستالوزی انديشة نوظهور آزادی ومماوات را به« انقلاب مسیحیت » که در 
قرون گذشته شركه و بت‌پرستی را براننداخته است نسبت می‌داد. یکی از انقلاییون 
ژاکوبن‌مسنك لهستانی در ۱۷۹ گفته است: «مسیح از با حرارت‌ترین دموکراتها و 
عالیترین بشردوست روزگار بوده است». 

در اینکه هیثت روحانیان بخصوص روحانیان مذهب رسمی درکشورهای مختلف؛ 
اعم از کاتوليك یا پروتستان» در جزء سردسته‌های دشمنان انقلاب کبیر بوده‌اند»‌تردیدی 
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تتوان داشت. در این ستیزه‌جویی با انقلاب دلیلی عمده داشتند» و آن اینکه انقلاب‌کبیر 
با ازمیان بردن امتیاژ تشکیلاتیآنان» و نقشی که در همکاری بادولت داشتند» ضبطاملاك 
موقوفه» و موقوف ساختن پرداخت عشربة مذهبی مقام و موقع آنان را سخت متزلزل 
ساخته بود. بخصوص در فرانسه که انتلاب به‌آن طریقه مذهبی حمله برد که روحانیون 
پیشوای آن بودئد» و آنان را در معرض تبعید و توهین و تعقیب قرارداد» و این حسال 
نابسامانی روحانیون فرانسه که از ء ۱۷4 آغاز شده بود در ۱۷۹۸ به‌اوج شدت خود 
رسید. چون درعین همین احوال پیشوایان مذهبی نفوذ خود را در قشرهای عمدء جامعه 
همچنان حفظ می‌کردند» نتیجهُ طبیعی آن ضعف نهضت انتلاب جمهوریخواهسانه و ایجاد 
کشمکش میان دمو کراسی از یکسو ومراکز مذهبی از سوی دیگر می‌شد» و اين کشمکش 
دست کم يك صد سال طول کشید. اصول روشنفکری» بخصوص درسیمای فلسفة ولتری» 
با نشان دادن دورتمای جهان بهتری» نهضت ضد مسیحیت را دوچندان ساخت» و این 
امر بی‌دلیل هم‌نبود. هیچ رویدادی به‌اندازه این‌امر به‌انقلاب دمو کر اتيك آسیب نرسانید, 

با وجود همه این احوال که توضیح داده شد و حقایقی که در این باره ذکر گردید» 
اگر بخواهیم تصویر صحیحتری از آن احوال ترسیم کنیم باید نظر توجهی هم به‌واقعیتی 
که در مقابل این احوال وجود داشت بیفکنیم» و آن این است که بسیاری از روحانیون 
مسیحی با نقلاب کبهر را پذیره گشتند» یااز انقلاب هواخواهی‌می کردند» پا دست کم باهدفها 
و اصول آن موافقت می‌نمودند. زیرا انقلاب کبیر» همان‌طو رکه درصنوف مختلف موجب 
اختلاف شد» در میان طبقَهُ روحانیان هم اختلافی پدید آورد. در اين باب لازم است با 
احتیاط قدم برداریم» خاجه که مطالعاتی که در این خصوص درمورد روحانیون‌پروتستان 
و کشورهای شمالی اروپا شده فاقد جزئیات است» و مانند مطالعاتی که دربارة روحانیون 
کاتوليك در فرانسه و ایتالیا به‌عمل آمده کامل نمی‌باشد. همان گونه که وقتی بازرگانان 
و اهل کسب و مبنعت را هواخواه انقلاب‌کبیر می‌يابيم به‌اين اندیشه فرومی‌رويم‌که آیا 
اینان واردکسب و کار «مشروعی» بوده‌اند و یا سوداگرانی بیش نبوده‌اند» در موردطيقه 
روحانیان هم این تکته اهمیت دارد که بدانیم (هر چند که غالبا این دانایی ممکن نیست) 
آبا روحانیون مسیحی در هواخوامی از انقلاب از آن جهت که مسیحی مذهب بوده‌اند 
قدم برداشته‌اند» بانسیت به‌مسیحیت مرتد شده بوده‌اند» وبا اصول‌انسان دوستی‌مسیحیت 
آنان را به‌این کار کشانیده است. هزاران نفر از روحانیون فرانسه اساسنامة امورمذهبی 
را که در عصر انقلاب تدوین یافت گردن نهادند. البته بعضی از آنان به‌همان وضعی در 
آمدندکه برلآنان را «متألهین مسخره» ام نهاد؛ ولی دشوار است تصور کنیم که‌مردانی 
مانند گر گوار» که علناً در تبعیت از مر کز روحانی رم حالت‌انشعاب به خو دگرفتند» دست 
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از مذهب مسیح برداشته باشند. 

کاتولیکهای رومی در هلند و ایرلند و بسیاری از روحانیون‌آنان که سالیانی دراز 
در زیر سلطه پرو تستانها به‌سر برده بودند کاملا" با تحولات انقلابی دمساز گشتند بسیاری 
از روحانیون لهستان از کوشچوشکو» رهبر انقلاب لهستان» پشتیبانی کردند. کثیری از 
اسقفهای فرانسوی که به‌مهاجرت رفته بودند» با وجود تحمل مشقات تبعید» وقتی که 
سلطنت درفر انسه‌درعهدلویی هجدهم دوباره برقرار شد رسماً از بازشناختن طریقه کاتوليك 
امتناع ورزیدند. در کلیة انقلابهای ایتالیا کشیشها نقشی موثر داشتند» وحال آنکه‌همگی 
آنان مطلقاً پیرو طریقه ژانسنیست نبودند. قبلا" دیده‌ايم که چگونه پاپ» پی‌هفنتم» پیش 
از آنکه به‌مسند پابی بنشیند «اصول دمو کراسی» را در جمهوری سیزالپین پذیرفت. دوتن 
از کاردینالها جمهوری رومی سال ۱۷۹۸ را شناختند» واسقف اعظم ناپل نیز جمهوری 
۶۹ ناپل را پذیرفت. استف اعظم سکوتاری" می‌خواست در تحریکات انقلابی بونان 
شرکت جوید. روحائیون کاتوليكآلمانی عده‌ای فدابی‌انقلابی به‌راه انداختند که‌معروفترین 
و شاید مومن‌ترین آنان نسبت به‌مذهب مسیح اولو گیوس‌شنایدر»" تروریست آلسزاسی 
بود. یکی از مسائل مرموز این دوران فعالیتهای بسوعیون سابق است که در این‌اوقات 
درسنین متوسط عمر يا سالمندتر بودند» ودر کشورهای مختلف به‌صورت‌روحانیون‌انفرادی 
به‌سرمی‌بردند» و پیش از آنکه پاپ انجن بسوعیون را منحل سازد از اعضای آن انجمن 
بودند. غالب بسوعیون سابق_مانند فلر" در بلژيك» باروئل از مهاجران فرانسوی» با 
بسوعیون سابق شهر آو کسبورگ؛ که کانونی‌از تبلیغات ضدانقلایی داشتندعلناً ازعناصر 
ضدانقلایی بودند, بقیهٌ آنان هر يك به‌راهی رفته بودند چنانکه از حملةآنان آچروتی* 
تا هنگام مر گش در ۱۷۹۲ از رهبران سیاسی و نویسندگان روزنامه در انقلاب فرانسه 
به‌شمار می‌رفت» سویتکوفسکی"» بسوعی سابق لهستانی» انقلاب فرانسه و انقلاب 
لهستان رامی‌ستود؛ بولجنی"» بسوعی سابق» درم۱۷۹ دررم از اجرای اصول‌دمو کراسی 
در ایتالیا طرفداری می‌ کرد؛ ویسوعی سابقی را درشهر اورانه سراغ داریم که در تحریکات 
انقلابی ونان دست داشت. 

اما در جهان پروتستان عدهٌ کمی را می‌شناسیم که نظرات مذهب اصلاح‌شده هلند 
را حسن تلقی کرده باشند. اقلیت بالنسبه مهمی از وعاظ مذهبی سویس نسبت بهانقلاب 
فرانسه نظر خوب نشان دادند و جمهوری هلوتيك را حسن استقبال کردند. همیشه گنته 
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شده است که وعاظ لوتری‌مذدهب آلمان بسیار محافظه کار بوده‌اند» با وحود این از قرار 
معلوم عده‌ای از آنان از جمهوری هواخواهی می‌کردند. از استفهای انگلیس و ایرنند 
هیچ مطلبی که نشان دهد حتی یکی از آنان هواخواه انقلاب بزرک فرانسه و یا طرفدار 
اصلاحات پارلمانی در یکی از این دوجزیره باشند شنیده نشده است. در انگلستان تمایل 
به‌«جمهو ریخو اهی» درمیان روحانیون فرقة «ناساز گاران»۱ دیده شده‌است»و که بسیاری‌از 
آنان‌طرفداراو نیتاریا نیسم ۲ (وحدت مذهبی) بودند» همچنین کسانی را در حسوزه روحانیت 
انگلیکان می‌شناسيم که به‌عقید وحدت مذهبی گراییده‌اند مانند تامس‌فیش‌پامر" که‌در۱۷۹۳ 
بدجرم فعالیتهای خرابکارانه در اسکاتلند محکوم شده بود. در اسکاتلند فرقه‌های گوناگون 
پیرو مذهب پرسبیتری» وجود داشت که خارج از طريقه رسمی پرسپیتری اسکاتلندبودند) 
پیروان این فرقه‌ها همان اعضای باشگاهها یا انجمنهای سیاسی بودند. هرفرقه را نامی 
مخصوص بوده مانند فرق «انوار تازه"». کتابی را که پروفسور رابیسن در ۱۷۹۷ در 
ادینبره ذیل عنوان» «دلایل توطله برد کلیة مذاهب و حکومتهای اروپا» نوشت‌قسمت 
عمده‌اش مر بوط به‌پیروان اين فرقه‌ها بود. پیروان طر یت «انوار تازه» در اسکانلند» مانند 
متودیستها" در انگلستان» ممکن بود هواخواه انقلاب‌فرانسه‌باشند با نباشند» ولی به‌طور 
تطم‌خیلی کمتر ازمتودیستها باطبقات عالیهٌ حامعذانگلیس‌همدردی داشتند» ودرخواستهاهی 
که برای كمك بهوعاظ سر گردان و مدارس تعلیمات دینی به‌عنوان وسیله‌ای جهت‌بهبودی 
بخشیدن به‌زندگانی عامه می‌کردند» و به‌طورکلی فعالیتهای آنان» بیشتر جنبه رقابت با 
نظرات انتلابیون سیاسی را داشت نه اينکه خواسته باشند در مقابل‌آن نظریات يك‌نظریة 
متقابل عرضه کرده باشند. در اپرلند عده‌ای از پیشوایان مسذهب پرسبیتری و همچنین 
جمعی از روحانیون کاتوليك در صفوف جمعیت اتحاد اپرلند وحود داشتند. 

در ایالات‌متحد امریک پیشوایان مذهبی طريقَة نظام آزادی کلیساهسای محلی* در 
نی وانگلند و روحانیون طريقَهُ پرسبیتری ایالات مر کزی در اواخر سال ۱۷۹۵ نسبت به 
انتلاب بز رگ فرانسه‌اغماض و گذشتهای بسیاری‌ازخود نشان دادند. حتی بدیدیا مرس؟» 
که در ۱۷۹۸ با انتشار نظریُ راییسن مبنی بروجود توطلذ انتلایی هراسی به‌دئها انکنده 
بود» در بیاناتی که ضمن مراسم روزشکر گزاری در نوامبر ء ۱۷4کرد از انقلاب بزرگه 
فرانسه به‌نیکی پاد نمود» و در مورد اعدام اشخاص و رواح خدانشناسی درفرانسه‌ننلرش 
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۳۸ ۴ عصر الاب دم وکرائيك 
آن بود که چنین «بی‌نظمیها» را «نه باید عذری نهاد و نه باید سخت مجازات کرد»؛ولی 
در آخرین تجزیه و تحلیل خود تا حدود زیادی آن اقدامات را «معذور» شمرد. خلاصه 
آنکه برخلاف نظریه‌ای که پیوسته غالب تاریخنویسان اظهار کرده‌اند حوز؛ روحانیت 
امرپک از عکومت وحشت در فرانسه بی‌جهت تکان سختی نخورد. در نهضت ضدمسیحیت 
فرانسه در سال ۱۷۹۳ که در شکستن تندیسها و تصاوبر مذهبی و مردود شمردن لباس 
رسمی روحانیون بی‌شباهت به‌آغاز طریقه پروتستان نبود» پیشوایان مذهبی امریکا به‌اين 
نظر متمایل بودند که اين اقدامات را ناشی از اشتباهات مقام پاپ بدانند. آنچه که‌بیشتر 
باعث شد پیشوایان روحانی امریک به‌محافظه کاری بگرایند و در این عقیده که مسیحیت‌از 
بابت زیاده رویهای دموکراتيك به‌خطر انتاده مبالغه ورزند» خشمی بودکه کتاب پین‌ذیل 
عنوان «عصر خردا» و گسترش‌نظریهُ وحدت مذعبی درامریکا درآنان تولید کرد؛ به‌علاوه 
نهضتهایی ازقبیل تهضت خداپرستی وانساندوستی درفیلادلفیا» رواج عقیده خدانشناسی» 
و شاید از میان رفتن نظام عادی مذهبی در کشورهای پروتستان مانند هلند وسویس پس 
از ۱۷۹۵ به‌اين آتش خشم پیشوایان مذهبی امریکا دامن زد. در امریکاکه از نظرخبرهای 
بین المللی و تفسیر وقایع وابسته به‌انگلستان بود تحولات مذکور صرفاً به‌ديدة تجاوزات 
فرانسویان و انتلاب فرانسه که از صورت اصلی خود مسخ شده واسباب دست‌بدخواهان 
و بدبینان قرارگرفته است نگریسته شد؛ همچنین به‌اين نظر معتقد شدند که در تحریکات 
انتلایی هلند وسوییس عناصر آزادیخوا» محلی دخالتی نداشته‌اند و همه تحریکات ازخارج 
بوده است. حاصل آنکه در پایان ده ۱۷۹۰ روحائیان امریکا عموماً براین عقیده ه بودند 
که انقلاب اروپا در ظرف ده سال گذشته اشتباه مشثومی بیش نبوده‌است. 

با وجود این احوال» در بسیاری‌از کشورهاازطرف روحانیان‌مسیحی که معاصرانقلاب 
فرانسه بودند نسبت به‌نظام نوین جمهوری به‌قدر کافیابراز تمایل وهواخواهی شده‌است» 
تا آنجاکه ممکن ساخته است عده‌ای از نویسندگان جدید که در نیمه قرن‌بیستم به‌وقایع 
قرن هجدهم نظر انکنده‌اند شواهدی از پیشقدمی دمو کراسی مسیحیت درآن قرن بیابند. 
کتابهایی که حاوی‌این نظریه می‌باشد درفرانسه»ایتالیا, و بلژيك» و آلمان‌انتشار یافته‌اند. 

اما اشغال رم در ۱۷۹۸ از طرف فرانسویان و اعلام رسمی جمهوری رومی و 
سرنوشت پاپ پی ششم به‌دنبال آن» باعث شد که روابط مذهب و انتلاب‌کبیر فسرانسه 
بازهم به‌مرحلهُ سرآشیبی بیفتد و جدال میان کیش مسیحیت و دموکراسی را پیچیده‌ترسازد. 
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جمهوریهای رم و ناپل 


پیش اذ آنکه درد بحث این موضوع جلوتر بروم اجازه‌دهید 
عقیدء خود را در باب امورایعا لیا که ما لف عقیدء شماست مدلل‌سازم. 
این تمایل عمومی نسبت به‌نظام جمهودی» که شما آن دا نیروسی 
می‌دانید و تصور می‌کنيد ما بی‌جهت در آن کشود با آن مخالفت 
می‌ورزيم آیا داقعاً وجود خارجی دادد؟ مدار کی دادیم که خلاف این 
تمایل دا در حريك از قسمتهای ایتالیا نشان می‌دهد. آزادی ددمیلان 
و دم ریشه ندوانیده.... صحیح‌است که ددناپل و به‌ویژه در تودن‌حزبی 
وجود دارد که هواخواه انقلاب کبیر می‌باشد و لی متأسفانه این نکته 
هم صحیمم است که بیشتر افراد این احزاب می کوشند آیین ستمکادی 
را درجمهودیهایی که‌هم اکنون تأسیس یافته از و برقراد ساذند .... 
حتی» برفرض که کلیهٌ قسمتهای ایتالیا آذاد شود و يك‌پارچه تحت 
حکومت واحدی ددرآید,آیا تصود می‌کنید ما ازملتی که هنوزذ به‌علت 
تصباتش در تب و تاب است و بمداً برضد ما برانگیخته شود نباید 
بیمناك باشیم... ؟ من سخت عقيده دادم که باید بیمناك باشیم. ما اگر 
تضمیناتی به‌دست آدریم که وضع حاضر دد ایتالیا همچنان باقی بماند 
منافعی پسهار خواهيم برد. 


- از نامه تالران به‌سیس» پاربس» اکتبر ۱۷۹۸ 
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ولا 


جمهو ر یهای دم و ایل 


آزموقم امضای عهدنام؛ کامپو فورمیو دراکتبر ۱۷۹۷ تا نوامبر ۱۷۹۸ که پادشاه 
ساردنی به‌شهر رم حمله برد» درقارة اروپا صلح برقرار بود. حمله پادشاه ساردنی درواقع 
سر آغازجنگ اتحادیة دوم بافرانسه بود» ازاین‌رو نظام کهن اروپایی و نظام‌نوین جمهوری 
در ۱۷۹۹ بایکدیگر به‌سختی روبه‌رو شدند. 

صلح کامپو فورمیو درحقیقت شبه صلح بود زیرا ازيك‌سو فرانسه و اتریش شرایط 
این صلح را نمی‌پذیرفتند. هريك از آن‌دو می‌خواستند سویس و ایتالیا را به‌صورت قلعه‌ای 
جنگی برخضد طرف دیگر به‌ کار ببرند. ازسوی دیگر فرانسه به‌اتفاق هلند» متحد خویش» 
همچنان درحال جنگ باانگلستان باقی‌مانده‌بود. درهمان‌احوالی که سیاست انگلیس مشغول 
آن بود که ارتشهای اروپا را درمیدان جنگ با فرانسه پشتوانة خود مازد» فرانسویان 
نخست تهدید کردند که به‌خاك انگلستان حمله خواهند برد و از انقلاب ایرلند پشتیبانی 
خواهند کرو درضمن در «نیم جنگی» که برضد تجارت امریکا با انگلستان حریان داشت 
شرکت خواهند جستسولی به‌دنبال این تهدید خطسیر ناوگان و ارتش خودرا تغییر دادند 
وآنها را به‌سوی مصر روانه ساختند؛ امید آنان ازاین اقدام آن بود که بوناپارت مانع 
بسط قدرت انگلستان در اقیائوس هند بشود چه منافع فرانسه و متحد وی» هلند» دراین 
اقیا نوس به خطر افتاده‌بود. لشکر کشی به‌مصرمیدان مبارزه انگلستان وفرانسه را به‌دریای 
مدیترانه و خاور نزديك منتقل ساخت. اشر انتقال میدان مبارزه آن شد که حل مشکل 
دولت‌انگلستان درایرلند آسان‌شد» وحکومت سلطنتی ناپل ازخاندان بوربون وامپراتوری 
روسیه درنتايج جنک انگلیس و فرانسه علاقه و منافع روشنتری یانتند» به‌طوری که برای 


۲ عصر اقلاب دمو کر اتيك 

انگلیسها. بخصوص پس‌از انهدام ناوگان جنگی فرانسه در بندر ابسوقیر و قطع ارتباط 
دریایی بوناپارت و سپاهیانش با فرائسه» آسانتر شد که متحدینی درتارة اروپا برای خود 
جمعاوری کنند و اتحادیة دوم را در اوایل سال ۱۷۹۹ تشکیل بدهند, 


سیاست شبه صلح 

حکومت هیثت مديره فر انسه در ۱۷۹۸ خواهان آن بود که صلح را در قاره اروپا 
حفظ کند تا بهتر بتواند نیروی خویش را برضد انگلستان متمرکز سازد. به‌علاوه هیئت 
مدیرُ فرانسه صلح اروپا را وسیله‌ای می‌دانست که برای خود وجهه بیشتری فراهم آورد 
خاصه که به‌تحصیل این وجهه سخت‌هم نیازمند بود و می‌خواست با این وجهه جلو بسط 
شهرت و افتخارات نظامی را بگیرد» چنانکه بوناپارت با به‌دست‌آوردن همین گونه وجهه 
و افتخارات‌نظامی مایةٌ وحشت هیثت‌مدیره شده‌بود» و نيك پیدا بودکه وجود وی‌تهدیدی 
برای نظام جمهوری نیز به‌شمار می‌رود. ناظران مطلع اوضاع» من‌جمله کسانی که همان 
میل‌فرانسویان را به‌صلح فرصت نیکی برای‌حمله بهآنان می‌شمردند» تمایلات صلح‌جویانة 
هیئت مدیره را نيك می‌پسندیدند» چنانکه درنامه‌ای که در اکتبر ۱۷۹۸ یکی‌از عمال 
انگلیسها درناپل به‌یکی از وقایع‌نگاران پادشاه ساردنی نوشته بودسوبه‌دست فرانسویانل 
افتاد-چنین آمده بود «ما طالب جنگ به‌وضم عملیتر ومحسوستری هستیم زیرا دشمن دز 

صلح‌طلبی سخت پافشاری دارد». 
آنچه دراین اوقات صلح را امکان‌ناپذیر می‌ساخت انقلاب‌کبیر بود. چنین نبود که 
حکومت فرانسه نقشه‌ای برای بسط دامن انقلاب طرح کرده باشد (باو جود اتهاماتی که 
برخلاف این‌امر به‌آن داده می‌شد). اعضای هیثت مدیره که متعاقب کودتای فرو کتیدور 
روی کارآمده بودند برعناصر دست‌راستی غلبه یانته و در کودتای سپتامیر هم توانسته 
بودند ازتجدید قدرت‌سلطنت‌طلبان جلو گیری‌کنند؛ و اينك» غلبه برجناح چپپآزادیخواهان 
انتلابی یا ريشه کن کردن آنها ویا لااقل جلب‌اعتمادآنان را لازم‌تر ازهر امری می‌شمردند 
ولی توانایی اين کار را نداشتند. پنج تن اعضای هیثت مدیره پس‌از کودتای فرو کتیدور 
عبارت بودند از روبل!» که نفوذ اساسی درسیاست خارجی دولت داشت؛ باراس۲؛ که 
در اهمیت وی به‌دلیل شهرت نامناسبی مبالغه می‌شد؛ لارویر-له‌پو؟؛ که به‌پیروی از 
طریقت خداپرستی و بشردوستی مشهور بوده مرلن دو دوثه"؛ و فرانسوا دونوشاتو". 
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جمهورهای رم و اپل ۴۳۳ 
وزیر خارجهآنان تالر ان بودکه تفوذ عملی وی دراین سالها ازحدود نوشتن عن‌تذ کاریه آمر انه 
تحاوز نمی‌کرد. کلیة این اشخاص ترجیح می‌دادند که ثیروی محرك انقلاب را فرع 
احتیاجات حکومت بکنند؛ آرزوهای مرامی دیگران را وسیل رسیدن به‌مقاصدی گردانند 
که خود معلوم می‌ساختند؛ و دارای آن توانایی باشند که دریچة شور وهیجان انقلابی 
را به‌میل خود باز و بسته گردانند یعنی آن را وسیلة پیش‌برد سیاستی بکنند که خودشان 
درپاریس برآن تصمیم گرفته باشند. برای اينکه چنین وضعی صورت‌پذیر گردد لازم بود 
هیثت مدیره حزبی دراختیار داشته باشد که عناصر طرفدار حکومت درآن متمرکز ودارای 
انضیاط سخت» و کاملا" وابسته به‌دولت باشد؛ و درعین حال حائز جنیة ملی و جنبة بمن- 
المللی بوده و اسباب‌کارسیاست مسندنشینان حکومت بشود, ولی چنین حزبی مطلقاً وجود 
خارجی نداشت و حتی به‌تشکیل آنهم کسی نمی‌اندیشید. 

انتلاب ۱۷۹۸ به‌طوری که کارلو زاگی" گفته است دیگر آن حالت راکه وسیلة 
کار يك حکومت انقلابی باشد از دست داده بسود وخود به‌نفسه موجودی خاص به‌شمار 
می‌رفت. انقلاب نیرو و زندگانی مخصوص به‌خویش را داشت شت» چنانکه به‌همان وجه که 
حکومتهای ناشی از نظام کهن را تهدید می‌ کرد دوام حک‌ومت هیثت مدیره را هم مورد 
تهدید قرارمی‌داد, دمو کراتها درفرانسه هنگامی که هیثت مدیره‌آنان‌را «هر ج ومرح‌طلب» 
می‌خواند به‌خشم و سروصدا درآمدند» و در روزنامه‌های خود از دم و کراتهای دیگر 
کشورها هواخواهی‌کردند» واعضای هیثت مديره راء ازآن‌جهت که به‌پشتیبانی‌از «انقلاب 
جهانی» برنخاسته‌است» ملامت می‌نمودند. اگراغتشاشهای‌انقلابی‌منحصر به‌خود فرانسه 
بود برای دولت فرانسه نظارت بر آن آسانتر می‌نمود. و نیز دراین‌صورت آسانتر بود که 
مزایای قرارداد صلح فاتحانه‌ای را محفوظ نگاه دارد. ولی‌نهضت‌انتلایی ایتالیا درم ۱۷۹ 
(مانند نهضت سویس و ایرلند) اصیل و ناشی از مردم محل وبااهمیت بود. وطنخواهان 
درآن کشورها نمی‌خواستند بازیچهُ سماست فرانسه قرارگیر ند یعنی به‌دلخواه هیئت مدیره 
در نهضت انقلابی خودگاه باحرارت و شور وشوق باشند و دیگرگاه ازاین حرارت بیفتند. 

بسیاری ازسران لشکری فرانسوی هم» خصومباً آنهایسی که درایتالیا بودند» خود 
را بیشتر نمایند يك نهضت انقلابی بین‌المللی می‌پنداشتند نه مأمورین دولت فرانسه. 
وطنخواهان محلی درمیدانهای مختلف جنگك؛ با تعارفهای جاذب» ازآنان تملق می‌کفتند 
وبه‌حمایت خویش‌تشوبقشان می‌کردند. ازتاریخ لشکر کشی دوموریه به‌بلژيك در ۱۷۹۲ 
قضیهةمشکل روابطمیان‌متامات لشکری و کشوری بر جمهوری‌فر انسه سایه‌انکند. دوموریه 
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۴ عصر اقلاب دمو کراتيك 
درمساععی که برای خوشایند طرفداران ایالات خودمختار دربلژيك به‌ کار می‌برد» ازلحاظ 
سهاست حکومت فرانسه درسال۲ ۱۷۹ عنصری ضدانقلابی به‌شمارمی‌رفت. روش بوناپارت 
درشمال ایتالیا از آن‌هم دوپهلوتر بود. بوناپارت درقرار متارکة جنک با پادشاه ساردنی و 
مردود شمردن جمهوریخواهان ساردنی و در قرارداد صلحی که در کامپو فورمیو با اتریش 
بست_قر اردادی که ضمن آن ونیز را به‌اتریش تسلیم کرد و انقلاب ونیز را محل اعتنا 
قرار نداد-پا روی تماپلات سیاسی منتفذترین دموکراتهای فرانسه و ایتالیا گذاشت» 
زبرا اینان هم مانند بوئوناروتی عقیده داشتند که صلح و سازش با پادشاهان اساسا موردی 
ندارد. با این‌حال» بایدگفت که جمهوری سیزالپین موجودیت خود را مدیون بوناپارت 
بود. به‌علاوه بوناپارت با انقلابیون ایتالیایی درناحیه لومباردی دوستی می‌ورزید» واین 
امر چنان اعتباری برای او فراهم ساخت که سیل سرزنش به‌سوی هیثت مدیره روان شد 
که چرا با انقلابیون کشورهای دیگر دمسازی نکرده است» حال‌آنکه همان ملامتگران 
قهرمان‌پیروزی پل‌لودی! را به‌عنوانآزادکننده ایتالیا می‌ستودند. پسآزعزیمت بوناپارت 
از ایتالیا وطنخواهان اپتالیاگرد دیگر سران لشکری فرانسه» مخصوصاً برون۲» ژوبر۲؛ 
وشامپیونه* جمع شدند. 

مطلبی که پیوسته برسرآن» آن‌هم با خشنترین صورت» بحث می‌رفت» این بود که : 
چه کسی حق دارد ازغنایمیکه اشغال نظامی و انقتلاب محلی فراهم می‌آورد بهرمند شود؟ 
درمناطق اشغالی اموالی مصادره می‌شد» واملاکی متعلق به‌حکومتهای سابق وا موسسات 
مذهبی ضبط می‌گردید. دراین موارد بازهم همان پرسشی که از ۱۷۹۲ مطرح بود تکرار 
می‌شد. به‌اين پرسش چند پاسخ ممکن بود بدهند. یکی‌آنکه دولت فرانسه مناطق اشغالی 
را تنها به‌دیدء کشورهایی که موقتاً اشغال کرده است بنگرد؛ درطول مدت اشفال ازمنایع 
مالی آنها درحهت مقاصد جنگی خویش استفاده کند؛ و دراین مدت اختیار امور نواحسی 
اشغالی را به‌دست خود ومأموران‌کشوری که کسیل می‌دارد نگاه دارد. لازمه این سیاست 
آن بودکه مأموران کشوری‌نظارتی سخت بر اعمال و رفتار نظامیان داشته باشند» ودولت 
فرانسه هم براعمال و رفتار وطنخواهان کشورهای اشغال شده نظارت بکند - ولی عملا" 
ثابت شد که هیچ‌يك اراین دونوع نظارت امکان‌پذیر نمی‌باشد. جریان دوم درمورد سران 
لشکری فرانسه درمناطق جنگ این بود که برای خودشان اندوخته‌های مالی فراهم 
می‌کردند (چنانکه بوناپارت چنین کرده بود» و برون و دیگر سرداران هم به‌میزانی کمتر 
ثروت شخصی گرد آورده بودند), راه فر اهم آوردن این ثروتهای شخصی آن بود که نظارت 
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جبهور های رم و ابل ۳۴۵ 
برتهی احتیاجات نظامی را ازمأمورین کشوری اعزامی ازپاریس می‌گرفتند» و آن‌را به‌ستاد 
فرماندهی خود منتقل می‌ساختند. فرماندهان نظامی فرانسه درایتالیاء با پیروی ازاین راه 
و رسم» به‌پشتیبانی ژاکو بنهای ایتالیایی ازخود امید داشتند چه باآنان قرارداده بودندکه 
بالاتفاق دربرابر هیئت مديرء فرانسه ایستادگی. کنند و آن را درانظار از اعتبار بیندازند. 
درهمین اوقات عناصر انقلابی ایتالیا (مانند وطنخواهان هلندی درچند سال تبل) خواهان 
آن بودند که خودشان از ثمرات انقلاب بهره‌مند شوند؛ جمهوریهای نوینی به‌وجود 
بیاورند» نهابنکه به‌مثابهٌ ملل مغلوب مورد بهره‌برداری قرارگیر ند؛ از این‌رو درعین آنکه 
درباب مصادرء منظم اموال پاره‌ای حقوق به‌فرانسویان می‌دادند» يا پرداخت وجوهی را 
به‌موجب فرارداد مخصوص به‌مقامات نظامی فرانسه گردن می‌نهادند» نسبت به‌اقدامات 
خودسرانه و غارتگرانه اعتراض می‌کردند» و درآمد فروش املالك ضبطی را برای انجام 
مقاصد خاص خود نگاه می‌داشتند. 

نهضتهای انقلایی صلح و سازش را درخار جح مرزهای فر انسه اممکن ساخته بودند 
زیرا هیثت‌مدیره نه‌می‌تو انست‌جلوی‌این نهضتها را قبلآزوقوع بکیرد و نه می‌توانست پس‌از 
وقوع آنهارا مردود شمارد. درمیان سوییسیها بسیاریاشخاص وجود داشتند(مانند اوکس" 
در بال"؛ لاهارپ" در وو!. و اوستری* در زوریخ) که می‌خواستند از فرصتی که پیش‌آمده 
بود این نتیجه را بگیرند که تشکیلات حکومتی سویس را متبدل سازند. به‌علاوه بوناپارت 
مایل بود نظارت فرانسه را برقسمت علیای رودخانة رن (یعنی ناحیه واله") برقرارسازد 
تا به‌این‌وسیله ارتباط میان خالْك فرانسه و سرزمین جمهوری سیزالپین را تأمین گرداند. 
محافظه کاران سویسی برای حمایت خویش به‌دولت انگلیس و دولت اتسریش چشم امید 
دوخته بودند. هیثت مدیره فرانسه اگرانتلاییون سویس را نادیده‌می‌گرفت درواقع خدمتی 
به‌دشمنان خود کرده‌بود. ازاین‌رو همان‌طور که کمیتة امنیت عمومی در 6 ۱۷۹ به‌هلندیها 
گفته‌بود» هیثت مدیره هم درتحویل‌سال ۱۷۹۷ به۱۷۹۸ به‌سویسیها گفت بهتر و به‌مصلحت 
آنان است که خودشان انقلاب سویس را به‌راه بیندازند؛ نیز به‌ژثرال‌برون فرمان دادکه 
پاقو ای فرانسوی‌خود از انقلاب سویسیها پشتیبانی بکنده و ازآنجا که‌انتلاییون سویسی 
مردمانی ملایم و جماعتی سرخورده بودندکه شدت عمل را هم خوش نمی‌داشتند انقلاب 
سویس درحقیفت با مداخلة فرانسویان جامعمل پوشمد» وبراثرآن جمهوری هلوتيك در 
ماه مارس رسماً اعلام شد. درفصل بعد دراین‌باره بحث خواهیم کرد. 

در همین احوال اغتشاشاتی در رم در حال تکوین بود. جماعتی از دمو کراتهای 


و و ۱۱۹۰ 


۷ ۳ عصر اقلاب دم وکراتيك 
ایتالیایی» از تمامی واحی ایتالیا» که دوسال پیش در میلان کنگره‌ای از خود تشکیل داده 
بودند» پس ازآنکه‌جمهوری سیزالپین استقرار یافت روی به‌سوی رم نهادند. این جماعت 
درکنارساکنان دائمی رم» که خواهان تحولانی در حکومت عرفی و شرعی پاپ بودند» 
جنا ح افراطی را تشکیل دادند. اقدامی‌راکه فرانمویان دراین‌اوضاع و احوال می‌توانستند 
به‌جای آورند بسیار مبهم و امعلوم بود مگر اينکه حادثه‌ای روی می‌داد. روشن بودکه 
هم هیثت مدیره و هم پاپ تا هنگام بروز چنین حادثه‌ای مصلحت خود را دراین می‌دیدند 
که با یکدیگر در صلح و آشتی باشند: هیئت مدیره» از آن جهت که می‌خواست دولت 
اتریش را آرام نگاه دارد؛ و پاپ» از آن جهت که می‌دانست سرزمینهای تابع وی بیشتر 
در خطر تهدید اتریش است تا فرانسه» و نیز بیشتر در تهدید پادشاه ناپل می‌باشد تا 
انقلابیون ایتالیا. با وجود این دستگاه پاپ قادرنبود نظم را در شهر مشوش رم حفظ‌کند» 
چنانکه درم۲ دسامبر ۱۷۹۷ دوفو! ژنرال فرانسوی درضمن يك تظاهر سیاسی اهالی‌شهر 
در نزدیکی سفارت فرائسه کشته شد. کشته شدن دوفو امری نبودکه دولت فرانسه‌بتواند 
از آن بگذرد زیرا اين قتل خاطرة کشته شدن هوگو دو باسویل" را که پنج سال پیش در 
اوضاع و احوالی مشابه روی داده بود به‌باد می‌آورد. در غوغایی که متعاقب حادثه‌رخ 
داد هیئت مدیره از لحاظ سیاسی نمی‌توانست عذر حکومت پاپ را در این باب بپذیرد. از 
این‌رو سربازان فرانسوی مقیم میلان شهر را اشغال کردند. در ماه فوریه جمهوری رم 
نیز رسماً اعلام شد. چیزی نگذشت که انقلابیون ایتالیا که از اطراف راه انتاده بودند و 
اينك در شهر رم گردآمده بودندء تقاضبای جمهوری کردن ناپل را هم نمودند. این تقاضا 
با مقاوت هیئت مدیره روبرو شد و تا يك سال بعد صورت عملی نیافت و آن هم براشر 
اثتلافی بود که میان یکی از سرداران فرائسه و ژاکوبنهای ایتالیا صورت گرفت. 

پدید آمدن دوحمهوری انقلابی دیکر در زمان صلح و ظرف سهماه بعد از عهدنامة 
کامپو فورمیو حفظ صلح را از حدود صلح موقتی هم دشوارتر ساخت. اوضاع تازه برای 
اتریشیها مطلفاً قابل قبول نبود. امید فرانسویان این بود که» با آزاد ساختن ایالات 
امپراتوری مقدس رم» از سلطه پاپ که در کنگره راشتات" تحت بررسی بسود اتسریشیها 
سرژمینهای تابع‌پاپ را درآلمان بگیر ند (چنانکه عملا هم دراستف اعظم‌نشین سالزبورگ 
و جاهای دیگر این کار را کرده بودند)» و در مقابل نه تنها دست از دعاوی خود در 
بلژيك بردارند بلکه ازمقاصد جاءطلبانة خویش هم در ایتالیا صرف نظر کنند. ولی‌حکومت 
خاندان ها پسپو رگ می‌خواست‌آن تحول اساسی را درآلمان بپذیردکه از طریق مذاکرات 


1. ۵۸ 2. 13580 46 6 3. ۲ 


جمهور های رم و پل ۴۳۲۷ 
سیاسی عادی و قرار و مدار میان دولتها بوجود آمده باشد» و از این‌رو تحولاتی راکه 
اقدامات انقلابی‌موجب آن بود نمی‌توانست قبول کند. حکومت اتریش می‌توانستءبدون 
مانع و محظور شدید اخلاقی» پابان عمر هزارسالة امپراتوری مقدس رم و خاتمه یافتن 
عمر کشور مستقل لهستان و یا سرآمدن عمر جمهوری قدیم ونیز با پابان سلطنت عرفی 
پاپ را بنگرد. ولی نمی‌توانست هیچ تغییری راکه به‌نام‌انقلاب بزرگ فرائسه روی‌دهد» 
و فرانسویان آن را تقویت کنند بپذیرد. طرز تفکر و نحوء تصورات دربارة مسائل» اساس 
موضوع را تشکیل می‌داد» هرچند که انگیزه‌ها در دوطرف از واقعیات می‌بود و هرچندکه 
سرزمین پهناورتر و قدرت بیشتر و با مزیت نظامی در جلو دوطرف قرار می‌گرفت. 

از يك‌سو تا مدتی که شبه صلح ادامه داشت» و تا هنگامی که فرانسه نیرومندبود» 
بازهم میل عمده هیئت مدیره برحفظ صلح بود» و درعین آنکه عناصر افراطی هیثت مدیره 
را «اعتدالی» می‌شمردند بازهم انتظار آن می‌رفت که جمهوریخواهی انقلابی گسترش 
یابد. از سوی دیگر دولت اتریش چندی بود حالت ضدانقلایی به‌خود گرفته بود واز این 
جهت در اروپا زبانزد عام و خاص بود. اتریشیها از توطله‌هایی که در وین و مجارستان 
در ء ۱۷۹ کشف شده بود (و از توطٌ یونانیها در ۱۷۹۷ به‌نفع ریگاس و ولستینایس که 
منجر به کشف آن و توقیف وی در اراضی اتریش و اعدام وی به‌وسیلة ترکها در بلگراد 
گردید)» و مواجه شدن با مشکل فرو نشاندن انقلایمون در گالیسی (کسه در ۱۷۹۵ از 
لهستان به‌قلمرو اتریش افزوده شده بود) و در وئیز و ایالت ونسی ( که در ۱۷۹۷ به‌آن 
منضم شده بود) ترسیله‌بودند» و» به‌علاوه» مجبور بودند وجود جمهوری سیزالپین را در 
مرزهای خود تحمل کنند؛ ودیگر تابآن را نداشتند که نهضت جمهو ریخواهی را درایالات 
تابع حکومت پاپ که احتمال بسیار می‌رفت به‌ایالت ونسی هم سرایت کند و با نهضت 
جمهوریخواهی را در سویس که خطر سرایت آن به‌داخل اتریش می‌رفت بهدیدة اغماض 
پنگرند. دولت انگلستان هم که وارد اتداماتی برای سرنگون ساختن جمهوری باتاو شده 
بود مایل نبود به‌این روش جمهوری شدن کشورهای اروپایی» که بااوضا ع آن روژموجب 
سلطه اروپایی فرانسه می‌شد» گردن نهد. 

حکومت هیثت مدیره خواهان صلح و آرامش بود» ولی صلح امکان‌پذبر نبود زیر ا 
فرانسویان نمی‌توائستند انقلابهای ملی کشورهای دیگر را رد ونفی کنند» و دولتهای 
محافظه کار اروپایی هم نمی‌تو انستند این گونه انتلابها را تحمل کنند» به‌طوری‌که زاگی" 
می‌نویسد: صلح امکان‌پذیر نبود «برای اينکه انقلاب و وحشت از انقلاب درخود هیکت 
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پ/ ٩6 ٩۶‏ عصر ا تفلاب دم وکرا یاک 
مدیره یا در اعضای هیئت مدیره وجود نداشت» بلکه این امر درنفس وجود جمهوریهای 
سیزالپین » رم» باتاو» هلوتيك نهفته بوده و تا هنگامی که این جمهوریها برسرپا بودند 
اروپا نمی‌توانست امید به عیلح داشته باشد.» 

پیدایش جمهو ریهای خواهر در آغاز امر در حکومت فرانسه سرور وشعفی پدید 
آورد» و بعضی معتقد به‌سودمند بودن این جمهوریها بودند» ولی این شعف و سروربه 
تدریجی که ماهها برآن می گذشت ت باشك و تردید آمیخته می‌شد. کسترش انقلاب در 
کشورهای دیگردمو کر اتهای پیشتازرا درفرانسه به‌هیجان‌آورد. ظهورمجدد درخواستهای 
دموکراتيك در فرانسه یعنی « آیین ژاکوبنهای نو » که در بهار ۱۷۹۸ بسیار برجسته 
می‌نمود» و که در انتخابات آن سال اکثریت را برده بسوده در کشورهای خدارج تأثیر 
متقابل می‌بخشید» وانقلابیون‌خارجی را دلگرمی می‌داد. حکومت‌هیثت مدیره‌این انتخاب 
دمو کراتيك را با کودتای فلورآل در ماه مه باطل ساخت. هیئت مدیره اژ آن‌رو دست به 
اين کار زد که آن نیز مانند حکومتهای دیکر» و از آن جمله حکومت امریکا در ۱۷۹۸» 
به‌انتقادهای علنی که «دمو کراتها»ه می‌کردند اعتراض داشت» و نیز از آن می‌ترسید که 
دموکراسی افراطی با مسكك بابوف یعنی عقاید اشتراکی آن ایسام همعنان شود. همچنین 
تمایلی را که دمو کراتهای افراطی پیوسته برای جنگ مقدس در راه آزادی و انقلاب در 
کشورهای خارجی نشان می‌دادند خوش نمی‌داشت. آرام نگاه داشتن اتربش برای‌پیروزی 
برانگلستان امری ضروری شمرده می‌شد» وبرای‌آرام ساختن تن اتریش لازم بودهم‌افر اطیون 
فرانسوی و هم انراطیون جمهوریهای خواهر تحت مراقبت قرار بگیرند. آشفتگی دراین 
حمهوریهای خواهر بود که تالر ان را وادار کرد طی يك نامه رسمی در ماه ژوئیه ضرر 
جمهوریهای خو اهر راء به‌استثنای جمهوری باتاو که از خود قدرتی داشت و در جنگ‌با 
انگلیس وجودش به‌درد می‌خورده برای فرانسه بیش از فواید آن بداند چه‌این جمهو ریها 
باعث آن شده بودند که منابع جنگی فرانسه را در راه حمایت از خویش مصرف کنند و 
برتراری صلح را در ار اروپا ناممکن گردانند. هيچ‌گاه نباید فراموش کرد که» مطابق 
يك سند فرانسوی که برخلاف معمول رلك و راست انشا شده» جمهوریهای خواهر برای 
تأمین مزایایی جهت فرانسه به‌وجود آمده بودند» و از این‌رو نمی‌بایست به آنها با دید 
مساوی با کشور فرانسه نگربست» و فرانسه میل داشت آنها فتط تا حدودی «آزادی» 
داشته باشند یعنی آزادی آنها به‌اين انداژه باشد که وابسته و تابع فرانسه باشند نه‌آنکه 
به‌آنها اجازه داده شود تا بیطرفی اختیار کنند با درف دشمنان فرانسه قراز گیرند. هیئت 
مدیره واقع‌بین فرانسه ایمان خالصی به‌رشتة روابط مرام جمهوریخواهی نداشت تا به‌آن 
دلیل ملل دیگر را در مدار خویش نگاه دارد. 


جبهورهای رم و ایل ۳۴۳۹ 

دولت انگلستان‌چنین تظاهر می‌کردکه معتقد است» باادامه دادن به‌جنگ با فرانسه» 

در راه آزادساختن « اروپا » مي‌کوشد. انگلستان نمی‌توانست به‌اندازمٌ فرانسه بیطرفی 
کشورهای الث را تحمل‌کند» از این‌رو» اقدام‌اتریش را درصلح بافر انسه عملی خفت‌آوز 
می‌شمرد و اصرار پروس را درحفظ بیطرقی بر نزديك‌بینی فوق‌العاده و دوراندیش‌نبودن‌آن 
دولت حمل می‌کرد. هنگامی که انگلیسیها» درماه‌آوریل» اوگان جنگی خود را به‌دربای 
مدیتر انه‌فرستادند» از دولتهایی که وارد جنگ‌نبودند تقاضا کردندکه‌این ناو گان را به‌بنادر 
خود بخصوص بندر ناپل»لگهورن» و بندر ونیز که‌اکنون جزء‌اتریش شده بود راه‌بدهند؛ 
و» به‌علاوه تقاضا داشتند که دولت ناپل و دولت اتریش هر کدام دست کم ۰ لنفر ناوی 
برای خدمت در کشتیهای جنگی انگلیس تهیه کنند, انگلیسیها پیشبینی می‌کردند که راه 
دادن به‌ناوگان جنگی انگلیس در ناپل موجب خواهد شد که فرانسویان» به‌دلیل آنکه 
دولت ناپل بیطرفی خود را نقض کرده است» به‌آن کشور حمله برند» وهمین عمل‌به‌نوبهٌ 
خود باعث آن می‌شود که اتریش دوباره وارد جنگ شود به‌طوری که تشکیل اتحادية 
دوم برضد فرانسه قابل اجرا شود. ولی عملا" هنگامی که نلسن دریادار انگلیسی» پس‌از 
شکست دادن‌ناوگان فر انسه درمصر» درناپل پیاده شد» هیئت‌مدیره فرانسه دست‌به‌اقدامی 
نزد» و تنها پادشاه ناپسمل بود که» به‌راهنمایی نلسن و دیگر مشاوران انگلیسی خود» 
در حمله به‌قوای فرانسه در رم پیشتدم گردید. در این اوقات» بعنی درپایان سال۱۷۹۸» 
چشم امید انگلستان درآزاد ساختن اروپا به‌دولت روسیه دوخته شده بود. ولی انگلیسیها 
به‌موجب سندی, که مانند سند فرانسوی که فوقا ذکر آن رفت ركك و راست بود» به‌دنبال 
منافع خاص خود بودند. و این سند تصریح داشت‌به: «کمك مالی دادن به‌سپاهی‌ازروسها 
در راه مقاصد انگلیس... برای حمله شدید به خاك هلند» بازستاندن جزيرةٌ مالت» دفاع 
از عاك سویس و بازکردن راه بازارهای آمریکای جنویی وتصرف بندرفر انسوی برست»". 
خیلی بجاست که در اینجا نسبت به‌این «واقعیت» یا روش قدیمی دولتها در دنبال 

کردن منافع خاصاٌ خود اصرار بورزیم. در این باره از تاکید مستمری که آلبرت سورل 
کرده است عاقلانه‌تر نمی‌توان اندیشید و آن این است که مشاجرات دول اروپا در اين 
زمان‌هم عبارت ازمرحلة تکمیلی همان رقابت دیرینة فرانسه باحکومت خاندان‌هاپسو رگ 
و «دومین جنگ صدساله» میان فرانسه و انگلیس می‌بود. ولی» با توجه به‌نوع متحدین 
وستایشگرانی که هردولت در ضمن این مشاجرات می‌توانست به‌خود جلب کند» می‌توان 
گنت جنگ اواخر قرن هجدهم میان دولتهای اروپایی دارای يك جنبة قوی مرامسی 
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نیز بود. به‌اين معنی که صورت تشکیلات اروپایی وابسته به‌اين امر می‌شد که کدام‌طرف 
جنگ را ببرد و پا» به‌عبارت دیگر» و ابسته به‌این مطلب می‌شد که ماهیت سازشی که این 
کشمکش را حل و تصفیه کند چگونه باشد. حاصل آنکه جنگ مذکور جنگ دموکراتها و 
جمهوریخواهان بود برضد سلطنت‌طلبان و اشراف. 


جمهوری زرم 


نارضایتی و بینظمی سالیانی دراز همچون مرضی بومی به جان ایالات تابع پاپ و 
شهر رم‌افتاده بود. چنانکه درشهر ۰ ۱۵۰۰۰۰ نفری رم‌که کشیشها برآن حکم می‌راندند» 
تنها میان سالهای ۵۸ ۱۷ تا ۱۷۹۹ چهار هزار فقره قتل اتفاق افتاد» وحتی پیش‌ازورود 
سپاهیان فرانسه به‌آن شماره کودکان سرراهی رم به‌هزار نفر می‌رسید. از آنجا که فقط 
کارهای ساختمانی و تزیینی کلیساها یگانه صمنعت و هنر شهر به‌شمار می‌رفت و هنرهای 
زیبا و تعلیم و تربیت هنرجویان مانند تحصیل در آکادمی فرانسوی در رم یگانه اشتغال 
جمعی ازمردم می‌بود» عده افراد طبقَهٌ متوسط جامعه» به‌آن‌نوعی که طبقة متوسط درشمال 
ایتالیا و کشورهای شمالی اروپا وجود داشت» انگشت‌شمار بودند. به‌دنبال از دست‌رفتن 
حوزه‌های شمالی یعنی پس از شورش بولونی و فرارا برضد حکومت روحانی زم وانضمام 
آنها به‌جمهوری سیزالپین سرزمینهای تابعم حکومت پاپ منحصر به‌آن قسمت از کشور 
ایتالیا شدکه نسبت به‌سایر نواحی ایتالیا سخت بی‌حاصل و کم تولید بود. نواحی روستایی 
آن سخت محنت زده بوده چنانکه در ۱۷۹۱ در نزدیکی فانو! در ساحل آدرياتيك» 
روستاییان شورشی برپا کردند. اسقف محل در این باره چنین گزارش داد. «شکایت ازدستگاه 
حکومتی عموهیت دارد» و دراینجا افرادی وجود دارند که علناً فرانسویان را آزادکننده 
می‌خوانند» وحتی‌به‌درجه‌ای پیش‌رفته اند که بر ای ورود فرانسویان محرمانه‌تهیه می‌بینند». 
اما وقتی سربازان فرائسوی وارد این ناحیه گشتند» حتی هنگامی که بهآنجا نزديك شده 
بودند» روستاییان را وحشت فراگرفت. در شهر رم فقر عمومی با ثروت نمایان معدودی 
غانواده‌های توانگر صحنه‌ای متضاد به‌وحود آورده بود. قسمت عمدء درآمد این چند 
خانواده ازاملاکشان می‌رسید» و املاك چنان وسیم بودکه با وجود روش‌کهنة کشاورزی 
که در آنها به کار می‌رفت می‌توانست برای آنان زندگانی پرجاه وجلالی درشهررم‌فراهم 
ساژد, 
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جمهور بهای رم و اپل ۲۵۱ 
سر گیلبرت‌الیت! وضم عمومی شهر رم را در ۱۷۹6 این گونه توصیف کرده است: 
«میان طبقَه اعیان و شاهزادگان و طبقٌ کفشدوز وپیشه‌ور صنف دیگری دیده نمی‌شود» و 
خانه‌ها يا از نوع کاخهای سلطنتی است و يا از نوع کلبه‌های رعیتی» و انقلابی را در 
رم قریبالوقوع می‌پنداشت که فقط تعصبات محلی جلوی آنرا گرفته باشد. سر گیلبرت 
الیت پیرو مکتبی بود که عقیده داشت انقلاب را مردمی نادان و از جان گذشته برپا 
می‌سازند. با این فرض که جامعه‌ای فاقد طبقهٌ متوسط باشد تا در برابر نفوذ روحائیت 
و قدرت حکومت از استقلالی بهره‌مند گردد (چنانکه درشهر رم حال به‌اين منوال بود) 
امر حیرت‌آور آن خواهد بود که در آن جامعه هر گونه نهضت انقلابی بتواند پدید آید. ‏ 
پاپ پیوس‌ششم در سالهای پیش کوشیده بود اصلاحاتی» از نوع اصلاحات استبداد 
نورانی در کشورهای دیگر اروپاء در کشور خود جاری سازد واین اصلاحات‌رامخصوصاً 
به‌وسیل روفو؟ وزیرش جامهٌ عمل بپوشاند» اما وزیر در ضمن این اصبلاحات در میان 
ملاکین عمده دشمنانی پیدا کرد به‌طوری که پاپ اورا از کار برکنار ساخت. پاپ در۱۷۹۷ 
اجازه داد زمینهای زراعتی متعلق به‌موسسات مذهیی را بفروشند تا از این راه وجوهلازم 
برای مصارف عمومی‌فر اهم‌شود. این اصبلاحات مالی‌هم بی‌نتیجه از آب درآمد. نشراسکناس 
و تورم و کسر بودجه و وام هر کدام اثرخود را ظاهر ساختند. تاریخنویسانی که بادستگاه 
پاپ ارتباط کامل داشته‌اند براین نکته اتفاق دارند که اوضاع و احوال» هم در حوزة 
روحائیت و هم در حورةٌ حکومتی پاپ» محتاج به‌اصلاحات سیاری بوده است, دود 
براسچی" برادر زادهُ پاپ که در تجارت ارزاق عمومی شهر وارد بود و از این راه ثروتی 
که مشروع بودنش محل تردید بود گردآورده بوده روزی در خیابانهای شهر طرف‌حملهة 
جمعیت واقع شد» پنجره کالسکه‌اش شکست» مردم بانوکرش خشونت کردند؛ شهربانی 
اعلام کردکه توطنه‌ای برای منفجرساختن خانهٌ او هم در کار بوده است. این گونه فشارها 
و شدت عملها در شهر بسیار دیده می‌شد» ولی از نظر انقلاب حالت مقدماتی داشت و 
مرکزی هم برای ادارء آن وجود نداشت. 
در رم برای ایجاد انقلاب» به‌صورت اروپایی آن» از نظر روشنفکری وسایل و 
اسباب کار ناچیز و اندك می‌نمود. درناپل و میلان در نیم‌قرن قبل از این وقابع» مغزهای 
متفکر ایتالیایی به‌نام «فیلسوفان» وجود داشت» ولی در شهر رم از آن نمونه‌ها بسیارکم 
ظهورکرد. طریقه ژانسنیسم هم که درتوسکان و در دانشکده‌های حوزه رودخانة پو بسیار 
نیرومند بود در شهر رم که مقر پاپ بود پیروانی اندك داشت. فقط ورود سیل کشیشان 
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۳ ۸ عصر انقلاب دم وکرا تیال 
مهاجر فرانسوی در ده ۱۷۹۰ به‌شهر رم تا اندازه‌ای اهالی را به‌اتفاقات تازه‌ای که در 
اروپا روی می‌داد آشنا ساخت. در زم بیمی از سازمان فراماسوثری وحود نداشت چه 
عضویت در این سازمان» به‌عنوان اینکه انجمتی سری و فراموشخانه است از زمان پابی 
بندیکتوس چهاردهم برای کاتولیکها تحریم شده بود.آ کادمی فرانسه در رم» که‌درسالهای 
انقلاب‌کبیر فرانسه همچنان کانون تجمع فرانسویان مقیم رم بود» در نظراولیایحکومت 
پاپ آشیانة توطثه گران ماسونی به‌شمار می‌رفت. مردی شیاد و کیمیاگر و مدعی دانش 
و مهارت پزشکی یعنی کاگلیوسترو امعروف از پیش خود شعبه‌ای از فراماسونی تأسیس 
کرد (که باید قبول کرد ازاین راه ناحیةٌ شما لآلپ ر امسخرئفوذ خویش نمود), این شخص 
جلب به‌محاکمه شد» در ۱۷۸٩‏ در رم محکوم گردیدء و در ۱۷۹۵ در زندان رم جان 
سپرد. محافئله کاران رم کا گلیوسترو را کما بیش «عنصر انقلابی» می‌شمردندء و انتلاب‌به 
عقیدء آنان نوع تازه‌ای از شیادی اجتماعی بود. از این‌رودر رم هم» مانند جاهای دیگر» 
طراحان ائقلاب به‌محلكٌ کلیمیان روی آوردند و با بهودیها بنای آمیزش را گذاشتند و 
عقد برادری بستند خاصه که پاره‌ای از مردم را عقیده براین بودکه بهودیها موجدانتلاب 
فرانسه بوده‌اند. 

با وجود تمامی مشکلات و موانع در ۱۷۹۸ در شهر رم انقلابی روی نمود» و 
جماعت عمده‌ای از اهالی در آن شرکت جستند. يك هن از ارتش فرانسه در ایتالیا» که 
در اين هنگام الکساندربرتیه" جانشین بوناپارت فرمانده آن بود» در ۱۰ فوریه وارد رم 
شد. به‌پاپ امر شد ازشهر خارج شود و حکومت پاپی‌منحل گردید. در۵ ۱ فوریه‌درمیدان 
قدیمی فوروم۲» که هنوز کاوشهای تاریخی در آن نشده بود و در آن چند ستون باستانی 
رم در میان گله‌ای از گاو و گوسفند که میچریدند برافراشته بود» برتیه چند صدنفر از 
وطنخواهان را جمع کرد» و درمیان تحسین و غریو شادی آنان» منشور حکومت ملت‌را 
اعلام داشت. این منشور مبنی برآزادی مردم رم وتعلق خاطر آنان به«حقیقت» عدالت» 
آزادی» و مساوات» بود؛ ودرعین آنکه تصریح داشت که «قدرت روحانی پاپ بایددست. 
نخورده باقی بماند» حکومت عرفی وی را ملغی می‌ساخت. چند هفته بعد قسانون اساسی 
اعلام گردید. چنانکه قبلا گفته شد این قانون اساسی را چهارنفر فرانسوی انشا کرده 
بودند؛ و در ماد ۵بس آن مقرر داشته بودند تا اعلام تصمیم بعدی (که هرگز صورت 
وقوع نیافت) هیچ قانونی در جمهوری نوبنیاد رم تا موقعی که به‌امضای فرمانده‌نیروی 
نظامی فرانسه فرسیده باشد قابل اجرا نتواند بود. این نکته در خوردقت و شابان ذکر 
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جمهورهای رم و اپل ۴۵۳ 
است که هیچ يك از دولتهای خسارجی جمهوری رم را رسماً نشناخت مگر ابالات‌متحد 
امریکا» آنهم با وضعی مخصوص به‌این معنی که نمایندهة امریکا در رم يك نفرایتالیایی‌بود 
که‌استوار نامه‌اش به‌عنو ان‌نماینده در«شهر رم» بود (نه در دربار پاپ) و به‌عنوان‌کنسول 
امریکا کار می‌کرد. پس از انقلاب رم و اعلام جمهوری» این نماینده تصمیم گرفت‌همچنان 
برسر کار و با عنوان خود باقی بماند. 

«ژاکوبنهای» رم چه کسانی بودند؟ پاره‌ای از آنان از طبقهٌ نجبایعنی دوکها و 
شاهز ادگان‌مانند شاهزاده بو رگزه! ودوتن دیگر ازهمین خاندان بودند. پزشکان در میان 
ژاکوبنهای رم بیش از-هرجای دیگر بودند چنانکه آنژلوتجی" پزشك کنسول یامدیرامور 
حمهوری شد. وکلای دادگستری هم چنانکه معمول است» دراین فعالیتها شر کت‌داشتند 
از آن‌جمله چوریالی" بودکه در دادگاههای پاپ کار می‌کرد. کارمندان غیرروحانی ادارات 
پاپ» که چون آبین اداری دستگاه حکومتی پاپ برآن بود که روحانیان هموازه مقامات 
عالی اداری را داشته باشند راه ترفیم و ترقی برآنان بسته بود» نیز عده‌شان در صفوف 
انقلایی زیاد بود. از همین قبیل بودند کسانی که امید داشتند املاك موقوفة مذهبی رابه 
قیمت ارزان خریداری کنند یعنی همان اقدامی‌که پاپ پیوس ششم در فروش املالشموقوفه 
قبلا" هم به‌جای آورد و سابقه‌ای برای این کار ایجاد کرده بود. همچنین درصف عتامبر 
انقلابی هنرمندانی مانند پیرانزی؟ وچراتچی"پیکر تر اش وحود داشتند. شخص اخیر الذ کر 
قبل"دوبار به‌امریکا رفته» درآنجا با دموکر اتهای‌فیلادلفیا حشرو نشرپیداکرده و به‌عضویت 
انجمن فلسفی امریکا انتخاب گردیده» ومجسمه‌های نیم‌تنه ای از و اشینگتن »همیلتن»جفرسن » 
و ادمز ساخته بود که هنوز هم معروفند. در میان بهودیان رم که در روز ورود برتیه به 
شهر علامت محلة کلیمیان را از لباس خود برداشته بودند معدودی بودند که می‌خو استند 
به‌مشاغل عمومی وارد شوند ولیافت‌آن را هم داشتند. عده‌ای ازآنان به‌سیاه‌ملی پیوستند 
ولی هیچ‌يك به‌عضویت سنای جمهوری انتخاب نشدند. بهودیان دررم یگانه اقلیت‌مذهبی 
بودند. شگفت آورترین مطلب‌درباره جمهوری رم‌آن است که عده‌ای‌از زوحانیون کاتوليك 
هم آن را پذیرفتند. 

چهارده‌نفر ازییست وشش‌نف رکاردینالهای شهر درمراسم دعای‌مخصوص در کلیسای 
بزرگ سن‌پیر درماه‌فوریه شرکت کردند تاسپاس خدای را درباره «آژادی بازیانته» به‌جای 
آرند. البته صحیح است که به‌تدریجی که انقلاب شدیدتر می‌شد غالب این عالیمقامان 
روحانی ازصحنة آزادیخواهی ویا جمهوری طلبی بیرون می‌رفتند. باوجود اين آنتی‌چی" 
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۳ ۵ ۳ عصر لاب دم وکراتيك 
و آلتیری!» دوثفر از کاردینالها» تاآئجا پیش رفتند که عمللا" ازعضویت شورای عالی مقدس 
استعفا دادند. دلیل این اتدام آنان هنوز هم معلوم نشده ولی می‌توان تصورکرد که آنان 
یا از تبیعد شدن ویا ازتحمل اقدامات ضد روحانی سخت اراحت بوده‌اند. با فرض اینکه ۱ 
فرصت طلبان وپیروان مکتب فلسفی کلبیون (بدبینان) درسلسله مراتب آن‌روزی روحانیت 
کاتوليك وجود داشته‌اند بازهم لازم نمیآیو شاید هم خطا باشد-که پذیرش جمهوری 
را رکه نتيجة قطعی آن پایان حکومت عرفی پاپ بود) از طرف بزرگان مذهب کاتوليك 
فرصت‌طلیی محض بدانیم یا آن را به‌شرم وحیای آنان حمل‌کنیم. باید به‌خاطر آوریم که 
کاردینال چیارامونتی که بعداً به‌مقام پاپی رسید» وپاپ پیوس هفتم خوانده شد» درقلمرو 
روحائی خود نزديك بولونی» جمهوری سیزالپین را که تازه از ولایات تابع پاپ جدا شده 
بود پذیره گشت. به‌علاوه خطاب معروف خود را درعید میلاد مسیح دربارة مسیحیت و 
اصول دمو کراسی انشاد کرد» و این عمل وی فقط چند هفته پیش ازآن بود که مطرانهای 
همقطارش برای نظام نوین جمهوری در رم دعا کردند. 

از حوزهٌ خودکلیسای بز رگه سن‌پیر برای‌حکومت جمهوری وزیردارایی وصاحب. 
منصبانی دیگر بیرون آمدند. عده‌ای از کشیشان محلات و بخشها در ادای سوگند 
«جمهوریخواهی» شر کت جستند. دوتن از راهبان لباس فرماندهی هنگ جمهوری را برتن 
کردند. یکی ازپیروان فرقة دومینیکیان به‌عضویت موسه‌ملی" درآمد. الب روحانیونی 
که متمایل به جمهوریخواهی شدند سکولوبی" خوانده شده‌اند یعنی عضو انجمنی منظم که 
يك‌ساسله مدارس را اداره‌می کردند. برای کاتو لیکها, که‌تصورمی کردندکلیسا بیش‌ازاندازه 
حاحت خود تروتمند شده است» ویا قسمتی از اموال کلیسا را می‌توان در راههای بهتر 
دیگر صرف کرد یا امور دولتی را باید به‌دست کارمندان غیرروحانی اداره کرد اصولا" 
دلیلی نبود که با جمهوری مخالفت بورزند. انتشار این گونه افکار «ژانسنیستی» (به‌آن 
درجه که در دیگر تقاط ایتالیا بود) در رم مسلم نمی‌باشد» ولی این گونه افکار را نمی‌شد 
به‌حساب ژانسنیستی گذاشت. چنانکه بولژنی*» بسوعی سابق» ازنویسندگان مشهور ضد 
ژانسنیستی بود. وی این نظریه ژانسنیستی را که تشکیلات مذهیی کلیساها باید به‌همان 
سادگی وپیراستگی صدر مسیحیت باز گردد مردود می‌شمرد. برعکس» تأکید می‌کرد که 
تشکیلات مسیحیت‌باید خود را با مقتضیات زمان و شرابط تازه هماهنگ سازد» که قدرت 
روحانی را ازقدرت عرفی می‌توان تفکيك کرد. وی به‌وفاداری نسپت به‌جمهوری سو گند 
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جمهود بهای رم و اپل ۴۵۵ 
خورد» و رساله‌ای نوشت و درآن این معنی را تشریح کرد که چگونه مزمنین کاتوليك 
می‌توانند هم نسبت بهپاپ تبعیدشده وهم نسبت به‌جمهوری نوبنیاد رم درعین‌حال صادق 
و وفادار باشند. 

دوتن ازبهترین محفتان معتبر عصرحاضر دربارة ان موضوع به‌اين نظر گراییده‌اند 
که تمایل به اصلاحات سازمانهای مذهبی و میل به‌نوسازی سیاسی و اداری پابه اساسی 
انتلاب۸ ۱۷۹ رم بهشمارمی‌رفتهاست, عدة روحائیون «ژاکوین» که کثرت‌آنان شگفتآور 
بود درمیان جامعهُ روحانیان رم اقلیتی بیش نبود. اینکه «کاتولیکهای دموکرات» اولیه 
و «اکوبنهای انجیلی» که غالبا خداپرستی و بشردوستی را بااستمداد از انجیل تسوأم 
می‌ساختند «درآغوش کلیسا»‌بوده‌اند یا نبوده‌اند ویا ژانسنیست بوده‌اند ویا نبوده‌اند وحتی 
تحت تأثیر انکار کالون قرار داشته‌اند یا نه ازمسائلی است که بهتر است بحث درآنها را 
به‌محقتان ایتالیابی وتعریف و تشریح آنها را به کاتولیکها واگذار کنیم. روشن است که 
بعضی عقاید ونظرات‌آنان مدتی دراز لازم داشت تا بتواند عملی بشود. بخصوص مسثْلة 
شهررم یا مسثله‌ای که حکومت عرفی‌پاپ مطر ح کرده بود» باآنکه در بادی‌امر در سیاست 
عملی جمهوری ۱۷۹ ظاه رگردید» تا قرن بیستم صورت حل قطعی به‌خود نگرفت. 

جمهوری رم درعمرکوتاه غویش‌که کمی بیش‌از یکسال بود مطلقاً استحکامی را که 
جمهوری سیزالهین ازآن بهره‌مند شد حتی در درجه کمترهم نیافت. این جمهوری درواقع 
ازعالم طرح ونقشه فراتر نرفت» وحتی مانگوری" متعصب هم که ازآنجا گذش تگزارش 
دادکه جمهوری رم تشکیلاتی جز هرج ومرج به‌وجود نیاورده‌است. جمهوری رم نخست 
درسایة خطر جنگ و بعد هم در سایهٌ خود جنگ زندگانسی کرد. از همان آغاز امر صحنة 
انشقاتهای درمان‌ناپذیر میان فرانسوبان و ایتالیایبها» میان رومیها و انتلاییون ابالات 
دیگرایتالیا» میان مقامات لشکری و کشوری» میان‌افراد هیثت حاکمه و روزنامه‌نویسهای 
تندرو» ومیان رم وقستهایی از حومة رم که سابفاً جزء متصرفات پاپ بود واقع‌شد. قلمرو 
جمهوری به‌قطعات بسیارکوچکی تقسیم‌بندی شده بود؛ و يك جمهوری نارسی هم بذنام 
«جبهوری آنکونا» اجبارا درآن ظهور کرد؛ و درمورد «شهرستان‌بندی» آن‌هم که قانون 
اساسی معین کرده‌بود» ثابت شد که اگر این شهرستانها انتلابی باشند هريك برآن خواهند 
شد که درقلمرو دهکد؛مانند خوبش بك جمهوری باغی به‌وجود بیاورند. 

سپاهیان فرانسه تاژه وارد رم شده و به‌طخانه‌ها و عمارات برای سکونت خود» 
وجمعاوری جواهرات وپول‌نقد واموال‌متفرقه پرداخته بودندکه شورشی درمیان سربازان 


1, ۵0۵۸ 


۵ ۴ عصر اقلاب دم و کراتيك 
برضد ماسنااء فرمانده فرانسوی» بروز کرد. سربازان و افسران جزء آنان شکایت داشتند 
که حقوق و جیره آنان نرسیده» و منزل و مأوای صحیحی هم ندارند؛ حال‌آنکه امرای 
سپاه» با سوءاستفاده از مصادره اموال» زندگانی مرفهی دارند» وثروت شخصی هم فراهم 
ساخته‌اند. (درشهر رم درافواه شایم بود که درستکارتر ازسر بازان وافسران جزه فرانسوی 
کمترمی‌توان بافت). هنگامی که شیرازهانضباط سربازان‌ازهم گسست‌شورش درمیان‌ساکنان 
ساحل راست رودخانه تیبر" پدید آمد. اهالی این قسمت ازشهر رم که از فرانسویان نفرت 
داشتند و به‌پاپ مهر می‌ورزیدند دست به‌اقدامات ضد بهود زدند. انضباط درمیان سربازان 
دوباره برقرار شد» و پس‌از يك سلسله تیراندازی دسته‌ای از سربازان به‌سوی شورشیان 
شهری که باعث کشته شدن چند نفری شد اهالی شهر هم به‌اطاعت درآمدند. چند هفته 
بعد مناطق روستایی به‌شورش و «راهزنی» سربرداشتند» خاصه در متمدن‌ترین نواحی در 
طول شاهراه رم به‌شمال یعنی نواحییکه رفت وآمد مکررسربازان مصادره اموال وغارت 
مردم را خصوصاً شاق ونا گوارساخته بود. به‌طوری که برآورد شده درپایان عمرجمهوری 
زم میزان‌تحمیلات فرانسویان براهالی به ۰ ۷۰۰۰۰۰۰۰ ف رانك می‌رسیده‌است, فرانسویان 
این وجوه را (به استشنای اموال نامشروعی که افسران به‌نفم‌شخصی جمعاوری کرده‌بودند) 
قسمتی برای مخارج سر بازان در رم وقسمتی برای فراهم آوردن وسایل وپرداخت حیره و 
مواجپ عمدهٌ لشکر درمیلان وقسمتی را هم در راه لشکر کشی به‌مصر مصرف کردند. 

هنگامی که دستگاه حکومتی جمهوری رم تشکیل‌یافت ینج نفرکنسول يا مدیراجرائی 
مایل بودند اتکاء خود را به‌مأموران کشوری فرانسه بدهند» حالآنکه اعضای مجلسین» 
بخصوص مجلس نمایندگان هواخواهانی درمیان سربازان و فرماندهان فرانسوی يافتند. 
غالب روزنامه نویسان نیز دوستانی در صف لشکریان فرانسه برای خود می‌بافتند. اکثر 
روزنامه‌نویسان اهل رم نبودند بلکه مهاجرانی بودند ازجمهوری سیزالهین یا پناهندگانی 
از ناپل‌مانند وینچنتسو روسو۴ سردییر روزنامه مونیتوره دی رما؛, وطنخواهان به‌دو گروه 
میانه‌روها و تندروها تقسیم شده بودند. چیزی نگذشت که هرد و گروه سرخوردگی حاصل 
کردند. میانه‌روها را بیم از تقاضاهای انقلایبون فراگرفت و انقلابیون هم بیقراری می- 
کردند که انقلاب چرا این اندازه کند پیش می‌رود. 

هنوز ماه مارس یعنی دومین ماه انقلاب به‌آخر نرسیده بود که یکی از میانه‌روها 
چنین نوشت: «من ازسیاست خسته شده‌ام. میل‌دارم بهجایی بروم که‌بتوانم نسیت به‌مردمی 
که در امن و آرامش هستند نفرت بورزم و آنگاه بمیرم». پرحرارت‌ترین دمو کراتها نيك 
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جمهور بهای رم و اپل ۴۵۷ 
می‌دانستند که هنوز آزادی و مساوات به‌دست نیامده چنانکه یکی از آنان در روزناسة 
موئیتوره نوشت: «وقتی مردم به‌من م یگویند رم دهوکراسی شده به‌آنها جواب می‌دهم 
که اسبها بیش از آدمها دمو کرات شده‌اند زیرا این حیوانات مسکی نکه به‌قدمهای سنکین 
و متمن ستمکاران ارغوانی‌پوش ( کاردینالها) پا بانوان خانه‌دار رمی‌عادت‌کرده‌اند» اکنون 

باید با معمولیترین زین ویراق زیر تازیانة دموکراتيك جنگاوران فرانسوی بورتمة تند 
بروند یاکف بردهان چهارنعل تاخت کنند». 

پیشتازان ژاکوین» بخصوص در باشگاههای سیاسی ودر روزنامه‌هاء بعضی طرفدار 
ایجاد انقلاب در ناپل بودند» و بعضی دیگر می‌خو استند تمامی ایتالیا به‌سورت حمهوری 
واحدی درآید. بسیاری از این انقلابیون از نواحی دیگر ایتالیا بودند و هسواخسواه آن 
بودند که کلیهٌ حکومتهایی که در ایتالیا دارای نظام قدیم هستند منحل شوند. امامدیران 
جمهوری رم و دیگر صاحبمنصبان دولت توبنیاد رم که فرانسویان آنان را به‌اين مشاغل 
گماشته بودند» بر خلاف گروههای‌فوق» از ژاکوبنهای میانه‌رو به‌شمار می‌رفتند. بومیان رم 
مقصود ازانقلاب را پاره‌ای اصلاحات عملی درمالیاتها و اصلاحات اداری واشغال‌مقامات 
دولتی در شهر زادگاه خویش می‌دانستند. موضو ع حق ارشدیت اولاد وحبس اموال برای 
فرزندان در جمهوری رم هم» مانند دیگر جمهوریهای انقلابی» لغوشد» و برسر قانون 
مجازات و تعلیمات عمومی هم بحثهای جدی درگرفت. کسانی که درجمهوری رم برمسند 
حکمرانی نشسته بودند به‌ابجادکشوربزرگی به‌نام ایتالیای واحد مطلقاً علاقه‌ای نداشتند 
زیرا چنین تشکیلانی مقامات سیاسی آنان را ازمیان می‌برد, حکومت هیئت مدیرء فرانسه 
هم بااندیشه تشکیل ایتالیای واحد سخت مخالف بود» وعقیده داشت اگر ایتالها ب‌صورت 
کشوری واحد درآید نسبت به‌فرانسه دعوی استقلال خواهد کرد وحتی ممکن است پنجه 
به‌روی فرانسه بیفکند. از این‌رو هیثت مديرة فرانسه ومأموران کشوری‌آن در رم‌طرفدار 
ژاکوبنهای میانه‌رو شدند» و بالنتیجه انقلابیون تندروی رمی آنان راء به‌عنوان اینکه 
نسبت به‌انقلاب کبیر خیانت ورزیده‌اند» طرف حملهٌ خویش قرار دادند, 
ژاکو بنهای پیشتاز ملاکین ایب را متهم ساخته وتقاضا کردند املالك آنان به‌قطعات 

متساوی به‌اختیار کشاورزان خرده مالك گذاشته شود. وینچنتسو روسو در روزناسه 

مونیتوره تقاضای تقسیم املاگ یعنی آنچه را که امروز اصلاحات ارضی می‌نامند- کرد» 

و از این‌رو شهرتی به‌نام انقلابی طرفدار مدینة فاضله حاصل نمود. عده‌ای ازفرانسویان» 

ازآنجا که تعداد خرده‌مالکان در فرانسه زیاد بود» اين برنامه را عاقلانه یافتند؛ ولی‌ترس 

از به‌میان آمدن قانون کشاورژی با مسكك بابوف (که الغاء مالکیت را تقاضا می‌کرد نه 
تقسیم املاك را) باعث شد که فرانسویان در هواخواهی از تقسیم املالك حرارتی چندان 


پم ۵ ۴ عصر انقلاب دم و کراتيك 

نشان ندهند. موضوع در مجلس نمایندگان جمهوری رم به‌مرحلةٌ بحث جدی رسید ولی 
میائه‌روهای مجس سنا و هیثت مدیره جمهوری رم مانع از تصویب آن شدند. اعضای 
هیثت مدیره جمهوری رم خود از حمله مالکان بودند» به‌علاوه املالك ضیطی مسوقوفه را 
نیز خریداری کرده بودند. معلوم شده بود که از ۰۰ فقره فروش املالك موقوفة مذهبی 
۰افقرآن را کسانی که درحکومت جمهوری زرم دست‌اندر کار بودند خریده‌بودند. قسمت 
عمدء بقیه را طبقات مالك» کشاورزان و باز رگانان‌خریداری نموده بودند؛ و» برروی هم 
ضبط و فروش املاك موقوفة مذهبی عمده‌مالکان بیشتری به‌وجود آورد تسا خرد‌مالك. 
می‌تو ان فهمید» وعده‌ای هم تأکید کرده‌اند» که يك‌جهت عمدة وابستکی رو ستاییان‌فر اسه 
به| نقلاب کبیر خواستاری اصلاحات ارضی به‌صورت جدی بوده است» ولی وضع قوانینی‌از 
این قبیل با جرو بحثهای حقوقی و طفره و تعللها و خاط مبحثهابی که به‌دنبال داشت 
نمی‌توانست برنفرتی که مصادره و غارت املاك و حملات به‌اصول مذهیی در روستاها 
تولید می‌کرد غالب آید. 

۱ باید تکرار کنیم در بادی امر کسانی که خود را کاتوليك متدین می‌دانستندجمهوری 
را پذیره گشتند. هیچ اصلی در قانون اساسی یا فلسفٌ رسمی جمهوریخواهی وجودنداشت 
که قدرت روحانی پاپ را محل‌تردید قرار بدهد. بعضی از ژاکو بنها» متدین ومذهبی‌بودند 
و بعضی دیگر نه. در ماه مه» به‌علت آنکه لژیون لهستانی از میلان مأمور رم شده بود» 
به‌عده‌ای از سر بازال فرانسوی راحت‌باش داده شد. لهستانیها که در زمینه‌های سیاسی» 
جمهوریخواهان تندوتیزی بودند به‌مذهب کاتوليك هم سخت علاقه داشتند. در زیارت- 
گاههای شهر رم دسته‌جمعی نسبت به‌قدیسین و پدر مقدس فریاد فدویت برمی‌آوردند. 
این نمایشهای خلوص اعتقادات مذهبی» پیشتازان ژاکوبن و ژاکوبنهای انجیلی را خوش 
نيامد و در آنان انزجاری پدید آورد. برای زدودن خرافات کوششهایی از سر گرفته شد. 
در ماه ژوئیه تظاهراتی بزرکگ در رم به‌عمل آمد که صحنه‌های تظاهرات سال ۱۷۹۳ را 
درفرانسه به‌یاد می‌آورد. دربرابر محراب آزادی مجموعه‌ای‌از کلاههای کاردینالی»علائم 
طبقَهُ نجبا, صورت جلسه‌های تفتیش افکار» و کتاب زرین معبد کاپیتول" به‌آتش افکنده شد؛ 
ومعماری» باربری" نام»ءيك صلیب چوبی را شکست وآن را به‌آتش افکند» و کاررابهآنجا 
رسانید که فقط با شستن موهایش خود را از تعمید مسیحیت بیرون بیاورد. 

چون در این محیط سنگین و پرفشار جناح تندروی ژاکو بنهای ایتالیا با صدایی‌رسا 
کشور پادشاهی ناپل را تهدید می‌کرد» دو دولت ناپل و اتریش وقت‌خود را به‌استغائه به 
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جمهورهای رم و ابل ۴۵۹ 
درگاه خداوند می‌گذراندند که آیا ممکن است کلیهُ جمهوریهای انقلابی ایتالیا ازصنحةٌ 
زمین برانداخته شود. زمانی به‌نظر می‌رسید که دولت‌اتریش جمهوری رم را» به‌شرط آنکه 
فرانسویان از جمهوری سیزالپین دست بردارند به‌رسمیت بشناسد (برای اینکه بتواند 
بولونی و فرارا را که در قلمرو سیزالیین بود بکیرد). حتی میانه‌روتسرین و طبقه عالیة 
جمهو ریخواهان ایتالیا وحتی ملزی دریل!» نماینده سیزالپین در کنگرة راشتات از علائم 
محافظه کاری که در هیثت مدیره فرائسه (از قبیل کودتای فلورآل) دیده می‌شد به‌و حشت 
افتاده بودند» و ازآن می‌ترسیدند که فرانسویان برای احتراز از تجدید جنگ درقارهاروپا 
ممکن است آنان را به‌دست حکومت هاپسبورگ یعنی اتریش رها سازند. وزیر مختار 
جمهوری لیگوریا در پاریس» باشنیدن تظاهرات شورش‌آمیزی که برضد برنادوت؟ دروین 
روی داده بود» معتقد شد که اتریش تهیهُ حمله نزدیکی را به‌ایتالیا می‌بیند. وی نیز از 
این امر تنها نتیجه‌ای راکه حتی يك نفرمیانه‌رو می‌توانست بگیرد استخراج کرد وبه‌مرکز 
خود شهر جنووا" چنین گزارش داد: «ما و کلیةٌ جمهوریهای دموکراتيك دیگر نخواهیم 
توانست از تهیة دلیل مشترکی با فرانسه برای جنگ با دشمن مشترك اجتناب ورزیم». 

درماه سپتامبر برایتالیاییها معلوم شد که انگلیسیها ناوگان فرانسه را در دهانةنیل 
منهدم ساخته‌اند. ارتباط بوناپارت و بهترین قسمتهای ارتش فرانسه با اروپا قطع شد. 
نلسن دریاسالار انگلیسی» در ۲۳ سپتامیر» در بندر ناپل لنگر انداخت. نلسن به‌عقاید و 
احساسات ضد ژاکوبنی شهره بود» و احساسات شورانگیز سلطنت‌طلبانه‌اش حتی وی را 
طرفدار با حرارتی برای سلطنت غاندان بوربون در ناپل قلمداد کرد. از این‌رو ورودش 
را به‌ناپل به‌مثابة مردی نجات‌دهنده تجلیل کردند» و برای افسرانش يك سلسله ضیافتها 
دادند و حشنها گرفتند. ورود نلسن به‌ناپل‌نفوذهای دیگری را که انگلیسیها دراین‌منطقه 
داشتند قوت بخشید. این نفوذ چنان بود که دربار ناپل را سالیانی دراز در خود گرفته 
بود» و اين از زمانی بودکه وزارت پادشاه اپل را يك‌نفر انگلیسی حلاءوطن کرده» به‌ نام 
آکتن ؛ برعهده داشت» و ملک ناپل هم اما همیلتن"» خانم سفیر انگلیس و زن معروف 
حادئه‌جوی انگلیسی» را ندیم و محرم خاص خویش ساخته بود. درحینی که هصسم دولت 
انگلستان و هم دولت اتریش هر گونه پیشدستی در کار را صحیح نمی‌شمردند و تسرجیح 
می‌دادند تا موقع حملة فرانسه به‌ناپل صبرپيشه سازند و دولت فرانسه هم از چنین عملی 
با سرسختی امتناع می‌ورزید» نلسن و انگلیسیهای مقیم ناپل فردینا ند پادشاه ناپل‌رامتقاعد 
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۰ عصر ثلاب دمو کر تيك 
ساختند که دست به‌اقدام قهری بزند. هعرج و مسرج شهر رم و شورش روستایبان در 
شهرستانهای جمهوری رم فرصتی سخت مساعد را برای اقدام جنگی نشان می‌داد خاصه 
که از قراری که سرویلیام همیلتن! به گرنویل وزیر خارجه انگلیس نوشت‌برای دفاع‌شهر 
زم «بیش از ۳۰۰۰۰ لهستانی وفرانسوی» پیرویی وحود نداشت. نیروی نظامی ناپل تحت 
فرماندهی ژنرال‌مك" قرار داشت. این شخص از خبر گان نظامی بود که دولت ناپل به 
عاریت از دولت اتریشگرفت. مك سربازی بودکه نا کامیهای بسیار دامنگیرش شده بود: 
قبلا", درع ۱۷۹ دربلژيك مایهٌ فساد شد؛ و بعداً هم» درن ۱۸۰ درجنگگ معروف اولم؟ 
به‌اسارت ناپلئون درآمد. 

مك با سربازان ناپلی خوده در ۲۳ نوامبرء» به‌جمهوری رم‌حمله بردند» سرأسرشهر 
را بدون مقاومت درنوردیدند» درختهای آزادی را ازجا کندند؛ وفردیناند» پادشاه ناپل» 
شخصاً در میان مردم ظاهر شد تا تجدید نظم و برقراری مذهب واقعی را به‌مردم نسوید 
بدهد. درحینی که وحشت وبهت وحیرت جمهوریخواهان رم را فرا گرفته بود شامپیونه؛ 
فرمانده فرانسوی» تیرویی بسیار کمتر از قوای مك گردآورد وخیلی زود ورق برگشت. 
شامپیونه با حرکتی سریع روی به‌جانب ناپل نهاد» مك را ناگزیر بسه‌فرار ساخت» و در 
ژانویة ۱۷۹4 فرانسویان دوشادوش نیروهای لهستانی و سیزالپینی» با وجود مقاومت 
بسیار سخت ولی امتشکل سکن شهر ناپل» وارد آن شدند. پادشاه ناپل و ملکه معادل 
۰ و فرانك طلا اشیاء و لوازم قیمتی را برداشته غفلتاً به‌جزیر سیسیل فرار 
کردند» و دوستان انگلیسی آنها هم درکشتی نلسن سوار شده به‌پالرم" گريختند. بدین 
ترتیب خاندان سلطنتی بوربون ناپل هم» مانند خاندان‌اورانژ فرمانروای هلند» خودشان 
را بدون خجالت تحت قیمومت دولت انگلستان قرار دادند. 

در ضمن این احوال دولت انگلستان قراردادی با روسیه بست. امپراطوری عثمانی 
هم که پس ازحملةٌ فرانسویان به‌مصر وارد جنگ بادولت فرائسه شده بود تهیة اردو کشی 
به‌ایتالیا را می‌دید. اتریشیها» بااینکه سخت به‌اين لشکر کشی اعتراض داشتند ومی گفتند 
موقم مناسب آن نرسیده است» مع‌ذلك پیدر نگ به‌آن ملحق شدند. به‌اين ترتیب اتحادیة 
دوم تشکیل یافت. بحران عمومی سال ۱۷۹۹ اروپا درپایان این کتاب تشریح خواهدشد. 

مسئلة حملهٌ ناپلیها به‌رم و دوباره در گرفتن جنگ و غروری که از پیروزی آنی 
حاصل شده بود به‌جمهوری رم پایه و مایه‌ای بخشید. مسوضوع قرضه اجباری دولت و 
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جمهور های رم و ابل ۳٩۱‏ 
نظارت برامور اتتصادی شهر به‌میان آمد. از آنجا که دول متحده ادعا می‌کردند که به 
حهاد در راه مسیحیت وصیانت مقام پاپ دست زده‌اند» آن عده انگشت شمار که‌ازمخالفان 
با حرارت مسیحیت به‌شمار می‌رفتند به‌عنوان ثابت‌قدم‌ترین مدافعان جمهوری رم خودرا 
درصف اول مبارژه جای دادند. اقدام آنان در اينکه از مذهبی که به‌آن معتقد نیستند 
بهره‌برداری سیاسی بکنند فقط این نتیجه را بخشید که مسیحیان را دشمن آنان سازد. 
تشبث به‌این استدلال که مسیحیت‌آیین آزادی و مساوات است یا دمو کراسی مسیحی‌خود 
نوعی دموکراسی می‌باشد در افکار تأثیری نمی‌بخشید و مطلبی ریا کارانه و میان‌تهی تلفی 
می‌شد. دمو کراتهای کاتوليك» یعنی معتقدین به‌تفكيك روحانیت از دولت که در بادی‌امر 
از جمهوری رم هواخواهی کرده بودند» از رفتاری که نگهبانان پاپ با سیر خسودء 
بخصوص پس از شروع جنگث» می‌کردند سخت هراسان شدند. رفتار نگهبانان با پاپ این 
بودکه این پیرمرد هشتاد ودوساله رادرایتالیا ازشهری به‌شهر دیگر می‌بردند» نمی گذاشتند 
اتباع و مشاوران خود را ملاقات کند» از گذرگاههای پربرف کوهستان آلپ او را به 
فرانسه بردند» و پاپ در آنجا در کنج عزلت جان سپرد. از سوی دیگر کسانی بودند که 
این حوادث را با چشم رضا می‌نگریستند و عقیده داشتند با مرگ پاپ پیوس ششم دیگر 
مطلقاً پاپ دیگری از شهر رم برمسند نخواهد نشست.عدهة این گونه افراد در میان 
فرانسویان بیشتر بود تا میان‌ایتالماییها. این گروه در سال ۱۷۹۹ که قرن هجدهم‌رو به‌پایان 
می‌رفت و بسیاری از مواریث قدیمی و مندرس راه زوال پیموده بود» درشان عصر خود 
دیدند که عمر قدرت کلیسای کاتو ليك هم به‌سر آمده است. چنین به نظرمی‌رسيد که‌محا کمات 
و تنبیهات مذهبی سرانجام از میان رفته است. 

امنال ناپل بحران تازه‌ای میان هیثت مدیرهُ فرانسه و سردارانش که وطنخواهان 
ایتالیایی حمایتشان می‌کردند پدید آورد. هیئت مدیره با تشکیل جمهوری دیگر در ایتالیا 
مخالفت داشت و برآورد کرده بود که با اشغال نظامی ناپل ممکن است معادل 
۰ ری ۲ فرانك از کشور ناپل جمعاوری نماید» و درعین حال درکنفرانس آيندة 
صلح از پاره‌ای بگو و مگوها و تشنجات آسوده بماند. شامپیونه ازدستورهای هیئت‌مدیره 
سرپیچی کرد؛ از همکاری با مأموران کشوری که از پاریس آمده بودند امتناع ورزید؛ 
برعکس» با وطنخواهان ایتالیایی که از رم به‌دنبال او آمده بودند» و باوطنخواهان ناپلی 
که ورودش را گرامی شمردند» بنای دمسازی و همکاری را گذاشت. در بهره‌برداری از 
منایم مالی و ثروتی ناپل می‌خواست انقلابیون ایتالیا و سربازان خویش وخودش رامنتفع 
گرداند. شامپیو نه دز روش ی که اختیار کرد اقدامات بوناپارت و تأسیس حمهوری سیزالپین 
را مدنظر قرارداد» ودرنتیجه انقراض سلطئت ناپل را اعلام داشت. دلیل برچمدن‌عکومت 


۳ مصر | نقلاب دم و کر اليكك 
سلطنتی ناپل را پایان دادن به‌فساد و رشوه خواری و اختلاس مأموران آن ذکر نکرد» 
پلکه این کار را برای پیش راندن آزادی ایتالیا و نوع بشر به‌شمار آورد. 

از این‌رو تشکیل جمهوری تازه‌ای به‌نام جمهوری ناپل در ژانوی4 ۱۷۹۹ رسماً 
اعلام گردید. 


حمهوری ناپل 


جمهوری اپل کمترازشش ماه دوامآورد. جمهوری ناپل دوردست‌ترین و کوچکترین 
اقمار پاریس بود» و باآنکه ازنظر وسعت یکدهم قلمرو جمهوریهای دیگر ایتالیاراداشت» 
در ادییات تاریخی همواره از آن با قدر و اهمیت یاد شده‌است. این ادبیات کتاب ساجو 
ستوریچو" ار وینچنتسوچوئوچو! را که بهترین کناب خاطرات نویسندگان ایتالیایی 
به‌شمار می‌رود بیرون داده است. دربارهُ این کتاب توضیحات بیشتری داده خسواهد شد. 
پندتو کروچه۲ در اواخر قرن نوزدهم» پیش ازآنکه به‌تحقیق درفلسفة تاریخ روی بیاورد؛ 
سابقة نویسندگی خود را با نوشتن خود تاریخ آغازکرد» و انقلاب ناپل را موضو ع کتاب 
تاریخ خود قرارداد. چعامهُ لرد نلسن و بانو همیلتن» که در کاخهای اطر اف مدیترانه در 
همان هنگام که آتش جنگ‌د راطرافشان زبانه می‌کشید به‌عشقبازی مشغول بودند»خاطرات 
این حوادث را در انگلستان زنده نگاه داشت. از میان تمام جمهوریهای خواهر جمهوری 
اپل بگانه جمهوربی بود که دربارة آن کتابی به‌زبان انگلیسی نوشته شد. 

کشور سلطنتی ناپل» که مشتمل برئیمةً جنوبی شبه‌جزيرة ایتالیا و جزبر؛ سیسیل 
بود» از ۱۷۳۵ به‌شاخة اسپانیایی خاندان بوربون تعلق داشت» و در اواخر قرن هجدهم 
فردیناند چهارم پادشاه تاپل براین خانواده ریاست می‌کرد. ماریا کارولینا؛» ملکه‌اش» از 
خاندان هاپسپو رگك» ویکی‌از افر اد خاندان سلطنتی پرزاد و ولد ماری ترز بود و به‌این 
ترتیب خواهر ماری آنتوانت ملک فقید فرانسه و خالهُ فرانسوای دوم بنود که درهمین 
اوقات برتخت امپراطوری اتریش تکیه داشت. نفرت پادشاه ناپل و ملکه‌اش نسبت به 
انقلاب فرانسه نه‌فقط تغییر ناپذیر بود بلکه انزجاری که ازجمهوریخواهان کشور خویش 
داشتند برشدت آن می‌افزود. 

ناپل و پالرم از بزرگترین شهرهای اروپا به‌شمار می‌رفتند» و کانون تجمع انبوهی 
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جمهور های رم و ابل ۳۲۳ 
ازمردم پیکار ومفلو لك بودئد که به اصطلاح محلی‌آنان را لاتسارونی! می‌خواندند؛»وچون 
جمعیت این دوشهر مطلقاً تناسبی با توسع اتتصادی آنها نداشت هیچ گونه آیندةٌ خوشی 
هم برای‌آن انبوه مفلوك و یبکار به‌چشم نمی‌خورد. عدة زیادی شهرهای کوچك و قدیمی 
درسراسر کشور ناپل پراکنده بود. اراضی زراعتی» مانند ایالات تابع پاپ و بر خلاف آنچه 
درایتالیبای شمالی معمول بود» با روشهای بسیارابتدایی کشت و کار می‌شد» ودرعین‌حال 
قسمتهای عمده آن مك اشخاصی بود که درناپل یا شهرهای کوچکتر زندگانی می‌کردند 
و دراین شهرها طبقٌ ممتازین شهری را تشکیل می‌دادند. پاره‌ای رسوم از نظام ارباب و 
رعیتی دراین کشور هنوز به‌جای مانده بود» ولی اوضاع عمومی کشور ناپل خاصه جنبة 
«فئودالی» نداشت. چنانکه افراد مالکین درجنب طبقه قدیمی تجیا عدءهٌ بالنسبه زیادی 
بودند که درحزه نسلهای حدید از راه و کالت دعاوی» مشاغل دولتی» و یا بازرگانسی 
تحصیل دارایی کرده بودند» و از دارایی خود املاکی خریداری کرده بودند؛ و» بدون 
اینکه درآبادانی این املاند دچار موانع و زحمتی بشوند» ازآنها درآمدهایی به‌دست 
می‌آوردند. میان روستایبان و شهر نشینان» یا درمیان طبقات پایین وطبقات عالیة شهری» 
پالنسبه به‌ایتالیای‌شمالی باکشورهای غربی اروپا آمیزش‌کمتری وجود داشت. روستاییان 
و شهریان بیکار ومفلوك (لاتتسارونی) نه‌تنها بی‌سواد بودند بلکه زبانشان هم فنطعبارت 
از لهجه‌های محلی بودکه نقطه به‌نقطه فرق می‌کرد به‌طوری که آنان را از دنیای بزرگ 
عصر خودشان و پلکه ساکنان هرناحیه را از ناحیة دیگر جدا می‌ساخت. از جهان خارج 
از محیط خود تنها از طریق کشیشان محلی خویش آگاه می‌گشتند» و بی‌آنکه عملا خیلی 
مذهبی باشند نسبت به کشیشان خود علاقَهُ بسیار داشتند. بنابر عقیده کالابریا" فقر»انزوا» 
و نداشتن تشکیلات اجتماعی در میان اهالی کشور ناپل چنان شدت داشت که روستابیان 
درست نمی‌دانستند جزه افراد کشور ناپل هستند یا از اتباع کلیسای کاتوليك. 

افراد طبقات تحصیلکرده یعتی روحانیون عالیمقام» کسانی که در مشاغل حقوقی 
و پزشکی کار می‌کردند» و محافل روشنفکران جدید که در شهرها دیسده می‌شدند‌از 
خانواده‌های مالکینی بیرون آمده بودند که تشخیص نجبای قدیمی و نجبای نورسیدسیان 
آنان تقریباً دشوار می‌نمود. بسیاری از این گونه افراد» چون اوقات فراغت کافی داشتند 
و مشکلات زندگانی شخصی آنان چندان نبود» ازاصول نوعپرستانة عصرخودهواخواهی 
می‌کردند. ولی در مسئلهةً تعلق خاطر به‌انتلاب باید گفت که در هیچ‌جا به‌اندازء کشور 
ناپل نسیت به‌انقلاب بیعلافگی ابراز نمی‌شد يا از مقول آرزوهای دور و دراز به‌شمار 
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۴ عصر !لاب دمو کر ائیلك 
نمی‌رفت. با توجه به‌حقایق اجتماعی در کشور پادشاهی نساپل زمینة چندانی هم برای 
محافظه کاری که معمولا ناشی از خودستایی است وجود نداشت؛ و طبقات عالیٌ کشور 
لسیت به‌عکومت خاندان سلطتتی که ريشه و سابقَه چندانی نداشت و راه و روش آن هم 
سودی نمی‌بخشید علاقة محکمی نداشتند تا سلطنت طلبان با حرارتی از آب دربيایند. 
تحریکات انقلابی لااقل از اوایل سال ۱۷۹۲ آغاز گردید. در اين تاریخ يك دسته 
از کشتیهای جنگی فرانسه از خلیج ناپل دیدن کردند و درآن لنگر انداختند. دراین بازدید 
میان افسران دریایی فرانسوی و ناویان و ساکنان ناپل عوالم دوستی برادرانهای ایجاد 
شد. در نتیجه دوباشگاه سیاسی يا انجمن تشکیل یافت و واقع اين بود که در این مورد 
محافل فراماسونی صورت کانون تحریکات انقلابی به‌خودگرفتند. دولت که پیش ازانقلاب 
۹ خود برآن شده بود که در شهر برندیزی! «تمامی افراد را در پرداخت مالیاتهاو 
در برابر قانون» مساوی گرداند» و به‌این وسیله امتیازات متتفذین آن شهر را در هم 
بشکند» اينك از هرگونه الهامی که روشنفکری نوین به‌وی می‌کرد بیمناك می‌شد. دولت 
و هیئت روحانیان در جلوگیری از ورود و اطلاع برمطالب کتب و روزنامه‌های فرانسه» 
افکار فر انسوی» ووقایم و اتفاقات کشور فر انسه بایکدیگر همداستان شدند. ابن‌جلو گیری 
از رخنه افکار فرانسوی و درزکردن اتفاقات کشور فرانسه پس از خلع از سلطنت واعدام 
پادشاه و ملکة فرانسه» و بعد از ورودکشور ناپل به‌اتحادیهة اول دول اروپا بسی‌سخت‌تر 
شد. کلیری از افراد طبقات تحصیلکرده در ناپل» مانند نقاط دیگر اروپا» حنکک بافرانسه 
را تأیید نمی کردند» و از اينکه می‌دیدند حکومت ناپل از هرگونه بحث علنی بیمنالاست 
سوحتی ازآنچه ممکن است‌افراد مملکتش درخانه‌های‌خود بخوانند ویا بیندیشندمی‌هراسلب 
نطرشان نسبت به‌دولتشان سخت تحقیر آمیز گردید. عناصر تحصیلکرده ممنوعیتهای‌رسمی 
و دولتی را با تشکیل سازمانهای مخفی مقابله کردند؛ و این سازمانها هم خود مسوجب 
فشارهای تاه دولتی از قبیل بازداشت افراد و زئدانی شدن‌اشخاص می‌شد. ازسالء ۱۷۹ 
تا ۱۷ تنهادر کالابریا» واقم درمنتهی‌الیه شبه جزیره ایتالیا؛ 2٩4۳‏ نفر به‌علت«جرمهای 
عقیدتی» تحت پیگرد قرار گرفتند» و صدها نفر از وطنخواهان ناپل ابتدا به‌فرانسه وبعد 
در ۱۷۹ به‌جمهوری سیزالیین» و سپس در ۱۷۹۸ به‌شهر رم جلای وطن کردند چسه 
تشکیل جمهوری دررم را به‌دیدة آخرین مرحلهٌ باز گشت خویش به‌وطنشان می‌نگریستند. 
هنگامی که شامپیو نه به‌ناپل وارد شد دسته‌ای از این و طنخواهان تبعیدی را با خود 
آورد» و وطنخواهان ناپلی که درشهر زادگاه خوبش مانده و رنج ناملایمات سالهای پیش 
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جمهور های رم و ال ۴۳۹۲۱۵ 
را کشيده بودند با سرور وشعف‌تمام ورود شامپیونه و همراهانش را استقبال کردند. کثیری 
دیگر از اهالی ناپل وقتی فرار خفتآمیز را از پایتخت دیدند و حکومت پادشاهی از هم 
پاشیده گشت» با آنکه در واقع «ژاکوبن» نبودند» به‌مف جمهوریخواهسان پیوستند. از 
این روی بودکه کاردینال تسورلو!»اسقف اعظم هشتاد وهشت‌سالهة ناپل» باوجود وقایعی 
که در همین ایام در شهر رم روی نموده بود پذیرش نظام نوین را توصیه کرد؛ و»هنگامی 
که مراسم یادبود شهادت قدیس جائوآریوس" در کلیسای بزرگ ناپل برگزار شد خون 
منجمد آن شهید قرن سوم میلادی که در دوشيشه درطرفین سروی نهاده شده بودبه‌طرزی 
معجزه آسا حال سیلان پیدا کرد و به‌طرف سرآن شهید جریان یافت. این مسراسم تقریباً با 
نظم و ترتیب کاملی صورت گرفت و در میان مردم زمزمه پیچید که خداوند نظام نوین 
جمهوری ناپل را پسندیده است. 

جمهوری ناپل نظامی بومی‌بود که در آن طبقهُ‌اول حامعه نفوذ عمده داشتند, اينکه 
می‌گوييم بومی بود به‌اين معنی‌است که تقریباً هیچ عنصر «خارج از ناپل» یعنی از دیگر 
قسمتهای ایتالیا در جمهوری ناپل شرکتی نداشت» حال آنکه در جمهوری سیزالپین و 
جمهوری رم افراد و عناصری از دیگر قسمتهای ایتالیا دخیل بودند, «ژاکوبنهای» جنوب 
ایتالیا» بهاستثنای عده‌ای‌از تبعیدیهای با زگشته مانند وینچنتسوروسووبه استثنای‌معدودی 
از روشنفکر ان که دید سیاسی آنان وسعتی داشت» درباب تشکیل کشور واحد ایتالیا یا 
اجتماع ملت واحد ایتالیا چندان نمی‌انديشيدند. از این‌رو مردم به‌سربازان سیزالبینی که 
با سربازان فرانسوی به‌ناپل وارد شدند به‌دیده عناصر بیگانه می‌نگریستند. یعنی دخالت 
یا همکاری افرادی از اهالی ایتالیای شمالی را در جمهوری خویش نمی‌پسندیدند. 

این معنی که افرادی از طبقٌ عالی در جز جمهوریخواهان ناپل بودند محل‌تردید 
نتواند بود. چنانکه کاراتچیولو" و پینیاتلی؟» دوتن ازشاهزادگان» پنج‌تن از اعیان عمده» 
و يك تن از استفان در جزء آن ۱۱4 نفری بودند که به‌اتهام ژاکوبنی در خلیج ناپل در 
جریان همان سال اعدام شدند. به‌عتيدة ناظرانی» مانند لرد نلسن و کاردینال موری» این 
ابتلای اشرافیت به‌مرض اصول جمهوریخواهی زشت‌ترین دورنمای اوضاع» و غیرتابل 
چشم پوشی‌بود» و در واقع نشانة دیکری از انحطاط جامعهٌ ایتالیا به‌شمار می‌رفت. دیگر 
از فعالان انقلاب» پس از ورود فرانسویان و فروریختن قدرت سلطنتی در شهرستانها» 
مالکانی بودند که در شهرهای کالابریا و آپولیا* مسکن داشتند. این طبقه کمابیش نقش 
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عصر | تقلاب دم وکراتیاك 
طبق اوساطالناس را در جامعه کشور ناپل داشتند» ولی از نظر فکری جزء عمده طبقةٌ 
تحصیلکرده شهرستانی را تشکیل می‌دادند. به‌این گروه طبقة بر گزیدة روشننکران و 
دارندگان مشاغل آزاد مانند پزشکان, و کلای داد گستری» داروسازان» فار غ التحصیلهای 
دانشگاه» استادان» دانشجویان» نویسندگان» وعده‌ای شگفت‌انگیز از طبقه رومانیون 
افزوده می‌شدند. در آپولیا واتم در پاشنة شبه جسزیر چکمه‌مانند ایتالیا نخست اسقفها 
جمهوری را پذیره گشتند. اگر اینان» برای حفظ آرامش» این گونه پيشقدم شدند و 
به‌قدرتی که «استوار شده» بود تمکین نمودند از آن جهت بود که هنوز روحيهٌ محافظه. 
کاری بااندیشٌپیروی ازاصل‌اتحاد تخت سلطنت ومحراب آنان را از روش جمهوریخواهی 
باز نمی‌داشت. در جنوب و شمال ایتالیا گروهی از پیروال مسلك مذهبی ژانسنیسم‌وجود 
داشتند که از هرو اقعه‌ای که می‌توانست موجب املاحات کلیسایی» ویا حتی تجدیدروحیةٌ 
مسیحیت بشود حسن استقبال می‌کردنسیعنی می‌خوامستند آن روحیه‌ای در عالم مسیحیت 
پدید آید که مسیحیان اصیل و نوعپرستان عصر بتوانند آن را بپذیر ند. 

ضعف جمهوری ناپل در جنبة برجسته‌بودن رهبران آن نهفته بود. همچنین در این 
واقعیت نهان بود که از رهبری این جمهوری نه فرانسویان پشتیبانی کافی می‌کردند و نه 
میان تودهٌ خود جامعهٌ کشور ناپل پشتیبانان عمده‌ای داشت. کروچه"» که‌از تاریخنویسان 
جامعه‌شناس است و وتایم تاریخی را ازنظر فلسفی تجزیه و تحلیل می‌کند» نیزاین نشانه 
ضعف را برپیشانی جمهوری ناپل سراغ کرده است. هیثت مديره فرانسه طرفدار جمهوری 
اپل نبود؛ چیزی نگذشت که شامپیونه به‌پاریس فراخوانده شد؛ در ناپل بیش از چند. 
هزار سرباز فرانسوی باقی نمائد که در ماه م ۱۷۹۹ کثیری از آنان هم مأمور درة پو 
شدند تا در آنجا با حملهٌ احتمالی اتریشیها در جنگ اتحادیهُ دوم مقابله‌کنند. جمهوری- 
خواهان ناپل که. پس از سه‌ماه از اعلام جمهوری» این گونه به‌حال خود رها شدند» 
نمی‌توانستند لشکری از افراد مردم ناپل بیارایند زیرا با مردمی سرو کار داشتند که‌عناصر 
بدآنها در حال طغیان مسلح بودند» و عناصر نيك آنان از عملیاتی که جمهو ریخواهان 
می‌خو استند انجام بدهند سردر نمی‌آوردند. 

بهترین سران جمهوریخواه واقعاً می‌خواستند وضم و حال کثیری از مردم عادی‌را 
بهتر سازند» برای آنان وسایل تحصیل و تربیت فراهم کنند» از ثمرات آزادی ومساوات 
بهرمندشان گردانند» به‌آنان لیاقت شارمندی مملکتی شایسته را ببخشند» و سهمی از 
مزابای تمدن اروپایی را جهت‌آنان آماده کنند. نمون تمام عیار این راه وروش» زنی‌بود 
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جمهور بهای رم و اپل ۴۲۷ 
به‌نام اللوئورا دفونسکا پیمنتل۱» و باید متذکر شویم که وی یکی از دو زنی بود که به 
علت جمهوریخواهی در ناپل اعدام شدند. این زن صاحب فکری عالی و روحی خیرخواه 
بود» و روزنامه مونیتوره ناپولتانو ۲ را منتشر می‌ساخت, نظریه وی این بود که «مردم 
به‌وطتخواهان اعتماد ثدارند زیرا که حرفهای آنان را نمی‌فهمند». از اين رو وی پيشنهاد 
می‌کرد که مأآمورین شهری به‌روستاها و اکناف کشور فرستاده شوند و مقالات و رسالاتی 
بهزبانهای محلی در اختیار مردم گذاشته‌شود» و کار آن مأمورین و این رسالات آن باشد 
که مقصود از اصول دموکراسی را برای توده مردم تشریح‌کنند. اين پیشنهاد تقریباً عملی 
هم شده بود چنانکه عده‌ای از کشیشان رساله‌ای ذیل عنوان «انجیل مقدس» جمهوری را 
تجویز می‌کند» به‌زبان محلی منتشرساخته بودند, ولی به‌طوری‌که کروچه» تاریخنویس و 
حامعه‌شناس» ملاحظطه کرده است الثو نورای نيك‌سیرت در واتع اشتباه کرده بوده است؛ به 
این‌معنی که تود ناس مطلب را خوب می‌فهمیدند» و ازآن‌رو از همداستانی باوطنخواهان 
امتناع می‌ورزیدند زیر! به آنان اعتماد نداشتند. اما دلیل بی‌اعتمادی آنان قسمتی از آن 
بابت بود که وطنخوامان از آن طبقهٌ پرمدعایی بیرون آمده بودند که فاصله‌ای دراز با 
توده مردم داشتند-مانند ساکنان محلات پست وپرجمعیت در این ایام» که کسانی را که 
داوطلبا نه برای اصلاح‌محلهآنان کار می‌کنند به‌دیده بد گمانی‌می‌نگرند. قسمتی‌دیگر ا زآن‌جهت 
بودکه تودهٌ مردم وطتخواهان را» اعم از کشوری ولشکری» همکار وهمدست فرانسویان 
می‌دانستند» و فرانسویان همانها بودند که منابع مالی کشور ناپل را می‌مکیدند. هرچند 
که تودهُ مردم نادان وخرافاتی بودند ومی‌دانستند که اين وطنخواهان خوش‌لباس وخوش 
سر و وضم» با راه و رسم روشنگرانة خود» در بسیاری موارد همان مالکانی هستند که بر 
سر دهات‌خود نیستند پاکه‌درشهرها به‌سرمی‌برند؛ زندگانی‌در روستاها را پست می‌شمارند؛ 
وکسانی هستند که سالیانی دراز به‌مردم دهات و روستاها تعدی کرده‌اند» و از این تعدیات 
املاك و سیعی‌به‌دست آوردها ند که باید کشاورزان رنجبر درآنها کار کنند. حتی وینچنتسو» 
که تقسیم املالك بزرگ را در جمهوری رم لازم شمرده بودء در باب طرح تقسیم املالك 
در اپل توجه کمتری ابراز می‌داشت. حقیقت این است که وی موضوع تفسیم املاك را 
با موضوعات احساساتی دیگری‌که آزادیخواهان در تمامی‌کشورها ابرازمی‌داشتند مخلوط 
ومشتبه می‌ساخت» مانند این موضو ع که کارهای دولتی باید مجاناً يا در مقابل حقوق 
مختصری به‌عهدء امخاص گذاشته‌شود. قانونگذاران اپل قانون «الغاء اصول خان خانی 
و ارباب و رعتبی» را وضع کردند» و حق ارشدیت اولاد و حبس اموال را از میان بردنلب 


۵0 2۷۵۶1/0۶۵ .2 [عامءده۳ مه‌معم۳ 0 ۴۱6020۶2 .1 


۳٩۸۸‏ عصر الاب دم وکر انیت 
هرچند که جمهوری ناپل آن اندازه نبایید که اين قوانسن را به‌مرحلهُ اجرا در بیاورد. 
قانونگذاران جمهوری ناپل در باب مسئلمالکیت اراضی هیچ اقدام‌اساسی بهجای‌نیاوردند. 
فقر مزمن و منفور همچنان به‌صمورت مشکل عمدهُ اجتماعی برجای‌ماند؛ انبوه ناس درفهم 
این معنی اشتباه نمی کردند که آرزوهای ظریف آزادی سیاسی و آزادی اندیشه ومساوات 
دقیق در برابر قانون که جمهوریخواهان تصورکردند با اين عناوین بتوانند آنان‌را جلب 
نمایند فایده‌ای نصیبشان نمی‌سازد. 

سقوط جمهوریهای ایتالیا در ۱۷۹۹ قسمتی از حمله ضد انتلابی عمومی اروپا بود 

شرح آن در فصل هفدهم خواهد آمد. ولی مناسب است در اینجا بعضی عناصر متمایز 

درسرنگون ساختن جمهوری ناپل را مخصوصاً ذکر کنیم» و از تلاشهای سازندة کاردینال 
روفو» که اوضاع ناپل را برای اعاده سلطنت بهبودی بخشیده و مخالفتی که افر اطیون 
مد جمهوری بااو داشتند و سرنوشتی که رهبران «ژّاکو بنهای» ناپل پیدا کردند» یادکنیم- 
هرچند ژاکوبنهای ناپل تنها گروه ژاکو بنهایی نبودند که سرنوشتشان در اند مدت در 
۹ معلوم شد ولی زندگانی آنان بالخصوص پایانی غم‌انگیز داشت, 

روفو که از يك خانوادهٌ نجیب ناپلی بیرون آمده بودء در ده ۱۷۰ از وزیران 
املاحگر پاپ پیوس ششم در ایالات پاپی بود» وباآنکه در سلك کشیشها نبود هنگامی که 
از کار وزارت بر کنار شد پاپ به‌پاس خدماتش به‌وی مقام کاردینالی اعطا کرد. وی هنگام 
وزارتش در ایالات پابی کوشش بی‌نتیجه‌ای به کاربرده‌بود تا راههایی پیدا کند که روستاییان 
بتو انندمالك قطعهٌ کوچك زمینی بشو ند. روفو از جمهوریخواهان رم وبا ناپل بهترمشحلات 
اجتماعی کشور را درك کرده بود» و در ادارة امور هم بالنسبه از جمهوریخواهان تجربه 
ولیاقت بیشتری داشت. در ژانویُ ۱۷۹۹ به‌فردیناند چهارم پادشاه ناپل توصیه کرده بود 
که شهر ناپل یعنی سرزمین اصلی کشورخود را ترك نکند و از این‌رو به‌دنبال وی هم به 
جزیرة سیسیل نرفت. در ماه فوریه تنها با هشت نفر یاران خویش در بندر کالابریا پیاده 
شد» و درمدت کوتاهی توانست دسته‌های مسلح شورشی را که از پیش وجود داشتند جمع- 
آوری نماید و گروهی نیمه‌متشکل بهنام ارتش مسیحیان و سلطنتی از آنان ترتیب دهد. 
چون این گروه مسلح را گاهی‌ارتش‌ایمان مقدس‌هم می‌نامیدند» نهضتی که‌این جماعت بعدا 
به‌پا کردند نهضت‌ایمان مقدس خوانده شد که مظهر طغیان تعصبات مذهبی‌شمرده می‌شد. 
این امر که این نهضت از ريشه واساس نهضتی مذهیی بوده باشد قا بل‌بحث است. چنانکه 
کاردینال تسورلو مخالفت‌خود را باحمله کاردینال روفو ابراز کرد» ولی‌درعین‌حال‌بسیاری 
از کشیشان بعداً به‌عنوان‌اینکه دربرابرارتش مسیحیت یعنی نیروی کاردینال روفو مقاومت 
ورزیده بودند تنبیه شدند؛ و نیز نمی‌توان نهضت مزبور را تنها نیام روستاییان به‌شمار 


جمهورهای رم و ابل ۳۲۹ 
آورد زیرا که طبقات عالیٌ شهری در پاره‌ای موارد فرماندهی سربازان محلی را داشتند» 
و این فرصت را برای گرفتن املاك شهریهایی که متهم به‌داشتن مسلك «ژاکو بنها» بودند 
مغتنم می‌شمردند. باوجود اینها؛اینکه روفو موفق‌شد عده کثیری‌تابم و فرمانبر دور خود 
گرد بیاورد نشانة آن است که نهضت مذکور برطبتهُ روستایی استوار بوده است. و از 
آن‌رو روفو توانست به‌آسانی‌آنان را دور خویش جمم کند که دقیقاً به‌شکایات آنان گوش 
فرا می‌داد. وی به‌آنان اجازه داد اراضی عمومی را دو باره تصرف‌کنند؛ پاره‌ای مالیاتها و 
تحمیلات را لفوکرد؛ آن قسمت از ادارات محلی را که میان روستایبان وجهه‌ای نداشت 
برچید؛ وبالاخره «الغاء اصول ارباب ورعیتی» را اعلام‌کرد. هنگامی‌که وی‌برای لشکرش 
خواربار می‌گرفت سعی داشت که این تحمیل را برمالکانی که برسر املاك خود نبودنسد 
وارد بیاورد» و برای اینکه دامن پشتیبانی از خود را وسعت بخشد به‌صادر کردن تعدادی 
معذرت‌نامه مبادرت ورزید. اما انبوه جمعیت مسلحی که چون سیل در کشور به‌راه افتاد 
تحت نظارتی نبودند» یعنی خودسر بودند» و با خشم و غضب برسر شهرهایی می‌ریختند 
که جمهوریخواهان زمام آنها را به‌دست گرفته بودند. چنانکه در شهر پائولاا» درناحية 
کالا بریا ء کثیری‌از ژاکو بنها به‌فتل‌رسیدند وخانه‌های کلیة‌طبقات عالیه ونجبا واوساطالناس 
شهر به‌باد غارت رفت. روفو در ماه مه قسمت ار شهر ناپل را اشغال کرد» و عده‌ای 
از بر جستگان و آخرین نفرات جمهوریخواهرا در د سنت المو " به‌محاصره درآورد. فردینا ند 
چهارم به‌روفو دستور داد که آنان باید تسلیم بلاشرط بشوند و گفت «نمی‌خواهیم به 
احدی از کسانی که به خداوند و من شوریده‌اند رحم نشان داده شوده, باوحود این روفو 
به نام پادشاه» به‌جمهوریخواهان محصور وعده داد که اگر تسلیم شوند جانشان درامان 
خواهد بود و آنان به‌اين وعده تسلیم شدند. 
فردیناندچهارم وملکه‌اش» ماریا کارولینا؛ روفو را نسبت به‌جنایتکاران بسیاربا گذشت 
دانستند, انگليسيهاهم در دربار خود همین نظر را نسبت به‌وی پیداکرده‌بودند. نلسن» که 
اينك او گانش دوباره غلیج اپل را اشغال کرده بود» عتیده داشت که بر کشورهاهم بسان 
يك کشتی‌جنگی انگلیسی باید حکومت بشود یعنی با دادن پاداش و اجرای مجازات. ملکه 
نسبت به پایتخت کشورش احساسات کینه‌توزانة تندی نشان می‌داد» چنانکه درنامه‌ای به 
زبان فرانسه» که زبان بین‌المللی بود» به‌لیدی همیلتن نوشت: «خانم عزیزم» سرانجام به 
لرد نلسن تاکید کردم که با شهر ناپل همان بکند که با يك شهر یاغی در ابرلند معامله 
خواهد کرد». نلسن برای سختگیری به‌جمهوریخواهان فشار می‌آورد» و اگر در اعدام 
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, ۳۹ عصر انقلاب دم و کراتيك 
ژاکو بنهای ناپل بدنامی وزشتکاری وجود داشته باشد باید گفت پادشاه وملکه می‌خواستند 
بگذارند نلسن هم شريكآن‌باشد. پادشاه که هنوز در پالرمو اقامت داشت امر دادکه‌تبول 
شرایط تسلیم محصوران دژ سنت المو موکول به‌رأی نلسن بشود. مردی خشن و سختگیر 
مانند نلسن نیز معتقدبودکه نجات‌تمدن‌از ایرلند تاتنگة مسینا! اعدام چشمگیر ژا کو بنهاست. 

نلسن درموقع بحث با روفو» با بقول خودش «آن کشیش ورم کرده»» در باب شرایط 
تسلیم جمهوریخواهان» وقتی روفو یاغیان جمهویخواه را «وطنخواهان» باد کرد» نلسن 
تانی خورد و گفت «چه اصطلاح مبتذلی». به‌فوت؟» یکی از افسران زیردست خود» هم 
گفته‌بود «خبری را که درباب به‌دار آویخته‌شدن سیزده نفر از ژاکوبنها دادید لذتنی بزرگ 
به‌ما بخشید» و امیدوارم آن سه‌نفر کشیش هم به‌چنان درختی حلق‌آویز شوند که متناسب 
با منگینی‌معصیت آنان باشد». خلاصه‌آنکه نلسن منویات فردیناند پادشاه ناپل را به‌طوری 
که رضایت کامل شخصی خود را فراهم می‌ساخت انجام داد. چنانکه شاهزاده کاراتچیولو 
دریاسالار سابق را دستور داد در عرشة کشتی جنگی می‌نروا" به‌دار بياويزند. شاهزادهٌ 
مذکور یکی از ۱۱4 تن جمهوریخواهی بودکه درچند ماه بعد در شهر ناپل اعدام شدند. 

عمر جمهوری ناپل در بحبوحه هرج ومرجی که بعضی قس‌تهای کشور را در عالم 
راهزنی فروبرد به‌سرآمد. سلطنت بوربونها درناپل به‌قیمت خانه‌خراب‌کنی دوباره برقرار 
شد: نخبة روشنفکران کشور یاازمیان‌رفتند» یا پرا کنده‌شدند» ویا خاموش ماندند. کشوری 
که روزی نور روشنفکری به‌آن تابیده بود در ابلهی زبانزد عام و خاص گشت و پادشاه 
لاف آن می‌زدکه از این‌پس به‌توده لاتتسارونی یعنی نادانترین و بینواترین طبقَه ملتش که 
سبت به‌وی صدیق و وفادار می‌باشند تکیه خواهد کرد. سلطنت ناپل که با صدابی رسا 
شکایت می‌کرد که جمهوریخواهان ناپل امنباب دست فرانسویان بوده‌اند درسال ۸٩۰‏ از 
هم پاشید وخود را به‌انگلیسیهاء اتریشیها» یا هر پشتیبان بیگانة دیگری که حکومت ناپل 
می‌تو انست از آن بر ضد اهالی مملکتش استفاده کند متکی می‌ساخت. 

یکی‌از کسانی که در انقلاب ناپل دست داشت وحان به‌در برد وینچنتسو چوئوچو!ا 
بود. وی در انقلاب ناپل دخالتی اند داشت» ولی محکوم به‌بیست سال تبعید شد» به 
فرانسه رفت» درو ۱۸۰ برای اينکه ازشغل نسبتاً برجسته‌ای در دولتهای‌ناپللونی استناده 
کند به‌ایتالیا باز گشت» ودر ۸۰۱ کتاب تاریخی را که در باب انقلاب ناپل نوشته بود 
منتشرساخت, این کتاب‌بیشتر مشتمل بريك رشته افکار و نظریات دربار تاریخ بود تا خود 
تاریخ, مطلبی که این کتاب می‌رسانید این بودکه انقلاب ناپل از آن‌جهت شکست خورد 
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جمهور بهای رم و ابل ۳۴۷۱ 
که حالت «منفی بو دن» و جنبة «تجرده‌از واقعیات‌را داشت. وینچنتسو همین‌انتقاد را نسبت 
به‌مجمو ع نهضت ایتالیا در ده ۱۷۹۰ وارد ساخت» و با دنبال‌کردن سلسله افکار خویش 
به‌این نتيجه رسید که خود انقلاب کبیر فرانسه هم حالت «مجرد بودن» افراطی را داشت. 
کتاب مذکور همان‌نوع طرزتفکری‌را که برك در انگلستان بیان داشت باروش ملایمتری 
در ایتالیا شناسانید» وچیزی نگذشت که مکتب تاریخی نوینی که در آلمان پدیدآمد همین 
نحو اندیشه را در آن کشور هم ابراز کرد. در ۱۸۰۵ کتاب تاریخ انقلاب ناپل نويسندة 
مذکور به‌زبان‌آلمانی ترجمه شده‌بود. مقصود ازنسبت «مجردبودن» که به‌انقلاب می‌دادند 
وسالیانی پیش‌ازسال ۱۸۰۱ هم ازآن گفتگو می‌شد این‌بودکه عقاید ونظرات وطنخواهان 
انقلابی بسیار کلی است» و ازآن مفهومهای عمومی‌آزادی یا مساأوات» یا انسان‌دوستی» 
یا هواخواهی از قانون اساسی, یا دفاع و پشتیبانی ازحقوق وارد اذمان می‌شود ولی این 
مفاهیم کلی و عمومی رابطه‌ای با جنبةٌ عملی مسائل و موضوعات با اوضاع و احوال و 
شرایط اقلیمی و اجتماع ویا تفاوتهایی که میا ملیتها موجود است وبالاخره بافرهنگهای 
ملی اقو ام ندارند. متصود چوئوچو از «منفی‌بودن» انقلاب ایتالیا آن بودکه این انقلاب 
را فرانسویان به‌سرزمین ابتالیا آورده بودند یا دست‌کم جمهوریخواهان ایتالیا در برابر 
انگیزه‌های فرانسوی شور وشعفی ابراز می‌کردند» ولی از خود در آن باب رأی و نظری 
نمی‌دادند» و درنتیجه به کلی پیرو تصمیمات فرانسویان می‌شدند. در شرایط و احوال قرن 
نوزدهم نظریات چوئوچو جزء اصول حکمت اجتماعی شد. 

تاریخنویسان‌ایتالیایی» از کلیمکتبها ومسلکهاء در نیم قرن گذشته باوجوداختلافاتی 
که با یکدیگر داشتند برخود فرض دیدند که نظریُ چوئوچو را رد کنند. کلیه آنان تأکید 
کردند که انقلاب سه گانه ایتالیا (سیزالپین» رم» و ناپل) آن‌طور که به‌نظر آن تبعیدی 
سرخورده (یعنی چووچو) رسیده نه منفی بوده است و نه مجرد. خواننده فصول پیشین 
کتاب خود می‌تواند در اين باره قضاوت کند. از مطالعٌاحوال چنین برمی آید که ایتالیاییها 
در انتلابهای مذکور از روش منفی به‌دور بوده‌اند به‌طوری‌که غالبا فرانسویان را در امر 
انتلابهای ایتالیا» بیش از آنچه که خود آنها می‌خواستند» پیشتر می‌راندند. جنبة منفی 
جمهوریهای ایتالیا از آن‌رو بودکه و ابسته به‌تیروی‌فر انسه بودند؛ چنانکه شکست فرانسه 
در سال ۱۷۹۹ آنهارا از میان برد» و پیروزی ناپلشون درجنگ مارنگو! در ۱۸۰موجب 
آن شد که حمهوریت در ایتالب‌ای شمالی اعاده یافت. به‌طوری که بعداً خواهیم دید 
حمهو ریخواهان ایتالیا نه آن‌اندازه « منفی » بودند و نه آن اندازه متکی به‌فرانسه که در 
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۳۷۷۲ عصر ! قلاب دمو کر ا تیگ 
۹ قادر به‌قيام بر ضد فرانسویان نبوده باشند. نهضت ضد فرانسوی در ایتالیا در سال 
۷۹ با این وائعیت مشتبه شده است که عناصر انقلابی و خد انقلایی ایتالیا, در عين 
اينکه از یکدیکر بیزار بودند» می‌توانستند در مخالفت با هیکت‌مديره فرانسه باهم دمساز 
شوند. اما در باب «مجرد بودن» انقلابهای ایتالیاء باید گفت که نوعی از این حالت در 
هر گونه مفهوم حقوقی و قضایی به ناچار راه می‌یابد؛ و» به‌علاوه, جنبهة عملی انديشة 
جمهو ریخواهان باتوجه به‌وضم واقعی نظام کهن ایتالیا همین اندازه بس که آن اندیشه‌ها 
برهواخوامان نظام سابق ایتالیا سخت گران می‌آمد. 

در مسثلة شکست جمهوربهای ایتالیا دست‌کم سه علت می‌توان یافت که اثرشان 
در شکست جمهوریها» بیش از نسبت منفی بودن و مجرد بودنی است‌که به‌آنها داده شده 
است. مهمترین این علل سه‌گانه؛ نبودن زمینة تفاهم مشتر کی میان شهر و روستا بود که 
از سنتهای قدیمی ایتالیا در موضوع شهری بودن و شهرهای مستقل سرچشمه می گرفت. 
نبودن رابطه میان شهریان و روستاییان مسلك جمهوریخواهی‌را در ایتالیای‌شمالی ضعیف 
ساخت» و عنادی که میان شهریان و روستاییان در نواحی مرکزی و جنوبی ایتالیا وجود 
داشت تشکیل جمهوری را در اين نواحی ناممکن می‌ساخت. 

علت دوم مسائل مذهیی بود. قبلا توضیحاتی چند داده‌ایم تا معلوم شودکشمکشی 
که میان رو حانیت مسیحی وانقلاب کبیر وجود داشت مشاجرءٌ ساده‌ای نبوده‌است. بسیاری 
از کاتو لیکان» دمو کرات و جمهوریخواه بودند؛ ولی تلاشهای‌آنان را در اين راه افراطیون 
هردوطرف باطل‌می‌ساختند: به این‌معنی که ازيك‌سو سیاست مذهیی» انقلاب را پلید می‌شمرد 
(اين نظریه در کشورهای پروتستان هم ابراز می‌شد)» و ازسوی‌دیگر توهینها و حمله‌های 
مخت کسانی که مذهب مسیح را بالکل پوچ و مسخره می‌پنداشتند, 

سومین علت آن بود که فرانسویان» که هنوز برای نگهبانی جمهوری خویش در 
جنگ بودند» به‌استفاده از مناب و دارایی ایتالیا بیشتر علاقه داشتند تا با همکاری باآنان 
درمسك جمهوری طلیی. اقدام فرانسویان در بهره‌برداری از کشورهای اشغالی در زمان 
جنگ معطلقاً امر تازه‌ای‌نبود» ولی فرانسویان این‌عمل‌را با خشونت و پافشاری و با روش 
ناراحت کننده‌ای که به‌آن لباس آزادی و مردم‌دوستی می‌پوشانيدند انجام می‌دادند» آن‌هم 
به وسیلةًعمالی که گاهی‌عاری‌ازفضیلت درستکاری بودند. اگر فرانسویان در ایتالیا دوستانی 
به‌وجود نیاو ردند بلکه‌دست نشاند گا نی‌تهیه‌دیدند برای‌این‌بودکه خودآنان‌هم جمهوریخو اهان 
ایتالیا را به‌همین دیده می‌نگریستند, 

بسیاری از محققان امروزه ایتالیا نخستین مرحلة رستاخیز تاریخی ایتالیا را در 
جمهوریهای سه گانة سیزالیین» رم» و ناپل سراغ کرده‌اند. به‌نظرآنان» براثر تشکیل این 


جنهورهای رم و ابل ۳۷۳ 
جمهوریها؛ به‌رژیای قدیمی تجدید عظمت ایتالیا و بهآثار قلمی و عملی اصلاحگران ترن 
هجدهم مطالب تازه‌ای افزوده شد» و اعمال به‌دنبال حرفها پدید آمدند. به‌این معنی که 
ایتالیاییها در جریان این جمهوربها در مجالس انتخایی شرکت جستند» قوانین اساسی را 
پذیر فتند» درباب قوانین بحث‌ومشاوره‌کرده» آنها را تصویب کردند» و به‌نام‌مردم درمسائل 
سیاسی و امور ب‌المللی تعهداتی را پذیرفتند. طبقات نوینی‌ازمردم وارد زندگانی ملی و 
مملکتی گشتند. در کشوری که در امور مملکتی معروف به‌سرپوشی و رازداری بوده‌است 
محیطی ازحیات عمومی و انتشارات سیاسی بهوجود آمد و حتی محافلی برای پیروزی از 
آیین شهدای ۹ ۱۷۹ مانند وینچنتسو روسو به‌وجودآمد. می‌گوبند وینچنتسو روسو ازبالای 
دار فریاد بر آوردء «من در راء آزادی جان می‌سپارم. زنده‌باد جمهوری!» 


جمهوری هلوتيك 


حفظ استقلال و آسایش سویس عا لمتر ین‌هدف ماست. حردوی 
اين مقاصد دا دوایط کنونی داخلی و خادجی ما بهخطر افکنده است. 
قشمتی از این دضم زابیدء آشفعگیهای زمان‌حاضر می‌باشده ولی بیشتر 
آن ناشی آذعیوب و نواقص حکومتهای ماست.... حکومتهای ما اکنون 
باید دست به کارهایی بزنند که خیلی پیش از اینها بایست کرده باشند, 
سویس دا صاحب قانون‌اساسیی کنند که», ددعین] نکه حقوق و آزادیهای 
متساری دا برای تمامی افراد تضمین کند» به‌همکی علاقه ومنقت‌فردی 
هم ببخشد. و بدین‌سان جامعه‌ای کلی به‌وجود بیاوددکه نمروی حیاتی 
تاذه‌ای داشته باشد به‌طوری که بتواند دربراپر مخاطرات حال و آینده 
پایداری کند. 


ازنامة پاولوس اوستری" به‌پتر او کس۲» زوریخ» مژانویة ۱۷۹۸ 
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جمهو ری هلو تياك 


تمامی‌کشور سویس از نظر وسمت فقط به‌اندازه دوبرابر ایالت نیو جرزی! آمریک 
می‌باشد» ولی این کشور با هم کوچکی خود تا سال ۱۷۹۸ مر کب از عده زیادی اجزاه 
خرد و پراکنده وقطعات جور واجور بود. جامعیت پاره‌ای از اصول انقلاب» به‌ویژه اصل 
تساوی حقوقی و اصل وحدت و تجزبه‌ناپذیری جمهوری» در هیچ جای دیگر به‌اندازة 
سویس‌نمایان وپایدار نبود. اگر در نیو جرزی» بعداز گذشت چند نسل» شبکه‌ای از قراء 
و تصبات» شهرهای بزرگ و کوچك» انجمنهای برنامه‌ریزی» هیئتهای مدیرء تملیم و 
تربیت عمومی» وواحی‌متصل به‌یکدیگر وانواع و اقسام مقامات اداری و ایالتی توسعه 
و رشد حاصل کرده» دست کم آن است که این تشکیلات و سازمانهای گوناگون در داخل 
يك ایالت و تحت قواعد يك نظام روشن قانونی قرار دارد. اما در سویس بیش از هزاران 
واحدهای کوچك ومختلف. از شهرهای عمده مانند زوریخ تا مجموعه‌هایی چند از کلیه‌های 
چوپانی دور افتاده در دره‌های کوه آلپ._ به‌وجود آمده بود» و در عین‌حال نه دیگر به 
امیراطوری مقدس رم تعلق داشت و نه به‌هیچ مرجم سیاسی دیگری. 


سویس پیش از ۱۷۹۸ 
امروزه سویس مرکب از بیست ودو کانتون ( <ایالت) می‌باشد» حالآنکه در آغاژ 
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پم ۴۷ عصر انتلاب دمو کرا ليلك 

سال ۱۷4۸ فقط شامل سیزده ایالت بود» و این سیزده ایالت هم تنها قسمتی از منطقه‌ای 
را که اکنون سویس خوانده می‌شد در برمی‌گرفت. این نواحی سیزده گانه در مسئلةدفاع 
خارجی به‌بورت دایمی و تحت عنوان «سوگند عضوبت» پاهم متحد شده بودند؛ به‌طوری 
که اصطلاح سوگند عضویت فتط ازقرن هجدهم ببعد» هم شامل سرزمینهای عضو می‌شد 
وهم شامل مفهوم اتحادیه‌آنها, تمامی اعضا آلمانی زبان بودند. اعضای سو گند باترتیباتی 
که در هرمورد فرق می‌کرده به‌عده‌ای دیگر از بخشهای سویس می‌پیوستند که آنها را 
«بخشهای متحده می‌خواندند. وسیعترین بخشهای متحد عبارت بودند از استف‌نشین بال 
(در ترن شانزدهم» هنگامی که بخش به‌مذهب پروتستان گروید» شهر بال از آن جدا شده 
بود)؛ سن گال۱» بخترواله" (به‌زبان آلمانی والیس)۳؛ که در در علیای رودخانه رن و 
مشرف بردریاچة ژنو واقع بود؛ و قسمت شرقی سویس که اکنون ایالت گراوبوندن؛ 
می‌باشد» ولی در آن موقع اتحادیة سه گانه" خوانده می‌شد که یکی از قسمتهای آن خود 
به‌تنهایی متشکل از ده حوزهٌ قضایی بود. علاوه براینها در سویس نوع سومی هم از 
تقسیمات وحود داشت که « بخشهای تابع » خوانده می‌شدند. مقتصود از بخشهای تابع 
مناطقی بود که يك ناحی سوبس به‌تنهایی (یا چند ناحیه بالاتفاق) درفرن گذشته از دوله 
ساووا با دوك بورگونی" گرفته بودند. از این‌رو قسمت‌فرانسوی زبان‌وو" واقع‌درشمال 
و شرق دریاچة ژنو به‌ناحیه آلمانی‌نشین و شهر برن تعلق داشت. نیز در بین بخشهای 
تابم قسمتهای «مشتر لك الار باب» وجود داشت که متعلق به گروهی از نواحی یا دوناحیه 
يا بیشتر می‌بود و با به‌اتحادیة سه‌گانه تعلق داشت. وسیعترین اینگونه فسمتهای مشتر لك 
الارباب عبارت‌بودند از تورگاو" واقع درمشرق زوریخ وچندمنطتة مختلف ایتالیابی‌زبان 
مانند منطقه واقع در اطراف لو کارنو* وقسمتی از در آدا"۱ که والتلینا"! نامیده می‌شد. 
پس از شورشی که درب ۱۷۹ برضد اتحاديهُ سه گائه (به‌زبان آلمانی دری بونده"۱) رخداد 
والتلینا جزء‌جمهوری سیزالبین شد. برای اينکه تقسیمات گوناگون ودرهم آمیختة سویس 
آن روزی بهتر روشن شود باید اضافه کرد که نواحی فرانسویزبان اسروزی ژنو و 
نوشاتل ۱۳ مطلقاً جزء اتحادیةُ نواحی سیزده گانةٌ سویس نبودند؛ نوشاتل امیرنشینی بود 
متعلق به‌پادشاه پروس» ژنو هم‌جمهوری مستقلی بود که با ابالات دیگر به‌موجب قرار- 
دادهایی که اهمیتی خاص داشتند مربوط می‌شد. 
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جمهوری هلوئيك ۳۷۹٩‏ 
در سویس آزادیهای محلی شکوفان شدند. در ایالات «دموکراتيك» دره‌های علیا 
یعنی یوری!» شویز۲» تس وگ" واونترولدن؟» که نواحی کنارانتاده و کوچك وروستایی 
و کاتوليك بودند بسیاری از جنبه‌های حکومت دمو کراتيك وجود داشت‌که اهالی آنجاها 
هم ترجیح می‌دادند طرزحکومت خود را هراندازه ممکن باشد به‌صورت محلی ومخصوی 
خود حفظ کنند. (اين چهار ناحیه واحد حکومت دمو کر اتيك» با وحود وحهه‌ای که افکار 
و اندیشه‌های جاری در آنجا حتی در آن هنگام داشت» جمعیتشان به‌يك بیستم جمعیت 
سویس نمی‌زسید.) ایالاتی که شهرهای عمده را تشکیل می‌دادند یعنی زوریخ» برن» بال 
(مانند ژنو)» که پروتستان و مشغول کسب و کار» و کاملا" با اروپا در ارتباط بودند. 
آزادیهای محلی عبارت بود از استقلال گروههای متنفذ در شوراهای حکومتی و شهری 
و تأسیسات کشوری به‌شرحی که در جلد اول این کتاب بیان شد. داشتن عنوان‌شارمندی 
در این ابالات چنان امتیازی‌بود که دیگران نمی‌توانستند به آن دست با بند. کارامزین*»يك 
مسافر زوسی» در این باره گفته است «يك نفر ساکن زوریخ که دارای حقوق شارمندی 
باشد چنان برخویش می‌بالد که پادشاهی برتاج خسود». چند خاننواده معین از انحصار 
موروثی در اختیارات حکومتی برخوردار بودند. در اين ایالات نوعی از آزادیهای‌محلی 
حتی در بخشهای تابع آنها وجود داشت» ولی با وجود این بخشهای تابم عملا تحت 
حکومت ومکلف به‌پرداخت مالیات ودرواقع مورد بهره‌برداری‌افر اد خانو اده‌های‌حکمران 
بودند که ازمرکز ایالت به‌آنجاها گسیل می‌شدند. آزادیهای محلی همه‌جا و بر ای‌ه رگو نه 
افراد وجود داشت» ولی به‌طوری که پتر او کس در ۱۷۵۹۰۲ دراین باره خاطر نشان ساخته 
است: «تولد در سویس هیچ گونه حقی به‌آدمی نمی‌دهد». 
آنچه بود حکومتها وسازمانهای محلی‌بود» به‌طوری‌که واحدی به‌نام کشور سویس 
یا افرادی‌بهنام شارمند سویس‌یامقرراتی‌به‌نام‌قانون سویس جز درمورد روابطخارجی وجود 
نداشت. هر ابالت «مانند حلزونی در داخل صدف خویش» زندگانی می‌کرد. محل به‌محل 
مذهبهای گوناگونی وجود داشت» ولی افراد آزادی مذهب نداشتند. پول و اوزان و 
مقیاسات متحدالشکل وحود نداشت. کسانی‌که در اتهامات جنایی از خود دفاع می‌کر دند 
در معرض شکنجه» و سردبیران روزنامه‌ها درمعرض ارعاب وممیزی مقالات خود بودند. 
حمل و نقل کالا و مسافر حتی در اراضی پست وهموار دشوار و با وسایل ابتدایی بود. در 
تمامی سویس تقریباً يك‌صد تعرفة وارداتی «داخلی» وحود داشت. کسب‌و کار در شهرها 
تابع مقررات انحصارطلبانٌ اصناف‌بود چنانکه تنها درشهر زوریخ سی سازمان‌صنفی وجود 
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۰ ۴ عصر انقلاب دمو کراتیای 
داشت. به‌روستاییان دربسیاری نقاط» حتي بش از کشورهای سلطنتی متجدد» حقوق سنگین 
اربابی تحمیل می‌شد» و افراد تابع محاکمات اربایی نیز بودند. مسلم است که هیچ گونه 
مساوات میان گروههای دارای زبانهای مختلف وجود نداشت و حال آنکه سویس معاصر 
از نظر مساوات زبانی مشهور می‌باشد. اگر طبقات حاکم سویس به‌زبان فرانسوی سخن 
می‌گفتند برای آن بود که زبان فرانسه زبان مکالمة کلیة طبقات حاکم اروپای مر کزی در 
آن‌زمان بود. دولتهایمحلی کشورسویس به‌صورتی‌متحدالشکل جمهوری به‌شمارمی‌رفتند» 
از آن‌رو که در هیچ قسمتی از آن پادشاهی حکم نمی‌راند» همچنین عناوین و القاب طبقة 
نجبا در سویس زیاد نبود؛ ولی» با داشتن طبقتات شهریها و ممتازیمن شهری» سازمانهای 
صنفی و اربابهای ملکی و مذاهب رسمی محلی» نموف کاملی بود از آنچه که در قرن 
هجدهم « گوتيك»! می‌خواندند چه هنوز اصطلاح «قرون وسطایی» معسمول نشده بود. 

اينکه سوبس توانست مستقل بماند ومدتی طولانی خود را ازجنگهای اروپا برکنار 
نگاه دارد بیشتر مر بوط به‌تعادل قوی میان فرانسه و امپراطوری خاندان هاپسیورگ در 
اتریش» و کوچکی دولتهای ایتالیایی و آلمانی همسایة آن بود تا به‌ندرت و تدبیر متتفذین 
شهرها و اعیان روستایی نواحی سیزده‌گانه سویس وبخشهای تابع آنها. ولی» پس‌ازظهور 
آنقلاب فر انسه و جنگهای متعاقب آن؛ استقلال سویس در معرض مخاطره افتاد. همچنین 
تمامیت ارضی سویس» بخصوص مناطق دور تادور آن که به‌استگنای منطقه شمالی پیوند 
محکمی باهم نداشتند و با کانونهای داخلی سویس هم برابر نبودند درمعرض تهدید واقم 
شد. در قلمرو اتحادیة سه‌گانه (دری بونده) همواره دولت اتريش صاحب نفوذ بود. در 
۷ قسمت و التلینا به‌ایتالیای جدید ملحق شد که هنوز هم جزه آن است. فرانسویها 
اسقف‌نشین بال را در ۱۷۹۲ اشغال کردند» و درهمین زمان ناحیةٌ ساووا را هم» که متصل 
و شبیه سویس فرانسویزبان بود» از پادشاه ساردنی گرفتند. شهر ژنو همواره از دیگر 
تشکیلات سویس جدا بود. در قسمت وو و واله هم احساس ارضایتی نسیت به‌برن شدت 
داشت. 

تقسیم سرزمین سویس در آن سالها امکان روشنی داشت. کشورسویس؛ در زبرفشار 
جنگ و انقلاب با باید قطعه قطعه می‌شد» ویا ازمیان آن تشکیلات وتقسیمات رنگارنگ 
می‌باید با وضعی‌محکمتر ازپیش سر بیرون بیاورد. برای این واقعیت که تشکیلاتی محکمتر 
از پیش نمایان گردید دست کم دو دلیل می‌توان ذکر کرد. یکی آنکه در تمامی واحدهای 
محلی و تشکیلات بسیار گوناگون و بیشمار سویس احساسی ازفرهنگ مشترله میان آنان 
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جمهوری هلوتیك ۴۸۱ 
و هویت مشترکی به‌نام سویس در يکايكآنان وجود داشت» و این‌احساس نسبت به‌دو وجه 
مشترك میان اجزا و قطعات سرزمین سویس از خاطرات دیرینه‌ای که در دفاع مشترك از 
آزادیهای محلی خود در برابر قدرتهای خارجی در آنها وجود داشت سرچشمه می‌گرفت. 
دوم آنکه جمهوری هلوتيك بر اثر وقوع يك انقلاب سیاسی به‌وجود آمده بود. مرزهای 
این حمهوری» مانند مرزهای جمهوری باتاو و برخلاف سرحدات دو جمهوری سیزالپین 
و رم؛ با مرزهای گروهی‌ازمردم که درخود هویتی به‌نام يك ملت‌احساس می کردند مطابق 
افتاده بود. از این‌رو انديشة واحدی سیاسی به‌نام‌مات سویس زمینة عملی داشت. بسیاری 
از اموری که مایة پایندگی این احساس می‌شد درجمهوری هلوتيك عملی شده بود» وچهرءه 
اصلی اين جمهوری در فرمسان میانجیگری ناپلئون به‌سال ۱۸۰۳ تأیید شد» و در کنگرة 
وین هم دوباره مسجل گردید. عموم اهل‌نظر براین‌معنی‌متفتند که تاریخ‌زندگانی جمهوری 
جدید سویس از ۱۷۹۸ آغاز شده است. 


شهر ژنو 

انقلاب 9 الحاق 
هرچند که ژو نه هيچ‌گاه جزء اتحادیُ قدیمی سویس بود و نه بعداً جزه جمهوری 
هلوتيك شد» معذلك مناسب است نخست مختصری راجم به‌اين شهر گفته شود» زیر ا 
سرنوشت ژنویعنی الحاق آن در ۱۷۹۸ به‌کشور فرانسه خطرهایی تولید کرد که قسمت 

عمدهٌ سرزمین سویس درمعرض آن خطرات قرارگرفت. 
هنگامی که انقلاب کبیر در فرانسه درگیر شد» در ژنو هنوز دست‌کم چهار طبتةُ 
اجتماعی وجود داشت ازاین‌قرار» «شارمندان»» «اوساطالناس»» «بومیان شهری» و«تبعد» 
یعنی کسانی‌که در چند کیلومتر مربع اراضی زراعتی اطراف شهر به‌سر می‌بردند. بومیان 
طی چند نسل در ژنو ساکن» و فاقد حقوق سیاسی بودند» ولی می‌توانستند درشهر زنو 
زندگانی و کاربکنند, معدودی ازبومیان صاحب مال وثروتی شده بودند» ولی اکثریتشان 
ازنظرمالی پایین‌ترین‌طبِقَُ اقتصادی محسوب‌می‌شدند. تبعة ژنو روستایبان بیحال وحرکت 
آن منطقه را تشکیل می‌دادند. به‌طوری که قبلا" شرح داده شد در ربع قبل قرن هجدهم 
بر خوردهایی میان طبقَه شارمندان و طبقهٌ اوساطالناس روی دادکه طبقة بومیان هم درآن 
تأثیری اندلك داشتند و موقتاً امتیازانی به‌دست آوردند. از سال ۱۷٩۳‏ در ژنو دو فرتهةٌ 
مخالف هم وجود داشت: يك فرته را نافیان می‌نامیدند» و این فرقه مظهر طرز حکومت 
قدیم یعنی حکومتی بود که از اتحاد و همبستگی خانواده‌های حاکم با انحصار مشاغعل 


۳۴,۲ عسر اققلاب دم و کراتيك 
عمومی در افراد آنها سرچشمه می‌گرفت؛ فرقة دیگر را نمایندگان می‌نامیدند» و این نام 
به آن جهت به‌این فرته داده نشده بود که طرفدار طرز حکومت «نمایندگی» باشند (چه 
ژنویها هنوژ به‌اين طرز حکومت آشنا نبودند)» بلکه از آن‌رو فرقةُ مذکور را نمایندگان 
می‌خواندند که این فرقه با «تعیین‌نمایندگان» ویا طرح شکایات علیه حکومت وقت تاآنجا 
جلو رفت که موقع و مقام فرقٌ دمو کراتيك یا دست‌کم فرقه‌ای ضداشرافی‌را یافت, درسال 
۸۲ اقدام تند ضد انتلابی در ژنو روی‌داد» که به‌دنبال آن «رستاخیز اشرافیت» عملی 
گردید. جربان امر به‌این‌ترتیب بود که فرقه افیان یا ممتازین شهری با مداغلةٌ حمایت- 
آمیز دولتهای فر انسه» زوریخ» و برن تغییراتی را که در ده ۱۷۹۰ درطرزحکومت ژنو 
داده شد کان‌لم‌یکن ساختند. قانونی را که ممتازین‌شهری به‌نام قانون آرامش‌تدوین کردند 
و دولتهای فرانسه» زوریخ» و برن آن را تضمین کردند» فرقه شکست خوردة نمایند گان 
پا درواقع حزب دمو کراتيك «قانون سیاه» نامید؛ عده‌ای از اعضای این‌فرقه ازشهر تبعید 
شدند» و جمعی دیگر هم به‌تبعید اختیاری رفتند» و اکثرشان در فرانسه سکونت گزیدند. 
انقلاب کبیر فرانسه‌اوضاع ژنو را از ريشه و اساس متبدل ساخت. از يك‌سو حزب 
اشرافی کرا رآخودرا به‌مداخلة دولت‌سلطنتی‌فر انسه و دو دولت‌زوریخو برن و ابسته‌ساخته 
بود تا خودرا دربرابر مخالفان ژنوی حفظ کند» حال‌آنکه پس از ۱۷۸٩‏ ممتازین شهری 
ژنو یا حزب‌اشرافی‌آن ازهيچ‌يك ازحکومتهای فرانسه نمی‌توانستند دیگر توقع این‌اندازه 
هواخواهی را داشته باشند. ازسوی دیگر اقدامات رسمی دولت فرانسه‌اينك بیشتر متمایل 
به‌دمو کراتهای ژنو می‌شد. تبعیدیهای ژئو فشارهای دولت فرانسه را که از این تمایل 
سرچشمه می گرفت حسن استقبال می‌کردند» و یکی از آنان بانکداری به‌نام اتين کلاویر! 
در اين استقبال از مداخلهة فرانسه تا آنجا پیش‌رفت که درهمان اوایل سال ۱۷۸٩‏ اندیشید 
که از الحاق ژئو به‌فرانسه جانبداری بکند. مطلب این بود که در اين ایام در فرانسه 
پروتستانها و کاتولیکها دارای حقوق متساوی شده بودند» و دولت فرانسه دیگر خود را 
دولتی کاتوليك معرفی نمی کرد» از این‌رو عده‌ای از ژنویها» باوجود آنکه از اصول‌عقاید 
کالون پیروی می‌کردند» الحاق ژنو به‌فرانسه را امری‌ممکن انديشیدند چه دست کم مسلم 
بود که دولت فرانسه روش اغماض و گذشت مذهبی را پيشه می‌سازد. به‌علاوه انقلاب 
کشاورزی ۱۷۸۹ درفرانسه تأثیراتی فوری برنواحی روستایی ژنو بخشيد. مرز فرانسه و 
ژئو در نزدیکترین قسمتهای میان دو کشور بیش از يك کیلومتر ونیم تا شهر ژنو ناصله 
نداشت. روستاییان ژنو که عنوان‌تبعه داشتند و هیچ گاه واجد حقوق‌سیاسی نبودند و در 
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مبارزه‌های داخلی سابق شر کت‌نداشتند؛ اينك دارای روحی سیاسی جدیدی شده بودند» و 
این امر از راه تبلیغات صورت نبسته بود بلکه حقایسق اوضاع به‌آنان روحيُ جدید را 
بخشید» زیرا به‌چشم می‌دیدند که درچند کیلومتری آنان روستایبان زنجیرهای تعهدات و 
الزامات قدیمی خود را پاره‌کرده‌اند» ده‌نشینان فرانسوی روزنامه‌های پاریس را میگیر ند 
و می‌خوانند» با نمایندگان مجلس ملی که به‌حوزه‌های انتخابیه خود با زگشته‌اند مذاکره 
می‌کنند» شهرداریهای جدید ومرتبی می‌سازند» ومطابق قوائینی که مجاس مسسان فرانسه 
وضم‌کرده مأموران محلی انتخاب می‌کنند. ناحيهٌ ساووا در ۱۷۹۲ به‌فر انسه ملحق گردید» 
و دارای موسسات وین کشاورزی و شهرداری شد. قلمرو انقلابی فرانسه که اينك به 
هر دو ساحل دریاچهُ نو رسیده بود شهر ژنو را مانند جزبره کوچکی به‌محاصرة خود 
درآورد. 

ورود روستاییان ژنو یا تبعة سابق به‌حیات سیاسی در مبارزه‌های داخلی ژنو پس از 
سال ۱۷۸٩‏ سیمای نوینی به‌وجود آورد. شخصی به‌نام ژالك گرنوس"» که خود ازطبقة 
حاکم شهریها بود و در دور عکس‌العمل انقلاب ۱۷۸۲ از ژنو تبعید شده و ثسبت به 
فرقة اشرافی خصومتی شدید حاصل کرده بود» خود را رهبر و سخنگوی روستاییان ژنو 
ساخت. آنچه راکه از نظر مقدمات»انقلاب ایتالیا فاقد بود برعکس درژنو(مثلا درسویس» 
و حصوماً در بخشهای تابم) نمایان گردید: به‌اين معنی که روستایبان در ظهور انقل(ب 
مزایایی برای خود می‌دیدند و شهرنشینان هم می‌توانستند و می‌خواستند که از نارضایتی 
روستاییان استفاده کنند» و با وعده‌هایی که می‌دادند اهالی مملکت درخود سبت به‌آنان 
احساس علاقه و اعتمادی می‌کردند. 

طبقَة بومیان نیز برائر بروز انقلاب فرانسه به‌هیجا نآمدند. بزرگترین امتیازی که 
تاکنون (در ۱۱۷۸) به‌آنها داده شده بود عبارت از این بود که افرادی از طبقةٌ بومیان» 
به‌شرط داشتن ثروت کافی» با پرداخت مبلغی می‌توانستند اطبقة بومیان به‌طبقات اوساط 
الناس ترفیع طبقه حاصل کنند. کوششهای دبگری‌که در راه توسعةٌ حقوق بومیان‌به‌عمل 
آمد براثرنهضت ضدانقلابی ۱۷۸۲ بی‌نتیجه‌شده بود. اينك بومیان واتباع یاتیع‌به‌رهبری 
گرنوس در حزب نوین معترضی به‌نام « مساواتطلبان » به‌یکدیگر پیوستند» با آين تصمیم 
که کل فرقهای میان طبقات مردم را منسوخ و ملغی سازند. 

در مقابل این تهدید عمومی واقعی دوطبتهٌ دیگر امالی ژنو که با هم خصومت 
دیرینه داشتند در پی اتحاد با یکدیگر برآمدند! وپس از آنکه با هم سازشی حاصل کردند 
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۳ ۴ عصر اقلاب دمو کراتیاگ 
ابلاحات چندی را عرضه کردند» ولی‌اين اصلاحات جبهة نوین مخالف را راضی نساخت. 
از این‌رو دوباره گرنوس را تبعید کردند و عتوان شارمندی ژنو را از وی سلب نمودند. 
هنگامیکه جنگ در ۱۷۹۲ آغاز شدء گرنوس تبعیدی براثر اشغال ساووا ازطرف‌فرانسویها 
برای مداخلة آنان در اوضاع ژنو دلگرمی یافت» ولی حکومت ژنو برای حفظ بیطرفی 
خود از زوریخ و برن عده‌ای سرباز به‌منطقة ژنو وارد کرد؛ اين اقدام حکومت ژنومحل 
اعتراض دولت فرانسه قرار گرفت» و در خود سویس هم اتحادیة نسواحی سویس بهآن 
خرده گرفتند» زیرا برفرض که دولتهای ایالات سویس مخصوصاً نسواحی محافظه کار و 
روستایی و کاتوليك مذهب اشتیاق‌نداشتندکه ژنواز اعضای‌اتحادیه آنان باشدء می‌خو استند 
حمایت آن را در برایر حمله‌های خارجی برعهده داشته باشند. پس از مذاکراتی که‌صورت 
گرفت سربازان دوطرف حوالی شهر ژئو را تخلیه کردند» ولی درگرماگرم التهابی‌که‌این 
اوضاع فراهم ساخته بود در دسامبر ۱۷۹۲ در همان اوانی که جمهوریخواهان انقلابی 
فر انسوی به‌سوی ساووا وبلايك و سرزمین راینلاند پیش می‌رفتند» حزب «مساواتطلبان» 
در ژنو قیام کرد» و حکومت قدیمی ژنو را واژگون ساخت و «انقلابی» را عملی 
میاخت, 

منشور دسامبر ۱۷۹۲ رژیم قدیم حکومت را در ژنو پایان بخشيد. مساوات مدنی 
و حقوقی برای تمامی ساکنان سرزمین ژنو اعلام شد. برای تشکیل مجلس ملی به‌نام 
«ملت» ژنو که شامل ۷۷۰۰۰۰ نفر اهالی شهر و چند هسزار تن روستاییان اطراف آن 
می‌شد» دعوتنامه‌هایی منتشر شد. باشگاههای سیاسی به‌فعالیت درآمدند. عده‌ای از اين 
باشگامهاتتریباً به‌مورت همان مجامم قدیمی بودکه «کانون» خوانده می‌شدند» ولی‌بعضی 
از آنها باشگاههای فرانسه را که اينك در اوج انقلاب بود سرمشق خویش قرار دادند تا 
آنجا که حتی خود را «باشگاههای کوهستان!» نامیدند. 

مجلس ملی قانونی اساسی در ء ۱۷۹ تدوین کرد که علی‌القاعده به‌آراه عمومی 
گذاشته شدء و ماده به‌مادة آن با اکثریتهای متفاوت از تصویب ملی گذشت؛ میزان 
اکثریت آراء در مواد قانون اساسی از ۳۰۰»: رأی تا ۲۰۰ رأی بود. دراین,ارقام‌درصد 
عمدهرأی‌دهندگان مر بوط به‌افراد ذکور بالغ‌می‌شد. قانون اساسیء ۱۷۹ ژُنو از يك جهت 
سنت قدیمی ژّنو را محکم چسبید و آن این بودکه مساوات کامل سیاسی را تنها به‌افرادی 
اعطا کرد که پیرو مذهب امبلاح شده باشند. در دیگر مسائل» با آنکه ژنویها آن را 
ناشی از تصمیمات اصیل محلی می‌داشتند» به‌قانون اساسی ۱۷۹۳ فرانسه شباهت داشت. 
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جمهوری هلو تيك ۴۸۵ 
قانون اساسی مذ‌کور بسیاز حد حنبه «دمو کراتيك» داشت ت» وباآنکه اصل حکومت نمایندگان 
ملت را به‌شهر نو می‌بخشید یعنی تصویب قوائین را به‌عهده وه مقننه‌ای که برای 
همین مقصود انتخاب شده است میگذاشت» در موارد بسیاری هم اجازه می‌داد عده‌ای از 
شارمندان پتو انند مستقیاً پیشنهادهای قانونی بدهند و اين پيشنهادها نیز برای تصویب 
به آراء عمومی گذاشته شود. 

در همان حال که اوضاع اتتصادی سخت دچار خرابی شده بودء جنگ همء با آنکه 
نو در آن بیطرف مانده بود» بازرگانی ژنو را به‌ورشکستگی ان‌داخت؛ چنانکه مقدار 
صادرات ساعت ژنو کاهشی کلی یافت. بیکاران دایماً در باشگاههای انقلابی رفت و آمد 
می‌کردند. شهر ژنو حتی از مناطق روستایی خویش هم جدا شدء بسیاری از اين مناطقی 
گرچه ضمیمة شهر ژزنو نبودند» سرژمینهای اشغالی فرانسه یا ماووا این نقاط را دراحاطة 
خود قرارداده بودند. خود شهر ژنو هم؛ به‌طوری که قبلا" گفته شند» در چنین محاصره‌ای 
افتاده‌بود. فرانسویان با چند قایق در دریاچة ژنو می‌توانستند رابط ژنو را بامنطة وو 
هم» که درهمسایگی ژنو بود» قطم‌کنند. فرانسویان شکایت داشتند که شهر ژنو» با ببطرفی 
و استقلال خود» کانون قاچاتچیان و جاسوسان و سوداگران اسکناسهای فرانسه شده 
ست. همین امر کرار بهانُ محاصره ژنو و برفراری نظارت سختی در حمل‌ونقل کالا و 
مسافر قر ارداده شد. 

از این‌رو بیکاری» کمی خواربار؛ و بالا رفتن قیمت‌اجناس شهر ژُنو را سخت گرفتار 
کرد بنابراین انقلاب ژنو» چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اصول اساسی» جریانی‌شبیه 
به‌حریان انقلاب کبیر فرانسه را پیدا کرد. تهیدستان به‌روی توانگران ایستادند. فعالان 
انقلاب که اعضای باشگاههای انقلابی بودند مصادرء اموال توانگران و نظارت‌برقیمتها» 
مالیات تصاعدی پردر آمد» وبستن مالیات‌بر ارث ومال‌الاجاره را تقاضا می‌کردند. درژواية 
ء ۷ دوباره شوریدند» مخالفان‌خود را خلم سلاح و بازداشت کردند» ودادگاهی‌انتلابی 
تشکیل دادند. داد گاه‌انقلابی» تحت‌فشار مسلحانة مردم» برایء 4نفر حکم تبعید» وبرای 
۳۷ نفر حکم اعدام صادر کردکه در مورد ۲۰ نفر آنان احکام غیابی بود. اتهام متهمین» 
که چندان هم دور از حقیفت نبود» این بود که در ۱۷۸۲ با وضع «قانون سیاه» در برابر 
خواست مردم ایستادگی کرده بودند» و اسباب مداخلة بیگانگان در امور کشور شده‌اند. 
چند ماه بعد با تغییر ّ سیاسی » دادگاه دوم انقلابی تشکیل شد» و این داد گاه چندتن 
دیگر راهم از طبعَه «ا شراف» و هم از طبقَهُ «هر ج ومرج طلبان» محکوم به‌اعدام ساخت 
که در میان آنها پاره‌ای عناصر افراطی وجود داشتند» و اتهامشان اين بود که با دولت 
فرانسه برضد استقلال جمهوری ژنو توطثه چیده‌اند. 


عصر اقلاب دمو کر اتيك 

در ۱۷۹۵ حکومت به‌صورت عادی و منظم طبق قانون اساسی جدید باز گشت. با 
وجود تمام حوادئی که روی داده بود و با وحود نفرتهای شدیدی که طی سالیانی دراز 
درچنین سرزمین کوچکی برانگیخته شده‌بود» اگرژنو از طرف ارجیان به حال‌خودگذاشته 
می‌شد ایجاد وضعی هماهنک وثابت‌امکان‌پذیر می‌نمود. ولی‌برای‌فرانسویان دشوار بودکه 
ژنو را به‌حال‌خودبگذارند. زیرا ژنومحل کماهمیتی» مانند سان‌مارینو۱»نبود که‌فرانسویان 
در ۱۷۹۸ اجاژه دادند در مرزهای میان جمهوری سیزالپین و جمهوری رم استقلال خود 
را نگاه دارد. شهر ژنو ناحیه‌ای بود که کشورهای بیکانه آن را در میان گرفته بودند و 
شاید بهتر است بگویيم مجموعه‌ای بود از این گونه نواحی‌که سویسیها هم» از نظرلافیدی 
به‌آن ادعایی نداشتند. با شرایط و احوال‌جدیدی که ژنوبها برای‌خود به‌وجود آوردند و 
تشکیلات ارضی‌متحدالشکلی که قابل‌بسط و توسعه هم‌بود ترتیب‌دادند» دیگر باورکردنی 
نبود که شهری به‌اهمیت ژنو بتواند درفضای تنگی زیست نماید. در هرحال» هیثت مدبره 
فرانسه مطلفاً قصد آن را نداشت که ژنو را به‌حال خود رها سازد. پس از يك رشته 
اعتر اضات وجواب اعتر اضات» گاهی با تحمیل محاصره؛ گاهی با برداشتن محاصره» و گاهی 
با تجدید محاصره سرانجام در ۱۷۹۸ ژنو را ملحق به‌فرانسه ساخت» و این اقدام جزئی 
از نش کلی هیشت مدیره در آن سال برای تجدید تشکیلات تمامی سرزمین سویس بود. 

ژنو مرکز شهرستان جدید لمان" از شهرستانهای فرانسه شد. هیثت‌مدیره» برای 
اینکه نو وسمت لازم برای اينکه شهرستان بشود داشته باشد» قطعاتی ازخاك فرانسه و 
سرزمین ساووا را به‌قلمرو آن ملحق ساخت. فقط معدودی اژ ژنویها که ازمشاجرات‌داخلی 
خود به‌جان‌آمده‌بودند الحاق ژنو را به‌فر انسه‌به‌عنوان را‌عل معضلاتی که خودنتوانسته 
بودند حل وفصل‌نمایند نیکو پذیرفتند. اما عامة ژنویها هیچ گاه از عضویت در جمهوری 
فرانسه یا امپراطوری‌فرانسه» هر چند که بی‌پاداش هم نماند» رضایت خاطر نداشتند. هنگامی 
که ژنو» در ۱۸۱۵ یکی از ایالات کشور سویس شد» قطعاتی ازسرزمینهای سابق فرانسه 
و ساووارا که جمهوری فرانسه به‌آن بخشيده بسود همچنان نگاه داشت. به‌همین دلیل 
است که ایالت ژنو امروزی» هرچند یکی از کوچکترین نواحی در سویس می‌باشد» بازهم 
از جمهوری قدیم ژنو در عصر روسو و کالون بسی وسیعتر است. 


انقلاییون سویس 
در ممالك انگلیسی‌زبان به‌آسانی باور نمی‌داشتند که همراه مداخلة نظامی فرانسه 
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جمهودی هلويك ۴۸۷ 
در سوبس طبقهٌ بومیان سویسی انتلاب‌طلب گردیده باشند» و سویسیها خود خواستار 
همکاری با فرانسویان شده باشند. خاصه جمعی از ابلاحطلبان و اعضای محافل ادبی 
انگلستان» که نسبت به‌تلاشهای‌انتلابی ملل‌خارجی میل‌به‌همدردی نشان‌می‌دادند» کشور 
سویس را همواره مظهر آرامش و آزادی منزهی‌می‌دانستند که درآن هیچ گاه| نتظا رآشو بهای 
داخلی انقلابی نمی‌رفته است. نموه این‌طرزتفکرماجرای ویلیام‌تل! بودکه محافظه کاران 
و انتلابیون هردو هم در سویس و هم در دیگر کشورها به آن استناد می‌جستند. به‌عنوال 
مثال دیگر» بازدید لرد بایرن" را درد۱م از قصر قرون وسطایی معروف شیون" واقع در 
ناحیهٌ وو درکنارشرقی دریاچة ژنو می‌توان ذکر کرد. وی بقدری ازسردابهای این قصر 

حشتزده شده بود که منظومهُ معروف زندانی شیون را در بارةٌ مخالفت با حبس ابد مجرد 
سرود. این منظومه به‌یکی از وقایع قرن شانزدهم اشاره می‌کند» ولی مردم در انگلستان 
و يا درامریکا عموماً گمان نمی‌بردند که همین قصر شیون باسردابهایش تاسال۱۷۹۸محل 
رندان دولتی بوده است. 
يك «زندانی شیون» دیگر هنگامی که در ۱۷۹ به‌عنوان پناهنده در فیلادلفیا ظاهر 
شد توحه چندانی حلب نکرد. وی شخصی بود روست؟ نام» از افراد یکی ازخانواده‌های 
متشخص لوزان» که در ژُوئیهٌ۱ ۱۷۹ دريك ضیافت سیاسی که به‌یادبود سقوط باستیل برپا 
شده‌بود شرکت جسته بود. شرکت‌کنندگان در این ضیافت» باآنکه از آزادشدن فرانسه و 
نوع بشر سخن‌می‌گفتند؛ قصد واتعیشان اين بود که نارضایتی خود را از اينکه بخش وو 
تابع‌حکومت برن می‌باشد ابراز دارند, حکومت برن این‌اقدام را فتنه‌جویانه تشخیص داد 
ودرمقام مقابله باآن‌بر آمد, عده‌ای‌از وعاظ پروتستان که‌درهمین ضیافت نظر ات‌و طنخو اهانه 
ابراز داشته بودند ازمشاغل روحانی خود بر کنار شدند؛ یکی ازآنان محکوم به‌چهارسال 
زندان شد, روست به بیست وپنج‌سال حبس در قصر شیون محکوم گردید. روست به‌همت 
یاران پرجرأتش از زندان فرار کرد» به‌امریکا رفت» و در آنجا به کارت*» یکی دیگر از 
وطنخواهان اهل وو ملحق گردید. جان ادمز این دو تن را در فیلادلفیا ملاقات کرد» و 
آنان را به‌حفرسن معرفی نمود. ادمز از اينکه «ناحيهٌ برن اين اندازه ستم‌پيشه باشد» به 
حیرت افتاده بود» ولی هم او و هم جفرسن درباره چنین‌مسائلی کمتر می‌انديشیدند. چهار 
سال بعد امریکاییان شاهد حمله فرانسویان به‌جمهوری هلونيك شدند. 
انقلابیون سویس را در واقع گروهی از مردان ملایم تشکیل می‌دادند» و به‌همین 
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۴۸۸ عصر انقلاب دم و کراتيك 
جهت هم به‌آسانی از آنها در گذشته‌اند. انقلاییون سویس را نه در موقم انقلاب و نه 
تاریخنویسان بعدی «ژاکوین» نخو اندند. تمایلات انقلابی با قبول فاسفنه حقوق طبیعی 
انسانی و انتقاد از نظام قدیمی در میان فرانسویزبانان سوبسی رایجتر بود تا دربین‌جناح 
آلمانی‌ز بان نهضت انتلابی هلو تيك_چنانکه این معنی در کتاب لا هارپ از اهالی وو» 
و نقطه مقابل‌آن در آثار پاو لوس اوستری زوریخی بخوبی نشان داده شده است. حقیقت 
این است که ساکنان حوزء فرانسوی زبان سویس پیشازسال ۱۷۹۸ از مزایای حکومتهای 
ناحیه ای سویس بهره‌مند نمی گشتند» وهمین امر کافی‌بود که در تقاضای آزادی ومساوات 
تندتر بروند» و همین نکتة اخیر روابط نزدیکی را که با افکار و فرهنگ فرانسوی داشتند 
قوت می‌بخشيد. سویسیهای آلمانی هم درآن ایام از نظر عقاید و افکار آن‌طور که بعدها 
با آلمایهای مقیم آلمان تفاوت پیدا کردند؛ فرق‌چندانی نداشتند زیراکه خود آلمان هنوز 
به‌رو ز گار عفاید و افکار دور بیسمارك نیفتاده بود. آلمانیزبانان سویس به‌سنتهای‌تاریخی 
خود ار ج می‌نهادند» با آلمانیهای آلمان در تمایل به‌نظریه‌های تاریخی و قانون اساسی- 
خواهی همفکر بودند» و انقلاب سویس را برای تکمیل وتوسعة اموری‌که قبلا" هم بدان 
معتقد بودند می‌خواستند. آنان نیز» مانند بسیاری از آلمائیها» می‌خو استند به‌انقلاب تا 
اندازه‌ای جنبة اخلاقی‌بدهند» چنانکه نسبت به‌هر گونه شدت عمل وفشار رقت می‌آوردند 
و آن را ناشایست می‌شمردند» و معتقد بودند که دولت از آن‌رو وجود یانته که مردم را 
بیشتر نیکو صفت بسازد تا خوشبخت» و ازاین‌نظریه جانبداری می‌کردند که تنها مردانی 
دارای مفات عالیه و افکاربلند می‌بایست در سیاسیات نفوذ و اثر داشته باشند, این دسته 
ازمردم آلمانیز بان سویس هم» مانند کثیری ازخودآلمانیها» به‌فر انسویان به‌دیدهٌ مرافقت 
و مهربانی می‌نگریستند. چنانکه یکی از اعضای حزب جمهوربخواه سویس نوشت: «باید 
آنچه را که در شمارهای انتلاب فرانسه بزرگ و صحیح می‌باشد با ثمرات اخلاق‌آلمانی 
و فرهنگ عالیتر فلسفی در آمیخت». 

انقلاب ۱۷۹۸درنظر اکثر جمهوریخواهان هلوتيك و اقعةٌ گذرایی به‌شمارمی‌رفت» 
یعنی چنان‌نبودکه در زندگانی آنان حادثه‌ای خاطره‌انگیز ومخصوص شمرده‌شود. انقلاب 
به‌هیچ روی نمایشگر به‌قدرت رسیدن افراد جدید و یا ناشناس و بعد سرنگون شدن آنان 
از مسندحکومت نبود. بیشتر رهبران‌آن از افراد سرشناس پیشاز ۱۷۹۸ بودند: پتر او کس 
از معاریف همشهریان در رأس حکومت یکی از ایالات بود. لا هارپ خود اطبقة اشراف 
وو برخاسته‌بود» ولی اشراف ناحیه وو جزء طبقه متنفذ وحاکم سویس‌نبودند. به‌طور کلی 
طرحریزان انقلاب کسانی بودند که با خارج سرزمین سویس رابطه و تماس زیاد داشتند» 
و در مسافرتهای متعدد به سیر آفاق وانفس پرداخته بودند به‌طوری که باآنکه‌خیلی‌خوب 


جمهوری هلوتيك ٩‏ ۴۳۸ 
از مزایای کشور خویش آگاهی داشتند فارغ از احساسات ایالت‌دوستی و خودستایی 
بودند. اوستری پزشك زوریخی در لایپزيك و آ وگسبورگ از روزنامه‌نویسان فعال بود. 
لا هارپ مر بی دومهیندو لك آلکساندر و کنستانتین-بود تا آنکه از روسیه اخراج گردید, 
گلایر ۱ (که مانند لا هارپ واو کسازمدیران جمهوری هلوتيك شد) در دورة مجلس چهار- 
ساله لهستان سمت‌مشاوری پادشاه لهستان‌را داشت» و سالیانی دراز در جر فراماسونی 
بین المللی از فعالان اين طریقت بود, پتر او کس درفرانسه صاحب مك بود. و خواهرش 
با مردی ازدواج کردکه بعدها نخستین شهردار انقلابی ستر اسبو رک شد. درخانة خواهر 
وی بودکه آهنک سرود انقلابی مارسیز ساخته شد ودرخانة خود او بود که عهدنامه‌های 
۷۵ پال» که به‌موجب آنها فرانسه با پروس و لهستان صلح کرد» به‌امضا رسید. 

غالب رهبران‌انقلاب بعدها هم ازموفقیتهایی درخدمات عمومی بر خوردا رگشتند» 
و با همکاری با انقلآب ۱۷۹۸ از شهرت و اعتبار نیفتادند. بردامن پتر او کس به‌مناسبت 
همکاریش با فرانسه بیش از همه لک بدنامی نشست (به‌درجه‌ای که دو پسر وی در۱۸۱۸ 
تغییر نام دادند) » مع‌ذلك بسیاری از کسانی که در سویس در دوره فرمان میانجیگری سویس 
دست‌اندر کار بودند به‌وی احترام می‌نهادند» و او را در۱۸۱معاون شهرداری شهر بال 
(زادگاه خود) کردن‌د. لا هارپ که نسبت به‌رهبران دیگر انقلاب بیشتر جنبهُ «ژاکو بنی» 
داشت در عصر ناپلثرن بازنشسته شدء ولی در ء ۱۸۱ برای دفاع از آزادی وو در برابر 
دعاوی ناحیهُ برن در کنگره وین به کار بازآمد و بیست سال دیگر» یعتی تا هنگام مر گش 
در۸ ۱۸۳ رهبر حزب آزادیخواه سویس بود. اوستری که پزشك بود» پس‌از ۱۸۰۰ مدیر 
بهداشت حکومت فدرال سویس شد؛ و از ع ۱۸۱ به‌بعد تا موقمی‌که در ۱۸۳۱ در گذشت 
در حزب آزادیخواه و مطبوعات فعالیت داشت. کارت» پناهنده 6 ۱۷۹ به‌شهر فیالادلفیای 
امریکا» پس از انقلاب ۸ ۱۷۹ پانزده سال متوالی عضو مجلس سنا و قاضی استیناف در 
جمهوری هلوتيك‌بود. هاینریش پستالوزی معلم زوریخی اولین فرصتی که برای‌عملی کردن 
عقایدش یافت هنگامی بود که ازطرف هیثت مدیر حکومت هلوتيك درم ۱۷۹ مأمور رناه 
حال یتیمان شد» ودرهمان‌حال درنوشتن مقالات روژنامه‌های‌جمهوریخواه دخالتی فراوان 
داشت» و درمسئله تأمین رفاه یتیمان تا آنجا پیش‌رفت که تا سال۱۸۲۷ به‌نوشتن وتدریس 
و ملاحظة مسائل مربوط به‌رشد کودله پرداخت. لوگران"» اهل بال» تاسال ۱۸۳۹ در 
آلزاس به‌شغل ریسندگی و اتدامات وعپرورانه به‌سربرد و با اوبرلین" واعظ در مسائل 
مذهبی و امور آموزشگاهها همکاری می‌کرد؛ و این همان او برلین است که پس‌از مر گش 
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۰ عصر الاب دمو کراتيك 
در ایالت اوهایوی امریکا شهری را به‌نام وی نامگذاری کردند. 

انقلاب هلوتيك با انقلاباتی‌که دیگرجمهوریهای خواهر را پدید آوردند مشابهتها 
و یز تفاوتهایی داشت. و جوه تفاوت از این‌ترار بود که انقلبیون هلندی و ایتالیایی» 
برای اینکه مقاصد خود را زودتر پیش بیرند» وارد جنگ میان فرانسه و دشمنانش شدند؛ 
اما سویسیها می‌اندیشیدندکه مقاصدشان باصلح بهتر پیشرفت‌می کند» به‌طوری که تا وقتی 
قرارداد کامپو فورمیو صلح‌را درخالك اروپا مستفرنساخت حتی امید موفقیتی برای‌انقلاب 
نمی‌دیدند. با حرارت‌ترین هلندیها و سیزالپینیها؛ همینکه جمهوریهای توبنیادشان پابرجا 
گردید» شایق جنگ باانگلیسیها و اتریشیها شدند؛ حا لآنکه‌غا اب جمهو ریخو اهان هلو تيك 
می‌کوشیدند در جنگ اتحادیهُ دوم بیطرف بمانند و انتظار داشتند که فرانسویان از آنان 
حمایت بکنند , سویسیها بر ای‌انقلاب‌بین المللی رسولانی‌مانند فیلیپو بوئوناروتی» که‌عقیده 
داضت صلح با پادشاهان امکان‌ناپذیر است» نداشتند. اما و جوه مشابهت‌عبارت‌بود ازاینکه 
در سویس‌هم » مانند ولایات متحده هلند و ایتالیا» همینکه جمهو ریهای نو بنیاد مستفرشدند» 
مبارزهُ شدیدی‌میان‌طر فدار ان حکومت و احد وهو اخواهان‌حکومت‌متحده پدیدآمده طرفداران 
حکومت واحد دمو کراتها بودند» و هواخواهان حکومت متحده میاندروها, وحدت ارضی 
و تساوی حقوق‌میان شهرها و روستاها ومیان شهریها و روستاییان» که مسلهٌ اساسی در 
تمامی جمهوریهای خواهر و در خود انقلاب کبیر فرانسه به‌شمار می‌رفت» جوهر اصلی 
انتلاب هلوتيك بود. در باب قیام روستاییان در سرزمین سویس بیشتر مطلب به‌ما رسیده 
است تا درپاب هلند و ابتالیا. در واقع روستابیان‌سویس به گروههای‌متعددی منفسم بودند. 
روستاییان نواحی کوهستانی آلپ» مانند شویتس» اوری» و اونتروالدن! سخت با جنبش 
هلوتيك مخالفت داشتند؛ ومی‌خواستند آزادیهای‌باستانی‌خود را دربرابر این گونه تحولات 
نوین به‌صورتی دست‌نخورده حفظ کنند؛ ولی روستاییان بخشهای تابع (مانند طبقة اتباع 
در ژنو) در تظاهرات‌انقلایی ۱۷۹۸شرکت جستند؛ باید یادآوری کرد که تورگو» یکی‌از 
بخشهای‌تا بع‌جزء ناحیة‌زوریخ» درنواحی شویتس واوری واونتروالدن دار ای‌افرادبسیاری 
بود. یکی از خصوصیات انقلاب سویس وجود میزانی همکاری میان روستاییان شورشی 
و رهبران شهری بود حال‌اینکه در جمهوریهای سهگانٌ ایتالیا این گونه همکاری مشهود 
نیفتاد. بالاخره» برای‌تکمیل این‌مقایسه» بابدیگوييم که سویسیها از تحمیلات ومشکلاتی 
که مصادرةٌ اموال و گرفتن مالیاتهای مخصوص از طرف فرانسویان برآنان وارد ساخت 
و نیز از کشمکشهایی که میان مأموران کشوری و فرماندهان نظامي فرانسه در سرزمین 
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جمهوری هلوليك ۱ ۴٩‏ 
آنان روی داد» کمتر از ایتالیاییها ولی بیش از هلندیها صدمه و آسیب دیدند. 


وحدت سویس در برابر فشارهای خارجی 


بحر انهای داخلی و خارجی که در پایان سال ۱۷۹۱۷ با یکدیگر در آمیخت مانند 
عهدنامة کامپو فورمیو میان فرانسه و اتریش و تشکیل جمهوری سیزالپین خطری برای 
اتحادیة ثواحی سویس به‌شمار می‌رفت» و دورئمای نظام نویسن سیاسی را در اروپا نشان 
می‌داد, در سویس هم» مانند نقاط دیگر» بحرانهای داخلی و خارجی قابل تفکيك نبودند. 
هو اخو اهان‌تشکیلات‌قدیمی‌سویس امیدو اربودند که اتریش و بریتانیای‌کبیر همچنان یرومند 
باقی بمانند ولی آنان که طرفدار تغییر اتی در اوضاع‌سویس بودند چشم‌امیدی» آمیخته با 
ترس؛ به‌فرانسه دوخته بودند. اصلاحطلبان سویسی از مذاکراتی که میان‌فرانسه و اتریش 
در ماه ثوامبر در کنگره راشتات آغاز گردید به‌وحشت افتاده بودند. ترس‌آنان ازاین بابت 
بود که دو دولت» برای آنکه منافع خود را در عهدنامه‌ای که می‌خواهند ببندند تلفیق 
نمایند» ممکن است نظام موجود درسویس را تضمین وحفظ کنند. اگر چنین باشد» فرصت 
مناسب برای ایجاد جربان جدیدی درسویس از کف خواهد رفت. 

فشارهای داخلی در این امر تمرکز یافت که رهبران اصلاحات تصمیماتی بگیر ند. 
آزردگی از ناحیهة برن درمنطته فرانسویزبان وو و واله همچنان برجای بود. پتر او کس 
و اطرافیان وی در بال» که شامل اشخاصی از گروه حاکمه وغیر آن بودند» عقیده داشتند 
که نظام موحود در سویس دیگر قابل دو ام نمی‌باشد و به‌مناطق روستایی و بخشهای تابع 
باید اجازه داد» در جنب حکومتهای ناحیه‌ای» درحیات اجتماعی و سیاسی شرکت جویند. 
آنان نیز از روش حکومت برن که شورای حکومتی آن می‌کوشید نفوذ خود را در دیگر 
نواحی» برای‌جل و گیری‌از بحث ومذاکره درباب انقلاب کبیرفرانسه و انديشة نوینی درباره 
سویس به کار اندازد آزرده‌خاطر بودند. 

اوضاع در زوریخ بر اثر پیشامدیکه‌سویسیها آن‌را قضيهٌ ستافا! می‌نامند انفجار آمیز 
بود. متافا دهکده‌ای است در م کیلومتری زو ریخ که درآن موقع تابع زوریخ بود. این 
دهکده انجمن کتساب‌خوانی و مجله‌خوانی داشت» و چهار نفر از اعضای این انجمن در 
ء ۱۷۹ مراسم سالروز انجمن را برپاکردند ودراین‌مراسم پیامی برای‌شهرژوریخ فرستادند 
ودرآن تقاضای مساوات حقوقی میان شهر و روستا و آزادی بیشتر برای ورود به‌مشاغل 
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۳ عصر اققلاب دمو کراتيك ۱ 
و آموزشگاهها و باز خرید پاره‌ای حقوق ارابی را کرده بودند. حکومت زوریخ برخلاف 
معار یف مختلف‌شهر از قبیل پستالوزی» اوستری؛ و لاواتر" قیافه‌شناس که پیشنهاد میانه. 
روی دادند ۰ سرباژ به‌ستافا گسیل داشت و قریب ۰ نفر از اهالی را با حر یمه 
کردن و زندانی ساختن تنبیه کرد. به‌تول یکی‌از سویسیهای معاصر عناصر حاکمه در نَاحية 
زوریخ ثابت‌کردندکه ازمحل وموقع خویش تکان نخو اهندخورد و محل و موقع اجتماعی 
آنان چنان‌بود که «تماس و رابطةآنان حتی بامردم‌تابع خودشان بکلی ازمیان رفته بوده, 
همان گونه که دربرن وضیافت ۱۷۹۱ لوزان دیده‌شد در زوریخ و ستافا هم سرسختی‌مقامات 
حکومتی و بی‌تناسبی فوق‌العاده میان تثصیرات و تنبیهات بسیاری ازمردم را نار اضی‌ساخت. 
چنانکه درم ۱۷۹ نه‌تنها نشان دادند هواخواه فرانسه هستند بلکه خواهان‌پاره‌ای تحولات 
اساسی‌هم می‌باشند و حاضر نیستند از حکومتهای‌خود دربر ابرمداخله فرانسه دفاعی بنمایند. 

بوناپارت پس از باز گشت از ایتالیا به‌پاریس مصمم شد راههای ارتباطی فرائسه را 
با جمهوری سیزالپین از راه نظارت بر دره علیای رودخانة رون و گردنٌ سمپلون" تأمین 
سازد. لازمه اين اقتدام آن بودکه نفوذ فرانسه در نا وو و واله» یعنی کانون حقیقی 
سویس فرانسویزبان که در آن تارضایتی از متنفذین برن بسیارشدید بود» گسترش یابد. 
1 هارپ» رهبر عمدهُ ناراضیان سویس فرانسویزبان که به‌عنوان تبعیدی چند سال بود در 
پاریس اتامت داشت» اکنون همکاری نزدیکی را با بوناپارت آغاز می‌کرد, در این هنگام 
وی نمی‌خواست همشهریانش در سویس آلمانیزبان مستحیل شوند یاء به‌تول خودش در 
کام «اقیانوس آلمان» فرو روند. درسیتامیر ۱۷۹۷ به‌هیئت‌مدیرة فرانسه پیشنهاد کرد کد 
دولت فرانسه در امور منطعهُ سویس فرانسویزبان دخالت کند وموجبات استثلال ناحید 
و مناطق مجاور آن را تحت حمایت فرانسه فراهم بیاورد. نیز با پتر اوکس وارد مکاته 
شد. پتراو کس» باآنکه به‌دو زبان‌فر انسوی و آلمانی‌حرف می‌زد» رهبر سویسیهای آلمانی- 
زبان» که خواهان تحولی در کشور خود بودند» به‌شمار می‌رفت. مشکل اساسی اوکس و 
لا هارپ غلبه بر مقاومت متتغذان محافظه کار در برن و زوریخ و دیگر نقاط سویی‌بودکه 
با تحول وضع مخالفت داشتند. 

او کس نیز از آن مي‌ترسید که همان‌طور که سرزمین اسقف‌نشین بال به‌فر انسه ملحق 
شده بود شهر بال هم درخطر الحاق به‌فر انسه بیفتد؛ ویکی از دلایلش درتمایل به‌انتلاب 
فوری این بود که سرنگون شدن عناصر محافظه کار و هواخواه آتریش در بال بهانه‌های 
دولت‌فرانسه را برای مداخله کردن دراین ناحیه از میان خواهد برد. او کس و لا هارپ در 


«مهز5 2 ۶ .1 


جیهوری هلوايك ۳٩۳‏ 
پایان سال ۱۷۹۷ درعین آنکه همچنان درمدت دوسال چهره‌های عمده انقلاب سویس به 
شمار می‌رفتند و حتی در این‌راه با یکدیگر همکاری هم‌می کردند» اختلافاتی هم باهم پیدا 
کردند ومشکلات مربوط به‌يك واحد سیاسی کوچك که قمر سیاسی کشور بزرگی بشود در 
این میان نيك مجسم گردید. 

اوکس نخستین کس بود که به‌مداخلهة فرانسه معترض شد» و عقید خود را دربارة 
قیام اختیاری سویس مطرح ساخت تا بدوسیلكٌ اين‌قيام نظام‌تدیمی چندناحية سویس ازمیان 
برداشته شود» ومجلسی به‌نام مجلس ملی سویس برای تدوین قانون اساسی دعوت گردد. 
لا هارپ نخستین کس بود که ورود تشون فرانسه را ببه‌سویس حسن استقبال می‌کرد» و 
حتی عقیده داشت که کشور سویس چنان به‌اجزا و قطعات کوچك منقسم گردیده که قانون 
اساسی آن‌را هم باید فرانسویان بنویسند وبه‌آن تحمیل‌کنند. از این‌رو اين دو مرد سیاسی 
سویسی در دوجهت متضاد بهراء افتادند. اوکس در دسامبر ۱۷۹۷ بهپاریس دعوت شد و 
با لا هارپ و بوناپارت وهیثت‌مدیره فرانسه درطی چندجلسه مذاکره کرده ودرنتیجه تصحوم 
برآن شد که فرانسه باید انتلاب سویس را رهبری کند. تهیهٌ طرح قانون اساسی به او کس 
رجوع شد و وی این کار را انجام داد با این عقیده که طرح وی باید در مجلس مژسان 
سویس که بعداً دعوت شود مورد مذاکره و اصلاح واقع شود؛ ولی بوناپارت و لا هارپ 
پیشنهاد تشکیل چنین مجلسی را نپذیرفتند» و روبل" و مرلن دو دوثه"» دوتن از اعضای 
هیثت مديره فرائسه» در طر ح اوکس تغییرات عدیده دادند. 

باوحود أین او کس متقاعد شدکه امضای خود را در ذیل قانون‌اساسی که (سویسیها 
آن را «قا نون‌اساسی‌پاریس»سال ۱۷۹می‌نامند) بگذارد به‌اين نظر که قانون اساسی مذکور 
در سویس بهتر پذیرفته شود. همینکه جمهوری‌هلوتيك رساً اعلام شد او کس پیوسته خود 
را مدافع‌نظرات فر انسویان ساخت» به‌این‌معنی که قبول‌تقاضاهای فرانسوبان را برای تهیةٌ 
سرباز وپول تأیید می‌کرد» و برای اقدامات خودسرانة دولت فرانسه وعمالآن معاذیری 
می‌تراشید» و هموطنان خویش را متقاعد می‌ساخت که‌احتیاجات سیاست خارجی فرانسه را 
گردن نهند. تمامی این راه و روش براین پایه استوار بود که هیچ نیروی مدافع دیگری 
در برابر مرتجعین سویسی و نفوذ آتریش در دسترس نمی‌باشد. سرانجام نام اوکس» که 
مسلما مردی کاملا" درستکار بود» معتی نامطبو عترین همکاری سیاسی را به‌خودگرفت. از 
طرف دیگر لا هارپ» همینکه جمهوری نوین تشکیل یافت» پیوسته در برابر درخواستهای 
فرانسویان مقاومت‌می‌ورزید» از احاذیهای فوق‌العادهٌ اشغالگر ان فر انسوی‌انتقادمی کرد» 
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۴ عصر اققلاب دمو کر اتيك 
ومی‌کوشيد از امضای قراردادی که جمهوری‌هلوتيك‌را دست‌نشانده سیاست خارجی‌فرانسه 
بسازد اجتناب شود؛ ودرعین‌حال می‌خواست مور داخلی‌سویس سروصورتی اساسی‌بگیرد» 
و در اين مورد نظرش متوجه لغوفوری حقوق‌اربابی» برقراری مالیات برثروت» وضبط و 
فروش املا موقوفٌ مذهبی و املالك مهاجرین بود به‌طوری‌که سویس باگرفتن ثیرو از 
انقلاب خویش کمتر و ابسته به‌فر انسه بشود. نتیجه این نظریات آن‌شد که لا هارپ با کودتای 
۹ او کس را از دستگاه حکومتی سویس بیرون راند وخود نیزدر ۱۸۰۰ دستش از کارها 
کوتاه شد. 

تنها درناحية بال در ژانویة ۱۷۹۸ جریان حوادث طرح اصلی اوکس را جامهعمل 
پوشانید. به‌این‌معنی که‌روستاییان قیام کردند» چندقصر اربابی‌را سوزانیدند» و به‌انقلاییون 
شهر که ازطبتهُ‌متوسط بودند کمك رسانیدند» به‌طوری که گروه محافظه کاران تسلیم شدند» 
مساوات حقوقی میان شهر و روستا اعلام گردید» و با پیش‌بینی مداغلة فرانسه مجلسی 
برای تدوین قانون اساسی تشکیل یافت. در هفته‌های بعد در ناحیه‌های دیگر و بخشهای 
تابع شورشهایی برخاست. دربخش وو گروهی‌ازوط:خواعان‌قصر شیون را به‌تصرف‌خویش 
در آوردند وجمهوری لمان راکه مستقل ازشهر برن بود اعلام کردند. در دیگر نقاط فشار 
مردم با مقاومت بیشتری روبهرو گردید. وضع در زوریخ بخصوص طوفانی بود» در اين 
ناحیه اتباع روستایی شهر و کثیری از اهالی بخش تور گاو که بسیاری از آنان در رشتةٌ 
بافندگی ودیگر صنایع دستی روستایی برای بازرگانان زوریخی کارمی‌کردند» سربه‌شورش 
برداشتند» و این شورش نتایج اقتصادی و سیاسی عمده‌ای داشت. 

فرانسویان که درابتدای‌امر امیدداشتند سویسیها خود انتلاب‌خویش‌را اداره‌غواهند 
کرد براثر پانشاری لا هارپ خیلی زود متوحه ومعتقد شدند که گروه متنفذ وحاکم سویس 
بدون مبارژه وجدال تسلیم نخواهد شد. از این‌رو برآن شدند که قضیه را به‌سرعت خاتمه 
دهند و در این‌باره تصمیمی بگیرند. هیثت‌مديره فرانسه درماه فوریه به‌ژنرال بروت» یکی 
از باحرارت‌ترین‌فرماندهان جمهوریخواه‌فر انسوی» امر داد شهر برن را اشغال‌کند. برون 
همان روشی راکه بوناپارت در ایتالیا به کار برده‌بود پیش گرفت و اتمام‌حجتی برای اولیای 
حکومت برن فرستاد که ظرف سه ساعت تحولاتی دمو کراتيك در طرزحکومت پدیدآورند. 
در ماه مارس شهر برن را اشغال نظامی‌کرد وآنجا را «به‌حالت انقلابی» درآورد؛ به‌این 
معنی که حکم الفغاء عناوین و القاب قدیمی و تشکیل مجمع اولبة انتخاباتی را داد» و 
شرکت در این مجالس را برایکلية ساکنان ناحیه که‌بیش از ببست سال داشته باشند مجاز 
ساخت» و پرداخت عشرية مذعبی و حقوق اربایی را موقوف گردانید» پا این قید که این 
مسثله در دولت جمهوری‌آیندة هلوتيك مورد مطالعه قراربگیرد. درهمین احوال منگوری 


جبهوری هلولیك ۳۹۵ 
نمایندء کشوری‌هیشت مدی رف را نسه | نقلاب ناحیٌ واله را سرپرستی‌م ی کرد؛ دراینجامشاجر ات 
محلی بسیاری بدراه انتاد که به‌علت روش تند منگوری آرام نگرفت. چنانکه در یکی از 
اتفاقات» سربازان فرانسوی و انقلابیون واله ۰۰ نفر «شورشی» را کشتند یا دست کم» 
پنابرگزارش خودمتايانة منگوری بهپاریس» «قریب چهارصد تسن از افراد دشمن به‌زود 
سرئیزه ازپای‌د رآمدند». دنبالة گزارش‌منگوری‌چنین بود: «اين متعصبان‌ما نندیبر می‌جنگید ند» 
ودرحالی که تسبیح یا اشیاء مقدس دیگری‌را محکم درچنگ‌خویش داشتند» بی‌آنکه‌صدایی 
از آنان برآید» جان‌سپردند.... هشت نفر از کشیشان گرد وغبار را گازمیگرفتند». ضمناً 
پیشنهاد کرد که استف شهر سیون! را «درتفس خرسهای با خ‌وحش برن» به‌پاریس بفرستند. 
هیئت‌مديرة فرانسه بییدرنگ منگوری را از سویس به‌ناپل منتقل ساخت, 

مدیرال حکومت پاربس در باب تنظیم امور سویس باهم توافتی نداشتند» و نیز 
نمی‌توانستند درلك‌کنند که خود سویسیها در انتظام وضع و حالآنجا چکونه توافقی ممکن 
است حاصل کنند. چهء برفرض که تمامی بخشهای تابع از زیر بار حکومتهای ناحیه‌ای 
بیرون میآمدند و «مستقل می‌شدند»» معلوم نبود چه‌ترکیب سیاسی می‌توان به‌آنها داد. 
در مارس۱۷۹۸ رهبران انقلابی دربعضی قسمتهای سویس قانون‌اساسی را که درشهر بال 
تهیه شده‌پود بهترمی‌دانستند ژیرا اين قانونی‌بود که تا اندازه‌ای «دمو کراسی مستقیم» و 
خودمختاری ناحیه‌ای یا محلی‌را مجاز شناخته بود» ولی انقتلابیون دیگر سویس خواهان 
تانون‌اساسی بودندکه درپاریس ندوین پافته بود وددمو کراسی نمایندگی» را در حمهوری 
واحد مرکزی مقرر می‌داشت. 

رال برون» بنابر دستورهایی که از پاریس رسیده بود» در ماه مارس تشکیل دو 
حمهوری را یکی به‌نام‌جمهوری رن۲» ودیگری را به‌ام جمهوری هلوتيك" اعلام‌داشت» 
که اولی مطابق قانون اساسی پاریس» و دومی طبق قانون‌اساسی بال اداره شود؛ و واحد 
سومی هم به‌نام تلگاو؛ به‌نام وبلیام تل قهرمان ملی‌سویساعلام‌نمود که طرز حکومتآن 
اید پمدا تعیین می‌شند. در این‌طرح جمهوری رن شامل قسمتهای‌غیرآلمانی‌اتحادية سابق 
واحی سویس که» به‌طورکلی منطته واقع میان لوزان تا لوکارنو بود» می‌شد. جمهوری 
هلوتيك را ناحی شمالی شهرها ی آلمانی‌زبان تشکیل می‌داد» و تلگاو ناحیه «اولیه» بعنی 
قستهای کاتوليك‌مذهب وحکومتهای قدیمی مناطق مرتفع کوهستانی را دربرمی گرفت. 
ازآنجا که تمامی منطته شرتی گریزون* (نواحی سه‌گانة معروف به‌دری پونده) به‌اشغال 
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۹ عصر نلاب دم و کراتيك 
فرانسویان درئیامده بود وممکن بود به‌دست‌اتریشیها بیفند» و از آنجاکه دوشهر نوشاتل 
و ژنو هیچ گاه محل ملاحئله نبودند» معلوم است که به‌مو جب‌این طرح تقسیمات» آنچه را 
که جهانیان ازعنوانکشور سویس درمی‌یافتند می‌بایستی‌منحل شود. با وجود این‌نیروهایی 
در سوبس وجود داشت که ممکن بود هواخواه این طرح باشند با دست کم آن‌را ازهر گو نه 
طرح دیگری که درآن موقح به نظر می‌رسید بهتر بدانند. چنانکه ناحیه‌های‌تدیمی محافظه کار 
ممکن بود ترجیح دهند درمنطقه کوهستانی تلگاو به حال‌خود گذاشته‌شو ند زیرا سویسیهای 
لاتینی نواد و آلمانی‌نژاد هیچ گاه باهم در وضجع متساوی زندگانی نکرده بودند. 

لا هارپ که بر بیم خویش از پیدایش اکثریت آلمانی در جمهوری واحد غالب آمده 
بسود اکنون نفوذ خود را در پاریس به کار انداخت که از تقسیم سویس به‌جمهوریها و 
حکومتهای متعدد جلو گیری کند و فکر تشکیل حکومت واحد سویس را از پیش ببرد. 
وطنخواهان سویس وانقلابیون سویس‌هم عموماً همین نظر را داشتند» حتی‌اگر لازم می‌افتاد 
که نظام نوین با نیروی حکومت مرکزی سویس که تا آن‌موقع در سویس سابقه نداشت 
به‌ناحیه‌های محافظه کار تحمیل گردد. تشکیل حکومت واحد سویس برای فرانسویان هم 
مزایای آشکاری داشت چه‌نفوذشان در این‌حکومت نفوذ دولتهای خارجی دیگر را از آن 
سرزمین دورمی‌ساخت. از این‌رو هیئت‌مدیره دستورهای تازه‌ای برای‌برون فرستاد» و وی 
در ۲۲ مارس تشکیل جمهوری واحد هلوتيك راء برطبق قانون‌اساسی که درپاریس تدوین 
شده بودء اعلام داشت. این همان تانون‌اساسیی بودکه او کس تهیه کرده‌بود» وفرانسویان 
در آن تغییراتی داده‌بودند» و ابنك سویسیهاآن را به خاطر حفظتمامیت ارضی می‌پذیرفتند» 
خاصه که این قانون‌اساسیی با روح وحدت و استحکام حکومتی که درخود داشت به‌رهیران 
انقلابی سویس ومأموران غیرنظامی فرانسوی که بر ای‌همکاری با آنان فرستاده شده بودند 
وسایل محدود ساختن اشرافیت و حکومت متنفذین و جلوگیری از عنابر و اقدامات ضجد 
انقلابی وهواخواهان خودمختاریهای ناحیه‌ای و تمایلات تجزیه‌طلبانه را می‌بخشید. قوة 
قانونگذاری سویس که ریاست مجلس‌سنای‌آن را پتر او کس‌داشت درشهر آراو! به‌تشکیل 
جلسات پرداخت و هیثت‌مديرة حکومت هلوتيك مرکب‌ازپنج نف رکه همین قوه قانونگذاری 
آن را بر گزیده بود و در واقع قوف مجریه به‌شمار می‌رفت شروع به کار کرد. 

قانون‌اساسی جدید هماهنگی‌حقوقی را درکشور برقرارمی‌کرد» بعنی‌مساوات‌حقوقی 
میان شهر و روستا ومیان نواحی‌مختاف. تمامی‌سرزمین‌سویس به‌چند کانتون (-- ایالت) 
که قائونا برابر بودند تقسیم شد. ازاین‌رو وسعت بعضی‌از ایالاتی که قبلا" وجود داشت 
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چمهوری هلو ید ۷۹۷ 
مانند برنو زوریخ» کاهش بافت» و چند ایالت جدید برآن افزوده شد از این‌قرار: نواحی 
آلمانی‌زبان تورگاو» آرگاو» و سن گال؛ ناحیة مختلط فرانسوی زبان‌و آلمانی‌زبان واله؛ 
احی فرانسویزبان لمان (ناحیة وو سابسق)؛ و به‌جای نواحی قدیمی ایتالیایی‌زبان دو 
احیذ جدید به‌نام بلینتسونا! و ل وگانو " تشکیل‌شد» و این دوناحیه بعداً در۱۸۰۳ تبدیل 
به‌ناحیهٌواحدی به‌اسم تیچینو ۳ شدند. به‌علاوه قانون اساسی‌ازمنطقة‌شرقی (نواحی‌سه گانة 
گرپزون یا دری بونده) «دعوت کرده که وارد حمهوری‌هلوتيك بشو ند وناحی خاصی‌به نام 
رایتیا" یا گراوبوندن تشکیل بدهند. باوجود اینها اختلافهای داخلی بسیار عمده بود. 
محافظه کاران و کاتولیکهای سوبس شرقی نمی‌توائستند با جمهوری‌هلوتيك همکاری کنند) 
بلکه اتریش را رجحان می‌نهادند؛ از این‌رو سربازان اتربشی در اکتبر ۱۷۹۸ یعتی چند 
هفته پیش از آنکه حمل؛ ماك؛ به‌شهر رم آتش جنگ اتحادی دوم را روشن مازد» وارد 
اين‌قسمت سویس شدند. درجریان این‌جنک سر باز ان‌فر انسوی به‌فرماندهی ماسنا اتریشیها 
را از گریزون راندند» و وطنخواهان‌محلی درمارس ۱۷۹۹ تشکیل ناحيهُ رایتیا را به‌عنوان 
قسمتی ازحمهوری هلوتيك اعلام داشتند. بااين اقدام زمینة اساسی سویس‌جدید قعیین‌شد. 

به‌ایین ترتیب هم از تقسیم سویس و هم از تجزی آن جلوگیری شد. بیطرفی در 
جنگهای خارجی اروپا دشوار با ناممکن بود. به‌طوری که یکی از نویسندگان سویسی 
خاطرنشان ساخته تاریخ جمهوری قابل درك نخواهد بود مگر اینکه آن را مرحله‌ای از 
مشاجرات اروپا بشناسیم که میان انقلاب و ارتجاع در گرفته‌بود. فرانسویان لازم داشتند 
که در سویس هواخواهان مرامی آنان برسر کار باشند. به‌طوری‌که روبل در ۱۸۰۱ (پس 
از لشکر کشی ۵ سوووروف) گفت تصمیم وی بر هدایت انقلاب در سرزمین سویس 
روسها راازپاریس بیرون‌برد. بدهمین‌دلیل دولتهای اتحادی دوم برای طرزحکومت قدیمی 
سویس ترجیح فراوان قائل‌بودند» ومتقابلا گروههای‌سیاسی سویس‌درمبارزات میان خود 
به‌حمایت دولتهای خارجی متکی می‌شدند. ۱ 

تالر ان در اوت ۱۷۹۸ به‌اوکس نوشت: «سویس امروزی یا باید اتریشی باشد یا 
فرانسوی. من گمان نمی‌برم که سویس در اختیار یکی از اين دو راه تردیدی به‌خود راه 
دهده. همین نظر یعنی تغییر دادن روش سویس در طرف مقا بل هم وجود داشت چنانکه 
ویلیام ویکم"؛ فرستادهُ دولت‌انگلیس به‌سویس» برای با زگرداندن طرژحکومت‌قدیم سخت 
اقدام می‌کرد. وی تصورنمی‌کرد که سویس بتواند بیطرف یا واقعاً مستقل بماند. در اوت 
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۸ ۴ عصر الاب دمو کراتيك 
۸۹ به گر نویل نوشت ناحیه‌های‌سابق باصورت قدیمی خود «باید دست‌وپا بسته تسلیم 
شوند زیرا نمی‌تو انند از خود اراده‌ای داشته باشند... دولتهای بزرگ اروپایی اگر باهم 
وحدت نظر داشته باشند می‌توانند از اين ناحیه‌های سویس آنچه بخواهند بسازنده. 

نفوذ فرانسه برای‌آنکه به‌انقلابیون سویسی فرصت دهد تا تحولات‌داخلی را عملی 
سازند به‌اندازة کافی ادامه یافت, ۱ 


تلاشهای داخلی در حمهوری هلو تيك 

دراینجا مناسبت دارد فقط پاره‌ای از این تحولات را ذکرکنيم یعنی آن تحولاتی وا 
که در هرحال به‌تحولات دیگر کشورهایی که انقلاب کبیر بر آنها اثر کرده بود شباهت 
داشت. و نیز هنگامی که در ۱۷۹۸ دست به‌این تحولات زده شد تمامی آنها» با ترتیبات 
گوناگون» درسالهایی که سویس مانند بتیهٌ کشورهای اروپای غربی زیر حمایت امپراطور 
معروف فرانسه قرار داشت انجام گرفت. ۱ 

از آغاز کار قوه قانونگذاری هلوتيك» دوحزب روبه‌تکامل نهاد. يك حزب مرکب 
از انقلابیون میانه‌رو به‌رهیری اوستری زوریخی و رجال شهرهای دیگر که باشتابزدگی 
و شدت عمل مخالف بودند و معتتد بودند اقداماتی به‌نفع و به خاطر مردم باید به‌جای 
آورد ولی نه به‌ومیلة خود مردم» و در نظر داشتند روش کار خود را باژیروندیستهای 
فرانسه منطبق سازند. حزب دیگر» که انقلابیتر بود» یروی خود را از مناطق روستابی 
می‌گرفت و ساکنان این مناطق که سالیان دراز در تبعیت شهرها بودند اکنون هم کانون 
بد گمانی نسبت به‌شهریها بودند. میل و گرایش روستاییان به‌اینکه انقلابیتر از شهریان 
باشند از خصوصیات وضع سویس می‌باشدکه نظیر آن را نه در فرانسه وئه در جمهوریهای 
خواهر بتوان سراغ کرد. این دوحزب در بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلاف عقیده 
داشتند بخصوص در حل و تصفیة پرداخت عشریه‌های مذهیی وحقوق اربابی. در اواخر 
قرن هجدهم فقط يك پنجم وجوه عشریهُ مذهبی به‌موسسات مذهبی با کار کنان خدمات 
مذهبی می‌رسید» ویفیه صرف امور غیرروحانی می‌شد که قسمت عمده‌اش به‌دست‌هیتتهای 
حاکمهٌ سابق نواحی می‌افتاد» و به‌این ترتیب عشریه‌های مذهیی در واقع نوعی مسالیات 
به‌شمار می‌رفت» ولی مالیاتی که فقط روستاییان می‌پرداختند بخصوص در مناطق غیر- 
کوهستانی. این نکته که در مناطق کوهستانی عشریه مذهبی وجود نداشت خود نشان 
می‌دهد که چرا امالی این مناطق گرایش کمتری به‌انقلاب داشتند. از آنجاکه قسمت عمدء 
عشریه‌ها مالیات بود الغاه آن مشکلات سختی برای امور مالی حکومت و تهیة رامهای 


جبهوری هلوتيك ۳۹٩‏ 
وین درآمد تولید می‌کرد. لو عشریا مذهبی و همچنین حقوق اربابی قطعاً به‌درآسد 
بسیاری از افراد طبقَة متوسط که هو اخواه انقلاب هم بودند آسیپ می‌رسانید, در نتیجه 
این کار دچار نوسانها و کارشکنیها شد و به‌عهدة تعویق انتاد» و پس از سال ۱۸۰۰ 
هنگامی که حزب اوستری موفق شد لاهارپ را از کار بر کنار سازد و برانتلاییون پعروذ 
گردد» برای سازگارکردن لغو عشریه و حقوق اربابی پادر آمد حکومت ودرآمد عده‌ای 
از افراد مقررات گوناگون و پیچیده‌ای وضع کرد. 

حمهوری به‌غلیا فی افتاد که به‌تول برون «غلیان تشکیلات» بود ازاین قر ره الغاه 
تشکیلات اصناف, آزادیهای‌جدید برای مشاغل وتأسیسات صنعتی وبازرگانی» قوانین‌تازة 
خرید وفروش؛ معقول ساختن‌باجهای راه وتعرفه‌های ورودی کلاها» الغاء شکنجة متهمین 
و اصلاح دادگاههاء افزایش‌عدة رسالات وروزنامه‌ها برطبق قائون‌جدید مطبوعات» آژادی 
مذهبی و تفکيك روحانیت از دولت» بستن صومعه‌ها و دیرها وضبط اموال و املاك آنها 
با پرداخت حقوق تقاعد به کار کنان سابق آنها» انتقال ثبت سجل ولادت از دفاتر مذهبی 
به‌دفاتر شهرداری» وضع مقررات برای ازدواج مدنی» انتقال دعاوی مربوط به‌زناشویی 
ازمحا کم شرعی به‌دادگاههای‌عمومی ومجازساختن ازدواج میان پروتستانها و کاتولیکها» 
_ طرحهای مربوط به‌تنظیم مجموعه‌های قوانین» طرحهای مر بوط به‌توسعه تعلیمات‌عالیه 
و مدارس دولتی- که در آنها فراگرفتن میزان معینی از معلومات و اطلاعات برای‌عموم 
دانشآموزان پیش‌بینی بشود و تدریس اجباری تعلیمات دینی موقوف شود و به‌توآموزان 
باامتعداد خانواده‌های فقیر كمك مالی‌تحصیلی داده شود؛ و به‌علاوه» درطرحهای مر بوط 
به‌آموزش و پرورش برنامه‌هایی برای دانشسراها نیز پیشبینی شده بود و برای همین 
دانشسراها بود که دولت جمهوری به پستالوزی مبلفی پرداخت که در بو رگدورف" 
نزدیکی برن يك دانشسرای مقدماتی دایر کند. 

تمامی این اقدامات در مدت اشغال نظامی فرانسویان یعنی هنگامی صور تگرفت 
که فرانسویان باانگلیسها درجنگک بودند وتجدید جنگ بااتریش را هم پیشبینی‌می کردند. 
فرانسویان مبالغی هنگفت مطالبه می‌کردند» و این کار را با عزل برون و کنار زدن او 
از سره«غزانة» ۰ لیره‌ای برن آغاز کردند» و همچنان بیط ومصادرهاموال 
سویسیها ادامه دادند تابه‌مصرف مخارج ثیروهای فرانسوی مقیم سویس برسانند» وبرای 
لشکرکشی به‌مصر و دیکر مقاصد خویش سرمایه فراهم سازند. گروهی مأموران کشوری 
سیاسی از پاریس به‌سویس وار د شدند. وظیفك آنان این بودکه در همان حال که براقدامات 
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+ ۰ ۸ عصر اقلاب دم و کر) تیاگ 
ار تشیان فرانسه نظارت کنند و مانع سوء‌استفادة شخصی آنان از اسوال مردم بشوند 
مبالفی هنگفت پول و مقادیر سنگینی از اسباب و لوازم برای اردوهای فرانسوی گرد 
بیاورند. خاطره انگیزترین مأموران مذکور راپمنا! نام بود که حتی نام شخصیش مایب 
شوخیها و طعنه‌ها شد و سویسیها با خندیدن از ته قلب می گفتند راپینا «عاشق چپاول» 
می‌باشد. هرچند راپینا تقصیر عمده‌ای جز دوشش فوق‌العاده‌ای درانجام مأموریت خویش 
نداشت» مع‌ذلك» به‌مناست رباعی معروفی که در همان زمان در وصسف او سروده شد» 
رسوای جاودانی گردید و آن رباعی این است: 

سویس بیچاره که به‌باد غارت می‌رفت از غارتیان 

تقاضا داشت معلوم سازند 

آیا نام راپینا از ماد غارت مشتق است 

یا لغت غارت خود از راپینا می‌آید؟ 

زیادستانی فر انسویان و غارتهای شخصی افراد نظامی که قابل جلوگیری نبودء 
تحمیل قانون اساسی جدید» و دست‌زدن به‌اتو اع اصلاحات بنیادی بالطبع باهم درآمیخت 
و گروهی عنظیم از مخالفان برای حکومت جدید به‌وجودآورد. مخالفت عملی باحکومت 
جدید که با رنجش از حکومت یا بیعلاقگی به‌آن فرق داشت از دو سرچشمه نشثت یافت: 
یکی از ناحیةٌ طبقات ممتازهٌ سابق» و دیگری از جانب ایالاتی که از قديم‌الايام حکومت 
دمو کر اتيك داشتند. 
در میان طیقات مستازة سابق دوتن به‌عنوان رهبر مهاجران سویسی بهپا خاستند. 

عده مهاجران سوییسی ۵۰۰۰ نفریا بیشتر بود؛ وآنان نیز مانند مهاجران هلند درج ۱۷4 
يا مهاجران فرانسوی در جریان انقلاب‌کییر دولت اتریش و دولتهای دیگر را دعوت 
می‌کردند که در آمر سویس مداخلة مسلحانه بکنند» و از دولت انگلیس وجوهی دریافت 
می‌داشتند که در کشورخود مردم را به‌مقاومت برانگیزانند. یکی‌ازاین دو رهبرفن‌ستیگر ۲ 
آخرین رئیس دیوان شهربرن و یکی از اعضاء خانواده‌هایی بود که از چند نسل پیش‌در 
بخشهای تابع برن برای تصدی امور حکومتی پرورش می‌یافت. رهبر دیگر کشیش بزرگك 
شهر سن گال بود» که به‌عنوان زمامدار حکومتی امور ۱.۰۰۰۰ نفر اهالی از متحدان 
حکومتهای ایالات سیز ده گانه» از تبدیل سرزمین خود به‌مورت ابالتی جسداگانه نفعی 
ثمی‌برد. 


۱ 6 لنظ. ۲۵۴30۶ در زبان فرانسوی به‌عفنی چپاول وفادت است. 
۱ نا ۷۵۵ ۳۰ .۱۲ ,2 


جمهوری هلوتيك ۵۰۱ 

واحی روستایی کوهستانی یامردمان «اولیه»وابالات دارای «حکومت دمو كرانيك» 

که شش‌تای آنها کاتوليك مذهب و دوتای آنها پروتستان مذهب بودند نیز هم با قانون 
اساسی پاریس وهم باجمهوری هلوتيك مخالفت می‌کردند. این‌ناحیها هم از جهتی‌برطبق 
نظام قدیم صاحب امتیازاتی بودند چه» بهموجب نظام قدیم» از آنجا که نواحی مذ کور 
از هم‌س وگندان اصلی بودند عضو کامل اتحادیة نواحی محسوب می‌شدند» ودرحکمرانی 
برعده‌ای از بخشهای تابع شر کت داشتند. به‌علاوه به‌حا کمیت در امور محلی خویش که 
بسیار هم ساده بود عادت کرده بودند. اهالی‌این نواحی از راه اجتماعات عمومی که‌تمامی 
مردان بالغ در آن شرکت می‌جستند خودشان برخودحکومت می‌کردند. درهیچ‌جای دیگر 
اروپا تفاوت میان مفهوم قدیمی دمو کراسی ومفهوم جدید آن این‌اندازه نمایان نبود. در 
برابر مفهوم نوین عضویت درجامعة ملی وحکومت متشکلی که‌افتدارات خود را از تودة 
مردم بکیرد مفهوم قدبم حکومت عامه نسبت به‌نفس حکومت» اعم‌اززآنکه قدرت چندانی 
نداشته باشد یا واجد اختیاراتی باشد با بیگانگان‌آن را هدایت کنند» نفرتی نشان می‌داد. 
این معنی در نامه‌ای که گشوند!» یکی از اعیان رابنتال؟ علیا به‌او کس نوشته و 

در آن به‌نظام جدید حکومتی اعتراض کرده نيك بیان شده‌است. کشوند گفته است که 
اوکس «معنی دموکراسی را در ایالات سویس نفهمیده». اهالی این ایالات قر نهای‌متمادی 
ماموران امور حکومتی خویش را «در زیر آسمان باز بر گزیده‌اند». در هرایالت مردمی 
کم‌مایه و ساده وجود دارد که جمع ثروتشان کمتر از دارایی یکنفرازشهریان بال می‌باشد 
«این مردم کجا خواهند توانست وجوه لازم را برای پرداخت به‌هیکت مدیرءٌ حکومت» 
اعضای مجلسین» دبوان عالی قضا» دادرسان ناحیه» ارتش آماده به کار» و گروهی منشی 
و کارمند فراهم سازند». استبداد از این حال بدتر نخواهد بود. «مردم ما هیچ گاه مالیات 
نپرداخته‌اند. اگر اکنون اين اندازه مالیات گزاف برآنان تحمیل شود از پای در خواهند 
آمد.» تمامی این کارکنان دولتی اشرافیت تازه‌ای به‌وجود خواهند آورد. «آیا شما فرض 
می‌کنید آن مردم آزاده؛ یعنی فرزندان کومهای آلپ» زیر چنین یوغی خواهند رفت؟». 
روشن است که وقتی که قانون اساسی هلوتيك بعنی پگانه قانون اساسی که درآن 

دوره صریحاً نظام نوین حکومتی را «دموکراسی نمایندگی» اعلام کرد» مقصودش این بود 
که با روش حکومت دموکراسی مستقیم که مورد انتظار قسمتهایی از سرزمین سویس بود 
معارضه کند. چنانکه رو بسپیر نیز»پنج سال پیش از آن» دموکراسی نمایندگی را در برابر 
دموکرامی مستقیم جماعت زائوبرهنگان پاریس» که می‌خواستند با اجتماعات باشگاهی 
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۳۲ ۰ ۵ عصر الاب دم و کرائيك 
و احتماعات عمومی خود حکومت کنند» پشتیبانی کرده بود. پافشاری دربارٌ دمو کراسی 
تمایندگی به‌اين معنی بودکه دربار؛ قدرت حکومت مر کزی اصرار ورزندء چه بدون‌چنین 
قدرتی هیچ انقلابی ثمی‌توانست خود را در برابر مخالفانش حفظ کند» و یا هیچ گونه 
اصلاح اساسي را عملی گرداند. 

تانونه اساسی جدید سویس» بدون توحه به‌اجتماعات کوچك « اولیه ۰ اصل 
انتخاب نمایندگان را به‌تناسب جمعیت کنار گذاشت» و درنخستین مرحلةٌ اجرای قانون؛ 
دادن حق‌نمایند گی برابر و مساوی برای‌ایالات کوچك وبز رگ را درمجالس قانو نگذاری 
وجهة نظر خود قسرارداده. در نتيجه احیة تسوگ با ۲۰/۰۰۰ جمعیت خسود همان عده 
نماینده داشت که ناحيهٌ زوریخ بامتجاوز از ۱۵۰0۰۰۰ نفر جمعیت, می‌توان مطمن بود 
که در ایالات کوچك معدودی افراد وجود داشته‌اند که مستعد درك اندیشه‌های رین 
بوده‌اند» ولی» به‌طوری که یکی از ناظران آن زمان بیان کرده «بسیاری از اهالی این 
نواحی نسبت به‌این اندیشه‌ها بدبین و ناآشنا بودند». روی هم؛ با وجود امتیازاتی که 
به‌ایالات کوچك داده شده بود» این ایالات جمهوری نوین هلوتيك را خوش نمی‌داشتند» 
زیرا از اينکه در آمور حکومتی تابع مرکز دیگری در خارج مناطق کوهستانی خسویش 
باشند نفرت داشتند, قانون اساسی جدید را «جهنم‌نامه» می‌نامیدند زیراء به‌تول اهالی 
نیدو الدن» قانون اساسی مذکور «سعی دارد کیش مقدس ماوآزادی ما را که صدها سال 
بی‌دغدخه از آن برخو ردار بوده‌ايم وقانون‌اساسی آزادیخو اهانة ما راکه ازنیا کان حجستة 
خویش به‌میراث برده‌ایم از کف ما برباید», 

با این مقدمات ایالات دارای حکومت دمو کراتيك سربه‌شورش برداشتند, جمهوری 
نوین دمو کراتيك» خود را در وضع ناراحت‌کننده‌ای بافت که بانیروی مسلح» با جماعات 
کوچکی از مردمانی ساده که اصرار داشتند که روش حکومتیآنان دموکراسی واقعی‌بوده 
است در بیفند. این وضع بسیار باب طبع مهاجران سویسی» وانگلیسیها بود» و کلیة‌اینان 
آنچه می‌توانستند در طولانی ساختن مدت این مشاجره به‌عمل می‌آوردند. از سوی دیگر 
حکومت جدید هلوتيك, که از خود نیروی نظامی نداشت» برای تحکیم قدرت خویش‌تنها 
می‌توانست از نیروی نظامی فرانسه استمداد کند. به‌علاوه حکومت نوبنیاد هلو تيك فقط 
پس از چند هنته از شرو ع اجرای قانون اساسی جدید انحلال چهار ایالت دارای مردمان 
ساده «اولیه» را اعلام داشت» و از تر کیب آنها ایالت نوینی به‌نام ایالت والدشتاتن۱ 
تشکیل داد. چهارناحيةٌ منحل‌شده‌عبارت بودند ازیوری» شویتس»تس وگگ» و او نتروالدن. 


1. ۲ 


جمهوری هلوئيك ۵۰۳ 
به‌اين ترتیب جمهوری وین اصل وحدت کشور را بسختی تثبیت کرد» و به‌موجب این 
ال مناطق دارای حکومت محلی می‌بایست‌تابم‌يك واحد سیاسی کلی بشوند. اهالی‌چهار 
ایالتی که منحل شده بود به‌حال شورش مسلح م‌اندند» و در مقابل اصل وحدت کشور 
روی اصل اتحادیةٌ ایالات یعنی‌حکومت متحده‌پانشاری می‌کردند یعتی واحدهای حکومتی 
را که از پیش وجود داشت غیرقابل انحلال می‌دانستند و آن را برای حمایت از سنن 
قدیمی و حال ووضم خود بهتر می‌دیدند. 

در چنین شرایط واحوالی‌ارتش فرانسه همچنان درسرزمین سویس باقی ماند» وحتی 
برنفرات وتجهیزات آنهم‌افزوده شد. تحمیلهای مالیاتی وضبط اموال اشخاص بالا گرفت. 
عمالی از قبیل راپینا و امثال آن را حکومت پاریس نمی‌توانست به‌درستی زیر نظارت 
خویش داشته باشد, در زتيجه احساسات ضدفرانسوی حتی در میان اعضای هیئت مدیره 
ومجالس قانونگذاری جمهوری هلوتيك سوبس بزودی توسعه‌یافت. دراین‌مر کزاعتراضات 
رسمی برضد زیاده‌ستانی فرانسویان به‌عمل آمد» و تقاضا شد که به‌مقامات و موسسات 
هلوتيك آزادی بیشتری در ادارة منابع مالی واتتصادی کشورشان داده شود.ولی‌جمهوری 
به‌تیمیت از فرانسه بازهم ناگزیر می‌بود. مخصوماً پتر اوکس به‌این‌نظر گرایید که» با 
وجود تهدید موجودبت دموکراسی نمایندگی از جسانب دشمنان داخلی و خارجی» اگر 
اجازه داده شود احساسات ضدفرانسوی‌اوج پگیرد اسیاب خانه خرابی خواهد شد؛ شکایت 
و انتقاد از فرانسویان باید در محافل خصوصی و با رعایت جانب احتهاط به‌عمل بیاید؛ 
شکایات علنی پا مبالغه آمیز دربارژٌ حوادث امف‌انگیزی که روی می‌دهد نتیجه‌اش این 
خواهد بود که به‌دو دولت انگلیس و اتریش ومرتجعین و کوته فکر ان سویسی دلایل تازه 
جهت اقداماتشان ارائه شود یعنی در حکم آموختن سرود به‌مستان است. 

بااین‌مقدمات‌تاریخ جمهوری‌هل و تيك مانند تاریخ جمهوری باتاو در هلند وجمهوری 
الیتن بايك سلسله کودتاهای ناگهانی مشخص شده‌است. نخست‌اوکس با راپینا وقوایی 
که تحت امر او بود ملحق شد تا حکومت زا تغییر دهد. اوکس در این باره بدون اطلاع 
همکاران سویسی خود اقدام می‌کرد» وراپینا هم بدون داشتن دستور و احازه‌ای از دولت 
فرانسه وارد این ماجرا شد. هردونفر می‌خواستند کسانی را مصدر امورحکومت هلوتيك 
کنند که حاضر باشند با رغبت بیشتری با فررانسویان درمسئلة ضیط اموال همکاری نمایند» 
و برای استفاده از سربازان فرانسوی در برایر ایالات شورشی تردیدی به‌دل راه ندهند. 
راپینا دوتن از اعضای هیثت مدير حکومت هلوتيك را مجبور به‌استعفا کرد. حکومت 
هیثت مديره فر انسه» چنانکه معمول او بود؛ قضية واقم‌شده را پسذیرفت. شوراهای 
قانونگذاری هلوتيك اقدام به‌انتخاب دونفر دیگر به‌جای مدیران مستعفی کرد» و این‌دو 


۴ ۰ ۵ عصر الاب دمو کراتيك 
عبارت بودند از اوکس و لا هارپ. این دوانتخاب ازآن‌روصورت گرفت که اوکس به‌آرام 
کردن فرانسویان بپردازد و لاهارپ حالت دفاع از استقلال جمهوری را در برابر آنان به 
خود بگیرد. او کس و لاهارپ در اساس امر و در باطن بایکدیگر توانق داشتند» به‌طوری 
که قوانین انقلایی برسیاق‌سابق‌بازهم تهیه می‌شد» وسربازان‌فرانسوی‌هم برای جلوگیری 
از بروز احتشاشات تازه در بخشهای واقع در ارتفاعات آلپ دست به کارشدند. امادرپاب 
سیاستی که نسبت به‌فرانسه یا به‌امطلاح آن روز «ملت بزرگ» و نسبت به‌جنگه اروپا 
می‌بایست‌اتخاذ می‌شد او کس و لاهارپ اختلاف‌نظر داشتند. دولت‌فرانسمه می‌خواست کهبا 
جمهوری‌هلوتيكاتحاد تدافعی و تهاجمی‌داشته‌باشد. او کس که ویکنور اوبرلین!»یکی‌دیگر 
از اعضای هیثت مدیره» پشتیبانش بود ازچنین اتحادی جانبداری می‌کرد» وتأکید می‌نمود 
که جمهوری هلوتيك باید در جنگی که حفظ موجودیت کلیة جمهوربهای نوبنیاد وابسته 
به نتیجه آن‌است به سهم خود شر کت کند, اما لا هارپ و دوتن دیگراز اعضای هیئت‌مدیره» 
و اغلب‌انقلاییون دیگرسویسی عفیده داشتند که پا دولت هلوتيك همچنان بیطرف بماند» 
و پا اکر هم وارد جنگ می‌شود» در صورتی که به کشورشان حمله‌ای شدء شارمندان در 
داخل مملکت از سرزمین خویش دفاع کنند. مع‌ذلك فرانسوبان حکومت سویس رامجبور 
ساختند که عهدنامه اتحاد تدافعی و تهاجمی را بپذيرد. 

پس از آنکه اتربشیها در ماه اکتبر گریزون را اشغال کردند» و جنگ اتحادية 
دوم آغازشد» فرانسویان‌به‌سوبس فشار آوردند تا ارتش خاص خود را تشکیل دهد.شمارة 
سربازان این ارتش باید» علاوه برعده چریکهای تدیم» مر کب از ۱۸۰۰۰ سرباز باشد» 
در عملیات نظامی نیروی کمکی ارتش فرانسه به‌شمار رود» و به‌خرج دولت فرانسه هم 
تجهیز و اداره شود. بسیاری از سویسیهاء از جمله او کس وپستالوزی معتقد بودندکه‌این 
پیشنهاد روی هم رفته معتول می‌باشد, 

مع ذلك ارتش هلو تيك هیچ گاه از جهت تدرت به‌پاية ارتش جمهوری باتاو» و حتی 
به‌پایة قدرت ارتش جمهوری سیزالبین هم نرسید» وضعف این ارتش کاشف ازضف انقلاب 
هلوتيك بود. کثیری از افراد خواهان مزایای انفلاب بودند ولی حاضر برای جنگیدن در 
راه تحقق آنها نبودند» ویا همان اشخاصی که از فرانسویان ناله وشکایت داشتند اکنون 
راضی به‌تبعیت ازفرانسویان شده بودند. وجمعی دیگرهم» یقینا؛ کسانی بودند که به‌نظام 
نوین حکومت کل" اعتراض داشتند. دراین باب گنته شده است که جمهوری اساسا نمی- 
توانسته است ۱۸۰۰۰۰ سرباز فراهم کند» هرچندکه در ۱۷۸٩‏ دست کم ۱۱6۰۰۰ سرباز 


ما0 ۷۴۵0۶ .1 


جمهوری هلو ی ۵۰۵ 
مزدور سویسی درخدمت دولت فرانسه بود. و نیز گفته شده است که سرژمین سویس که 
درآن اوقات فرانسویان شیرهٌ دارایی‌آن را کشیده بودند» طاقت تهیةُ چنین‌ارتشی را» ولو 
بهخر ج دولت‌فرانسه» نداشت خاصه که ممکن‌بود دولت فرانسه همین‌مخارج را به‌مورت 
تحمیلات مالیاتی با ضبط مجدد اموال از خود سویسیها وصول کند. فرانسویان از دولت 
سویس خواستندکه از روی الگوی قانون جدید سرباز گیری۱۷۹۸ فرانسه اقدام به‌سر باز- 
گیری کند. اوکس در تأیید اين‌امرگفت: «هیچ‌چیز بیشازاین‌پادشاهان را خشنود نمی‌سازد 
که کشورهای جمهوری دست ازخدمت نظام اجباری بردارند». هیئت مديره هلوتيك» 
پس‌ازچندی طفره و تعلل» قانون سرباز گیری را به‌شوراهای قانونگذاری پیشنهاد کرد» 
ولی شوراهای مزبور» مقارن حملاٌ اتریشیها و روسها به‌سپاهیان فرانسه در ۱۷۹۹ آن 
را رد کرد. درنتیجه به‌سر باز گیری داوطلبانه» آن‌هم باتأنی» اقدام شد. در پاره‌ای نقاط 
بخصوص درناحية سابق ووء برای ثبت نام در دفتر سربازگیری» شوق و شعفی مشهود 
بود؛ و این ارتش جدید تاحدودی مکتب جمهوریخواهان جدید به‌شمار می‌رفت. مثلا" 
افسران این ارتش از طبقات مختلف اجتماعی بیرون آمده بودند. عده‌ای ازآنان سربازان 
حرفه‌ای بودند که دور خدمات خویش را در ادوار پیشین در کشورهای سلطنتی اروپبا 
انجام داده بودند» ولی درعین‌حال یکی‌از راهبان سابق سن گال» يك نفر قصاب» و یکی‌از 
مالکان تهیدست که در آمدش براثر الغاه حقوق اربابی ازطرف حکومت جدید ازمیان‌رفته 
بود» نیز جزء‌آنان بودند. پاره‌ای ازاین‌افسران بعداً در اردوکشی به‌روسیه همراه‌ناپلشون 
بودند» ویکی‌ازستوانان سال ۱۷۹۹ عمری نسبتاً طولانی یافت تا در ۱۸۳۰ فرمانده ارتش 
حکومت متحده سویس‌بشود. با تمامی‌این‌احوال» دريك‌نظ رکلی می‌بینيم که برای‌ارتشی که 
طرح ۰ ۱۸۰۰ نقری‌برای آن ریخته شدفقط 4 ء افسر و ۳»۵۸۷ سر بازعملا" شر کت جستند» 
و نیرویی شد م رکب ازشش‌نصفه‌تیپ» و ازاین واحدها هم عدُ زیادی ترك خدمت‌کردند. 

ازسوی دیگر» اقداماتی که درراه تشکیل‌نیروی مسلح ضدانقلابی مر کب ازسویسیها 
وبهغرج دولت انگلیس به‌عمل آمد حتی کمتر از اقدامات فرانسویان برای تشکیل ارتش 
هواخواه انقلاب وجمهوری‌نتیجه بخشید. پرسروصداترین بخشهای ارتجاعی درارتش ض 
انتلایی کمتر از دیگر بخشها شرکت جستند به‌طوری که درسپتامبر ۱۷۹۹ جمعاً ۲۰۸۰۰ 
سرباز در واحدهای این ارتش متظور بودند» ولی عده‌ای که درمیدان جنگ شرکت کردند . 
به‌دوسوم کل نفرات نمی‌رسید. ماله دو پن ژنوی که دراین ایام درلندن روزنامه بریتیش 
مرکوری" رامنتشرمی‌کرد وتمامی هواخواهان‌جمهوری‌هلوتيك را خائن می‌شمرد» ازروی 


۱ 


٩‏ ۰ عصر اقلاب دم و کراتيك 
نفرت وشاید بامبالغةً عمدی برای ترساندن دولتهای محافظه کار که درجنگ بودندگزارش 
داد که شمارة سویسیهایی که دوش به‌دوش فرانسویان می‌جنکند خیلی بیش از عدة 
سویسیهایی می‌باشد که درارتش اتحاديةٌ دوم شرکت دارند» و حتی شامل عده‌ای از زئان 
هم می‌باشد. به‌طورکلی» بنابر گفتار یکی‌از تاریخنویسان سویسی «برای خدمت نظامی 
به‌خرج انگلیسیها که ممکن بود به‌اردو کشی به‌کشور فرانسه منتهی شود» درسویس شور 
وشوق کمتری وجود داشت تا اشتیاق در راه همرزمی با فرانسویان». حتی درموقعی که 
سربازان روسی و آتریشی و فرانسوی درسرزمین سویس مشغول عملیات جنگی بودند 
احساس عمدهٌ مردم درسویس این بود که بیطرفی سالم آنان را خارجیان نقض کرده‌اند 
چنانکه گویی مقدرات سویسیها ربطی به‌آن عملیات جنگی ندارد. 

درواقم امر» هنگامی که مارشال سوووروف و سربازان روسیش» در روئیذ ۱۷۹ 
از خاله ایتلیا پ‌ازواژ کون ساختن جمهوری سیزالیین از راءگردنة سن گوتارا به‌سرزمین 
سویس رائد و فصدش ازمیان برداشتن جمهوری هلوتيك بوده این اقدام جزئی ازنهضت 
پردامن ضدجمهوری‌طلبی به‌شمار می‌رفت» و دراین نهضت ضدجمهوری نیروهای انگلیس 
و روس» همزمان باهم» تهیة ازمیان برداشتن جمهوری باتاو را درهلند می‌دیدند» و 
می‌خواستند به‌توای سوووروف درمرکز اروپا ملحق شوند و دسته‌جمعی برضد جمهوری 
فرانسه و شهر پاریس که به گمان آنان کانون اصلی اغتشاشات اروپا بود دست به‌عملیات 
بزنند. اين مواجهعظیم دوثیروی عمده درفصل بعد تشریح می‌شود. اما درسویس» همان 
طور که روسها ازسمت جنوب وارد آن شدند» اتریشیها هم ازسمت مشرق وارد گردیدند. 
سویسیهای مهاجرهم باز گشتند, عده‌ای از مهاجران که یکی‌از مدرسین الهیات سابق برن 
و کشیش بز رگ شهر سن گال نظرات آنان را بیان می‌کردند و ویلیام ویکم نیز قویا برآن 
اصر ازمی‌ورزید» تفاضا داشتند که اوضاع سویس تماما به‌همان وضعی که در ۱۷۹۷ وجود 
داشت بر گردد. حتی محافظه کاران میانه‌رو هم می‌خواستند نظام سابق تبعیت بخشها را 
از ایالات دوباره برقرار سازند. ولی جمهوری هلوتيك را پر وزی ماسنا درجنگ دوم 
زوریخ درستامیر ۱۷۹۹ همچنان حفظ کرد» و پیروزی ناپالون درجنگ مارنگو" درسال 

۰ مسئلة جلو گیری از باز گشت روش حکومت قدیمی را درسویس و شمال ایتالیا و 

هلند وخود فرانسه حل وتصفیه ۳ به‌عقیده روبل» از مدیران حکومت فرانسد» اگر 
انقلاب سویس دوسال پیش رخ نداده بود پیروزی مارنگو امکان‌پذیر نمی گشت. 

جمهوری هلوتيك» یا دستکم قانون اساسی ۱۷۹۸ پاریس» ابت کرد که بیش‌از 
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جبهوری هلوتيك ۵۰۷ 
آنچه سویسیها حاضر به گذشت هستند» دارای اصل وحدت کشور و مرکزیت امور است. 
قانونهای اساسی دیگری به‌دنبال قانون اساسی اولیهُ سویس تدوین شد» و سعی بسیاری 
درسازش دادن نظرهای مختلف درآنها به‌عمل آمد» ولی اصول اصلی انقلاب سویس در 
آنها محفوظ ماند. قانون اساسی ۱۷۹۸ هلوتيك» مانند قانون اساسی هلند که درست 
همزمان آن می‌باشد جنيةٌ دایمی یافت. مقصود این نیست که عبارات و کلمات این قانون 
اساسی دایمی گردید» بلکه مراد آن است که اصول اساسی آن - ازقبیل یکنواخت بودن 
تقسیمات کشوری» مساوات حقوقی؛ تأمین حقوق مدنی» وعضویت افراد درجامعمملکتی 
به‌معنی تاز؛ آنب دست نخورده و پایدار ماند. حقوق عمومی سوبس درسال ۰ ۲٩۱طی‏ يك 
کتاب سه‌جلدی آغازانتشارکرد. نویسنده این کتاب ادوارد هیس۱» یکی‌از استادان دانشگاه 
بال و نبیرة پتر او کس» می‌باشد. آدوارد هیس نه ازحهت بستگی خانوادگی» بلکه به‌دلیل 
طبیعت موضوع تصنیف خویش»ءتاریخ خود را از انقلاب سال ۱۷۵۹۸ آغاز کرده است» و 
تمامی جلد یکم آن را مخصوص وقایع پانزده‌سالة بعداز انقلاب گردانیده است. 


ور ت۴0 .1 


آلمان 
آنقلاب مغز 


در مسلك جمهوری این اصل بددستی پذیرفته شده است که 
تمامی افراد بنی آدم» به‌حکم آنکه دارای عقل می‌داشند. آزاد هستنه 
و حقوقی مساوی دآدند.... اگ قدرت عمومی به‌غصب کسی یا جماعتی 
ددآید, سوواستعمال گردد و ستم پیشه سازد» و نتوان اعتراضی بر آن 
کرد؛ آنگاه نوبت عدل انقلاب می‌رسد که آن قدرت دا براندازد. ذیرا 
بر حقوق انسانی تباید ستم برود. ولی اذ آنجا که انقراض نوعی اد 
حکومت و پدید آمدن نوعی دیکرء اگر این دو امر با بکاربردن زود 
صودت بندد, طبعاً در فاصلةٌ میان این دو واقعه حالت هرج و مرجی 
پدید می‌آید که آن‌نیز به‌نفسه مخالف حکومت عقل می‌باشد و دراه دا 
برای هن ار ان‌خلاف وخطا باذمی کند. از این‌دد معقولیتانقلاب» خود 
سیاری از کارهای خلاف عقل دا درب دارد. 

«دمحسایی در دوده‌ای ماننددوده ما چه‌باید بکند؟». 


نقل از مجلة آلمانی! در سال ۱۷۹۸ 


«نتهج م2 دهراءوزیرهجا .1 


آلمات: 
انقلاب مغز 


نباید تصور کرد که آلمان تنها از نظر جغرافیایی حالت میانه بين مغرب و مشرق 
اروپا را داشت» بلکه وقتی‌با نظری‌مقایسه‌ای به او ضا ع آلمان در او اخرترن‌هجدهم‌می‌نگریم 
در این قلب خاله اروپا» نه مانند کشورهای شرقی اروپا پیروزی نیروهای ضداتقلابی را 
می‌يابيم» ونه بسان ممالك غربی اروپا آنجا را کانون تشکیل مجلسهای انقلایی وتأسیس 
حمهوریهای متعدد می‌بینیم . آلمانها که رضایت تام وتمام ازموقع جغرافیایی کشور خویش 
نداشتند ثمی‌توانستند از اصول محافظه کاری خودستایانة انگلیسیها بهره‌مند شوند» اماء‌از 
سوی دیگر» ازآنجا که آلمانها احترام بسیاری برای مقامات مملکتی‌خویش داشتند» لسبت 
ب ه گذشتة خود مطلفاً نفرت و انزجاری نداشتند» وحالآنکه ابراز انزجار نسبت به گذشته 
از مغات ممیزه فرانسة انقلابی بود. به‌علاوه این سالهای تحول سیاسی اروپا با شکوفان 
شدن و گل‌کردن قریحه‌های فکری و ذوقی آلمان مطابق افتاد چه این سالها قرن ظهور 
گوته!» شیللر ۲» موتسارت؟» بتهوون!» کانت*؛ فخیته"» هگل۲» هردر*» شلایرماخر؟» و 
هومیولت‌ها*! بود. در زیر نفوذ و تأثیر چنین بزرگانی ازفلسفه و هنر» و در اين دوران 
رستاخیز ملتهاء وجدان ملی نوینی درمیان آلمانها شروع بهتشکل کرد. آلمانها نسبت 
به‌انقلاب توجهی ناگهانی کردند» ولی وقتی ازعملیات انقلابیون خار حآ گاه شدند» خیلی 


4 .5 20۷۵۵ .4 4 .3 ۴ ,2 عاع0 ,1 
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۲ 0 عصر نقلاب دم و کراتیلك 
زود نیت به آن سرخوردگی حاصل کردند» و نتیجه آن شد که آلمانها نه مفهوم مجرد 
انقلاب را رد کردند و نه‌تظاهر ات عملی آنر ا پسندیدند. هیچ امردیگری پیش‌ازسال ۱۸۰۰ 
این اندازه خاص کشور آلمان تبود که ازيك‌طرف اصول و مقاصد انقلاب کبیر فرانسه را 
پا شوق و شعف می‌ستودند» و از جانب دیگر عقیده داشتند که این اصول و مقاصد براثر 
خبطهای فرانسویان و به‌دست فرانسویان اژ راه صحیح منحرف شده است, 

نخمت مسثله ملیت و بعد موضوع احساسات ملت‌ستایی آلمانها سالیانی دراز در 
تحلیل نظری تاریخ آلمان اثری‌شگرف داشت؛ ولی ازجنگ دوم‌چهانی به‌بعد» مانند دیگر 
کشورها» علاقاعمومی مردم متوجه‌مسائلی‌دیگرشد؛ ودر آلمان این مسائل تازه را تقسیم 
این کشور بهد و قسمت‌غربی وشرقی برجسته‌تر ساخته‌است. سثوال اساسی» که هستة اصلی 
موضو عرا تشکیل‌می‌دهد» دربار‌آلمان این است که آیا آلمان واقعا درعقاید آزادیخواهاند 
ومساوات‌طلبانه وحکومت دمو كراتيك جامعة مغرب زمین شرکت دارد و از این نظر جزء 
جامعه مذ کور به‌شمار می‌رود با نه؟ در جوا این سئوال این عقیده اظهار شده است که 
سالهای ده ۱۷۹۰ اهمیتی شایان داشته‌اند, مدب" «ژاکو بنهای» سال ۱۷۹۲ شهر ماینتس» 
به‌طرق گوناگون خیانتکارهایی شمرده شدند که باهمدستی با فرانسویان رمز روحیه حقیقی 
مملکّت خود را فاش ساخته‌اند» به‌این‌ترتیب که بخوبی نشان دادند روحيهُ آلمانی روحیة 
مرد ساده‌لوحی را می‌نماید که حر کات مسخره‌آمیز و بی‌آثرش نشانه ناپختگی سیاسی آن 
می‌باشد» و همین روحية ساده وی پیشقدم نظامهای دمو کراسی بعد» اعم از نوع شرقی یا 
غربی آن» بوده است. یکی از تاربخنویسان برلن شرقی در/۱۹۵ نوشته استء «پیروان 
آلمانی آیین مارکس» مجلس کمون ماینتس و مجلس موسسان رایین را نخستین جمهوری 
دمو کراتيك در سرزمین آلمان می‌شمارند», ولی همین جمهوریخواهان آلمانی را می‌توان 
قسمتی از زمینةٌ دمو کراسی مغرب زمین نیز به‌شمار آورد. اخیراً در آلمان غربی که در 
مبارزه باسنتهای دیرینه و کهنٌ مربوط به‌ارزش عالی ومخصوص نژادآلمانی می‌باشد» این 
تمایل پدید آمده‌که م و کد سازند آلمان در ده هب درتجربة مشترلك اروپای غربی‌نسبت 
بهنظام دمو کراسی سهیم بوده است. 


انقلاب مبهم 
در آلمان پیش ازسال ۰ انقلابی رزوی ننمود. زیرا تحولات عمده در دور دم 
سالك بعد از این تاریخ» بعنی هنکامی که امپر اطوری مقدس رم به‌بیست کشور تازه تبدیل 
گردید» رخ داد؛ و این‌تحولات در خود حکومتهای آلمانی صورت گرفت» به‌این ترتیب که 


آنمان: اقلاب مخر ۱۳ ۵ 
ژمامداز ان بادن» وورتمبر گگ» باوبر» ساکس» ودیکر قسمتهای آلمان» با همکاری اپلون 
وبا کمك کارمندان اصلاحگرخودشان» توانستند تحولی قانونی و ارضی پدیدآورندکه نتیجة 
آن زدوده شدن بسیاری از مظاهر حکومت و نظام قدیسم آنجا بود» و این تحول با حذف 
اختیارات حکومتی استفها» اعیان امپراطوری» ممتازین شهرهای آزاد» و نفوذ حکومتی 
اعیان متفرقكً محلی‌عمل یگردید. این‌انقلاب ازبالا درسرزمینهای تابع خاندان امپراطوری 
هاپسبو رگ موجب حیرت شدء و بقیةُ خاك آلمان را با پیشرفتی شگفت‌انگیز فرا گرفت. 
تاریخ اروپا هیچ‌مورد دیگری راکه تحولات اساسی در آن از طرف قدرتهای موجود بااین 
سرعت انجام گرفته باشد نشان نمی‌دهد. فرانسویان عصر انقلاب کبیر فعالترین دستیاران 
خود را در انقلاب آلمان در میان خود شاهزادگان آلمانی یافتند. 

این‌فصل» مانندتمامی فصول کتاب‌حاضر» تنها مربوط به‌آن‌دوره ده‌ساله‌ای می‌شود 
که به‌سال ۱۸۰۰ پایان می‌پذیرد. این دوره دمساله درتاریخ آلمان نه حوادث عمده‌ای را 
دربر دارد و نه مبارژه‌های اساسی راء اما در ایسن مدت رای انقلاپ در فضای آلمان 
محسوس بود. و فکر انتلاب و ضد انقلاب حالتی ابهام آمیز داشت. 

در مردم احساسی دیده می‌شد که «اثقلاب» ممکن است امری نیکو باشد» به‌شرط 
آنکه ازطرف‌اشخاص شایسته ناشی شود؛ و اين عقیده رایچ در ده ۱۷۹۰ تااندازه‌ای در 
سالهای بعد عملا" تأیید شد. اعتماد مردم به‌قدرتهای موجود مانع رشد نهضت انقلابی 
واقعی و حتی مانع مخالفتهای تند می‌گردید. در دهد ۱۷۹۰ درآلمان‌گروههای فعالی از 
حمهوریخواهان انقلابی وجود داشت» ولی در خارج از دایرءة مطبوعات و تسوطله‌چینی 
موفقیت چندانی‌نداشتند. آزادیخواهی نورسیده درآلمان دوجنبة ضد وئتیض داشت؛ گاهی 
از تشکیلات دولتهای‌قدیم آلمان و سازمانهای حکومتهای محلی‌برای محدودساختن قدرت 
حکمرانان جانبداری می‌کرد» و گاهی طالب اقتدارات بیشترحکمرانان برای جلو گیری از 
نفوذ حکومتی طبقات ممتاز می‌شد, اصول عفاید محافله کاری» به‌این‌علت که بسیاری از 
حکومتهای‌نواحی‌آلمان محافظه کار نبودند و بلکه به‌تحولات مترقیانة سیاسی دست‌میزدند» 
محل اعتنا نبود. درآلمان» برخلاف انگلستان» مسلك محافظه کاری فلسفامتین طبقکار- 
آزموده و فعال که حاکم برامور بودند به‌شمار نمی‌رفت» بلکه محافظه کاری در آلمان به 
صورت مسلك متزلزلی درآمد. برای‌آنکه چگونگی‌نفرت ازاین‌مسلك را درآلمان آن‌زمان 
با معیارهای امروژی پیان‌کنیم» می‌توانیم نت که محافتله کاری مایهٌ شکوه و جلال عصر 
قرون وسطی شد؛ وبا مدعی تفوق رو حیه‌ای‌خالص بر تودة مردم عوام و زحمتکش گردید. 
از این‌رو مسلك محافظه‌کاری نهتنها خود را مواجه با مخالفت جمهوریخواهان بافت» 
پلکه تماپلات خود حکومتهای نواحیآلمان راهم درباطن با خود مساعد نیافت - چنانچه 


۴ ۱ ۵ عسر اقلاب دم و کراتیلك 
نفوذ خارجیان هم باآن دمساز نبود. به‌این‌ترتیب بخوبی معلوم می‌شود که چگونه پس‌از 
گذشت زمانی طولانی مسلك هیتاری انحرافهای خود را بر روی صفات علیل نوادپرستی 
در ابول عقاید محافظه کاری آلمان استوار ساخت, 

صفت ممیزء آلمان در دهه‌های آخر امپراطوری مقدس روم عبارت بود از اینکه 
مطلفاً صلاحیت و استعداد برای دست زدن به‌يك اقدام دسته‌جمعی سیاسی نداشت. کشور 
آلمان در آن ایام تقری به‌سیصد ناحیهٌ مستقل قسمت شده بودء وبه‌علاوه پنجاه شهر آزاد 
و قطعات کوچك زمین که هزار اعیان امپراطوری هريك برقطعه‌ای حکومت داشتنددرآن 
وجود داشت» به‌اين ترتیب جهان سیاسی آلمان به‌صورتی بود که هرگونه اقدام عمومی 
می‌بایست به‌قالب اقدام محلی درآید. امواج اعتراضات سیاسی با خشم عمومی» برفرض 
هم که به‌وجود می‌آمد» به‌موانع مرزی برمی‌خوردکه از کانون تولیدآنها چندکیلومتربیشتر 
فاصله نداشت. به‌استشنای شهرهای‌آزاد یا مناطق حکومت اشرافی اعیان» حکومت‌به‌دست 
امرا و شاهزادگان و کارمندان و کارشناسان آنان بود» به‌اين ترتیب حتی در سطح امور 
محلی هم افرادی که در دستگاه حکومت نبودند چندان انتظار شرکت در امور حکومتی 
را نداشتند» وجتیلازم نبوددلیل تصمیمات حکومت‌را بدانند. عناصر برجسته طبقامتوسط 
(جز درمراکز تجارتی مانند هامپور گ) نه و کلای دادگستری‌بودند و نه ثروتمندان‌دست 
اندر کار. بلکه این عناصر را کارمندان اداری» مستخدمین کشوری» نویسندگان»و استادان 
دانشگاه تشکیل می‌دادند. در نواحی پروتستان‌مذهب واعظان و واعظزادگان نیز جزه 
عناصر مورو نافذ درامور به‌شمار می‌رفتند, طبقَهٌ متوسط از نظر اقتصادی نیرویی نداشت» 
زیرا فعالیتهای بازرگانی کاملا" محلی و به‌شیوء قدیم بود» و یا در ایالاتی مانند پروس 
سرمایه گذار ی وادارة موسسات بازرگانی وابستگی به‌دولت‌داشت به‌طوری که‌سرمایه‌های 
عمده هم نمی‌توانستند موسمات مستقل وقوی تجارتی و صنعتی به‌وجودبیاورند. درنتیجه 
طبقَهٌ متوسط در هرحادثه‌ای که روی می‌داد خارج از دستگاه حکومتی که زیر سلطه آن 
به‌سرمی‌برد نبود. افراد شهری ممکن بود افرادی از نجبا را محل انتقاد قرار بدهند»ولی 
مخالفت زیشه‌داری با اصل اشرافیت با خود امتیازات وجود نداشت و این عتیده همچنان 
حکم‌فرما بود که حکومت باید خود آنچه می‌تواند درراه پشتیبانی طبقهٌ متوسط دربرابر 
منافع نجیا به‌جای بیاورد (برخلاف آنچه در فرانسه در ده ۱۷۸۰ در این باره اتفاق 
افتاد). واقعیت این‌است که هیثت مأموران اداری آلمانی نسبتاً درستکار» آزموده» و کار 
آمد بود» و چون عیوب و تواتص کارش کمتر از جنبه‌های خوب آن نمایان بود انتقاد 
از آن هم از حدود اعتدال تجاوز نمی‌کرد. 

در چنین شرایط و احوال دونوع تشکیلات در آلمان بیش‌ازکشورهای دیگرکسب 


آمان: اقلاب مفر ۵ ۵۱ 
اهمیت می‌کرد - یکی‌دانشگاهها ودیگر انواع واقسام مجامع سری, در آلمان قرن‌هجدهم» 
برخلاف انگلستان و اروپای غربی» عده‌ای از دانشگاهها نو بنیاد بودند و دانشگاههای 
قدیمی هم بتازگی باافکار وعقاید نوین نیروبی تازه یافته بودند. دانشگاههایآلمان سخت 
وابسته به‌دولت بودند ولی نه به‌آن شکل که دانشگامهای آکسفرد و کیمبریج با دولت 
مربوط می‌شدند» بلکه وابستگی و اتحاد آنها با دولت از آن‌رو بود که مراکز تربیت 
کارمندان رسمی برای دولت به‌شمارمی‌رفتند؛ درعین حال ازآنجاکه استادان ودانشجویان 
هردانشگاه مائند دانشگاه ینا! از تمامی‌نواحیآلمان و بلکه در وافع‌ازتمامی منطةه اروپای 
مرکزی و اروپای شرقی گرد می‌آمدند» دانشگاههای‌آلمان مراکزی بودند که در آنها : 
تعصبات محلی تخفیف می‌بافت. تقریباً از سال ۱۱۷۰ عده‌ای «انجمنهای» نیمه‌سری 
دانشجویان تشکیل یافت. این انجمنها تااندازه‌ای از روی تشکیلات محافل فراماسونری 
متشکل‌شدند» ومقصدشان‌این بودکه جایگزین انجمنهای‌قدیم دانشجویان بشو ند؛یکساری 
و جنگ تن به‌تن را جژو رسوم خویش‌قرار دادند» و تحت تأثیرونفوذ عصر روشنفکری» 
مرامهای انسان‌دوستانه و پرورش جوانان به‌وسیله خود جوانان را دنبال می‌کردند؛ و 
همین عفاید ومرامها بودکه دردهة : ۱۷۸ این انجمنها را متوحه علائق و نظر اتمشخص‌تر 
سیاسی گردانید. چنانکه ربمان۲» روزنامه‌نویس انقلابی» دریکی ازانجمنهای دانشجویان 
به‌نام انجمن «برادران سیاه"» از جملٌ فعالان بود؛ و فیخته» هنگامی که استاد فلسفه در 
دانشگاه ینا بودء ملاحظه کرد که پیام وی در این انجمنها با شوروشعف فراوانی خوانده 
می‌شود. به‌طور کلی» از چندی پیش از بروز انقلاب‌کبیر فرانسه تا چندی پس از انقلاب 
۱۸۶۸ »صفت خصیص احتماع یآلمان | ژيك‌سوعبارت بود از« اصلاحطلیی بنیادی»دانشجویان 
و استادان؛ و از سوی دیگر» از آنجا که استادان از جمله طبقات هیثت مأموران رسمی 
بودند و بسیاری از دانشجویان هم کارمند رسمی دستگاه دولتی می‌شدند» و به‌علاوه خود 
حکومتهای آلمان هم پذیرند پاره‌ای اصلاحات بودند درواقع نظر دانشجویان و استادان 
متوجه انقلاب نبود بلکه نظرشان متوجه افکار و عقاید تجدد وضع جهانی و تحولات 
پنیانکن بود. 
مجامع سری درآلمان به‌دلایلگوناگونی بسط و نشر می‌یافت» یکی برای آنکه از 
نظارت و اقدامات پلیس درامان باشنده و دیگر ازآن جهت که این مجامع وسایلی بودند 
برای غلبه برسیاست محلی؛ و سوم آنکه دراين مجامع بحثهای هیجان‌انگیز بیشتر امکان 
داشت تا درانجمنهای علنی قرائتخانه‌ای که درآلمان و دیگر کشورهای اروپا کسترش 
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۵0٩‏ عصر الاب دموکراتیك 

می‌بافت. تشکیل محافل فراماسونری» ازنظربحث درمسائل‌جهانی» بیش‌ازانگلستان مورد 
علاقه واقع گردید» وبیش از فرانسه اهتمام درسری نگاهداشتن آن می‌شد. از ده ۱۷۷۰ 
یا پیش ازآن درآلمان؛ هم مجامع سری ترقیخواه وجود داشت و هم مجامم سری دارای 
تمایلات محافظه کار انه_چه برای پیش‌راندن و چه برای میارزه با روشنگری. مثلا" 
روز نکرویتسیان! درمسائل اجتماعی محافظه کار بودند. اعضای جمعیت معروف‌ایلومیناتی" 
درطریقت خویش هواخواه اصلاحات بنیانی بودند. جمعیت ایلومیناتی را آدام ویشوپت" 
استاد حقوق‌طبیعی دانشگاه اینگو لشتات! درباویر درسال ۱۷۷۸ تأسیس کرد و تشکیلات 
" آن ظاهرا از روی نمونهٌانجمنهای دانشجویان‌بود» ولی‌در ۱۷۸۰فن کنیگ" استاد دانشگاه 
هانوور به‌آن جنبه فراماسونری داد و تمام مراسم دیرینه و سری این طریقت را درآن 
معمول ساخت. این جمعیت چندصد عضو گرفت. این اعضا در بادی‌امر به‌طریقت خاصی 
که نیمه‌مذهیی و نیمه‌روشنگری بود و عنوان نجات جهان را داشت وارد می‌شدند» ولی 
جمعیت مذ کوربرنامهسیاسی نداشت ودرواقع اقدامات عملی را چایزنمی‌شمرد وبه‌اعضای 
«ماهر» خود تأکید می‌کرد که در حکومتهای آلمان و دانشگاهها راه و رخنه یابند» و از 
این راه‌قدرتی به‌دست بیاورند ولی زیاد درانديشة به کاربردن‌آن قدرت‌باشند. این‌جمعیت 
را امیر باویر در۱۷۸۵ ازمیان برداشت. عده‌ای ازاعضا دردهةٌ ۰ ۱۷۹ به‌صورت منفردینی 
که شيفتة انقلاب باشند در آمدند. مع‌ذلك بعدها هم به‌اين حمعیت که موجودیتی نداشت 
نسبتهایی می‌دادند. چنانکه شخصی مانند آبه باروئل" که از میلین ضدانقلابی بود» در 
ده ۱۷۹۰ برای جمعیت ایلومیناتی اهمیتی تائل شد که هیچ گاه درطول عمرخود هم 
نداشت. باوجود این زاست‌است که جمعیتهای سری همچنان دز آلمان؛ چه ازنوع انقلایی 
و چه ازنوع ضدانقلابی» رو به‌فزونی می‌رفتند. غالب آنان تقریباً بی‌اثر بودند» و سری 
بودن آنها مانع آن است که بتوان نسبت به‌اقداماتشان قضاوتی نمود. نمونهآن حمعیت 
ژاکو بنهای وین است که درنصل‌پنجم توضیح داده شد» وجمعیت‌فد انقلابی اودامو نیست" 


۱ 9 روز نکرو یسیان یا پرادران صلیب گلکون عنوان مجمعی سری‌است که ظاحرا 
سایق آن‌به‌مص پاستانی می‌رسد. و سیاری ازحکمای جهان بدان تعلق داشته‌اند. معارف سری 
آنها با نهادهایی چون صلیب گلکون, صلیب شکسته, و هرم. وبا نوشته‌های راز ورانه و می‌موز 
آموخته است. 

(نقل اذ دایرةالمعارف فادسی) 
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آلمان: الاب مغر ۵۱۷ 
که پعد درهمین فصل ذکر آن خواهد آمد. 
عادت مغزی آلمائیها که هم در گروههای سری وهم درعالم پهناورترمباحثات عللی 
و نویسندگی‌پدیدآمد» ازآن‌مهت که‌خصوصاً به‌مسائل‌مر بوط به‌دولت وجامعه می‌پرداخت» 
روزبه‌روز جثبةسیاسی بیشتری می‌یافت» ولی درعین حال ازجهت مهمی‌اساساً همچنان غیر 
سیاسی باقی می‌ماند. به‌اين معتی که درآلمان اشتیاقی وجود داشت که دولت را ازنظر 
مفهوم کلی ومجرد آن‌مورد ملاحظه قراردهندء ازاین‌روموردی برای طرحریزی تدییرهای 
عملی» عهده‌گیری مسئولیتهاء و ارزیابی راههای مختاف اقدام و نتایج احتمالی هريك از 
آنهاء با تشکیل اتحادیه‌ای از اشخاص مختاف‌العتیده دراطراف موضوعی واحد باقی 
نمی‌ماند. تفکر درسیاسیات حالت اندیشیدن درمقاصد دور ودراز راکه کمال مطلوب باشد 
پیداکرد؛ تفکرات سیاسی ندوارد موضوع معارضة منافع گروههای مبارز بایکدیگرمی‌شد» 
نه به‌معمای عملی‌عدالت می‌اندیشید» نه به‌غیرمنطقی بودن مسائل تجربی» ونه به‌عیوب 
و نواقصی که متوجه نتایج کلية کوششهای انسانی می‌شود نظرداشت» بلکه تنها به‌ماهیت 
دولت می‌اندیشيد» با به‌اصل جوهر آزادی» حقوق» قانون» شأن انسان» صلح دایمی با 
به‌سیر عمومی تاریخ می‌پرداخت. نمایش غم‌انگیز کشور آلمان» به‌طوری‌که يك فرانسوی 
تیزبین بیان‌کرده است» دراین معنی نهفته است که این کشور در روش تفکرخویش سیاست 
را ازتدییر حدا ساخته بود. قوهٌ عقلية آلمانها به‌سوی فلسفه رفته بود؛ سیاست از مقولةً 
کارهای هیثتهای وزیران به‌شمار می‌آمد» و درهیثتهای وزیران هم مطلقاً سیاستی وجود 
نداشت. 
آلمانهای آن زمان خود ازاین حالت آگاهی داشتند وبه‌آن تفاخر می‌کردندکه در 
قلمرو فکر پیشی گرنته‌ان‌د. هیچ قوم دپگری به‌اندازه آلمانیها نسبت به‌مسائل مربوط 
به‌نلسفهٌ اولی اين درجه ذوق وشوق» ویا نسبت به‌وجودهای ذهنی مطلق وخالی ازشرط 
این اندازه علاقَة خاطر نشان نداده است. نظريُ کانت» که شاید درهمه‌جا گامی‌بلند درفن 
فلسفه شناخته شده است» درخود آلمان ازلحاظ درجهٌ اهمیت کمی بالاتر از میاحث عادی 
تاریخ‌سیر تفکرات انسانی تلقی گردید. مفهوم اصل کانت به‌نام «امرمطلق»۱ که درتوضیح 
آن گنته. «همواره چنان عمل‌کن که بخواهی دستورعمل تو درهرجا وهرزمان برای همه 
اکن قائون و دستورکلی باشد»» و ازمعنی‌مطلق‌درآن؛ تفکيك وظیفةٌ مخص را به‌طور کلی» 
یعنی‌بدون توجهزیاد به‌تکالیف‌خاص زندگانی روزمر؛انسانی» خواسته‌این‌مفهوم درجهان 
فلسفه چنان بااهمیت تلقی‌شد که آن‌را پایة اخلاق ودلیلی عمده برهستی خداوند دانستند, 
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۸ عصر اقلاب دمو کرا تيك 
اصلامرمطلق چنان دردما غ مردم آلمان رسوخ کرد که تقریبا راه و روش عادی زندگانی 
شد» و این احساس درمردم آلمان پدید آمد که انقلاب فنکری بزرگی به‌وسیلة کانت در 
آلمان عملی گردیده است کد عظمتش پای کمی ازصورت خارجی انقلاب فرانسه ندارد. 
به‌طوری که روزنامه نویسی کم‌شهرت» کیش" نام» در۱۷۹۸ نوشت: «ملت ما انقلایی بر 
کرده‌که آزحیث شکوه وجلال وپرئمری از انقلابی که حکومت جمهوری فرانسه را بیرون 
داده کمتر نمی‌باشد. میدان ظهور این انتلاب کشور مغز بوده است». 

اگرانقلاب مغز تاحدودی انتلابی‌مبهم به‌شمارمی‌رفت وافرادکشور یعنی هموطنان 
درآن حر کت وجنبشی ازخود ظاهر نمی‌ساختند» انتلاب ازبالا و حتی خود مفهوم هموطن 
نیز همین حال را داشت. درفرانسه» زبان رایج میان مردم‌تمیز میان هموطن" و فردی از 
طبقة متوسط* مرفه را ممکن می‌ساخت ولی‌آلمانها برای رساندن این دومعنی غیر ازلفت 
شهری؛ کلمه‌ای نداشتند که به کاربیر ند. تنها همین واقعیت مربوط به‌زبان به کشف این 
راز کمك می‌کند که چرا طبقة نجبای آلمان بیش از نجبای فرانسه و یا ایتالیا بسه کلمة 
«شارمندی» به‌دیده‌نفرت می‌نگریستند. حتی درنظرطبقات متوسطهم معئی قدیمی «شهری» 
کهنه شده بود. این کلمه مفهوم تعصبات محلی شهری را که دارای بارو وحصار باشد و 
ساکنان آن تن به‌زیردستی اجتماعی داده باشند می‌رسانید» ولی گسترش تعلیم وتسربیت و 
اقدامات روشنگرانة ترن‌هجدهم قبول‌این معنی‌را برآی شهریها دشوارساخته‌بود. ازاین‌رو 
شهریها خود را «حهانشهری»۰ می‌نامیدند» و مقصودشان این بودکه از فیود محلی به‌در. 
آمده‌ا ند وجهان بزرگ» شهر آنان‌است. این کلمة تازه» فقدان حس ملیت را به‌اذهان و ارد 
می‌ساخت» و تاریخنویسان به کاربردن این لغت را آغاز جریانی دانسته‌اند که به‌مرحلهةً 
ملیت منتهی شده است. مع‌ذلك لازم نیست به‌جنية منفی این کلمه توجه کردء زیرا دراین 
اصطلاح تازه تأکید مطلب برروی‌کلمةٌ جهان که نفی ملیت می‌کند نیست؛ بلکه تأکید بر 
روی کلمة شهرمی باشد ومتصود این بود که از آن مفهوم کلم شارمند را برسانند, چنانکه 
جوانی در هامپو رگ در یادداشتهای روزانه‌اش در ۱۷۹6 با خود چنین درددل می کند 
«درعین آنکه سخت می کوشم باطناً جمهوریخواهسی ثابت قدم ویا مردی آزادیخواه بشوم 
ظاهر ‏ می‌پذیرم که ازافراد جهانشهر باشم», 

طبقة شهری با تکامل قوای دماغی و صفات ذاتی خود؛ که آلمانها آنرا «معرفت»۱ 
می‌نامند» به‌این نتیچه رسیده بود که به‌پادشاهان و نجبا باید احترام بگذارد. خیلی پیش‌از 
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آلمان؛ اققلاب مغر ۵۱٩‏ 
انقلاب فرانسه به‌حقوق‌طبیعی که آن‌را حقوق بشری می‌نامیدند اعتقاد یافته‌بود. جهانشهر 
از افراد بالقوة مملکت بود که در تکاپوی یانتن کشوری برای خود می‌بود. کشوری را 
برای خود مناسب می‌دانست که در آن افراد همفکر گردآمده باشند» و جامعه وافعی را 
تشکیل داده باشند که در آن آزادی و مساوات تا حدودی تأمین گردیده باشد. در دهةً 
۰ عده‌ای از این گونه افراد» کشور مطلوب خویش را در جمهوری فرانسه سراغ 
کردند» و این جمهوری را بیشتر اثر تلاش‌انسانی‌می‌دانستند قا مخلوق فرانسویان. برای 
آنان مسئلهٌ انتخاب میان‌فرانسه و آلمان مطر ح‌نبود» پلکه آنچه به آن توجه‌داشتند انتخاب 
میان جامعه آزاد و جامعةٌ غیرآزاد با میان جامعهُ نورانی وعقب‌افتاده‌ترین جامعة قسمتی 
از اروپا يا پس‌مانده‌ترین جامعه‌های جهان بود. در اين راه خیانتی دامنگیر کسی نمی‌شد» 
زیرا به‌نظر آزادیخواهان آلمانی‌کشور ملی آلمان وجود نداشت تا خائن نسبت به‌آن با 
افراد آن به‌شمار بروند. به‌همین دلیل» بعنی ب‌علت وجود صدها قلمرو حکومتی که جز 
مراسم تشریفاتی امپراطوری مقدس روم وجه ارتباطی میان آنان نبود» در آلمان میدانی 
برای‌اقدامات عمومی دسته‌جمعی وجود نداشت., به‌علاوه نه نجبا ونه روستاییال حاضر به 
همکاری با شهریها بودند ونه شهربها باآنها. باهمٌاین‌احوال جهانشهریها هم که به‌جنش 
درآمده بودند همچنان بیحرکت مائدند زیرا «انقلاب» آنان در مغزشان جریان یافت. 

۰ در پروس» به‌علت شأن و اعتباری که سلطنت آنجا داشت» وضع با دیگر قسمتهای 
آلمان تفاوت می‌کرد. پروس ازآنجاکه بخش عمدهٌ سرزمینش در شرق رودخانه الب واقع 
بود (یعنی در قسمتهایی که اکنون آلمان شرقتی و لهستان و اقعند)» و فقط چند دولدنشین 
نزديك سرحدات هلند داشت» وضع وحالش "کا یله" آلمانی نبود» و بعد از اتریش وسیعترین 
کشورها ی آلمانی نشین به‌شمارمی‌رفت. شهریهای‌پروس دربرلین و کونیگسبر گ وشهرهای 
دیگر از مدتها پیش احساس طبقاتی درخود یافته بودند و به نجبای زراعت‌پيشه و سیاهی- 
رشته احترام می‌گذاشتند» ولی اعتمادشان نسبت به‌مقام سلطنت همچنان محکم و استوار 
بود. مجموعه‌بندی قوانین پروس که در ۱۷۹۱ بهاطلاع عموم رسیده بود سرانجام در 
6 رساً اعلام گردید. این مجموعه در واقتع تفکيك طبقات قانونی را در کشور صنفی 
تضمین نمود؛ به‌این‌معنی که برای مريك ازطبقات نجیا وشهریها و روستاییان وضع حقوقی 
و قانونی خاصی را مقرر داشت» وبه‌این ترتیب با تمامی آنچه که در انقلاب کییر فرانسه» 
از اعلامی حقوق ۱۷۸٩‏ تا مجموع قوانین ع ۱۸۰ ناپلئون» منظور بود مباینت داشت. 
با وجود این مجموعه‌ای بود از قوانین» بعنی مشتمل بر مقررات منظم و معلوم و قابل 
پیشبینی کهخوب‌هم اجرا می‌شد» و به‌موجب مقدمه‌اش می‌خواست عدالت‌را جاری سازد. 
از این رو پروسیها میاهات می‌کردند که در کشور قانونی زندگی می‌کنند. 


۲ ۵ عصر اقلاب دمو کر اتیاك 

هوآخواهی ازانقلاب کبیرفرانسه در پروس عمومیتی یافته‌بود. مم‌ذلك عقیدعمومی 
براین بود که فرانسویان فتط در راء تحصیل چیزی مبارزه کردند که پروس هم اکنون از 
آن برخوردار می‌باشد» و از این‌رو شورش عمومی در پروس لزومی ندارد زیرا در پروس 
حکومت سلطنتی خود منافعی را که انقلاب در نظر دارد به‌مردم رسانیده است» حال آنکه 
انقلاب فرانسه از این‌جهت هم کامل" توفیق نیافته است» ولی به‌هرحال اعتقاد عمومی 
خالیاز پشتیبانی انقلاب‌نبود. «ژاکو بنها»»یعنی کسانی که جنک بافر انسه‌را تأیید نمی کردند 
و یا کسانی که طرفداز توسع مساوات و حقوق مدنی در پروس بودند» حتی در میان 
طبقات عالیه هم بسیار وجود داشتند. در میان این افراد کسی که بیش از همه انقلاب را 
می‌ستود پرئس هاثری عموی پادشاه و برادر فردريك کبیر بسود و لرد مامزیری!» نماینده 
میاسی انگلیس» «شائيبة تندی از افکار دمو کراتيك را» درهیئت افسران پروس سراخ کرده 
بود» و مقصودش این بود که برساند که افسران پروس از قیول سیاست خارجی انگلستان 
اکراه دارند. 

در پروس» خاصه پس از آنکه فردريك ویلیام سوم در ۱۷۹۷ به‌سلطنت رسید» در 
حقیقت جنبشهای تازه‌ای و جود داشت. در املالد سلطنتی به‌موضوع بردگی کشاورزان 
پایان داده‌شد, دربارسازمان‌ار تش‌در افر اد ستاد کل ار تش‌بررسیهایی بهعملآمد» واین نشانة 
لزوم اصلزحاتی بود که ده سال بعد» یعنی پس از اضمحلال ارتش پروس در جنگ پنا؛ در 
سازمان ارتش انجام شد. به‌این‌ترتیب که افسری برنهورست" نام در ۱۷۹۷ با توجه به 
نمو نه‌های سر بازان امریکایی و هلندی و فر انسوی» این نکته را دریانت که افر اد وقتی 
درخود هیجان ناشی از دلبستگی به‌سیاست مملکتی خویش را حس‌کنند سربازان بهتری از 
آب درخواهند آمد. سرهنگ دوم کارل لودویک لو کوك" پيشنهادکرد که صنوف افسری 
به‌روی‌عموم تحصیلکرده‌های طبقات متوسط مردم بازباشد» و برای‌ثیت‌نام درخدمت‌افسری 
دولت پروس نباید اين‌اندازه برروی داوطلبان «خارجی» تکیه کند (متصودآلما نیهای‌خارج 
از ایالت پروس بودند) و بلکه بیشتر بابد «اتباع حقیقی کشور» را مورد نظر قراربدهد. 
کولوك تأکید کرده است که «بهبودی بخشیدن و تقویت روحیةٌ سربازان مزیت واقعی 
پیشتری دارد تاافزودن برعده آنان». هرمان فن بوین؟؛ از اصلاحطلبان بعدی آرتش» در 
۷ نوشت که تازبانه زدن سربازان درملد" عام ومجازات خلع درجٌ افسران باید ملفی 
شود؛ و گفت آنان با این عمل «عزت‌نفنس ارتشیان را که باید سرچشمة دلیری آنان به 
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آلماد: اقلاب مغر ۵۲۱ 
شمارآورد» می‌کشند. درحة انضباط سربازعادی‌را باید از روی کامبرداری درمشق نثلامی 
که افتخارخاص وی می‌باشد تعیین کرد. تمامی این اصلاحات پیشنهادی برای‌ارتش پروس 
درسهایی بود از انقلاب‌کبیر فرانسه. ولی لزوم ایجاد «روحیه» در سربازان از اموری بود 
که خود دولت پروس باید بدان اقدام می‌کرد» به‌طوری که نه امتیازی از اینن رهگذر به 
انقلاب داده باشد و نه‌محتاج به‌برانگیختن‌تحسمن عمومی گردد. چنانکه شتروئنزه!» وزیر 
پروسی» در ۱۷۹4 در اين باره به‌يك‌نفر فرانسوی گفت* «انقلاب سودمندی راکه شما از 
پایین عملی ساختید بتدریج در اینجا یعنی در پروس هم رخ خواهد داد. پادشاه پروس در 
روش خویش دمو کرات است؛ و پیوسته می‌کوشد امتیازات نجبا را محدود سازد. تا چند 
سال دیگر طبقات ممتاز در پروس وجود خارجی نخواهند داشت.» 

یکی از مردانی که نمونة کامل صاحبمنصبان پروس محسوب می‌شد» منکن" 
نام داشت. وی حد بیسمارك" معروف بوده و در این زمان از حملهة «ژاکوبنها» و همکار 
شتروئنزه قلمداد می‌شد. اين شخص ازجملهة همراهان پادشاه در آن قسمت عملیات نظامی 
بود که به‌جنگ والمی؛ خاتمه داد؛ حتی همان موقع هم اورا از متمایلین به‌عقاید و افکار 
فرانسویان می‌شمردند. در +۱4 وی مأمور شدکه طرح تشکیلات آن قسمت ازلهستان 
راکه درتقسیم سوم لهُستان نصیب پروس شده‌بود بریزد. آزادیخواهان‌بسیاری ازایالات 
آلمان با رضایت خاطر منتظر این نقشه بودند» و آن را فرصت نیکویی می‌پنداشتند که 
رومانیون کاتوليك ورشوچه آنانکه کسوت مقامات عالی کلیسایی را برتن داشتند» 
چه کشیشهایی که در درجات پایینتر بودندتسلیم افکار تند پروتستانی وعقاید روشنگری 
زمان بگردند. منکن برنام مشروحی تهیه کرد که می‌توان گفت بعضی از سرمشقهای 
انقلاب فرانسه و آموری را که برای نوسازی کلی دستگاه سلطنتی پروس لازم می‌شمرد 
در آن گنجانید. از آن جمله مسائل مبهمی بود که در بارءٌ قدرت انقلاب وجود داشت. 
این مسائل چنان دوپهلو در آن نقشه منظور شد که اگر کسی اطلاعات پیشتری از آن 
نداشت نمی‌توانست. بگویدکه آیا منکن «ژا کوین» و نواده وی معروف بهه«مرتجع‌خو نریز» 
درتعبیر عملی آن اختلاف نظر زیادی داشته‌اند یا نه. 

هم طرز تفکر آلمانها و هم ملاحغلات آنان در پاپ سیاست خارجی موجب شد که 
نظلریة یبطرفی در جنگ در میان طبقات مردم قوتی حاصل کند. چنانکه عقیده به بیطرفی 
حتی در ایالت هانوورکه تعلق به پادشاه انگلیس داشت ظاهر شد» و در مجلس کالثبر گگ* 
. این تمایل بروز کردکه يك مجلس ملی به‌نام «ملت کالنبر گک» دعوت شود تا ببطرفی ایالت 
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۳ عصر اققلاب دمو کر اتيك 

هانوور را در مبارژه میان جورج سوم پادشاه انگلیس و جمهوری فرانسه اعلام بدارد. در 
این مورد مامزبری در ۱۷۹۵ گزارش داد که در ناحیة شمال غربی آلمان « گروه عمده‌ای 
از ژاکوبنها» وجود دارند. باپو,۱ ثاریخنویس سیاسی آلمان که صد سال بعد تاریخ خود 
را نوشته» چنین نتیجه گرفته که جنگ ۲ از نظر مسردم بی‌وجهه‌ترین جنگی بود که 
دولت پروس در آن شر کت جسته است. چه عامه را عقیده براین بود که جنگ مذکور 
جنگ انگلستان است» و این کارتاژ عصر جدید بدان دست زده تا بازرگ‌انی و کشتیرانی 
خود را در اقیانوسها گسترش دهد, این عقیده‌ای نبود که تنها جمهوریخواهان با حرارت 
آلمانی یا آن گروه از آزادیخواهان آلمانی که مجلس انگلستان را قابل تقلید در کشور 
خود نمی‌دانستند ابراز کرده باشند» بلکه عین آن از زبان کسانی که در سر میز نامار و 
شام دربار اجاز شر کت داشتند نیزشنيده می‌شد. ازاین روبروس درخ ۷۹ ۱صلح‌جداگانه‌ای 
کرد» و به‌موجب آن قسمتی از آلمان را که‌درشمال رودخانةً ماین" واق است درسیاست 
بیطرفی نگاه داشت » و دراین سیاست یازده سال بسختی پانشاری کرد, برای این بیطرفی 
پروس حتی توجیهات مسلکی و طبقاتی هم شده است» چنانکه یکی از معاصران آن زمان 
نوشته است: «روش نکبت آمیز بیطرفی ثمره رقابت میان تجبا و طبقة سوم می‌باشد. ازنجا 
عدء‌ای به‌دلایل شخصی » و عده‌ای برای دریافت بهای بیشتر در مقایل محصولات فلاحتی 
خود از انگلیسها؛ طرفدار جنکك با فرانسه بودند. طبقة سوم که مسرکب از صنعتگران و 
طبقات تحصیلکرده می‌باشند هو اخواه اتحاد با فرائسه هستند. دولت که همواره در احاطهً 
این دو گروه می‌باشد اينك راه میانه‌ای اختیار کرده و بیطرف باقی مانده است». 


ژا کوبنهای ماینتس 9 جمهوریخواهان ماوراء رن 

درمورد آلمان حتی کمتر از سویس و ایتالیا امکان دارد که بتوان جنبشهابی را که 
در نقاط و محلهای بسیار زیاد روی داده و هیچ گونه مسرکزیتی هم نداشته است روشن 
ساخت. آنچه می‌توان گفت این است که جنبشهای جمهوریخواهانه انقلابی در سرزمین 
راینلاند و جنوب غربی بیش از دیکر نقاط آلمان خسود را نشان داده است ولی دو محل 
دیگر را هم باید در اين قسمت نام برد. 

جنبشی که درمیان روستاییان ایالت ساکس در ۱۷۹۰ روی داد حالتی داشت که به 
يك قیام عمومی خیلی نزديك می‌نمود. در این ایالت هم روستاییان مسانند دهقانان بوهمی . 
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آلمان: اقلاب مغر ۲۳ ۵ 
همسایه خود علاقة شگنتآوری نسبت به‌روزنامه‌ها نشان می‌دادند» و می‌کوشیدند تا از 
شورش دهقانان در فرانسه اطلاعاتی به‌دست پیاورند . روستاییال سا کسونی را نیز» مانند 
دهقانان بوهمی» غیبگویان مذهبی برانگیختند» و آن موقعی‌بودکه يك کشیش شماس شهر 
دوبان" اظهار کرد که درانقلاب فر انسه و انقلاب‌بلژيك علائم ظهور مجددحضرت عیسی را 
دیده‌است. روستابیان‌برضدنظام‌ارباب و رعیتی شوریدند. و نجبا وملاکین به‌شهر درسدن" 
پناه بردند. ظرف چند هفته شورشیان نامتشکل درمحدودة ۰ کیلومتر مر بعی ایالت 
ساکس زیر نظارت قوای حکومتی درآمدند. شورش روستاییان ساکس بعد ازجنگ دهقانها 
در عصر لوتر مهمترین جنبش دهقانان شمرده شده وء به‌همین عنوان» توجه تاریخنویسان 
جدید آلمان شرقی را بهخود جلب کرده است. تاریخنویسان آلمان شرقی در تحقیقات 
خود به‌این نتیجه رسیده‌اندکه تاریخنویسان عصر سرمایه‌داریاهمیت‌این‌شورش را به‌وجه 
واقعی‌توصیف نکرده‌اند بلکهازاهمیتآنهم بسی کاسته‌اند. باوجود این‌تاریختویسان مذکور 
هم‌به‌این نتیجه رسیده‌اند که شورش خاموش گشته است؛ به‌اين معنی که شورشیان ساکس 
به پیروی سربازان حکومت» دراندك مدت سرکوب شده‌اند. و قیام آنان شورشی غیرمسلح 
و همزمان با اغتشاشات محلی بوده ولی باآن اغتشاشات ارتباطی نداشته است؛ و هرچند 
شهرهای ایالت ساکس هم‌خود کاملا" ناآرام بوده میان شهریها وروستایبان همکاری وجود 
نداشته است. اقدامات روستاییان بکلی جدای از شهریها بود» و اثر عملیات آنان مانند 
شورش دهقانان بوهمی مایه تبلیغات ضد انتلابی گشته است. شبیه بسه همین اغتشاشات» 
با شدت کمتری؛ در سالهای بعد در سرزمین سیلزی که مجاور ساکس است نیز نمایان 
گردید. دراین ایالت اعتر اضات بافندگان روستایی دامنه یافت و به‌جنبش عمومی دهتانان 
منجر شد که در تابستال ء ۱۷ به‌اوج شدت خود رسید؛ و اين هنگامی پود که» شاید بر 
اثر اعلاميُ پولانيك کوشچوشکو دربین روستایبان شایع شدکه‌بزودی قوانین‌پروس‌بیگاری 
کشاورزان را در املالك ملاکین بزرگ ملغی خواهد ساخت. این شایعه البته درو غ بود» 
و نظم در سیلزی دوباره برقرار گردید. فرانسویان باجنبشهای مردم ساکس و سیلزی 
نمی‌توانستند مساعدنی بکنند» مگر همان درس و سرمشقی که بااقدامات خود در فرانسه 
به‌دهقانان دیگر کشورها داده بودند. 

درست درنقطه مقابل جغرافیایی دو ایالت مذکور شهر آزاد هامبور گ قرارداشت» 
که سربندر آلمان به‌شمارمیر فت» و جامعة آن کاملا ازنو ع‌جامعة اوساطالناس ثروتمندی 
بود که باز رگانان زمام آن را به‌دست داشتند؛ طبقَه نجبا در آن وجود نداشت؛ و بش‌از 
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۴( عصر اقلاب دمو کر تيك 
شهرهای دیگر آلمان در معرض نسیم انقلاب فرانسه واقع بود. به‌طوری‌که تخمین زده 
شده است در آن اوقات بیش از چهل نفر میلیونر داشت. رهبر گروه دوستداران فرانسه 
در هامبورگ شخصی بود به‌نام هاینریش‌سیو کینگ! که از ثروتمندترین و فعالترین اعیان 
بازرگان بود. خانة وی به‌صورت باشگاه واقعی سیاسی درآمده بود» و کانون تجمع 
وطتخواهان فرانسوی» هلندی» ایرلندی و امریکایی بود. چنین گروه مختلطی درء ژُوئة 
۹ مر اسم‌سالروز استقلال امریکا را درخانه سی و کینگ به‌عمل‌آوردند. ربمن» برجسته 
ترین نمایندء افکار پیشرفتة انقلابی آلمان در ایسن زمان» هنگامی‌که از هامپورگ عبور 
می‌کرد نیز در این مجالس حضور می‌یافت و آن را می‌ستود. در ۱۷۹۷ چند تن از امالی 
باتاو و وطنخواهان هامبورگی جمعیت تازه‌ای به‌نام انجمن انسان دوستان تأسیس کردند. 
این انجمن در راه توسعةٌ مرام جمهوریخواهی و نوعهروری کارمیکرد» وبه‌مناسیت‌انقلاب 
سویس پیام تبریکی برای پتر اوکس فرستاد و توجه کميتة تحقیقات مجلس عوام انگلستان 
را نیز جلب کرد. بااینن همه» به‌طور کلی جمهوریخواهان هامبوررگ عقیده نداشتند که 
هامیورگ و حتی تمامی آلمان احتیا ج به‌تحولات زیادی داشته باشد» و نست به‌کشور 
فرانسه فقط خود را هم‌احساسات نسبت به‌آن می‌دانستند» وعموماً معتقدبودند که اصول 
انقلاب فرانسه برای دئیا سودمند می‌باشد. 

در آلمان هم» مانند هلند» سویس» و ایتالیا ورود سربازان فرانسوی دموکراتهای 
محلی را برای مخالفت علنی بااوضاع به‌پیش راند. این امر نخست در ۱۷۹۲ درسرزمین 
راینلاند به‌وقوع پیوست, 

منطقه کرانة چپ رودخانهة راین قسمتی از امپر اطوری مقدس روم بود که بیش از 
هر ناحیة دیگر بهاجزا و قطعات کوچك و مختلف تجزیه و تفسیم شده بود. به‌طوری که 
میان ایالت آلزاس و مرز هلند قریب يك‌صد و پنجاه قطعد مستقل وجود داشت. بعضی‌از 
وسیعترین این تطعات مستقل» ایالات مستقل کلیسایی بودند که درهريك استف محل علاوه 
بر امور روحانی حکمران‌مستقل محل نیز بود. وضع ایالت وسیع استف‌نشین لیژ را قبل" 
در ضمن شرح وقایع مربوط به‌بلژيك ذکر کردیم. به‌علاوه سه مقر عمده استف اعظم‌نشین 
در این ناحیه وجود داشت که عبارت بودند از ماینتس۲» تریه۳» و کولونی؟. این سه شهر 
که نام آنها باهم برده می‌شد با شهرهای دیکرحوزة اسقف اعظم نشین مانند کو بلنتس؛ و بن۱ 
مطلقاً از نوع شهر هامبورگگ نبودند. توسعة تجارتی سرزمین راینلاند از سالیانی دراز 
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آنمان: الاب مغر ۵ ۵۲ 
به‌حال وقنه افتاده‌بود. شهرهای این منطقه يا شهرهای کلیسایی یا شهرهای دانشگاهی و 
پا مراکز درباری و حکومتی بودند» و کسانی که در ایسن شهرها رشتة امور اقتصادی و 
تجارتی را در دست داشتند محافظه کار و دارای روش قدیمی در کار و عضو سازمانهای 
صنفی بودند. بالنتيجه دراین‌شهرها طبقَمتوسط ثروتمند رشدی حاصل‌نکرد» ولی درمقابل 
کثیری روشتفکر ان اطع متوسط مانند روحائیون کاتوليك مذهب» استادان دانشگاهها» 
کنا بخا نددارها» پزشکان» روزنامه‌نویسان» کتا بنروشها» نویسندگان و کارمندان دولت در 
شهرهای مذ کور و جود داشتند. 
سرژمین راینلا ند دست کم از دور؟ لوثی‌چهاردهم بسختی تحت نفوذ معنوی‌فرانسه قرار 
داشت وخبرها و گزارشهای‌انقلاب فرانسه درآنجا اثری فوری می‌بخشيد. دراین ناحیه از 
همان‌اوایل سال ۰ ۱۷۹مواردی پیش آمد که روستاییان که مائند روستایبانآلمان شرقی‌حالت 
بردگی کشاورژی نداشتند از پرداخت مالياتها و حقوق اربابی امتناع ورزیدند. پس از 
انقلاپ‌فر انسه وسرمشتی که‌این انقلاب به‌روستاییان راینلاند دادمشاجرات‌میان روستاییان 
و اربابان املالك که جنبهٌ بومی محض داشت بکثرت به‌وقوع یافت. در مجلسهای محلی 
نواحی تریه و کولونی تقاضاهایی دایر برمماوات مالیاتی میان افر اد طبه سوم» تجبا» و 
روحانیون عنوان شد, طبقات ممتاز حاضر بهگذشتی نشدند. ورود مهاجران فرانسوی که 
بخصوص درکو بانتس اجتما ع کردند اثر منفی نسبت به‌تقاضاهای مذکور کرد. گزارشهابی 
که مهاحران درباب انقلاب کبیر می‌دادند جماعتی از اهالی سرزمین راینلاند را در مسلك 
محافظه کاری راسختر گردانید ودرعین‌حال روش اشر اف‌منشانهآنان‌احساساتانقلابخو اهانة 
گروه دیگر را تیزتر ساخت. زمامداران محلی محافظه کارتر شدند و در حژء تدبیرهایی‌که 
به کار می‌بردند نظارت برامور دانشگاهها را سخت‌تر کردند. سرنوشت دوتی از استادان 
دانشگاه که ظاهری روحانی داشتند در اینجا قابل ذکر می‌باشد, یکی دورش! استاد فلسفه 
در دانشگاه ماینتس ویکی از افراد نادری که عمللا" جزم جمعیت ایلومیناتی بود به‌عنوآن 
پیروی ازعقاید کانت در ۱۷۹۱ از مقام خود برکنار شد و سالهای بعدی عمر خود را در 
سرزمین راینلاند با همکاری با فرانسوبان گذرانید. دیگری اولوژیوس شنایدر ۲» استاد 
برجستة دانشگاه بن درسال۱ ۱۷۹ به‌علتآزادگی نظراتش نسبت‌به‌الوهیت مسیح معزول 
شد. وی بهآلزاس‌رفت و با عزمی راسخ وارد انتلاب فرانسه شد؛ هرچه زمان می گذشت 
انقلابی‌تر می گردید» و سرانجام در 6 ۱۷۹ به‌جرم افراطی بودن» به‌حکم سن ژوست" در 
شهر ستر اسبورگ اعدام شد, 
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۸۲ عصر الاب دمو کراتیاك 

و یز شخصی به‌نام گثورگ فشورستر! وجود داشت که کتابدار دانشگاه ماینتس 
بود. این شخص مردی چهل‌سالد؛ و به‌علت کتابها و رسالات گوناگونی که درباب علوم 
و ادییات منتشرساخته بود شهرتی بسزا داشت. وی که در زمره محققان» و ازنظر دانش 
جنبهٌ جهانی داشت اصلد" از اهالی اسکاتلند» و متولد در آلمان بود؛ و بعداً در نزدیکی 
شهر دانتزيك سکنی گزیده بود و در اینجا با لهستانیها مراوده یافت ( زمانی در دانشگاه 
ویلنا" سمت استادی داشت)؛ در دورة جوانیش» همراه کاپیتن کوك۲» به‌سیاحت دور دنیا 
پرداخته بود. در ۲ ۱۷۵۹ در شهر ماینتس باشگاهی سیاأسی » نظیر باشگاههایی که در تمام 
اروپا معمول بود» تشکیل داد. درتابستان ۱۷۹۲ درشهر ماینتس این گونه باشگاهها باید 
حالت سری داشته باشد. والتر مارکوف" تاریخنگار آلمان‌شرقی باشگاه مذکور را «حزب 
دمو کر اتيك سری برطبق نمونة باشگاه ژاکوبنهاء خوانده است هرچند که فهم این معنی 
سخت دشوار است که چگونه يك جمعیت سری می‌تواند شبیه جمعیت ژاکو بنهای پاریس 
باشد. در اکتبر ۰۱۷۹۲ یماه پس‌ازجنگک والمی» ژثرال کوستین" فرمانده فرانسوی شهر 
ماینتس را اشغال کرد. کوستین به‌سا کنان شهر برای تشکیل حکومت موقتی نظری افکندء 
و چون دریافت که سران اصناف و اعضای انجمن شهر با یکدیگر همکاری نمی‌توانند کرد 
نظرش متوجه فورستر و گروه وی شد زیرا که این گروه ورود فرانسویان را به‌شهر با 
شور وشحف حسن استقبال کرده بودند. گروه مذکور مشتمل بود بريك پزشك» ودکیند"؛ 
يك مدیر آموزشگاه پرو تستانها در ورمس؟» بوهمر*؛ و چهار تن از استادان دانشگاه 
ماینتس از آن‌جمله هوفمان؟» که‌قبلا" درصدد ایجاد انقلابی‌در سوابیا"۱ بر آمده‌بود» وعمرش 
آنقدر وفا کرد تا انقلاب ریم را ببیند» و ماتیاس مترنیخ"۱ ریاضیدانی که با خاندان 
مترنیخ از طبقه نجبا خویشاوندی نداشت. 

«ژاکوبنهای» ماینتس صدها نفر از همفکران خود را در شهرهای مجاور و امیره 
نشینهای اطراف پیدا کردند. فرانسویان در آغاز امر در سراسر منطقه راینلاند بخوبی از 
جائب مردم پذیره شدند» زیرا روستایبان این ناحیه عموماً هواخواه اصلاحات کشاورزی 
و ملکی و مالی انقلاپ کبیر بودند. در شهرها گروه جهانشهریها که مدتی دراز بود به 
آزادی و مساو ات می‌اندیشیدند؛ و در تشکیلات سیاسی و جغرافیایی سست و بی‌پاية این 
ناحیه کسانی که دید وسیعتری داشتند در خویشتن احساس وفاداری سیاسی زیادی نسبت 
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آلمان: اقلاب مغر ۵۲۲ 
بهحکومتهای خود نمیکردند زبرا سرزمین راینلاند ازنظرجغرافیایی وسیاسی و حکومتی 
مرکب بود از شهرهای آزاد» دوکنشینها» اسقف‌نشینها قطعه‌هاسی از سرزمینهایی 
که در هر کدام از آنها یکی از اعیان امپر اطوری حکم می‌راند» و بعضی از ایسن قطعات 
مستقل حکومتی از املاك شخصی بك مالك متشخص وسیعترنبود. به نسبت هريك ازافراد 
که ورود سربازان فرانسوی را باشوروشعف می‌پذیرفت» يك عده دوازده نفری هم وجود 
داشت که در وضع وحال خویش چیزی نمی‌دیدند که به‌خاطر دفاع از آن برخیزند. مثلا" 
درشهر آخن! پروتستانها از اينکه انجمن کاتولیکان شهر حاضر به گذشت و اغماض مذهبی 
دربارء آنان نشده بود افسرده بودند؛ و چون «بخشهای تابم» و روستأیی‌نشین این شهر 
آزاد ازچندی‌قبل نسبت به‌وضع خود که از وضع شهرنشینان پست‌تر بود زبان به‌اعتراض 
گشوده بودند» ازاین‌رو روستاییان اطراف شهر آخن مقاومتی دربرابر سربازان فرآنسوی 
نکردند. فرایهر فون شتاین "» نماینده دولت پروس درنزدحکومتهای‌ستقل ناحی راینلاند 
که بعدا خود اصلاحگر کشور پروس شد» در گزارشی که برای حکومت متبوع خود به 
پرلین داد اوضاع احتماعی و سیاسی این منطقه را چنین تشریح کرد: «در این کشورها 
روحیه‌ای وجود داردکه از آن بدترنمی‌شود. دستگاه اداری و قضایی شهر ورمس يك‌هیثت 
نمایندگی نزد فرانسوبان فرستاد تا کلید شهر را به‌آنان تسلیم کند؛ و من تردیدی ندارم 
که اهالی شهرهم به محض‌اینکه دشمن به‌دروازه‌های شهر برسد همین کار را خواهندکرد». 

با این مقدمات برای نوعی نهضت دموکر اتيك پایه و مایه‌ای وجود داشت. وضع 
تاحی راینلاند از حهاتی به‌وضع لیژ شباهت داشت» به‌اين معنی که متجددین لیة خود را 
بلژیکی می‌دانستند» حال آنکه کشور آنان در ۱۷۹۲ مانند مناطق دیگر آن حدود یکی 
از ایالات امپراطوری مقدس روم بود. تفاوت در این‌بود که اسقف‌نشین لیة نسبتاً صنعتی 
شده و در ٩ب‏ در آن يك انقلاب محلی به‌وقوع پیوسته بود. در فصل دوم توضیح 
داده شد که چگونه دموکراتهای لیژ تمایل یا دلیلی نداشتند که داخل در حرگة ایالات 
«بلژيك»» در زمانی که اين ایالات زیر سلطهٌ اشراف محافظطه کار بود بشوند» و در نتيجه 
درژائوية ۱۷۹۳ ابتکار سرنوشت خودرا به‌دست گرفتند و تقاضای الحاق به کشور فرانسه 
را کردند. به‌همین وجهدرامیرنشینهای کرانهةً چپ‌رودخانة راين دلیلی نبودکه هواخواهان 
تحولات» خواهان عضویت ایالات خحود در کشور «آلمان» بشوند در صورتی که کشور 
آلمان هم » مانند کشوربلژيك» وجودی خیالی بیش نبود. ونیز درمیان خود قطعات اراضی 
کرانا چپ رودخانة راین هیچ گونه رش خاص ارتباطی وجود نداشت تابراثر وجود این 
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گونه رشته‌ها ارتباط ادیش تشکیل جمهوری جداگانه در سرزمین راینلاند توتی بگيرد. 

فورستر در مارس ۴ در شهر ماینتس از وطنخواهان باشکاههای سیاسی ولایات 
مجاور اجتماعی به نام «مجاس ملی موسسان راینی آلمان» گرد آورد. این مجلس استقلال 
کشور وبنیادی را اعلام داشت که برای نمایش وضع جغرافیایی آن راه دیگری نیست جز 
اينکه گفته شرد منطقه‌ای از لانداو" تا بینگن". این منطقه» که قبل از اين تاریخ هیچ 
گونه وضع مشخصی نداشت» از مسر ایالت آلز اس در هشتاد کیلومتری شمال شروع 
می‌شد و به‌محل انحنای بزرگ رودخانة راين خاتمه می‌یافت. اعلام شد که حاکمیت این 
منطقه به‌دست مردم آزاد آنجا خواهد بود. با ملفی ساختن حاکمیتهای سابق آن ناحیه 
لازم می‌آمد که دست‌کم پیست وسه حوزة جدید مشخص شود به‌طوری که در آنها اثری 
از حکومت اعیان امپراطوری وسران روحانی و مسمات مذهبی وشهرهای آزاد که قبلد" 
دارای قدرت حکمرانی بودند برجای نماند. مجلس مان سهروز پس ازاعلام استقلال 
کشور نو بنیاد الحاق آن را بهجمهوری فرانسه اعلام داشت. درعصری که زبان وفرهنکه 
از عوامل تفکيك مردم از جهت امور حکومتی به‌شمار می‌آمد «مردم آزاد» کشور جدید 
خیالی؛ پا دست کم رهبران آنان» توقع داشتند در الحاق بسه‌حمهوری بزر گ فرانسه از 
آزادی بیشتری بهره‌مند گردند تا اینکه از حوزة اين جمهوری خارج باشند, 

جریان جنگ در همین اوقات به‌شکست دو موریه در تیروندن منتهی شد. نیروی 
متحدین شهر ماینتس ومنطقه اطراف آن‌را دوباره اشغال کرد. ولی چندسالی نگذشت که 
فرانسویان باز گشتند» و در ۱۷۹۷ جنیش آنقلابی دیگری روی به‌توسعه‌نهاد. این بار 
سخن ازتقاضای تشکیل جمهوری ماوراء راين بود. رهبری این جنبش انقلابی جدید را 
ودکیند» دورش؛ هوفمان و پسروفسور متر نیخ» ژاکوبنهای سابق ماینتس به‌دست داشتند 
(دراین تاریخ فورستر در گذشته بود). اما دراین هنگام گروههای دیگری هم‌جنبش حدید 
را توسعه می‌بخشيدند. این گروهها عبارت از کسانی‌بودند که در دورء تجدید امپراطوری 
مقدس روم در زحمت و ثاراحتی به‌سر می‌بردند؛ همچنین اشخاصی که با همکاری بامتامات 
اشغالگر فرانسوی خو گرفته بودند؛ وئیز گروههای دیگر که‌عبارت بودند ازوطتخواهان 
بیطرف و ترتیخواهان که از گسترش انقلاب ۱۷۹۳ که مظهر آن چمهوری باتاو و 
جمهوری سیزالهین ب‌شمار می‌رفت» به هیجان آمده بودند. معروفترین این گروه اخیر 
بوزف گورس" نام داشت. که دراین هنگام درعنفوان بیست‌سالگی بود» وبعدها از واضعین 
معروف مسلك کاتو ليك اجتماعی شد. باهم‌این احوال» عد هواخواهان تشکیل جمهوری 
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آلمان: اقلاب منز ۲٩‏ ۵ 
ماوراه راين هیچ گاه از دو تا سه هزار نفر افزو نتر نشد, 
طرفداران جمهوری ماوراء راين در شهر بن در نزد اعضای انجمن شهر فریاد بر 
آوردند۰ «هموطنان! ایتالیا پیشرو تر از ماست که حقوق بشر را اعلام داشته وکشور آژاد 
ومستقلی ده است. ما آرژومندیم که شجاعانه ازسرمشق عالی آنان پیروی کنیم. قدرت 
فرانسه حامی ماست» از این رو انتلاب انسانی که ضرورتی برای مسا شده است تلفات و 
خساراتی برای ما نخواهد داشت.» هلندیها» سویسیهاء و ایتالیاییها همین دلیل را به کار 
برده‌اند. تمامی آنان امید به‌انجام انقلابی مسالمت آمیز دارند که در آن ارتش فسرانسه 
جایگزین و مانم «تلفات و خسارات» یا فشار عامه و اختلافات داخلی خواهد گشت. 
در روزنامه‌ها» رسالات» سخترانیها» و اجتماعات تقاضای تشکیل جمهوری ماوراء 
راين می‌شد, ونظر این بود که این جمهوری شامل تمامی منطقهٌ از آلزاس تاهلند بشود. 
وُنرال هوشافرانسوی طرفدار اين‌فکر بود. در نسلهای بعد» و دربحبوحة جوش وخروش 
ملیت آلمانی» بسیاری از آلمانیها که شامل هواخواهان تحولات بنیادی هم می‌شوند بر 
این نکته تأکید کرده‌اند که‌طرفداران تشکیل جمهوری ماوراء رایناز آلمانیهای وطنخواه 
و نيك سیرتی بوده‌اند که با حرارت در راه تأسیس جمهوری سرزمین رابنلاند پافشاری 
می‌کرده‌اند» و اينکه بعداً الحاق آن را به‌فرانسه پذیرفته‌اند بر اثر فشار فرانسویان 
بوده است. در سالهای اخیر تحقیقات ال دروز؟ نشان داده است که هواخواهان تأسیس 
حمهوری ماوراء راین دست کم در باب الحاق به‌فر امه روش دوپهلو داشته‌اند» به‌این 
ترتیب که البته خواهان استقلال صوری نبوده‌اند ولی بسیاری از آنان مانند ژاکوینهای 
ماینتس الحاق به‌فرانسه را از همان آغاز کار رجحان می‌نهاده‌اند. حکومت هیئت مديرة 
فرانسه» در هر حادثه‌ای که روی می‌نمود» در اواخر سال ۱۷4۷ تصمیم به‌مخالفت با 
تشکیل حمهوری ماوراه راین گرفت» و به‌جای موافقت با آن مبادرت به‌اقداماتی کرد که 
در سال ۱۸۰۰ منتهی به‌الحاق کامل آن به‌فرانسه شد. عریضه‌هایی را که درخواست 
الحاق به‌فرانسه را می‌کرد در سراسر منطقة سرزمین راینلاند می‌گردانيدند. هزاران 
امضا درپای‌آن جمع‌آوری شد. بلاشك غالب اهالی مایل‌نبودند جزء فرانسه (که در این 
هنگام شامل کشور بلژيك هم بود) بشو ند؛ ولی» از سوی دیگر» مقاومت چندانی هم در 
پرابر این امر ظاهر نمی‌ساختند زیرا راه حل دیگری که دل‌انگیزتر باشد نداشتند. علاوه 
پر آنکه فرانسویان این ناحیه رادراشغال نظامی داشتند خود اهالی سرزمین راين هم‌ایمان 
مثبتی به‌خصوصیات عجیب طرز حکومت خویش نداشتند. در سراسر نساحية راین واحدی 
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۰ ۲ عسر !قلاب دم وکراتيك 
سیاسی به‌نام آلمان وجود نداشت تابه‌آن ملحق گردند» بلکه تنها يك سلسه امیرنشینهای 
رنگارنگ در آن منطته بود که از سمت شرق تاسرزمین مسکونی بردگان کشاورز امتداد 
داشت. از این رو» برفرض که اعالی منطع راینلاند انحاد با فرانسه و بلژيك را به‌طیب 
خاطر پذیرفته باشند نه می‌تواند امری شکفت آور باشد و نه‌مایٌ بی‌اعتباری آنان به‌شمار 
رود. مردم ناحیة راینلاند» که تا 6 ملحق به کشور فرانسه مائدند» ابت کردند که 
شارمندانی سربه‌راه می‌باشند» و از اصملاحات گوناگونی که حکومت امپر اطوری ناپلگون 
از اصول انقلاب فرانسه برای آنان طرحریزی کرد برخوردار شدند. 

جنبش ماوراء راین» مانند بسیاری دیگر ازجنبشهابی که در آلمان روی داد» حالتی 
ابهام آمیز داشت؛ واگر بتوان آن را انقلابی به‌شمار آورد از نو ع همان انقلاب مفزیعنی 
انتلاب فکری می‌باشد. بسیاری از اهالی ماوراء راین» معدودی ازجوانان» صاحبنظران 
و استادان درمسئلهة انتلاب» خود را همردیف فرانسویان می‌دانستند. اینان‌امید داشتند که 
با درآمدن به تابمیت فرانسه در جمهوری فرانسه شرکتی اخلاقی و معنوی بکنند زیرا 
سخت به‌آن نیازمند بودند. گورس در این باره چنین نوشته‌است: «ظرف ده سالاخیر ما در 
آلمان شاهد انقلابی بودیم که در مسائل نظری به‌همان اندازه به‌عالم انساثیت خدمت 
کرده است که انقلاب فرانسه به‌مسائل عملی. مقصودم انقلایی است که کانت در عالم 
فلسنه پدید آورد.» ویتتباخ۱» یکی دیگر از امالی ماوراء زاین نوشته است: «چه برکتی 
نعمیب عالم پشریت شد از اینکه دو انقلاب فرانسه و آلمان در زمانی واحد روی دادند 
زیرا آنچه را که یکی منهدم ساخت دیگری برافراشتا». اکنون» به‌هیجان و نشاطی که 
به‌ملل لاتینی‌زبان آروپا دست داده بود باید شوق و شور ملل آلمانی‌نژاد را نسبت به 
تشکیل يك جامعة بزرگک مشترل‌المنافع آلمانی افزود. نکتة قابل تسذکر این‌است که 
سویسیها نمزهمین انديشه رادربارة خود قبلد" ابر از کرده‌بودند» به این‌معنی که می‌خو استند 
اصول انقلاب کبیر فرانسه را باثیروی «روحیات آلمانی وفرهنگ عالیتر فلسفی» استوارتر 
سازند. درسویس دوانتلاب وجود داشت که‌ازنظر نیرو همقوه بودند؛ و به‌اعلامیهٌ حقوق 
بشر و افراد می‌بایست نظري آزادی درونی و تکلیف بلاقید و شرط که موجب آزادی 
خاطر و مدیر اعمال انسانی می‌شود نیز افزوده شود و این نظریه عبارت بود از اصل 
فلسفی کانت معروف به‌دامر مطلق». 

دراین‌قسمت‌نظری به‌احوال وعقاید ربمان» روزنامه نویس‌انقلابی که دارای مقالات 
و آثارفراوان بوده‌است» وضع را بسیار روشن می‌سازد. ربمان درم۱۷۹ درآلمان مرکزی 
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آلمان: اقلاب مغر ۳۱ ۵ 
تولد یافت» در رشتك حقوق تحصیل‌کرد» به‌نویسندگیگرایید» ودر ۱۷۹۲ درشهرلايپزیکک 
در ایالت ساکس» که خاطرات شورش عامه در آنجا هنوز بسیار زنده بود» اقامت گزید. 
مشاهده فقر و بیئوایی کار گران حوراب‌باف در شهر ارلانگن! در وی موثر افتاد» وطرحی 
ازنوع افارسو سیالیستی تنظیم کرد که به‌موجب آن دولت باید خود دستگاههای جوراب. 
بافی را خریداری‌کند وصاحبآنها بشود» و از اين راه مستمندان را مشغول به کار سازد. 
نیز در ع ۱۷۹ بعضی از نطتهای روبسپیر را بهآلمانی ترجمه کرد. در نتیجه مجبور شد از 
لایپزیگ به‌ارفورت۲» یکی از شهرهای ساکس که جزه حوزه حکومتی اسقف‌نشین ماینتس 
بود نقل‌مکان کند. در این اوقات عده‌ای از ژاکو بنهای ماینتس در قلعة ارفورت زندانی 
بودند» و ربمان توانست دربارة فعالیتهای انقلابیآنان درسالهای پیش اطلاعاتی به‌دست 
بیاورد. به‌علاوه وی در روزنامه‌اش برای‌انقلاب سیاهپوستان هائیتی۴ درود فرستاد» و از 
استعمار ارو پایی به‌زشتی یاد کرد. از اینجا هم او را بیرون کردند» لاجرم به‌هامبو رگ 
رفت» و در آنجا گروه سیو کینگ وی را بخو بی پذیرفت؛ از هامبو رگ به‌هلند رفت و در 
آنجا با انقلابیون باتاو همداستان شد؛ و کمی پس از بازداشت بابوف» در سال ۱۷۹۲ 
وارد پاریس گردید. در پاریس دست به‌انتشار روزنامه‌ای به‌زبان آلمانی زد (چه برآورد 
کرده‌بودکه در شهر پاریس‌چهار هزار کارگر آلمانی وجود دارد), در اين روزنامه دربارة 
بابوف کمتر مطلب و اشاره‌ای دیده مي‌شد؛ از این رو معلوم می‌شود که مسلك بابوف حتی 
در محافل تندرو هم ناشناخته به‌شمار می‌رفته است. ربمان در این اوقات نه‌فتط از هیکت 
مدیر؛ٌفرانسه بلکه از ابر و روبسپیر هم سخت انتقادم ی کرده می‌پنداشت که‌انقلاب فرانسه 
«یه‌اين علت اساسی که فاقد اخلاقیات می‌باشد» شکست خورده است. و در ایسن باره با 
خشنودی از و ضع‌موجود نوشت:«روحيةٌ جمهوریخواهی‌واقعی وعقاید روشنگری و ندای 
فلسفه در آلمان خیلی بیش از فرانسه گسترش یافته است». 

ربمان به گروهی‌که‌تقاضای تشکیل جمهوری ماوراء راين را داشتند پیوست, به‌این 
امید که‌این جمهوری نخستین گام به‌سوی جمهوری‌بز رگ متحد و دموکراتيك تمامیآلمان 
باشد. وی بیش از دیکر هواخواهان جمهوری ماوراء راین بافکر الحاق این جمهوری به 
فر انسه مخالفت کرد» ومخالفتش براین‌پایه قر ار داشت که فرانسویان مفهوم‌آزادی واقعی 
اخلاقی‌را درك نکرده‌اند؛ ولی» براثر القائات روبل» ازمدیران‌حکومت‌فرانسه»دفعتاً تغییر 
راي داد» و در نوامبر ۱۷۹۸ نه‌فقط الحاق جمهوری راین را به‌فرانسه پذیرفت؛ بلکه 
انتصاب خود را به‌مقامقضاوت درشهرستان نوبنیاد دونسب رگ یا مونت-تونر* نیز قبول 
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۳۳ عصر الاب دمو کر ليك 
کرد. به‌طوری‌که خود بیان داشته است» مجبور شد از رژبای خوش تبدیل «آلمان به‌يك 
جمهوری و آلمانها به‌يك مات» دست بکشد. در توجیه قبول الحاق به‌فرانسه گنته است 
هرچند مجیور شدم از رژیای خوش تبدیل «آلمان به‌يك جمهوری و آلمانها به‌يك ملت» 
دست بکشم ولی خوشحالم که دست کم عده‌ای از آلمانها بیع یآلمانیهای ساکن‌مفرب رود 
راین بتوانند افرادی آزاد متعلق به کشوریآز اد باشند. ربمان‌پیشة نویسندگی را رها کرد» 
و در تمامی دوره ناپشون همچنان به‌عدمات تضایی درسرزمین راین ادامه می‌داد» وحتی» 
پس‌ازباز کشت خاندان بوربون» هنگامی که قسمتیاز سرزمین راین به‌خاندان‌سلطنتی باو اریا 
واگذار شد» بازهم همین نوع مشاغل را عهده‌دار بود. بدیهی است ربمان یگانه‌کسی از 
آزادیخواهان پیشرو ده ۱۷4٩۰‏ نبودکه در دور کنسولی و امهر اطو ری ناپشون عهدهدار 
مقام رسمی شد» بلکه امثال و نظایر وی از فرانسویان» هلندیها» لهستانیها» و ایتالیایها 
زپاد دیده‌می‌شدند. عده‌ای از دمو کراتها حکومت‌ناپالون‌را پذیرفتند وعده‌ای‌هم نپذیر فتند) 
هردو برای روش خویش دلایلی داشتند. 

ناحیٌ جنوب‌غری ی آلمان یعنی منطقه مشرق راين نیز در سالهای ۱۷۹ تا ۱۸۰۰ 
میدان بیقراریهای عمده بود. در این‌ناحیه گروههای مرفه که از طبقك نجبا نبودندمانند 
پزشکان» و کلدی داد گستری» بازر گانان؛ کارمندان دولت» وصاحبان در آمدشخصی- بیش از 
همه تاراضی بودند. افراد این گروهها باشگاههایی تشکیل دادند و روزنامه‌های متعدد از 
قییل روزنامه آنالن! راکه‌هواخواه بسطنظام نوین‌فرانسه درتمامی‌اروپا بود می‌خواندند. 
بعضی از این افر ادمخفیانه با پوتراتز» مامور اعزامی‌هیثت مدیرهفر انسه در۱۷۹»محرمانه 
همکاری‌می کردند. چیزی نگذشت که هیثت‌مدیره به‌مأموریت پوتراتز خاتمه‌داد» و اقدامات 
انقلابی متوقف ماند. ولی هوفمان وعده‌ای دیگر از ژاکوبنهای اصلی ماینتس همچنان به 
تحریکات انقلایی در سراسر منطقهُ راین می‌پرداختند» و ربمان هم‌درم۱۷۹ آنان‌را تقویت 
می‌کرد» و بالاخره» با اعلام جمهوری هلوتيك درهمین زمان» به‌انگیزه‌های انقلابی این 
ناحیه افزوده شد. در همان موقع بروز انتلاب بال در ژانویذ ۱۷۹۸ کودتای کوچك 
نافرجامی ازطرف آلمائیها از بال تا بادن صورت گرفت. در وورتمب رگ مشاجرء پارلمانی 
میان امیر حکمران محل و انجمن ولایتی سابقه‌ای‌طو لانی داشت. اساس مطلب این بودکه 
انجمن این ناحیه اختیارافی برای خود نگاه داشته‌بود که در آلمان معمول عمومی نبود. 
این مشاجرة قدیمی در ۱۷۹۸ تازه شد» ولی این‌بار با رنگ و شکل نوتری بود؛ یکی از 
نمایندگان عضو انجمن ایالتی» به‌نام باز ۳ به‌فکر مداخلة فرانسه افتاد» و حتی طرحهایی 
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آنمان: انقلاب منز ۵۳۳ 
برای‌تشکیل یك‌جمهوری به‌نام جمهوری‌سوابیا یا جمهوری دائوب‌هم ریخته‌شدکه دارای 
قانونی‌اساسی شبیه به‌قانون اساسی سال سوم جمهوری فرائسه باشد, در ۱۸۰۰ درباواریا 
توطثة جمهوریخواهانه‌ای کشف‌شد, هيچ‌يك از این جنبشها مورد پشتیبانی دولت فرانسه ‏ 
واقم نگشت. شکست‌این جنبشها این و اقعیت کلی را مجسم می‌سازدکه درهیج‌جا» به‌استثنای 
اندك زمانی درلهستان» عناصر انقلابی یا آزادیخو اهان تندرو کاری بدون کمك فرانسویان 
ازپیش نبردند. هیجانات انقلابی پس از سال ۱۸۰۰ فرونشست. این امر شاید به‌اين علت 
بوده است که بسیاری از «ژاکو بنهای» آلمان جنوبی با اصلاحات اساسی-از قبیل «الفاه 
رسوم ترون وسطایی»» تساوی حقوق مدنی» تقسیمات معفول ارضی که در عصر ناپلئون 
در پادن و ووزتمیر گ و باواربا به‌عمل آم‌آرام گرفتند. 


عظمت «عصر گوته» 

پرفر ازاعالیتهای روزنامه‌نگاران» رساله‌نویسان» ناشران» و استادان» مصنفان‌بز رگ 
عصر گوته با روشی پسیار متین نیز برپاخاستند که مختصری از اقدامات آنان در اینجا 
قابل ذکر می‌باشد گرچد» در متایسه با آنچه قبلا" گنته شد؛ اقدامات جزئی می‌باشند. 
گوته خود مانند منکن ازجمله ناظران غیرنظامی گوناگونی بودکه در صحنة نبرد 
جنگ والمی حضور داشت و غریو وغرش توپها را به گوش می‌شنيد. بعدها بدیادآوردکه 
وقتی یکی از همراهانش درهمان صحنه از وی پرسیده‌بود راجم به‌اين جنک چه‌می‌اندیشد 
چواب داده بود: «در اين محل و در این‌روز عصر نوینی ازتاریخ جهان آغاز می‌شود» و 
شما می‌توانید بگوییدکه دراين ولادت تاریخی حضور داشته‌اید»؛ اين‌جمله از بیان گوته 
را الباً نویسندگان درآثار خویش‌نقل کرده‌اند, تيكا» شاعرجوان» مدتها درکنار دوموریه 
می‌جنگید» و ارتش جمهوریخواه دوموریه را با بونائیان مدافع تنگة ترموپیل" هسان 
می‌شمرد. کلوپشتوله۲» شاعری دیگر» هنگام شروع جنگ در آوریل ۱۷۹۲ قصیده‌ای در 
ستایش انقلاب فر انسه سرود. قصیدهٌ شیلر؟ به‌نام «تصیده‌ای برای جوی*»» که چند سال 
ژودتر ازاین سروده شده‌بود مطبوع خاطر جمهوریخواهان دم ۰ آلمان قرارگرفت: 

میلیو نها مردم» با بکدیگر همآغوش‌شوید 

تا همگی مردم دئیاء یکدیگر را ببوسند. 
گاهی ابیات این قصیده» با همان آهنک مارسیز» سرود انقلابی فرانسه» خوانده می‌شد. 
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۳۴ عصر الاب دم و کرا تيك 
مح‌ذلك شیلر» که نمایشنامه‌های اولیه‌اش طوفانی ازاندیشةآزادی برپاکرده‌بود» ازمخالفان 
شدت عمل انقلاب فرانسه شد» و چنین می‌پنداشت که مرام انقلاب در عالم عمل دچار 
تنزل شده است. در ۱۸۰۱ بهاین‌نتیجه رسیدکه آزادی واقعی درخور این‌جهان نمی‌باشد» 

ریق اصیل: کجا درهای‌صلح بازمی‌شود؟ 

آنجایی که آزادی ملجای پیدا کند. 
با مشاهدة مبارز؛ میان‌فرانسه و انگلستان» به‌عنوان ناظری بیطرف از هردو روی برتافت» 
و معتقد شدکه‌آزادی نمی‌تواند در چنمن مبارزه‌ای محك آزمایش قرار گیرد و درنتیجه این 
بیت را سروده 

آزادی فقط در کشور پندارهاست 

زیبایی تنها در ضمن تصنیفها و غزلها شکنته می‌شود. 
قصد فرار ب‌يك جهان رژیایی آزادی واتعی» نویسندگان آلمان را به‌حصوصیات مکتب 
رومانتیسم آلمان رهبری کرد» و این‌نظریه‌را درآنان برانگیخت که زیبایی تنها در کارهای 
هنری می‌تواند شکوفه کند» و آزاین‌جهت بهآرامش وصفای مکتب سابق وایمار! گرایید. 
هردوی این مکتبها شکل کناره‌جویی از انقلاب یا روش زیبایمشناسی را از خود نشان 
می‌دادند» و زیباییشناسی در مکتب آلمان به‌این معنی بود که علاقه به‌حوادث و وتایع 
در نحوءه اثشری است که به‌تماشاگر و اقعه می‌بخشد» و تماشا گر در عين آنکه در برابر 
واقعه‌ای سخت تحريك نمی‌شود و در آن دخالت نمی‌ورزد» يك رشته انفعالات نفمانی از 
هیجان وتحسین و الهام وخشم ونفرت به‌وی دست‌می‌دهد» و این انفعالات نفسانی قسمتی 
ازآن چیزی است که دروز واکنش شخصی انساندوستانه نسیت به‌انقلاب فرانسه معرفی 
کرد گوته» شیلر» ویلاندء و ویلهلم نون هومیولت نیز در این نظریه سهیم بودند. این 
اشخاص صریحاً باانتلاب فرانسه مخالفت نورزیدند؛ در مشاجرات قلمی ضدانقلابی وارد 
نگشتند؛ ولی از خشونت و شدت عمل و تعصباتی که تولید شده بود مضطرب بودند» و 
از آن می‌ترسیدندکه‌این اندازه آزار و اذیت بسیار درسیاست‌اثر بدی درتمدن عالیتر خواهد 
داشت. متفکران مذکور که مطلقاً حنة سیاسی نداشتند» تمام توجه خود را به‌مشکلات 
مربوط به‌يك‌جماعت نخبه به‌پرورش مغزها و ذوتها معطوف‌می‌داشتند؛ علاقهٌبسیار داشتند 
که در جامعه محلی شایسته برای قریحه‌های تازه باز کنند؛ یا شخصیتهای مکتب کلاسيك 
را دورهم گرد بیاورند» تابدین وسیله اصول عامه‌پسند آزادی ومماوات‌را تحت مراقبت 
بکیرند» چه این اصول‌ممکن بود بسیاری از ارزشهای بی‌دلیل انسانی وموفتیتهای‌بشری 
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آلمان: اقلاب مغر ۵۳۵ 
را به خطر پیفکند. انتقاد عمدهٌ این‌مکتب «انساندوستی» متوجه انحرافهایی از اصللآزادی 
بود» ولی درعین‌حال نظربة مساوات را به‌هرشکلی که تفسیر می‌شسیعنی تساوی بیشتر 
در دارایی» يا شر کت همه درسیاسیات» بااعطای‌حقوق فانونی» یامساوات برای دست‌یابی 
به مشاغل» پا مساوات در تعلیم و تربیت-امری نامفهوم و بی‌معنی می‌دانست و اصلی 
نفرت‌انگیز می‌شمرد, 

افکار هردر! و ویلهلم فون هومپولت» در عین آنکه باعباراتی خصمانه بیان نشده 
در افکار و عقاید ضدفرانسوی و ضدانقلابی اثر بخشيده است» زیرا هردو در نظریة خود 
برای امور انسان قاثل به‌حرکت طبیعی هستندکه خود به‌پیش می‌رود بعنی پیشرفت انسان 
در کارهای خودنه به‌علت گرفتن فکرازدیگری است؛» نه به‌علت مرتب ساختن مرام مجرد 
عدالت؛ ونه به‌دلیل فراگرفتن مطالبی از کشورهای خارجی» بلکه به‌علت يك نرایندآلی 
اس تکه»شبیه به‌رشد گیاهها» در مغز انسان» صورت می‌گیرد» ودر آن هرقوم و یافرهتکی 
تجاربی می‌اندوزد وهستٌ این‌تجربه‌ها. به‌طریقی» جزء ذاتی انسان می‌باشد. شبیه به‌همین 
تأکید را می‌توان در کتاب برله در بارهٌ خصوصیاتی ملی و رشد ناخودآگاه تاریخی اقوام 
یافت. برله این گونه رشد ملی را بررشد اختیاری که با طرح برنامه و نقشه حاصل 
شود رجحان نهاده است. این نکته نیز درخور ذکر می‌باشد که کتاب بر در ده ۱۷۹۰ 
در آلمان خوانندة بسیار داشت. افکار وعتاید مذکور درعرصهٌ روزنامه‌نگاری محل بحث 
و مشاجره بود» ولی نویسندگان دیگر هم آن را توسعه دادند. بسیاری ازاین نویسندگان 
اهل ایالت هائوور بودندکه به‌پادشاه‌انگلیس‌تعلق داشت مانند ارنست براند؟ و رهب رگ". 
از این رو شائب اینکه در نظرات خود تحت نفوذ افکار انگلیسی قرار گرفته‌باشند در بارة 
آنان می‌رفت. منهوم نابی‌چنین وضعیتی آن‌است که به‌تا کید بگویيم آلمان بر روی‌هم ازنظر 
طرژ تفکر بافرانسه فرق دامت وبلکه» بالاتر از آن» درواقع باتمامی تمدن مغرب تفاوت 
داشت» ونفوذ تمدن مغرب ممکن بود ریشه‌دارترین خصوصیات واقعی آن را تباه سازد. 
مع‌ذلك تا اين اواغر» باسیر تکاملمی کسه ملیت آلمان در قرن نوزدهم یافت» صرف‌نظر از 
جهانطلبی جهانشهریهای آلمان» این تباهی خود را ظاهر نساخت. 

کانت» فیخته» و هگل عموماً نسبث بهحمهوربخواهی انقلابی علاقه می‌ورزیدند. 
دربارة کانت گفته شده که وی ازدیگر حکمای آلمان انقلاب فرانسه رابهتر درك می‌کرده 
است» به‌اين ترتیب که چون هنگامی که درسمت استادی خود در دانشگاه کو نیکسی رک 
زندگان یآرامی‌داشته وروزنامه‌ها وخبرهای مر بوط به | نقلاب‌فر انسه را بادقت‌تمام‌می‌خوانده 
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٩‏ ۳ عصر قلاب دم و کراتیاك 
هم جریان روزمرة انقلاب را در می‌بافته وهم درعالم سیر افکار خود جوهر مجرد انقلاب 
را بررسی می‌کرده است. کانت» با توجه به‌اینکه مرهون افکار روسومی باشد» انقلاب 
فرانسه راعملی اخلاقی می‌دانست» به‌این معنی که‌عفيده داشت که‌انقلاب فرانسه اقدامی 
بود برای به‌وجود آوردن جامعه‌ای که در آن برای ارزش و آزادی شخصیت انسانی 
نتوانند موانعی ایجاد کنند. در شعار معروف اخلاقی»او مبنی بر اينکه هرکس باید طوری 
زندگانی کند که اصول رفتارش قابل آن باشد که روزی قتسانون جهانی بشود» تذکر 
ثیرومندی از مساوات وجود دارد. کانت نسبت به‌انگلیسها ابراز انزجار می‌کرد» چه به 
نظر وی مانند بسیاری دیگر از آلمانیها, انگلیسیها مسبب‌ادامهٌ جنگ بودند. طرح وی» 
به‌نام صلح جاویدان!» که در ۱۷۹۵ نوشت در پروس دلیل اختیار بیطرفی در جنک قرار 
گرفت. کانت در اصراری‌که برای لزوم ترییت اخلاقی آزاد می‌کرد بر روی هم نظراتش 
شبیه به نظرات روبسپیر بوده» شخماً هیچ گاه از بیان این نکته خودداری نداشت که 
خشونت و شدت عمل حکومت وحشت در فرانسه» به‌علت تهدیدات ضدانقلابسی صورت 
گرفته» با وجود این امول فلسنی وی مقبول کثیری از مردم شد به‌درجه‌ای که محافظه 
کاران آلمان هم آن را در سلسلهٌ استدلالهای خود به کار می‌بردند. نظریهُ کانت در قالب 
مسلك محافظه کاری خود مبنی براین اصل بود که‌اصلاح وبهبودی کلی درجامعه صورت 
نخواهد بست» و مطمئناً به‌هیچ گونه «انقلابی» نباید دست زد مگر اينکه رهیری آن به 
دست رهبرانی باشد که عقل و فکر آنان به‌درجه کمال رسیده و از حس خودخواهی هم به 
دور باشند؛ و آنهم پس از آنکه تربیت اخلاقی عموم مردم بخوبی پیشرفت کرده باشد. 
این بیان تفمیری ساده از اصل «اخلافی» کانت بود که خود وی هم به‌این صورت اظهار 
عقیده نکرده بود. انتقادی که دروز» تاریخنویس فرانسوی» از کانت کردو یکی از 
نویسندگان حدید امریکایی هم آن‌را تأیید کردم‌این است‌که کانت؛ با وجود آنکه مسلمً 
از وقایم جاری انقلاب قرانسه آکاهی داشت» فلسفه وی‌از يك‌سو شکافی بی گذر گاه میان 
ایمان به‌آزادی و اقدامات سیاسی پدید می‌آورد» و از سوی دیگر میان معلومات عملی 
و تجربی افراد و فعالیت فکری آنان فاسله می‌اندازد. 

فيخته و هگل که‌اولی در۱۷>۲ و دومی در ۱۷۷ تولد یافته بودند در دمساله‌آغاز 
عصر انتلاب هنوز بدان سن نرسیده بودند که‌افکار واحساسات دروئی آنان دربارة انقلاب 
به‌شکل معین و مژثری درآمده باشد. همین حالت درباره بتهوون گنته شده‌است زیرا که 
وی نیز در ۱۷۷۰ تولد یافته بود. در مورد بتهوون می‌توان ایسن واقعیت را یافت که 
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آلمان: اقلاب مغر ۵۳۲۷ 
نهضت بزرک آزاد شدن بشر به‌طریقی در آهنگهای موسیقی وی رخنه کرده بوده است؛ 
ولی فطرت هنر موسیقی است که این گونه تحقیقات نظری را قابل مباحثه می‌سازد. حال 
آنکه درمورد هگل وفیختد» چون با کلمات و عبارات آنان سر و کارداریم» اصابت افکار 
انقلابی را بهآنان به‌آسانی می‌توان به‌دلایل قطعی مستند ساخت. 
هگل درسن جوانی چهار سال (از ۱۷۹۲ تا )۱۷۹٩‏ دربرن اقامت داشت» و دراین 
مدت حکومت متتفذین راء بر طبق طریقه قدیمی حکومت سویس» از نزديك مطالعه کرد» 
و نست به‌هیجانهای انقلابی احیهٌ وو سخت علاقمند شد. در۱۷۹۷ به‌شهر شتوتگارت 
واتنع در وورتمبر گ رفت» و در آنجا شاهد مشاجرءٌ میان امیر وورتمبرگ و مجلس 
محلی بود. وی در ۱۷۹۷ رساله‌ای نوشت ( ولی آن را منتشر نساخت ) که اصلاحطلبی 
افراطی در آن نمایان بود» و آن را به «مردم وورتمبر گ» اهداء کرده بود. دراین رساله 
وی هم به‌امیر وورتمب رک (به‌دلیل استبدادطلبی او) و هم به‌مجلس محلی (به‌علت آنکه 
آن را جز جماعتی متنفذین ممتاز خودخواه نمی‌دانست) حمله کرد. بدیهی است انقلاب 
کبیر ۱۷۸۹ فرانسه به‌وی اثری عمیق بخشیده بود. هگل از نظر عملی می‌توانست دلیل 
افکار وعقاید خودرا به‌این نحو بیان کند که سلطنت ثابت کرده است که صالح برای ادارةٌ 
اسورئیست» و «دربار» روحانیون» نجبا» وخود پارلمانها در فرانسه به‌صرافت طبع 
نمی خو استند ازامتیازافی که‌داشتند دست بردارند». انقلاب کبیر» بادیدی‌وسیعتر» متضمن 
مفهوم حق وحتوق بود. هگل» به‌طوری که بعدها در کتاب فلسفة تاریخ" خود نوشت: 
«از آن‌گاه که خورشيد درآسمانها ظاهر شد وسیارات به‌دور آن به گردش‌افتادند دیده نشده 
است که بشر به‌مغز خویش یعنی به‌نکر خود متکی بوده وحقایق را از روی آن بنا نهاده 
باشد», اگر وحه تمیز عمده فلسفه هگل آن باشد که‌وی حهان راعبارت ازمراحل تاریخی 
می‌داند که یکی بعد از دیگری پدیدار می‌شوده به‌طوری که مرحلة بعد جایگزین مسرحلة 
پیشین می‌شود» هرمرحله به‌سوی درجٌ عالیتری از آزادی سیر می‌کند» هسريك از مراحل 
نمایندهٌ تصوری است که ذهن ازحقیقت خارجی دارد و نمایشگر روابط درونی میان تمامی 
مناظر فرهنگ وجامعه دردوره مفروض ومعینی می‌باشد» همین فلسفه درمورد شخص هکل 
در ایام جوانیش گویا صادق آمده باشد» چه‌هگل در این دوره از عمر خود باوجدان تندی 
که داشت دریافت که در یکی از مراحل بزرگ تاریخی که مبداً عصر نوینی خواهد بود 
زیست می‌کند» یمنی عصر تحول عظیم جمهوریخواهی انقلابی را درك کرد که در هريك 
از مسائل مربوط به روابط انسانی نافذ و مذثر افتاد. هگل در رسالة خود به‌نام «قانون 
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۵۸ عصر اقلاب دمو کرائيك 
اساسی آلمان» که در ۷۲ نوشت خواهان نوسازی انقلایی در تشکیلات امپراطوری 
مقدس روم شد چداین تشکیلات از مقتضیات زمان دور افتاده بسود. به‌طوری که برهمه 
معلوم است» مگل چند سال پس از این تاریخ معتقد به‌سلطنت شد؛ و عفقیده یسافت که 
سلطنت پروس اگر به‌مر حلة نهایی آزادی نرسیده باشد دست کم واجد درجه عالیتری از 
سیر تکامل آزادی نسبت به‌مرحلة قبل از خود می‌باشد. هگل هیچ گاه برضد انقلاب 
فرانسه اظهاری نکرد. وی» مطابق اصول فلسفی خویش» انقلاب فرانسه را هم با عطف 
نظر به گذشته از «مراحل» سیر تاریخ بشری می‌دانست» که هرچند در عصر وی مرحلهةً 
دیگری جایگزین آن شده بود» در عصر و قوعش با ملاحظهُ زمان و شرایط و احوال وقت 
واقعه‌ای لازم و بجا شمرده می‌شد. هنگامی که هگل در ده ۱۸۲۰ گفتارهای خود را 
در بارء فلسفه‌تاریخ انشا کرد» درنتیجه گیریهابی که با دیدی وسیع ازانقلاب فرانسه کرد» 
ه‌اینجا رسید که «تاریخ عالم چیزی جز توسعه و تکامل منهوم آزادی نمی‌باشد». 

فيخته آتشی‌مزاج‌تر از هگل بود» و درسیر و سلوك فلسفی ازپیروان کانت شمرده 
می‌شد» با اين تفاوت که در اصول عمده فلسنی خسویش از انقلاب فسرانسه الهام گرفت. 
نظریة فلسفی وی‌مبنی برآزادی مطلق است» بعنی آن آزادی که نحقیقت خارجی آن را 
محدود سازد و نه خود محدودیتی بردارد زیرا فیخته در اساس نظظرات فلسفی خود به‌يك 
وجود اصلی اعتقاد داشت که در ذات افراد انسانی قرار دارد و از آن‌تعبیر به‌«من» می کرد 
و همچنین به‌وجودهای ما سوای نفرات بشری معتقد بود که از آنها تعبیر به‌«جز من» 
می‌کرد ونظرش این بود که کوشش وتلاش «من» باید آن باشد که وجودهای «جز من» را 
برای ساختن جهانی مخصوص خویش به کار ببرد. ۱ 

اصل اعتقاد فیخته را اهل‌نظر» به‌علت تا کیدی که درباره‌اعتماد به نفس‌انسانی داشت 
مدتها می‌ستودند» ولی‌این نظریه درقرن بیستم علاوه براظهارات مخالفت آمیزی که الهیون 
باآن کردند (و اینجا محل ذکر آنها نیست) در زمین؛ اجتماعی و زوانی‌هم‌موضو عمباحثات 
مخالف قرار گرفت» ودرهرحالاصل‌اعتقادی فیخته چندان‌تحت تأثیر اعلاميهُ ٩۱۷۸حقوق‏ 
فرانسویان نبود. فيخته در ۱۷۹۳ رسالك مشروحی در دفاع از جمهوری فرانسه در برابر 
انتقادهای خصمانه‌ای که‌از آن‌می‌شد ودرهمان اپامی که جمهوری فرانسه به‌دورة معروف 
به‌دوره‌تتوی و وحشت نزديك می‌شد نوشت. سال بعد کتاب فرضیه « آموزش‌دانش۱» را منتشر 
ساخت. وی‌چنین‌می‌پنداشت که مباحث‌این دو کتاب سخت به‌یکدیگر مربوط می‌باشند. به نظر 
وی‌انقلاب فرانسه وانقلاب فيخته دو نمایش جداگانه‌از ثیروی واحدی بودند» و هردو در 
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آلمان: اققلاب مفز ۳۹ ۵ 
جنگی‌واحد در راه آزادی‌نبرد می‌کردند. چنانکه درخ ۱۷۹ نوشت: «روش‌من نخستین روشی 
است درراه آزادی. همان طور که‌ملت فرانسه بشررا از زنجیرهای برونی آن رهاساخت» 
روش من انسان را از نفوذهای درونی که در نفس وی زنجیر ساخته بود به‌درآورد» و 
نخستین اصل را مبئی بر اينکه انسان موجودی تام بالذات می‌باشد بئیان نهاد. درهمان 
سالهایی که فرانسویان در راه آزادی سیاسی با ثیروهای برونی می‌جنگیدند... و درهمان 
زمانی که من‌مشغول نوشتن کتابی دربارة انقلزب بودم» اولین اشارات وخبرهای مختصری 
که از انتلاب فرانسه به‌من می‌رسید نموداری از روش خودم بود و اين اشارات به‌متزلة 
پاداشی برای من به‌شمار می‌رفت. از اين رو روش من به‌جهتی متعلق به‌ملت فرانسه 
می‌باشد» واکنون مطلب آین است که آیاملت فرانسه میل دارد وسیله اصلی کار به‌من بدهد 
تا بعدا" آن را تکمیل کنم؛ آنگاه روش مرا علناً و رسما به‌عنوان روش خود بپذیرد؟». 

اما فيخته برای تدربس به‌دانشگاههای فرانسه دعوت نشد بلکه درع ۱۷۹ بهسمت 
استاد فلسنه در دانشگاه ینا به‌تدریس پرداخت. وی ثابت کرد مدرسی‌سرشاو از احساسات 
می‌باشد» و سیل دانشجویانی را به خویش جلب کرد که همگی آنان از معتتدان و مریدان 
وی گشتند. فيخته با فصاحت تمام در روزهای یکشنبه دربارة آزادی ومساوات داد 
سخن می‌داد» متدرجاً وارد امور طبقاتی دانشجویان شد» و نیز دربارة ذات باری تعالی 
داخل مشاجرات قلمی گردید. روزنامه تند ضد انقلابی اوداموئیا!؛ که کمی بعد توضیحات 
بیشتری درباره آن داده خواهد شد» يك مبارزه مطبوعاتی برضد فيخته به‌راه انداخت؛ و 
اولیای دانشجویان بنای شکابت را گذاشتند که فرزندانشان در معرض عقاید خدانشناسی 
و افکار دمو کراتيك انقلابی افتاده‌اند. امادانشگاه ینا» حتی در آن اوقات» بسختی از اصل 
آزادی تعلیمات پشتیبانی کرد. دانشگاه ینا درامیرنشین وایمار قرارداشت و وزیر فرهنگگ 
امیر آنجا گوته‌بود. خاطر ات گوته درباب قضیه فيخته خواندنی است. گوته هنگامی که 
فیخته را به استادی دانشگاه ینا برمی‌گزید از عقاید ژاکوبنی وی بخوبی آگاهی داشت؛ 
ولی امیدو ار بود که وی این عقاید را پنهال نگاه دارد؛ و چنین می‌پنداشت که این استاد 
جدید» اصول دمو کراسی را فقط ازحهت نظری آن پشتیبانی می‌کند و قصد اقدامات عملی 
درتغییر عقاید افراد یاطرز حکومت و امثال آن‌رانخواهد کرد. ولی فيخته ساکت نمی‌ماند 
و به‌علت انتقادهایی که می‌کرد سخت متهم به‌انکار و جودباریتعالی شد. ازآنجا که بسیاری 
از استادان آلمانی نظرات فیخته را درباب ماعیت الهی تدریس می‌کردند و کسی راباآنان 
کاری نبود» می‌توان حدس زد اعتر اضاتی‌که برفيخته می‌شد درواقع مربوط به‌عقاید سیاسی 


ورن وج 4 بوک .1 


» ۴ ۵ عصر | قلاب دم وکرا تيك 
او بوده‌است. فیخته‌خود درباره مخالفا نش نوشته‌است۰«هر گز باور ندارم که‌آنان به اصطلاح 
انکار خدای مرا دنبال می‌کنند؛ بلکه مقصودشان تعقیب مردی آزادفکر است‌که دست به 
شناساندن و فهماندن خویش زده است (خوشیختی کانت این بود کدهنگام حیاتش ناشناخته 
ماند) و در عین‌حال مردی دموکرات می‌باشد که اسباب رسوایی آنان می‌شود. آنان 
ازآن روح آزاده‌ای ترسیده‌اند که فلسفة من بیدار می‌سازد». گوته و امیر وایمار همت 
برحمایت وی میذول داشتند» ولی سرانجام مجبور به‌تسلیم شدند. فيخته را واداشتند که 
برحسب ظاهر به‌میل خود استعفا بدهد. اصل آزادی تعلیم وشأن استاد و دانشجو ظاهر] 
محفوظ بماند» ولی وقتی فيخته دانشگاه ینا را ترك گفت بسیاری از دانشجویانی که این 
عمل راتوهین به‌عویش می‌دیدند یز ترك تحصیل کردند» وچند سالی از شماره داوطلبان 
تحصیل در دانشگاه پنا بسی کاسته شد. این خود نشانة آن بود که طبقه جوان به‌افکار و 
عقاید ضد انقلابی نگراییده است. 

فیخته که درن ۱۷۹ مشتاق بود به‌عنوان مفسر فلسفی‌جمهوری‌فرانسه دردستگاه دولت 
فرانسه پذیرفته شود باتجربه‌ای که درینا به‌دست آورد بیش از پیش دوستدار فرانسه شد, 
دربهار ۱۷۹4 همین که جنگ اتحادیة دوم آغاز گردید» می‌انديشيد که «يك آدم درست و 
حسابی تنها کشور جمهوری فرانسه را می‌تواند وطن واقعی خسود بشمارد... از اين رو 
عزیزترین آمیدهای انسانی و حتی وجود بشریت وابسته به‌پمروزی آن کشور می‌باشد.... 
جنگ فعلی جنگ اصول‌عقاید است.... اگرفرانسویان غلبه کلی حاصل نکنند واگر تحولی 
در اوضاع آلمان یادست کم درقسمتی عمده از آن کشور پدید یاورند» برای‌هیچ مردی‌که 
به آزادنکری شناخته شده‌است درآلمان محل‌امنی جهت زند گانیش وجود نخو اهد داشت», 
فیخته نیز مانند حمهوریخواهان ماوراه راین عتیده داشت که جمهوری چنان امر بزرگی 
می‌باشد و به‌اندازای جنبهُ جهانی دارد که‌نمی‌توان تنها آن‌رابه‌عهدة فرانسویان گذاشت. 

هنگامی که آثار و علائم اصلاحات از کشور پروس نمایان کردید فيخته رشتةً 
امیدهای خود رابه‌آن کشور نیز بست, چنانکه تصنیف بعدی خویش راءبه‌نام «کشور در 
پسته بازر گانی» که‌در ه ۸۰ انتشار یافت» به‌شتروننزه وزیر پروسی هدیه کرد (اين شخص 
همان کسی است که به‌یکی از رجال فرانسوی گفته بسود پادشاه پروس واقعا دموکرات 
می‌باشد.) قسمتی از این کتاب به‌شرح فلسفه کانت میتی براینکه علت غایی وجود دولت 
بهبود سجیة اخلاتی مردم است پرداخته» و قسمتی هم مربوط به‌جمهوری فرانسه در سال 
دوم است یعنی موقعی که فرانسه» ب‌علت جیگ به‌نظر فيخته عملا" کشوری «دربسته» 
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آلمان: الاب مفز ۵۴۱ 
شده‌بود واستبدادی انقلابی بر آن حکفرمایی می‌کر د. نظريه کلی کتاب آن‌است که آزادی 
فردی پایدمحدود شود» واز وابستگی به بیگانگان که خارج از نظارت کشور باشند اجتتاب 
گردد تا بدین وسیله بتوان جامعه‌ای سالم و پسندیده‌تر بنا نهاد. اما اينکه فيخته چگونه 
در ده سال بعد از اين تاریخ به‌مورت عنصری که ملیت آلمانی را به‌وجه افراط می‌ستایید 
درآمد نیازی به گفتن آن‌نیست. حاصل‌کلامآنکه هم‌دربارة فيخته وهم‌دربارة هکل می‌توان 
با لئونارد کریگرا همعقیده شدکه‌می گوید: اين‌دوفیلسوف مفهوم آزادی زا ازافرادموجود 
انسانی انتزاع کردند و آن را در جامعه‌ای همبسته جای دادند. این جامعة همبسته در 
سالهای بعد» یعنی پس از آنکه دور انقلابهای جمهوریخواهی به‌سر آمد در نظر مگل 
دولت معقول سلطت‌نشین پروس شد» و در نظر فيخته جامعه‌ای همزبان و هم فرهنگ و 
خویشاوند صفت قوم آلمان بود. 


تقاطع حریانهای ضدانقلاببی 

يك مسلك محانظه کاری که باهوشیاری ودائستگی هدفش بی‌اعتبارساختن افکار نوین 
درآلمان بود وجود یافت» ولی نه رهبران فکری ونه چهره‌های ادبی‌آلمان‌آن را پذیر فتند 
ونه دولتهای‌آلمان حاضر شدندآن‌را رهبری کنند. فقط نویسندگانی‌ازنو ع روزنامه‌نگاران 
و تاشران و رساله‌نویسان به‌عنوان تبلیغات انتلابی آن را ادامه می‌دادند. شاید بتوان 
فریدری شگنتس را معروفترین این نویسندگان به‌شمار آورد. وی کتاب برك را در ۱۷۹۳ 
به آلمانی ترجمه کردء و در ۱۷۹۹ در برلین روزنامةٌ خود را به‌نام «روزنامة تاریخی»" 
انتشارداد؛ هدف این روزنامه مبارژه باتمامی‌نهضتهای انقلابی‌اروپا بود» ولی‌باید متذ کر 
مد که گنتس حقوق و مواجبی از دولت پروس دریافت نداشت» بلکه این دولت انگلیس 
بود که از ابتدای سال ۱۸۰۰ به‌او وجوهی مي‌رسانید که میز ان آن دربعضی سالها به 
۰ یره مي‌زسید. 

مسلك محافظه کاری درآلمان پیش‌از انتلاپ‌فرانسه لهورکرد و در بدو امر صورت 
مبارژه باانجمنهای سری وپیروان مسك اصالت تعقل واندیشة محرد روشنگری‌را داشت. 
حنبهُ سیاسیش نسبت به‌مسلك محافظه کارانةٌ انگلستان کمتربود» زیرا مسلك محافظه کاران 
انگلستان» برطبق نظریه‌ای‌که برك در ۱۷۸۶ ابرازکرد» ازطمقهُ حاکمة پارلمانی دربرایر 
مخاطرات روشهای‌نوین انتخابات حمایت می‌کرد. مسلك محافظه کارانة آلمان» همان‌طور 
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۳۲۲( عصر اقلاب دمو کر اتياك 
که در افکار بوستوس موژر" دیده می‌شودء گاهی خصوصیات تعجب آورکشورهای کوچك 
آلمان را درست و محیح می‌شمرد. اغلب از متابع افکارمذهبی هم ازطريقة کاتوليك وهم 
از طریقة پروتستان نشثت می گرفت. اینکه بسیاری از واعظان فرق؛ لوتری و کشیشان 
کاتوليك» طریقت خویشتن را وسیلة روشنگری می‌پنداشتند؛ ومسائلی را که مسكك‌اصالت 
تعقل مطر ح می‌ساخت از امور داخلی خود کلیساها تلقی می‌کردند تنها اثری که داشت 
این بود که به‌این مسنکها حالت تند و تیزتری می‌بخشید. 

در میان پروتستانها برجسته‌ترین نویسندة ضدانقلایی کوستر ! بود که مقام استادی 
در دانشگاه گیسن" را نیز داشت ودرآنجا تاریخ وعلوم سیاسی تدریس می‌کرد. در۱۷۷۷ 
مجله‌ای» به نام «نازه‌ترین وقایع دینی» منتشر ساخت» و آن را برضد تمایلات آزادفکر ان 
زمان اداره کرد وتا ده ۰ ادامه داد و به‌رد وانکار انقلدب و مجامم‌سری‌می‌پرداخت. 
به‌علاوه سالیانی‌در از بود که نهضت دینی‌تورع* در کلیساهای لوتری آلمان مذهب‌پروتستان 
آلمانی را آسیب می‌رسانید. موضوعی را که این طریقه تعلیم می‌داد این بود که رضایت 
خاطر مسیح در احساسات درونی مذهبی شخص حاصل تواند شد و درمنهومات واشارات 
خود عموماً محافظه کاربود. ازاین‌رو یونگ ستیلینک" که خود ازپیروان این طریقت بود 
در ۱۷۹۳ خاطر نشان‌ساخت که درمسیحیت خالص وفرمانبردار «روحیه شورش و انقلاب» 
وجود ندارد» وبهترین‌راه آن است‌که‌این روحیهرا «باتمام بدیهایش به‌دور انکند». طریتة 
تورع با طبقه بندی اجتماعی چندان مطابقتی نداشت» ولی گروه عمده‌ای ازپیرو ان آن در 
میان نجبای ناحیه هولشتاین" دیده‌می‌شدند» ودرآنجا مدافع‌امتیازات تجبای ملاك بودند؛ 
ودرمقا بل استبداد اصلاحطلبا نپادشاه دانمارلك ایستادگی می کردند؛ واستقلال دانشگاهیان 
کیل را که شامل اساتید الهیات می‌شد مردود می‌شمردند» و آنان را در ردیف ژاکوبنها 
محسوب می‌داشتند. 

در میان کاتولیکها گروهی از پسوعیون سابق که در آو گسبورگ استقراری یافتد 
بودند روش روشنگری را خطری برای دیانت و حامعه می‌دانستند» وخود را رهیرمخالفت 
با روشنگری ساخته بودئد, آو گسبورگ از شهرهای آزاد آلمان بودکه در ایالت باواریا 
یعنی درهمان ایالتی قرار داشت که جمعیت ایلومیناتی در ۱۷۷۸ در آن بنیانگذاری شدء 
و مبارزه با یسوعیون باروشهای غیرعلنی ازمقاصد جمعیت مذ کور بود. به‌هرحال‌نخستین 
شعار سنحیده‌ای که در بارة انقلاب قرن هجدهم به‌مورت عبارت «توطله چینی نظر ی» ساخته 
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آلمان؛ اقلاب مفر ۳۳ ۵ 
شد در اوایل سال ۱۷۸ در میان یسوعیون آ و گسبورگ به‌دست آمد. هدف حمله‌های 
نخستین ساز ندگان این‌شعار فراماسونها بودند» ولی‌جمفیت ایلومیناتی هم بعداً موردحملة 
مخت آنان قرارگرفت. این‌مشاجراتی که میان کاتو لیکها در داخل چهاردیواری خودشان 
روی می‌دادسو پروتستانهای آلمان و رابیسن" از فرقك پرسبیتریان اسکاتلندی» و درامریک 
بدیدیا مورس۲ از پیشتازان طریقه نظام آزادی کلیساهای محلی هر يك به‌صورتی در آن 
مشاحرات مداخله می‌کردند-عد؛ کثیری را درم ۱۷۹ معتقدساخت که انقلاب غظیم حوزة 
تمدن مغرب ناشی ازفعالیت سازمان سری واحدی می‌باشد. بسوعیون‌آو گسبو رگ همچنان 
به انتشارعده‌ای نشریه‌های ادواری در ده ۷ می‌پرداختندکه‌روی‌سخن آنهابا روحانیون 
پایین‌مر تبت و انبوه مژمنین کاتوليك بود» و به‌این دو طبقه چنین می‌فهمانیدند که قبول 
مطلق وبدون قید وشرط آیین کلیسایی یگانه نگهبان خلایق دربرابر مخالفتهای لامذهبی 
و هرج ومرج می‌باشد, 

هوفمان" در شهر وبن در روزنامهٌ خود به‌نام وینر تسیتشریفت* همین جهاد را با 
مجامع سری به‌راه انداعت . اما اينکه چگونه خود هوفمان با همدستی بالئو پولد دوم يك 
«انجمن» مخفی هم برای مبارژه بااشرافیت و هم برای مبارزه با آزادیخواهی تشکیل داد 
قبلا" شرح آن‌را داده‌ایم. دولت‌فر انسیس‌دوم» امپراطور اتریش در۳ ۰۱۷۹ روزنامة مذکور 
را تعطیل کرد زیرا نمی‌خواست در باب انقلاب» چه برله» وچه برعلیه‌آن» بحثی درمیان 
باد» و در باب اصول عقاید اجتماعی هم حاضرنبود مسلك محافظه کارانه‌ای را جایگزین 
مساك آزادیخواهانه بسازد» بلکه ترجیح می‌دادکه مطلقاً مسلکی دربین‌نباشد. روزنامه‌ای 
که بیش از روزنامه تسیتشریفت خواننده‌داشت روزنامة «سالنامةانتلاب»* متعلق به‌ریشارد" 
کتابدار دوك ساکس-گوتا۲ بود. از همان اوایل سال ۱۷۹۰ یعنی هنگام شورش 
دمقانان در ایالت ساکس؛ حکومت ایالتی از ریشارد خواست که بك روزنام ضدانقلابی 
در سطح انکار و معلومات عامه منتشر سازد. وی حاضر به‌قبول این کار شد و ضمناً گفت 
بعضی «صفحات عالی‌کتاب دکتر مارتین لوتره و نوشته‌های دیگر رجال مذهبی» کاملا به 
درد این کار می‌خورند. درس ۱۷۹ به‌انتشار روزنامةً‌سالنامه انقلاب‌د رگوتینگن؟ پرداخت. 
روی کلامش با طبقه‌ای بود که اهل خبر و اطلاع بودند؛ روزنامه مذکور تاسال ۱۸۰۱ 
دوام آورد. در شهر گوتینگن واقع در ایالت هانوور اهالی راجم به‌انگلستان اطلاعات 
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۳۴ عحر اقلاب دمو کر تيك 
ژیادی داشتند؛ ویکی‌ازاو لین مقالات روزنامه سالنامذا نقلاب مقاله مفصل و تمجیدآمیزی 
بود در بارة يك انجمن انگلیسی که در ۱۷۹۲ تأسیس یافته بود. نام این انجمن «جمعیت 
حمایت آزادی و مالکیت در برابر جمهو ریخو اهان و انقلابگر ان» بود. 

ریشارد وجمعی دیگردرء ۱۷4 اتحادیه‌ای سری تشکیل دادند ونام آن را «جمعیت 
آ, ام» گذاشتند زیرا به‌هريك از اعضا یکی از حروف الفیا را به‌نام رمز نام او می‌دادند. 
این گروه روزنامة اودامونیا را منتشر ساختند و ازاین‌رو معروف به‌اودامو نیستها شدند. 
اودامونیستها بهترین نمونه افکار و عقاید آلمانها در ده ۱۷۹۰ بودندکه در نسل بعدی 
رادیکالهای راست خوانده شدند. این‌جماعت مشتمل بود بر دو روزنامه ویس یعنی کوستر 
و ریچارد که قبلا وصف‌حال آنان شد؛ شیراخ!» سردبیر روزنامه سیاسی هامبورگک؛ دو 
کتا بفروش محافظه کار درشهرهای فر انکفورت ولاپیزیگ؛ واعظ مذهبی‌در بار دارمشتات"؛ 
و زیمرمان؟ هانووری که پزشك جورج سوم بودو شاید به‌یاد داشته باشید که هوفمان 
وی را در انجمن سری لئوپولد دوم وارد ساخته بود. اینان جماعتی پروتستان بودند ولی 
برای همکاری دست به‌سوی بعضی کاتولیکان؛ مخصوصاً هوفمان دراز کردند» و این‌اتدام 
را فوراً پس از تعطیل روزنامهُ وینر تسیتشریفت دروین به‌جای‌آوردند. گروه‌مذ کور درقسمتی 
مر کب‌بود ازافرادی‌که درسابق جزه فراماسونها بودند یا ازسازمان فراماسو نری سرخورده 
بودند و ادعا داشتند که دربارة انجمنهای کنکاشگر از دوازده سال‌پیش به این طرف اطلاعات 
دست‌اول دارند. اين گروه‌خود را به‌صورت‌سری متشکل ساختند» اقدامات‌خود را محرمانه 
صورت می‌دادند» پیوسته باهم در ارتباط بودند و به‌تبادل اطلاعات می‌پرداختند» يك رمز 
عددی داشتند که در آن عدد » به‌معنی جمعیت ایلومیناتی بود» و عدد ۳۰ به‌معنی 
ژاکوبن. کار آنان این بودکه افر اد گوناگونی را» چه در دستگاه دولتی وچه درتشکیلات 
دانشگاهها» مورد انهاماتی قرار می‌دادند از قبیل ژاکو بن مرموز يا ایلومیناتی باطنی» و 
سبت به‌آنان گز ارشهایی‌می‌دادند. اودامو نیا» روزنامة‌آنان؛ طی سه‌سال متنفذترین نشریة 
ضدانقلایی در آلمان بود» چنانکه حملات مکرر در صفحات این روزنامه و شکوائیه‌ها و 
نامه‌های سر گشاده‌ای که اودامو ثیستها آنهارا به‌نام افراد متفرقه مرتب‌می‌ساختند و درحج 
آنها در روزنام مذکور بود که بیش از هرعامل دیگری امیر وایمار را به‌قبول استعفای 
فیخته از استادی‌دانشگاه ینا وادارساخت. توسعٌدامنه اتهامات‌که او دامونیستها به‌هرکس 
وارد می‌ساختند سرانجام مایة شکست آنان شد. هنگامی که دستگاه ممیزی مطبوعات و 
نامه‌ها در امپر اطوری‌اتریش‌ملاحظه کرد که خودش هم‌مورد اتهام ایلومیناتی بودن قرار 
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آلمان: اقلاب مغر ۵۳۸۵ 
گرفته» ورود روزنامة اودامونیارا به‌اتریش معنوع‌ساخت. درهرحال روزنامهٌاودامو نیا که 
درممالك مختل فآلمان به‌عنو ان‌يكنشرية مضرقلم رفت؛ ازم ۱۷۹ به‌بعد دیگر انتشارنیافت. 

این گونه نهضتهای افراطی ضدانقلابی هسرچند روان و منظم بود متعدد نبودند» 
و مشکل است اهمیت آنها را ارزیابی کرد. معذلك دست کم مشاجرات قلمی آنان مانند 
مشاحرات غیرقلمی بسیاری که درآلمان رواج داشت باعث شد که در دما غ و ذهن‌آلمانها 
سدی به‌وجود آید که نتوانند انتلاب فرانسه ورستاخیز اروپا را که به‌دنبال آن روی داد 
درك کنند. مشاحرات مذکور نهضت اساسی حوزهة تمدن مغرب‌زمین را در اذهان مردم 
اتفاقی جزئی قلمداد می‌کردند که توطثه گران‌آن را پدید آورده‌اند. چنانکه وقتی یکی از 
اعضای جمعیت اودامو نیست نخستین خبر سقوط باستیل را شنید به‌عضو دیگر اين جمعیت 
گفت «اين کار ء ء می‌باشد!» 

ازطرف دیگر عناصر ضدانتلابی درآلمان در بارٌ انقلاب کبیر گزافگوییهای بسیار 
می‌کردند و آن را خارج از دايرة اقدامات معقول قلمداد می‌نمودند. چنانکه هواخواهان 
آلمانی انقلاب فرانسه هم در وصف آن مبالفه گویی می‌کردند. در میان فرانسویانی که 
تماشاگر انقلاب بودند بالنسبه به‌آن جماعتی که با عملیات خود در انقلاب شرکت جسته 
بودند» عده زیادتری این نظر را داشتند که روحیة ناشی از انتلاب خود نیروی عظیمی 
است و دارای تمام مشخصات و آثار يك موحود زنده می‌باشد. درآلمان هم عده‌ای»ءشاید 
بیش ازخود فرانسویان» نست به‌انتلاب این نظر را حاصل کرده بودند. از نظر عملی 
اثقلاب کبیر را می‌توان به‌چشم واقعه‌ای از وقایم وبحرانی در مسائل و درحقیفت امری 
خطیر نگریست که در عين حال در قالبی از مسائل سیاسی فابل درد جای دارد» به‌این 
معتی که‌بتوان تشخیص داد انقلاب از واژگون شدن حکومت قدیم برخاسته؛ منافع قابل 
تشخیصی در آن به‌معارضه افتاده‌اند؛ هدف آن به‌وجود آوردن حال و وضع جدیدی برای 
حامعه است که دست‌کم می‌توان آن را پیش‌بینی کرد» با کلمات و عباراتی آن را ومف 
نمود؛ موضوعی‌است‌انتقاد بردار» خواه‌برای موفقیت» خواه برای شکست آن» خواه برای 
عاقلانه بودن یا یر عاتلانه بودن اتداماتشی» و خواه نسبت به‌غیر اخلاقی بودن وسایلی 
که در راه تعقیب مناجدش پذیرفته است. با اينکه در فرانسه نیز عده‌ای بودند که انقلاب 
را به‌خاطر خود انقلاب می ستودند» در میان انتلابیون واقعی» منجمله رو بسپیر» عدةٌ 
کمی بودندکه‌مجموعا اتقلاب را با این گونه وسعت نظر بنگر ند. درآلمان هم این نظریه 
را که انقلابیون کاری از پیش نبرده بودند اتخاذ نکردندء و نیز عناصر ضدانقلابی هم 
که‌می‌خواستند انتلاب را هرج ومرجی بی‌اراده و بی‌هدف معرفی کنند البته چنین نظریه‌ای 
نسبت به انقلاب نداشتند, 


۳( عصر اقلاب دمو کراليك 

ژورژ فورستر» از ژاکوبنهای شهر ماینتس» نظر خود را در بارة انقلاب با این 
عبارات نوشته است.۰ «از آتشنشان انقلاب توده‌های گداخته‌شده با جلال و شکزه بیرون 
می‌ریزد که‌به‌هیچ‌چیز ابقاهء نمی کند. کیست که یارای‌ایستادگی دربرابر آن داشته باشد؟». 
فورستر در آرژزوی انتلاب ازاندیشة «مقاومت ناپدیر بودن» آن لذذت می‌برد» وحال انکه 
روبسپیر» که عنصر انقلابی واقعی بود و در يك انقلاب حقیقی که همان انقلاب فرانسه 
باشد به‌سر می‌برد» کثیری از افراد را سراغ کرد که دربرابر انقلاب ایستاد گی می کردند 
مانندجماعت «افر اطیون». چون تصور بیرون ریختن توده‌های گداخته» انقلاب راپدیده‌ای 
میرانسانی و بی‌مغز نشان می‌دهد؛ عناصر ضدانتلابی از این بیان حسن استقبال کردند» 
چنانکه‌آن عده آزهواخواهان انتلاب که حال‌تماشا گرداشتند نیز چنین کردند. دراینجا موردی 
ندارد کهوارد اصول عقاید رومانتیسم آلمان بشویم» فقطمی گوییم که‌درمکتب رومانتيك 
آلمان صاحبنظرانی مانند شلگن۱ و نووالیس!" وحود داشتند که در عین آنکه انقلاب 
جمهوریخواهانه را مسردود می‌شمردند به‌شکوفان شدن نیروهای حیاتی و خلاقه‌ای 
می‌آنديشيدند که باید جهانی به‌وجود بیاورد. فریدریش گنتس؛ که مغزی عاقل و سیاسی 
داشت و از رومانتیکها هم نبود» در ۱۷۹۳ این نغمه را ساز کرد که به‌حوادث فرانسه 
جنبة انقلاب کامل ومطلق بدهد. وی کرار انقلاب امریکا را که‌انتلایی معقول وسازنده 
می‌شمرد» در برایر انقلاب فرانسه می‌نهاد و با آن مقایسه می‌کرد» ونتیجه می‌گرفت که 
انقلاب فرانسه لیروی وسیع و نامحدود و نابینایی بود که هدفهای غیرعملی را دتبال 
می‌کرد» و یا اصلا" هدنی نداشت مکسر قیام عمومی و خشونت و اعمال فشار . انقلابیون 
فرانسه تصور می‌کردند که به‌دنبال پیروزی انقلابشان» آرامش داخلی خواهد آمد. ولی 
گنتس و ضدانتلابیون غیر از این می‌اندیشیدند زیرا آنان در فرانسه نیروی مخربی را 
می‌دیدند که خواهان «انتلایهای دیگر نامتناهی می‌باشد.,. دنیا را به‌سوی يك سلسله 
انقلابهای پشت سرهم می‌برد» و جامعة انسانی را میدل به‌صحنه‌ای می‌سازد که جنگ 
داخلی در آن هیچ گاه پایانی نداشته باشد». 

تشخیص درجه صبحت این تفسیر مر بوط به‌قضاوت+< می‌باشد, ولی‌دست کم توجه 
انسان را به‌هدفهای رسمی انقلاب مانند آزادی و مساوات معطوف می‌سازد. مضحك 
اپنجاست که انديشة تحرك و ادامه و سرمدی بودن انقلاب و این نظریه که انقلاب‌نیرویی 
است اصلی وتاریخی تا تدییر و وسیله‌ای سیاسی که ندرتاً باید به کاربرودء در آلمان‌بیش‌از 
فرانسه بروز کرد» و در آلمان هم اندیشه و نظریة مذکور بیشتر در میان محافظه کاران 
نفوذ داشت تا یمن دموکراتها و جمهوری‌طلبان انقلایی. 
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انگلستان: 


جمهور یخواهی و تثبیت اوضاع 


ماه 0۶1 ۲2۲۱ .4 


امروز لردمامزبری!ومن‌سواد بر اسب کردش‌مفصلی کرديم... 
خانه‌های دوستابی خوش‌منظر می‌نمودند: سا کنان آنها چیزدار ودلی 
خصوصیات‌روستایی خودر ا حفظ کردها ند.... هرچه به‌نظر آمد در درچهٌ 
اعلای‌نظم و تر تیب‌ممکن‌می باشد, این کشوددادای‌چنان‌نمونه‌ای ازدونق 
عمومی آبادانی و آساش‌است که حتی يك ذانو برهنه انقلایبی‌دا واداد 
می‌سازد. پیش‌از آنکه دنیاً دا ذیروذیر کند و مجیورمان سازد که, به 
جای لبای‌بلند و فاخر اشرافی ازنوع لباسهایی که مردم همپشربرتن 
دادند. لخت و برهنه زیردرخت آزادی بنشينيم به‌فکر فرو دود و برس 
عقل با آید. 


سرگیلیرت الیت" (بعداً ارل مینتو؟)» ۱۷۹۳ 
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انگلستان: جمهور بخو اهی و ثبیت اوضاع 


چنین انتظارمی‌رفت که دولت انگلیس تا سال ۷۲ در حالت صلح باقی‌بماند» ولی 
ناگهان وارد جنگ با فرانسه شد و سمجترین دشمن نظام نوین جمهوری گردید. بدنظر 
مقامات رسمی انگلیس دست کم پس‌ازسال ۱۷۹ جز باازمیان برداشتن آثار انقلاب‌فرانسه 
و برانداختن طرز حکومتهای جدید در هلند ودیگرکشورها نه حل وفصل پایداری ممکن 
بود و نه محفوظ داشتن منافع انگلستان» و این‌حقیقت نمایان‌بود که انگلستان اگر به غاطر 
حیات خویش يا رشد آزادی هم بجنگد جز با منهدم‌ساختن نظام نوین دمة ۱۷۹۰ و نظام 
ناپلشونی که جایگزین آن شد نخواهد توانست از امپراطوری بزرگ عصر ویکتوریا وعصر 
ادوارد بهره‌مند بماند. بزر گترین و یکانه فهرمان جنبش ضدانقلابی‌اروپا انگلستان بودکه 
بر ای‌محافظه کاران اروپا نمونة استقامت شمرده می‌شد» وبه‌علاوه با فلسفة سنت‌پرستی يا 
مشروطه‌طلبی خود به‌محافظه کاران اروپا-‌بسته به‌اینکه کدام‌يك از این دو فلسفه باب 
طبعشان باشدمدد فکری می‌داد» و نیز برای تجهیز ارتشهای اروبایی پول زیادی 
می‌پرداخت که مبلغ آن در سال باه ۱0:۰6 لیره و در سال ۱۸۱۵ به 
۵ لیره رسید, 

معذلك در خود انگلستان» وبیشتر ازآن در اسکاتلند و ایرلند» عده زیادی باجنگ 
بافر انسه مخالفت داشتند و نسبت به‌عمهوری فرانسه ابراز علاقه می‌کردند. درباب درحه 
بسط و میزان اهمیت این «پیروی از مسلك ژاکوبنی» بخصوص در خود جزيرة بریتانیا 
اختلاف‌عقيدمٌ عمده‌ای وحود داشت, در نیم قرن قبل» به‌علت انتشار چند کتاب آنهم فقط 
در طول ده سال» در باب پیروان مسلك ژاکوبنی در انگلستان» آهمیتی برای آن مسك در 


* (۵ ۵ عصر اقلاب دمو کراتيك 
انگلستان قائل می‌شدند. زیر ا کتا بهای مذکور در موقعی انتشار یافت که موضوع عما ید 
ژاکوبنی مطرح‌نبود. درسالهای اخیر » یعنی زمانی که تمامی ژاکو بنهای‌آلمانی؛ ایتالیایی» 
آتریشی» مجارستانی» لهستانی» و روس چند تاریخنویس مخصوص به‌خود پیدا کردند» در 
پاب ژاکو بنهای انگلیسی مطلب زیادی نوشته نشد جز در دو مورده یکی کتابی است که 
يك‌نفر فرانسوی نوشته و درباپ جنبش‌انقلایی در انگلستان و اثرات‌آن راه مپالغه پیموده 
است؛ ودیکری چند مقالٌ تخصصی است که نویسندگان انگلیسی منتشرکرده‌اند که بعضی 
از آنها مسلماً وضع ژاکوبنهای انگلیسی را درعصر خود بخوبی روشن‌می‌سازند. ولی در 
این ایام» برروی‌هم تاریخنویسان انگلیسی اولا برای ژاکوینهای انگلیسی اهمیتی زیاده 
آزحد قاثل‌نمی‌شدند؛ وثانیا بين‌جریانهای سیاسی و اجتماعی‌انگلستان وجریانهای کشورهای 
فارة اروپا در او اخرترن هیجدهم تشابهی نمی‌دیدند. چنانکه یکی ازنوبسندگان انگلیسیء 
که درباپ جماعت انقلابی زانوبرهنگان فرانسه صاحب تحقیقات می‌باشد» ثابت می‌کند 
ژاکو بنهای انگلیسی اهمیتی نداشته‌اند زیر اآنان در کشورخود به‌نظرمردم بیگانه‌میآمدند» 
ودرآن ایام طبقات عامه در انگلستان هواخواه جنگ بافر انسه‌می‌بودند. این گونه اظهار 
نظرها چندان مقرون به‌دلیل نمی‌باشد و فقط بازتابی از تفکرات يك انگلیسی کامل عیار 
و متشخص در سال ۱۷۹۷ می‌تواند به‌شمار برود. 

مطلب این نیست که آیا در انگلستان گروههایی انقلاب‌طلب به‌معنی‌فرانسوی‌کلمه 
وجود داشته؟ و يا آیا به‌هرحال وقوع انقلاب در انگلستان امکان‌پذیر بوده است؟ زیرا 
یکانه پاسخ مناسب به‌این پرسشها همواره «نه» بوده است. بلکه عمدة مطلب این‌است که 
نوع و درحه نارضایی را که در انگلستان و اسکاتلند وجود داشته بسنجند (اين حالت در 
ایرنند با انگلستان و اسکاتلند تفاوتهابی داشت) تا دریابند چه‌کسانی ناراضی بوده‌اند» و 
دلیل عدم رضایتشان چه بوده؛ نیز» به‌استشای مورد ایر لند» روشن سازند که چرا درحة 
نارضایی به‌میزانی که انقلایی پدیدآورد نرسید؛ و آن راهی را معلوم دارندکه مسثلهٌ عدم 
رضجایت را حل کرد و مایةُ تثبیت اوضاعی که بود شد. در این مرحله از تاریخ انگلستان 
اصطلاح تازه‌ای به کار بردندکه عبارت از «تثبیت اوضاع» می‌باشد. این اصطلاح درآن 
موقع در مورد استقرار مذهب انگلستان دز طریقت انگلیکان؟ به کار می‌رفت. اما درمورد 
جماعت نار اضیان» مخالفا نشان آنان‌را به‌نامهایمختلف ژاکوبنها» جمهوریخو اهان‌افراطی» 
«باشگاهیان» و «هرج ومرج طلبان» می‌خو اندند. ناراضیان برای خود نامی معین نکرده 
بودند» فقط کاهی به‌داشتن احساسات «جمهوریخواهانه» اعتراف می‌کردند. این اعتراف 
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اککلتان: جمهور یخواهی ولبیت اوضاع ‏ ۵۵1 
به آن معنی‌نبودکه برچیدن سلطنت را پیشنهادکنند» بلکه انتقادشان متوجه نوع رجال و 
تشکیلاتی بود که دستگاه سلطنتی در احاطةٌ آنها بود و عقیده داشتند که اشرآفکشوز بر 
روحائیت و دولت نظارت می‌کنند و آزادی بیشتری را مطلوب می‌شمردند, 
در پریتا نیا و ایرلند نیز » مانندکشورهای اروپای‌شرقی» ضدا نقلابیون پیش‌می‌رنتند . 
اثر خالص دور دمسالهٌ انتلاب این شد که قدرت نظام موجوده خود را نشان داد و حتی 
استحکام یافت. مم‌ذلك اقداماتی راکه نظام موجود درباب عدم رضایت (یا به‌تول دولتیان 
«فتنه») به‌جای آورد میزان ناراضیان را به‌دست می‌دهد. رجالی که برانگلستان حکرمت 
می‌کردند از نوع مردانی نبودند که ازعملیات پیرزنان ساحر بترسند. طبقَهٌ حاکمة انگلیس 
نه اهل حجب بود» نه سبکسرء نه ناشکیباه و نه (اگر تحريك نمی‌شد) ببرحم. رجال 
انگلیسی این طبقه از بروز اراحتی در داخل کشور بیم داشتند و عقاید و سازمانهایی را 
که افکار و تشکیلات انقلاب فرانسه الهام می‌نمود تحمل نمی‌کردند. جلوگیری سختی که 
از نفوذ این‌عقاید در انگلستان شد وحالت آدمکشان عمدیی که این‌افکار در ابر لند یاشت» 
به‌نظر رحال مذکور دلیل بر وجود امری می‌شد که به‌خود حق می‌دادند از آن بهراسند. 
در انگلستان هم» مانند دیگر کشورهاء میان آزادیخواهان واشراف کشاکشی وجود داشت. 


روش خواستار ی‌اصلاحات بنیادی در انگلستان و روش‌انقلابی قارخ آروپا 


وضع انگلستان که درجزیره‌ای واقع بود» بردریا حکم می‌راند» با تمامی جهان دادو 
ستد تجارتسی داشت» واجد وحدت ملی بددرجة اعلی می‌بود» در عین‌صال از آزادی و 
مشروطیت سلطنتی و قوانین عمومی و مجالس قانونگذاری خویش بهرمند بود» در واقع 
بابقیٌ اروپا کاملا" تفاوت داشت. از «فثودالیسم» ومعانی بسیار آن چیزی برجای نمانده 
بودء و با اگر چیزی باقی مانده بود به‌صورت نوعی از حکومت ملاکین تغییرشکل داده 
بود؛ قطعات کشور از نظر سیاسی بیش از فرانسة قبل از ۱۷۸۹ یا ولایسات متحدة هلند 
پیش از ۱۷۹۵ تجانس داشتند» وطبتة مالکین از طریق پارلمنت و دستگاه سلطنتی رهبری 
مرکزی را به‌وجود آورده بودند و در عین‌حال در نواحی روستایی ابتکارات محلی را به 
صورت اننر ادی برای‌خود حفظ مي‌کردند. مالکیت زمینهای زراعتی حالت مر کزیتی یافته 
بود و پا ترتیباتی وجود دام ت که مر کزیت مذکور دامنه‌دارتر می‌شد. در انگلستان»مانند 
تاراروپا» رعایای ملکی وجود نداشتند یعنی نه خرده مالکان‌آزاد به‌سبك‌اروپای غربی و 
نه بردگانکشاورز به‌شیوارو پای شرقی؛ بلکه‌تودة سا کنان روستاها به‌صورت کارگر کشاورز 
مزد بگیر برای مستأجرین املاك بود وستأجران به‌مالکان مال‌الاجاره می‌پرداختند و پا 


۳۲ ۵ عصر اقلاب دمو کر تيك 
روستایبان در کار گاههای صنایم خانگی‌ما نند پارچه بافی و کارد وچنگال سازی کارمی کردند. 

کشاورزی انگلیس که به این تر تیب از روحیهٌ مخافظه کارانة روستاییان آزادی پافته 
بود» پیوسته روشهای نوینی به کار می‌انداخت و برمیزان تولیدات می‌افزود» و از آنجا 
که انگلستان کشوری تجارتی و کانونی برای امور پولی نیز بود بخوبی در خط منعتی 
شدن افتاد» و درنتيجه ثروتمندترین نواحی اروپاسو یابهتر بگوییم-ثروتمندترین کشور 
های جهان به‌شمار می‌رفت. در جمعیت نه میلیون نفری انگلیس در سال ۱۸۰۰ شایبد ده 
هزار خانواده وحود داشت که سالهانه ۱»۵۰۰ لیره (یا بیش از ۰ لیور فرانسوی) 
در آمد داشتند وخانواده‌های ثروتمند خوانده می‌شدند. هنوز زمینهای زراعتی منبع عمده 
تحصیل تمول بود. دربرآوردی‌که پاتريك کولکون! در این‌باره نسبت به‌سال ۱۸۰۱ به 
عمل آورده» عدهٌ افراد صاحب عنوان یعنی «محترمین و آقایان و بانوان متشخص که با 
در آمد شخصی زندگانی می‌کردند» تشکیل ۰ خانواده را می‌داد که‌تفریباً دوبرابر 
بیش از عده «بازرگانان معتبر» و «بازرگانان کوچکتر» می‌شد. درهمین برآورد دومیلیون 
نفر درخانواده‌های صنعتگر و معانيك‌پیشه» وتقریب ۰ نفر درخانواده‌های کلسب 
وپیشه‌ور جای داث‌تند. يك میلیون نفر هم کسانی بوده‌اند که به‌سختی گذران می‌کردند» و 
فاصلةٌ میان دارایی توانگران و فقر تهیدستان بس زیاد بود. 

انگلستان دربسیاری از تحولاتی که درفصول پیشین به‌عنوان خصیصة دور دساله 
انتلاب درقاره اروپا بیان گردید پیشقدم بود. در انگلستان «سیاسی کردن» افکار سابقه‌ای 
قدیم داشت که‌به‌دو ره انتلاب پیرایشگران" وپیش‌ازآن راجع می‌گشت. باشگاهها و کاندها 
همان کاری رامی‌کردند که انجمنهای قرائتخانه‌مانند در دیگر کشورها. رساله‌نویسی در 
مسائل سیاسی از عادات قدیم ملی بود» و روزنامه‌ها و مجله‌ها هم توسعه و تسرقی پافته 
وهم‌نسبتاً آزاد بودند. میزان عدهٌُ باسو ادان در ۱۷۸۰ بعنی پیش ازنهضت تأسیس مدارس 
یکشنبه که‌می‌خواست باسوادی راتوسعه بخشد» بیشتر ازعهد سلطنت الیزابت اول نبود. 
ژیرا درسالهای فاصلةً میان سلطنت الیزابت درسال ۱۷۸۰ اوضاع بیشتر به کام طبقات بالا 
بود تاطیقات پایین. در دهة ۱۰ عده کسانی که خواندن می‌توانستند رو به‌فزونی نهاد 
ودرهرحال‌به‌علت علاقة مردم به‌حوادثانتلاب فرانسه چنین مشهود بود که‌عده روزنامد 
خوانها و کسانی که به‌مندرحات روزنامه‌ها, هنگامی که دیگران آن را می‌خواندند گوش 
فرامی‌دادند» افزایش یافته‌است. چنانکه در ده ۰ بنه روزنامٌ یومیه در لندن تأسیس 
یافت که چهارتای آنها تنها در سال ۱۷۸4 به‌وجود آمد. 


م۷0 صوانی۴ 2 ماحاناوامت روط :1 


اتگلستان: جمهور بخواهی و تبیت اوضاع ۵۳ ۵ 
باوجود اینها روزنامه و کتاب درانگلستان گران بود. هرنسخة روزنامه در۱۷۸۹ 
ازيك ونیم تا دوپنس ودرسال ۱۷۹۷ تاسه پنس و نیم مالیات برمی‌داشت. روزنامة یوم 
مشهور مونیتور" که انتلاب کبیر در پاریس به‌وجود آورد بدون درآمد آگهی و یا کمك 
خرج دولت قادر بود باوجه اشتراك ۱۸ لیور فرانسوی برای سه ماه که در۱۷۹۷ به ۲۰ 
لور ترقی‌یافت به فروش برسد» واين قیمت مساوی بادوپنس پول انگلیس برای يك نسخه 
بود. این قیمت درنظر غالب مردم فرانسه که می‌توانستند پس ازسال ۱۷۸٩‏ از روزنامه 
های هفتگی با هنتهای دوشماره نسخه‌ای به‌بهای يك پنس خربداری کنند گران می‌آمد. 
درانگلستان تك شماره روزنامه‌های بومیه در ۱۷۸٩‏ ودر ۱۷۹۷ شش پنس فروخته می‌شد. 
در سالهای بعد قیمت آنها سه برابر قیمت شماره روزنامه مونیتور پاریس شد. آن شوری 
راکه‌انتلابیون فرانسه برای تهیة روزنامه‌های عمومی ارزان‌قیمت داشتند دولت انگلیس 
نداشت. دربارة میزان انتشار روزنامه‌های انگلیسی اطلاعات کمی موجود است: روزنامة 
تایمز ۲ روزی 20۸۰۰ نسخه به‌فروش می‌رفت» ولی علاوه برآن دوازده روزنامة پومید 
دیگر هم در لندن منتشر می‌شد؛ میزان انتشار روزنامه مونیتور پاریس هم معلوم نشده 
است» ولی روزنامة ژورنال دوپاری" ۱۲۰۰۰۰ مشترك نقدی داشت. 
بالاتسرین وجه تشخص انگلستان از کشورهای دیگر پارلمنت این مملکت بود, 
سنتهاء حقوق» اختیارات» و اعتبار پارلمنت چنان سنگین بودکه مسائل مملکتی آزهرنوع 
منجمله امورمذهبی و اقتصادی و اجتماعی در اصطلاحات‌پارلمانی بیان‌می‌شدند ودر گرو 
«اصلاح» آن ترار داشتند. پارلمنت انگلستان یکی از آن مجالس حکومتی و دیوانهای 
مملکتی‌بودکه» به‌طوری که درجلد اول‌اين کتاب شرحآنها داده شده» بسیاری ازجنیشهای 
انقلابی‌اروپا درقرن‌هجدهم برضدآنها رهیری می‌شد. در ده ۰ ۱۷۹مجلس اعیان انگلستان 
مرکب‌بود ازتقریبً سیصد لرد غیرروحانی ویبست وشش اسقف, مجلس عوام مشتمل بود 
بر ۵۵۸ عضو که از دهستانها و بخشهای مملکت باتر تیبات و روشهای مختاف انتیخاب» 
و بهآن مجلس فرستاده می‌شدند. غالب « شهر نشینان » با « بزرگک زادگان روستایی » 
نمایندگانی انتخاب می‌کردند. قانوناً کسانی که به‌نمایندگی شهرها انتخاب می‌شدند باید 
سالی ۳۰۰ لیره درآمد از اموال غیرمتقول داشته باشند» و نمایندگان بخشها باید سالی 
۰ لیره درآمد ملکی داشته باشند, درمجلس عوام که در ۱۷۹۰ انتخاب شد (و مجلسی 
که در ۱۷۹ انتخاب‌شد نیز شباهت تامی به‌آن‌داشت) ۸۵ برنت» و۱۲۱ لرد (نمایندگان 
اير لند) یا لرد زاده درآن شرکت داشتند. سه‌پنجم‌ازم ۵۵ عضو مجلس‌عوام کسانی بودند که 
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و« عصر | نقلاب دمو کرا تيك 
پدرانشان با خویشاوندان نزدیکشان قبلا" عضو آن مجلس بودند. ازنظر تحصیلی بالغ‌بر 
۷۸ نفرشان از تر بیت‌یافتگان‌دانشگاهآ کسفرد ویا کیمبریج»و ۱ ۱ نفرشان از تحصیلکرده‌های 
کالج اشرافی ایتن" بودند. از نظر شغلی ۸۵ نفرشان از افسران نیروی زمینی و دریایی» 
ووء نفر ازمآمورین سابق دولت درمأموریتهای موقت‌بودند. روی‌همرفته بیش‌ازيك‌پنجم 
اعضای مجلس‌عوام را صاحیمنصبان تشکیل‌می‌دادند» ۷۲ و کیل‌داد گستری» ۲۷ بانکدار» 
و ۵۰ نفر بازرگان بزرگ و کوچك نیز در آن عضویت داشتند. 

درنظظام اجتماعی انگلستان چه در پارلمنت و چه در مراکز دیگرء کانونهای قدرتی 
وجود داشت و آن این بودکه رجال صاحب ثروت ملکی و رجال صاحب سرماية تجارتی 
می‌توانستند مجمعی از خود تشکیل دهند و متفقاً عمل‌کنند» وغالباً همان کسانیکه ثروت 
ملکی داشتند صاحب سرمایة تجارتی نیز بودند. از این‌رو» در مقایسه با کشورهای تاره 
اروپاء در انگلستان میان افراد نخبهٌ گروهها رقابت و اختلاف کمتری وجود داشت. نخبة 
افراد از نظر خانوادگی» مرتبت» و دارایی و نیز نخبةٌ رجال دولتی» روحانی» نیروهای 
زمینی و دریایی» دانشگاهی» تضائی و فرهنگی ار هم عملد؟ از محافل واحدی بر نخاسته 
بودند» همکی‌آنان جزء يك طبعَه عالیه در آمده‌بودند, طبقَهُ عالیه در انحصارطلبی مقامات 
ومشاغل برای خود خشونت وسختگیری بسیار نداشت» بلکه افراد قابلی از طبقَهُ متوسط 
می‌توانستند برحسب مورد ومحل به‌مقامات‌عالی برسند؛ در مقابل طبقَهٌ متوسط هم برای 
طبعَه بالا قدر وقیمت قاثل می‌شد. نتیجه آن می‌شد که اشرافیت تقویت می گردید و طبقهٌ 
عامة واقعی نمی‌توانست رهبری موثری در اجتماع انگلیس به‌دست بیاورد. در انگلستان 
نسبت به‌تمامی کشورها» به‌علتآنکه از تولید دودستکی خشونت‌آمیز میان طبعَه نجبا و 
غیرنجبا احتراز می‌جست» نظام اشرافیت از همه‌جای دیگر موفقیت آمیزتر بود. اگر در 
انگلستان اندیشة مساوات بی‌معنی و ناراحتی‌آور به‌نظر می‌رسید برای آن بود که آنچه 
عدم‌مساو ات خوانده می‌شد ویا زبردستی نسبت به‌مراتب وطبقات‌بالا به‌شمارمی‌رفت بددیدو ‏ 
اعد اجتماعی نگریسته نمی‌شد بلکه زینت و آرایشی برای‌جامعة متمدن محسوب‌می گردید 
که خود به‌نفسه جالب و مخت جذاب بود. 

انگلستان یگانه‌کشور عمدة سلطنتی اروپا بودکه پیش از سال ۱۷۹۲ قریب دوازده 
سال خود به‌صورت‌جمهوری درآمد» ویکیاز پادشاهان درآنجا محاکمه و اعدام شد» و در 
ننیجه يك‌نهضت مهم‌دمو کر اتيك درآنجا توسعه و بسط یافت, شباهتهای‌میان‌انقلاب‌فرانسه 
و انقلاب تصفیه‌خواهانة انگلستان و جمهوری مشتر‌المنافم آن در نظر تاریخنویسان 
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اکگلستان: جمهور بخواهی وتلبیت اوضاع ۵۵۵ 
فرن بیستم بسی آشکار می‌باشد. دو انقلاب مذکور را در دهة ۱۷۹۰ بیشتر نویسندگان 
محافظه کار؛ خاصهآنانکه انگلیسی نبودند» موردتوجه قرار دادند. چنانکه ماله دوین" در 
«اصول اعتقادی» انقلاب فرانسه مقدار زیادی از«حکایاتی که روسو اژ زباله‌های جمهوری 
انگلیس بیرون کشیده بود» مشاهده کرد. در انگلستان حوادث جمهوری از مرکز تجمع 
حالات مشعر عمومی محوشد. نام کرامول" نشانه‌ای‌از جاه‌طلیی اهریمنی قلم رفت» ولفت 
«جمهوریخواه افراطی»۲ به‌عنو ان اصطلاحی نکوهش آمیز برحای‌ماند. نام میلتن ؛ و الجرئن 
سيدني*؛ چنانکه در مزلیات ۱۸۰۲ وردزورث دیده می‌شود» مظهر جمهوربخوامی کهن 
وفضایل وتقواهای قدیمی گردید. ولی عملیات‌سیاسی‌انقلاب پیرایشگران‌انگلیسی ازمغزها 
زدوده شد. جماعت ناسا زگاران هم در تلاشی که برای به‌دست‌آوردن مساوات در حقوق 
سیاسی می‌کردند نمی‌خواستند خاطره‌های‌شاه کشی‌سا بق را در انگلیس زنده‌سازند. به‌اغلب 
احتمالات فقط معدودی«اکو بنهای»انگلیسی از تعلیمات جان لیلیرن"» رهیرجمهوریخواهان 
اثراطی قرن هفدهم انگلیس» چیزی به گوششان خورده بود. تصورات تاریخی‌آنان» مانند 
تصورات‌تامس جفرسن مربوط به‌عصرباستانیآزادی ساکسونها پیش ازتسخیر کشور ازجا نب 
نورمانها می‌شد. در کشوری که این اندازه به‌تاریخ مبخصوص خود دلبند است این‌حالت 
نوعی علاقة روانی می‌باشد؛ از این‌رد مسملك ژاکوینی در انگلستان ازنضج افتاد و صد 
سالی در بوت فراموشی فرو رفت. 

آنچه از ادوار انقلابی در خاطرء انگلیسها باز می‌آمد انقلاب سال ۱+۸۸ بود که 
به‌وجهی مسالمت آمیز درخود انگلستان روی داده‌بود. صدمین سالگرد این انقلاب پاره‌ای 
نعالیتهار! ازحانب انجمنهای گو ناگون انقلابی موجب‌شد» وبعضی ازاين انجمنها مقدمات 
انقلاب‌فر انسه را با حسن‌قبول تلقی‌می کردند» ژیر! در انگلستان‌هم مانند پروس؛ به‌دلایل 
مختلفء؛ درآغاز امر چنین فرض می‌کردند که فرانسویان تنها برای آن می‌کوشندکهآنچه 
را انگلیسها هم‌اکنونازآن‌بهره‌مندمی باشند به‌دست‌بیاورند. خطابةمعروف ریچارد پرایس" 
در ۱۷,٩‏ دربار؛ عشق وطن خطاب به‌اعضاء یکی‌ازهمین انجمنهای انقلابی بودکه باعث 
شد ادمند برلك کتاب تفکراتی در بارٌا نقلاب‌فر انسه را بنویسد و درآن با حیظ وخشم منکر 
آن شود که انگلیسها در ۱۹۸۸ «پادشاهی را خلم کرده باشند»» با آنکه هرگز قوانینی 
به‌میل‌خود وضع کرده‌باشند. برروی‌هم نارضایبهای ده : ۱۷۹ باانجمنهای‌انتلایی سرو کار 
چندانی نداشت» و از روی قصد وعمد با «زباله‌های جمهوزی انگلیس» هم مربوط نبود. 
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1 عصر اققلاب دم وکراتيك 

نارضایی در انگلستان» باآنکه ریش قدیمی‌آن فر اموش‌شده بود» حنبه ملی وبومی 
داشت. درواقم نهالی‌بود با ریشه‌های محلی‌که تابش وری از آن‌سوی دریای مانش یعنی 
خاك فرانسه آن را به‌شکوفه نشانید. در جلد پیشین این کناب از جنب وجوشهایی در 
انگلستان برای همکانی‌ساختن پارلمنت که در ده . ۷۹ آعغاز گردیده‌بودء ازهیجا نهایی که 
جان ویلکس" رهیری می‌کرد» ازپیشنهادهای کمیته وست‌مینستر "که مواد ششگانچارتیزم» 
مربوط بهاصلاحات پارلمانی را طرح کرده بود» از شکستهای مکرر پیت؛ رئیس‌الوزرای 
انکلیس در انجام اصلاحات پارلمانی» و نیز ازشکستهای دیکر دربرداشتن قیودی که‌مانع 
رسیدن پروتستانهای ناساز گار به‌مقامات‌مملکتی می‌شد مطلبی بیال‌شد. نیز مطالبی دریاب 
تدوین فلسنه مسلك‌محافظه کاری پیش ازسال ۹ در انگلستان کنته شد» و اساس فلسفة 
مزبور این بود که قانون اساسی انگلیس نیازی به‌تغییر ندارد؛ و در واقم نمی‌توان آن‌را 
تغییرداد مگر اینکه هرج ومرج روی دهد و دستگاههای مدیره کشور از هم بپاشسیعنی 
اصول‌اعتقادی مسلك‌محافظه کار ان انگلستانم طلعاً واکنشی‌در بر ابره‌زیاده‌رویهای» انقلاب 
فرانسه به‌شمارنمی‌رفت. در این‌جنب وجوشهای اولیه» به‌استثنای هیجان گروههای لندنی 
و ناساز گاران پروتستان نیروی عمدهُ جنیش از مجامع ملاکین ناشی می‌شد که به‌سورت 
جمعیتهای روستاها بود. بسیاری از رهبر آن‌جنیشمذکور از اعضای‌پارلمنت وطبقات عالید 
بودند. افرادی از ایس قبیل پس از ۹ هم در فعالیت خویش باقی ماندند مخصوماً 
شخمیتهایی از حزب ویگ" که ب#رهیری چارلز جیمز فاکس" دراین‌راه پیشرفتهایی کردند. 
عده‌ای‌از آنان در ۱۷۹۲ انجمنی به‌نام دوستداران‌مردم تشکیل دادند. همین‌جماعت سالیانی 
متوالی؛ بااستفاده از آزادی بیانی که به‌علت بودن از اعضاء طبقات عالیة کشور از آن 
برخوردار بودند» با جنک با فرانسه مخالفت‌می‌ورزیدند؛ شاید اين رویه بزرگان قوم در 
هیچ کشور دیگری آن‌هم به‌هنگام جنکگ خارجی بخشودنی نبود. نیز این جماعت؛ هرچند 
نیروی متقاعد کردنشان زو به‌سمتی می‌رفت» دربارةٌ اصلاح مجلس‌عوام سخن می‌راندند, 
پس‌از چند سال جنگ خارجی و آشوب داخلی» در اواخر سال ۱۷۹۷ چارلزگری" تانون 
اصلاحات پارلمانی را پیشنهاد کرد؛ ولی پارلمنت آن‌را رد کرد» ولی همین آقای‌گری موفق 
شد» سی و پنجسال بعد» نخستین قانون اصلاحات پارلمانی را از تصویب بگذراند. در 
انگلستان هم» مانند کشورهای دیگر» درمیان طبتَه عالی هم «ژاکو بنهاه‌یی وحود داشتند» 
و آنها عبار ت‌بودنداز رجالی که گاهی به‌علت عقیدمُشخصی » زمانی به‌علت‌هیجان احساساتی» 
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انگلستان: جمهور بخواهی و تبیت اوضاع ۵۷ ۵ 
وقتی به‌دلیل فتنه‌جویی با نظر ات دولت يا تمایلات نام موجود مخالفت می‌ورزیدند. با 
وجود این تماس آنان با عدم رضایت عمومی سخت غیر طبیعی و نامرتب بود. ویکهای 
دوستداران مردم میل نداشتند با افراد طبقات پایین آمیزش بکنند» و اصلاحطلبان واقعی 
نسبت به‌آنان ثه اعتمادی داشتند و نه احترامی. 

درقار اروپا ازطبقات صاحب مشاغل و حرفه‌ها» ازآن‌جمله روحانیون» عدفزیادی 
هواخواه انقلاب فرانسه می‌شدند ورهیر تحولات در کشورخویش میگشتند. اما این حال 
در انگلستان کمتر وجود داشت. کلیسایی‌که استفان مدیره‌اش عضو پارلمنت بودند» 
کشیشهای بخشهای روستایی آن با متشخصین هم پیاله می‌شدند» افراد آن ازمیان خرده 
مالکان و خانواده‌های اعیان‌انتخاب می‌شدند» و در هرحال» باجماعات تازه کارگری تماسی 
نداشتند» نمی‌توانست نسبت به‌نظام اجتماعی موحود روش انتقادی اختیار کند. چنانکه 
اسقف راچستر! درمجاس اعیان گفت «اشخاص متفرقه را نشایدکه دروضع‌قوانین دخالتی 
ورزند پلکه آنچه بر آنهاست اطاعت ازقوانین می‌باشد». در انگلستان ناسا زگاران و پیرو ان 
مذهب اونیتاریانیسم" بیشتر درمعرض افکار جمهوریخواهانه قرار داشتند. در اسکاتلندپس 
از اتحاد باانگلستان» از روی نمونة انگلستان» روش سرپرستی از کلیسای موجود اختیاز 
گردید ودرنتیجه طريتةه پرسبیتری" اسکاتلندی مذهب رسمی شمرده شدء و عده‌ای‌ازپیرو ان 
طریقه‌های دیگرپرسبیتری بااعتراض به‌این روش رابطةُ خود را بااولیای حکومت‌بریدند؛ 
باوجود این مذهب رسمی‌مذ کور عموماً احساسات رضایت آمیز نسبت به‌حکومت وملاکین 
تولید کرد. فقط «کناره‌گیران» و پیروان «انوار تازه» و از این قبیل فرقه‌های مذهبی بحق 
مظنون به‌داشتن عقاید تندسیاسی بودند. طریعَُمذهبی متودیست؛ درانگاستان‌سی داشت 
در مسائل سیاسی رسماً ببطرف باشد. مع‌ذلك تراوشهای متودیستها مطلقاً جنبة مسلك 
محافظه کاری نداشت چنانکه کسانی که در مدارس يکشنبة متودیستها سواد خواندن فرا 
میگرفتند یا در اجتماعات هواخواهان وزئیه از بزرگان طریقت سخن می‌راندند غالبا به 
رهبران باشگاههای انتلابی می‌ماندند. اعزام هیتتهایی به‌نقاط داخلی» تشکیل مجالس 
ترائت انجیل» وفرستادن واعظان سیار به‌اطراف هم در انگلستان و هم دراسکاتلند نوعی 
بر نام رقابت‌آمیز با برنامة انتلاب فر انسه بود» و تیرویی به‌شمارمی‌رفت که نظام موجود 
را به‌مبارزه می‌طلبید. 

در قسمت‌قاره‌ای‌ارو پا» در کشورهای او ری‌فر انسه» استادان‌دانشگاهها ودانشجویان 
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۸ عصر اقلاب دم و کراتيك 
درجمی‌هو اخو اهان‌افکار نوین گروهی برجسته وممتازبودند. اما دردودانشگاهانگلیسی کهاز 
دورة تحدید سلطئت به بعد جذب‌در نظام اشر افی شله بودند وضع‌چنین نبود.حتی در اسکاتلند که 
دانشگاههایآن سرزنده‌تر از دانشگاههای‌انگلستان‌بود و لی به‌مذه زر سمی‌پر سبیتری‌پپو ند 
داشت» وجود استاد «ژاکوبن مسلك» از نو ادر محسوب می‌شد. دز اروپا کارمندان رسمی 
دولت که مدتی در موضوعات مر بوط به‌اقتصادیات جدید و علوم سیاسی در دانشگاهها 
دوره‌های تعلیمانی را گذرانده بودند در مظان آن بودند که از اصلاحات هواخواهی کنند 
ویاحتی بافر انسویان‌همکاری نمایند. اما در انگلستان حال براین منوال نبود چه در آنجا 
طبقة رسمی کارمنددولت به‌این شکل وترتیب وجود نداشت. در اروپا و همچنین‌درامریکا 
گر وههای نورسیده معمولا شامل عده‌ای از پزشکان هم می‌شدند. دربیناعضای‌باشگاههای 
اصلاحطلب انگلیس کمتر نام‌پزشك به گوشمان خورده است. در اروپا و کلای داد گستری 
در تمام کشورها به‌فر قه‌های متعدد منقسم بودند» ولی اکثر فرقه‌های مذ کورهواخواه 
اصلاحات بتیادی محسوب می‌شدند. در انگلستان و کلدی داد گستری‌اصلاحطلب نمود و 
ظهوری نداشتند. دلایل این تفاوت احوال را ناشی از آن باید دانست‌که دراين خصوص 
تحفیقات تفصیلی پیشتری صورت نگرفته است؛ این دلایل ممکن است سلسله نکاتی‌باشد 
که ازسازمان صنفی مشاغل درانگلستان شروع» وبه‌عادات تجربی نحوء‌تفکرات‌انگلیسها 
ختم می‌شود. در بساب و کلدی داد گستری» اولا" و کلدی داد گستری به‌سلسله مراتبی 
چند از قبمل و کیل پایسهٌ يك» مشاور حقوقی» و و کیل سرافعد تقسیم می‌شدند؛ ثانیاً 
مشاوره حقوقی مستلزم داشتن دارایی هنگفتی بود؛ الا محل تحصیلات حقوقی و نحوة 
تربیت و کلای دادگستری در کانون و کلاء که هیچ شیاهتی به‌محیط دانشگاهی اروپا 
نداشت؛ رابعاً فرو بردن مغز جوانان در علوم و مسائلی که بلکستن!آنها را وصف‌نمودهء 
و بی‌توجهی به‌حقوق رومی که درثارة اروپا تدریس می‌شد و سئو الات اصولی را دربارة 
دولت‌وقوای عمومی ونحوء داد گستری برمی‌انگیخت این امورمجموعاً برای توجیه‌منت 
محافثله کاری که حقوق انگلیسی تا زمان دیکنس" شهره به‌آن بود شاید کمکی بکند. 
در اروپاء درمیان باز رگانان و صاحبان منایم» معمولا" ممکن بود عده‌ای را یافت 
که مواخواء هدنهای اساسی انقلاب کبیر باشند» و در اين مورد انگلستان هم همین حال 
را داشت. در انگلستان مردان تجارت‌پيشه بیش از کشورهای سلطنتی اروپا در جزء طبتة 
حاکمه کشور درآمده بودند. چنانکه در همین چند صفحه پیش ملاحظه کردیم که ۲۷ نفر 
بانکدار عضو پارلمنت بودند» و معنی‌آن این بود که منافع تچارتی در پارلمنت انگلستان 
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اتگلستان: جمهور بخواهی و لثبیت اوضاع ۵۵٩‏ 
نمایندگانی داشت. اعطای لقب «سر» به‌ریچارد آرکرایت! در>۱۷۸ و «لقب برنت» به 
رابرت‌پیل! در. ۱۰ خود نشانة راه‌یافتن کار خانه‌سازها به‌محافلعالیهُ جامعه‌بود. مع‌ذلك 
همین پیل در آغاز امر در خود شور وشوقی نسبت به‌انقلاب فرانسه حس می‌کرد» چنانکه 
اف اد گوناگون دیگری‌هم از طبقة بازرگانان و صاحبان صنایع همین احساس را داشتندم 
و اگر افر اد این گروهها پیرو مذهبی غیر از مذهب رسمی انگلستان بودند ویا درشهرهای 
صنعتی نو بئیاد که در پارلمشت نماینده نداشت به‌سرمی بردند» بیشتر احساس‌هواخوامی از 
انقلاب‌فرانسه را می‌کردند. اين گو نه اشخاص غالبا امراف‌را به‌دیدة وجودهای خودخواه 
و بیحاصل اجتماعی می‌نگریستند که خود را به‌دردسر کاری مفید نمی‌اندازند وپولهایشان 
را در راه شرکت در مسابقه‌ها و شرطبندیها و قمار و پذیراییهای مجلل صرف می‌کنند» و 
پول مردم را هم در راه مشاغل بیهوده هدر می‌دهند. صاحب ومدیر دومژسسه تجارتی و 
صنعتی معروف و ات* و پولتن سخت به‌همین عقیده بودند بددرجه‌ای که برسبیل شکایت 
سخن از مهاجرت خود به امریک به‌میان آوردند. پسران این دو نفر» پیش‌از آنکه امور 
تجارتخانه‌های خود را تصفیه کنند» ازحمله «ژا کو بنهای» مشهور بودند. سرنوشت تامس 
واکر؛ منچستری را دراین باره بعداً خواهیم گفت. جالبترین مورد در اين خصرص ی 
جان ویلکینسن" می‌باشد. این شخص سلطان آهن ونخستین کسی بود که در صنعت ذوب 
آهن زغال‌سنگ را باموفتیت به‌جای زغال چوب به کاربرد. نقشةساختن پل‌آهنی را طرح 
کرد» و اولین پل‌آهنی را در بریتانیا نصب نمود. وی پیرومذهب رسمی انگلستان نبود» 
بلکه از ناسازگاران» و از دوستان پریستلی" به‌شمار می‌رفت» و ازاینکه نتوانست حقوق 
مساوی برای پروتستانهای خارج از حوزه مذهبی انگلیکان به‌دست بیاورد و «آخرین» 
شکست را در این باره در. ۱۷ خورده سخت خشمگین بود. اژدحامی از مردم هواخواه 
شاه و روحانیت سخت برضد او به‌هیجانآمد و پریستلی دوست وی راهم مورد حمله قرار 
داد زیرا پریستلی درو ۱,4 کارخانةآهن‌سازی ویلکینسن را به‌وسیلهتوپهای‌سبك دربرابر 
ازدحام عامه حفظ وحمایت کرده بود. در این باره نوشت: «کارخائه و بازرگانی هرجا که 
روحائیت و پادشاه کمتر مداخله نماید بیشمتر بسط و ترقی می‌یابد». ویلکینسن که در این 
هنگام شصت سال داشت و ثروتی هنگنت گردآورده بود» معادل ۱۰۶۰۰۰ لهره از اسناد 
قرضه عمومی حکومت انتلابی فرانسه را عربداری کرد. در اواخر سال ۱۷۹۲ یعنی 
تنها چند هفته پیش‌ازآنکه انگلیس وفرانسه باهم به حنگ در آیند» ویلکینسن مزدکارمندان 
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۰( عصر اققلاب دمو کرا تیال 
موسسه خود را به‌این ترتیب پرداخت نمود که اسکناسهای دولت فرانسه را ظهر نویسی 
کرد و به‌جای پول به‌جریان انداخت. ازآنجاکه کارگران وی غالاً ازناساز گاران بودندء 
اين اقدام در دسامیر ۲ فتنه‌ای برپا کرد. ویلکینسن با این‌عقيدة «باشگاهیان» نورفك! 
همداستان بود که «مسلماً منافع .له کسانی که وارد کارهای صنایع هستند» از ثروتمندترین 
بازرگانان تا فقهر ترین کارگر ماشین» در تمامی کشورها یکسان می‌باشد» یعنی کاستن از 
عدء کسانی که اثر تولیدی ندارند ولی صاحبان صنایع در مخارج آنان سهیم می باشند»؛ 
و مقصودشان از «کسانیکه اثر تولیدی ندارند» طبقَه بیکارءٌ جامعه بود نه بیکاران. 
باوجود اینها بازر گانان و ارباب‌صناعت ثروتمند در انگلستان اگردرطریق‌مخالفت 
سخت اصرار می‌ورزیدند بسیاری از چیزهایی را که داشتند ازدست می‌دادند. چه آنان با 
گروههایی ازطبقه عالیه وابستکی تام داشتند که اگر به آن گروهها اهانت می‌شد یا مورد 
استهزاء قرارمی گرفتند ویا دشمنی ورزیده می‌شد حساسیت نشان می‌دادند. رجال‌انگلستان 
دروضع ومقامی که داشتند پس‌از آغاز حنگه با فرانسه نمی‌توانستند روشی غیروطنخواهانه 
پیش بگیر ند؛ باو جود این بسیاری ازآنان ادامة جنک با فرانسه را مصلحت نمی‌دیدند چه 
به‌بازرگانی صادراتی آنان زیان می‌رسانید. چنانکه گروهی از صاحبان صنایم پارچه‌بافی 
منچستر درو ۱۷۹ عریضه‌ای دایر به‌تقاضای صلح پا فرانسه امضا کردند. ازحمله امضام 
کنندگان رابرت پیل و رابرت اوون" بودند که از محافظه کاران غیرم ثر شمرده‌نمی‌شدند 
زیرا پیل چند سال‌بعد موفق‌شد نخستین قانون‌مربوط به کارخانه‌های‌انگلیسی راازتصویب 
بگذراند» و اوون در سالنامه اقدامات سوسیالیستها شهرتی بسزا یافت. مع ذلك در این 
اوقات نظر آنان نسبت به‌جنک بافرانسه هرچه‌بود (پیل در ۱۷۹۸ با دادن ...»۱۰ لیره 
هدیه به‌دولت انگلیس برهمه معلوم ساخت که تغییررأی داده‌است)» دیگر نسبت به‌انقلاب 
فرانسه تمایلی ابراز نمی‌کردند» و با باشگاههای انقلایبمی انگلیسی مراوده‌ای_ نداشتند. 
بتدریج که سالها می‌گذشت» بازرگانان و ارباب صنایع انگلیس در رد و انسکار احساسات 
جمهوریخواهانه باطبقات اهل حرفه ومشاغل همداستان‌می‌شدند. بتدریج که این گروههای 
قشر بالای طبقَه متوسط بانظام موجود از در سازش درمی‌آمدند «ژاکو بنهای»انگلیسی که 
در ۱۷۹۲ خود را یرومند می‌دیدنسو این احساس ثیرومندی همچنان درآنان باقی مان 
قشرهای پایینتر طبِقَه متوسط صاحب‌شغل وپیشه‌را تشکیل‌می‌دادند» ودراین تشر گروههای 
فقیر و کار گران کشاورزی که قشرهای پایین طبعَهٌ سوم‌انگلستان را شامل می گشت جای 
نداشتند» بلکه آن قشرهایی که ژاکو بنها در آن جای داشتند عبارت بودند از صنعتکاران» 
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اتگلستان: جمهور یخواهی وتثبیت اوضاع ۵۲۱ 
استاد کاران ومردان خوش‌لباس وصاحب درآمد متوسط که ازنظر وضع مالی و اجتماعیشان 
سخت به‌یکدیگر ماننده بودند» ولی از نظر روانی وعملی باهم شباهت چندانی نداشتنده از 
این‌رو وصنی را که آلبر سوبول" در بارهٌ جماعت ژانوبرهنگان پاریس کرده کما بیش به 
گروه ژاکو بنهای انگلیس هم صادق می‌افتاد. 

اينك نوبت این مسئله است که بينيم آیا انگلستان هم طبقه‌ای از نسوع طبةه 
«روشنفکر ان»» که افکار و نوشته‌های آنان را نه بیجهت ستوده باشند و نه طبقات کار کن 
آنان را بی‌سیب به‌دیده حقارت نگریسته باشند داشته‌است یا نه ؟ و در اين باب می‌توان 
گفت‌نظام‌موجود انگلستان خود دارای‌روشنفکر انی‌بود مانندآرچدیکن پیلی"؛ و از۱۷۹۳ 
به‌بعد اشخاصی مانند حنا مور سخت باآنان يك کاسه شدند. جرمی بنتم" نه قانون‌اساسی 
انگلیس را تصمدیق داشت و نه اعلامیهُ حقوق بشر را, نویسندگان روزنامه‌های مختلف 
مانند حوزف گیلز»» که پیش از مهاجرت به‌امریکا در شهر شنیلد" روزنامه منتشر می کرد 
از آنگونه آزادیخواهان تندرو بودند که در ایالات متحد و قاره اروپا نظیرشان بالئسبه 
زیاد بود. تامس پین (هرچند که تااندازه‌ای امریکایی بود) با کتاب سال ۱۷۹۱ خود ذیل 
عنوان «حقوق بشر»» خانم مری وولستنکرافت" با کتاب سال ۱۷۹۲ خود تحت عنوان 
«استیفای حقوق زن»» و ویلیام گادوین" باکتاب سال ۱۷۹۳ خود به‌نام «عدالت سیاسی» 
عموماً خیره‌سری نظام موجود را نشان می‌دادند؛ ولی نوعی لحن مدافعه آمیز نسبت به آن 
داشتند. چنانکه مری وولستتکرافت درمقام جوابگویی به برك به‌طرزکنایه نوشت: «آقای 
محترم» امکان دارد فقرا را دراین‌دنیا خوشبخت ساخت‌بدونآنکه‌از تسکین بزرگوارانه‌ای 
که شما برای دنیای دیگرشان داده‌اید محروم گردانیده. این خائم نویسنده و تامس بین 
درباب تقسیم املاك وسیع نظراتی داشتند ولی گادوین پیشتر اهل نظر بود» و نسبت به 
جماعتی که به‌علت بی‌پولی نمی‌توانستند کتاب او را بهفیمت سه لیره وکسری خریداری 
نمایند علاقة چندانی‌نمی‌و رزید, 

شاعران زمان مانند وردزورث؟» کولریج"۱» ساوذی!۱» کمب ل۱۲» بليك۱۳» و برئز*" 
در ده ۱۷۹هنور درعنفوان‌جوانی‌بودند. برنز که نسبتش به‌خانوادهُ فقیر و نجیبی‌می‌رسید 
از ميان شاعران مذکور نخستین کس‌بود که شور وعلاقٌ خود را نسبت به‌انتلاب فرانسه 


112۵8۵2 .3 ۳9۱۵ ۸۵2200 .2 ا5000 ۸۱02۲ .1 

0 .6 68 0560۱ .5 حععطا2ظ ددع1 .4 

۷2۷0۵ ,9 ۵«ز000 حوونالز ۷۷ .8 اک ۷۷۵[۱۵۱0۵ ۷2 .7 

مت 14 ملعاظ .13 700۵ .12 رعطاتامک .11 0 .10 


۳ عصر !قلاب دموکرا ليك 
ازدست داد. بليك که باشغل گراوورسازی وتصویر کشی درلندن به‌سرمی‌برد با باشگاههای 
سیاسی شهر مراوده یافت» و همین بليك بود که وقتی تامس پین در ۱۷۹۲ تحت تعقیب 
قرار گرفت وسایل فرارش را به‌فر انسه فراهم ساخت. بعضی براین نکته تأکید کرده‌اند که 
سبك معماسرایی بليك» چه درشعر و چه در تصویرسازی» متضمن دفاع در برابر خطراتی 
بود که اشخاصی نظیر وی را تهدید می‌کرد؛ و از آنجا که خود را بیش از دیگر شاعران 
فار غ از قیود اجتماعی زمان می‌دید علاقه ببه‌جمهوربخواهی را واضحتر بیان می‌کرد. 
این شاعر را غالیاًء به‌علت ترس پنهانیش از «اين کارخانه‌های تاريك» به‌خاطر می‌آورند. 
این جمله که در اشعار وی می‌باشد چنین فهمیده شده که ترس شاعر را از اثرات زیا نبخش 
ساعات طولانی کار در کارخانه نشان می‌دهد. چنین پیداست که بليك صنعتکار مقیم لندن 
هنوز آوای پیشرفت انقلاب صنعتی به گوشش نرسیده بوده است» زیرا واقعاً از مشاهدء 
کار گاههای کوچکیکه در آنها سلاحهایی برای انهدام جمهوری فرانسه و آزادی بشری 
ساخته می‌شد احساس وحشت می‌کرد. وردزورث شاید تمامی این داستان غم‌انگیز را 
عمیقتر احساس می کرد» و ممکن است اشعار وی مانند اندیشه‌های ماوراء الطبیع فیخته 
ازپاره‌ای‌جهات نتیجه احساس‌عمیتی بودکه نسبت به آزادی ومساوات داشت. وی‌شخصاً در 
نظریه‌ای که برای حسن انتخاب کلمات در اشعار داشت رككگویی و بیان سهل و ساده را 
رجحان می‌نهاد» و دوست داشت که مردم اشعار وی را زبان عامه بدانند. وردز ورث از 
مقام جلالت اولیه‌ای که برای انقلاب قائل بود بتدریج دور می‌شد. درواقع چنین معلوم 
است که‌شاعر ان انگلیسی تا زمستان سال ۱۷۹۸-۷۷ علیه فرانسه به‌پا نخاستند. آنچه 
موجب تغییر رأی ایشان شد پیشامد حکومت وحشت و کودتای ماه ترمیدور در فرانسه 
نبود» و کودتای ماه فرو کنیدور وصلح کامپو فورمیو وتسلیم وئیز به‌دولت اتریش ازطرف 
دولت فرانسه اسیاب تغییر نظری4‌آنان نسبت به‌فر انسه نگردید. از وقتی‌که شاعران انگلیس 
مشاهده کردند که کشورهای ایتالیا» سویسء و هلئد به‌التهابی غیرطبیعی افتاده‌اند» و در 
آنجاها جمهوریهایی به‌سبك تازه ترتیب یافته» به نظر شاعران مذ کور چنین آمدکه؛ براثر 
تبلیغات محافظه کاران این جمهوریها محصول تبانی میان معدودی از سیاست‌بازان محل 
با دولت فرانسه و چهره تازه‌ای از تسخیر کشورهای مذکور به‌دست آن دولت مي‌باشد. 
کولریج ازشعر به فاسنه گرایید وسرانجام ازفیلسوفان اجتماعی گردید و صاحب فلسفه‌ای 
جاسنگین در مسائل اجتماعی شد. وردزورث به‌سرودن اشعار مذهبی روی آورد» واز 
آنجا که این شاعران باطبقات نجبا معاشرت داشتند حتی در ایام جوانی خود هم هرکز با 
باشگاههای سیاسی مراوده نداشتند و هیچ گاه «باشگاهی» شمرده نشد‌ند. 

اما می‌تو ان برای شاعرانی که خود جزء طبَة کار گر بودند حال و وضم دیگری 
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سراخ کرد مانند الگزاندر وبلسن کارگر بافنده در پیزلی" و جوزف ماذر" کارگر فل زکار 
در شفیلد. اشعار وترجیم‌بندهای این دوشاعر در ابتدای‌امر رو ی کاغذهای معمولی» آنهم 
در يك روی آنها و برای پخش میان همسایگان و همکارانشان» چاپ می‌شد و تا نیم قرن 
بعد به‌مورت کتاب منتشر لگردید. هردو این شاعران در وصف تامس پین و کتاب حقوق 
بشر وی‌اشعاری سرودندء و نیز هردو از شاء و دربار باغیظ وخشم یادمی‌کردند. چنانکه 
الگزاندر ویلسن چنین سروده است: 

نوجوانان انگلیسی درخود می‌جوشند» 

در سرهایشان صدایی به‌سان وز وز زنبور عسل پیچیده أست» 

دربارة حقوی و آزادی آنان» 

آنان دیوانة ابلاحات دربار در همین امروز هستند, 
ماذر که سبك وی متین‌تر بود دربارة جنگگ با فرانسه چنین سردد: 

حقایق هنگامی که با دربارها و پادشاهان برخورد می‌کنند» 

فعه‌انگیز می‌شو ند» 

وباعث به‌حرکت درآمدن لشکرها, 
یعضی از اشعار رابرت برنز» پیش از آنکه تغییری در احساسات وی روی دهدء از همین 
قبیل بود مانند این‌شعر او: «يك فرد بشر خود بشر است» (یعنی کسی را برکسی امتیازی 
نیست). امااینکه این گو نه‌اشعار تا چه اندازهانتشارمحلی‌می یافتند با دهان‌به‌دهان‌م ی گشتند» 
روشن نیست. 

حلاص کلام آنکه انقلابخواهی انگلیسها در ده ۱۷۹۰ تا آنجا که باشگاههای 
سیاسی و عمومی آن را نشان داده‌اند» عمدة" 
طبق متوسط جامعه جریان داشت» زیرا به‌دلاپلی چند تشرهای‌بالای‌طبَة متوسط باشر کت 
مختصری در این غلیان احتماعی داشتند» يا اگرهم در ابتدای کار وارد آن بودند پس از 
سال ۱۷۹۳ خود را از آن جریان کنار کشيدند. جنیش اصلاحی ده ۱۷۹۰ از آنجا که 
ناشی از سازمان متشکلی از ناراضیان بود و حنبة عمومی اصیلی دافت» از هیجانات ایام 
ویلکس و دور انتلاب امریکا که در انگلستان دخ داد کاملا" متمایز بود. 
نارضایی در امکاتلند بر اساس‌دامنه‌دارتری استواربود. مغلد" هنگامیکه باشگاه ویک 

شهر داندی" پیام شادباشی برای مجلس ملی فرانسه فرستاد» هفتاد و شش‌نفر آن‌را امضا 
کردئد و عنوان و شغل تمامی امضا کنندگان نیز معلوم بود. درمیان امضا کنندگان یازده 


عبارت از غلیانی بودکه در بت قشر پایین 
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۴ عسر الاب دمو کرا لیكك 

نفر از «اعیان» و یازده نفر از روحانیون بودند. يك پزشك» سه جراح» دو «لایحه‌نویس» 
- منظور ازاین لفظ در اسکاتلند طبقه‌ای‌از و کلای‌داد گستری است.سیو سه‌نفر از بازرگانان» 
همچنین يك مدیرمدرسد» يك معلم زبان انگلیسی» يك دییر ریاضیات» و نیز يك‌نفر ساعت. . 
ساز» يك معمار» يك رنگرز» يك نوشت‌افزار فروش» و يك نانوا از جملهٌ امضاکنندگان 
بودند. این‌فهرست ناراضیان ازآن لو ع فهرستهایی است که ممکن بود از ایرلند یاقسمتهایی 
از خالك اروپا انتظارش‌را داشت ولی نه ازانگلستان. اعضای انجمن اسکاتلندی دوستداران 
مردم نیز» مانند امضا کنندکان پیام مذکور» مخلوطی از افراد و طبقات گوناگون بود و ۰ 
حال آنکه عضویت انجمنی انگلیسی با همین نام و اساس و با حق عضویت سه‌لیره‌ای که 
داشت محدود به‌افرادی از طبتات ثروتمند می‌بود. در اسکانلند موجباتی از نارضایی باهم 
تر کیب شد و در سراسر امکاتلند گسترش یافت» و مخصوصاً پس‌از گذشت یكنسل وجدان 
سیاسی وینی را در آنجا بیدار ساخت چنانکه انقلابهای امریکا و فرانسه نیز همین حال را 
در آن دو کشور به‌وجود آوردند. موجبات نارضایی اسکاتلندیها از این‌قرار بود. 

۱- ادامهٌ احساسات ضد انگلستان؛ 

۲- احساس بر کنساربودن از حیات سیاسی و عمومی (چنانکه ازجمعیت يك میلیون 
نفری اسکاتلند فقط قریب ‏ ۱,۳۰ نفر عملا" ازمالکان آزاد بودند ودرنتیجه حق رأی دادن 
داشتید)؛ 

۳- خوی و عادت ناشی ازمذهب پرسبیتری که مردم را خواهان شرکت در امور 
عمومی می‌ساخت؛ 

ع- انشعاب و مرافعات مکرری که میان پرسییتربها از زمان اتحاد با انگلستان رخ 
داده بود؛ 

۵- رابطة عملی میان روحانیت و حکومت؛ 

-٩‏ وجود فقر شدید توأم با توسعه بیسوادی؛ 

۷- موعظه‌های وعاظ سیار وغیرمجاز که مذهب رسمی پرسبیتری به‌آنان‌نظرخوشی 
نداشت و واعظان مذکور سخت متمایل به‌ایجاد نهضت ضداشرافی بودند . 

یکی دیگر از نمودارهای انقلابخواهی آن روز انگلستان و اسکانلند وایرلند را نیز 
می‌توان در اینجا ذکر کرد چه نمودار مذکور ازجمله حوادث اتفاقی نبوده و اهمیت ذاتی 
دارد. بسیاری از سرحنیانان نهضت انقلابی جلای وطن کردند» اما نه مانند هلندیها و 
پداهندگان ایتالیایی که به‌فرانسه گریختند به‌اين امیدکه بزودی به کشورشان باز گردندء 
بلکه چنان در نقاط دوردست متوطن شدند که آنان را ازآن‌پس در امان هرگونه مزاحمت 
تعرض حکومت انگلستان قرارمی‌داد. این خروج ازکشور به‌دوصورت انجام می‌شد: یکی 
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مهاحرت به‌امریکا که تقریباً ازروی‌میل صورت میگرفت» ودیگر مسافرت به‌خلیج باتتی" 
در استرالیا که از روی ناچاری به‌آن اقدام می‌کردند. عده کسانیکه در دهة پیش ازسال 
۰ به‌امریکا رفتند معلوم‌نیست» همین‌قدرمعاوماست که‌جوزف پریستلی"» بنجمین ووآن؟» 
تامس کوپر"ء جان بینز*» جوزفگیلز از انگلستان و جیمزکلندر" از اسکاتلند» و ویلیام 
دیواین۲ و جان دیلی پرك" و چند سالی بعد ولف تن؟» نیر تندی»"۱» راون همیلتن!۱ از 
ایرلند رفتند. استرالیا در ۱۷۹۹ جمعیتی گوناگون مرکب از۸»۰۰۰ نفر از مقصرین و 
محکومین را در خود جای داده بود که عده‌ای ازآنان از اشرار به‌شمار می‌رفتند؛ ولی در 
عصریکه‌درقو انین انگلیس بیش‌از صد جرم سنگین وجود داشت کثیری از افراد مذکور از 
نظر رفتار و کردار مجرم عمده محسوب نمی‌شدند. 
از انگلستان و اسکاتلند عده قلیلی به‌علت تقصیرات سیاسی تبعید شدند» و در واقع 
فقط‌همان«شهد ای اسکاتلندی»یمنی میور ۱۳» پامر ۰۱۳ سکیرو ینگ»۱» جرالد*۱» مارگاروت"۱ 
مقصرین سیاسی محسوب می‌شدند. همچنین بسیاری از مجرمین تبعیدی ممکن است از 
«دموکراتهاه هم بوده باشند. درسال۱۸۰۰ دوهزار نفر آزمتخلفین سیاسی‌ایر لندی در نیو 
ساوث ولز"۱ استرالیا بودند. سربازان وناویان یاغی‌نیز به آنجا گسیل‌می‌شدند. برروی‌هم 
این مطرودین حکومت «وحشت پیت» به‌استشای چندنفر » هم در امریکا و هم در استر الها 
ثاپت کردندکه عناصر وافرادی سودمندمی‌باشند, چنانکه و گان‌از دانشگاه هاروارد"" امریک 
درح افتخاری گرفت» و کوپر رئیس یکی ازمدارس‌عالیه شد. یکی‌ازبنیانگذاران بیمارستان 
سیدنی؟۱ در استرالیا یکی از افسران‌جوان‌رستة پزشکی کشتی‌نور "۲ بودکه درطفیان ملوانان 
آن شرکت جسته بود. نخستین مراسم‌نماز و دعا به‌طریعة پرسپیتری کف در استرالیا انجام 
شد به‌رهبری تاس‌میور صورت گرفت که در ۱۷۹۳ به‌جرم فتنه‌انگیزی از اسکاتلند تبعید 
شده بود. 


باشگاهها و مجامع عمومی 
طی سال ۱۷۹۲ جثیش دموکراتيك عمومی به‌طور ناگهانی ولی با شکلی آرام در 
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1 صصر الاب دموکراليك . _ 
انگلستان ظاهر گردید. باشگاههای سیاسی در سراسر کشور به‌وجود آمدند» وبعضی آنها 
را» همچنان که‌درفر انسه معمول‌بود» «انجمنهای‌عمومی» می‌نامیدند. این باشگاهها مر کب 
بود از عده‌ای که درهمسایگی هم منزل داشتند و درمیخانه‌های محله برای گفتگو دربارة 
معتی انقلاب فر انسه» جنگی که در ساره اروپا آغاز شده بود» روش دولت انگلستان در 
این خصوص, و معایب و فساد ثروتمندان بیکاره گردهم می‌آمدند. دوتا ازاین باشگاهها 
در لندن بخصوص اهمیت یافت. یکی از آنها «انجمن اطلاعات قوائین اساسی»۱ خوانده 
می‌شد» وتامس پین . ۰ بلیره‌ای راکه‌بابت وا گذاری‌امتیازهاپ‌کتاب حقوق بشر تصئیف 
خود را دریافت کرده بود به‌آن پرداخت. از این انجمن مهمتر و محبوبتر «انجمن رواپط 
مکاتباتی لندن»۲ بود که تامس هاردی" تأسیس کرده بسود. تامس هاردی استادی کنشدوز 
بوده و مغازه‌ای داشت که شش نفر کاز گر ماهر در آنجا کنشهای دست‌دوز می‌دوختند. 
هاردی که قبلا" به‌انقلاب امریکا علاقه می‌ورزید و شکست مجاهدات طبقهٌ عالیةُ انگلیس 
را در تحصیل اصلاحات پارلمانی در دوازده سال پیش ملاحظه کرده بود» از روی صرافت 
طبع و به‌مسئولیت خود تصمیم گرفت که جنبش‌عمو می تری را برای‌به‌دست آوردن اصلاحات 
پارلمانی تر تیب‌دهد» به‌طوری که این جنبش‌را «بازر گانان» کسید پیشه‌وران» و صنعتکار ان» 
رهبری کنند. مقصد اون این سازمان تغییر طرز انتخابات مجلس عوام بود» ولی انگیزة 
اصلی وهدف غحایی آن‌حنبةٌ اجتماعی وسیعتری‌داشت» ومی‌خواست نارضایی‌عمیق «طبقه‌ای 
از بشر راکه در کارصنایم هستند» آشکار گرداند. هاردی در ضمن مکاتبه با یکی از طرفهای 
خود در اسکاتلند درباره اصل و ریشة انجمن لندن چنین نوشته است ۰ وی و دوستانش این 
مسئله را موضوع بحث خویش‌قراردادند که «شرایط پست وحالت مسکینانةً زندگانی‌افر اد 
این مات به‌علت اخاذی حریصانة طبقه‌ای متکیر» شهو تران و تجءل‌پرست به‌وجودآمده» 
واين همان طبقه‌ای‌است که می‌خواهد ما چیزی ندانيم جز اینکه معتقد شویم تمامی نعمتها 
برای استفادة گروه‌کوچکی آفریده شده که افر ادش‌ارزشی ندارند». هاردی عبارات فوق را 
از نظر قواعد دستوری زبان پریشان و به‌طرزی نامأئوس وشته است. 

عدهُ اعضای انجمن مکاتباتی لندن» که فقط هفته‌ای يك پئی (معادل ۷۵ دینار) حق 
عضویت می گرفت» ظرف چندماه به ۲۰۰۰۰ نفر رسید که به‌واحدهای محلی(ازنظرهمساید 
بودن اعضا) تفسیم می‌شد» و اعضای هر واحد جلسات محلی خود را تشکیل می‌دادند, 
امی که به‌این انجمن داد‌شد ازآن‌رو بودکه این انجمن قصد داشت باانجمنها وجمعیتهای 
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مشابه خودکه درسرتاسرکشور تشکیل بافته بودند مکانبه کند به‌اين منظور که فشارطبقات 
کار کن و باسواد را نسبت به‌پارلمنت متمرکز ساژد. مخالفال انجمن سعی داشتند این فکر 
را وارد مغز مردم کنند که انجمن مکاتباتی لندن برای آن تأسیس شده که با ژاکوبنهای 
فرائسوی رابطه برقرار سازد. حالآنکه ازتحقیقات محرمانه‌ای که بعدا پارلمست درمورد 
اقدامات انجمن به‌عمل‌آورد معلوم شد که میان ژاکوبنهای فرائسه و باشگاههای انگلیس 
هیچ گونه رابطهٌ دیگری جز تبادل تعارفات وجود نداشته و هیچ فرد فرانسوی‌جزه آنها 
نبوده است. انجمن مکاتباتی لندن» مانند باشگاه ژاکوبنی پاریس مطلقاً جنبهسری نداشت» 
و تناوتش با باشگاه ژاکوین پاریس در درجهُ اول مربوط به‌نوع اعضایآن‌بودکه اطبقة 
کارکن مردم بودند. 

یکی از فعالیتهای عمده باشگاههای عمومی تبلیغات مربوط به‌متاصد آنان بود» و 
این تبلیغات را خودشان به‌آشنا ساختن و فهماندن اوضاع و احوال واقعی کشور به‌مردم 
تعبیر می کردند. بر ای‌پیشرفتاین‌مقصود غالباً به‌تجدیدچاپ کتا بهای‌تامس پین‌می‌پرداختند؛ 
و بخش دوم کتاب حقوق بشر وی درفوریهٌ ۱۷۹۲ انتشار یافت. در اين بخش از کتاب پین 
ازحدود مسائل‌سیاسی قدم فراتر نهاده‌بود. وی روش مالیاتبی راکه موجب می‌شد قسمت 
عمده مالیاتها برمواد مصرفی عامه تحمیل گردد رد می‌کرد. مالیات تصاعدی را بر ارث 
پيشنهاد کرد» و طرح آن را چنین ریخت که به‌درآمد میان ۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۰۰ لیره 
صدی پنجاه بالیات بسته شود» و کليةُ درآمدهای سالیانه زائد بر ۰ لیره را دولت 
تماماً بگیرد. در باب املالك مقتصودش این نبود که اراضی میان فترا تفسیم شود و حتی 
معتقدنبود املاك و اراضیرا از گروه‌مالکان رو تمند بگیر ند» پلکه عقیده داشت که خا نو اده 
های ثروتمند وادار شوند املاك خود را میان وراث خویش تقسیم کنند تا به‌اين ترتیب 
حق ارشدیت خانوادگی و «اشرافیت ملکی» از میسان برود. در واقع جوهر اصلی مطلب 
این بودکه ثروتمندان با درآمدهای شخصی خود زندگانی‌کنند نه‌اینکه با ازدست دادن 
املاك خود مجبورشوند برای‌فرزندان خود درسازمانهای مذهبی و دولتی‌حقوق‌ومواجب 
برقرارسازند. این گونه‌نظرات وعتابد روش اجتماعی انگلستان‌را از ریشه‌وین تهدیدمی کرد. 
مع‌ذلك پیش از آنکه اقدامات عمده‌ای انجام پذیرد» لازم‌بود در روش انتخا بات مجلس‌عو ام 
تغییراتی‌داده‌شود. خوانندگان بخش‌اول کتاب حقوق‌بشر متوجه به‌مقایسه» با بهتربگوییم 
تضادی» میان قانون‌اساسی انگلستان وقانون اساسی‌فرانسه می‌شدند. پین درتوضیح تانون 
اساسی‌فر انسه خاطرنشان می‌ساخت که هر کس دو شلینگ ونیم مالیات‌بده باشد حق‌يك رأی 
دارد» وهريك از اعضای مجلس فرانسه برمبنای عده‌ای مساوی ازافراد و ازطرفآن افراد 
پاحساب نفر به‌نفر انتخاب مي‌شود» نه آنکه انتخاب نماینده برمینای قصبات یا بخشها یا 


۵۳۸ عصر انقلاب دم وکرا تيك 
اتحادیه‌های صنفی که ازنظر وسعت و اهمیت باهم اختلافات عمده دارند صورت گیرد؛ و 
به‌عبارت دیگر در فرانسه روش انتخابات مبنی بر «نمایندگی عمومی» می‌باشد. 

حکومت انگلستان که بااین شعارهای پین و کتابی قطور حاوی این گو نه مطالب که 
قسمت عمده‌اش در رد عقاید برل‌نوشته شده‌بود رو برو گردید» درماه مه اعلامیه‌ای برضد 
کنا بها و رسالات فتنه‌انگیز صادر کرد. این اعلامیه اگر هیچ نتیجه دیگری نداشت» تأثیر 
عمده‌ای درتوسعه انتشار کتابها و رسالات مذ کورنمود. در حینی که پین» به‌علت: بخش دوم 
کتابش تحت تعقیب قراررگرفت و به‌شهر کاله۱ در فرائسه فرار کرد» باشگاهها در مدت 
تابستان آن سال نسبتا آرام ماندند و بااشتیاق‌تمام انتظار نتایج حملة فرانسه را به‌اتریش 
و پروس می کشيدند. درماه اوت حکومت‌سلطنتی درفر انسه ساقط شد» و به‌دنبال آن‌قتل‌عام 
ماه سپتامبر روی داد. این حوادث طبقات عالية انگلیس را بیش‌از پیش از انقلاب فرانسه 
منزجر ساخت؛ ولی درباشگاههای دمو کر اتيك چنین اثری نبخشید. پس از جنگ والمی و 
حملة فرانسویان به‌بلژيك» همین که معلوم شد جمهوری نوبنیاد بلژيك پیروز خواهد شد» 
باشگاههای انگلیس به‌او ج هیجان خود رسیدند. چنانکه در شهر شفیلد در ماه اکتبر» به 
مناسبت عقبنشینی پروسیها» جشنهای آتشبازی برپاء و در بندر داندی درماه نوامبر هزار 
نفر ازمردم سر به‌شورش برداشتند و آدمهکاییاز«دومرد متشخصی را که به‌نظرشان منفور 
بود» به آتش کشید ند. بنا به‌روایتی که‌از دیوك آو یکلو ۲ نغل‌شده» روستاییان اسکاتلند نظری 
به اصلاحات پارلمانی نداشتند» ولی می‌خواستند هر کدامشان قطعه زمین ده‌جریبی به‌دست 
بیاورند» وعموماً کتابهای تامس پین را می‌خواندند. درلندن نیز در ماه نوامبر صدها نفر 
از مردم کوشید ند در محوطه باغ عمومی کنسینگتن ؟ اجتماع انبوهی تشکیل بدهند» ولی 
سربازان سواره‌نظام آنان را پراکنده ساختند. باشگاههای‌انگلیس شروع به‌فرستادن تننگ 
و کفش برای سربازان فرانسوی کردند. پنج‌تا از اين باشگاهها-یعنی انجمن مکاتباتی 
لندن» انجمن مشروطه‌خواه منچستر» انجمن اصلاحطلب منچستر» انجمن انقلابی ناریچ!ء 
و باشگاه مشروطه‌طلبان ویک و دوستداران مردم» بایکدیگر متحد گشتند برای آنکه پیام 
مشترکی به‌مجلس کثوانسیون فرانسه بفرستند و درآن ابراز امیدواری کنند که بریتانیای 
کبیر در کنار فرانسه وارد جنگ بر ند «ستمکاران» بشود یا دست‌کم بیطرف باقی بماند. 
يك گروه انگلیسی‌زبان درپاریس» مرکب از انگلیسهاء اسکاتلندیهاء ای لندیهاء و امریکلیها 
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نظیر همین اعلامیه را در ماه وامبر به‌مجلس کنوانسیون تسلیم کرد. 

در ۱۱ دسامبر ۱۷۹۲۷ درست همان موقعی‌که حکومت انگلستان نیروی چريك را 
به عنوان حفظ نظم داخلی فراخواند ولی در انتظار جنگ بافرانسه نیز بود» مجلسی بنام 
کنو انسیون‌درشهر ادینبره۱ تشکیل‌شد. آزهشتاد انجمن‌مر بوط بهشصت و پنچ شهرودهکده‌های 
اسکاتلندهیتتهای نمایندگی در این مجلس‌شر کت کردند. غا لب‌شهر ها و دهکده‌هایمذ کوردر ناحية 
کار گاههای صنایع دستی واقع بودندکه ا زگلامگو تا بندر داندی امتداد داشت» و در این 
اوقات دههزار نف عضوباشگاهها درآن ناحیه وجود داشتند. هیثتهای نمایندگی یکدیگر را 
«هموطن» می‌خواندند» و کلم «کنوانسیون» که فقط سه ماه بود در زبان فرانسه متداول 
شده‌بود به‌خودی خود اشارتی هرأس‌انگیز بود. تولید هراس ه‌ازآن‌جهت‌بودکذ این کلمه 
در فرانسه با امریکا چه‌معنایی می‌داده‌است» یعنی چنین فکری درمیان نبود که کنوانسیون 
را دستگاه نیرومندی برای‌تنفلیم قانون‌اساسی نوین و مدون مملکتی بدانند» بلکه احساس 
هراس و خطر از آنجا می‌آمد که اجتماع افرادی که از جانب باشگاهها و انجمنها اعزام 
شده‌اند و این دعوی را دارندکه نماینده ومظهر مردم می‌باشند کافی بودن یا تانونی‌بودن 
مجلس عوام را ازنظر نمایندگی مردم دوچار تردید خواهد ساخت. کنوانسیون ادینبره که 
سدروز اجلاس کرد براین نظرها غالب‌آمد» ولی البته اعضای تندرو خود را ساکت نکرد 
وتصمیماتی که گرفت ازاین‌قراربود: دریافت پیامی را به‌طور رسمی از ولایات متحدة ایرلند 
ردکرد؛ علاقمندی خود را به‌پادشاه ومجلس‌اعیان و مجلس‌عوام ابراز کرد؛ وحتی تن‌در داد 
که به‌پارلمنت عریضه‌ای بنویسد و عریضه را به‌ترتیب قانونی برساند زیرا بتسرتیب 
قانونی رساندن عریضه به‌پارلمنت‌این‌بودکه پارلمنت عریضه‌ها را فقط از واحدهای رسمی 
مسلکتی مانند قتصبات و بخشها و یا افراد دریافت می‌داشت. با وحود اینها کنوانسیون 
ادینیرهفطعنامه‌ای هم تصویب کردمبنی بر اينکه تعیین نمایندگان پارلمنت با رعایت مساوات 
بیشتر حقوقی صورت گیرد» و علاوه براینها صورت مذاکرات‌خود راهم منتشر کرد وبرای 
تجدید جلسٌ خود هم ترتیبات لازم را داد. پس‌ازپایان جُلسات» هنگامی‌که اعضای مجلس 
پراکنده می‌شدند» سو گند معروف فرانسویان راهم یاد کردنده «پا مرگ یا آزادی». 

همینکه درفوربة ۱۷۹۳ انگلیس‌وفرانسه بایکدیگر واردجنگ‌شدند هیجانات‌انقلابی 
شدیدتر شد. چنانکه انجمن اطلاعات قانون‌اساسی عضویت افتخاری تنی‌چند از نمایندگان 
مجلس ملی کنوانسیون فرانسه را تصویب کرد که یکی از آنان ژانبون سنت-آندره" از 
واعظان پیشین پروتستانها بود. از کتاب حقوق بشر در سال ۱۷۹۲ بالغ بر ۲۰۰۰۰۰۰ 
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۰ ۵۷ عصر انقلاب دمو کراتيك 
نسخه به‌فروش رفت؛ چند سال بعد جمع کل نسخه‌هایی که از این کتاب به‌فروش رسیده 
بود به‌رقم باورنکردنی ۰ شنسخه سرزد. با وحود آنکه از روی شك و احتیاط 
میزان فروش‌آن را کمتر قلمداد کرده‌اند» بازهم نسبت به‌مقدارتخمینی فروش کتاب تفکرات 
برلك ۳۰۰۰۰۰ نسخه زیادتر فروخته شده‌بود. در۱۷۹۳بار دیگرسیل عریضه‌هایی مبنی‌بر 
درخو است اصلاحات به‌سوی پارلمنت رو اد‌شد» وتعداد عریضه‌هایی که‌از اسکانلند فرستاده 
می‌شد خیلی بیش‌از عریضه‌هایی بود که‌ازانگلستان به پارلمنت می‌رسید. دریکی ازعریضه‌هایی 
که‌از ادینبره فرستاده شده‌بود دامنة مطالب «به‌سرتاپای مجلس‌عو ام» کشیده‌می‌شد. نهضت 
اصلاحطلبا نه در انگلستان» باتشکیل انجمنها و باشگاههای‌تازه‌ای درشهرهای مختلف» بسی 
سرژنده بود. عریضه‌ای که از ناریچ رسید ۳۰۷۰۰امضا داشت» یکی ازعریضه‌های لندن و 
وست مینستر ۰۰ :»+ امضاه وعریضه‌ای ارشهر شفیلد ۸۰۰۰ امضا داشت. مجلس عوام 
حتی از دریافت عریضة شفیلد امتناع ورزید چه آن عریضه را یت نوعی «بی‌حرمتی» 
یافته بود. نظریه‌ای که در این عریضه‌ها طرح شده بود به‌حقیقت آن‌قدر پردامنه نبود 
که موجب‌شود اصلاحاتی بنیادی‌درمجلس‌عوام‌صورت گیرد تور که آن‌ر! بکلی به‌مورتی 
دیگر دربیاورد, آنچه درخواست شده‌بود تنها بسط تشکیلات موجود نبود» بلکه‌می‌خواستند 
نظریه‌ای‌را جانشین نظریة دیگرسازند باتوجه به‌اینکه مجلس‌عوام دارای چه‌شرایط وصفات 
باشد و روابطش با تمامی کشور چگونه باشد. 

انجمن داندی که بٍ بیشتر از کار گران پارچه‌باف تر کیپ‌می‌شد» از آنجا که به‌عریضه اش 
هیچ گونه ترتیب اثری ۳ پیامی مخصوص تهیه کرد و آن را منتشر ساخت. این پیام 
را جورج میلمیکر" انشا کرد و برای اصلاح‌انشای انگلیسی آن به‌تامس فیش پامر ۲ داده 
شد. وی يك‌نفر انگلیسی فار غ التحصیل مدرسة ایتن ودانشگاه‌کیمبریج بودکه پس‌ازتکمیل 
طر ح وحدت اسکاتلند به‌اسکاتلند رفته بود. پامر درف اقلیت مبارژ کنوانسیون ادینیره 
نقش بر جسته‌ای‌داشت» به‌طوری که رابرت داندس؟ وی را «مصممترین یاغی در اسکاتلند» 
خواند. باوجود این وی‌انجمن داندی را از انتشار بيانية خود برحذر داشت زیر ا در این 
بیائیه جنگ با فرانسه با لحن تندی مردود شمرده شده بود و آن را طرح شریرانة هیثت 
وزبران برای برده‌کردن مردم معرفی مي‌کرد. پامر بازداشت شد» و به‌عنوان شرکتش در 
کارهای انجمن داندی به‌هفت‌سال تبعید به‌استرالیا محکوم گردید. پس‌از محکومیت پامر 
محکومیت تامس میور صورت گرفت. تامس میور نیز از برجستگان کنوانسیون ادینبره 
بود که به‌چهارده سال تبعید محکوم شده بود. 
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انگلتان: جمهور یخواهی وبیت اوضاع ۵۷۱ 
این محاکمات ب رکسفیلدا اثر ناغوش‌آیندی بر بسیاری از کسانی هم که به‌مبارزان 
اصلاحط لب علاقه ای ند اشتند بخشید » زیرا داد گستری برکسفیلد دراطاق‌داد گاه‌خود هیجانی 
سیاسی بهراه انداخت» و در حکم خود مسائل موکدی را می‌گنجانید از قبیل اینکه «در 
این کشوز... تنها صاحبان املاك حق انتخاب نمایندگان مجلس را دارند»؛ ویااینکه فلان 
شخص «هیچ گاه ستایشگرفر انسویان‌نبوده»» ولی‌می‌تو اند «اکنون آنان را غولهای بی‌شاخ 
ودمی ازنژاد انسانی به‌شمار بیاورد». 
باشگاههای اسکاتلند از سرنوشتیکه میور و پامر یافتند هراسی به‌خود رأه ندادند» 
بنکه بر عکس در نظر خوبش‌مبنی برتشکیل مجلس کنو انسیوناصرار ورزیدند. مجلس کنو انسیون 
دوم درماهآوریل تشکیل‌یافت» ودر دفعسوم با الحاق انجمن مکاتباتی لندن به‌انجمنهای 
اسکاتلند درماه توامبر ودرشهر ادینبره به‌عنوان کنوانسیون انگلیس تشکیل‌شد. همیلتن 
راون از ایرلند بهآن مجلس‌آمد و انجمنهای لندن و شفیلد هیتتهای نمایندگی ازانگلستان 
به‌آنجا فرستادند, عده افراد تحصیلکرده و نمایندگان طبقات موّثر که از اسکاتلندیها در 
کنوانسیون سوم شرکت کردند کمتر از آن عده‌ای بودکه يك سال پیش در کنوانسیون اول 
شرکت حسته بودند. کنوانسیون انگلستان لحن محکمی در ادای مقاصد خود اختیار کرد. 
ب‌طوری که لرد اسکانلند آن را متهم ساختکه این‌مجلس خواهان «اصلاح پارلمنت نبود 
پلکه انهدام آن را می‌خواست», هر چند که لرد مذکور درباره درجه شدت عمل مجلس 
کنوانسیون سخت مبالغه کرد و معتقد بود آن مجلس می‌خواهد «جمهوری یا دمو کر اسی» 
را وارد انگلستان سازد. به‌هرحال» نمی‌توان گفت که رد اسکاتلند درقضاوت خویش‌نسبت 
به کنوانسیون سوم زیاد اشتباه کرده است. سی پاسبان برای برهم زدن مجلس کنوانسیون 
کفایت کرد» و سه‌تن‌از رهبران آن یعنی موریس مارگاروت» ویلیام سکیروینگ» و جوزف 
حرالد ازطرف‌دادگاه بر کسفیلد محکوم به‌تبعید به استر الیا شدند ودرء ۱۷۹ اغلب باشگاههای 
اسکاتلند دیگر جلسه‌ای تشکیل ندادند, ۱ 
جلو گیری از باشگاهها و کنوانسیو نهای‌اسکاتلند ومحکوم‌ساختن«شهد ای اسکاتلندی» 
بهتبعید درانگلستان اثراتآتشینی کرد. انجمن‌مکاتباتی‌لندن در۲۰ ژانویذ ع ۱۷۹ اجتماع 
عمومی عظیمی ترتیب داد. درضمن این میتینگ به‌اقداماتی که در اسکاتلند صورت‌گرفته 
پود اعتر اض‌شد» جنگ بافرانسه» به‌ این عنو ان که‌موجب اعادء استبداد درفرانسه می‌شود» 
مردود شمرده شد و اعلام گردید که اگر دولت در انديشة برهم‌زدن آزادی در انگلستان 
پاشد انجمن «دعوت‌نامه‌هایی برای انجمنهای واپسته و مربوط به‌خود خواهد فرستاد.... 


1. ۵ 


۴ ۷ عصر اقلاب دم وکرا تیال 
و بیدرنگ کنوانسیون عمومی مردم را تشکیل خواهد داد». احساسات در شفیلد به‌اوج 
شدت رسید و هزاران نفر از ابزارسازان» کارد و چنگال‌سازان» و دیکر صنعتگران ماهر» 
اشعار و ادییات گوناگون‌انقلابی از آن‌جمله روزنامهُ رجیستر۱ راکه جوزف گیلز می‌نوشت 
می‌خو اندند. میتینگ عمومی عظیمی در ۷ آوریل تشکیل شد که نظریة عمومی آن مینی 
براین بود که هرنوع اقدام مسالمت آمیزی شکست خورده است» و پارلمشت عریضه‌های 
سال پیش را حتی حاضرنشده است بگیرد؛ بنابراین راه چارة دیگری (بدون‌آنکه اين‌داه را 
مشخص سازند) باید اختیار کرد. یکی ازسخنرانان جمعیت به‌طورمبهم اشاره‌کردکه صدای 
مردم قریباً ده وی نفر آقایان محترمی که در کلیسای سنت ستیفنس؟ (محل اجلاس 
نمایند گان مجلس عوام) جمعند توصیه خواهد کرد که بی کار خود بروند». قطعنامه‌ای از 
تصویب جمعیت گذشت مبنی‌بردرخواست «تعیین نمایندگان ازطرف‌عموم»» آنهم به‌عنوان 
حق مردم. نیز «پیامی به‌ملت انگلیس» صادرشدکه احتمالا" جوزف گیلز آن را انشاء کرده 
بود. این پیام شهر شفیلد که‌یکی از بهترین بیا نیه‌های آن‌روزی مسلك اصلاحطلبانه انگلستان 
به‌شمار است» نامی از کشورفرانسه نبرد ولی ادعای «نمابندگان و اقعی» مجلس عوام را؛ 
همان گو نه که امریکاییان آن را در ربع قرن پیش رد کرده‌بودند» منکر شد. بیائیهُ مذکور 
اعلام داشت که در عمل ثابت شده است که عریضه‌نگاری کاری است بیهوده» و بنایراین 
«انقلاپ کامل احساسات» باید قدم میان نهد. در بیانیه برسبیل شکایت اعلام شده بودکه 
کار کر ان ساده‌دل درصنایع نمی‌توانند جلب‌توجه «متشخصین» را بکنند» و افراد عادی در 
انگلستانآزاد نیستند ویا تأمین‌مالی‌ندار ند و این‌سئوال را مطرح ساخت د«آن‌قانو ن‌اساسی 
که از ما چیزی در خود ندارد چه‌ربطی به‌ما می‌تواند داشته‌باشد؟, تانون اساسی بریتانیا 
را به‌عنوان بزرگترین کوشش عقل‌انسانی سخت ستوده‌انسقانون اساسی عشمانی قسطنطنیه 
نیز به‌همین‌وجه ستوده‌می‌شود.» درپایان بیانیه کار گران‌مبنایم‌شفیاد به‌تشریح معنی‌مساوات 
بااین عبارات پرداختند ۰ 

«آری» هموطن‌ان! ما درخواست مساوات حقوقی را داریم» که از آن جمله است 
مساوات درانتخاب نمایندگان» که بدون‌آن حکومت" رعب‌ووحشت» فانونی تلقی‌می‌شود » . 
و تعهدات‌دستگاه عدالت سمتی‌می گیرد؛ زیرا ندایمقدس‌مردم ضامن اجرایاحکام آن‌نیست. 
ما دربارء مساوات در دارایی که‌امری موهوم‌می‌باشد سخن نمی گوییم یعنی‌آن مساواتی که 
عملی ساختن آن ما ویرانی وپریشانی جهان می‌شود... بلکه‌آن مساواتی‌راطلب می‌کنيم 
که برده راانسان‌بکند» انسان را فرد شارمند بسازد» شارمندرا جزء مکمل دولت ومملکت 
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انقلستان: جمهور مخواهی و تبیت اوضاع ۵۷۳ . 
بگرداند» وبالاخره وی را از اجزاء حاکمیت مالی بکند نه‌از اتباع آن». بیانیه چنین ادامه 
می‌داد: در شفیلد مردم خواهان مملکتی هستند که‌درآن غارتگر ان توانگر نتوانند درامان 
بما نند» و که‌تانونی واحدبرتمامی افر ادحکومت کند, جوز ف گیلز» نویسنده احتمالی بیانیه» 
بیدرنگ به‌هامبورگ فرار کرد و از آنجا راه امریکا رادرپیش گرفت. در امریکا وی اهالی 
را از نوشتن کلمه به کلم نطقهایی که درکنگره ایراد می‌شد غرق تعجب ساخت؛ وبه‌این 
تسرتیب هنرتندنویسی را از بر قدیم به قارة جدید برد» و پس از آن سالیانی دراز در 
کارولینای! شمالی به‌روزنامه نویسی‌با روش آزادیخواها نه پرداخت و تاپایان عمر درآنجا 
بزیست. 

دولت در ء ۱۷۵۹ باجنبش‌املاحطلبانه در انگلستان به‌مخاصمت برخاست» همانطور 
که در ۱۷۹۲ در اسکاتلند هم آن را خاموش ساخته بود. صحبت از کنوانسیون به‌محیت 
ازيك تشکیلات ضدپارلمنت منتهی گشت» و این تشکیلات مدعی بودکه نسبت به‌پارلمنت 
موجود درانگلیس هم جنبهٌ نمایندگیش از جانب ملت دامندارتر می‌باشد وهم‌اختیارات 
حقوقی بیشتری دارد. به‌علاوه پس ازيك سال که‌از مخاصمات انگلستان و فرانسه گذشت 
اقدامات برضد جنک با فرانسه دیگر پسندیده نبود. در ایسن اوقات جنگ با فرانسه 
امری ضروریتر جلوه می‌کرد» و اگر ثابت می‌شد که همدستی بریتانیایبهای آشوبگر با 
فرانسویان‌به‌معنی‌منقلب ساختن اوضاع خود بریتانماست‌جنگمقبولیت‌عمومیتری می‌یافت 
ومحافظهکاران قرار و آرام نمی گرفتند مگر اينکه کسانی که این اندازه حرئت وجسارت 
داشتند که دم از تغییرات کلی در تشکیلات حکومتی انگلستان بزنند مورد تعقیب فرار 
بگیرند. 

از این‌رو حکومت پیت وادار به‌اقدام در محاکمات دولتی سال ع ۱۷۵ شد, کیفر- 
خواستهایی مبنی براتهام خیانت برعلیه اشخاص مختافم‌انند تامس هاردی» به‌عنوان 
رئیس انجمن مکاتباتی لندن» و هورن توك" و جان ثلول"» به‌این‌اتهام که چندین سال در 
مصف انقلابیون و باشگاهیان بوده‌اند» و تامس واکر اهل منچستر و چندتن دیگر-صادر 
شد. این‌محاکمات که درسپتامیر ء وب ۱ آغار شد همزمان باآخرین اقدامات دادگاه انقلایی 
پاریس وشروع محاکمات ژاکوبنها دروین بود» ولی میان محاکمات انگلستان ومحاکمات 
پاریس و وین تضاد احوالی وجود داشت؛ زیرا در انگلستان هرچند دولت می‌کوشید حکم 
محکومیت افرادی را که دشمنان مملکت می‌دانست از دادگاه بگیرد (چنانکه در این امر 
درمحا کمات‌اسکاتلند توفیق عمده یافته بود) ولی این یت خودرا ناچار بود ازطریق‌قانون 


لاده[م1 عم .3 00۵ 110۲۳۵6 2 مدال(هیت ۲۵۶۸۵ .1 


۴۳ عصر اقلاب دم و کراتیلك 

آیین دادرسی انگلستان عملی سازد که‌به‌موجبآن اولا محاکمات می‌بایست علنی باشد؛ 
انیاً دادرسان و هیثت منصفه مستقل باشند؛ وثالثاً و کلا ومشاوران حقوقی‌صلاحیتدار در 
دسترس متهمین قرار داشته باشند. دفاع از هاردی ودیگران‌را تامس‌ارسکین۱ تعهدکرد که 
در محاکمات غیابی برضد پین در ۱۷۹۲ نیز از او دفاع کرده بود. وی در این محاکمات 
ثابت کرد که پاره‌ای از مدارکی را که دولت برضد هاردی به‌دادگاه ارائه کرده مجعول 
می‌باشد» وهیچ گونه‌قصد جدی برای به‌راه انداختن شورش مسلحانه برضددولت» یاتبانی 
بافر انسویان در میان نبوده است. هیئت منصنه که مرکب از بازرگانان عمده لندن» از 
قبیل صاحبان کارخانه آبجوسازی و بنکداران و عمده فروشان بود» پس‌ازدوساعت مشاوره 
هاردی راتبرثه کرد. بقیة متهمین نیز تماما برائت حاصل کردند. تعقیب قضایی این‌منتقدین 
نظام موجود هرچندموفقیت قانونی نیافت» دررسیدن به‌مقصودی که‌از این تعقیبها منظور 
بود بی‌اثر نبود. بیم ازاین گونه محاکمات» که مستلزم خرح وتااندازه‌ای بدنامی متهمین 
می‌شد» باعث گردید که‌اشخاص برحسته خود را از نهضت امبلاحطلبانه کنار بکشند» ودر 
نتیجه بیشتر عناصری ازطبقات کارگر در این نهضت باقی ماندند» ونهضت مذکور بیش‌از 
پیش جنبةٌ نهضت طبقات زحمتکش را یافت. محاکمات دولتی همچنین مایا تسریم جریانی 
شد که گروههای پارلمانی وحزب ویگ را دوچار انشعاب ساخت. این امر از ۱۷۹۷ به 
این طرف نمایان شده بود زیرا درواقع از اوایل سال ۱۷۹۲ بود که مقدمات تشکیل دو 
حزب محافظه کار و آزادیخواه بنیانگذاری شد و نیم قرن بعد جامة عمل پوشید. پاره‌ای‌از 
افر ادگروه ویک مانند ناکسآ» شریدان۲» ازسکین » وارل آولودردیل؛ چنین می‌اندیشیدند 
که مختصر اصلاح پارلمانی ممکن است جلوی مسنك انقلابجویانه را بگیرد» و با آنکه‌در 
باشگاههای عمومی سیاسی شر کتی نداشتند نسبت به‌آنها مخالفت چندانی ابرازنمی‌داشتند. 
اما عناصر دیگر گروه ویک که دو‌پور تلنده رهبر آنان به‌شماز می‌رفت و برك, و ویلیام 
ویندم؟» و سر گیلبرت الیت" ازآن جمله بودند» به‌پیت فشار وارد می‌آوردند که مطبوعات 
و جمعیتهای شورش‌انگیز را تحت نظارت بگیرد؛ و حتی در ماه وامبر ۱۷۹۲ اقدام به 
جنگ پافر انسه رابه‌دولت انگلیس پيشنهاد کردند. به‌تول بركآنچه هیثت دولت انگلستان 
به‌آن احتیاج داشت عبارت بود از «پایگاهی درعلایق ومنافع دایمی و ثیرومند طبقه‌اشراف 
کشوره. گروه سومی‌از ویکها که‌در امور داخلی محافظه کار بودند و نمی‌توانستند بانا کس 
با «کسانی‌که ۰ کارگر پارچه‌باف را دعوت به‌تعیین مقدرات سیاسی مملکت 
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اتگلتان؛ جمهور بخواهی و لبیت اوضاع ۵۷۵ 
می‌کنند» همگام شوند» حتی شش هفته پیش از آغاز جنگ بافرانسه آزاینکه افکار عمومی 
پشتیبان این جنگ نبود تشویشی به‌خود راه‌نمی‌دادند. درء ۱۷۹ جناح اشرافی حزب ویکه 
باپیت اثتلاف کرد و به‌حکومت وی پیوست به‌اين ترتیب که دولك پورتلند وزیر کشور 
ویندم وزیر جنگه» و (بطوری که در فصل نهم تشریح شد) الیت باحقوق سالانه . ۸۰۰ 
لیره ثایب السلطنة جزیرء کرس شد. به گنت کیث نیلینگ! ورود اين ویگها به‌دولت گروه 
توری" را محافظه کار ساخت. 

تبرئه‌هایی که در محاکمات ء ۱۷۹ اعلام شد انجمن مکاتباتی لندن را دلگرمی داد» 
و صورت جلسه‌های این انجمن تمایل روزافزون آن را به‌تشکیل اجتماع عمومی درسال 
و ۱۷۹ نشان می‌دهد. جنگ درانگلستان هم» مانند فرانسه» موجب کمبود خواربار وثرقی 
قیمتهاشد به‌طوری کهشکایات اقتصادی مزیدبرشکایات عمومی اجتماع گردید» وحساسیت 
طبقاتی خود عاملی برای نارضایتی عامه شد. انجمن مکاتباتی لندن احتمالا درسال ۱۷۹۵ 
بالغ بر .۵۰۰ عضو در لندن داشته است. انجمن مذکور» برای تشکیل اجتماعات عظیم 
وتظاهرات عمومی منظم» به‌مورت هس اصلی به کار می‌رفته» زیرا به‌طوری‌که یکی از 
نویسندگان معاصر انگلیسی اشاره‌کر ده‌است از بعدازایام جنبش‌ویلکس و غوای‌ازدحامهای 
غیرمذهبی» تشکیل اجتماعات عمومی سیاسی درانگلستان پیشرفت عمده‌ای حساصل کرده 
بوده‌است. در ماه اکتبر ۱۷۹۵ عظیمترین جمعیتی که هیچ کس نمی‌توانست به‌یاد بیاورد» 
و بذ ۲۰۰/۰۰۰ نفر تخمین زده شده است» به‌خیابانها ریخت برای اينکه مو کب شاهانه 
را برای آبین گشایش پارلمنت تماشا کند. جمعیت» باهو کشمدن به‌هنگام عبور دوکها و 
لردهاء وفریادهای «نان! نان! صلح! صلح!»» دراطر اف کالسکه سلطنتی فشارو اردمی‌آورد. 
درضمن این ازدحام وفشار «سنگریزه» یامهره» یا گلوله‌ای یکی ازشیشه‌های پنجره کالسکه 
را شکست». پادشاه به‌زحمت زیاد از میان غوغای اتباع خود بیرون کشیده شد. 

دراین موقع ویگهای گروه پورتلند دولت را تقوبت کردند» ودولت هم‌درمو اجهه 
باهیجانات عمومی» چون ملاحظه کرد که پس ا زگذشت سه سال هنوز این هیجانات آرام 
نیافته» مبادرت به اخد تصمیمهای شدید کرد. پارلمنت دوقانون تصویب کرده یکی قانون 
تعیین اقدامات خیان تآمیز» که در آن‌به‌تعریف خیانت دامنه‌ای وسیم‌داده شده و دیگری‌قانون 
اجتماعات فتنه‌انگیز» که درآن‌تشکیل مجامع‌رابرای شنیدن «سخنرانی» غیرفانونی‌می‌شمرد 
مگر آنکه در آنها نمایندگان دولت حضور داشته باشند. فاکس» ارسکین» وفریب هفتاد 
تفر دیگر در مجلس عوام به‌اين دو قانون رای مخالف دادند. آنان تأکید کردند که‌انجمن 
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۷ عصر انقلاب دم کرائياك 
مکاتباتی لندنی هیچ گونه‌شرکتی درحمله به‌پادشاه نداشته است؛ و که‌بستن راههای قانوئی 
به‌روی مردم برای بیان مطالبشان» گذشته از اينکه‌از احساسات انقلابی ثمی‌کاهد موجب 
تولید احساسات انقلابیتر خو اهدشد؛ و»به‌علژوه» دولت مخاطرات‌خیالی رابه‌وجود آورده 
تابتواند درحنگ اموجهی که پیش گر فته مقاومت ورزد. اماا کثریتی که به‌این‌دوقانون رأی 
داد گروهی عظیم بود. سخنگویانا کثریت مي گفتند که محا کمات دولتی ثابت‌کردکه بعضی 
مردم خواهان «حکومت نمایندگی» هستند» و لرد مورنینگتن؛ کهین» که هنوز مأمور 
فتوحات درهندوستان نشده بودء از کتابهایی شکابت می‌کردکه‌برای «تحريك فقر ادرتصرف 
املاك کشور» نوشته شده‌اند. ویلیام ویندم ازنمایندگان محترم مجلس تقاضا کرد به‌خاطر 
بیاورند که‌درآن روز «درلندن منظره‌ای بود مانند انقلاب فرانسه»؛ و افزود که‌درهلنديك 
حزب فرانسوی وجود دارد» و در امریک نیز یکی.سپس» به‌طریق استفهام تأییدی» پر سمید: 
«آیا دراروپا کشوری را می‌توان سراغ کرد که از سموم این اصول مصون مانده باشد» و 
یا اثرات شوم این دمو کراسی بزرگ را احساس نکرده باشد؟». 

همینکه این دوقانون به‌موقع احرا گذاشته شد اعضای انجمن مکاتباتی لندن و 
باشگاههای انقلایی نظیر آن درسراسر کشور رو به کاهش رفتند. ارباب احتیاط و جوانان 
متینی که مانند فرانسیس پلیس"» که‌آرزو داشتند در امور بازرگانی ترقی‌کنند» دست از 
فعالیتهای باشگاه ی کشيدند. دراین اوضاع و احوال‌تازه‌ادارهامور باشگاهها به‌دست‌اشخاص 
ماجر اجو و بیباك افتاد. باآنکه در۱۷۹۳ انجمن‌مکاتباتی‌لندن تصویب کرده‌بود که‌اعضاء در 
مکاتبات‌خود کلم «هموطن» رابه‌عنوان‌خطاب به‌یکدیکر به کارنبرند» در4 بو کلمةُ مذکور 
درانجمن استعمال عمومی یافت» و همچنین در نامه‌هایی که به‌رابطهای انجمن در لیدز۴ و 
دیگر شهرهای شمالی نوشته می‌شد کلمة هموطن به‌عنوان خطاب به‌مخاطب امه نوشته 
می‌شد, به‌علزوه اعضاء نامه‌های‌خود را باعبارت «سلامتی وبرادری» ختم می‌کردند واین 
به‌همان معنی سلام و برادری انقلاب فرانسه بود. 

ازنهشضت انقلابی درنوامبر ۱۷۹۹ اثر حیاتی محسوسی نمایان بود» چنانکه پانصد 
نفرازاعضای این نهضت به ریاست لرد اصلاحطلب ارل آوستنپ؛ درکراون اند انکر تاورن» 
لندن برسر میز ضیافت شامی که هرنفر هشت شلینگ قیمت غذای خود راپرداخت‌نشستند» 
وارل آوستتپ‌آن «. ۰ ۸ نفر هموطنان اصلاح ناپذیر» راکه ادمند برك تحفیرشان کرده 
بودستود. انجمن محاتیاتی لندن؛ براثر فشارهایی که‌برآن وارد می‌آمد» به‌سورت مجمعی 
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ا نگلستان: جمهور بخواهی و تبیت اوضاع ‏ ۵۷۷ 
سری درآمد» وبه‌طرزی که کشف آن دشوار بود بااتحادیذ ایرلند رابطه برقرار کرد واين 
اتحادیه درم ۱۱۷۵ شورش کاملی ب‌راه انداخت» و نیز باگروههای ناشناسی که‌انگلیسیهای 
متحدخوانده می‌شدند ارتباط گرفت» واین گروهها درمیان «باشگاهیان» قدیم حوالی‌شفیلد 
و منچستر پیروان زیادی داشتند. بعضی از باشگاهیان شروع به‌تمرین مشتهای نظامی و 
مسلح شدن کردند. در ۱۷۹۷ درنیروی دریایی شورشهایی پدید آمد - درنا و گان دریای 
مانش دربندر سپیتهدا ؛ درناوگان دریای‌شمال دربندر نور": و در جهازات اقیانوس اطلس 
جنوبی درنزدیکی بندر کیپ تاول۲ - و حتی درهمان کشتی که «شهدای اسکانلند» را در 
۱۷۹۵ به استرالیا برده بود اغتشاشی پدیدآمد وسربازان بهمتهمینی که محافظشان می‌بودند 
پیوستند. دراین شورش اویان» هیچ گونه ارتباطی با باشگاههای انقلابی کشف نشد» و 
تاریخوپسان متفقندکه شورشهای مذکور ناشی از نیات ومقاصبد انقلابطلبانه نبوده‌است؛ 
و هیثت تحقیفاتی مجلس عوام اظهار عقیده‌کرد که‌اين اتدام صریح «نقض آیین فرمانبری 
و قواعد انضباطی» به‌علت تحریکات مداوم باشگاههای سیاسی که طرژ حکومت و طبقَه 
حکمروای انگلیس را محل حمله قرار می‌دهند سخت‌تر وجدیتر شده بوده است. در۱۷۹۸ 
هنوز ارضایی عمده‌ای درانگلستان وجود داشت» وپیت که هرلحظه درانتتلار حملة نیروی 
فرانسه‌بود قانون ضمانت آزادی" افراد رامعلق ساعت. در نتیجه عده‌ای‌ازتشکیل‌دهندگان 
مجامع ومحر کین عمومی» بدون محا کمه» به‌زندان افتادند. انجمن مکاتباتی لندن و بعضی 
باشگاههای دیگر در ۱۷۹۹ به‌حال انحلال درآمدند. دولت موفق شد نهضت انقلابطلبانة 
عمومی را دست‌کم تافتح واترلو* درهم بکوبد. 


«گردآورد نگر وهها و تحهیز آنها» ازطرف صاحبان منزلت 
اما دولت به‌تنهایی این عمل را صورت نداد. اگر آزادی در انگلستان در عرض 
طبقات اجتماعی نمایش داده شد و همه چیز مورد ملاحظه قرار گرفت تاآنجا که عقاید و 
اذکارنار اضیان هم‌میدان ظهور پافتند» بایددانست که‌همان‌آزادی درارتفاع طبقات اجتماعی 
یعنی طبقات عالیه هم‌خود رانشان داد؛ به‌اين معنی که‌طبقات عالیه باچابکی تمام دراملاله 
خود ودرشهرها و قراء وقصبات دور از پایتخت به‌ابتکار خود برای‌پشتیبانی از راه و رسم 
زندگانی خویش دست په‌فعالیت زدند. چنانکه لردگرنویل وزیر آمور خارجه به‌برآدرش 
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۷۸ عحر انقلاب دمو کراتيك 
مار کوئس آو باکینگم" درجربان بحران نوامبر۱۷۹۲ چنین‌نوشت: «اگرکشور باید نجات 
پیدا کند بازوان حکومت باید تقویت شود. ولی در رأس مسائل این نکته است که تمامی 
کارها نباید به‌عهده بازوان حکومت گذاشته شود» پلکه هر کس برحسب طبقه و مرتیت 
خود باید راماً بهدولت كمك بدهد و یا اصلا" اقدامی صورت نگیرد». 

درقارة اروپاء از هلند تا ناپل» عناصر محافظه کار هنگامی که باهیجانهای داخلیو 
تهدیدهای خارجی زو برو مي‌شدند» خود را می‌باختند و عرض وجودي نمی کردند» یادر 
واتع امید حمایت از بریتا نیای‌کبیر داشتند. چنانکه یکی از روزنامه‌نویسان آلمانی» که 
در ۱۷۹۷ از تشکیل جمهوریهای دست‌نشاندة فنسرانسه می‌ترسید تنها سفارشی که بد 
خوانند گان خود می‌کرد این بودکه آرامش خود را حفظ کنند و به‌مقامات مملکتی اعتماد 
داشته باشند. درانگلستان وضع نوعی دیگر بود. در این کشور دولت می‌توانست بدون 
هراسی جدی مردم را به‌زیر اسلحه فراخواند. انگلستان, به استثنای کشو رکو چك کاتالونیا 
واقع درشمال شرقی شبه جزیره اسپانیاء یگانه کشوری بود که می‌توانست قیامی عمومی 
با جنبهُ محافظه کارانه به‌راه بیندازد. نظام اشرافی‌انگلیس قدرت خودیاری خویش‌را نشان 
داده بود. 

ویلیام ایدن (لرد اوکلند)۲ درساه ثوامبر» هنکامی که نیروهای جمهوریخواه 
دوموریه کشورهای بلژيك وهلند را زیر پای خود لگد کوب می‌کردند» ازمقر ماموریتش» 
لاهه» چنین نوشت: چهار کار است که انگلستان باید بدان اقدام کند: نخست آنکه دراه 
ایجاد مسالمت در اروپا بکوشد؛ دوم آنکه نیروی دریایی خودرا آماده سازد؛ سوم اینکه 
فتنه‌های داخلی را فرو نشاند؛ چهارم‌اینکه بایست به کلية مردم انگلستان ازهر گروه‌وطیته 
بدرستی بفهماند «که دارند مقدسات خود را برای دنبال کردن چیزی توخالی به‌خطر 
می‌اندازند», و اضافه کر ده است که این کار باید از طریق صدور اعلامیه‌ها و بیائیه‌ها به 
مردم» و نطتهای پارلمانی و وعظ از بالای منابر انجام شود. بسیاری ازراهها وروشهای 
دیگر هم در اندك زمائی برای حصول این متصود عرضه شد, 

مارکو نس آو با کینگم در این خصوص گفت ما باید اقداماتی بکنیم که «صفوف‌پایین 
طبقات مردم را باقانون اساسی خود آشتی دهیم» و حال و وضع اجتماعیآنان را درلوای 
این قانون روشن سازیم». دراین مورد» همان موقم که زحمتکشان و کارگران شفیلد گفتند 
که قانون اساسی چیزی برای ما در خود ندارد وما را هم با آن کاری ئیست؛ تلوپعاً 
بیعلالکی عمیق اجتماعی خودرا بیان کردند. با وجود این مارکوئس آو باکینگم پيشنهاد 
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)کلستان: جمهور بخواهی و تلبت اوضاع ٩‏ ۵۷ 
دیگری جز روشن کردن مقررات بعضی مالیاتها» الغاء قانون ۱۷۷۳ واصلاح قانون 
کارگران فقیر نداشت. قانون ۱۷۷۳ کارگران را مکلف می‌ساخت که سالی شش روز 
بدون مزد در جاد‌ها ب‌راهسازی بپردازند. قانون کارگران فقیر مانع حرکت کارگران 
از محلی به‌محل دیگر برای یانتن کار می‌شد» در صورتی که حکومت محل بهکرآنان 
احتیاج می‌داشت. درواقع امر» برای تسکین نارضایی عمومی جز دريك مورد عمده عملا" 
کاری صورت نگرفت. در۱۷۹۳ به‌مالکین کاتسوليك ایرنند» به‌اين امید که آنان را از 
تمایلات «مسلك ژاکوبنی» بازدارند» امتیازانی داده شدء آما درانگلستان حتی ممکن نشد 
در قوائین شکار اصلاحاتی بکنند. به‌موجب این قوائین فقط مالکینی که دارای املاکی 
با درآمد سالائه ۱۰۰لیره بودند قانونا اجازه داشتند به‌شکار ولو شکار يك کبك بپردازند. 
در و۱ تانون اصلاحی شکار پیشنهاد شد» و ویگهای پیرو فاکس نطتهای معمولی را 
دربارة آن ایرادکردند» و تأکید نمودند که قوانین فعلی شکار هم کشاورزان متوسط‌الحال 
و هم «بازرگانان ثروتمند» را از این کارمحروم می‌سازد؛ ولی اکثریت مجلس عوام مدعی 
شد که حتی قوانین شکار قسمتی از بافت تانون اساسی می‌باشدکه از عقل و خرد نیاکان 
ما سرچشمه گرفته وتغییر وتحریف‌آن‌برای طبقات ومراتب موجود خطری‌به‌شمارمی‌رود. 

اما آن مورد عمده‌ای که برسبیل استشناه ببرای تسکین نارضایی عمومی اقدامی 
صورت گرفت عبارت بود از «مقررات سپینهملند!» درباب ادار امور كمك به‌فقیران. اين 
متررات از خارج محافل پارلمانی و بیرون از دستگاه دولت ناشی شد» وتفصیل قضیه این 
است که در سال ۱۷۹۵ قضات صلحبخش بارکشر" متوجه ترقی قیمت کالاهای مایحتاج 
عمومی شدند وحکم دادئد که‌مزدکا ر گر ان فقیر بایدازصندوقاعانات فقرا ترمیم بشود. این 
رویه دراندك مدت به‌دیگر بخشها سرایت کرد و سراسر قسمت عمدة خالك انگلستان را 
فراگرفت. انتقادی که بررویه مذکور می‌شد این بود که اولا" مانم ترقی‌مزدها شده است 
ومزد رادرمیزان پایمنی نگاه داشته» انیا قسمت عمده‌ای ازطبقه کارگررا در ردیف گدایان 
آورده؛ ولی در موارد بسیاری تهیدستی موٍثر افتاد» و این کمك در واقع ازكيسة مالکان 
می‌شد که برای مصارف تهیدستان» سهمی از درآمد خود را به‌بندوق اعانات فقرا 
می‌پرداختند, در ده ۱۷۹۰ در تمامی انگلستان میز ان پرداختی صندوق اعانات از 
۵ لیره به ۰ ۶4۰۰۰0۰۰ لیره ترقی کرد اما اينکه آبا طبقات عالی انگلیس 
پرداخت این وجوه را به‌دلایل سیأسی و خالی‌از احساسات اجتماعی تحمل می‌کردندسخت 
نامحقق است. زیسرا این «فترا» نبودئد که فریاد عدم رضایت را بلند کرد بودند بلکه 
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۰ ععصر الاب دمو کرا تيك 
طبقات بعد از طبقة عالی بودند که بیش‌از فقرا فرباد نارضابی برمی‌داششتند. فردريك ایدن؛ 
برادرزادهة لرد آو کلند نیز بس ازسال ۱۷۹ از بابت ترقی قیمتها به‌صدا درآمد ومطالعات 
مشروحی درباب اينکه چگونه خانواده‌ها می‌توانند باسالی ۲۰ لیره زندگانی کنند ب‌عمل 
آورد) و در ۱۷۹۷ کتاب معروفی به نام احوال بیئوایان؟ منتشر ساخت که بعدها 
کارل مارکس؟ به‌علت صحت و واقعیت مندرجاتش‌آن را ستود. ایدن درهیچ جای‌این کتاب 
از کسانی که وضع زندگیشان را مطالعه کرده احساس بیمی نشان نمی‌دهد, فقط این نکته 
را خاطرنشان ساخته که کارگران کشاورزی به‌اندازة «صنعتکاران» روستایی اعانهبگیر 
نیستند, به‌همان اندازه که پرداخت اعانات برطبق مقررات سپینهملند افزايش می‌یافت و 
شامل حال کار گران پارچه‌باف و دیگر کار گران صنایع خانگی روستایی می گردید» علاقةً 
آنان را از باشگاههای انقلابی و گوش‌دادن به‌تبلیغات انتلابی می کاست. 

خلاصه آنکه طیقات ثروتمند به‌درجه‌ای که دراکثر قسمتهای قارهُ اروپا دیده نمی‌شد 
می‌خو استند بار مالیاتها را به‌دوش‌خود بکشند و درمقابل‌درحکومت وجامعه صاحب فود 
و استیلا باشند. پیت در ۱۷۹۹حتی توانست مالیات تازه‌ای رابردرآمد معمول سازد.دراین 
مالیات در آمدهای کمتر از ۰ لیره معاف از پرداخت بود و از ۰ تا ۲۰۰ لیره به نسیت 
تصاعدی مشمول مالیات می‌گشت» و درآمدهای بیش از ۲۰۰ لیره عموماً د‌درصد مالیات 
داشت به‌طوری که طبقَهُ ثروتمندان هم به‌همان نسبت طبقه متوسط مالیات می‌پرداختند. 
این مطلب روشن نیست که آیا مالکین برطبق مقررات مالیات جدید بردرآمد بیشتراز 
مالیات املالك مزروعی که قبلا" معمول بود می‌پرداختند پناند. درآمد عمومی همچنان 
بیشتر ازمحل مالیاتهای غیر مستقیم به‌دست می‌آمد. یکی ازمالیاتهای غیر مستقیم که قبلا" 
ذکر آن‌ گذشت مالیات تمبر برروزنامه‌ها بودء که نمونة کوچکی از مالیاتهای غیرمستقیم 
به‌شمار می‌رفت؛ ولی طبقه حکمروای انگلستان؛ باجنگی که با فرانسه و مخالفانی که در 
داخله داشت» به‌مسئو لیت خود در باب پرداخت مالیا تها گردن می‌نهاد, 

جمعاوری افراد و به‌راه انداختن احتماعات به‌هو اخواهی مسلك محافظه کارانه پیشتر 
صورت ضد تشکیلاتی و ضدتبلیغاتی را داشت. در اوایل سال 4۱ در اغتشاشات شهر 
بیرمنگام جمعیتی که کمابیش به‌طیب خاطر تشکیل شده بود به‌خانة جوزف پربستلی که به 
علت‌داشتن مذهب او نیتاریانیسم و اصلا ح خواها نه اش مثفور مردم شده بود حمله برد؛خانه 
و اسپاپ و ادوات علمی او ویران وخراب شد؛ و نتیجة‌این اقدام نشان‌داد که‌میان بزر گان 
محل و روحانیون انگلیکان و طبقات عامه وحدت منافعی وجود دارد. دوستان پریستلی- 
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انگلستان: جمهوریخواهی و تتبیت اوضاع 0۵۸۱ 
ویلکینس» وات» و پولتن-‌نیز مورد حمله و توهین قرار گرفتند» ولی رفتار با آنان چندان 
شدید نبود. بنا برنامه‌ای که‌هوریشیو نلسن! در دسامبر ۱۷۹۲ به‌دیوك آو کلرنس" نوشته 
است پریستلی شخماً همچنان به‌سخرانیهای خود ادامه داد و باشگاههای سیاسی‌که روی 
به‌شکو فان شدن نهاده بودند سخنان وی را گوش می‌دادند, درهمین موقع» همین که‌دولت 
انگلیس افراد داوطلب را فراخواند و بانك انگلستان و برج لندن را تحت محافظت آنان 
گذاشت روشهای متشکاتری برای نظارت بر «فتنه» پذیرفته شد. 

درماه توامبر درمحل کراون اند اثکر تاورن در لندن گروهی‌از اشخاص متفرقه 
به‌تشویق دولت گرد آمدند؛» و در این اجتماع اشخاص متعین جمعیتی به‌نام جمعیت 
نگهیانی آزادی و مالکیت در مقابل جمهوریخواهان و انقلابیون تشکیل دادند. رئیس 
این جمعیت جان ریوز" از ویسندگان حقوقی انگلیس‌بود» ودرهیثت عاملهآن‌جان بولز*» 
از اعضای کانون و کلا عضویت داشت. از اعتبارات سری وجوهی به‌اختیار این شخص 
ذاعته شدء و وی رساله‌هایی با عتابد کاملا" محافظه کارانه در چند سال بعد از 
این وقایم نوشت. جمعیت جدید هزاران نسخه از مقاصد و روش کار خود را به‌چاپ 
رسانید که هرصدتای آن به‌قیمت سه‌شلینگ فروخته می‌شد» به‌لوری که هرنسخة آن را 
میکن بود بهلیمت لیم پنی با مجانً پخش کنرد. ظرف چند هنته صدما دیگر از این شوع 
حمعیتها در سراسر کشور» تحت سرپرستی اعیان و روحانیون» تشکیل گردید, فقط درچند 
محل» بیخصوص در شفیلد» عدم رضایت چنان عمومی ببود که مانع تشکیل این گونه 
حمعیتها شد. جمعیتهای مذکوز دولت را متوجه کتابفروشیهایی کرد که رسالات انقلابی 
را درمغازه‌های خود داشتند. دولت صاحبان مسافر خانه‌ها راتهدید کرد که‌اگر اجازه دهند 
انتلایی, ن درمسافرخانه‌های آنان اجتماعی تشکیل دهند پروانة مسافرخانه را لغو خواهد 
کرد. عریضه‌هایی ترئیب دادئد وامضای «طبقات پایین» را درذیل آنها جمعاوری کردند. 
ازسیمای‌تامس پین آدمکهایی دربسیاری تقاط ساختند و آنراآتش زدند. بعضی ازجمعیتهای 
مذکور روشهایی سری» تقریباً شبیه به‌روش انجمنهای اودامونیست آلمان اختیار کردند 
به‌اين نحو که درباشگاههای دمو کراتها جاسوسانی م یگماشتند ودربارةٌ کسانی که عقاید 
مخالف داشتند شهرتهای افتراآمیز می‌دادند. غالباً این جمعیتها از ثروتمندان هدیه‌های 
نقدی کلان دریافت می‌داشتند» و آن را خرح تهیه و انتشار کتابها و رسالاتی درستایش 
از مئمب و دولت و قانون اساسی و خنیف ساختن فرانسه می‌کردند. 
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۳۲ عصر اقلاب دمو ترا تيك 

به‌استقنای محلهایی مانند منچستر» که احساسات آزادیخواهانه و محافظه کارانه 
هردودراوج شدت بود» جمعیتهای نگهبانی آزادی در۱۷۹۳ به‌صورت جمعیتهای متشکل 
و مرتبی درآمدند. این جمعیتها در راه ساکت نگاه داشتن شهرهای میانه‌رو نست به نظام 
موجود اقدامات بسیاری به‌جای آوردند و اصلاحطلبی و انتلابخواهی را منحصربه کسانی 
ماختند که حاضر شوند عواقب مخالفت علنی را تحمل کنند. جمعیت اطلام یات که از 
بیرمنگام تالندن شماره وفاداران به‌نظام موجود سبت به‌عده نارافیان به نسبت شش نفر 
درمقابل يك نفر افز ایش پافته است. اعتماد به‌ثیات اوضا ع افزون می‌شد» هرچند» باموقعیت 
زمان جنگ» محقق نبودن وفاداری يك هفتم جمعیت مملکت نسبت بهوضع سوجود» 
میزانی نبود که بتوان دربارة آن لاف زد. هنکامی که لرد آو کلند از هلند با گشت «با 
نگرانی» در ۱۷۹۳ دریافت «که‌تمامی طبقات پایین کمابیش تحت تأثیر اصول عقایدجاری 
روز قرار گرفته‌اندء ولی از قسمت اصلی کشور هنوز هم صداهایی بلند می‌شود». دشوار 
است بتو آن معلوم ساخت که مقصود مردی مانند آو کلند از «طیتَه پایین» چه بوده‌است. 
همینکه جمعیتهای ضدجمهوریخواهان و انتلابطلبان از فعالیت انتادند» گروههای مسلح 
و لباس متحدالشکل‌پوشيدة داوطلیان جایگزین آنها شدند. این گروهها پس از آغازجنگت 
بافر انسه از مردان برجسته ومعروف هرمحل تشکیل شدند. باید متذ کر شویم که‌انگلستان 
در این موقع در داخل کشور تقریباً ارتش منظمی نداشت» و آنچه را هم که ممکن بود 
ارتش منظم دانست *ر ۱۷۹۳ در قارة اروپا و در ایرلند بود؛ و در هسرحال انگلیسها 
ثمی‌توانستند حضور افواج منظم ارتشی را در همسایگی خود نادیده پگیرند. گروههای 
داوطلبان؛ که علی‌الظاهر برای جلو گیری از تجاوز فرانسویان تشکیل بسانته بسوده کار 
عمده‌اش مبارژه باناراضیان داخلی‌بود. در بعضی نقاط مالکین» مستأجران خود راجمعاوری 
و تجهیز می‌کردند؛ و در بعضی نقاط دیگر صاحبان کارخانه‌ها» که در عالم خود نوعی 
تازه به‌شمار می‌رفتندیعتی ب‌جای نظام قدیم صنعتی که کار گر ان صنایم‌روستایی دردهکده‌ها 
متفرق بودند نظام‌نوین کارخانه‌ها پدیدآمده بود و صاحبان کارخانه‌ها می‌توانستند روابط 
و مناسبات نزدیکتری با کار گران خود داشته باشند» بااستفاده ازاین اوضاع نوین کار کنان 
مورد اعتماد خویش را مأمور تشکیل واحدهایی از داوطلبان می‌ساختند. بدیهی است که 
فرماندهی گروههای داوطلبی که بدین گونه تشکیل می‌شدند» با افراد طبهُ عالی بود» و 
قسمت عمدهُ مشاغل افسری به‌افراد طبعَةً متوسط سپرده می‌شد؛ وی درعین حال سعی 
می‌شد که افر ادی ازطبقات پایین نیز به‌نمایندگی این طبقات در صفوف افسری واردشوند. 
سرینهای نظامی و نمایشهای دسته‌جمعی و اجتماعات آنان نظرات و عقاید صحیح به 
آنان تلقین می‌شد» و در انکار همگان وارد می‌گردید, همان‌طور که آو کلند گنتد بوده 


یگلستان: جمهور یخواهی و تتبیت اوضاع ۸۳ ۵ 
نعماتی که انگلیسها سعادت برخورداری از آنها را داشتند به‌اين گروهها فهمانیده می‌شد. 
یکی ازستوانها در ناحی رنفروشر" ای گروهها را «وسیلةٌ عمدة مبارژه با روحیة شورش- 
انگیز و آزادیخوامانه که سخت بر افکار غالب آمده بود» خواند, در شهر چيزيك؟» در 
نزدیکی لندن» معلوم شد که گروههای داوطلب «اصل درست فرمانبری را میان طبقات 
مختلف مردم تشویق واحیا کرده‌اند.» 
نشرده کلیة اين فعالیتهای خودرو و نيك‌سازمان یانته را در بسیاری موارد مشخص 
می‌توان مجسم ماخت. مثلا" تامس واکرء یکی از کارخانه‌داران پارچه‌بافی منچستر» 
مردی بود متمکن و پیرو مذهب‌انگلیکان» و دارای چنان‌موقعیت‌اجتماعیی بودکه جورج 
رامنی" (نقاش صورتساز انگلیسی) تصویر او را نقاشی کرد. حتی یکبار ب‌ست ریاست 
ادارةٌ عمومی شهر منچستر انتخاب شد. زیرا منچستر» با آنکه در آن موقع, ۷۵۰۰۰ ثفر 
حمعیت داشت» حز برای موسمات قدیمی مربوط به‌اموز مالکان فاقد سازسان شهرداری 
بود. واکر نسبت به‌مسائل اساسی‌سیاسی و اصلاحات پارلمانی علاقه‌ای فر اوان یافت.وی 
دوست و تارمند جیمز وات و پدر تعمیدی تامس کوپر» موسس روزنامآزادیخواه منچستر 
هرالد؛ بود. شعبهٌ محلی انجمن ضدجمهوریخواهمان و انقلابیون بدواکر حمله کرد» و وی 
را در محاکمات سال ء ۱۷۹ به‌اتهام خیانت تحت تعقیب قرار داد. واکر» باآنکه در این 
محاکمات گرفتار ادای شهادت درو غ شد» بازهم تبرئه گردید و مبجور شد چند هزارلیره 
خرج دفاع از خویش در دادگاه بنماید؛ با این حال از لکه‌ای که به‌دامن او چسبانیده 
بودند اراحتی م ی کشید» و از این رمگذر حیثیت او هیچ گاه اعاده نشد. برای بیان مثال 
دیگر اين مورد را می‌گوییم که در سال ۱۷۹۷ قریب هزارو چهارصد نفرسربازفر انسوی 
به‌فرماندهی وپلیام‌ نیت" که افسر امریکایی حادثه‌جسو و در خدمت دولت فسرانسه و از 
«آز ادیخواهان» ایالت کارولینای جنوبی بود در ساحل ویلر" از کشتی پیاده شدند. این 
حمله و هجوم شکست یافت؛ به‌این معنی که امالی ویلز که دعوت به‌شورش شده بودند 
مطلقاً حرکتی نکردند» و گروههای داوطلب که به‌صحنة کارزار ریختند سربازان دشمن 
را خلم سلاح و اسیر کردند. حوادئی که به‌دنبال این واقعه روی داد اهمیتی بسزاداشت 
و آنها عبارت بود از محاکمه عده بیشتری بهه‌انهام خیانت» اراثفة مسدارك مجعول»و 
پیگردهای محلی؛ ولی هیچ يك از این اتدامات متوجه کارگران معادن زغال و کارگران 
روستایی نبود چه از آنان احدی بیمی نداشت بلکه اقدامات مذکور متوجه پیروان‌مذهب 
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۴ عصر اقلاب دمو کراتيك 
غیررسمی (ناساز گاران) و پیروان طريقة متودیست بود که طرف نفرت پشتیبانان نظام 
موجود بودند؛ وهمچنین متوجه مستأجران املالك مزروعی و بازرگانان بودکه بخصوص 
در ویلز با سرسختی تمام در خارج از قامرو مذهب رسی‌انگلستان باقی مانده بودند. 

در ضمن این احوال سیل کتاب و نشریات سیاسی کشور را فراگرفت» چنانکه جان 
بولز؛ عضو جمعیت مخالف جمهوریخو اهان و انقلابطلیان؛ در اوایل ۱۷۹۳ کتاب خود 
را ذیل عنوان «زمینه‌های واتعی برای جنگ کنونی بافر انسه» منتشر ساخت. کتاب‌مذ کور 
چندبار به‌چاپ رسید» و از منابع تاریخشناسی شد و از آن پس بسیاری از تاریخنویسان 
به‌تبعیت از آن‌کتاب» به‌تکرار این نظریه پرداختند که مجلس کنوانسیون فرانسه باعرضه 
کردن کمك خویش در ۱٩‏ نوامبر ۱۷۹۲ «بهکلیُ ملتهایی‌که خواستار تأمین آزادی خود 
باشند» عملا" در پی سرنگون ساختن و انقلابی کردن تمامی حکومتها منجمله حکومت . 
انگلیس‌برآمده است. حان ریوز»ازاعضای همان‌جمعیت» نیز کتابی ذیل‌عنوان «اندیشه‌هایی 
دربارة حکومت انگلیس که بهحسن تشخیص وشعور مردم انگلیس عرضه می‌شود» نوشت. 
این کتاب میان ژاکو بنهای فرانسوی و تصفیه‌خواهان قدیسم انگلیسی وجوه مشابهت 
کاملی را یانته و این نظریه را مطرح ساخته که انقلاب فرائسه و اصلاحات پروتستانی 
دوسرچشمة همزاد از پلیدیهای زمانة تازه می‌باشند. ویلیام پلیفر در ۱۷۹۵ کتاب خود 
را ذیل عنوان «تاریخ مسلك ژاکوبنی و جنایات و مظالم و خیانتهای آن» منتشر کرد»و 
در آن غافل از این بود که بهذ کر این نکته بپردازد که وی خود زمانی در پاریس در 
انقلاب فرانسه شر کت حسته بوده است. در شهر ادینبره که برادر پلیفر از دانشمندان 
بر حسته دانشگاهآنجا بود؛ اوضاع واحوال بسیارمشوشی وجود داشت زیرا محیطدانشگاه 
را احساسات انقلابی و سختر انیهای آزادیخواهانة پرسپیتریها که خارج از مذهب رسمی 
انگلیس بودند سخت منقلب ساخته بود. جان رابیسن"؛ استاد دانشگاه ادینبره» چنانکه 
قبلا" چندبار گفته شد» در کتاب خود ذیل عنوان «مدارك وجود تسوطهه‌ای بسرضد تمام 
حکومتها و ادیان» به‌مردم هشدار داد. ادمند برک» موقعی که تصور می‌شد پیت ممکن 
است قرارداد صلحی را با حکومت هیثت مديرة فرانسه امضاکند» رسالهٌ ضدسازش خود را 
ذیل عنوان «نامه‌هایی دربارٌ صلح شاء کش» نوشت. جورج کنینک" مجلة ضد ژاکوبن را 
منتشر می‌کرد. نوشته‌های مهاجر آن‌فر انسوی به‌انگلیسی ترجمه می‌شد؛ به‌طوری‌که چاپ 
انگلیسی کتاب باروئل پیش از چاپ فرانسه آن منتشر شد, رساله‌های ماله دوپن نیز به 
انگلیسی بر گردانده شد؛ وی در ۱۷4 در انگلستان اقامت گزید» و با کمك مالی دولت 
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| تگلتان: جمهور بخواهی و کلبیت اوناع ۵۸۵ 
انگلیس مجله بریتیش مرکوری! را برای حمله به‌انتلاب فرائسه منتشر ساخت و از طرف 
بارتسونی" ایتالیایی رساله‌ای مشتمل برمسائل پیچیده ومبهم بهزبان انگلیسی ذیل‌عنوان 
«رومیها در یونان» انتشار یافت» و اين مسئله را عنوان کرد که فرانسویان در ایتالیا 
غارتگرانی بیش نبودند, شخصیکتاب چندش‌آوری از کنت فون سودن؟ یافت و آن را ترجمه 
کرد. کنت مذکور ترك خدمت دستگاه اداری پروس را کرده بود ژیرا به‌سیاست بیطرفی 
پروس در جنگ عقیده نداشت. این کتاب داستان‌حیرتآوری ازخشونت ومظالم فرانسویان 
را در فرانکو نیا؛ نقل می‌کرد. در کتاب مذکور آمده است که سربازان جمهوریخواه» یا 
په‌تول نويسندةٌ کتاب هو نها*» غالبا به‌«میخانه‌های یهودیسان» رفت و آمد می‌کردند؛ 
سربازان فرانسوی زنان را گرفته و در خیابانها با آنان عمل منافی عفت انجام می‌دادند» 
و هرگاه پدران و برادران این زنان در برابر اين اعمال ایستادگی می‌کردند آنان را «به 
طرزی غیر انسانی ناقص‌العضو می‌ساختند»» و هنگامی که از اين اعمال شکایت نزد 
ژنرال برادوت فرمانده فرانسوی (پادشاه آینده سوثد) می‌بردند وی به‌خنده و شوخی 
جواب می‌داد «اینها مسائل جزئی هستند که در زمان جنگ باید آنها را ادیده گرفت». 

کتاب مه‌تبر مالتوس" بنام « بررسی درباره جمعیت» که نخست در ۱۷۹۸ منتشر 
شد نیز قسمتی از مبارزه استدلالی باافکار وعقاید تازه را تشکیل می‌داد. مالتوس» با آنکه 
در سك روحائیون انگلیکان به‌شمار می‌رفت» بیشتر از نو ع کشیشان فرانسوی بود,وی» 
مانند فردريك ایدن؛ علاقة عمیق و مهرآمیزی نسیت به‌مشکلات طبقات فقیر پیدا کرد. 
عقیده داشت که نظرية گادوین ۲؛ که آن نیز منسوب به‌انتلاب فرانسه بود» تنها آمیدی 
اغفال کننده و خیانت آمیز به‌فقرا می بخشد » و کتاب بررسی دربارةٌ حمعیت دز واقع تلویحاً 
جوابی بود به کناب ترقی فکر انسانی تصنیف کو ندروسه". مالتوس هم, مائند ایدن؛صاحب 
این صلاحیت بود که تأکید نماید بهترین راه كمك به‌فقرا افزودن برتولیدات حاصل کار 
آنان می‌باشد. مالتوس در ۱۷۹۸ عقیده داشت که ابرابری افسراطآمیز دارایی در میان 
افراد جامعه» به‌صورتی که فعلا" وجود دارد» زشت می‌باشد» و طبقة توانگر «برای‌توافق 
با هم» تسهیلات بیشتری بالنسبه بهطبقه فقرا داشته‌اند و فقرا اگر بتوانند «باهم توافق 
يابنده می‌توانند با روزی هفت ساعت کار زندگانی‌کنند. این ملاحظات ازچاپها ی آخ ر کتاب 
بررسی دربارهُ جمعیت حذف شد» و مقصود مالتوس در این کتاب حنبهٌ درمان اجتماعی‌را 
پیدا کرد و بیشتر به‌موضوع «پرهیز و ریاضت» برای جلو گیری از افزایش فسوق‌العادة 
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جمعیت متوسل گردید» و برروی هم اثر وی از جملهٌ کتابهای قدیمی علمی شد که ملال 
خاطر می‌آورد. به‌طوری‌که در همان سال۱۷۹۸ هم آنچه به‌طبقات زحمتکش عرضه‌می کرد 
غالبا درس بردباری و شکیبایی بود. می‌گفت در عالم قمار و شرطبندی زندگی» بعضی 
اشخاص ناچار ورقة پوچ را از گلدان قرعه‌ها بیرون می‌آورند. 

کتابها و رسالاتی که ذکر آنها رفت بیشتر به‌درد کسانی می‌خورد که دست کم 
تحصیلات متوسطی داشتند. با وجود این» گروه مذکور نض‌تین سلی به‌شمار می‌رود که 
می‌توان آن را طبقَه عامه کتابخوان نامید. نهضت مدارس یکشنبه» ظرف دوازده سال» به 
زحمت سواد خواندن را میان طبقات پایین گسترده بود. در ۱۷۹۷ قریب ۱۰۰۸٩‏ ازاین 
گونه مدارس با ٩۹/۰۰۰‏ نوآموز دایر بود. مدیران این نهضت عموما مردمان‌ندا کاری 
بودند. جماعت انجیلیون یا متودیستها» برخلاف روحانیون شکالك یا روحانیون مرفه و 
بی‌اعتناء امیدوار بودند که مردم را بیش از پیش به‌مندرجات انجیل آشنا سازند. اماوقتی 
دریافتند نوآموزان مدارس یکشنبه کتاب تامس‌پین را با ولم تمام می‌خوانند غرق حیرت 
شدند» و کتاب دلایل قناعت و خرسندی تصنیف اسقف پیلی در رد کتاب تامس‌پین به‌مقدار 
زیاد میان مردم پخش شد. حنامور» زنی نيك فطرت» که خدمات زیادی به‌طبقات پایین 
کرده بود» تصمیم گرفت گسترشی را که در باسواد کردن مردم پیدا شده به‌طریق بهتری 
مورد استفاده قرار بدهد. از این‌رو از آغاز سال ۱۷۹۵ وی يك سلسله کتابهای کوچك 
نوشت ونام عمومی آنها را «رسالات آرامش‌بخش ارزان» گذاشت. وجوهی‌که نیکخوامان 
طر یقت انجیلی برای اسقف لندن و دیولك آو گلاسترا» برادر پادشاه» برای شرکت در این 
کار فرستادند» فروش این رسالات را بهقیمت کمتر از يك پنی ممکن ساخت. به‌طوری که 
در مارس۲ ۱۷۹ قریب دومیلیون از ابن رسالات در جریان فروش بود. تامس‌بین همچنان 
در عقیده و روش خویش پا برجای ماند» و شاید که رقیب خویش بعنی حنامور را اصلا" 
ملاقات هم نکرد» و کسی نمی‌تواند بگویدکه این کوششهای مر بوط به‌نشر رسالات ارزان 
واقعاً چه اثری داشته است. یکی از موفتترین تصنیفات دوشیزه مور رساله‌ای بود به‌نام 
سیاسیات دهکده؟» که به‌صورت گفت و شنود میان دونفر در بیست و چهار صفحه نگارش 
یافته بود» این رساله با نامه ده‌نشینان؟ یکی از موفقترین نشریات دورء انقلاب فرانسه 
کمی» تفاوت داشت. دوشیزه مور رسالهةٌ سیاسیات دهکده را» بی‌آنکه نامی از شویسندة 
آن ببرد» منتشر ساخت؛ و وقتی معلوم شد نوشته خود اوست برسببل عذر خواهی گفت 
متصدش‌فقط آن‌بوده که برای «عوام‌الناس» بنویسد. لحن بیان مطالب و موضوعاتی را که 
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| نگلتان: جمهور پخواهی و کبیت اوضاع ۵۸۷ 

خواسته برساند شاید بتوان از چند عبارت استخراجی ذیل تشخیص داد: 

«توم۱- به | من همان آزادی و خوشبختی را که در فرانسه به‌دست آورده‌اند 
می‌خواهم. 

«جك"- چه می‌گویی توم. ما ازآنها تقلید کنیم؟... برای چه؟ من ترجیح می‌دهم 
هرچه ژودتر به‌نیجریه بروم که چیزی بیاموزم» یا به‌ترکیه بروم که متدین به‌دینی بشوم» 
تا اينکه برای آژزادی و خوشبختی بهفرانسه بردم... به‌یای زباده‌روی کردن در 
نارضایتی... (زیرا حسادت در مراحل دور اقدامات برای تحصیل مساوات قرار دارد)» 
من کتاب مقدسم را می‌خوانم. به کلیسا برو و درباره گنجهای بهشتی انديشه کن. 

«توم بله ولی فرانسویان آن را در همین دئیا دارند. 

«جك- این سراپا درو غ است نوم. پیشخدمت سر جان" میگفت‌اربابش نامه‌هابی 
دریافت داشته که در آنها نوشته شده بود: همه این حرفها درو غ است». 


انقلاب نافرجام ۱۷۹۸ ايرلند 


دراینکه شورش ۱۷۹۸ ابرلند را بتوان انقلاب ناموفقی پنداشت شاید صحیح باشد. 
به‌طوری که ولف‌تون» کمی پیش ازخودکشی در زندان» گفت در این گونه مسائل موفقیت 
است‌که به‌حساب می‌آید: «وامینگتن موفق شد و کوشچوشکو شکست خورده. درهرحال 
قیام ایرلندیها اهمیتی بسزا داشت» زیرا درآن جمعیتی مساوی جمعیت ایالات‌متحد امریک 
یعنی نیمی از جمعیت انگلستان شر کت داشتند. نارضایی ایرلندیها باقو قهریه فرونشانده 
شد و برای این کار لازم آمد ثیروی عمده‌ای به کار رود. در اواخر سال ۱۷۹۸ بالغ 
بر۱:۰۰۰ سرباز انگلیسی در ایرلند وجود داشت که می‌توان نیمی از آنها را ارتش 
منظم دانست؛ و این عده ۰ نفری دو برابر سربازان انگلیسی بود کسه در سراسر 
جنگهای با جمهوری و امپراطوری فرانسه از ۱۷۹۳ تا جنگ واترلو در قاره اروپا 
جنگیدند. 

برای اینکه‌مختصرا محنتهای ابرلند قرن هجدهم را به‌يادآوريم» کافی است بگوییم 
که فاصله و تضاد احوال میان‌فقرا و دارایبهای هنگفت و میان محرومیتها و امتیازات‌در 
آن کشور از هريك از کشورهای اروپای غربی پیش از انقلاب فرانسه نمایانتر بود. در 
آپرلند سه گروه مذهبی وجود داشت که تقریباً ازهم جدا بودند. يك دهم امالی پيروطريقة 
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انگلیکان بودند. این‌يك دهم واجد «برتری» بودند» و پنچ ششم ارافی و املاك به‌آنان 
تعلق داشت» و تمامی فواید و منافعی که مذهب رسمی ایرلند مسی‌توانست اعطا کند 
مخصوص این گروه بود. اعضای این گروه مقامات دولتی را ببه‌دست داشتند» و از يك 
سلسله حقوق بازنشستگی ومقرری بهره‌مند می گشتند. چند صدنفر از آنان پارلمنت‌اپرلند 
را در دو بلن به‌اختیار داشتند؛ و در میان اینها خانواده‌هایی ازمعاریف نسل بعدی‌انگلیس 
دیده می‌شد» مانند خانواده کاسلری!» پالمررستن ۲» و دوتن‌از رجال خانواده ولزلی؟ یعنی 
ارل آومورنینگتن" و دیولك آو ولینگتن". يك پنجم امالی پیرو طریقه پرسبیتری بودند 
و در آلستر؟ شرقی به‌صورت گروهی فشرده و شامل اکثریت اهالی زندگانی می‌کردند؛ 
بیشتر آنان از طبِقَهٌ متوسط» یا دست کم دور از نظام اشرافی بودند؛ بسیاری از آنها 
بازرگان پیشه‌ور, بافند؛ُ پارچه‌های کتانی» و صنعتکار بودند» و درعین حال عدة زیادی 
از آنها کشاورزان اجاره‌دار بودند» و به‌علت علاقة سرشاری که به‌امریکا داشتند بسیاری 
از آنها پهآنجا کوچ کرده بودند؛ و نیز چون پیرو مذهب رسمی نبودند و ناسازگار به 
شمار می‌رفتند» از این‌رو از استفها و بزرگان مالك بیزار بودند. و لاجرم مستعد داشتن 
احساسات جمهوریخواهاند, 

قریب سه‌چهارم‌اهالی آیین کاتو ليك رومی داشتند. درطی فرن‌هفدهم قسمت عمده‌ای 
از اراضی و املالك کاتولیکها را یاپیروان طريقه انگلیکان گرفته بودند» یا براثرکوچهای 
دسته‌جمعی پرسبیترهای اسکاتلند و انگلستان آن اراضی و املاك از تصرف کاتولیکهای 
ایرلند بیرون رفته بود. کاتولیکهای ایرلند در فرصت و واقعة معروفی به‌فر انسویان‌ملعق 
شدند و آن هنگامی بودکه لشکری مرکب از ٩۰۰۰۰‏ سرباز فرانسوی برای پشتیبانی از 
جیمز دوم در ایرلند پیاده شد؛ براثر شکست ایرلندیها و فرانسویها درجنگ ۱۹۹۰بوین" 
بود که طرژ حکومت قرن هجدهم هم در بریتائیا و هم در ایرلند بنانهاده شد. کاتولیکهای 
ایرلند ساليانی دراز از عواقب این پیش آمد رنج کشیدند وتقریبا از تمامی حقوق قانونی 
محروم گشتند. در ۱۷۹۰ آن قسمت از مقررات جزایی که نسبت به کاتولیکها جنبشدت 
عمل زیادی داشت از قوانین کیفری اير لند برداشته شد» ولی بازهم هیچ فرد کاتولیکی 
نمی‌تو انست عهده‌دار مشاغل دولتی و عمومی بشود و در انتخاب نمایندگان مجلس عوام 
ابرلند شر کت جوید؛ ولی حقوق عادی مالکیت آنان باز گشت کرد هرچند که شمار؛ اعیان 
مالك کاتولیکی و خرده مالکان آزاد عملد" بسیار کم بود. تشکیلات روحانی کاتولیکهای 
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| تقلتان: جمهور بخواهی و لبیت اوضاع ۵۸٩‏ 
ایرلند مجاز گردید» و در موازات تشکیلات کشیشی پروتستانهای ایرلند تشکیلات اسی 
سایه مانندی برای کشیشان کاتولیکهای ایرلند به‌وجود آمد. با آنکه متصدیان مقامات 
روحانی اين تشکیلات غالبا حضور نداشتند» بتدریج مراکزاسقف نشین کاتو لیکی و عناوین 
روحانیون کاتولیکی را اشغال کردند» و میدتات مذهیی را حمعاوری می‌کردند چنانکه 
بخش آرما! سالی ,۰ لیره‌صدقات مذهبی به کلیسای کاتوليك ایرلندمی‌رسا نید. اسقفهای 
کاتو ليك ایرلند که موقعیت پست‌تری را برای پیروان خود گردن نهاده بودند در وقایع 
ده ۱۷۹۰ ثابت کردند که خیلی بیش از اسقفهای فرائسه و ایتالیا محافظه کار هستند. 
از اواسط قرن هجدهم په‌بعد درمیان کاتولیکها طبقٌَ مهمی از بازرگانان و صاحبان صنایع 
و کار گاهها به‌وحود آمدند همچنانکه پیش از انقلاب کبیر این احوال در پروتستانهای 
فرانسه» و به‌دلایل مشابهی با فرانسه در ایرلند روی داده بود- ازقبیل‌اینکه کاتولیکهای 
اپرلند قانوناً از شرکت در کارهای دولتی و نظامی محروم بودند» در تصدی پاره‌ای از 
مشاغل و کار در دانشگاهها و مناصب پرفایده روحانی دچار محدودیتهایی بودند» و تنها 
راهی که بروی ایشان بازماند متحصر] اشتغال به کارهای بازرگانی بود. 

کاتولیکها و پرسبیتریها سالمانی دراز به‌دیده نفرت به‌یکدیگر مسی‌نگریستند و از 
همدیگر خائف بودند» ولی ازاواخر قرن هجدهم عداوت وبفض قدیمی مذهبی میان‌ایشان 
روی به‌زوال نهاد» و رهبر ان آین د و گروه محروم از حقوق و امتیازات به‌صر افت افتادند 
که شکایا تشان‌یکسان است» و هردوازبابت نداشتن تأمین دراحاره داری املاك کشاورزی» 
از جهت اجبار به‌پرداخت عشور مذهیی به کلیسایی که آن را برحق نمی‌دانند» و به‌علت 
محرومیت از شرکت در امور سیاسی به‌سان یکدیگر رنج می‌برند. همصدا شدن کاتولیکها 
و ناساز گاران ماب ترس متدنذان ایرلند و دولت انگلیس شد. شکستی که در عالم ایجاد 
همکاری در ۱۷۸۳ به‌علت اقدامات خود آنها و زرنگی انگلیکانها یعنی حریفانآنهابراین 
دوگروه وارد آمد علت اصلی از هم پاشیدن نهضت امبلاحات پارلمانی اپسرلند در دورهٌ 
انقلاب امریکا بوده است. از قیامهایی که در آن سالها روی نمود بعضی نتایسج متضاد 
حاصل گشت. پارلمنت اپرلند بعد از ۱۷۸۲ بالنسبه به‌پارلمنت بریتائیای‌کپیر از مختصر 
آزادی بیشتری برخوردا رگردید» ولی پارلمنت ایرلندکه سنگری برای يك اقلیت‌مورونی 
بود» از وسعت بخشیدن به‌حقوق سیاسی اهالی سخت امتناع ورزید. طبقَهُ حاکم برامور 
ایرلند چون پیشبینی مي‌کرد که اعطای قدرت به«بومیان» ایرلندی تمامی نظام مذهیی و 
نظام مملكتي را درهم خواهد ریخت و کلیة ترتیباتی را که در طی قرن هندهم در مسائل 


تاوعندی۸ .1 


۰ 4( عصر الاب دمو کر تیگ 
قانونی و ملکی ایرلند داده شده است باطل خواهد ساخت (چنانکه سرانجام هم چنین‌شد) 
در برابر موضوعی که اصلاحات خوانده می‌شد ولی در واقم به‌معنی انقلاب بود سخت 
ایستادکی کرد. از این‌رو با آنکه پیروان مذهب_ انگلیکان فقط با اتسکاه بسه‌انگلستان 
می‌تو انستند وضع و موقع خود را در ایرلند حفظ کنند» اغتشاشات اير لند اصولا داخلی 
بود. همان‌طور که غالباً درتاریخ امپراطوری انگلیس دیده شده» حکومت مر کزی‌انگلستان 
دروستمینستر لندن بیشتر از نامداران محلی شابق شنیدن نارضایبهای عامه بود. ویلیام 
پیت از همان اوایل سال ۱۷۹۱ دریافت که یگانه رامحل فضیةً ایرلند انحلال پارلمنت 
آن و اتحاد اير لند و انگلستان می‌باشد» چنانکه سر انجام در ۱۸۰۱ این امر واقع شد. 
دلیلش این بود که تنها با این اقدام می‌تو ان برسرسختی متنفذان ایرلند فایق آمد» و 
عواملی را که خمیرمایة انقلاب ایرلند می‌باشد سست گردانید؛ فقط از این راه است که 
می‌توان باوارد کردن کاتولیکها و ناسازگاران در جامعذ بزرگتری که کشورمتحدانگلیس 
باشد به‌آنان حقوق سیاسی داد بی‌آنکه خطری برای بریتانیای کبیر تولید شود» زیرا دو 
گروه مذکور در جامعُ بزرگ انگلیس اقلیتی بیش نخواهند بود. نظرات پیت درباب‌اتحاد 
ایرلند و انگلستان هرچند مورد استقبال پارلمنت ایرلند قرار نگرفت در نظر مردم ایرلند 
جنبه‌ای دوستانه داشت. 

تشنج و ناراحتی در ایرلند به‌منزلهٌ بیماری بومی شده بود. کارگران کشاورزی‌به 
علت فقر یا اخراج از مزارع و از دست دادن زمین پراکنده می‌شدند» یا هنگامی که 
مالکین اجاره‌داران پرونستان را جایگزین مستاجرین کاتسوليك می‌ساختند به‌هیجان 
می‌آمدند» یا برعکس کارگران کشاورزی کاتوليك مجامع سری تشکیل می‌دادند و 
پنای نهدید و انتقامجویی را از پروتستانها می‌گذاشتند. در دهه‌های آخر قرن هجدهم 
مجامعی که در ایرنند مدافعان خوانده می‌شدند از این قبیل بود یعنی مرکب بود از 
کار گران فقیر کشاورزی که غالبا کیش کاتو ليك داهتند و با در ناحیه آلستر شعبه‌ای 
مخصوص از پروتستان به‌شمار می‌رفتند. این مجامع با سازمانهای اجتماعی طبقهٌ متوسط 
ایرلند تفاوت کلی داشت. ژیرا مجامعی که از طبقات متوسط تشکیل می‌یافت علنی بود» 
و مقاصدشان را آشکار ا بیان می‌کردند» مانند گروههای داوطلب ایر لندی که درحدود سال 
۸ تشکیل یات که در راه اصلاح پارلمنت ایرلند تلاش می‌کرد ولی‌موفقیتی نیافت, 
اعضای این گروهها با آنکه سرخورده بودند وپس از سالء رب فعالیتی نداشتند»باز هم 
اسلحه‌های خود را واجد بودند مخصوماً آنهایی که از پیروان طربقة پسرسبیتری شمال 
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بودند, همین افراد در ۷٩‏ هنگامی که خبرهای انقلاب فرانسه رسید» باز به‌جنیش 
سیاسی در آمدند. مطبوعات و تماشاخانه‌های دو بلن» کر لد۱» بلفاست!» و شهرهای دیگر 
با شور وشعف نظام نوین فرانسه را منعکس می‌ساختند و آن را می‌ستودند. 

باوحود اینها درایرلند هم مانند انگلستان سازمانهای متشکل ناراضیان در ۱۷۹۲» 
در همان ماههایی که جنک میان فرانسه و بریتانیا در گرفت» پدید آمد. سیمای تازهُ اين 
تشکیادت که آن را از اقدامات ده سال قبل متمایز می‌ساخت» عبارت بود از قیافه وحالت 
مصمم‌تری برای لبه بر اختلافات قدیمی کاتولیکها وپروتستانها, هیثت مر کزی کاتو لیکها 
که نوعی تشکیلات خودیاری داشت و چندین سال پیش تشکیل يافته بود» در ۱۷۹۲ به 
دست اشخاص تازه‌ای افتادء و آن هنگامی بود که گروهی از افراد عادی کاتوليك» که 
مبارزتر از طبقات عالیتر بودند» بیش از اسقفها و اعیان همکیش خود در انتخابات هیثت 
مرکزی رای آوردند. دکتر ریان؟ نامی در هیثت مسرکزی ک‌اتولیکها از اعضای هیئت 
پرسید» «چه چیزشما را از ائتلاف با برادران پروتستان‌خود بازمی‌دارد؟» به‌اوجو آب‌داده 
شد «هیچ چیزا و نه مذهب. روحيكٌ عمبر حاضر آن است که بکذارند مذهب باشئونی که 
دارد راه خود را برود. ,.. اجازه دهید ما خصال ناچیز يك فرقه مذهبی را کنار بگذاریم 
و به‌جای آن خصال ملی را دارا شویم». هیثت مرکزی کاتولیکهای دوبان شبکه‌ای از 
این گونه هیتنها درسرتاسر جزیرهٌابرلند تشکیل داد. هیثت مرکزی دوبان حقوقدان‌جوانی 
به‌نام تگوبالد ولف تون را به‌سمت کارگزار خود استخدام کرد حسال آنکه وی به کیش 
انگلیکان تولد یانته بود. تون نیز در اواخرو ۱۷4 درشهر بلفاست اقدام به‌تأسس‌جمعیتی 
کرد که خود را انجمن ایرلندیهای متحد امید. قسمت عمده اعضای این جمعیت از 
بازرگانان صاحب کیش پرسبیتری و دارندگان مشاغل و حرفه‌های آزاد تر کیب می‌شدند» 
و مقصودشان از کلم «متحد» این بسود که تمایل خود را به‌همکاری با انگلیکانها و 
کاتولیکها نشان بدهند. در ۱۷۹۲ باشگاهی به‌نام ایرنند متحد در دوبان تأسیس شد. این 
باشگاه مشتمل بود بر۱۳۰ عضو پروتستان و ۱:۰ عضو کاتوليك؛ از نظر شغلی اعضای 
باشگاه م رکب بودند از ۷ نفر «بازرگان پارچه»» ۳۲ نفر «بازرگانان رشته‌های دیگر»» 
۳۰ نفر وکیل مدافع» ۲۹ پزشك» ۱۵ سقط فروش, وبه‌همین وجه عده‌ای صاخبانمشاغل 
عمده و معین. شعبه‌های باشگاه ای لند متحد بسرعت در سراسر کشور گسترش بافت. 
مجامع مذکور در بادی امر کاملا" علنی و وضع منظمی داشتند» و از اين جهات شبیه به 
باشگاههای سیاسی بودند که در قاره اروپا و ایالات‌متحد امریکا معمول بود و در راه 
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۴۳ عصر !قلاب دمو کر اتياگ 
تحول اجتماعی نخستین اقدام لازم رااصلاح‌پارلمنت ایرلند می‌شمردند» ولی به‌علت‌اینکه 
در دور دهسالة قبل مساعی آنان در این راه عقیم مانده بود اپنك تمایلات انتلابی هم 
داشتند. گروه بلفاستی در ۱۷۹۲ یکی ازپر مغزترین روزنامه‌های آزادیخواه جهان‌انگلیسی 
زبان را در آن عصرء به‌نام نورثرن استار" (ستاره شمال) تأسیس کردند. این روزنامسه 
هفته‌ای دوبار منتشر می‌شد» و از طریق اشتراك سالیانه هرنسخة آن به کمتر از دوپنس‌به 
فشروش می‌رفت. در دسامبر ۰۱۷۹۲ همزمان با نخستین مجلس کنو انسیون ادینبره و 
پیروزی مبارزان کاتوليك در هیثت مرکزی کاتولیکهای دوبان» عده‌ای از اهالی آلستر 
انجمتی به‌نام «ژاکوبتهای ایرلندی بلفاست» تشکیل دادند. شاید در تمامی کشورهاء به 
استثنای خود فرانسه» این تنها گروهی بود که عالماً و علناً نام «ژاکو بن» را برای خود 
اختیار کرد و چیزی نگذشت که دولت آن را بست. 

هواخواهان ايرلند متحد برای اصلاحات پارلمانی فشار وارد می‌آوردند» و جنگ 
با فرانسه را مردود می‌دانستند» کتاب حقوق بشر تصنیف پین را بخش می‌کردند» وتقاضا 
داشتند مجلس «کنوانسیون» ایرلند به‌همان نحو که در ۱۷۸۳ تشکیل یافته بود دعوت 
شود خاصه که مجلس کنوانسیون فرانسه که سرمشق تشکیل این گونه مجالس بود هنوز 
عنوانی ترس آورنشده بود. هیثت مر کزی کاتو لیکهاء که حتی وقتی هم ماهیت‌انقلابی یافت 
از باشگاههای ایرلند متحد میانه‌روتر بود» در دسامبر۱۷۹۲عریضه‌ای به‌پادشاه‌انگلستان 
نوشت. در این‌عریضه عمداً از به کار بردن جملهةٌ عصبانی کنند «حقوق‌هموطنان»اجتناب 
شده بود» و با فروتنی فقط تفاضای‌احیای امتیازات قدیم و استدعای کمك ب‌رفع تبعیضات 
را می‌کرد؛ و به‌اين جهت جورج سوم پادشاه آن را با مهربانی تلقی کزد. 

واکنشی که مقامات دولتی در برابر اين عربضه نشان دادند عبارت بود از دادن 
بعضی امتیازات و برقرار کردن نظارتهای جدید. ازيك طرف تشکیل تمامی «کتوانسیون. 
هایی» را که ادعای نمایندگی از طرف مردم وا می‌کرد ممنوع ساختند» و از طرف دیگر 
پارلمنت ایرلند در زیر فشارقوی نماینده دولت انگلیس پاره‌ای تصمیمات مساعد بهحال 
کاتولیکها گرفت, کاتولیکها (اگر دارای‌شرایط عادی انتخابات بودند مثلا" اینکه‌زراعت 
آزادی با ذرآمد چهل شیلینگه می‌داشتند) اکنون اجازه داشتند در انتخاب کردن اعضای 
مجلس عوام شر کت کنند» ولی حق انتخاب شدن برای نمایندگی آن را نداشتند. کاتولیکها 
از این پس می‌توانستند عضو اتحادیه‌های شهری بشوند و» باگذرانیدن امتحانات» از 
دانشگاه دوبان درجات علمی بگیرند. امید دولت این‌بودکه با دادن این امتیازات از اتحاد 
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کاتولیکها و ناساز گاران برضد نظام موحود جلو گیری کند, اما عده کاتولیکهابی که از 
امتیازات سال۱۷۹۳ بهرمند می‌شدند چندان زیاد نبود» واز این‌رو هیجانات‌ایرلند همچنان 
ادامه یافت. گروهی کوچك از ویگها در پارلمنت ايرلند طرحی پیشنهاد کردند به‌این آمید 
که نیروهای انقلابطلب را از خط سیر خود منحرف سازند. این پیشنهاد طرحی معتدلانه 
بود» ولی مجلس از خود راضی و بی‌انعطاف ایرلند سخت در برابر آن ایستاد و طسرح 
را از میا برد. به‌اين ترتیب که سر هرکولس لنگریش!» مرد نیرومند نظام مسوجود و 
دوست بر ك» همان بیانات سال ۱۷۸۳ را آغاز کرد پا این‌تفاوت که در این بار دلایل سابق 
خویش را با اشاره به وف وهراسهای انقلاپ فرانسه قوت بخشيد و گفت صرف دم زدن 
از تغییرات مملکت را به تشنجات سخت می کشاند. 

انجمن ایرلندبهای متحد شهر دوبلن در اوایل سال ) ۱۷۹ طرحی راجع به‌انون 
املاحات از جانب خود تنظیم کرد و آن را منتشر نمود. طرح مسذکور برای از میان 
بردث جنبه‌های محلی قصبات و بخشها و کنار گذاشتن اختلافات ناشی از مذهب اصل 
نوینی را در انتخابات پذیرفت. این اصل نوین عبارت از اصل شخصی بودن وفردی‌بودن 
تعیین نمایندهٌ هرمجلس و براساس شمارة جمعیت هرحوزه بود» و در نتیجه ۳۰۰ حوزءة 
انتخابیه با جمعیت مساوی را پيشنهاد کرد که هرحوزه يك نفر نماینده به‌مجلس عوام 
بفر ستد. کلیهٌ مردان بیش از بیست و يك سال که مقیم محل باشند حق‌رأی دادن داشته 
باشند. مجلس عوام باید سالی بك بار انتخاب شود.نمایندگان مجلس مقرری دریافت دار ند 
و لازم نباشد از خود ملك ومالی داشته باشند. این برنامه غیراز اصل مخفی بودن رأی» 
که نپذیرفته بود» پیشاهنگ مسلك چارتیزم در دم ۲۰ به‌شمار می‌رفت» و در امسر 
انتخاب نمایندگان دارای همان نظریه‌ای بود که انقلاب امریکا و انقلاب فرانسه آن را 
بسط داده بودند و «حمهوریهای خواهر» فرانسه نیز وادار به‌تبول آن شدند. با وود 
ابنها چنین اصول نظری مخالف قوائین اساسی انگلیس و ایرلند بود؛ و برفرض هم طبق 
آن رفتار می‌شد تهدیدی عملی نسبت به‌نظام اجتماعی مملکت به‌شمار می‌رفت. اعضای 
جمعیت ایرلندیهای متحد دوبان که اهل سیاست نیودند برنامهةُ خود را گامی به‌سوی 
تحولات دیگر می‌دانستند بعنی الفای عشریه‌های مذهبی و حق ارشدیت فرزند» و تغییر 
کلی مالهاتها و تعرفه‌های گمرکی و عوارض دروازه‌ای که تشکیلات اجتماعی و اقتصادی 
و روحانی کشور به‌میزان عمده‌ای براین امور استوار بود, 

در همین احوال بسیاری از رهبران انقلایی ایرلندی» چه کاتوليك وچه پروتستان» 
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۹۴ عصر اققلاب دمو کر ا تيلك 
به‌اين عقیده رسیدند که آسایش اکثر یت اهالی ایر نند در قطع ارتباط با انگلستان می‌باشد و 
برتری و تفوذ هیئت‌حاکمه ایر لند بدون قطع این ار تباط باقی خواهد ماند. وضع و عقيدهٌ 
آنان بی‌شباهت به‌نظرات وطنخواهان هلندی نبود» چه آنان نیز برای تغیییرات اساسی در 
کشور خود در دهة ۱۷۸۰ سخت تلاش کردند» ولی مخالفت محافظه کاران هلندی و 
سرسختی آنان نگذاشت تلاشهای آنان به‌جایی برسد» و بحق معتقد شدند که حکومت 
خاندان اورانژ که در رب اعاده شد یکسره متکی به‌انگلستان است. ایرلندیهایی که 
تلاشهایشان بی نتیجه شده بود» مانند هلندیهای عصبانی» نه احساس وفاداری نسبت به 
حکومتشان می کردند» ثه علاقه‌ای به‌جنگ با فرانسه داشتند, ایرلندیها و هلندیها در 
6 با فرانسه به‌صورت پنهانی ارتباط گرفتند, کمیتُ نجات عمومی برای ارزیابی 
ثیروی نهضت انقلابی در ایرلند مأموری به‌آنجا گسیل داشت. این مأمور ویلیام‌جکسن! 
بود. برای نشان دادن نقش امریکا در این حوادث یادآور می‌شویم که همین جکسن بود 
که قبلا در ۳رد قوانین اساسی ایالات امریک و اوراق رسمی انقلاب امریکا را درلندن 
به‌چاپ رسانید, جکسن را مقامات انگلیسی و ایرلندی که اينك مدارکی برعلیه عده‌ای 
توطئه گر انگلیسی و اير لندی داشتند در دو بلن‌دستگیر کردند. بنجمین وآن»روان همیلتن » 
و ولف تون همکی از راههای مختلف به‌امریکا گريختند. 

مقامات دولتی که اسناد رابطهٌ عده‌ای را با دشمن در هنگام جنک ابراز کردند و 
به‌هرحال بر نامه ایر لندیهای متحد را مخرب می‌دانستند» انجمنها و جمعیتهای‌ایر لندیهای 
متحد را غیرقانونی اعلام نمودند. این جمعیتها سری و زیرزمینی شدند» و بیش از پیش 
حالت انقلابی یافتند. سپس به‌جمعاوری اسلحه و وادار کردن اشخاص در خفا به‌ادای 
سوگند و تشکیل جلسات مخفی پرداختندء و با امید به کمك دولت فرانسه طرح شورش 
و بلوا را می‌ریختند. آرزوی ایشان آن بود که در ایرنند يك حکومت جمهوری برقرار 
سازند» و پس از سال ۵ جمهوری باتاو را الگوی خویش قرار دادند. هنگام اقامت 
ولف تون در ۱۷۹۰ در پاریس (که جیمز مونروه وزیر مختار امریکا شخصاً مبلغی کمك 
مالی به‌او رسانید)» چنین به‌نظر رسید که اتخاذ روش «اعتدال» از جانب فر انسویان در 
هلند در حکم دادن درسی به‌ایر لندیها بوده است. 

فرانسویان از سال ۹ تا ۱۷۹۸ با همکاری متحدین هلندی خویش سدبار تصد 
حمله به‌جزایر انگلیس را کردند. نمشة دوحملة اولی به‌مقیاس وسیع بود» ولی پیشرفتی 
نکر د) نقشة سومین حمله انجام شد ولی نیرویی را که به‌سواحل جسزایر انگلستان پیاده 
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کردند هم بسیار مختصر بود و هم خیلی دير. حکومت هیثت مدير فرانسه هیچ گاه راما 
نمی‌خو است به‌حمله به‌جزبره ایرلند دست بزند» و آمتناع باطنی هیثت مدیره از اقدام به 
این‌حمله تنها ازآن جهت نبود که با دست زدن به‌این‌حمله ناچار می‌شد با حوادث دریا و 
جهازات‌انگلیس روبرو گردد» و اوضا ع جنک تا اواخرب ۱۷۹مقتضی‌آن بودکه عمده قوای 
فرانسه‌در ایتالیا متم رکز باشدبلکه درپا ریس‌میان‌کسانی که می‌خو استندفرانسه را به غطريك 
سلسله عملیات نظامی دریایی و زمینی بیندازند» این‌عقیده و جود داشت کها گر حمله ازطریق 
دریا ضرورت داشته باشد باید چنین حمله‌ای مستفیماً به خالك خود انگلستا صورت گیرد. 
و جودآشفتگی‌عمومی درانگلستان واسکاتلند»غوغای مطبوعات‌انگلستان»جریان محاکمات 
دولتی» هشدارهایی که محانظه کاران به‌تأکید تمام می‌دادند» پیامهایی که از باشگاههای 
انگلیسی به‌پاریس می‌رسید و شدتی که مجموع این احوال درب ۱۷۹ براثر شورش عده‌ای 
از ناویان کشتیهای انگلیسی و تعلیق پرداخت طلا در مقابل پولهای کاغذی از طرف 
بانک انگلیس پیدا کرد» موحب آن‌شد که درپاریس‌نسبت به گزارشهای معدودی‌انگلیسیهای 
خیالیاف اعتباری قائل شوند» و آن گزارشها اين بود که اگر فقط يك لشکر فرانسوی در 
خالك جزایر انگلیس‌پیاده شود اننجار انقلاب درانگلستان حتمی خواهد بود. این گزارشها 
به مذاق هیئت مدیره فرانسه خوش می‌آمد» ولی نسبت به‌آنها اعتماد چندانی نداشت. 
مح ذلك هیثت مدیره چنین می‌پنداشت که اگر چند ده‌هزار سرباژان کار کشتة فرانسوی 
بت انند قدم به عاله انگلستان بگذارند ارتش انگلستان دربرابر آنان» هم خیلی ناچیز است 
و هم بی‌اثر» و در نتیجه نخواهد توانست مانع پیشروی سربازان فرانسوی به‌لندن شود. 
انديشهة حمله مستقیم به‌انگلستان یادست‌کم به‌راه انداختن طغیان داخلی در انگلستان 
نظیر فتنة واندها در فرانسه منتهی در جهت معکوس آن (مانند حمله ناگهانی کلنل تیت 
درویلز) مایٌ حیرت‌ایرلندیهای مقیم پاریسگردید چه‌آنان عقیده داشتند که حملهُ مستقیم 
به‌انگلستان موجب انحراف اقدام ازمجرای اصلی‌است و یالی باطل می‌باشد و امیدهای 
ایرلندیها را برباد خواهد داد. ۱ 

در ۱۷۹٩‏ نیرویی مرکب از ۱۵۰۰۰۰ سرباز فرانسوی به‌فرماندهی هش؟» و بسا 
معاونت ولف تون که لباس انسری فرانسه برتن کرده بود» بدون برخورد با جهازات 
انگلیسی به‌خلیج بنتری؟ واقع درجنوب غرلی سواحل ایرلند رسید. اين محل یکی از آن 
نقاط ضعیفی بود که ایرلندیهای متحد هنوز تشکیلاتی درآنجا نداده بودند بطوری‌که هیچ 
گونه تهیه‌ای برای پذیرش سربازان فرانسوی درآنجا وجود نداشت. هوای طوفانی مانم 
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۵ عصر الاب دمو کراتيك 
پیاده‌شدن سربازان فرانسوی گردید» وناوگان حامل سربازان پس‌از شانزده روزتحمل رئج 
بلاتکلیفی و سرگردانی سواحل ایرلند را تسرلك گفت, در/۱۷4۷ هلندیها تهیك حمله به 
انگلستان را دیدند» رهبران جمهوری باناو سخت دشمن انگلستان بودند» و هیچ گاه 
اتفاتات ده ۰ و فرار ویلیام پنجم را به‌انگلستان در ۱۷۹۵ و تهدیدهای دایمی 
انگلستان را نسبت به‌امپراطوری مستعمراتی هلند از یاد نمی‌بردند. در میان نقشه‌های 
مختلفی که برای حمله هلندیها به‌جزایر انگلستان ريخته شد یکی هم آن بود که هلندیها 
دراسکاتلند نیرو پیاده‌کنند وازآنجا به‌ناحیه آلستر بروند چه دراین ناحیه نقشه‌های انتلابی 
ای لندیهای متحد بخوبی پیشرفت کرده بود. ترتیب لشکرکشی ۱۵۸۰۰۰ نفری» با حد 
اقل كمك فرانسویان» داده شد» ناو گان هلندی‌بر ای مشایعت و پشتیبانی از این نیرو آماده 
گردید» ودر بندر تکسل۱ لنگر انداخت. هفته‌هایی چند با سکوتی مرگ آسا گذشت که فقط 
صدای بادهای مخالف آن را می‌شکست؛ تلاطم دریا مانع حرکت نیرو شد» وحالآنکه‌در 
همین مدت ناو گان انگلیس فرصت یافت از شورش ناویان در بنادر سپیتهد و نور خود را 
آسوده سازد وقوای ازدست رفته را بازیابد. آنچه انگلستان را از حملات سالهای؟ ۱۷۹ 
و ۱۷۹۷ نجات داد قدرت دریایی این دولت نبود» بلکه» همان‌طور که تون متذکر شد» 
انگلستان پس‌از جنک با جهازات شکست ناپذیر"بزرگترین شانس را آوردکه ازحادئه ان 
به‌سلامت بدر بردو اتناتاً ناوگان اسپانیا را هم بادهای مخالف شکست داده بود. 
انگلیسها دراکتبر ۱۷۹۷ آسیبهای سختی به‌نیروی دريابی هلند درمحل کمپردون؟ 
وارد آوردند» وسایل حمله‌های بعدی را کاهش دادند» هرچند که این ضربات و آسیبها به 
اندازه‌ای نبودکه باعث شود هلندیها دست از نقشه‌های حمله به انگلستان بردارند. دراوایل 
سال ۸ نبروی چشمگیرتری جمعاوری شد و آن لشکر معروف به «ارتش انگلستان» 
بود. این نیروی ناپایدار از واحدهای فرانسوی وهلندی تر کیب یافت» وبوناپارت هم که 
تازه ازایتالیا باز گشته بود برای فرماندهی آن تعیین گردید, در اولیای حکومت‌انگلستان 
عقیده براین بود که دشن درشرف حمله به‌انگلستان یاایرلند می‌باشد. هیچ موقم‌دیگری 
از این مساعدتر درایرلند نبود زیرا ایرلندیهای متحد چنان تهیُ خود را کامل ساخته 
بودند که تا آن زمان نظیرش دیده نشده بود. با وجود این هیئت مدیره فرانسه باکسب 
نظر بوناپارت و تالران در آخرین لحظه تصمیم گرفت‌که خود را به‌عطر عبور از دربای 
مانش نیفکند. بوناپارت با لشکری مرکب از ۳۸»۰۰۰نفر به‌جای عبور از مانش کشتیها 
را فرمان حرکت به‌سوی مصر داد. ممکن است این آقدام را بدتسرین اشتباه سوق‌الجیشی 
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دانست که صورت وقوع یافته باشد. فرانسویان در 4 ۱ مم ۱۷۹ حرکت به‌سوی مصر را 
آغاز کردند» حالآنکه شورش اپرلندیها درماه‌آوریل درگرفته بود ودرهمان هنگام حرکت 
اردوی فرانسه به‌سوی مصر به‌اوج شدت خود رسیده بود. تا آنجا که لشکر کشی به‌مصر 
جزئی از نش عمومی نظامی قابل درك فرانسه به‌شمار می‌رفت از آنرو طرح شده بود که 
وسیله‌ای برای تضعیف قدرت انگلستان گردد به‌اين معنی که هندوستان (سرچشمة ثروت 
انگلستان) را مورد تهدید قرار دهد. امااردو کشی به‌مصر وسواحل شرقی مدیترانه به‌جای 
آنکه انگلستان یعنی یگانه دولت اروپایی را که با فرانسه در جنگ بود ضعیف سازدء 
واکنشی در دول مدیترانه‌ای پدید آورد و راه را برای تشکیل اتحادیسه دو مگشود. حال 
آنکه حمله به‌ایسرلند در ۱۷۹۸ ممکن بود بیش از حمله به‌مصر خرج و تلنات بهبار 
نیاورد» ژیر | حمله به‌مصر هم‌ناو گان فراسه وهم ارتتی‌آن را به عطر تابودی می‌انداخت. 
بافر ض آنکه سر باز ان‌فر انسوی در اپرلند پیاده می‌شدء یعنی فرضی‌که امکان عملی داشت- 
زیر! سربازان فرانسوی بك‌بار در ۱۹۸4 درایرلند پیاده شده بودند ويك‌بار هم در ۱۷۹۹ 
شانزده روز در خلیج بنتری به‌سربردند ارتش فرانسه حتی اگر ارتباطش با خالك فرافسه 
قطع می‌شد بازهم بیشتر دولت‌انگلیس را دچار تشویش واراحتی می‌ساخت تا اينکه ارتش 

فرانسه درمصر تنها بماند؛ سرانجام‌هم‌در۱ ۰ تسليم بشود. اگرفرانسویان‌ایر لندرابرای 
هرمدتی که ممکن بود اشغال می‌کردند این مسئله مورد تردید است که حمهوری بادو امی 
درآنجا به‌وجود می‌آمد یانه؛ وحتی‌امکان دامت هیثت‌مدیر؛فرانسه برسرمیزمذاکر ات‌صلح 
اپرلند را وجه‌المصالحه سازد چنانکه ونیز را درمذاکرات صلح‌بااتریش‌به آن‌دولت تسلیم 
کرد.ولی نتیجة عملی اشغال ابر لندآن می‌شد که‌انگلیسها مجبورمی‌شدند باشرایط مساعدتری 
برای جمهوری فرانسه با آن دولت صلح کنند؛ و اگر فرانسویان به‌خای آنکه در مصر 
توای نظامی داشته باشند در ایرلند می‌داشتند» واگر ناو گان نلسن به‌جایآنکه‌درسواحل 
ناپل باشد درسواحل اپرلند بود» احتمال ضعیفی وجود دام ت که‌دول ارو پایی به استخلزی 
انگلیس بشتابند وبنابراین اتحادیة دوم برضد فرانسه تشکیل نمی‌یافت. در نتیجه گیری از 
اشغال ابرنند توسط فرانسویان» حتی می‌توان از اين هم گام نراتر نهاد و گفت هیشت 
مديرء فرانسه می‌توانست صلح‌نسبتاً پایداری باانگلیس بکند و براثرآن دور#حکومت خود 
را لیز نسبتاً طولانی سازد. 
به‌طوریکه جریان حوادث نشان‌داد فرانسویان به‌مصررفتند» و براثراین اردو کشی 
اتفاقاتی‌بر ایآ نان‌ر خ‌داد, تا آنجا که‌قضیه مر بوط به‌ایرلند یا که فر انسویان به‌انقلاب‌ایر لند 


۸ عصر اقلاب دمو کر تيك 
می‌شد ژنر ال هومیر" بايك عدهٌ هزار نفری در سواحل غربی ایرلند» در بندر کیالا!» در 
اوت۱۷۹۸پیاده شد. ۰۰م»»و سریاژ فرانسوی هم آمادة حرکت به‌ایرلند به‌دنبال هومیر 
بودو از این‌رو وی می‌توانست پیشرفتهای ابتدایی داشته باشد با وجود ایسن قدرت 
ایر لندیهای متحد که قیام کرده بودند در این موقع درهم شکسته بود. با آنکه در سواحل 
غربی جزيرة ایرلند مردمی ساکن بودند که هنوژ قسمت عمدهشان بسه‌زبان گیلی" حرف 
می‌زدند» تشکیلات ایرلندیهای متحد در آنجا نفوذی اندك داشت و هومبر فقط چند صد 
نقر ایسر لندی را یافت که مایل بودند به‌وی به‌پیوندند. اسقف کیلالاء کد پیرو کلیسای 
انگلیکان بودء باتحیر مشاهده‌کرد که در اطراف قصرش گروهی فرانسوی و بومیان‌ایرلندی 
ازدحامی به‌راه انداخته‌اند, ثیروی فرانسوی و ایرلندی دسته‌ای سواره نظام را که برای 
جلو گیری از حرکت آنها فرستاده شده بود دفع کردند؛ و قریپ هفتاد کیلومتر در داخل 
کشور اير لند پیشروی نمودند. در این موقم هیچان اهالی به‌اوح خود رسید و سرودهایی 
از این قبیل می‌خواندند: 

جوانان ایرلند» دل قوی دارید» 

آنها را خوش آمد بگویید و سرود برایشان بخوانید, 

از کی‌ادلا دارند می‌آیند با آهنگ‌زنده باد؛ 

زنده‌باد قهرمانان ایر لندیهای متحد. 

باشد تا آنها هميشه پیروز باشند» 

زنده‌باد برادران دلیر فر انسوی ما» 

که آمده‌اند ما را آزادی بخفشند. ۱ 
هومبر خیلی زود مجبور به‌تسليم‌شد» ژیرا علاوه برعوامل‌دیگر ۰ ۰ ۰۰۰ ع وسرباز انگلیسی 
در جزيرة ابر لند حضور داشتند. هومر در نتیجه مبادلة اسیران جنگی به‌فرانسه بازگشت 
وچند سال بمد» از آنجا که احساسات نند جمهو ریخواهی داشت و دیگر به کار ناپلگون 
نمی‌خورد» به‌امریکا رفت, به‌طوریکه اندروجکسن! درگزارشهای‌خود نوشته‌است وی بار 
دیگر لذت‌جنگ باانگلیسها دا در۱۸۱۲چشید و درسال ۸۲۳ ,در نیو ارولثان" درگذشت. 

اينك بازمی گردیم به خود ایرلندیها. درهمان حالی که‌ایرلندیها پس‌ازع۱۱۷۹مخنیانه 

به‌جمعاوری اسلحه می‌پرداختند» در همان حال انگلیسها هم برای خلع سلاح کردن آنها 
اقدام می کردند» وهمینکه سازمانی مرتب می‌ساختند و می‌خواستندآن سازمان را از سطح 
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محلی به‌سطح مملکتی برسانند انگلیسها رهبران آنها را بازداشت می‌کردند. دراین بحث 
باید هميشه به‌یاد داشته باشیم که «انگلیسها» شامل ایرلندیهایی نیز بودند که یا از نظام 
موحود پشتیبانی داشتند و یا ایر لندیهایی که با تمام شك و تردبدشان با شورش مسلحانه 
وجدا شدن از انگلستان مخالفت داشتند. تقریباً نیمی‌ازسربازان‌انگلیسی درايرلند یاخردم 
مالکان ایرلندی بودند باچریکهایی که چندان مورد اعتماد هم نبودند. احیه آلستر پیرو 
طريقة پرسپیتری مهد جنیش اپرلندیهای متحد و جمهوربخواهی دموکراتيك بود» ولی از 
همین ناحیه درسال ۱۷۹۵ محافل اورانژسر بیرون کشیدکه پروتستانهایی افراطی» سخت 
ند کاتوليك؛ و مصمم بودند که جنبش ایرلند متحد را بهر قیمتی که ممکن باشد در هم 
پشکنند. از این‌رو اغتشاشات تازه‌ای روی داد این احتشاشات آتش احساسات نفرت‌انگیز 
مذهبی راکه بتدریج رو به‌خاموشی می‌رفت دوباره مشتعل ساخت. عملیات شفاوت‌آمیزی 
که به‌دنبال این اشتعال صورت گرفت از طرف خود ایرلندیها بود برضد هموطنانشان. 

ایرلندیهای متحد خود را با نیزه وسلاح سرد دیگری به‌نام دوشاخه یا چنگال و یا 
اسلحه‌هایی که از دور ۰و۱ داشتند و یا سلاحهای گرمی که از انبارهای آرتش دزدیده 
بودند مسلح ساختند. در باب كمك جمهوری فرانسه به‌ایرلندیها یعنی فرستادن اسلحه به 
صورت محرمائه برای آنان» چنین معلوم می‌شود که در این مورد کمکی کسه حکومت 
سلطنتی فرانسه در ۱۷۷۹ بدامریکاییها کرد بیش از آن بود که حکومت جمهوری فرانسه 
به‌ایر لندیها داد. صرف ظاهر ساختن قصد کمك به‌ایرلندیها با فرستادن ناوگانی به‌خلیج 
بنتری در دسامیر ۱۷۹ موجب دلگرمی ایرلندیها شدء و در نتيجه ایرلندیهای متحد به 
سرعت سربا زگیری پردامنه‌ای را آغاز کردند تا جایی‌که تنها در احیهُ آلستر ۱۰۰6۰۰۰ 
ثفر حمعاوری شد, انجمنهای محلی نمایندگانی برای تشکیل هیئتهای‌ناحیه‌ای بر گزیدند» 
و در راس سازمانهای احیه‌ای هیکت مديرهٌ احرائیه قرار داشت» و این هیئت آماده بود» 
در اولین لحظة مناسب» به‌نام حکومت جمهوری ایرلند زمام امور را به‌دست گیرد. .قبلا" 
مقایسه‌ای میان این تشکیلات «زیر زمینی» اپر لند متحد (که دارای جنبة عمومی و بالئسبه 
دموکر اتيك بود) با سازمان توطلة ۱۷۹۹ بابوف در پاریس کرده» و تضاد میان این دو 
تشکیلات را روشن ساخته بودیم چه در تشکیلات پاریس قدرت هیئت مدیرة مر کزی ناشی 
از رأس آن بود که حتی خود پیروان معدود آن‌هم نمی‌دانستند کیست و کجاست؟ 

ازگلیسها با تقویت پادگان خود در ایرلند برای جلوگیری ازشورش داخلی وهجوم 
خارجی» با بازرسی خانه‌ها و مخنی‌گاههای اسلحه‌هاء و به‌وسیلهٌ رخنه کردن در محافل 
ای لندیهای متحد از طریق فرستادن جاسوسان بهآنجاها با ایرلندیها مپارژه می‌کردند. 


+ ۰" عصر انقلاب دمو کر ائیاک 
فرماندهی توای مبارزه با ایرلندیها به‌جنرال ليك" یعنی افسری وا گذارشده بودکه به‌علت 
اشتیاقش به‌بیرحمی به‌اين سمت برگزیده شد. وی درسال ۱۷۹۷ به‌یکی ازمقامات مانوق 
خود نوشت: «هیچ‌چیز نمی‌تواند ابرلندیها را منظم‌نگاه دارد مگرترس ورعب». این‌ترس 
و رعب به‌صورت مستقر ساختن سربازان درخانه‌ها» تفحصات منازل» ضیط کردنها» آتش 
زدنها» به‌دار آویختن» «حلق آویز کر دنها»شکنجه‌ها؛ تبعیدهای بدون محا کمه عملی گردید» 
وعلاوه‌بر آن به حماعت عشایرمانند اورانژ و دسته‌های راهزن وچریکهای محلی احازه‌داده 
می‌شد انوا وحشیگریها را به‌جای آورند و بدون هیچ گونه جلو گیری تمامی ایرلند را 
لکد کوب خود سازند. ایرلندیهای متحد و هواخواهان آنها با این اقدامات» تا آنجا که 
ممکنشان‌بود» مقابله می‌کردند: این‌مبارزمخوف میان کاتولیکها وپرو تستانها ؛وحتی‌میان 
آنگلو سا کسونها وسلتها هم‌نبود» بلکه مبارزه‌ای‌بود سیاسی برسرجمهوری مستقل ایرلند. 
تصمیماتی که حکومت گرفت» و یا به‌نام حکومت گرفته شد» چنان موّثر بود که 
ایرلندیهای متحد مانندکوشچوشکو در ۱۷۹6 ناچار بودند» پیش از آنکه آمادگی حاصل 
کنند و پیش از آنکه فرصت ازدسشان برود و خیلی دیرشود» دست به‌اقدام بزنند. شورش 
درآوریل ۱۷۹۸ در آلستر آغاز شد. چیزی نگذشت که دامنة آن به‌قسمتهای دیکر جزيرة 
ایرلند گسترش یافت» و در این شورش تمامی گروههای مردم مانند گروه‌کشاورزان مدافع 
و گروههابیکه تا این موقم جسزء هیچ دسته‌ای نبودند در همان هنگام که لحظهٌ تصمیم 
فرارسیده بود به‌یکدیگر پیوستند. شدیدترین نبرد جدی در و کسفردا؛ واقم درناحیهٌ جنوب 
شرقی» در گرفت. در اين ناحیه کشیشی جان مورفی" نام» که تا آن موقم فعالیت سیاسی 
نداشت ولی براثر اقدامات تازه در جلوگیری از شورش حال جنون و طفیان به‌وی دست 
داده بودء در رأس بینوایان اتباع خویش قرار گرفت و به‌صورت رهبری نظامی که در آن 
پاب استعدادی هم داشت سر بلندکرد» و گروهی از روستاییان راکه اسلحه و ساز و برگ 
چندانی هم‌نداشتند به‌دنبال‌خود به‌راه انداخت. کشیشان دیگرء باآنکه‌استفهای متبوعشان 
از تمامی این جریانها ابراز تأسف می‌کردند» نیز در صف شورشیان ظاهسر شدند» و این 
شرکت کشیشها در شورش به کاسلری که در آن هنگام پیشکار لرد نایب الساطنة ایرلند بود 
بهانه‌ای داد که شورش ناحیه را «يك توطهُ ژاکوبنی که مقاصد خود را با تعلیمات پاپ 
تعقیب می‌کند» بخواند. به‌عقیدهُ یکی از کاتولیکهای محافظه کار این کشیشان شورشی 
«ته نشین پیالُ کلیسا» بودند. دوازده کشیش پرسپیتری نیز جزء شر کت کنند گان در شورش 
شناخته شدند که سه نفرشان اعدام گردیدند. 
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با این تفصیل شورش ایرلند ازهمان آغاز محکوم به‌شکست بود. چه رهبران عالی 
آن یا درتار#اروپا بودند ویا در زندانهای‌انگلستان. دامنة شرکت‌کنندگان دراین شورش 
بس وسیع بود» ولی کانونی برای اداره و رهبری آن وجود نداشت؛ کسی نمی‌دانست که 
دراطراف اوچه می‌گذرد؛ اقدامات شورشی‌هماهنگی نداشت» پیشرفتهای آنی تحکیم‌ناپذیر 
بود» و شکستهای محلی انگلیسها منجر به‌تولید موفقیتی‌برای شورشیان نمی‌شد. امید به 
مداخله مسلحانة فرانسه بتدریج رو به‌زوال می‌نهاد؛ این امید چند هفته بیش زنده نماند» 
وآن‌هم ایامی بودکه بوناپارت ولشکریانش دردریای مجاور بودند» تا اینکهخبر مبهوت. 
کننده‌ای به‌ایر لندیها رسید و آن اينکه سربازان فرانسوی در نقاطی هستندکه مطلفاً باور- 
کردنی نبود یعنی درست در منتهاالیه اروپا و دور از کانونهای جمهوریخواهی انقلایی 
موضع گرفته‌اند» و در صحرای افسریقا با مماليك محر درجدال هستند. پیاده شدن هومبر 
درماه اوت دراپرلندبهای متحد خاطره‌ای غم‌انگیز ازآنچه ممکن بود روی دهد پیش‌نبود. 
در ماه وئیه آشکار شد که شورش شکست یافته است» ولی زدو خوردهای پر اکنده 
در ایرلند همچنان ادامه داشت؛ و اقداماتی که برای جلوگیری از شورش به کار می‌رفت 
پس از آنکه خطر شورش برطرف شد با شدت بیشتری ادامه یافت. بسیاری از انگلیسها 
از آنچه در این باب به‌چشم دیده بودند بیزاری می‌جستند. کورنو الیس!» که ازفرماندهان 
انگلیس در امریکا بود و در م۸ ۱۷۹ به‌ایرلند اعزام شده بود» گفتگوی افسران را در سر 
میز خود بسیار تند و افراطی می‌دید. زیرا تمامی این گفتگوها در باب «به‌دار آویختن» 
تیر باران کردن» سوژاندن و از این قبیل اقدامات بود» و هرگاه که کشیشی اعدام می‌شد 
تمامی افسران بز رگترین‌شمف وشادی را ازخودنشان می‌دادند». شخص دیگری مذاکرات 
نلسن و افسرانش را درسال بعد نیزدراین باره پادداشت کرده است. مار کوئس آو با کینگم 
سرداران ارتش کورئوالیس را «بدتسرین مردم اروپاه می‌دانست و می‌گفت «غارتگری و 
بیررحمی» سر باز ال وی«سبعانه»بود. شورشیان می‌ترسیدند تسلیم شوند» و نیروهای دولت 
با داشتن چهل و سه‌سرلشکر» بی‌انضباط و «هرژه» بودند, 
برآورد عدء تلفات ضمن شورش و شمارهٌ مقتولین در دور جلوگیری و تعقیب 
شورشیان هیچ گاه امکان پذیر نیست» بسیاری به‌استرالیا تبعید شدند. رهبران شورش از 
طبقات مختلف به‌حرم خیانت اعدام گشتند؛ و ولف تون که درجریان جنک از فرانسه به 
ایر لند رفته و در آنجا اسیر و شاهد به‌دارکشیدن عده‌ای شدء سرانجام در زندان خود را 
رگ زد و درگذشت. آن زمان از دوره‌ای که زندانیان دولت انگلیس بتوانند به‌صورت 


1. ۵۷۵ 


۳ ۰ ۲ عصر انقلاب دمو کرا تيكگ 
رسای کشورهای مستقل ظاهر شوند و باحکمرانان سابق خود مناسبات نيك داشته باشند 
بسی به‌دور بود. 

پس از شورش ایرلند قانون اتحاد بریتانیای کبیر و ایرلند وضع شد. این اتحاد که 
تا جنگ اول جهانی طول کشيد به‌وجهی آشکار یکی از نتایج متعدد عصر انقلاب بودء 
و دست کم سه دلیل عمده برای آن وجود داشت. اول آنکه چنین اتحادی از نظر سوق. 
الجیشی برای بریتانیای کبیر لازم بود؛ زیرا فرانسویان از زمان ویلیام سوم در هسرجنگی 
که پیش می‌آمد قصد حمله به‌اپرلند را می‌کردند» ودر این بار نزديك بود؛ باایجاد شورش 
درایر لند» زحمتی واقعی برای دولت انگلستان فر اهم بیاو ر ند . دوم اينکه پیت با کینگم» 
و عده‌ای دیکر نیتشان از اتحاد ایرلند آن بود که ترتیبی به‌وجود بیاورند که بتوان به 
کاتولیکهای ایرلند حقوق سیاسی اعطا کرد بدون اینکه اعطای حقوق مذکور آسیبی به 
وضع برساند. اما اینکه چگونه نیت آنان جامة عمل نپوشید امری است معروف عام و 
خاص» و در اینجا احتیاج بدتجزیه و تحلیل آن نیست. آخرین دلیل» که غالبا ذکری از 
آن نمی‌رود» آنکه اتحاد ایرلند یکی از مظاهر نهضت عمومی ضدانقلابی باضد جمهوری. 
خواهی درسراسر جزایر بریتانیا وقارژ اروپا» وتدییری بود برای از میان برداشتن مسلله 
ژاکوبنی در ابر لند. 

در ۱۷۹۹ در جریان بحث دربارة» ایرلند یکی از لردهای جدید یعنی لرد مینتو 
(سر گیلبرت الیت سابق) در مجلس اعیان انگلیس نطقی مشروح ایراد نمود. وی دلایل 
بسیاری بر ای‌اتحاد ایرلند با بریتائیای کییر آقامه کرد. یکی از آن دلایل اين بودکه اگر ما 
از اير لند جدایی بگزينيم «ایجاد جمهوری دموکراتيك با بهتر بگویم هرج و مرج طلباند 
در ایرلند از نتایج فوری و اوليةٌ جدایی ما از یکدیگر خواهد بود». و بر آن افزود چنین 
جمهوری‌متحد با فر اسه نه‌تنها هر ج‌ومرج را به‌ایر لندخواهد آورد بلکه‌آن را به‌انگلستان 
هم خواهد کشانید. «ایرلند قسمتی از خانة ماست که در آن شعله‌های آتش زبانه می‌ کشد 
و ما در مجاورت کامل چنین خطر واگیرداری هستیم». اگر دو جمهوری یکی اير لندی و 
دیگری فرانسوی در طرفین دریای باريك میان‌این دو کشور قرار می‌یافت در ۱۷۹۹ وضع 
چنان بودکه حتی در انگلستان «نارضائی داخلی و اشتباهات نظری و دستگاه مخفی شایعه. 
پراکتی در بار؛ فساد فرانسویان وخیانت انگلیسها و امید عمومی» را کل برمی‌انگیخت. 
نظام سابق اير لند باشکل و صورت قدیمی خود دیگر ادامه‌پذیر نبود. ولی در اتحاد در 
جزیره برتری انگلیس درجزیرة کوچکتر توام با نظام موجود درخود بریتانیا سلامت‌تر و 
اطمینان بخشتر نمایان می‌شد و اتحاد دو جزیره آن را مکدتر و نیرومندتر می‌ساخت. 

به‌این ذرتیب مسلك جمهوریخواهی دردو جزیره به‌دست توای حکومتی بااقدامات 
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و تحریکات نظام موجود از میان رفت. آن نهضت نه تنها شکست خورد بلکه به‌دست 
فراموشی هم سپرده شد. اقدام ایرلندیهای متحد درایجاد انقلاب درعداد موضوعاتی قرار 
گرفت که علل وجودی آنها ازمیان رفته باشد وفقط خاطره آن رامحافل فدایی انقلابیون 
زنده نگاه داشته‌اند ولی‌عموماً برای‌آن اهمیت چندانی قائل نیستند. یکی از تاریخنویسان 
اير لندیهای متحد حتی نتوانسته است فهرستی از شهرهایی که در آنها محانل یر لندبهای 
متحد وجود داشته تهیه کند» زیرا پرونده‌ها از میان رفته و وقابع‌نگاران محلی هم به حکم 
احتیاط برروی این مسائل ناراحت‌کننده پرده استتار کشیده‌اند. در بریتانیای کبیر هم» 
وقتی پس ازسال ۱۸۳۰ مسلك انقلابی دموکراتيك باز قوایی جمعاوری کردء حتی دربین 
کسانی که‌در دوره اول نهضت انقلابی شر کت داشته و اينك در مسرحلهٌ دوم نهضت هم 
وارد بودند» تردیدی وجود دائت که آیا حریان نهضت رابه‌دوران فعالیت انجمن مکاتبانی 
لندن مربوط بسازند با نه زیرا در زمان فعالیت انجمن مذکور به‌افکار دمو کراتيك لْکة 
طرفداری از کشور انقلابی دیگر و هواخواهی از دولتی را که بریتانیا باآن درجنگ بود 
چسیانیده بودند. پاره‌ای محافل عقیده یافتند که در زمان فعالیت انجمن مکاتباتی لندن 
ناراضیان نه حماعت خیلی عمده‌ای بوده‌اند و نه حسن شهرتی داشته‌اند. ایسن مورد هم 
پیروزی دیگری برای «تجهیز گروهها» از طرف صاحبان منزلت بود. 
در اینجا مناسب یافتیم که بار دیگر به‌مکاتباتی که در آنها اشراف انگلیس یکدیگر 
رااز دور درجریان اوضاع نگاه می‌داشتندنظری بيفکنيم. لردمورنینگتن دراواخر ۱۷۹۸ 
یعنی همان هنگام که تهی جنگ با سلطان میسور را می‌دید و در همان حال که از رواج 
مسلك ژاکوبنی در زادگاهش اسرلند جوش می‌زد و از وضع آیند؛ املال وسیع خویش در 
ایرلند نگرانی داشت» نامه‌ای از ویلیام ایدن ملتب به‌لرد آو کلند دریافت داشت که چند 
ماه قبل از آن برای او فرستاده بود. لرد آو کلند همان لردی است که در ۱۷۹۲ احتیاج 
مردم انگلستان را به آگاهی از شعاثر و مقدسات مخصوص خود بهگرنویل تأکید کرد. 
آو کلند در اين نامه که در ماه آوریل نوشته شده بود» تأیید نمود که اخباری که از ایرلند 
می‌رسد بسیار بد است» ولی‌دورنمای‌اوضاع درانگلستان‌بهتر می‌باشد. وی‌چنین نوشته بود: 
«اما دربارء این جزیزه نیکو و قدیم می‌توانم با مسرت کامل و اعتماد تمام بگویم که من 
هیچ گاء‌آن‌را چنین آمادة پذیرش نصایح نك ندیده‌ام, البته در لندن و منچستر و محلهای 
دیگر باشگاهها و انجمنهای مخفی مرکب از اشخاصی که به‌عنوان «انگلیسیهای متحد» 
دور هم جمع شده‌اند وجود دارد و زمین مذکراتشان تهیهُ دموکراسی بسیار خوئین و 
و دامنه‌داری است» ولی عده آنان کم است و مرکب از تناله‌های بشری می‌باشند.» 
بیچاره مغلو بین! 


امریکا: 


دمو کراسی بومی و | کتسایی 


زنهار ای اش‌اف امریک! اصولی که دار ید و کوشنهایی که 
می‌کنید شما دا به‌پر تگاه ی کشاند.... اگر انکیزة فرانسه, که انکی: 
فطرت بپشری است؛ پیردذ گردد. آنگاه نوبت خداحافظی سلاطین و 
اشراف و زمان ابطال فهرست طولانی تحمیلات دوحانیون فر امی‌دسد. 
الیهو پامی۱, ۱۷۹۳ 
مررض مسری و ناپاك و ملعون اصول عقاید فرانسوی ما را 
هم آ لوده ساخت.... اگر فرانبه شکست بخودد دنیا آزاد خواهد شد. 
من اطمیتان کامل به‌پیروزی انکلستان دادم. 
جودج کبت". ۱۷۹۸ 
من‌جر یان‌آمود را نيك‌می دینم. درانتخا بات آ بنده.انگلستان 
از جی* یا همیلتن؟ تقوبت خواهد کرد و فرانسه جفرسن۵ راء و فساد 
لهستانی به‌این کشور داه خواهد یافت؛ مگر اینکه روحية امریکا به پا 
خیزد و بگوید ما نه انکلیس را می‌خواهیم و نه فررانسه دا. 


از نامه جان ادمز"» رئیس‌جمهور 
امریکا به‌هسرش» ۱۷۹۷ 
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امریکا: دم و کراسی بومی و اکتسابی 


نخستین ملتی که سرمشق شورش عمومی را به‌اقوام دیگرداد» حقوق‌بشر وحاکمیت 
ملت را اعلام نمود» و قدرت همگانی نوینی را در قوانین اساسی ایالات با شناختن قدرت 
موسسانی ملت در تشکیلاتی به‌نام مجلس موسسان برقرار ساخت امریکاییان بودند. 
امریکاییان دراين باب توجه هوشیارانه وتحسین ناراضیان را دربسیاری از قسمتهای اروپا 
به‌خود جلب کردند. ولی چهره امریکایی در انظار ملل» پس از گذشت ت قریب پانزده سال» 
نه فقط آن تجلی پیشین را از دست داد» بلکه در آیینة افکار عمومی جهان در نوری تار 
و ضعیف محو می‌شد» و صدابی طنین‌افکنتر و رعب‌آور جایگزین آهنگ ملایم منادیان 
آزادی امریکابی گردید. نفوذ آزادبخوامان پیش از سال ۱۷۸۹ از امریکا به‌اروپا انتقال 
پافت» ولی بعد از آن سال مسیر اين نفوذ دگرگون شد. به‌قول باروئشل «فرقه» انقلاب 
نخست خود را در امریکا نشان داد» و طی بیست سال ایالات متحد امریک در این زمینه 
موقعیت معتبری داشت مانند موقعیتی که اسرائیل نسبت به‌فرقه‌های بهود می‌داشت. اما 
از آن پس کانون فرقةٌ انتلاب» با قدرت کامل و اصول عقاید و افکار مخصوص به‌خود و 
روش خشونتآمیزء در پاریس بود. 

ایالات متحد امریکا هم مانند دیگر کشورها» برخورد نیرومند انتلاب فرانسه را 
به‌خود احساس کرد. مانند جاهای دیگرء تحولات انقلاب در امریکا نیز دارای دو جنبه 
شد. از يك طرف او ج گرفتن نهضتهای محلی» و از طرف دیگر تحمل نفوذی که بلاتردید 
نب خارجی داشت. موضوع نفوذ خارجی باشروع جنگگ درارو پا در ۱۷۹۲ و درگیرشدن 
اصول عقایسد مختلف که هر کدام معتقدال مسلحی داشت و جنگ با خسود آورده بود 


پم * ۱" عصر الاب دمو کر) تيك 
بخصوص نمایان گردید. 

دولتهای چنگنده در اروپا که امریکاییان آنها را دول فرانسه و بریتانیای کبیر 
می‌شمردند» هريك بر آن بودند که ایالات متحد امریکا را به‌نفع خود وارد معرکه سازند, 
گرومهای مختلف امریکاییان نیز به‌همین وجه سعی داشتند از قدرت و اعتبار انگلیس یا 
فرانسه درجهت مقاصد داغلی خویش بهره‌برداری نمایند. عده‌ای ازامریکاییها تأمین بیشتر 
ایالات متحد را در آینده در پیروژی جمهوری فرانسه می‌دانستند» و عده‌ای دیگر برای 
آیند؛ کشور خویش امیدی جز در پیروزی بریتانیای کبیر نمی‌دیدند. عقاید سیاسی که از 
کلمهُ «اصول عقاید و افکار و نحوءٌ تصورات» برمی‌خاست نیز حاد وپرهیجان و جنبهٌ همه 
جانبه یافت. دمو کراسی امریکاکه حزب نوبنیاد جمهوریخواه مظهرآن شده بود تاحدودی 
برمبانی انقلاب اروپا شکل گرفت» و مسلك محافظه کاری امریکا که هواخواهان حکومت 
متحده مظهر آن بود تا اندازه‌ای افکار ضدانقلابی اروپایی-بخصوص اندیشه‌هایی را که 
کتابهای وارد از انگلستان الهام می‌کرد - در خود داشت. ننيجه آن شد که افکار و 
اندیشه‌های محلی و عقاید خارجی در مسلکهای سیاسی امریکا دیگر قابل تمیز و تشخیص 
نبود. و ازآن جهت که گروه‌بندیهای سیاسی داخلی منجر به‌طرفداری از دولتهای خارجی 
می‌شد» میان ایالات متحد اسریکا و کشورهایی که در فصلهای سابق اوضاعشان تشریح 
گردیسیعنی کشورهای اروپایی از ایرلند تا لهستان و از اسکاتلند تا ناپل-تفاوتی وجود 
نداشت. 

در عین حال مورد ایالات متحد امریک در اين جریان حالت بسیار خاصی داشت. 
مناقشات داخلی امریکا» با وجود مشاجرات زبانی» غالب مردم را ناراحت نمی‌ساخت. 
میال طبقات اجتماعی بیم از یکدیگر و دشمنی با هم و در عين حال تمکین از سردسته‌ها 
و یا خوار ساختن مخالفان بالنسبه به‌اروپا به‌میزان کمتری وجود داشت. «اشراف» در 
امریک باللسبه به‌اشراف اروپا کمتر تعلقات و مزایایی داشتند که از دست بدهند» و 
«دمو کراتها»‌ی امریکا هم کمتر مطلبی داشتندکه ازآن به‌شکوه و شکایت بپردازند. حقیقتی 
که در عمق این جملة قصار و معروف توکویل۱ وجود داشت مبنی براینکه» امریکاییان 
مساوی زاده شده‌اند ونیاز به‌انقلاب برای تحصیل مساوات ندارند» پیوسته باز گومی‌شد. 
در عادات مسردم هم تمایلی نهانی به‌مساوات وجود داشت» و این تمابل از آن قبیل بود 
که میراندا۲, عنصر انقلابی ونزوئلائی» را در م۱۷ ناراحت ساخت. میراندا به‌ایالات 
متحد امریک مسافرتی کرد تا برای انتلاب در امریکای اسپانیا ککی تحصیل کند» ولی 
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بزودی متوجه شد که حتی خدمتگزار امریکایی او تنها یعنی جدای از او نمی‌تواند غذا 
بخورد. یکی ازمعاریف «مذهب رسمی» احية نیوانگلند امریکا یدیدیا مورس" کشیش بود 
که درم ۱۷۹ ازهواخواهان افراطی حکومت متحده به‌شمارمی‌رفت» واخیرا هم از دانشگاه 
ادینیره درجه علمی افتخاری دریافت داشته‌بود. در ۱۷۹ کانون مذهب رسمی پرسبیتری 
اسکاتلند این کشیش را مظنون به‌انقلابی بودن دانست» زیرا یدبدیا مسورس نه فقط 
می‌خو است برای سیاهپوستال خدمتی انجام دهد» بلکه با حعرارت تمام نهضت مدارس 
یکشنیه» مطبوعات عامه‌پسند مذهبی» فرستادن مبلغین به‌سرحدات» و تشکیل مجالس وعظ 
سیار را رهبری می‌کرد. 

ایالات متحد امریکا» به‌ترتیبی کاملا" مخصوص به‌خویش, قبلا" انقلاب خود را 
انجام داده بود. دراين انقلاب شکلهای نوینی از طرزکار و اصول و ترتیبات تازه‌ای وارد 
قواعد حکومتی امریکا گردید» اشراف کهنة دوره استعماری از کارها بر کنار شدند» و 
اندیشة مساوات و آزادی استوار گشته بود. موضوع عمده در ده ۱۷۹۰ این بود که 
انقلاب امریکا به‌چه صورتی دربیاید. در ۱۷۸٩‏ هنگامی‌که قانون اساسی حکومت متحده 
به‌موقع اجرا درآمد» این مسئله مطرح شد که آیا این قانون اساسی را باید در جامعه و 
کشورپایدارساخت؟ و اگر چنین کاری باید بشودحکومتی که‌از این‌جمهوری‌نوبنیاد بیرون 
آمده از جانب چگونه اشخاص و چه طبقاتی از مردم انتظار اساسی پشتیبانی خود را باید 
دافته باشد؟ ایالات متحد امریکا در تصفیه حسابهای عمدهٌ سیاسی که قرن هجدهم بامشاهده 
آن پابان یافت وضعی منحصربه‌فرد داشت. درو ۱۸۰» پس ازيك نسل هیجانات دمو کراتيك 
و ند آن در سراسر منطقه تمدن مغرب زمین» جمهوری امریکا بگانه کشوری بود که در 
آن انتقال قدرت به‌وجهی مسالمت آمیز» آنهم در مسیر دمو کراتيك» صورت بست. مثلا" 
شخصی که در پاره‌ای محافل با تعصب جنون‌آمیزی به‌عنوان داشتن مسلك ژاکوبنی 
مطرود واقع می‌شد» در امریکا می‌توانست بدون توسل به‌کودتا و یا بدون بروز طغیان 
مسلح برضد وی» به‌ترتیبی آرام» به‌عالیترین مقام قوة مجرية کشور برسد. 

درکتابی ازاین‌قبیل که می‌نو بسیم» شاید برای روشن شدن مطلب لازم باشد نخست» 
ولی به اختصار» نظری هم بهوضم امریکای «دیگره بیفکنیم. 


امریکای «دیگر» یعنی امریکای لاتین و امریکای ازگلیسی 
در مورد امریکای لاتین که در آنجا انتلاب ضد اسپائیا تا حدودی دیرتر رخ داد» 
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سالهای پیش از ۱۸۰۰ دوره ظهور پیشروان و تهیدٌ مقدسات انقلاب به‌شمار مسی‌رفت. 
رابطةٌ امریکای لاتین هم با کشورهای اروپایی واقع در شمال پیرنه و هم با ایالات متحد 
امسریکا زیاد نبود. جفرسن» هنگامی که در ۱۷۸۷ در پاریس اقامت داشت» با دو تفر از 
اهالی آمریکای لاتین-یکی مکزیکی و دیگری برزیلی-که علاقه «به‌انقلاپ» داشتندآیمنا 
شد» ولی‌دلیلی به‌دست‌آنان نداد که انتظار کمکش را داشته باشند؛ و عمله؟ تامدتی طولانی 
پس از این ایام» آن عده از امالی‌امریکای لاتین که‌دارای افکار وعقاید نوین بودند پیشتر 
چشم امید به‌فر انسه دوخته بودند تا به‌ایالات متحد آمریکا. خالی از تعجب نیست که در 
پرتو آنقلاب جهانی کمك برای استقلال امریکای لاتين از منابع بسیارگوناگون مي‌رسید. 
چنانکه میرانداء پس از تلاشی که در ایالات متحده و در فرانسه برای پشتیبانی از انقلاب 
ونزوئلا کرد و نتیجه‌ای به‌دست نیاورد» موفق به‌تحصیل کمك از انگلستان شد. متلاشی 
شدن امپراطوری اسپائیا که راه مستملکات آن را به‌سوی تجارت جهانی می گشود» از 
حمله «انتلاب»‌هایی بود که حکومت پیت درانگلستان نسبت په‌آن علاتهً مثبت می‌ورزید؛ 
و الگزاندر همیلتن انگلیسی در ۱۷۹۹ بیشتر دربارة آزاد ساختن امریکا سخن می‌گفت تا 
تامس جفرسن امریکایی. 

منطقهُ امریکای لاتین در آن موقع از شط میسی‌سیبی شروع می‌شد. در شهر سنت. 
لویس» که در آن عده‌ای فرانسوی تحت حکومت اسپانیا می‌زیستند» انجمنی که خود را 
ژانوبرهنگان می‌نامید در اول ماه و اندمیر سال پنجم جمهوری فر انسه با ساز و آواز بسه 
سراخ کشیش شهر رفت» و برای او سال نو جمهوری را آرزو کرد. در شهر نیو ارلئان؛ 
روزنامة مونیتور دو لا لویزیاناا» که در ۱۷۹ دایر شد» نخستین روزنامه در امریکای 
لاتین بود. در این شهر نوعی باشگاه سیاسی وجود داشت و شش نفر به‌عنوان اینکه 
احساسات جمهوریخواهانه ابراز کرده‌اند به‌هاوانا" تبعید شده بودند. 

در ناحیة جنوییتر چندین توطئه کثف شد که عموما جنب محلی و موقتی داشت. 
این توطله‌ها یکی در ۱۷۹6 در کیتو" ویکی در بوئنوس‌آیرس" درهمین سال» و دیگری 
در کارا کاس" » لا پاز۷؛ و در شهر دورافتاد پوتوسی* در ۱۷۹۷ و در باهیا؟ در کشور 
برژیل در ۱۷۹۸ جریان داشتند. توطثه گران عموما اصطلاحات فر انسوی به کار می‌بردند 
(مانند لغاتی که به‌معنی شارمند"۱ وجمهوری۱۱ می‌باشد)؛ در شهر لا پاز یکی از مدار کی 
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که از توطثه به‌دست آمد قطعه‌ای مس بود که روی آن نقش اعدام لوئی شانزدهم را 
کنده کاری کر ده‌بودند. دور بودن فرانسه از امریکای لاتین» مراقبت حکومت درجل و گیری 
از ورود مطبوعات فرانسه» و فتدان دستگاه منظم تبلیغاتی در فرانسه (به‌طوری که 
اوراقی که در مرکز توطثه‌چینی امریکای جنوبی به‌دست آمد) این نتیجه را روشن ساخت 
که وشته‌های فرانسوی به‌صورت اتفاقی و خیلی ناجور و نامنظم به‌اين نواحی می‌رسیده 
است. آنتونیو نارینو!» در ۱۷۹۳ در شهر بو گوتا" صد نسخه از اعلامیة حقوق بشر و 
فرانسویان را چاپ کرد. و در بندر ریو۳» بعد از آنکه يك کشتی فرانسوی در ۱۷۹۲ از 
این بندر دیدن کرد» ترجمه‌ای از قانون اساسی فرانسه به‌زبان پرتقالی تهیه گردید. غیر 
از این دو» کتابهای فرانسوی که در اين تواحی وجود داشت» سخت نامرتب و پراکنده 
بود. در دو شهر مکزیکوسیتی؟ و باهیاء که قریب هشت هزار کیلومتر از هم دورند» 
مقامات دولتی ازاینکه نسخه‌های دست‌نویس نطتهای بواسی دانگلا* درمجلس کنوانسیون 
فرانسه در آن دو شهر بافته شد» به‌وحشت افتادند با آنکه ناطق مزبور مسلماً از 
متینترین مردان انقلاب فرانسه به‌شمار می‌رفت. کتابی منسوب به کارا"» به‌نام «سخنور 
مجلس عمومی طبقاتی ۲۱۷۸۹» در دست يك ننر برزیلی دورگه دیده شد( این کتاب 
در عين حال در کتابفروشیهای مسکو هم دیده شده بود). همچنین مقامات هراسان دولتی 
نسخه‌هایسی از کتاب ولنی* را ذیل عنوان وحشت‌آور « تفکرات دربارءه انتلابهای 
امپر اطوریها؟» یافتند, 

اغتشاشاتی که در امریکای لاتین» حتی در همان آغاز اسر» روی داد از آن حهت 
حالب می‌باشد که مسائل نوادی را به‌صورتی بر انگیخت که در اروپا و ایالات متحده نظیر 
آن وحود نداشت. بسیاری از اشخاصی که از اعقاب بومیان امریک با سیاهپوستان بودند» 
وضعشان بهتر از همردیفان خود در امریکای انگلیسی‌زبان بود. مثلا" در کیتو رهبری 
مردم با شخص‌اسپخو"۱ نام» ازنژاد خالص بومی» بودکه دکتر درپزشکی و رئیس نخستین 
کتابخانة عمومی شهرکیتو نیز بود. وی در ۱۷۹۲ به‌انتشار مجله‌ای پرداخت» و انجمنی 
از وطنخواهان را با قریب پنجاه عضو با بهترین شکل اروپایی آن تأسیس‌کرد. گروه وی 
مخنیانه نسخه‌هایی از اعلاميٌ حقوق چاپ‌نارینو را به‌دست آوردند» و شاید با شنیدن 
خیرهای حملة فرانسویان به کاتالونیا در خاك اسپانیا لوحه‌هایی مشتمل برشعارهایی چند 
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۳ ۱ عصر انقلاب دم و کراتيك 
در خیابانها نصب کردند. روشن نیست که این شعارها خطاب به‌چه کسانی بوده است» 
زیرا تنها یکی ازآنها به‌حروف لاتینی نوشته شده‌بود. اسپخو به‌زندان افتاد» مورد شکنجه 
واقع شد» و پس از آن جان سپرد. ناربنو نیز به‌افریقای اسپائیا تبعید شد, 

در توطله‌هایی که دربوئنوس آیرس و باهیا چیده می‌شد برد گان سیاهیوست و افراد 
دورگه شر کت داشتند. در بوئنوس آیرس پاره‌ای از بازرگانان فرانسوی وعدة آزاد شدن 
به‌سیاهان می‌دادند به‌اين شرط که‌آنان به‌شورش برضد سلطنت اسپانیا بپیو ندند. توطثه در 
باهیا اساسیتر بود. در۱۷۹۷ يك اوچة جنگی فرائسوی در باهیا لنگر انداخت» و عده‌ای 
از معلمان» پزشکان» و روحانیان محلی هم از مدتها پیش فکر تشکیل يك انجمن ادبی را 
داشتند. درهمین اوان دسته‌ای آزسربازان دورگه عریضه‌ای دایر به‌تقاضای رفتار مساوی 
با سربازآن سفید پوست در باهیا تسلیم داشتند. عده‌ای از سفیدپوستان» دورگه‌هاء و 
بردگان مجامع کوچکی مخنی از یکدیگر تشکیل می‌دادند. غالب دور گه‌هایی که در این 
مجامع شرکت می‌جستند سرباز بودند ولی یکی از آنان افسر جسزء بسود. ازمیان سنید 
پوستان يك‌نفر معلم زبان لاتینی واز يك خانواد؛ کشتکار محلی بود» ويك‌نفر دیگر جراحی 
بود که درپرتقال تحصیل کرده بود. باوجود این» از آنجا که نسبت به‌ایجاد هت انتلابی 
امیدی نداشتند کوششهای آنان نشان می‌داد که از ناراضیان اجتماعی» دارای افکاری 
مستتل» و اطلاعاتی از حهان خارج در يك شهر ساحلی برزیل می‌باشند. احتمال می‌رود 
این توطثه گران چیزی به گوششان خورده بوده است که‌درفرانسه بردگی راالغام کرده‌اند؛ 
و اما اينکد آیا از بروز انقلاب در هائیتی هم اطلاعی یافته بو‌اند یا نهء از مدارکی که 
در دست می‌باشد» موضوع روشن نیست. در اواسط سال ۱۷۹ مطلع شدند که پاپ از 
رم اخراج شده است وفرانسویان درشرف حمله به‌انگلستان هستند. بعضی از آنان تصور 
می‌کردند که فرانسویان بزودی به‌برزیل خواهند رسید. 

در ۱۲ اوت ۸ اعلامیه‌هایی درمیدانهای عمومی شهر دیده شدکه روی خطاب 
ب‌اهالی شهرجمهوری باهیا داشت. اعلامیه‌ها ستمگری حکومت و اخذ مالیاتها را مردود 
می‌شمرد» تأکید می کرد که بوخ اروپا از گردن مردم‌باید برداشته شوده نیزتقاضای آزادی 
تجارت را علاوه بر کشور پرتغال با کشورهای دیگر بخصوص باکشور فرانسه داشت» وبه 
کشیشهابی که درس«تعصب» به‌مردم می‌دادند اخطار می‌کرد. اعلامیه‌ها کلیه‌سر بازان‌اعم 
آزسفید پوست وغیرسفید پوست رایه‌همکاری‌با یکدیگرمانند «برادرانی‌برابر» در راه آزادی 
عمومی فراخواند. این طغیان به آسانی فرو نشانده شد» و سی‌وچهار نفر بازداشت شدند. 
اینان به‌فتنه‌جویی وخدانشناسی متهم گشتند؛ دیکر از اتهامات آنها این بودکه می‌خواهند 
«مزایای خیالی حکومت جمهوری دموکراتيك را که درآن همه باید مساوی باشند و حق 


امر یکا: دمو کراسی بومی و اکتایی ۳ ٩۷۱‏ 
رسیدن به‌مقامات دولتی و نمایندگی را بدون تناوت رنگ یاشرایط دیگر داشته باشند... 
یعنی سرمشق مردم فلکزده و نگون‌بخت فرانسه را پیروی نمایند». چهار نفر از متهمین 
که‌همکی از دور گه‌های آزاد بودند به‌دار آويخته» وبعد چهار شقه شدند» و عده‌ای دیگر 
بهافریقا تبعید گشتند. 
به‌طوری کهوقایم روشن ساخت» درمیان کشورهای امریکایی» برزیلآخرین کشوری 
بود که بردگی را لغوکرد وهائیتی اولین آنها. مستعمره ثروتمند وشکرخیز فرانسه به‌نام 
سن دومینگ! در این ناحیه قرار داشت که ۳۰۰۰۰ سفیدپوست در میان نیم میلیون نفر 
برده‌به‌سر می‌برده‌اند» و به‌علاوه ۰ نفر سیاهپوست آزاد و افراد دورگه نیز دراین 
مستعمره می‌زیستند. جلوگیری از سرایت انقلاب فرانسه بهامریکا پیش از همه‌جا دو سن- 
دومینگ آغاز شد و شدت عمل درجلوگیری از دیگر نقاط بیشتر بود. فرانسویان‌از همان 
آغاز عهد انقلاب فرانسه» براثر اعتراضات کشتکاران» به‌افراد آزاد غیرسفیدپوست در 
مستعمرات خود حقوق مدنی مساوی با سفیدپوستان اعطا کردند. هنگامی که بردگان 
سیاهپوست نیز قیام کردند ودست به‌شورش زدند» مجلس‌کنو انسیون درسال ع ۱۷۹ بردگی 
را در تمام مستملکات دولت جمهوری لغو کرد. غالب سفید پوستان ساکن جزيره هائیتی 
آنجا را ترل گنتند و سیاهپوستی به‌نام توسن لوورتور" به‌بورت رهبر محلی ظهور کرد. 
وی چند سال در راه حفظ رابطة جزیره پافرانسه کوشش نمود» و دولت فرانسه هم‌چه در 
دور کنوانسیون وچه دردوره هیئت مدیره به‌او درارتش فرانسه مقام و مأموریت افسری 
داد. توسن با هرج ومرج» تعطیل کار» کسر تولیدات» و اختلال در امر حکومت مبارژه 
می‌کرد؛ و در برابر آشوبهایی که براثر منازعات میان گروههای رقیب و میان دورگهها 
و سیاهپوستان روی می‌داد و نیز در مقابل تهدید اسپائیا و تهدید مداخله از طرف دولت 
انگلیس» و بیم از با زگشت بردگی ایستادگی می‌کرد» و می‌کوشید تا حکومتی برقراز 
باشد که‌مقاصد اعلام شده آن دست کم همان مرامهایی باشدکه انقلاب اروپا اعلام داشته 
بود؛ ولی حفظ و ادارة حکومت توسن با دست زدن به‌عملیات پیرحمانه و شقاوت‌آمیزی 
که پدتر ازعملیات در وانده ودرایرلند بود صورت می‌گرفت. بوناپارت در ۱۸۰۲ کوشید 
تاسلطه فرانسه را درجزیره دوباره برقرار سازد» لاچرم توسن را دستگیر کرد و بردگان 
سابق را به‌حال نخمت یعنی بسردگی باز گردانید. قشون فرانسه دچار آمراضی شدند و 
تلف گشتند. جانشینان توسن استقلال هائیتی را اعلام کردند. 
مشکل است بتوان اثرات انقلاب هائیتی را درایالات متحده بدرستی ارزیابی کرد. 
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۴۴ صر !نقلاب دمو کر ائيك 
فقط کنسول فرانسه در فیلادلفیا در ۱۷۹۷ برآورد کرد که بیش از ۲۰/۰۰۰ پناهندء 
فرانسوی در فیلادلفیا وجود دارند. اين عده قاعدة می‌باید ازسان دومینگو! و دیگر 
مستعمرات هند غربی فرائسه در امریکای جنوبی به آنجا رفته باشند. این گونه‌افراد برفرض 
هم که جمهوریخواهان باحرارتی نبودند» از هواخواهان انگلیس هم محسوب نمی‌شد ند » 
و حضور آنان بخصوص درمحلهایی مانند فیلادلفیا که درآن اجتماع می‌کردند هیجانات 
سیاسی امریکا را دامن می‌زد. کشور معروف به کشور پنبه در امریکای جنوبی» هسرچند که 
تاریخ تشکیل آن از زمان اختراع ماشین ابلای ویتتی" آغاز می‌شود» ولي با دید وسیعتر 
می‌توان ایجاد آن را همزمان با بیم روزافزون از شورش بردگان دانست. شورشهای 
معروف بردگان در اپالات‌متحده در ده ۰ بسرعت‌بالا گرفت» و با شورش سیاهان در 
۰ که شورش گابریل" خوانده شده است» به‌اوج خود رسید. بالاگرفتن این شورشها 
در توسعهٌ مسلك جمهوریخواهی با تفاضاهایی در باب «آزادی» در میان سفیدپوستان 
امریکایی مخصوصاً سفیدپوستان جنوب قطعاً موثر بوده است. بردگان ساکن امریکا درباب 
اتفاقاتی که درسان دومینگو روی داده بود یقیناً مطالبی شنیده بودند. سیاهپوستان امریکا؛ 
مانند سیاهیوستان برژیل یا کشاورزان برده‌مانند مجارستانی وبوهمی» تحت تأثیرخبرهایی 
که از خارج می‌رسید واقع می‌شدند. 

امریکای شمالی انگلیس نیز به‌جهتی حساصل انقلاب اسریکا محسوب می‌شد کما 
اينکه ایالات متحده هم محصول این انقلاب به‌شمار می‌رفت. قانون روش حکومت در 
کاناداء که در ۱۷۹۱ از تصویب پارلمنت انگلستان گذشت» به‌قول يك نفر تاریخنویس 
کانادایی برای دفاع کانادا درمقابل نفوذ فرانسویان و انقلابهای قارة امریکا طرحریزی 
شده بود. در این قانون این مفهوم وجود داشت که بروز اغتشاشات در سیزده مستعمرء 
سابق انگلستان ناشی از افراط در رعایت اصول دمو کراسی بوده است. قانون مذکور دو 
ولایت به‌وجود آوردکه عبارت بودند از کانادای سفلی و کان‌ادای علیا (کيك" و 
اونتاریسو)» با تشکیلات حکومتی همانند. هريك از دو ولایت دارای حاکم انتصابی» 
مجلس اعیان انتصابی (با اين انديشه که عضویت آن بعدهسا موروثی بشود)» و نیز 
موقوفاتی برای موسسات مذهب رسمی خود بسود. در کانادای سفلی انگلیسها از قانون 
ارضی فرانسه که میتی بر کشاورزی طبق اصول ارباپ و رعیتی بود پیروی کردند. اما در 
کانادای علیا که مهاحران ایالات متحده در آن ساکن شده بودند» قطعات پهناور زمین اژ 
طرف انگلیسها به‌آنان وا گذار شدء و نظرشان این بود که در این منطقه اشرافیت ملکی 
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امر یکا: دم و کراسی بومی و اکتسابی ۵ ۱۱" 
پایگیر شود و توسعه بابد. مقررات مناسبی نیز بسرای حمایت از مأموران بالیافت وضع 
گردید. مثلا ویلیام سمیت!» که اصلا" اهل نیویورله و از دانشگاه یال فار غ‌التحصیل 
شده بود و پیش‌از انقلاب امریکا رئیس داد گستری نیویورلك بوده» به‌عنوان وفادار به 
حکومت انگلیس به کانادا رفت و اعلام دامت «سراسر امریکا به‌چنگ دمو کراسی افتاده 
است». وی درکانادا رئیس داد گستری ولایت نو بنیادی شد که‌هنوز عمله" جمعیتی نداشت. 
ولایت کانادای علیاء باآنکه منطقه‌ای مرزی باایالات متحده‌بود؛ به‌عل تآنکه پناهندگان و 
فراریان از انقلاب‌امریکا درآنجا مسکن گزیدندحالت محافظه کاری جدی یافت. در کانادای 
سفلی فرانسویانکه دلبستگی به‌مقامات انگلیسی نداشتند احساس ناراحتی می‌کردند؛ ولی 
نسبت به‌اهالی خد کاتو ليك نیو انگلند که غالباً درسابق باآنان جنگیده بودند نیز علاقه‌ای 
نداشتند. ورود پنجاه کشیش مهاجر از فرانسه که نظرات حکمران انگلیسی راتسأیید 
می‌کردند» و آمدن شدخصیتهای وفادار به‌عکومت انگلیس از ایالات متحده (نظیر ویلیام 
سمیت) در کانادابیها احساساتی را برضد فرانسهة نوین برانگیخت. دو کشور امریکایی 
که یکی مظهر شکست خوردگان انقلاب امریکا و دیگری مظهر پیروزمندان آن انقلاب 
بودیعنی کانادا و ایالات متحدم‌در دهة ۱۷۹۰ به‌طرزی عجیب وضعی مشابه با هم 
یافتند. هردو درجنگ میان فرانسه و انگلیس و تحریکات زنه؟ درگیر شدند؛ هردو سبت 
به‌سلك ژاکوبنی خشمکین» و در جلوگیری از فتنة ژاکوبنی قوانینی داشتند. تناوت 
عمدء میان آن دو در اين بود که کانادا هنوز نهضت مهم دمو کراتيك را که از درون آن 
سرچشمه گرفته باشد نداشت. 

فرانسه وانگلیس‌هیچ بك‌هنوز مرزهای قطعی در داخل امریکای شمالی را نیذیرفته 
بودند. هردو براین نظر بودند که برای ابالات متحده معقول است که کوههای آپالاش" 
مرز شرقی آن باشد. فرانسویان برآن بودند که تمامی ناحيه لویزیانای* سابق را دوباره 
تحت ادارةٌ خویش در بباورند حال آنکه از اين ناحیه آن قسمت که درمشرق رود میسی- 
سیپی قرار داشت در این‌موقع متعلق به‌ایالات متحده وآن قسمت که درغرب رودخانه بود 
تعلق بهاسپانیا داشت. هنگامی که ژنه درس ۱۷۹ وزیرمختار فرانسه درفیلادلفیاء وفرانسه 
هم‌با اسپانیا و هم‌با انگلستان درجنگ بود» وی‌کوشيد اردویی‌مرتب سازد و به‌مستملکات 
امریکایی هردو دولت مذکور لشکرکشی‌کند. وی بسیاری از امریکاییها را مشتاق برای 
شرکت در نقشة خویش یافت-اهالی کارولینای جنوبی برضد اسپانیاییها در فلوریدا 
(ویلیام تیت که بعدا حملة فرانسوبان را به‌ایالت وبلز در انگلستان رهبری کرد یکی از 
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عصر اققلاب دمو کراتيك 
عناصر فعال دراین ناحیه بود)؛ جورج راجرژ کلارك" و افراد کنتوکی" برضد سنت لویس 
ومیسی‌سبی سفلی؛ اهالی ورمانت؟ برضد کانادای سفلی انگلیس, ژنه و بعضی فرانسویان 
کانادایی مانئد مزیر* رساله‌ای‌انتلابی ذیل عنوان «پیام‌فر انسویانآزادبه بر ادر ان کانادایی 
خود» تهیه کردند. رسالة مذکور خواهان استقلال کانادا» الغاء حقوق اربابی در املالهء 
وبیگاری‌در راهسازی» و امتیازات شرکتهای‌بازرگانی‌بود. پخش‌این‌رساله بدین‌صورت‌بود 
که‌نسخه نسخه به‌دست‌اشخاص می‌دادند و درمقابل کلیسای مونتر آل" آن را با صدای‌باند 
قرائت می کردند, متعاقب پخش رساله‌اتفاقی روی نداد جزاینکه مقامات انگلیسی را دچار 
وحشت‌ساخت. لرد دورچستر»حکمران کانادای سفلی‌ازنارضایتی میان فرانسهزبانان‌ولایت 
خودبیم‌داشت.قا نو نی برای‌اخراج بیگانگان تصویب شد. جمعیتهای وفاداران به‌حکومت؛ 
مانند آنچه‌در انگلستان تشکیل‌شده‌بود؛ تأسیس گردید. فرما ندار کانادای‌علیا» سیمکو* که‌تا 
بسته‌شدن قرارداد جی* قسمت عمد؛‌ناحیه دریاچه‌های‌بز رگ وایالت‌ایلینوا"۱راجزه قلمرو 
خویش می‌دانست» اطمینان داشت که جنگلهای واتع در نواحی دور دست جنوب پر از 
«مأموران مخنی ژاکو بن» می‌باشد. وی در ع ۱۷۹ دوشهر شیکاگو و سنت لویس را به 
عنوان نمونه‌هایی از مراکز تحریکات ضدانگلستان نام برد. سیمکو بخصوص از دست 
«رهیر میاه" !» یعنی سردسته سیاهان درشیکاگو اراحت بود» چه عفیده داشت که در کشور 
ایالات متحده می‌باشد نه در قلمرو حکمران کانادا. این شخص می‌باید باپتیست پوان دو 
سابل" بوده باشد که سیاهپوستی فرانسه‌زبان بود و نخستین «مرد سفیدپوست» را که 
در محل شهر شیکاگو اقامت دایمی داشت به‌یادمی‌آورد. وی چهره‌ای مرموز بود که 
اطلاعات صحیحی از او در دست نیست» ولی دربارهٌ او گفته شده است‌که یکی ازبردگان 
فراری سان دومینگو بوده‌است. 

هیچا نات چندسالی ادامه یافت. در ۱۷۹ ویکتور کولو۱۳» ژنرال فرانسوی» بدنام 
مأموریت علمی تمامی ناحیهُ مغرب را تا میسی‌سیبی مورد بازدید قرارداد. وی فرانسویان 
شهر سنت لویس را «وطتخواهانی عالی» یافت» ومحل‌این شهر را پایگاهی خوش ومناسب 
دید که از آنجا بتوانل به «تصرفات غاصبانة انگلستان» پایان داد؛ ولی انگلیسها براشر 
قرارداد جی اينك شروع به‌تخلیٌ ناحیة جنوبی دریاچه‌های بزرگ کرده بودند» و مفاد 
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امریکا: دم و کراسی بومی و اکتدابی ٩۱۷‏ 
نتشه‌های سری‌کولو این می‌شد که ناحیهٌ غربی آلگانی" از ایالات متحد امریکا جدا بشود. 
در همین اثنا جورج راجرژ کلارك» فاتح ناحیهُ ایلینو | و قهرمان جمهوریخواهان کنتوکی 
و همکار ژنه به‌اين نتیجه رسید که برامور ایالات متحده جماعتی انگلیسی که منفور وی 
می‌باشند نظارت دارند. از اين‌رو وی به‌سنت لویس رفت و در ۱۷۹۸ در جزء ساکنان آن 
شهر امیدوار بود که ایالت لویزیانا تحت ادارهٌ دولت فرانسه دربياید. 
درحریان این احوال تماسهای مرموژی میان کانادای سفلی وناحیه ورمانت برقرار 
شد. در> ۱۷۹ انگلیسها ایرا آلن" ورمانتی را درکشتی اولیو برانچ" که حامل ۲۰۰۰۰۰ 
تننگ خریداری از فرانسویان بود در دریا اسیر کردند؛ احتمال می‌رفت که اين تفنگها 
برای به‌راه انداختن انقلاب کانادا حمل می‌شده است. پس از احضار آده" کنسول فرانسه 
در فیلادلفیا» لتومب" با این سمت به‌فیلادلفیا رفت» و توطلثه گران به‌وسیلة عده‌ای با او 
ارتباط گرفتند: از جمله دو نفر امریکایی بودند که نقشه خود را برای ایجاد انقلاب در 
کانادا و تشکیل يك حکومت جمهوری در آن به‌وی ارائه کردند. در آن میان عده‌ای از 
اهالی و رمانت وجود داشتند که اگر انتخاب روش‌اقدام» به‌آنان داده می‌شد پیوستن به 
حمهوری مستقل کانادا را براینکه جزه ایالات متحده باشند رححان می‌نهادند؛ زیرا یگانه 
راه آسان ارتباط ورمانت با دنیای خارج از طریق دو رودخانة ریشلیو" و سنت لاورنس۲ 
ی به‌علت این گونه توطته‌ها حکومت کانادای سفلی قانون مبارزه با اخلالگران را در 
۱۷۹۷ گذرانید. برجسته‌ترین قربانی اين قانون دیوید مكلین" بود که به‌جرم اقدام در 
واژگون ساختن حکومت در ۱۷۹۷ در شهر کبك به‌دار آويخته شد. قبلا" خاطرنشان شد 
که چگونهآبه باروئل نام مك‌لین را درفهرست خود راجع به «استادان» انقلاب‌بین المللی 
گنجانیده بود» و چگونه در چاپ انگلیسی کتاب وی و بالنتیجه در چاپ اسریکایی آن 
کتاب» نام ملین به‌سادگی حذف شسو این کار به آن معنی بود که چنین وجودهایی (جز 
در فرانسه) بهتر است به‌دست فراموشی سپرده شوند. 
ادعای وجود هر گونه امکانی در امریکای انگلیس و امریکای لاتین برای ایجاد 
انقلاب به‌استثنای هائیتی در سالهای پیش از ۱۸۰۰ باطل است. مع‌ذلك می‌توان در آن 
دو ناحیه پیش از ۱۸۰۰ کانونهایی از ناراضیان سراغ کرد» و مسلماً توطثه گرانی هم در 
آنجاها وحود داشتهاند که امید داشتند یا از انقلاب فرانسه در کشور خود تقلید کنند و 
یا از آن بهره‌برداری نمایند. از کبك و کیتو تا باهیا و بوئنوس آیرس اشخاصی به‌جرم 
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۸ ۱ عصر اقلاب دموکراتیك 
فتنه‌جویی اعدام شدند؛ در کشورهای متحد آمریکا به‌موجب قانون مبارزه با اخلالگران 
مصوب سال ۸ احدی اعدام نشد» وسیاست ایالات متحده دراین زمینه حالت اعتدالی 
را از خود نشان داد. به‌دار آویخته شدن عده‌ای زیادی از بردگان شورشی در این کشور 
به‌عنوان اقدامات تأمینی پلیس تلقی شد نه از مقولة اقداسات سیاسی؛ مثل آنکه میل 
بردگان به‌آزادی ربعطی به‌سیاست امریکا نداشته» و حتی شایسته آن نبوده که برچسب 
صفت ژاکوبنی به‌آن بزنند, 


حمهوری نوبنیاد در کدامین راه؟ 

اخیراً تمایلی پدیدار شده که مسائل و مشکلات ایالات متحده را در ده ۱۷۹۰ به 
صورت مسائل مشکلات «ملتی تازه» بنگرند» همان طور که به نو ع کل «ملتهای تازه» در 
قرن بیستم نگریسته می‌شوند. این تشبیه ازبسیاری جهات واقعیتی ندارد. هرچند نخستین 
قومی که رشتة امپراطوری اروپایی راگسیخت امریکایبان بودند» ولی امریکاییان هیچگاه 
دریو غ استعمار به‌معنی جدید این اصطلاح به‌سر نبرده‌اند. غالب‌امریکاییان خود اروپایبانی 
بودند که به‌صورت گروه نژادی از اروپا به‌امریکا نقل مکان یافته» و یگانه فرهنگشان 
همان فرهنگ اروپایی بود که در آن تغییرات و استحاله‌هایی صورت گرفته بود. از این‌رو 
اره‌ای از مشکلترین مسائل ملل جدید قرن بیستم که عبارت از تطبیق دادن خود با تمدن 
شرب می‌باشد در سورد ایالات متحده وجود خارجی نداشت. به‌علاوه امسریکاییها در 
امپر اطوری انگلیس از بسیاری مزایای حکومت برخود» برخوردار بودند؛ و» به‌استثنای 
دوقطب طبقات عالیه و بردگان» میزان متوسط ثروت طبقات دیگر مردم در ایالات متحده 
بیش از ثروت و دارایی هم‌طبقه‌های ایشان در آروپا بود. امسریکاییان در دورهٌ مستعمره 
بودن کشورشان رنج استشمار را نبردند» و در سالهای نخستین استتلالشان محنت فشر 
نکشیدند. فقط در بعضی‌زمینه‌ها امریکا» کشور «ملتی تازه» بدشمار می‌رفت؛ کشور امریکا 
بعضی افکار و نظرات از خود ابراز داشت که اروپا را به‌هیجان درآورد» و از آنجا که 
از بدایت امسر فاقد نظام فئودالیته و سلطنت موروئی بود» و کلیسایش هم از کلیساهای 
خارج پیروی نمی‌کرد» کشوری نوین به‌شمار بود نه‌کهنه و قدیمی؛ ولی ازپاره‌ای جهات 
کهنه مانده بود به‌این معنی که در تحولات علمی» ادبی» مالی» حکومتی» و امور اداری 
اروپا در دورة دویست‌ساله قبل از استقلالش نصیبی نبرده بود. زبان انگلیسی امریکایی 
پا اصطلاحات کهنه و تازه‌ای که به‌کار می‌برد خود معرف حالت اجتماعی خاص امریکا 
می‌باشد, 


امریکا: دموکراسی بومی و اکتسایی ٩‏ ۱۱" 
باهم این تفصیلات ایالات متحله بابعضی مشکلات که از نوع مسائل ملتی تازه کار 
می‌باشد روبه‌ر و گردید. ایالات متحده ناچار بود حکومتی ماندنی به‌وجود بیاورد» از اينکه 
دچار تسلط دولتهای خارجی بشود احتراز جوید» و از تجزیه شدن سرزمینش جلو بگیرد. 
نیز ناچار بود انقلاب خسود را با تکمیل اصل جدید حکومت قانون تعقیب کند. رهبری 
کشور مجبور بود به‌طریقی علاقة تمامی مردم را در طرحی نو بگنجاند» و وفاداری آنان 
را به‌عکومت جدید فراهم‌آوزد. نیز لازم بود راهها و وسایل ارتباط تکمیل و توسعه اد 
و افکار عمومی و هویت ملی به‌وجود آبد. ایالات متحده گرفتار مشکل عمومی توسعٌ 
اتتصادی بوده و از این‌رو نیاز به‌دستیابی به‌سرمایٌ خارجی و مهارتهای فنی کشورهای 
سابقه‌دارتر و متمدنتر داشت؛ وء یا لاقل» این تصمیم را می‌بایست می‌گرفت که آیسا 
اقدام به‌چنین توسعه اتتصادی مطلوب می‌باشد یا نه. 
نیز » همچنانکه برای ملل نوخاستة قرن بیستم روی داد» ایالات متحده هم خود را 
در جهانی یافت که انتلاب آن را به‌هیجان آورده بوده و کلیةُ نیروها به‌دور دو قطب 
مخالف که هرکدام مظهر چیزی بس نوظهور بود گرد می‌آمدند. انگلستان» در عین‌اینکه 
از نظر روش اجتماعی محافظه کار بود» به‌سوی توسعةٌ صنعتی» بازرگانی» و مالی پیش 
می‌رفت» و با شبکة ارتباطیی که داشت با دنیای ماوراء اقیانوسها مربوط می‌شد, فر آنسه 
که مطلقاً از نظر اقتصادی عقب مانده بود» درسایٌ انقلاب‌کبیر در زمینه‌های مهمتر دیگر 
وضعی نوینتر از انگلستان یافت از این قرارء فرانسه در آن زمان مظهر جامعه‌ای بودکه 
در آن رسوم کهنه به‌دور انکنده شدء برنامه‌ریزی برای آینده ممکن تصور می‌شدء دولت 
از مذهب رسمی و ازطبقات‌اجتماعی‌که قانون معلوم شده بودند تفكيك شد» قوانین ارضی 
و حکومت محلی شکل سابق اربابی خود را از دست داد» ورود به‌انواع خدمات عمومی 
و مملکتی برای صاحبان قریحه‌ها و استعدادها بلامانع گشت» ترقیات و ترفیعات در خدمات 
مملکتی براصل لیاقت نهاده شد» و مدارس و تعلیمات عالیه را دولت از نظر منافع عامه 
توسعه داد وتکمیل کرد. درجهانی که حامعه‌های قدیمیتر » برای تحصیل قبول عمومی» به 
اصل تکالیف ناشی ازتبعیت اجتماعی واعتقادات مذهبی تکیه می‌کردند» جامعه‌های نوینتر 
نسبت به‌حقوق و تکالیف افراد مملکت و مزایای روشنگری جدید تأکید روا می‌داشتند. 
نظام نوین در فرانسه درآزمایش جنگ» با ارتشی که از افراد صاحب رأی و حق مملکتی 
تشکیل داده بود و با شور وطنخواهانة عمومی که داشت خود را ثیرومندتر از نظامهای 
سابق که با آن مخالفت می‌ورزیدند نان داد. اصول اعلام شده نظام نوین یعنی آزادی» 
مساوات» و شناخته شدن حقوق انسانی و مدنی-که اساسا ب‌صورت اسلحه‌ای در براپر 
جامعة کهنه به کارمی‌رفت و هنوز تا عملی شدن‌آنها در جامعهٌ نوین فاصلة بسیاری وجود 


* ۲ عصر اقلاب دم و کرا تيك 
داشت._-ثابت کرد که هرجا خبری از آن برسد مردم به‌آن اصول روی می‌آورند. در واقع» 
اصول مذ کور دربسیاری ازقستهای اروپا و درایالات متحده ریشه‌های مخصوص به‌خود 
داشت. اينکه آنها را «افوار فرانسوی» می‌خوآندند اتهامی محض بود که مخالفانش به‌آن 
می‌زدند. 

درایالات متحده» قانون اساسی حکومت متحده مرکزی تازه می‌خواست به‌موقعاجرا 
درآید که اختلافات عقاید و آراء در باب روشی که جمهوری نوبنیاد باید بر‌گزیند پدید 
آمد. يك نظر این بود که کشور نیاز به‌پیشرفت اقتصادی داردء و باید به‌همان رامهایی 
پیفند که اروپای غسربی پیموده و پیشرفت کرده است. نظر دیکر این بود که روشهای 
سابقه‌دارتر وساده‌تر و ازجهتی محلیتر برایامریکا بهتر است وامریکا باید به‌اين گو نه روشها 
روی بیاورد. نظریه اول چنین استدلال می‌کرد که کشور احتیاج به‌عملیات بانکی» اعتباری؛ 
کشتی‌رانی» حمل ونقل» و کارخانه‌های بیشتری دارد» و اين اقدامات هم به‌خودی خود 
مطلوب و سودمند می‌باشند و هم وسیلهٌ تحکیم بنیان استقلال ملی می‌گردند؛ و حکومت 
مرکزی ولایات متحده باید دارای آن اندازه قدرت و اختیارات باشد که پتواند برای 
این گونه ابتکارات برنامه‌ریزی کند و آن برنامه‌ها را تحت مراقبت خود به‌سامان برساند. 
نظریة دوم مبنی براین اساس بود که بهتر است جنبة کشاورزی امریکا محفوظ بماند» و 
امور بازرگاني و صنعتی در مقام دوم قرار گیرد؛ از این‌رو يك حکومت مرکزی با حداقل 
اختیارات برای مملکت کافی می‌باشد. مطابق نظرية اول حکومت مرکزی باید کسانی را 
که دارای وسایل کار درتوسعه اقتصادیات بودند» یعنی سرمایه‌داران خصوصی پا اشخاصی 
که می‌تو انستند از طریق قرض سرمایه‌های خارجی را وارد کنند» با خسود همکار سازد» 
ولی البته این گونه اشخاص ممکن بود هرموقع دست از پشتيبانی حکومت بکشند و برای 
حکومت نوبنیاد تسولید زحمت بکنند. مخالفان این روش معتقد بودند که چنین سیاستی 
ثرو تمندان را محبوب دولت می‌سازد ویا مایة ایجاد امتیازاتی برای‌آنها می‌شود. پالاخره 
قبول این نظریه مستلزم آن بود که ایالات متحده با يك کشور پیشرفتٌ اروپایی روابط 
حسنهُ نزديك داشته باشد» و چنین کشوری به‌ناچار انگلستان می‌بود» زیرا وحدت زبان 
و وحدت روش بازرگانی و آماده بودن موسمات مالی انگلستان بسرای دادن اعتبارات 
طویل‌المدت و تفوق جهانی انگلستان در دریا همه از اموری بودندکه از نظر امریکاییها 
همکاری با انگلستان را سودمندتر می‌ساخت. این رویه مخالفانی هم داشت که می‌گفتند 
سعی در سازش با انگلستان که دولتش انقلاب امریکا را از جان ودل نیذیرفته نفرت‌انگیز 
می‌نماید» و علاوه‌بر ار جنگ اخیر استقلال هنوز در میان عامه اسریکاییان احساسات 
دشمنانه نسیت به‌انگلستان باقی است و از این‌رو سازش و برقرار کردن روابط نزديك 
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و دوستانه با آن دولت پیشرفتی نخواهد داشت. 
حاجت به گفتن نیست که نظلرية اول از آن الگزاندر همیلتن بود» و نظری دوم را 
کسانی داشتند که بتدریج دور تامس جفرسن جمع شدند و وی را رهبر خود شناختند, 
همیلتن ترتیباتی داد که برنامة خود را ظرف چند سال اول اجرای قانون اساسی جدید 
انجام دهد. قبول وامهای سابق دولتی از طرف دولت» پرداخت بهای اسمی کلي سهام 
قرضه‌های عمومی هرچند که‌از ارزش افتاده باشند» تأسیس يك بانك مملکتی‌به‌موجب‌تانون 
حکومت فدرال» وضع مالیات برنوشابه‌ها و حقوق ورودی بر کلاها جهت تهیه درآمد 
برای پرداخت قرضه‌ها» تشویق بازرگانی خارجی برای تحصیل درآمد هنگنت از محل 
حقوق گمرکی از اصول برنامة همیلتن به‌شمار می‌رفت که برای مقاصد سیاسی و اقتصادی 
وی طرحریزی شده بود تا به‌اين وسایل‌قدرت و اعتبار حکومت جوان مر کزی را بنانهد» 
و ثروتمندان را به‌وام دادن» سرمایه گذاری کردن» و رید و فروش سهام و اوراق 
بهادار تشویق کرده باشد. 
اگر چنین مسائل صرفاً داخلی تنها سرچشمة اختلاف بود احتمال داده می‌شد که 
سرنوشت جمهوری نوجوان خیلی‌بدتر ازآنچه که عملا به‌ظهور پیوست می‌گردید. برنامة 
همیلتن مورد استقبال عمومی قرارنگرفت چه اولا"فهم آن آسان نبود ثانیاً مطالبی‌نداشت 
که افر اد عادی را درباره‌خود به‌وجد و شوق بیاورد, این بر نامه نوعی تنظیم شده بودکه 
اختلاف منافع طبقاتی را موکد می‌ساخت. با آنکه در اساس برنامهٌ مملکتی بود» از نظر 
عتاید و آرایی که به‌وجود آورد کاملا" حالت ناحیه‌ای یافت؛ به‌اين ترتیب که درنواحی 
شمال شرتی کشور هواخواهان عمده‌ای برای آن بدوجود آمد» و در نواحی جنوب و 
مغرب مخالفان زیادی پیدا کرد. تقسیم بندی افکار و منافع در کشوری از امور عادی به 
شمار بود؛ ولی مسئلهة مهم در يك «ملت نو خاسته» آن بود که اين تقسیم بندی چه صورتی 
باید به خود بگیرد. وقوع مشاجرات و اختلافات میان ب رگزیدگان يك قوم بدون‌پشتیبانی 
عمومی» پخصوص اگرمیدانآن منطقٌ خاص جغرافیایی باشد» ممکن است کار را به خان 
خرابی بکشاند. ممکن است‌ای ن گو نه‌مشاجرات اتحادية موجود را به‌عده‌ای ازجمهوریهای 
کوچك منفسم سازد» چنانکه اين‌امريك نسل بعد در امپراطوری‌اسپانیا روی داد, همچنین 
ممکن است مشاجرات مذکور کار را به‌تقاضای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید و 
تغییر پی‌درپی قانون اساسی بکشاند» تا آنجا که هیچ قانون اساسی که جنبة قانونی بودن 
آن کامل و واجد قدرت حکومتی باشد برجای نماند» چنانکه این حال در فرانسه رخ‌داد. 
با آنکه تقسیماتی که از نظر افکار و عقاید و منافع در جامعه ب‌وجود آمده ممکن است بد 
صورت احزابی سیاسی در بياید که هريك دارای اعضابی باشد که در سراسر کشور پخش 
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شده باشند» و هر کدام وسیله‌ای برای ارتباط میان رهیران و پیروان عام خود به‌دست 
بدهد؛ نیز هرکدام دارای علائم و شعارمایی باشد که بتواند شور و شوقی برانگیزد» 
تشکیل عقاید عمومی بدهد» و در آخرین مرحلةٌ تجزیه و تحلیل» هر کدام حاضر باشد 
اقتدارات حکومتی را درموقع‌خود بدون شورش و انتلاب و اعمال زور وفشار به‌دیگری 
تحویل نماید. 

نکتة جالب نظر آن است که تقسیم عقاید و منافع در ایالات متجده شکل آخری 
را به‌ خود گرفت» یعنی به‌صورت احزاب سیاسی بخصوص‌نظام دوحز بی‌درآمد. امریکاییها؛ 
با تشکیل دادن دوحزب» همان طور که در مجلس موسسان ۷مب۱ و انقلاب قبل از آن 
مشهود افتاده بود» ابتکار سیاسی عمده‌ای از خود نشان دادند» زیرا تبل از آن هیچ‌گاه 
احزابی از آن قبیل وجود نداشت یعنی احزابی که در آن واحد هم دارای جنبة عمومی 
و ملی باشند» هم ادارة حکومت را در دست داشته باشد» هم در پایتخت کشور مشغول 
به کار باشند» و هم در باشگاهها و مجامم محلی تبدیل به‌وجودی گردند به‌طوری که 
بتوانند در انتخاباتی واقعاً مبارزه‌آمیز شرکتی موئر بنمایند. احزاب شر کت عامه را به 
طوری که در قانون اساسی راهنمایی شده بود در اعمال اقتدارات عمومی ممکن ساختند. 
نیز احزاب برای حکومتی آزاد انجام وظیفة مسوفقیتآمیز را میسر گردانيدند» مشروط 
براينکه معنی حکومت آزاد را در این بدانیم که بتواند نسبت به‌رقیبان خود گذشت‌داشته 
باشد و چانشینان فرضی خود را بدون بیم از بابت وجود خود تحمل نماید. 

در میان کسانی که اين موضوع را بیشتر بررسی کرده‌اند تقریباً اتفاق نظرموجود 
است که دوحزب امریک و در نتیجه آغاز نظام دوحزبی به‌علت واکنشهای حنگک اروپا و 
انقلاب کییر فرانسه در ایالات متحده پدید آمد. نظر دیگران این است که چون اختلافات 
مسلکی در ایالات متحده حدت یافت»؛ و بیم توسل به‌دولتهای خارجی که خطری واقعی 
بود» ممکن است در تشکیل احزاب ملی دخیل بوده باشد تا این احزاب مسائل مملکتی 
۳ مورد بحث و انتماد قرار دهندء نامزدهایی برای عهده‌داری مشاغل عمومی در محیطی 
که عامه هم درآن رضایت داشته باشند برگزینند» اتحاد ایالات را استوارترسازند» قانون 
اساسی را نگهبانی نمایند» و بالاغره بقای جمهوری را تأمین گردانند. 

یقیناً بعضی خصوصیات در مجموع کلی‌این پدیده نظام دوحزبی وجود داشته است. 
مثلا" همیلتن» که از انقلاب فرانسه نفرت داشت» هم از جهت خلق وخوی وهم ازجهت 
سیاستی که اختیار کرد بالنسبه به‌چفرسن انقلاییتر بود. وی به‌اصول سازشکارانه‌ای که 
قانون‌اساسی ایالات متحده برآن‌استوار بودعقیده نداشت» بلکه اگر می‌توانست می‌خواست 
اصل امتقلال ایالات (به‌ویژه ویرجینیا) را ملفی‌سازد» و به‌جایآنها شهرستانهای کوچکی 
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به‌سبك جمهوری فرانسة یا دیگر جمهوریهای انقلابی اروپا از طرف حکومت مر کزی 
ایجاد گردد. جفرسن» که په‌انتلاب فرانسه علاقه می‌ورزید» هم از نظر شخصیت و هم 
از نظر افکار مردی بسیار معتدل بود. وی دربار؛ نوعی ازآژادی و مساوات‌سخن‌می گفت 
که سالیانی دراز در امریکا برقرار بودء و برای تحصیل آن مانند اروپا احتیاج به‌مبارزه 
نداشته است» یعنی آزادیی که معنیش آسودگی از دست دولت و آن نوع مساواتی که 
کشاورزان خرده مالك در امریکا داشتند.این نحوه زندگی آنان را سیاست انگلیس پیش 
از سال ۱۷۷۵ مورد تهدید ترارداد» و پس از ۱۷۹۰ هم سیاست همیلتن باز به‌مخاطره‌اش 
انداخت» و هر دو تهدید را «اشراف» امریکا یاکسانی که آرزو داشتند در ردیف اشراف 
درآیند پشتیبانی کردند. همیلتن و جفرسن» در خصوص تحول اوضاع اختلاف عنیده‌ای 
داشتنده همیلتن «هو اخواه حکومت واحده بود؛ و حفرسن طرفدار «حکومت فدرال»» با 
آن معنایی که حکومت فدرال آن اوقات در اروپا داشت» چه؛ به‌طوری که دیده‌ایم» در 
اروپا دمو کراتهای اصیل‌هواخواه حکومت‌واحد بودند» واعتدالیون تمابل به‌عدم‌مر کزیت 
حکومت داشتند. مسلم است که همیلتن که هم هواخواه حکومت فدرال بود وهم عنصری 
«انتلابی» ژاکوبن محسوب نم یگشت» ولی از نظر خصوصیات فکری و عملی شبیه‌ترین 
شخصیت امریکایی به بو ناپارت به‌شمار می‌رفت که اپالات متحده درطول تاریخ خود بیرون 
داده است. 

کسانی که در اپالات متحده از انقلاب فرانسه هواخوآهی‌می کردند» هم از نظر کلی 
اجتماعی و هم از نظر نوع افر اد» نظیر انراد و طبقاتی که در اروپا از آن انقلاب هوا- 
خواهی می‌کردند نبودندد. نیزدرامریکا محافظه کارانی که از لحاظ اجتماعی همجنس‌محانظد. 
کاران اروپا باشند وجود نداشت. درامریکا میل به‌تغییر ات کلی یا جابه‌جا شدن تشکیلات 
دیده‌می‌شد. به‌طورکلی دراروپا هواخواهان انتلاب فرانسه طبقه متوسط بودکه درشهرها 
می‌زیستند» و شامل عدء زیادی بانکدار و بازرگان می‌گردید» مخصوماً بازرگانانی که 
در انواع و صورتهای تازهُ عملیات اقتصادی ذینفع بودند؛ در قار؛ اروپا در جزه جمعیت 
روستایی مالکان و کشاورزان خرده مالکی وجود داشتند که در نزدیکی شهرها می‌زیستند» 
و غالیشان وارد بازار اقتصادی بودند» و از بهترین رش ارتباط با دنیای خارج بهرمنا 
می‌شدند» و از این‌رو برای اغذ افکار انتلابی آماده‌تر بودند. در امریکا وضع مخالف 
وجود داشت. به‌این معنی که گروههای بازرگان و تجارت‌پيشه و کشاورزانی که در 
نزدیکی شهرها یا درطول رودخانه وکنار مبکذ راهها زندگانی می‌کردند عموماً هواخواه 
حکومت فدرال بودند نه حکومت واحد مرکزی؛ از این‌رو هم مخالف افکار فرانسوی و 
هم مخالف مرکزبت‌جمهوری شدند. همین حالت متضاد درجبهة ضدانقلایی وجودداشت. 
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چه جبهةٌ ضدانتلابی در اروپا اساسا مربوط به‌مالکان و کشآورزان بود. اين جبهه نیروی 
خود را از اشراف مالك و روستاییانی که نسبت به‌امور سیاسی خو نسرد بودند می‌گرفت» 
و شهرها را جایگاه مخالفان خود می‌دانست. در ایالات متحده اعیان ویرجینیا ودورترین 
کشاورزان از شهرها درسراسرخط مرزیاز ورمانت درامتداد پنسیلوانیای غربی‌تا کنتو کی 
سخت طرفدار جفرسن د جمهوریخواه و ضدانگلیسی وهواخواه انقلاب فرانسه بودند. 
نسیت به‌این عمومیت احوالی که بان شد» باید چندین مسورد را استثنا کرد» زیسرا در 
امریکا هم مانند اروپا بسیاری از «مکانيك کاران» شهری و صاحبان حرفه‌ها و پیشه‌هاء 
بخصوص پزشکان» ازمسلك نوین جمهوریخواهی طرفداری می‌کردند؛ اما شهرهای‌امریکا 
پا مقایسه با شهرهای اروپا هنوز کوچك بود و نقل و انتقال عمده جمعیت از روستاها به 
شهرها بعدها صورت گرفت, 

این و ارو نه بودن نقش اجتماعی طبقات را که میان ایالات متحده و اروپا وجود 
داشت بهتر می‌توان از راه تفاوت احوال اجتماعی میان این دومنطته یعنی همان تفاوت 
احوالی را که هارتز۱ در حمله فتدان «عامل نشودالی» در امریکا خلاصه کرده است»؛ 
توجیه نمود. يك حهت دیگراین امر آن است که امریکاییان به‌دلیل همین تفاوت احوال 
به‌درستی به‌منهوم انقلاب در آن سوی اقیانوس اطلس پی نمی‌بردند. نهضت انقلابی در 
اروپا هرچند که مسلکهایی از قبیل آزادیخواهی اشرافی و کمونیسم طرفدار بابوف را در 
حواشی خود به‌وجود آورد ولی متن اصلی انقلاب عمل طبته متوسط یا «اوساط الناس 
توانگر» به‌شمار می‌رفت و متصودش نوسازی نظام کهن و از میان برداشتن اشراف و 
تجبا وممتازین شهری ودیگر طبقات ممتازه بود. دشوار است بتوان دانست چگونه‌جفرسن 
که آن اندازه از شهرها و پولداران و ازدحامهای آنها نفرت داشت سبت بهانقلدب 
فرانسه سخت علاقد می‌ورزید» مگر اینکه بگوییم جفرسن انقلاب فسر انسه را مجموعاً و 
با روشن بینی و اقعی ملاحظه کرده بوده است. همین امر درباره دمو کراتهای امریکا نیز 
صادق می‌باشد. اما همیلتن و هواخواهان حکومت فدرال مسلماً دربارة انقلاب اروپا 
مرتکب اشتباهات عمده شدند. آنان چنین می‌پنداشتند که مخالفان انقلاب کبیر در اروپا 
اشخاصی نظیر خودآنان می‌باشند. دلیلمخالفتشان هم همان دلایل مخالفان‌انقلاب‌کبیر در 
امریکاست؛ و يا روشن‌تر بگویيم» هواخواهان حکومت متحده در آمریکا با تعریف‌خاصی 
که جهت خود داشتند نتوانستند خود را همردیف طبقات متوسط شهری اروپا که از نظر 
اجتماعی واقعاً مشابه باهم بودند بشناسند» بلکه بهترمی‌دانستند خود را بااشراف‌انگلیس 
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و طبقات نجبای اروپایی که درجة شباهت اجتماعیشان باآنان خیلی کم بود همپایه بدانند. 
همیلتن مردی خودساخته و نودولت بود. حتی جورج کیت که از هواخواهان «عالیمقام» 
گرم فدرال شدء و خانواده‌اش بعدها از متشخصان کشور شدند» نیز تازه به‌دوران 
رسیده» و قسمت عمده ثروتش را از راه کرایه دادن و یا خرید و فروش وسایل نظامی در 
جنگ استقلال فراهم ساخته بود. این اشمخاص نمی‌توانستند بفهمند» و شاید هم اصلا 
نمی‌دانستند» که بسیاری از بازرگانان و صاحبان صنایع در اروپا (مانند خانوادهٌ وات و 
بولعن وافر ادی مانند واکر» ویلکینسن» گ وگل»سی وکینگ» و او پیتس» بانکدار مجارستأنی» 
یعنی کسانی که در صفحات پیشین این کتاب نامشان برده شده) اصولا نسبت به‌اساس 
فکری انقلاب فرانسه علاقه می‌ورزیدند. 
همیلتن در ۱۷۹۰ بهوام گرفتن در اروپا برای ایالات متحده پرداخت تا قروضی را 
که ایالات متحده در جریان انقلاب امریکا از فرانسه گرفته بود بپردازد. چون نتوانست 
برای این مقتصود در انگلستان پولی به‌دست بیاورد روی سوی هلند کرد. باتکدار عمده 
ملندی در این معاملات نیکلاس وان ستافورست! بود که بهاتفاق ش رکایش میان سال 
۸۷ تا :۱۷۹ مبلغ ,۰ گیلدر برای دولت ایالات متحده فراهم آورد. 
ستافورست حود ازگروه سابی وطتخواهان هلند دردهةٌ ۱۷۸۰ بودکه انقلاب سال۱۷۹۵ 
هلند را پذیره گشت و در ماههای نخستین تشکیل جمهوری باتاو در هلند از جمله‌عناصر 
فعال آن جمهوری بود. وی در باپ انجام کارهای امریکا به‌وسیلة ژوزف دوبروئتا؟ 
بانکدار عمده بندر آنتورپ اقدام می‌کرد. بروئتا احساسات فرانسه‌دوستی شدیدی داشت؛ 
وی بازشدن رودغانه سکلت را بروی کشتیها حسن استقبال کرد» بادوموریه سردار 
فرانسوی همکاری داشت» و در تجدید حکومت اتریش در سال ۱۷۹۳ در هلند با تن در 
دادن به‌مخاطره از قبول حواله برعهد؛ فرانسویان به‌مبلغ ۲۹۷۰۰۰۰ لیره خسودداری 
کرد» و وقتی در ء ۱۷۹ به‌بلژيك بازگشتند وجوه مزبور را به‌خود آنان پرداخت. باهمة 
این شواهد و امثال بازهم همیلتن بهترمی‌دانست براین عقیده بماندکه انقلاب کبیردر اروپا 
قیام حماعتی یاغی و نادان بوده است. 
اصل مطلب این است که احزاب دوگانه در امریکاکه مطلقاً علاقه‌ای به‌درلاصحیح 
اتناقات نداشتند شعارهای جاری و معمولی سرامی و مسلکی را در راه پیشیرد مقامد 
خویش به کار می‌بردند. اما نباید تصور کرد که به‌علت وارونگی نقش و هدف طبقات 
اجتماعی در امریک شعارهای مذکور نسبت به‌موضوعات و مسائل امریکایی مربوط بوده 
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۳ عصر اققلاب دمو کرا کيكك 

است. بانکداران» بازر گانان؛ و صاحبان مسمات کشتیرانی که حزب هواخواهال‌حکومت 
فدرال را پشتیبانی می‌کردند» و همردینان آنها را در اروپا به‌دیده طبقات عالةٌ اجتماع 
نمی‌نگريستند. با وجود اين» در تشکیلات طبقاتی امریکا گروههای مذکور قشر زبرین 
حامعه بودند؛ و حقیقت امر این بود که در امریکا اشرافیتی از این طبقه قدیمیتر و بالاتر 
وجود نداشت تا برضد آنان شورشی پدیدآید و همین امر باعث گردیدکه گروههای مذکور 
تااین‌درجه محافظه کار بشوند. چنین‌معلوم می‌شودکه عده‌ای ازسران هواخواهان حکومت 
فدرال چنین می‌پنداشتند که طبقات عالية ایالات متحده و بریتانیای کبیر با یکدیگر منافع 
عمده مشترلك دارند (جان ادمز و فدرالیستهای میانه‌رو به‌این شدت دارای این عقیده 
نبودند). از آنجا که آرزو داشتند درمسلك اشراف به‌شمار روند خودرا به‌جای دمو کراتها 
هدف حمله قرار دادند. و چون اصطلاحات گر وههای ضدانقلابی اروپا را به‌خوداختصاص 
می‌دادند بالطبع «جمهو ریخواهان» را در صف مقابل خویش می‌دیدند. کشاکش عمده در 
امریکا صرف نمایش مضحك از يك سلسله اشتباهات نبود» و نیز جنبهُ زورآزمایی ناموحه 
میان دوقوه را نداشت» بلکه کشمکش اساسی در امریکا هم مانند اروپا مبارزه‌ای بود 
میان دوسسله نظرات و عفاید درباره حق و عدالت» و صورتی که حامعة يك باید داشته 
باشد و مسیری که دنیا به‌طور عموم و کشور نوجوان ایالات متحده بخصوص باید درآن 
راه بسپرد. 


پرخورد با جهان خارج 


پیش از آنکه دربارة گروه‌بندیها و اختلافات داخلی بیش از این گنته شود سزاوار 
است به‌چند جهت دیگر مطلب که مطلقاً در آن اختلافی وجود نداشت اشاره بکنیم. در 
امریکا مسلك انقلابی افراطی وجود نداشت. احدی مرام «کمو نیسم» را پيشنهاد تکرد؛ 
حتی» چنانکه درفرانسه هم‌اقدام شد» هیچ کس رسماً پیشنهاد تأسیس مدارس دولتی‌ومجانی 
را ننمود, افکار و نظراتی هم که واقعاً ضدانتلابی باشد نیز در میان نبود. هیچ کس در 
امریکا تجدید واعادهٌ سلطنت‌جورج را برامریکا یا باز گشت به‌تبعیت ازپارلمنت‌بریتانیای 
کییر را لمی‌خواست. هیچ فرد امریکایی که فی‌الجمله عنوانی داشت حاضر نبود قانوئی 
از قبیل قانون حکومت کانادا مصوب ۱۷۹۱ را گردن نهد. بومیان کوچنشینهای سابق 
که این گونه حکومت را رجحان می‌نهادند پیشاپیش از ایالات متحده رفته بودند؛ و آن 
عده آزاین مهاجران که باز گشته بودند یا تغییر فکر داده بودند یا سکوت پيشه می‌کردند. 

ایالات متحده حزبی مرکب از مهاجران با زگشته نداشت. زب «ض‌دانتلاب»ء 
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چنانکه در عمل دیده شد» در امریکا کاملا" نسبی بود. قانون اساسی ۱۷۷۹ پشسیلوانیا با 
شباهتهایی که به‌قانون اساسی ژاکوبنی فرانسةٌ سال اول جمهوری داشت تغییر کرد» و 
قانون اساسی جدید ۱۷۹۰ جایگزی نآن شد؛ ولی‌طرح نوین پنسیلوانیاء که درآن فرماندار 
و اعضای سنا و مجلس نمایندگان همکی مستقیماً به‌رأی عمومی انتخاب می‌شدند» نه‌تنها 
با مقیاس اروپایی ده ۱۷۹۰ بلکه در مقایسه با تجارب خود امریکاییان پیش از سال 
۱۱۷۷۹ بینهایت جنبهُ دموکراتيك داشت. اما قانون اساسی حکومت فدرال» از آنجا که 
به‌حای اتحادی ابالات يك حکومت مر کزی تأسیس کرد جنبة محافظه کارانه داشت؛ ولی 
برای نخستین‌بار در امریکا کانونی برای بحث و بررسی مسائل سیاسی در سطح ملی نیز 
به‌وجود آورد. 

نسیت به‌خود قانون اساسی حکومت مرکزی مخالفت اساسی در میان نبود. کسانی 
که در ۱۷۸ در مخالفت با آن اصرار سی‌ورزیدند وقتی اصول آن عللی شد و پس از 
تصویب نهایی و بعد از پذیرفته شدن ده فقره اصلاحیه نسیت به‌آن در مسورد حمایت 
حقوق فردی و ایالتی آن را با حسن‌نیت گردن نهادند. در اين مورد نیز تفاوتی‌که میان 
حکو مت ایالات متحد امریکا و روابطش با حکومت جمهوری فرانسه و با جمهوریهای 
خواهر وجود داشت ظاهر می‌شود. گروه‌بندی ی که در ایالات متحده در دم ۱۷۹۰صورت 
گرفت اختلافات اولیه راجم به‌خود قانون‌اساسی را ادامه نداد. اينکه می‌گوبند مخالفان 
حکومت فدرال نسبت به‌قانون اساسی حدید خوشبین نبوده‌اند اتهام پوچی است؛ زیرا 
پنیانگذار عمده حزب جمهوریخواه یعنی جیمزمدیسن خود یکی از انشاکنندگان این سند 
تازهٌ حکومت متحده وهمکار همیلتن در انتشار روزنامه‌های هواخواهان حکومت فدرال 
می‌بود. اگر مدیسن و جفرسن در ۱۷۹۸ سخن از «ابطال» آن بهمیان آوردند» درحتایل» 
همیلتن و هواخواهان حکومت فدرال بر آن شدند که تانون اساسی را به‌صورت کلی آن از 
خطر نجات بدهند. باید دانمتکه نه خود قانون اساسی موضوع تشکیل حزب بود» و نه 
«دمو کراسی» به‌معنی توسعه دادن حق رأی. موضوع تشکیل احزاب د و گانه عبارت بود 
از ایجاد تحرلك و جنبش در رأی دهندگان» بدون اينکه مسئلةٌ حق‌رأی دادن مطمح نظر 
باشد. چون ده سالی گذشت بیشتر کسانی که برای رای دادن صالح فرض می‌شدند عملا" 
در عداد رای‌دهندگان درآمدند. ۱ 

در نخستین مرحلهٌ مبارزه در ۱۷۹۰ و ۱۷۹۱ فقط برنامهٌ همیلتن و مخالفتهایی که 
با آن وجود داشت موضوع رآی قرار گرفت. به‌عبارت روشنتر اتداسات و تصمیمات 
گوناگون همیلتن و انتقادهای پراکنده‌ای که افراد مختاف در کنگره جدید و خارج آن 
به‌آن داشتند موضوع رأی واقم شد و این انتقادها متوجه بعضی اقداسات و تصمیمات 
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همیلتن و قبول بعضی دیکر از تصمیمات و اتدامات وی بود. همیلتن که مورد پشتیبانی 
و اشینگتن بود براین عقیده بود که مخالفت پا اقدامات وی عبارت از مخالفت با خود 
حکومت می‌باشد, از آنجا که هنوز احزابی به‌معنی جدید آن وجود نداشت و اندیشةً 
احتیاج نسبت به‌وجود احزاب رسمیت یافته بود» مسائلی که موضوع مبارزه قرارگرفت 
وسعت پافت و تبدیل به‌اين موضوع شد که آیا خود مخالفت امری بجا و صحیح می‌باشد 
یا خیر؟ و افراد حق دارند اقدامات مقامات مملکتی را قبول نداشته باشند» ازآن انتقاد 
کنند» و برضد مقامات رسمی اقداماتی بکنند یانه. به‌علاوه طرحهای همیلتن مستلزم‌روابط 
حسنه و نزديك با انگلستان بود. ممکن است در این ایام در نتیج انقلاب امریکا نفرتی 
از انگلستان یا بهتر بگویيم از حکومت و موسسات اجتماعی آن در امریکا وحود داشته 
که با مقایسه با مهرورزی نسبت به‌فرانسه از آن مثبت‌تر و عمومیتر بوده است. درباب 
روابط با فرانسه اتحاد ۷۸ دودولت هنوز برجای بود» و خاطراتی از کمك فرانسویان 
در جنگ اخیر با انگلستان در اذهان وجود داشت؛ اما آنچه هم‌احساساتی امریکاییان را 
با فرانسویان برانگیخت انقلاب کبیر فرانسه بود» زیرا اعلامیهٌ حقوق و قسانون اساسی 
جدید فرانسه و اصطلاحاتی که در مباحثات سیاسی در فرانسه به کار برده می‌شد ودر آنها 
از آزادی در برابر ستمگران و مساوات در مقابل امتیازات پشتیبانی می‌شد انمیس‌طنینی 
بود که در این موضوعات چند سال پیش در امریکا به گوشها زسیده بود. بطوریکه وقتی 
ادمز و همیلتن برضد انقلاب فرانسه سخن می‌راندند عد؛ کثیری را در دفاع از انقلاب 
فرانسه برمی‌انگیختند, این نظر شیوع یافت که انقلاب‌کبیر فرانسه دنبالة انقلاب امریک 
بوده است» و اينك خود انقلاب امریکا در معرض خطر افتاده یا ناتمام است, 

در امریکا هم» مانند انگلستان و اروپاء سال ۲ نقطهُ عطفی به‌شمار می‌رفت. 
جنگ میان انگلستان و فرائسه را عده‌ای طغیان مجاهدان مخرب انتلابی می‌دانستند» و 
عده‌ای دیگر که شاید شماره آنها بسیار زیادتر بود آن را دفاع دربرابر مداخلهٌ خشونت. 
آمیز اتحادیة اشراف و مستبدان در آمور داخلی فرانسه می‌شمردند. اعلام جمهوری 
فرانسه را بعضی اثری از دیوانگی و جبر و فشار می‌دانستند» وعده بسیار زیسادتر دیگر 
آن را نازل شدن نوری می‌دانستند که نخستین‌بار در امریکا دیده شده بود. پیروزبهای 
فرانسه در جنک والمی و ژماپ در امریکا با شوروشعف بسیار تلفی شد. در اول فورية 
۳ فرانسویان به‌انگلستان اعلام جنگ دادند؛ یعنی اينك باجورج سوم لولوی سابق 
امریکاییان می‌جنگیدند. اخبار این تحولات تقریب) همزمان با ورود ادمند ژنه نخستین 
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وژیر مختار جمهوری فرانسه به‌امریکا رسید. ژنه در آوریل ۱۷۹۳ در بندر چارلستن" 
واقع در کارولینای جنوبی از کشتی پیاده شد. 
ژنه چند سالی را در روسیه گذرانده و توانسته بود در میان کسانی که در ضدیت 
با انقلاب فرانسه آتشی و افراطی بسودند مختصر نظری نسبت به‌انقلاب فراهم سازد» و 
درعین حال همان کسی بود که نظام جدید را در لهستان درهم شکست. قرائن و علایمی 
از بروز احتمالی اغتشاشات انقلابی حتی در روسیه سراغ کرده بود. وی هنگامی که 
هینتهای نمایندگی انگلیسی زبان که جوئل بارئو امریکایی نیز جزء آنان بود در پاریس 
برای تهنیت گویی به‌مجلس کنوانسیون فرانسه رفتند حضور داشت. دراواخرسال ۱۷۹۲ 
در ژنو بود» ودرپاریس باانتلاییون هلندی که اصرار می‌ورزیدند فرانسویان به کشورشان 
حمله برند و آن را آزاد سازند همکاری داشت. ژنه از روی تجارب شخصی دریافت که 
مبارزه بین‌المللی خطرناکی برروی صحنه است. وی متتفذینامریکایی فرانسه را نوعی 
تازه از همان اشراف قدیم فرض می‌کرد» و دمو کراتهای امریکایی را هم شاخه‌ای دیگراز 
یروهای آزادیبخش جهان می‌شمرد, اگر ژزنه در ضیافت فیلادلفیا که مدتها پس‌از عزیمتش 
از آنجا در هتل اولر؟ در سال ۱۷۹۵ داده شد حضور داشت بسی لذت می‌برد چه دراین 
ضیافت جامها به‌سلامتی: آزاد شدن هلند و تجدید حیات لهستان نوشیده شد و در آن 
می گفتند «ممکن است روژی ماده خرس روسی (یعنی کاترین دوم امپراطریس) به‌آهنکك 
سرود آژادی برقصدا» 
ژنه در مسافرت طولانی خویش از چارلستن تا فیلادلفیا همه‌جا با يك سلسله هلهله 
و شادی مردم روبه‌رو گردید. به‌وی گنته می‌شد که روابط میان دولت امریکا و مردم‌تیره 
است. وی به‌انجام مأموریت سیاسی خویش پرداخت» ایالات متحده را به‌موجب قرارداد 
۱۷/۷۸ متحد فرانسه می‌شمرد» و دربارهٌ لشکرکشی امریکا به‌مستملکات‌انگلیس و اسپاثیا 
می‌اندیشید» نسبت به‌اعزام هیئتهای نلامی فرانسوی به‌امریکا» تسریع درپرداخت دیون 
امریکا به‌فر انسه» ترتیب رسانیدن محمولات دریایی به‌فرانسه باشکستن محاصرء انگلیس» 
و استفاده اژبنادر امریکا جهت پاپگاه دریایی‌فر انسه‌اقدام می‌کرد. درهمین اثنا واشینکتن» 
رئیس‌جمهور امریکاء اعلامیُخودرا درباب بیطرنی درجنگ میان فرانسه و انگلیس صادر 
کرد. این مسئله که ایالات متحده باید بیطرف بماند و در مخاصمات جاری شر کت نجوید 
مورد موانقت تمام کسانی که در دولت امریکا سمت و مسئولیتی داشتند» از آن جمله 
جفرسن وزیر خارجه» بود؛ و در واقع» حتی خود زنه و دولت متبوع وی یعنی فرانسه 
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* ۳ عصر ا نلاب دمو کرا تيك 
عقیده داشتند که ایالات متحده اگر صرفاً از نظر مقررات سیاسی بین المللی بیطرف باشد 
برای فرانسه مفیدتر می‌تواند واقع شود. اما اعلامیُ بیطرفی اراحتیهایی هم به‌وجود 
آورد زیرا احساسات عمومی کشور امریکا مطلفاً بیطرفانه نبود. در نظر حبهة مخالف 
اعلام بیطرفی آمریکا با عبارات رسمی؛ توهینی بود به‌يك متحد اسریکا» کنار زدن يك 
جمهوری خواهر» و دادن امتیاز خالی از لزومی به‌انگلیسها. اما انگلیسها» اکنون که با 
فرانسه در جنگ بودند» شروع به‌تقویت آتحاد خود با کشورهای هند غربی کردند تا به 
این وسیله اولا کشتیهای امریکایی را که عازم اروپا بودند متوقف سازندء انیا ملوانان 
امریکایی را تحت تأثیر ناو گان انگلیس قرار دهند, 

ژنه خود را وارد امور سیاسی امریکا نیز کرد. باشگاههای سیاسی را که قبل از 
ورود وی تشکیل‌پافته بودسرپرستی می‌نمود. به‌علاوه باحبهه مخالف حکومت‌به‌معاشرت 
دوستانه پرداخت» و مخالنان حکومت غالبا برای او مهمانی می‌دادند و دور و بر او را 
می گر فتند. بسیاری از امریکاییها تصور می‌کردند که ژنه و فرانسویان بهتر حافظ منافع 
و علائق آنان هستند تا حکومت خودشان. از اين جهت به‌بسیاری ازهلندیها و ایرنندیها 
و دیگران شباهت داشتند. احساسات دامنه‌داری خصوصاً در نواحی غربی» که اقدامات 
مردانی نظیر سیمکو اثرات آنی خود را ظاهر ساخته بود» وجود داشت که اگر بریتانیاو 
اتحادیة دول اروپایی جمهوری فرانسه را شکست دهند جمهوری امریکا نیز درهم‌خواهد 
پاشید. هیو بر کنریج!» داستان‌نویس و فار غ‌التحصیل پسرینستن و ازمالکان پنسیلوانیای 
غربی اين سثوال را مطرح ساخت؛ «ا گر پادشاهان برای حمایت از پادشاهان با هم متحد 
می‌شوند چرا جمهوریها ازجمهوریها پشتیبانی نکنند؟» ومجلهٌ پیسبورگ کازت" نوشت: 
«گرمیان ما وفرانسه شکانی پدید آید بدون تردید انگلیسها را دوباره برگردة ما سوار 
خواهدکرد. هنوزجا نورآنی درمیان هموطنان ما وجود دارندکه می‌کوشند رابطة میان ما 
و فرانسه را سست گردانند.» 

طبیعی است ژنه این گو نه احساسات را تشویق می‌کرد. جفرسن که با حرارت‌ترین 
دوستداران فرانسه در دولت امریکا بود اژ اینکه ژنه تا این حد برخلاف اقتضای شغلی 
خود پیش می‌راند پریشان خاطر بود. با وجود این ژنه نخستین توبیخ‌نامه را از دولت 
فرانسه دریافت کرد» و صدور این توبیخ‌نامه براین اساس‌بود که به‌اطلاع دولت فرانسه 
رسانیده بودند که به‌دستور دولت امریکا ژنه می‌باید خالك امریکا را در مسدتی کمتر از 
سه‌ماه از تاریخی که به‌سواحل چارلستن رسیده‌است ترلك نماید. درفرانسه ژنه‌با دوموریه 
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امریکا: دم و کراسی بومی و اکتسایی ۱۳۱" 
و بریسو همکاری داشت» این گروه در بهار ۱۷۹۳ از قدرت حکومتی افتادند» و حزب 
جدید مونتن" جای آنان را گرفته بود. در ۳۰ ژوئیه وزیر خارجه فرانسه زیرنظر کميتة 
امنیت عمومی تو بیخ‌نامةٌ رسمی و تندی برای ژنه صادر کرد» و به‌وی خاطرنشان ساخت 
که شما در ایالات متحده به‌سمت نماینده سیاسی پذیرفته شده‌اید «تا بادولت سرو کارداشته 
باشید نه با گروهی از مردم»» وحتی برطبق اصول اساسی خود انقلاب فرانسه رئیس 
جمهور امریکا و کنگره امربکا یگانه قدرت قانونی در ایالاتمتحده می‌باشند. خلاصه‌آنکه 
غخالب ٌاکوبنهای دستگاه حکومتی فرانسه با حزب هواخواهان حکومت متحده در امریک 
موانق بودندکه ژنه از بالای سرحکومت امریکا بامردم آن‌کشور قرار و مدارهای سیاسی 
می‌گذاشته است. ژنه» بنابهدرخواست ایالات متحده» چند ماه بعد فراخوانده شد. ازآنجا 
که دموکراتهای امریکا وی را بیش از دمو کراتهای فرانسه می‌ستودند» در امریک رحل 
اقامت افکند» و با دختر یکی از حمهوریخواهان نیویورلك ازدواج نمود» وچهل سال در 
ایالات متحده زندگانی کرد. 
درطی دور وزارت مختاری ژنه باشگاههای جدید سیاسی و انجمنهای دمو کر اتيك 
و جمعیتهای جمهوریخوامان روی به‌تشکیل نهاد. در همان هنگام که فعالان گروه 
هواخواهان حکومت متحده در خانه‌های‌یکدیگر یا درتالارهای عمومی‌بهترین هتلها جلسه 
می‌کردند» افرادی ازطبقات ساده‌تر دراما کن‌محقرتری مانند میخانه‌ها و انبارها نیزشروع 
په‌تشکیل جلسات نمودند. آنچه معلوم شده اين است‌که بیش از چهل باشگاه از اين نوع 
اخیر وجود داشته که از مارس ۱۷۹۳ تشکیل آنها آغاز گردیده» وبیشتر آنها درشهرهای 
ساحلی و در طول مرزها قرار داشته است. بنابر روایت آلیور ولکوت"» ایسن باشگاهها 
مر کب بود از «پست‌ترین طبقه معانیکها؛ عمله‌ها و گاریچیها»؛ و تیموتی دوایت" شاید 
حملةٌ معروف پر لد را به‌خاطر آورده و در این باب چنین اندیشیده که دمو کراسی مانند 
ابلیس وارد «رمه‌ای از خوکها» شده بوده است. 
راست است که انجمنهای مذکور دارای عده زیادی از انراد طبقَهُ پست بودند» 
ولی قریب نیمی از اعضایشان از اوساط‌الناس بود که عبارت بودند ازبازرگانان» و کلای 
دادگستری» مالکان» و کثیری از پزشکان. از اين حیث تا اندازه‌ای بهه‌انجمن فرزندان 
آزادی» در ده ۱۷۹۰ یا باشگاههای انقلابی که در ۱۷۲ در انگلستان و اسکاتلند 
می‌شکفت» یاگرومهای مشابه در هلندء یا باشگاههای ولایتی ژاکوبنها درفرانسه شباهت 
داشتند. اما به‌باشگاه ژاکوبن پاریس که مخصوصاً در ۱۷۹۳ اعضای آن تماماً از کارکنان 
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۳ ۳ عصر الاب دمو کرا تيك 
دولت بودند شباهت چندانی نداشت. جمهوری‌مسلکانی که در دستگاه حکومت امریکا 
بودند» مانندمدیسن وجفرسن» در این باشگاهها که‌اساس‌آنها را اجتماعات اختیاری محلی 
و عمومی تشکیل می‌داد عضویت نداشتند. این باشگاهها هنوز حزب سیاسی نبودند» بلکه 
مرحله‌ای از سیر به‌سوی تشکیل احزاب به‌شمار می‌رفتند؛ چنانکه وقنی حزب جمهوری- 
خواه با سازمانی مرتب‌تر به‌وجود آمد غالب باشگاههای مزبور درظرف دو یاسه سال 
از میان رفتند. بعضی از باشگاهها به‌صورت محلی در انتخابات شر کت جستند» و ظاهر ا 
همین باشگاهها بودندکه منشاً تشکیل انجمنهایی به‌نام تامانی" بانظرات سیاسی گردیدند. 
رفتار آنها نمایندهٌ سوءظنشان نسبت به‌حکومت وصاحبان مقام و منصب و همچنین نشانةً 
ضداشر افی بودن و حساسیت طبقاتی» و به‌طور کلی به جنگ انداختن «اکثریت» با «اقلیت» 
بود. باشگاه آزادیخواه آلستر پیامی برای انجمن کتسکیل" نیویورك فرستاد اژ این قرارء 
«آماده باشید برضد مردان زیرك و صاحب جاهی که در محیطی سرشار از نممت زندگانی 
می‌کنند. زیراکه آنها به‌دورهم گرد آمده‌اند تا برای هميشه برضد حقوق همگان به‌استغنای 
خودشان فعالیت کنند.» باشگاهها با سیاست همیلتن» نفوذ انگلستان» و مردان موقری که 
برای سنیدنشان دادن موهایشان گردسفید برآن می‌پاشیدند وجوراب ابریشمی می‌پوشیدند 
مخالفت می‌ورزیدند. چون روزنامه‌ها خبرهای خارجه را بیش از اخبار محلی منتشر 
می‌ساختند» باشگاهها مجذوب دورنمای‌جنگ دراروپا شده‌بودند. همگی» به‌وضمی‌هیجان_ 
آمیز؛ طرفدار فر انسه بودند. بنابر صورت مذاکرات انجمن قانون اساسی ماسوچوست در 
ژانویة ء ۱۷۹ پیروزی انقلاب پردشمنان خود» به‌نظر آنها؛ بستگی به«تمامی عالم 
پشریت» داشت. 

در نظر رجالی که هنوژ خود را نگهبان خاص جامعه می‌دانستند» و از حیث تجربه 
و خرد و مکانت خویشتن را شایسته تشکیل طبقَهُ حکمروا برایالات متحده می‌شمردند 
(یعنی افراد برجستة کروه طرفداران حکومت متحده) » این پدید آمدن باشگاههای عمومی 
که سرمایة مذاکراتشان انتقاد از اعمال و رفتار دولت بوده اگر انقلاب حساب نمی‌شد 
دست کم امری بدیع و هراس‌آور جلوه می کرد. هنگامی که کشاورزان پنسیلو انیای غربی 
در مخالفت با مالیات تَازهٌ حکومت مرکزی بر نوشابه‌های الکلی (که آن را شورش سال 
۶ ویسکیآخوانده‌اند) دست به‌تظاهرات زدند» باشگاهها متهم به‌ایجاد بلو! وآشوب 
شدن اتهامی که حقیقتی نداشت؛ ولی این امر حقیقت داشت که هم تشکیل باشگاههاو 
هم مقاومت در برابر مالیاتها ابراز مخالفت با برنام همیلتن و در واقع مخالفت با خود 
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امرریکا: دموکراسی بومی و اکتایی ۲۱۳۳ 
دولت بود. واشینگتن رئیس جمهور باشگاهها را مجامع «خودرو» نامید. مقصودش این 
بود که غیرقائونی هستند» و فقط مجامع و هیثتهای قانونی و نمایندگان منتخب مردم 
می‌توانند در امور عمومی به‌مشاوره بپردازند و یا فشاری نسبت به‌آنها بکار ببرند؛ جملهً 
«خودرو» در مورد باشگاهها عباراتی را به‌خاطر می‌آورد که مقامات‌انگلیسی بیست سال 
پیش از این دربارء کمیته‌های مکاتباتی امریکا می‌گفتند» و درست در همین ایام هم دربارة 
انجمن مکاتباتی لندن برزبان می‌آوردند. به‌همان اندازه که هواخواهان حکومت متحده 
(فدرالیستها!) هرگونه مخالفتی را که با حکومت در خارج از مرکز دولتی صورت گیرد 
قانونی نمی‌دانستند» حمهوریخواهان" حق داشتند آنان را متهم به‌خیانت به‌انتلاب به 
امریکا بسازند. 

به‌علاوه هواخواهان حکومت فدرال تصور می‌کردند که چون باشگاهها در دورهٌ 
مأموریت سفارت ژنه پدیدآمده‌اند» لاجرم تشکیلآنها هم نتیجة دسیسه‌های وی‌بوده‌است. 
وزیر مختار انگلیس در گزارشی که برای گرنویل فرستاد» برسبیل تخفیف آنها را 
«باشگاههای ژنه» خواند؛ وفدرالیستهای امریکا هم‌اين اصطلاح را پذیر فتند. به‌همین و جه 
عده زیادی اصرار داشتند که «دموکراسی» نظریه‌ای است که از خارجه وارد شده. ویلیام 
کبت۲ که خود يك نفر خارجی و اخیرأً از انگلستان به‌امریکا وارد شده در روزنامه‌اش» 
که عنودترین مطبوعات گروه هواخواهان حکومت فدرال بود» مخصوصاً در این عقیده 
که دموکراسی کالای وارداتی بیگانه است تسأکید فراوان می‌کرد. انجمن دموکراتيك 
پنسیلوانیا؛ در اواسط سال ۱۷۹۳ خود را متشکل ساخت. به‌عقیده کیت جمعیت مذ کور 
کلم «دمو کر اتيك» را به‌پیشنهاد ژنه‌جزء‌نام خودآورد. نیز می‌گفت که دوسوم دمو کراتها 
در امریکا خارجیانی هستند که پس از جنگ استقلال به‌امریکا پیاده شده‌اند. همان زبانی 
که حرف می‌زنندبوی بیگانه‌می‌دهد: چنانکه «لغت هموطن» که نقاب تزویر آزادیخوامان 
نوظهور می‌باشد» تقریباً در امریکا هم مانند فرانسه ورد زبان همه شده است». دیگران 
هم در این باره فریاد بر آوردند؛ مثلا"جوزف هاپکینسن؟» که ازپدرومادر بومی‌امریکا بود؛ 
درم ۱۷۹ اعلام داشت که این «رسوایی» است که «عمده مخالفان حکومت ما»- مقصودش 
حزب جمهوریخواه بود «از این شکارچیان غوشبخت خدارجی مر کب شده‌اند». علاوه 
براین حمهوریخواهان «عمال فاسد دمو کراسی بیگانه» شمرده می‌شدند. لغت دمو کراسی 
چنان مایة نزاع شده بود که جفرسن بهتر می‌دید از استعمال آن ببرهیزد» و ناچار جبهةٌ 
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۴۳ عصر الاب دمو کر اتيك 
مخالف دولت‌نام «جمهوریخواه» را که کمترمورد حمله واقع می‌شد برای‌خود اختیار کرد. 
اين امر که تشکیل باشگاهها و یا لغت «دموکراسی» محصول خارجی در امریکا 

بوده باشدحقیقت نداشت. این‌موضو ع هم مانند اتهام واهی کیت که می گنت ژنه ۰ ۷۰۰۰۰ 
سکه طلای فرانسوی برای تشکیل انجمن دمو کراتيك پنسیلوانیا خرج کرده است دروغ 
بود. انجمنهای دمو کر اتيك به‌دلایل محلی درامریکاسر بیرون کشیدء وخود کلمهةدمو کراسی 
هم پیش از ورود ژنه به‌امریکا به‌معتی خوب آن به کار می‌رفت. پتريك هنری" آن را به 
همین معتی در مجلس موّسبانی که قانون اساسی ایالت ویرجینیا را تصویب کرد به کار 
برده بود. در مرکز دیگری که کانون سنتها و رسوم محلی بود» یعنی شهر پلیموت"واقع 
درایالت ماساچوست» درع ۲ ژانویه ۱۷۹۳ اجتماعی عمومی «برای بزر گداشت‌پیروزیهای 
حمهوری‌فرانسه» تشکیل شد. و چاندلر رابینز ؟ کشیش» که ازپیروان نظام آزادی کلیساهای 
محلی شمرده می‌شد» خطابه‌ای درستایش از انقلاب فرانسه ایراد کرد» و در آن بکرات 
آیاتی از انجیل را شاهد کلام آورد. جوزف کاسول؛ به‌مناسبتی قصیده‌ای درچهاربند انشا 
کرد که یکی از بندهای آن این است؛: 

بنگر به‌شعله درخشانی که زبانه می‌کشد 

در آن سوی آسمانهای شرقی» 

که پخش می‌شود در رگها 

و این دموکراسی خالص است. 

که تمام ملتها را آزاد می‌سازد» 

و ژنجیرهای اسارت ما را ذوب می‌کند. 
ژنه که جوانی سرزنده و فرستادهُ يك جمهوری مبارز بودء احتمالا" در دموکراتهای 
امریحایی تأثیر اتی به جای گذاشته است؛ ولی به‌وجود آمدن نهشضت دمو کراتيك در این 
زمال در امریکا اثر اتدامات وی یا تحريك خارجی نبوده است. 

اگر دموکراتهای عامهُ امریکایی» ولو جفرسن و رهبران جمهوریخواه جزء آنان 

نمی‌بودند وبه‌حال خود گذاشته می‌شدند» ممکن بود آغاز جنگ دیگری را باانگلیس 
استقبال کنند و یا حتی دولت امریکا را وادار به آن می‌ساختند (چنانکه در ۱۲ روی 
داد), مخصوصاً که در این اوقات انگلیسها تقاضاهای ناساز گارانه‌ای داشتند به‌طوری که 
همیلتن را هم ترسانیده بود. جان‌جی؛ به‌انگلستان رفت تا درباب بستن قراردادی مذاکره 
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کند. در همین موقع جیمز مونروثه به‌عنوان سفیر امریکا به‌پاریس رفت تا روابط حسنه 
با فرانسه را حفظ کند و حالآنکه جی می‌کوشید باانگلیس قرار ومداری بدهد, مو نروثه» 
که جمهوریخواهی با شورونشاط بود» درست پس از اعدام روبسپیر وارد پاریس شد» 
طرفدار جدی مجلس‌کنوانسیون فرانسه و حکومت هیثت مدیره‌ای بودکه پس از آن مجلس 
تشکیل شده بود. وی که همه‌جا باآزادیخواهان به‌آسانی معاشرت می‌کرد» با تامس‌پین و 
ولف‌تون درپاریس دوست شد. وی چنان مشتاق خشنودساختن فرانسویان بود که گاهی 
در روشن ساختن سیاست دولت متبوع خود نزد دولت فرانسه کوتاه می‌آمد. عقیده داشت 
که جی در لندن به‌او نارو می‌زند؛ و به‌درجه‌ای با نزدیکی امسریکا و انگلیس مخالفت 
می‌کرد که فرانسویان تصور می‌کردند می‌خواهد آنان را فریب بدهد؛ و چنین وانمود 
می‌ساخت که از نش فرانسویان درباب قسمت غربی ناحیه آلگنی بی‌اطلاع است یا به‌آن 
علاقه‌اي ندارد. سرانجام واشینگتن اورا فراخواند» و غوغایی‌که به‌دنبال اين آمر برخاست 
مرحلهٌ دبگری از اختلاف میان هواخو اهان حکومت فدرال وجمهوریخواهان را بدوجود 
آورد. در همین احوال» جی درباب قرارداد معروف خود با انگلستان مشغول مذاکره 
بود» و الگزاندر همیلتن هم محرمانه به‌وسیلة سفیر انگلستان در فیلادلفیا دراین خصوص 
برای راضی ساختن‌انگلیسها کار می کرد به‌درجه ای که حتی جی عمل‌همیلتن را تند وافراطی 
می‌دید. انگلیسها عملا" جز تخل اراضی شمال غربی به‌کار دیگری تن در ندادند. از 
تعدیل وضع خود در برابر ملوانان امریکایی امتناع حستند» و درعملیات دریایی خود در 
مبارزه با قاچاق و بازرسی کشتیها و ضبط آنها در زمان جنگ تخفیفی ندادند؛ یز از 
پرداخت بهای بردگان آمریکایی که در جریان جنگ استقتلال گرفته بودند (اين امربرای 
حمهو ریخواهان جثوب ایالات متحده بسیار حساس بود) خودداری کردند؛ و همچنین حاضر 
نشدند جزایر خود واقع در هند غربی را به‌طریق مفیدی به‌روی تجارت امریکا باز کنند. 
بهترین چیزی که در امریک دربار قرارداد انگلیس و امریکا ممکن بود گفت آن بود که 
این قرارداد وقوع جنگ با انگلیس را مانع آمده است. بدون تردید چنین جنگی در این 
موقع هم از لحاظ برخورد کردن با نیروی انگلیس و هم از جهت اثراتی که درمشاجرات 
داخلی امریکا داشت اسباب خانهخرابی جمهوری نوبنیاد می‌شد و در داخل ابالات 
متحده شکافی به‌وجود می‌آورد. با وجود اين از نظر سیاسی این توجیه قوتی نداشت؛ و 
بیشتر جثبه تسکین افکار را داشت تا متقاعد کردن آنان. 

پراثر جرو بحث درباره قرارداد جی نهضت دموکراتيك درحزب جمهوریخواه نضج 
گرفت» و گروه هواخواهان‌حکومت فدرال صفوف خود را برای تحصیل حسن نیت انگلیس 
آراستند» چه این امر هم برای برنامة اجرایی آنان ضرورت داشت و هم برای نظری که 


۲ عصر !تقلاب دمو کراتيك 
نسبت به‌روش زندگی و امور اجتماعی داشتند لازم شمرده می‌شد. هنگامی که واشینگتن 
و مجلس سنا قرارداد را تصویب کردند» در مجلس نمایندگان راجع بدتدابیری که برای 
اجرای آن باید کرده شود مباحثه بالا گرفت. این قرارداد تبدیل به‌مسئله‌ای شد میان 
دولت و حبهة مخالف» یا» به‌عبارت دیگر» بین فدر الیستها (هواخواهان حکومت فدرال) 
وجمهوریخواهان. همچنین قرارداد مذکور در ورای مشکلات عادی از قبیل بدهیها و 
مالیاتها و در ماورای شکایتهای محلی مانند مالیات برنوشابه‌های الکلی مسوضوعی را 
برانگیخت که در آن تمامی مردم» از هر گروه و طبقه در سرت-اسر کشور» می‌توانستند 
عقیده و احدی داشته باشند و با شور وهیجان برپا خیزند. موضوع مذکور عبارت بود از 
انتخاب میان انگلیس و فرانسه» انتخاب یکی از طرفین جنگ در يك محاربة مرامی و 
عقیدتی» انتخاب میان نیروهای کهنه و نیروی جوان در مبارژه‌ای که مسرز جغرافیایی 
ندارد» انتخاب میان حکومت سلطنتی و جمهوری‌طلبی و به‌عبارت دیگر انتخاب میان 
انگلیسی‌مآبان و فر انسوی‌مسلکان» و انتخاب میان کسانی که آرزو داشتند با ادامه 
دادن انقلاب امریکا به‌پیش برانند و کسانی که می‌خواستند میدان عمل ومنهوم آن‌واقعة 
بزرگ را محدود سازند؛ یا با ذکر صفاتی چند آن را مشخص گردانند. براین پایه بودکه 
قرارداد انگلیس و امریکا در روزنامه‌های امریکا هدف حملات و موضوع مدافعات قرار 
گرفت. رهبران سیاسی موضوعی به‌دست آوردند که می‌توانستند با آن افکار عمومی را 
برانگیزانند» با گروههای محلی ذیعلاقه رابطه برقرار سازند» از آنها آرایی تحصیل کنند 
ودر انتخابات نامزدهایی براساس ادامه دادن قاعده‌ای‌کلی معرفی‌کنند نه آنکه نامزدهای 
خود را براساس موضوعات زودگذر یا شخصی یا دسته‌بندی روز بدهند. قانون قطعی‌مبنی 
برتصویب قرارداد در آوریل ۱۷۹5 در مجلس نمایندگان با اکثریت ضعیفی (یعنی با۵۱ 
رأی موافق در مقابل ۸ رأی مخالف) گذشت» بدین تر تیب تقسیم بندی آراء به‌صو رت 
حزبی کاملا" روشن بود. از آن پس دوحزب فدرالیست (هواخواهان حکومت فدرال) و 
حمهو ریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری در آن سال کمرهمت بر بستند» و چون 
واشینگتن رئیس حمهور به‌عنوان بازنشسته شدن نامزد نگردید این انتخابات نخستین 
انتخاب رئیس جمهوری امریکا بود که با مبارزه انجام می‌شد. 

دو حریفی که برای‌اشغال مقام ریاست جمهوری ایالات متحده در ۱۷۹ به‌میدان 
آمدند از اينکه بازیچة اصول عقاید و افکار خارجی باشند یا تمایل به‌دولتهای بیگانه 
داشته‌باشند خود را مبری‌نشان دادند. هردوحزب خودشان» نامزدهایشان» مخالفا نشان» 
و موضوعات و مسائل را با همان اصطلاحات و ترتیبات مبارز اروپایی عنو آن‌کردند. به 
نظر فدرالیستها جفرسن نامزد حزب مقابل عبارت بود از يك نفر ژاکوین» خداناشناس» 


آمر یکا: دم و کراسی بومی و اکتسابی ۳۷" 
رند» انقلابی» و تقریباً يك فرد فرانسوی. ولی ادمز مسردی دوستدار نظم» قریحه» و 
هواخواه آزادی معقول معرفی می‌شد. در نظر جمهوریخواهان ادمز مردی بود اشرافی: 
طرفدار حکومت فردی» وشایق معاشرت با لردان انگلیسی و بانوان مجلل؛ ولی جفرسن 
فردی پشتیبان اصول جمهوری. در يك بخشنامهٌ انتخاباتی که کمیتُ جمهوریخواهان در 
ایالت پنسیلوانیا صادر کرد انتخاب میان دونفر نامزد را تشریح نمود. بخشنامه از اين 
قرار بود انتخاب کنید «میان مدافع بیطرف حقوق مساوی افراد کشور یا قهرمان طبتهُ 
عالیه وصاحب عناوین و امتیازات موروثی را»... پشتیبان محکم قانون اساسی جمهوری 
حاضرما» یا مدیحه‌سرای باحرارت طر زحکومتی‌شبیه به‌حکومت سلطنتی‌انگلیس». امااینکه 
چگونه يك نفر ویرجینیایی آرام و ملایم (جفرسن) را ژاکوبتی می‌دانستند و با وکیل 
مرافعة تندخویی اهل بستن (ادمز) را انگلیسی مآب می‌شمردند هردو به‌يك درجه‌عجیب 
می‌نماید» ولی محیط مبارزه در آن زمان بدین گونه بود. 


موضوع «فساد لهستان» 

هیئت مديره فرانسه قرارداد جی و روش مبهم مونروئه و فراخواندن وی را اين 
طور تعبیر کرد که ایالات متحده اينك در واقم امر با بریتانیای‌کبیر متحد گشته است. 
حقیقت آ است که انگلیسها هم تا اندازه‌ای برهمین عقیده بودند؛ زیرا قرارداد جدید با 
ایالات متحده» چنانکه قبلا" ذکر شد» یکی از چند موضوعی بود که به‌عنوان موفقیت 
حکومت در نطق افتتاحیهٌ پارلمنت انگلیس در ۵ ۱۷۹ مذکور افتاد. همانطور که کمی بعد» 
یعنی در ۰۱۷۹۸ گرنویل به‌روفوس کینگه! خاطر نشان ساخت» در زمانی که بریتانیا در 
قارةٌ ارو پامتحدی نداشت وی می‌خواست «نیمی از کارمایه» امریکا را برضد «رو ح‌جهنمی 
خداناشناسی و فلسنه نوظهور» به‌اروپا نشان بدهد. فرانسویان هم از مباحثاتی‌که دربارة 
قرارداد حی در اپالات‌متحده شدء بدون‌اینکه مدرکی داشته باشند» چنین نتیجه گیری کردند 
که دولت ایالات متحده از اعتمادکامل مردم خویش‌بهره‌مند نمی‌باشد. هیثت‌مديرة فرائسه 
اقداماتی را آغاز کرد تا آنچه را ژنه به‌ابتکار وسلیقٌ شخصی خود انجام می‌داد به‌صورت 
رسمیتری عملی سازد. محرمانه از طریق هیثت تحفیقاتی کولوت امکاناتی را که برای 
ایجاد حمهوری جداگانه‌ای در مغرب آلکنی وجود داشت مورد تحقیق قرارداد. ازطرف 
دیگر آده"» سفیر جدید فرانسه درفیلادلفیا, برطبق‌تعلیمات ی که‌ازحکومت پاریس به‌اوداده 
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شد» علناً به‌مداخله در امور سیاسی امریکا پرداخت؛ و بتدریجی که انتخابات ۱۷۹ 
نزديك می‌شد آده يك سلسله سخنرانی ایرادکرد» و درآن تأکیدکرد امریکاییان باانتخاب 
يك نفر وطنخواه واقعی و دوست جمهوری بسزرگ (فرانسه) به‌ریاست جمهور (منظور 
تامس جفرسن بود) از ناخشنودی فرانسه احتراز جویند. واشینگتن رئیس جمهور در این 
لحظه, با مشاوره با همیلتن » در پیام خداحافظی خود تجدید نظر کرد؛ وی در این پیام به 
اهالی مغرب امریکا تأکید کرد که در اتحادیه باقی بمانند» و همه امریکاییان با حرارت 
تمام نگذارند دولتهای خارجی در امور سیاسی آنان مداخله ورزند. 

سرانجام ادمز به‌ریاست جمهوری انتخاب شد ولی فقط با رأی۷۱ حسوز؛ انتخا بیه 
در برابر ٩۸‏ حوزه انتخاییه که بجفرسن رأی داده بود. جفرسن معاون رئیس جمهورشد 
ولی حزب هواخواه حکومت فدرال (فدرالیستها) بررأس قدرت باقی ماند» مخصوصاً پس 
از آنکه ادمز هیئت وزیران جورج واشینگتن رابرسر کار باقی‌گذاشت. این هیثت وزیران 
مرکب از عده‌ای بود که سخت طرفدار عةاید و سیاست همیلتن بودند. درژانویة ۱۷۹۷ 
روزنامةُ مونیتور پاریس به‌طریقی نسخه‌ای از نامه جفرسن به‌ماتتسی" راکه چند ماه پیش 
از او ج گرفتن هیجانات ناشی از قرارداد جی نوشته شده بود به‌دست‌آورد ومنتشر ساخت. 
آگاهی از اين نامه در امریکا غوغایی به‌پا کرد» ولی بدیهی است که در پاریس هم مردم 
آن را خواندند. رجال فرانسه در روزنامهُ روز ششم ماه پلوویوزسال پنجم جمهوری» 
آن هم از تول شخص معتبری چون معاون ریاست جمهوری امریکاء خواندند که باآنکه 
مردم امریکا در ایمان راسخ خویش به‌جمهوریخواهی یاقی هستند» حکومت امسریکا را 
حزبی اشرافی و سلطنت دوست و هواخواه انگلیس اداره می کند. سردبیر روزنامه خاطر- 
نشان ساخته بودکه اگرهیثت مديرة فرانسه بادولتی که این اندازه فرمانبردارانگلیسهاست 
قطع رابطه کند به آیین جمهوریخواهی در ایالات متحده خدمتی خواهد کرد. همچنین برای 
فرانسویان ممکن بود چنین احساس کنند که می‌توانند دشمن حکومت ایالات‌متحده‌باشند» 
و درعین حال روابطشان با مردم ایالات متحده همچنان دوستانه باقی بماند (همانطور که 
بعدها آمریکاییها در روابط خود با کشورهای دیگر عنوان کردند). 

در ماههای بعد فرانسویان با تحمیل صلح به‌اتریش امیدوار شدند همین کار را با 
انگلستان بکنند» و با خیالی راحت در راه اجرای نقشه‌های حملاتی خود به کار بپردازند. 
جمهوریخواهان امریکا از جمله جفرسن و اندرو جکسن (که هنوز شهرتی نیافته بود) با 
رضایت خاطر انتظار پیاده شدن فرانسویان را به‌انگلستان می‌کشیدند. جفرسن در این باره 
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امر یکا: دم و کراسی بومی و اکتسابی ٩‏ ۱۳" 
نوشته است: «هیچ‌امری جز استقرار اصول جمهوری در انگلستان نمی‌تواندمایة استحکام 
آیین جمهوری حکومت ما پشود. فرانسه فرشته این رحمت خواهد بود». اما به‌عقيدة 
امریکاییهای دیگر چنین حادثه‌ای در حکم از هم پاشیدن تمدن بود. 

فرائسویان به‌حمله به کشتیهای امریکایی پرداختند چه پس‌از قرارداد جی‌کشتیرانی 
امریکاییان برای بریتانیای کبیرسودمندتربود تا برای فرانسه. هیثتی از مأمورین‌امریکایی 
برای حل قضیه به‌فرانسه رفت. بعضی اعضای حکومت فرانسه» شاید تالران یا باراس؛ 
به‌اين هیئت امریکایی پیشنهادی کردندکه نظیر آن را تقریباً انگلیسها قبول کرده بودند؛ 
مضمون پیشنهاد این بود که هیئکت امریکابی می‌تواند با پرداخت مابه‌ازایی به‌تحصیل 
سازشی موفق شود: این مابه‌ازا عبارت از پرداخت میلغی پول نقد بود برای تهیة بعضی 
«احتیاجات» جمهوری باتاو که میزان و ارزش آن هنوز بدرستی معلوم نبود. امریکاییها 
از رشوه دادن امتناع حستند؛ و ادمز در زیر فشار فدرالیستها که می‌خواستند فرانسویان 
وهواخوامان امریکایی‌آنان را ازاعتبار بیندازند اسناد راجع به‌این مذاکرات را درآوریل 
۱۷۸ ذیل عنوان «اسناد اکس‌وای زی۱» منتشرکرد. اگر فدرالیستها می‌دانستندکه پیت 
در نیازی که به‌ملح با فرانسه داشت قریب این پیشنهاد را پذیرفته است» و این پيشنهاد 
به‌وسیلُ محترمانه‌ای یعنی به‌وسیلة يك بازرگان اهل بستن به‌نام تامس ملویل" که آن 
موفع در فرانسه بود به پیت داده شده» قطعاً مشوش می‌شدند؛ اما این راز بخوبی محفوظ 
مانده بود» و ندرالیستها با خشنودی خاطر اسناد اکس وای زی را مدارکی از فساد 
اصلاح ناپذیرهیثت مدير فرانسه دانستند» وحالآنکه هیثت مدیره در اين خصوص‌مطلقاً 
اقدامی رسمی نکرده بود. جفرسن و گروه جمهوریخواهان که به‌هرحال فرانسویان را تا 
اندازه‌ای نمونه مطلوب می‌شمردند از افشاء این رازجاخوردند وترسیدند؛ وچون‌برخورد 
میان کشتیهای بازرگانی امریکایی و کشتیهای فرانسوی همچنان اداسه داشت» یعنی در 
واقع حالت شبه جنگی که اعلان نشده میان د و کشور به‌وجود آمده بود» بسیاری از 
امریکاییان در احساسات تحسین آمیزی که نسبت به‌فرانسویانل داشتند ناگهان سرد شدند. 
اما عده‌ای دیگر »همچنان که درتمامی‌اين گونه مشاجرات عقیدتی دیده می‌شود» درعلاقه‌ای 
که قیلد؟ نسبت به‌فرانسه داشتند تغییری ندادند» و گناه تیرگی روابط میا فرانسه و 
امریکا را به گردن تغییر جهتی که سیاست امریکا نسبت به‌انگلستان داده بود می‌انداختند. 
اما فرانسوبان در این ماههای نخستین سال ۱۷۹۸ یعنی در هنگامی که موج حکومت 
دموکراسی انقلابی در اروپا بالا گرفته بودبه‌این ترتیب که در سویس و رم انقلابهایی 
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۰ ۳ عصر نلاب دمو کراليك 
روی داده» و انتظار شورش شدیدی در ایرلند هم می‌رفت_درحالتی نبودند که بتو انند با 
حکومتی در امریکا سرو کار داشته باشند که خود مردم امسریکا آن حکومت را طرندار 
انگلیسها و اشرافی می‌خوانند. اما کمی بعد» پس از دوباره تشکیل شدن اتحادية دول 
ارو پا برضد فرانسه» تالران و هیثت مدیره بیشتر شایق شدند که با ایالات متحده دوستی 
بورزند. 

ادمز دربرابراحتمال جنگ واقعی بافرانسه» و باوحود اعتراضات جمهوریخواهان» 
وزارت نیروی درپایی را تأسیس کرد و دست به کار تهیه ناوگان جنگی شد. همیلتن و 
مپارزان گروه فدرالیست برای ایجاد يك ارتش زمینی هم فشار می‌آوردند. نرخ مالیاتها 
بالا رفت» به‌ارتش منظم و کوچك امریکا توسعه داده شد» و فرماندهانی برای و احدهای 
جدید منصوب شدندسو همیلتن هم زیر نظرفرما ندمی‌افتخاری جورج واشینکتن فرمانده کل 
ارتش گردید. اما اينکه با این ارتش چه کاری برضد فرانسه می‌توانستند کرد نه ادمز 
تشخیص میداد و نه جمهوریخواهان؛ ولی همیلتن و پیروانش دست به این نغمه زدند که 
چنگ با فرانسه قطعی‌است وحتی ازنظر امریکا امرمطلو بی می‌باشد» و دراندیشةاردو کشی 
مخصوصی بودند به‌این ترتیب که نخست با بریتانیای کبیر متحد شوند» آنگاه به‌امریکبی 
لاتین حمله برند و آن را آزاد سازند» و نیز نواحی نامشخص دیگری راهم مطمح نظر 
داشتند_شاید فلوریدا» حزایر هند غربی » نیو ارو لگان» تکزاس» و مکزیکو از این نواحی 
بوده باشند. نقَشْة حاه‌طلباندای بود که در هر موقع دیکر «دمو کراتها» را سخت مجذوب 
می‌ساخت, به‌علاوه زمینه‌ای هم وجود داشت که می‌توان فرض کرد همیلتن» که نفرتش 
۳ از ویرجینیا همه می‌دانستند و سلیقة خود را در به‌کار بردن روشهای نظامی در واقعه 
شورش ویسکی‌برای تحمیل‌احترام حکومت به‌مردم نشان داده بود» می‌خواست این‌ارتش 
نوین خود را در برابر جمهوریخواهان کشاورزپيشه به کار ببرده و حتی فرض بالاتر این 
است که همیلتن با اتکاء به‌این ارتش» مقدماتی‌فراهم می‌ساخت تا قانون‌اساسی عملیتری 
تهیه شود. 

پس از تصویب قانون تابعیت» قانون خارجیان» و قانون اخلالگران» که اکثریت 
هواخواهان حکومت فدرال با وجود ایستادگی حمهوریخواهان در ۱۷۹۸ گذراندند» 
جریانات در ایالات متحده حالت تندتر و حادتری یافت. دو قانون اول این عقیده را 
منعکس می‌ساخت که افکار دمو کراتيك از اروپا وارد سرزمین امریکا شده است. زیرا در 
واقع امر» چنانکه درفصل گذشته گنته شد» عدة زیادی از انگلیسها وایرلندیهای انقلابی 
اخی رآبه‌ایالت متحده رفته بودند» وتنی چند ازاين مهاجران پر سر وصداترین روزنامه‌های 
جمهوری‌طلب را چاپ و نشر می‌کردند. علاوه براين هزاران نفر فرانسوی هم در کشور 


امریکا: دم و کراسی بومی و اکتسابی ۱ ۴" 
امریکا وجود داشت. در زمانی‌که مخاصمات با فرانسه عملا بالا می‌گرفت» وفرانسویان 
نشان داده بودند که شایق به‌مداخله در سیاست امریکا هستند» و از همکاری عده کثیر ی 
امریکایی پیرو خود بهرمند می‌شدند» برای اقدامات احتیاطآمیز دلایل معقولی‌فراهم شده 
بود؛ ولی در حقیقت امر قوائین سه‌گانه مانند روحيهة جنگی که این قسوانین منعکس 
می‌ساختند» از نظرمقاصد سیاسی داخلی تنظیم و اجرا گردید. گرچه بسیاری ازپناهندگان 
فرانسوی را از این قوائین بیم فراگرفته بود» احدی به‌موجب قانون بیگانگان تبعید 
نشد. قریب پانزده نفر طبق قانون جلوگیری از اخلالگران تحت پیگرد قسرار گرفتند» و 
یازده نفر از آنان محکوم شدند. در ایالات متحده جز پاره‌ای تحریکات احتمالی در احية 
مغرب که هیچ گاه به‌صورت مسلله‌ای در نیامد» «فتنه»ای وجود نداشت, در کيك» باهیا» 
وین» بوداپست» و دوبان کسانی که ب‌جرم فتنه انگیزی اعدام شدند در و آقع برضد دولت 
توطثه‌چینی کرده بودند. همین حال را داشتند بسیاری از ضدانتلابیون که در فرانسه در 
دور حکومت وحشت اعدام گردیدند. در محاکمات دولتی درانگلستان و اسکاتلند اتهام 
متهم این بود که دارای افکاری است ناسازگار با قانون اساسی انگلیس» مطابق آنچه در 
آن زمان از قانون اساسی انگلیس فهمیده می‌شد. ولی این وضع در بارة کسانی که در 
اسالات متحده محکوم به‌اخلالگری شدند صادق نبود. زیرا هيچ‌يك از آنان در هیچ 
توطله‌ای شرکت نداشتند بلکه همگی شکل حکومت و قانون اساسی را قبول داشتند. این 
اشخاص پا فدرالیستها دربارة خط مشی حکومت اختلاف عفیده و نظر داشتند» و سیاست 
آنها را غالباً با گزانگویی و سخنان درشت انتقاد می‌کردند. ولی فدرالیستها قاثل به 
حق انتقاد از حکومت نبودند. مخالفت با سیاست خود و حتی مخالفت با اعمال خود را 
در حکم اخلالگری می‌دانستند. اقداماتی که به‌عنوان جلوگیری از فتنه صورت گرفت 
ماه حیرت «میانه‌روهای» امریکا گردید» و در مقایسه با اقدامات نظیر آن در اروپا و 
قسمتهای دیگر امریکا-چه این اقدامات به‌وسیله محافله کاران صورت بسته بود» و چه 
به‌وسیله حکومتهای انقلابی- کمتر قابل توجیه و دفاع بود» زیرا در امریکا اقدامات 
مذکور را فقط به‌دلیل مصلحت‌بینی دولت انجام دادند. کلیه بازده نفری که مطابق قانون 
جل و گیری از اخلالگری محکوم شدند ازجمهوریخواهان فعال» وشش‌نفرشان‌از روژنامه 
نگاران بودند. چنین معلوم می‌شود که فدرالیستها واقعاً قصدشان این بوده است که حزبی 
را که به‌مخالفت با حکومت برخاسته درهم بکو بند» حتی اگر لازم آید آزادی مطبوعات 
را هم ازمیان بردارند. طبیعی‌است که جمهوریخواهان از اين وضع به‌وحشت افتادند زیرا 
وجود حزب توبنیاد آنان به‌صورتی آشکار به‌خطر افتاده بود. درجتوب» جمهوریخواهان 
پااتدامات فوق» به‌وسیله مدیسن وجفرسن و با قطعنامه‌های دو ایالت کنتو کی و ویرجینیا؛ 


۳ عصر انثقلاب دمو کر اتيك 
به‌مقا بله بررخاستند» چه در این دو ایالت مجالس قائو نگذاری ببه‌سئولیت خود اعلام 
داشتند که قوانین خارجیان و اخلالگر ان‌بر خلاف‌قانون‌اساسیایالات متحده‌است و بنابراین 
اثر اجرایی ندارد. اما ثابت شد این چاره‌جویی و درمان به‌اندازة سود مرضء ناراحتی 
دارد چه مطلب دامنه پیدا کرد تا جایی که وجود خود حکومت »ملکتی را دچار تردید 
ساخت. 

در همین احسوال مشاحجرات قلمی مطبوعاتی شدت فوق‌العاده یافت. در طول دهه 
۰ می‌توان دو دوره را مشخص ساخت. در دورهاول مطالبی که به تفع نقلاب فرانسه 
نوشته می‌شد بیشتر بود» و در دوره دوم که ازی ۷۵ آغاز شد روش مقالات ومطبوعات» 
دست کسم در قالب الفاظ و عبارات» به‌هواخواهی‌از انگلستان گسرایید. امریکاییها هنوز 
مسردمی کتاب‌نویس نبودند. کتابها غالباً مانند کتاب فدرالیست" تجدید چاپی از مقالات 
روژنامه‌ها بود» و کتاب ادمزء به‌نام «دفاع از قانون‌اساسی ایالات متحده۲» در انگلستان 
نوشته شده بسود؛ زیرا کتاب مذکور عمدع" از کتابهایی فراهم آمده بود که درآن موقع 
در کتا بخانه‌های‌امریکا وحود نداشت» و از این رو تألیف آن در امریکا ممکن نبود. کتاب 
حقوق بشر پین نیز درانگلستان نوشته شده بود. این کتاب که انتلاب فرانسه و انقلاب 
امریکا را بخوبی مشخص ساخته بود» دست کم میان سالهای ۱۷٩۱‏ و۱۷۹ نوزده بار 
در ایالت متحده به‌چاپ رسید. نخستین چاپ بعضی از کتابهای روسو از حمله کتاب 
«قرارداد اجتماعی» در امریکا نیز مربوط به‌اين زمان می‌باشد. به‌طور کلی غالب کتابهای 
موجود در ایالات متحده» مانند دوره مستعمراتی» هنوز هم از خارج وارد می‌شد؛ و این 
واقعیت به‌بریتانیای کبیر مزیتی می‌داد. 

روژنامه‌ها و رسالات» ومواعظ چاپی وخطابه‌هایی به‌نام چهارم‌ژوئیه (روزاستقلال 
امریکا) بیشتر به‌اصطلاحات و تعبیرات محلی امریکا به کار برده می‌شد. روزنامه‌ها که از 
خود خبرنگارانی نداشتند» خبرها را از یکدیگر و یا از روزنامه‌های اروپایی که هرکس 
که از اروپا مي‌آمد مقداری با خود می‌آورد» نقل و رونویس می‌کردند. در این مسورد 
هم بازانگلیسها مزیتی داشتند. در اوایل سال ۱۷۹۰ که تامس جفرسن بتازگی از فرانسه 
باز گشته بود» ملاحظه کرد که روزنامه گازت ابالات متحده" پراست ازتفسیرات انگلیسها 
دربارة انقلاب فرانسه؛ لاجرم با روزنامه مذکور قراری گذاشت که قسمتهایی ازمطالب 
روزنامة لیدن گازت؛ را که به‌زبان فرانسه در هلند از طرف حان لوزاله» وطتخواه قدیمی 
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منتشر می‌شد برای آن روزنامه استخراج کند و به‌زبان انگلیسی بر گرداند تا درآن چاپ 
شود. در سالهای بعد که مشاجرات بالا گرفت» روزنامه‌نگارانی که زادگاهشان امریک 
بود به‌جمع روزنامه‌نگاران بریتانیایی و ایرلندی پیوستند. فدرالیستها موفق شدند ویلیام 
کنت روزنامه ویس نافذ را به‌حبهة خویش بکشانند» ولی غالب روزنامه‌نگاران تازه 
وارد جمهوریخواهان را پیشتر همفکر خویش یافتند» و بعضی انگیزه‌هایی را که در سابق 
برضد نظام موجود در انگلستان و ایرلند تعبیه کرده بودند اينك وارد صحنه مبارزات 
سیاسی امریکا می‌ساخشند, چنانکه جان دیلی برلك" روزنامةٌ پولارستار" را دربستن» وبعدا 
روزنامة تایم پیس" را در نیویورك منتشر می‌ساخت, جسوزف گیلز؛ از ادارة رونام 
رحیستر * چاپ شفیلد انگاستان به‌ادارة روزنامه‌ای در کارولینای شمالی تغییر محل داد» 
و تاس کوپر" که قبلا روزنامه منچسترهرالد" را می‌نوشت در امریکا به‌چاپ و انتشار 
جزوه‌هایی پرداخت و به‌موجب قانون جلوگیری از اخلالگران در سال ۱۸۰۰ محکوم 
شد. این گنت فدرالیستها» که پاره‌ای از نفوذ خارجی در مطبوعات امسریکا راه یسافتد» 
حقیقت داشت. اثر اين ننوذ» هم در تأکیدات پرسروصدایی که دربارة وقوع انتلابها و 
جنگ در اروپا می‌نمودند مشهود بود» و هم در سوابق شخصی و زندگانی بعضی از 
روزنامه نگاران. حتی بنجمین فرانکلین باخ*» آتشپار در امریکا تولدیافته وسردبیر غیر 
مسئول روزنامهُ جمهو ریخواه آورورا"» ونوهٌ بنجمین‌فرانکلین معروف» هشت سال ازعهد 
کودکی خود را در پاریس و ژنو گذرانده بود. 

نشریه‌ای که‌ازنظر نفوذ رو ح و اثر امریکایی خالصتر می‌نمود نشریه‌ای بود به‌نام 
«خطابة چهارم ژوثیه» که نوعی تازه در عالم مطبوعات به‌شمار می‌رفت و کاملا جنبة 
امریکایی داشت» و عبارت بود از يك سلسله پند و اندرزهایی طضولانی و پرمغز. نکته 
شکف تآور در غالب خطابه‌های چهارم ژوئیه اين بود که انقلاب امریک را شاخه‌ای از 
انتلاب فرانسه معرفی می‌کرد. در ۱۷۹۳ شخصی دوفتره از خطابه‌های چهارم ژوئیه را 
که یکی را الیاهو پامر"! درفیلادلفیاء و دیگری را هیو بر کنریج درپنسیلوانیای غربی‌ایراد 
کرده بود در مجلد واحدی چاپ کرده و به‌آن منتخباتی از نطقهای رو بسپیر را نیز منضم 
ساخت؛ و این منتخبات مشتمل برمطالبی بود که احساسات دموکراتهای امریک را 
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۴۴ عصر | نقلاب دمو کر ] تباك 
برمی‌انگیخت ازقبیل اینکه حکومت بیشتر ماه بلیه‌است تا «هر ج‌و مرج»؛ و که کشاورز 
باید همان حق‌رأیی را داشته باشد که بازرگان غلات دارد. بنابر يك خطابه وطن پرستانه 
که يك سال بعد ازاعدام روبسپیر در بستن ایراد شد. مبارزات امریکاییها در انقلاب خود 
با مبارژات فرانسویان سنجیده شده بود. در اين خطابه مبارزات فرانسویان را در حکم 
«نخستین کار هر کول (قهرمان افسانه‌ای یونان) از دوران کودکی تا کارهای بسزرگ و 
شگفت‌انگیزی که برای نوع انسانی خود صورت داد» دانسته است. 

در حزء روحانیون» هم تا سال ۵ ور هم بعد از آنء عده زیادی بودند که از 
بالای منبر نسبت به‌انتلاب فرانسه با علاقعندی سخن می‌راندند. در اين مواعظ معمول" 
علائم لامذهبی را در فرانسه منسوب به‌شیادی مذهب کاتوليك رومی و فشار حکومت 
وحشت دربرابرمخافتهای رژیم‌سابق ونخوت وخودبینی‌اشر افاروپایی می‌کردند. چنانکه 
چاندلر رابینز" در پلیموت» با نقل قول از سخنان سلیمان گفت: ظلم‌وستم آدمی‌را دیوانه 
می‌سازد. سمیوئل ستیلمن" آن اعمال را «قضای‌الهی» می‌شمرد. حتی ازرا ستیاز ۳» رئیس 
دانشگاه پیل!» اعدام لونی شانزدهم را کار شایسته‌ای شمرد و نشانه آن دانست که 
پادشامان اروپا بزودی «اهلی» خواهند شد. پدیدیا مورس» روحانی و حغرافیادان» در 
اواخر سال ۱۷۹۵ اعلام داشت که «بی‌ترتیبی‌ها» در فرانسه و از آن جمله خداناشناسی 
امری موقتی است و باید آنها را معذور شمرد. 

در این‌باره در حوالی سال ۱۷۹۵ تحولی پدید آمد. انتشار کناب پین بهنام «عصر 
خرد؟» که خوانند بسیاری یافت» وترقی الیاهو پامربه‌مقام سخنران غیرمذهبی در رشتهٌ 
الهیات که کثیری از مردم در مجالس وی حضور می‌یافتند» در میان روحانیون و پیروان 
آنان مایهٌ حیرت زیادی شد. این حقیقت در انظار مجسم شد که آنچه در معرض مخاطره 
قرارگرفته خود مسیحیت است نه فقطآئین کاتوليك رومی. حملهٌ فرانسه به‌هلند وسویس» 
دو کشور پروتستان مذهب که در امریکا توجه بسیار به‌آنها می‌شد» تأثیری نامساعد در 
مردم بخشید, به‌علاوه در ۱۷۹۵ و ۱۷۹5 برسرقرارداد جی خطوط فاصل حزبی کاملا" 
مشخص گردید. فدرالیستها بیش از پیش به‌انگلستان نزدیکی جستند» و یکی از راههایی 
که با آن حمهوریخواهان را مردود می‌ساختند انتشار روزافزون عدة کتابهای انگلیسی 
در آمریکا بود. 

امواج نوشته‌ها و مطبوعات بریتانیایی برضد انقلاب فرانسه» به‌طوری که درفصل 
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امریکا: دمو کراسی بومی و اکتسابی ۵ ۱۳" 
گذشته تشریح شد» اینك دست به کار شست وشوی مغزی مردم در ایالات متحده گردید., 
از کتا بهایی که آن موقع به‌امریکا وارد می‌شد» نام و نشان‌چندانی وجود ندارد. ولی‌ممکن 
است این گو نه کتابها را از روی کتابهایی که کتابفروشهای امریکایی تجدید چاپ کرده و 
فروخته‌اند مشخص ساخت. بعضی از این کتابنروشها خود تخصصی در رشته کتابشناسی 
داشتند. یکی از این گونه اشخاص ویلیام کبت و دیگری پول نانکردافرانسوی بود. وی 
از وپری۱ در امریکا اقامت گزید» از انقلاب فرانسه بیزار بود» در دانشگاه هساروارد" 
زبان فرانسه تدریس می‌کرد» و در شهر بستن کتابفروشی داشت. 
کتاب تفکر ات برك در ده ۱۷۹۰ دو بار در امریکا چاپ شد یکی در سال ۱۷۹۱ 
در نیویورلك و بار دوم در۱۷۹۲ در فیلادلفیا. پس از آن دیگر به‌چاپ نرسید؛ و اسیاب 
تعجب نتواند بودکه اين کتاب درآن زمان برای‌امریکاییان چندان جالب نبود. در۱۷۹۵ 
کیت کتاب پلیفر " را به‌نام «جنایتها وخیانتها»‌ی مسلك ژاکوبن دوباره چاپ کرد و به‌آن 
شمیمه‌ای از حود درباره دموکراتهای امریکا افزود. همچنین کیت به‌اتناق همکارانش در 
نیویورلك چاپی از کتاب رابیسن؛ به‌نام «مدارك ائبات يك توطئه*» را در ۱۷۹ در امریکا 
انتشار داد. ترجمهٌ انگلیسی کتاب باروئل در چهار جلد در ۱۷۹۹ در شهر الیزایت" و 
نیوجرژی منتشر شد. کتابهای تصنیف ماله دو پن در اوایل سال ۱۷۹۵ در نیویورلك به 
چاپ رسیده بود. نانکرد ترحمة انگلیسی کتاب بارتسونی" به‌نام «رومیها در بونان؟» و 
کتاب «تاریخ انهدام اتحادية هاوتيك و آزادی؟» تألیف ماله دو پن را دوباره چاپ کرد. 
کتاب مختصری به‌نام‌«ترقی آدسخو اران‌یامخافتهای هر اس‌انگیزهجوم‌فر انسه‌درانگلستان" ۱» 
بیرون آمد» ولی علی الظاهر در آنجا موفقیت چندانی کسب نکرد؛ همین کتاب در ۱۷۹ 
در دست کم چهارده شهر مختلف امریکا به‌چاپ رسید و غالب این شهرها در ناخیه یو 
انگلند بودند» و معلوم بود که چاپ این کتاب به‌اين وضع با تهیه مقدمات قبلی صورت 
گرفته است. بنابر خبر روزنام گازت نیو هاون پنج هزار نسخه از کتاب مذکور ظرف 
چند روز در فیلادلفیا فروخته شده بوده است» و شاید این خبر اغعراق‌آمیز را از آن‌رو 
منتشر کردند تا این کتاب در نیو هاون فروش زیادی پیداکند. درمقدمة امریکایی بر کتاب 
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٩‏ ۴ عصر الاب دمو کر] تيك 
ترقی آدمخواران نوشته بود؛ «استبدادپیشگان فرانسه» پس‌از برده‌ساختن فرانسه وویران 
کردن تمامی جمهوریهای اروپا «به‌امریکا توهین وارد کردند و از او باج خواستند». این 
جمله اشاره به‌قضیه اسناد اکس وای زی بود. جمهوریخواهان دیوانة امریکا می‌باید از 
اقدامات وحشت‌انگیز در آلمان» که در آنجاهم در بادی امر بسیاری از مردم هسواخواه 
انقلاب فرانسه بودند» مطلع می‌شدند و در می‌یانتند که جمهوریخواهان فرانسه واقعا 
چه مردم پلیدی می‌باشن‌آنان زنان را به‌درختها می‌بستند تا با آنان عمل منافعی عفت 
انجام دهند» و افراد غیر نظامی را بدون اندلد رحم قصابی می‌ کردند, کیش این حسزوه 
را از قرار هر بسته صدتایی سه‌دولار ونیم می‌فروخت. حوزف هاپکینسن» يك فیلادلفیایسی 
دیگر که روزنامه « هیل کولومییا! » را برای تهیهُ مقدمات جنک با فرانسه می‌نوشت» 
نیز در معامله اینگونه کلاها شرکت جست. یکی از رسالاتی که به‌این قصد نوشت در 
۸۹ در لندن تجدید چاپ شد. عنوان رساله این‌بود: «موقعیت ما چیست؟ و دورنمای 
ما چه» یا نشان دادن مقاصد خائنانهُ فرانسة جمهوریخواه از طرف یکنفر امریکایی "». در 
سال بعد جان کوینسی ادمز " سفیر امریکا دربرلن» سالنامة جدید تاریخی فریدریش گنتس" 
راء که بابیانی مودبتر و شایسته‌تر درصدد مقایسة انتلاب فر انسه با انقلاب‌امریکا برآمده 
بود» خواند. گنس يك نویسنده حرفه‌ای ضدانقلابی» اعلام می‌داشت که انقلاب امریکا 
پدیده نیکی بود از آن‌رو که فقط اعتراض متینی بود برضد بدعت؛ و انقلاب فرانسه 
پدیده‌ای ناپسند بود از آن حهت که می‌خو است تحولی اساسی به‌وحود بیاورد. این همان 
چیزی بود که جان کوینسی ادمز می‌خواست بشنود؛ به‌اين جهت کتاب م-ذکور را به 
انگلیسی ترجمه کرد و در ۰ .و در امریکا منتشر ساخت» و شکی نیست که مقصو دش‌از 
این اقدام كمك به‌تجدید انتیخاب پدرش به‌مقام ریاست جمهوری در مقابل حفرسن ژاکوبن 
مسلك بود. ترجمهٌ فوق در ۱۹۵۵ به‌منظور تحقیقات» در امریکا تجدید چاپ شد, 

در همین احوال یدیدیا مورس هم به‌هیجان درآمد. مورس در اواخر سال ۱۷۹۵ 
نسیت بهانقلاب فرانسه علاقه می‌ورزید» ولی در سال ۱۷۹۷ از خبرنگاران خود در 
ادیثبره اطلاع یافت که پروفسور رابیسن در تهیهُ کتایی است که علل واقعی آن انقلاب 
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امریکا: دم و کراسی بومی و اکتسابی ۳۷ ۱" 
را نشان دهد. مورس ترتیباتی داد تا يك نسخه از کتاب رابیسن را پیش از انتشار در 
فیلادلفیا به‌دست بیاورد. در ۱۷۹۸ درست در همان م-وقع اوج هیجان ناشی از اسناد 
اکس‌وای‌زی» دو خطابه ایراد کرد. در این دوخطابه با لحنی متین اعلام داشت که دنیا 
درچتگال يك توطنه مخفی‌انقلابی گیر افتاده است» و این توطثه را جمعیت‌ایلومیناتی اداره 
می‌کند و که_-باشگاه ژنه در پنج سال پیش نمایش ظاهری این توطتهُ مخفی بوده است و 
جمهو ریخواهان در امریکا اخیرا به‌وجه نمایانی بازیچه یا همدست همین سازمان تبهکار 
می‌باشند که در همه‌جا و در همه اوقات با صبروحوصله و بدون ان‌دك انمطاف و پشت 
صحنه‌ها در راه واژگون ساختن تمامی حکومتها و همه ادیان می‌کوشد. انتشار کتابهای 
رابیسن وباروئل این اتهامات را تأییدکرد. در نتیجه فریاد وغوغایی بزرگك درمطبوعات 
برخاست. حمهو ریخو امان نا خوش‌احوال بودند. درباب این اتهامات عده‌ای زیاد» حتی 
در بین روحاتیون نیو انگلند در شك وتردید بودند. افشاء این مطالب» هرچند که‌مجموعاً 
باورکردنی‌نبود» فدرالیستها را خوش می‌آمد؛ درعین‌حال به‌حسن‌شهرت آز ادیخواهان کمی 
لطمه وارد می‌ساخت؛ در هرحال» مطابق اصول روانشناسی» در این گونه مسائل اظهار 
شك کر دن یا خواستار رسیدگی به‌اتهامات شدن‌خود دلیل بدگمانی می‌شد. به‌طو رکلی این 
هراس بی‌اساس خود دیری نپایید. ولی دشمنیهایی راکه به‌بار آورد پایدارتر وجدیتر بود. 

چنین بود احوال کشور ایالات متحده در دوره ریاست جمهور جان ادمز: کشور 
براثر حدالی بی‌پایان منقسم شده؛ اتهامات و تهمتهای متقابل مردم را کلافه کرده؛ موج 
تبلیغات سراپای مملکت را فراگرفته؛ افرادش در مشاجراتی‌که با هم داشتند از بیگانگان 
یاری می‌خواستند؛ قوانین ضد اعلالگران و هواخواهان تقویت این قوانین» کشور را به 
خود مشغول داشته؛ قطعنامه‌های مخالفت آمیز ایالات» وحودحکومت مرکزی را به خطر 
انکنده؛ مخاصمه با دولت فرانسه در دریاها؛ اصرار رجال موّثر در اقدام به‌جنک تام و 
تمامباآن جمهوری بی‌ایمان؛ تجهیزسپاهیان به‌همینمتصود؛ تعقیب قضایی افرادامریکایی 
چنانکه گوبی خیانت‌پیشکانی بوده‌اند؛ و بالاخره تقاضای متحد شدن امریکا بابریتانیای 
کبیر. به‌طوری که جان ادمز اوضاع امریکا را برای همسرش تشریح کرد» امریکا دچار 
همان حال و فساد لهستان شده بودء با این تفناوت که نقش روسیه و پروس را در لهستان 
انگلیس و فرانسه در امریکا بازی می‌کردند. اما وی تسلیم هیچ يك از آن دونشد. 


دمو کر اسی در آمریکا 
مو فئیت ایالات متحده در اینکه دست نخورده بافی ماند وحمهوریخواهان توانستند 


۸ ۴" عصر انقلاب دم و کر تیگ 
بدون زد وخورد و خوریزی برروی کار بیایند و ظرف سه‌سال ایالت لویزیانا حزء‌ایالات 
متحده شود و لاجرم به‌جاه‌طلبیهای قدیمی اروپا در قلب قار امریکا بالاخره پایان بخشد 
ناشی از ترکیب عواملی چند بودکه بعضی از این عوامل را می‌توان مربوط به خردمندی 
امریکاییان دانست و بعضی دیکر را هم ناشی‌از بخت واقبال ایشان. انگلیسیهادر ۱۷۹۹ 
چنان سر گرم تجدید فرمانروایی خویش برایرلند بودند» و فرانسویان از تجدبد سلطه 
برهاییتی سخت مأیوس شدند» و درعین حال هردو دولت به‌طوری در مخاصمات خود در 
قارُ اروپا در گیر شدندکه هردو به‌ناچار فشار خود را ازایالات متحده برداشتند» وازآنجا 
که ایالات متحده درآن سوی اقیانوس اطلس واقع بود این دودولت در واقع نمی‌توانستند 
با آن همان معامله را بکنند که با «لهستان» کردند, ادمز سیاست واشینگتن را درب.اب 
بیطرفی دولت ایالات متحده در جنگهای اروپایی دو باره تأیید کرد» هرچند که ممکن بود 
خودکشور ایالات متحده درآن بیطرف نماند. در اوایل ۱۷۹۹ تصمیم به‌مذاکره با فرانسه 
گرفت. و چون نسبت به‌مقاصد فرانسه مشکوك بود قصد عمده‌اش از اقدام به‌مذاکره 
مبارزه با روحیهٌ جنگجویی دسته همیلتن بود که اين ایام خیلی بالاگرفته بود. پیروژیهای 
روسیه در ایتالیاء که خبر آن به‌وسیلهة وزارت خارجه انگلستان داده شد» همیلتن رامعتتد 
ساخت که ساعت اقدام فرارسیده است. رهبران فدرالیستها» مانند ضدانتلابیون اروپا در 
چند ماهی ازسال 4۹ ۱۷۹ عقیده یافتند که فاتحة انتلاپ فرانسه خوانده شده است» سلطنت 
خاندان بوربون تجدید خواهد شد» بریتانیا در شرف پیروزی نهایی است» و از این‌رو 
موقع بر ای‌اقدام متحدانة انگلیس وامریکا جهت آزاد ساختن امریکای اسپائیا بسیارم‌ساعد 
می‌باشد. ولی ادمز عقیده به‌شکست انقلاب فرانسه را استهزا کرده گنت انتلاب فرانسه 
سالها ادامه خو اهد یافت. 

ادمز» با وجود اعتراضات سنگین افراطیون فدرالیست» هیئتی برای مذاکره صلح به 
فرانسه کسیل داشت. چیزی نگذشت که حملات فرانسویان به کشتیهای امریکایی‌متوتف 
گشت. رهبران فدرالیست که نقشه جنک و رژیای افتخاراتشان باطل شد (در این نتشه 
و رویا امید به‌خاموش کردن‌آتش «مسلك ژاکوبنی» در امریکا نیز بسته‌بودند) دیگررئیس 
جمهور حزبی خود را از آن خود نمی‌دانستند» بلکه وی را فردی ژاکوبن می‌شمردند. 
ادمز» در صلح با فرانسه» شاید عقاید و تمایلات طبقات پایین حزبی را منظور داشته‌بود» 
ولی با این‌اقدام» خود را در نظر رهبران حزب خراب کرد» چه اینان از آن پس نسیت‌به 
او به‌مانند خائنی ابراز نفرت می‌کردند» واز این‌رو حاضر نشدند برای تجدید انتخاب‌وی 
به‌ریاست جمهوری اقدامی بکنند. 

درانتخابات سال» ۱۸۰ نامزد جمهوریخواهان یعنی جفرسن برای ریاست جمهوری 


امر یکا: دم و کراسی بومی و اکتسابی "۴٩‏ 
و بر! برای معاونت رئیس جمهوری با رأی۷۳ حوزه انتخا بیه در مقابل رأی ٩۵‏ حوزه 
بر له ادمز و نامزد معاونش پینکنی! پیروز شدند. پس از بحرانی که به‌علت تساوی آراه 
مامت با ابر پدید آمد» ومجاس‌نمایندگان آن را بنابر وظیفه‌ای‌که داشت حل‌کرد» قدرت 
به‌جماعتی منتقل شدکه آن موتع حبهه متشکل مخالف محسوب می‌شدند. ادمز مقام‌خود 
را با دلتنگی تحویل داد؛ همیلتن از کودتایی» که اگر در هر کشور دیگر بود قدرت‌انجام 
آن را داشت خودداری‌کرد؛ و جفرسن‌ثابت کردکه مردیست کاملا" مسالمت جووخالی از 
روح‌انتقامجویی. شکی‌نیست که شرایط و احوال خاص در امریکا» بر خلافآنچه در ارو پا 
وحود داشت» عمل به‌این فضایل مسالمت جویانه را ممکن گردانید. یکی از آن شرایط 
اين واقعیت بود که حکومت مرکزی امریکا» بر خلاف حکومتهای اروپاء قدرت چندانی 
نداشت» و از این‌رو انتقال قدرت به گروه جدید کمتر ترس و نگرانی به‌وجود می‌آورد. 
اقدامات حکومت‌جدید چندان به«انقلاب ۱۸۰۰ بستگی نداشت. اقدامات مزبور 
عبارت بودند از الغاء مالیاتهای ۱۷۹۸ برای تدارلد جنکث»؛ کاهش نفرات ارتش؛ سبری 
ساختن دوره اجرای قانون خارحیان و اخلالگران؛ اقدام به‌تغییراتتی چند در تشکیلات 
قضایی» و فراهم آوردن تسهیلاتی درناحیه مغرب» که در آنجا اوهایودر ۰۳ به‌صورت 
ایالعی در آمد؛ و سراسر ایالت سابق لویزیانا به‌اسکال و عمران تخصیص داده شد. آسا 
«انقلاب» عبارت بود از مردود شناختن لاف و گزافهایی که سردسته‌های حزب فدرالیست 
فدای آن شدند. 
فدرالیستها به‌پرتگاهی که خود ساخته بودند در افتادند».و این امر را الیاهو پامر 
در ۱۷۹۳ تا اندازه‌ای پیشبینی کرده بود. حزبی که با طرحهای سازندة اقتصادی ومالی 
شروع به کار کرده بود» ده سال بعد که برای تظاهرات ارتشی فریاد می‌کشید در واقع 
عمرش به سر آمد. حزبی که در بادی امر برای وحدت ملی پای می‌فشرد در ده سال بعد 
کشور را به‌پرتگاه جنک داخلی اکقتانیفا. رعالزم که ادعا داشتند بهترین باوران قانون 
اساسی و استحکام‌بخشندگان انتلاب امریکا هستند اينك منکر فضیلت حاکمیت ملت شده 
بودند و آزادی و مساوات را خیال باطلی بیش نمی‌دانستند. مردان متشخصی که خود 
معروفیتی به‌دینداری نداشتند حمهوریخواهی را مسلك خدانشناسی می‌خواندند کسانی 
که وظیفه‌دار سازمان دادن به حکومت بودند خودشان را نفس حکومت می‌دانستند. سران 
فدرالیستها» دست کم در اعمال ورفتار شخصی خوده در زیرفشار مشاجرات مرامی‌جهانی 
به‌صورت طبقات ممتاز اروپا درآمدند» وامریکاییها به مخالفتآنان برخاستند. کشاورزان 


1. ۶۲ 2, ۳۱۵۵۵۵۷ 


» ۸" عصر انقلاب دمو کر | تيك 
ساده‌ای که در انتخابات ۷۹۰ به‌نامزدهای فدرالیست رأی داده بودند» در انتخابات 
۰ به‌نامزدهای‌جمهو ریخواهان رأی دادند» و بسیاری‌از کسانی که هیچ گاه‌در انتخا بات 
شر کت نجسته بودند به‌سوی صندو قهای آراء روی‌آوردند. از این پس‌ندرالیستها دیگرمونق 
به‌انتخاب رئیس جمهور یا تهیة اکثریت در کنگره امریکا نشدند. این بود انقلاب سال 
۰۸۰ این انقتلاب درحدخود «انتلاب» عمده‌ای به‌شمار است زیرا به‌دومسئلهُ بز رگ که 
در طول دمة ۱۷۹۰ مطرح بود پاسخ داد. نخست‌آنکه نشان داد که قانون اساسی‌صاحب 
قدرت و اعتبار است» و در فوق مجادلات احزاب قراریافته و قبول عامه دارد. دوم آنکه 
مسیری را که ملت نوخاستهة امریکا باید بپیماید روشن ساخت. 

دراین توجیه دمو کراسی درامریکا دشوار است بتوان معلوم ساخت که‌چه‌قسه‌تهایی 
از آن حنبهٌ محلی خالص داشته است» و چه قسمتهایی از آن نقوذ عقاید و افکار و نحو 
عمل از خارج بوده است. همین قدر روشن است که اثر نفوذ خارج در آن بسیار بود. 
تقسیم مردم به‌دو گروه فدر الیست و حمهوریخواه خود نتیجه حنکث و انتالاب اروپا بود. 
مسلث فدرالیسم از نزدیکی زیادی که پا ضد انقلابیون اروپا داشت لطمه خورد؛ و مساك 
جمهو ریخو اهی یا اصول عقاید و افکار دمو کراسی امریکا» چسه از حیث طبقه‌بندی و چه 
از حهت پیشرفت آن» از فشارهای انقلابی اروپا استفاده کرد. عقاید دمو کراتيك امریکا 
هیچ گاه نمی‌تو اند حنبذة نژاد پرستی پیدا کند یا منسوب به‌آزادیهای ساکسونهای قدیم که 
در عهد الفرد کییر! می‌زدستند بشود» و پا مدافع عمده رسوم پیشین و شاکی از ابداعات 
تازه ویا حامی دهقانان ساده محلی‌از زیانهای شهره‌ای‌بز رکه قلم برود. از این‌پس» خیلی 
بیش از سال ۷۷ این عقیده پدید آمد که دمو کراسی موضوعی است مر بوط بهتمامی 
جهان» وامری است راجم به آینده؛ و زمانی که در کشورهای دیگر جلوی‌آن‌رامی گرفتند 
ایالات متحده پناه گاه نمون عملی آن بود؛ و درعین حال امریکاییها نسبت به‌تکمیل آن 
نوعی وظینه برعهده داشتند تا اينکه مردم کشورهای دیگر» اعم‌از کشورهای کهن یائو- 
رسیده» شایدروزی بتوانند همان راه را بسپرند. هم شکستها و هم پیروزیهای انقلاب کبیر 
در اروپا به‌جایگیر ساختن این طرز فکر در دناع امریکاییان کمك فراوان کرد. 

در بحث بومی‌بودن یا اکتسابی بودن دمو کراسی امریکا نظرية سومی هم وجود 
دارد که ظاهراً با نظر جمهور تاریخنویسان مغایرت دارد» و آن نظریة اوتووسلراتاریخ 
نویس آلمانی می‌باشد. وی چنین پنداشته است که این «رسالت امریکا» درتوسعه‌وترویج 
دمو کر اسی هم» مانند محسمهٌ آزادی که در مدخل شهر نیویورك یعنی دروازهُ امریکا قد 
پرافر اشته» هدیهٌ جمهوری فرانسه به‌امریکا بوده است. 

1. 0 2. ۱: ۲ 


آفی بسا 


او ج جمهوری آنقلابی و فرو نشستن أن 


۳ می‌تو انیم پادشاهی برصحنه نمایش پیدا کنیم با این 
جر کت که بهخود اجاده دهد به دست شاه کغان و دمو کرانها بر تخت 
سلطتت بنشیند و دلیر و پردبار, با کی و نسایایداری و خطر ات 
مقامش رو بر و شود؛ آیا دد یکی از در پارهای اروپا؛... آیا فرانسه 
خود این پادشاه عادیتی دا از لجنزار انقلاب به‌دست خواهد آودد و 
و ارت تخت و تاج شارلما نی" خواهد ساخت؟ 

ماله دو پن» لندن» ۱۷۹۵۹ 
فرانسوی, دینکن وله هیچ کس بجن من اداره نخواهد 
شد. درمن‌ثا بت شده‌است که‌احدی. چه لو ثی «جدهم و با لوئی‌چه‌اددهم- 
غیر از من نمی‌تواند در چنین زمانی برفر انسه حکومت کند. 
بوناپارت» پاریس» ۱۸۰۰ 

آیا خما آسم.انن وا جمهودی می‌گذارید؛ من در دنیا هیچ 
جمهودی دا بجن اهریکا که تنها کشودی است برایمردانی مقل 
من و شما سراغ ندادم. قصد من این است که عرچه زودتر ممکن‌باشد 
3 این دیاد گویم.... من از ارو پا و سیاست در خود بردگان آن 


دست شستهام. 


نامس پین» پاریس» ۱۸۰۲ 


1. 6 


موز 


ِ 


گ 


دا 


اوج جمهوری انقلابی وفرو نشتنآن 


در سال ۱۷۹۵ با جنگ اتحادیة دوم دو نیروی عمده که در فصول سابق وصف آن 
شده است هر يك حدا گانه مجتمع شدند وروبروی یکدیگر قرار گر لخند, ماده نز اع عبارت 
بود از بقای نظام نوین جمهوری در اروپاء همچنانکه در سال ۱۷۹۳ علت اصلی جنگ 
عبارت بود از پقای خود حمهوری فرانسه. می‌توان گفت در اين کشاکش هیچ يك‌از دو 
طرف پیروز نشدند» و به‌عبارت روشنتر جبهةٌ ضدانتلاب شکست قطعی یافت» ولی 
پیروژی نظام نوین تنها در اين بود که از صورت اصلی خود خارج شد» به‌شکل دیگری 
در آمد» و آن شکل مسخ‌شده عبارت بود از حکومتی قدرت‌طلب» و بدعت گذار» پرتحرلك 
ولی سازشکار» نیمه‌سلطنتی و نیمه‌جمهوری» که بوناپارت مظهر آن به‌شمار می‌رفت. 

از همان آغاز سال ۱۷۹۹ روشن بود که جنبشهای انقلابی» دموکراتيك» اصلاح- 
طلبانه» و یا جمهوریخوامانه (نوع جنبش کشور به کشور فسرق می‌کرد) در لهستان و 
اروپای شرقی قلم و قمع شده» در ایرلند درهم شکسته» در بریتائیای کبیر خاموش گردیده» 
و درعین حال در ایالات متحده به‌بتای مسلك حمهوریخواهی به‌عنوان يك حزب سیأسی 
اطمینانی نبود. در قارة اروپا پس از برقرارساختن حکومتی جمهوری در ناپل در ژانويسة 
همین سال» و انضمام ناحیهٌ گریزون به‌جمهوری جدید سویس در ماه مارس» ظاهر امسور 
و پا نفشه اروپا نشان می‌داد که منطتة جمهوریهای نوین اينك به‌حد اعلای توسعة خود 
رسیده است. در اين تاریخ جمهوری فرانسه» که شامل باژيك و قسمتی از خاله آلمان 
واقع درساحل چپ رودخانة رن هم می‌شد» جمهوری باتاو را درشمال وجمهوری‌هلوتيك 
را در مشرق نیز به خود ملحق ساخته بود. به‌علاوه سربازانش مشغول گرفتن تورن بودند 
که پادشاه ساردنی آنجا را ترلك گفته و به‌یکی از جزایر قلمرو خویش رفته بود. همچنین 


۳ ۵" عصر اثقلاب دمو کراتيك 
فرانسویان» با تجدید جنگ توسکان را هم اشغال کردند. بقيُ خالك اصلی ایتالیا (به 
استثنای و یز) صحنه تشکیل جمهو ریهایی شده بود» وبراین جمهوریها نامهای سیزالپین» 
لیگوریایی» روم» و تاپل نهاده بودند. در فاصلة کو تاهی از بندر بر ندیزی «شهرستانهای 
فرانسه و یونانی» يا جزایر یونیائی قرار داشت کسه اخیراً به‌فرانسه ملحق» و دستخوش 
تحولات معمولی زمان شده بود. در ناحیه‌ای دورتر» در آن سمت دریای مدیترانه» در 
مصرء با وجود پیروزی نلسن» قهرمان افسانه‌ای جنگ پل لودی حضور داشت» و وی‌در 
آنجا به‌اتفاق سربازانش و هیئت مدیران امور کشوری و کارشناسان علمی که با خود 
داشت در جهان عرب نخستین اثر تجدد مغرب‌زمینی را وارد می‌ساخت. 

این وسعت دامن حمهوری در اروپا در ظاهر امر چشمگیر بوده و محافظه کاران 
تمامی کشورها را به‌بیم و هراس انداخته بود» ولی در باطن امسر نظام نوین جمهوری 
موقعیتی بس لرزان داشت» و ناپدار می‌نمود. 


بازهم دور شدن سر اب میانه‌روها 


از آنجا که سازش میان دونیروی مخالف امکان‌پذیر نبود کشاکش ادامه یافت. 
سازش از آن‌جهت ممکن نمی‌شد که عده بسیار کمی حاضر بودند خود را وسط مرافعه 
پیندازند» و باز به‌آن علت که بسیاری اشخاص, از هردوطرف» از آن می‌ترسیدندکه اگر 
امتیازی به‌طرف مقابل بدهند اسیاب خانه‌خرابی خودشان خواهد شد. ممیاندروی»» به 
طوری که در فصل هفتم یادشد» دومعنی می‌تو انست داشته باشذ» و اين دومعنی هم لازم 
نبود با یکدیگر رابطه داشته باشند. میانه‌روی ممکن بود این معتی را بدهدکه راه وسط 
را رجحان می‌نهد»؛ و یز میل به‌پرهیز از زور و فشار از آن برمیآید و زور و فشار اعم 
است از حنگگ با دولتهای دیگر خارحی» یا جلو گیری از مخالفان بائوه قهریه در داخله» 
یا سوعاستعمال قوانین اساسی با دست‌زدن به کودتا. اگر به‌حقایق جنگ و انقلاب توحه 
شود این خود سئوالی است که در چنان محیطی آیا حتی راه میانه هم می‌تو انست‌بدون 
به کار بردن زور و فشارخود را محفوظ نگاه دارد؟ 

هیئت مدیره از اوایل سال ۱۷۹۹ در بسیاری از زمینه‌ها؛ حکومتی میانه‌رو بود. 
نسبت به بسط انقلاب در خارج فرانسه چندان علاقه‌ای نداشت. در مورد ایرلندیهای 
متحد کمتر از آنچه که در اختیار داشت به‌آنان کمك رسانید. همچنین تتأسیس جمهوری 
ناپل را تأیید نکرد» و ژنرال شامپیونه بانی این جمهوری را فراخواند. در سال ۱۷۹۸ 
باتوسل به کودتا در لاهه ومیلان از اعتدالیون‌دوجمهوری باتاو وسیزالپین دربرابرعناصر 
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دموکرات آن دو کشور پشتیبا نی کرد» و آن گروه ایتالیاییها را که نقَشْة وحدت ایتالیا را 
در سرمی‌پختند از کمك خود مأیوس ساخت. مدیرال غیر نظامی حکومت فرانسه دراوایل 
سال ۱۷۹۹ یعنی روبل!» لارولیر ۲» باراس۲؛ مرلن دو دوثه"» وتریار* و نیز تالیر ان" 
وژیر خارحد» سیت به‌فرماندهان نظامی خود اععماد نداشتند» از ظهور دیکتاتوری‌نظامی 
در فرائسه بیم داشتندء و با تشکیل يك ساسله حمهوری متصل به‌هم از حمسزیرة تکسل۷ 
در دریای شمال تا رودخانةٌ تیبر* در اروپای جنوبی رضایت خاطر یافته بودند؛ بنابراین‌از 
هرجهت تر جیح می‌دادند که قارهُ اروپا به‌حال صلح باقی بماند. ولی» به‌طوری که در فصل 
دوازدهم تشریح شد» بقای صلح به‌علت وحود همان حمهو ریهای خو اهر غیر ممکن کشته 
بود. بریتانیای کبیر نمی‌توانست وجود جمهوری باتاو را تحمل کند» و دولت‌آتریش‌وجود 
حمهوری سیزالپین را. تصمیم شگفتآور اردو کشی به‌مصر» که به‌اصرار بسوئاپارت و 
تالر ان درمقابل مخالفت روبل اتخاذ شد» به‌این منظور بودکه به‌جنگ دریایی انگلستان 
خاتمه بدهند» ولی نتیجه‌اش تجدید مخاصمات در قارءٌ اروپا گردید. حملهٌ فرانسه به‌مصر 
تر کیه و روسیه را به‌جنگک کشانید» و وقتی فرانسویان خواستند با این پیشامد مقا بله کنند 
نتیجه آن سردرآوردن نلسن از ناپل شد» و این عمل پادشاه ناپل را به‌حمله به‌جمهوری 
رم تشویق کرد و حمله به‌جمهوری رم آغاز جنگ اتحادیة دوم در اروپا بود. بنابراین» 
سیاست خارجی هیثت مدیره در حنظ صلح در قار اروپا شکست یافت. 

هیثت مدیره از نظر امور داخلی می‌کوشید موقعیت میانه‌ای را میان دوحریال 
افر اطی نگاه دارد یکی با ز گشت حکومت سلطنتی با تمامی مظاه, نظام کهن» و دیگری 
تجدید انقلابطلیی عامه و مساواتجویی حمله آمیز سال دوم حمهوری. اما روشی را که 
برای حصول این مقصود دنبال کرد بیشتر حالت نوسان و گاهی تمایل به‌چپ و گاهی 
تمایل به‌راست رفتن داشت تا حرکت مستقیم درخط میانه. بنابراین» هیثت مدیره هم» دز 
روش خود گاهی برعلاف تانون اساسی اقدام می‌کرد» و گاهی دست به‌اقدامات تندیعنی 
غیرمعتدلانه می‌زد. دوبار نتیجه انتخابات قانونی کشور را باطل ساخت. در ۱۷۹۷ با 
توسل به کودتای ماه فرو کتیدور» احتمالا" از با زگشت خاندان سلطنتی بوربون وسلطنت 
لوئی هجدهم جلوگیری کرد. در ۱۷۹۸ بدوسیلة کودتای ماه فلور آل «ژاکوبن‌ها» را از 
تحصیل اکثریت در مجلسین مانع آمد زبرا در انتخابات سال چهارم جمهوری ژاکوبنها 
عنوان اکثریت را داشتند, 
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اقداماتی که پس از کودتای فلور آل نسبت به‌دمو کراتهاء؛ آنهم فقط چند روزی پیش 
از عزیمت بوناپارت به‌مصر صورت گرفت» نشان داد که نخستین جمهوری فرانسه بهآن 
حال و وضعی که داشت دیگر بر گشتنی‌نیست, عملیات زور و فشار آمیزی راکه هیثت‌مدیره 
پرضد ساطنت‌طلیان و روحانیون به‌عمل آورد» هرچند دور از اصول جاری نبود» غالب 
آنها به‌هیچ‌تأویل بااصل جمهوریت ساز گاری نداشت؛ و اقداماتی از همان قبیل‌که نسبت 
به حمهو ریخو اهان افر اطی به‌عمل آمد» آشکار تر برخلاف تشکیلات حمهوریت بود. حقیقت 
اوضا ع‌چنین معلوم می‌ساخت که جمهوریخواهان «دولتی»» یعنی کسانی که صاحب مقام یا 
نفوذی بودند» ازخود هیثت‌مدیره منشأً گرفته و در دستگاههای مختاف دولت و به‌مورت 
عمال محلی در شهرستانها پخش بودند. غالب این اشخاص که از افراد نسبتاً برجستد» 
وجزء قشر بالای طبق سوم سابق به‌شمار می‌رفتند» اينك خودشان را طبقهُ حاکمةٌ طبیعی 
می‌دید ند» وهرئو عانتقادی را سبت به‌حکومت یا مخالفت‌عانی با آن را نا بجا می‌دانستند. 
اما همین جمهو ریخواهان دولتی کشور فرانسه که در نظر ویلیام پیت والگزاندر همیلتن 
خود ژاکو بن بودند» مانند نجبای انگلیسی و فدرالیستهای امریک جمهوریخواهان غیر از 
خود را ژاکوبن» هرج و مرج طلب» فتنه‌جو» و اغتشاشگر می‌شمردند. با وجود این 
«ژا کوبنهای» ۱۷۹۸ آن ژاکوبنهای مبارز سال ۱۷۹۳ نبودند» و نیز از جهت تندروی 
به‌پای جماعت انتلابی زائوبرهنگان سابق که در ۱۷۹۵ سر کوب شدند نمی‌رسید. تعداد 
واقعی آنان» که برای بردن انتخابات در بسیاری از قسمتهای مملکت» آن هم برطبق 
قوانین و روشهای عادی» کافی بود» نشان می‌دادکه نمی‌توان این گروه را اقلیت کوچك 
تندرو دانست. اینان» ازجهتی» پیشاهنگان حزب رادیکال‌فر انسه بودندکه در قرن‌نوزدهم 
پا به عرص سیاست نهادند» وازجهت وضع اجتماعی بیشترشان از طبقَهٌ متوسط بامیزانهای 
مختلف در آمد وحرفه‌های‌گوناگون بودند. اين جماعت عمده درطول زمان وجدان‌سیاسی 
یرو مندی یافته» و از کسانی بودند که هم در انتلاب کبیر و هم در اصلاحات روشنفکری 
دخیل بودند. از نظرعقاید طبقاتی از روحانیون» مهاجران» اشراف ود«ثرو تمندان‌بزرگ» 
نفرت داشتند؛ و از نظر مقاصد می‌خو استند در کارهای مملکتی شرکت بیشتری داشته 
باشند. برای خود حق بر گزیده شدن برای تصدی مقامات مملکتی را قاثل بودند» بدون 
آنکه این تصدی متامات از طرف اشخاصی صورت گیرد که در آن موق مصدر کار بودند؛ 
وعده‌ای از آنها را برای اشغال مقامات کشوری به‌میل و تشخیص خود دست‌چین نمایند. 
شاید دراین اوقات در فرانسه که انقلاب و جنگ اوضاع آن را از هم پاشیده بودومشوش 
می‌داشت تشکیل و پیشرفت حزب, آن‌گونه که در امریکا صورت بست» عملی نبود. اگر 
چنین آمکانی وجود داشت» ژاکوبنهای ۱۷۹۸ می‌توانستند حزبی شبیه به‌حزب امریکایی 
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جفرسن تشکیل بدهند. در هرحال خود هیئت مدیره این جنین را در نطفه خنه کرد. 
حاصل کلام آنکه هیئت مدیره در طریق میانه‌رویش یار ویاورانی نداشت. درمیان 
فرانسویان هم بارانی نداشت برای اینکه حکومت هیئت مدیره به‌حکم ماهیت خود هم 
طبقات ممتاز سابق را از خود دور ساخت» هم جماعت ژانو برهنگان پیشین راء هم طبقات 
کار گر را؛ وپس از کودتای فلورآل هم دیگر نمی‌توانست قسمت عمده‌ای از دمو کراتها و 
جمهوریخواهان را که انقلاب کبیرآنان را به‌وجودآورده بود به‌یاری‌خود بطلبد. درمیان 
فرماندهان نظامی در نواحی اشغالی هم هواخواهانی نداشت» حتی فرماندهان ثابت‌عقیده 
درجمهوریخواهی» نسبت به‌هیثت مدیره» از همان زمانی که تشکیل شد» اعتقادی نداشتند 
زیرا اعضای هیئت‌مدیره می‌کوشیدند مقامات غیرنظامی را برای نظارت برعملیات نظامی 
و سیاسی و مالی فرماندهان نظامی پشتیبانی کنند. فرماندهانی که از عناصر انقلابیتر در 
جمهوریهای خواهر هواخواهی می‌کردند» مانند شامپیونه در رم وناپل وبرون" درمیلان 
و بعدآ درهلند» حکومت پاریس را متهم به‌میانه‌روی می‌کردند» به‌ژاکو بنهای فرانسوی 
که در جبهة مخالف بودند علاقه می‌ورزیدند» و اینانل هم به توب خویش آن فرماندهان 
را به‌دیدة قهرمانان می‌نگریستند. نتیجه آن شد که درجمهوریهای‌خواهر وطنخواهان‌نامی 
به‌مخالفت فرانسه گراییدند» و با آنکه در ایتالیا و جاهای دیگر هنوز هم از هدفهای 
انقلاب کبیر پیروی می‌کردند کثیری براین عقیده بودند که منافع و مصالح جمهوریشان 
فدای منافع فرانسه شده است. اینان برکودتا و غارت وچپاول اموال محل خود اعتراض 
داشتند» و از ضبط و مصادره اموال اشخاص شاکی بودند؛ این عمل هرچند در شرایط و 
احوال روز چندان بیقاعده نبود» مقصود اصلی از آن راضی ساختن ارتشیان فرانسه بود. 
در فرانسه و در اروپا بسیاری براین نظر بودند که حکومت فرانسه در معرض يك 
دگرگونی ناگهانی دیگر می‌باشد. چنانکه «لوئی هجدهم» مدعی تاج و تخت فرانسد» که 
درکشور خود تقریباً فراموش شده بود وحتی دولتها ی آن روز هم او را به‌عنوان پادشاهی 
در تبعید نمی‌شناختند» نسبت به‌تجدید سلطنت امیدواریهایی پیدا کرده بود. وی در این 
ایام بسیار معتدلتراز سال ۱۷۹۷ می‌نمود» و شروع به‌ظاهر ساختن راه وروشی‌کردکه در 
ء ۱۸۱ به‌داشتن آن راه و روش معروف شد؛ و اينك» در سال ۰۱۷۹۹ تصدیق داشت که 
لازم است با کسانی که در انقلاب فرانسه دست اندر کار بوده‌اند ترتیبی بدهد. وی» به 
طوری که در ماه ژوئيةٌ همین سال به‌برادرش نوشت» معتقد بود که: «خدماتی می‌توانند 
وجود داشته‌باشند که ما را وادار سازند نسبت به‌بزرگترین جنایتی‌ که روی داده‌چشم‌پوشی 
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کنیم.» ولی در این باب نه‌هیچ گو نه وعده علنی داد و نه تضمینی ارائه کرد» ونه‌توانست 
در فرانسه نسبت به‌هواخواهی از خود شوق و اعتمادی برانگیزاند. برعکس, در میان 
مهاجران فرانسوی اعتبارش بالا رفته بود. از آنجا که دول ارلثان" جوان (لوثی فیلیپ 
آینده) سخت با ائقلاب سازش» و گردش دور و درازی در امریکا کرده بودء فکر تجدید 
قدرت سلطنتی مستقیمآمتوحه نامزد«حقه» یعنی نامزد قانونی این مقام گردید. حتی‌ما لوئد؟ 
که از مهاجران میانه‌رو و آزادیخواه به‌شمار می‌رفت و در ۱۷۹۷ نظرش این بودکه‌هیچ 
فرانسوی اصیلی نمی‌تواند به‌لوئی هجدهم ملحق شود» خود دوسال بعد بدون شرط به‌او 
پیوست حتیلازم ندانست بداند که لوئی هجدهم طرحی برای قانون اساسی یا فرمانی‌برای 
طرز حکومت يا اعلامیه‌ای حاوی برنامه و سیاستش آماده دارد یاند. دراین بارهگنت‌تنها 
لازم است به بصیرت و صلاح اندیشی‌پادشاه حدید تکیه و اعتماد کرد. حتی شخصی مانند 
ماله دوپن ۴ که مردی «میانه‌رو» و از نظر آزادیخواهی دست کم عقیده داشت که ارتجاع 
همه‌جانبه امکان پذیر نیست» معتقد بود که لوئی هجدهم یگانه راه حل مشکلات است. 
ولی‌وی» مانند کاساندرا"» پیشکوی افسانه‌ای یونان» به‌صورتی ابهام آمیز بعدآگفت آنچه 
او می‌دانست خارج از موضوع بود. بدین‌سان» در ۱۷۹۵ اظهار کرد که اتحاديةٌ دول 
نیازمند به‌يك دستگاه مراقبت شدید از نوع کمیتهُ امنیت عمومی دور انقلاب می‌باشد. 
سپس» به‌عنوان لزوم زمامدار جدیدی برای فرانسه» بالحنی نیشدار و کنایه آمیز پرسید 
چه کسی تاج و تخت سلطنت را ازدست « شاه کشان و دمو کراتها » با ننگ و تزئزنی که 
به‌دنبال آن است خواهد پذیرفت؟ چیزی نگذشت که بوناپارت به‌این پرسش عما" پاسخ 
داد, 

مشکلاتی که در حالت برژخی و ااصل میان درطرز حکومت وجود دارد در هلند 
هم نمایان گردید. از مطالب فصل ششم باید به‌خاطر آوریم که ویلیام پنجم» فرمانروای 
هلند» که بر اثر انتلاب به‌مهاجرت رفته و تکیهُ خود را کل به‌انگلیسها داده بود» دچار 
مخالفت پسرش (ویلیاماول پادشاه آیندة هاند) گر دید. وی‌به علت تسلیم کشتیهاو مستعمر ات 
هلند به | نجیسها رنجیده خاطر شده بسود و عقیده داشت که حکومت پیشین هلند سخت 
ناتوان بوده و از این رهگذر صدمه دیده است. از این‌رو نظرش این بود که امتیازاتی به 
نیروهای تازه نفس در جمهوری باتاو داده شود. در جمهوری باتاو مردان بلند مرتبه‌ای 
بودند که محرمانه از تجدید حکومت خاندان اورانژ* به‌دست‌يك عنصر میانه‌روطر فداری 
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می‌کردند» و بهتر می‌دانستند اين حکومت حدید به‌دست پسر فرمانروای سابق که ولیعهد 
وی بودتشکیل بشود. شاهزاده ولیعهد در ملاقاتی‌که‌درمارس ۱۸۰۰ دریارمث"انگلستان 
با دوتن ازمهاجران هواخواه خاندان اورانژ کرد» صحنة ناراحت‌کننده‌ای را بر گذارنمود. 
سیاست انگلیس در این موقع هم» مانند سال ۱۷۸۷ خواهان تجدید بلاشرط فرمانروایی 
ویلیام پنجم و اتحادیهٌ قدیم اوترخت" بود. آن دو دوست مهاجر شاهزاده ولیعهد به‌وی 
گفتند که باید میان انگلستان وفرانسه یکی را انتخاب کند وتوجه داشته باشدکه‌انگلیسها 
خیر خواه وی می‌باشند» وفرانسویان مردمانی یاغی وراهزن. شاهزاده باشنیدن این‌حرفها 
تعادل خود را از دست داد و فریاد کشید انگلیسها از سالیان پیش يك نفر «دیکتاتور» را 
بررآس حکومت هلند می‌خواستند و ویلیام خاموش" جد وی سرانجام یاغی قلم رفت. این 
پادشاه آیندٌ هلند سپس گفت: «سخت است شخص نتواند عقیده خسود را در صورتی که 
مخالف رأی وزیران انگلیس باشد بگویدء چه دراین صورت وی را متهم به‌ژاکوبن‌بودن 
خواهند ساخت». 

دوستانش بلافاصله گزارش این واقع ناراحت کننده را به‌لرد گرنویل؛ دادند. 


حمله متقابل محافظه کار ان دد ۱۷۹۹ 


در فاصلة میان دوجنگ والمی" و واترلو" جبهة ضدانقلاب هیچگاه به‌اندازة سال 
۷۹ نزديك به‌موفقیت نبود. ممکن است این وضع را مثلا" ناشی ازاین و اقعیت‌دانست 
که سپاهیان روس که در ایتالیا وسویس و هلند به‌عملیات نظامی می‌پرداختند هیچ وقت نا 
این زمان و نه بعد از این تاریخ در حال عملیات جنگی تااین اندازه به‌سوی اروپای‌غربی 
پیشروی تکرده بودند. نیروی روس در اتحادیه اول شرکت نداشت» ولی در اتحادیدوم 
سپاه روس جزه عمده قوای متحدین محسوب می‌شد. برای اردو کشی روسیه به‌ارو پادولت 
انگلیس به‌میزان۰ ۸۵۰۰۰۰ لیره برای هر ۰ 4۵۰۰۰ سرباز ازکیس خودکمك خر حمی‌داد. 
سپاهیان روس در محافل محافظه کاران به‌عنوان‌امید تمدن تلقی شدند تاء به‌طوری که‌پیت 
در مجلس عوام گفت» «استخلاص اروپا» را نحقق بخشند. ماله دوپن (که در این اوقات 
ماهی ۰ یره ازدولت انگلیس پول می‌گرفت) می‌ گنت اگرروسها قدم به‌میان نگذارند 
«فاتحةٌ مسیحیت» سلطنت» مالکیت» آزادی» وتمامی سازمان حامعه» در اروپای مر کزی 
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۰ عصر انقلاب دموکراتيك 
خوانده خواهد شد. کاردینال موری" از انجمن محرمانة مطرانها برای انتخاب پاپ که 
در ونیز تشکیل بود و درآن انتخاب پاپ مدتی به‌طول انجامید به‌لوئی هجدهم بهتفصیل 
و کارا نامه نوشت و به‌او گزارش داد که این مجمع معظم و عالی مسیحیت امید قلبی 
به‌ادامه جنگ و حملهٌ روسها به‌فرانسه دارد. 

جمع وجور شدن اتحادیه دوم به‌رهیری انگلیسها صورت گرفت؛ و هدفهایاتحادیه 
راهم آنان معین ساختند. در دو سال ۱۷۹۹ و ۸۰۰ کمك‌خرجهایی جمعاً فریب 
۰ ۰ لیره به‌روسیه و دولتهای مختاف آلمان پرداختند. پادشاه پروس در حقظ 
بیطرفی‌خود سرسختی به‌خرج داد» وحالآنکه اسپائیاییها هنوژ از انگلستان بیشتروحشت 
داشتند تا از فرانسه, روسیه» بنابر تصمیم امپراطور جدید تزار پاول" اول؛ وارد حنگک 
شد» چه‌وی از اداماعتشاشات درلهستان روس» تحریکات مهاجران لهستانی که در خدمت 
فرانسه بودند» توطئه‌هایلهستانیها و دیگران درمنطقَه مرزی مولداوی» وهمچنین از حملهً 
فرانسه به‌مصر مضطرب بود؛ و» به‌علاوه» این امپراطور با آنکه کاتوليك نبود» ازطرف 
اهالی مالت به‌سمت رهبر کل شه‌سواران مالت" انتخاب شد به‌اين امید که با استفاده از 
تفوذ وی جزیرهة خود را ازفرانسویان پس بگیرند. انگلیسها ازاتریشیها بیش‌از همه‌نگران 
بودند» زیرا دولت هاپسیورکک از اينکه ارتش روس از سرزمینهای وی بگذرد دلخوش 
نبود» و قصدش فقط این بود که فرانسویان از ایتالیا بیرون بروند؛ از این‌رو برای او 
فرقی نمی کرد که چه کس یاچگونه اشخاصی درپاریس حکومت بکنند. انگلیسیهادر ٩‏ ۱۷۹ 
اين فکر به‌مغزشان خطور کردکه اتریش و فرانسه ممکن است بایکدیگر صلح‌جداگانه‌ای 
بکنند که به‌موحب آن دولت اتریش دولت فرانسه و متصرفاتش را بر سمیت بشناسد» و 
درمتابل دولت فرانسه هم به‌محوجمهوریهای ایتالیا و شناختن تفوق اتریش درشبهُ‌جزيرة 
ایتالیا تن دردهد. 

پیت» پس از سالها تجربه» اينك براين عقیده بود که با جمهوری فرانسه صلح 
پایداری نمی‌تسوان منعقد کرد و اقعاً هم برای این نظریه دلایلی وجود داشت» برای 
آنکه حکومت هیثت مدیر فرانسه خصوصیاتی داشت- یکی آنکه نمی‌توانست براعمال 
فرماندهان نلامی خود نظارت داشته باشد؛ دوم اينکه انتلاب در حال گسترش بود» 
چنانکه اخیر ا با وجود آنکه خود هیثت مدیره مایل نبود در ناپل روی داده بود؛ سوم 
اینکه» به‌تول کارلو زاگی" انثلاب تقریبا امری مستقل و جدای از حکومت فرانسه شده 
بود» و حکومت فرانسه با آنکه بندرت عمله" به‌نفم انقلابات در کشورهای دیگر فشار 
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اوج جمهوری اثقلابی وفرو نشستن آن ۲۱۲۱ 
وارد می‌آورد» نمی‌تو انست وقتی انقلاباتی روی داد از در مخالفت درآیدء چه در این 
صورت گرفتار مخالفان تندروی خود می‌گردید. 

به‌حکم این مقدمات» باز گرداندن خاندان بوربون به‌سلطنت فرانسه یکی ازمقاصد 
انگلیسیها درجنگگ ۱۷۹۹ بود.درمورد بقیهٌ نواحی‌انقلاب‌زده هم باز گرداندن حکومتهای 
سابق بیشتر مورد نظر قرار داشت. از نظر خارجی تغییراتی ممکن بود روی دهد از این 
قرار هاند و بلايك ضمیمة یکدیگر بشوند و تحت‌حکومت خاندان‌اورانژ درآیند؛ مستماکات 
هلند در کوشین » سیلان» و افریفای جنوبی همچنان حزع مستماکات انگلیس باقی بمانند. 
از نظر داخلی غالب حکومتهای پیشین در این کشورها دوباره برسرکار آیند. در مسورد 
حکومت سویس» انگلیسهاحاضر شدند ماهی ۳۰۰۰۰۰ لیره‌به آن دوات بدهند تا يك‌نیروی 
نظامی سویسی برای مقابله با حمهوری هلوتيك فراهم آورد و «ترتیبات و نظامات سابق 
را در آن کشور باز گرداند». این تقاضایی بود که فن شتیگر!» فرمانروای سابق برن و 
رهبر سرسخت‌ترین مهاجران سویسی» داشت. در مورد باژيك» انگلیسها خود را ضامن 
قوانین اساسی ولایتی قدیم آنجا می‌دانستند. اين قوانین را نه‌ننها انقلاب بلژيك‌و انقلاب 
فرانسه نقض کرده بود» بلکه «امپراطور ژوزف نخستین ژاکوبن عصر خود» نیز درنقض 
آن کوشیده بود. در قسمت هلند» لرد گرنویل که در مقام وزارت خارجه انگلیس صحبت 
می کرد» پیشنهادهای میانه‌روهای هلندی را صریحاً رد کرد. وی قبول داشت که قانون 
اساسی همانند قانون اساسی انگلیس در هلند عملی نتواند بود» زیرا هلند فاقد «يك طبقهُ 
عمده از مالکان بزرگ»» به‌صورتی که در انگلستان و ایرلند وجود دارد و که این طبقه 
پارلمنت و «دستگاه اداری کشور» را ازخود پرمی کنند» می‌باشد و اصر ارورزید که‌هلندیها 
آن نوع وحدتی راکه حمهوری باتاو وارد منطته کرده رها سازند» و به‌جای آن‌اتحادیه‌ای 
که در آن حاکمیت ولایات هم تا درجه‌ای ملحوظ باشد (یعنی تشکیلاتی شبیه به‌اتحادية 
اوترخت) برقرار کنند. گرنویل وقتی مقصود خود را تشریح می‌کردگریزی هم به‌اصول 
عقاید و افکار محافظه کاران عصر زد» و کلیاتی بیان کرد که می‌توان آن را بیانیة حملة 
متقابل محافظه کاران در سال ۱۷۹٩‏ دائنست. 

گرنویل چنین گفت؛ «دلایلی که اعایحضرت پادشاه انگلستان را متمایل به‌تنظیمات 
و تشکیلات متفاوتی (متفاوت با پیشنهادهای باتاوها و هلندیهای میانه‌رو) کرد... اساسا 
متکی براین عقیده است که چنین تشکیلات وتنظیماتی شاید آرژوی بهترین وخردمندترین 
افر اد مردم ولایات متحده هلند باشد» و نیزبه‌خاطر این تمایل می‌باشدکه تا آنجاکه ممکن 


1. ۷۵۵ ۴ 


۳ عصر انقلاب دمو کر اتيك 
است از ظهور بدعتهایی در نظامات جامعه که ناشی از اصول‌کلی و مجرد مساوات‌می‌شود 
اجتناب به‌عمل آید. برای آنکه ترتیبات وسازمانهایی که برعادات دیرینه پایه گذاری شده 
و با تشخیصات موحود اجتماعی و تشکیلات طبقاتی قدیمی آن مردم هم مطابتت دارد با 
بدعتهای ناشی از اصل کلی مساوات مباین می‌باشند». این بیان جنبه کلی و عمومی‌داشت 
به‌طوری که گرنویل در بارٌ باژيك و سویسء ایتالیا و فرانسه هم می‌توانست همان را 
بگوید. 

نمشه برانداختن جمهوری انقلابی اصو لا" مبنی بر عملیات نفلامی بود» ولی‌درجزء 
آن» انتظاراتی را که از عناصر محلی در قیام بسرضد حکومتهای جمهوری پیش از آنکه 
لشکرهای اتحاديةٌ دوم برسند میرفت نیز ملحوظ بود. چه در واقع امر در سرتاسرمناطقی 
که نظام نوین جمهوری حکم می‌راند» درسال ۱۷۹۸ و ۱۷۹۹ عدم رضایت عمده‌ای‌میان 
روستاییان وحود داشت و آنان را مستعد طغیال ساخته بود. در فرانسة غربی از زمان 
فتنه وانده اضطرابات مناطق روستایی همچنان پا برجای بود و شورشهای روستایی در 
بلژيك حالت مزمنی داشت, در سویس ایالات‌کوچك «اولیه» به‌زورجزه حمهودی هلوتيك 
شده بود. در ایتالیا روستاییان هیچ گاه از نهضتهای نوین جانبداری‌نکرده بودند» به‌لوری 
که در ماههای فوریه و مارس ۱۷۹۹ تدامی جنوب ایتالیا در حال طغیان به‌سرمی‌برد. 
قبلا" دیده‌ايم که چگونه کاردینال روفو! جمعیتی از روستاییان ناپل را باوعدهٌ اصلاحات 
گردآورد. در صفحات پیش کرارا گنته شد که چگونه در اروپاء برخلاف آنچه در امریکا 
می گذشت» جمهو ریخواهی انقلابی نهضتی‌بود از آن ساکنان شهرها» و روشهای‌محافظه. 
کارانه بیشتر از جنبه مسائل ملکداری سرچشمه فی گرفشا عدم رضایت انبوه روستاییان 
درسر اسر منطقَهُ نظام نوین حمهوری‌خود وجود یرو و واقعیت اجتماعی را نشان می‌داد» 
و جبههٌ ضد انتلاب ممکن بود برای بالابردن قدرت خود از آن کمك بگیرد. 

با وجود اين» واقعیت عمده‌تری که ال گودشو" آن را متذ کر شده است در این 
معنی‌قرار داشت که میاناصول‌عقایدمحافظه کار انه که بر لك» ماله دوپن» ژوزف دو مستر؟» 
و دیکر ارباب‌نظر بیان داشته بودند با افکار و احساسات ضدانتلابی و شورش طلبی که در 
میان مردم عادی جریان داشت هیچ گونه ارتباطی وجود نداشت. اصول عتاید و افکار 
محافظه کارانه از حهت حنبة «ملکداری» به‌شهرها با نظر سوءظن می‌نگریست, و آن طرز 
زندگانی را مورد توجه قرار می‌داد که در آن فقط مالکیت اراضی و دهات و تشکیلات 
اربابی اهمیتی بسزا داشت. در نتیجه از بابت انعکاس نظر و عقاید زحمتکشان کشاورز و 
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اوج جمهوری امقلابی وفرو نستن آن ۲۳ ۱" 
خرده مالکان‌جنبة ملکی را فاقد بود. روستاییان غالباً نظراتی مخصوص به‌خود داشتند که 
فلسفهٌ مسلك محافظه کاری و مسلك جمهوری تقریباً بيك میزان باآن نظرات روی‌موانق 
نشان می‌دادند. روستاییان ازفقر» نداشتن کار کافی» نداشتن زمین» مالیاتهای غیرمنصفانه؛ 
قوائین ظالمانة دادگاههاء وبسیاری دیگرازاینگونه مسائل‌شکایت داشتند. برای‌جمعاوری 
تودهٌ روستاییان در زیر پرچم مخالفت بانظام نوین واستفاده از پشتیبانی آنان» همان گونه 
که روفو در ناپل اقدام کرد» لازم بود درباب حال و وضم آيندء آنان بعضی اطمینانهای 
مثبت بهآنها بدهند. برای جلب پشتیبانی روستاییان کافی نبود روشهای قدیم را بستایند» 
یا از شهریها بدگویی‌کنند» و يا مسائل نظری مجرد را عنوان نمایند» ویا برای‌مسیحیت 
غمخو اری‌کنند و روستاییان را نسبت به‌حال و وضعی که دیانتشان پیداکرده هشدار بدهند. 
بلکه» برای کنارآمدن با روستاییان به‌صورت کافی و رفع شکایاتشان ازبابت مسائل زمین 
و ملك» لازم بود به‌آنها انقلابی از نوع دیگریعنی غیراز انقلاب جمهوریخو آهی‌پيشنهاد 
کنند. ولی اصول مسلك محافظه کاری و روش رهبران محافظه کاری بین‌المللی چنان بود 
که نمی‌توانست دست به‌چنین کاری بزند. در نتیجه» در اردوی عظیم ضد جمهوری سال 
۵۹ از يك سرچشمة ضد جمهوریخواهی که در میان انبوه مردم روستاها قرار داشت 
ابتفاده نشد. 

درنتیجه» اتحادیة دوم و بخصوص دولت انگلستان درنتشه‌های خود در راء‌تحريك 
و استفاده ازناراضیان درداخل فرانسه وجمهوریهای تا بع آن کمتر به خو استه‌های‌انبوههای 
روستاها توحه داشتند» و بیشتر توجهشان به‌تمایلات و خواسته‌های اشراف سابق وطبتات 
ممتاژه بود. ساطنت طلبان در فرانسه و ممتاژین شهری و اعضای هیئتهای حاکمة سابق 
در جمهوری هاوتيك و جمهوری باتاومحرمانه با مهاجران هم طبقهٌ خود وعمال گوناگون 
انگلیسی پیو سته در تماس و همکاری بودند. عمال‌انگلیسی دراین حریانها اشخاصی بو دند 
ازقبیل کلنل‌کرافورد! که مردی مرموز و ازعمال سری بود» و ویلیام ویکم" که نماينده 
رسمی به‌شمار می‌رفت. در فرانسه «دفتر کار گذاری» سلطنت طلبان در پاریس به‌صورت 
علنی و «موسه‌های بشردوستان» در شهرستانها به‌شکل مخفی» همانطور که پیش از 
کودتای ماه فرو کتیدور کار می‌کر دند دوباره به‌فعالیت افتادند. قدرت «مسلك ژاکوبنی» 
در واحی جنوبی فرانسه در شهر تولوز" واکنش سلطنت طلبان را در منطتَه اطراف آن 
بسی سخت‌تر ساخت. قریب ده هزار نفر شورشی در اوت ۱۷۹۸ شهر تولوز را در میان 
گرفتند» و جمهوریخواهان شهر به‌زحمت توانستند خود را ازآنجا بیرون بکشند. نقشه‌ای 
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۴ عصر انقلاب دمو کر ا تيك 
که برای این شورشها کشیده شده بود چنان بود که این گونه شورشها با هم و با حمله 
قوای متحدین به‌فرانسه دريك زمان صورت بگیرد» ولی از آنجاکه این شورشها ازمجامع 
سری و توطثه گرانه‌سر چشمه‌می گرفت» نتوانستندآنها را با یکدیگر تطابق دهند یا همزمات 
نشان بسازند. چون یکی بعد از دیگری روی می‌داد هريك به‌نوبت سر کوب می‌شد؛ وبعد 
هم جریان وقایم طوری شد که قوای اتحادیة دوم مطلقاً وارد خاك فرانسه نگردید. 

نقشه نظامی متحدین گسترش دامنه‌داری را در نظر گرفته بود. چنانکه ماله دوپن 
می گفت «اروپا اينك از خلیج زوئیدر زه" تا رودخانه تیبرپوشيده از لشکرها شده‌است که 
تقریباً بیکدیگر متصل هستند» و یکی از پهناورترین نواحی را که در جنگهای قدیم و یا 
جدید نظیر آن شنیده نشده در میان گرفته‌اند». در واقع قوای متحدین به‌ماوراء رودخانه 
تیبرهم رسیده بود» زیرا نلسن درناپل حکم می‌راند» و روسها دراندك مدت جزایریو نیایی 
در دریای مدیترانه را هم اشغال‌کردند با این امید که جزيرة مالت را هم بگیر ند؛ نیررویی 
مرکب از انگلیسیها و ترکها بوناپارت را مجبور ساخت‌که ازعکا در فلسطین‌عقب‌بنشیند» 
مورنینگتن در هندوستال با مطیع ساختن تیپو ۲ صاحب و به‌انقیاد درآو ردن کشور وی به 
مسلك ژاکوبتی فرانسه در آن کشور پایان بخشید. 

در تاره اروپا ارتشهای متحدین سه‌قسمت بودند. یکی نیروی روسیه» به‌فرماندهی 
مارشال سوووروف؟» که با کمك اتریشیها وتر کها درایتالیا به‌عملیات نظامی می‌پرداخت؛ 
يك نیروی آتریشی وروسی دیگر اشغال سویس را هدف فوری خود قرارداده بود؛ونیروی 
سوم دیگری» مر کب از انگلیسها و روسها» تهيهٌ پیاده شدن به‌هلند را می‌دید. قرار بود 
هرسه قسمت» پس از انجام عملیات نظامی مخصوص خوده روبه‌سوی فرانسه نهند ولنی 
حرکت اصلی در اين امر به‌عهده نیروی اتریشی و روسی گذاشته شده بود که از سویس 
بیرون آمده از راه لیون درمیان هلهلةٌ سلطنت طلبان وارد فرانسه و 

حملة متقابل محافظه کاران بزر گترین موفقیت خود را در ایتالیا به‌دست آورد. 
سوووروف درماه آوریل به‌شکست دادن فرانسویان و نیروهای کمکی سیزالپین و لهستانی 
آنان در درةٌ رو دخانه پو پرداخت. به استثنای جمهوری جنووا» کلیٌ حمهوریهای ایتالیا 
به‌دنبال این شکست سقوط کردند. وقتی پاپ پپوس ششم» که پس ازشروع جنک‌به‌فرانسه 
انتقال داده شده بود» درآنجا مرد» پیروزیهای متحدین» به کاردینالها این‌امکان را بخشيد 
که برای انتخاب پاپ حدید اجتماع کنند, این واقعه خود به‌تنهایی اهمیت داشت» زیرا 
غالب آزادفنکران و جمهوریخوامان آن روز گار امید داشتند که با تشکیل جمهوری رم 
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اوج جمهوری اقلابی وفرو شتن آن "٩۲۱۵‏ 
مقام پاپی ممکن است از میان برداشته شود. از هم پاشیدن حکومت جمهوری رم شهررا 
به‌حالت درهم و برهمی در آورد» ب‌طوری که کاردینالها شورای خود را جهت انتخاب 
پاپ در شهر و نیز و تحت حمایت دولت اتریش تشکیل دادند. کاردینالها با این عقيده 
گردهم آمدند که انقلاب کبیر در حال احتضار است, 

کاردینال رو آن!» قهرمان داستان معروف به‌قضیة گردن‌بند الماس و استف سابق 
متراسبورگ و یکی از شروتمندترین مطرانهای فرانسه با سالی ۰»۰۰۰ لیر فرانسه 
در آمد کلیسایی» چنان به‌تجدید مقام خویش یعنی بازیافتن اسقفی ستر اسبو رگ درآینده‌بسیار 
نزديك اطمینان داشتکه ازشرکت درشورای عالی کاردینالها در ونیز امتناع جست. وی 
درجنوب آلمان برای با ز گشت به‌ستر اسبورگک آرام نداشت» وخود را آماده ساخته بودکه 
به‌محض ورود یروی اتریش و روس به‌خالك فرانسه به‌قل‌رو روحانی خود رود و خود را 
استفآنجااعلام کند. جلسات شورای عالی کاردینالها طولانی شدء زیرا گروه کاردینالهای 
اتریشی نمی‌توانستند انتخاب نامزد خود را به‌مقام پاپی از پیش ببرند» برای آنکه بر 
کاردینالها معلوم شده بودکه دولت اتريش می‌خواهد قسمتهایی از ایالات پاپی رابه کشور 
اتریش ملحق سازد. پس از گذشت چند ماه» هنکامی که معلوم شد حکومت جدید فرائسه 
نسبت به‌مذهب کات ليك‌تعصبی نخواهد داشت» دولت‌اسپانیا برای مخالفت با جاه‌طلبیهای 
اتریش نفوذ خود را برای پشتیبانی از کاردینالهایی به کار برد که احتمال سازش آنان با 
انقلاب کبیر مطلقاً نرود. نتيجهُ جلسات شورای عالی» انتخاب کاردینال چیارامونتی" استف 
شهر ایمولا" به‌مقام پاپی گردید. چیارامونتی قبلا در طریق خود دموکراسی را حسن 
استقبال کرده و جمهوری سیزالپین را در ۱۷۹۷ شناخته بود» و پس از احسراز مقام پامی 
با عنوآن پپوس هفتم» پلافاصله مذاکراتی را با حمهوری فرانسه برای بستن قراردادی 
دربارة مسائل مذهبی آغاز کرد. 

در جریان این احوال» در ۱۷۹۹ نیروهای ضد جمهوری پیروز می‌شدند. در ناپل 
۵ نفر جمهوریخواه‌که پانزده نفرکشیش هم جزء آنها بود اعدام گشتند؛ و پادشاهانی 
که سلطنتشان اعاده شده بود شدیدترین احساسات ضدانقلابی را به‌همان صورتهای سابق 
ابراز داشتند. چنانکه ملکه ماریا کارولینا از نلسن خواست که با ناپل « مانند يك شهر 
یاغی ایرلند» رفتار کندء و فردیناند پادشاه ساردنی حکم کرد که به«این یاغیان به‌خداوند 
و من» رحم نکنید. نهضت شورشهای ضدانقلابی با به کاربردن شعارهای مذهبی ازجنوب 
تا شمال ایتالیا را فراگرفت. درناپل و توسکان خشونت بسیارنسبت به‌کسانی ؟هایمانشان 
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۷ عصر !نقلاب دمو کرا تيك 
به‌دیانت مسیح سست به‌نظر می‌آمد به کاربرده شد. اهالی خشمگین دهستانها به‌شهرسیناا 
حمله‌ور شدند» محلهة کلیمیان را غارت کردند؛ دوازده نفر بهودی را کشتند» و سهتن از 
یهودیها را در میدان شهر ودرکناردرخت آزادی زنده سوزانیدند. همچنین درشهر آنکونا" 
واقم در جمهوری رم» پس از تسلیم آن از طرف فرانسویان» یهودیان مورد بدرفتاریهای 
وحشیاند قرار گرفتند. در منتهی‌الیه شمالی ایتالیاء با از هم پاشیدن جمهوری سیزالپین؛ 
شعارهای آزادیخو اهانة آنجا تبدیل به‌شعارهای ارتجاعی روس و اتریش شد. 

وقایعی که در جمهوری سیزالپین که اينك از میان رفته بسود روی داد» سزاوار 
تفصیل بیشتری است» زیرا این وقایع خود نشان می‌دهد که اگر اتحادیة دوم در جنگ 
پیروز می‌شد چه اتفاقاتی ممکن بود در فرانسه و جاهای دیگر رخ بدهد, نخست اینکه» 
در آوریل ۱۷۹۹ ورود قوای اتریش و روس بخصوص در مناطق غیر شهری موردحسن 
استقبال قرار گرفت. حتی درشهر میلان» همان‌طور که فرانسویان در سال ۱۷۹۹ مورد 
استقبال قرار گرفتند» قتوای روس و اتریش با پذیر ایی دوستانه اعالی وارد شدند» و برپا 
کردن جشنهای عمومی و اشعاری‌که به‌اين مناسبت سروده شد نمودار پذیرایی گرم امالی 
آنجا بود. اما این احساسات خوب دیری نپایید. 

پیروزی‌نظامی درایتالیا به‌میزان عمده‌ای‌مر بوط به‌عملیات روسها بود» ولی‌اتریشیها 
در اشغال نواحی ظاهر اً نقش اول را داشتند. اتریشیها نقط از جهاتی معدود» بخصوص 
در امور داخلی» خواهان تجدید نظام پیشین بودند, اتریشیها که در سال ۱۷۵۹۷ ایالت 
ونسی" را از بوناپارت گرفته و در دست داشتند اينك نه فقط می‌خواستند ایالت سابق 
میلان را دوباره به‌ چنگ‌آورند بلکه خواهان بسط آن نیز بودند» واز این‌رو بهترمی‌دیدند 
مرژهای جمهوری سیزالپین توسعه یابد تا به‌اين وسیله جای پایی در سرزمینهای تابع‌پاپ 
ازطریق در پو داشته باشند. در ایالت پیمون؛ که برای آن نقشه‌هایی درسرداشتندپادشاه 
ساردنی را از باز گشت به آنجا ممنوع ساختند. در ایالت سیزالپین همان مالیاتهایی را که 
حکومت دمو کراسی مرحوم آنجا برقرار ساخته بود وصول و جمعاوری می‌کردند» و از 
آنجا که هنوز ظاهراً خود را پیرو اصلاحات «ژوزف امپراطور سابق» می‌شمردند» املاکی 
را که جمهوری سیزالپین از کلیسا ضبط کرده بود به کلیسا بر نگرداندند» بنکه آن املالك 
را از دست کسانی که شروع به‌ عرید آنها کرده بودند بازستاندند. ولی از جهات دیگر 
اقدامات دوره انقلاب را کان‌لم‌یکن شمردند» چه به‌موجب اعلامية فرانسیس امپراطوره 
اتریش «کلیهُ قوائینی که در دورة هرج ومرج به‌اصطلاح جمهوری وضم شده‌اند تماما 
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اوج جمهوری اقلایی وفرو شتن آن ۱۲۱۷" 
منسوخ می‌باشند». هواخواهان اتریش مقامات حکومت جمهوری سیزالپین را به‌دست 
گرفتند. هشتصد نفر ژاکوبن به‌اتریش تبعید شدندء و صدها نفر دیگر به‌فرانسه گريختند. 
آمو زشگاه تدریس زبان آلمانی در میلان دو باره بازشد. آموزشگاههای دیگر ودانشگاهها 
خصوماً دانشگاه پاویا! بسته شدند؛ ژانسنیستها را از کشور راندند؛ و حقوق مدنی‌کسه 
اخی رآ به‌یهودیان و پیروان مذاهب غیر کاتوليك داده شده بود از آنان سلب گردید. 
مراعات‌تعطیلات مذهبی‌اجباری شد. ممیزی سختی دربارهٌ مطبوعات‌برقرا رگشت» و استف 
اعظم میلان اخطاری مذهبی مخصوصی برضد کتب ضاله یا «ثمرات آزادی بی‌لجام» صادر 
کرد. چه این کتابها به‌مردم می‌آموختند که جهنم اختراعی است از آن کشیشان» و به 
هرحال «عناوین توطثه سیاه را نسبت به‌محراب و منبر و تاج وتخت» می‌رسانند. چند بار 
در میدانهای شهر کتابها را سوختند» و برای تقویت اخلاقسی خوانندگان کتب» کتاب 
بریتیش مر کوری"؛ اثر ماله دو پن به‌زبان‌ایتالیایی‌انتشار یافت. حقوق شکار و دادگاههای 
اربابی و دیگر رسوم قرون وسطایی دوباره برقرار گردید؛ حتی نجبای لومباردی راکه با 
سربازان مشاحره کرده بودند به‌وین تبعید کردند. ضمناً سپاهیان اتریشی و روسی» مطابق 
روشی که فرانسویان داشتند» از راه ضیط و مصادرءٌ اموال مملکت وسایل زندگانی خود 
را فر اهم می‌ساختند» و با وحود آنکه اتریشیها موفق شدند ظرف چند ماه سووورف و 
نفراتش را ازایتالیا به‌سویس منتقل‌سازند تحمیلات اشغال نظامی بردوش ایتالیاییهاتخفیف 
نیافت و همچنان سنگین باقی ماند؛ شکایات از غارت و چپاول مستبدانة اتریشیها به‌همان 
اندازُ شکایاتی بود که مردم سابقاً از همین رهگذر از فرانسویان داشتند. چیزی نگذشت 
که عناصر میانه‌رو وحتی هواخواهان اتریشیها به‌مخالفت آنها برخاستند. ملچیورجویا"» 
اقتصاددان ابتالیایی» یکی دوسال بعدکنابی درباب وضم کشاورزی و بازرگانی ومالیاتهای 
آن زمان نوشت. در این کتاب بی‌آنکه ذکری ازنبودن آزادی عادی در مطبوعات‌»و قدرت 
پلیس به‌میان بیاورد اوضاع را طوری نشان داد که معلوم می‌داشت «آزادی بخشیدن» 
اتریش و روس به‌آیتالیاییها به‌مراتب بدتر از روش و رفتار فرانسویان در اين مورد بوده 
است. در ایتالیاییها این اندیشه و احساس تقویت می‌شد که آنچه واقعاً ایتالیای شمالی 
بدان نیازمند می‌باشد استقلال است» ولی اوضاع و احوال در ایام تسلط اتريش و روس 
به‌تدری نامطبوع شد که وقتی فرانسویان در سال ۱۸۰۰ به‌ایتالیا باز گشتند بسیاری از 
مردم از اينکه جمهوری سیزالپین تجدید حیات می‌یافت خوشدل بودند. 

درماه مه ۱۷۹۹ یعتی‌کمی بعداز پیروزی‌اتریش وروس در ایتالیاء کنت‌هوهنزلرن؟ 
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۸ عصر | نقلاب دمو کر ا تيك 
فرمانده قتوای اتریش در میلان» که برای این کار تا حدودی نامتناسب می‌نمود» نظر 
به‌اینکه در تدارك ورود به‌خالك فرانسه در آینده نزدیکی بود بیانیه‌ای صادر کرد. بیانیه 
پیامی به‌سر بازان فرانسه بود و به‌آنان می‌گفت افراد هیئت مديرة فرانسه که در خود 
فرانسه هم منفور و ایتالیا را به‌خاطر منافع شخصی به‌اسارت خویش کشیده‌اند» مشتی‌افر اد 
مستبد بیش نیستند. به‌اصرار از سربازان فرانسه می‌خواست در برابر دوستان واقعی خود 
مقاومت نورزند» وضمناً اشاره به کثرتلشکر متحدین که‌از«تیبر تا رن» را پوشانده‌اندکرده 
توضیح می‌داد که اين لشکر عظیم مرکب از اتریشیها» روسهاء و تر کها هستند» که مردم 
کشورهای ستم کشیده از دست فرانسه نیز یار و یاور آنها می‌باشند. کنت هوهنزلرن» از 
آنجا که از بیان برونسويك" در هفت سال قبل درس عبرتی آموخته بوده در بیان خود 
چنین ادامه داد « ولی این جنک پادشاهانی که براین کشورهای مقتدر فرمان می‌رانند 
نیست. بلکه این جنک ملتهایی است که دیگر در برابر شما نمی‌لرزند و ازتقدیس اصول 
عقاید شما دست کشیده‌اند.» 

حال این نکته باقی می‌ماند که ببينيم آیا همین ملتها در جواب چنین ندایی به‌پا 
خاستند پانه؟ 


رستاخیز انقلابی و پیروزی 

هزیمت قوای فرانسه در ایتالیا بحران را در فرانسه جلو انداخت. قسمتی از این 
بحران جنبهُ پارلمانی داشت و مربوط به‌قانون اساسی می‌شد. در نیمه ماه آوریل رأی- 
دهندگان فرانسوی برای انتخابات سال هفتم جمهوری در مراکز انتخاباتی خوی شگرد 
آمدندء ودراین مجامع انتخاباتی ثلث‌اعضای دومجلس قانو نگذاری می‌باید تجدیدانتخاب 
شوند. اخبار پیروزیهای سوووروف درست در همین موقع رسید. جمهوریهای ناپل» رم» 
ومیلان ساقط شده بودند. نیز در ماه آوریل دونفر نماینده سیاسی فرانسه که برای شر کت 
در يك کنفرانس سیاسی به‌شهر راشتات" می‌رفتند در نزدیکی همین شهر از کمینگاهی 
دچار حمله شدئد و کشته شدند. انتظار حملهُ متحدین به‌فرانسه به‌میان بود وتوطئه گران 
سلطنت طلب وشورشیان ضد جمهوری علناً به‌زد و بند بایکدیگر مشغول‌بودند. جمهوری. 
خواهان متعصب» به‌مناسبت این اوضاع» زبان ملامت به‌اعضای هیثت مدیره گشودند و 
آنان را متهم می‌ساختند که نه‌تنها نالایق می‌باشند بلکه رشوه‌خوار» زشت رفتار» و بدبین 
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اوج جمهوری | ققلابی وفرو نشتن آن "۳۱٩‏ 
و بدگمان» و فاسد هم می‌باشند؛ و» به‌علاوه» خیلی بیش‌از سلطنت‌طلبان درقصورحکومت 
مبالغه می کردند ومدعی بودند که درفرانسه احدی طرفداراین حکومت نیست.درانتخابات 
نامزدهایی که مورد پشتیبانی هیئت مدیره بودند خیلی کم‌رأی آوردند» ونامزدهای‌مستقل» 
دم و کراتهاء و «ژاکوبن‌ها» غالب کرسیها را تصاحب کردند به‌طوری که اين ثلث اعضای 
تازه وارد وقتی بهژا کو بنهایی که‌تحت تأثیر کودتای فلورآل واقع‌نگشته بودند و یابه گروه 
آز ادیخواهان دومجلس که از تصفیهٌ سال ۱۷۹۸ ایمن مانده بودند سی‌پیوستند» تقریباً 
اکثریتی از آزادیخواهان در قوه قانونگذاری که مرکب از مجلس پانصد نفری و مجلس 
شیوخ بود به‌و جود می‌آوردند. ازآنجا که بسیاری ازنمایندگان میانه‌رومدتها بودبه‌روش 
هیثت مدیره نسبت به‌قوم قائو نگذاری اعتراض داشتند» و مدعی بودند که هیئت مدیره 
برابری قوء مقننه را با قو مجریه که قانون اساسی مقرر داشته رعایت نمی‌کند» ازاین‌رو 
برای قوهُ مقننه راهی جهت انتقامگیری از قوهٌ مجریه بازشد. 
بحران نظامی باعث شد که جمهوری پیش از هروقت متکی به‌ارتش شود. از طرفی 
هیئت مدیره فرماندهان نظامی را به‌مأموریتهای خارج فرستاده بود» همچنین رضایت داده 
بود که بوناپارت به‌مصر اعزام شود تا از صحنة سیاست دورش بدارند. در شرف تهی 
متدمات محاکمه شامپیونه» به‌علت نافرمانی وی بود. ژئرالهایی مانند برنادوت۲»برون» 
ماسنا» وژوبر" همگی به‌طریقی نشان داده بودندکه برای مقامات مافوق غیر نظامی خود 
در پاریس و مأمورین سیاسی در میدانهای جنگ احترامی قاثل نیستند. اينك نیز در رسوا 
ساختن هیثت مدیره‌به‌سهم خود شرکت‌جستند به‌این ترتیب که اظهار می‌کردند که‌مآمورین 
غیر نظامی که هیئت مدیره به‌ایتالیا و سایر نواحی اشغالی در سالهای گذشته فرستاده‌است 
مرتکب دزدی» غارت» سوواستفاده» و ربودن‌اموال مردم بطرق دیگر شده‌اند حال آنکه 
این اتهامات بیشتر متوجه خود افسران بود که هیئت مدیره می‌کوشید آنها را تحت‌نظمی 
دربیاورد و یااز اعمال‌بيرويةٌ آنان جلوگیری کند. گروه دمو کراتها در دومجلس» به‌علت 
مخالفتشان باهیثت‌مدیره» اتهاماتی را که‌افسران و ارد می‌ساختند بااشتیاق‌باورمی کردند. 
از اين‌رو به‌سرعت اثتلافی میان گروه دمو کراتها و افسران صورت بست. در ماه 
مه» برطبق مقررات قانونی» درمیان پنج نفر عضو هیثت مدیره قرعه کشی کردند تأمعلوم 
شود کدام يك از آنها باید کنار برود؛ قرعه به‌نام روبل اصابت کرد» و روبل کسی بود 
که قریب چهار سال دربارٌ نظارت مأمورین غیرنظامی برعملیات افسران سخت اصراز 
می‌ورزیده است. برای جانشینی رویل مجلس پانصد نفری ژنرال لوفبور» جمهوریخواه 
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» ۷ عصر !تقلاب دمو کر اليك 
متعصب را نامزد کرد؛ ولی مجلس شیوخ هه‌چنان باورود افسران درهیئت مدیره‌مخالفت 
می‌کرد؛ در نتیجه دومجلس با انتخاب سیس! به‌جای روبل توانق‌کردند. سیس‌که آن‌زمان 
سفیر فرائسه در پروس بوده از سال ۱۷۸٩‏ به‌عنوان يك کارشناس حقوق اساسی‌معروفیت 
داشت» و چند ماه پس از انتخابش جریان بازآوردن بوناپارت را به‌پاریس و تدوین قانون 
اساسی جدیدی را رهبری کرد. هیچ کس» و شاید حتی خودش هم» در ماه مه نمی‌دانست 
که چه راهی را ممکن است برای انتظامات امور داخلی فرائسه در پیش بگیرد» اما او 
گاهی چنین می‌اندیشید که هیئت مدیره در رویهةٌُ خود نسبت به‌انقلابیون ایتالیا و لهستان 
بیش از اندازه میانه‌رو می‌باشد و در اين زمینه آزادیخواهان تندرو و فرماندمانی را که 
از فعالیتهای انقلابی در کشورهای خارجی هواخواهی می‌کردند بیشتر می‌پسندید, 

گروه مزتلف مرکب از دموکراتها و افسران که از انتخاب سیس به‌جای رو بل‌برطبق 
قانون اساسی رضایتی نداشت» برای تلافی کودتای ماه فلورآل» و به‌عنوان فوریت‌ولزوم 
اقدامات در برابر حملة قوای متحدین» خودسرانه بقیه تشکیلات قوهُ مجریه را تجدید 
کرد. هرچند اين اقدامات بالتمام غیرقانونی نبود» به‌عنوان کودتای ماه پرریال" سال 
هفتم جمهوری‌معروف شد. اقدامات مزبورازاین قراربود: انتخاب تریار" به‌سمت‌عضویت 
هیثت مدیره در يك سال قبل را» به‌اين عنوان که در آن انتخاب رعایت دقایق قانونی 
نشده است؛ باطل ساختند. تهدیدهایی که به‌عنوان لزوم تحقیقات و سلب مصو نیت‌بعضی 
اعضای هیثت مدیره به‌عمل می‌آمد مرلن دو دوئه و لارویر را مجبور به‌استعفا گردانید. 

تنها عضو هیئت مدیره که باقی ماند باراس بود. باراس بدون شك شخص فاسدی 
می‌بود» زیراگذشته از زندگی خصوصی با افتضاحش» درآن واحد به‌تحريكآزادیخواهان 
وسلطنت طلبان و انگلیسیها می‌پرداخت. مجلس پانصد نفری به‌جای تریار و مرلی‌ولار- 
ویر صورتی پیشنهاد کرد که تمام افراد این صورت سرلشکران و دریاسالارها بودند» 
ولی مجلس شیوخ بازهم برآن اشکال کرد و عملا" سه‌نفر آدم ملایم و بی‌عرضه ودرستکار 
انتخاب شدند که عبارت بودند از دو کو؛ گویه" ومولن". امادرباب سران سپاهء بر نادوت 
وزیر جنگ شد؛ ژو بر فرمانده نظامی پاریس؛ شامپیونه فرمانده ارتش جدیدآلپ؛ وماسنا" 
و برون هم در مقام فرماندهی خود در سویس و هلند تثبیت شدند. 

اتفاقاتی که روی داد» و دنباله‌اش درسراسر تابستان سال ۱۷۹۹ کشیده شد»عبارت 
بود از دوباره جان گرفتن نوعی انتلابطلبی عامه و انتلابطلیی بین‌المللی و گسترش آن 
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اوج جمهوری اتتلابی وفرو نستن آن ۲۱۷۱ 
برضد هیئت مدیره. ولی میان انقلابطلبی این زمان با سال ۱۷۹۲ و ۱۷۹ (که در فصل 
دوم توضیح داده شده است) تفاوت بسیاری وجود داشت زیرا در این‌موقع نه مسملكزانو- 
برهنگان در میان بود و نه انتلابطلبی واقعی عامه در کوچه‌ها و خیابانها. انقتلابطلبی 
بین‌المللی هم در این زمان از طرف تبعیدشدگان و فراریان خارجی که در پاریس گردآمده 
باشند ابر از نمی‌شد» بلکه این بار فرماندهان نظامی فرائسه» که با حمهوریخواهان محلی 
در جمهوریهای خواهر دمساز شده بودند» مظهر انقتلاب بین المللی شدند. دمو کراتهای 
فرانسه این نوع سران نشکری را از نظر عقاید و افکار محبوب شمردند» و اتحاد باآنان 
را در برابر هیثت مدیره و اتحادیة دول لازم دانستند. ژاکوبتی نوظهور سال ۱۷۹٩‏ هم» 
که در مخالفت باارباب نفوذ دستگاه جمهوری نوعی‌نهضت عامه محسوب می‌شد» نسیت 
به‌ جریا نهای انقلابی وضدانقلابی در کشورهای دیگرسخت علاقه نشان می‌داد.ژاکوبنهای 
نوظهور از ستوط جمهوری سیزالپین بر آشفته شدند» و سرنوشت لهستان را هسم از نظر 
دور نمی‌داشتند. مثلا" در پوئی_دو-_دوم! کار کنان رسمی ایالالت در پیام میهنی خود» 
خطاب به‌افواج امدادی که برای شرکت در جنگ آماده می‌شدند» اشاره به‌تضادی‌کردند 
که از حیتث نتیجه میان انقلاب لهستان و انقتلاب امسریک وحود داشت» و چنین گفتنده 
«بگذارید این تضاد شهامت شما را برانگیزاند! اگرپیروزمند شدید سعادت امریکای‌متحده 
از آن ما خواهد بود» و اگر شکست خوردید به‌سرنسوشت شوم لهستان دچار خواهیم 
شد ». 

انتلاییون «خار ح» یا انقلابیون «بین المللی» یعنی آن عناصر انقلابی ایتالیایسی» 
سویسی» و هلنوی که نوع نوین جمهوری را در کشورهایشان سخت پشتیبانی می کردند» 
در ابراز نفرت ژاکوبنهای نوظهور فرانسه و سران لشکری نسبت به‌هیئت مدیره‌همداستال 
بودند. چه وضع هیئت مديره قبل از ماه پرریال به‌نظر آنها تعریفی نداشت» و در خود 
فرانسه هم هیثت‌مدیره وضع مشکوکی پیدا کرده بود, درایتالیا لاهوتس" میلانی» ازافسران 
قشون سیزالپین که در مجمعی سری به‌نام «رده‌ها۳» (نخستین مجمع سری انتلاب رستاخیز 
ایتالیا) فعالیت داشت و در راه حمهوری طلبی و استقلال شمال ایتالیا مبارژه می‌کرد» 
چنان برضد فرانسه شد که چندی به‌اتریشیها كمك می‌کرد. در سرزمین سویس که در آن 
جمهوری هلو تيك دچارخطرهمان حملهخارجی وانحلال جمهوری‌بودکه فر انسه وسیز الپین 
را تهدید می‌کرد» گروه مبارزان انقلابی در ژوئن ۱۷۹۹ برمیانه‌روها غلبه یافتند» واین 
وقتی‌بود که لا هارپ؛ توانسته بود او کس* را ازهیئت مديرء جمهوری براند. لا هارپ که 
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۲ ۷ عصر !قلاب دم و کر ا تيك 
پالنسبه به‌او کس ژاکوین تندروتری بود» نسبت به‌فرانسویان هم دشمنی بیشتری داشت. 
در هلند که در آنجا معلوم شده بود» یا سوءنظلن می‌رفت » ۳۹۳ میانه‌روهای هیئت مدیره 
جمهوری باتاو با مهاجران هلندی در ارتباط هستند» گروههای دمو کراتيك‌برآن شدند که 
اعضای میانه روی هیثت مدیره را از میان بردارند و دراین نقشه به‌پشتیبانی ژنرال‌برون 
چشم امید دوخته بو دند, اگر کودتای ماه برومر در فرانسه روی نمی‌داد» در هلند هم 
ممکن بود نهضت ژاکوبتی نوظهور برپا شود؛ ولی کودتای مزبوردر پاریس درماه‌نو امبر 
وضع را بکلی در هلند دگرگون ساخت. 

در فرانسه مجلسین که هیئت مجریه را تابع خود ساخته بودند» وضع وحالت‌مجلس 
موسسانی به‌خود گرفتند یعنی مجلسی که دارای اختیارات عمومی نامحدود باشد» و 
خصوصاً اختیارات مجلس کنوانسیون ۱۷۹۳ را در نظر داشتند که اقدامات موثری برای 
از عهده بر آمدن مشکلات شدید و فوری به‌جای آورده بود. 

رفتار و عمل مجلسین مانند همان رفتار و حالت مجلس ۱۷۹۳ بود ولی با فرقی 
قابل توجه. آن اختلاف دراین بودکه روحیهُ رعایت قانون وسوابق حقوق‌اساسی‌مملکتی 
درمجلسین سال ۱۷۹۹ وجود داشت. مهلا" فریاد «وطن درخطر است» بازهم‌شنیده می‌شد 
ولی نه از طرف مقامات رسمی, اکنون این فریاد برای اعدام اعضای سابق هیئت مدیره 
بلند می‌شد» ولی نسبت به‌این تقاضاها عملا اقدامی صورت نمی‌گرفت. کلیة مشمولین 
سالیانه نظام » مانند سرباز گیری گروهی سال ۳ به‌خدمت احضار شدند» ولی این 
احضار برطبق قانون نظام وظیفٌ سال ۱۷۹۸ وبارعایت ترتیبات قانونی انجام می‌گرفت. 
پرداخت وام اجباری دولتی به‌مبلغ هزار میلیون فرانك میان ثروتمندان سرشکن گردید؛ 
ولی آنچه عملا از این تصمیم نتیجه شد آن بود که مالیات تصاعدی بردر آمد به‌ترتیب 
عادی قانون نهم ماه ترمیدور سال هفتم جمهوری برقرار گردید. ولی مسلم‌است که میزان 
«تصاعد» این مالیات بسیار بیشتر از مالیات تصاعدی حکومت پیت در انگلستان بود که 
در همین سال وضع شدء به‌طوری که قابل مقایسه با هم نبودند. به‌موجب قانون سال 
۵۹ پیت ثرو تمندترین افر اد درانگلستان فتط ده درصددرآمدخود را مالیات می‌پرداختند» 
ولی ثرو تمندان فرانسه ممکن بود سه‌چهارم درآمد سالیانْة خود را مالیات بپردازند. 
ناپسندترین اقدامی که حکومت وحشت سال ۱۷۹۳ را زنده می‌ساخت قانون گرو گیری 
اشخاص۱ مصوب ما‌ژونیه بود. مقصود ازوضع این قانون مقابله با توطثه‌های‌ضدانتلابی 
و جلو گیری ار بلوای عام و زدوبند اشخاص با دولتهای دشمن بود مانند همان تبانیی 
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اوج جمهوری اقلایی وفرو نشتن آن ۱۷۳" 
که در ماه اوت باقشون خارجی صورت گرفت» وشهر تولوژ را به‌مخاطره افکند» و قبلا" 
ذکر آن گذشت. به‌موجب این قانون در هرناحیه که مقامات محلی بیم بروز اغتشاش را 
در آن اعلام می‌کردند» خویشاوندان مهاجران و نجبای سابق و «یاغیان» باید بازداشت 
بشوند» و در مقابل هرنفر وطنخواعی که براثر فشار و خشونت سیاسی کشته شود چهار 
نفر ازه گرو گانها» باید تبعید بشوند؛ و درمقابل هرعمل غارتگرانه گرو گانها باید برای 
جبران خسارت ارت شد گان مبلغ لازم را جمعاوری کنند و بپردازند. ولی پیش از آنکه 
به‌امتفاده از این قائون حاحت زیادی پیدا شود آن حالت فوق‌العاده که موجب وضع آن 
قانون شده بود از میال رفت. 
یکی دیگر از علائم دوباره زنده شدن شوروشوق انقلابی درخارج صفوف مدیر آن 
حکومت دوباره بازشدن باشگاههای سیاسی از روی نمونة باشکاههای ژاکو بنهای و اقعی 
پنجسال پیش در پاریس و شهرهای دیگر در سراسر کشور بود. قانون اساسی سال سوم 
مانند جورج واشمینگتن» این گونه‌باشگاهها را خوش نمی‌داشت و آنها را مجامع«خودرو» 
می‌نامید. نسبت به باشگاههای‌سیاسی نظر خوشی نداشت» از این رو تشکیل و فعالیت باشگاههای 
سیاسی را تابع قیود و شرایط سختی کرده بود. چنانکه باشگاه پانتشون در ۱۷۹ بسته‌شده 
بودء و محافل پیرو قانون اساسی در ۱۷۵ مشکل دیدند که تشکیلات خود را از حدود 
گروههایی که متحصراً به‌مباحث محلی بپردازند فراتر ببرند. درتابستان ۱۷۹۹ پشتیبانان 
نظام وین که وضعی بسیار شبیه به‌وضع سال ۱۷۹۲ را درپیش چشم داشتند» دوباره‌برای 
پاسداری نظام نوین به‌پا خاستند. در > ژوئیه گروهی از آنها در پاریس اجتماعی تشکیل 
دادند و نام خود را «جاهعة دوستداران آزادی ومساوات» گذاشتند و این‌همان نامی‌بود 
که ژاکوبنها رسما در ۱۷۹۲ به‌روی باشگاه خودگذاشته بودند. عده‌ای از اعضای آن در 
جریان‌سال دوم‌منشاً آثار عمده‌ای شدند چنانکه پریورمارنی! یکی‌از اعضای ميت معروف 
امنیت عمومی‌بود. سخنگویان‌جامعة دوستدارانآزادی ومساوات باز گشت همان‌روحیه‌ای 
را درمردم می‌خواستند که پیشروی اتحادیهُ اول‌دول اروپا برضدفرانسه را متوقف‌ساخت؛ ‏ 
اینان افراد مظنون» توطثه گران» سودجویان» سلطنت‌طلبان» و اشراف را مورد نکوهش 
قرار می‌دادند؛ و» برعکس» چهره‌های گوناگون انقلابی سابق را ستایش می‌کردند تاآنجا 
که بابوف!۲ را «شهید با فضیلت» می‌خواندند؛ و تقاضا داشتند که حمهوری فرانسه» با 
استفاده ازپول ثروتمندال و شوروشوق افراد عادی» خود را نجات بخشد. باشگاه پاریس 
قطعنامه‌ای تصویب کرد که باید «روحیهٌ دمو کراتيك» در حکومت دوباره زنده شود تا 
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۴ عصر انقلاب دمو کر اتيك 
«تعلیم و تربیت متساوی و عمومی» را عملی سازد؛ کار برای بیکاران تهیه کند؛ و برای 
سربازان وافسران از کارافتاده که جان خودشان را در دفاع ازکشور به‌مخاطره‌انداخته‌اند 
پاداش مالی اعطا کند. شایان تذکر است که این باشگاه تجدیدحیات‌یافتة ژاکوبنها بسیار 
زودگذر بود. هیئت مدیره‌که در اين ایام خود را مظهر خواسته‌های مجلس ملی‌می‌دانست 
راساً در ۱۳ اوت باشگاه را منحل ساخت به‌طوری که فقط سی‌وهشت روز عمر کرد. 

در تا بستان سال ۱۷۹۹ وقایعی روی نمود که شبح يك انقلاب اجتماعی را نمایان 
ساخت» و آن عبارت بود از تصویب «قانون املاك»» اقدام به‌تقسیم اراضی و املاك» و 
ضبط اموال ثروتمندان به‌عنوان مالیات. تمامی این مقدمات چند ماه بعد برای بوناپارت 
راه را هموار ساخت که خویشتن را نه تنها پاسدار نظام نوین جمهوری در برابراتحادية 
دول و خاندان بوربون معرفی کند» بلکه نجات‌دهنده خود جامعه از خطر هرج و مرج 
و از هم پاشیدگی آن نیز بشناساند. آری نيك معلوم است که مسلك ژاکوبنی نوظهور 
سال ٩4‏ ۱۷ تجدیدحیات واقعی انقلاب نبود» پلکه بیشترعبارت بود ازواکنش یك‌دم و کراسی 
نارس با سازمان نیم بند و ناسالم و تشکیلاتی بکلی ناقص (که از چهار سال تشنج و 
اضطر اب نتیجه شده بود) در برابر خطر خرابکاری داخلی و حملة خارجی از جانب افراد 
و دولتهایی که تصدشان دربر انداختن سازمانهای «دمو كراتيك» بخوبی هویدا بود. اینکه 
آیا مسلك ژاکوبنی نوظهوریا نظام شبه دمو کراسی فرانسه در ۱۷۹4 می‌توانست‌حکومتی 
ماندنی باشد» سخت محل تردید می‌باشد. ولی مردنی بودن آن بیشتر از جهت نیرومندی 
دشمنانش بود نه از ناتوانی وضعف خودش. 

از طرف دیگر دشمنان نظام نوین جمهوری هم» خود خالی از حنیة ضعف نبودند» 
و اگر نظام نوین توانست در ۱۷۹۹ در فرانسه باقی بماند (هرچند با تغییر شکل) این 
امر مانند جریان سال ۱۷۹۳ قسمتی از آن‌رو بودکه دشمنان آن نمی‌توانستند باهم‌توافق 
کامل حاصل‌کنند و يك هدف مشترك واقعی برضد آن نداشتند. هريك از دولتهای اتحادیه 
منافع مخصوص خویش را در نظر داشت. انگلیسیها اگر در این هنگام کمتر گرفتار امور 
هندوستان و اير لند بودند» و به‌علاوه اگر مقاصد بلندپروازافة ایشان در اکناف جهان 
هلندیها و اسپانیایبها را از بابت مستعمراتشان کمتر ترسانیده بود» شاید می‌توانستند در 
قار؛ اروپا نیروی بیشتری برضد فرانسه گردبیاورند. از این گذشته اگر انگلیسیها در 
جمهوربهای قارٌ اروپا بیشتر روی به‌جانب عناصر و گروههای میانه‌رو می‌کردند» و در 
۷ مانند سال ۱۷۹۵آن اندازه خود را شريك و یارو باور عناصر محافظه کار افراطی 
مهاجران ضدجمهوری نمی‌شناسانیدند» می‌توانستند در داخل آن جمهوریها تولید شکف 
و اختلاف بیشتری بکنند. در ۱۷۹۹ آتریشیها و روسها نه بسا همدیگر تسوافق نظری 


اوج جمهوری امقلابی وفرو نشتن آن ۱۷۵" 
می‌تو انستند حاصل کنند و نه با انگلیسها. چه روسها و اتریشیها به‌انگلیسها بیشتر به نظر 
بانکدار خود می‌نگریستند» و بیش از وظیفهة تهیذ پول برای مخارج نظامی ارتشهای‌خود 
برای انگلیسها در امور اروپا قائل به‌دخالتی نبودند. به‌علاوه روسها» پس از پیروزی 
سوووروف در ایتالیاء وقتی دیدند اتریشیها دست به‌عملیاتی زدند که هرچه زودترروسها 
را از ایتالیا خارج سمازند» دلسرد شده بودند. 

نقشه‌های اتریشیها در نواحی واقع در شمال کوههای آلپ؛ مانند نقشه‌هایشان در 
ایتالیاء بیشتر حنبهٌ تصرفات ارضی داشت تا جنبه مسلکی و مرامی. چنانکه در تسابستان 
۷۹ درموقع حساسی‌که اردوی روس و اتریش در شرف باز کردن راه سویس به‌فرانسه 
بود» حکومت وین به‌جای آنکه این حرکت عمدة نظامی را تا آخر پشتیبانی کند تاراه 
برای‌حمله به‌فررانسة مر کزی بازشود به‌سپاهیا نش‌دستورداد درجهت شهر دز مانند ماینتس! 
به حرکت درآید تا تفوذ اتریش را درسرزمین راینلاند» و لیژ"» وهلند سابق اتریش‌برقرار 
سازد. در نتیجه روسهاء برای دنبال کردن لشکر کشی به‌سویس تنها ماندند» وسوووروف 
برای انجام لشکر کشی به‌سویس از ایتالیا به‌سوی شمال راند تا به‌لشکر کورساکوف" 
فرمانده دیگر توای روس ملحق شود. از این‌رو» با يك حر کت نظامی ماهرانه» سپاه خود 
ر! از معبرسن گوتار؛ عبور داد» ولی از اقدام خائنانه‌ای که اتریشیها هم در ایتالیا وهم 
در اروپای مرکزی نسبت به‌قوای روس به‌عمل آوردند سخت خشمناك شده بود. لرد 
گرنویل در اين باره‌گفت اتریشیها ابداً توجهی به‌سرنگون ساختن حکومت در فرانسه که 
«ریش اصلی و منشا شرارت فرانسه بود» نکردند. پیت سیاست‌اتریش را «شرارت‌آمیز و 
شاید شوم» خواند. 

به‌اين ترتیب قوای اتحادیهٌ دوم در میال تخته سنگهای کوهستانهای سویس و 
باتلاقها و مردابهای شمال هلند مانده بود و کاری‌ازپیش نمی‌برد. در سویس» پس ازآنکه 
عمده قوای اتریش از آنجا خارج گردید» کورساکوف فرمانده روس با قوای فرانسه به 
فرماندهی ماسنا روبدرو گردید که چند هزارنفر سرباز سویسی که جمهوری هلوتيك به 
صورت فوج تازه‌ای در آورده بود آنان را در این منطقه پشتیبانی می‌کردند. آن قیامی که 
از سویسیها برضد فرانسه انتظار می‌رفت مطلتاً صورت خارجی پیدا نکرد. زیرا سویسیها 
مطلقاً «فز اقها» را دمخور خویش نیافتند. بنابر عقیده ویلیام ویکم که گفته بود سویس 
نمی‌تواند در اين کشاکشها بیطرف باشد و ناچار است یا تحت تسلط فرانسه درآید یا زیر 
اطاعتاتحادية دولء اينك بی‌انضباطی وبدرفتاری سربازان روس مایة وحشت فوق‌العادة 
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عصر انقلاب دمو کراتيك 
سویسیها شده بود» و در نتیجه سویسیها را به‌تبعیت از فرانسه متمایلتر ساخت, ویکم 
دربارة روسهاء یابه‌تول خودش این متحدان‌ضروری» می گفت که افرادی «پشمالو»‌هستند» 
و این جملهُ ولتر را اقتباس می کرد «کافی است لباسشان را بکنید تا مقداری پشم‌ببینید». 
ماسنا قوای کورساکوف را در نبرد سه‌روزه‌ای (از ۲۵ تسا ۲۷ سپتامبر) شکست داد و 
آمادةٌ نبرد دوم زوریخ شد. سوووروف که برای گذشتن از معابر ایتالیا گرفتار زد و 
خوردهاپی شده بودء بسیار دیر به‌سویس رسید چه در آن موقع قوای کورسا کوف درهسم 
شکسته ومقابله باماسنا را به‌تتهایی ازعهده برنمی‌آمد. این سردار بزرک روس»«قهرمان 
جنگ‌اودسا!»» مرد ضدانقلابی که به‌فرمان او عروسکهای تمرین سرئیزه‌بازی» «جمهوری- 
خواهان‌فرانسوی» نامیده‌می‌شدند» ودرلهستان‌وی‌را به‌لقب‌قصاب پراگا" به‌یادمی‌آوردند 
ناچار شد با سپاهیانش به‌مناطق تحت سلطه هاپسبو رک عقب بنشیند. در نقطه‌ای بسیار 
دور دست» یعنی در شمالیترین مرز ایالت نیویورك امریک کوچ‌نشینهای آنجا از خبر 
پیروژی ماستا چنان به‌وجد آمدند که شهر نوبنیاد خود را ماسنا نام نهادند, 

در همین اثنا» در اواخرماه اوت» ضمن يك رشته عملیات نظامی‌دریایی و زمینی که 
با مقاومتی هم روبرو نگردید» نیرویی مرکب از انگلیسیها و روسهاء به‌فرماندهی دیول 
آو یورك" درباریکخشکی واقع‌بین دریای شمال وخلیج ژوئیدر ژه پیاده شدند. نیرویی‌از 
فر انسویان‌باچند هزارسرباز هلندی کهژنر ال داندلس" در رأسشان‌بود و کلا تحت‌فرماندهی 
ژنرال‌برون فرانسوی بودند» درامتداد خطی‌واقم در وسط شبه حزیره زونیدر زه به‌مقا پله 
با دیوك آو یورك برخاستند. ستراتژی مهاجمان وابسته به‌این بود که هلندیها برضد 
جمهوری باتاو قیام خواهند نمود. مهاجران طرفدار خاندان اورانژ» هرچند عدة چندانی 
نبودند» بادولت انگلیس وخاندان سلطنتی‌انگلستان روابطی بسیارنزديك داشتند به‌طوری 
که گزارشهای آنان در باب ناراحتی هلندیها از دست ستمکاری فسرانسویان در انگلستان 
حسن قبول می‌یافت. گرنویل در ۳۰ ژوثئیه چنین می‌پنداشت که اهالی هلند» همان گوند 
که در ۱۷۸۷ از انگلیسها هواخواهی کردند» در این‌بار هسم طرفدار ورود انگلیسیها 
خواهند بود. حقیمقت این است که هنری داندلس" در این‌باره شك داشت» و به‌همکار خود 
امید بیهوده‌ای را که در گذشته به‌وفاداران حکومت انگلیس درامریک بسته بود پادآوری 
کرد. در هرحال» هیچ گو نه‌قیامی درجمهوری باتاوروی نداد» هلندیها هم بهترازسویسیها 
روسها را استقبال‌نکردند» بخصوص‌از آن جهت که‌روسها چون بالنسبه به‌انگلیسها لوازم 
و احتیاجات اردویی خود را کمتر همراه داشتند در آنان ناحی کوچکی که از خالك هلند 
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اوج جمهوری اثتلابی وفرو ثستن آن ۲۱۷۷ 
اشغال کرده بودند دست به‌چپاول عمده‌ای زدند. در کشور هلند هیچ گونه خیش . ایدافان 
نيامد و آرام و ساکت ماند. دسته‌ای از مهاجران هواخواه خاندان اورانژکه ازراه آلمان 
وارد هلند شده بودند» در برابرگارد ملی شهر آرنم! یارای ایستادگی نیاورده وپابه‌فرار 
گذاشتند. عمده قوای مهاجم به‌هلند که عملیات نظامی بیفایده‌ای در باریک ساحلی و در 
میان گل‌ولای انجام می‌داد» در محاصره برون و داندلس افتاد» و چند هفته‌ای به‌انتظار 
رسیدن‌خبری‌ازشو رش درهلند به‌سر برد» ولی‌چنین‌شورشی روی‌نداد. سر رلف ابر کرامیی" 
فرمانده مسئول عملیات که زیر نظر دیوك آو یورك کار می‌کرد بتدریج از بروز شورش 
در هلند ناامید می‌شد و از اين بابت رذج می‌کشيد. وی دوهفته پس از پیاده شدن به‌خاك 
هلند» هنگامی که هنوز کاملا" قطع امید نکرده بود» چنین خاطر نشان ساخت «شاهزاده 
اورانژ (فرمانروای فراری هلند) در اين انديشة خودکه در اين کشور هواخواهانش بیش 
ازعدهُ دشمنانش می‌باشند فریب خورده است.» حقیقت این معنی يك ماه بعد» درست‌پیش 
از انهزام قطعی» بروی مکشوف شد» وچنین‌نوشت: «زمینه‌هایی که‌این‌اقدام شگرف‌برآنها 
استوار گردید اشتباه بوده» و ما هیچ گونه همکار و مددی در این کشور نيافتیم». در دهم 
اکتبر ژنر ال برون که می‌اندیشيد بهتر است مهاجمان را از سرزمین هلند و قاره اروپا 
براند» ولی قوای خود را دست نخورده محنوظ نگاهدارد تا درحاهای دیگر آن را بکار 
ببرد» موافتتنامه آلکمار" را با دیولك آو پورگ امضا کرد. به‌موجب این موافقتنامه 
انگلیسیها و روسها از میدان محاصره به کشتیهای خود باز گشتند» وسواحل هلند را ترلك 
گفتند. ولی در ضمن» آنچه از نیروی دریایی هلند در آنجاها باقی مانده بود به‌تصرف در 
آوردند؛ نتیجه لشکر کشی برای آنها همین بود. 

پاول» تزار روسیه که از سرنوشت لشکریانش در اروپای غربی که این گونه در 
برابر دشمن با عدم موفقیت مواجه شده بودند و که متحدانشان تا این درجه قدر آنها را 
ندانستند» بسیار مکدرشد» سوووروف را احضارکرد» و دیگر حاضر نشد در جنگ شرکت 
جوید. در ماه اکتبر روشن شد که حملة متقابل محافظه کاران را نظام نوین حمهوری حز 
در ایتالیا در سایر حاها عشب رانده‌است» و این عتب راندن در و اقسع نمایشی بود از 
اصول عقاید و افکاری که درمبانی اجتماعی مخاصمه دو اردو برابر یکدیگر قرارداشتند. 
ژنرال برون فرزند يك و کیل دادگستری شهرستانی» که زمانی‌هم درچاپخانه‌ای شاگردی 
می‌کرد» برادر پادشاه‌ا نگلیس را واداربه‌امضای موافقتنام خنتاوری‌کردکه او رابه‌عتب. 
نشینی مفتضحانه‌ای مجبور ساخت. ماسنا که زندگانی خود را از شاگرد اطاق داری در 
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۸ ۳۷ عصر الاب دم و کراتيك 
کشتی آغاز کرده و بعد در ارتش فرانسه گروهبان شده» و طبق متررات و شرایطی که 
در دور رستاخیز اشرافیت در دهة ۱۷۸۰ وحود داشت هیچ گونه امیدی به‌ترفیم درجه 
نداشت. مارشال سوووروف از نجبای روس و ملقب به«‌شاهزادة ایتالیا» را که به‌نوبة 
خویش فرزند يك ژنرال و سناتور امپراطوری تزارها بود» شکست داد. این حتایق یعنی 
جنگ دونوع امول عقاید و افکار که به‌پیروزی یکی از آنها منتهی شد از نظر معاصران 
هم دوز نماند, چنانکه ماله دو پن قضیه را به‌این‌مورت توحیه گرد «ملتهای ستم کشیده» 
در نشان دادن علاقه و محبت خود به‌دولتهای متحد شکست خوردند. نظرش این بودکه 
اهالی دهستانها و روستاها رفتار چندان بدی نداشتند» ولی «ساکنان شهرها» در همه‌جا» 
ازفسادی که به‌تجملیرستی و خودخواهی و شهوت‌دوستی درخود غوطه‌ورشان ساخته بود 
سرپوش پرداشتند». کسانی که نتوانستند طبقات متوسط مردم را در میدانهای جنگ‌شکست 
دهند کمترین کاری که می‌توانستند کرد آن بود که به‌آنها توهین وارد سازند. 

با نبرد زوریخ در ماه سپتامبر و موافقتنامه آلکمار در اکتبر خطر حمله بسه‌فر انسه 
تخفیف یافت وجای‌آن را تحریکات ژاکوبنهای نوظهور می‌خواست بگیرد. برون وماسنا» 
فاتحان واقعی‌آن ایام» درخار ح‌از صنوف دمو کراتهای مبارز»ءدارای پیروان سیاسی‌نبودند 
و خود نیز جاءطلبی سیاسی نداشتند. در نهم‌اکتبر بوناپارت به‌طور ناگهانی دربندر فرژو! 
واقع درجنوب فرانسه پیاده شد, حکومت فرانسه که بدصورت جمهوری وایسته به‌سران 
لشکری درآمده و دموکراتهایش بیش از صنوف دیگر بخصوص طالب زمامداری 
فرماندهان نظامی گشته بودند» اينك در برابر دلربایی فرمانده جوانی قرار می گرفت که از 
واقعه پل لودی به‌اين طرف پیوسته خودنمایی می‌ کرد؛ سرانجام هم درمقابل وی سرفرود 
آورد. بوناپارت پس از يك ماه فعالیت شدید ومحرمانه» که در آن سیس وبرادرش لوسین" 
و چندتن دیگر وارد بودند» با وجود ایستادگی سخت گروهی از دموکراتها که هيچ‌گاه 
تسلیم ونیز را به‌اتریش از یادنمی‌بردند وفرماندهی راکه پيشينة جمهو ریخواهیش روشنتر 
باشد بربوناپارت رجحان می‌نهادند دست به‌آخرین کودتای دور حکومت هیئت مدیره 
زد. این کودتا معروف به‌کودتای ۲۸ ماه برومر" سال هشتم جمهوری یا نوامبر 
۶۹ می‌باشد که آن دگرگونی و تحولی را که انتظار می‌رفت جمهوری فرانسه براثر 
آن تحمل کرد و حکومت تازه‌ای به‌نام حکومت کنسولی از آن سربیرون کشید, فلسفةٌ 
این حکومت تازه را»ء که خود اسباب باطل شدن افکار واهی و مسوجپ زفع سووتناهم 
می‌شد» کنسول اول به‌این عبارت بیان داشت: «فرانسه دیگر به‌وسیلهةً هیچ کس بجز من 


ءعنقمم۳ظ .3 2 .2 فداز۳:۵ .1 


اوج جمهوری | قلابی و فرو نثستن آن ٩‏ ۷" 
اداره نخو اهد شد». 


د9 مرد سوار بر اسب 


در پایان کتاب می‌خواهيم سك سمیبو لیسم! را اختیار کنيم» و مطالب را با استفاده 
از رمز و معنایی که در اشارات و نشانه‌ها نهنته است بیان داریم. انتلابها» هیجانهاء 
جنبشهایاجتماعی» و اصلاحات و تغییراتی که با کندی و به‌مرور و تدریج در قرن هجدهم 
درمسی رآزادی ومیاوآت صورت گرفت» بازهم مدتی دراز می‌بایست ادامه می‌یافت. ولی 
دفتر یکی از ادوار تاریخی این گو نه تحولات با پایان پانتن خود قرن هجدهم بسته شد» 
و قرن انتلاب دمو كراتيك را با آخرین صحنة آن که دو سرد سوار براسب را نشان 
می‌دهد می‌تو ان پایان یانته دانست. 

در طلیعةُ قرن نو یعنی روز اول ژانوبه سال ۱۸۰۱ تامس جفرسن معاون رئیس 
حمهور ایالات متحده که قریباً رئیس جمهور می‌شد از مهمانسرایی که باتتی چند ازیارانش 
در آن اقامت داشت بیرون شد. این مهمائسرا ساختمان نیمه کاره‌ای بود ودر زمینی‌خالی 
از ساختمان دیکر و در کنار راهی سنگ‌فرش‌نشده و خاکی و کثیف در شهر نوبنیاد مرکز 
حکومت ایالات متحده قرار داشت, این راه راء به‌ترتیب حروف الفیایی» خیابان سی" 
می‌نامیدند. معاون‌رئیس‌جمهور مرد شهرستانی‌جهان ندیده‌ای نبود زیرا وی دربارپرشکوه 
و مجلل ورسای را در روزگاران سابق نیکومی‌شناخت» و هنگام سقوط قلعة زندان‌باستیل 
در پاریس به‌سرمی‌برد. با وجود اين» خصوصیات زندگانی درامریکا را پذیرفت. پس‌ازطی 
خیابان سی» بهجاده‌ای عمومی رسید که از کنار رودخانهة پوتومك"؟ می‌گذشت؛ این حاده 
را پیش گرفت تا به‌الکساندریا؛ رسید» و در آنجا اسبی به‌مبلغ سه‌دولارکرایه کرد و تا کوه 
ورنون" قریب پانزده کیلومتر سواریراسب راه پیمود برای اینکه به خا ن#جورج واشینگتن 
برود و درآنجا دریاب موضوعی‌اجتماعی‌بابانوجورج واشینگتن به گنتگو بپردازد. جفرسن 
گاهی با شوهر مرحوم این بانو اختلاف نظری پیدا می‌کرد ولی خانة وی که بردامنة 
کوه بنا شده و مشرف بر دورنمای رودخانة پوتومك بود» هنوز هم مرکز اهل نظر برای 
بحث در مسائل سیاسی امریکا به‌شمار می‌رفت. جفرسن» پس از گفتگو با بانو و اشینگتن» 
به‌همان حال و وضعی که بهآنجا رفته بود باز گشت-یعنی مردی تنهاء سوار برچهارپایی» 
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۰ )" عصر افقلاب دمو کراليك 
آرام و کندر و که هرکس می‌توانست از آن قبیل را سوار شود با دست کم هرسنیدپوستی 
که سه‌دولار پول داشت 

تقریباً در همین اوان داویدا» نقاش معروف فرانسوی از ژاکوبنهای سال ٩۱۷۹۳‏ 
یکی‌از آثار جاودانی خود را ترسیم می کرد که‌اکنون می‌توان آن را دریکی از تالارهای 
کاخورسای‌نزديك ساختمانهایی که مسکن خاندان سلطنتی‌فر انسه‌بود و اينك خالی‌ازسکنه 
است» مشاهده کرد. وی اسبی و سوازی را برآن ترسیم کرد که در برابر صخره‌ای از کوه 
آلپ قرار دارند» و می‌خو اهندکوه را در نوردند» و اسب از سربالایی تندی بالا می‌رود. 
اما اسبی راکه نشان داده از نوع اسبان حنگی است با اندامیکشيده و تيزتك که‌چشمانش 
رمیده و یالش بدست باد سپرده شده بود. سوار کار افسری است در لباس نظامی» که با 
کمال اطمینان خاطر برمرکب ناآرام وجهنده‌اش نشسته» و در همان حال که با يك دست 
به آرامی لگام را گرفته و با دست دیگر به‌آن سوی کوهها و به‌آینده اشاره می‌کند» با 
نگاه تندو نافذش هر بیننده‌ای را به‌جای خود میخکوب می‌سازد. این صحنه‌تصویر باشکوهی 
بود از ارباب نظام نوین در اروپاء درست چند لحظه پیش از آنکه برای دفعه دوم از کوه 
آلپ به‌در رودخانه پو سرازیر شود و در ژوئن ۰ اتریشیها را در مارنگو۲ شکست 
دهد. این تابلو «عبور بوناپارت از گردنة سن‌برنار"» نامیده شد. فتح مارنگو به‌جمهوری 
سیزالپین جان تسازه‌ای بخشید» و سرانجام اتحادب دوم را هم متلاشی ساخت. نظام 
دمو کراسی در اروپا کاملا" بدرستی پیروز نشد» ولی‌حملة عظیم ومتقایل محافظه کاران و 
اشراف بکلی شکست یافت. 

بوناپارت و حفرسن دوتن بودند که با یکدیگر تفاوت بسیار داشتند» به‌همان درجه 
تفاوت که اسیع‌ایشان باهم اختلاف داشتند, حفرسن» مانند عموم حمهو ریخو اهان امریک 
در آغاز کار» نسبت به‌بوناپارت حسن نظر داشت» و يك بارهم اورا ستوده بود؛ حتی‌امروز 
دست کم شش محل در ایالات متحده وجود دارد که به‌یادگار پیروزی بوناپارت بردول 
مخالف‌انقلاب «مارنگوه‌نامیده می‌شود. اماجفرسن به‌علت روشهای روزافزون استبدادی 
بوناپارت و غلیٌ جنون خودپسندی برکسی که روزی او را قهرمان می‌دانست باوی 
مخالف گشت. تامس پین که از اوضاع فرانسه آزرده شده بودء در ۱۸۰۲ پرسید «آیاشما 
اسم این را جمهوری میگذاردید؟» این نویسنده کتاب حقوق بشر تعلتات بسیار دراروپا 
داشت» با وجود این به‌امریکا با زگشت و قاره قدیم را ترل گفت» که این خود نیز نشانه 
و رمزی است حاکی از معائی بسیار. به‌همان نسبت که شوروشوق عظیم جمهوریخواهی 
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اوج جمهوری انقلابی وفرو شتن‌آن ٩۸۱‏ 
ده ۱۷۹۰ فرو می‌نشست» وبه‌همان درحه که اروپا به‌جنگهای دیرین‌خود ادامه می‌داد» 
تا مدتی دراز در ایالات متحده این احساس غالب آمد که به‌خود بپردازد و از ماجراهای 
اروپا دوری‌گزیند» و معتقد شد که عیوب اروپا اصلاح ناشدنی‌است» و امریکاییها تاآنجا 
که ممکن است باید کمتر وارد مسائل قارهُ قدیم بشوندکه در آن آزادی واقعی تاب‌زیست 
نمی‌آورد. برای مردی که براسب سه‌دولاری سوار می‌شد سخت بود مردی راکه براسب 
جنکی سوار است بنهمد» يا دریابد که چگونه مردمی آراسته و شایسته» مانند مردم‌اروپا 
می‌توانند در چنین مدت طولانی از بوناپارت پشتیبانی کنند» و به‌جای تفکر در آرمانها 
به‌راه چاره‌های موقتی به‌عنوال اينکه گریزی از آن نیست بینديشند» وملاحظه کنند که 
بعضی امور از قبیل «مساوات در برابر قانون» که در امریکا امر پیش پا افتاده‌ای است‌در 
اروپا برای دست پابی به‌آنها باید بجتکند, 
بوناپارت و جفرسن وجوه مشابهت بسیاری هم داشتند از اين قرار: هردونفر به 
عنو ان اينکه «ژاکو بن» هستند منفور پاره‌ای‌محافل بودند» با این حال درطول زمامداری 
بوناپارت چه به‌عنوان کنسول اول و چه به‌عنوان امپراطور» و در زمامداری جفرسن به 
عنوان رئیس جمهور» هیجانات دموکراتيك و جمهوریخواهانه فرو نشست و جنبشهای 
انتلابی پایان یافت. در امریکا احساسات جمهوریخواهی در روش عمومی غالب مسردم 
بتدریج رو به‌زوال می‌رفت. در اروپا بوناپارت مدتی با جمهوریخواهان و سلطنت‌طلبان 
تا دی بکسان رفتار می‌کرد» به‌هردوگروه مشاغلی را که از عهده برمی‌آمدند رجوع 
می‌کرد» و کسانی را که ازهردو فرقه دست از توطثه‌چینی و یا خرابکاری برنمی‌داشتند به 
زندان می‌انداخت و حتی اعدام می‌کرد. نیروهای هو اخواه تحولات تا مدتی راضی به‌این 
امر بودند که در چهارچوب قدرت طلبانه‌ای که بوناپارت به‌آنان اعطا می‌کرد» عمل 
کنند, افراد صاحب قابلیت عملی و تجدد خواه» که هم از دست خواسته‌های عامه و هم 
از ادعاهای تجبای سابق آزاد شده» از بیم انقلاب یا واکنش انقلاب آسوده خاط رگشته» 
وئیروهای مسلح» آنان را تا ۱۳ در برابر حملهٌ اتحادیه‌های دول که پیوسته تجدید 
می‌گشت حمایت می‌کرد» دست به‌هم داده و برای تصفیه و برانداختن آثار نظلام کهن در 
کشورهای مختلف» و تقریباً در همان منطته‌ای که نظام‌نوین‌حمهوری در ۱۱۷۵۸ فرا 
گرفته بود.به کار افتادند. این‌منطقه مرکز قسمت‌بری حوزة تمدن غربی بهشمارمی‌رفت» 
و مشتمل می‌شد برفرانسه» ایتالیاء و سویس و ناحیه‌ای که امروز کشورهای بنلو کس" 
(بلژيك» هلندء و لو کزامبودرگ) خوانده می‌شود؛ به‌فاصلةٌ کوتاهی سرزمین آلمان هم تا 
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۳ عصر انقلاب دمو کراتيك 

رودخانة الب" برآن ضمیمه شد. یعنی مجموعاً منطقه امپراطوری ناپلگون با «اروپای» 
سال ۱۹۲۰ را دربر می‌گرفت. هگل» فیلسوف آلمان» وقتی‌امپراطورفرانسه را درب۱۸۰ 
می‌دید که سوار براسب از خیابانهای شهرینا؟ می‌گذرد» و درست چند روز پیش از آنکه 
آرتش پروس را تارومار کند» حرکت تاریخ و سیرانسانیت و آزادی واقعی را در برابر 
چشمان خویش مجسم یافت و گفت می‌بینم «روح دنیا براسبی نشسته است». 


درقرن» بیستم هم رو ح دنیا و هم اسب هردو کهنه شده‌اند, و منطق هگل هم‌دیگر 
قانع کننده به‌نظر نمی‌رسد» آسان نیست که برای سیر بزرگک حوادث تاریخ انسانی» به 
صورتی که يك‌بار اتفاق‌افتاده, عمومیتی قائل شویم. نیز آسان نیست که آنچه را درجهان 
حوزة تمدن غربی ظرف چهل سالهٌ از ۱۷۰ تا ۱۸۰۰ روی داده خلاصه کرد» و نسبت 
به‌مفهوم و مقاصد این سالها برای تاریخ آینده بشر یقین حاصل نمود. برای نظریه‌ای که 
در آغاز جلد اول این کتاب بیان شد اکنون هزاران صفحه سند و مدرك ابراز شده است. 
ولی برای نظرات ومیع در تاریخ» این گو نه مدارك مثیت وجود ندارد» و هیچ نظر یه ای» 
هرقدر هم به کرات عنوان شده باشد» نمی‌تواند دعوی‌کند که قطعی است يا آخرین نظریه 
می‌باشد, با این حال» امید می‌رود که خواننده این کتاب بتواند این رویدادهای قرن 
هجدهم را ناشی از نهضتی واحد بداندد‌نهضتی که صفت اصلی آن انتلاب بوده و لت 
«دمو کراتيك» در خور خاص معنی وروشنگر آن باشد. این نهضت که هرچند درکشورهای 
مختلف احوالی متناوت داشته» در هرجا هدفش مخالفت با این دسته‌ها بوده‌استدستة 
بر گزیسدگان به‌هم پیوسته؛ گروههایی که عده‌ای از میان خودشان را بسرای به‌دست 
داشتن قدرت دست چین مي‌کنند؛ طبقات اجتماعی موروثی و صورتهای مختلف امتیاز با 
تبعیضی که دیگر به کارهیچ مقصود سودمندی نمی‌خورد. این مسائل و اموردر اصطلاحاتی 
از قبیل نظام فئودالی» نظام اشرافی» و طبقات ممتازه خلاصه شده است» و در برابر آنها 
نظریةٌ عضویت مساوی وعمومی افراد در جامعه و درکشوری‌که دولت آن جنبمرکزیث 
بیشتری داشته باشد یا عضویت عمومی افراد در ملتی که آزادی سیاسی داشته باشد به 
عنوان پایه و اساس رضایتبخشتری در جامعهة انسانی ارائه گردیده است. 

آنچه درسال ۰۰ روی داد تأکید بر اصل«مساوات» به‌عنوان مقدمترین آرژوهای 
اجتماعی بود» حتی در کشورهایی که موقتا مسوقوف گذاشته شده بود. مقصود از آن 
گسترش و نشر هرچه بیشترآزادی می‌بود. اين نکته راکه تأمین بعضی از آزادیهامستازم 
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اوج جبهوری اقلابی وفرو نستن آن ۸۳" 
رعایت حدود آزادی دیگران است» همگی نيك دریافته بودند به‌طوری که نهضت 
دمو کراتيك در اروپا بیشتر از جاهای دیگر موجب تحکیم اقتدارات عمومی و با دولت 
شد. این مساواتی نبود که بتواند مدتی دراز به‌تسلیم آزادی تن در دهد؛ و راه حلی را 
که بواپارت برای اين امر تهیه دیده بود نمی‌توانست مدتی طولانی بپاید. نیز مقصود 
از این‌مساوات آن نبود که منکر قدرت حکومت بشود؛ و از این‌رو» جهان تامس جفرسن 
هم می‌باید راه سیری‌شدن پیش گيرد. 

اصل مساوات طی چهل سال» از ,بو تا ۸۰۰» معانی بسیار پیدا کرد» و از 
آن به‌بعد هم چند معنی تاه دیگر برآن افزوده گشت. مساوات مذکور می‌توانست این 
معنی را داشته پاش دکه میا کوچنشینهای مستعمرات و افراد مقیم در کشوز اصلی‌مساو ات 
برقرار باشد (مانند امریک)؛ يا میان تجبا و طبتات عامه (مثل فرانسه)» يا میان ممتازین 
شهری و دیگر اهالی شهر (چون وُنو)» يا میان طبته حاکمه شهری و اهالی روستاهای 
تابع شهر (مثلا" در زوریخ و بعضی جاهای دیگر)» يا میان کاتولیکها و پروتستانها در 
بعضی کشورها و یا میان انگلیکانها و پیروان مذاهب غیررسمی (مثل انگلستان)» یا 
میان مسیحیان و بهودیان درکشورهای مسیحی‌مذهب» یا میان پیروان‌مذهب ولامذهبان» 
پا میال یونانیان و ترکها در عبارت فراموش نشدنی ریگاس ولستینلیس!. همچنین اصل 
مساوات را ممکن بود به‌حتوق مساوی میان اصناف و زسته‌ها و کسانی که می‌خواستند 
وارد بعضی پیشه‌ها و صنایع مخصوص بشوند اطلاق کرد. درنظر بعضی‌اشخاص مساوات 
مشتمل بربرابری بیشتری میان زنان ومردان بود؛ موضوع مساوات برای بردگان سابق 
و میان افراد نژادهای گوناگون نیز از نظر دور نبود» در نظر دمو کراتها» مانندجماعت 
زانوبرهنگان پاریس» مساوات به‌معنی فراهم بودن اسباب معیشت کافیتر» تعلیم وتربیت 
بیشتر» حق گردش در خیابانها و تفرجگاهها دوش به‌دوش آفراد طبتات عالیهء و احترام 
بیشتر نسبت به‌افراد طبقات عامه بود؛ بالاخره معنی مساوات به‌تقاضایی افراطی پسط 
یافت» و آن عبارت بود از مساوات در شرایط مادی زندگانی که در طول قرن انقلابی 
هجدهم کمتر عنوان می‌شد» ولی محافظه کاران اين عصر به‌عنوان نتیجة نهایی مساوات 
از آن ابراز بیم می‌کردند» و فقط بابوف آن را در کلام عاميانة «شکمها مساوی هستند» 
پیان کرد. 

سلطنت» مذهب» مسیحیت» تانون» روش اقتصادی به‌انضمام پارلمنت انکلستان» 
اتحادیهٌ اوترخت هلند» دمو کراسیهای عامیانه و قدیمی نواحی کوهستانی سویس» و 
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۴ عصر | قلاب دم و کراليك 
جمهوری اشرافی لهستان» و گروههای ممتاز ایتالیاتا آنجا که از عدم مساوات میان 
افراد یا طبقات پشتیبانی می‌کردند» در قرن هجدهم به‌مبارزه طلبیده شدند زیرا این گوند 
عدم مساواتها را مردم» اصلی ظالمانه می‌دانستند. ارسطو در چند هسزار سال پیش گفت 
«عدم مساوات در هرجا که باشد یکی‌از علل انتلاب است»؛ و این عتیدهُ وی ممکن است 
به‌عنوان آخرین کلام در موضوع مساوات سالیان دراز دیگری باقی بماند. مشکل کار 
تاریخنویس در تعیین علل انقلاب» و همچنین قضاوت دربارة زمامدارانی که جلوانقلاب 
راگرفته پا آن را رهبری کرده‌اند» در این است که مواضع درد و مسائل سیاسیو اتتصادی 
و موضوعات مربوط به‌جامعه شناسی و روانشناسی را که موجب می‌شود احساس تلخ 
عدم مساوات که همان احساس ظلم‌وستم می‌باشد در عده نسبتاً زیادی از انراد معمولی 
مردم تحريك گردد؛ يکايك مشخص سازد. 

این کتاب با اقتباس عباراتی از آلکسی دو توکویل! آغاز شد» و شاید بهتر باشد 
با نقل چند جمله دیگر از وی تمام شود. به‌عقیده توکویل جریان کامل تاریخ روشن 
می‌سازد که در جامعهٌ انسانی حرکتی دایم به‌سوی «مساوات بیشتر در شرایط و وضع 
زندگانی» افراد وجود دارد. وی نظرية خود را دربارة تاریخ جهان در دیباچه کتابش‌به‌نام 
«دمو کراسی در امریکا» بیان کرده است» و در آن» دو کشور فرانسه و ایالات متحده و در 
واقم تمامی صفحه اروپا را از ترون وسطی به‌بعد در مد نظر داشته» و در نظریه‌ای که 
اظهار کرده نه به‌انداز هگل پیشگویی کرده و نه به‌اندازه مارکس جنبهُ نظری خالص به 
آن داده است. نظریهة تو کویل چنین است: 

«سیر تدریجی به‌سوی مساوات در شرایط و وضع زندگانی»حقیقتی اشیقت یسزدانی» 
که مشخصات عمدء آن عبارت است از: جهانی بودن؛ دوام داشتن؛ و پیوسته خود را از 
قدرت نظارت بشر رها کردن؛ بطوریکه تمامی رویدادها و جمیع افراد بشر در پرورش 
آن دخیل می‌باشند. 

«آیا عاقلانه است گمان برد که حرکت‌اجتماعی ناشی از چنین مبدئی والا ویبرون 
از ارادة انسان» براثر کوششهای يك نسل از سیرخود بازایستد؟ آیا می‌توان فرض کرد 
که نظام دموکراسی پس از آنکه توانست نظام فثودالی را از میان بردارد و برپادشاهان 
ظفر یابد» در برابر قدرت پول و سوداگری و در برابر اوساطالناس و ثروتمندان تسلیم 
شود؟ 

«در اين صورت‌آینده چه دربر دارد؟ کسی نمی‌تواند آن را بگوید.» 
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اوج جمهوری انقلابی وفرو نشتن آن ۸۵" 
این بیان نه پیشگویی از انتلاب آینده است نه متضمن نظریة محافظه کارانی مانند 
فریدری شکنتس می‌باشد که م یگنت هرانقلاب همواره يك انقلاب دیگر را به‌دنبال‌خواهد 
داشت» تا نشان دهد که انقلاب کبیر فرانسه چه بلیةٌ عظیمی بوده است؛ نه بسان پیام 
انتلابی نوظهور کارل ماکس! می‌باشد برای اینکه نشان دهد پس از وقوع يك انقلاب 
که آن را انقلاب «اوساط الناس» می‌نامید انقلاب دیکری که آن را انقلاب «زحمتکشان» 
می‌خواند یقیناً رخ خواهد داد. بلکه نظریهُ تو کویل تنها پیشبینی اين امر است که آینده 
جهان مساوات روزافزونی‌را در شرایط زندگانی افراد به‌خود خواهد دید» واين مساوات 
از راههایی تحتق خواهد یانت که نمی‌توان به‌درستی آنها را پیشبینی کرد. ولی حرکت 
به‌سوی مساوات کاملتر» توقف بردار نیست» و به اصطلاح مشمول‌مرور زمان نمی‌شود و 
نیز پیش گویی وی متضمن این معنی می‌باشد که عدم مساوات در دارایی ودر آمداشخاص» 
مائند عدم مساوات در دیگر امور» روبه کاهش است یا از طریق انقلاب و يا از راههای 
دیگر- و مطلب اصلی این پیشبینی عملا به‌ثبوت پیوسته است. 
مطابق عقيده توکویل آینده مشوشی در پیش است که در آن انتظار دشواریها و 
لجام گسیختگیها و همچنین فوایدی را باید داشت. اساسا نظرية تو کویل همان پیشبینی 
است که کو ندورسه در اواخر کارء آن را دریافت و درء ۱۷4 در پایان کتاب «ترقی فکری 
بشر» با شادی خاطر دورنمای آینده جهان را می‌دید که در آن کلیهٌ تمایزهای غبطه آور 
و تبعی ض آمیز میان افراد بنی آدم از میان برخاسته است. 
همگی انتلابهای بعد از سال ۱۸۰۰ در اروپاء امریکای لاتین» آسیا» و افریقا» از 
انقلاب عظیم حوزء تمدن مغربزمین درقرن هجدهم سرمشق گرفتند. تمامی‌این انقلابات 
از موفتیتهای انتلاب بزرگ قرن هجدهم الهام گرفتند» هدفهای آن را دوباره منعکس 
ساختند» و روشهای آن را به کار زدند. ضرورتی تیست که يك انقلاب درپی خودانقلاب 
دیگری داشته باشد و نیز لازم نمی‌باشدکه از انتلاب به‌عنوان یکی از روشهای‌اجتماعی 
تجلیل بشود» و ضرور نیست هیچ انقلابی را امری ناگزیر بپندارند. در قرن هجدهماگر 
طبقات عالیه و حکمران نظام سابق امتیازات عاقلانه‌تری به‌دیگر طبقات مي‌دادند» و در 
تتیجه احساسات و تمایلات ضد اشرافیت آن اندازه تند نمی‌شد» ممکن بود مطلقاً انتلابی 
روی ندهد. برای حل مسائل» چه در امور انسانی و چه در علم جامعه‌شناسی» بایدآنچه 
راکه نا گزیر و به‌اصطلاح معروف‌احتناب ناپدیر به‌نظر می‌زسید پصورت ایکس "و ایگر لد۲ 
درمعادلات ریاضی درآورد وراه وصول به‌تعادل اجتماعی را یافت. اگر احساس درد ورنج 
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۸۲٩‏ عصر نقلاب دمو کرا تيك 

مردم از بابت فقدان مساوات یا وجود ظلم و بیعدالتی در جامعه‌ای مدتی دراز بی‌درمان 
بماند» رشته آن جامعه از هم خواهد گسیخت. در موقعی که جامعه‌ای در شرف سقوط 
کلی است» اگر مجموعه‌ای از نظریه‌های سازنده در میان» و برنامه‌ای برای عملی‌ساختن 
آن نظریه‌ها آماده باشد‌مانند نظریه و برنامه‌ای که در قرن هجدهم روشنفکران اروپا 
داشتنداگر صلاحیت رهبران وپیروان آن نظریه و برنامه برای رسیدن به‌مقصود در حد 
کفایت‌باشد» و اگر آنان آن‌اندازه نیرومند باشند که بتوانند برمخالفان خویش فایق‌آیند 
در این صورت فه‌تنها انقلاب رخ خواهد داد و پایگیر خواهد شد» بلکه راه را به‌سوی 
جامعٌبهتری خواهد کشود. جمع آمدن این اگرها سخت‌است ولی باید درنظر داشت که 
چوبه‌های دار برپاست و هروضع دیگری چه بسا بدتر باشد. 


بط صمیمه بر 
ماخذ مطالبی که در سرفصلهای این کتاب از آنها اقتباس شده است . 
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جوز ۵ زوهد 0ج ع#چتطفاه 0 رد۳ با ۷62116 .[ ,۷11۲ 
627۲-۵۳۵0 که زب .۵ و(کو17 روتندادل م۳۵ ع9وزمععنآط ۳۵ 04 
با ۵ ۷ .0 280 


,۲ ط ۵4ا0تا6 کد ,دنه موموورم و7۳ عم ,وم عنط ها تع۳0۵ 26مع5نا .1 
,6 ,(1923) 1 ۵عز۱0۳ی و79 2۷0۵6 1 1800 

7 ]مت ووم لک «ه خامعداطاطع 0 
5-6( ,۷2 و(وو-1796 ر2۵[:) ,ع[۷0 18 09۵9۶ ۶ 7796 71088:0 

و(فوود-جدود رلهعه۳) ع[۲۵ 3 06 و۳ وع 2 0۳۷5۵099 .6۵ رتعظ56 2) .251 


ووپروعو و۷ ما 2۸402۵ ۷:۰۶ 0 ریزو وه زو( 7۸ 275 ولا 
4۰ را11 «(1845 10۵006) .۷۵5 7 رجهعاه ۸۷ 


60۲ جوز وجج 1۳ ع عبوهد 21۳۵9 1 مج وو 7:7 عم رل رطندلاهظ .6 .]251 
4 و( 1891 ,6ذ۳۵۲) 2:0۳:24 5076۷ 


0۰ ول و665 96127 ,2111 


ع۷ من 2 حعتتقلاه2 مذ مد عم‌ففط‌تاطه: ععل عقط مد۹۷ ,201۷ 
وه عنام عع(1 ما جلعگعزظ1 ءمجیعزم:ظ حع! وم *(هنه مومت 
۰ ((1798 ۲«ندناجع[) دمه‌اخ 


رط1000) ۷۵۱۶ 3 راژع بانموب ۲۷۵۳۵ عبر ؟ه عنام رل راطونمظ مک ۷۷۰ ,2۳۷ 
۶ و6 جرک زد ددص ۵2 عم ر.ك رمتعنل( ۵۶ دمع‌تهنامی :68 را ر(1907 
۰ ما1 «(1874 مصه‌عص) ۷۵۱۵۰ 3 ,222۶0 زه جع موب 


"93 نا[ 4 متعصاه۳ بطتاظ وه فمتناعل ممتامته مه موم ما1۳ :]261۷ 
شا له رععصا ۲ بط و2 و(خوجد بلته۲ سعت) هام۵۶( آمعتنامم وز 
وه رصح ٩.‏ ) :273 «(1877 بحماده۳) ۵۵۵۶ 60۳22 ۵ 1۲۶ 227 
و(1848 مط050ظ۳) ۷۵۱۵۰ 2 رع|و۲۷ عذبا ۶0 3عکوع۸400۳ 4275 «باه[ زه وجهزوم 7 
,52 وا[ 


هم 9۵و نونک ۵۲ ,رت( اتف 7۸۶ رحدظ ب. علله26 ,[ :20۷11 

ولا و (1۳99-1800 ر40(ص1) .۷۵[5 5 رک۱۶ ۳5۰9۸ عبأز 0 وجعراع ع 2 0۴ وبوعزن 

۰( 8 0424 م۲ 60 بر هه ز(ووزد ر25 اعتونش) دوه 

: (1800 و2 6کتاوتاظ ر02202:16ظ طز۷ ممتاهو60۵۷) 222 رت «(1854 رونت۳) 

ولا ر(1804 وطهجصآ) ,۷۵[۵ 2 ر2802 و« ۳۳۵26۶ دز 22۶ ,۷۵:6 ۰ ,13 
6(۰هوظ طذ حمناعوی۲همع) ههد 


قهر ست راهنما 
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آده: ۶۱۷ ۶۳۷ 

آر کرایت» ریجارد: 2۹ 

آ کسفرد» دانشگاه: ۰۳۱ ۰۲۱۱ ۵۵۳ 

آلکساندر اول: ۱۷۷-۱۷۶ 

آلن» ایر): ۶۱۷ 

آلیتری» کاردینال: ۱0۴۳ 

آمین» عید‌نامه: ۱۵۷ 

آنتنچی» کاردینال: ۴۵۴-۴۵۳ 

او کلند, لرد: ۶٩‏ ۳۹۸ ۰۵۷۸ ۵۸۲ 
۶۰۳ 

آ و گوستوس فردريث» شاهزاده: ۱۱ 


الف 

ابر: ۶۱ ۰۷۴ ۱۵۷ ۱۴۸: ۰۷۹۸ ۵۳۱ 
ایر‌کرامبی» مر رلف: ۶۷۷ 
ادمز» جان: ۰۱۵۵ ۴۸۷ ۶۰۶ ۶۳۷ 

۶۳۸ ۶۴0 ۶۴۸ 
ادمزء جان کوینسی: ۰۳۳۱ ۶۴۶ 
ارسطو: ۶۸۴ 
ارسکین» تاسس: ۰۲۷۶ ۰۲۸۱ ۰۴۳۳ ۵۷۲۴ 
ارقورت» فر‌هنگستان علوم: ۲۲ 
اساسنامةٌ تبلینات ۱۷۹۲: ۶۹۰ 
اسیخو: ۶۱۱ 


استرهازی» شاهزاده: ۰۱۱ ۱۳ 

اعلامیة جلسا کنفرانس مر کزی جمعیتهای 
وطنخواه: ۲۱۸ 

التن» سرحان: ۰۳۴۷ ۴۵۹ 

الیت» سر کیلبرت: ۲۷۵ ۳۵۳-۳۵۰ 
۸ ۵۷۳ 

آمری؛ آبه: وفف 

انحمن اطلاعات قوانین اساسی: ۰۵۶۶ ۵۶٩‏ 

انحمین دوستداران من دم: ۶ ۵۶۴ 

انحمن ضدجمبور یخواهان وانقلابیون: ۵۸۳ 

اوبرلین: ۴۸۹ 

اوبرلین؛ ویکتور: ۵۰۴ 

اوپیتس: ۶۲۵ 

اوترشت» اتحادیة: ۰۲۲۴ ۲۳۳ 

اودامونیاء روزنامة: ۰۵۳۹ ۵۴۴ 

اوراتور پلبین» روزنامه: ۲۲۸ 

اورانث. شاهزاده: ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۳۱ 

اوژرو» ولرال: ۷۸ ۴۰۳ 

اوستری پاولوس: ۴۴۵ ۰۴۷۶ ۰۴۸۸ ۴۹۹ 

اوستیس» حان: ۷۷ 

ا و کس» پیتر: ۰۳۹۶ ۰۴۴۵ ۰۴۸۸ ۴۹۲ 
۸ ۴ ۵۲۴ 

اولار: ۵۸ 

اوون» رابرت: ۵۶۰ 


۵۰ عصر ‏ نقلاب دمو کر | تياك 


ایتن: ۵۵۴ 

ایدن» فردريك: ۵۸۶ 

ایزابو: ۲۴۳ 

ایلو میناتی: ۰۰ ۵۱۶ ۰۵۴۲ ۵۴۴ 
ایمز» د کش نثنیل: ۷۵ ۳۰ 

ایمز؛ قیش : ۵ ۰۳۰ ۲۷۱ 
اینگستروم. ژثرال: ۵ ۱۸۰ ۱۸۲ 


لس 
بانوقه. گرا کوس»: ۱۳۹ ۸۲۶۷ ۲۳۶ 
۹ ۲۴۳ ۰۷۲۴۴ ۲۸۷ 
تشکیلات -: ۳۱۸؛ توطهُ -: ۳۲۸؛ 
_ و توطلهُ ساواتیون: ۰۳۳۴ ۳۳۵؛ 
پیروان -: ۳۵۹؛ مسلك -: ۵۳۱ 
باتاو :۰ ۰۱۰۷ ۰۱۴۸ ۲۴۵ 
کميتهُ انقلابی -: ۰۸۰ ۰۸۳ ۱۵۱ 
لز دون -: ۱۴۳۸ ۱۵۱ 
باخ» بنجمین فرانکلین: ۶۴۳ 
باراس: ۰۲۴۹ ۲۶۳, ۷۶۹ ۰۳۱۵ ۰۳۷۷ 
۸ ۴۷۲۲ ۶۷۰ 
بارتسونی: ۳۸۸ ۰۵۸۵ ۶۴۵ 
بارتلمی: ۵ ۳۱۷ 
بارر: ۰ ۱۵۲۷ 
بار کلی» رآبرت: ۷ ۲۴۷ 
بار لو» حوئل: ۲ هه ۲۶۲ ۳۴۶ ۶۲۹ 
بارنرد؛ بائوآن: ۲۵۶ 
باروثل» آبه: ۸ ۰۷۲۰۲ ۳۰۸ ۳۹۹ ۰۴۱۷ 
۷۲ ۳۳۶ ۵۱۶ هی ۶۳۷ 
باسویل» هو گو دو: ۳۴۸ 
باشگاه تبلیغات: ۶۹ 
با کیشگم: مارکوشی آو: ۵۷۸: ۶۰۱ 
بال: ۲۲۲ 
بایارد: ۲۷۲۱ 
بایرن» لرد ۴۸۷ 
بایو: ۵۲۲ 
بتبوون: ۵۳۶ 
بخشسپای پاریس: 
احتماعات ( کمنته‌ها) -: ۰۵۱ ۶۳ 
شورشیان -: ۰۱۳۷ ۱۳۸ 


بر: ۶۴۹ 

برادران صلب گلگون (مجمع‌سری): ۰۱۷۵ 
۶ 

بر اسچی»؛ دوأگ: ۱۴۰۵۱ 

بر‌اند» ارنست: ۵۳۵ 

برتیه, ژنرال الکساندر: ۰۳۹۲ ۴۵۲ 

برك» ادمند: ۰۳۸ ۰۷۲ ۰۱۱۱ ۰۱۳۹ ۱۵۹ 
۷۳ ۷ ۵ 

برك» حان‌دیلی: ۴۱۹ ۶۴۳ 

بر کسفیلد» محا کمات: ۵۷۱ 

بر کنریج» هیو: ۶۳۰ 

برنادوت» ژنرال: ۴۰۴ ۵۸۵ ۶۶۹ ۶۷۰ 

برنتائو» ژنرال: ۱۳ 

ترنز: ۵۶۱ 

بروتیه» آبه: ۳۰۶ 

برون» ژنرال: ۰۳۹۲ ۸۳۹۳ ۰۴۴۴ ۴۹۵ 
٩‏ ۰۶۵۷ ۶۷۰ 

برونسويك» اعلامیهُ: ۰۴۹ ۳۰۴ ۶۶۸ 

برونسويك» دوله: ۰۴۹ ۵٩‏ 

بروی» مارشال: ۱۰ 

بریسو: ۰۲۰ ۸۲۱ ۲۴۱ ۶۶ ۰۸۲-۷۱ ۱9۹ 
۱۳۹-۲ ۰۱۴۶ ۶۳۲۱ 

بشارت به اسرائیل روسی» رساله: ۱۷۷ 

بلاو. ژا کوب: ۰۲۳۲ ۲۳۹ ۸۲۴۳ ۰۲۴۴ 
۵ اب۰۲۹۱ ۳۳۵ 

بلك» حوزنی: ۳۴ 

بليك. ویلیام: ۵۶۱ 

بنتم» حرمی: ۰۷۲ ۵۶۱ 

بواسی‌دانگلا: ۰۳۰۶ ۶۱۱ 

بو ئوناروتی» فیلیپ: ۳ ۲۸۸ ۳۲۶ 
۳۸ ۳۳۲-۳۳۵ ۳۴۸ 

بوتاء کارلو: ۳۴۸ ۳۶۶ 

بوتا ف و کو: ۳۵۵ 

بور گزه» شاهزادة: ۴۵۳ 

۶۲۵ ۰۵۸۱ ۰۵۵٩ بولتن:‎ 

بولز» جان: ۵۸۱ 

بو لو ۴۵۴ 

بوتاپارت» ژوزف: ۲۷۷ 

به تابارت» لوئی: ۳۸ 


بوناپارت» ناپللون: ۵, ۰۵۶ ۰۲۱۰ ۰۲۵۳ 
۳۱۷-۶: 
_ و ایتالیا: ۰۳۲۵ ۳۳۱ ۰۳۳۴ ۳۶۰: 
و نبرد پل رودخانه لودی: ۳۶۲ ۳۶۴؛ 
و مصالحه با اتریش: ۳۷۳ ۳۷۸؛ 
- و عپدنام کامپو فورمیو: ۳۷۴؛ 
- و حمیپوری سیزا لپین: ۳۷۹ 

دو هم م9( 

بوین» ماهرمان فن: ۵۲۰ 

بیان زحمتکشان: ۲۹۸ 

ببر‌منگام» اغتشاشات ۱۷۹۱: ۰۳۰ ۳۴ ۵ 

بینز» جان: ۵۶۵ 


ِ‌ 


بی ششم: ۸ ۰۵۶ ۰۱۲۷۲ ۰۲۷۲۷۲ ۰۳۸۳ 
۱ ۰۴۳۶۱ ۴۶۸ 

پاپ‌پی هفتم ؛ ۷ ۳۸۷۳۸۳ ۰۴۳۵۴ ۶۶۵ 
پاز ما» دولك: ۳۳۷۲ 

پالس» الباهو: ۰۴۳۲ ۶۰۶ 

پالمر» تس فیش: ۰۴۳۷ ۰۵۶۵ ۵۷۰ 
پانتون» باشگاه: ۰۲۸۹ ۰۳۲۶ ۳۳۴ 

پاول» تزاد روسیه: ۶۶۰ ۶۷۷ 

پرایس» ریجارد: ۵۵۵ 


پائولی: ۰۳۵۰ ۳۵۲ 
پاپ 


پردوشن» روزنامة: ۱۴۸ 
پرریال» شورش: ۹ ۶۷۱ 
بر مسبتری» طر یقه: ۷ ۰۵۶۳ ۵۸5۹-۵۸۸ 


۹۰ 
پروپا کاندا لیر تاته» انحمن: ۶٩‏ 
پرولی: ۱۴۹ 
پرستلی» حوزنی: ۰۳۰ ۰۷۲ ۵۵٩‏ ۵۸۰ 


پر یور مارنی: ۶:۷۳ 

پستالوزی» هاینرش: ۰۷۲ ۴۲۰ ۴۸۹ ۵۰۴ 
لین هرد تششی :۵۷2۰ 

پلیفر» ویلیام: ۵۸۴ 

پوان دو سادل» بایتست: ۶۶ 

بوتراتز: ۳۳۵ ۳۹۵ ۵۲۲ 

پوتسو دی بور گو: ۳۵۲ 

پوتوکی» ایگناس: ۰۱۸۱ ۲۰۲ 


فهرست راهنما ۲۶۹۱ 


پوتوکی» فلیکس: ۱۱۳ 

پوتبو مکین: ۱۱۲ 

بودحی. حوزیه: ۰۳۲۴ ۲۸۳ 

پورتلند؛ دوك: وق( 

بو لائك» اعلامیه: ۱۸۹۸ 

پولیتیش جورنال» روزنامة: ۶۹ 

پونیاتوفسکی» استانیسلاس: ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 
۱۸۴ 

پیت» ویلام: ۸۲۳۲ ۰۷۵۷ ۸۲۷۴ ۳۵۰۱؛ 
- و قضیه | کسواعیزی: ۳۹۹ 

پیتسو رگ گازت» محله: ۶۳۰ 

پبر‌آنز: ۴۵۳ 

پیشبند چرمین‌داران» جماعت: ۰۱۸۴ ۲۳۹ 

پیشگرو: ۰۲۸۱ ۲۹۶ 

پیل. رابرت: ۰۵۵٩‏ ۵۶۰ 

پیلنیتس» اعلامیة: ۰۱٩‏ ۲۲ ۲۰۰ 

پیلی؛ آرچدیکن: ۵۶۱ 

پیمتتل الئونوراد فونسکا: ۴۶۷ 

پین» فامس: ۲ ۰۸۳ ۰۴۳۳۲ ۰۴۳۸ ۰۵۶۷ 
۱ ۰۵۸۶ ۶۵۲؛ کتاب حقوق بشر» 
اثر -: ٩۲‏ ۲۲۸ ۵۵۶ ۵۶۹ 

که( ۲۶۷۲ 

پینکنی: ۶۴۹ 

پیوس ششم->پاپ‌پی ششم 

پیوس هفتم->پاپ‌پی هفتم 


به 
تار گوویکا: 
اعلام4 -: ۱۱۶؛ هواخواهان س:۳۰۴۲؛ 
جات :۳۵۷۲ 


تاسیه» سوزان: ۹۴ ۱۰۱ ۱۰۴ 

تالران: ۵۴ ۲۴۹ ۰۲۶۳ ۳۹۸ ۴۰۶ 
۰ ۰۳۳۸۰ ۳۹۷ ۶۵۵ 

قر‌میدور: ۱۶۳۱۶۱ 

ترووه: ۳۹۳ 

تریاز: ۶۵۵ ۶۷۰ 

تریسون دو پوپل» روزنامه: ۰۲۸۹ ۲۹۷ ۳۰۰ 

تسامهو نز : ۳۴۳۸ ۳۶۵ 


2۰ ی * 


تسورلو» کاردینال: ۰۴۶۵ ۴۶۸ 


۳ عصر اثقلاب دمو کر تيك 


نندی» نیر: ۵۶۵ 

توسن لوورتور: ۴۱۶ 

توطئْهُ مساواتیان: ۲۹۳۲۹۰, ۳۳۴ 
توك» هورن: پر( 

تو کویل» لت دو: ۰۱۶۲ ۶۰۸ ۶۸۵ 
تولن‌تینو عپدنامة: ۲۷۷ 

تون» ولف: ۰۱۵۱ ۳۲۸ ۴۰۳ 

تویلری» کاخ سلطنتی: ۵۰ ۰۵۱ ۵۴ 
تیت» کلنل ویلیام: ۰۳۲۹ ۰۵۸۲ ۶۱۵ 
نيكت» لو دو يك : ۳۲۳ 

تبی: ۳۴۷ 


ث‌ 


لول» جان: ۵۷۳ 


جح 

تعاششتکی: ۱۸۲ 

حرالد» جوزن: ۰۵۶۵ ۵۷۱ 

جفرسن,» تاس: ۷۳ ۰۴۰۷ ۵۵۵, ۶۱۰ 
٩‏ ۶۸۰ 

جکسن؛ آندرو: ۳۶۶ ۶۷۲۸ 

حکسن, ویلیام: ۰۷۰ ۰۱۵۱ ۵۹۴ 

جماعت بی‌شلواران->زانوبرهنه‌ها 

جماعت پابر‌هنه‌هازانو برهنه‌ها 

جمعیت نگپبانی آزادی و مالکیت: ۵۸۱ 
ضد جمپوریخواهان: ۵۸۲ 

جمعیت هواخواه آزادی و ساوات: ۲۶۷ 
۰۸ 

حورج صوم: ۷ ۳۵۰ ۶۲۸ 

حونتلا: ۲۸۶ 

جی» جان: ۶۳۴ 
و قرارداد با انگلستان: ۶۳۵ 

جیل» پیتر: ۷۲۴, ۲۴۵ 

جیوئیا» ملچیور: ۳۳۸ ۳۶۸ ۶۶۷ 


چارقبزم» مواد ششکانه: ورد( 


چر‌اتچی: ۵۳ 


جریزه» و کلیلمو: ۰۳۳۲ ۳۵۹ 


چوئوچو» وینچنتسو: ۴۶۲ ۰۴۷۰ ۴۷۱ 


ح‌ 
حکومت هیئت مد یره : ۰-۴۳ ۰۳۹ ۰۴ 


۶۶۸ ۶۵۶ ۰۶۵۴ ۶۷۲۷ ۵۹۵ ۷۲ 


خ 
خداپرستی و انساندوستی» طر یقه؛ ۳۲ 
۵۴ 


نرضت ۴۳۸ 


داد گاه أنقلابی: ۲ ۰۱۳۸۰ ۴۰( ۱۵۰ 
۲ ۰۱۵۶ ۱۶۰ 

دارتواء کنت: ۰۱۰ ۱۶ ۰۱۷ ۳۰۳ ۳۰۵ 
۳۵۶ 

دانتر کث» کنتء ۷۵۰ 

دانتون: ۸۶۷ ۰۱۳۵ ۱۶۰ 

داندس» رابرت: 2۷۰ 

داندس؛ هنری: ۶۷۶ 

داندلس: ۰۲۲۹ ۲۵۴ ۶۷۶ 

دانیکان» ژنرال: ۴۰۲ 

دروز» ژاله: ۰۵۲۹ ۵۳۴ ۵۳۶ 

د کورش: ۱۹۵ 

دوایت» تیموتی: ۶۳۱ 

دوبرتا» ژوزی: ۶۲۵ 

دو بویه» مار کی: ۳۱۷۸ 

دوین» ماله: ۸٩۱‏ ۳۹ ۰۴۳۲ ۰۲۷۸ ۰۲۸۴ 
۴ ۰۵۰۵ ۰۶۵۲ ۶۶۷ 

دورچستر » لرد: ۶۶ 

دورش: ۵۲۵ 

دوفران» کنت: ۳۰۷ 

دوفوء ژنرال: ۴۴۶ 

دورلثان» دول : ۱۳۵ 

دو کو: بفض 

خولا کروا؛ شارل: ۰۳۴۵ ۲۴۳۶ ۰۲۳۹ ۲۵۰ 
۲۵۵-۲ ۵۸؟ء ۳۲۷۲ ۳۳۷ 

دو لفن؛ دانیل: ۴۶ 

و وک ۲۱۵ ۳۷۱ 


دوشگ ر* ژوزی :2۲۷۸ ۰۳۰۷ ۶۶۳ 
دوموریه» ژنرال: ۰۷۰ ۰۷۵ ۰۷۷ ۰۸۵ ۹۱ 
۸ ۰۱۴۹ ۴۴۳ 
یره ضکسنته آغریفن: 4٩۴‏ فران وشبلت 
۱۰۸ 
دیلن. آرثر: ۰۷۷ ۱۵۱ 
دیواین» ویلیام: ۵۶۵ 
دیووی: ۱۳۴ 


۳ 

رابیتز». چاندلر: ۶۳۴ ۶۴۴ 

و حان: ٩‏ ۰۷۱ ۰۱۷۵ ۰۴۳۱۷ ۴۳۳۷ 
۳ ۶۴۵ 

راپینا: ۰۵۰۰ ۵۰۳ 

راد شجف» الکساندر: ۷۶ ۱۷۹ ۲۱۲ 

رانزا: ۳۵۹ 

راون» همیلتن: ۶۵ ۵٩۴‏ 

ریمان: ۰۴۳۴ ۵۱۵ ۵۳۲۱ 

رم ژیلیرت: ۱۷۷ 

رو» واه ۱۴۳ ۱۴۴ 

روآن» کاردینال: ۶۶۵ 

ما که ۲۰۲۰۸۱۹ ۳۷۲۵: 
و ٩۴‏ ۱۳۱ 
عقاید سیاسی ۱۳۳۱۳۴ ۱۵۲-۱۵۰ 
و دوره وحشت: ۱۵۹-۱۵۶ - و 
مذ‌هب : ۸ ۹٩۱۵؛‏ اعدام -: ۱۶۱؛ 
خاتفنیتان-: 2۲۹۳ ۳۰۰ 

روبل: ۹ ۳۱۵ ۳۱۷ ۳۳۷ ۰۳۷۷ ۰۴۴۲ 
۷ ۶۵۵ 

روح حکومت آزاد حقیقی» رساله: ۱۱۶ 

زورنامة سیاسی: ۱۷۴ 

روژه دو لیل: ۱۴ 

روست؛: ۴۳۸۷ 

روسو» ژان ژاد: ۲۰۶ ۶۴۲ 

روسو» و بنچشو: ۶ ۳۶۵ ۴۷۳ 

روفو» کاردینال: ۴۶۸ 

رهب رکت: ۵2۳۵ 

ریتجی» سچیپیونه: ۳۸۳ 

ریشارد: ۵۴۳۳ 


قهرست راهنما 94۳ 


رینپارد» پروصسوز مارسل: ۰۸ ۲۶۵ ۴۳۰ 


د‌ 
زاگی, کارلو: ۴۴۳, ۴۴۷ ۶۶۰ 
زانویر‌هنه‌ها: ۴۲ ۰۴۷ ۶۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ 
۳ 
زیمرمن: ۰۲۰۱ ۵۴۴ 


/ 

ژا کوین» باشگاه: ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۴۱ ۵۲ ۶۶ 
۰ ۷۲ ۰۷۶ ۰۸۰ ۸۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲۴ 
۱۷۷ 

ژانسنسم: ۰۳۲ ۱5۸ 
ب ور ایقالیا: ۲۳ ۳۷ - در فرانسه: 

۳۴۳ 

ژنه. ادمون: ۰۷۴ ۰۸۴۸۲ ۱۱۵ ۰۳۲۹ 
۶۵ 

یال ۳۶۹,۳۳۳ 

ژوزف‌دوم: ۲۰ ۲۲ ۰۲۹ ٩۹۲‏ ۰۱۳۵ ۰۱۷۲ 
۳ ۴ ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ ۲۰۵ ۲۰۸ 
و 

ژولین. مارك آنتوان: ۳۸۹ 

ژوولانوس: ۴۰۵ 

ژیروندن: ۲۱ ۰۶۶ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۱۵۲ 


۳ ‌‌ 
سائستا آرماندو: ۲۹۲ 
سالوادور: ۳۵۹ 
اج ۱۳۳۲۲ ۳۷۲۵۰ 
ما۰ بقروات: ۵۷۲۹ 
ستاقو رست» تسکلامن وان: ۶۲۵ 
ستایای٩‏ شتا ۰۲۱۴ ۳۵۹۶ 
رو کاتو ی ۰۸۳ ۱۷۲ 
تشه ازل 2۷۶ 
ستیگر» فن: ۵۰۰» ۶۶۱ 
مسشاد :۶۳۴۰۰ 
شاه ۳: تن کل ۶۳۴۰۰ 
سر‌بلونی: ۳۶۷ 
سر یز > چر یزه 


۴ عصر ! نقلاب دمو کر ! تيك 


سکیرو ینک ویلام: ۶۵ ۵۷۱ 

سگور؛ تن دو: ۸۲ 

سمست » و پلیام: ۶۵ 

سئت آندره» ژانبون: ۵۶٩۹‏ 

سنتماریای» فرنك: ۲۰۶ 

سن زصت: ۰ ۰۲۹۸ ۲۵ ۵ 

سن سیمون: ۲۶۳ 

سین گوتار» معیر: ۶۷۵ 

سوبول» آلبر: ۳۹ 
- و نوی رهنه‌ها: ۲ ۶۳ ۰۱۳۴ ۰۱۴۲ 

۳۹ 

سودن» کنت فون: ۵۸۵ 

سولتيك» کنت: ۲۰۴ 

سوووروف» مارشال: ۲۱۹۱ ۸۳۸۷ ۵۰۶ 
۶۷ ۶۷۶ 

سیدنی؛ الحرئن: ۵۵۵ 

سس » آبه: ۴ ۶۷۰ 

سیلاحی» دنسن: ۷۲۰۹ 

سیمکو: ۰۶۱۶ ۶۳۰ 


سی و کینگ» هاینریقی: ۰۵۲۴ ۵۳۱ 
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س‌‌ 
شا مپمو نه ؛ ژنرال: ۴ ۴۶۰ ۴۶۱ ۰۴۶۵ 


۶ ۰۶۵۴ ۶۷۰ 
شاهزاده ولیعید: ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۲۳۷ 
شتاین» فرایپرفون: ۵۲۷ 
شترانج: ۱۶۹ 
شتر‌ولننه: ۵2۱ 
ش ر کت هلندی هند شرقی: ۰۲۵۴ ۲۵۵ 
شر‌یدان: ۵۷۴ 
شلگل: ۵۴۶ 
شنایدر. اولوگیوس: ۴۳۶ ۵۲۵ 
شسنه» م. و ۷ 
شیراخ: ۵۳۴ 
فتتار : 2۳۳ 
شیمل پنینك: ۲۴۵ 


ض‌ 
ضد ژاکوبنی» محلهُ هفتکی: ۳۹۸ 


ضد ژا کوینی» مسلك: ۴۳۳ 
صد مسیجت» نیت : ۴۴ ۱۴۷ 


ط‌ 
طریقت‌برادری صلیب سرخ برادران 


صلیب گلگون 


ف‌‌ 
فا کس. چارلز جیمز: ۰۲۸۱ ۰۵۵۶ ۵۷۴ 
فالکنر» جان: ۰۱۵۰۶ ۲۴۰, ۸۲۴۳ ۲۴۵ 
۷ ۳۳۵ 
فدرالیست» کتاب: ۰۷۳ ۶۴۱ 
فدرایستیا: ۲۷ ۷۶ ۰۶۳۷ ۶۵۶ 
فراماسونری: ۰۸۷۱ ۱۲۸ ۰۱۷۵ ۱۸۰ ۰۲۰۲ 
۷ ۰۴۵۲ ۵۴۳ 
فرآماسونپا>فرآماسونری 
فرانسیس دوم: ۰۱۷-۱۰ ۰۲۰ ۱۹۳ ۲۶۱ 
۳ ۷۲۰۵ ۲۱۳ 
فرانکلین» بنحامین: ۳۶۶۰۸۲ 
فردريك ویلپلم دوم: ۲۳۵ 
فردريك ویلیام صوم: ۵۲۰ 
فرردیناند چپارم: ۴۶۰ ۰۴۶۷ ۰۴۶۸ ۴۶۹ 
فرشونه کت سل و۳۹۱۱ ۹ ٩۸۲‏ 
۴ ۴۳۰۴ ۴۰۵ 
فورستر» گثورکت: ۰۵۲۶ ۵۲۸ ۵۴۶ 
فوشه : ۷۲۶۳ ۳۹۲ 
فویان‌ها: ۱٩‏ ۸۲۰ ۴۰ 
فمتز جرالد» لرد آدوارد: ۷۷ 
فیخته: ۰۳ ۴۰۰ ۰۵۱۵ ۰۵۳۵ ۰۵۳۶ 
۴۱-۹ ۵ 
فیلینگ» کیت: ۵۷۵ 
فینمه: ۲۵۲ 
ق‌ 
فانون اجتماعات فتنه‌انگیز: ۵۷۵ 
قانون اساسی سال اول: 2۱۳۸ ۳۱۸ 
فانون اساسی سال صوم: ۰۲۶۷-۲۶۵ ۳۱۸ 
قانون تعیین اقدامات خیانت آمیز: ۵۷۵ 
فانون کار گران فقیر: ۵۷۹ 


قد یس مارتن: ۱۷۵ 
قوانین تبلیغ (مصوب ۲ ۰۱۳۵ ۱۵۲ 


زد 

کاترین دوم» ملکة روسیه: ۱٩‏ ۰۸۳ ۰۱۱۴ 
۷ ۰۱۲۶ ۱۶۶ ۱۷۳ ۰۱۸۱ ۶۲۹ 

کارا: ۷۰ 

کارامزین: ۱۷۶ 

کارت: ۰۴۸۷ ۴۸۹ 

کارنو » لازار: ۸۱۴۰ ۰۱۵۳۲ ۰۲۸۱ ۳۱۵ 
۸ ۳۲۳۶ 

کاستری» مارشال: ۱۰ 

کاسلری: ۶۰۰ 

کاسول» جوزنی: ۶۳۴ 

کاکو: ۳۳۳ ۰۳۳۵ ۰۳۳۸ ۳۴۵۹ 

کا کلیوسترو: ۴۵۲ 

کالون: ۰ ۱۷ ۵۰ 

کامبون: ۰۸۱ ۰۱۰۰۹۹ ۱۰۶ 

کامیو فورمیو» عبدنامه: ۰۳۷۸ ۰۴۴۱ ۵۶۲ 

کامیه: ۷ 

کانت: ۰۴۰0 ۰۵۱۷ ۵۳۰ - و حمپوریب 
خواهی انقلابی: ۵۳۵ 

کبت» جورج: ۶۰۶ 

کرافورده کلنل: ۶۶۳ 

کرامر یوس: ۱۵۷ 

کرامول. اولیور: ۵۵۵ 

کروجه. بندتو: ۰۴۶۲ ۴۶۶ 

کریگر» للونارد: ۵۴۱ 

کشتار ماه سیتامس: ۷ 5۷۲ 

کلار(د» حورج راحرز: ۰۷۴ ۲۷۵ ۳۳۰ 
٩‏ ۶۱۶ 

کلارك» ژنرال: ۳۲۸ 

کلار کسن؛ تامسن: ۷۲ 

کلاویر: ۵۸ 

کلندر» جیمن: ۵۶۵ 

کلو پشتوك: ۷۲ 

کلوتس, آناخارسیس: ۰۷۲ ۰۱۴۷ ۱۵۱ 

کلبون» جان: ۱۱۱ 

کلیفر د. رابرت: ۳۰۹ 


فهرست راهنما ۲۵۵ 


کل ای ۵۶۱۰۶۶ 

کمون پاریس: ۰۵۵ ۵۷ 

میتی ۱۴۳۵۰ 

کميتهة نجات ملی: ۶۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ 
۳ ۰۱۵۳۱۳۵ ۲۱۹ 

کنده: ۱۰ ۱۶ ۰۱۲۷ ۳۰۶ 

کنوانسیون: ۰۵۸-۵۲ ۰۷۳ ۰۷۴ ۰۷۶ ۸۱ 
۷ 5۹۰ ۱۰۸ ۱۳۹-۱۳۰ ۰۱۴۴ 
۷ ۱۶۷ ۰۱۶۳ ۲۳۵ 

"یات » فن: ۵۱۶ 

کنینگگ» جورج: ۵۸4۵ 

کوب: ۲۸۸ 

کوبت. ویلیام: ۶٩‏ ۰۶۳۲ ۶۴۵ 

کوبورکث» پر نس: ۸ ۲۲۰ 

کوپر» تاس: ۰۵۶۵ ۵۸۳ 

کوتون: ۱۴۰ 

کودتای فلورآل: ۰۲۵۴ ۰۳۱۴ ۰۳۹۲ ۴۴۸ 
۷۰« 

کودتای ماه فر و کتیدور: ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۲۶۹ 
۴ ۳۷۸ 

کززاتهیه آدانا نوش ۲۱۳۰ 

کورساکوف: ۶۷۵ 

کورنوالیس: ۰۱ 

کوریه دو مولداوی, روزنامة: ۲۱۳ 

کوستر: ۰۵۴۲ ۵۴۴ 

کوستوری: ۳۵۹ 

کوستین» ژنرال: ۷۶ 

کوسموپولیت, روزنامة: ۱۴۹ 

کوشچوشکو» تادوس: ۰۷۲ ۰۱۳۲ ۰۱۴۱ 
۳ ۸ ۱۸۲ ۱۸۵ ۱۸۸ ۰۱۹6 
۱ ۰۲۰۴ ۲۱۰ 

کوك» کنرآدوس: ۸۰, ۱۴۸ ۰۱۵۱ ۲۲۶ 

کولریج: ۵۶۱ 

کولکون» پاتريك: ۵۵۲ 

کولمیر» ساموئل: ۲۰۵ 

کولنی‌آندر: ۲۲۵ 

کولوء ژنرال ویکتور: ۰۳۳۰ ۶۱۶ ۶۲۷ 

کولونتای». هو کو: ۰۱۸۱ ۱۸۸ ۱۹۱ 

کو مپانیونی» جوزیه: ۳۶۶ 


۶ عصر | ثقلاب دمو کر تيك 


کوندورسه: عع مه ی ۰۵۴ ۰۱۳۶ 
5 ۵۸۵ 

کیمبریج» دانشگاه: ۰۳۱ ۰۲۱۱ ۵۵۴ 

کینگ» روفوس: ۲۳۸: ۶۷۲۷ 


گ‌ 
کابریل» شورش: ۶۴ 
گادوین» ویلیام: ۰۵۶۱ ۵۸۵ 
گر گوار» آبه: ۷۸ ۸۱ ۴۳۵ 
کرنوس» ژال: ۴۸۳ 
گرنویل» لروة ۶۹ ۱۵۰ ۳۰۴ ۲۰۰ 
۸ ۶۶۷ 
گرودنو» دیت: ۱۲۰ 
کری» چارثر: ۵۵۶ 
کگشوند: ۵۰۱ 
گلایر : ۴۸۹ 
و فردر یش‌فون: ۰۵۴۱ ۵۴۶ 
گونه: ۰۵۳۲ ۰.۵۳۴ ۵۳۹ 
کودشو ژال: ۰۶۸ ۴۱۹ ۶۶۳ 
گورانی: ۷۲ 
گورس. بوزف: ۰۵۲۸ ۵۳۰ 
گوستاو سوم پادشاه سوئد: ۰۱۷۴ ۱۸۰ 
گ و گل» ایساه: ۰۲۲۹-۲۲۷ ۰۲۵۲ ۲۵۴ 
گو به: بفف 


گیلز». جوزنی: ۰۵۶۱ ۰۵۶۵ ۰۵۷۱ ۶۴۳ 


گیوتین» دکتر: ۳۰ 
ل 


لمویولد دوم: ۱۹ ۶٩‏ ۰۱۱۲ ۰۱۸۰ ۱۹۳ 
۲۰۱۸ ۵۴۴ 

لارولیرت له بو: ۰۲۶۹ ۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۷۷ 
۲ ۴۴۲ 

لافایت؛ مار کی دو: ۰۱۱ ۴۰ ۰۵۱ ۰۵۴ 
۵ ۷۳ 

لالی-‌تولندال مارکی دو: ۰۲۷۸ ۲۸۰ ۲۸۱ 
۳:۸ 

لامپسین وان: ۲۳۵ 

لانکه: ۴۰۲ ۴۲۰ 


لاواتر: ۴۹۲ 

لاهارپ» ]: ۰۷۲۷ ۰۱۷۶ ۱۷۵۹ 

لاهارپ» : ۳۰۷ ۴۲۹ 

لاهارپ» ف: ۰۸۲ ۴۸۹ ۴۹۳ ۵۰۴ 

لاهوتس: ۶۷۱ 

لتومب: ۶۱۷ 

لررد» رابرت: ۷۱۳۱ 

لسنودورسکی: ۰۱۸۳ ۱۸۵ 

لفلون» آبه: ۱۸ ۳۸۶ 

لندن» انحمن اطلاعات قوانین اساسی: ۵۶۶ 
۵۶۵ 

لندن» انحمن روابط مکاتباتی: ۸۳۲۳ ۵۶۶ 
۸ ۰۵۷۵۵ ۰۵۷۶ ۶۳۳ 

لنز‌داون» ارل آو: ۷۱۱ 

لنگر یش» سر‌هر کولس: ۹۳ 

لوئی شانز‌دهم: ۶ ۲۱ ۱۵ ۳۰ ۳۹ ۵۲ 
۴ ۷۲ ۸۳ ۱۰۲ ۱۰۲ ۱۰۵ ۰۱۱۵ 
۷ ۳۰۳ 

لوئی فیلیپ: ۰۱۳۵ ۳۰۲ ۶۵۸ 

لوئی هحدهم: ۰۳۹ ۸۱۹۱ ۰۲۷۷۵۲۷۴ ۲۸۱ 
۳۲۰۳۲ ۳۰۳ ۳9۶ ۳۵ 

۱۰۸ 5۸ 5٩۴ ۸۳ ۰۵۷۷ لوبرن:‎ 

لوتر» مارتین: ۵۴۳۲ 

لوتورنور: ۳۱۵ 

لودردیل؛ ارل‌آو: ۵۷۴ 

لوزاك» حان: ۶۴۲ 

لوفمور» ژرژ: ۸۲۸ ۱۷۴ ۶۶۵ 

لو گران: ۴۳۸۹ 

لو یس برنارد: ۴۰۵ 

مبستان» فانون آساسی ۱۷۹۱: ۰۱۱۴-۷۱۱ 
۶ ۰۱۷۲ ۲۱۰ 

لیدن گازت» روزنامُ: ۱۰ ۶۴۲ 


لبلت» ژنرال: ۶۰ 
لیمون: ۴۹ 


و 
مانشگین فیلیب ۳ 
ماقبه» ۰ ۵۱ ۶۷ ۱۷۲۴ 


ماذر» حوزنی: ۵۶۲ 
مارا: ۶۶۱ ۱۰۷ ۱۳۹ 
بارتبلوو‌یکش:: ۲۰۲ ۸۲۶۷ ۲۰۹ 
مارسیزء سرود انقلابی: ۰۱۴ ۲۰۶ 
مازشال» سیلون: ۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۳۸۹ 
باز کنیم کارل: ۰۵۸۰ ۶۸۵ 
مار کنا: ۷۹ 
مار کوف؛ والتر: 0۶ 
مار گاروت: ۵۶۵ 
ماری آنتوانت: ۰۱۱ ۱۵,۱۲ ۴۹ ۵۵, ۱۴۰ 
ماری استوارت: ۱۳۷ 
ماریا کارولیناه ملکه: ۶۶۵ 
ماسنا: ۴۵۶ ۴۵۷ ۶۶٩‏ ۶۷۵ 
مالتوس: ۵۸۵ 
مالوئه: ۸۳۹ ۴۲, ۰۲۳۳ ۲۸۷ ۳۰۷ 
ماله» لوثی ۲۷۸ 
مامز بری» ارل آو: ۷ ۵۲۰ 
مانگوری: ۸۳۳۰ ۴۵۵ ۴۹۵ 
مرئیخ» کلمنس‌فون: ۰۱۱ ۰۱۱۶ ۱۹۹ 
متودیست» طریقهُ مذهبی: ۰۵۵۷ ۵۸۶ 
مجارستان» جمعیت اصلاحطلبان: ۲۶۷ 
محله آلمانی: ۵۱۰ 
محافل ماسونی->فرآماسونری 
محکمة انقلابی-> داد گاه انقلابی 
مدارس یکشنبه: ۵۸۶ 
مد یسن» جیمز: ۷۲ ۳۳۱ ۶۲۷ ۶۴۱,۶۳۲ 
مرلن دودوثه: ۵ ۰۳۱۸ ۰۴۴۲ ۴۹۳ 
۶ 
مك» ژنرال: ۴۶۰ ۴۹۷ 
مت کارتنی»ارل آو: ۵۶ ۰۲۷۵ ۳۵۲,۳۰۴ 
نکلتور کته شاهزاده خانم؛ ۱۳ 
مك‌لین» دیوید: ۴۰۸ ۶۱۷ 
مکینتوش» جیمز: ۷۲ 
ملزی» دریل: ۰۳۴۶ ۰۳۶۷ ۴۵۹ 
ملکیوره>جیوئیا 
ملویل» تامس: ۶۳۹ 
منچسش: 
انحمن مشروطه‌خواه -: ۵۶۸؛ آنجمن 
اصلاحطلب -: ۵۶۸ 
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منشور زرین ۱۳۵۶: ۱۳ 


منکن: ۰۵۲۱ ۵۲۳ 

منگوری->مانگوری 

موتسارت: ۱۹۸ 

مور» حنا: ۵۶۱ ۵۸۶ 

موراندی» کارلو: ۳۸۴ 

مورس» بد ید یا : ۴۳۷ ۰۵۴۳ ۶۰۹ 
مورفی» جان: ۶۰۰ 

مورنینگتن» ارل‌آو: ۳۹۷ 

مورنینگتن» لرد: ۵۷۶ 

مورو» ژنرال: ۳۳۲ 

موری» آیه: ۷-۹ ۷ ۵۰ ۰۱۲۷ ۴۶۵ 
موز سن» فر‌ماندار: ۱۳ 

موزر» یوستوس: ۵۴۲ 

مولداوی: ۲۱۴ 


مونتن: ۷ ۱۰۸ 

موتروثه» جیمن: ۷۱ ۰۷۹۴ ۰۵5۴ ۶۳۵ 

مونگایار: ۳۳۰۷ 

مونلوزیه, کنت دو: ۰۲۶۰ ۰۲۷۸ ۲۸۶ 

مونور» روزنامه: ۵۰ ۷۰ ۲۰۶ ۳۴۵ 
۸ ۶۳۸ 

مونیتور دولا لویزیانا؛ روزنامهٌ: ۶۱۰ 

موننتوره دي رماه» روزنامة: ۴۵۶ 

مونیه» ژ.ژ: ۲۹ 

نآ نود ۴۰ 

میر‌آندا: رد5 ۶۰۸ 

میسور؛ مپاراجه: ۲۵۸ 

میلتن» حان: ۵۵۵ 

میلمیکر» جورج: ۵۷۰ 

مبو: ۳۳۸ 

مموز» تأاسی: ۶۵ ۵۷۲۰ 


ن‌ 
ناریچ» انحمن انقلابی: ۵۶۸ 
تارینو» آنتونیو: ۶۱۱ 
نانکرد» پاول: ۶۴۵ 
نوئل: ۰۲۴۰ ۲۴۱ ۸۲۴۶ ۸۲۴۵ ۲۵۸ 


ی عصر | نتلاب دمو کر تيك 


نلسن» دریاسالار: ۸۳۹۶ ۰۴۴۹ ۴۵۹ ۴۶۲ 
۶۵ ۰۴۷۰ ۶۶۵ 

تورث فردر يكت: ۷۲ ۳۵۵ 

نورثرن اسنار» روزنامه: ۵٩۲‏ 

نوشاتو» فرانسوا دو: ۸ ۴۱۱ 

تووالیس: ۵۴۶ 

نوویکوفی: ۰۱۷۶ ۱۷۹ 


و 
وات» حیمل : ۶ ۴ ۰۵۵٩‏ ۵۸۱ 


واشینگتن, جورج: ۲۳ع ۶۳۶ ۶۳۸ 

وا کر» تامس: ۰۵۵٩‏ ۵۸۳ 

والااکی: ۲۱۴ 

وان» بنجمین: ۰۸۸ ۰۱۵۱ ۵۶۵ 

وأنررمن» ات2 ۰ ۷۲۵ 

و سش »تو آ: ۷ ۱۲۶ 

وان د شییبگل: 8۸ ۷۲۷۹ 

واندمیر» قام: ۲۶۷ 

وان لانگن: ۲۵۳ 

ودکیند: ۵۲۶ 

وازرد زورث» ویلیام: ۳۱ ۰۷۴ ۷( ۵۶۲ 

ورونا» اعلامیه: ۴ ۲۵۰۸ 

وری» پیترو: ۲ ۳۳۵ ۳۶۷ 

ورید» پیتر: ۲۴۰ ۲۴۵ ۲۵۳ 

ورینو: ۶۶ 

وسلرء» اوتو: ۶۵۰ 

ولس‌تین لیس» ریکاس: ۴ ۴۰۶ ۴۲۰ 
۹ ۶۸۳ 

ولکوت» آلیور: ۶۶ 

و۳۱۱۶ 

ولینگتن: ۵۸۸ 

ووزمسس- ۳۶۸ 

وولستنکرافت» مری: ۵۶۱ 

ویتنباخ: ۵۲۰ 

ویتنی» آیلای: ۶۱۴ 

ویسکونتی» فرانچسکو: ۳۹۱ 

ویشوپت» آدام: ۵۱۶ 

ویکم» ویلیام: ۸۲۷۵ ۳۰۵ ۴۹۷ 


ویگك» حزب: ۵۵۶ ۸۵۶۳ ۰۵۷۴ ۵۷۹ 


ویلاند: ۵۳۴ 

ویلبر فورس» ویلیام: ۷۲ 

و یلدر يك: ۵۳ 

ویلسن» الگزاندر: ۵۶:۳ 

ویلکس» جان: ۵۵۶ 

اتکی حان: ۵۸۱ 

ویلیام پنجم: ۲۳۲,۲۲۴ ۰۲۳۷-۲۳۵ ۰۲۴۷ 
۵۹۶ 

ویلیامء خاموش: ۶۵۹ 

ویلیامن» دیوید: ۷۲ 

ویندم» ویلیام: ۵۷۴ 

وینی: ۳۴۸ 

‌ 

هایکینس» جوزنی: ۴۰۵ ۶۳۳ 

هارتز: ۶۲۴ 

هاردی» قأمس: ۶ ۵۷۲۲ 

هاو کسبری» رف ۳۹۸ 

هاینوقسی» بوزف: ۵ ۲۰۷ 

هنعترایت: ۲۰۴ 

هرتزبر کث: ۱٩۴‏ 

هردر: ۵۳۵ 

هش >هوش 

هگل. کئو ر کت ویلبلم فر در یشی: 40۳۵ 
۷ ۰۵۴۱ ۶۸۲ 

هلد» کارل: ۳ ۷۲۰۹ ۲۱۵ 

هلند: 
اصلاحات مذهبی -: ۲۸؛ کلیسای اصلاح 
فقو ۰۸۲۱۳ ۴۶ 

هلندی» ثبضت وطنخواهان: ۷۵ 

همیلتن» الگزاندر: ۰۷۳ ۰۱۳۳ ۰۳۹۹ ۰۴۲۵ 
۶۴۸ 

همیلتن» بانو: ۴۶۲ 

همیلتن» سر ویلیام: ۴۶۰ 

هنری» پتر یك: ۶۲۴ 

هواخواهان ابر : ۹۳ 

هو ش» وخرال: ۵ ۳۰۳ ۰۵۲۹ ۵۹۵ 

هوفمان ۲.: ۴۰۰, ۵۲۶ 

هوفمان» ل: ۲۰۱ ۵۴۳ ۵۴۴ 

هو کندورب» وان: ۲۳۳ 


هومبی» ژنرال: ۵٩۸‏ 

هومبولت» ویلمپلم‌فون: ۴ ۵۲۵ 
هوهنز لرن» کنت: ۶۶۷ 

هویکنس» کریستیان: ۲۲۷ 

هیسن» ادوارد: 2۰۷ 

هیستوریشه ناخریشتن» روزنامة: ۶٩‏ 
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ی 
بپودیان: ۱ ۱۵۵۸ ۷۲۲۵ 
_ هلند: ۲۴۶+ شیر آنکونا: ۶۶۶: هوا 
خواهان اتريش و -: ۶۶۶ 
پورك دوك آو: ۲۳۰ ۶۷۶ 
یونگك» ستیلینگت: ۳ 


